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 مقدّمۀ مترجم در چاپ اوّل 

  
مر عيى ارزانى داشت كه هاسپاس و ستايش خداى عز و جل را كه به امر ما ابناء بشر عنايتى خاص فرمود، و نعمت

يش، يعنى نعمت عقل و دين، دو چراغى كه در داخل هاحد بر سرآمد نعمتدهر حتى براى شمردنش كافى نيست، ستايش بى
 . و خارج ما بيفروخت، و پيش پاى بندگى ما را در دو سرا روشن ساخت

عارف ساخت، و به مستايش او را كه ما را در عصر آخرين پيامبرش بيافريد، و به خطابات آخرين كتابش مخاطبمان 
 . آن كه عاليترين معارف است آشنا كرد

و درود او برآورندۀ آن كتابش كه از هر پيامبرى ديگر بيشتر رنج كشيد، و در انقاذ بشر از حيرت ضلالت و منجلاب 
 . ى نياسودهاجهل و ماديت لحظ

ما، و خلفاى او، و دستاويزهاى ما در ى تاريكى هامنتهاى او بر وى، و بر اوصيائش كه امينان او، و چراغدرود بى
 . ى ضلالت بودندهاپرتگاه

هاى زلال علم و معرفت بودند، و مخصوصا بر هاى مكرمت، و سرچشمهى فضيلت، و ريشههادرود بر آنان كه معدن
يش به دست تواناآخرين ايشان كه او را براى آيندۀ بشر ذخيره كرد، براى روزى كه ديگر اثرى از جهل و ستم نماند، و جهان 

 . گلستان گردد
 پروردگارا اين ستايش ناقابل، ستايش و سپاس زبان ما بود، خدايا به همۀ ما توفيق ده تا عملا 

  



 . يت برآئيم، و در نتيجه به آن هدف كه به منظور آن ما را آفريدى برسيمهاهم از عهدۀ شكر نعمت
 . ازى، و از رساندنش به كمال صرفنظر كنىزيرا تو بزرگتر از آنى كه پروردۀ خود را دور بيند

 . بار الها توفيقمان ده تا نخست كلام مجيدت را بفهميم و سپس به آن عمل كنيم
پروردگارا اين ننگ را بر ما مپسند، كه از اين سراى رخت بربنديم، در حالى كه كلام تو را نشنيده و نفهميده باشيم، و 

 . رفته باشيمبهره از سعادت و كمال واقعى خود بى
 . بريم، كه تو بهترين پناهگاهىالها از چنين ننگى به تو پناه مى

خوانندۀ عزيز كه خدايش توفيق دهد توجه داشته باشد كه ترجمۀ پنج جلد عربى تفسير الميزان، در ده جلد فارسى، 
اعت كه اين ناچيز با نداشتن بض بقلم چند تن از فضلاى ارجمند حوزۀ علميه قم نوشته، و حتى چاپ شده بود، و حاجت نبود

علمى بار ديگر آن را ترجمه كنم، لكن از آنجايى كه تا به امروز حدود بيست و چند جلد اين تفسير بقلم اين ناچيز ترجمه 
شده بود، و استاد عاليقدر ما علّامه طباطبائى كه خدا وجود پر بركتش را مستدام بدارد مايل بودند همۀ اين كتاب به يك نسق 

و به اين حقير امر فرمودند تا بقيۀ مجلدات آن را نيز ترجمه كنم، و نيز از آنجايى كه مخالفت امر ايشان . و يك قلم ترجمه شود
جلد آن  م، تا همۀ چهلكنمی را شايسته نميديدم، لذا دستورشان را پذيرفته و ده جلد اول اين دورۀ تفسير را بار ديگر ترجمه

د، و از خداى عز و جل مسئلت دارم توفيق اين خدمت را به اين بندۀ ناقابلش ارزانى بدارد، و آن به يك قلم ترجمه شده باش
را ذخيره و سرمايۀ آخرتم قرار دهد، و نيز از درگاه مقدسش اميدوارم نيش قلمم را از كوچكترين خطا و هر چه كه مورد 

نفيس ياريم فرمايد، و بركتى در اين كتاب قرار دهد كه رضاى او نيست حفظ فرموده، و در رعايت امانت در ترجمۀ اين اثر 
 . مند شوند، تا اجر بيشترى عايد اين حقير گرددمورد توجه بندگانش قرار گرفته، افراد بيشترى از آن بهره

 و هو الموفّق و المعين. 
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 اَلرَّحِيمِ اَلرَّحْمَنِ اَللَّهِ بِسْمِ
بده ليكون للعالمين نذيرا، و الصلاة على من جعله شاهدا و مبشرا و نذيرا، و داعيا الى عالحمد للَّه الذى انزل الفرقان على 

 اللَّه باذنه و سراجا منيرا و على آله الذين اذهب عنهم الرجس، و طهرهم تطهيرا.
ه ايم، براى خوانندآيات قرآن كريم اتخاذ نمودهدر اين مقدمه روشى را كه ما در اين كتاب در بحث و جستجو از معانى 

 . کنیممیمعرفى 

 معنى تفسير و تاريخچه آن 

ترين نخست بايد بگوئيم: تفسير كه بمعناى بيان معانى آيات قرآنى، و كشف مقاصد و مداليل آنست، از قديمى
تاريخ اين نوع بحث كه نامش تفسير  اشتغالات علمى است، كه دانشمندان اسلامى را به خود جلب و مشغول كرده است. و

رسَْلنَْا كَمَا﴿) است، از عصر نزول قرآن شروع شده، و اين معنا از آيه:
َ
 مْ يزَُك يِكُ  وَ  آياَتنَِا عَلَيْكُمْ  يَتْلُوا منِْكُمْ  رسَُولا  فيِكُمْ  أ

تان هم چنان كه در شما رسولى از خود شما فرستاديم، تا بر شما بخواند آيات ما را، و تزكيه ،﴾الَْْكِْمَةَ  وَ  الَكِْتَابَ  يُعَل مُِكُمُ  وَ 
همان رسولى كه كتاب قرآن به او نازل شد، آن : فرمايد، چون مىشودمیبه خوبى استفاده  1كند، و كتاب و حكمتتان بياموزد(

 . دهدكتاب را به شما تعليم مى
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وم مفسرين و بيان علل اختلاف روش اهل علم در تفسير قرآن روش تفسيرى طبقات اول و د
 ( صلى الله عليه وآله و سلم)پس از رسول خدا 

هل بيت و ائمه ا( علیه السلام)كه البته مراد ما از صحابه غير على )طبقه اول از مفسرين اسلام، جمعى از صحابه بودند، 
س، ، مانند ابن عبا(گذردجداگانه داريم، كه بزودى از نظر خواننده مىعليهم السلامند، براى اينكه در باره آن حضرت سخنى 

  .بن عمر، و ابى، و غير ايشان، كه دامن همت به كمر زده، و دنبال اين كار را گرفتند الله و عبد
آن روز بحث از قرآن از چارچوبه جهات ادبى آيات، و شان نزول آنها، و مختصرى استدلال به آيات براى توضيح 

 ، در باب قصص و معارف مبدأ و معاد،(صلى الله عليه وآله و سلم)آياتى ديگر، و اندكى تفسير بروايات وارده از رسول خدا 
 . كردمیو امثال آن تجاوز ن

در مفسرين طبقه دوم، يعنى تابعين، چون مجاهد، و قتاده، و ابن ابى ليلى، و شعبى، و سدى، و ديگران نيز كه در دو 
ت بودند، جريان به همين منوال بود، ايشان هم چيزى به آنچه مفسرين طبقه اول، و صحابه، در طريقه تفسير قرن اول هجر

سلوك كرد، بودند، نيفزودند، تنها چيزى كه به آن اضافه كردند، اين بود كه بيشتر از گذشتگان در تفسير خود، روايت آوردند، 
ه يهوديان جعل كرده، و در بين قصص و معارف مربوط به آغاز خلقت، و كه متاسفانه در بين آن روايات، احاديثى بود ك)

، و تكوين زمين، و درياها، و بهشت شداد، و خطاهاى انبياء و تحريف قرآن، و چيزهايى هاآسمانچگونگى ابتداء خلقت 
قبيل  غير تفسيرى، از آن اى روايات تفسيرى وديگر از اين قبيل دسيسه و داخل احاديث صحيح نمودند، و هم اكنون در پاره

 (. شودروايات ديده مى
شود، و مسلمانان در بلاد در عصر خلفاء، فتوحات اسلامى شروع مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از رسول خدا 

ميزش آ، و اين خلطه و شوندمیگون، و با علماى اديان و مذاهب مختلف آشنا يى گونههاامت هايى مختلف، وفتح شده با فرقه
 . هاى كلامى در مسلمانان شايع شودشود بحثسبب مى

از سوى ديگر در اواخر سلطنت امويان و اوائل عباسيان، يعنى در اواخر قرن اول هجرت، فلسفه يونان بزبان عربى 
 . و نقل مجالس علماء شد هاترجمه شده، در بين علماى اسلام انتشار يافت، و همه جا مباحث عقلى ورد زبان

گرى نيز در اسلام راه يافته، جمعى از مردم ى فلسفى، مطالب عرفانى و صوفىهااز سوى سوم مقارن با انتشار بحثو 
 . ابندهاى نفسانى دريبه آن تمايل نمودند، تا بجاى برهان و استدلال فقهى، حقايق و معارف دينى را از طريق مجاهده و رياضت

ى صل)همان تعبد صرف كه در صدر اسلام نسبت بدستورات رسول خدا و از سوى چهارم، جمعى از مردم سطحى به 
داشتند، باقى ماندند، و بدون اينكه كارى به عقل و فكر خود داشته باشند، در فهم آيات قرآن به احاديث ( الله عليه وآله و سلم

كردند، و اگر هم احيانا بحثى از مى اى ننموده، به ظاهر آنها تعبداكتفاء نموده، و در فهم معناى حديث هم هيچگونه مداخله
 كردند، تنها از جهات ادبى آن قرآن مى

  



اين چهار عامل باعث شد كه روش اهل علم در تفسير قرآن كريم مختلف شود، علاوه بر اين چهار عامل، . بود، و بس
در ميان مسلمانان تفرقه افكنده عامل مهم ديگرى كه در اين اختلاف اثر به سزايى داشت، اختلاف مذاهب بود، كه آن چنان 

، و گر نه (اللهو محمد رسول الله  لا اله الا)اى، كلمه واحدى نمانده بود، جز دو كلمه بود، كه ميان مذاهب اسلامى هيچ جامعه
 . در تمامى مسائل اسلامى اختلاف پديد آمده بود

نچه در آن است، در زمين و آنچه بر آنست و ، و آهاآسماندر معناى اسماء خدا، در صفات و افعال خدا، در معناى 
قضاء و قدر و جبر، و تفويض، و ثواب، و عقاب، و نيز در مرگ، و برزخ، و در مسئله بعث، و بهشت، و دوزخ، و كوتاه سخن 
آنكه در تمامى مسائلى كه با حقايق و معارف دينى ارتباط داشت، حتى اگر كوچكترين ارتباطى هم داشت اختلافات مذهبى 

اى بر در آن نيز راه يافته بود، و در نتيجه در طريقه بحث از معانى آيات قرآنى متفرق شدند، و هر جمعيتى براى خود طريقه
 . طبق طريقه مذهبى خود درست كرد

 روش تفسيرى محدثين و انتقاد آن 

ند بآنچه كه از صحابه و شناس بودند، در فهم معانى آيات اكتفاء كرداما آن عده كه به اصطلاح محدث، يعنى حديث
د خواهیم اند؟ هر چهاند؟ و تابعين چه معنايى براى فلان آيه كردهتابعين روايت شده، حالا صحابه در تفسير آيه چه گفته

باشد، همين كه دليل نامش روايت است، كافى است، اما مضمون روايت چيست؟ و فلان صحابه در آن روايت چه گفته؟ 
 توانیمگفتند در باره اين آيه چيزى نند، و مىكردمیمطرح نيست، هر جا هم كه در تفسير آيه روايتى نرسيده بود توقف 

كه احتياج به بحث و اعمال فكر نداشته باشد، و نه روايتى در ذيلش رسيده گفت، براى اينكه نه الفاظش آن ظهورى را دارد 
همه از نزد پروردگار است، هر چند كه ما معنايش را نفهميم، و تمسك : كه آن را معنا كرده باشد، پس بايد توقف كرد، و گفت

راسخان در علم گويند: ما بدان ايمان داريم،  ﴾رَب نَِا عِنْدِ  مِنْ  كُل  بهِِ  آمَنَّا يَقُولوُنَ  الَعِْلمِْ  فِ  الَرَّاسِخُونَ  وَ ﴿ند بجمله كردمی
  1فهميم.اش از ناحيه پروردگار ما است، نه تنها آنهايى كه ما مىهمه

ديشه را از اند، عقل و اناند، براى اينكه با اين روش كه پيش گرفتهاند خطا رفتهاين عده در اين روشى كه پيش گرفته
ما حق نداريم در فهم آيات قرآنى عقل و شعور خود را بكار بريم، تنها بايد ببينيم روايت : انداند، و در حقيقت گفتهكار انداخته

 قرآن كريم نه تنها عقل را از اعتبار نينداخته، بلكه اولًااز ابن عباس و يا فلان صحابه ديگر چه معنايى نقل كرده و حال آنكه 
  ،(و حتى وجود خدا)تبار بيندازد، براى اينكه اعتبار قرآن و كلام خدا بودن آن معقول هم نيست كه آن را از اع
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بوسيله عقل براى ما ثابت شده، و در ثانى قرآن كريم حجيتى براى كلام صحابه و تابعين و امثال ايشان اثبات نكرده، و 
گفت بپذيريد، كه سخن صحابى او حجت هيچ جا نفرموده يا ايها الناس هر كس صحابى رسول خدا باشد، هر چه به شما 

ى فاحش هست، مگر آنكه بگويى قرآن بشر هااست، و چطور ممكن است حجت كند با اينكه ميان كلمات اصحاب اختلاف
دعوت كرده، و حال آنكه چنين دعوتى نكرده، و بلكه در مقابل دعوت كرده تا در  هاگوئيرا به سفسطه يعنى قبول تناقض

، و عقل و فهم خود را در فهميدن آن بكار ببندند، و بوسيله تدبر اختلافى كه ممكن است در آياتش بنظر آياتش تدبر كنند
برسد، بر طرف نمايند، و ثابت كنند كه در آياتش اختلافى نيست، علاوه، خداى تعالى قرآن كريم خود را هدايت و نور و 

كه خودش نور است، بوسيله غير خودش، يعنى قتاده و امثال ء معرفى كرده، آن وقت چگونه ممكن است چيزى تبيان كل شي
ها باشد، تا او را هدايت كنند، و چگونه او روشن شود، و چطور تصور دارد چيزى كه هدايت است، خودش محتاج ابن عباس

 !ها باشد تا آن را بيان كنند؟چيزى كه خودش بيان هر چيز است، محتاج سدى

 ير قرآن و بيان فرق بين تفسير و تطبيق اشاره به روش متكلمين در تفس

اى در مذهب داشتند، همين اختلاف مسلك وادارشان كرد كه در تفسير و فهم معانى و اما متكلمين كه اقوال مختلفه
ز اى مخالف يكى اآيات قرآنى اسير آراء مذهبى خود باشند، و آيات را طورى معنا كنند كه با آن آراء موافق باشد، و اگر آيه

 . آن آراء بود، تاويل كنند، آنهم طورى تاويل كنند كه باز مخالف ساير آراء مذهبيشان نباشد
و ما فعلا به اين جهت كارى نداريم، كه منشا اتخاذ آراء خاصى در تفسير در برابر آراء ديگران، و پيروى از مسلك 

هاى ورانه از ديگران است، و يا صرفا تعصبهاى علمى است، و يا منشا آن تقليدهاى كوركمخصوصى، آيا اختلاف نظريه
قومى است، چون اينجا جاى بررسى آن نيست، تنها چيزى كه بايد در اينجا بگوئيم اين است كه نام اين قسم بحث تفسيرى 

ى باشد، در هاى خاصتر است، تا آن را تفسير بخوانيم، چون وقتى ذهن آدمى مشوب و پابند نظريهرا تطبيق گذاشتن مناسب
خواهد نظريه خود را بر قرآن تحميل نموده، بيند، و مىحقيقت عينك رنگينى در چشم دارد، كه قرآن را نيز به همان رنگ مى

 . قرآن را با آن تطبيق دهد، پس بايد آن را تطبيق ناميد نه تفسير
ببينم قرآن چه  :خود بگويد كند، بااى از آيات فكر و بحث مىآرى فرق است بين اينكه يك دانشمند، وقتى پيرامون آيه

مى ، بايد تماگویدمید بفهمد آيه قرآن چه خواهمی ؟ يا آنكه بگويد اين آيه را به چه معنايى حمل كنيم، اولى كهگویدمی
هاى علمى خود را موقتا فراموش كند، و به هيچ نظريه علمى تكيه نكند، ولى دومى نظريات خود را در معلومات و نظريه

كند، و معلوم است كه اين نوع بحث، بحث از معناى خود ها بحث را شروع مىداده، و بلكه بر اساس آن نظريه مسئله دخالت
 . آيه نيست

  



 روش فلاسفه مشاء و اشراقى و متصوفه در تفسير قرآن و رد بر آنها 

طبيق قرآن پرداختند، سر از تو اما فلاسفه؟ آنان نيز به همان دچار شدند كه متكلمين شدند، وقتى به بحث در پيرامون 
شان در آوردند، البته منظور ما از فلسفه، فلسفه بمعناى اخص آن يعنى فلسفه الهى به تنهايى و تاويل آيات مخالف با آراء مسلم

 . شودیمنيست، بلكه منظور، فلسفه بمعناى اعم آن است، كه شامل همه علوم رياضيات و طبيعيات و الهيات و حكمت عملى 
يق شود، يكى مشرب مشاء، كه بحث و تحقته خواننده عزيز توجه دارد كه فلسفه به دو مشرب جداى از هم تقسيم مىالب

حقايق و معارف را بايد از راه تهذيب نفس و  گویدمیو ديگرى مشرب اشراق است كه  داندمیرا تنها از راه استدلال معتبر 
 . جلا دادن دل، به وسيله رياضت، كشف كرد

يان وقتى به تحقيق در قرآن پرداختند، هر چه از آيات قرآن در باره حقايق ما وراء طبيعت و نيز در باره خلقت و مشائ
و زمين و برزخ و معاد بود، همه را تاويل كردند، حتى باب تاويل را آن قدر توسعه دادند، كه به تاويل آياتى  هاآسمانحدوث 

  .اعت نكرده، آياتى را هم كه با فرضياتشان ناسازگار بود تاويل نمودندكه با مسلميات فلسفيان ناسازگار بود قن
هايى براى خود فرض كردند، و روى اين اساس فرضى ديوارها مثلا در طبيعيات، در باب نظام افلاك، تئورى و فرضيه

د، افلاك نامنمى( اصول موضوعه)ها را ريزد يا خير، كه در اصطلاح علمى اين فرضيهچيدند، و بالا بردند، ببينند آيا فرو مى
كلى و جزئى فرض كردند، عناصر را مبدأ پيدايش موجودات دانسته، و بين آنها ترتيب قائل شدند، و براى افلاك و عناصر، 

اى فرضى چيده شده، و ها روى پايهاند كه همه اين خشتاحكامى درست كردند، و معذلك با اينكه خودشان تصريح كرده
بى  زهى)ها بود تاويلش كردند اى از قرآن مخالف همين فرضيهليل قطعى براى آن نداريم، با اين حال اگر آيههيچ شاهد و د

 (. انصافى
و اما آن دسته ديگر فلاسفه كه متصوفه از آنهايند، بخاطر اشتغالشان به تفكر و سير در باطن خلقت، و اعتنايشان به 

آيات آفاقى، بطور كلى باب تنزيل يعنى ظاهر قرآن را رها نموده، تنها به تاويل  آيات انفسى، و بى توجهيشان بعالم ظاهر، و
آن پرداختند، و اين باعث شد كه مردم در تاويل آيات قرآنى، جرأت يافته، ديگر مرز و حدى براى آن نشناسند، و هر كس هر 

بافته آيات قرآنى را با آن معنا كنند، و  چه دلش خواست بگويد، و مطالب شعرى كه جز در عالم خيال موطنى ندارد، بر هم
خلاصه بهر چيزى بر هر چيزى استدلال كنند، و اين جنايت خود را به آنجا بكشانند، كه آيات قرآنى را با حساب جمل و 
باصطلاح بازتر و بيشتر و حروف نورانى و ظلمانى تفسير كنند، حروفى را نورانى و حروفى ديگر را ظلمانى نام گذاشته، 

روف هر كلمه از آيات را به اين دو قسم حروف تقسيم نموده، آنچه از احكام كه خودشان براى اين دو قسم حروف ح
 . اند، بر آن كلمه و آن آيه مترتب سازندتراشيده

  



و پر واضح است كه قرآن كريم نازل نشد كه تنها اين صوفيان خيالباف را هدايت كند، و مخاطبين در آيات آن، تنها 
اى علم اعداد، و ايقوف و حروف نيستند، و معارف آنهم بر پايه حساب جمل كه ساخته و پرداخته منجمين است، پى علم

 . ى يونان است، كه به زبان عربى ترجمه شدهااتيقريزى نشده، و چگونه شده باشد؟ و حال آنكه نجوم از سو
ه مثلا رسيده، ك( علیه السلام)و ائمه اهل بيت ( سلم صلى الله عليه وآله و)خواهيد گفت روايات بسيارى از رسول خدا 

تا ) براى قرآن ظاهرى و باطنى است، و براى باطن آن باز باطن ديگرى است، تا هفت بطن، و يا هفتاد بطن،: اندفرموده
 (. آخر حديث

پرداختند،  هم به ظاهر قرآن( علیه السلام)بله ما نيز منكر باطن قرآن نيستيم، و لكن پيغمبر و ائمه : گوئيمدر پاسخ مى
و هم به باطن آن، هم به تنزيل آن، و هم به تاويلش، نه چون نامبردگان كه بكلى ظاهر قرآن را رها كنند، آن وقت تازه در باره 

 اند، چهآن تاويلى نيست كه نامبردگان پيش گرفته( علیه السلام)تاويل حرف داريم، منظور از تاويل در لسان پيامبر و ائمه 
نان هاى مستحدثى كه در زبان مسلماتاويل باصطلاح آقايان عبارتست از معنايى كه مخالف ظاهر كلام باشد، و با لغات و واژه

و بعد از نزول قرآن و انتشار اسلام رايج گشته جور درآيد، ولى تاويلى كه منظور قرآن كريم است، و در آياتى از قرآن نامش 
 . در اوائل سوره آل عمران توضيح بيشتر آن خواهد آمد اللهانشاء و مفهوم نيست، كه  برده شده، اصلا از مقوله معنا

 وضع تفسير در قرن حاضر و پيدايش روش تفسير قرآن بر مبناى علوم طبيعى و اجتماعى 

و آن  ،اى در تفسير پيدا شداين وضع تفسير قرآن در قرون گذشته بود، و اما در قرن حاضر؟ در اين اعصار مسلك تازه
دانند، در اثر فرورفتگى و غور در علوم طبيعى، و امثال آن، كه اساسش حس و تجربه اين است، جمعى كه خود را مسلمان مى

گرى پيدا كرده، يا بطرف مذهب است، و نيز غور در مسائل اجتماعى، كه اساسش تجربه و آمارگيرى است، روحيه حسى
: گويدپيدا كردند، و يا به سمت مذهب اصالت عمل ليز خوردند، مذهبى كه مىفلاسفه مادى و حسى سابق اروپايى تمايل 

هيچ ارزشى براى ادراكات انسان نيست، مگر آن ادراكاتى كه منشا عمل باشد، آنهم عملى كه به درد حوائج زندگى مادى )
اند، مان نما به سوى آن گرائيدهاى مسلاين مذهب اصالت است كه پاره.( كندبخورد، حوائجى كه جبر زندگى آن را معين مى

اصالت وجود تنها مال ماده و خواص محسوس  گویدمید مخالف با علم باشد، و علم توانمیمعارف دينى ن: اندو در نتيجه گفته
، مانند عرش، و کندمیآنست، پس در دين و معارف آن هم هر چه كه از دائره ماديات بيرون است، و حس ما آن را لمس ن

 . و لوح، و قلم، و امثال آن بايد به يك صورت تاويل شودكرسى، 
و اگر از وجود هر چيزى خبر دهد كه علوم متعرض آن نيست، مانند وجود معاد و جزئيات آن، بايد با قوانين مادى 

 . توجيه شود
  



ند امامت، و امثال آن، همه امور روحى هستو نيز آنچه كه تشريع بر آن تكيه كرده، از قبيل وحى، و فرشته، و شيطان، و نبوت، و رسالت، و 
اى مادى و نوعى از خواص ماده است، و مسئله گذاريم، و روح هم خودش پديدهكه به تناسب نام يكى را وحى و نام ديگرى را ملك و غيره مى

 . د، تا اجتماعى صالح و راقى بسازد قوانين خود را بر پايه افكار صالح بنا كندتوانمیتشريع هم اساسش يك نبوغ خاص اجتماعى است، كه 

 نظر مسلمان نماهاى پيرو اين روش درباره روايات 
از آنجايى كه در ميان روايات احاديثى : گویندمیاين آراء مسلمان نماهاى اعصار جديد در باره معارف قرآن است، و اما در باره روايات 

توان اعتماد نمود، مگر آن حديثى كه با كتاب يعنى قرآن كريم موافق باشد، و ثى نمىجعلى دسيسه شده، و راه يافته، لذا بطور كلى به هيچ حدي
نها آ كتاب هم بايد با آيات خودش و با راهنمايى علم، تفسير شود، نه به آراء و مذاهب سابق، كه اساسش استدلال از راه عقل است، چون علم همه

يق اند، و يا لازمه اين گفتارشان است، كه بايد طرها سخنانى است كه آقايان يا صريحا گفتهاين. را باطل كرده، زيرا اساس علم حس و تجربه است
ساس ا حس و تجربه را پيروى كرد، و ما در اينجا در صدد آن نيستيم كه اصول علمى و فلسفى آنان را بررسى نموده، و در باره ديوارى كه روى اين

 . اند بحث كنيمچيده

 است نه تفسير  روش اينها نيز تطبيق
خود آنان وارد اند، كه تفسيرشان تفسير نيست، بلكه تطبيق است، عينا بكه اشكالى كه بر طريقه مفسرين گذشته كرده: گوييمتنها اين را مى

فسرين مانند م براى اينكه اگر آقايان. كنند كه تفسير واقعى قرآن همين است كه ما داريماست، هر چند كه با طمطراقى هر چه بيشتر دعوى مى
ز در ، پس اينان نيدانندمیهاى علمى را اصل مسلم گرفته، تجاوز از آن را جايز ناند، پس چرا نظريهسلف معلومات خود را بر قرآن تحميل نكرده

 .انحراف سلف شريكند، و چيزى از آنچه را كه آنان فاسد كردند اصلاح نكردند

 ياد شده و لازمه اين نقص هاى تفسيرى نقص و انحراف مشترك تمام مسلك
قص كه ن)هايى كه در باره تفسير برايش نقل كرديم دقت بفرمايد، خواهد ديد كه همه در اين نقص و خواننده عزيز اگر در اين مسلك

داليل آيات بر ه ماند، بدون اينكاند، بر قرآن كريم تحميل نمودهكه آنچه از ابحاث علمى و يا فلسفى بدست آورده: شريكند( بسيار بزرگى است
ر آورده، دآنها دلالت داشته باشد، و در نتيجه تفسير اينان نيز تطبيق شده، و تطبيق خود را تفسير نام نهادند، و حقايق قرآن را به صورت مجازها 

 .اى از آيات را تاويل كردندتنزيل عده

 مصاديق است  مفاهيم آيات قرآنى بدون ابهام و اغلاق است و منشا اختلافات، اختلاف در

و  2،﴾مُبيِناا  نوُراا ﴿و  1،﴾للِعَْالمَِيَ  هُدىا ﴿اين شد كه قرآنى كه خودش را به ( همانطور كه در اوائل گفتار اشاره كرديم)و لازمه اين انحراف 
  معرفى نموده، هدايت نباشد، 3،﴾ء  شَْ  لكُِ ِ  تبِْيَاناا ﴿
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به غيرش باشد، از غير خودش نور بگيرد، و بوسيله غير خودش مگر به كمك غير خودش، و بجاى نور مبين مستنير 
لمى ، و اگر آن عدانيممین! ؟دهدمیكند، و به قرآن نور و بيان بيان شود، حالا آن غير چيست؟ كه ما را بسوى قرآن هدايت مى

اختلاف هم شده، و چه كه مورد )كه بزعم آقايان نور بخش و مبين قرآن و هادى بسوى آنست، و خودش مورد اختلاف شد، 
 . دانيممین! آيا مرجع چه خواهد بود؟( اختلاف شديدى

و بهر حال هيچيك از اين اختلافاتى كه ذكر شد، منشاش اختلاف نظر در مفهوم لفظ آيه، و معناى لغوى و عرفى عربى 
ست عربى، و آنهم عربى آشكار، اش نبوده، براى اينكه هم كلمات قرآن، و هم جملات آن، و آياتش كلامى امفرد آن، و جمله

و در ميان همه . کندمیآن چنان كه در فهم آن هيچ عرب و غير عربى كه عارف به لغت و اساليب كلام عربى است توقف ن
يابيم كه در مفهومش اغلاق و تعقيدى باشد، بطورى كه ذهن ، حتى يك آيه نمى(كه بيش از چند هزار آيه است)آيات قرآن، 

ترين كلام عرب م معناى آن دچار حيرت و سرگردانى شود، و چطور چنين نباشد و حال آنكه قرآن فصيحخواننده در فه
ترين شرط فصاحت اين است كه اغلاق و تعقيد نداشته باشد، و حتى آن آياتى هم كه جزو متشابهات قرآن است، و ابتدايى

يت وضوح و روشنى را دارد، و تشابهش بخاطر اين است آيند، مانند آيات نسخ شده، و امثال آن، در مفهومش غابشمار مى
 . ، نه اينكه معناى ظاهرش نامعلوم باشددانيممیكه مراد از آن را ن

پس اين اختلاف از ناحيه معناى كلمات پيدا نشده، بلكه همه آنها از اختلاف در مصداق كلمات پيدا شده، و هر مذهب 
اند، كه آن ديگرى قبول ندارد، اين از مدلول تصورى و تصديقى حمل كردهو مسلكى كلمات و جملات قرآن را بمصداقى 
 .كلمه، چيزى فهميده، و آن ديگرى چيزى ديگر

 توضيح و تحقيق درباره علت سبقت معانى مادى كلمات وضع شده به ذهن 

ا يك كلمه، و يكه ذهن آدمى در هنگام شنيدن  شودمی، باعث (همانطورى كه گفته شده)توضيح اينكه انس و عادت 
يك جمله، به معناى مادى آن سبقت جويد، و قبل از هر معناى ديگر، آن معناى مادى و يا لواحق آن به ذهن در آيد، و ما 

ور است، و سر و كارش يمان، و قواى بدنيمان، ما دام كه در اين دنياى مادى هستيم، در ماده غوطههااز آنجايى كه بدن هاانسان
، لذا مثلا اگر لفظ حيات، و علم، و قدرت، و سمع، و بصر، و كلام، و اراده، و رضا، و غضب، و خلق، و امر، همه با ماده است
 . آيد، همان معنايى كه از اين كلمات در خود سراغ داريمشنويم، فورا معناى مادى اينها به ذهن ما در مىو امثال آن را مى

و قلم، و عرش، و كرسى، و فرشته، و بال فرشته، و شيطان، و لشگريان و همچنين وقتى كلمات آسمان، و زمين، و لوح، 
 شنويم، مصاديق طبيعى و او، از پياده نظام، و سواره نظامش را مى

  



 . شود، و قبل از هر معناى ديگرى داخل در فهم ما مىجويدميمادى آن به ذهن ما سبقت 
و يا فلان كار را كرده، و يا بفلان چيز عالم است، و يا فلان  خدا عالم را خلق كرده،: گویندمیشنويم كه و چون مى

خواهد، همه اينها را مانند خلق، و علم، و اراده، و مشيت، خودمان مقيد بزمانش چيز را اراده كرده، و يا خواسته، و يا مى
د مضارع و مربوط به آينده خواهمی كنيم، چون معهود در ذهن ما اين است كه خواسته ماضى و مربوط به گذشته است، ومى

 . گذاريمخدا همين فرق را مى( دخواهمی خواسته و)است، در باره 
يْنَا وَ ﴿: فرمايدشنويم كه خداى تعالى مىباز وقتى مى ذَْناَهُ ﴿: )فرمايدنزد ما بيشتر هم هست، و يا مى 1﴾مَزِيد   لَََ  مِنْ  لتَََّّ

نَّا ِ  عِنْدَ  مَا وَ ﴿: فرمايدو يا مى( شماگيريم نه از ميان از نزد خود مى 2،﴾لََُ آنچه نزد خدا است بهتر است، و يا  3،﴾خَيْ   الَلَّّ
دهد، همان معنايى را در باره خدا مى( نزد)رسد كه كلمه ، فورا بذهنمان مى(گرديدبه نزد او بر مى 4،﴾ترُجَْعُونَ  إلََِْهِ ﴿)فرمايد مى

 . حضور در مكانى كه ما هستيمدهد، و آن عبارت است از كه در باره ما مى
رَدْناَ إذَِا وَ ﴿: فرمايدشنويم كه مىو چون مى

َ
نْ  أ

َ
مَرْناَ قرَْيَةا  نُهْلكَِ  أ

َ
اى را هلاك كنيم چون بخواهيم قريه 5﴾مُتْْفَيِهَا أ

نْ  نرُِيدُ  وَ ﴿: فرمايدشنويم كه مى، و يا مى...دهيم كهيش دستور مىهابعياش
َ
، و يا ...ايم كه منت نهيماراده كرده 6﴾نَمُنَّ  أ

ُ  يرُِيدُ ﴿: )فرمايدشنويم كه مىمى رسد كه اراده خدا ، فورا به ذهنمان مى(خدا آسانى براى شما اراده كرده 7،﴾الَْيُسَْ  بكُِمُ  الَلَّّ
 . ها استمقيد به آنكنيم كه در خود ما شنويم، مقيد به آن قيودى مىهم از سنخ اراده ما است، و از اين قبيل كلمات را وقتى مى

 را وضع( چه فارسى چه عربى و چه هر زبانى ديگر)اى هم نداريم، براى اينكه از روز اول كه ما ابناء بشر لفظ، چاره
كرديم، براى اين وضع كرديم كه موجودى اجتماعى بوديم، و ناگزير بوديم، منويات خود را به يكديگر بفهمانيم، و فهماندن 

را از خود در آوردم، تو بدان كه ( آب)خواهد، لذا با يكديگر قرار گذاشتيم قبلا كه هر وقت من صداى اى مىمنويات وسيله
 . كند، و به همين منوال الفاظ ديگر، كه رفع تشنگى مىگویممیمن آن چيزى را 

م داده، هر و زندگى اجتماعى را هم حوائج مادى به گردن ما گذاشت، چون منظور از آن اين بود كه دست به دست ه
يك، يكى از كارهاى اجتماع را انجام دهيم، تا به اين وسيله استكمال كرده باشيم، و كارهاى اجتماعى همه مربوط به امور 

كند، روى اين جهت هر لفظى هايى كه غرض ما را تامين مىمادى، و لوازم آنست، ناگزير الفاظ را وضع كرديم، براى مسمى
  شنويم، فورارا كه مى
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 .رسدمعناى ماديش به ذهنمان مى

 يابد دلالت الفاظ موضوعه با تغيير شكل موضوع له تغيير نمى

دهد، لكن بايد اين را هم بدانيم كه اگر ما الفاظ را وضع كرديم، براى آن چيزى وضع كرديم كه فلان فائده را بما مى
 :دهد، باز لفظ نام برده، نام آن چيز هست، توضيح اينكهرا مىاش تغيير كرد، ما دام كه آن فائده حالا اگر آن چيز شكل و قيافه

ايم از آنجا كه مادى هستند، محكوم به تغير و تبدلند، چون حوائج آدمى رو به تبدل است، اشيايى كه ما براى هر يك نامى نهاده
 م، بعنوان نام يك ظرفى بود، كه روغنيابد، مثلا كلمه چراغ را ما در اولين روزى كه بزبان جارى كرديو روز به روز تكامل مى

هاى م، تا در شبكرديانداختيم، و لبه فتيله را از لبه ظرف بيرون گذاشته، روشن مىاى در آن روغن مىريختيم، و فتيلهدر آن مى
روز  ولى فهميد،آورديم شنونده چنين چيزى از آن مىبه زبان مى( چراغ)تاريك پيش پاى ما را روشن كند، و هر وقت كلمه 

بروز در اثر پيشرفت ما، چراغ هم پيشرفت كرد، و تغيير شكل داد، تا امروز كه بصورت چراغ برق در آمد، بصورتى كه از 
اش، ولى در عين حال باز اجزاء چراغ اوليه ما، هيچ چيز در آن وجود ندارد، نه ظرف سفالى آن هست، نه روغنش، و نه فتيله

 . برديمبريم كه از پيه سوز سابق مىچه؟ براى اينكه از لامپ همان فائده را مى گوييم چراغ، براىبه لامپ مى
و همچنين كلمه ميزان يا ترازو، كه در اولين روزى كه آن را بزبان آورديم، طبق قرار قبلى براى، اين آن را وضع كرديم، 

ه با آن ايم، كشود، ولى امروز آلاتى درست كردهكه شنونده از آن چيزى را بفهمد كه كالا و اجناس ما بوسيله آن سنجيده مى
سنجيم، پس اين هم ميزان هست، چيزى كه هست ميزان الحرارة است، و همچنين كلمه سلاح حرارت، و برودت، را هم مى

 . كه در روز اول چوب و چماق بود، بعدا شمشير و گرز شد، و امروز توپ و تفنگ شده است
 هاتغيير كرده، بحدى كه از اجزاء سابقش نه ذاتى مانده، و نه صفاتى، و لكن نام هاى نامپس بنا بر اين هر چند كه مسما

گذارى، فائده و غرضى بود كه از مسماها هم چنان باقى مانده است، و اين نيست مگر بخاطر اينكه منظور روز اول ما از نام
غرض حاصل است، اسم هم بر آن صادق است، در نتيجه  شد، نه شكل و صورت آنها، و ما دام كه آن فائده و آنعايد ما مى

 . ما دام كه غرض سنجش، و نورگيرى، و دفاع، و غيره باقى است نام ميزان، و چراغ، و اسلحه، نيز باقى است
بنا بر اين بايد توجه داشته باشيم، كه ملاك و مدار در صادق بودن يك اسم، و صادق نبودن آن، موجود بودن غرض، 

و موجود نبودن آنست، و نبايد نسبت به لفظ اسم جمود به خرج داده، و آن را نام يك صورت بدانيم، و تا قيامت هر و غايت، 
  گوييم، باز همان پيه سوز را اراده كنيموقت چراغ مى

 جمود مقلدين از اصحاب حديث به ظواهر آيات و رد بر آنها 

 اما متاسفانه انس و عادت نميگذارد ما اين توجه را داشته باشيم، و همين باعث شده كه 
  



مقلدين از اصحاب حديث، چون فرقه حشويه، و مجسمه، به ظواهر آيات جمود كرده، و آيات را به همان ظواهر 
و در بين  .ت در تشخيص مصاديقتفسير كنند، گو اينكه اين جمود، جمود بر ظواهر نيست، بلكه جمود بر انس و عادت اس

سازد كه اتكاء و اعتماد كردن در فهم معانى آيات، كند، و روشن مىخود ظواهر، ظواهرى هست كه اين جمود را تخطئه مى
 لَ ﴿: هو آي 1،﴾ء  شَْ  كَمِثْلهِِ  لَيسَْ ﴿: ، مانند آيهسازدمیبر انس و عادت، مقاصد آيات را در هم و بر هم نموده، امر فهم را مختل 

بْصَارُ  تدُْرِكُهُ 
َ
بْصَارَ  يدُْركُِ  هُوَ  وَ  الَْْ

َ
ِ  سُبْحَانَ ﴿: و آيه 2،﴾الَْْبَيُِ  الَلَّطِيفُ  هُوَ  وَ  الَْْ ا الَلَّّ چون اگر درك خدا، چون  3،﴾يصَِفُونَ  عَمَّ

اش او را از آنچه كه ما در بارهاو مثل ندارد، و آيه سومى : گویدمیدرك ما باشد، او مثل ما خواهد بود، در حالى كه آيه اولى 
 . داردبگوئيم، منزه مى

ى مانوس در ذهن اكتفاء هاو همين جهت باعث شده كه ديگر مردم در درك معانى آيات، به فهم عادى و مصداق
 ى علمىهانكنند، هم چنان كه دور بودن از خطا و به دست آوردن مجهولات، انسان را وادار كرده تا دست به دامان بحث

 .شود، و تجويز كند كه بحث را در فهم حقايق قرآن و تشخيص مقاصد عاليه آن دخالت دهد

 دو راهى استفاده از علم براى درك حقائق قرآن و جمود به ظواهر آن 

از يك سو ناگزير بود دنبال علم تفسير برود، و حقايق قرآن را با ذهنى ساده، نه با عينك معلومات شخصى، مو شكافى 
( چراغ)از سوى ديگر در فهم معانى آيات، به فهم عادى و مصداق مانوس در ذهن خود قناعت ننموده، و در مثل كلمه كند، و 

 رفت، و اگر دو دستىخواست بفهم عادى خود قناعت كند، دنبال علم نمىرا حمل بر پيه سوز نكند، چون اگر از روز اول مى
رش بدون بحث علمى مصون از خطاء نيست، علاوه بر اينكه فكر عادى به دامن علم را چسبيد، براى اين بود كه فهميد فك

 .کندمیتنهايى مجهولات را براى انسان كشف ن

 دو روش براى فهم حقائق قرآن از راه ابحاث علمى و روش مقبول از اين دو 

يق قرآن دخالت دهد، كه تواند راه ميانه را برود، نه آن قدر علم را در درك حقابر سر اين دو راهى، كمتر كسى مى
سرانجام سر از علم ايقوف و زبر و بينه در آورد، و نه آن قدر بفكر ساده خود جمود دهد، كه تا روز قيامت چراغ را بر پيه 

 . سوز، و سلاح را بر گرز و كمند، حمل كند
قايق نكند، چون فهميدن حشود، نتائج حاصله را بر قرآن تحميل بلكه در عين اينكه به ذيل ابحاث علمى متمسك مى

اى كه قرآن متعرض آنست، بحثى قرآن، و تشخيص مقاصد آن، از راه ابحاث علمى دو جور است، يكى اينكه ما در مسئله
آيه هم  :علمى، و يا فلسفى را آغاز كنيم، و هم چنان دنبال كنيم، تا حق مطلب برايمان روشن و ثابت شود، آن وقت بگوئيم

  اين روش، گویدمیهمين را 
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 . پسنددى علمى و نظرى است، و لكن قرآن آن را نمىهاهر چند كه مورد پسند بحث
براى فهم آن مسئله، و تشخيص مقصود آن آيه، از نظائر آن آيه كمك گرفته، منظور از آيه مورد نظر را بدست دوم اينكه 

آن را تفسير خواند، خود  توانمیاين روشى است كه  ، و(گويد عيبى نداردآن گاه اگر بگوئيم علم هم همين را مى)آوريم، 
، آن وقت چگونه ممكن است كه بيان خودش نباشد، قرآن داندمیء پسندد، چون قرآن خود را تبيان كل شىقرآن آن را مى

 الَهُْدىَ  مِنَ  بيَ نَِات   وَ  للِنَّاسِ  هُدىا ﴿: فرمايدخود را هدايت مردم و بيناتى از هدى، و جدا سازنده حق از باطل معرفى نموده، مى
آن وقت چطور ممكن است هدايت، و بينه، و فرقان، و نور مردم در تمامى حوائج زندگيشان باشد، ولى در  1،﴾الَفُْرْقاَنِ  وَ 

 . ترين حاجتشان كه فهم خود قرآن است، نه هدايت باشد، و نه تبيان، و نه فرمان، و نه نور؟ضرورى
: كند، و فرمودهى خود هدايت مىهاراهكنند مژده داده، كه ايشان را به راه خدا مجاهدت مى قرآن بتمامى افرادى كه در

ِينَ  وَ ﴿ ترين جهادشان كه همانا فهم كلام پروردگارشان است، ايشان را آن وقت در مهم 2،﴾سُبُلَنَا لََهَْدِيَنَّهُمْ  فيِنَا جَاهَدُوا الَََّّ
، و چه جهادى اعظم از مجاهدت در فهم كتاب خدا، و چه سبيلى بهتر از سبيل (كندو به فرضيات علمى احاله )هدايت نكند؟ 

در بحث محكم و  اللهانشاء كند بسيار است، كه و آياتى كه قرآن را چنين معرفى مى! ؟کندمیقرآن بشر را بسوى او هدايت 
 .كنيممفصل مىمتشابه، در اوائل سوره آل عمران به همه آنها اشاره نموده، در اطرافش بحث 

فسير در ت( علیه السلام)و ائمه اهل البيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه رسول خدا طريقه
 اند قرآن سلوك كرده

اند، و امامان اهل بيت او در تفسير سلوك نموده( صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه رسول خدا طريقه ماندمیباقى 
وحُ  بهِِ  نزََلَ ﴿: او تعليم كرده، و او را معلم سايرين قرار داده، و فرموده رسولى كه خدا قرآن را نخست به مِيُ  الَرُّ

َ
 3،﴾لْبكَِ قَ  عَََ  الَْْ

نْزَلَْاَ وَ ﴿: ، و نيز فرموده(روح الامين آن را بر قلب تو نازل كرده)
َ
ِكْرَ  إلََِكَْ  أ َ  الََّ  ِ ِلَ  مَا للِنَّاسِ  لُِِبَي  را بر  ما كتاب) 4،﴾إلََِهِْمْ  نزُ 

 وَ  زَك يِهِمْ يُ  وَ  آياَتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُوا﴿: ، و نيز فرموده(...تو نازل كرديم، تا براى مردم بيان كنى، كه چه چيز براى آنان نازل شده
  5،﴾الَْْكِْمَةَ  وَ  الَكِْتَابَ  يُعَل مُِهُمُ 
و امامان اهل بيت كه  ...(دهديمتان مىد و شما را تزكيه نموده، كتاب و حكمت را تعلخوانمی آيات آن را بر شما)

ايشان را در حديث مورد اتفاق بين شيعه و سنى انى تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
گران در شما و عترتى، اهل بيتى، و انهما لن يفترقا، حتى يردا على الحوض، من دو چيز  الله بهما لن تضلوا بعدى أبدا، كتاب

 شويد، يكى كتاب خدا، و يكى عترتم اهل بيتمگذارم، كه ما دام به آن دو تمسك جوييد، ابدا بعد از من گمراه نمىجانشين مى
  را، و اين
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منصوب براى چنين مقامى كرده،  1شوند، تا كنار حوض بر من در آيند،دو حتى چشم بر هم زدنى از يكديگر جدا نمى
ُ  يرُِيدُ  إنَِّمَا﴿: كرده، كه فرموده و خدا هم تصديقش هْلَ  الَر جِْسَ  عَنْكُمُ  لَِذُْهبَِ  الَلَّّ

َ
و نيز علم  2،﴾تَطْهِياا  يُطَه ِرَكُمْ  وَ  الَْْيَْتِ  أ

هُ  لَ  مَكْنُون   كتَِاب   فِ  كَرِيم   لقَُرْآن   إنَِّهُ ﴿: اند نفى كرده، و فرمودهبه قرآن را از غير ايشان كه مطهرين به  3﴾الَمُْطَهَّرُونَ  إلَِّ  يَمَسُّ
 . درستى كه اين قرآن كتابى است كريم و خواندنى در كتابى مكنون كه احدى جز مطهرين با آن تماس ندارد

ى شان در تعليم و تفسير قرآن كريم، بطورى كه از احاديث تفسير، طريقه(علیه السلام)اين پيغمبر و اين امامان اهل بيت 
 هاى روايتى اين كتاب از نظراى است كه ما بيان كرديم، و ما بزودى آن احاديث را در ضمن بحثطريقهآيد، همين آنان بر مى

گذرانيم، آن وقت خواهيد ديد كه هيچ اهل بحثى در آن همه روايت حتى به يك حديث برنميخورد، كه خواننده عزيز مى
 اى علمى كمكحجت و برهانى علمى و نظرى و يا فرضيه اى ازدر تفسير آيه( علیه السلام)رسول خدا و يا ائمه اهل بيت 

 . گرفته باشند
در باره قرآن كريم ( صلى الله عليه وآله و سلم)و چطور ممكن است چنين كارى كرده باشند؟ با اينكه رسول خدا 

د هنگام بر شما باهاى شبى ديجور راه خدا و راه نجات را بر شما مشتبه كردند، در آن ها چون پارهوقتى فتنه: )فرمود
گرى از نقائص بشر است كه خدا او را تصديق بقرآن، كه او شافعى است، كه شفاعت و وساطتش امضاء شده، و شكوه

، و كشاندكرده، هر كس آن را به عنوان كارنامه پيش روى خود بگذارد، تا به آن عمل كند، او وى را به سوى بهشت مى
 راند. هايى ديگر عمل كند، همان قرآن او را از پشت سر به سوى آتش مىرنامههر كس آن را پشت سر اندازد، و به ب

نمايد، و آن كتاب تفصيل، و جدا سازى حق از باطل است، و قرآن دليلى است كه بسوى بهترين سبيل راه مى
اطنى دارد، و ب، كتاب فصل است، نه شوخى، كتابى است كه ظاهرى دهدمیكتاب بيان است، كه هر لحظه به تو سعادتى 

ظاهرش همه حكمت است، و باطنش همه علم، ظاهرش ظريف و لطيف، و باطنش بسيار ژرف و عميق است، قرآن 
توان شمرد، غرائب آن هرگز يش هم دلالاتى دارد عجائب قرآن را نمىهااست، و تازه دلالت هاو علامت هاداراى دلالت

هاى حكمت است، قرآن دليل بر هر پسنديده است نزد كسى كه انصاف ى هدايت، و منارههاشود، در آن چراغكهنه نمى
  4(.داشته باشد

صفات  و با اين)بنا بر اين بر هر كسى لازم است كه ديدگان خود را در آن بچراند، و نظر خود را به اين صفات برساند 
  تا دچار هلاكت نشود، و از خليدن خار به پاى چشمش( به قرآن نظر كند
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ى هايكيكه در تار ماندمیيابد، چه تفكر مايه حيات قلب شخص بصير است، چنين كسى مانند چراغ بدستى رهايى 
آفريند رهايى يابد، علاوه بر اينكه در مسير خود د از خطرهايى كه تاريكى مىتوانمیشب نور دارد، او به سهولت و بخوبى 

اى ارهاى از آن پقرآن چنين است كه پاره: )فرمايدمى( ج البلاغه آمدهبه طورى كه در نه)هم ( علیه السلام)توقفى ندارد، على 
  1(...، و بعضى از آن شاهد بعضى ديگر استکندمیديگر را بيان 

  .اندپيموده( علیه السلام)و اين يگانه راه مستقيم و روش بى نقصى است كه معلمين قرآن و هاديان آن، ائمه 

 پيروى ما از روش آنان و ذكر جهات و محورهاى مورد بحث در اين تفسير 

دهيم، و از آيات قرآن در ضمن بياناتى بحث و ما نيز بيارى خداى سبحان روش تفسيرى خود را به همين طرز قرار مى
 . كنيمه نمىاى عرفانى، تكياى علمى، يا مكاشفهكنيم، و بهيچ وجه بحثى نظرى، و فلسفى، و يا به فرضيهمى

و نيز در اين تفسير در جهات ادبى قرآن بيش از آن مقدارى كه در فهم معنا از اسلوب عربى محتاج به آن هستيم، و تا 
اص اى علمى كه فهم اشخاى بديهى، و يا مقدمهفهميم، و يا مقدمهآن نكته را بيان نكنيم از اسلوب عربى كلام آن معنا را نمى

 . كنيمذكر نمىدر آن اختلاف ندارد، 
( علیه السلام)بنا بر اين از آنچه تا كنون بيان كرديم به دست آمد، كه ما در اين تفسير به منظور اينكه به طريقه اهل بيت 

 : كنيمتفسير كرده باشيم تنها در جهات زير بحث مى
و سمع، و بصر، و يكتايى، معارفى كه مربوط است به اسماء خداى سبحان و صفات او، از حيات، و علم، و قدرت،  -1

 . داندو امثال آن، و اما ذات خداى عز و جل، بزودى خواهى ديد كه قرآن كريم آن ذات مقدس را غنى از بيان مى
معارف مربوط به افعال خداى تعالى، چون خلق، و امر، و اراده، و مشيت، و هدايت، و اضلال، و قضاء، و قدر، و  -2

 . ، و امثال آن، از كارهاى متفرقجبر، و تفويض، و رضا، و غضب
، و لوح، و قلم، و عرش، و كرسى، هاهايى كه بين او و انسان هستند، مانند حجابمعارفى كه مربوط است به واسطه -3

 . ، و جن، و غير ذلكهاشيطانو بيت المعمور، و آسمان، و زمين، و ملائكه، و 
 . بل از دنيامعارفى كه مربوط است به خود انسان در زندگى ق -4
معارفى كه مربوط است بانسان در دنيا، چون تاريخ پيدايش نوع او، و خودشناسيش، و شناسايى اصول اجتماعى،  -5

ى هاو مسئله نبوت، و رسالت، و وحى، و الهام، و كتاب، و دين، و شريعت، كه از اين باب است مقامات انبياء، كه از داستان
 يى كه قرآنهاداستانشود، همان آنان استفاده مى
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 . كريم از آن حضرات حكايت كرده است
 . معارف مربوط به انسان در عوالم بعد از دنيا، يعنى عالم برزخ و معاد -6
معارف مربوط به اخلاق نيك و بد انسان، كه مقامات اولياء در صراط بندگى يعنى اسلام و ايمان و احسان و اخبات  -7

 . به اين معارف استو اخلاص و غير ذلك مربوط 
و اما آياتى كه مربوط است به احكام دينى، در اين تفسير پيرامون آنها بحث نشده، چون كه بحث پيرامون آنها مربوط 

 . به كتاب فقه است نه تفسير
اى هينى كه آيبنتيجه اين طريقه از تفسير اين شده كه در تمامى اين كتاب و در تفسير همه آيات قرآنى يك بار هم نمى

ه آن معنايى بينى، بله تاويل برا بر معنايى خلاف ظاهر حمل كرده باشيم، پس در اين كتاب تاويلى كه ديگران بسيار دارند نمى
 . كند، به زودى خواهى ديد كه آن تاويل اصلا از قبيل معانى نيستكه قرآن در چند جا اثباتش مى

ر آن ايم، و دهايى متفرق از روايات قرار دادهنات تفسيرى، بحثو بيا هاسپس در هر چند آيه بعد از تمام شدن بحث
 للها و ائمه اهل بيت سلام( صلى الله عليه وآله و سلم)بان مقدار كه بر ايمان امكان داشت، از روايات منقوله از رسول خدا 

سرين صحابه و تابعين چيزى نقل ايم، و اما آن رواياتى كه از مفعليهم اجمعين هم از طرق عامه و هم خاصه ايراد نموده
كند، در اين كتاب نقل نكرديم، براى اينكه صرف نظر از اينكه رواياتى است در هم و بر هم، كلام صحابه و تابعين حجيتى مى

 (. مگر رواياتى كه بعنوان موقوفه نقل شده است)براى مسلمانان ندارد، 
دقت بفرمايند مطلع خواهد شد كه اين طريقه نوينى ( علیه السلام)و بزودى اهل بحث اگر در روايات منقوله از ائمه 

سير سلوك اى است كه در فن تفترين طريقهاى جديد نيست، بلكه قديمىكه بيانات اين كتاب بر آن اساس نهاده شده، طريقه
 . عليهم است الله شده، و طريقه معلمين تفسير سلام

لسفى، و علمى، و تاريخى، و اجتماعى، و اخلاقى، هست، كه در آنها نيز هاى مختلف فالبته در خلال اين كتاب بحث
ها به ذكر آن مقدماتى كه سنخيت با بحث داشته اكتفاء نموده، و از ذكر ايم، و در همه اين بحثبه مقدار وسعمان بحث كرده

 . مقدماتى كه مقدميت ندارد، و خارج از طور بحث است خوددارى نموديم
 . نمائيم كه بهترين ياور و راهنما استرا از خداى تعالى مسئلت مىو سداد و رشاد 

 فقير الى اللَّه محمد حسين طباطبائى 
  



  
  



  
  

 اَلرَّحِيمِ اَلرَّحْمَنِ اَللَّهِ بِسْمِ
  
  

  



  

 (1) سورۀ حمد

  

 [5تا  1 اتی(: آ1]سوره الفاتحة )

ِ الَرَّحْْنِٰ الَرَّحِيمِ  بسِْمِ ﴿ ِ الَْعٰالمَِيَ  ١الَلّه ِ ربَ  ِينِ  ٣الَرَّحْْنِٰ الَرَّحِيمِ  ٢الََْْمْدُ لِلّه إيِهاكَ نَعْبُدُ وَ إيِهاكَ  ٤مٰالكِِ يوَْمِ الََ 
 ﴾٥نسَْتَعِيُ 

 آيات ترجمه

 (1خدايى كه هم رحمتى عام دارد و هم رحمتى خاص به نيكان. ) بنام
 (2. )مر خدا را كه مالك و مدبر همه عوالم است ستايش

 (3رحمتى عام دارد و هم رحمتى خاص به نيكان. ) هم
 (4كه مالكيت على الاطلاقش در روز جزا. ) خدايى

 (.5طلبيم )پرستيم و تنها از تو يارى مىتنها تو را مى شودمیهمه مكشوف  براى

 [«بسم الله»]سبب ابتداء به  بيان

ِ الَرَّحْْنِٰ الَرَّحِيمِ ﴿*  خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را كنند، و يا مىشود كه مردم، عملى را كه مىمى بسيار ﴾بسِْمِ الَلّه
كنند، تا باين وسيله مبارك و پر اثر شود، و نيز آبرويى و احترامى به خود بگيرد، و يا حد اقل با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مى

 كه هر وقت نام آن عمل و يا ياد آن به ميان دباعث شو
  



 . آيد، به ياد آن عزيز نيز بيفتندمى

 كند آغاز نمودن اعمال و گفتار با نام خدا ادب است و عمل را خدايى و نيك فرجام مى
ا شود، و يا خانه، و يشود كه مولودى كه برايشان متولد مىكنند، مثلا مىرعايت مى هاعين اين منظور را در نامگذاري

گذارند، تا آن نام با بقاء آن مولود، و آن بناى جديد، باقى بماند، و بى و يا عظيمى نام مىكنند، بنام محبواى كه بنا مىمؤسسه
گذارد، مسماى اولى به نوعى بقاء يابد، و تا مسماى دومى باقى است باقى بماند، مثل كسى كه فرزندش را به نام پدرش نام مى

 . بماند، و فراموش نشود هاتا همواره نامش بر سر زبان
معنا در كلام خداى تعالى نيز جريان يافته، خداى تعالى كلام خود را به نام خود كه عزيزترين نام است آغاز كرده،  اين

تا آنچه كه در كلامش هست مارك او را داشته باشد، و مرتبط با نام او باشد، و نيز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب، 
افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت نموده، آن را با نام وى آغاز نموده، مارك وى را مؤدب كند، و بياموزد تا در اعمال و 

به آن بزند، تا عملش خدايى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد، و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد، و 
 . شده كه هلاك و بطلان در او راه ندارددر نتيجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدايى آغاز 

گوئيم دليل آن اين است كه خداى تعالى در چند جا از خواهيد پرسيد كه دليل قرآنى اين معنا چيست؟ در پاسخ مى
كه آنچه براى رضاى او و به خاطر او و به احترام او انجام نشود باطل و بى اثر خواهد بود، و نيز : كلام خود بيان فرموده

و  اند نابودپردازد، و آنچه به احترام او و به خاطر او انجام ندادهبزودى بيك يك اعمالى كه بندگانش انجام داده مى: ودهفرم
وجه  هيچ چيزى جز: كند، و نيز فرمودهاند، حبط و بى اثر و باطل مىكند، و آنچه به غير اين منظور انجام دادههباء منثورا مى

نتيجه هر چه به احترام او و وجه كريمش و به خاطر رضاى او انجام شود، و به نام او درست شود باقى كريم او بقاء ندارد، در 
ماند، چون خود او باقى و فنا ناپذير است، و هر امرى از امور از بقاء، آن مقدار نصيب دارد، كه خدا از آن امر نصيب داشته مى

 . باشد
الله  صلى)كند، و آن اين است كه رسول خدا ق شيعه و سنى آن را افاده مىو نيز اين معنا همانست كه حديث مورد اتفا

و به  ماند،هر امرى از امور كه اهميتى داشته باشد، اگر به نام خدا آغاز نشود، ناقص و أبتر مى: )فرمود( عليه وآله و سلم
 . بمعناى چيزيست كه آخرش بريده باشد( ابتر)و كلمه  1(رسدنتيجه نمى

است، از ميان معناهايى كه براى آنست، معناى ابتداء با  (اللهبسم )كه در اول ( باء)توانيم بگوئيم حرف جا مىاز همين 
 (. كنممن به نام خدا آغاز مى)كه : شودتر است، در نتيجه معناى جمله اين مىاين معنايى كه ما ذكر كرديم مناسب
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 غرض از سراسر قرآن يك امر است و آن هدايت، اين يك امر با نام خدا آغاز شده 
رسد كه كلام خدا با اين جمله آغاز شده، و كلام، خود فعلى تر به نظر مىمخصوصا اين تناسب از اين جهت روشن

س لا جرم كلام خدا از اول است از افعال، و ناگزير داراى وحدتى است، و وحدت كلام به وحدت معنا و مدلول آن است، پ
تا به آخرش معناى واحدى دارد، و آن معناى واحد غرضى است كه به خاطر آن غرض، كلام خود را به بندگان خود القاء 

 . كرده است
ِ  مِنَ  جَاءكَُمْ  قدَْ ﴿: حال آن معناى واحدى كه غرض از كلام خداى تعالى است چيست؟ از آيه  مُبيِ   كتَِاب   وَ  نوُر   الَلَّّ

ُ  بهِِ  يَهْدِي و آياتى ديگر، كه  1نمايد...،از سوى خدا به سوى شما نورى و كتابى آشكار آمد، كه به سوى خدا راه مى ،﴾الَلَّّ
كه آن غرض واحد هدايت خلق است، پس : شودمیخاصيت و نتيجه از كتاب و كلام خود را هدايت بندگان دانسته، فهميده 

نام خدا آغاز شده، خدايى كه مرجع همه بندگان است، خدايى كه رحمان است، و به همين جهت در حقيقت هدايت خلق با 
كند، آن سبيلى كه خير هستى و زندگى آنان در پيمودن سبيل رحمتش را براى عموم بندگانش چه مؤمن و چه كافر بيان مى

ند، آن كا براى خصوص مؤمنين بيان مىاش رآن سبيل است، و خدايى كه رحيم است، و به همين جهت سبيل رحمت خاصه
شود، و در جاى ديگر از اين دو قسم سبيلى كه سعادت آخرت آنان را تامين نموده، و به ديدار پروردگارشان منتهى مى

كْتُبُهَا ء  شَْ  كَُّ  وَسِعَتْ  رحَْْتَِ  وَ ﴿: اش خبر داده، فرمودرحمتش، يعنى رحمت عامه و خاصه
َ
ينَ  فَسَأ ِ  رحمتم ،﴾تَّقُونَ يَ  للََِّّ

اين ابتداء به نام خدا نسبت به  2دهمهمه چيز را فرا گرفته، و بزودى همه آن را به كسانى كه تقوى پيشه كنند اختصاص مى
تمامى قرآن بود، كه گفتيم غرض از سراسر قرآن يك امر است، و آن هدايت است، كه در آغاز قرآن اين يك عمل با نام خدا 

 . آغاز شده است

 ابتداء هر سوره با بسم الله  علت
لام را در ك( سوره)و اما اينكه اين نام شريف بر سر هر سوره تكرار شده، نخست بايد دانست كه خداى سبحان كلمه 

تُوا﴿: مجيدش چند جا آورده، از آن جمله فرموده
ْ
تُوا﴿: و فرموده 3،﴾مِثْلهِِ  بسُِورَة   فَأ

ْ
يَات   مِثْلهِِ  سُوَر   بعَِشِْ  فَأ : و فرموده 4﴾مُفْتََْ

نْزِلتَْ  إذَِا﴿
ُ
نْزَلَْاَهَا سُورَة  ﴿: و فرموده 5،﴾سُورَة   أ

َ
اى از ها طائفهفهميم كه هر يك از اين سورهاز اين آيات مى 6.﴾فَرَضْنَاهَا وَ  أ

هست، و نه ميان  كلام خدا است، كه براى خود و جداگانه، وحدتى دارند، نوعى از وحدت، كه نه در ميان ابعاض يك سوره
 . اى ديگراى و سورهسوره

اى غرضى آيد مختلف است، و هر سورهفهميم كه اغراض و مقاصدى كه از هر سوره بدست مىو نيز از اينجا مى
  كند، غرضى را كه تا سوره تمام نشودخاص و معناى مخصوصى را ايفاء مى

  
                                                      

 .16مائده، آيه  1
 .156اعراف، آيه  2
 .38يونس، آيه  3
 .13هود، آيه  4
 .86توبه، آيه  5
 .1نور، آيه  6



ها راجع به آن غرض واحدى است كه در در هر يك از سوره (اللهبسم )شود، و بنا بر اين جمله آن غرض نيز تمام نمى
 . خصوص آن سوره تعقيب شده است

در سوره حمد راجع به غرضى است كه در خصوص اين سوره هست و آن معنايى كه از خصوص اين  الله پس بسم
بلكه باظهار عبوديت، و نشان دادن  آيد حمد خدا است، اما نه تنها بزبان،آيد، و از ريخت اين سوره برمىسوره بدست مى

عبادت و كمك خواهى و در خواست هدايت است، پس كلامى است كه خدا به نيابت از طرف بندگان خود گفته، تا ادب در 
 . مقام اظهار عبوديت را به بندگان خود بياموزد

گويد، و امر ذى بال و مهم مى الله كند، و قبل از انجامش بسمو اظهار عبوديت از بنده خدا همان عملى است كه مى
ه خدايا من ب: همين كارى است كه اقدام بر آن كرده، پس ابتدا به نام خداى سبحان هم راجع به او است، و معنايش اين است

م خواهياست، در حقيقت مى «ابتداء»سوره حمد  الله متعلق باء در بسم: كنم، پس بايد گفتنام تو عبوديت را براى تو آغاز مى
كنم، تا اخلاص در مقام عبوديت، و گفتگوى با خدا را به حد كمال برسانيم، و بگوئيم پروردگارا حمد تو را با نام تو آغاز مى

اين عملم نشانه و مارك تو را داشته باشد، و خالص براى تو باشد، ممكن هم هست همانطور كه قبلا گفتيم متعلق آن فعل 
( باء: )دانكنم، بعضى هم گفتهشد كه خدايا من خواندن سوره و يا قرآن را با نام تو آغاز مىباشد، و معنايش اين با( ابتداء)

 إيَِّاكَ ﴿ :تر است، براى اينكه در خود سوره، مسئله استعانت صريحا آمده، و فرموداستعانت است، و لكن معنى ابتداء مناسب
 . آن را بياوردنيز  الله ديگر حاجت به آن نبود كه در بسم ،﴾نسَْتَعِيُ 

  «اسم»معنى و موارد استعمال لفظ 
ه، و اشتقاق يافت( سمه)و اما اسم؟ اين كلمه در لغت بمعناى لفظى است كه بر مسمى دلالت كند، و اين كلمه از ماده 

زدند، تا مشخص شود كداميك از كدام شخص است، و ممكن هم سمه به معناى داغ و علامتى است كه بر گوسفندان مى
به معناى بلندى باشد، مبدأ اشتقاقش هر چه باشد كارى نداريم، فعلا آنچه لغت و عرف از لفظ ( سمو)اشتقاقش از  هست

 . فهمد، لفظ دلالت كننده است، و معلوم است كه لازمه اين معنا اين است كه غير مدلول و مسمى باشدمى( اسم)
ئيم و مرادمان از آن ذاتى باشد كه وصفى از اوصافش مورد البته اين يك استعمال است، استعمال ديگر اينكه اسم بگو

ديگر از مقوله الفاظ نيست، بلكه از اعيان خارجى است، چون چنين اسمى همان ( اسم)نظر ما است، كه در اين مورد كلمه 
 . به معناى قبلى است( اسم)مسماى كلمه 

ى كند بر آن ذاتى كه به اين اسم مسماست كه دلالت مىاسمى ( عالم دانا كه يكى از اسماء خداى تعالى است)مثلا كلمه 
شده، و آن ذات عبارت است از ذات بلحاظ صفت علمش، و همين كلمه در عين حال اسم است براى ذاتى كه از خود آن 

 ذات جز از مسير صفاتش خبرى نداريم، در 
  



ر مورد دوم، ديگر اسم لفظ نيست، بلكه ذاتى كرد، ولى دمورد اول اسم از مقوله الفاظ بود، كه بر معنايى دلالت مى
 . است از ذوات كه داراى وصفى است از صفات
اى شده، كه يكى مانند ساير كلمات از مقوله الفاظ، و جايى ديگر از مقوله اعيان و اما اينكه چرا با اين كلمه چنين معامله

اتى وضع شده براى الفاظى كه دلالت بر مسمي( اسم)فظ اند لگوئيم علتش اين شده كه نخست ديدهخارجى باشد؟ در پاسخ مى
گر كند، به طورى كه اكند، ولى بعدها بر خوردند كه اوصاف هر كسى در معرفى او و متمايز كردنش از ديگران كار اسم را مى

ر الفاظ بكند، چون اوصاف كسى طورى در نظر گرفته شود كه ذات او را حكايت كند، آن اوصاف درست كار الفاظ را مى
 . كند، و چون چنين ديدند، اينگونه اوصاف را هم اسم ناميدندذوات خارجى دلالت مى

شود، و بان لحاظ اصلا امرى لفظى همانطور كه در مورد لفظ استعمال مى( اسم)نتيجه اين نامگذارى اين شد كه فعلا 
لحاظ از مقوله الفاظ نيست، بلكه از اعيان  شود، و به ايناست، همچنين در مورد صفات معرف هر كسى نيز استعمال مى

 . است
ه با ك)كند بر ذات، و از هر چيزى به ذات نزديكتر است، اسم بمعناى دوم است، آن گاه ديدند آن چيزى كه دلالت مى

ين رو ا كند، با وساطت اسم بمعناى دوم است، از، و اگر اسم به معناى اول بر ذات دلالت مى(تجزيه و تحليل عقلى اسم شده
 . اسم بمعناى دوم را اسم ناميدند، و اسم به معناى اول را اسم اسم

س شود لغت را حمل بر آن كرد، پدهد، و نمىالبته همه اينها كه گفته شد مطالبى است كه تحليل عقلى آن را دست مى
 . را ديديم، ناگزيريم حمل بر همان معناى اول كنيم( اسم)هر جا كلمه 

كردند، كه آيا ها مىم اين نزاع همه مجامع را بخود مشغول كرده بود، و متكلمين بر سر آن مشاجرهدر صدر اول اسلا
شود، چون آن قدر روشن شده كه به اسم عين مسمى است؟ و يا غير آنست؟ و لكن اينگونه مسائل ديگر امروز مطرح نمى

ول نموده، قال و قيل صدر اول را مورد بررسى حد ضرورت رسيده است، و ديگر صحيح نيست كه آدمى خود را به آن مشغ
 . قرار دهد، و حق را به يك طرف داده، سخن ديگرى را ابطال كند، پس بهتر آن است كه ما نيز متعرض آن نشويم

  «الله» توضيح لفظ جلاله
ده در آمالله  بصورتبوده، كه همزه دومى در اثر كثرت استعمال حذف شده، و ( ال اله)، اصل آن (الله)و اما لفظ جلاله 

ه ، معنايش اين است ك(اله الرجل و ياله)گويند باشد، كه به معناى پرستش است، وقتى مى( إله)از ماده ( اله)است، و كلمه 
باشد، كه بمعناى تحير و سرگردانى است، و كلمه نامبرده بر ( و ل ه)فلانى عبادت و پرستش كرد، ممكن هم هست از ماده 

اگر  باشد، ومى( نوشته شده)است، هم چنان كه كتاب بمعناى مكتوب ( مالوه)ره فاء، و بمعناى مفعول به كس( فعال)وزن 
 اند، چون مالوه و معبود است، و يا بخاطر آن است كه عقول بشر در شناسايى او حيران و خداى را اله گفته

  



 . سرگردان است
 هاخدا شده، و گر نه قبل از نزول قرآن اين كلمه بر سر زبان( اصاسم خ)در اثر غلبه استعمال علم ( الله)و ظاهرا كلمه 

لِْهَُمْ  لَئنِْ  وَ ﴿: شناختند، هم چنان كه آيه شريفهدائر بود، و عرب جاهليت نيز آن را مى
َ
ُ  لََقَُولُنَّ  خَلقََهُمْ  مَنْ  سَأ ر از و اگ ﴾الَلَّّ

ِ  هَذَا فَقَالوُا﴿: و آيه 1،اللهايشان بپرسى چه كسى ايشان را خلق كرده، هر آينه خواهند گفت:  كََئنَِا هَذَا وَ  بزِعَْمِهِمْ  لِلَّّ پس  ،﴾لشَُِ
 . دكناين شناسايى را تصديق مى 2، و اين مال شركائى كه ما براى خدا داريم،اللهاين مال : در باره قربانيان خود گفتند

علم و اسم خاص خدا است، اين است كه خداى تعالى به تمامى ( الله)كند بر اينكه كلمه اى كه دلالت مىاز جمله ادله
شود، مثلا توصيف نمى( الله)شود، ولى با كلمه اسماء حسنايش و همه افعالى كه از اين اسماء انتزاع و گرفته شده، توصيف مى

كه رحمان اين صفت را دارد : شودمیاست، ولى بعكس آن نميگوئيم، يعنى هرگز گفته ن رحمان است، رحيم الله گوييممى
ولى هرگز ( خدا رحم كرد، و خدا دانست، و خدا روزى داد، ،اللهو رزق  الله و علم الله رحم)گوييم است و نيز مى الله كه

گيرد، و نه از فت هيچيك از اسماء حسناى خدا قرار مى، و خلاصه، اسم جلاله نه ص(شد الله الرحمن، رحمان الله)نميگوئيم 
 . شودمیآن چيزى به عنوان صفت براى آن اسماء گرفته 

كند، و از آنجايى كه وجود خداى سبحان كه اله تمامى موجودات است، خودش خلق را به سوى صفاتش هدايت مى
و بطور التزام دلالت بر همه صفات كمالى ا( الله)كلمه توان گفت كه فهماند كه به چه اوصاف كمالى متصف است، لذا مىمى

اسم است براى ذات واجب الوجودى كه دارنده تمامى صفات كمال است، و ( الله)دارد، و صحيح است بگوئيم لفظ جلاله 
پيش از اينكه نام خداى تعالى است، بر هيچ چيز ديگرى دلالت ندارد، و غير ( الله)گر نه اگر از اين تحليل بگذريم، خود كلمه 

 . است، هيچ عنايت ديگرى در آن بكار نرفته است( ا ل ه)از عنايتى كه در ماده 

 معنى رحمن و رحيم و فرق آن دو 
 است انفعالى، و تاثراند، و رحمت صفتى و اما دو وصف رحمان و رحيم، دو صفتند كه از ماده رحمت اشتقاق يافته

خاصى است درونى، كه قلب هنگام ديدن كسى كه فاقد چيزى و يا محتاج به چيزى است كه نقص كار خود را تكميل كند، 
آيد، تا حاجت آن بيچاره را بر آورد، و نقص او را جبران كند، متاثر شده، و از حالت پراكندگى به حالت جزم و عزم در مى

با لوازم امكانيش در باره خدا صادق نيست، و به عبارت ديگر، رحمت در خداى تعالى هم به معناى چيزى كه هست اين معنا 
تاثر قلبى نيست، بلكه بايد نواقص امكانى آن را حذف كرد، و باقى مانده را كه همان اعطاء، و افاضه، و رفع حاجت حاجتمند 

 .است، به خدا نسبت داد
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فت بر وزن فعيل ص( رحيم)كند، و كلمه بر كثرت و بسيارى رحمت دلالت مى صيغه مبالغه است كه( رحمان)كلمه 
، پس خداى رحمان معنايش خداى كثير الرحمة، و معناى رحيم خداى دائم رساندمیمشبهه است، كه ثبات و بقاء و دوام را 

شامل حال عموم موجودات الرحمة است، و بهمين جهت مناسب با كلمه رحمت اين است كه دلالت كند بر رحمت كثيرى كه 
 نُ الَرَّحَْْ ﴿: )شود، و به همين معنا در بسيارى از موارد در قرآن استعمال شده، از آن جمله فرمودهاز مؤمنين و كافر مى هاانسانو 
 كََنَ  مَنْ  قُلْ ﴿: و نيز فرموده 1، مصدر رحمت عامه خدا عرش است كه مهيمن بر همه موجودات است(﴾اسِْتَوىَ  الَْعَرْشِ  عَََ 
لَالةَِ  فِ  ا الَرَّحْْنَُ  لَُ  فَليَْمْدُدْ  الَضَّ و از اين قبيل  2، بگو آن كس كه در ضلالت است بايد خدا او را در ضلالتش مدد برساند﴾مَدًّ

 . موارد ديگر
كه  ىبر نعمت دائمى، و رحمت ثابت و باقى او دلالت كند، رحمت( رحيم)تر آنست كه كلمه و نيز بهمين جهت مناسب

كند كه فنا ناپذير است، و آن عالم آخرت است، هم چنان كه خداى تعالى كند، و در عالمى افاضه مىتنها بمؤمنين افاضه مى
 رَؤفُ   بهِِمْ  إنَِّهُ ﴿: و نيز فرموده 3، خداوند همواره، به خصوص مؤمنين رحيم بوده است،﴾رحَِيماا  باِلمُْؤْمِنيَِ  كََنَ  وَ ﴿: فرمود
رحمان عام است، و : اندو آياتى ديگر، و به همين جهت بعضى گفته 4درستى كه او به ايشان رئوف و رحيم است،، ب﴾رحَِيم  

 . شود، و رحيم خاص مؤمنين استشامل مؤمن و كافر مى

 معنى حمد و فرق آن با مدح 
ِ  الََْْمْدُ ﴿ اند به معناى ثنا و ستايش در برابر عمل جميلى است كه ثنا شونده باختيار خود كلمه حمد بطورى كه گفته ﴾لِلَّّ

من )شود ، و هم ثناى بر عمل غير اختيارى را، مثلا گفته مىشودمیكه هم اين ثنا را شامل ( مدح)انجام داده، بخلاف كلمه 
يم آن گوئمرواريد، و يا بوى خوش يك گل نمىولى در مورد تلألؤ يك ( فلانى را در برابر كرامتى كه دارد حمد و مدح كردم

 (. آن را مدح كردم)توانيم بگوئيم را حمد كردم بلكه تنها مى
جنس باشد، و هر ( لام)رساند، و ممكن است كه در اول اين كلمه آمده استغراق و عموميت را مى( الف و لام)حرف 

 . كدام باشد مالش يكى است
ُ  ذَلكُِمُ ﴿: دفرمايبراى اينكه خداى سبحان مى ، اين است خداى شما كه خالق هر چيز ﴾ء  شَْ  كُ ِ  خَالقُِ  رَبُّكُمْ  الَلَّّ

ِي﴿: باشد، مخلوق خداست، و نيز فرموده( چيز)د كه هر موجودى كه مصداق كلمه دارمیو اعلام  5است، حْسَنَ  الَََّّ
َ
 ء  شَْ  كَُّ  أ

  و اثبات كرده كه هر چيزى كه مخلوق است به آن 6كرده،آن خدايى كه هر چه را خلق كرده زيبايش  ﴾خَلقََهُ 
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جهت كه مخلوق او است و منسوب به او است حسن و زيبا است، پس حسن و زيبايى دائر مدار خلقت است، هم 
، پس هيچ خلقى نيست مگر آنكه به احسان خدا حسن و به اجمال او جميل است، باشدمیچنان كه خلقت دائر مدار حسن 

 . هيچ حسن و زيبايى نيست مگر آنكه مخلوق او، و منسوب به او استو بعكس 
ُ  هُوَ ﴿: و نيز فرموده ، ذليل ﴾الَقَْيُّومِ  للِْحَ ِ  الَوْجُُوهُ  عَنَتِ  وَ ﴿: نيز فرموده 1او است خداى واحد قهار، ﴾الَقَْهَّارُ  الَوَْاحِدُ  الَلَّّ

و در اين دو آيه خبر داده است از اينكه هيچ چيزى را به اجبار كسى و قهر قاهرى  2و خاضع شد وجوه در برابر حى قيوم
، بلكه هر چه خلق كرده با علم و اختيار خود كرده، در نتيجه دهدمیاى انجام ننيافريده، و هيچ فعلى را به اجبار اجبار كننده

حسن، پس از جهت فعل تمامى حمدها از آن او هيچ موجودى نيست مگر آنكه فعل اختيارى او است، آن هم فعل جميل و 
 . است

ُ ﴿: و اما از جهت اسم، يك جا فرموده سْمَاءُ  لَُ  هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  الَلَّّ
َ
، خدا است كه معبودى جز او نيست، و او ﴾الَُْْسْنَ  الَْْ

ِ  وَ ﴿: و جايى ديگر فرموده 3را است اسماء حسنى، سْمَاءُ  لِلَّّ
َ
ِينَ  ذَرُوا وَ  بهَِا فَادْعُوهُ  الَُْْسْنَ  الَْْ سْمَائهِِ  فِ  يلُحِْدُونَ  الَََّّ

َ
 ، خداى﴾أ

 4ورزند رها كنيد، و بخودشان واگذاريد،را است اسمايى حسنى، پس او را به آن اسماء بخوانيد، و آنان را كه در اسماء او كفر مى
 . شودجميلى از او صادر مى و اعلام داشته كه او هم در اسمائش جميل است، و هم در افعالش، و هر

پس روشن شد كه خداى تعالى هم در برابر اسماء جميلش محمود و سزاوار ستايش است، و هم در برابر افعال 
زند مگر آنكه در حقيقت حمد جميلش، و نيز روشن شد كه هيچ حمدى از هيچ حامدى در برابر هيچ امرى محمود سر نمى

حمد و ستايش حامد متوجه آنست فعل خدا است، و او ايجادش كرده، پس جنس حمد خدا است، براى آنكه آن جميلى كه 
 . و همه آن از آن خدا است

 استشهاد بر اينكه جنس حمد و همه حمد از آن خدا است 
ب ط...، بكار رفته، و ناگهان خداى سبحان مخا﴾نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿: از سوى ديگر ظاهر سياق و به قرينه التفاتى كه در جمله

بندگان قرار گرفته، چنين دلالت دارد كه سوره مورد بحث كلام بنده خداست، به اين معنا كه خداى تعالى در اين سوره به 
خواهد اظهار عبوديت دهد كه چگونه حمدش گويد، و چگونه سزاوار است ادب عبوديت را در مقامى كه مىبنده خود ياد مى

ِ  الََْْمْدُ ﴿ كند، رعايت نمايد، و اين ظاهر را جمله  . کندمینيز تاييد  ﴾لِلَّّ
  براى اينكه حمد توصيف است، و خداى سبحان خود را از توصيف واصفان از بندگانش
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 بيان اينكه خدا از حمد حامدان منزه است و دليل آن 
ِ  سُبْحَانَ ﴿منزه دانسته، و فرموده: ) ِ  عِبَادَ  إلَِّ  يصَِفُونَ  عَمَّا الَلَّّ ، خدا منزه است از آنچه توصيفش ﴾الَمُْخْلصَِيَ  الَلَّّ

و در كلام مجيدش هيچ جا اين اطلاق را مقيد نكرده، و هيچ جا عبارتى نياورده كه حكايت  1كنند، مگر بندگان مخلص او(،مى
در خطابش به اند، اى از انبياء مخلصش، كه از آنان حكايت كرده كه حمد خدا گفتهكند حمد خدا را از غير خدا، بجز عده

ِ  الَْْمَْدُ  فَقُلِ ﴿) نوح )علیه السلام( فرموده: ِي لِلَّّ المِِيَ  الَقَْوْمِ  مِنَ  نَََّاناَ الَََّّ ، پس بگو حمد آن خدايى را كه ما را از قوم ﴾الَظَّ
ِ  الََْْمْدُ ﴿: )و از ابراهيم حكايت كرده كه گفت 2ستمكار نجات داد(، ِي لِلَّّ سپاس  3،﴾إسِْحَاقَ  وَ  إسِْمَاعِيلَ  لكِْبَِ اَ  عَََ  لِ  وَهَبَ  الَََّّ

صلى الله عليه )و در چند جا از كلامش به رسول گراميش محمد ( خدايى را كه در سر پيرى اسماعيل و اسحاق را بمن داد
ِ  الََْْمْدُ  قُلِ  وَ ﴿)كه : فرموده( وآله و سلم  قاَلَ  وَ ﴿: )حكايت كرده كه( علیه السلام)و از داود و سليمان  4بگو الحمد لله(، ﴾لِلَّّ

ِ  الََْْمْدُ  دلانى كه از كينه درونى، و كلام بيهوده، و فسادانگيز پاكند، نقل كرده و از اهل بهشت يعنى پاك 5(للهگفتند: الحمد  ﴾لِلَّّ
نِ  دَعْوَاهُمْ  آخِرُ  وَ ﴿: )كه آخرين كلامشان حمد خدا است، و فرموده

َ
ِ  الَْْمَْدُ  أ   6.(﴾لمَِيَ الَْعَا رَب ِ  لِلَّّ

و اما غير اين موارد هر چند خداى تعالى حمد را از بسيارى مخلوقات خود حكايت كرده، و بلكه آن را به همه 
: فرمودهو نيز  8،﴾بِِمَْدِهِ  الَرَّعْدُ  يسَُب حُِ  وَ ﴿: و نيز فرموده 7،﴾رَب هِِمْ  بِِمَْدِ  يسَُب حُِونَ  الَمَْلاَئكَِةُ  وَ ﴿: مخلوقاتش نسبت داده، و فرموده

  9گويد.(هيچ چيز نيست مگر آنكه خدا را با حمدش تسبيح مى ،﴾بِِمَْدِهِ  يسَُب حُِ  إلَِّ  ء  شَْ  مِنْ  إنِْ  وَ ﴿)
د، هر جا سخن دارمیكنيد همه جا خود را از حمد حامدان، مگر آن عده كه گفتيم، منزه الا اينكه بطورى كه ملاحظه مى
با تسبيح جفت كرده، و بلكه تسبيح را اصل در حكايت قرار داده، و حمد را با آن ذكر  از حمد حامدان كرده، حمد ايشان را

 . گويندتمامى موجودات با حمد خود او را تسبيح مى: كرده، و همانطور كه ديديد فرموده
 براىگوييم خواهى پرسيد چرا خدا منزه از حمد حامدان است؟ و چرا نخست تسبيح را از ايشان حكايت كرده؟ مى

اينكه غير خداى تعالى هيچ موجودى به افعال جميل او، و به جمال و كمال افعالش احاطه ندارد، هم چنان كه به جميل 
: صفاتش و اسماءش كه جمال افعالش ناشى از جمال آن صفات و اسماء است، احاطه ندارد، هم چنان كه خودش فرموده

  10ى به او ندارند.(، احاطه علم﴾عِلمْاا  بهِِ  يُُيِطُونَ  لَ  وَ ﴿)
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بنا بر اين، مخلوق خدا به هر وضعى كه او را بستايد، به همان مقدار به او و صفاتش احاطه يافته است و او را محدود 
به حدود آن صفات دانسته، و به آن تقدير اندازه گيرى كرده، و حال آنكه خداى تعالى محدود بهيچ حدى نيست، نه خودش، 

، و نه جمال و كمال افعالش، پس اگر بخواهيم او را ستايش صحيح و بى اشكال كرده باشيم، بايد قبلا و نه صفات، و اسمائش
تو منزه از آنى كه به تحديد و تقدير فهم ما محدود ! او را منزه از تحديد و تقدير خود كنيم، و اعلام بداريم كه پروردگارا

َ اَ  إنَِّ ﴿: شوى، هم چنان كه خودش در اين باره فرموده نْتُمْ  وَ  يَعْلَمُ  للَّّ
َ
  1دانيد.داند و شما نمى، خدا مى﴾تَعْلمَُونَ  لَ  أ

حمد آنان را در قرآن حكايت كرده، آنان حمد خود را حمد خدا، و وصف خود را : اما مخلصين از بندگان او كه گفتيم
 . اند، براى اينكه خداوند ايشان را خالص براى خود كردهوصف او قرار داده

وشن شد آنچه كه ادب بندگى اقتضاء دارد، اين است كه بنده خدا پروردگار خود را به همان ثنائى ثنا گويد كه پس ر
صلى الله )خود خدا خود را به آن ستوده، و از آن تجاوز نكند، هم چنان كه در حديث مورد اتفاق شيعه و سنى از رسول خدا 

پروردگارا من ثناء تو  2(لا احصى ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك) :گفترسيده كه در ثناى خود مى( عليه وآله و سلم
 . اىتوانم بشمارم، و بگويم، تو آن طورى كه بر خود ثنا كردهرا نمى

ِ  الَْْمَْدُ ﴿: پس اينكه در آغاز سوره مورد بحث فرمود ه دهد كه بندآموزد، و تعليم مىتا باخر، ادب عبوديت را مى ﴾لِلَّّ
 .داش بگويگويد، به تعليم و اجازه خود او است، او دستور داده كه بندهآن نبود كه او را حمد گويد، و فعلا كه مىاو لايق 

  «مالك مدبر»معنى رب 
ِ  الََْْمْدُ ﴿ ِينِ  يوَْمِ  مَالكِِ  الَرَّحِيم الَرَّحَْْنِ  الَعَْالمَِيَ  ربَ ِ  لِلَّّ ، اما (ك يوم الدينمل)اند بيشتر اساتيد قرائت خوانده ..،.﴾الََ 

 خوابيده،( رب)معناى اين كلمه مالكى است كه امر مملوك خود را تدبير كند، پس معناى مالك در كلمه ( رب) كلمه

 معنى مالكيت و تقسيم آن به حقيقى و اعتبارى 
كه بخاطر آن اختصاص، چيزى . و ملك نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع، يك نوع اختصاص مخصوص است

يز شود كه مالك آن چشود، و لازمه آن صحت تصرفات است، و صحت تصرفات قائم به كسى مىقائم به چيزى ديگر مى
فلان متاع ملك من است، معنايش اين است كه آن متاع يك نوع قيامى بوجود من دارد، اگر من باشم : گوئيماست، وقتى مى

 . تواند در آن تصرف كندنمىتوانم در آن تصرف كنم، ولى اگر من نباشم ديگرى مى
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امرى وضعى و اعتبارى است، نه حقيقى، ( مانند ساير قوانين اجتماع)البته اين معناى ملك در ظرف اجتماع است، كه 
 ناميم، توضيح اين كه ما در خود چيزهايى سراغالا اين كه اين امر اعتبارى از يك امر حقيقى گرفته شده، كه آن را نيز ملك مى

كه به تمام معناى كلمه، و حقيقتا ملك ما هستند، و وجودشان قائم به وجود ما است، مانند اجزاء بدن ما، و قواى بدنى داريم 
ما، بينايى ما، و چشم ما، شنوايى ما، و گوش ما، چشايى ما، و دهان ما، لامسه ما، و پوست بدن ما، بويايى ما، و بينى ما، و نيز 

شود گفت مال ما هستند، چون وجودشان قائم به وجود ما ا، كه حقيقتا مال ما هستند، و مىدست و پا و ساير اعضاى بدن م
 :اى ندارند، و معناى اين ملك همين است كه گفتيماست، اگر ما نباشيم چشم و گوش ما جداى از وجود ما هستى عليحده

اه خود از توانيم طبق دلخواين كه ما مى ثالثاًدارند، جدا و مستقل از ما وجود ن ثانياًهستيشان قائم به هستى ما است، و  اولًا
 . آنها استفاده كنيم، و اين معناى ملك حقيقى است

دانيم، چون اين ملك هم آوريم، ملك خود مىآن گاه آنچه را هم كه با دسترنج خود، و يا راه مشروعى ديگر بدست مى
كنيم، و لكن ملك حقيقى نيست، به خاطر اين كه ماشين مى مانند آن ملك چيزى است كه ما به دلخواه خود در آن تصرف

روم آنها هم با من از دنيا بروند، پس سوارى من و خانه و فرش من وجودش قائم بوجود من نيست، كه وقتى من از دنيا مى
 . ملكيت آنها حقيقى نيست، بلكه قانونى، و چيزى شبيه بملك حقيقى است

 يقى جدا از تدبير متصور نيست مالكيت خدا حقيقى است و ملك حق
از ميان اين دو قسم ملك آنچه صحيح است كه به خدا نسبت داده شود، همان ملك حقيقى است، نه اعتبارى، چون 

شود، يك مال ما دام مال من است كه نفروشم، و به ارث ندهم، و بعد از فروختن اعتبار ملك اعتبارى با بطلان اعتبار، باطل مى
 . شود، و معلوم است كه مالكيت خداى تعالى نسبت به عالم باطل شدنى نيستمى ملكيت من باطل

و نيز پر واضح است كه ملك حقيقى جداى از تدبير تصور ندارد، چون ممكن نيست فرضا كره زمين با همه موجودات 
ى نياز از او باشد، وقتى خدا زنده و غير زنده روى آن در هستى خود محتاج بخدا باشد، ولى در آثار هستى مستقل از او و ب

ها است، هستى كره زمين از او است، و هستى حيات روى آن، و تمامى آثار حيات از او است، در نتيجه پس مالك همه هستى
تدبير امر زمين و موجودات در آن، و همه عالم از او خواهد بود، پس او رب تمامى ما سواى خويش است، چون كلمه رب 

 . ر استبمعناى مالك مدب

  «عالمين»معنى
ه است، ك «آنچه ممكن است كه با آن علم يافت»اين كلمه جمع عالم بفتحه لام است، و معنايش ( و اما كلمه عالمين)

كنند، و معلوم زنند، و امضاء مىزنند، و مهر و موم مىوزن آن وزن قالب، و خاتم، و طابع، است، يعنى آنچه با آن قالب مى
 است كه معناى اين كلمه شامل تمامى موجودات 

  



توان عالم خواند، و هم نوع نوع آنها را، مانند عالم جماد، و عالم نبات، و عالم شود، هم تك تك موجودات را مىمى
 . حيوان، و عالم انسان، و هم صنف صنف هر نوعى را، مانند عالم عرب، و عالم عجم

باشد، با مقام آيات كه مقام شمردن اسماء حسناى خدا  هاانسانكه كلمه عالم بمعناى صنف صنف و اين معناى دوم 
ِينِ  يوَْمِ  مَالكِِ ﴿رسد به است، تا مى تر است، چون مراد از يوم الذين روز قيامت است، چون دين بمعناى جزاء مناسب ﴾الََ 

شود مراد از عالمين هم عوالم انس و جن، و علوم مىاست، و جزاء در روز قيامت مخصوص به انسان و جن است، پس م
 . ى آنان استهاجماعت

و همين كه كلمه نامبرده در هر جاى قرآن آمده، به اين معنا آمده، خود، مؤيد احتمال ما است، كه در اينجا هم عالمين 
 (1، تو را بر همه زنان عالميان اصطفاء كرد،﴾لْعَالمَِيَ اَ  نسَِاءِ  عَََ  اصِْطَفَاكِ  وَ ﴿است، مانند آيه: ) هاانسانبه معناى عالم اصناف 

 ﴿: )و آيه( 2رسان باشد،، تا براى عالميان بيم﴾نذَِيراا  للِْعَالمَِيَ  لَِكَُونَ ﴿)و آيه 
َ
تُونَ  أ

ْ
حَد   مِنْ  بهَِا سَبَقَكُمْ  مَا الَفَْاحِشَةَ  تَأ

َ
 مِنَ  أ

  3كه قبل از شما احدى از عالميان چنان كار نكرده است(.رويد، آيا به سر وقت گناه زشتى مى ﴾الَْعَالمَِيَ 

 رسد بنظر بهتر مى «ملك يوم الدين»فرق بين مالك و ملك و اينكه قرائت 
ِينِ  يوَْمِ  مَالكِِ ﴿و اما  در سابق معناى مالك را گفتيم، و اين كلمه اسم فاعل از ملك بكسره ميم است، و اما ملك  ،﴾الََ 

بفتحه ميم و كسره لام، صفت مشبهه از ملك به ضم ميم است، بمعناى سلطنت و نيروى اداره نظام قومى، و مالكيت و تدبير 
  .ست، بلكه مالك امر و نهى و حكومت در آنان استامور قوم است، نه مالكيت خود قوم، و بعبارتى ديگر ملك، مالك مردم ني

ند هر اند، و هر چاند، براى آن وجوهى از تاييد نيز درست كردهالبته هر يك از مفسرين و قاريان كه يك طرف را گرفته
مه ضدو معناى از سلطنت، يعنى سلطنت بر ملك به ضمه، و ملك به كسره، در حق خداى تعالى ثابت است، الا آنكه ملك ب

چندم، ولى ملك بكسره ميم به زمان منسوب  شود منسوب بزمان كرد، و گفت: ملك عصر فلان، و پادشاه قرنميم را مى
گويند: مالك قرن چندم، مگر بعنايتى دور از ذهن، در آيه مورد بحث هم ملك را به روز جزا نسبت شود، و هيچ وقت نمىنمى

ِ  الََْوَْمَ  الَمُْلكُْ  لمَِنِ ﴿)ه روز جزاء، و در جاى ديگر باز فرموده: داده، و فرموده: )ملك يوم الدين(، پادشا ، ﴾الَقَْهَّارِ  الَوَْاحِدِ  لِلَّّ
 . رسدبه نظر بهتر مى( ملك يوم الدين)و به همين دليل قرائت  4امروز ملك از كيست؟ از خداى واحد قهار(
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قرآن بودن آن و معنى و جزء الله  شاهد احاديثى در باره معنى بسم)بحث روايتى 
 (رحمن و رحيم و حمد خدا...

كه در معناى جمله : اند، روايت آورده(علیه السلام)در كتاب عيون اخبار الرضا، و در كتاب معانى، از حضرت رضا 
زنم، و آن داغ عبادت ى خدا داغ مىهافرمود: معنايش اين است كه من خود را به داغ و علامتى از علامت (الله)بسم 

  1است، )تا همه بدانند من بنده چه كسى هستم(، شخصى پرسيد: سمة )داغ( چيست؟ فرمود: علامت.
 (الله بسم)باء در : و اين معنا در مثل فرزندى است كه از معناى قبلى ما متولد شده، چون ما در آنجا گفتيم * مؤلف:

زند، بايد خود را هم كه عبادتش منسوب به دا علامت مىى خهاباء ابتداء است، چون بنده خدا عبادت خود را به داغى از داغ
 . آن است به همان داغ، داغ بزند

اند، روايت آورده( علیه السلام)، و در عيون و تفسير عياشى از حضرت رضا (علیه السلام)و در تهذيب از امام صادق 
  2.ى آنتر است از مردمك چشم به سفيداين كلمه به اسم اعظم خدا نزديك: كه فرمود

 . تعالى اللهانشاء خواهد آمد ( پيرامون اسم اعظم)و بزودى معناى روايت در  * مؤلف:
ِ  بسِْمِ ﴿ كلمه: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب عيون از امير المؤمنين  وره جزء س ﴾الَرَّحِيمِ  الَرَّحَْْنِ  الَلَّّ

آورد، د، و آيه اول سوره بحسابش مىخوانمی وآله و سلم( همواره آن رافاتحة الكتاب است، و رسول خدا )صلى الله عليه 
  3.ناميدو فاتحة الكتاب را سبع المثانى مى

و از طرق اهل سنت و جماعت نظير اين معنا روايت شده است، مثلا دارقطنى از ابى هريره حديث كرده كه  * مؤلف:
ِ  بسِْمِ ﴿يد، خوانمی چون سوره حمد را: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم) الله رسول: گفت  را هم يكى ﴾الَرَّحِيمِ  الَرَّحْْنَِ  الَلَّّ

ِ  بسِْمِ ﴿از آياتش بدانيد، و آن را بخوانيد، چون سوره حمد، ام القرآن، و سبع المثانى است،  كى از ، ي﴾الَرَّحِيمِ  الَرَّحَْْنِ  الَلَّّ
  4آيات اين سوره است.

؟ خدا آنان را شودمیاين مردم را چه : روايت كرده كه گفت ايشان فرمودند( علیه السلام)ادق و در خصال از امام ص
  5.بكشد، به بزرگترين آيه از آيات خدا پرداخته و پنداشتند كه گفتن آن آيه بدعت است
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ِ اَ  بسِْمِ ﴿ و آن آيهترين آيه را از كتاب خدا دزديدند، محترم: روايت است كه فرمود( علیه السلام)و از امام باقر   للَّّ
است، كه بر بنده خدا لازم است در آغاز هر كار آن را بگويد، چه كار بزرگ، و چه كوچك، تا مبارك  ﴾الَرَّحِيمِ  الَرَّحَْْنِ 
  1شود.

 للها در اين معنا بسيار زياد است، كه همگى دلالت دارند بر اينكه بسم( علیه السلام)روايات از ائمه اهل بيت  مؤلف:* 
ندارد، و در روايات اهل سنت و جماعت نيز رواياتى  الله هاى قرآن است، مگر سوره برائت، كه بسمجزء هر سوره از سوره

 . آمده كه بر اين معنا دلالت دارند
 در همين: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : از آن جمله در صحيح مسلم از انس روايت كرده كه گفت

ِ  بسِْمِ ﴿ اى بر من نازل شد، آن گاه شروع كردند بخواندنپيش سورهلحظه  و از ابى داود از ابن عباس  2،﴾الَرَّحِيمِ  الَرَّحَْْنِ  الَلَّّ
غالبا اول و آخر سوره را ( صلى الله عليه وآله و سلم)، رسول خدا (وى حديث را صحيح دانسته: )روايت كرده كه گفت

ِ  بسِْمِ ﴿آيه فهميد كجا است، تا آنكه نمى   3گرفت(.، )و بين دو سوره قرار ميشدمینازل  ﴾الَرَّحِيمِ  الَرَّحَْْنِ  الَلَّّ
  4.روايت شده( علیه السلام)اين معنا بطرق شيعه از امام باقر  مؤلف:* 

ديثى حروايت شده كه در ( علیه السلام)و در كافى و كتاب توحيد، و كتاب معانى، و تفسير عياشى، از امام صادق 
  5.اله هر موجود، و رحمان رحم كننده بتمامى مخلوقات خود، و رحيم رحم كننده به خصوص مؤمنين است ،الله: فرمود

رحمان اسم خاص است به صفت عام، و رحيم اسم عام است : روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و از امام صادق 
  6.به صفت خاص

، ولى شودمیتيم روشن شد كه چرا رحمان عام است، و مؤمن و كافر را شامل از بيانى كه ما در سابق داش مؤلف:* 
گردد، و اما اينكه در حديث بالا فرمود رحمان اسم خاص است به صفت عام، رحيم خاص است، و تنها شامل حال مؤمن مى

 ، ولى رحمتششودمیشامل و رحيم، اسم عام است به صفت خاص، گويا مرادش اين باشد كه رحمان هر چند مؤمن و كافر را 
 گيرد، و هم آخرت را، ولى مخصوص مؤمنين است، وخاص دنيا است، و رحيم هر چند عام است، و رحمتش هم دنيا را مى
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، و هم كافر را، و رحيم هم افاضه شودمیبعبارتى ديگر رحمان مختص است به افاضه تكوينيه، كه هم مؤمن را شامل 
تشريعى را، كه بابش باب هدايت و سعادت است، و مختص است به مؤمنين، براى اينكه ثبات تكوينى را شامل است و هم 

  1.﴾للِْمُتَّقِيَ  الَعَْاقبَِةُ  وَ ﴿: ، هم چنان كه فرمودشودمیهايى است كه به مؤمنين افاضه و بقاء مختص به نعمت
رم استرى را گم كرد، و فرمود: اگر خدا آن پد: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كشف الغمه از امام صادق 
گويم، كه از آن راضى شود، اتفاقا چيزى نگذشت كه آن را با زين هايى حمد مىرا بمن بر گرداند، من او را به ستايش

يش را جابجا و جمع و جور كرد، كه حركت كند، سر باسمان بلند كرد و هاو لجام آوردند، سوار شد همين كه، لباس
ها (، و ديگر هيچ نگفت، آن گاه فرمود: در ستايش خدا از هيچ چيز فروگذار نكردم، چون تمامى ستايشلله لحمداگفت: )

  2را مخصوص او كردم، هيچ حمدى نيست مگر آنكه خدا هم داخل در آنست.
ِ  الَْْمَْدُ ﴿كه شخصى از آن جناب از تفسير كلمه : روايت شده( علیه السلام)در عيون، از على  مؤلف:*  د، پرسي ﴾لِلَّّ

هاى خود را آنهم سر بسته و در بسته و بطور اجمال براى بندگان خود خداى تعالى بعضى از نعمتحضرت فرمود: 
ستند نسبت بهمگى آنها معرفت يابند، و بطور تفصيل بدان وقوف يابند چون عدد آنها بيش توانمیمعرفى كرده، چون ن

  3(.على ما انعم به علينا للهالحمد ) ذا به ايشان دستور داد تنها بگوينداز حد آمار و شناختن است، ل
اين حديث اشاره دارد بآنچه گذشت، كه گفتيم حمد از ناحيه بنده در حقيقت يادآورى خداست، اما به  مؤلف:* 

 .نيابت، تا رعايت ادب را كرده باشد

  (شودنتهى مىبيان عقلى اينكه هر ثناء و حمدى به حمد خدا م)بحث فلسفى 

ى عقلى قائم است بر اينكه استقلال معلول در ذاتش و در تمامى شئونش همه بخاطر و بوسيله علت است، و هابرهان
ايست از هستى علتش، پس اگر براى حسن و جمال، حقيقتى در وجود باشد، كمال آن، و استقلالش هر كمالى كه دارد سايه

 . شوندبراى اينكه او است علتى كه تمامى علل به او منتهى مى از آن خداى واجب الوجود متعالى است،
و ثنا و حمد عبارت از اين است كه موجود با وجود خودش كمال موجود ديگرى را نشان دهد، البته موجود ديگرى 

 از تمامى موجودات به خداى  هاكه همان علت او است، و چون تمامى كمال
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گردد، پس بايد گفت شود، و به او منتهى مىهر ثناء و حمدى هم به او راجع مىشود، پس حقيقت تعالى منتهى مى
ِ  الََْْمْدُ ﴿  .﴾الَْعَالمَِيَ  ربَ ِ  لِلَّّ

  بيان

الخ كلمه عبد بمعناى انسان و يا هر داراى شعور ديگريست كه ملك غير باشد، البته اينكه  1﴾نسَْتَعِيُ  إيَِّاكَ  وَ  نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿
بخاطر اطلاق عبد به غير انسان با تجريد بمعناى كلمه است، كه اگر معناى كلمه را تجريد كنيم، و ( يا هر داراى شعور)گفتيم 

، كه باين اعتبار تمامى موجودات با (هر مملوكى كه ملك غير باشد) ماندمیخصوصيات انسانى را از آن حذف كنيم، باقى 
مَاوَاتِ  فِ  مَنْ  كُُّ  إنِْ ﴿: الى فرمودهشوند، و بهمين اعتبار خداى تعشعور عبد مى رضِْ  وَ  الَسَّ

َ
چ ، هي﴾عَبْداا  الَرَّحَْْنِ  آتِ  إلَِّ  الَْْ

  2و زمين نيست مگر آنكه با عبوديت رحمان خواهند آمد. هاآسمانكس در 
ى از ى گوناگونهااشتقاقگرفته شده و على القاعده بايد همان معنا را افاده كند، و لكن چه ( عبد)كلمه عبادت از كلمه 

ل كه اص: آن شده، و يا معانى گوناگونى بر حسب اختلاف موارد پيدا كرده، و اينكه جوهرى در كتاب صحاح خود گفته
معناى لغوى كلمه را بيان نكرده، بلكه لازمه معنى را معناى كلمه گرفته، و گر نه خضوع  3عبوديت بمعناى خضوع است،

لمه عبادت ، ولى ك(فلان خضع لفلان، فلانى براى فلان كس كرنش و خضوع كرد: )گويندود، و مىشهميشه با لام، متعدى مى
وع شود كه معناى كلمه عبادت خضپرستيم( از اينجا معلوم مى، ترا مى﴾نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿: )گوئيمشود، و مىبخودى خود متعدى مى

 نيست. 
كه عبارت است از نشان دادن مملوكيت خويش براى پروردگار، با و كوتاه سخن، اينكه: عبادت و پرستش از آنجايى 

سازد، چون ممكن است دو نفر در مالكيت من و يا اطاعت من شريك باشند، لذا خداى سازد، ولى با شرك مىاستكبار نمى
ده دومى ممكن بو تعالى از استكبار از عبادت نهى نكرده، ولى از شرك ورزيدن باو نهى كرده، چون اولى ممكن نبوده، ولى

ِينَ  إنَِّ ﴿است، لذا در باره استكبار باين عبارت فرموده: ) ونَ  الَََّّ ايى كه از ، آنه﴾دَاخِرِينَ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتِ  عَنْ  يسَْتَكْبُِ
 وَ ﴿: )و در باره شرك فرموده 4كنند، بزودى با خوارى و ذلت داخل جهنم خواهند شد(،پيچند، و تكبر مىعبادت من سر مى

حَداا  رَب هِِ  بعِِبَادَةِ  يشُْكِْ  لَ 
َ
شود شرك را امرى ممكن پس معلوم مى 5، واحدى را شريك در عبادت پروردگارش نگيرد(﴾أ

دانسته، از آن نهى فرموده، چون اگر چيزى ممكن و مقدور نباشد، نهى از آن هم لغو و بيهوده است، بخلاف استكبار از 
 . شودمیيت كه با عبوديت جمع نعبود
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 فرق بين عبوديت عبد در برابر مولى و عبوديت بندگان نسبت به خدا 
و عبوديت ميان بندگان و موالى آنان تنها در برابر آن چيزى صحيح است كه موالى از عبيد خود مالكند، هر مولايى از 

اش مالك است، و اما آن شئونى را كه از او مالك كه از شئون بندهعبد خود بان مقدار اطاعت و انقياد و بندگى استحقاق دارد، 
ر زيد است، اش پستواند در برابر آنها از بنده خود مطالبه بندگى كند، مثلا اگر بندهنيست، و اصلا قابليت ملك ندارد، نمى

 وتاه شود، اينگونه امور، متعلق عبادتتواند از او بخواهد كه پسر عمرو شود، و يا اگر بلندقامت است، از او بخواهد كه كنمى
 . گيردو عبوديت قرار نمى

اين وضع عبوديت عبيد در برابر موالى عرفى است، و اما عبوديت بندگان نسبت به پروردگار متعال، وضع ديگرى 
بود،  را مالك اى دارد، براى اينكه مولاى عرفى يك چيز از بنده خوددارد، چون مالكيت خدا نسبت به بندگان وضع عليحده

و صد چيز ديگرش را مالك نبود، ولى خداى تعالى مالكيتش نسبت به بندگان على الاطلاق است، و مشوب با مالكيت غير 
د، كه مثلا نصف او ملك خدا، و نصف ديگرش ملك غير خدا باشد، و يا دارمینيست، و بنده او در مملوكيت او تبعيض بر ن

 . اى تصرفات ديگر جائز نباشدخدا جائز باشد، و پارهاى تصرفات در بنده براى پاره
، مملوك ما (كه همان كارهاى اختيارى او است)اى از شئون عبد هم چنان كه در عبيد و موالى عرفى چنين است، پاره

تيارى او ل غير اخكه همان افعا)اى شئون ديگرش توانيم باو فرمان دهيم، كه مثلا باغچه ما را بيل بزند، ولى پارهشود، و مىمى
اى تصرفات ما در او جائز است، كه گفتيم فلان كار گيرد، و نيز پارهمملوك ما قرار نمى( از قبيل بلندى و كوتاهى او است

 . براى ما جائز نيست( مانند كشتن بدون جرم آنان)اى ديگر مشروع ما را انجام دهد، و پاره
است، و ما و همه مخلوقات مملوك على الاطلاق، و بدون  هاو شرط پس خداى تعالى مالك على الاطلاق و بدون قيد
بد تنها عدوم اينكه رب تنها و منحصر در مالكيت است، و  يكى اينكهقيد و شرط اوئيم، پس در اينجا دو نوع انحصار هست، 

 و منحصرا عبد است، و جز عبوديت چيزى ندارد،

  ﴾اكَ نسَْتَعِيُ إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَ إيَِّ ﴿ وجه تقدم مفعول در
آن دلالت دارد، چون از يك سو مفعول را مقدم داشته، و نفرموده  ... بر﴾نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿و اين آن معنايى است كه جمله 

اى عبادت پرستيم و از سوى ديگر قيد و شرطى برپرستيم يعنى غير تو را نمىتو را مى: بلكه فرموده( پرستيمتنعبدك، مى)
شود كه ما به غير از بندگى تو شانى نداريم، پس تو غير از پرستيده را مطلق ذكر كرده، در نتيجه معنايش اين مى نياورده، و آن

 . شدن شانى ندارى، و من غير از پرستيدنت كارى ندارم
 قوام هستيش به مالك است، ديگر تصور ( به بيان گذشته)نكته ديگر اينكه ملك از آنجا كه 

  



و حائل از مالكش باشد، و يا مالكش از او محجوب باشد، مثلا وقتى جنابعالى به خانه زيدى  بندارد كه خودش حاج
ها، در اين نظر ممكن است زيد ايست از خانهكنى، اين نگاه تو دو جور ممكن است باشد، يكى اينكه اين خانه خانهنگاه مى

اين جهت باشد كه خانه زيد است، در اينصورت ممكن نيست  را نبينى، و اصلا بياد او نباشى، و اما اگر نظرت بدان خانه از
 . اى، چون مالك آن استكه از زيد غافل شوى، بلكه با ديدن خانه، زيد را هم ديده

و از آنجايى كه برايت روشن شد كه ما سواى خدا بجز مملوكيت، ديگر هيچ چيز ندارند، و مملوكيت، حقيقت آنها را 
دارد كه موجودى از موجودات، و يا يك ناحيه از نواحى وجود او، از خدا پوشيده بماند، و ، ديگر معنا ندهدمیتشكيل 

محجوب باشد، هم چنان كه ديگر ممكن نيست به موجودى نظر بيفكنيم، و از مالك آن غفلت داشته باشيم، از اينجا نتيجه 
 ﴿گيريم كه خداى تعالى حضور مطلق دارد، هم چنان كه خودش فرموده: )مى

َ
نَّهُ  برَِب كَِ  يكَْفِ  لمَْ  وَ  أ

َ
  شَهِيد   ء  شَْ  كُ ِ  عَََ  أ

َ
 لَ أ

لَ  رَب هِِمْ  لقَِاءِ  مِنْ  مرِْيَة   فِ  إنَِّهُمْ 
َ
، آيا همين براى پروردگار تو بس نيست كه بر هر چيزى ناظر و شاهد ﴾مُُِيط   ء  شَْ  بكُِل ِ  إنَِّهُ  أ

و وقتى مطلب بدين قرار بود، پس  1شكند، بدانكه خدا بهر چيزى احاطه دارد(،است؟ بدانكه ايشان از ديدار پروردگارشان در 
 . حق عبادت خدا اين است كه از هر دو جانب حضور باشد

كند، او را بعنوان معبودى حاضر و روبرو عبادت اما از جانب پروردگار عز و جل، به اينكه بنده او وقتى او را عبادت مى
ناگهان از سياق غيبت به سياق حضور و خطاب التفات  ﴾نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿ر سوره مورد بحث در جمله كند، و همين باعث شده كه د

يم حق پرستش ، چون گفت(پرستيمتو را مى: )گفت حمد خدايى را كه چنين و چنانست، ناگهان بگويدشود، با اينكه تا كنون مى
 . او اين است كه او را حاضر و روبرو بدانيم

 .كندحيه بنده، حق عبادت اين است كه خود را حاضر و روبروى خدا بداند، و آنى از اينكه دارد عبادت مىو اما از نا
غايب و غافل نشود، و عبادتش تنها صورت عبادت و جسدى بى روح نباشد، و نيز عبادت خود را قسمت نكند، كه در يك 

 . ياد غير او باشدقسمت آن مشغول پروردگارش شود، و در قسمت ديگر آن، مشغول و ب
پرستان، كه يك مقدار از حال يا اينكه اين شرك را، هم در ظاهر داشته باشد، و هم در باطن، مانند عبادت عوام بت

ود كه پرستان، براى اين بكردند، و يك مقدار را براى نماينده خدا، يعنى بت، و اينكه گفتيم عوام بتعبادت را براى خدا مى
  اصلا عبادت خدا راپرستان خواص از بت
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كردند، و يا آنكه اين شرك را تنها در باطن داشته باشد، مانند كسى كه مشغول عبادت خداست، اما منظورش از نمى
اند، عبادت غير خدا است و يا طمع در بهشت، و ترس از آتش است، چه تمام اينها شرك در عبادت است كه از آن نهى فرموده

َ  فَاعْبُدِ ﴿) اند:از آن جمله فرموده ِينَ  لَُ  مُُْلصِاا  الَلَّّ لَ ﴿: )و نيز فرموده 1، خداى را با ديندارى خالص عبادت كن(،﴾الََ 
َ
ِ  أ  لِلَّّ

ِينُ  ِينَ  وَ  الَْْاَلصُِ  الََ  ذَُوا الَََّّ وْلَِاَءَ  دُونهِِ  مِنْ  اتََِّّ
َ
ِبُوناَ إلَِّ  نَعْبُدُهُمْ  مَا أ ِ  إلَِ  لَُِقَر  َ  إنَِّ  زُلفَْ  الَلَّّ  فيِهِ  مْ هُ  مَا فِ  بيَنَْهُمْ  يَُكُْمُ  الَلَّّ

پرستيم مگر ، آگاه باش كه از آن خدا است دين خالص و كسانى كه از غير خدا اوليائى گرفتند گفتند ما اينها را نمى﴾يََْتَلفُِونَ 
 2كند(.داشتند حكومت مىبراى اينكه قدمى بسوى خدا نزديكمان كنند، بدرستى كه خدا در ميان آنان و اختلافى كه با هم 

 شرائط كمال عبادت و اوصاف عبادت حقيقى 
بنا بر اين عبادت وقتى حقيقتا عبادت است كه عبد عابد در عبادتش خلوص داشته باشد، و خلوص، همان حضورى 

اشد، و در بكه به غير خدا بكسى ديگر مشغول ن شودمیاست كه قبلا بيان كرديم، و روشن شد كه عبادت وقتى تمام و كامل 
عملش شريكى براى سبحان نتراشد، و دلش در حال عبادت بسته و متعلق بجايى نباشد، نه به اميدى، و نه ترسى، حتى نه اميد 
به بهشتى، و نه ترس از دوزخى، كه در اين صورت عبادتش خالص، و براى خدا است، بخلاف اينكه عبادتش بمنظور كسب 

 . صورت خودش را پرستيده، نه خدا رابهشت و دفع عذاب باشد، كه در اين
كه بخودش هم مشغول نباشد كه اشتغال به نفس، منافى با مقام عبوديت  شودمیو همچنين عبادت وقتى تمام و كامل 

پرستيم ما تو را مى)است، عبوديت كجا و منم زدن و استكبار كجا؟ و گويا علت آمدن پرستش و استعانت بصيغه متكلم مع الغير 
يت د بهمين نكته اشاره كند كه گفتيم مقام عبودخواهمی همين دورى از منم زدن و استكبار بوده باشد، و( و يارى ميجوئيمو از ت

، چون پرستيمما تو را مى: گویدمیبا خود ديدن منافات دارد، لذا بنده خدا عبادت خود، و همه بندگان ديگر را در نظر گرفته 
ر افكندن تعينات و تشخصات اثر دارد، چون در وقتى كه من خود را تنها ببينم، به انانيت و بهمين مقدار هم در ذم نفس و دو

ترم، بخلاف اينكه خودم را مخلوط با ساير بندگان، و آميخته با سواد مردم بدانم، كه اثر تعينى و خودبينى و استكبار نزديك
 . امتشخص را از بين برده

الخ، از نظر معنا و از حيث اخلاص،  ﴾نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿كه اظهار عبوديت در جمله از آنچه گذشت اين مسئله روشن شد، 
 دهدیمرسد نقص است، اين است كه بنده عبادت را بخودش نسبت ايست كه هيچ نقصى ندارد، تنها چيزى كه بنظر مىجمله

  و بملازمه براى خود دعوى استقلال در وجود و
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 . اينكه مملوك هيچگونه استقلالى در هيچ جهتى از جهاتش ندارد، چون مملوك استكند، با در قدرت و اراده مى
نى همين يع ،﴾نسَْتَعِيُ  إيَِّاكَ  وَ ﴿ رسد، اضافه كرد: كهو گويا براى تدارك و جبران همين نقص كه در بدو نظر بنظر مى

 . جوئيممي گيريم، و استعانتعبادتمان نيز باستقلال خود ما نيست، بلكه از تو نيرو مى
رسانند، و آن عبادت خالصانه است كه هيچگونه يك معنا را مى ﴾نسَْتَعِيُ  إيَِّاكَ  وَ  نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿ پس بر رويهم دو جمله:

 . اى در آن نيستشايبه
 اياك نعبد اعنا و: )و ممكن است بهمين جهت كه گفته شد، استعانت و عبادت هر دو را بيك سياق آورد، و نفرمود

 (. لبيمطكنيم و از تو يارى مىتو را عبادت مى: )بلكه فرمود( كنيم ما را يارى فرما و هدايت فرمااهدنا الخ، تو را عبادت مى
اطَ  اهِْدِناَ﴿ خواهى گفت: پس چرا در جمله بعدى يعنى َ ِ  :اين وحدت سياق را رعايت نكرد؟ و نفرمود ﴾الَمُْسْتَقِيمَ  الَصّ 

له اين تغيير سياق در خصوص جم: گوييم؟، در جواب مى(نستعين و اياك نستهدى الى صراط مستقيماياك نعبد و اياك )
 . كنيمبيان مى اللهانشاء سوم علتى دارد، كه بزودى 

الخ آورديم، وجه و علت التفاتى كه در اين سوره از غيبت به  ﴾نسَْتَعِيُ  إيَِّاكَ  وَ  نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿: پس با بيانى كه در ذيل آيه
 (نعبد و نستعين)از فعل ( اياك)حضور شده روشن گرديد، و نيز وجه انحصار عبادت در خدا، كه از مقدم آوردن مفعول 

الغير  صيغه متكلم مععبادت را مطلق آورد، و نيز وجه اينكه چرا ب( نعبد)، و همچنين وجه اينكه چرا در كلمه شودمیاستفاده 
و ( عيننست: )بلا فاصله فرمود( نعبد)، و باز وجه اينكه چرا بعد از جمله (كنماعبد، من عبادت مى)و نفرمود ( نعبد: )فرمود

اطَ  اهِْدِناَ﴿وجه اينكه چرا دو جمله نامبرده را در سياق واحد شركت داد، ولى جمله سوم يعنى  َ ِ اق سيرا بان  ﴾الَمُْسْتَقِيمَ  الَصّ 
 . نياورد، روشن گرديد

د، و د بكتب آنان مراجعه كنتوانمیاند، كه هر كس بخواهد البته مفسرين نكات ديگرى در اطراف اين سوره ذكر كرده
 . د دين او را بپردازدتوانمیخداى سبحان طلبكارى است كه احدى ن

  



 [7تا  6 اتیآ(: 1)سوره الفاتحة ]

اطَ الَمُْسْتَقِيمَ  اهِْدِناَ﴿ ٰ ِ ال يَِ  ٦الَصّ  نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْ الَمَْغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَ لَ الَضه
َ
ِينَ أ اطَ الَََّّ  ﴾٧صِِٰ

 ترجمه آيات

 (6. )را بسوى صراط مستقيم هدايت فرما ما
 (.7)و نه گمراهان . نه آنان كه برايشان غضب كردى. آنان كه برايشان انعام فرمودى صراط

 بيان

 ]معنى صراط[
نْعَمْتَ عَليَْهِمْ ﴿* 

َ
ِينَ أ اطَ الَََّّ اطَ الَمُْسْتَقِيمَ صِِٰ ٰ ِ از ( صراط)از بيانى كه در ذيل ( هدايت)الخ، معناى كلمه  ﴾اهِْدِناَ الَصّ 

 .شودمیگذرد معلوم نظر خواننده مى
اما صراط، اين كلمه در لغت به معناى طريق و سبيل نزديك بهمند، و اما از نظر عرف و اصطلاح قرآن كريم، بايد  و

 بدانيم كه خداى تعالى صراط را بوصف استقامت توصيف كرده، و آن گاه
  



 . پيمايند كه خدا بر آنان انعام فرمودهبيان كرده كه اين صراط مستقيم را كسانى مى
ه چنين وصفى و چنين شانى دارد، مورد درخواست عبادت كار، قرار گرفته، و نتيجه و غايت عبادت او و صراطى ك

  .كند كه عبادت خالصش در چنين صراطى قرار گيردواقع شده، و بعبارت ديگر، بنده عبادت كار از خدايش درخواست مى

اطَ ﴿چند مقدمه براى توضيح و تفسير آيه  َ   ﴾الَمُْسْتَقِيمَ اهِْدِناَ الَصِِّ
خداى سبحان در كلام مجيدش براى نوع اول اينكه مقدمه توضيح و تفسير آيه مورد بحث محتاج بچند مقدمه است 

 كنند و در خصوصبشر و بلكه براى تمامى مخلوقات خود راهى معرفى كرده، كه از آن راه بسوى پروردگارشان سير مى
يُّهَا ياَ﴿: )انسان فرموده

َ
ْ  أ ن هان اى آدمى، بدرستى كه تو بسوى پروردگارت  ،﴾فَمُلَاقيِهِ  كَدْحاا  رَب كَِ  إلَِ  كََدِح   إنَِّكَ  سَانُ الَِْْ

  1(.شودمی كنى، و اين تلاش توچه كفر باشد و چه ايمان بالآخره بديدار او منتهىتلاش مى
لَ ﴿: )و نيز فرموده 2(است بازگشت بسوى او ﴾الَمَْصِيُ  إلََِهِْ  وَ ﴿: )و در باره عموم موجودات فرموده

َ
ِ  إلَِ  أ  تصَِيُ  الَلَّّ

مُورُ 
ُ
و آياتى ديگر كه بوضوح دلالت دارند بر اينكه تمامى موجودات راهى  3(گرددآگاه باش كه همه امور بسوى او برمى ،﴾الَْْ

 . شودمیشان بسوى او منتهى هاراهبراى خود دارند، و همه 
داراى  يك جور و هاراهو  هاآيد كه سبيل نامبرده يكى نيست، و همه سبيلتعالى بر مىاز كلام خداى دوم اينكه مقدمه 

 ﴿) :، و آن اين آيه شريفه است كه فرمودهشوندمیيك صفت نيستند، بلكه همه آنها از يك نظر به دو قسم تقسيم 
َ
عْهَدْ  لمَْ  أ

َ
 أ

نْ  آدَمَ  بنَِ  ياَ إلََِكُْمْ 
َ
يْطَانَ  تَعْبُدُوا لَ  أ نِ  وَ  مُبيِ   عَدُول  لكَُمْ  إنَِّهُ  الَشَّ

َ
اط   هَذَا اعُْبُدُونِ  أ د اى بنى آدم آيا با تو عه ﴾مُسْتَقِيم   صَِِ

  4.(نكردم كه شيطان را نپرستى، كه او تو را دشمنى آشكار است؟ و اينكه مرا بپرستى كه اين است صراط مستقيم
ِ ﴿: )راه ديگرى هست، هم چنان كه اين معنا از آيهدر مقابل صراط مستقيم  شودمیپس معلوم 

جِيبُ  قرَِيب   فَإنِ 
ُ
 عْوَةَ دَ  أ

اعِ  من نزديكم، و دعاى خواننده خود را در صورتى كه واقعا مرا  ،﴾يرَشُْدُونَ  لَعَلَّهُمْ  بِ  لَُْؤْمِنُوا وَ  لِ  فَلْيسَْتَجِيبُوا دَعََنِ  إذَِا الَََّ
فهماند ، چون مىشودمیاستفاده  5(مرا اجابت كنند، و بمن ايمان آورند، باشد كه رشد يابندكنم پس بايد بخواند مستجاب مى

 . آورندند، و غير خدا را اجابت نموده، بغير او ايمان مىخوانمی بعضى غير خدا را
سْتَجِبْ  ادُْعُونِ ﴿: )و همچنين از آيه

َ
ِينَ  إنَِّ  لَكُمْ  أ ونَ  الَََّّ د مرا بخواني ،﴾دَاخِرِينَ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتِ  عَنْ  يسَْتَكْبُِ

فهماند راه او كه مى 6،(آيندكنند، بزودى با خوارى و ذلت بجهنم در مىتا اجابت كنم، كسانى كه از عبادت من سرپيچى مى
  ترين راه است، و آن راه عبارتست از عبادتنزديك
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ولئَكَِ ﴿: )خدا را دور معرفى كرده، و فرمود و دعاى او، آن گاه در مقابل، راه غير
ُ
آنان را از  ،﴾بعَِيد   مَكََن   مِنْ  يُنَادَوْنَ  أ

رساند غايت و هدف نهايى كسانى كه ايمان به خدا ندارند، و مسير و سبيل ايمان را كه مى 1(زننداى دور صدا مىنقطه
 . پيمايند، غايتى است دورنمى

 دور و نزديك : راه بسوى خدا دو گونه است
تا اينجا روشن شد كه راه بسوى خدا دو تا است، يكى دور، و يكى نزديك، راه نزديك راه مؤمنين، و راه دور راه غير 

 . راه خدا است( سوره انشقاق 6) ايشان است، و هر دو راه هم بحكم آيه

 تقسيم ديگرى براى راه بسوى خدا 
ست كه كرد، تقسيم ديگرى ااه خدا را بدو قسم دور و نزديك تقسيم مىعلاوه بر تقسيم قبلى، كه رسوم اينكه مقدمه 

ِينَ  إنَِّ ﴿: )فرمايد، يك جا مىداندمیيك راه را بسوى بلندى، و راهى ديگر را بسوى پستى منتهى  بوُا الَََّّ وا وَ  بآِياَتنَِا كَذَّ  اسِْتَكْبَُ
بْوَابُ  لهَُمْ  تُفَتَّحُ  لَ  عَنْهَا

َ
مَاءِ  أ ى آسمان اهانى كه آيات ما را تكذيب كرده، و از پذيرفتن آن استكبار ورزيدند، دربكس ،﴾الَسَّ

  2(شودمیبرويشان باز ن
، چون اگر هيچكس بسوى آسمان بالا شودمیى آسمان برويشان باز هاآنهايى كه چنين نيستند، درب شودمیمعلوم 

 . نبودكوبيد، براى درب معنايى هاى آسمان را نمىنميرفت، و درب
كسى كه غضب من بر او احاطه كند، او بسوى  ،﴾هَوىَ  فَقَدْ  غَضَبِ  عَليَْهِ  يَُلْلِْ  مَنْ  وَ ﴿: )فرمايدو در جايى ديگر مى

 . دهدمیاست، كه معناى سقوط را ( هوى)از مصدر ( هوى)چون كلمه  3(كندپستى سقوط مى
لِ  مَنْ  وَ ﴿: )فرمايدو در جايى ديگر مى يمَانِ  الَْكُفْرَ  يتََبَدَّ بيِلِ  سَوَاءَ  ضَلَّ  فَقَدْ  باِلِْْ  كسى كه ايمان را با كفر عوض ﴾الَسَّ

رساند دسته سومى هستند كه نه راهشان بسوى بالا است، و نه بسوى سقوط، بلكه اصلا راه را كه مى 4،(كند، راه را گم كرده
سانى هستند كه ايمان به آيات خدا دارند، و از عبادت او اند، آنها كه راهشان بسوى بالا است، كگم كرده دچار حيرت شده

عضى ، و آنها كسانى هستند كه بايشان غضب شده، و بشودمیكنند، و بعضى ديگر راهشان بسوى پستى منتهى استكبار نمى
ه طائفه اشاره كند، اند، و اى بسا كه آيه مورد بحث باين س( ضالين)اند، و آنان ديگر اصلا راه را از دست داده و گمراه شده

 . طائفه سوم باشند( ضالين)طائفه دوم، و ( مغضوب عليهم)طائفه اول، و ( الذين انعمت عليهم)
، پس نيست( ضالين)، و طريق (مغضوب عليهم)و پر واضح است كه صراط مستقيم آن دو طريق ديگر، يعنى طريق 

 . ورزندخدا استكبار نمىقهرا همان طائفه اول، يعنى مؤمنين خواهد بود كه از آيات 
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 سبيل مؤمنين نيز تقسيمات و درجاتى دارد 
ُ  يرَْفَعِ ﴿: )از آيهچهارم اينكه مقدمه  ِينَ  الَلَّّ ِينَ  وَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَََّّ وتوُا الَََّّ

ُ
خداوند كسانى را كه ايمان  ،﴾دَرجََات   الَْعِلْمَ  أ

هايى آيد كه همين طريق اول نيز تقسيمبر مى 1،(برداند، به درجاتى بالا مىشدهكند، و كسانى را كه علم داده اند بلند مىآورده
دارد، و يك طريق نيست و كسى كه با ايمان بخدا براه اول يعنى سبيل مؤمنين افتاده، چنان نيست كه ديگر ظرفيت تكاملش 

 آورد آن وقت از اصحاب صراط مستقيم پر شده باشد، بلكه هنوز براى تكامل ظرفيت دارد، كه اگر آن بقيه را هم بدست
 .شودمی

 ضلالت، شراك و ظلم در خارج يك مصداق دارند 
بايد دانست كه هر ضلالتى شرك است، هم چنان كه عكسش نيز چنين است، يعنى هر شركى  اولاً توضيح اينكه 

لِ  مَنْ  وَ ﴿)ضلالت است، بشهادت آيه  يمَانِ  الَْكُفْرَ  يتَبََدَّ بيِلِ  سَوَاءَ  لَّ ضَ  فَقَدْ  باِلِْْ د و كسى كه كفر را با ايمان عوض كن ،﴾الَسَّ
نْ ﴿: )و آيه 2،(راه ميانه را گم كرده است

َ
يْطَانَ  تَعْبُدُوا لَ  أ نِ  وَ  مُبيِ   عَدُول  لكَُمْ  إنَِّهُ  الَشَّ

َ
اط   هَذَا اعُْبُدُونِ  أ  لقََدْ  وَ  مُسْتَقِيم   صَِِ

ضَلَّ 
َ
و شيطان را نپرستيد، كه دشمن آشكار شما است، بلكه مرا بپرستيد، كه اين است صراط مستقيم،  ،﴾كَثيِاا  جِبلِاًّ  مِنْكُمْ  أ

، و داندمیكه آيه اولى كفر را ضلالت، و دومى ضلالت را كفر و شرك  3،(در حالى كه او جمع كثيرى از شما را گمراه كرده
هايش، در قيامت يش، و خيانتهاد كه بعد از همه اضلالكن، از شيطان حكايت مىداندمیقرآن شرك را ظلم، و ظلم را شرك 

ِ ﴿: )گویدمی
كْتُمُونِ  بمَِا كَفَرْتُ  إنِ  شَْْ

َ
المِِيَ  إنَِّ  قَبْلُ  مِنْ  أ لَِم   عَذَاب   لهَُمْ  الَظَّ

َ
كرديد، و مرا شريك جرم من بآنچه شما مى ،﴾أ

و در اين كلام خود شرك را ظلم دانسته، و در  4،(دردناك دارندورزم و بيزارم، براى اينكه ستمگران عذابى ميساختيد، كفر مى
ِينَ ﴿): آيه ولئَكَِ  بظُِلمْ   إيِمَانَهُمْ  يلَْبسُِوا لمَْ  وَ  آمَنُوا الَََّّ

ُ
مْنُ  لهَُمُ  أ

َ
كسانى كه ايمان آورده، و ايمان خود را  ،﴾مُهْتَدُونَ  هُمْ  وَ  الَْْ

ظلم را شرك و نقطه مقابل ايمان شمرده است، چون اهتداء و  5،(انده را يافتهآميخته با ظلم نكردند ايشان امنيت دارند، و را
  .داشتن صفت ايمان و زايل گشتن صفت ظلم كرده است ايمنى از ضلالت و يا عذاب را كه اثر ضلالت است مترتب بر

هر يك از اين سه : ايمو كوتاه سخن آنكه ضلالت و شرك و ظلم در خارج يك مصداق دارند، و آنجا هم كه گفته
شود، منظورمان مصداق است، نه مفهوم چون پر واضح است كه مفهوم معرف ديگرى است، و يا بوسيله ديگرى معرفى مى

 . ضلالت غير ظلم و شرك، و از ظلم غير از آن دوى ديگر، و از شرك هم باز غير آن دو تاى ديگر است
قيم كه صراط غير گمراهان است، صراطى است كه بهيچ وجه كه صراط مست: حال كه اين معنى را دانستى معلوم شد

  يابد، نهشرك و ظلم در آن راه ندارد، هم چنان كه ضلالتى در آن راه نمى
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ضلالت در باطن، و قلب، از قبيل كفر و خاطرات ناشايست، كه خدا از آن راضى نيست، و نه در ظاهر اعضاء و اركان 
شود، و اين همانا حق توحيد علمى و عت، كه هيچيك از اينها در آن صراط يافت نمىبدن، چون معصيت و يا قصور در اطا

عملى است، و توحيد هم همين دو مرحله را دارد، ديگر شق سومى برايش نيست، و بفرموده قرآن، بعد از حق غير از ضلالت 
ن معنا منطبق است، كه در آن امنيت در ، كه چند سطر قبل گذشت، نيز بر همي(سوره انعام - 82): تواند باشد؟ آيهچه مى

، بر اساس آن نظريه ادبى است، كه دهدمیدهد، البته اينكه گفتيم وعده طريق را اثبات نموده، باهتداء تام و تمام وعده مى
 . اين يك صفت بود از صفات صراط مستقيم( دقت بفرمائيد)گويند اسم فاعل حقيقت در آينده است، مى

اصحاب صراط مستقيم در صورت عبوديت خدا، داراى ثبات قدم بتمام معنا هستند، هم در فعل، و  پنجم اينكهمقدمه 
هم در قول، هم در ظاهر، و هم در باطن، و ممكن نيست كه نام بردگان بر غير اين صفت ديده شوند، و در همه احوال خدا و 

َ  يطُِعِ  مَنْ  وَ ﴿: )كنند، چنانچه نخست در باره آنها فرمودرسول را اطاعت مى ولئَكَِ  الَرَّسُولَ  وَ  الَلَّّ
ُ
ِينَ  مَعَ  فَأ نْعَمَ  الَََّّ

َ
ُ  أ  لَيْهِمْ عَ  الَلَّّ

يقِيَ  وَ  الَََّبيِ يَِ  مِنَ  ِ د  ِ هَدَاءِ  وَ  الَص  الِْيَِ  وَ  الَشُّ ولَئكَِ  حَسُنَ  وَ  الَصَّ
ُ
كسى كه خدا و رسول را اطاعت كند، چنين كسانى  ،﴾رَفيِقاا  أ

و سپس  1،(ه خدا بر ايشان انعام كرده، از انبياء، و صديقين، و شهدا، و صالحان، كه اينان نيكو رفقايى هستندبا آنان هستند ك
نْفُسِهِمْ  فِ  يََِدُوا لَ  ثُمَّ  بيَنَْهُمْ  شَجَرَ  فيِمَا يُُكَ ِمُوكَ  حَتَّ  يؤُْمِنُونَ  لَ  رَب كَِ  وَ  فَلاَ ﴿: )اين ايمان و اطاعت را چنين توصيف كرده

َ
 أ

ا حَرجَاا  نَّا لوَْ  وَ  تسَْليِماا  يسَُل مُِوا وَ  قضََيْتَ  مِمَّ
َ
نِ  عَليَْهِمْ  كَتَبْنَا أ

َ
نْفُسَكُمْ  اقُْتُلوُا أ

َ
وِ  أ

َ
 ل  قَليِ إلَِّ  فَعَلُوهُ  مَا دِياَركُِمْ  مِنْ  اخُْرجُُوا أ

نَّهُمْ  لوَْ  وَ  مِنْهُمْ 
َ
شَدَّ  وَ  لهَُمْ  خَيْاا  لكَََنَ  بهِِ  يوُعَظُونَ  مَا فَعَلوُا أ

َ
ند، مگر آورنه به پروردگارت سوگند، ايمان واقعى نمى ،﴾تثَْبيِتاا  أ

 دهد بهر چه تو حكم كنى راضى باشند، و احساسوقتى كه تو را حاكم بر خود بدانند، و در اختلافاتى كه ميانه خودشان رخ مى
ويد، خود را بكشيد، يا از شهر و ديارتان بيرون شناراحتى نكنند، و صرفا تسليم بوده باشند، بحدى كه اگر ما واجب كنيم كه 

بيرون شوند، ولى جز عده كمى از ايشان اينطور نيستند، و حال آنكه اگر اينطور باشند، و به اندرزها عمل كنند، براى خودشان 
  2(.بهتر، و در استواريشان مؤثرتر است

 صراط مستقيم دانسته، وصف آنان را با آن همه فضيلت تر از اصحابتازه مؤمنينى را كه چنين ثبات قدمى دارند، پائين
اين مؤمنين با كسانى : فرموده( سوره نساء 68)كه برايشان قائل شد، ما دون صف اصحاب صراط مستقيم دانسته، چون در آيه 

  محشور و رفيقند كه خدا بر آنان انعام
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د، با آنان رفيقند، و نفرموده يكى از ايشانن: يز فرمودهاز ايشانند، و ن: ، و نفرموده(يعنى اصحاب صراط مستقيم)كرده، 
ِينَ ﴿شود اصحاب صراط مستقيم، يعنى پس معلوم مى نْعَمَ  الَََّّ

َ
ُ  أ  . تر از مؤمنين دارندمقامى عالى ﴾عَلَيْهِمْ  الَلَّّ

ان تر از ايشپائين، در اينكه مؤمنين را در زمره اصحاب صراط مستقيم ندانسته، بلكه (سوره نساء - 69)نظير آيه 
ِينَ  وَ ﴿: شمارد، آيهمى ِ  آمَنُوا الَََّّ ولئَكَِ  رُسُلهِِ  وَ  باِللَّّ

ُ
يقُونَ  هُمُ  أ ِ د  ِ هَدَاءُ  وَ  الَص  جْرُهُمْ  لهَُمْ  رَب هِِمْ  عِنْدَ  الَشُّ

َ
باشد، مى 1﴾نوُرُهُمْ  وَ  أ

 نيستند، بعنوان پاداش، اجر و نور آنان را بايشان چون در اين آيه مؤمنين را ملحق بصديقين و شهداء كرده، و با اينكه جزو آنان
اند، در حقيقت آنها هم نزد پروردگارشان صديق و شهيد و كسانى كه به خدا و رسولان وى ايمان آورده: )داده، و فرموده

 (. شوند، و نور و اجر ايشان را دارندمحسوب مى
بلندترى از درجه مؤمنين خالص دارند، حتى مؤمنينى شود اصحاب صراط مستقيم، قدر و منزلت و درجه پس معلوم مى

 . و اعمالشان از ضلالت و شرك و ظلم بكلى خالص است هاكه دل
به اينكه مؤمنين با اينكه چنين فضائلى را دارا هستند، مع ذلك : آوردپس تدبر و دقت در اين آيات براى آدمى يقين مى

ِينَ ﴿)در فضيلت كامل نيستند، و هنوز ظرفيت آن را دارند كه خود را به  نْعَمَ  الَََّّ
َ
ُ  أ بقيه  ، و با پر كردن(برسانند ﴾عَلَيْهِمْ  الَلَّّ

 اين بقيه، نوعى علم و ايمان خاصى بخدا باشد، ظرفيت خود، همنشين با آنان شوند، و بدرجه آنان برسند، و بعيد نيست كه
ُ  يرَْفَعِ ﴿)چون در آيه  ِينَ  الَلَّّ ِينَ  وَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَََّّ وتوُا الَََّّ

ُ
اند، و خداوند آنهايى را كه از شما ايمان آورده ،﴾دَرجََات   الَْعِلمَْ  أ

ِينَ ﴿برترى : شودعلم را از مؤمنين بالاتر دانسته، معلوم مىدارندگان  2(بردآنان كه علم به ايشان داده شده، بدرجاتى بالا مى  الَََّّ
نْعَمَ 
َ
ُ  أ از مؤمنين، بداشتن همان علمى است كه خدا به آنان داده، نه علمى كه خود از مسير عادى كسب كنند، پس  ﴾عَليَْهِمْ  الَلَّّ

نْعَمَ ﴿اصحاب صراط مستقيم كه 
َ
ُ  أ ، قدر (يعنى نعمت علمى مخصوص) نعمتى كه خدا بايشان داده،بخاطر داشتن  ﴾عَلَيْهِمْ  الَلَّّ

و منزلت بالاترى دارند، و حتى از دارندگان نعمت ايمان كامل نيز بالاتراند، اين هم يك صفت و امتياز در اصحاب صراط 
 .مستقيم

 موارد استعمال صراط و سبيل در قرآن و فرق آن دو 
د هاى خودش مكرر نام صراط و سبيل را برده، و آنها را صراط و سبيلخداى تعالى در كلام مجيششم اينكه مقدمه 

وم هاى چندى را بخود نسبت داده، پس معلخوانده، با اين تفاوت كه بجز يك صراط مستقيم بخود نسبت نداده، ولى سبيل
ِينَ  وَ ﴿: )دهميان خدا و بندگان چند سبيل و يك صراط مستقيم بر قرار است، مثلا در باره سبيل فرمو: شودمى  فيِنَا اهَدُواجَ  الَََّّ

  و ،﴾سُبُلنََا لَََهْدِيَنَّهُمْ 
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ولى هر جا صحبت از صراط مستقيم به  1،(كنيمهاى خود هدايتشان مىكسانى كه در راه ما جهاد كنند، ما بسوى سبيل
ميان آمده، آن را يكى دانسته است، از طرف ديگر جز در آيه مورد بحث كه صراط مستقيم را به بعضى از بندگان نسبت داده، 
در هيچ مورد صراط مستقيم را بكسى از خلايق نسبت نداده، بخلاف سبيل، كه آن را در چند جا بچند طائفه از خلقش نسبت 

دْعُوا سَبيِلِ  هَذِهِ  قُلْ ﴿: )نسبت داده، و فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)ه، يك جا آن را برسولخدا داد
َ
ِ  إلَِ  أ  ،﴾صِيَة  بَ  عَََ  الَلَّّ

: كاران نسبت داده، و فرمودهجاى ديگر آن را به توبه 2،(بگو اين سبيل من است، كه مردم را با بصيرت بسوى خدا دعوت كنم
نَابَ  مَنْ  لَ سَبيِ﴿)

َ
آن را به مؤمنين نسبت داده، و ( 115)و در سوره نساء آيه  3،(راه آن كس كه بدرگاه من رجوع كند، ﴾إلََِّ  أ

  .﴾الَمُْؤْمِنيَِ  سَبيِلِ ﴿: فرموده
كه سبيل غير از صراط مستقيم است، چون سبيل متعدد است، و باختلاف احوال رهروان راه  شودمیاز اينجا معلوم 

تهى ى فرعى بدان منهاراه، بخلاف صراط مستقيم، كه يكى است، كه در مثل بزرگراهى است كه همه شودمیعبادت مختلف 
ِ  مِنَ  جَاءكَُمْ  قدَْ ﴿: )، هم چنان كه آيهشودمی ُ  بهِِ  يَهْدِي مُبيِ   كتَِاب   وَ  نوُر   الَلَّّ لَامِ  سُبُلَ  رضِْوَانهَُ  اتَِّبَعَ  مَنِ  الَلَّّ  يَُرْجُِهُمْ  وَ  الَسَّ
لُمَاتِ  مِنَ  اط   إلَِ  يَهْدِيهِمْ  وَ  بإِذِْنهِِ  الََُّورِ  إلَِ  الَظُّ از ناحيه خدا بسوى شما نورى و كتابى روشن آمد، كه خدا  ،﴾مُسْتَقِيم   صَِِ

ر ها بسوى نونمايى نموده و باذن خود از ظلمتهاى سلامت راهبوسيله آن هر كس كه در پى خوشنودى او باشد به سبيل
لمداد نموده، بان اشاره دارد، چون سبيل را متعدد و بسيار ق 4(فرمايدكند، و بسوى صراط مستقيمشان هدايت مىبيرون مى

مانطور ها هها است، و يا اين است كه آن سبيلصراط را واحد دانسته است، حال يا اين است كه صراط مستقيم همه آن سبيل
 . آيندى فرعى است، كه بعد از اتصالشان بيكديگر بصورت صراط مستقيم و شاه راه در مىهاراهكه گفتيم 

كْثََهُُمْ  يؤُْمِنُ  مَا وَ ﴿: )از آيه شريفهفتم اينكه همقدمه 
َ
ِ  أ ند، آوربيشترشان بخدا ايمان نمى ،﴾مُشِْكُونَ  هُمْ  وَ  إلَِّ  باِللَّّ

( هاكه عبارت است از يكى از سبيل)، با ايمان (كه همان ضلالت باشد)آيد كه يك مرحله از شرك برمى 5،(مگر توأم با شرك
، ولى صراط مستقيم با شودمیاست، كه سبيل با شرك جمع ، و اين خود فرق ديگرى ميان سبيل و صراط شودمیجمع 

ال يَِ  لَ  وَ ﴿: ، هم چنان كه در آيات مورد بحث هم در معرفى صراط مستقيم فرمودشودمیضلالت و شرك جمع ن   .﴾الَضَّ
ها با مقدارى نقص، و يا حد اقل با امتيازى جمع كه هر يك از سبيل: دهدمیدقت در آيات نامبرده در بالا بدست 

  ، بخلاف صراط مستقيم، كه نه نقص در آن راه دارد و نه صراطشودمی
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مصداقى  ها، كه هر يكمستقيم زيد از صراط مستقيم عمرو امتياز دارد، بلكه هر دو صراط مستقيم است، بخلاف سبيل
مستقيمى  گردد، اما صراط، و غير او مىشودمیهاى ديگر ممتاز بواسطه آن از سبيلاز صراط مستقيم است، و لكن با امتيازى كه 

كه در ضمن اين است، عين صراط مستقيمى است كه در ضمن سبيل ديگر است، و خلاصه صراط مستقيم با هر يك از 
 . ها متحد استسبيل

 هاى خدا مثل روح است نسبت به بدن مثل صراط مستقيم نسبت به سبيل
نِ  وَ ﴿: چنان كه از بعضى آيات نامبرده و غير نامبرده از قبيل آيه هم

َ
اط   هَذَا اعُْبُدُونِ  أ  إنَِّنِ  قُلْ ﴿: )و آيه 1﴾مُسْتَقِيم   صَِِ

ِ  هَدَانِ 
اط   إلَِ  رَب  ى بگو بدرستى پروردگار من، مرا بسوى صراط مستقيم كه دين ،﴾حَنيِفاا  إبِرَْاهيِمَ  مِلَّةَ  قيَِماا  دِيناا  مُسْتَقِيم   صَِِ

  2(است قيم، و ملت حنيف ابراهيم، هدايت فرموده
 . شودمینيز اين معنا استفاده 

ها مشترك هستند، پس چون هم عبادت را صراط مستقيم خوانده، و هم دين را، با اينكه اين دو عنوان بين همه سبيل
هاى خدا، مثل روح است نسبت به بدن، همانطور كه بدن يك انسان در قيم نسبت به سبيلگفت مثل صراط مست توانمی

زندگيش اطوار مختلفى دارد، و در هر يك از آن احوال و اطوار غير آن انسان در طور ديگر است، مثلا انسان در حال جنين 
و فرتوتى است، ولى در عين حال روح او غير همان انسان در حال طفوليت، و بلوغ، و جوانى، و كهولت و سالخوردگى، 
 . همان روح است، و در همه آن اطوار يكى است، و با بدن او همه جا متحد است

و نيز بدن او ممكن است باحوالى مبتلا شود، كه بر خلاف ميل او باشد و روح او صرفنظر از بدنش آن احوال را نخواهد، 
گيرد، چون او مفطور بفطرت خدا است، هيچوقت معرض اين اطوار قرار نمىو اقتضاى آن را نداشته باشد، بخلاف روح كه 

ِ  لِْلَْقِ  تَبْدِيلَ  لَ ﴿كه بحكم  شود، و با اينكه روح و بدن از اين دو جهت با هم فرق دارند، در فطرياتش دگرگون نمى 3،﴾الَلَّّ
 . مجموع روح و بدن استعين حال روح آن انسان نامبرده همان بدن او است، و انسانى كه فرض كرديم 

نيبين، ها مثلا سبيل مؤمنين، و سبيل مهمچنين سبيل بسوى خدا بهمان صراط مستقيم است، جز اينكه هر يك از سبيل
دچار  كه يا از داخل و يا خارج شودمی، و هر سبيل ديگر، گاه (صلى الله عليه وآله و سلم)و سبيل پيروى كنندگان رسول خدا 

مان كه كه اي: ، چه، ملاحظه فرموديدشودمیصراط مستقيم همانطور كه گفتيم هرگز دچار اين دو آفت ن گردد، ولىآفتى مى
، اما هيچ يك از شرك و شودمیهم چنان كه گاهى با ضلالت جمع  شودمیها است، گاهى با شرك هم جمع يكى از سبيل

  هاى بسيارى است، بعضى از آنهارتبهگردد، پس معلوم شد كه براى سبيل مضلالت با صراط مستقيم جمع نمى
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تر، و بعضى ديگر دورتر است، اما هر چه خالص، و بعضى ديگر آميخته با شرك و ضلالت است، بعضى راهى كوتاه
 . رود و بمعنايى ديگر همان صراط مستقيم است، كه بيانش گذشتهست بسوى صراط مستقيم مى

ها از و اينكه همه آن سبيل شودمیيى را كه بسوى او منتهى هاراهو خداى سبحان همين معنا يعنى اختلاف سبيل و 
نْزَلَ ﴿: )صراط مستقيم و مصداق آنند، در يك مثلى كه براى حق و باطل زده بيان كرده، و فرموده

َ
مَاءِ  مِنَ  أ  سَالتَْ فَ  ، مَاءا  الَسَّ

وْدِيةَ  
َ
يْلُ  حْتَمَلَ فَا بقَِدَرهَِا أ ا وَ  رَابيِاا  زَبَداا  الَسَّ وْ  ، حِلْيَة   ابِتْغَِاءَ  الَََّارِ  فِ  عَلَيْهِ  يوُقدُِونَ  ممَِّ

َ
 بُ يضَِْ  كَذَلكَِ  مِثْلُهُ  زَبدَ   مَتَاع   أ

 ُ ا الَْْاَطِلَ  وَ  الََْْقَّ  الَلَّّ مَّ
َ
بَدُ  فَأ ا وَ  جُفَاءا  فَيَذْهَبُ  الَزَّ مَّ

َ
رضِْ  فِ  فَيَمْكُثُ  الَََّاسَ  يَنْفَعُ  مَا أ

َ
ُ  يضَْبُِ  كَذَلكَِ  الَْْ مْثَالَ  الَلَّّ

َ
دا خ ،﴾الَْْ

گيرها هر يك بقدر ظرفيت خود جارى شدند، پس سيل كفى بلند با خود آورد از آنچه هم كه فرستد سيلآبى از آسمان مى
زند كه ا اينچنين حق و باطل را مثل مىشما در آتش بر آن ميدميد تا زيورى يا اثاثى بسازيد نيز كفى مانند كف سيل هست خد

نين را اينچ هاخدا مثل ماندمیرود و اما آنچه بحال مردم نافع است در زمين باقى كف بى فائده بعد از خشك شدن از بين مى
  1(.زندمى

ست، دانسته اها را در گرفتن معارف و كمالات، مختلف و فهم هافرمائيد در اين مثل ظرفيت دلبطورى كه ملاحظه مى
در عين اينكه آن معارف همه و همه مانند باران متكى و منتهى بيك رزقى است آسمانى، در آن مثل يك آب بود، ولى باشكال 
مختلف از نظر كمى و زيادى سيل در آمد، در معارف نيز يك چيز است، عنايتى است آسمانى، اما در هر دلى بشكلى و 

خواهد آمد، و بالآخره اين نيز يكى از  اللهانشاء مى اين بحث در ذيل خود آيه سوره رعد آيد، كه تمااى خاص در مىاندازه
 .يكى از خصوصيات آنست: ى صراط مستقيم با سبل است، و يا بگوهاتفاوت

  «مستقيم»معنى صراط مستقيم با نتيجه گيرى از مقدمات ذكر شده و با توجه به معنى كلمه 
گرديد، معلوم شد كه صراط مستقيم راهى است بسوى خدا، كه هر راه ديگرى كه حال كه اين هفت مقدمه روشن 

 اى از صراط مستقيمكند، بهرهاى از آنست، و هر طريقى كه آدمى را بسوى خدا رهنمايى مىخلايق بسوى خدا دارند، شعبه
كند، كه ى خدا و حق راهنمايى مىاى كه فرض شود، بان مقدار آدمى را بسورا دارا است، باين معنا كه هر راهى و طريقه

خودش از صراط مستقيم دارا و متضمن باشد، اگر آن راه بمقدار اندكى از صراط مستقيم را دارا باشد، رهرو خود را كمتر 
د كشاند، و اما خود صراط مستقيم بدون هيچ قيد و شرطى رهرو خوكشاند، و اگر بيشتر داشته باشد، بيشتر مىبسوى خدا مى

رساند، و بهمين جهت خداى تعالى نام آن را صراط مستقيم نهاد، چون كلمه صراط بمعناى كند، و مىى خدا هدايت مىرا بسو
  (ص ر ط)_ راه روشن است، زيرا از ماده 
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گرفته شده، كه بمعناى بلعيدن است، و راه روشن كانه رهرو خود را بلعيده، و در مجراى گلوى خويش فرو برده، كه 
 . گذارد كه از شكمش بيرون شودتواند اين سو و آن سو منحرف شود، و نيز نمىديگر نمى

هم بمعناى هر چيزى است كه بخواهد روى پاى خود بايستد، و بتواند بدون اينكه بچيزى تكيه كند ( مستقيم)و كلمه 
اى كه بر امور خود مسلط است، در نتيجه برگشت بر كنترل و تعادل خود و متعلقات خود مسلط باشد، مانند انسان ايستاده

معناى مستقيم بچيزى است كه وضعش تغيير و تخلف پذير نباشد، حال كه معناى صراط آن شد، و معناى مستقيم اين، پس 
از صراطى كه در هدايت مردم و رساندنشان بسوى غايت و مقصدشان، تخلف نكند، و صد در  شودمیصراط مستقيم عبارت 

ا﴿: )اثر خود را به بخشد، هم چنان كه خداى تعالى در آيه شريفه صد اين مَّ
َ
ِينَ  فَأ ِ  آمَنُوا الَََّّ  خِلُهُمْ فَسَيُدْ  بهِِ  اعِْتَصَمُوا وَ  باِللَّّ

اطاا  إلََِهِْ  يَهْدِيهِمْ  وَ  فَضْل   وَ  مِنْهُ  رحَْْةَ   فِ   خواستند تا حفظشان كند،و اما آنهايى كه به خدا ايمان آورده و از او  ،﴾مُسْتَقِيماا  صَِِ
كند، هدايتى كه همان صراط هاى خود نموده، و بسوى خويش هدايت مىبزودى خدايشان داخل رحمت خاصى از رحمت

  1،(مستقيم است
 . آن راهى را كه هرگز در هدايت رهرو خود تخلف ننموده، و دائما بر حال خود باقى است، صراط مستقيم ناميده

ُ  يرُدِِ  فَمَنْ ﴿: )و نيز در آيه نْ  الَلَّّ
َ
حْ  يَهْدِيهَُ  أ نْ  يرُدِْ  مَنْ  وَ  للِِْْسْلَامِ  صَدْرَهُ  يشََْ

َ
نَّمَا حَرجَاا  ضَي قِاا  صَدْرَهُ  يََعَْلْ  يضُِلَّهُ  أ

َ
 كَأ

دُ  عَّ مَاءِ  فِ  يصََّ ُ  يََعَْلُ  كَذَلكَِ  الَسَّ ِينَ  عَََ  الَر جِْسَ  الَلَّّ  كسى كه خدايش بخواهد ،﴾مُسْتَقِيماا  رَب كَِ  اطُ صَِِ  هَذَا وَ  يؤُْمِنُونَ  لَ  الَََّّ
ه اش را تنگ و بى حوصلسازد، و كسى كه خدايش بخواهد گمراه كند، سينهاش را براى اسلام گشاده مىهدايت كند، سينه

د، و اين سازمى رود، آرى اين چنين خداوند پليدى را بر آنان كه ايمان ندارند مسلطسازد، بطورى كه گويى باسمان بالا مىمى
 ذَاهَ  قاَلَ ﴿: )طريقه مستقيم خود را غير مختلف و غير قابل تخلف معرفى كرده، و نيز در آيه 2(راه مستقيم پروردگار تو است

اط   َّ  صَِِ اين صراط مستقيم من است،  فرمود، ﴾الَْغَاويِنَ  مِنَ  اتَِّبَعَكَ  مَنِ  إلَِّ  سُلطَْان   عَلَيْهِمْ  لكََ  لَيسَْ  عِبَاديِ إنَِّ  مُسْتَقِيم   عَََ
 توانى بر آنان تسلط يابى، مگر آن گمراهى كه خودشام، بدرستى بندگان من كسانيند، كه تو نمىو من خود را بدان ملزم كرده

سنت و طريقه مستقيم خود را دائمى، و غير قابل تغيير معرفى فرموده، و در حقيقت  3،(باختيار خود پيروى تو را بپذيرد
ِ  لسُِنَّتِ  تََِدَ  فَلنَْ ﴿: )بفرمايد خواهدمى ِ  لسُِنَّتِ  تََِدَ  لنَْ  وَ  تَبْدِيلاا  الَلَّّ ، و براى سنت خدا نه تبديلى خواهى يافت ،﴾تََوِْيلاا  الَلَّّ

 4،(نه دگرگونى

 پنج نكته در باره صراط مستقيم 
 . پس از آنچه كه ما در باره صراط مستقيم گفتيم پنج نكته بدست آمد

  
                                                      

 .174نساء، آيه  1
 .125انعام، آيه  2
 .42 ، آّیهحجر 3
 . 43فاطر، آيه  4



شود از نظر كمال، و نقص، و نايابى و رواجى، و دورى و اينكه طرقى كه بسوى خداى تعالى منتهى مى - اولنكته * 
هم  .نزديكيش از منبع حقيقت، و از صراط مستقيم، مختلف است، مانند طريقه اسلام و ايمان، و عبادت، و اخلاص، و اخبات

، و طغيان، و معصيت، نيز از مراتب مختلفى از گمراهى را دارا هستند، ها، كفر، و شرك، و جحودچنان كه در مقابل اين نامبرده
   وَ ﴿: )هم چنان كه قرآن كريم در باره هر دو صنف فرموده

ا دَرجََات   لكُِ  يَِهُمْ  وَ  عَمِلوُا مِمَّ عْمَالهَُمْ  لَِوَُف 
َ
 ،﴾يُظْلمَُونَ  لَ  هُمْ  وَ  أ

  1.(شوندخدا سزاى عملشان را بكمال و تمام بدهد، و ايشان ستم نمى كنند، تااى درجاتى است از آنچه مىبراى هر دسته
و اين معنا نظير معارف الهيه است، كه عقول در تلقى و درك آن مختلف است، چون استعدادها مختلف، و بالوان 

 . نيز باين اختلاف گواهى ميداد( 17 -رعد )ها متلون است، هم چنان كه آيه شريفه قابليت
ها است، همچنين اصحاب صراط مستقيم اينكه همانطور كه صراط مستقيم مهيمن و ما فوق همه سبيل - نكته دوم* 

كه خدا آنان را در آن صراط جاى داده، مهيمن و ما فوق ساير مردمند، چون خداى تعالى امور آنان را خودش بعهده گرفته، و 
ولئَكَِ  حَسُنَ  وَ ﴿: )ان واگذار نموده، و فرمودهامور مردم را بعهده آنان نهاده، و امر هدايت ايشان را بان

ُ
اينان بهترين ، ﴾رَفيِقاا  أ

ُ  وَلَُِّكُمُ  إنَِّمَا﴿: )و نيز فرموده 2،(رفيقند ِينَ  وَ  رسَُولُُ  وَ  الَلَّّ ِينَ  آمَنُوا الَََّّ لاةََ  يقُِيمُونَ  الَََّّ كََةَ  يؤُْتوُنَ  وَ  الَصَّ  ،﴾رَاكعُِونَ  هُمْ  وَ  الَزَّ
اند، يعنى آنان كه نماز ميگذارند، و در حال ركوع تنها ولى و سرپرست شما خدا است، و رسول او، و آنان كه ايمان آورده

، را صراط انبياء و صديقين و شهداء (عليهم الله صراط الذين انعم)كه بحكم آيه اول صراط مستقيم و يا بگو  3،(دهندمیصدقه 
( یه السلامعل)و صالحين دانسته، بحكم آيه دوم با در نظر گرفتن روايات متواتره صراط، امير المؤمنين على بن ابى طالب 

 .بحث مفصل آن در آيه بعدى خواهد آمد اللهانشاء شمرده است، و آن جناب را اولين فاتح اين صراط دانسته، كه 

اطَ الَمُْسْتَقِيمَ ﴿ باره معنى هدايت درتحقيق در  َ   ﴾اهِْدِناَ الَصِِّ
تى هدايت بسوى صراط مستقيم وق( ما را بسوى صراط مستقيم هدايت فرما: )گوئيماينكه وقتى مى - نكته سوم *

ر صحاح گوئيم دشود، كه معناى صراط مستقيم معين گردد، لذا ما نخست به بحث لغوى آن پرداخته، مىمعنايش مشخص مى
اند، كه اين كلمه همه جا بمعناى دلالت نيست، علماى اهل لغت به وى اشكال كرده 4گفته هدايت بمعناى دلالت است، ساير

ه بگيرد، و اما در جايى كه خودش و بدون كلمه نامبرد( الى)بلكه وقتى بمعناى دلالت است، كه مفعول دومش را بوسيله كلمه 
اطَ  اهِْدِناَ﴿د، نظير آيه هر دو مفعول خود را گرفته باش َ ِ   را( صراط)و هم ( نا)كه هم ضمير  ،﴾الَصّ 
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جا پرسد منزل زيد كمفعول گرفته، بمعناى ايصال و رساندن مطلوب است، مثل كسى كه در مقابل شخصى كه مى
 . است؟ دست او را گرفته بدون دادن آدرس، و دلالت زبانى، او را بدر خانه زيد برساند

حْبَبْتَ  مَنْ  تَهْدِي لَ  إنَِّكَ ﴿: )اند بامثال آيهكردهو استدلال 
َ
َ  لَكِنَّ  وَ  أ تو هر كس را كه دوست  ،﴾يشََاءُ  مَنْ  يَهْدِي الَلَّّ

كه چون كلمه هدايت در آن هر دو مفعول را  1،(كندكنى، و لكن خداست كه هر كه را بخواهد هدايت مىبدارى هدايت نمى
گرفته، بمعناى رساندن به مطلوبست، نه راهنمايى، چون دلالت و راهنمايى چيزى نيست كه از پيغمبر ( الى)بدون حرف 

خواهى تو هر كس را ب: ، پس معنا ندارد آيه نامبرده بفرمايدكردمینفى شود، زيرا او همواره دلالت ( صلى الله عليه وآله و سلم)
توانى رساندن بهدف باشد، كه در اينصورت صحيح است بفرمايد تو نمىكنى، بخلاف اينكه كلمه نامبرده بمعناى دلالت نمى

 . هر كه را بخواهى بهدف برسانى
اطاا  لهََدَيْنَاهُمْ  وَ ﴿: و در آيه كه راجع بهدايت خدا يعنى رساندن بمطلوب و هدف است، آن را بدون 2،﴾مُسْتَقِيماا  صَِِ

اط   إلَِ  لَِهَْدِي إنَِّكَ  وَ ﴿: متعدى بدو مفعول كرده است، بخلاف آيه( الى)حرف  كه راجع بهدايت رسول خدا 3،﴾مُسْتَقِيم   صَِِ
 . متعدى بدو مفعول كرده است( الى)است، كلمه هدايت را با حرف ( صلى الله عليه وآله و سلم)

هدايت هر جا كه بمعناى رساندن بمطلوب و هدف باشد بخودى خود به هر دو مفعول متعدى  شودمیپس معلوم 
 . شودمیبدو مفعول متعدى ( الى)، و هر جا كه بمعناى نشان دادن راه و دلالت بدان باشد، با حرف شودمی

كه هدايت را از ( قصص - 56)اين اشكالى بود كه بصاحب صحاح كردند، و لكن اشكالشان وارد نيست، چون در آيه 
بوط به حقيقت هدايت است، كه قائم بذات خداى تعالى كرد، نفى در آن مرنفى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

ر، آيه تد بفرمايد مالك حقيقى، خداى تعالى است، نه اينكه تو اصلا دخالتى در آن ندارى، و بعبارتى سادهخواهمی است،
اشد كه ايش آن بنامبرده در مقام نفى كمال است، نه نفى حقيقت، علاوه بر اينكه خود قرآن كريم آن آيه را در صورتى كه معن

هْدِكُمْ  اتَِّبعُِونِ  قوَْمِ  ياَ﴿: )كند كه گفتاند، نقض نموده، از مؤمن آل فرعون حكايت مىاشكال كنندگان پنداشته
َ
 ،﴾الَرَّشَادِ  يلَ سَبِ  أ

  4(.اى مردم مرا پيروى كنيد، تا شما را برشاد برسانم
مفعول دوم را بگيرد، و آنجا كه بخودى خود ( الى)پس حق مطلب اين است كه معناى هدايت در آنجا كه با حرف 

  ، و بطور كلى اين كلمه چه بمعناى دلالت باشد، و چهشودمیبگيرد، متفاوت ن
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ون بينيم گاهى بدهست، چيزى كه هست اگر مى( الى)بمعناى رساندن بهدف، در گرفتن مفعول دوم محتاج به حرف 
دخلت فى الدار )باشد، كه در واقع ( دخلت الدار)از باب عبارت متداول  یمدهمیاين حرف مفعول دوم را گرفته، احتمال 

 . باشدمی( داخل در خانه شدم
هدايت عبارتست از دلالت و نشان دادن هدف، بوسيله نشان دادن راه، و اين خود يك نحو رساندن : و كوتاه سخن آنكه

اين جريان يافته كه امور را از مجراى اسباب به جريان بهدف است، و كار خدا است، چيزى كه هست خداى تعالى سنتش بر 
 اش دركند، تا مطلوب و هدف براى هر كه او بخواهد روشن گشته، و بندهاى فراهم مىاندازد، و در مسئله هدايت هم وسيله

 . مسير زندگى به هدف نهايى خود برسد
ُ  يرُدِِ  فَمَنْ ﴿: )و اين معنا را خداى سبحان بيان نموده، فرموده نْ  الَلَّّ

َ
حْ  يَهْدِيهَُ  أ خداوند هر كه را  ،﴾للِِْْسْلَامِ  صَدْرَهُ  يشََْ

 إلَِ  قُلُوبُهُمْ  وَ  جُلُودُهُمْ  تلَيُِ  ثُمَّ ﴿: )و نيز فرموده 1،(دهدمیبخواهد هدايت كند، سينه او را براى اسلام پذيرا نموده، و ظرفيت 
ِ  ذِكْرِ  ِ  هُدَى ذَلكَِ  الَلَّّ ن كند، ايو ميل مى شودمیيشان بسوى ياد خدا نرم هاسپس پوست بدن و دل ،﴾يشََاءُ  مَنْ  بهِِ  يَهْدِي الَلَّّ

  2(.سازدمیهدايت خدا است، كه هر كه را بخواهد از آن موهبت برخوردار 
متعدى شده، از اين جهت بوده كه كلمه نامبرده بمعناى ميل، اطمينان، ( الى)و اگر در آيه اخير، لينت و نرم شدن با حرف 

 ، و در حقيقت لينت نامبرده عبارتست ازشوندمیمتعدى ( الى)و امثال آن را متضمن است، و اينگونه كلمات هميشه با حرف 
 د، و بدان ميل نموده، اطمينان وپذيرآورد، كه بخاطر آن صفت و حالت ياد خدا را مىاش پديد مىصفتى كه خدا در قلب بنده

ها ، چون هدايت بسوى آن سبيلشودمیها مختلفند، هدايت نيز باختلاف آنها مختلف يابد، و همانطور كه سبيلآرامش مى
 . است، پس براى هر سبيلى هدايتى است، قبل از آن، و مختص بان

ِينَ  وَ ﴿: )آيه شريفه َ  إنَِّ  وَ  سُبُلَنَا مْ لََهَْدِيَنَّهُ  فيِنَا جَاهَدُوا الَََّّ د، ما كننو كسانى كه در ما جهاد مى ،﴾الَمُْحْسِنيَِ  لمََعَ  الَلَّّ
كند چون فرق نيز باين اختلاف اشاره مى 3،(كنيم، و بدرستى خدا با نيكوكاران استى خود هدايت مىهاراهايشان را حتما به 

اينكه در خدا جهاد كند، در اولى شخص مجاهد سلامت سبيل، و از است بين اينكه بنده خدا در راه خدا جهاد كند، و بين 
طلبد، و خدا د، و رضاى او را مىخواهمی د، بخلاف مجاهد در دومى، كه او خود خدا راخواهمی ميان برداشتن موانع آن را

بيل اشد، و همچنين از آن س، البته سبيلى كه او لياقت و استعدادش را داشته بدهدمیهم هدايت بسوى سبيل را برايش ادامه 
 . به سبيلى ديگر، تا آنجا كه وى را مختص بذات خود جلت عظمته كند
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 آيا طلب هدايت توسط نماز گزار تحصيل حاصل نيست؟ 
، لذا اشدبمیهاى مختلف محفوظ مستقيم از آنجايى كه امرى است كه در تمامى سبيلصراط اینکه  – چهارمنکته  *

ن هدايت شده، باز هم بسوى آن هدايت شود، خداى تعالى او را از صراط بسوى صراط هدايت كند، صحيح است كه يك انسا
باين معنا كه سبيلى كه قبلا بسوى آن هدايتش كرده بوده، با هدايت بيشترى تكميل نموده به سبيلى كه ما فوق سبيل قبلى است 

ت زبان حال بندگان هدايت شده خدا است، از زبان ايشان بينيم كه در آيات مورد بحث كه حكايهدايت فرمايد، پس اگر مى
، نبايد تعجب كنيم، و يا اشكال كنيم كه (ما را بسوى صراط مستقيم هدايت فرما: )گویندمیكند، كه همه روزه حكايت مى

يل است، و تحصاند، ديگر چه معنا دارد از خدا طلب هدايت كنند؟ و اين در حقيقت تحصيل حاصل چنين افرادى هدايت شده
 . حاصل محال است، و چيزى كه محال است، سؤال بدان تعلق نميگيرد، و درخواست كردنى نيست

ار، و داراى ها بسيها هست و گفتيم سبيلزيرا جوابش از مطلب بالا معلوم شد، چون گفتيم صراط در ضمن همه سبيل
ق بصراطى ديگر كه ما فو( يعنى سبيلى)او را از صراطى كه : دخواهمی مراتبى بسيارند، چون چنين است بنده خدا از خدا

 . آنست هدايت كند، و نيز از آن بمافوق ديگر
ترين اديان، و نيز نبايد اشكال كنيم به اينكه اصلا درخواست هدايت بسوى صراط مستقيم، از مسلمانى كه دينش كامل

رساند كه وى خود را در صراط مستقيم ، چون مىدهدمیاست، صحيح نيست، و معناى بدى  هاترين صراطو صراطش مستقيم
 . كندتر مىندانسته، و درخواست دينى كامل

چون هر چند كه دين و شريعت اسلام كاملترين اديان سابق است، ولى كاملتر بودن شريعت مطلبى است، و كاملتر 
اط ه كاملترين اديان، هدايت بسوى صربودن يك متشرع از متشرعى ديگر مطلبى است ديگر، درخواست يك مسلمان و دارند

لاصه تر از خودم برسان، و خمستقيم را، معنايش آن نيست كه شما فهميديد بلكه معنايش اين است كه خدايا مرا به مسلمان
 . سانرتر از اين ايمان كه فعلا دارم بگردان، و مرا بمرتبه بالاترى از ايمان و عمل صالح بايمان و عمل باحكام اسلام را كامل

 علیه)، و آن اين است كه هر چند كه دين اسلام از دين نوح و موسى و عيسى سازدمیيك مثل ساده مطلب را روشن 
( لسلامعلیه ا)كاملتر است، ولى آيا يك فرد مسلمان معمولى، از نظر كمالات معنوى، به پايه نوح و موسى و عيسى ( السلام

ز غير حكم ولايتى است كه ا هاين نيست، مگر بخاطر اينكه حكم شرايع و عمل بان، و ارسدمیكه ن دانيممیرسد؟ قطعا مى
هاى ، آرى دارنده مقام توحيد كامل و خالص، هر چند از اهل شريعتشودمیتمكن در آن شرايع و تخلق بان اخلاق حاصل 

 حيات  تر و برتر است از كسى كه بان مرتبه از توحيد و اخلاص نرسيده، وگذشته باشد، كامل
  



معرفت در روح و جانش جايگزين نگشته، و نور هدايت الهيه در قلبش راه نيافته است، هر چند كه او از اهل شريعت 
ر ها باشد، پس صحيح است چنين فردى از خدا دترين شريعتترين و وسيع، يعنى كامل(صلى الله عليه وآله و سلم)محمديه 

براهى كه كملين از شرايع گذشته داشتند، بنمايد، هر چند كه شريعت خود او كاملتر خواست هدايت بصراط مستقيم، يعنى 
 . از شريعت آنان است

 پاسخ عجيب برخى مفسرين و اشكال وارد بر آنان 
كه مقام  اند، پاسخىيم، كه بعضى از مفسرين محقق و دانشمند از اشكال بالا دادهخورمی در اينجا به پاسخ عجيبى بر

بطور كلى دين خدا در همه ادوار بشريت يكى بوده، و آنهم اسلام است، و : با آن هيچ سازگارى ندارد، وى گفتهدانش وى 
اى فروعى كه متفرع بر آن اصول است، باز در همه شرايع يكى بوده، معارف اصولى آن كه توحيد و نبوت و معاد باشد، و پاره

تر، بر شرايع سابق خود دارد، اين است كه احكام فرعيه آن وسيع( له و سلمصلى الله عليه وآ)تنها مزيتى كه شريعت محمديه 
است، پس در اسلام بر حفظ مصالح بندگان عنايت بيشترى شده، و از سوى ديگر  هاانسانو شامل شئون بيشترى از زندگى 

ت، و حاء استدلال، از قبيل حكمدر اين دين، براى اثبات معارفش بيك طريق از طرق استدلال اكتفاء نشده، بلكه به همه ان
تر از يك مسلمان عهد مسيح موعظه حسنه، و جدال احسن، تمسك شده است، پس هم وظائف يك مسلمان امروز سنگين

تر است و در نتيجه در برابر هر يك از تكاليفش، و هر يك از معارفش، است، و هم معارف دينش بيشتر و وسيع( علیه السلام)
 هاىكند، كه در سر دو راهىرد، و قهرا به هدايت بيشترى نيازمند است، از اين رو از خدا درخواست مىيك نقطه انحراف دا

 . بسيارى كه دارد، به راه مستقيمش هدايت كند
و هر چند كه دين خدا يكى، و معارف كلى و اصولى در همه آنها يكسان است، و لكن از آنجايى كه گذشتگان از 

خدا را پيمودند، و در اين راه بر ما سبقت داشتند، لذا خداى تعالى بما دستور داده تا در كار آنان نظر بشريت قبل از ما، راه 
هاى خود، خود را حفظ كردند، و از خداى خود استمداد نمودند، ما نيز عبرت بگيريم، كنيم، و ببينيم چگونه در سر دو راهى

 . و از خداى خود استمداد كنيم
اساس، آن اصولى است كه مفسرين سابق در مسلك تفسير زير بناى : خ وارد است، اين است كهاشكالى كه باين پاس

 :كار خود كرده بودند، اصولى كه مخالف با قواعد و اصول صحيح تفسير است، و يكى از آن اصول ناصحيح اين است
ر يك فرد ، و د(علیه السلام)در نوح  پنداشتند حقيقت و واقعيت معارف اصولى دين يكى است، مثلا واقعيت ايمان بخدا،مى

از امت او يكى است، و نيز ترس از خدا در آن دو يك حقيقت است، و شدت و ضعفى در كار نيست، و سخاوت، و شجاعت، 
و علم، و تقوى، و صبر، و حلم، و ساير كمالات معنوى در پيامبر اسلام و يك فرد عادى از امتش يك چيز است، و چنان 

 مرتبه عاليتر آنها، و در آن فرد مرتبه دانى آنها ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا نيست، كه در 
  



باشد، و تنها تفاوتى كه يك پيغمبر با يك فرد امتش، و يا با يك پيغمبر ديگر دارد، اين است كه خدا او را بزرگتر اعتبار 
اد خدا متكى بر تكوين و واقعيت خارجى باشد، عينا نظير كرده، و رعيتش را كوچكتر شمرده، بدون اينكه اين جعل و قرارد

كنيم، بدون اينكه از حيث وجود انسانى جعلى كه در ميان خود ما مردم است، يكى را پادشاه، و بقيه را رعيت او اعتبار مى
 . تفاوتى با يكدگر داشته باشند

اين است كه براى ماده، اصالت قائل بودند، و از اى ديگر دارد، كه خود زائيده آنست، و آن و اين اصل، منشا و ريشه
كردند، تنها از ما وراء ماده، خدا را، آنهم آنچه ما وراء ماده است، يا بكلى نفى اصالت نموده، يا در باره اصالت آن توقف مى

 . كردندبخاطر دليل، استثناء مى
اى پنداشتند كه حس بربعلوم مادى داشتند، مىو عامل اين انحراف فكرى يكى از دو چيز بود، يا بخاطر اعتمادى كه 

تدبر و  دانستند كه پيرامون آياتشقرآن را لايق آن نمى (اللهالعياذ ب)ما كافى است، و احتياجى بماوراء محسوسات نداريم، و يا 
 . گفتند فهم عامى در درك معانى آن كافى استمو شكافى كنند، و مى
 . هاى علمى آتيه از نظر خواننده خواهد گذشتتعالى در بحث اللهانشاء اى طولانى دارد كه اين بحث دنباله

مزيت اصحاب صراط مستقيم بر سايرين، و همچنين مزيت صراط آنان بر سبيل سايرين، تنها بعلم اينكه  - نكته پنجم
تر ائينهاى پيم، كه در سبيلاست، نه عمل، آنان بمقام پروردگارشان علمى دارند كه ديگران ندارند، و گر نه در سابق هم گفت

صراط مستقيم، اعمال صالح كامل، و بدون نقص نيز هست، پس وقتى برترى اصحاب صراط مستقيم به عمل نبود، باقى 
نْزَلَ ﴿: در ذيل آيه اللهانشاء ماند مگر علم، و اما اينكه آن علم چه علمى و چگونه علمى است؟ نمى

َ
مَاءِ  مِنَ  أ  فَسَالتَْ  مَاءا  الَسَّ

وْدِيةَ  
َ
 . اش بحث خواهيم كرددر باره 1﴾بقَِدَرهَِا أ

ُ  يرَْفَعِ ﴿: )گوئيم آيهدر اينجا تنها مى ِينَ  الَلَّّ ِينَ  وَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَََّّ وتوُا الَََّّ
ُ
خدا كسانى از شما را كه  ،﴾دَرجََات   الَْعِلمَْ  أ

ي بُِ  الَكََْمُِ  يصَْعَدُ  إلََِهِْ ﴿: )و همچنين آيه 2(كندبلند مى اند، بدرجاتىايمان دارند، و كسانى كه علم داده شده  الَْعَمَلُ  وَ  الَطَّ
الحُِ  باين مزيت اشعار دارد، چون  3(بردرود و عمل صالح آن را بالا مىكلمه طيب خودش بسوى خدا بالا مى ،﴾يرَْفَعُهُ  الَصَّ

رود، كلمه طيب و علم است، و اما عمل صالح، اثرش كمك در بالا رفتن علم است، رساند آنچه خودش بسوى خدا بالا مىمى
  .اللهو بزودى در تفسير آيه نامبرده تتمه مطالب خواهد آمد انشاء 

  
                                                      

 .17رعد، آيه  1
 .11مجادله، آيه  2
 . 10فاطر، آيه  3



 ( شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 

 اقسام عبادت 
عبادت سه جور است، مردمى : انداى عبادت فرمودهروايت آمده، كه در معن( علیه السلام)در كتاب كافى از امام صادق 

كنند، عبادت آنان عبادت بردگان ناتوان است، و منشاش زبونى بردگى است، مردمى هستند كه خدا را از ترس عبادت مى
كنند، عبادت آنان عبادت اجيران است و منشا آن علاقه باجرت ديگر خداى تبارك و تعالى را بطلب ثوابش عبادت مى

كنند، عبادت آنان عبادت آزادگان، و بهترين است، مردمى ديگر خداى عز و جل را بخاطر محبتى كه باو دارند عبادت مى
  1.عبادت است

كنند كه بثوابش رغبت دارند، عبادت آنان عبادت و در نهج البلاغه آمده كه مردمى خدا را بدان جهت عبادت مى
ن كنند، كه عبادتشان عبادت بردگاست، قومى ديگر خدا را از ترس، بندگى مىپيشگان است، و خود نوعى تجارت اتجارت

  2.كنند، كه عبادت آنان عبادت آزادگان استاست، قومى سوم هستند كه خدا را از در شكر عبادت مى
ه دا را سمردم، خ :آمده كه فرمودند( علیه السلام)و در كتاب علل، و نيز كتاب مجالس، و كتاب خصال، از امام صادق 

كنند، كه عبادت آنان عبادت حريصان اى او را بخاطر رغبتى كه بثوابش دارند عبادت مىكنند، طبقهجور عبادت مى
كنند، كه عبادت آنان عبادت بردگان، و منشاش است، و منشا آن طمع است، و جمعى ديگر او را از ترس آتش عبادت مى

كنم، كه دوستش دارم، و اين عبادت ا از اين جهت عبادت مىزبونى و ترس است، و لكن من خداى عز و جل ر
 و ايشان در امروز از فزع ايمنند(، و نيز 3﴾آمِنُونَ  يوَْمَئذِ   فَزَع   مِنْ  هُمْ  وَ ﴿) شان فرموده:بزرگواران است، كه خدا در باره

َ  تَُبُِّونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  قُلْ ﴿) فرموده: ُ  يُُبْبِْكُمُ  فَاتَّبعُِونِ  الَلَّّ يد پس پيروى من كنيد تا خدا دارمیبگو: اگر خدا را دوست ، 4﴾الَلَّّ
د، و هر كس خدا دوستش دارمیهم دوستتان بدارد(، پس هر كس خداى عز و جل را دوست بدارد، خدا هم او را دوست 

  5.كنندنمىبدارد، از ايمنان خواهد بود، و اين مقامى است مكنون، و پوشيده، كه جز پاكان با آن تماس پيدا 
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، و اگر عبادت احرار و آزاد مردان را شودمیاز بيانى كه در گذشته گذشت، معناى اين سه روايت روشن  مؤلف: *
گاهى به شكر، و گاهى ديگر به حب، توصيف كردند، از اين جهت است كه برگشت هر دو بيكى است، چون شكر عبارت 

كنى، و شكر عبادت باين است كه از روى محبت انجام شود، و تنها  است از اينكه نعمت ولى نعمت را در جايش مصرف
براى خود خدا صورت بگيرد، نه منافع شخصى، و يا دفع ضرر شخصى، بلكه خدا را عبادت كنى، بدان جهت كه خدا است، 

خودش  يعنى بذات خود جامع تمامى صفات جمال و جلال است، و او چون جميل بالذات است، ذاتا محبوب است، يعنى
د؟ مگر محبت جز ميل بجمال و مجذوب شدن در دارمی، و يا عقاب را بر دهدمیدوست داشتنى است، نه اينكه چون ثواب 

 برابر آن چيز ديگرى است؟. 
خدا معبود است، چون خدا است، و يا چون جميل و محبوب است، و يا چون ولى نعمت : پس برگشت اينكه بگوئيم
 . مه بيك معنا استاست، و شكرش واجب است، ه

ر يعنى، ما از تو غي: الخ، فرموده ﴾نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿ روايت شده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و از طرق عامه از امام صادق 
كنند، در كنيم، آن طور كه جاهلان به خيال خود تو را عبادت مىيم، و عبادتت در عوض چيزى نمىخواهنمی تو را

  1.بياد همه چيز هستند جز توحالى كه در دل 
كند، كه قبلا از آيات مورد بحث استفاده كرديم، كه معناى عبادت، حضور و اى اشاره مىاين روايت به نكته مؤلف:* 

 . اخلاص است، چون عبادت بمنظور ثواب، و يا دفع عذاب، با خلوص و حضور منافات دارد
هر كس معتقد باشد كه : روايتى آمده، كه در ضمن آن فرمود( لامعلیه الس)و در كتاب تحف العقول، از امام صادق 

، نه به ادراك، اعتقاد خود را بخدايى حوالت داده كه غايب است، و كسى كه معتقد باشد كه شودمیخدا بصفت عبادت 
 ه، توحيد را باطل كرده، چون صفت، غير موصوف است، و كسى كشودمیپروردگار متعال به صفت موصوفش عبادت 

، خداى كبير را كوچك و صغير شمرده است، پس مردم، خدا شودمیمعتقد باشد كه موصوف، منسوب به صفت عبادت 
  2.گيرى كنندند اندازهتوانمیرا آن طور كه هست ن

اطَ الَمُْسْتَقِيمَ ﴿معنى  َ  و پاسخ ضمنى به شبهه تحصيل حاصل  ﴾اهِْدِناَ الَصِِّ
اطَ  اهِْدِناَ﴿: )روايت آورده، كه در معناى جمله( علیه السلام)و در كتاب معانى، از امام صادق  َ ِ  :فرموده ﴾الَمُْسْتَقِيمَ  الَصّ 

يم، ، و از اينكه پيروى هواهاى خود كنشودمیخدايا ما را بلزوم طريقى ارشاد فرما، كه به محبت تو، و به بهشتت منتهى 
  گيرد، و نيزو در نتيجه هلاك گرديم، جلو مى
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  1.د آراء خود را اخذ كنيم، و در نتيجه نابود شويمگذارنمى
ا توفيق خودت را كه ما ت! يعنى خدايا: روايت آورده، كه در باره آيه نامبرده فرمود( علیه السلام)و نيز در معانى از على 

  2.را اطاعت كنيم مان نيز هم چنان توكنون بوسيله آن تو را اطاعت كرديم، در باره ما ادامه بده، تا در روزگار آينده
كند، شبهه اين بود كه شخص اين دو روايت دو وجه مختلف در پاسخ از شبهه تحصيل حاصل را بيان مى مؤلف:* 

ارد، ديگر معنا ندارد در نماز خود از خدا هدايت بسوى راه مستقيم را درخواست ذگنمازگزار، راه مستقيم را يافته، كه نماز مى
 ى آن مختلف است، و نمازگزار همه روزه از خداهامراتب هدايت در مصداق: به اينكه دهدمیروايت اولى پاسخ . كند
كه هر چند مراتب آن در مصاديق : دهدمیاى كه هست بمرتبه بالاتر هدايت شود، و روايت دومى پاسخ د از هر مرتبهخواهمی

ف مراتب آن ندارد، بلكه تنها نظرش اين است مختلف است، و لكن از نظر مفهوم يك حقيقت است، و نمازگزار نظرى باختلا
 . كه اين موهبت را از من سلب مكن، و هم چنان آن را ادامه بده

ر از تصراط مستقيم در دنيا آن راهى است كه كوتاه: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در معانى از على 
و نه بى نمك باشد، بلكه راه ميانه باشد، و در آخرت عبارتست  غلو، و بلندتر از تقصير، و در مثل فارسى نه شور شود،

  3.از طريق مؤمنين بسوى بهشت

نعَْمْتَ عَلَيهِْمْ ﴿ مراد از
َ
ِينَ أ   ﴾الَََّّ

يعنى بگوئيد: خدايا : الخ، فرمود( صراط الذين)روايت آورده، كه در معناى جمله ( علیه السلام)باز در معانى از على 
ما را به صراط كسانى هدايت فرما، كه بر آنان اين انعام فرمودى كه موفق بدينت و اطاعتت نمودى، نه اين انعام كه مال 

 كسانى به نعمت مال و سلامتى متنعم هستند، ولى كافر و يا فاسقند.  شودمیشان دادى، چون بسا و سلامتى
َ  يطُِعِ  مَنْ  وَ ﴿: ن كسانيند كه خدا در باره آنها فرمودهكه ايشان آ: آن گاه اضافه فرمود ولئَكَِ  الَرَّسُولَ  وَ  الَلَّّ

ُ
ِينَ اَ  مَعَ  فَأ  لََّّ

نْعَمَ 
َ
ُ  أ يقِيَ  وَ  الَََّبيِ يَِ  مِنَ  عَليَْهِمْ  الَلَّّ ِ د  ِ هَدَاءِ  وَ  الَص  الِْيَِ  وَ  الَشُّ ولئَكَِ  حَسُنَ  وَ  الَصَّ

ُ
 ،4﴾رَفيِقاا  أ

 در باره سوره حمد و فضيلت آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)روايتى از رسول خدا 
 روايت آورده كه( علیه السلام)از پدران بزرگوارش از امير المؤمنين ( علیه السلام)و در كتاب عيون از حضرت رضا 

 فاتحة الكتاب را بين خودم و: ودهفرمود: خداى تعالى فرماز رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شنيدم مى: فرمود
 :دگویمی، چون او دهممیام هر چه بخواهد باو ام تقسيم كردم، نصفش از من، و نصفش از بنده من است، و بندهبنده

ِ  بسِْمِ ﴿  : گویدمیخداى عز و جلش  ،﴾الَرَّحِيمِ  الَرَّحَْْنِ  الَلَّّ
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ام كار خود را با نام من آغاز كرد، و بر من است اينكه امور او را در آن كار تتميم كنم، و در احوالش بركت بنده
ِ  الََْْمْدُ ﴿ :گویدمیبگذارم، و چون او  بنده من مرا حمد گفت، و اقرار كرد: : گویدمیپروردگار متعالش  ﴾الَْعَالمَِيَ  رَب ِ  لِلَّّ

ار دارد، از ناحيه من است، و بلاهايى كه به وى نرسيده، باز بلطف و تفضل من است، و من هايى كه در اختيكه نعمت
هاى دنيايى و آخرتى او را زياده نموده، بلاهاى آخرت را از او دور كنم، گيرم، كه نعمتشما فرشتگان را گواه مى

 همانطور كه بلاهاى دنيا را از او دور كردم. 
ام شهادت داد: كه من رحمان و رحيم : بندهگویدمیخداى جل جلالش  ﴾الَرَّحِيمِ  نِ الَرَّحَْْ ﴿: گویدمیو چون او 

گيرم، كه بهره او را از نعمت و رحمت خود فراوان ساخته، نصيبش را از عطاء خودم هستم، من نيز شما را شاهد مى
ِينِ  يوَْمِ  مَالكِِ ﴿: گویدمیكنم، و چون او جزيل و بسيار مى : شما شاهد باشيد، همانطور كه گویدمیعالايش ، خداى ت﴾الََ 

كنم، و ام اعتراف كرد به اينكه من مالك روز جزا هستم، در آن روز كه روز حساب است، حساب او را آسان مىبنده
 كنم. حسنات او را قبول نموده، از گناهانش صرفنظر مى

ام راست گفت، و براستى مرا عبادت كرد، و فرمايد: بنده، خداى عز و جلش مى﴾نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿: گویدمیو چون او 
گيرم، در برابر عبادتش پاداشى دهم، كه هر كس كه در عبادت، راه مخالف او را رفته بحال بهمين جهت شما را گواه مى

 او رشك برد. 
ام از من استعانت جست، و بسوى من پناهنده : بندهگویدمی، خداى تعالايش ﴾نسَْتَعِيُ  إيَِّاكَ  وَ ﴿: گویدمیو چون او 

گيرم، كه او را در امورش اعانت كنم، و در شدايدش بدادش برسم، و در روز گشت، من نيز شما را شاهد مى
 يش دست او را بگيرم. هاگرفتاري

اطَ  اهِْدِناَ﴿: گویدمیو چون او  َ ِ : همه اينها و آنچه غير گویدمیلش ، تا آخر سوره، خداى عز و ج﴾الَمُْسْتَقِيمَ  الَصّ 
هايش را استجابت كردم، و آنچه آرزو دارد برآوردم، و از آنچه اينها درخواست كند بر آورده است، من همه خواسته

  1.ترسد ايمنى بخشيدممى
و  2روايت كرده،( علیه السلام)قريب باين مضمون را مرحوم صدوق در كتاب علل خود از حضرت رضا  مؤلف:* 

ما  كند، پس اين خود مؤيد گفته قبلىفرمائيد، سوره فاتحة الكتاب را در نماز تفسير مىاين روايت همانطور كه ملاحظه مى
، و اش در مقام عبادتاش، و زبان حال بندهاين سوره كلام خداى سبحان است، اما به نيابت از طرف بنده: است، كه گفتيم

 كند، و بنا بر اين سوره اصلا براى ، و چگونه اظهار بندگى مىگویدمیرا ثناء اظهار عبوديت است، كه چگونه خدا 
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اول اينكه . ، منظورم از اين حرف چند نكته استشودمیاى نظير آن ديده نعبادت درست شده، و در قرآن هيچ سوره
 اش وقتى روى دل متوجه بسوىنكه بندهاش، و ايسوره مورد بحث از اول تا بآخرش كلام خدا است، اما در مقام نيابت از بنده

اين سوره بدو قسمت تقسيم شده، نصفى از دوم اينكه و . گویدمی، چه دهدمی، و خود را در مقام عبوديت قرار سازدمیاو 
 . آن براى خدا، و نصفى ديگر براى بنده خدا است

وتاهيش بتمامى معارف قرآنى اشعار دارد، اين سوره مشتمل بر تمامى معارف قرآنى است، و با همه كسوم اينكه نكته 
چون قرآن كريم با آن وسعت عجيبى كه در معارف اصوليش، و نيز در فروعات متفرعه بر آن اصول هست، از اخلاقش گرفته 

هايش، همه و ها، و وعيدها، و داستانها، و عبرتتا احكام، و احكامش از عبادات گرفته تا سياسات، و اجتماعيات، و وعده
زند، اول توحيد، دوم نبوت، و سوم معاد، و فروعات آن، گردد، و از آن چند ريشه جوانه مىمه بياناتش به چند اصل بر مىه

و چهارم هدايت بندگان بسوى آنچه مايه صلاح دنيا و آخرتشان است، و اين سوره با همه اختصار و كوتاهيش، مشتمل بر 
 . نها اشاره نموده استه آترين بيان، بظ، و روشنترين لف، و با كوتاهباشدمیاين چند اصل 

 خوانند هاى سوره حمد و مقايسه آن با آنچه مسيحيان در نماز مىبيان ويژگى
ى معارف مورد بحث در اين سوره را كه خداى تعالى آن را جزو توانمیحال براى اينكه بعظمت اين سوره پى ببرى، 

كند، مقايسه آن را حكايت مى( 13-9-:6)، و انجيل متى گویندمینماز مسلمانان قرار داده، با آنچه كه مسيحيان در نماز خود 
 . فهمى كه سوره حمد چيستكنى، آن وقت مى

 است، نام تو متقدس هاآسمانپدر ما آن كسى است كه در )يم وانخمی در انجيل نامبرده كه بعربى ترجمه شده، چنين
باد، و فرمانت نافذ، و مشيتت در زمين مجرى، همانطور كه در آسمان مجرى است، نان ما كفاف ما است، امروز ما را بده، و 

جربه و ، و ما را در بوته ت(د بگيريعنى از ما يا)بخشيم، ديگر هيچ، و گناه ما بيامرز، همانطور كه ما گناهكاران بخويشتن را مى
 . امتحان قرار مده، بلكه در عوض از شر شرير نجات ده

كند دقت بفرما، كه چه چيزهايى را بعنوان معارف الهى و خوب، در اين معانى كه الفاظ اين جملات آنها را افاده مى
داى يعنى خ)پدر ما : آموزد، كه بگويدبنمازگزار مى اولًاآموزد، و چگونه ادب بندگى در آن رعايت شده، آسمانى به بشر مى

در باره پدرش دعاى خير كند، كه اميدوارم  ثانياًو ( داندمیدر حالى كه قرآن خدا را منزه از مكان )است،  هاآسماندر ( تعالى
و ( ى استباشد كافالبته فراموش نشود كه متقدس باشد، نه مقدس، و خلاصه قداست قلابى هم داشته )نامت متقدس باشد، 

د دعاى خواهمی باشد، همانطور كه در آسمان هست، حال چه كسى( و تيغت برا)نيز اميدوارم كه فرمانت در زمين مجرى، 
 ، آنهم دعايى كه دانيممیاين بنده را در باره خدايش مستجاب كند؟ ن
  



 . تر است، تا بدعاى واقعىبشعارهاى احزاب سياسى شبيه
كه تنها نان امروزش را بدهد، و در مقابل بخشش و مغفرتى كه او نسبت : از خدا و يا بگو پدرش درخواست كند ثالثاًو 

كند، وى نيز نسبت باو با مغفرت خود تلافى نمايد، و همانطور كه او در مقابل جفاكاران از حق خود به گنهكاران خود مى
ند، حالا اين نمازگزار مسيحى چه حقى از خودش دارد، كه از خود كند، خدا هم از حق خود نسبت باو اغماض كاغماض مى

 . دانيممیاو باشد، و خدا باو نداده باشد؟ ن
از پدر بخواهد كه او را امتحان نكند، بلكه از شر شرير نجات دهد، و حال آنكه اين درخواست درخواست  رابعاًو 

و استكمال است، و اصلا نجات از شرير بدون ابتلاء و امتحان معنا امرى است محال، و نشدنى، براى اينكه اينجا دار امتحان 
 . ندارد

 سخن عجيب گوستاولوبون 
 كنى، كه نوشته قسيس فاضل گوستاولوبون را در كتاب تاريخ تمدن اسلامش ببينى،از همه اينها بيشتر وقتى تعجب مى

ده، چون همه اديان بشر را بسوى توحيد، و تزكيه نفس، و اسلام در معارف دينى چيزى بيشتر از ساير اديان نياور گویدمیكه 
را گفته، چيزى كه برترى يك دين را بر دين  هاهمينكردند، اسلام نيز تخلق باخلاق فاضله، و نيز به عمل صالح دعوت مى

د منظورش اين است  بو لا)كند باين است كه ببينيم كدام يك از اديان ثمره بيشترى در اجتماعات بشرى داشته، ديگر اثبات مى
نماها نيز اين گفتار تر آنكه بعضى از مسلمانو از اين نيز عجيب( كه ثمره دين مسيحيت در تعليم و تربيت بيشتر از اسلام است

 . وى را نشخوار كرده، و پيرامون آن داد سخن داده است

 بحث روايتى ديگر 

  «صراط مستقيم»چند روايت درباره مراد از 
لمؤمنين صراط مستقيم، امير ا: اند، كه فرمودروايت آورده( علیه السلام)در كتاب فقيه و در تفسير عياشى از امام صادق 

  1.)علیه السلام( است
صراط مستقيم، طريق بسوى معرفت خدا : روايت آورده، كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب معانى از امام صادق 

كى صراط در دنيا، و يكى در آخرت، اما صراط در دنيا عبارتست از امامى كه اطاعتش است، و اين دو صراط است، ي
بر خلق واجب شده، و اما صراط در آخرت، پلى است كه بر روى جهنم زده شده، هر كس در دنيا از صراط دنيا بدرستى 

گذرد، و كسى كه در دنيا سانى مىرد شود، يعنى امام خود را بشناسد، و او را اطاعت كند، در آخرت نيز از پل آخرت با
  امام خود را
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  1.كندلغزد، و بدرون جهنم سقوط مىنشناسد، در آخرت هم قدمش بر پل آخرت مى
بين خدا، و بين حجت خدا حجابى نيست، : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در كتاب معانى از امام سجاد

است، مائيم ابواب خدا، و مائيم صراط مستقيم، و مائيم مخزن علم او، و مائيم و نه خدا از حجت خود در پرده و حجاب 
  2.هاى وحى او، و مائيم اركان توحيدش، و مائيم گنجينه اسرارشزبان و مترجم

 :و از ابن شهر آشوب از تفسير وكيع بن جراح، از ثورى، از سدى، از اسباط از ابن عباس روايت شده، كه در ذيل آيه
اطَ  ناَاهِْدِ ﴿ َ ِ  (ه السلامعلی)خدايا ما را بسوى محبت محمد و اهل بيتش : يعنى اى بندگان خدا، بگوئيد: گفته ﴾الَمُْسْتَقِيمَ  الَصّ 

  3.ارشاد فرما
و در اين معانى روايات ديگرى نيز هست، و اين روايات از باب جرى، يعنى تطبيق كلى بر مصداق بارز و  * مؤلف:

 . بفرمايند كه مصداق بارز صراط مستقيم، محبت آن حضرات استخواهند روشن آنست، مى

 يعنى تطبيق كلى بر مصداق بارز « جرى»توضيح اصطلاح
صطلاحى بريم، ا، كه ما در اين كتاب از آن بسيار نام مى(تطبيق كلى بر مصداق)اين را هم بايد دانست، كه كلمه جرى 

 . ايمفتهگر( علیه السلام)است كه از كلمات ائمه اهل بيت 
رسيدم، كه از اين حديث پ( علیه السلام)من از امام باقر : مثلا در تفسير عياشى از فضيل بن يسار روايت شده، كه گفت

اى در قرآن نيست، مگر آنكه ظاهرى دارد، و باطنى، و هيچ حرفى در قرآن نيست، مگر آنكه براى او هيچ آيه: اندفرموده
ى مطلعى است، منظورشان از اين ظاهر و باطن چيست؟ فرمود: ظاهر قرآن تنزيل حدى و حسابى است، و براى هر حد

، مانند (يجرى كما يجرى الشمس و القمرى آن گذشته، و بعضى هنوز نيامده، )هاآن، و باطنش تاويل آنست، بعضى از تاويل
و در اين معنا (. تا آخر حديث) 4،شودمىها آمد، آن تاويل واقع آفتاب و ماه در جريان است، هر وقت چيزى از آن تاويل

است، كه همواره يك آيه از قرآن را بر هر موردى ( علیه السلام)روايات ديگرى نيز هست، و اين خود سليقه ائمه اهل بيت 
وش ر كنند، هر چند كه اصلا ربطى بمورد نزول آيه نداشته باشد، عقل هم همين سليقه وكه قابل انطباق با آن باشد تطبيق مى

، در همه ادوار نازل شده، تا آنان را بسوى آنچه بايد بدان هاانسانداند، براى اينكه قرآن بمنظور هدايت همه را صحيح مى
معتقد باشند، و آنچه بايد بدان متخلق گردند، و آنچه كه بايد عمل كنند، هدايت كند، چون معارف نظرى قرآن مختص بيك 

  آنچه را قرآن فضيلت عصر خاص، و يك حال مخصوص نيست،
  

                                                      
 .1ح  ،32ص  ،معانى الاخبار 1
 .5ح  ،35ص  ،معانى الاخبار 2
 .8س  ،73ص  ،3ج  ،مناقب 3
 .5ح  ،11ص  ،1ج  ،تفسیر عیاشی 4



خوانده، در همه ادوار بشريت فضيلت است، و آنچه را رذيلت و ناپسند شمرده، هميشه ناپسند و زشت است، و آنچه 
را كه از احكام عملى تشريع نموده، نه مخصوص بعصر نزول است، و نه باشخاص آن عصر، بلكه تشريعى است عمومى و 

 . جهانى و ابدى
ل شد، فلان آيه بعد از فلان جريان ناز: گویندمیبينيم كه در شان نزول آيات، رواياتى آمده، كه مثلا ر مىو بنا بر اين، اگ

و يا فلان آيات در باره فلان شخص يا فلان واقعه نازل شده، بارى نبايد حكم آيه را مخصوص آن واقعه، و آن شخص بدانيم، 
ن واقعه، و يا مرگ آن شخص، حكم آيه قرآن نيز ساقط شود، و حال آنكه چون اگر اينطور فكر كنيم، بايد بعد از انقضاء آ

 . كندآورد، علت آن را مطلق ذكر مىحكم آيه مطلق است، و وقتى براى حكم نامبرده تعليل مى
 اى از غير مؤمنين مذمتى كرده، مدح و ذم خود را بصفاتكند، و يا از عدهمثلا اگر در حق افرادى از مؤمنين مدحى مى

ن ايم، بخاطر تقوى، و يا فلان فضيلت است، و اگر اياگر آن دسته را مدح كرده: پسنديده، و ناپسند آنان تعليل كرده، و فرموده
ايم، بخاطر فلان رذيلت است، و پر واضح است كه تا آخر دهر، هر كسى داراى آن فضيلت باشد، مشمول دسته را مذمت كرده

و نيز قرآن كريم خودش صريحا . شوداين رذيلت باشد، حكم اين آيه شامل حالش مى حكم آن آيه است، و هر كسى داراى
ُ  بهِِ  يَهْدِي﴿: )فرمايدبر اين معنا دلالت نموده، مى و كند، كه پيرخدا با اين قرآن كسى را هدايت مى ،﴾رضِْوَانهَُ  اتَِّبَعَ  مَنِ  الَلَّّ

تيِهِ  لَ  عَزِيز   لكَِتَاب   إنَِّهُ  وَ ﴿): و نيز فرموده 1،(خوشنودى خدا باشد
ْ
و اينكه قرآن  ،﴾خَلفِْهِ  مِنْ  لَ  وَ  يدََيهِْ  بيَِْ  مِنْ  الَْْاَطِلُ  يَأ

لَْاَ نََنُْ  إنَِّا﴿: )و نيز فرموده 2،(كند، و نه در اعصار بعدكتابى است عزيز، كه نه در عصر نزول، باطل در آن رخنه مى ِكْرَ  نزََّ  الََّ 
  3(.بدرستى كه ما قرآن را نازل كرديم، و بطور قطع خود ما آن را حفظ خواهيم كرد ،﴾لَْاَفظُِونَ  لَُ  إنَِّا وَ 

، (علیه السلام)، و يا تطبيق بعضى از آنها بر دشمنان ائمه (علیه السلام)و روايات در تطبيق آيات قرآنى بر ائمه اهل بيت 
ف وارد شده، و اى بسا عده آنها بصدها روايت برسد، و ما فعلا و خلاصه روايات جرى بسيار زياد است، كه در ابواب مختل

كنيم و در اينجا تنها هاى روايتى آنها ذكر مىخواهيم همه آنها را ذكر كنيم، بلكه هر يك از آنها را در بحثدر اينجا نمى
ايم، و حتى گرفته( علیه السلام)ت كه ما اين اصطلاح را از ائمه اهل بي: خواستيم معناى كلمه جرى را گفته، خاطر نشان سازيم

كنيم، مگر آن مقدارى را كه ارتباطى با بحث، و يا غرض از آن ى روايتى نيز بيشتر آنها را متروك گذاشته، نقل نمىهادر بحث
 (. دقت فرمائيد)داشته باشد، 
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 (2) سوره بقره

 است. آیه 286بر سوره بقره مشتمل 
  
  

 [5تا  1آيات (:2)سوره البقره ]

ِ  بسِْمِ ﴿ ِينَ  ٢ للِمُْتَّقِيَ  هُدىا  فيِهِ  رَيْبَ  لَ  الَكِْتَابُ  ذَلكَِ  ١ الم الَرَّحِيمِ  الَرَّحَْْنِ  الَلَّّ  يقُِيمُونَ  وَ  باِلْغَيْبِ  يؤُْمِنُونَ  الَََّّ
لَاةَ  ِينَ  وَ  ٣ يُنْفِقُونَ  رَزقَْنَاهُمْ  مِمَّا وَ  الَصَّ نْزِلَ  بمَِا يؤُْمِنُونَ  الَََّّ

ُ
نْزِلَ  مَا وَ  إلََِكَْ  أ

ُ
ولئَكَِ  ٤ يوُقنُِونَ  هُمْ  باِلْْخِرَةِ  وَ  قَبْلكَِ  مِنْ  أ

ُ
 أ

ولئَكَِ  وَ  رَب هِِمْ  مِنْ  هُدىا  عَََ 
ُ
 ﴾٥ الَمُْفْلحُِونَ  هُمُ  أ

  ترجمه آيات

 . كنم كه بر همه موجودات رحمتى عمومى و بر نيكان از بندگانش رحمتى خاص داردبنام خدايى آغاز مى
اين كتاب كه در آن هيچ نقطه ابهامى نيست راهنماى كسانى است كه تقواى فطرى خود را ( 1) -ميم  -لام  -الف 

 ( 2. )دارند
 آنها كه بعالم غيب ايمان دارند و با نماز كه بهترين مظهر عبوديت است خدا را عبادت و با زكاة 

  



 ( 3. )نددهمیكه بهترين خدمت بنوع است وظائف اجتماعى خود را انجام 
 ( 4. )يى كه با آنچه بر تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ايمان، و بآخرت يقين دارندهاو همان

 (.5)چنين كسان بر طريق هدايتى از پروردگار خويش و هم ايشان تنها رستگارانند 

  هاى عمده حقائق بيان شده در اين سوره مباركهبيان قسمت

توان غرض واحدى كه مورد نظر همه آياتش باشد در سوره بتدريج، و بطور متفرق نازل شده، نمىاز آنجايى كه اين 
دهد، و آن عبارتست از بيان اين گير خبر مىكه قسمت عمده آن از يك غرض واحد و چشم: توان گفتآن يافت، تنها مى

يايش يى كه او بمنظور هدايت وى و بوسيله انبهاحقيقت كه عبادت حقيقى خداى سبحان باين است كه بنده او بتمامى كتاب
  .نازل كرده، ايمان داشته باشد، و ميان اين وحى و آن وحى، اين كتاب و آن كتاب، اين رسول و آن رسول، فرقى نگذارد

ان ياند، كه چرا ميانه اددر اين سوره علاوه بر بيان حقيقت نامبرده، كفار و منافقين، تخطئه، و اهل كتاب ملامت شده
 اى از احكام از قبيل برگشتن قبله از بيت المقدس بسوىآسمانى و رسولان الهى فرق گذاشتند؟ و در هر فرازى بمناسبت عده

 . كعبه، و احكام حج، وارث، و روزه، و غير آن را بيان نموده، بفرازى ديگر پرداخته است
در ابتداى سوره  اللههاى قرآن آمده، انشاء ى از سورهاى كه در اول بعض، گفتار پيرامون حروف بريده(ميم -لام  -الف )

 .آيدشورى، از نظر خواننده خواهد گذشت، و همچنين گفتار در معناى هدايت بودن، و كتاب بودن قرآن مى

 باشند متقين داراى دو هدايتند هم چنان كه كفار و منافقين در دو ضلالت مى
ِينَ  للِمُْتَّقِيَ  هُدىا ﴿ * الخ، متقين عبارتند از مؤمنين، چون تقوى از اوصاف خاصه طبقه معينى از مؤمنين  ﴾يؤُْمِنُونَ  الَََّّ

قوى باشند، و تر، مؤمن بى تاى از مراتب ايمان باشد، كه دارندگان مرتبه پائيننيست، و اينطور نيست كه تقوى صفت مرتبه
يمان باشد، بلكه صفتى است كه با تمامى مراتب ايمان جمع در نتيجه تقوى مانند احسان و اخبات و خلوص، يكى از مقامات ا

 . ، مگر آنكه ايمان، ايمان واقعى نباشدشودمی
ز ميانه كند، ا، وقتى اوصاف آن را بيان مى(متقين)خداى تعالى دنبال اين كلمه، يعنى كلمه : دليل اين مدعا اين است

ف ، و طورى متقين را توصيدهدمی، طبقه معينى را مورد نظر قرار نطبقات مؤمنين، با آن همه اختلاف كه در طبقات آنان است
 .كه شامل طبقه معينى شود کندمین

 هدايت اول متقين از سلامت فطرت و هدايت دوم از ناحيه قرآن و فرع بر هدايت اول است 
را  رف تقوى، تنها پنج صفتكند، از اوصاف معگانه كه حال مؤمنين و كفار و منافقين را بيان مىو در اين آيات نوزده

كند، و آن عبارتست از ايمان بغيب، و اقامه نماز، و انفاق از آنچه خداى سبحان روزى كرده، و ايمان بآنچه بر انبياء ذكر مى
 خود نازل فرموده، و بتحصيل يقين 

  



هى و داراى ايت الكه چنين كسانى بر طريق هد: بآخرت، و دارندگان اين پنج صفت را باين خصوصيت توصيف كرده
 . آن هستند

ج اند، داراى اين پنفهماند كه نامبردگان بخاطر اينكه از ناحيه خداى سبحان هدايت شدهو اين طرز بيان بخوبى مى
ى، آن گاه ، مگر بهدايتى از خداى تعال(اندداراى پنج صفت نامبرده نشده)تر اينكه ايشان متقى و اند، سادهصفت كريمه گشته

ت فهميم كه هدايپس مى ،﴾للِْمُتَّقِيَ  هُدىا  فيِهِ  رَيْبَ  لَ ﴿كه هدايت همين متقين است، : كندرا چنين معرفى مى كتاب خود
فهميم كه متقين، داراى دو هدايتند، يك هدايت اولى كتاب، غير آن هدايتى است كه اوصاف نامبرده را در پى داشت، و نيز مى

 . دومى كه خداى سبحان بپاس تقوايشان بايشان كرامت فرمود كه بخاطر آن متقى شدند، و يك هدايت
و ، چون كفار هم داراى دشودمیآن وقت مقابله بين متقين كه گفتيم داراى دو هدايتند، با كفار و منافقين درست 

غيره شد،  و ضلالت، و منافقين داراى دو كورى هستند، يكى ضلالت و كورى اول، كه باعث اوصاف خبيثه آنان از كفر و نفاق
اى كه ضلالت و كورى اولشان را بيشتر كرد، اولى را بخود آنان نسبت داد، و دومى را بخودش، كه بعنوان دوم ضلالت و كورى

ُ  خَتَمَ ﴿: شان كرد، و در خصوص كفار فرمودمجازات دچار ضلالت و كورى بيشترى  عَََ  وَ  سَمْعِهِمْ  عَََ  وَ  قُلُوبهِِمْ  عَََ  الَلَّّ
بْصَارهِِمْ 

َ
 . شان را بخودشهاغشاوت را بخود آنان نسبت داد، و مهر زدن بر دل 1،﴾غِشَاوَة   أ

ُ  فَزَادَهُمُ  مَرَض   قُلوُبهِِمْ  فِ ﴿: فرمايدهم چنان كه در آيات بعد در باره منافقين مى   2،﴾مَرَضاا  الَلَّّ
 ياا كَثِ  بهِِ  يضُِلُّ ﴿ودش، بهمان معنايى كه از آيه ، و مرض دومى ايشان را بخدهدمیمرض اولى را بخود منافقين نسبت 

آن  كند، و باخدا با اين قرآنش بسيارى را گمراه، و بسيارى را هدايت مى ،﴾الَفَْاسِقِيَ  إلَِّ  بهِِ  يضُِلُّ  مَا وَ  كَثيِاا  بهِِ  يَهْدِي وَ 
ا﴿: )، و آيه(اندفاسق بودهآنهايى را كه قبل از برخورد با قرآن ) 3مگر فاسقان را، کندمیگمراه ن زَاغَ  زَاغُوا فَلَمَّ

َ
ُ  أ ، ﴾قُلُوبَهُمْ  الَلَّّ

 . شودمیاستفاده  4(كندشان را منحرف مىهاوقتى خودشان از راه راست منحرف شوند، خدا هم دل
اند، و هر همتقين ميان دو هدايت واقعند، هم چنان كه كفار و منافقين ميانه دو ضلالت قرار گرفت: و كوتاه سخن آنكه

اند، و دومى را خداوند بعنوان جزا بر اوليشان اضافه كرده سه طبقه از دو خصيصه خود، يكى را يعنى اولى را خودشان داشته
 . است

هدايت اولى قبل از قرآن بوده، و علت آن  شودمیگيرد، معلوم و چون هدايت دومى متقين بوسيله قرآن صورت مى
 و اما اينكه چرا بعضى فطرتشان سالم است، )سلامت فطرت بوده است 
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خود  اشو بعضى ناسالم، و آيا علت تامه آن وراثت و خوبى و بدى پدر و مادر و شير و امثال آنها است، و يا علت تامه
 (. مترجم. گوييم هيچيك از اينها علت تامه نيست، ولى همه آنها بمقدار اقتضاء اثر داردانسان است؟ در پاسخ مى

ن وجدانى همه ما است كه اگر فطرت كسى سالم باشد، ممكن نيست كه باين حقيقت اعتراف نكند، كه من موجود اي
محتاجم، و احتياجم بچيزى است كه خارج از ذات خودم است، و همچنين غير من تمامى موجودات، و آنچه كه بتصور و 

مر و آن چيز، امرى است كه سلسله همه حوائج بدو منتهى وهم يا عقل درآيد، محتاج بامرى هستند خارج از ذاتشان، و آن ا
 . شودمی

موجودى كه : پس شخصى كه سلامت فطرت داشته باشد خواه ناخواه ايمان به موجودى غايب از حس خودش دارد
 . هستى خودش و هستى همه عالم، مستند بان موجود است

تى كند كه اين مبدء كه حرد، و اعتراف كرد، فكر مىشخص سليم الفطره بعد از آنكه بچنين موجودى غيبى ايمان آو
، و براى هر موجودى آن چنان سرپرستى دارد كه گويى غير از آن ديگر ماندمیاى از دقائق از حوائج موجودات غافل ندقيقه

را بانان مخلوقى ندارد، چگونه ممكن است از هدايت بندگانش غافل بماند، و راه نجات از اعمال مهلك، و اخلاق مهلك 
سر از مسئله توحيد و نبوت و معاد در  شودمیكند، و سؤالات ديگرى كه از آن زائيده ننمايد؟ همين سؤالى كه از خود مى

كه در برابر آن مبدء يكتا خضوع كند چون خالق و رب او و رب همه عالم است، و  داندمیآورد، و در نتيجه خود را ملزم مى
ه در جستجوى هدايت او برآيد، و وقتى بهدايت او رسيد، آنچه در وسع او هست از مال و جاه و ك داندمینيز خود را ملزم 

علم و فضيلت همه را در راه احياء آن هدايت و نشر آن دين بكار بندد، و اين همان نماز و انفاق است، اما نه نماز و زكاة قرآن، 
نش يابد، بلكه نماز و زكاتى كه فطرتش بگردرا در فطرت خود مى اى است كه اينهاچون گفتار ما در باره شخص سليم الفطره

 . پذيرداندازد، و او هم از فطرتش مىمى
از اينجا معلوم شد كه اين پنج صفتى كه خداى تعالى آنها را زمينه هدايت قرآنى خود قرار داده، صفاتى است كه فطرت 

كه بزودى بوسيله قرآنش ايشان را  دهدمیدگان چنين فطرتى وعده كند، و در آيات مورد بحث بدارنسالم در آدمى ايجاد مى
ر گانه نامبرده، متوسط ميان دو هدايتند، هدايتى سابق بكند، البته هدايتى زائد بر هدايت فطرتشان، پس اعمال پنجهدايت مى

، بطورى كه اگر بعد از هدايت اندآن اعمال، و هدايتى لا حق بانها، و اعتقاد صادق و اعمال صالح ميان دو هدايت واسطه
 . دهدفطرت، آن اعتقاد و آن اعمال نباشد، هدايت دومى دست نمى

دليل بر اينكه هدايت دومى از ناحيه خداى سبحان، و فرع هدايت اولى است، آيات بسيارى است كه چند آيه از آنها 
ُ  يثَُب تُِ ﴿: )گذردذيلا از نظر خواننده مى ِينَ  الَلَّّ   فِ  الَثَّابتِِ  باِلقَْوْلِ  آمَنُوا الَََّّ

  



نْيَا الََْْيَاةِ  ند، و كخدا كسانى را كه ايمان آوردند، به قول ثابت در حياة دنيا و در آخرت پا بر جا مى ،﴾الَْْخِرَةِ  فِ  وَ  الََُّ
ب داشته باشد، تا با بقول معروف چشمه بايد از خودش آ شودمیپس معلوم  1،(سازدمیتر خلاصه آن چنانشان را آن چنان

يُّهَا ياَ﴿( )مترجم)روبى زيادترش كرد لايه
َ
ِينَ  أ َ  اتَِّقُوا آمَنُوا الَََّّ  لَكُمْ  لْ يََعَْ  وَ  رحََْْتهِِ  مِنْ  كفِْليَِْ  يؤُْتكُِمْ  برَِسُولِِ  آمِنُوا وَ  الَلَّّ

برسول او ايمان بياوريد، تا خدا از رحمتش دو برابر بشما از خدا بترسيد، و . ايداى كسانى كه ايمان آورده ،﴾بهِِ  تَمْشُونَ  نوُراا 
ايد، ايمان اى كسانى كه ايمان آورده: فراموش نشود كه فرمود) 2(بدهد، و برايتان نورى قرار دهد، تا با آن نور مشى كنيد

وا إنِْ ﴿. مترجم. شود ايمان اولى فطرى است، و ايمان دومى برسول و بكتاب او استبياوريد، معلوم مى َ  تَنْصُُّ  صُّْكُمْ يَنْ  الَلَّّ
قْدَامَكُمْ  يثَُب تِْ  وَ 

َ
شود يارى كردن معلوم مى) 3،(سازدكند، و ايمانتان را قوى مىاگر خدا را يارى كنيد، خدا ياريتان مى ،﴾أ

 (. شود ثبات قدم را، كه خود هدايت دومى و زائد بر اولى استدين خدا كه همان هدايت اولى است سبب مى
ُ  وَ ﴿) انحراف از هدايت  شودمی، پس معلوم 4(كندخدا مردم تبهكار را هدايت نمى ،﴾الَفَْاسِقِيَ  الَقَْوْمَ  يَهْدِي لَ  الَلَّّ

 . گردد، و از اين قبيل آياتى ديگركارى باشد، باعث محروميت از هدايت خدا مىاولى، كه همان تبه
و مسئله ضلالت كفار و منافقين، عينا مانند هدايت متقين، داراى دو مرحله است، يكى از ناحيه خود مردم، و يكى 

 . بزودى بيانش خواهد آمد اللهبعنوان مجازات از ناحيه خدا، كه انشاء 
 ند، حياتى است كه فعلاگيردر آن حياة زندگى را از سر مى هاانسانو در آيات مورد بحث بحياة ديگرى اشاره شده، كه 

پنهان است، و نسبت بحياة دنيا جنبه باطن را دارد نسبت بظاهر، حياتى است كه زندگى انسان بوسيله آن حياة در همين دنيا و 
 ﴿: )گردد، هم چنان كه فرمودشود، و در بين، مرگى، و انعدامى فاصله نمىبعد از مردن و در بعث و قيامت يكسره مى

َ
 مَنْ  وَ  أ

حْيَينَْاهُ  مَيْتاا  كََنَ 
َ
لُمَاتِ  فِ  مَثَلُهُ  كَمَنْ  الَََّاسِ  فِ  بهِِ  يَمْشِ  نوُراا  لَُ  جَعَلْنَا وَ  فَأ ده و بى آيا كسى كه مر ؟﴾مِنْهَا بِِاَرِج   ليَسَْ  الَظُّ

 هاجان بود، او را زنده كرديم، و برايش نورى قرار داديم، تا با آن در ميانه مردم آمد و شد كرد، مثل كسى است كه در ظلمت
  5(قرار دارد، و بيرون شدنى برايش نيست؟

 .بزودى بحث ما پيرامون اين زندگى خواهد آمد اللهكه انشاء 

 معنى ايمان 
 اشتقاق يافته، كانه شخص( ن -م  -ء )ايمان، عبارتست از جايگير شدن اعتقاد در قلب، و اين كلمه از ماده (: يؤمنون)

  با ايمان، بكسى كه بدرستى و راستى و پاكى وى اعتقاد
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دهد كه هرگز در اعتقاد خودش دچار شك و ترديد دهد، يعنى آن چنان دل گرمى و اطمينان مىپيدا كرده، امنيت مى
 .شود، چون آفت اعتقاد و ضد آن شك و ترديد استنمى

 اشاره به مراتب ايمان 
و ايمان همانطور كه قبلا هم گفتيم، معنايى است داراى مراتبى بسيار چون اذعان و اعتقاد، گاهى بخود چيزى پيدا 

م آن نيز اى لوازورى كه به پاره، و گاهى از اين شديدتر است، بطشودمیو تنها اثر وجود آن چيز بر آن اعتقاد مترتب  شودمی
ه ك: گيريم، و از همين جا نتيجه مىشودمی، و به همه لوازم آن متعلق شودمیگردد و گاهى از اين نيز شديدتر متعلق مى

 .مؤمنين هم در اعتقادشان بغيب، و بخداى حاضر و ناظر، و بروز جزاى او، در يك طبقه نيستند، بلكه طبقات مختلفى دارند

 غيب و ايمان به غيب  معنى
كلمه غيب بر خلاف شهادت، عبارتست از چيزى كه در تحت حس و درك آدمى قرار ندارد، و آن عبارتست (: بالغيب)

ِينَ  وَ ﴿از خداى سبحان، و آيات كبراى او، كه همه از حواس ما غايبند، و يكى از آنها وحى است، كه در جمله   ابمَِ  يؤُْمِنُونَ  الَََّّ
نْزِلَ 
ُ
نْزِلَ  مَا وَ  لََكَْ إِ  أ

ُ
  1.الخ، به آن اشاره فرموده ﴾قَبْلكَِ  مِنْ  أ

پس مراد از ايمان به غيب در مقابل ايمان بوحى، و ايمان بآخرت، عبارتست از ايمان بخداى تعالى، و در نتيجه در اين 
تاكيد دارد در اينكه بندگان خدا نظر گانه دين اشاره شده است، و قرآن كريم همواره اصرار و چند آيه به ايمان بهمه اصول سه

 .از عقل سليم و لب خالص پيروى كنند: كند به اينكهخود را منحصر در محسوسات و ماديات نكنند، و ايشان را تحريك مى

  ﴾وَ باِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقنُِونَ ﴿ در« ايقان»وجه تعبير به 
خ به توحيد و نبوت را به كلمه ايمان تعبير آورد، و در اين جمله اعتقاد الخ، قبلا اعتقاد راس ﴾يوُقنُِونَ  هُمْ  باِلْْخِرَةِ  وَ ﴿

راسخ بخصوص به آخرت را به ايقان تعبير كرده، و اين بدان جهت است كه بلازمه يقين، كه عبارتست از فراموش نكردن 
از لوازم  اىر آن ندارد، اما پارهانسان نسبت بچيزى ايمان دارد و هيچ شكى د شودمیآخرت، نيز اشاره كرده باشد، چون بسيار 

، و ممكن سازدمی، بخلاف يقين كه ديگر با فراموشى ندهدمیكند، و در نتيجه عملى منافى با ايمانش انجام آن را فراموش مى
ن آ نيست انسان، عالم و مؤمن بروز حساب باشد، و همواره آن روز را در خاطر داشته و بياد آن باشد، بياد روزى باشد كه در

اى گناهان را مرتكب شود، چنين كسى نه تنها مرتكب رسند، و در عين حال پارهروز بحساب كوچك و بزرگ اعمالش مى
 . گرددهاى خدا نزديك هم نمىگاه، بلكه از ترس، بقرقشودمیگناه ن

ِ  سَبيِلِ  نْ عَ  فَيُضِلَّكَ  الَهَْوىَ  تتََّبعِِ  لَ  وَ ﴿: )هم چنان كه خداى تعالى در باره آنان فرموده ِينَ  إنَِّ  الَلَّّ  سَبيِلِ  عَنْ  يضَِلُّونَ  الَََّّ
 ِ   خواهش نفس را پيروى ،﴾الَْْسَِابِ  يوَْمَ  نسَُوا بمَِا شَدِيد   عَذَاب   لهَُمْ  الَلَّّ
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 روز، عذابى شديد دارند، بخاطر اينكه شوندمیكند، كسانى كه از راه خدا گمراه مكن، كه تو را از راه خدا گمراه مى
، و فهمانيد كه ضلالت از راه خدا تنها بخاطر فراموشى روز حساب است، و بدين جهت در آيات 1(حساب را فراموش كردند

 . دهدمیچون بياد آخرت بودن، و بدان يقين داشتن، تقوى را نتيجه  ،﴾يوُقنُِونَ  هُمْ  باِلْْخِرَةِ  وَ ﴿: مورد بحث فرمود
ولئَكَِ ﴿
ُ
ِ  مِنْ  هُدىا  عَََ  أ اش از خداى سبحان است، و هيچ قسمى از آن بهيچ كس نسبت داده الخ، هدايت همه ﴾هِمْ رَب 

 . بزودى خواهد آمد الله، مگر بطريق مجاز گويى، كه بحث مفصلش انشاء شودمین
 نْ فَمَ ﴿: )در جمله مورد بحث، مؤمنين را بهدايت توصيف كرده، و در موردى ديگر هدايت را اينطور تعريف كرده كه

ُ  يرُدِِ  نْ  الَلَّّ
َ
حْ  يَهْدِيهَُ  أ و گشادگى سينه،  2(سازدمیاش را گشاده يعنى كسى را كه خدا بخواهد هدايت كند سينه ،﴾صَدْرَهُ  يشََْ

 وَ ﴿: )، و چون در جاى ديگر فرمودهسازدمیبمعناى وسعت ان است، وسعتى كه هر تنگى و تنگ نظرى و بخل را از آن دور 
ولئَكَِ  فْسِهِ نَ  شُحَّ  يوُقَ  مَنْ 

ُ
 3،(كسى كه او را از بخل درونى حفظ كرده باشند چنين كسانى از رستگارانند، ﴾الَمُْفْلحُِونَ  هُمُ  فَأ

ولئَكَِ ﴿: فرمايدبينيم در آخر آيه مورد بحث هم نامى از رستگارى برده، مىلذا مى
ُ
ولئَكَِ  وَ  رَب هِِمْ  مِنْ  هُدىا  عَََ  أ

ُ
 هُمُ  أ

 4.﴾الَمُْفْلحُِونَ 

 ( شامل دو روايت در باره غيب و انفاق در آيه كريمه)بحث روايتى 

ِينَ ﴿: روايت آمده، كه در ذيل آيه( علیه السلام)در كتاب معانى الاخبار از امام صادق   :فرموده ﴾باِلْغَيْبِ  يؤُْمِنُونَ  الَََّّ
 . 5يعنى )كسى كه ايمان بقيام قائم )علیه السلام( داشته باشد، و آن را حق بداند(

  .اين معنا در غير اين روايت نيز آمده، ولى اين روايات همه از باب تطبيق كلى بر مصداق بارز آنست مؤلف:* 
 :فرموده ،﴾يُنْفِقُونَ  رَزقَْنَاهُمْ  ممَِّا وَ ﴿: روايت شده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق 

  6.دهندمیكنند، و علم را گسترش يم، بديگران تعليم مىايعنى از آنچه ما بايشان تعليم كرده
يعنى از آنچه ما بايشان تعليم : و نيز در كتاب معانى الاخبار از آن جناب، و در ذيل همان جمله روايت آمده، كه فرمود

  ، و از آنچه از قرآن بايشاندهندمیايم بديگران داده، علم را گسترش داده
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  1.كنندمىآموختيم، تلاوت 
اين دو روايت مبنى بر اين هستند كه انفاق، اعم از انفاق مالى باشد، و همين طور هم هست، هم چنان كه  * مؤلف:

 .قبلا گفتگويش گذشت

  (گراپيرامون اعتماد به غير ادراكات حسى و پاسخ به دانشمندان حس)بحث فلسفى 

لى هاى حسى، يعنى بر مبانى عقجائز است انسان بر غير از ادراكدر اين بحث پيرامون اين معنا گفتگو داريم، كه آيا 
اعتماد كند، يا نه؟ و اين مسئله خود يكى از مسائلى است كه معركه آراء دانشمندان غربى اخير قرار گرفته، و روى آن از دو 

دماء اند، و گر نه بيشتر قكرده اند، البته همانطور كه گفتيم متاخرين از دانشمندان غرب روى آن ايستادگىزده هاحرفطرف 
 . اندو حكماى اسلام، فرقى ميان ادراكات حسى و عقلى نگذاشته، هر دو را مثل هم جائز دانسته

كه برهان علمى شانش اجل از آنست كه پيرامون محسوسات اقامه شود، اصلا محسوسات را بدان جهت : اندبلكه گفته
 . شودمیكه محسوسند شامل ن

، اند كه اعتماد بر غير حس صحيح نيستى آنان، بر آن شدههادانيشتر دانشمندان غرب، و مخصوصا طبيعىدر مقابل، ب
انجامد، و معيارى كه خطاى آن را از آيد، و براهين آن بخطا مىباين دليل كه مطالب عقلى محض، غالبا غلط از آب در مى

سد، و ركه دست حس و تجربه هم بدامن كليات عقلى نمىصوابش جدا كند، در دست نيست، چون معيار بايد حس باشد، 
چون سر و كار حس تنها با جزئيات است، و وقتى اين معيار بان براهين راه نداشت، تا خطاى آنها را از صوابش جدا كند، 

قتى اينكه وى حسى، كه راه خطاى آن بسته است، براى هابخلاف ادراك! بان براهين اعتماد كرد؟ توانمیديگر بچه جرأت 
مثلا يك حبه قند را چشيديم، و ديديم كه شيرين است، و اين ادراك خود را دنبال نموده، در ده حبه، و صد حبه و بيشتر 

 ى ذهنى چندين باره را در خارج نيز اثباتهاكنيم كه پس بطور كلى قند شيرين است، و اين دركتجربه كرديم، يقين مى
، بر عدم جواز اعتماد بر براهين عقلى، اما دليلشان عليل، و مورد اشكال است، آنهم چند ها استاين دليل غربى. كنيممى

 . اشكال
همه مقدماتى كه براى بدست آوردن آن نتيجه چيدند مقدماتى بود عقلى، و غير حسى پس آقايان با مقدماتى اول اينكه 

 . شودیمر اين دليلشان صحيح باشد، مستلزم فساد خودش اند، غافل از آنكه اگعقلى، اعتماد بر مقدمات عقلى را باطل كرده
  غلط و خطاء در حس، كمتر از خطاء در عقليات نيست، و اگر باور ندارند بايد تادوم اينكه 
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ايراد شده، پس اگر صرف خطاء در بابى از ابواب علم، باعث شود  هابجايى مراجعه كنند، كه در محسوسات و ديدني
د باب نموده، و بكلى از درجه اعتبار ساقطش بدانيم، بايد در علوم حسى نيز اعتمادمان سلب شده، و بكلى كه ما از آن علم س

 . درب علوم حسى را هم تخته كنيم
در علوم حسى نيز تشخيص ميان خطا و صواب مطالب، با حس و تجربه نيست، و در آنجا نيز مانند علوم سوم اينكه 

ى است، و مسئله حس و تجربه تنها يكى از مقدمات برهان است، توضيح اينكه مثلا وقتى عقلى تشخيص با عقل و قواعد عقل
با حس خود خاصيت فلفل را درك كنيم، و تشخيص دهيم كه در ذائقه چه اثرى دارد، و آن گاه اين حس خود را با تجربه 

 اين تندى مخصوص براى: شكل است تكرار كرديم، تازه مقدمات يك قياس برهانى براى ما فراهم شده، و آن قياس بدين
ست، و اين ولى دائمى و غالبى ا شدمیبراى فلفل دائمى يا غالبى ن بودمیفلفل دائمى و يا غالبى است، و اگر اثر چيز ديگرى 

  .فرمائيد همه مقدماتش عقلى و غير حسى است، و در هيچيك آنها پاى تجربه در ميان نيامدهبرهان بطورى كه ملاحظه مى
، ، و اما خود تجربه اثباتش با تجربه ديگر نيستشوندمیتمامى علوم حسى در باب عمل با تجربه تاييد رم اينكه چها

ه حس و آيد، نآمد يك تجربه تا لا نهايت تجربه بخواهد، بلكه علم بصحت تجربه از طريق عقل بدست مىو گر نه لازم مى
 . دآگاه اعتماد بر علوم عقلى نيز هستتجربه، پس اعتماد بر علوم حسى و تجربى بطور ناخو

كند، در حالى كه علوم حتى علوم حس، جز امور جزئى را كه هر لحظه در تغيير و تبديل است درك نمىپنجم اينكه 
تائج روند، و اين ن، كليات است، و اصلا جز براى بدست آوردن نتائج كلى بكار نمىدهندمیحسى و تجربى، آنچه بدست 

كند، كه مثلا قلب و كبد دارد، و در اثر نيستند، مثلا علم تشريح از بدن انسان، تنها اين معنا را درك مىمحسوس و مجرب 
، و اما حكم كلى هرگز شودمیى جزئى تكرار هاتكرار از اين مشاهده، و ديدن اعضاى چند انسان، يا كم و يا زياد، همين درك

تماد به عقليات اكتفاء كنيم، و اع شودمی، يعنى اگر بنا باشد در اعتماد و اتكاء تنها بآنچه از حس و تجربه استفاده دهدمینتيجه ن
را بكلى ترك كنيم، ديگر ممكن نيست بادراكى كلى، و فكرى نظرى، و بحثى علمى، دست يابيم، پس همانطور كه در مسائل 

و بلكه لازم است كه به حس اعتماد نموده، و درك آن را پذيرفت، همچنين  حسى كه سر و كار تنها با حس است، ممكن است
 . در مسائلى كه سر و كار با قوه عقل، و نيروى فكر است، بايد بدرك آن اعتماد نموده، و آن را پذيرفت

ترديد  ، و جاى هيچشودمیى كلى، و احكام عمومى بدان منتهى هاو مرادمان از عقل آن مبدئى است كه اين تصديق
حال  د مبدء صدور احكام كلى باشد، با اينتوانمینيست، كه با انسان چنين نيرويى هست، يعنى نيرويى بنام عقل دارد، كه 

 چطور تصور دارد، كه قلم صنع و تكوين چيزى را 
  



ن برايش تعيين اى كه صنع و تكويدر آدمى قرار دهد، كه كارش همه جا و همواره خطا باشد؟ و يا حد اقل در آن وظيفه
اى و كارى اختصاص كرده امكان خطا داشته باشد؟ مگر غير اين است كه تكوين وقتى موجودى از موجودات را بوظيفه

اى خارجى ميان آن موجود و آن فعل برقرار كرده باشد، و در موجود مورد بحث يعنى عقل، وقتى صنع ، كه قبلا رابطهدهدمی
گذارد، تا حق را از باطل تميز دهد، كه قبلا خود صنع ميان عقل و تميز بين حق و باطل يعت مىبود هاانسانو تكوين آن را در 

بر قرار كند؟ پس ( خطا)و معدومى ( عقل)اى ميان موجودى اى خارجى برقرار كرده باشد، و چطور ممكن است رابطهرابطه
 . اى نيسترود، بلكه اصلا ميان عقل و خطا رابطهنه تنها عقل هميشه خطا نمى

روند، اين نه بخاطر اين است بينيم گاهى عقل و يا حواس ما در درك مسائل عقلى و يا حسى بخطا مىو اما اينكه مى
اى است، بلكه علت ديگرى دارد، كه بايد براى بدست آوردن آن بجايى ديگر مراجعه كه ميان عقل و حواس ما با خطا رابطه

 (.و راهنما خدا است)كرد، چون اينجا جاى بيان آن نيست 

 ( در اثبات وجود علم و رد بر سوفسطائيان و شكاكان)بحث فلسفى ديگر 

يابد، كه از هر چيز عين خارجى اى كه هنوز باصطلاح پشت و روى دست را نشناخته اين معنا را در خود مىانسان ساده
بدون اينكه توجه داشته باشد به اينكه علم واسطه ميان او و آن موجود است، و اين سادگى را همواره دارد  کندمیآن را درك 

كه  شودمیتر از علم، و بالاتر از شك است بگردد، آن وقت متوجه كه پائين -تا آنكه در موردى دچار شك و ترديد، و يا ظن 
ه بوسيله علم بوده، و علم بين او و مدركاتش كردمیفهميده و درك مىتا كنون در مسير زندگى و معاش دنيويش هر چه را 

 بيند كه گاهى در فهم و دركشواسطه بوده، و از اين به بعد هم بايد سعى كند با چراغ علم قدم بردارد، مخصوصا وقتى مى
د ذهن كه هيچ خطا و غلطى وجو كند در عالم خارج و بيرون ازشود، چون فكر مىشود، اين توجهش بيشتر مىدچار اشتباه مى

لم، كند در وجودش حقيقتى هست بنام عندارد چون گفتيم خطا و غلط يعنى چيزى كه در خارج نيست اينجاست كه يقين مى
 . ابديو اين واقعيتى است كه ذهن ساده يك انسان آن را در مى( يعنى ادراكى ذهنى، كه مانع از ورود نقيض خود در ذهن است)

ز بهمان گير، باهاى طولانى و جستجوهاى پىكنيم بعد از بحثه را در زير قعر انبيق علمى هم وارسى مىوقتى مسئل
 . رسيم كه ذهن ساده ما بان برخورده بودنتيجه مى

 كنيم، دهيم، و آن را تجزيه و تحليل مىى خود را در زير قعر انبيق قرار مىهازيرا وقتى ادراك
  



ئله ابتدايى اى نيست، و آن دو مستر از آنها هيچ مسئلهشوند، كه ديگر ابتدايىه دو مسئله منتهى مىبينيم كه همه آنها بمى
هست و نيست از يك مورد سلب ) - 2، (شوندهست و نيست در يك مورد با هم جمع نمى) - 1و بديهى اين است كه 

 . نه باشد و نه نباشدتر آنكه ممكن نيست موجودى هم باشد و هم نباشد، و ، ساده(شوندمین
دليل اين مطلب آنست كه هيچ مسئله بديهى و يا علمى نيست، مگر آنكه در تماميتش محتاج باين دو قضيه بديهى و 
اولى است، حتى اگر فرض كنيم كه در اين دو مسئله شك داريم، باز در همين شك خود محتاج باين دو قضيه هستيم، چون 

هم در عين حال شك نداشته باشيم، و وقتى بداهت اين دو قضيه ثابت شد، هزاران  ممكن نيست هم شك داشته باشيم و
محتاج  هاى علميش، و در اعمالش، مسائلى كه آدمى در نظريهشودمیمسئله تصديقى و علمى كه ما محتاج به اثبات آنيم ثابت 

گاه آدمى در آن موقف علم است، ه تكيهاى علمى پيش نميايد، مگر آنكآرى هيچ موقفى علمى و هيچ واقعه. است هابدان
، و همچنين ظن خود، و يا جهل خود را، يك جا يقين دارد كه علم دارد، دهدمیحتى آدمى شك خود را هم با علم تشخيص 

 . جايى ديگر يقين دارد كه شك دارد، و جايى ديگر يقين دارد كه ظن دارد و جاى چهارم يقين دارد كه نادان است
  كه بدانم همى كه نادانم***      د دانش منتا بجايى رسي

مترجم پس احتياج انسان در تمامى مواقف زندگيش بعلم، بدان حد است كه حتى در تشخيص علم و شك و ظن و 
 . جهلش نيز محتاج بعلم است

صلا كردند، و گفتند ا، كه وجود علم را انكار هاجماعتى پيدا شدند، بنام سوفسطائي هاولى مع الاسف در عصر يوناني
كردند، جمعى ديگر كردند، حتى در خودشان، و در شكشان هم شك مىبهيچ چيز علم نداريم، و در باره هر چيزى شك مى

، كه مسلكى نزديك مسلك آنها داشتند، از آنان پيروى نمودند، آنها هم وجود علم را از خارج از خود، و افكار هابنام شكاك
 . اى تراشيدندود، نفى نموده، و براى خود ادلهخود، يعنى ادراكات خ

، سرشار (ى حاصل از حواس ظاهرى ماهاكه عبارتست از ادراك)ترين علوم و ادراكات، ترين و روشنقوىاول اينكه 
بينيم، و حال آنكه آن طور نيست، و از اين قبيل خطاها در حس گردان را بصورت دائره مىاست از خطا و غلط، شعله آتش

، آيدكنيم، بنظر آب سرد مىسيار است، دست خود از آب پنجاه درجه حرارت در آورده در آب پانزده درجه حرارت فرو مىب
آيد، با اين حال ديگر چطور ممكن است، كنيم، داغ بنظر مىو دست ديگرمان را از آب يخ در آورده، در همان آب فرو مى

 . م پيدا كنيم، و بان علم اعتماد هم بكنيمنسبت بموجوداتى كه خارج از وجود ما است، عل
 ما بهر چيز كه خارج از وجود ما است، بخواهيم دست بيابيم كه چيست؟ و چگونه دوم اينكه 

  



م ببينيم كبوتر خواهيايم، نه بان چيز، مثلا مىيابيم، پس در حقيقت ما بعلم خود دست يافتهاست؟ بوسيله علم دست مى
بوتر شناسيم، پس ما در حقيقت كاز راه علم يعنى ارتسام نقشى از كبوتر در ذهن خود كبوتر را مىچيست؟ و چگونه است؟ ما 
م توانيايم، نه كبوترى كه در خارج از وجود ما، و لب بام خانه ما است، با اين حال ما چگونه مىذهن خود را ديده، و شناخته

ايم؟ وجوهى كه آن موجود همانطور است كه ما درك كرده بحقيقت موجودى از موجودات دست پيدا كنيم؟ و يقين كنيم
 . تر آنها همين دو وجه بوداند، كه مهمديگر براى اثبات نظريه خود آورده

 كند، براى اينكه وقتى بنا باشد بهيچ قضيه تصديقىاين دليل خودش خود را باطل مى: جواب وجه اولشان اين است كه
يل شما از آن تشكيل شده، نبايد اعتماد كرد، علاوه بر اينكه اعتراف بوجود خطاهاى بسيار، اعتماد نكنيم، بقضايايى هم كه دل

يى معادل خطاها، و يا بيشتر، چون وقتى در عالم به خطايى بر هاخود اعتراف بوجود صواب هم هست، حال يا صواب
ر غير مگ: گوييمعلاوه بر اينكه بايشان مى. ايمخوريم، كه بصواب هم بر خورده باشيم و گر نه از كجا خطا را شناختهمى

ى يشان صحيح، و بدون خطا است؟ كسى چنين ادعايهااند كه تمامى تصديقكنند، ادعاء كردهسوفسطائيان كه بعلم اعتماد مى
بل اعتماد اكنند كه بعضى از علوم قهيچ علمى قابل اعتماد نيست، ادعاء مى: گوييدنكرده، بلكه در مقابل شما كه بطور كلى مى

يه خصم تواند موجبه جزئهست، و اين موجبه جزئيه براى ابطال سلب كلى شما كافى است، و دليلى كه شما اقامه كرديد نمى
 . شما را باطل كند

ماد بدان اعت توانمیگفتيم هست، و محل نزاع بين ما و شما علم بود، كه ما مى: و اما وجه دوم، پاسخ از آن اين است كه
يزى كه كنيد، چگفتيد اصلا علم نيست، آن وقت در دليل دوم خود اعتراف كرديد كه بهر چيزى علم پيدا مىما مىكرد، و ش
گوييد علم ما غير آن موجود خارجى است، و اين مسئله مورد بحث ما و شما نبود، و ما نخواستيم بگوئيم واحدى هست مى

 . ايمر است كه ما درك كردههم نگفته كه واقعيت هر چيزى كه ما درك كنيم همانطو
، بر خلاف نظريه خود عمل كنند، چون از صبح شوندمیعلاوه بر اين، اينكه خود آقايان روزمره بحكم اضطرار مجبور 

مه براى آقا شما اين ه: پرسيمتا بشام در حركتند، حركت بسوى كسب، بسوى كشت، بسوى غذا، بسوى آب، از ايشان مى
اين است كه واقعا غذا بخورى، و آب بنوشى، و رفع گرسنگى، و عطش از خود كنى، يا تنها تصور كنى، براى غذا تلاش مى

كنى، و بدر خانه ى مهلك فرار مىهاگريزى، و يا از مرضغذا، و آب تو را اينچنين كوك كرده، و يا اگر از شير درنده مى
ى را كند، و تصور مرض كسور شير كه كسى را پاره نمىترسى، يا از تصور آنها، تصروى، آيا از واقعيت آنها مىطبيب مى

 اى، و كشد، پس واقعيت شير و مرض را درك كردهنمى
  



اه سخن و كوت. اى، و از صبح تا بشام مشغول باطل كردن آنىناخودآگاه بدست خودت نظريه فلسفيت را باطل كرده
كند، كه بپا خيزيم، و براى رفع آن د، در ما ايجاد حركتى مىكنآنكه هر حاجت نفسانى كه احساسات ما آنها را بما الهام مى

يم هرگز از جا كردمیحاجت تلاش كنيم، با اينكه اگر اين احساس حاجت نبود و ما روزى هزار بار تصور حاجت 
ايم، و ميان آن تصور حاجت، و اين تصور حاجت فرق است، در اولى واقع و خارج را ديده شودمیبرنميخاستيم، پس معلوم 

در دومى تنها نقش ذهنى را، اولى واقعيت خارجى دارد، و دومى ندارد، و يا بگو اولى بوسيله امرى خارجى و مؤثر، در نفس 
كند، ولى دومى كند، اولى را علم كشف مىشود، ولى دومى را خود انسان و باختيار خودش در دل ايجاد مىآدمى پيدا مى

 . ه علم هستك شودمیخود علم است، پس معلوم 

 شبهه ماديون در وجود علم و رد بر آنها و اثبات تجرد و غير مادى بودن علم و ادراك 
اى است قوى، كه همان شبهه، اساس علوم مادى البته اين را هم بايد دانست كه در وجود علم، از جهت ديگر شبهه

معنا را به  هاى علمى اينبحث: توضيح اينكه. كنند، نفى (با اينكه هر علمى ثابت است)قرار گرفته است، كه علم ثابت را 
ثبوت رسانده كه علم طبيعت در تحول و تكامل است، و هر جزء از اجزاء عالم طبيعت كه فرض شود، در مسير حركت قرار 

، در دارد، و رو بسوى كمال دارد، و بنا بر اين اساس، هيچ موجودى نيست، مگر آنكه در آن دوم از وجودش، غير آن موجود
 . باشدمیآن اول وجودش 

، و هيچ شكى نداريم، در اينكه فكر و انديشه از خواص مغز و دماغ است، و چون دماغ، خود دانيممیاز سوى ديگر 
موجودى مادى است، فكر نيز اثرى مادى خواهد بود، و قهرا مانند ساير موجودات در تحت قانون تحول و تكامل قرار دارد، 

ايم، در مسير تغير و تحول قرار دارد، و ديگر يى است كه نامش را علم نهادههاما كه يكى از آنها ادراكپس تمامى ادراكات 
 ى ما دوام نسبى دارند، آنهم نه بطورهاماند، بله اين معنا هست، كه ادراكمعنا و مفهومى براى علم ثابت و لا يتغير باقى نمى

تصديقات  تر از سايرتر، و يا نقيض آن پنهانبيشترى دارد، و عمرش طولانىمساوى، بلكه بعضى از تصديقات، دوام و بقاء 
گوييم بفلان چيز علم داريم، در حالى كه علم بمعناى واقعى كلمه ايم، و مىاست، كه ما نام اينگونه تصديقات را علم گذاشته

ر يا زود دي دهیممیايم، و احتمال وردهكه عبارتست از علم بعدم نقيض، نداريم، بلكه تا كنون به نقض و نقيض آن بر نخ
 . نقيضش ثابت شود، پس علمى در عالم وجود ندارد

اين شبهه وقتى صحيح و قابل اعتناء است، كه علم، همانطور كه گفتند، مادى، و از : جواب از شبهه اين است كه
روشن است، و نه دليلى بر آن دارند، بلكه ترشحات دماغ و مغز باشد، نه موجودى مجرد، در حالى كه اين ادعا نه در حد خود 

 حق مطلب آنست كه علم بهيچ وجه مادى نيست، براى 
  



 . بينيم هيچيك از آثار و خواص ماديت در آن وجود ندارداينكه مى
يكى از آثار ماديت كه در همه ماديات هست، اين است كه امر مادى قابل انقسام است، چون مادى آن را گويند كه  -1

ى ابعاد ثلاثه باشد، و چيزى كه داراى بعد است، قابل انقسام نيز هست، ولى علم، بدان جهت كه علم است بهيچ وجه دارا
يم كنيم اين صورت علميه ما قابل انقسام نيست بشهادت اينكه نمثلا وقتى ما زيد پسر عمرو را تصور مى)قابل انقسام نيست، 

 (. زيد نداريم
ست كه در حيطه زمان و مكان قرار دارند، و هيچ موجود مادى سراغ نداريم كه از مكان و اثر مشترك ماديات اين ا -2

 بينيم يك حادثه معين، وپذيرد، و نه زمان، بدليل اينكه مىزمان بيرون باشد، و علم، بدان جهت كه علم است، نه مكان مى
يم همه جا و همه توانمیقابل تعقل است، و ما  هازمان ، وهاجزئى، كه در فلان زمان، و فلان مكان واقع شده، در تمامى مكان

 . وقت آن را با حفظ همه خصوصياتش تصور و تصديق كنيم
اثر سوم و مشترك ماديات اين است كه ماديات بتماميشان در تحت سيطره حركت عمومى قرار دارند، و بهمين  -3

م كه علم، بدان جهت كه علم است در مجراى حركت بينيجهت تغير و تحول، خاصيت عمومى ماديات شده است، ولى مى
قرار ندارد و بهمين جهت محكوم باين تحول و دگرگونى نيست، بلكه اصلا حيثيت علم ذاتا با حيثيت تغير و تبدل منافات 

 . دارد، علم عبارتست از ثبوت، و تحول عبارتست از بى ثباتى
پذيرفت، و مانند ماديات محكوم به تحول و دگرگونگى بود، اگر علم از چيزهايى بود كه بحسب ذاتش تغير مى -4

ديگر ممكن نبود يك چيز را و يك حادثه را در دو وقت مختلف با هم تعقل كرد، بلكه بايد اول حادثه قبلى را تعقل كنيم بعد 
لف الزمان را، در يك آن بينيم كه دو حادثه مختآن را از ذهن بيرون نموده حادثه بعدى را وارد ذهن سازيم، در حالى كه مى

كنيم، و نيز اگر علم، مادى بود، بايد اصلا نتوانيم حوادث گذشته را در زمان بعد تعقل كنيم، براى اينكه خودتان تعقل مى
 . هر چيزى در آن دوم غير آن چيز در آن اول است: گفتيد

ان جهت كه علم است مادى نيست، و اما پس اين وجوه و وجوه ديگرى كه ذكر نكرديم، دلالت دارند بر اينكه علم، بد
 گردد، ما در باره آن حرفى، و آن فعل و انفعالى كه در اين عضو حاصل مىشودمیآنچه در عضو حساس و يا بگو در دماغ پيدا 

ى طبيعى همان علم است، و صرف هانداريم، چون تخصصى در آن نداريم، اما شما هم دليلى نداريد كه اين فعل و انفعال
گيرد، دليل بر آن نيست كه تصور، همان عمل دماغى است، نكه در هنگام مثلا تصور يك حادثه، در دماغ عملى صورت مىاي

  .و همين مقدار بحثى كه پيرامون مسئله علم كرديم كافى است، بحث بيشتر از اين را بايد در جاى ديگر جستجو كرد
  



 [7تا  6آيات (:2)سوره البقره ]

ِي إنَِّ ﴿   عَليَْهِمْ  سَوَاء   كَفَرُوا نَ الَََّّ
َ
نْذَرْتَهُمْ  أ
َ
مْ  أ

َ
ُ  خَتَمَ  ٦ يؤُْمِنُونَ  لَ  تُنْذِرهُْمْ  لمَْ  أ  عَََ  وَ  سَمْعِهِمْ  عَََ  وَ  قُلُوبهِِمْ  عَََ  الَلَّّ

بْصَارهِِمْ 
َ
 ﴾٧ عَظِيم   عَذَاب   لهَُمْ  وَ  غِشَاوَة   أ

  ترجمه آيات

 ( 6. )چه ايشان را اندرز بكنى و چه اندرز نكنى ايمان نخواهند آورد كسانى كه كافر شدند بر ايشان يكسان است
 (.7)ايست و ايشان عذابى عظيم دارند شان پردههاشان مهر زده و بر گوش و چشمهاخدا بر دل

  بيان

ِينَ  إنَِّ ﴿ گشته،  گيرقلوبشان جاىشان ريشه كرده، و انكار حق در هاالخ، اينان كسانى هستند كه كفر در دل ﴾كَفَرُوا الَََّّ
انذار كردنت و نكردنت بر ايشان يكسان است، معلوم است كسى كه كفر و جحودش : فرمايدبدليل اينكه در وصف حالشان مى

د، و كسى كه انذار و عدم آن بحالش يكسان است، معلوم دارمیسطحى است، در اثر انذار و اندرز دست از كفر و جحودش بر 
 . دار گشتهدر دلش ريشهاست كه كفر و جحود 

 كدام دسته از كفارند؟  «الذين كفروا»مراد از 
رود منظور، صناديد و سردمداران مشركين قريش و و اما اينكه منظور از اين كفار كدام دسته از كفارند؟ احتمال مى
 بزرگان مكه باشند، آنهايى كه در امر دين عناد و لجاجت بخرج داده، و 

  



خدا از هيچ كوشش و كارشكنى كوتاهى نكردند، تا آنجا كه خداى تعالى در جنگ بدر و ساير غزوات در دشمنى با دين 
 . تا آخرين نفرشان را هلاك كرد
است، چون اگر بخواهيم مورد گفتگوى در ( يكسان است چه ايشان را انذار بكنى و چه نكنى)مؤيد اين احتمال تعبير 

ايم كه باب هدايت بكلى مسدود است، و اصلا آمدن پيامبر اسلام سودى لتزم باين شدهاين جمله را همه طبقات كفار بدانيم، م
 . دهدمیبحال هيچ كافرى ندارد، و حال آنكه قرآن كريم ببانگ بلند بر خلاف اين گواهى 

قره ه بعلاوه بر اينكه اين تعبير در دو جاى قرآن آمده، يكى اينجا، و يكى در سوره يس، و سوره يس در مكه، و سور
رسد كه مراد همان كفار مكه باشند، و اصلا در هر جاى در اوائل هجرت و قبل از جنگ بدر نازل شد، پس بنظر قريب مى

اى قرينه كردند، مگر آنكهاند، كه در اوائل بعثت با دعوت دينى مخالفت مىآمده، مراد كفار مكه( الذين كفروا)قرآن كه تعبير 
 هر جا در قرآن مطلق و بدون: ، كه بزودى خواهيم گفت(الذين آمنوا)را برساند، نظير تعبير به در كلام باشد، كه خلاف آن 

اند، قرينه آمده باشد، مراد از آن مسلمانان مكه، يعنى دسته اول از مسلمين است، كه بچنين خطابى تشريفى اختصاص يافته
 . اى در كلام، خلاف آن را اثبات كندمگر آنكه قرينه

ُ  خَتَمَ ﴿ زدن را بخودش نسبت  هادر اين جمله سياق تغيير يافته، يعنى در اول، مهر بر دل 1﴾سَمْعِهِمْ  عَََ  وَ  قُلُوبهِِمْ  عَََ  الَلَّّ
و  هاشان زده، و بر گوشهاخدا مهر بر دل: داده، ولى پرده بر گوش و چشم داشتن را بخود كفار نسبت داده، و فرموده

فهماند كه يك مرتبه از كفر از ناحيه خودشان بوده، و آن اين مقدار بوده اختلاف در تعبير مى يشان پرده است، و اينهاچشم
شان افكنده، پس اعمال آنان در وسط دو هااند، و يك مرتبه شديدترى را خدا بعنوان مجازات بر دلرفتهكه زير بار حق نمى

 إنَِّ ﴿: اى مطالب ديگر در باره اين فراز در ذيل آيهپاره حجاب قرار دارد، يكى حجاب خودشان، و يكى حجاب خدا، و بزودى
 َ نْ  يسَْتَحْيِ  لَ  الَلَّّ

َ
 . تعالى اللهخواهد آمد انشاء  2،﴾مَثَلاا  يضَْبَِ  أ

اين را هم ناگفته نگذاريم كه كفر، مانند ايمان صفتى است كه قابل شدت و ضعف است، و مراتبى مختلف، و آثارى 
 . همانطور كه ايمان اينطور استمتفاوت دارد، 

 ( در باره وجود كفر( علیه السلام)شامل روايتى از امام صادق )بحث روايتى 

بآنجناب عرضه داشتم: وجوه كفر را كه در : روايت آورده كه گفت( علیه السلام)در كافى از زبيرى از امام صادق 
  بر كتاب خدا آمده برايم بيان بفرما، فرمود: كفر در كتاب خدا
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پنج قسم است، اول كفر جحود، و جحود هم خود، دو جور است، سوم كفر بترك دستورات الهى، چهارم كفر 
 برائت، پنجم كفران نعمت. 

 نه ربى: گویدمیاما قسم اول دو قسم جحود، يكى جحود و انكار ربوبيت خدا است، و اين اعتقاد كسى است كه 
يند هاگويند، همانان اين عقيده دو صنف از زنادقه هستند، كه بايشان دهرى هم مىهست، و نه بهشتى، و نه دوزخى، و صاحب
هْرُ  إلَِّ  يُهْلكُِنَا مَا وَ ﴿): اندكه قرآن كلامشان را حكايت كرده كه گفته ت و اين دينى اس( ميراندجز روزگار كسى ما را نمى ،﴾الَََّ

اند، و گفتارشان خالى از حقيقت و تحقيق است، هم چنان كه خداى كه از طريق امتحان و دل بخواه براى خود درست كرده
ِينَ  إنَِّ ﴿: )، و نيز فرموده)جز پندار دليل ديگرى ندارند 1﴾يَظُنُّونَ  إلَِّ  هُمْ  إنِْ ﴿: )عز و جل فرموده   عَليَْهِمْ  سَوَاء   كَفَرُوا الَََّّ

َ
 أ

نْذَرْتَهُمْ 
َ
مْ  أ

َ
كسانى كه كافر شدند بر ايشان يكسان است، چه انذارشان كنى، و چه نكنى ايمان  ،﴾يؤُْمِنُونَ  لَ  تُنْذِرهُْمْ  لمَْ  أ

 . آورند، اين يكى از وجوه كفر استيعنى بدين توحيد ايمان نمى 2،(آورندنمى
و اما وجه دوم از جحود، جحود بر معرفت است، و آن اين است كه كسى با اينكه حق را شناخته، و برايش ثابت شده، 

نْفُسُهُمْ  اسِْتَيْقَنَتْهَا وَ  بهَِا جَحَدُوا وَ ﴿: )شان فرمودهد، كه خداى عز و جل در بارهانكار كن
َ
دين خدا را انكار  3،﴾عُلُوًّا وَ  ظُلْماا  أ

 كََنوُا وَ ﴿: )ده، و نيز فرمو(كردند، با اينكه در دل بحقانيت آن يقين داشتند، ولى چون ظالم، و سركش بودند، زير بار آن نرفتند
ِينَ  عَََ  يسَْتَفْتحُِونَ  قَبْلُ  نْ مِ  ِ  فَلعَْنَةُ  بهِِ  كَفَرُوا عَرَفُوا مَا جَاءهَُمْ  فَلَمَّا كَفَرُوا الَََّّ م قبل از آمدن اسلا ،﴾الَكََْفرِِينَ  عَََ  الَلَّّ

مد، بدان كافر اسلام آ بخشد، ولى همين كهآيد، و ما را بر شما پيروزى مىگفتند بزودى پيامبر آخر الزمان مىيهوديان بكفار مى
  4(.شدند، پس لعنت خدا باد بر كافران

 ضْلِ فَ  مِنْ  هَذَا﴿: )اش از سليمان حكايت كرده كه گفتوجه سوم از كفر، كفران نعمت است، كه خداى سبحان در باره
 ِ
  لََِبْلُوَنِ  رَب 

َ
شْكُرُ  أ
َ
مْ  أ

َ
كْفُرُ  أ

َ
ِ  فَإنَِّ  كَفَرَ  مَنْ  وَ  لَِفَْسِهِ  يشَْكُرُ  فَإنَِّمَا شَكَرَ  مَنْ  وَ  أ

 اين از فضل پروردگارم، ﴾كَرِيم   غَنِل  رَب 
 كنم؟ و كسى كه شكر گزارد، بنفع خود شكر كرده و كسى كه كفران كندگزارم؟ يا كفران مىاست، تا مرا بيازمايد، آيا شكر مى

زيِدَنَّ  شَكَرْتُمْ  لَئنِْ ﴿: )و نيز فرموده 5،(خدا بى نياز و كريم است
َ
اگر شكر بگذاريد  ،﴾لشََدِيد   عَذَابِ  إنَِّ  كَفَرْتُمْ  لَئنِْ  وَ  كُمْ لَْ

ذْكُركُْمْ  فَاذْكُرُونِ ﴿): و نيز فرموده 6،(نعمت را برايتان زياده كنم، و اگر كفر بورزيد، بدرستى عذابم شديد است
َ
 اشُْكُرُوا وَ  أ

  بياد من افتيد تا بيادتان بيفتم و شكرم بگذاريد، و ،﴾تكَْفُرُونِ  لَ  وَ  لِ 
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 . در اين چند آيه كلمه كفر بمعناى كفران نعمت است 1،(كفرانم مكنيد
خَذْناَ إذِْ  وَ ﴿: )، كه در آن باره فرمودهباشدمیوجه چهارم از كفر، ترك دستورات خداى عز و جل 

َ
 لَ  مِيثَاقكَُمْ  أ

نْفُسَكُمْ  تَُّرْجُِونَ  لَ  وَ  دِمَاءكَُمْ  تسَْفِكُونَ 
َ
قْرَرْتُمْ  ثُمَّ  دِياَرِكُمْ  مِنْ  أ

َ
نْتُمْ  وَ  أ

َ
نْتُمْ  ثُمَّ  تشَْهَدُونَ  أ

َ
نْفُسَكُمْ  تَقْتُلُونَ  هَؤُلءَِ  أ

َ
 وَ  أ

ثمِْ  عَلَيْهِمْ  تَظَاهَرُونَ  ديِاَرهِِمْ  مِنْ  مِنْكُمْ  فَرِيقاا  تَُّرْجُِونَ  تُوكُمْ  إنِْ  وَ  الَعُْدْوَانِ  وَ  باِلِْْ
ْ
سَارىَ  يَأ

ُ
 عَليَْكُمْ  مَُُرَّم   هُوَ  وَ  تُفَادُوهُمْ  أ

  إخِْرَاجُهُمْ 
َ
و تكفرون ببعض؟ و چون پيمان از شما گرفتيم، كه خون يكديگر مريزيد، و يكديگر  ؟﴾الَكِْتَابِ  ببَِعْضِ  فَتُؤْمِنُونَ  أ

ت داديد، آن گاه همين شما يكديگر را كشتيد، و از وطن را از ديارتان بيرون مكنيد، شما هم بر اين پيمان اقرار كرديد، و شهاد
د، با اينكه گرفتيند، فديه مىشدمیبيرون كرديد، و بر دشمنى آنان و جنايتكارى پشت به پشت هم داديد، و چون اسيرتان 

يعنى ) 2(رزيد؟ومىآوريد، و به بعضى كفر فديه گرفتن و بيرون راندن بر شما حرام بود، آيا به بعضى احكام كتاب ايمان مى
، چون نسبت ايمان هم بايشان داده، باشدمی؟ پس در اين آيه منظور از كفر، ترك دستورات خداى عز و جل (كنيدعمل نمى

 إِ  مِنْكُمْ  ذَلكَِ  يَفْعَلُ  مَنْ  جَزَاءُ  فَمَا﴿: )هر چند كه اين ايمان را از ايشان قبول نكرده، و سودمند بحالشان ندانسته، و فرموده
 لَّ

نْيَا الََْْيَاةِ  فِ  خِزْي   شَد ِ  إلَِ  يرَُدُّونَ  الَقِْيَامَةِ  يوَْمَ  وَ  الََُّ
َ
ُ  مَا وَ  الَْعَذَابِ  أ پس چيست جزاى هر كه از  ،﴾تَعْمَلوُنَ  عَمَّا بغَِافلِ   الَلَّّ

د غافل كنياز آنچه مى گردند، و خداشما چنين كند، بجز خوارى در زندگى دنيا، و روز قيامت بسوى شديدترين عذاب بر مى
  3(.نيست

ه حكايت كرده، ك( علیه السلام)اش از ابراهيم خليل وجه پنجم از كفر، كفر برائت است، كه خداى عز و جل در باره
بَداا  الَْْغَْضَاءُ  وَ  الَْعَدَاوَةُ  بيَنَْكُمُ  وَ  بيَنَْنَا بدََا وَ  بكُِمْ  كَفَرْناَ﴿: )گفت

َ
ِ  تؤُْمِنُوا حَتَّ  أ  از شما بيزاريم، و ميان ما و ،﴾وحَْدَهُ  باِللَّّ

كه در اين آيه كفر بمعناى  4(يم، تا آنكه بخداى يگانه ايمان بياوريددارمیشما دشمنى و خشم آغاز شد، و دست از دشمنى برن
ِ ﴿: )گویدمیكند، كه از دوستان انسى خود در روز قيامت بيزارى جسته، بيزارى آمده، و نيز از ابليس حكايت مى

 كَفَرْتُ  إنِ 
كْتُمُونِ  بمَِا شَْْ
َ
كند، كه پرستان حكايت مى، و نيز از قول بت5(من از اينكه شما مرا در دنيا شريك قرار داديد بيزارم ،﴾قَبْلُ  مِنْ  أ

ذَْتُمْ  إنَِّمَا﴿: )در قيامت از يكدگر بيزارى ميجويند، و فرموده ِ  دُونِ  مِنْ  اتََِّّ وْثاَناا  الَلَّّ
َ
ةَ  أ ِ  فِ  بيَنْكُِمْ  مَوَدَّ نْيَا الََْْيَاة  يوَْمَ  مَّ ثُ  الََُّ

د، پرستى شما در دنيا رعايت دوستى با يكديگر بوتنها علت بت ،﴾بَعْضاا  بَعْضُكُمْ  يلَعَْنُ  وَ  ببَِعْض   بَعْضُكُمْ  يكَْفُرُ  الَقِْيَامَةِ 
 . 7كفر در اين آيه نيز بمعناى بيزارى آمده، كه 6(ولى روز قيامت از يكديگر بيزارى جسته، يكديگر را لعنت خواهيد كرد

 . پذيردكه كفر شدت و ضعف مى: د بفرمايدخواهمی اين روايت در حقيقت مؤلف:* 
  

                                                      
 .152بقره، آيه  1
 .85بقره، آيه  2
 .85بقره، آيه  3
 .4ممتحنه، آيه  4
 .22ابراهيم، آيه  5
 .26عنكبوت، آيه  6
 .1ح ،  389ص  ،2ج  ،اصول كافى 7



 [20تا  8 اتیآ(: 2) سوره البقرة]

ِ وَ باِلَْوَْمِ الَْْخِرِ وَ مٰا هُمْ بمُِؤْمِنيَِ  وَ ﴿ ِينَ آمَنُوا وَ مٰا يََْدَعُونَ  ٨مِنَ الََهاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنها باِللّه َ وَ الَََّّ يَُاٰدِعُونَ الَلّه
نْفُسَهُمْ وَ ماٰ يشَْعُرُونَ 

َ
ُ مَ  ٩إلِه أ لَِم  بمِٰا كَٰنوُا يكَْذِبوُنَ  رَضاا فِ قُلُوبهِِمْ مَرَض  فَزٰادَهُمُ الَلّه

َ
وَ إذِاٰ قيِلَ لهَُمْ  ١٠وَ لهَُمْ عَذٰاب  أ

 
َ
لٰ إنَِّهُمْ هُمُ الَمُْفْسِدُونَ وَ لكِٰنْ لٰ يشَْعُرُونَ  ١١رضِْ قاٰلوُا إنَِّمٰا نََنُْ مُصْلحُِونَ لٰ تُفْسِدُوا فِ الَْْ

َ
وَ إذِاٰ قيِلَ لهَُمْ آمِنُوا  ١٢أ

فَهٰاءُ وَ لكِٰنْ  مٰاكَ  لٰ إنَِّهُمْ هُمُ الَسُّ
َ
فَهٰاءُ أ  نؤُْمِنُ كَمٰا آمَنَ الَسُّ

َ
ِينَ آمَنُوا قاٰلوُا  ١٣لٰ يَعْلمَُونَ آمَنَ الََهاسُ قاٰلوُا أ وَ إذِاٰ لقَُوا الَََّّ

َّمٰا نََْ  هُمْ فِ طُغْياٰنهِِمْ يَعْمَهُونَ  ١٤مُسْتَهْزِؤُنَ  نُ آمَنها وَ إذِاٰ خَلوَْا إلِٰ شَيٰاطِينهِِمْ قاٰلوُا إنِها مَعَكُمْ إنِ ُ يسَْتَهْزِئُ بهِِمْ وَ يَمُدُّ  ١٥الَلّه
 ِ ولئٰكَِ الَََّّ

ُ
لالٰةََ باِلهُْدىٰ فَمٰا رَبحَِتْ تَِٰارَتُهُمْ وَ مٰا كَٰنوُا مُهْتَدِينَ أ وُا الَضَّ ِي اسِْ  ١٦ينَ اشِْتََْ ناٰراا فَلمَها  تَوْقَدَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَََّّ

ونَ  ُ بنُِورهِِمْ وَ ترََكَهُمْ فِ ظُلُمٰات  لٰ يُبْصُِّ ضٰاءتَْ ماٰ حَوْلَُ ذَهَبَ الَلّه
َ
وْ  ١٨صُمل بكُْم  عُمْْ  فَهُمْ لٰ يرَجِْعُونَ  ١٧أ

َ
 أ

  



مَاءِ  مِنَ  كَصَي بِ   صَابعَِهُمْ  يََعَْلُونَ  برَْق   وَ  رعَْد   وَ  ظُلمَُات   فيِهِ  الَسَّ
َ
وَاعِقِ  مِنَ  آذَانهِِمْ  فِ  أ ُ  وَ  الَمَْوتِْ  حَذَرَ  الَصَّ  مُُِيط   الَلَّّ

بْصَارهَُمْ  يََطَْفُ  الَبَْْقُ  يكََادُ  ١٩ باِلكََْفرِِينَ 
َ
ضَاءَ  كَُُّمَا أ

َ
ظْلمََ  إذَِا وَ  فيِهِ  مَشَوْا لهَُمْ  أ

َ
ُ  شَاءَ  لوَْ  وَ  قاَمُوا عَلَيْهِمْ  أ هَبَ  الَلَّّ  بسَِمْعِهِمْ  لَََّ

بْصَارهِِمْ  وَ 
َ
َ  إنَِّ  أ  ﴾٢٠قَدِير   ء  شَْ  كُ ِ  عَََ  الَلَّّ

  ترجمه آيات

اند دههرگز ايمان نياور( و گویندمیدروغ )ايم و لكن بخدا و بروز جزا ايمان آورده گویندمیو بعضى از مردم كسانيند كه 
(8 .) 

 (. 9) دانندمیكنند اما نكه جز بخود نيرنگ نمى دانندمیكنند ولى ناند نيرنگ مىبا خدا و با كسانى كه ايمان آورده
عذابى  ندگویمیكه  هاشان مرضى است پس خدا بكيفر نفاقشان آن بيمارى را زيادتر كرد، و ايشان بخاطر دروغهادر دل

 (. 10)دردناك دارند 
 (. 11)ما اصلاحگرانيم  گویندمیدر زمين فساد مكنيد  شودمیو چون بايشان گفته 

 (. 12) دانندمیتو آگاه باش ايشان مفسدانند ولى خود ن
ن ايمان بياوريم آگاه باش كه خود هاآيا مانند سفي: گویندمیمانند مردم ايمان بياوريد  شودمیو چون بايشان گفته 

 (. 13) دانندمیايشان سفيهند و لكن ن
يم، گويند ما با شمائكنند مىى خود خلوت مىهاشيطانبا  ايم و چونما ايمان آورده: گويندبينند مىو چون مؤمنان را مى

 (. 14)كنيم ما ايشان را مسخره مى
 (. 15)گذارد تا در طغيان خود كور دل بمانند كند و هم چنان وا مىخدا هم ايشان را مسخره مى

 (. 16)هستند كه ضلالت را بهدايت خريدند و تجارتشان سود نكرد و هدايت نيافتند  هاهمين
حكايت آنها چون سرگذشت كسى است كه آتشى بيفروخت تا پيش پايش روشن شود همين كه اطرافش را روشن 

 (. 17)هايى رهاشان كرد كه ديدن نتوانند كرد خدا نورشان بگرفت و در ظلمت
 (. 18)كر و لال و كورند و از ضلالت باز نيايند 

ها و رعد و برق همراه داشته باشد رعد و برقى كه از نهيب آن كه ظلمتيا چو بارانى سخت كه از آسمان بريزد، بارانى 
 (. 19)كنند و خدا فراگير كافران است  هاانگشتان در گوش

نزديك باشد كه برق ديدگانشان ببرد هر گاه روشن شود راه روند و چون تاريك شود باز ايستند اگر خدا ميخواست از 
 (.20)فت كه خدا بهر چيز توانا است گرو گوششان را مى هاهمان اول چشم

  بيان

كلمه خدعه بمعناى نوعى نيرنگ است، و شيطان بمعناى موجودى سراپا شر . تا آيه بيستم ﴾يَقُولُ  مَنْ  الَََّاسِ  مِنَ  وَ ﴿
 . انداست، و بهمين جهت ابليس را شيطان ناميده
گفتار مفصل ما در باره آنان در سوره منافقين و مواردى ديگر  اللهكند، كه انشاء در اين آيات وضع منافقين را بيان مى

 . خواهد آمد
  



 دو مثل در شرح وضع و حال منافقين 
ِي كَمَثَلِ  مَثَلُهُمْ ﴿: در آيه مثل  فرمايد منافقينالخ، با آوردن مثلى، وضع منافقين را مجسم ساخته، مى ﴾ناَراا  اسِْتَوْقَدَ  الَََّّ

، و دهدیمكور قرار گرفته، بطورى كه خير را از شر، و راه را از چاه و نافع را از مضر، تشخيص ن ند كه در ظلمتىمانمی كسى
اى زند، يا آتشى روشن كند، كه با آن اطراف خود را به بيند، يا وسيلهبراى بر طرف شدن آن ظلمت، دست باسباب روشنى مى

اى از وسائل كه دارد يا باد، يا باران، يا امثال آن، بوسيلهخدا  شودمیو پيرامونش روشن  کندمیديگر و چون آتش روشن 
آتشش را خاموش كند، و دو باره بهمان ظلمت گرفتار شود، و بلكه اين بار ميان دو ظلمت قرار گيرد، يكى ظلمت تاريكى، و 

 . يكى هم ظلمت حيرت، و بى اثر شدن اسباب
، چون خود را مؤمن شوندمی، و از بعضى فوائد دين برخوردار زننداين حال منافقين است، كه بظاهر دم از ايمان مى

شان ، اما همين كه مرگشوندمیكنند، و از اين قبيل منافع برخوردار برند، و با آنان ازدواج مىاند، از مؤمنين ارث مىقلمداد كرده
گيرد، و تعالى نور خود را از ايشان مىرسد، خداى يعنى آن موقعى كه هنگام برخوردارى از تمامى آثار ايمان است فرا مى

ز را كه هيچ چي دهدمیاند، تا باجتماع بقبولانند كه، مسلمانيم، باطل نموده، در ظلمت قرارشان آنچه بعنوان دين انجام داده
وْ ﴿ ؟.گيرند، يكى ظلمت اصليشان، و يكى ظلمتى كه اعمالشان ببار آوردهدرك نكنند، و در ميان دو ظلمت قرار مى

َ
 كَصَي بِ   أ

مَاءِ  مِنَ  بمعناى ( رعد)معروف است، و كلمه ( برق)، بمعناى باران پر پشت است، و معناى كلمه (صيب)الخ، كلمه  ﴾الَسَّ
 . افتداى برق آسمان، كه بزمين مىخيزد، و كلمه صاعقه عبارتست از تكهزند برمىصدايى است كه از ابر وقتى برق مى

، ولى در دل كافرند، کنندمیكند، كه اظهار ايمان اوند حال منافقين را با آن مجسم مىاين آيه مثل دومى است كه خد
يند، و هيچ چيز را بند، كه دچار رگبار توأم با ظلمت شده است، ظلمتى كه پيش پايش را نمىمانمی باين بيان كه ايشان بكسى

، ولى تاريكى نميگذارد قدم از قدم بردارد، از سوى کندمی، ناگزير شدت رگبار او را وادار بفرار دهدمیاز ديگر چيزها تميز ن
يابد، جز اينكه از برق آسمان استفاده كند، ديگر رعد و صاعقه هول انگيز هم از هر سو دچار وحشتش كرده، قرارگاهى نمى

ه يك قدم برداشت برق خاموش گشته، دو باره در تاريكى فرو اما برق آسمان هم يك لحظه است، دوام و بقاء ندارد، همين ك
 . رودمى

كند، چون اگر نكند د، اما از روى ناچارى بدان تظاهر مىدارمیاين حال و روز منافق است، كه ايمان را دوست ن
يش آن راه زندگ، ولى چون دلش با زبانش يكسان نيست، و دلش بنور ايمان روشن نگشته، لذا شودمیباصطلاح نانش آجر 
افتد، اش روى آب مىد بچيزى تظاهر كند كه ندارد، لا يزال پتهخواهمی ، و معلوم است كسى كهباشدمیطور كه بايد روشن ن

 و همواره دچار خطا و 
  



 . دايسترود، اما خدا رسوايش نموده، دو باره مى، يك قدم با مسلمانان و بعنوان يك فرد مسلمان راه مىشودمیلغزش 
گيرد، كه از همان روز اول رسوا شود، و مسلمانان فريبش را و اگر خدا بخواهد اين ايمان ظاهرى را هم از او مى

 (. اما خدا چنين چيزى را نخواسته است)نخورند، 
  



 [25تا  21 اتی(: آ2]سوره البقرة )

ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  ياٰ﴿ ِي خَلقََكُمْ وَ الَََّّ يُّهَا الََهاسُ اعُْبُدُوا رَبَّكُمُ الَََّّ
َ
رضَْ  ٢١أ

َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الَْْ الَََّّ

خْرَجَ بهِِ مِنَ الَثَّمَرٰاتِ 
َ
مٰاءِ مٰاءا فَأ نْزَلَ مِنَ الَسَّ

َ
مٰاءَ بنِاٰءا وَ أ نْتُمْ تَعْلمَُونَ رِزْ  فرِٰاشاا وَ الَسَّ

َ
نْدٰاداا وَ أ

َ
ِ أ وَ  ٢٢قاا لكَُمْ فَلاٰ تََعَْلُوا لِلّه

تُوا بسُِورَة  مِنْ مِثْلهِِ وَ ادُْعُوا شُهَدٰاءكَُمْ مِنْ دُ 
ْ
لَْاٰ عََٰ عَبْدِناٰ فَأ ِ إنِْ كُنْتُمْ صٰادِقيَِ إنِْ كُنْتُمْ فِ رَيْب  مِمها نزََّ  نْ فَإِ  ٢٣ونِ الَلّه

تْ للِكَْٰفرِِينَ لمَْ  عِدَّ
ُ
الِْٰاتِ  ٢٤تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا الََهارَ الََّتِ وَقُودُهَا الََهاسُ وَ الَْْجِٰارَةُ أ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الَصه ِ الَََّّ ِ وَ بشَ 

نْهٰارُ كَُُّ 
َ
نَّ لهَُمْ جَنهات  تََرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ

َ
تُوا بهِِ مُتشَٰابهِاا وَ رُزقُِ  مٰاأ

ُ
ِي رُزقِْناٰ مِنْ قَبْلُ وَ أ وا مِنْهٰا مِنْ ثَمَرَة  رِزْقاا قاٰلوُا هٰذَا الَََّّ

ونَ  زْوٰاج  مُطَهَّرَة  وَ هُمْ فيِهٰا خٰالَُِ
َ
 ﴾٢٥لهَُمْ فيِهٰا أ

 آيات ترجمه

 (.21پرهيزكارى كنيد )اى مردم پروردگار خويش را كه شما و اسلافتان را آفريد بپرستيد شايد  هان
  



ها براى روزى شما خدايى كه براى شما زمين را فرشى و آسمان را بنائى كرد و از آسمان آبى فرود آورده با آن ميوه
 (. 22)پديد كرد، پس شما با اينكه علم داريد براى خدا همتا مگيريد 

ا گوئيد غير خدمانند آن بياريد و اگر راست مىاى ايم بشك اندريد سورهو اگر از آنچه ما بر بنده خويش نازل كرده
 (. 23)ياران خويش را بخوانيد 

 (. 24)و اگر نكرديد و هرگز نخواهيد كرد پس از آتشى كه هيزمش مردم و سنگ است و براى كافران مهيا شده بترسيد 
در آن روانست و  هاكه جويها در پيش دارند اند نويدشان ده كه بهشتكسانى كه ايمان آورده و كارهاى صالح كرده

اى از آن روزيشان شود بگويند اين همانست كه قبلا روزى ما شده بود، و نظير آن بايشان بدهند، و در آنجا همسران چون ميوه
 (.25)پاكيزه دارند و خود در آن جاودانند 

  بيان

يُّهَا ياَ﴿
َ
ِي رَبَّكُمُ  اعُْبُدُوا الَََّاسُ  أ هاى سه گانه، يعنى متقين، و بعد از آنكه خداى سبحان حال فرقه الخ، ﴾خَلقََكُمْ  الَََّّ

متقين بر هدايتى از پروردگار خويشند، و قرآن مايه هدايت آنان است، و با آنان كار دارد، : كفار، و منافقين را بيان نموده فرمود
ار دلند، و خدا هم بعنوان مجازات، و كفار، مهر بر دلشان زده شده، و بر گوش و چشمشان پرده است، و منافقين خود بيم

 (. و اين بيانات در طول نوزده آيه آمده)كند، بطورى كه كر و لال و كور شوند، شان را بيشتر مىهابيمارى دل
اينك در آيه مورد بحث اين نتيجه را گرفته، كه مردم را بسوى بندگى خود دعوت كند، تا به متقين ملحق شوند، و دنبال 

، (تقونلعلكم ت)رساند كه جمله ن را نگيرند، و اين مطالب را در طول پنج آيه مورد بحث آورده، و اين سياق مىكفار و منافقي
 . ، هر چند كه بانهم برگردد صحيح است(خلقكم)است، نه بجمله ( اعبدوا ربكم)متعلق بجمله 

ِ  تََعَْلُوا فَلاَ ﴿ نْدَاداا  لِلَّّ
َ
نْتُمْ  وَ  أ

َ
 :بر وزن مثل، و نيز بمعناى آنست، و اينكه جمله( ند)جمع ( انداد)الخ، كلمه  ﴾تَعْلمَُونَ  أ

ر نهى آورد، شدت تاكيد د( فلا تجعلوا: )را مقيد بقيد خاصى نكرد، و نيز آن را بصورت جمله حاليه از جمله( و انتم تعلمون)
براى خدا مثل و مانندى قائل شود، در حالى  كه آدمى علمش بهر مقدار هم كه باشد، جائز نيست: فهماندرساند، و مىرا مى

 . كه خداى سبحان او را و نياكان او را آفريده، و نظام كون را طورى قرار داده كه رزق و بقاء او را تامين كند
تُوا﴿
ْ
، و هيچ ستكه قرآن معجزه ا: ، امر تعجيزى است، تا بهمه بفهماند(فاتوا، پس بياوريد)امر در  ﴾مِثْلهِِ  مِنْ  بسُِورَة   فَأ

تواند نظيرش را بياورد، و اينكه اين كتاب از ناحيه خدا نازل شده، و در آن هيچ شكى نيست، معجزه است كه تا بشرى نمى
زمين و زمان باقى است، آن نيز باعجاز خود باقى است، و اين تعجيز، در خصوص آوردن نظيرى براى قرآن، در قرآن كريم 

نسُْ  اجِْتَمَعَتِ  لئَنِِ  قُلْ ﴿: )مكرر آمده، مانند آيه نْ  عَََ  الَِْْنُّ  وَ  الَِْْ
َ
تُوا أ

ْ
تُونَ  لَ  الَقُْرْآنِ  هَذَا بمِِثْلِ  يَأ

ْ
 هُمْ بَعْضُ  كََنَ  لوَْ  وَ  بمِِثْلهِِ  يَأ

 توانند بگو اگر انس و جن دست بدست هم دهند، كه مثل اين قرآن بياورند، نمى ،﴾ظَهِياا  لِْعَْض  
  



مْ ﴿: )و نيز مانند آيه 1(مدد كار يكديگر شوندبياورند، هر چند كه 
َ
تُوا قُلْ  افِْتََْاهُ  يَقُولوُنَ  أ

ْ
يَات   مِثْلهِِ  سُوَر   بعَِشِْ  فَأ  مُفْتََْ

ِ  دُونِ  مِنْ  اسِْتَطَعْتُمْ  مَنِ  ادُْعُوا وَ  گو اگر ب اين قرآن افترايى است كه بخدا بسته،: گویندمیو يا آنكه  ﴾صَادِقيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  ، الَلَّّ
يد دعوت كنيد، و بكمك بطلبيد، و شما هم ده سوره مثل آن بخدا افتراء خواهمی گوييد، غير از خدا هر كس را كهراست مى

 . 2(ببنديد
 گردد، و در نتيجه آيه شريفه تعجيزى استبرمى( مما نزلنا)، در جمله (ما)، به كلمه (مثله)و بنا بر اين ضمير در كلمه 

 . بى سابقه بودن اسلوب و طرز بيان آناز طرف قرآن، و 
برگردد، كه در اين صورت آيه شريفه تعجيز بخود ( عبدنا)، در جمله (عبد)ممكن هم هست ضمير نامبرده به كلمه 

قرآن نيست، بلكه بقرآن است از حيث اينكه مردى بى سواد و درس نخوانده آن را آورده، كسى آن را آورده كه تعليمى نديده 
و بيانات بديع و بى سابقه و متقن را از احدى از مردم نگرفته، در نتيجه آيه شريفه در سياق  هارف عالى و گرانبو اين معا

ُ  شَاءَ  لوَْ  قُلْ ﴿: )آيه دْرَاكُمْ  لَ  وَ  عَليَْكُمْ  تلَوَْتهُُ  مَا الَلَّّ
َ
  قَبْلهِِ  مِنْ  عُمُراا  فيِكُمْ  لَْثِْتُ  فَقَدْ  بهِِ  أ

َ
دا اگر خ: بگو ؟﴾تَعْقِلُونَ  فَلاَ  أ

از عمرم قبل از اين  هاداشتم، خود شما شاهديد كه مدتخواندم، و نه از آن اطلاعى مىخواست نه من آن را بر شما مىمى
و در بعضى روايات هر دو احتمال نامبرده  3(كنيد؟قرآن در بين شما زيستم، در حالى كه خبرى از آنم نبود، باز هم تعقل نمى

 . بعنوان تفسير آيه مورد بحث آمده
رين اش معجزه است، حتى كوچكتاين نكته را هم بايد دانست كه اين آيه و نظائر آن دلالت دارد بر اينكه قرآن كريم همه

سوره  بخصوص( مثله)دهند، كه ضمير در اش، مانند سوره كوثر، و سوره عصر، و اينكه بعضى احتمال داده، و يا شايد بسوره
ا ى كلام آن رهامورد بحث، و در آيه سوره يونس بخصوص سوره يونس برگردد، احتمالى است كه فهم مانوس با اسلوب

است، و آن  (صلى الله عليه وآله و سلم)كه ساخته و پرداخته رسول خدا : زندپذيرد، براى اينكه كسى كه بقرآن تهمت مىنمى
 . ن را بخدا افتراء بسته، بهمه قرآن نظر دارد، نه تنها بيك سوره و دو سورهجناب آ

اگر شك داريد، يك سوره مانند سوره بقره و يا يونس بياوريد، چون : با اين حال معنا ندارد در پاسخ آنان بفرمايد
 ص مثلا شك داريد، همه دستاگر در خدايى بودن سوره كوثر يا اخلا: ، كه بگوئيمشودمیبرگشت معنا بنظير اين حرف 

 . نددابدست هم دهيد، و يك سوره مانند بقره و يا يونس بياوريد، و اين طرز سخن را هر كس بشنود زشت و ناپسند مى
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 اعجاز و ماهيت آن 
 بر اينكه آيت و معجزه است، و استدلال كرده: قرآن كريم در آيه مورد بحث، و آياتى كه نقل كرديم، ادعاء كرده است

، يكى ودشمیبه اينكه اگر قبول نداريد، مانند يك سوره از آن را بياوريد، و اين دعوى قرآن بحسب حقيقت بدو دعوى منحل 
قرآن يكى از مصاديق آن معجزات است، و معلوم است كه دوم اينكه اينكه بطور كلى معجزه و خارق عادت وجود دارد، و 

م ثابت شده، و بهمين جهت قرآن كريم هم در مقام اثبات دعوى اولى بر نيامد، اگر دعوى دوم ثابت شود، قهرا دعوى اولى ه
و تنها اكتفاء كرد باثبات دعوى دوم، و اينكه خودش معجزه است و بر دعوى خود استدلال كرد به مسئله تحدى، و تعجيز، و 

 . وقتى بشر نتوانست نظير آن را بياورد هر دو نتيجه را گرفت
گيرد، با اينكه اسمش با خودش است، ماند، كه معجزه چگونه صورت مىث و سؤال باقى مىچيزى كه هست اين بح

يرد، چون پذكه مشتمل بر عملى است كه عادت جارى در طبيعت، يعنى استناد مسببات باسباب معهود و مشخص آن را نمى
دون سبب پديد ، و نه هيچ مسببى بشودمی ، قانون علت و معلول استثناء پذير نيست، نه هيچ سببى از مسببش جداکندمیفكر 

شود كه مثلا عصاى موسى بدون علت كه توالد و آيد، و نه در قانون عليت امكان تخلف و اختلافى هست، پس چطور مىمى
قرآن كريم اين شبهه را زايل كرده، و ! تناسل باشد، اژدها گردد؟ و مرده چندين سال قبل با دم مسيحايى مسيح زنده شود؟

اصل اعجاز ثابت است، و قرآن خود يكى از معجزات است، : كندكند، يعنى هم بيان مىيقت امر را از هر دو جهت بيان مىحق
 . تواند نظيرش را بياوردو براى اثبات اصل اعجاز دليلى است كافى، براى اينكه احدى نمى

امرى رخ دهد، كه عادت طبيعت را خرق شود كه در طبيعت كند كه حقيقت اعجاز چيست، و چطور مىو هم بيان مى
 . كرده، و كليت آن را نقض كند؟

 اعجاز قرآن 
در اينكه قرآن كريم براى اثبات معجزه بودنش بشر را تحدى كرده هيچ حرفى و مخالفى نيست، و اين تحدى، هم در 

جزه، و خارق، حتى آيه قبلى هم كه آيات مكى آمده، و هم آيات مدنى، كه همه آنها دلالت دارد بر اينكه قرآن آيتى است مع
لَْاَ مِمَّا رَيْب   فِ  كُنْتُمْ  إنِْ  وَ ﴿: فرمودمى   دِناَعب عَ نزََّ

  



تُوا
ْ
اى نظير سوره بقره، استدلالى است بر معجزه بودن قرآن، بوسيله تحدى، و آوردن سوره 1الخ، ﴾مِثْلهِِ  مِنْ  بسُِورَة   فَأ

، نه اينكه مستقيما و بلا واسطه استدلال بر نبوت (صلى الله عليه وآله و سلم) و بدست شخصى بى سواد مانند رسول خدا
باشد، بدليل اينكه اگر استدلال بر نبوت آن جناب باشد، نه بر معجزه بودن قرآن، بايد ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

: ود، ولى اينطور نفرمود، بلكه فرم(بنده ما شك داريدو ان كنتم فى ريب من رسالة عبدنا، اگر در رسالت : )فرموددر اولش مى
ايم شك داريد، يك سوره مثل اين سوره را بوسيله مردى درس نخوانده بياوريد، پس در اگر در آنچه ما بر عبدمان نازل كرده

ودن آن از طرف خدا ند كه بر معجزه بودن قرآن و نازل بمانمی هايى كه در قرآن واقع شده، استدلالى رانتيجه تمامى تحدى
، نظير اندها در باره يك سوره تحدى كردهاز نظر عموم و خصوص مختلفند، بعضى هااند، و آيات مشتمله بر اين تحديشده

 .آيه سوره بقره، و بعضى بر ده سوره، و بعضى بر عموم قرآن و بعضى بر خصوص بلاغت آن، و بعضى بر همه جهات آن
نسُْ  اجِْتَمَعَتِ  لئَنِِ  قُلْ ﴿: آن تحدى كرده، آيهيكى از آياتى كه بر عموم قر نْ  عَََ  الَِْْنُّ  وَ  الَِْْ

َ
تُوا أ

ْ
تُونَ  لَ  الَقُْرْآنِ  هَذَا بمِِثْلِ  يَأ

ْ
 يَأ

اش گذشت، و اين آيه در مكه نازل شده، و عموميت تحدى آن جاى است كه ترجمه 2﴾ظَهِياا  لِْعَْض   بَعْضُهُمْ  كََنَ  لوَْ  وَ  بمِِثْلهِِ 
 . شك براى هيچ عاقلى نيست

 اعجاز قرآن فقط از نظر اسلوب كلام يا جهتى ديگر از جهات، به تنهايى نيست 
نها ، و تكردمیى قرآن تنها در خصوص بلاغت و عظمت اسلوب آن بود، ديگر نبايد از عرب تجاوز هاپس اگر تحدي

يت ى خالص جاهلهااى دارند، بلكه عرب، كه زبان شكستهبايد عرب را تحدى كند، كه اهل زبان قرآنند، آنهم نه كردهاى عرب
اند، آن هم قبل از آنكه زبانشان با زبان ديگر اختلاط پيدا كرده، و فاسد شده و آنها كه هم جاهليت و هم اسلام را درك كرده

وى سخن بجن و انس بميان نياورده، و در عوض ر هابينيم سخنى از عرب آن هم با اين قيد و شرطباشد، و حال آنكه مى
 . معجزه بودنش تنها از نظر اسلوب كلام نيست شودمیكرده است، پس معلوم 

نها د بفهماند تخواهنمی و همچنين غير بلاغت و جزالت اسلوب، هيچ جهت ديگر قرآن به تنهايى مورد نظر نيست، و
ى، فاضله، و قوانين صالحه، و اخبار غيب. قدر فلان صفت معجزه است مثلا در اينكه مشتمل بر معارفى است حقيقى، و اخلا

و معارف ديگرى كه هنوز بشر نقاب از چهره آن بر نداشته، معجزه است، چون هر يك از جهات را يك طائفه از جن و انس 
تابى ، و نفرمود ك(اگر شك داريد مثلش را بياوريد: يعنى فرمود)فهمند، نه همه آنها پس اينكه بطور مطلق تحدى كرد، مى

ترى فهماند كه قرآن از هر جهتى كه ممكن است مورد برفصيح مثل آن بياوريد، و يا كتابى مشتمل بر چنين معارف بياوريد، مى
 . قرار گيرد برتر است، نه يك جهت و دو جهت
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 عموميت اعجاز قرآن براى تمامى افراد انس و جن 
ترين فصحاء ترين بلغاء و هم آيتى است فصيح، براى فصيحبنا بر اين قرآن كريم هم معجزيست در بلاغت، براى بليغ

آسا، براى علماء و هم ايست براى حكماء در حكمتش، و هم سرشارترين گنجينه علمى است معجزهو هم خارق العاده
ست او سياستى است بديع، و بى سابقه براى سياستمداران و حكومتى  ،آسا، براى قانونترين قانونى است معجزهاجتماعى

ايست براى همه عالميان، در حقايقى كه راهى براى كشف آن ندارند، مانند امور غيبى، معجزه، براى حكام، و خلاصه معجزه
 . و اختلاف در حكم، و علم و بيان

كند، آنهم اعجاز براى تمامى افراد جن كه قرآن كريم دعوى اعجاز، از هر جهت براى خود مى شودمیاز اينجا روشن 
چه عوام و چه خواص، چه عالم و چه جاهل، چه مرد و چه زن، چه فاضل متبحر و چه مفضول، چه و چه و چه،  و انس،

 . البته بشرطى كه اينقدر شعور داشته باشد كه حرف سرش شود
 دتوانیمبراى اينكه هر انسانى اين فطرت را دارد كه فضيلت را تشخيص دهد، و كم و زياد آن را بفهمد پس هر انسانى 

كند، با هايى كه در خودش و يا در غير خودش سراغ دارد، فكر كند، و آن گاه آن را در هر حدى كه درك مىدر فضيلت
فضيلتى كه قرآن مشتمل بر آنست مقايسه كند، آن گاه بحق و انصاف داورى نمايد، و فكر كند، و انصاف دهد، آيا نيروى 

خود بسازد؟ بطورى كه با معارف قرآن هم سنگ باشد؟ و واقعا و حقيقتا  د معارفى الهى، و آن هم مستدل ازتوانمیبشرى 
اش معادل و برابر قرآن باشد؟ و آيا يك انسان اين معنا در قدرتش هست كه اخلاقى براى سعادت بشر پيشنهاد كند، كه همه

كان ا براى يك انسان اين امو آي! بر اساس حقايق باشد؟ و در صفا و فضيلت درست آن طور باشد كه قرآن پيشنهاد كرده؟
اش آن قدر وسيع باشد، كه تمامى افعال بشر را شامل بشود؟ و در عين هست، كه احكام و قوانينى فقهى تشريع كند، كه دامنه

حال تناقضى هم در آن پديد نيايد؟ و نيز در عين حال روح توحيد و تقوى و طهارت مانند بند تسبيح در تمامى آن احكام و 
ين كه چن داندمیها، و اصل و فرع آنها دويده باشد؟ و آيا عقل هيچ انسانى كه حد اقل شعور را داشته باشد، ممكن نتائج آن

، و سپس جعل قوانينى براى هر حركت و سكون آنان، بطورى كه از اول هاانسانآمارگيرى دقيق از افعال و حركات و سكنات 
سر بزند كه مدرسه نرفته باشد، و در شهرى كه مردمش با سواد و تحصيل تا باخر قوانينش يك تناقض ديده نشود از كسى 

مار شان از انسانيت و فضائل و كمالات بى شكرده باشند، نشو و نما نكرده باشد، بلكه در محيطى ظهور كرده باشد، كه بهره
ور ان كافى باشد، دختران را زنده بگآن، اين باشد كه از راه غارتگرى، و جنگ لقمه نانى بكف آورده، و براى اينكه بسد جوعش

 كنند، و فرزندان خود را بكشند، و به پدران خود فخر نموده، مادران را همسر خود سازند، و 
  



بفسق و فجور افتخار نموده، علم را مذمت، و جهل را حمايت كنند، و در عين پلنگ دماغى و حميت دروغين خود، 
ها استعمارشان كنند، روز ديگر زير يوغ حبشه در آيند، روزى برده دسته جمعى تو سرى خور هر رهگذر باشند، روزى يمنى

؟ و آيا گذارى برخيزدروم شوند، روز ديگر فرمانبر بى قيد و شرط فارس شوند؟ آيا از چنين محيطى ممكن است چنين قانون
مامى عالميان، از بى سواد و دانشمند و كه كتابى بياورد، و ادعاء كند كه اين كتاب هدايت ت دهدمیهيچ عاقلى بخود جرئت 

ى هاامت از زن و مرد و از معاصرين من و آيندگان، تا آخر روزگار است، و آن گاه در آن اخبارى غيبى از گذشته و آينده، و از
 از اين ى گوناگون قرار داده باشد، كه هيچيكهاى مختلف، و داستانهاگذشته و آينده، نه يكى، و نه دو تا، آنهم در باب

و ! ند؟هاى ديگر را تصديق كمعارف با ديگرى مخالفت نداشته، و از راستى و درستى هم بى بهره نباشد، هر قسمتش قسمت
آيا يك انسان كه خود يكى از اجزاء عالم ماده و طبيعت است، و مانند تمامى موجودات عالم محكوم به تحول و تكامل است، 

ى دخل و تصرف نموده، قوانين، و علوم، و معارف، و احكام، و مواعظ، و امثال، و د در تمامى شئون عالم بشرتوانمی
يى در خصوص كوچكترين و بزرگترين شئون بشرى بدنيا عرضه كند، كه با تحول و تكامل بشر متحول نشود، و از هاداستان

اينكه آنچه عرضه كرده، بتدريج  بشر عقب نماند؟ و حال و وضع خود آن قوانين هم از جهت كمال و نقص مختلف نشود، با
اى معارف باشد كه در آغاز عرضه شده، در آخر دو باره تكرار شده باشد، و در طول مدت، عرضه كرده باشد و در آن پاره

 سانى از نظر كمالكه هيچ ان دانيممیتكاملى نكرده تغيرى نيافته باشد، و نيز در آن فروعى متفرع بر اصولى باشد؟ با اينكه همه 
ساله كه شد جور ديگر، پير كه شد جورى كند، چهلماند، در جوانى يك جور فكر مىو نقص عملش بيك حال باقى نمى

 . ديگر
ير آن، ماند، كه اين مزاياى كلى، و غپس انسان عاقل و كسى كه بتواند اين معانى را تعقل كند، شكى برايش باقى نمى

بيرون از حيطه وسائل طبيعى و مادى است، و بفرض هم كه نتواند اين معانى  كه قرآن مشتمل بر آنست، فوق طاقت بشرى، و
 :گویدمیرا درك كند، انسان بودن خود را كه فراموش نكرده، و و جدان خود را كه گم ننموده، و جدان فطرى هر انسانى باو 

حت و سقم و درستى و نادرستى آن را اى كه نيروى فكريت از دركش عاجز ماند، و آن طور كه بايد نتوانست صدر هر مسئله
 . بفهمد، و ماخذ و دليل هيچيك را نيافت، بايد باهل خبره و متخصص در آن مسئله مراجعه بكنى

  



اى در اينجا ممكن است خواننده عزيز بپرسد كه اينكه شما اصرار داريد عموميت اعجاز قرآن را ثابت كنيد، چه فائده
اى دارد؟ بايد خواص بفهمند كه قرآن معجزه است، زيرا عوام تحدى عموم مردم چه فائده ، وشودمیبر اين عموميت مترتب 

 پذيرند، مگر همين مردم نبودند كه دراى كه با ايشان بكنند، مىدر مقابل هر دعوتى سريع الانفعال و زود باورند، و هر معامله
ه بودند با اينكه آنچه آنها آورد! اضع شده، و آنها را پذيرفتند؟برابر دعوت امثال حسينعلى بهاء، و قاديانى، و مسيلمه كذاب، خ

تنها راه آوردن معجزه براى عموم بشر، و براى ابد  اولاً : گوييمبه هذيان بيشتر شباهت داشت، تا سخن آدمى؟ در پاسخ مى
 تصور شود، كه سر و كارشاين است كه آن معجزه از سنخ علم و معرفت باشد، چون غير از علم و معرفت هر چيز ديگرى كه 

با ساير قواى دراكه انسان باشد، ممكن نيست عموميت داشته، ديدنيش را همه و براى هميشه ببينند، شنيدنيش را همه بشر، 
و براى هميشه بشنوند عصاى موسايش براى همه جهانيان، و براى ابد معجزه باشد، و نغمه داوديش نيز عمومى و ابدى باشد، 

، و نغمه داود، و هر معجزه ديگرى كه غير از علم و معرفت باشد، قهرا موجودى طبيعى، و حادثى حسى چون عصاى موسى
، و ممكن نيست غير اين باشدمیخواهد بود، كه خواه ناخواه محكوم قوانين ماده، و محدود به يك زمان، و يك مكان معينى 

ى افراد روى زمين ديدنى بدانيم، بارى بايد همه سكنه روى زمين باشد، و بفرض محال يا نزديك به محال، اگر آن را براى تمام
براى ديدن آن در يك محل جمع شوند، و بفرضى هم كه بگوئيم براى همه و در همه جا ديدنى باشد، بارى براى اهل يك 

 . عصر ديدنى خواهد، بود نه براى ابد
 وقتى از مقوله علم و معرفت ثانياً، و اولاً باشد، اين د براى همه، و براى ابد معجزه توانمیبخلاف علم و معرفت، كه 

، چون بحكم ضرورت فهم مردم مختلف است، و قوى و ضعيف دارد، هم چنان كه شودمیشد، جواب اشكال شما روشن 
كند، اين كمالات نيز مختلف است، و راه فطرى و غريزى انسان براى درك كمالات كه روزمره در زندگيش آن را طى مى

كه هر چه را خودش درك كرد، و فهميد، كه فهميده، و هر جا كميت فهمش از درك چيزى عاجز ماند، بكسانى مراجعه  است
پرسند، در مسئله اعجاز اند، و آن گاه حقيقت مطلب را از ايشان مىكند، كه قدرت درك آن را دارند، و آن را درك كردهمى

ه صاحبان فهم قوى، و صاحب نظران از بشر، در پى كشف آن برآيند، و كند، كقرآن نيز فطرت غريزى بشر حكم باين مى
معجزه بودن آن را درك كنند، و صاحبان فهم ضعيف بايشان مراجعه نموده، حقيقت حال را سؤال كنند، پس تحدى و تعجيز 

 . باشدمیقرآن عمومى است، و معجزه بودنش براى فرد فرد بشر، و براى تمامى اعصار 
  



 به علم  تحدى قرآن
اگر در آسمانى بودن آن شك داريد، همه دست بدست هم دهيد، : قرآن كريم بعلم و معرفت تحدى كرده، يعنى فرموده

لَْاَ وَ ﴿: )و كتابى درست كنيد كه از نظر علم و معرفت مانند قرآن باشد، يك جا فرموده  ،﴾ء  شَْ  كُ ِ لِ  تبِْيَاناا  الَكِْتَابَ  عَليَْكَ  نزََّ
 ،﴾مُبيِ   كتَِاب   فِ  إلَِّ  ياَبسِ   لَ  وَ  رَطْب   لَ ﴿: )و جايى ديگر فرموده 1(ا كه بيان همه چيزها است بر تو نازل كرديمما كتاب ر

 . ، و از اين قبيل آياتى ديگر2(هيچ تر و خشكى نيست مگر آنكه در كتابى بيانگر، ضبط است
از كليات كه قرآن كريم بيان كرده و آنچه از جزئيات كه آرى هر كس در متن تعليمات عاليه اسلام سير كند، و آنچه 

رسول شما را بهر چه امر كرد انجام دهيد، و  ،﴾فَانْتَهُوا عَنْهُ  نَهَاكُمْ  مَا وَ  فَخُذُوهُ  الَرَّسُولُ  آتاَكُمُ  مَا وَ ﴿)، :همين قرآن در آيه
رَاكَ  بمَِا الَََّاسِ  بيََْ  لِِحَْكُمَ ﴿: )و آيه 3(از هر چه نهى كرد اجتناب كنيد

َ
ُ  أ تا در ميان مردم بآنچه خدا نشانت داده حكم  ﴾الَلَّّ

و آياتى ديگر به پيامبر اسلام حوالت داده، و آن جناب بيان كرده، مورد دقت قرار دهد، خواهد ديد كه اسلام از معارف  4(كنى
، و معاملات، و سياسات اجتماعى و هر چيز ديگرى كه هاالهى فلسفى، و اخلاق فاضله، و قوانين دينى و فرعى، از عبادت

رض ترين مسائل را نيز متعدر مرحله عمل بدان نيازمندند، نه تنها متعرض كليات و مهمات مسائل است، بلكه جزئى هاانسان
امش، كاست، و عجيب اين است كه تمام معارفش بر اساس فطرت، و اصل توحيد بنا شده، بطورى كه تفاصيل و جزئيات اح

 . كندگردد، و اصل توحيدش بعد از تجزيه بهمان تفاصيل بازگشت مىبعد از تحليل، به توحيد بر مى
ى بشر دانسته، و در هاقرآن كريم خودش بقاء همه معارفش را تضمين كرده، و آن را نه تنها صالح براى تمامى نسل

تيِهِ  لَ  عَزِيز   لكَِتَاب   إنَِّهُ  وَ ﴿: )آيه
ْ
ه، نه از گذشته و نه در آيند ،﴾حَِْيد   حَكِيم   مِنْ  تنَْْيِل   خَلفِْهِ  مِنْ  لَ  وَ  يدََيهِْ  بيَِْ  مِنْ  طِلُ الَْْاَ يَأ

لَْاَ نََنُْ  إنَِّا﴿: )و آيه 5(يابد، چون كتابى است عزيز، و نازل شده از ناحيه خداى حكيم حميدباطل در اين كتاب راه نمى  نزََّ
ِكْرَ  كه اين كتاب با مرور ايام و كرور : فرموده 6(كنيمما ذكر را نازل كرديم، و خود ما آن را حفظ مى ،﴾لَْاَفظُِونَ  لَُ  إنَِّا وَ  الََّ 

حول كند و قانون ت، كتابى است كه تا آخرين روز روزگار، ناسخى، هيچ حكمى از احكام آن را نسخ نمىشودمیليالى كهنه ن
 . سازدو تكامل آن را كهنه نمى

  
                                                      

 .89نحل، آیه  1
 .59انعام، آيه  2
 .7حشر، آيه  3
 .106 ، آیهنساء 4
 .42فصلت، آيه  5
 .9حجر، آيه  6



انين كه قو: دانان عصر حاضر، اين معنا برايشان مسلم شدهشناسان، و قانونت علماى علم الاجتماع، و جامعهخواهى گف
اجتماعى بايد با تحول اجتماع و تكامل آن تحول بپذيرد، و پا بپاى اجتماع رو بكمال بگذارد، و معنا ندارد كه زمان بسوى جلو 

 . اقى بماندبعد ب هاقبل، براى امروز، و قرن هادر عين حال قوانين اجتماعى قرنپيش برود، و تمدن روز بروز پيشرفت بكند، و 
ةا  الَََّاسُ  كََنَ ﴿: جواب اين شبهه را در تفسير آيه مَّ

ُ
  .اللهخواهيم داد انشاء  1الخ ﴾وَاحِدَةا  أ

ء غريزى بنا كرده، ادعا قرآن اساس قوانين را بر توحيد فطرى، و اخلاق فاضله: و خلاصه كلام و جامع آن اين است كه
بايد بر روى بذر تكوين، و نواميس هستى جوانه زده و رشد كند، و از آن نواميس منشا گيرد، ( تقنين قوانين)كند كه تشريع مى

گذاران، اساس قوانين خود را، و نظريات علمى خويش را بر تحول اجتماع بنا نموده، معنويات را ولى دانشمندان و قانون
گيرند، نه بمعارف توحيد كار دارند، و نه به فضائل اخلاق، و بهمين جهت سخنان ايشان همه بر سير تكامل ده مىبكلى نادي

 .زند، و چيزى كه هيچ مورد عنايت آنان نيست، كلمه عاليه خداستاجتماعى مادى، و فاقد روح فضيلت دور مى

 تحدى بكسى كه قرآن بر وى نازل شده 
وردن آ: ، كه آورنده آنست، تحدى كرده و فرموده(صلى الله عليه وآله و سلم)سول خدا قرآن كريم بشر را بشخص ر

شخصى امى و درس نخوانده و مربى نديده كتابى را كه هم الفاظش معجزه است و هم معانيش، امرى طبيعى نيست، و جز 
ُ  شَاءَ  لوَْ  قُلْ ﴿: )گيردبمعجزه صورت نمى دْرَاكُمْ  لَ  وَ  عَليَْكُمْ  تلَوَْتهُُ  مَا الَلَّّ

َ
  قَبْلهِِ  مِنْ  عُمُراا  فيِكُمْ  لَْثِْتُ  فَقَدْ  بهِِ  أ

َ
 فلَاَ  أ

ه قبل از ك دانیدمیفهميديد، شما كردم، و نه شما مىبگو اگر خدا ميخواست اين قرآن را بر شما تلاوت نكنم، نمى ؟﴾تَعْقِلُونَ 
 (2كنيد؟در ميان شما بودم، آيا باز هم تعقل نمى هااين سال

بعنوان مردى عادى در بين مردم زندگى كرد، در حالى كه نه براى  هاسال( صلى الله عليه وآله و سلم)آرى رسول خدا 
خود فضيلتى و فرقى با مردم قائل بود، و نه سخنى از علم بميان آورده بود، حتى احدى از معاصرينش يك بيت شعر و يا نثر 

و معمولا هر كسى كه در صدد كسب جاه و مقام باشد، )، شودمیثلث عمر او هم از او نشنيد، و در مدت چهل سال كه دو 
با اين حال آن جناب در اين مدت نه ( عرصه تاخت و تازش، و بحبوحه فعاليتش، از جوانى تا چهل سالگى است مترجم

 رأس چهل سالگى  مقامى كسب كرد، و نه يكى از عناوين اعتبارى كه ملاك برترى و تقدم است بدست آورد، آن گاه در
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ناگهان طلوع كرد، و كتابى آورد، كه فحول و عقلاى قومش از آوردن چون آن عاجز ماندند، و زبان بلغاء و فصحاء و 
دانشان به لكنت افتاد، و لال شد، و بعد از آنكه كتابش در اقطار زمين منتشر گشت، احدى جرئت نكرد كه در شعراى سخن

نه عاقلى اين فكر خام را در سر پروريد، و نه فاضلى دانا چنين هوسى كرد، نه خردمندى در ياراى مقام معارضه با آن بر آيد، 
 . خود ديد، و نه زيرك هوشيارى اجازه چنين كارى بخود داد

وى سفرى براى تجارت بشام كرده، ممكن : اندكه گفته: اش احتمال دادند، اين بودنهايت چيزى كه دشمنانش در باره
ى كتابش را از رهبانان آن سرزمين گرفته باشد، در حالى كه سفرهاى آن جناب بشام عبارت بود از يك هاجا داستاناست در آن

( علیه السلام)سفر كه با عمويش ابو طالب كرد، در حالى كه هنوز بسن بلوغ نرسيده بود، و سفرى ديگر با ميسره غلام خديجه 
  .، علاوه بر اينكه جمعى كه با او بودند شب و روز ملازمش بودند(سالهنه چهل) ساله بود،كرد، كه در آن روزها بيست و پنج

و بفرض محال، اگر در آن سفر از كسى چيزى آموخته باشد، چه ربطى باين معارف و علوم بى پايان قرآن دارد؟ و اين 
ا در برابرش سر فرود آورده، و همه حكمت و حقايق در آن روز كجا بود؟ و اين فصاحت و بلاغت را كه تمامى بلغاى دني

 . سپر انداختند، و زبان فصحاء در برابرش لال و الكن شده، از چه كسى آموخته؟
 . رفته، كه شمشير ميساختكه وى در مكه گاهى بسر وقت آهنگرى رومى مى: اندو يا گفته

نَّهُمْ  نَعْلمَُ  لقََدْ  وَ ﴿: )و قرآن كريم در پاسخ اين تهمتشان فرمود
َ
ِي لسَِانُ  بشََ   يُعَل مُِهُ  إنَِّمَا يَقُولوُنَ  أ  لََهِْ إِ  يلُْحِدُونَ  الَََّّ

عْجَمِْل 
َ
 (فكر نكردند آخر)، دهدمیبشرى اين قرآن را بوى درس  گویندمیما دانستيم كه آنان  ،﴾مُبيِ   عَرَبِل  لسَِان   هَذَا وَ  أ

 . 1(غير عربى است، و اين قرآن بزبان عربى آشكار است دهندمیزبان آن كسى كه قرآن را بوى نسبت 
اى از معلوماتش را از سلمان فارسى گرفته، كه يكى از علماى فرس، و داناى بمذاهب و اديان بوده كه پاره: اندو يا گفته

ده بود چون ازل شاست، با اينكه سلمان فارسى در مدينه مسلمان شد، و وقتى بزيارت آن جناب نائل گشت، كه بيشتر قرآن ن
كه در آيات مدنى هست، نيز  هابيشتر قرآن در مكه نازل شد، و در اين قسمت از قرآن تمامى آن معارف كلى اسلام، و داستان

وجود دارد، بلكه آنچه در آيات مكى هست، بيشتر از آن مقدارى است كه در آيات مدنى وجود دارد، پس سلمان كه يكى از 
 . چيز بمعلومات او افزوده؟ صحابه آن جناب است، چه
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سلمان داناى بمذاهب بوده، يعنى به تورات و انجيل، و آن تورات و انجيل، امروز  گویندمیعلاوه بر اينكه خودشان 
هم در دسترس مردم هست، بردارند و بخوانند و با آنچه در قرآن هست مقايسه كنند، خواهند ديد كه تاريخ قرآن غير تاريخ 

و خطاهايى بانبياء نسبت داده، كه فطرت هر  هااست، در تورات و انجيل لغزش هايش غير آن داستانهاو داستان، هاآن كتاب
انسان معمولى متنفر از آن است، كه چنين نسبتى را حتى به يك كشيش، و حتى به يك مرد صالح متعارف بدهد، واحدى 

  .کندمیرا به يكى از عقلاى قوم خود ن هااينگونه جسارت
، و نيز در تورات و انجيل مطالب داندمیبرى  هاو اما قرآن كريم ساحت انبياء را مقدس دانسته، و آنان را از چنان لغزش

آن مطالب  آموزد، و اما قرآن كريم ازد، و نه فضيلتى اخلاقى به بشر مىدارمیاى است، كه نه از حقيقتى پرده بر پيش پا افتاده
 .د آورده، و بقيه را كه قسمت عمده اين دو كتابست رها كردهخورمی و اخلاقشان بدرد آنچه براى مردم در معارف

 تحدى قرآن كريم به خبرهايى كه از غيب داده 
ن اين كه اگر در آسمانى بود: قرآن كريم در آيات بسيارى با خبرهاى غيبى خود تحدى كرده، يعنى به بشر اعلام نموده

 . آن مشتمل بر اخبار غيبى بياوريدكتاب ترديد داريد، كتابى نظير 
نْبَاءِ  مِنْ  تلِكَْ ﴿: )ى ايشان است، مانند آيههاامت ى انبياء گذشته، وهاو اين آيات بعضى در باره داستان

َ
 وحِيهَانُ  الَْغَيْبِ  أ

نْتَ  تَعْلَمُهَا كُنْتَ  مَا إلََِكَْ 
َ
كنيم، و تو يب است، كه ما بتو وحى مىاين داستان از خبرهاى غ ،﴾هَذَا قَبْلِ  مِنْ  قوَْمُكَ  لَ  وَ  أ

نْبَاءِ  مِنْ  ذَلكَِ ﴿): ، و آيه1(خودت و قومت هيچيك از آن اطلاع نداشتيد
َ
يهِْمْ  كُنْتَ  مَا وَ  إلََِْكَ  نوُحِيهِ  الَْغَيْبِ  أ جَْْعُوا إذِْ  لَََ

َ
 أ

مْرَهُمْ 
َ
كنيم، تو خودت در آن جريان اين سرگذشت يوسف از خبرهاى غيبى است، كه ما بتو وحى مى ،﴾يَمْكُرُونَ  هُمْ  وَ  أ

نْبَاءِ  مِنْ  ذَلكَِ ﴿: )و آيه 2(ى خود را يكى كردند، تا با يوسف نيرنگ كنندهاحرفنبودى، و نديدى كه چگونه 
َ
 نوُحِيهِ  الَْغَيْبِ  أ

يهِْمْ  كُنْتَ  مَا وَ  إلََِكَْ  قْلَامَهُمْ  يلُقُْونَ  إذِْ  لَََ
َ
يُّهُمْ  أ

َ
يهِْمْ  كُنْتَ  مَا وَ  مَرْيَمَ  يكَْفُلُ  أ اين از خبرهاى غيبى است،  ،﴾يََتَْصِمُونَ  إذِْ  لَََ

ت انداختند، كه كدامشان سرپرسهاى خود مىو گر نه تو آن روز نزد ايشان نبودى، كه داشتند قرعه. كنيمكه ما بتو وحى مى
ِي الََْْق ِ  قوَْلَ  مَرْيَمَ  ابِْنُ  عِيسَ  ذَلكَِ ﴿: )و آيه 3(كردندر سر اين كار با هم مخاصمه مىمريم شود، و نيز نبودى كه چگونه ب  الَََّّ

 . و آياتى ديگر 4،(كننداينست عيسى بن مريم آن قول حقى كه در او شك مى ،﴾يَمْتَُْونَ  فيِهِ 
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ومُ  غُلبَِتِ ﴿: )و يك قسمت ديگر در باره حوادث آينده است، مانند آيه دْنَ  فِ  الَرُّ
َ
رضِْ  أ

َ
 غَلَبهِِمْ  بَعْدِ  مِنْ  هُمْ  وَ  الَْْ

 تر شكست خوردند، ولى هم ايشان بعد از شكستشان بزودى و در چندسپاه روم در سرزمين پائين ،﴾سِنيَِ  بضِْعِ  فِ  سَيَغْلبُِونَ 
ِي إنَِّ ﴿: )، و آيه1(سال بعد غلبه خواهند كرد آن خدايى كه قرآن را نصيب تو كرد،  ،﴾مَعَاد   إلَِ  لرََادُّكَ  الَقُْرْآنَ  عَليَْكَ  فَرَضَ  الَََّّ

ُ  شَاءَ  إنِْ  الَْْرََامَ  الَمَْسْجِدَ  لَِدَْخُلُنَّ ﴿)، و آيه 2(گرداندبزودى تو را بدانجا كه از آنجا گريختى، يعنى بشهر مكه بر مى  آمِنيَِ  الَلَّّ
ِينَ  وَ  رُؤسَُكُمْ  مَُُل قِِيَ  ِ در حالى كه سرها تراشيده باشيد،  ،اللهيد، انشاء شومیبزودى داخل مسجد الحرام  ،﴾تََّاَفُونَ  لَ  مُقَصّ 

خُذُوهَا مَغَانمَِ  إلَِ  انِْطَلقَْتُمْ  إذَِا الَمُْخَلَّفُونَ  سَيَقُولُ ﴿: )، و آيه3(و تقصير كرده باشيد، و در حالى كه هيچ ترسى نداشته باشيد
ْ
 لِِأَ

واهند يد، التماس خشومیبزودى آنها كه از شركت در جهاد تخلف كردند، وقتى براى گرفتن غنيمت روانه  ،﴾نتََّبعِْكُمْ  ذَرُوناَ
ُ  وَ ﴿: )و آيه 4(كه اجازه دهيد ما هم بيائيم: كرد  نََْنُ  إنَِّا﴿)، و آ 5(كندو خدا تو را از شر مردم حفظ مى ،﴾الَََّاسِ  مِنَ  يَعْصِمُكَ  الَلَّّ
لَْاَ ِكْرَ  نزََّ ايم، و خودمان نيز بطور مسلم آن را حفظ خواهيم بدرستى كه ما خودمان ذكر را نازل كرده ﴾لَْاَفظُِونَ  لَُ  إنَِّا وَ  الََّ 
ها داده، و همانطور كه وعده داد تحقق يافت، و مشركين مكه و كفار را ، و آيات بسيارى ديگر كه مؤمنين را وعده6(كرد

 . همانطور كه تهديد كرده بود، واقع شد تهديدها كرد، و
هْلكَْنَاهَا قرَْيَة   عَََ  حَرَام   وَ ﴿: )و از اين باب است آيات ديگرى كه در باره امور غيبى است، نظير آيه

َ
نَّهُمْ  أ

َ
 ونَ يرَجِْعُ  لَ  أ

جُوجُ  فُتحَِتْ  إذَِا حَتَّ 
ْ
جُوجُ  وَ  يَأ

ْ
بْصَارُ  شَاخِصَة   هَِ  فَإذَِا الَْْقَُّ  الَوْعَْدُ  اقِْتَْبََ  وَ  ينَسِْلُونَ  حَدَب   كُ ِ  مِنْ  هُمْ  وَ  مَأ

َ
ِينَ  أ  كَفَرُوا الَََّّ

ممكن نيست مردم آن شهرى كه ما نابودشان كرديم، و مقدر نموديم كه  ،﴾ظَالمِِيَ  كُنَّا بلَْ  هَذَا مِنْ  غَفْلةَ   فِ  كُنَّا قدَْ  وَيْلَنَا ياَ
د، و اى سرازير شونمگر وقتى كه راه ياجوج و ماجوج باز شود، در حالى كه از هر پشته ديگر باز نگردند، اينكه باز گردند،

واى بر ما كه از اين : گویندمی، و ماندمیوعده حق نزديك شود، كه در آن هنگام ديده آنان كه كافر شدند از شدت تحير باز 
ُ  وَعَدَ ﴿)، و آيه 7(آتيه خود در غفلت بوديم، بلكه حقيقت مطلب آنست كه ستمگر بوديم ِينَ  الَلَّّ  عَمِلُوا وَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَََّّ

الِْاَتِ  رْضِ  فِ  لَيسَْتَخْلفَِنَّهُمْ  الَصَّ
َ
ان كه بزودى ايش: خدا كسانى از شما را كه ايمان آوردند، و عمل صالح كردند، وعده داد ،﴾الَْْ

نْ  عَََ  الَقَْادِرُ  هُوَ  قُلْ ﴿)، و آيه 8(را جانشين در زمين كند
َ
بگو خدا قادر است بر اينكه  ،﴾فَوْقكُِمْ  مِنْ  عَذَاباا  عَليَْكُمْ  يَبْعَثَ  أ

 . 9(عذابى از بالاى سر بر شما مسلط كند
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رسَْلْنَا وَ ﴿: )باز از اين باب است آيه
َ
ِيَاحَ  أ ، و آيه 1،(ما بادها را فرستاديم تا گياهان نر و ماده را تلقيح كنند ،﴾لوََاقحَِ  الَر 

نْبَتْنَا وَ ﴿)
َ
 وَ ﴿: )و آيه 2(و رويانديم در زمين از هر گياهى موزون كه هر يك وزن مخصوص دارد ﴾مَوْزُون   ء  شَْ  كُ ِ  مِنْ  فيِهَا أ
بَالَ  وْتاَداا  الَِْْ
َ
كه اينگونه آيات از حقايقى خبر داده كه در روزهاى نزول قرآن  3،(بندى زمين نكرديمها را استخوانآيا ما كوه ،﴾أ

هاى علمى طولانى بشر موفق در هيچ جاى دنيا اثرى از آن حقايق علمى وجود نداشته، و بعد از چهارده قرن، و بعد از بحث
 . بكشف آنها شده است

ك ور كه در مقدمه كتاب گفتيم، معناى يالبته اين مطلب از مختصات اين تفسير است كه همانط)باز از اين باب است 
اهد كند، و از بعضى براى بعضى ديگر شآيه را از آيات ديگر قرآن استفاده نموده، براى فهم يك آيه ساير آيات را استنطاق مى

يُّهَا ياَ﴿: )آيه شريفه( گيردمى
َ
ِينَ  أ تِ  فَسَوْفَ  دِينهِِ  عَنْ  مِنْكُمْ  يرَْتدََّ  مَنْ  آمَنُوا الَََّّ

ْ
ُ  يَأ كسانى كه  اى ،﴾يُُبُِّونهَُ  وَ  يُُبُِّهُمْ  بقَِوْم   الَلَّّ

زند، چون بزودى خداوند مردمانى خواهد آورد، هر كس از شما از دين خود بر گردد، ضررى بدين خدا نمى! ايدايمان آورده
ة   لكُِ ِ  وَ ﴿)و آيه شريفه  4،(نددارمیكه دوستشان دارد، و ايشان او را دوست  مَّ

ُ
 ،﴾باِلقِْسْطِ  بيَنَْهُمْ  قُضَِ  رسَُولهُُمْ  جَاءَ  فَإذَِا رسَُول   أ

و آيه شريفه  5، تا آخر چند آيه(شودمیبراى هر امتى رسولى است، همين كه رسولشان آمد، در ميان آن امت بعدالت حكم 
قمِْ ﴿)

َ
ِينِ  وجَْهَكَ  فَأ ِ  فطِْرَتَ  حَنيِفاا  للِ  روى دل بسوى دين حنيف كن، كه فطرة خدايى است، آن  ،﴾عَلَيْهَا الَََّاسَ  فَطَرَ  الََّتِ  الَلَّّ

، كه همه دهدمی، و آياتى ديگر كه از حوادث عظيم آينده اسلام و يا آينده دنيا خبر 6(فطرتى كه خدا بشر را بدان فطرت آفريده
 . كنيمنها را در بحث از سوره اسراء ايراد مىمقدارى از آ اللهآن حوادث بعد از نزول آن آيات واقع شده، و بزودى انشاء 

 تحدى قرآن به اينكه اختلافى در آن نيست 
 ﴿): قرآن كريم باين معنا تحدى كرده، كه در سراپاى آن اختلافى در معارف وجود ندارد، و فرموده

َ
 يَتَدَبَّرُونَ  فَلاَ  أ

ِ  غَيِْ  عِنْدِ  مِنْ  كََنَ  لوَْ  وَ  الَقُْرْآنَ  كنند؟ كه اگر از ناحيه غير خدا بود، چرا در قرآن تدبر نمى ،﴾كَثيِاا  اخِْتلِافَاا  فيِهِ  لوَجََدُوا الَلَّّ
، و اين تحدى درست و بجا است، براى اينكه اين معنا بديهى است، كه حيات دنيا، 7(يافتندى زيادى در آن مىهااختلاف

  حيات مادى و قانون حاكم در آن
  

                                                      
 .22حجر، آيه  1
 .19حجر، آيه  2
 .7نبا، آيه  3
 .54مائده، آيه  4
 .47يونس، آيه  5
 .30روم، آيه  6
 .82نساء، آيه  7



است، هيچ موجودى از موجودات، و هيچ جزئى از اجزاء اين عالم نيست، مگر آنكه وجودش قانون تحول و تكامل 
، تا رودرود، از نقص شروع شده، بسوى كمال مى، و بسوى قوة و شدت مىشودمیتدريجى است، كه از نقطه ضعف شروع 

 . ه، بنقطه نهايت كمال خود برسدهم در ذاتش، و هم در توابع ذاتش، و لواحق آن، يعنى افعالش، و آثارش تكامل نمود
يكى از اجزاء اين عالم انسان است، كه لا يزال در تحول و تكامل است، هم در وجودش، و هم در افعالش، و هم در 

 هانساناگيرد، پس احدى از ما رود، يكى از آثار انسانيت، آن آثاريست كه با فكر و ادراك او صورت مىآثارش، به پيش مى
هاى تر است، و نيز لا يزال در لحظه دوم، به لغزشيابد، كه امروزش از ديروزش كاملنيست، مگر آنكه خودش را چنين در مى

يى در افعالش، در اقوالش، اين معنا چيزى نيست كه انسانى با شعور آن را انكار كند، هاد، لغزشخورمی خود در لحظه اول بر
 . و در نفس خود آن را نيابد

آن را آورده، بتدريج نازل شده، و پاره پاره و در مدت ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين كتاب آسمانى كه رسول خدا و 
اى از آن ، در حالى كه در اين مدت حالات مختلفى، و شرائط متفاوتى پديد آمد، پارهشدمیبيست و سه سال بمردم قرائت 

اى در حضر، قسمتى در حال سلم، و اى در سفر، و پارهاى در روز، پاره، و پارهاى در شباى در مدينه، پارهدر مكه، و پاره
اى از آياتش در حال اى در حال غلبه و پيشرفت، عدهاى در روز عسرت و شكست، و طائفهقسمتى در حال جنگ، طائفه

 . اى ديگر در حال ترس و وحشت نازل شدهامنيت و آرامش، و عده
منظور نازل شده باشد، بلكه هم براى القاء معارف الهيه، و هم تعليم اخلاق فاضله، و هم تقنين  آنهم نه اينكه براى يك

قوانين، و احكام دينى، آنهم در همه حوائج زندگى نازل شده است، و با اين حال در چنين كتابى كوچكترين اختلاف در نظم 
ن كتابى كه با تكرار مطالب در آ ،﴾مَثَانَِ  مُتشََابهِاا  كتَِاباا ﴿ :، هم چنان كه خودش در اين باره فرمودهشودمیمتشابهش ديده ن

  1.نظم متشابهش محفوظ است
اين از نظر اسلوب و نظم كلام، اما از نظر معارف و اصولى كه در معارف بيان كرده، نيز اختلافى در آن وجود ندارد، 

، و بعضى از آن كندباشد، آيه آن آيه ديگرش را تفسير مىطورى نيست كه يكى از معارفش با يكى ديگر آن متناقض و منافى 
: رمودف( علیه السلام)اى ديگر است، هم چنان كه امير المؤمنين على اى از آن مصدق جملهكند، و جملهبعض ديگر را بيان مى

  يه غير خدا بود، هم نظم، و اگر از ناح2(اى ديگر استاى از آن شاهد پارهبعضى از قرآن ناطق به مفاد بعض ديگر و پاره)
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گشت، و هم معنا و اش از نظر فصاحت و بلاغت متفاوت مى، و هم جملهشدمیالفاظش از نظر حسن و بهاء مختلف 
 . شدمیمعارفش از نظر صحت و فساد، و اتقان و متانت متغاير 

 اشكال بر ادعاى عدم اختلاف در قرآن و پاسخ آن 
ها همه كه گفتيد، صرف ادعا بود، و متكى بدليلى قانع كننده نبود، اين: عزيز بگويى در اينجا ممكن است شما خواننده

يى در متناقضات قرآن تاليف هااند، و چه بسيار كتابى زيادى بر قرآن كردههااشكالعلاوه بر اينكه بر خلاف دعوى شما 
برگشت همه آنها باين است كه قرآن از جهت بلاغت  اند، كهمتناقضاتى در باره الفاظ قرآن ارائه داده هاشده و در آن كتاب

اند، كه برگشت آنها باين است كه قرآن در آراء و نظريات و تعليماتش بخطاء قاصر است، و نيز تناقضاتى معنوى نشان داده
خواهيم سخن باند، كه در حقيقت برگشتش به تاويلاتى است كه اگر هايى باين اشكالات دادهرفته، و از طرف مسلمانان پاسخ

قرآن را بان معانى معنا كنيم، سخنى خواهد شد بيرون از اسلوب كلام، و فاقد استقامت، سخنى كه فطرت سالم آن را 
 . پسنددنمى

ده، و يكى يش آمهاو تناقضاتى كه بدان اشاره گرديد، در كتب تفسير و غير آن با جواب هااشكال: گوييمدر پاسخ مى
 . بيان ما تر است، تاهمين كتابست، و بهمين جهت بايد بپذيريد، كه اشكال شما به ادعاى بدون دليل شبيه هااز آن كتاب

را  هااشكالكه گفتيم اشكالى بدون جواب نخواهى يافت، چيزى كه هست معاندين،  هاچون در هيچيك از اين كتاب
اند، براى اينكه معاند و اند، و يا درست نقل نكردههيش كوتاهى كردهادر يك كتاب جمع آورى نموده، و در آوردن جواب

 . تر استاگر بنا باشد چشم محبت متهم باشد، چشم كينه و دشمنى متهم: گویندمیاند، و در مثل معروف دشمن بوده

 رفع شبهه در باره نسخ كه در قرآن صورت گرفته 
 گويى؟ با اينكه خود قرآن كريمگرفته، چه مى خواهى گفت بسيار خوب، خود شما در باره نسخى كه در قرآن صورت

وْ  آيةَ   مِنْ  ننَسَْخْ  مَا﴿)در آيه 
َ
تِ  ننُسِْهَا أ

ْ
يْ   نَأ

و  1(،آوريماى بهتر از آن مىكنيم، مگر آنكه آيهاى را نسخ نمىهيچ آيه ،﴾مِنْهَا بَِِ
لَْاَ إذَِا وَ ﴿: )همچنين در آيه ُ  وَ  آيةَ   مَكََنَ  آيةَا  بدََّ عْلَمُ  الَلَّّ

َ
ِلُ  بمَِا أ ارى كنيم، بو چون آيتى را در جاى آيتى ديگر عوض مى ،﴾ينَُْ 

به اينكه در آن نسخ و تبديل واقع شده، و بفرضى كه ما آن را تناقض : ، اعتراف كرده2(كندخدا داناتر است بآنچه نازل مى
 . گويى ندانيم، حد اقل اختلاف در نظريه هست

نه از سنخ تناقض گويى است، و نه از قبيل اختلاف در نظريه و حكم، بلكه نسخ ناشى  گوييم مسئله نسخدر پاسخ مى
از اختلاف در مصداق است، باين معنا كه يك مصداق، روزى با حكمى انطباق دارد، چون مصلحت آن حكم در آن مصداق 

  وجود دارد، و روزى ديگر با آن حكم انطباق
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ر آغاز كند، مثلا دصلحت ديگر مبدل شده، كه قهرا حكمى ديگر را ايجاب مىندارد، براى اينكه مصلحت قبليش به م
ها ها مبتلا بزنا بودند، مصلحت در اين بود كه براى جلوگيرى از زناى زنان، ايشان را در خانهدعوت اسلام، كه اكثر خانواده

صنه كه در زناى غير مح: د را باين دادزندانى كنند، ولى بعد از گسترش اسلام، و قدرت يافتن حكومتش آن مصلحت جاى خو
 . تازيانه بزنند، و در محصنه سنگسار كنند

و نيز در آغاز دعوت اسلام، و ضعف حكومتش، مصلحت در اين بود كه اگر يهوديان در صدد برآمدند مسلمانان را از 
لحت از آنكه اسلام نيرو پيدا كرد، اين مص دين برگردانند، مسلمانان بروى خود نياورده، و جرم ايشان را نديده بگيرند، ولى بعد

 . جاى خود را بمصلحتى ديگر داد، و آن جنگيدن و كشتن، و يا جزيه گرفتن از آنان بود
، و شودمیفهمد حكم در آيه بزودى منسوخ و اتفاقا در هر دو مسئله آيه قرآن طورى نازل شده كه هر خواننده مى

تيَِ  الَلاَّتِ  وَ ﴿: )فرمايداست، در باره مسئله اولى مىمصلحت آن حكم دائمى نيست، بلكه موقت 
ْ
ِ  مِنْ  الَفَْاحِشَةَ  يَأ  سَائكُِمْ ن

رْبَعَةا  عَليَْهِنَّ  فَاسْتشَْهِدُوا
َ
مْسِكُوهُنَّ  شَهِدُوا فَإنِْ  مِنْكُمْ  أ

َ
وْ  الَمَْوْتُ  يَتَوَفَّاهُنَّ  حَتَّ  الَُْْيُوتِ  فِ  فَأ

َ
ُ  يََعَْلَ  أ و آن  ﴾سَبيِلاا  لهَُنَّ  الَلَّّ

ها زندانى كنيد، تا ، از چهار نفر گواهى بخواهيد، اگر شهادت دادند، ايشان را در خانهشوندمیزنان از شما كه مرتكب زنا 
كه حكم زندانى كردن موقت : فهماند، كه جمله اخير بخوبى مى1(مرگ ايشان را ببرد، و يا خداوند راهى براى آنان معين كند

 . تازيانه و سنگسار، از باب تناقض گويى نيست است، پس اين حكم
هْلِ  مِنْ  كَثيِ   وَدَّ ﴿: )فرمايدو در خصوص مسئله دوم مى

َ
ونكَُمْ  لوَْ  الَكِْتَابِ  أ اراا  إيِمَانكُِمْ  بَعْدِ  مِنْ  يرَُدُّ  منِْ  حَسَداا  كُفَّ

نْفُسِهِمْ  عِنْدِ 
َ
َ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ تَِ  حَتَّ  ، اصِْفَحُوا وَ  فَاعْفُوا الََْْقُّ  لهَُمُ  تَبَيَّ

ْ
ُ  يَأ مْرِهِ  الَلَّّ

َ
لكه بسيارى از اهل كتاب دوست دارند ب ،﴾بأِ
ين كه با وجود روشن شدن حق اين چن کندمیبتوانند شما را از دين بسوى كفر برگردانند، و حسادت درونيشان ايشان را وادار 

، كه جمله اخير دليل قاطعى 2(ا خداوند دستورش را بفرستدبر خلاف حق عمل كنند، پس شما صرفنظر كنيد، و به بخشيد، ت
 .است بر اينكه مصلحت عفو و بخشش موقتى است، نه دائمى

 تحدى قرآن به بلاغت 
  اگر در: يكى ديگر از جهات اعجاز كه قرآن كريم بشر را با آن تحدى كرده، يعنى فرموده
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مْ ﴿: )، مسئله بلاغت قرآن است، و در اين باره فرمودهآسمانى بودن اين كتاب شك داريد، نظير آن را بياوريد
َ
 قُولوُنَ يَ  أ

تُوا قُلْ  افِْتََْاهُ 
ْ
يَات   مِثْلهِِ  سُوَر   بعَِشِْ  فَأ ِ  دُونِ  مِنْ  اسِْتَطَعْتُمْ  مَنِ  ادُْعُوا وَ  مُفْتََْ َّمْ  صَادِقيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  الَلَّّ  لَكُمْ  يسَْتَجِيبُوا فَإلِ
نَّمَا فَاعْلَمُوا
َ
نْزِلَ  أ

ُ
ِ  بعِِلْمِ  أ نْ  وَ  الَلَّّ

َ
نْتُمْ  فَهَلْ  هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أ

َ
اين قرآن را وى بخدا افتراء بسته، بگو : گویندمیو يا  ؟﴾مُسْلمُِونَ  أ

يد توانمیاگر چنين چيزى ممكن است، شما هم ده سوره مثل آن را بخدا افتراء ببنديد، و حتى غير خدا هر كسى را هم كه 
گوييد، و اما اگر نتوانستيد اين پيشنهاد را عملى كنيد، پس بايد بدانيد كه اين كتاب بعلم خدا بكمك بطلبيد، اگر راست مى

مْ ﴿: )، و نيز فرموده1!يد؟شومینازل شده، و اينكه معبودى جز او نيست، پس آيا باز هم تسليم ن
َ
تُوا قُلْ  افِْتََْاهُ  يَقُولوُنَ  أ

ْ
 فَأ

ِ  دُونِ  مِنْ  اسِْتَطَعْتُمْ  مَنِ  ادُْعُوا وَ  ثْلهِِ مِ  بسُِورَة   بوُا بلَْ  صَادِقيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  الَلَّّ تهِِمْ  لمََّا وَ  بعِِلمِْهِ  يُُيِطُوا لمَْ  بمَِا كَذَّ
ْ
ويِ يَأ

ْ
و  ،﴾لُهُ تَأ

گوييد، يك سوره مثل آن بياوريد، و هر كسى را هم كه اگر راست مى: قرآن را بدروغ بخدا نسبت داده، بگو: گویندمیيا 
يد بكمك دعوت كنيد، لكن اينها بهانه است، حقيقت مطلب اين است كه چيزى را كه احاطه علمى بدان ندارند، و توانمی

 . 2(كننداند، تكذيب مىهنوز بتاويلش دست نيافته
اى كه عرب آن روز از علم و فرهنگ شده، چون تنها بهره اين دو آيه مكى هستند، و در آنها بنظم و بلاغت قرآن تحدى

داشت، و حقا هم متخصص در آن بود، همين مسئله سخندانى، و بلاغت بود، چه، تاريخ، هيچ ترديدى نكرده، در اينكه عرب 
يده غت بحدى رس، در بلا(يعنى قبل از آنكه زبانش در اثر اختلاط با اقوام ديگر اصالت خود را از دست بدهد)خالص آن روز، 

بود، كه تاريخ چنان بلاغتى را از هيچ قوم و ملتى، قبل از ايشان و بعد از ايشان، و حتى از اقوامى كه بر آنان آقايى و حكومت 
كردند، سراغ نداده، و در اين فن بحدى پيش رفته بودند، كه پاى احدى از اقوام بدانجا نرسيده بود، و هيچ قوم و ملتى مى

 . جزالت نظم، و وفاء لفظ، و رعايت مقام، و سهولت منطق ايشان را نداشت كمال بيان و
ه ترين بيان تحدى كرده، با اينكه هماز سوى ديگر قرآن كريم، عرب متعصب و غيرتى را بشديدترين و تكان دهنده

ند، و ى خضوع كعرب آن قدر غيرتى و متعصب است، كه بهيچ وجه حاضر نيست براى كسى و در برابر كار كس دانيممی
 . احدى در اين مطلب ترديد ندارد

و نيز از سويى ديگر، اين تحدى قرآن يك بار، و دو بار نبوده، كه عرب آن را فراموش كند، بلكه در مدتى طولانى انجام 
شد، و در اين مدت عرب آن چنانى، براى تسكين حميت و غيرت خود نتوانست هيچ كارى صورت دهد، و اين دعوت قرآن 

  را جز با شانه خالى كردن، و اظهار عجز بيشتر
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پاسخى ندادند، و جز گريختن، و خود پنهان كردن، عكس العملى نشان ندادند، هم چنان كه خود قرآن در اين باره 
لَ ﴿: )فرمايدمى

َ
لَ  مِنْهُ  ليِسَْتَخْفُوا صُدُورهَُمْ  يثَْنُونَ  إنَِّهُمْ  أ

َ
ونَ  مَا يَعْلمَُ  ثيَِابَهُمْ  يسَْتَغْشُونَ  حِيَ  أ توجه م ،﴾يُعْلنُِونَ  مَا وَ  يسُُِّ

كنند، تا آرام آرام خود را بيرون كشيده، پنهان كنند، بايد بدانند كه در همان حالى كه لباس خود باشيد، كه ايشان شانه خالى مى
 . 1(نددارمیكنند، و چه پنهان كه چه اظهار مى داندمیافكنند، كه كسى ايشان را نشناسد، خدا بر سر مى

 هايى از معارضاتى كه با قرآن شده نمونه
از طول مدت اين تحدى، در عصر نزولش كه بگذريم، در مدت چهارده قرن هم كه از عمر نزول قرآن گذشته، كسى 

ده، ى در اين صدد بر آمنتوانسته كتابى نظير آن بياورد، و حد اقل كسى اين معنا را در خور قدرت خود نديده، و اگر هم كس
 . خود را رسوا و مفتضح ساخته

سيلمه اند، متاريخ، بعضى از اين معارضات و مناقشات را ضبط كرده، مثلا يكى از كسانى كه با قرآن معارضه كرده
فيل، و ما لالفيل، ما ا: )كذاب بوده، كه در مقام معارضه با سوره فيل بر آمده، و تاريخ سخنانش را ضبط كرده، كه گفته است

ادريك ما الفيل، له ذنب و بيل، و خرطوم طويل، فيل چيست فيل، و چه ميدانى كه چيست فيل، دمى دارد سخت و وبيل، و 
 (. خرطومى طويل

فنولجه فيكن ايلاجا، و نخرجه منكن اخراجا، : )گفته( كردزنى كه دعوى پيغمبرى مى)و در كلامى كه خطاب به سجاح 
، حال شما خواننده عزيز خودت (آوريم، چه بيرون كردنىكنيم، چه فرو كردنى، و سپس بيرون مىو مىآن را در شما زنان فر

 . دقت كن، و عبرت بگيرد هادر اين هذيان
، رب الحمد للرحمان: )معارضه كند، چنين گفته( سرشار از معارف)بعضى از نصارى كه خواسته است با سوره فاتحه 

دين  ها، و پادشاهلعبادة، و بك المستعان، اهدنا صراط الايمان، سپاس براى رحمان، پروردگار كونالاكوان، الملك الديان لك ا
  .هاى ديگرو از اين قبيل رطب و يابس( ساز، عبادت تو را باد، و استعانت بتو، ما را بسوى صراط ايمان هدايت فرما

 دو شبهه پيرامون اعجاز بلاغت قرآن 
معناى معجزه بودن كلام را نفهميدم، براى اينكه كلام ساخته قريحه خود انسان است، اصلا : حال ممكن است بگويى

چطور ممكن است از قريحه انسان چيزى ترشح كند، كه خود انسان از درك آن عاجز بماند؟ و براى خود او معجزه باشد؟ با 
 ى ديگر، اين انسان بود كه كلمات را براىاينكه فاعل، اقواى از فعل خويش، و منشا اثر، محيط باثر خويش است، و بعبارت

معانى وضع كرد، و قرار گذاشت كه فلان كلمه بمعناى فلان چيز باشد، تا باين وسيله انسان اجتماعى بتواند مقاصد خود را 
 . بديگران تفهيم نموده، و مقاصد ديگران را بفهمد
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اعتبارى، كه انسان اين خاصه را بان داده، و محال است در ايست قراردادى، و پس خاصه كشف از معنا در لفظ، خاصه
الفاظ نوعى از كشف پيدا شود، كه قريحه خود انسان بدان احاطه نيابد، و بفرضى كه چنين كشفى در الفاظ پيدا شود، يعنى 

ز باشد، از درك آن عاجلفظى كه خود بشر قرار داده، در برابر معنايى معين، معناى ديگرى را كشف كند، كه فهم و قريحه بشر 
 . ، و نبايد آن را دلالت لفظ ناميدگویندمیاين گونه كشف را ديگر كشف لفظى ن

علاوه بر اينكه اگر فرض كنيم كه در تركيب يك كلام، اعمال قدرتى شود، كه بشر نتواند آن طور كلام را تركيب كند، 
ها د در آيد، كه بعضى از قالبتوانمیدر آيد، بچند قالب  معنايش اين است كه هر معنا از معانى كه بخواهد در قالب لفظ

تر، آن وقت در ناقص، و بعضى كامل، و بعضى كاملتر است، و همچنين بعضى خالى از بلاغت، و بعضى بليغ و بعضى بليغ
ان د را در چند مقصود خوتوانمیتر است، بطورى كه بشر نعالى هاميان اين چند قالب، يكى كه از هر حيث از ساير قالب

 . قالبى در آورد، آن را معجزه بدانيم
آسا دارد، و يك قالب و لازمه چنين چيزى اين است كه هر معنا و مقصودى كه فرض شود، چند قالب غير معجزه

آسا، با اينكه قرآن كريم در بسيارى از موارد يك معنا را بچند قالب در آورده، و مخصوصا اين تفنن در عبارت در معجزه
د، و چيزى نيست كه بشود انكار كرد، و اگر بنا بدعوى شما، ظاهر آيات قرآن معجزه باشد، خورمی بخوبى بچشم هاداستان

 . آسا داشته باشدبايد يك مفاد، و يك معنا، و يا بگو يك مقصود، چند قالب معجزه
د كه، اين دو شبهه و نظائر آن، همان قبل از آنكه جواب از شبهه را بدهيم مقدمتا توجه بفرمائي: گوييمدر جواب مى

درست  :چيزيست كه جمعى از اهل دانش را وادار كرده، كه در باب اعجاز قرآن در بلاغتش، معتقد بصرف شوند، يعنى بگويند
اى از آن، و يا يك سوره از آن، براى بشر محال است، بشهادت است كه بحكم آيات تحدى، آوردن مثل قرآن يا چند سوره

بندى دشمنان دين، در اين چند قرن، نتوانستند دست بچنين اقدامى بزنند، و لكن اين از آن جهت نيست كه طرز تركيباينكه 
ركيب بندى جملات آن، نظير تبينيم كه تركيبكلمات فى نفسه امرى محال باشد و خارج از قدرت بشر بوده باشد، چون مى

 . استهايى است كه براى بشر ممكن بندىو نظم و جمله
بلكه از اين جهت بوده، كه خداى سبحان نگذاشته دشمنان دينش دست بچنين اقدامى بزنند، باين معنا كه با اراده الهيه 

ى بشر گرفته، و بمنظور هاى بشر است، تصميم بر چنين امرى را از دلهاخود، كه حاكم بر همه عالم، و از آن جمله بر دل
ارى پاس حرمت رسالت، هر وقت بشر ميخواسته در مقام معارضه با قرآن برآيد، او دحفظ معجزه، و نشانه نبوت، و نگه

 . كرده، و در آخر منصرفش ميساختهتصميم وى را شل مى
  



 درباره معجزه بودن قرآن  «صرف»اعتقاد به 
ولى اين حرف فاسد و نادرست است، و با آيات تحدى هيچ قابل انطباق نيست، چون ظاهر آيات تحدى، مانند آيه 

تُوا قُلْ ﴿
ْ
يَات   مِثْلهِِ  سُوَر   بعَِشِْ  فَأ ِ  دُونِ  مِنْ  اسِْتَطَعْتُمْ  مَنِ  ادُْعُوا وَ  مُفْتََْ َّمْ  صَادِقيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  الَلَّّ  فَاعْلَمُوا مْ لكَُ  يسَْتَجِيبُوا فَإلِ
نَّمَا
َ
نْزِلَ  أ

ُ
ِ  بعِِلمِْ  أ گذارد، زيرا جمله آخرى آيه كه تواند چنين قالبى بسازد، نه اينكه خدا نمى، اين است كه خود بشر نمى1﴾الَلَّّ

نَّمَا فَاعْلَمُوا﴿: فرمايدمى
َ
نْزِلَ  أ

ُ
ِ  بعِِلمِْ  أ ظاهر در اين است كه استدلال به تحدى استدلال بر اين است كه قرآن از ناحيه  ،﴾الَلَّّ

آن را از خود تراشيده باشد، و نيز بر اين است كه قرآن بعلم ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا نازل شد، نه اينكه رسول خدا 
مْ ﴿: )فرمايد، هم چنان كه در آن آيه ديگر مىهاشيطانخدا نازل شده، نه بانزال 

َ
لَُ  يَقُولوُنَ  أ تُوا يؤُْمِنُونَ  لَ  بلَْ  تَقَوَّ

ْ
 دِيث  بَِِ  فَلْيَأ

قرآن را خود او بهم بافته، بلكه چنين نيست، ايشان ايمان ندارند، نه اينكه قرآن از  گویندمیو يا  ،﴾صَادِقيَِ  كََنوُا إنِْ  مِثْلهِِ 
: فرمايد، و نيز مى2(، خود آنان نيز، يك داستان مثل آن بياورندندگویمیناحيه خدا نيامده باشد، اگر جز اين است، و راست 

لتَْ  مَا وَ ﴿) يَاطِيُ  بهِِ  تنَََّْ مْعِ  عَنِ  إنَِّهُمْ  يسَْتَطِيعُونَ  مَا وَ  لهَُمْ  ينَْبَغِ  مَا وَ  الَشَّ شده، چون نازل ن هاشيطانبوسيله  ،﴾لمََعْزُولوُنَ  الَسَّ
 . 3(اندرانده شده هاآسمانتوانند بكنند، چون آنها از شنيدن اسرار سزاوار چنين كارى هستند، و نه مى هاشيطاننه 

 نادرستى اعتقاد به صرف 
عليه صادق است، بخاطر معجزه  اللهگويند تنها دلالت دارد بر اينكه رسالت خاتم الانبياء صلوات و صرفى كه آقايان مى
بر آوردن كتابى چون قرآن تصميم بگيرند، و اما  هادست او است، تا كنون نگذاشته كه دل هادلصرف، و اينكه خدا كه زمام 

 . بر اين معنا دلالت ندارد، كه قرآن كلام خداست، و از ناحيه او نازل شده
تُوا قُلْ ﴿: نظير آيات بالا آيه

ْ
ِ اَ  دُونِ  مِنْ  اسِْتَطَعْتُمْ  مَنِ  ادُْعُوا وَ  مِثْلهِِ  بسُِورَة   فَأ بوُا بلَْ  صَادِقيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  للَّّ ِ  كَذَّ  لمَْ  مَاب

ا وَ  بعِِلمِْهِ  يُُيِطُوا تهِِمْ  لمََّ
ْ
ويِلُهُ  يَأ

ْ
اش گذشت، و ديديم كه ظاهر در اين معنا بود كه آنچه باعث شده ، است، كه ترجمه4﴾تَأ

و قدرتش را بر اين كار نارسا بسازد، اين بوده كه فرد فرد بشر، و دسته جمعى آنان، محال نموده، : آوردن مثل قرآن را بر بشر
قرآن مشتمل بر تاويلى است، كه چون بشر احاطه بان نداشته، آن را تكذيب كرده، و از آوردن نظيرش نيز عاجز مانده، چون 

تواند تواند مثل آن را بياورد، چون جز خدا كسى علمى بان ندارد، لا جرم احدى نمىتا كسى چيزى را درك نكند، نمى
ى بشر را از آوردن مثل قرآن منصرف كرده باشد، بطورى كه اگر منصرف هابمعارضه خدا برخيزد، نه اينكه خداى سبحان دل

 . توانستند بياورندنكرده بود، مى
 ﴿: و نيز آيه

َ
ِ  غَيِْ  عِنْدِ  مِنْ  كََنَ  لوَْ  وَ  الَقُْرْآنَ  يَتَدَبَّرُونَ  فَلاَ  أ ِ  فيِهِ  لوَجََدُوا الَلَّّ   كه به 5﴾كَثيِاا  خْتلِافَاا ا
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نبودن اختلاف در قرآن تحدى كرده است، چه ظاهرش اين است كه تنها چيزى كه بشر را عاجز از آوردن مثل قرآن 
كه اختلافى در آن نيست، نه اينكه خداى تعالى : كرده، اين است كه خود قرآن، يعنى الفاظ، و معانيش، اين خصوصيت را دارد

ى آن برآيند منصرف نموده باشد، بطورى كه اگر اين صرف نبود، اختلاف در هاينكه در مقام پيدا كردن اختلافرا از ا هادل
اند، حرف معجزه دانسته هاند، پس اينكه جمعى از مفسرين، اعجاز قرآن را از راه صرف، و تصرف در دلكردمیآن پيدا 

 .اند، و نبايد بدان اعتناء كردصحيحى نزده

 پاسخ به دو شبهه ياد شده و توضيح اينكه چگونه بلاغت قرآن معجزه است 
ن قرآن معجزه بود: اينكه گفتيد: گوئيمهاى دوگانه مىبعد از آنكه اين مقدمه روشن شد، اينك در پاسخ از اصل شبهه

ز كه آنچه ا: گوييممىاز نظر بلاغت محال است، چون مستلزم آنست كه، انسان در برابر ساخته خودش عاجز شود، جواب 
كلام مستند بقريحه آدمى است، اين مقدار است كه طورى كلام را تركيب كنيم، كه از معناى درونى ما كشف كند، و اما تركيب 
آن، و چيدن و نظم كلماتش، بطورى كه علاوه بر كشف از معنا، جمال معنا را هم حكايت كند، و معنا را بعين همان هيئتى كه 

، بذهن شنونده منتقل بسازد، و يا نسازد، و عين آن معنا كه در ذهن گوينده است، بشنونده نشان بدهد، و يا ندهد، در ذهن دارد
اش را رديف كرده باشد، كه در تمامى روابطش، و نيز خود گوينده، معنا را طورى در ذهن خود تنظيم كرده، و صورت علميه

اقع باشد، و يا نباشد، يا در بيشتر آنها مطابق باشد، يا در بعضى از آنها مطابق، و مقدماتش، و مقارناتش، و لواحق آن، مطابق و
و در بعضى مخالف باشد، و يا در هيچيك از آنها رعايت واقع نشده باشد، امورى است كه ربطى بوضع الفاظ ندارد بلكه 

ايست كه بعضى براى اينكار ود قريحهمربوط بمقدار مهارت گوينده در فن بيان، و هنر بلاغت است، و اين مهارت هم مول
دهد كلمات و ادوات لفظى را به بهترين وضع رديف كند، و دارند، و يك نوع لطافت ذهنى است، كه بصاحب ذهن اجازه مى

دهد بطورى كه الفاظ تمامى اطراف و جوانب خواهد در قالب لفظ در آورد، احاطه مىنيروى ذهنى او را بان جريانى كه مى
 . وازم و متعلقات آن جريان را حكايت كندآن، و ل

پس در باب فصاحت و بلاغت، سه جهت هست، كه ممكن است هر سه در كلامى جمع بشود، و ممكن است در 
 . خارج، از يكديگر جدا شوند

 هاى زبانى تسلط داشته باشد، كه حتى يك لغت از آن زبان برايش ناشناخته وممكن است يك انسان آن قدر بواژه -1
 . نامفهوم نباشد، و لكن همين شخص كه خود يك لغت نامه متحرك است، نتواند با آن زبان و لغت حرف بزند

 هاى زبانى است، بلكه مهارت شود كه انسانى، نه تنها عالم بلغتو چه بسا مى -2
  



تواند خوب حرف بزند، اما حرف خوبى ندارد كه بزند، در نتيجه از سخن گفتن سخنورى بان زبان را هم دارد، يعنى مى
 . تواند سخنى بگويد، كه حافظ جهات معنا، و حاكى از جمال صورت آن معنا، آن طور كه هست، باشد، نمىماندمیعاجز 

ر ز معارف و معلومات تبحهاى يك زبان داشته باشد، و هم در يك سلسله او چه بسا كسى باشد كه هم آگاهى بواژه -3
و تخصص داشته باشد، و لطف قريحه و رقت فطرى نيز داشته، اما نتواند آنچه از معلومات دقيق كه در ذهن دارد، با همان 
لطافت و رقت در قالب الفاظ بريزد، در نتيجه از حكايت كردن آنچه در دل دارد، باز بماند، خودش از مشاهده جمال و منظره 

 . تواند معنا را بعين آن زيبايى و لطافت بذهن شنونده منتقل سازدبرد، اما نمىا لذت مىزيباى آن معن
گانه، تنها اولى مربوط بوضع الفاظ است، كه انسان با قريحه اجتماعى خود آنها را براى معانى كه در و از اين امور سه

  .، بلكه مربوط بنوعى لطافت در قوه مدركه آدمى استكند، و اما دومى و سومى، ربطى بوضع الفاظ نداردنظر گرفته وضع مى
تواند بتمامى تفاصيل و جزئيات حوادث و اين هم خيلى واضح است، كه قوه مدركه آدمى محدود و مقدر است، و نمى

وجه اى بهيچ خارجى، و امور واقعى، با تمامى روابط، و علل، و اسبابش، احاطه پيدا كند، و بهمين جهت ما در هيچ لحظه
شده  رود، و اين خود باعثايمن از خطا نيستيم، علاوه بر اينكه استكمال ما تدريجى است، و هستى ما بتدريج رو بكمال مى

 . كه معلومات ما نيز اختلاف تدريجى داشته باشد، و از نقطه نقص بسوى كمال برود
در اوائل امرش، و اواخر كارش هيچ خطيب ساحر بيان، و هيچ شاعر سخندان، سراغ نداريم، كه سخن و شعرش 

 . يكسان باشد
اش هر كس باشد، بارى ايمن از خطاء نيست، چون گفتيم و بر اين اساس، هر كلام انسانى كه فرض شود، و گوينده

انش، نكلام اوائل امرش، با اواخر كارش، و حتى اوائل سخ ثانياًانسان بتمامى اجزاء و شرائط واقع، اطلاع و احاطه ندارد، و  اولًا
در يك مجلس، با اواخر آن يكسان نيست، هر چند كه ما نتوانيم تفاوت آن را لمس نموده، و روى موارد اختلاف انگشت 

 . كه قانون تحول و تكامل عمومى است دانيممیبگذاريم، اما اينقدر 
شد، نه هذيان و شوخى، و و بنا بر اين اگر در عالم، بكلامى بربخوريم، كه كلامى جدى و جدا سازنده حق از باطل با

يا هنرنمايى، در عين حال اختلافى در آن نباشد، بايد يقين كنيم، كه اين كلام آدمى نيست، اين همان معنايى است كه قرآن 
 ﴿: )فرمايدكند، و مىكريم آن را افاده مى

َ
ِ  غَيِْ  عِنْدِ  مِنْ  كََنَ  لوَْ  وَ  الَقُْرْآنَ  يَتَدَبَّرُونَ  فَلاَ  أ آيا  ،﴾اا كَثيِ اخِْتلِافَاا  فيِهِ  لوَجََدُوا الَلَّّ

 كنند؟ كهدر قرآن تدبر نمى
  



مَاءِ  وَ ﴿: )فرمايد، و نيز مى1(يافتنداگر از ناحيه غير خدا بود، اختلاف بسيار در آن مى رْضِ  وَ  الَرَّجْعِ  ذَاتِ  الَسَّ
َ
 ذَاتِ  الَْْ

دْعِ  م ايست كه از آن نقطه حركت كرد، و قسسوگند باسمان، كه دائما در برگشت بنقطه ،﴾باِلهَْزْلِ  هُوَ  مَا وَ  فَصْل   لقََوْل   إنَِّهُ  الَصَّ
، كه اين قرآن جدا سازنده ميانه حق و باطل است، و نه سخنى شودمیبزمين كه در هر بهاران براى برون كردن گياهان شكافته 

 . 2(باطل و مسخره
به چه چيز سوگند خورده، باسمان و زمينى كه همواره در تحول و دگرگونى  و در مورد قسم اين آيه، نظر و دقت كن، كه

آنست  ايست كه همان تاويلهستند، و براى چه سوگند خورده؟ براى قرآنى كه دگرگونگى ندارد، و متكى بر حقيقت ثابته
 (. تاويلى كه بزودى خواهيم گفت مراد قرآن از اين كلمه هر جا كه آورده چيست)

يد   قرُْآن   هُوَ  بلَْ ﴿: )اره اختلاف نداشتن قرآن و متكى بودنش بر حقيقتى ثابت فرمودهو نيز در ب  ،﴾مَُْفُوظ   ح  لوَْ  فِ  مََِ
 تَعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  عَرَبيًِّا قُرْآناا  جَعَلْنَاهُ  إنَِّا الَمُْبيِِ  الَكِْتَابِ  وَ ﴿: )و نيز فرموده 3(بلكه اين قرآنى است مجيد، در لوحى محفوظ

م ِ  فِ  إنَِّهُ  وَ 
ُ
يْنَا الَكِْتَابِ  أ سوگند بكتاب مبين، بدرستى كه ما آن را خواندنى و بزبان عرب در آورديم، باشد كه  ،﴾حَكِيم   لعََلِل  لَََ

قْسِ  فَلاَ ﴿: )، و نيز فرموده4(شما آن را بفهميد، و بدرستى كه آن در ام الكتاب بود، كه نزد ما بلند مرتبه و فرزانه است
ُ
 بمَِوَاقعِِ  مُ أ

هُ  لَ  مَكْنُون   كتَِاب   فِ  كَرِيم   لقَُرْآن   إنَِّهُ  عَظِيم   تَعْلمَُونَ  لوَْ  لقََسَم   إنَِّهُ  وَ  الََُّجُومِ  بمدارهاى ستارگان  ،﴾الَمُْطَهَّرُونَ  إلَِّ  يَمَسُّ
ست هايى اكتاب خواندنى فهميديد كه سوگندى است عظيم، كه اينيد مىداشتمي اگر علم( و چه سوگندى كه)سوگند، 

 . 5(بزرگوار، و محترم، و اين خواندنى و ديدنى در كتابى ناديدنى قرار دارد، كه جز پاكان، احدى با آن ارتباط ندارد
كه قرآن كريم در معانى و معارفش، : آياتى كه ملاحظه فرموديد، و آياتى ديگر نظائر آنها، همه حكايت از اين دارند

 . ثابت، و لا يتغير است، نه خودش در معرض دگرگونگى است، و نه آن حقائق همه متكى بر حقائقى
ه و ساخت هاها و زبانحال كه اين مقدمه را شنيدى، پاسخ از اشكال برايت معلوم شد، و فهميدى كه صرف اينكه واژه

آسا محال باشد، و سخنى يافت شود كه خود انسان سازنده لغت نتواند مثل كه كلام معجزه شودمیقريحه آدمى است، باعث ن
، سازدیممحال است آهنگرى كه خودش شمشير : ، كه كسى بگويدماندمیآن را بياورد، و معلوم شد كه اشكال نامبرده مثل اين 
نرد و شطرنج، بايد كه از همه تر از او است عاجز بماند، و سازنده تخت در برابر ساخته خودش كه در دست مردى شجاع

  كنان شطرنج ماهرتر باشد، و سازنده فلود بايد كه از هر كس ديگر بهتر آن را بنوازد، در حالى كهبازى
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، و شودمیكه آهنگرى با شمشيرى كه خودش ساخته كشته  شودمیصحيح نيست، و بسيار  هاحرفهيچيك از اين 
دارد  نوازد، پس چه عيبىاى بهتر از سازنده فلود آن را مىد، و نوازندهخورمی شكست سازنده شطرنج در برابر بازى كنى ماهر

 . كه خداى تعالى بشر را با همان زبانى كه خود او وضع كرده، عاجز و ناتوان سازد
 بتمامى اولًاكه  دهدمیپس از همه مطالب گذشته روشن گرديد، كه بلاغت بتمام معناى كلمه وقتى براى كسى دست 

كند الفاظى باشد كه نظم و اسلوبى داشته باشد و مو به مو امور واقعى احاطه و آگاهى داشته باشد، و در ثانى الفاظى كه اداء مى
 . ى ذهنى گوينده را در ذهن شنونده منتقل سازدهاهمه آن واقعيات و صورت

د قالب آن شود، و اين خواهمی فظو ترتيب ميان اجزاء لفظ بحسب وضع لغوى مطابق باشد با اجزاء معنايى كه ل
مطابقت بطبع هم بوده باشد، و در نتيجه وضع لغوى لغت با طبع مطابق باشد، اين آن تعريفى است كه شيخ عبد القاهر جرجانى 

  1.در كتاب دلائل الاعجاز خود براى كلام فصيح و بليغ كرده
بطورى كه در قالب لفظ، آن وضعى را كه در خارج  و اما معنا در صحت و درستيش متكى بر خارج و واقع بوده باشد،

دارد از دست ندهد، و اين مرتبه مقدم بر مرتبه قبلى، و اساس آنست، براى اينكه چه بسيار كلام بليغ كه تعريف بلاغت شامل 
ارجى آن هست، يعنى اجزاء لفظ با اجزاء معنا مطابقت دارد، ولى اساس آن كلام شوخى و هذيانست، كه هيچ واقعيت خ

تواند با جد مقاومت كند، و نه جهالت بنيه آن ندارد، و يا اساسش جهالت است و معلوم است كه نه كلام شوخى و هذيان مى
را دارد كه با حكمت بمعارضه برخيزد، و نيز معلوم است كه كلام جامع ميان حلاوت و گوارايى عبارت، و جزالت اسلوب، 

 . رين كلام استتو بلاغت معنا، و حقيقت واقع، راقى
باز اين معنا معلوم است كه وقتى كلام قائم بر اساس حقيقت و معنايش منطبق با واقع باشد، و تمام انطباق را دارا باشد، 

 . ممكن نيست كه حقايق ديگر را تكذيب كند، و يا حقايق و معارف ديگران را تكذيب كند

 نيست حق يكى است و چون قرآن حق است ميان اجزاء آن اختلاف 
چون حقائق عالم همه با هم متحد الاجزاء متحدالاركانند، هيچ حقى نيست كه حقى ديگر را باطل كند، و هيچ صدقى 

ديگر،  ىهانيست كه صدقى ديگر را ابطال نمايد، و تكذيب كند، و اين باطل است كه هم با حق منافات دارد، و هم با باطل
لاَلُ  إلَِّ  الََْْق ِ  عْدَ بَ  ذَا فَمَا﴿: خوب توجه كن، ببين از آيه ى، در فهممیچه  2بعد از حق غير از ضلالت چه چيز هست؟ ،﴾الَضَّ

  اين آيه حق را مفرد آورده، تا اشاره كند
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بُلَ  تتََّبعُِوا لَ  وَ ﴿)به اينكه در حق افتراق و تفرقه و پراكندگى نيست، باز در آيه  قَ  الَسُّ را  هاراه ،﴾بيِلهِِ سَ  عَنْ  بكُِمْ  فَتَفَرَّ
ى ديگر را متعدد، و متفرق، و تفرقه هاراه، نظر كن، كه راه خدا را يكى دانسته، و 1(سازدمیدنبال مكنيد، كه از راه او متفرقتان 

 . آور دانسته است
 حال كه امر بدين منوال است، يعنى ميان اجزاء حق اختلاف و تفرقه نيست، بلكه همه اجزاء آن با يكدگر ائتلاف دارند،

، و نبايد ديده شود، چون حق است، و حق يكى است، و شودمیقرآن كريم هم كه حق است، قهرا اختلافى در آن ديده ن
، هر يك شاهد صدق ديگران، و حاكى از آنها دهدمیكشند، و هر يك ساير اجزاء را نتيجه اجزاءش يكدگر را بسوى خود مى

 . است
اينكه يك آيه از آيات آن ممكن نيست بدون دلالت و بى نتيجه باشد، و  و اين از عجائب امر قرآن كريم است، براى

، ممكن نيست كه از ضميمه شدن آن دو نكته بكرى از حقايق شودمیوقتى يكى از آيات آن با يكى ديگر مناسب با آن ضميمه 
  .شودمیآن نكته  بينيم كه سومى شاهد صدقدست نيايد، و همچنين وقتى آن دو آيه را با سومى ضميمه كنيم مى

و اين خصوصيت تنها در قرآن كريم است، و بزودى خواننده عزيز در اين كتاب در خلال بياناتى كه ذيل دسته از آيات 
هايى از آن را خواهد ديد، اما حيف و صد حيف كه اين روش و اين طريقه كنيم، باين خاصه بر خواهد خورد، و نمونهايراد مى

اراى هايى از درياى گو، قطعا تا امروز چشمهشدمیم متروك ماند، و اگر از همان اوائل اين طريقه تعقيب از تفسير از صدر اسلا
 . بهايى از آن دست يافته بودهاى گرانقرآن جوشيده بود، و بشر بگنجينه

گرديد، هم كنم كه تا اينجا اشكالى كه كرده بودند جواب داده شد، و بطلانش از هر دو جهت روشن پس خيال مى
روشن شد كه منافات ندارد انسان، واضع لغت باشد، و در عين حال قرآنى نازل شود كه خود وضع كننده لغت عرب را از 

هاى لفظى، چند تركيب، معجزه باشد، و تركيب هاآوردن مثل آن عاجز سازد، و هم روشن گرديد كه ممكن است از ميان قالب
ه لغت عرب انسان است، چطور ممكن است كتابى عربى او را عاجز كند؟ باطل است، و سازند: و اينكه در جهت اولى گفتند

 . اينكه در جهت دوم گفتند بفرضى هم كه از ميان تركيبات يك تركيب معجزه در آيد نيز باطل است

 كند؟ معجزه در قرآن بچه معنا است؟ و چه چيز حقيقت آن را تفسير مى
  دلالت دارد بر وجود آيتى كه معجزه باشد، يعنى خارق اى نيست در اينكه قرآنهيچ شبهه
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عادت باشد، و دلالت كند بر اينكه عاملى غير طبيعى و از ما وراء طبيعت و بيرون از نشئه ماده در آن دست داشته است، 
 .البته معجزه باين معنا را قرآن قبول دارد، نه بمعناى امرى كه ضرورت عقل را باطل سازد

ند اند در چپايگى سخنان عالم نمايانى كه در صدد تاويل آيات داله بر وقوع معجزه، بر آمدهاثبات بى
 فصل 

اند بخاطر اينكه آبروى مباحث طبيعى را حفظ نموده، آنچه را از ظاهر نماها در صدد بر آمدهپس اينكه بعضى از عالم
اند زحمتى بيهوده كشيده و سخنانشان ع آن را تاويل كردهآنها فهميده با قرآن وفق دهند، آيات داله بر وجود معجزه و وقو

د، اينك براى روشن شدن حقيقت مطلب، آنچه از قرآن شريف در باره معناى معجزه خورمی مردود است، و بدرد خودشان
 .نماها روشن گرددپايگى سخنان آن عالمكنيم، تا بىدر ضمن چند فصل ايراد مى شودمیاستفاده 

 پذيرد ن عليت عمومى را مىقرآن قانو -1
قرآن كريم براى حوادث طبيعى، اسبابى قائل است، و قانون عمومى عليت و معلوليت را تصديق دارد، عقل هم با حكم 

ى نظرى نيز بر آن تكيه دارد، چون انسان بر اين هاى علمى و استدلالهابديهى و ضروريش اين قانون را قبول داشته، بحث
اى مادى از علت پيدايش آن جستجو كند، و بدون هيچ ترديدى حكم كند كه اين حادثه ه براى هر حادثهفطرت آفريده شده ك

 . علتى داشته است
اى را مستند بامورى ى علمى نيز هر حادثههااين حكم ضرورى عقل آدمى است، و اما علوم طبيعى و ساير بحث

البته منظور ما از علت، آن امر واحد، و يا مجموع امورى است كه وقتى ، كه مربوط بان و صالح براى عليت آن است، داندمی
شوند، بعد از تكرار تجربه خود آن امر آيند، باعث پيدايش موجودى ديگر مىدست بدست هم داده، و در طبيعت بوجود مى

ايم، قبل از اى ديدههر جا سوختهايم كه و يا امور را علت و آن موجود را معلول آنها ميناميم، مثلا بطور مكرر تجربه كرده
پيدايش آن، علتى باعث آن شده، يا آتشى در بين بوده، و آن را سوزانده، و يا حركت و اصطكاك شديدى باعث آن شده، و يا 

ايم كه ايم، و نيز بدست آورده، و از اين تجربه مكرر خود، حكمى كلى بدست آوردهگرددمیچيز ديگرى كه باعث سوختگى 
پذيرد، پس كليت و عدم تخلف يكى از احكام عليت و معلوليت، و از لت از معلول، و معلول از علت تخلف نمىهرگز ع

 . باشدمیلوازم آن 
اه گى علمى آن را اساس و تكيههاپس تا اينجا مسلم شد كه قانون عليت هم مورد قبول عقل آدمى است، و هم بحث

آيد كه اين قانون را قبول كرده، و آن را انكار نكرده است، هر قرآن كريم هم بر مىخواهيم بگوئيم از ظا، حال مىداندمیخود 
 چون بهر موضوعى كه متعرض شده از قبيل مرگ و 

  



زندگى، و حوادث ديگر آسمانى و زمينى، آن را مستند بعلتى كرده است، هر چند كه در آخر بمنظور اثبات توحيد، 
 . همه را مستند بخدا دانسته

آن عزيز بصحت قانون عليت عمومى حكم كرده، باين معنا كه قبول كرده وقتى سببى از اسباب پيدا شود، و پس قر
شرائط ديگر هم با آن سبب هماهنگى كند، و مانعى هم جلو تاثير آن سبب را نگيرد، مسبب آن سبب وجود خواهد يافت، 

 .بوده شود كه لا بد قبلا سببش وجود يافتهيافته، كشف مىيابد، و چون مسببى را ديديم كه وجود البته باذن خدا وجود مى

 پذيرد قرآن حوادث خارق عادت را مى -2
 كه با جريان عادى و دهدمیو حوادثى خبر  هاقرآن كريم در عين اينكه ديديم كه قانون عليت را قبول دارد، از داستان

گيرد، و اين عواملى غير طبيعى و خارق العاده صورت نمىمعمولى و جارى در نظام علت و معلول سازگار نبوده، و جز با 
اى از انبياء كرام، چون نوح، و هود، و صالح، و ابراهيم، و لوط، و داود، و ها و معجزاتى است كه بعدهحوادث همان آيت

 . سليمان، و موسى، و عيسى، و محمد، ص نسبت داده است
شمارد، الا اينكه فى هر چند كه عادت، آن را انكار نموده، و بعيدش مىحال بايد دانست كه اينگونه امور خارق العاده 

نفسه امور محال نيستند، و چنان نيست كه عقل آن را محال بداند، و از قبيل اجتماع دو نقيض، و ارتفاع آن دو نبوده، مانند اين 
دو تا نيست،  يكى نصف: د، و يا بگوئيمممكن است چيزى از خود آن چيز سلب شود، مثلا گردو گردو نباش: نيست كه بگوئيم

 . و امثال اينگونه امورى كه بالذات و فى نفسه محالند، و خوارق عادات از اين قبيل نيستند
انسان عاقل كه پيرو دين بودند، در اعصار قديم،  هاآن را از قبيل محالات دانست؟ با اينكه مليون توانمیو چگونه 

لا بود، ى باهااند، اگر معجزه از قبيل مثالچ انكارى با آغوش باز و با جان و دل قبولش كردهمعجزات را پذيرفته، و بدون هي
 كرد، و اصلا احدى يافتاى ديگر استدلال نمىپذيرفت، و با آن به نبوت كسى، و هيچ مسئلهعقل هيچ عاقلى آن را نمى

 . كه آن را بكسى نسبت دهد شدمین
كند، چون چشم نظام طبيعت از ديدن آن ور، يعنى معجزات را عادت طبيعت، انكار نمىعلاوه بر اينكه اصل اينگونه ام

ورت ، صورتى بصگرددمیاى زنده ، و مردهشودمیاى بمرده تبديل بيند كه زندهپر است، و برايش تازگى ندارد، در هر آن مى
 . دهندمی، و بلاها به راحتى ها جاى خود را به بلاشود، راحتىاى بحادثه ديگر تبديل مىديگر، حادثه

  



  دو فرق بين وقايع عادى و معجزه خارق عادت
تنها فرقى كه ميان روش عادت با معجزه خارق عادت هست، اين است كه اسباب مادى براى پديد آوردن آن گونه 

نيز شرايط زمانى و مكانى گذارند، و ما روابط مخصوصى كه آن اسباب با آن حوادث دارند، و حوادث در جلو چشم ما اثر مى
بخشند، و بينيم، و ديگر اينكه در حوادث طبيعى اسباب اثر خود را بتدريج مىبينيم، و از معجزات را نمىمخصوصش را مى

 . گذارنددر معجزه آنى و فورى اثر مى
و شرائط  ج بعللمثلا اژدها شدن عصا كه گفتيم محال عقلى نيست، در مجراى طبيعى اگر بخواهد صورت بگيرد، محتا

س ى بسيارى يكى پهازمانى و مكانى مخصوصى است، تا در آن شرائط، ماده عصا از حالى بحالى ديگر برگردد، و بصورت
از ديگرى در آيد، تا در آخر صورت آخرى را بخود بگيرد، يعنى اژدها شود، و معلوم است كه در اين مجرا عصا در هر 

، ولى در مسير معجزه محتاج بان شرائط شودمیاى اژدها نعلتى و خواست صاحب ارادهشرايطى كه پيش آيد، و بدون هيچ 
افتاد تا و آن مدت طولانى نيست، بلكه علت كه عبارتست از خواست خدا، همه آن تاثيرهايى را كه در مدت طولانى بكار مى

  .كند همين استال معجزات و خوارق را بيان مىاندازند، هم چنان كه ظاهر از آياتى كه حعصا اژدها شود، در يك آن بكار مى
، بلكه مشكل است باشدمیتصديق و پذيرفتن خوارق عادت نه تنها براى عامه مردم كه سر و كارشان با حس و تجربه 

نظر علوم طبيعى نيز با آن مساعد نيست براى اينكه علوم طبيعى هم سر و كارش با سطح مشهود از نظام علت و معلول طبيعى 
كنند، همه بر آن سطحى انجام هاى امروز و فرضياتى كه حوادث را تعليل مىاست، آن سطحى كه تجارب علمى و آزمايش

 . ، پس پذيرفتن معجزات و خوارق عادات هم براى عوام، و هم براى دانشمندان روز، مشكل استشوندمی
سوس و ملموس است، و گر نه خود علم چيزى كه هست علت اين نامساعد بودن نظرها، تنها انس ذهن بامور مح

پوشى كند، براى اينكه چشم علم از ديدن امور عجيب و خارق العاده پر است، تواند انكار كند، و يا روى آن پردهمعجزه را نمى
، حركات و كارهاى هاهر چند كه دستش هنوز به مجارى آن نرسيده باشد، و دانشمندان دنيا همواره از مرتاضين و جوكي

ند، و خلاصه چشم و گوش مردم دنيا از اينگونه اخبار پر است، خوانمی هابينند، و در جرائد و مجلات و كتابارق العاده مىخ
 . بحدى كه ديگر جاى هيچ شك و ترديدى در وجود چنين خوارقى باقى نمانده

 كارهاى خارق العاده و توجيه علماء روانكاو از آنها 
اند در مقام توجيه اينگونه كارها بر آمده، آن باقى نمانده، علماى روانكاو دنيا، ناگزير شدهو چون راهى براى انكار آن 

نفسانى،  كه رياضت و مبارزات: اندرا بجريان امواج نامرئى الكتريسته و مغناطيسى نسبت دهند، لذا اين فرضيه را عنوان كرده
ه د در آن امواج قوى بدلخواتوانمیسازد، و بهتر ئى و مرموز مىتر باشد، بيشتر انسان را مسلط بر امواج نامرهر قدر سخت

 خود دخل و 
  



تصرف كند، امواجى كه در اختيار اراده و شعورى است و يا اراده و شعورى با آنها است، و بوسيله اين تسلط بر امواج 
د در واهخمی ماده را بهر شكلى كهحركات و تحريكات و تصرفاتى عجيب در ماده نموده، از طريق قبض و بسط و امثال آن، 

 . آوردمى
آورد و اين فرضيه در صورتى كه تمام باشد، و هيچ اشكالى اساسش را سست نكند سر از يك فرضيه جديدى در مى

وادث و اى كه در قديم ح، نظير فرضيهسازدمیكند، و همه را مربوط بيك علت طبيعى كه تمامى حوادث متفرقه را تعليل مى
 . كرد، و آن فرضيه حركت و قوه بودبعضى از آنها را توجيه مىيا 

 معجزه و خوارق عادات نيز مستند به علل و اسباب هستند 
اى حق با ايشان است، چون معقول نيست اين بود سخنان دانشمندان عصر در باره معجزه و خوارق عادات، و تا اندازه

علت طبيعى  تر منظور ازين حال رابطه طبيعى محفوظ باشد، و بعبارت سادهمعلولى طبيعى علت طبيعى نداشته باشد، و در ع
با شرائط و روابطى خاص جمع شوند، و در اثر اجتماع ( چون آب و آفتاب و هوا و خاك)اين است كه چند موجود طبيعى 

طورى كه اگر آن اجتماع و  آنها موجودى ديگر فرضا گياه پيدا شود، كه وجودش بعد از وجود آنها، و مربوط بانها است، به
 . كندنظام سابق بهم بخورد، اين موجود بعدى وجود پيدا نمى

پس فرضا اگر از طريق معجزه درخت خشكى سبز و بارور شد، با اينكه موجودى است طبيعى، بايد علتى طبيعى نيز 
ه آن علت را عبارت از امواج نامرئى داشته باشد، حال چه ما آن علت را بشناسيم، و چه نشناسيم، چه مانند علماى نامبرد

 . اش سكوت كنيمالكتريسته مغناطيسى بدانيم، و چه در باره
قرآن كريم هم نام آن علت را نبرده، و نفرموده آن يگانه امر طبيعى كه تمامى حوادث را چه عاديش و چه آنها كه براى 

 . فيت تاثيرش چگونه است؟كند چيست؟ و چه نام دارد؟ و كيبشر خارق العاده است، تعليل مى
و اين سكوت قرآن از تعيين آن علت، بدان جهت است كه از غرض عمومى آن خارج بوده، زيرا قرآن براى هدايت 
عموم بشر نازل شده، نه تنها براى دانشمندان و كسانى كه فرضا الكتريسته شناسند، چيزى كه هست قرآن كريم اين مقدار را 

آورد، و بعبارتى ديگر، براى هر دث مادى سببى مادى است، كه باذن خدا آن حادث را پديد مىكه براى هر حا: بيان كرده
يك مجراى مادى و راهى طبيعى است، كه ( و همه موجودات مستند باو است)حادثى مادى كه در هستيش مستند بخداست، 

 . كندخداى تعالى فيض خود را از آن مجرى بان موجود افاضه مى
َ  يَتَّقِ  مَنْ  وَ ﴿: )فرمایدیماز آن جمله  ْ  مَنْ  وَ  يَُتْسَِبُ  لَ  حَيْثُ  مِنْ  يرَْزُقهُْ  وَ  مَُْرجَاا  لَُ  يََعَْلْ  الَلَّّ ِ  عَََ  يَتَوَكَّّ  فَهُوَ  الَلَّّ

َ  إنَِّ  حَسْبُهُ  ِ  باَلغُِ  الَلَّّ مْرِه
َ
ُ  جَعَلَ  قَدْ  أ  كسى كه از خدا بترسد، خدا  ،﴾قَدْراا  ء  شَْ  لكُِ ِ  الَلَّّ

  



، و كسى كه بر خدا توكل كند، او وى را بس دهدمیبرايش راه نجاتى قرار داده، از مسيرى كه خودش نپندارد، روزيش 
 . 1(اى قرار دادهرسد، و خدا براى هر چيزى مقدار و اندازهاست، كه خدا بكار خويش مى

فهماند هر كس از خدا بترسد، و هر كس بطور مطلق بر خدا توكل كند، خدا او در صدر آيه، با مطلق آوردن كلام، مى
اند، بر خلاف روزى وى حكم كنند، يعنى ، و كافى براى او است، هر چند كه اسباب عادى كه نزد ما سببدهدمیرا روزى 

 . حكم كنند كه چنين كسى نبايد روزى بمقدار كفايت داشته باشد
لكََ  إذَِا وَ ﴿: )ت زير نيز دارداين دلالت را اطلاق آيا

َ
ِ  عَن ِ  عِبَاديِ سَأ

جِيبُ  قرَِيب   فَإنِ 
ُ
اعِ  دَعْوَةَ  أ و چون  :﴾دَعََنِ  إذَِا الَََّ

كنم، هر چند كه گيرند من نزديكم، دعاى دعا كننده را در صورتى كه مرا بخواند اجابت مىبندگان من سراغ مرا از تو مى
سْتَجِبْ  ادُْعُونِ ﴿)، 2(شداسباب ظاهرى مانع از اجابت با

َ
هر چند كه اسباب )مرا بخوانيد تا دعايتان را مستجاب كنم،  :﴾لكَُمْ  أ

 ﴿: )3(ظاهرى اقتضاى آن نداشته باشد
َ
ُ  لَيسَْ  أ چرا هست، و حوائج و ) 4آيا خدا كافى بنده خود نيست؟ ،﴾عَبْدَهُ  بكَِاف   الَلَّّ

 (. ظاهرى مخالف آن باشند كند، هر چند كه اسبابسؤالات او را كفايت مى
ك كرد، اينگفتگوى ما در باره صدر آيه سوم از سوره طلاق بود، كه آيات بعدى نيز، استفاده ما را از آن تاييد مى

َ  إنَِّ ﴿: گوييم كه ذيل آيه يعنى جملهمى مْرِهِ  باَلغُِ  الَلَّّ
َ
مطلق فهماند چرا خداى تعالى بطور كند، و مىاطلاق صدر را تعليل مى 5﴾أ

ندگى امور ز اولًابراى اينكه : فرمايدكند؟ هر چند اسباب ظاهرى اجازه آن را ندهند؟ مىامور متوكلين و متقين را كفايت مى
، و (هم چنان كه كارهاى شخصى يك وزير فداكار، كار شخص سلطان است)متوكلين و متقين جزو كارهاى خود خداست، 

دست بند بدست خود نزده، همانطور كه باراده و مشيت خود آتش  اللهانداخته، العياذ ب در ثانى خدايى كه سلسله اسباب را براه
گيرد، و همچنين در مورد هر سببى ديگر، اراده و مشيت خداى تعالى را سوزنده كرده، در داستان ابراهيم اين اثر را از آتش مى

ى عادى و اسباب ظاهرى اجازه چنين كارى را نداده هاراهكند، هر چند كه باطلاق خود باقى است، و هر چه بخواهد مى
 . باشند

كند؟ آيا معجزه را بدون بجريان انداختن حال بايد ديد آيا در مورد خوارق عادات و معجزات، خداى تعالى چه مى
ى مياورد؟ ول ، و يا آنكه در مورد معجزه نيز پاى اسباب را بمياندهدمیاسباب مادى و علل طبيعى و بصرف اراده خود انجام 

 . كند؟د مىخواهمی علم ما بان اسباب احاطه ندارد، و خدا خودش بدان احاطه دارد، و بوسيله آن اسباب آن كارى را كه
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ُ  جَعَلَ  قدَْ ﴿: هر دو طريق، احتمال دارد، جز اينكه جمله آخرى آيه سوم سوره طلاق يعنى جمله  ،﴾قَدْراا  ء  شَْ  لكُِ ِ  الَلَّّ
ر دلالت دارد ب( رسد؟خدا بكارهاى متوكلين و متقين مى)فهماند بچه جهت كند، و مىكه مطالب ما قبل خود را تعليل مى

اى و مسيرى خدا براى هر چيزى كه تصور كنى، حدى و اندازه: اينكه احتمال دوم صحيح است، چون بطور عموم فرموده
يل سرد شدن آتش بر ابراهيم، و زنده شدن عصاى موسى، و امثال آنها چه از قب)معين كرده، پس هر سببى كه فرض شود، 

، و يا سوختن هيزم باشد، كه خود، مسبب يكى از اسباب عادى است، در هر دو (دهدمیباشد، كه اسباب عاديه اجازه آنها را ن
سببات و موجودات مربوط و اى و مرزى معين كرده، و آن مسبب را با ساير ممسبب خداى تعالى براى آن مسيرى و اندازه

زند، كه باعث پيدايش متصل ساخته، در مورد خوارق عادات آن موجودات و آن اتصالات و ارتباطات را طورى بكار مى
شود، هر چند كه اسباب عادى هيچ ارتباطى با آنها ( نسوختن ابراهيم، و اژدها شدن عصا و امثال آن)اش مسبب مورد اراده

ى نامبرده ملك موجودات نيست، تا هر جا آنها اجازه دادند منقاد و رام شوند، و هاينكه اتصالات و ارتباطنداشته باشد، براى ا
 . هر جا اجازه ندادند ياغى گردند، بلكه مانند خود موجودات، ملك خداى تعالى و مطيع و منقاد اويند

كرده، هر  يى بر قرارهاو ارتباط هاوجودات اتصالو بنا بر اين آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه خداى تعالى بين تمامى م
ى د بفرمايد اصلا علت و معلولخواهنمی د انجام دهد، و اين نفى عليت و سببيت ميان اشياء نيست، وتوانمیكارى بخواهد 

خواهد كه ب زمام اين علل همه بدست خداست، و بهر جا و بهر نحو: د آن را اثبات كند و بگويدخواهمی در بين نيست، بلكه
آورد، پس، ميان موجودات، عليت حقيقى و واقعى هست، و هر موجودى با موجوداتى قبل از خود مرتبط بحركتش در مى

كه مثلا همه )يابيم، است، و نظامى در ميان آنها بر قرار است، اما نه بان نحوى كه از ظواهر موجودات و بحسب عادت در مى
بينيم دليل روشن اين معنا اين است كه مى)، بلكه بنحوى ديگر است كه تنها خدا بدان آگاه است، (جا سر كه صفرا بر باشد

 (. فرضيات علمى موجود قاصر از آنند كه تمامى حوادث وجود را تعليل كنند
لُُِ  مَا وَ  خَزَائنُِهُ  ناَعِنْدَ  إلَِّ  ء  شَْ  مِنْ  إنِْ  وَ ﴿)اين همان حقيقتى است كه آيات قدر نيز بر آن دلالت دارد، مانند آيه   إلَِّ  ننَُْ 

اى ، مگر به اندازهکنیممیهاى آنست، و ما نازل و در خور اين جهانش نهيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينه ،﴾مَعْلُوم   بقَِدَر  
رَهُ  ء  شَْ  كَُّ  خَلقََ  وَ ﴿)و آيه  2،(ايمما هر چيزى را بقدر و اندازه خلق كرده ،﴾بقَِدَر   خَلقَْنَاهُ  ء  شَْ  كَُّ  إنَِّا﴿)و آيه  1(معلوم  فَقَدَّ
  و هر چيزى آفريد، و آن را به ﴾تَقْدِيراا 

  
                                                      

 .21حجر، آيه  1
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ِي﴿)و آيه  1(گيرى كردنوعى اندازه ِي وَ  فَسَوَّى خَلقََ  الَََّّ رَ  الَََّّ آن كسى كه خلق كرد، و خلقت هر چيزى را  ،﴾فَهَدىَ  قدََّ
صَابَ  مَا﴿)و همچنين آيه  2،(تكميل و تمام نمود، و آن كسى كه هر چه را آفريد اندازه گيرى و هدايتش فرمود

َ
 مُصِيبَة   مِنْ  أ

رضِْ  فِ 
َ
نْفُسِكُمْ  فِ  لَ  وَ  الَْْ

َ
نْ  قَبْلِ  مِنْ  كتَِاب   فِ  إلَِّ  أ

َ
هَا أ

َ
، مگر آيدر زمين و نه در خود شما پديد نمىهيچ مصيبتى د ﴾نبََْأ

صَابَ  مَا﴿)است، و نيز آيه  هاكه در باره ناگواري 3،(آنكه قبل از پديد آوردنش در كتابى ضبط بوده
َ
ِ  بإِذِْنِ  إلَِّ  مُصِيبَة   مِنْ  أ  الَلَّّ

ِ  يؤُْمِنْ  مَنْ  وَ  ُ  وَ  قَلبَْهُ  يَهْدِ  باِللَّّ رسد، مگر باذن خدا، و كسى كه بخدا ايمان آورد، هيچ مصيبتى نمى ،﴾عَليِم   ء  شَْ  بكُِل ِ  الَلَّّ
  4(.كند، و خدا بهر چيزى دانا استخدا قلبش را هدايت مى

آيه اولى و نيز بقيه آيات، همه دلالت دارند بر اينكه هر چيزى از ساحت اطلاق بساحت و مرحله تعين و تشخص نازل 
، تقديرى كه هم قبل از هر موجود هست، و هم سازدمیگيرى خود، آنها را نازل اندازه، و اين خدا است كه با تقدير و شودمی

با آن، و چون معنا ندارد كه موجودى در هستيش محدود و مقدر باشد، مگر آنكه با همه روابطى كه با ساير موجودات دارد 
مادى ارتباط دارد، و آن مجموعه براى وى اى از موجودات محدود باشد، و نيز از آنجايى كه يك موجود مادى با مجموعه

 هيچ موجود مادى نيست، مگر آنكه بوسيله تمامى: كند، لا جرم بايد گفتنظير قالبند، كه هستى او را تحديد و تعيين مى
 . گيرى شده، و اين موجود، معلول موجود ديگرى است مثل خودموجودات مادى كه جلوتر از او و با او هستند قالب

ُ  ذَلكُِمُ ﴿)ممكن هم هست در اثبات آنچه گفته شد استدلال كرد بآيه  است كه  اللهاين  ،﴾ء  شَْ  كُ ِ  خَالقُِ  رَبُّكُمْ  الَلَّّ
ِ  إنَِّ  بنَِاصِيَتهَِا آخِذ   هُوَ  إلَِّ  دَابَّة   مِنْ  مَا﴿و آيه . 5(پروردگار شما، و آفريدگار همه كائنات است

اط   عَََ  رَب   6،﴾مُسْتَقِيم   صَِِ
 . شودمیكند، و مطلوب ما اثبات چون اين دو آيه بضميمه آيات ديگرى كه گذشت قانون عمومى عليت را تصديق مى

بر آن صحيح باشد، عموميت داده، و فرموده هر ( چيز)براى اينكه آيه اول خلقت را بتمامى موجوداتى كه اطلاق كلمه 
دومى خلقت را يك و تيره و يك نسق دانسته، اختلافى را كه مايه هرج و مرج و باشد مخلوق خداست، و آيه ( چيز)آنچه 

 . كندجزاف باشد نفى مى
كه نظام وجود در  دهدمیو قرآن كريم همانطور كه ديديد قانون عمومى عليت ميان موجودات را تصديق كرد، نتيجه 

موجودات مادى چه با جريان عادى موجود شوند، و چه با معجزه، بر صراط مستقيم است، و اختلافى در طرز كار آن علل 
 . نيست، همه بيك و تيره است، و آن اين است كه هر حادثى معلول علت متقدم بر آن است

  
                                                      

 .2فرقان، آيه  1
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اسباب عادى، كه از مسبب خود تخلف كند، سبب حقيقى  كه هر سبب از: شودمیگيرى از اينجا اين معنا نيز نتيجه
كام و پذيرد، و احايم، و در مورد آن مسبب، اسباب حقيقى هست، كه بهيچ وجه تخلف نمىنيست، ما آن را سبب پنداشته

 . كندخواص، دائمى است، هم چنان كه تجارب علمى نيز در عناصر حياة و در خوارق عادات، اين معنا را تاييد مى

 د دارمیبخدا هم منسوب  دهدمیقرآن در عين اينكه حوادث مادى را بعلل مادى نسبت  -3
قرآن كريم همانطور كه ديديد ميان موجودات عليت و معلوليت را اثبات نمود، و سببيت بعضى را براى بعضى ديگر 

را  كه اسباب وجودى، سببيت خود: گيردتصديق نمود، همچنين امر تمامى موجودات را بخداى تعالى نسبت داده، نتيجه مى
يست، و در اين ن( عز سلطانه)از خود ندارند، و مستقل در تاثير نيستند، بلكه مؤثر حقيقى و بتمام معناى كلمه كسى جز خداى 

لَ ﴿: )باره فرموده
َ
مْرُ  وَ  الَْْلَقُْ  لَُ  أ

َ
ِ ﴿: )و نيز فرموده 1،(آگاه باش كه خلقت و امر همه بدست او است ،﴾الَْْ مَاوَاتِ  فِ  مَا لِلَّّ  وَ  الَسَّ

رْضِ  فِ  مَا
َ
مَاوَاتِ  مُلْكُ  لَُ ﴿: )و نيز فرموده 2(است و آنچه در زمين است هاآسماناز آن خداست آنچه در  ،﴾الَْْ رْضِ  وَ  الَسَّ

َ
 ،﴾الَْْ

ِ  عِنْدِ  مِنْ  كُل  قُلْ ﴿: )و نيز فرموده 3،(و زمين هاآسمانمر او راست ملك  و آياتى بسيار ديگر،  4(بگو همه از ناحيه خداست ،﴾الَلَّّ
بر اينكه هر چيزى مملوك محض براى خداست، و كسى در ملك عالم شريك خدا نيست، و خدا  کنندمیكه همه دلالت 

د هر گونه تصرفى كه بخواهد و اراده كند در آن بكند، و كسى نيست كه در چيزى از عالم تصرف نمايد، مگر بعد از توانمی
، ولى در عين حال همان كس نيز مستقل در تصرف دهدمینكه خدا اجازه دهد، كه البته خدا بهر كس بخواهد اجازه تصرف آ

اش داده باشند، و در نيست، بلكه تنها اجازه دارد، و معلوم است كه شخص مجاز، دخل و تصرفش بمقدارى است كه اجازه
بار الها كه مالك ملكى، و ملك را بهر  ،﴾تشََاءُ  مِمَّنْ  الَمُْلْكَ  تنَْْعُِ  وَ  تشََاءُ  مَنْ  الَمُْلْكَ  تؤُْتِ  الَمُْلْكِ  مَالكَِ  الَلَّهُمَّ  قُلِ ﴿)اين باره فرموده 

ِي﴿: )و نيز فرموده 5،(ستانىكس بخواهى ميدهى، و از هر كس بخواهى باز مى عْطىَ  الَََّّ
َ
آنكه خلقت  ،﴾هَدىَ  ثُمَّ  خَلْقَهُ  ء  شَْ  كَُّ  أ

و آياتى ديگر از اين قبيل، كه تنها خداى را مستقل در ملكيت عالم معرفى  6(جودى را بان داده و سپس هدايت كردههر مو
 . كنندمى

مَاوَاتِ  فِ  مَا لَُ ﴿: )اى اثبات نموده، در يكى فرمودههم چنان كه در دو آيه زير اجازه تصرف را بپاره رْ  فِ  مَا وَ  الَسَّ
َ
 ضِ الَْْ

ِي ذَا مَنْ  كه نزد او بدون  و آنچه در زمين است، كيست آن كس هاآسمانمر او راست ملك آنچه در  ؟﴾بإِذِْنهِِ  إلَِّ  عِنْدَهُ  يشَْفَعُ  الَََّّ
 ثُمَّ ﴿): فرمايدو در دومى مى 7،(اذن او شفاعت كند
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مْرَ  يدَُب رُِ  الَْعَرْشِ  عَََ  اسِْتَوىَ 
َ
سپس بر مصدر اوامر قرار گرفته، امر را اداره كرد،  ،﴾إذِْنهِِ  بَعْدِ  مِنْ  إلَِّ  شَفِيع   مِنْ  مَا الَْْ

  1(.هيچ شفيعى نيست مگر بعد از اذن او
پس با در نظر گرفتن اين آيات، اسباب هر چه باشند، مالك سببيت خود هستند، اما به تمليك خداى تعالى، و در عين 

ه، اين معنا همان است كه خداى تعالى از آن به شفاعت و اذن تعبير نموداينكه مالك سببيت خود هستند، مستقل در اثر نيستند، 
و معلوم است كه اذن وقتى معناى صحيحى خواهد داشت كه وجود و عدمش يكسان نباشد، باين معنا كه اگر اذن باشد مانعى 

ء مورد تى تصور دارد، كه در شىاز تصرف ماذون نباشد، و اگر اذن نباشد، مانعى از تصرف او جلوگيرى كند، و آن مانع هم وق
ء تصرف بحث اقتضايى براى تصرف باشد، چيزى كه هست مانع جلو آن اقتضاء را بگيرد، و نگذارد شخص ماذون در آن شى

 . كند
پس روشن شد كه در هر سببى مبدئى است مؤثر و مقتضى براى تاثير، كه بخاطر آن مبدء و مقتضى سبب در مسبب 

كه مقتضى تاثير موجود، و مانع از آن معدوم باشد، و در عين حال يعنى  شودمیافتد، و خلاصه هر سببى وقتى مؤثر مؤثر مى
 .ترى دارد، و آن اين است كه خداوند جلوگير سبب از تاثير نشودبا وجود مقتضى و عدم مانع، شرط مهم

 قرآن كريم براى نفوس انبياء تاثيرى در معجزات قائل است  -4
ها ود، يكى از سببشكنيم كه بنا بر آنچه از آيات كريمه قرآن استفاده مىنبال آنچه در فصل سابق گفته شد، اضافه مىبد

نْ  لرَِسُول   كََنَ  مَا وَ ﴿): در مورد خصوص معجزات نفوس انبياء است، يكى از آن آيات آيه
َ
تَِ  أ

ْ
ِ  بإِذِْنِ  إلَِّ  بآِيةَ   يَأ  اءَ جَ  فَإذَِا الَلَّّ

مْ 
َ
ِ  رُ أ اى بياورد، مگر باذن خدا پس وقتى امر خدا د معجزهتوانمیهيچ رسولى ن: ﴾الَمُْبْطِلُونَ  هُنَالكَِ  خَسَِ  وَ  باِلَْْق ِ  قُضَِ  الَلَّّ

  2(شوندمیبيايد بحق داورى شده، و مبطلين در آنجا زيانكار 
باذن خداى سبحان است، از اين تعبير بدست  آيد كه آوردن معجزه از هر پيغمبرى كه فرض شود منوطاز اين آيه بر مى

آيد كه آوردن معجزه و صدور آن از انبياء، بخاطر مبدئى است مؤثر كه در نفوس شريفه آنان موجود است، كه بكار افتادن مى
 . و تاثيرش منوط باذن خداست، كه تفصيلش در فصل سابق گذشت

ِ  وَ ﴿)كند، آيه آيه ديگرى كه اين معنا را اثبات مى يَاطِيُ  تَتْلُوا مَا تَّبَعُواا  وَ  يْمَانُ سُلَ  كَفَرَ  مَا وَ  سُليَْمَانَ  مُلكِْ  عَََ  الَشَّ
يَاطِيَ  لَكِنَّ  حْرَ  الَََّاسَ  يُعَل مُِونَ  كَفَرُوا الَشَّ ِ نْزِلَ  مَا وَ  الَس 

ُ
حَد   مِنْ  يُعَل مَِانِ  مَا وَ  مَارُوتَ  وَ  هَارُوتَ  ببَِابلَِ  الَمَْلكََيِْ  عَََ  أ

َ
 حَتَّ  أ

 بيََْ  بهِِ  يُفَر قِوُنَ  مَا مِنْهُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ  تكَْفُرْ  فَلاَ  فتِْنَة   نََنُْ  إنَِّمَا يَقُولَ 

  
                                                      

 .3يونس، آيه  1
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يِنَ  هُمْ  مَا وَ  زَوجِْهِ  وَ  الَمَْرْءِ  حَد   مِنْ  بهِِ  بضَِار 
َ
ِ  بإِذِْنِ  إلَِّ  أ دند، پيروى كردند، خوانمی بر ملك سليمان هاشيطانآنچه  ﴾الَلَّّ

كفر ورزيدند كه سحر بمردم آموختند، آن سحرى كه بر دو فرشته بابل يعنى  هاشيطانسليمان خودش كفر نورزيد، و لكن 
ليم ما، كه اين تع: هاروت و ماروت نازل شده بود، با اينكه آن دو فرشته بهيچ كس ياد نميدادند مگر بعد از آنكه زنهار ميدادند

گرفتند كه مايش شما است، مواظب باشيد با اين سحر كافر نشويد، ولى آنها از آن دو فرشته تنها چيزى را فرا مىمايه فتنه و آز
 . 1(رساندند مگر باذن خدامايه جدايى ميانه زن و شوهر بود، هر چند كه با حدى ضرر نمى

ه كه سحر هم مانند معجز: دلالت دارد اين آيه همانطور كه صحت علم سحر را فى الجمله تصديق كرده، بر اين معنا نيز
، در خود ساحر چيزى هست شودمیناشى از يك مبدء نفسانى در ساحر است، براى اينكه در سحر نيز مسئله اذن آمده، معلوم 

 . شودمیكه اگر اذن خدا باشد بصورت سحر ظاهر 
رق العاده، چه سحر، و چه معجزه، و چه غير كلام خداى تعالى اشاره دارد به اينكه تمامى امور خا: و كوتاه سخن اينكه

آيد، همه مستند بمباديى است نفسانى، و ى اولياء، و ساير خصالى كه با رياضت و مجاهده بدست مىهاآن، مانند كرامت
دا خمقتضياتى ارادى است، چنان كه كلام خداى تعالى تصريح دارد به اينكه آن مبدئى كه در نفوس انبياء و اولياء و رسولان 

: رمايدفو مؤمنين هست، مبدئى است، ما فوق تمامى اسباب ظاهرى، و غالب بر آنها در همه احوال، و آن تصريح اينست كه مى
ا كلمه ما در باره بندگان مرسل م، ﴾الَغَْالِْوُنَ  لهَُمُ  جُنْدَناَ إنَِّ  وَ  الَمَْنْصُورُونَ  لهَُمُ  إنَِّهُمْ  الَمُْرسَْليَِ  لعِِبَادنِاَ كَُمَِتُنَا سَبَقَتْ  لقََدْ  وَ ﴿)

ُ  كَتَبَ ﴿): و نيز فرموده 2(سبقت يافته، كه ايشان، آرى تنها ايشان يارى خواهند شد، و بدرستى كه لشگريان ما تنها غالبند  الَلَّّ
غْلبََِّ 

َ
نَا لَْ

َ
ِينَ  وَ  رُسُلَنَا لَََنْصُُّ  إنَِّا﴿: )و نيز فرموده 3،(خدا چنين نوشته كه من و فرستادگانم بطور مسلم غالبيم، ﴾رُسُلِ  وَ  أ  الَََّّ
نْيَا الََْْيَاةِ  فِ  آمَنُوا شْهَادُ  يَقُومُ  يوَْمَ  وَ  الََُّ

َ
ما فرستادگان خود را و نيز آنهايى را كه در زندگى دنيا ايمان آوردند، در روزى  ،﴾الَْْ

 . كنيد مطلقند، و هيچ قيدى ندارندو اين آيات بطورى كه ملاحظه مى 4،(كنيمخيزند يارى مىكه گواهان بپا مى
از اينجا ممكن است نتيجه گرفت، كه مبدء موجود در نفوس انبياء كه همواره از طرف خدا منصور و يارى شده است، 
امرى است غير طبيعى، و ما فوق عالم طبيعت و ماده، چون اگر مادى بود مانند همه امور مادى مقدر و محدود بود، و در نتيجه 

 . شدمیترى مقهور و مغلوب ر مادى قوىدر براب
تر است، در پاسخ خواهى گفت امور مجرده هم مانند امور مادى همينطورند، يعنى در مورد تزاحم غلبه با قوى

  آيد، مگردرست است، و لكن در امور مجرده، تزاحمى پيش نمى: گوييممى
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د غلبه تر باشداشته باشند، كه در اينصورت اگر يكى قوىايم تعلقى به ماديات آنكه آن دو مجردى كه فرض كرده
كند، و اما اگر تعلقى بماديات نداشته باشند تزاحمى هم نخواهند داشت، و مبدء نفسانى مجرد كه باراده خداى سبحان مى

قاومت ادى تاب مكند كه مانع مهمواره منصور است وقتى بمانعى مادى برخورد خداى تعالى نيرويى بان مبدء مجرد افاضه مى
 .در برابرش نداشته باشد

 . دهدمی، بخدا هم نسبت دهدمیقرآن كريم همانطور كه معجزات را بنفوس انبياء نسبت  -5
مْرُ  جَاءَ  فَإذَِا﴿: كه ميفرمود: اىاى كه در فصل سابق آورديم يعنى آيهجمله اخير از آيه

َ
ِ  أ الخ، دلالت  1﴾باِلَْْق ِ  قُضَِ  الَلَّّ

اينكه تاثير مقتضى نامبرده منوط بامرى از ناحيه خداى تعالى است، كه آن امر با اذن خدا كه گفتيم جريان منوط بان نيز  دارد بر
، پس تاثير مقتضى وقتى است كه مصادف با امر خدا، و يا متحد با آن باشد، و اما اينكه امر چيست؟ در شودمیهست صادر 

مْرُهُ  إنَِّمَا﴿آيه 
َ
رَادَ  إذَِا أ

َ
نْ  شَيئْاا  أ

َ
 . تفسير شده( كن)كلمه ايجاد و كلمه  2﴾فَيَكُونُ  كُنْ  لَُ  يَقُولَ  أ

ِ  إنَِّ ﴿كنند، و آيات زير اين اناطه به امر خدا را آماده مى ذََ  شَاءَ  فَمَنْ  تذَْكرَِة   هَذِه نْ  إلَِّ  تشََاؤُنَ  مَا وَ  سَبيِلاا  رَب هِِ  إلَِ  اتََِّّ
َ
 أ

ُ  يشََاءَ  بدرستى اين قرآن تذكره و هشدارى است، پس هر كس خواست بسوى پروردگارش راهى انتخاب كند، ولى  ،﴾الَلَّّ
نْ  مِنْكُمْ  شَاءَ  لمَِنْ  للِْعَالمَِيَ  ذِكْر   إلَِّ  هُوَ  إنِْ ﴿)و آيه  3(كنيد، مگر آنكه خدا بخواهدنمى

َ
نْ  إلَِّ  تشََاؤُنَ  مَا وَ  يسَْتَقِيمَ  أ

َ
 يشََاءَ  أ

 ُ يد واهخنمی او نيست مگر هشدار دهى براى عالميان، براى هر كس كه از شما بخواهد مستقيم شود، ولى ،﴾الَْعَالمَِيَ  ربَُّ  الَلَّّ
  4.مگر آنكه خدا بخواهد، كه رب العالمين است(

  بيان اينكه اراده و فعل انسان موقوف به اراده و فعل خدا است
بدست آنست، هرگز تحقق  اش كند، و زمام اختيار وىد ارادهتوانمیاين آيات دلالت كرد بر اينكه آن امرى كه انسان 

يابد، مگر آنكه خدا بخواهد، يعنى خدا بخواهد كه انسان آن را بخواهد، و خلاصه اراده انسان را اراده كرده باشد، كه اگر نمى
 . شودمید، و اگر او نخواهد، اراده و خواستى در انسان پيدا نخواهمی كند، وخدا بخواهد انسان اراده مى

اند كه كارهاى اختيارى و ارادى بشر هر چند بدست خود او و اى كه خوانديد، در مقام بيان اين نكتهآرى آيات شريفه
ها گمان حان است، بعضىباختيار او است، و لكن اختيار و اراده او ديگر بدست او نيست، بلكه مستند بمشيت خداى سب

اند آيات در مقام افاده اين معنا است كه هر چه را انسان اراده كند خدا هم همان را اراده كرده، و اين خطايى است فاحش، كرده
  اش تخلفاى ندارد، و خدا اراده دارد، مراد خدا از ارادهاش اين است كه در موردى كه انسان ارادهچون لازمه
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بزرگتر از چنين نقص و عجز است، علاوه بر اينكه اصلا اين معنا مخالف با ظواهر آياتى بى شمار است، كند، و خدا 
اگر ميخواستيم هدايت همه نفوس را بانها  ،﴾هُدَاهَا نَفْس   كَُّ  لَْتيَنَْا شِئنَْا لوَْ  وَ ﴿: )كه در اين مورد وارد شده، مانند آيه

يعنى هر چند كه خود آن نفوس نخواهند هدايت شوند، پس مشيت خدا تابع خواست مردم نيست، و آيه شريفه  1،(ميداديم
رضِْ  فِ  مَنْ  لَْمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَ  لوَْ  وَ ﴿)

َ
و اگر پروردگارت ميخواست تمامى مردم روى زمين همگيشان ايمان  ،﴾جَِْيعاا  كُُُّهُمْ  الَْْ

  2،(آوردندمى
كرد كه تمامى مردم ايمان اگر او اراده مى: فرمايداراده مردم تابع اراده خداست، نه بعكس، چون مى شودمیپس معلوم 

 . كردند، و از اين قبيل آياتى ديگربياورند، مردم نيز اراده ايمان مى
مچنين ه، و هتحقق آن مراد به اراده خداى سبحان و مشيت او بود شودمیپس اراده و مشيت، اگر تحقق پيدا كند، معلوم 

زند مراد خداست، و خدا خواسته كه آن افعال از طريق اراده ما، و با وساطت مشيت ما از ما سر بزند، و افعالى كه از ما سر مى
پس تمامى امور، چه عادى، و چه خارق . است( كن)اين دو يعنى اراده و فعل، هر دو موقوف بر امر خداى سبحان، و كلمه 

ه هم، چه طرف خير و سعادت باشد، مانند معجزه و كرامت، و چه جانب شرش باشد، مانند سحر و العاده، و خارق العاد
كهانت، همه مستند باسباب طبيعى است، و در عين اينكه مستند باسباب طبيعى است، موقوف باراده خدا نيز هست، هيچ 

  .ر مصادف و يا متحد باشد با امر خداى تعالىكند، مگر بامر خداى سبحان، يعنى به اينكه سبب آن امامرى وجود پيدا نمى
و تمامى اشياء، هر چند از نظر استناد وجودش بخداى تعالى بطور مساوى مستند باو است، باين معنا كه هر جا اذن و 

يت بكند، يعنى سبكند، و اگر امر و اجازه او نباشد تحقق پيدا نمىامر خدا باشد، موجودى از مسير اسبابش وجود پيدا مى
، الا اينكه قسمى از آن امور يعنى معجزه انبياء، و يا دعاى بنده مؤمن، همواره همراه اراده خدا هست، شودمیسببش تمام ن

ُ  كَتَبَ ﴿: اى را داده، و در باره خواست انبيايش فرمودهچون خودش چنين وعده غْلبََِّ  الَلَّّ
َ
نَا لَْ

َ
و در باره اجابت  3،﴾رُسُلِ  وَ  أ

جِيبُ ﴿: وعده داده، و فرمودهدعاى مؤمن 
ُ
اعِ  دَعْوَةَ  أ ل كنند، كه در فصآياتى ديگر نيز اين استثناء را بيان مى 4الخ، ﴾دَعََنِ  إذَِا الَََّ

 .سابق گذشت

 . شودمیكه هرگز مغلوب ن دهدمیقرآن معجزه را به سببى نسبت  -6
العاده از اسباب عادى خالى نيست و مانند امور  در پنج فصل گذشته روشن گرديد كه معجزه هم مانند ساير امور خارق
ادى و دارند، تنها فرقى كه ميان امور ع دانيممیعادى محتاج به سببى طبيعى است، و هر دو اسبابى باطنى غير آنچه ما مسبب 

  امور خارق العاده هست، اين است كه
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بابى باطنى و حقيقى هستند، و آن اسباب حقيقى امور عادى مسبب از اسباب ظاهرى و عادى و آن اسباب هم توأم با اس
 كنند، و در نتيجه سبب ظاهرى از سببيتتوأم با اراده خدا و امر او هستند، كه گاهى آن اسباب با اسباب ظاهرى هم آهنگى نمى

 .، چون اراده و امر خدا بدان تعلق نگرفتهشودمیافتد، و آن امر عادى موجود نمى

  تفاوت بين سحر و معجزات و كرامات
بخلاف امور خارق العاده كه چه در ناحيه شرور، مانند سحر و كهانت، و چه خيرات، چون استجابت دعا و امثال آن، 

ه براى عموم قابل اند، يعنى اسبابى كو چه معجزات، مستند باسباب طبيعى عادى نيستند، بلكه مستند باسباب طبيعى غير عادى
ست، و آن اسباب طبيعى غير عادى نيز مقارن با سبب حقيقى و باطنى، و در آخر مستند باذن و اراده خدا هستند و لمس ني

تفاوتى كه ميان سحر و كهانت از يك طرف و استجابت دعا و كرامات اولياء و معجزات انبياء از طرفى ديگر هست اينست كه 
 . شوندمیدو قسم اخير نولى در  شوندمیدر اولى اسباب غير طبيعى مغلوب 

باز فرقى كه ميانه مصاديق قسم دوم هست اينست كه در مورد معجزه از آنجا كه پاى تحدى و هدايت خلق در كار 
، لذا شخص صاحب معجزه در شودمیاست، و با صدور آن صحت نبوت پيغمبرى و رسالت و دعوتش بسوى خدا اثبات 

اش را عملى د بياورد، و خدا هم ارادهتوانمیهر وقت از او معجزه خواستند  آوردن آن صاحب اختيار است، باين معنا كه
، شودیم، بخلاف استجابت دعا و كرامات اولياء، كه چون پاى تحدى در كار نيست، و اگر تخلف بپذيرد كسى گمراه نسازدمی

 .و خلاصه هدايت كسى وابسته بدان نيست، لذا تخلف آن امكان پذير هست

  يت معجزهاشكال بر حج
بنا بر آنچه گفته شد، اگر فرض كنيم كسى بتمامى اسباب و علل طبيعى معجزه آگهى پيدا كند، بايد او : حال اگر بگويى

هم بتواند آن عوامل را بكار گرفته، و معجزه بياورد، هر چند كه پيغمبر نباشد، و نيز در اينصورت هيچ فرقى ميان معجزه و غير 
مگر صرف نسبت، يعنى يك عمل براى مردمى معجزه باشد، و براى غير آن مردم معجزه نباشد، براى ماند، معجزه باقى نمى

اند، مردمى كه علم و فرهنگى ندارند معجزه باشد، و براى مردمى ديگر كه علمى پيشرفته دارند، و به اسرار جهان آگهى يافته
عصار بعد از آن معجزه نباشد، اگر پى بردن باسباب حقيقى معجزه نباشد، و يا يك عمل براى يك عصر معجزه باشد و براى ا

د، و معجزه مانو علل طبيعى قبل از علت اخير در خور توانايى علم و ابحاث علمى باشد، ديگر اعتبارى براى معجزه باقى نمى
ر تنها جيتى ندارد، مگكه معجزه هيچ ح: شودمی، و نتيجه اين بحثى كه شما پيرامون معجزه كرديد، اين کندمیاز حق كشف ن

براى مردم جاهل، كه باسرار خلقت و علل طبيعى حوادث اطلاعى ندارند، و حال آنكه ما معتقديم معجزه خودش حجت 
 . سازداست، نه اينكه شرائط زمان و مكان آن را حجت مى

  



 بيان جهت اعجاز معجزات و پاسخ به اشكال مذكور 
گفتار ما مستلزم اين تالى فاسد نيست، چون ما نگفتيم معجزه از اين جهت  كه خير،: گوييمدر پاسخ اين اشكال مى

معجزه است كه مستند بعوامل طبيعى مجهول است، تا شما بگوئيد هر جا كه جهل مبدل بعلم شد، معجزه هم از معجزه بودن 
تيم، از غير عادى است، بلكه گفافتد، و نيز نگفتيم معجزه از اين جهت معجزه است كه مستند بعوامل طبيعى و از حجيت مى

 . ، و همواره قاهر و غالب استشودمیاين جهت معجزه است كه عوامل طبيعى و غير عاديش مغلوب ن
، از اين جهت معجزه است كه عامل آن امرى است كه هرگز (علیه السلام)مثلا بهبودى يافتن يك جذامى بدعاى مسيح 

د انجام دهد، مگر آنكه او نيز صاحب كرامتى چون مسيح باشد، و اين توانمین ، يعنى كسى ديگر اينكار راشودمیمغلوب ن
منافات ندارد كه از راه معالجه و دواء هم بهبودى نامبرده حاصل بشود، چون بهبودى از راه معالجه ممكن است مغلوب و 

  .كند، ولى نام آن را معجزه نميگذاريمتر از خود گردد، يعنى طبيبى ديگر بهتر از طبيب اول معالجه اى قوىمقهور معالجه

 . ، نه دليلى عاميانهداندمیقرآن كريم معجزه را برهان بر حقانيت رسالت  -7
اى ميان معجزه و حقانيت ادعاى رسالت هست؟ با اينكه عقل آيد و آن اينست كه چه رابطهدر اينجا سؤالى پيش مى

اگر مدعى رسالت راست بگويد، بايد كارهاى خارق العاده انجام دهد، و : یدگومیبيند، و نآدمى هيچ تلازمى ميان آن دو نمى
 . گر نه معارفى را كه آورده همه باطل است، هر چند كه دو دو تا چهار تا باشد

ى هااى را اثبات كند، چون هر جا سخن از داستانخواهد چنين ملازمهآيد كه نمىو از ظاهر قرآن كريم هم بر مى
 كند،، بميان آورده، معجزاتشان را هم ذكر مى(علیه السلام)جمعى از انبياء، چون هود، و صالح، و موسى، و عيسى، و محمد 

كه بعد از انتشار دعوت، مردم از ايشان معجزه و آيتى خواستند، تا بر حقيت دعوتشان دلالت كند، و ايشان هم همان چه را 
 . خواسته بودند آوردند

ند، هم چنان كه خداى تعالى بنقل قرآن كريم شدمیدر اول بعثت و قبل از درخواست مردم معجزاتى را دارا و اى بسا 
نْتَ  اذِْهَبْ ﴿)گزيند، معجزه عصا و يد بيضاء را باو و هارون داد در شبى كه موسى را برسالت بر مى

َ
خُوكَ  وَ  أ

َ
 تنَيَِا لَ  وَ  بآِياَتِ  أ

: كند كه فرمودنقل مى( علیه السلام)و از عيسى  1،(تو و برادرت معجزات مرا بردار و برو در ياد من سستى مكنيد ،﴾ذِكْرِي فِ 
ائيِلَ  بنَِ  إلَِ  رسَُولا  وَ ﴿) ِ  إسَِْْ

ن 
َ
ِ  رَب كُِمْ  مِنْ  بآِيةَ   جِئْتُكُمْ  قَدْ  أ

ن 
َ
خْلُقُ  أ

َ
ِيِ  مِنَ  لكَُمْ  أ يِْ  كَهَيْئَةِ  الَط  نْ  الَطَّ

َ
 يَكُونُ فَ  فيِهِ  فُخُ فَأ

ِ  بإِذِْنِ  طَيْاا  بْرِئُ  وَ  الَلَّّ
ُ
كْمَهَ  أ

َ
بْرَصَ  وَ  الَْْ

َ
حِْ  وَ  الَْْ

ُ
ِ  بإِذِْنِ  الَمَْوْتَ  أ نَب ئُِكُمْ  وَ  الَلَّّ

ُ
كُلُونَ  بمَِا أ

ْ
خِرُونَ  مَا وَ  تَأ  نَّ إِ  بُيُوتكُِمْ  فِ  تدََّ

  اى بسوى بنى اسرائيل گسيل داشتم،و فرستاده ،﴾مُؤْمِنيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  لَكُمْ  لَْيةَا  ذَلكَِ  فِ 
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ام، من براى شما از گل مجسمه مرغى ميسازم، بعد در آن ميدمم، من آيتى از ناحيه پروردگارتان آورده: گفتكه مى
كنم، و بشما خبر ، و مردگان را باذن خدا زنده مىدهممی، و كور مادر زاد و جذامى را شفا شودمیناگهان باذن خدا مرغ زنده 

و  1،(يى است براى شما اگر كه ايمان بياوريدهاها داريد، همه اينها آيتايد، و در خانه چه ذخيرهكه امروز چه خورده دهممی
 . اندهمچنين قبل از انتشار دعوت اسلام قرآن را بعنوان معجزه بوى داده

اند، بودن معارفى كه انبياء و رسل در باره مبدء و معاد آوردهبا اينكه همانطور كه در اشكال گفتيم، هيچ تلازمى ميان حق 
 اند، تمام بر طبقاصلا معارفى كه انبياء آورده: و ميانه آوردن معجزه نيست؟ علاوه بر نبودن ملازمه، اشكال ديگر اينكه

: اندو بهمين جهت بعضى گفتهكند، يى روشن و واضح است، و اين براهين هر عالم و بصيرى را از معجزه بى نياز مىهابرهان
اصلا معجزه براى قانع كردن عوام الناس است، چون عقلشان قاصر است از اينكه حقايق و معارف عقلى را درك كنند، بخلاف 

 . خاصه مردم، كه در پذيرفتن معارف آسمانى هيچ احتياجى بمعجزه ندارند
اى را براى اثبات معارف خود نياوردند، و زهجواب از اين اشكال اينست كه انبياء و رسل، هيچيك هيچ معج

 كند اثبات كنند، و در اثبات آنها بحجتخواستند با آوردن معجزه مسئله توحيد و معاد را كه عقل خودش بر آنها حكم مىنمى
 . عقل اكتفاء كردند، و مردم را از طريق نظر و استدلال هوشيار ساختند

  رُسُلُهُمْ  قاَلتَْ ﴿: )فرمايدتوحيد مىهم چنان كه قرآن كريم در استدلال بر 
َ
ِ  فِ  أ مَاوَاتِ  فَاطِرِ  شَكل  الَلَّّ رضِْ  وَ  الَسَّ

َ
 ؟﴾الَْْ

، و در احتجاج بر مسئله معاد 2!(و زمين شكى هست؟ هاآسمانآيا در وجود خدا پديد آرنده : گفتندرسولان ايشان بايشان مى
مَاءَ  خَلقَْنَا مَا وَ ﴿: )فرمايدمى رضَْ  وَ  الَسَّ

َ
ِينَ  ظَنُّ  ذَلكَِ  باَطِلاا  بيَنَْهُمَا مَا وَ  الَْْ ينَ  فَوَيْل   كَفَرُوا الَََّّ ِ مْ  الَََّارِ  مِنَ  كَفَرُوا للََِّّ

َ
 أ

ِينَ  نََعَْلُ  الِْاَتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَََّّ رضِْ  فِ  كََلمُْفْسِدِينَ  الَصَّ
َ
مْ  الَْْ

َ
ارِ  الَمُْتَّقِيَ  نََعَْلُ  أ  ما آسمان و زمين و آنچه بين آن ؟﴾كََلفُْجَّ

دو است بباطل نيافريديم، اين پندار كسانى است كه كافر شدند، پس واى بر كسانى كه كفر ورزيدند، از آتش، آيا ما با آنان كه 
ينكه نه ا 3(كنيم؟ و يا متقين و فجار را بيك چوب ميرانيم؟ايمان آورده و عمل صالح كردند، چون مفسدان در زمين معامله مى

براى اثبات اين معارف متوسل بمعجزه شده باشند، بلكه معجزه را از اين بابت آوردند كه مردم از ايشان در خواست آن را 
 . كردند، تا بحقانيت دعويشان پى ببرند
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دنبال هر ادعايى را بگيرند، و زمام  دهدمیو حق چنين در خواستى هم داشتند، براى اينكه عقل مردم بايشان اجازه ن)
آرى كسى كه  (عقايد خود را بدست هر كسى بسپارند، بلكه بايد بكسى ايمان بياورند كه يقين داشته باشند از ناحيه خدا آمده

زل ااى بسوى او ن، و يا فرشتهگویدمیفرستاده خدا است، و خدا از طريق وحى يا بدون واسطه وحى با وى سخن  کندمیادعا 
، چون وحى و امثال آن از سنخ ادراكات ظاهرى و باطنى كه عامه مردم آن را کندمی، ادعاى امرى خارق العاده شودمی

يابند، نيست، بلكه ادراكى است مستور از نظر عامه مردم، و اگر اين ادعا صحيح باشد، معلوم است ميشناسند، و در خود مى
 . شودمی، و بهمين جهت با انكار شديد مردم روبرو شودمینفس وى  كه از غيب و ما وراى طبيعت تصرفاتى در

 ( علیه السلام)دو نوع عكس العمل مردم در انكار دعوى انبياء 
و مردم در انكار دعوى انبياء يكى از دو عكس العمل را نشان دادند، جمعى در مقام ابطال دعوى آنان بر آمده، و 

نْتُمْ  إنِْ ﴿: )سازند، از آن جمله گفتندخواستند تا با استدلال آن را باطل 
َ
نْ  ترُِيدُونَ  مِثْلُنَا بشََ   إلَِّ  أ

َ
وناَ أ  يَعْبُدُ  نَ كََ  عَمَّا تصَُدُّ

 1،(از بداريدپرستيدند بيد ما را از پرستش چيزهايى كه پدران ما مىخواهمی شما جز بشرى مثل ما نيستيد، و با اينحال ،﴾آباَؤُناَ
كه حاصل استدلالشان اينست كه شما هم مثل ساير مردميد، و مردم در نفس خود چنين چيزهايى كه شما براى خود ادعا 

يابند، با اينكه آنها مثل شما و شما مثل ايشانيد، و اگر چنين چيزى براى يك انسان ممكن بود، براى همه بود، و كنيد نمىمى
 . ندشدمیيا همه مثل شما 

 إلَِّ  نََنُْ  إنِْ  رُسُلُهُمْ  لهَُمْ  قاَلتَْ ﴿): يگر يعنى از ناحيه انبياء جوابشان را بنا بر حكايت قرآن كريم چنين دادندو از سوى د
َ  لَكِنَّ  وَ  مِثْلُكُمْ  بشََ   جز ( دگوييهمانطور كه شما مى)ما : رسولان ايشان بايشان گفتند، ﴾عِبَادِهِ  مِنْ  يشََاءُ  مَنْ  عَََ  يَمُنُّ  الَلَّّ

يعنى مماثلت را قبول كرده  2،(گذاردبشرى مثل شما نيستيم، تنها تفاوت ما با شما منتى است كه خدا بر هر كسى بخواهد مى
هاى خاصه، منافاتى با مماثلت هاى خاصه خدا است، و اختصاص بعضى از مردم به بعضى از نعمترسالت از منت: گفتند

يت اند و اگر خدا بخواهد اين خصوصهاى خاصه اختصاص يافتهردم به بعضى از نعمتبعضى از م: بينيمندارد، هم چنان كه مى
ياء را بدان ها است، كه خدا انبرا نسبت به بعضى قائل شود مانعى نيست كه جلوگيرش شود، نبوت هم يكى از آن خصوصيت

 . ست بغير ايشان نيز بدهدتوانمیاختصاص داده، هر چند كه 
كردند، و قرآن  (صلى الله عليه وآله و سلم)ليه انبياء كردند، استدلالى است كه عليه رسول اسلام نظير اين احتجاج كه ع

 ﴿: )کندمیآن را چنين حكايت 
َ
نْزِلَ  أ
ُ
ِكْرُ  عَليَْهِ  أ و نيز  3(آيا از ميانه همه ما مردم، قرآن تنها باو نازل شود؟ ،﴾بيَنْنَِا مِنْ  الََّ 

ِلَ  لَ  لوَْ ﴿: )كند كه گفتندحكايت مى   ؟﴾عَظِيم   الَقَْرْيَتَيِْ  مِنَ  رجَُل   عَََ  الَقُْرْآنُ  هَذَا نزُ 
  

                                                      
 .10ابراهيم، آيه  1
 .11ابراهيم، آيه  2
 .8ص، آيه  3



 . 1(چرا اين قرآن بر يكى از دو مردان بزرگ اين دو محل نازل نشد
كُلُ  الَرَّسُولِ  لهَِذَا مَا قاَلوُا وَ ﴿: )باز نظير اين احتجاج و يا قريب بان، احتجاجى است كه در آيه

ْ
عَامَ  يَأ  فِ  يَمْشِ  وَ  الَطَّ

سْوَاقِ 
َ
نْزِلَ  لَ  لوَْ  الَْْ

ُ
وْ  نذَِيراا  مَعَهُ  فَيَكُونَ  مَلكَ   إلََِهِْ  أ

َ
وْ  كَنْْ   إلََِْهِ  يلُقَْ  أ

َ
كُلُ  جَنَّة   لَُ  تكَُونُ  أ

ْ
رى اين چه پيغمب: گفتند، ﴾مِنْهَا يَأ

ازد، ، تا با او بكار انذار بپردشودمیاى بر او نازل نرود؟ اگر پيغمبر است، چرا فرشتهد، و در بازارها راه مىخورمی است كه غذا
 . دخورمی بچشم 2(افتد، و يا باغى ندارد كه از آن بخورد؟و چرا گنجى برايش نمى

كند كه شخص رسول مثل ما مردم نباشد، چون حالاتى از قبيل ادعاى رسالت، ايجاب مى: اند بگويندچون خواسته
رود، تا لقمه نانى بدست د، و در بازارها راه مىخورمی نيست، و با اين حال چرا اين رسول طعاموحى و غيره دارد كه در ما 

آورد؟ او بايد براى اينكه محتاج كاسبى نشود، گنجى نزدش بيفتد و ديگر محتاج بامدن بازار و كار و كسب نباشد، و يا بايد 
اى با او يم استفاده كند، ديگر اينكه بايد فرشتهخورمی كه ما هاطعامباغى داشته باشد كه از آن ارتزاق كند، نه اينكه از همان 

 . باشد كه در كار انذار كمكش كند
بُوا كَيْفَ  انُْظُرْ ﴿: و خداى تعالى استدلالشان را رد نموده فرمود مْثَالَ  لكََ  ضَََ

َ
تا آنجا  3﴾سَبيِلاا  يسَْتَطِيعُونَ  فَلاَ  فَضَلُّوا الَْْ

رسَْلنَْا امَ  وَ ﴿: فرمایدمیكه 
َ
كُلُونَ  إنَِّهُمْ  إلَِّ  الَمُْرسَْليَِ  مِنَ  قَبْلَكَ  أ

ْ
عَامَ  لََأَ سْوَاقِ  فِ  يَمْشُونَ  وَ  الَطَّ

َ
 عْض  لَِْ  بَعْضَكُمْ  جَعَلْنَا وَ  الَْْ

  فتِْنَةا 
َ
ونَ  أ راهى پيدا  ندتوانمیگمراه شده نزنند، و اين بدان جهت است كه مى هاببين چگونه مثل ،﴾بصَِياا  رَبُّكَ  كََنَ  وَ  تصَْبُِ

در بازارها راه  دند، وخورمی فرمايد و ما قبل از تو هيچيك از پيغمبران را نفرستاديم، الا اينكه آنان نيز طعامكنند تا آنجا كه مى
ه پروردگار تو بينا تكنيد يا نه، البايم، ببينيم آيا خويشتن دارى مىميرفتند، و ما بعضى از شما را مايه فتنه بعضى ديگر كرده

  4است
 وَ ﴿: )ايدفرماى نازل شود، رد نموده مىبايد فرشته: گفتندو در جاى ديگر از استدلال نامبرده آنان اين قسمت را كه مى

 كرديم باز در صورتمى بفرض هم كه آن رسول را فرشته، ﴾يلَْبسُِونَ  مَا عَلَيْهِمْ  للََبَسْنَا وَ  رجَُلاا  لََْعَلْنَاهُ  مَلكََا  جَعَلْنَاهُ  لوَْ 
  5(.كرديم و امر را بر آنان مشتبه ميساختيممردى مى

ِينَ  قاَلَ  وَ ﴿: )باز قريب بهمين استدلال را در آيه نْزِلَ  لَ  لوَْ  لقَِاءنََا يرَجُْونَ  لَ  الَََّّ
ُ
وْ  الَمَْلَائكَِةُ  عَلَيْنَا أ

َ
 دِ لقََ  رَبَّنَا نرَىَ  أ

وا نْفُسِهِمْ  فِ  اسِْتَكْبَُ
َ
؟ و چرا ودشمیچرا ملائكه بر خود ما نازل ن: آنان كه اميد ديدار ما ندارند، گفتند ،﴾كَبيِاا  عُتُوًّا عَتَوْا وَ  أ

  بينيم؟ راستى چقدر پا از گليم خود بيرونپروردگارمان را نمى
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اند با اين توقع هاز ايشان حكايت كرده چون در اين گفتارشان خواست 1،!(نهادند، و چه طغيان بزرگى مرتكب شدند؟
، و را باطل كنند( صلى الله عليه وآله و سلم)كه خودشان نزول ملائكه و يا پروردگار را ببينند، دعوى رسالت رسول خدا 

داى خ! ما هم كه مثل اوئيم، پس چرا خودمان نزول ملائكه را نبينيم؟ و چرا خودمان پروردگارمان را ديدار نكنيم؟: بگويند
روزى  ،﴾مَُْجُوراا  حِجْراا  يَقُولوُنَ  وَ  للِمُْجْرمِِيَ  يوَْمَئذِ   بشُْىَ  لَ  الَمَْلائَكَِةَ  يرََوْنَ  يوَْمَ ﴿: )را رد نموده و فرموده تعالى استدلالشان

 2(شودمیاى ندارند و در امانخواهى فريادشان به حجرا حجرا بلند خواهد رسيد كه ملائكه را ببينند، اما روزى كه مجرمين مژده
بينند، مگر در حال مردن، هم چنان كه اصل معناى آن اين است كه اين كفار با اين حال و وصفى كه دارند، ملائكه را نمىو ح

يُّهَا ياَ قاَلوُا وَ ﴿: )در جاى ديگر همين پاسخ را داده و فرموده
َ
ِي أ ِلَ  الَََّّ ِكْرُ  عَليَْهِ  نزُ  تيِنَا مَا لوَْ  لمََجْنُون   إنَِّكَ  الََّ 

ْ
 نْ إِ  باِلمَْلَائكَِةِ  تَأ

ادِقيَِ  مِنَ  كُنْتَ  لُِ  مَا الَصَّ اى كسى كه ذكر بر او نازل شده، تو : گفتند ،﴾مُنْظَرِينَ  إذِاا  كََنوُا مَا وَ  باِلَْْق ِ  إلَِّ  الَمَْلاَئكَِةَ  ننَُْ 
لائكه كه ما م دانندمیاينان ( يم؟مگر ما از تو كمتر)گويى، چرا اين ملائكه بسر وقت خود ما نيايد؟ اى، اگر راست مىديوانه

  3(.دهندمی، و وقتى بحق نازل كنيم ديگر بايشان مهلت نکنیممیرا جز بحق نازل ن
صلى )اى اضافى دارد، و آن اين است كه اعتراف براستگويى رسول خدا اين چند آيه اخير علاوه بر وجه استدلال، نكته

، اما وحى آسمانى نيست، بلكه گویدمیآنچه كه  داندمیخود او ن: گویندمیاند، چيزى كه هست كرده( الله عليه وآله و سلم
 نُون  مََْ ﴿: )كه گفتند کندمیيى است كه بيمارى جنون در او پديد آورده، هم چنان كه در جاى ديگر از ايشان حكايت هاهذيان

  4(.دهندمیاجنه او را آزار  ،﴾ازُْدُجِرَ  وَ 
يى است كه كفار از طريق مماثلت بر ابطال دعوى نبوت هاآنكه امثال آيات نامبرده در مقام بيان استدلال و كوتاه سخن

 .اندانبياء كرده

 در خواست معجزه بعنوان حجت و شاهد از انبياء براى پذيرش دعوت آنها 
ا نپذيرفتند مگر وقتى كه حجت عكس العمل دوم كه مردم در برابر دعوت انبياء نشان دادند، اين بود كه دعوت آنان ر

ايى با و نه عقول بشر آشن هاو شاهدى بر صدق دعوى خود بياورند، براى اينكه دعوى انبياء مشتمل بر چيزهايى بود كه نه دل
 . آن نداشت، و لذا باصطلاح فن مناظره از راه منع با سند وارد شدند، و منظورشان از شاهد همان معجزه است

ادعاى نبوت و رسالت، از هر نبى و رسولى كه قرآن نقل كرده، با ادعاى وحى و سخن گويى با خدا، و توضيح اينكه 
يا به گفتگوى با واسطه و بى واسطه نقل كرده، و اين مطلبى است كه هيچيك از حواس ظاهرى انسان با آن آشنايى ندارد، و 

  د انسان را با آن آشناتوانمیحتى تجربه نيز ن
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 . شودمیسازد، در نتيجه از دو جهت مورد اشكال واقع 
؟ دوم اينكه، ما دليل بر نبود چنين چيزى شودمیشما انبياء چه دليلى بر اين ادعا داريد كه وحى بر ما نازل اول اينكه 

ز ى است، همه اهاى دينهاى آن، كه همان تشريع قوانين و تربيتداريم، و آن اينست كه وحى و گفتگوى با خدا، و دنباله
، و قانون جارى در اسباب و مسببات نيز کندمیامورى است كه براى بشر قابل لمس نيست، و بشر آن را در خود احساس ن

بنا بر اين اگر . داندمیمنكر آنست، پس اين ادعاء ادعاى بر امرى خارق العاده است، كه قانون عمومى عليت آن را جائز ن
و در دعويش راستگو هم باشد، لازمه دعويش اين است كه با ما وراء طبيعت اتصال و رابطه  پيغمبرى چنين ادعايى بكند،

د عادت را خرق كند، و وقتى يك پيغمبر داراى نيرويى است كه توانمیداشته باشد، و مؤيد به نيرويى الهى باشد، كه آن نيرو 
رد، چون فرقى ميان آن خارق العاده و اين خارق العاده نيست، كند، بايد معجزه مورد نظر ما را هم بتواند بياوعادت را خرق مى

و حكم امثال يكى است، اگر منظور خدا هدايت مردم از طرق خارق العاده يعنى از راه نبوت و وحى است، بايد اين نبوت و 
 . ى ديگرى تاييد كند، تا مردم آن را بپذيرند، و او بمنظور خود برسدوحى را با خارق العاده

اى بخواهند، تا مصدق نبوتشان باشد، و ى انبيا را وادار كرد تا از پيغمبر خود معجزههاامت آن علتى است كه اين
 ا بداناى كه بشر رمنظورشان از درخواست معجزه، همانطور كه گفته شد تصديق نبوت بوده، نه اينكه بر صدق معارف حقه

 . و معاد همه برهانى است، و احتياج به معجزه ندارددند دلالت كند، چون آن معارف مانند توحيد خوانمی
از پيامبرانشان كه معجزه بياورد، مثل اين است كه مردى از طرف بزرگ يك قوم پيامى براى  هاامت مسئله درخواست

تورات جز آن قوم بياورد، كه در آن پيام اوامر و نواهى آن بزرگ هست، و مردم هم ايمان دارند به اينكه بزرگشان از اين دس
د، در چنين فرض همين كه پيام آرنده احكام و دستورات بزرگ قوم را براى قوم بيان كند، و خواهنمی خير و صلاح آنان را

ن معنا كه براى اثبات اي هانهاآن را برهانى نمايد، كافى است در اينكه مردم بحقانيت، آن دستورات ايمان پيدا كنند، ولى آن بر
 :گويىند، كه از كجا مىخواهمی پيام آرنده براستى از طرف آن بزرگ آمده، كافى نيست، لذا مردم اول از او شاهد و دليل

بزرگ ما تو را بسوى ما گسيل داشته؟ درست است كه احكامى كه براى ما خواندى همه صحيح است، اما بايد اثبات كنى كه 
 ات باشد، و يا علامترات بزرگ ما است، يا به اينكه دستخط او را بياورى، يا به اينكه مهر او در ذيل نامهاين احكام دستو

ديگرى كه ما آن را بشناسيم، داستان انبياء و معجزه خواستن قومشان، عينا نظير اين مثال است، و لذا قرآن از مشركين مكه 
لَِ  حَتَّ ﴿: )كه گفتند: كندحكايت مى  تا آنكه كتابى بياورى كه ما ،﴾نَقْرَؤُهُ  كتَِاباا  عَليَْنَا تنَُْ 

  



  1(.آن را بخوانيم
 : پس از آنچه تا كنون گفته شد چند مطلب روشن گرديد

ميانه دعوى نبوت و قدرت بر آوردن معجزه ملازمه هست، و معجزه دليل بر صدق دعوى پيغمبر است، و اول اينكه 
 . خواص مردم نيست در اين دلالت فرقى ميان عوام و

گيرند، از سنخ مدركات ما، و آنچه كه ما با حواس و با عقل نظرى خود درك وحيى كه انبياء از غيب مىدوم اينكه 
كنيم، نيست، و وحى غير فكر صائب است، و اين معنا در قرآن كريم از واضحات قرآن است، بطورى كه احدى در آن مى

 . يابدتامل و دقت نظر و انصاف داشته باشد، آن را در مىكند، و اگر كسى كمترين ترديد نمى

  انحراف جمعى از اهل علم معاصر با تفسير مادى حقائق دينى و از آن جمله معجزه
ايم، اند، و همانطور كه در سابق نيز اشاره كردهولى متاسفانه جمعى از اهل علم معاصر، در همين جا منحرف شده

ى و حقايق دينى بر اصالت ماده و تحول و تكامل آنست، چون اساس علوم طبيعى بر همان است، اساس معارف اله: اندگفته
تمامى : اند، و نيز گفتهدهدمیاند، كه ماده دماغ، آن را ترشح هاى انسانى را در خواص ماده دانستهدر نتيجه تمامى ادراك

 . كنند، و چه اجتماعات، همه و همه مادى استغايات وجودى و همه كمالات حقيقى، چه افراد براى درك آن تلاش 
كه پس نبوت هم يك نوع نبوغ فكرى، و صفاى ذهنى است، : اندو در دنبال اين دعوى بدون دليل خود نتيجه گرفته

، و باين دهدمیناميم بوسيله اين سرمايه كمالات اجتماعى قوم خود را هدف همت قرار كه دارنده آن كه ما او را پيغمبر مى
افتد، كه قوم خويش را از ورطه وحشيت و بربريت بساحت حضارت و تمدن برساند، و از عقائد و آرايى كه از راط مىص

ند، و بر كى گذشته بارث برده، آنچه را كه قابل انطباق با مقتضيات عصر و محيط زندگى خودش هست، منطبق مىهانسل
كند، شريع نموده، با آن اصول و قوانين اعمال حياتى آنان را اصلاح مىهمين اساس قوانين اجتماعى و كليات عملى بر ايشان ت
خصوصيات روحى آنان را نيز حفظ كرده  هاكند، تا بوسيله آن عبادتو براى تتميم آن، احكام، و امورى عبادى نيز جعل مى

 . شودباشد، چون جامعه صالح و مدينه فاضله جز با داشتن چنين مراسمى درست نمى
ى پيغمبر آن كس: اولًااند كه و فرضيات كه جز در ذهن، و در عالم فرض، جايى ندارد، نتيجه گرفته هاتئوري از اين

 . است كه داراى نبوغ فكرى باشد، و قوم خود را دعوت كند، تا باصلاح محيط اجتماعى خود بپردازند
 . وحى بمعناى نقش بستن افكار فاضله در ذهن انسان نامبرده است: ثانياًو 
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 . كتاب آسمانى عبارت است از مجموع همان افكار فاضله، و دور از هوس و از اغراض نفسانى شخصى: ثالثاًو 
ه اى كه در عالم طبيعت امور طبيعى را ادار، عبارتند از قواى طبيعىدهدمیملائكه كه انسان نامبرده از آنها خبر : رابعاًو 

كند، و در ميان ملائكه خصوص روح القدس اى كه كمالات را به نفس افاضه مىكند، و يا عبارتست از قواى نفسانيهمى
 . شودمیاى از روح طبيعى مادى، كه اين افكار از آن ترشح عبارتست از مرتبه

گردد، و انسان را بكارهاى اى از روح كه افكار زشت و پليد از آن ترشح مىو در مقابل، شيطان عبارتست از مرتبه
د، انكند، و روى همين اساس واهى، تمامى حقايقى را كه انبياء از آن خبر دادهانگيزى در اجتماع دعوت مى زشت و بفساد

كنند، و سر هر يك از لوح، و قلم، و عرش، و كرسى، و كتاب، حساب و بهشت، و دوزخ، از اين قبيل حقايق را تفسير مى
 . خوابانندببالينى مناسب با اصول نامبرده مى

  .بطور كلى، دين تابع مقتضيات هر عصرى است، كه با تحول آن عصر بعصرى ديگر بايد متحول شود: خامساًو 
باب  اند، و يا ازمعجزاتى كه از انبياء نقل شده، همه دروغ است، و خرافاتى است كه بان حضرات نسبت داده: سادساًو 

ئد عوام، از اينكه در اثر تحول اعصار متحول شود، و يا اغراق گويى حوادثى عادى بوده، كه بمنظور ترويج دين، و حفظ عقا
اند، و از اين قبيل اش در آورده، و نقل كردهحفظ حيثيت پيشوايان دين، و رؤساى مذهب، از سقوط، بصورت خارق العاده

 . اندهايى كه يك عده آن را سروده، و جمعى ديگر هم از ايشان پيروى نمودهسرايىياوه
تر است، تا به رسالت الهى، و چون بحث و گفتگو در پيرامون ى سياسى شبيههاا به خيمه شب بازيو نبوت باين معن

 . گذريمصرفنظر نموده مى هااين سخنان، خارج از بحث مورد نظر است، لذا از پرداختن پاسخ بدان
ه با اين پيغمبران بما رسيده، بهيچ وجى آسمانى، و بياناتى كه از هايم بگوئيم، اين است كه كتابتوانمیآنچه در اينجا 

 . اند، حتى كمترين سازش و تناسب را نداردتفسيرى كه آقايان كرده
كشند، چطور يند كه مو را از ماست مىهاها، باصطلاح دانشمندند، و همانآخر صاحبان اين نظريه: خواهيد گفت

 عينك انسان بهر رنگ كه باشد، موجودات: گوييمپاسخ مىدر ! ممكن است حقيقت دين و حقانيت آورندگان اديان را نفهمند؟
بينند، و چون خودشان هم مادى و فريفته ، و دانشمندان مادى همه چيز را با عينك ماديت مىدهدمیرا بان رنگ بآدمى نشان 

 اند ز مادهمادياتند، لذا در نظر آنان معنويات و ما وراى طبيعت مفهوم ندارد، و هر چه از حقائق دين كه برتر ا
  



عينا مانند كودك )كنند، بگوششان بخورد تا سطح ماديت پائينش آورده، معناى مادى جامدى برايش درست مى
 (. دخورنمی نشين، كه عاليترين شيرينى را تا با كثافت آغشته نكندخاك

م نيز ه، چون در قديالبته آنچه از آقايان شنيدى، در حقيقت تطور جديدى است، كه يك فرضيه قديمى بخود گرفت
قائق مادى در اين ح: گفتندكردند، با اين تفاوت، كه آنها مىاشخاصى بودند كه تمامى حقائق دينى را بامورى مادى تفسير مى

عين اينكه مادى هستند، از حس ما غايبند، عرش، و كرسى، و لوح، و قلم، و ملائكه، و امثال آن، همه مادى هستند، و لكن 
 . رسدمیه ما بانها ندست حس و تجرب

شد،  ها حس و تجربهاين فرضيه در قديم بود، لكن بعد از آنكه قلمرو علوم طبيعى توسعه يافت، و اساس همه بحث
ا ند، حتى بشدمیاهل دانش ناگزير حقائق نامبرده را بعنوان امورى مادى انكار كردند، چون نه تنها با چشم معمولى ديده ن

امثال آن نيز محسوس نبودند، و براى اينكه يكسره زيراب آنها را نزنند، و هتك حرمت دين نكنند، چشم مسلح به تلسكوپ و 
 . و نيز علم قطعى خود را مخدوش نسازند، حقائق نامبرده را بامورى مادى برگردانيدند

مند، دارندگان علم كلاو اين دو طائفه از اهل علم، يكى ياغى، و ديگرى طاغيند، دسته اول كه از قدماى متكلمين، يعنى 
از بيانات دينى آنچه را كه بايد بفهمند فهميده بودند، چون بيانات دينى مجازگويى نكرده، ولى بر خلاف فهم و و جدان خود، 

آخر اين عرش مادى و كرسى، و بهشت : تمامى مصاديق آن بيانات را امورى مادى محض دانستند، وقتى از ايشان پرسيده شد
اينها مادياتى غايب از حسند، در حالى كه واقع مطلب : ؟ در پاسخ گفتندشوندمیقلم مادى كجايند كه ديده ن و دوزخ و لوح و
 . بر خلاف آن بود

دسته دوم نيز بيانات واضح و روشن دين را از مقاصدش بيرون نموده، بر حقايقى مادى و ديدنى و لمس كردنى تطبيق 
 . شدمیحب دين بود، و نه آن بيانات و الفاظ بر آن امور تطبيق نمودند، با اينكه نه آن امور، مقصود صا

كند، كه اين بيانات لفظى را بر معنايى تفسير كنيم، كه عرف و لغت و بحث صحيح و دور از غرض و مرض، اقتضاء مى
 ان را بگوئيم، و آناند، ما نيز همآن را تعيين كرده باشند، و عرف و لغت هر چه در باره كلمات عرش و كرسى و غيره گفته

پس آنچه كند، سگاه در باره مصاديق آنها، از خود كلام استمداد بجوئيم، چون كلمات دينى بعضى بعض ديگر را تفسير مى
 . ؟داندیمهاى آن عرضه بداريم، ببينيم آيا علم اين چنين مصداقى را قبول دارد؟ و يا آنكه آن را باطل بدست آمد، بعلم و نظريه

 ن اگر بتحقيقى برخورديم، كه نه مادى بود، و نه آثار و احكام ماده را داشت، در اين بي
  



كند، بلكه فهميم پس راه اثبات و نفى اين مصداق غير آن راهى است كه علوم طبيعى در كشف اسرار طبيعت طى مىمى
رتباطى كند، چه اخل طبيعت بحث مىراه ديگرى است، كه ربطى بعلوم طبيعى ندارد، آرى علمى كه در باره اسرار و حقايق دا

با حقايق خارج از طبيعت دارد؟ و اگر هم بخواهد در آن گونه مسائل دست درازى نموده، چيزى را اثبات و يا نفى كند، در 
 . حقيقت فضولى كرده است، و نبايد باثبات و نفى آن اعتنايى كرد

عى دخل و تصرفى كرده، و اظهار نظرى نموده، نيز فضولى و آن دانشمند طبيعى دانى هم كه در اينگونه مسائل غير طبي
كه عالم بعلم لغت است، و بخواهد از علم خودش احكام فلكى را اثبات و  ماندمیكرده، و بيهوده سخن گفته است، و بكسى 

فسير بقيه ت يا نفى كند، بنظرم همين مقدار براى روشن شدن خواننده عزيز كافى است، و بيشترش اطاله سخن است، لذا به
 .پردازيمآيات مورد بحث مى

 بيان آيات

  «...فاتقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة» توضيح
الخ، هر چند سوق آيات از اول سوره بمنظور بيان حال منافقين، و كفار،  ﴾الَْْجَِارَةُ  وَ  الَََّاسُ  وَقُودُهَا الََّتِ  الَََّارَ  فَاتَّقُوا﴿

يُّهَا ياَ﴿: ميخواست حال هر سه طائفه را بيان كند، لكن خداى سبحان، از آنجايى كه در آيهو متقين بود، و 
َ
 بُدُوااعُْ  الَََّاسُ  أ

الخ، خطاب را متوجه هر سه كرد، و همه مردم را بسوى پرستش خود دعوت نمود، قهرا مردم در مقابل اين دعوت  ﴾رَبَّكُمُ 
ده، چون بطور كلى دعوت از حيث اجابت و عدم اجابت بغير از اين دو طائفه تقسيم به دو قسم تقسيم شدند، پذيرنده و نپذيرن

ق آيد، و وقتى شخصى منافو يا كافر، و اما در منافق سخن از ظاهر و باطن بميان مى. پذيرد، و مردم در برابر آن يا مؤمنندنمى
پذيرند، و ت نامبرده يا زبان و قلبشان با هم آن را مى، كه زبان و دلش يكسان نباشد، و در نتيجه مردم در دعوشودمیشناخته 

كنند، و پذيرند، و با قلب انكار مىكنند، و يا آنكه بزبان مىآورند، و يا هم با زبان و هم با قلب آن را انكار مىبدان ايمان مى
اى ا نام نبرد، و نيز بهمين جهت بجشايد بهمين جهت بود كه در آيه مورد بحث و آيه بعدش مردم را دو دسته كرد، و منافقين ر

 . عنوان متقين عنوان مؤمنين را ذكر كرد
كه در قديم به صورت سنگ و چخماق بود، و در امروز به )گيرانه است، بمعناى آتش( وقود)كلمه : و اما الفاظ آيه

زند، يند، كه خود بايد در آن بسوهاانسانگيرانه دوزخ، به اينكه آتش: و در آيه مورد بحث تصريح كرده( صورت فندك در آمده
سپس : فرمايدنيز آمده، چون مى 1﴾يسُْجَرُونَ  الَََّارِ  فِ  ثُمَّ ﴿: اند، و هم هيزم آن، و اين معنا در آيهگيرانههم آتش هاانسانپس 

ِ  ناَرُ ﴿: )شوند، و همچنين آيهدر آتش افروخته مى لعُِ  الََّتِ  الَمُْوقَدَةُ  الَلَّّ فْئدَِةِ  عَََ  تَطَّ
َ
  هاآتش افروخته كه از دل، ﴾الَْْ
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شود، كه خودش افروخته، و اين جمله كه مورد بحث كه انسان در آتشى معذب مى شودمیپس معلوم  1(.زندسر مى
 هَذَا اقاَلوُ رِزْقاا  ثَمَرَة   مِنْ  مِنْهَا رُزقُِوا كَُُّمَا﴿: )ايست كه قرآن كريم در باره بهشتيان فرموده، و آن اينستما است، نظير جمله

ِي تُوا وَ  قَبْلُ  مِنْ  رُزقِْنَا الَََّّ
ُ
اين همان است كه قبلا هم  گویندمیرسند، هاى بهشت بهر رزقى كه مىاز ميوه، ﴾مُتشََابهِاا  بهِِ  أ

  2(.انديابند، كه از دنيا با خود بردهاى مىشبيه با توشه شودمیروزيمان شد و آنچه را كه بايشان داده 
آدمى در جهان ديگر، جز آنچه خودش در اين جهان براى خود : آيدچه، هم از جمله مورد بحث و هم از اين آيه بر مى

 همانطور كه زندگى: )هم روايت شده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)تهيه كرده چيزى ندارد، هم چنان كه از رسول خدا 
هر چند ميان دو طائفه، اين فرق هست، كه اهل  3.تا آخر حديث( يدشومیميميريد، مبعوث كنيد، ميميريد، و همانطور كه مى

يْنَا وَ  فيِهَا يشََاؤُنَ  مَا لهَُمْ ﴿: )فرمايد، چون قرآن مىدهندمیاند بهشت را علاوه بر آنچه خود تهيه كرده هر چه ، ﴾مَزِيد   لَََ
  4(.هستبخواهند در اختيار دارند، و نزد ما بيش از آنهم 

يى است كه بعنوان بت هاهمان سنگ ﴾الَْْجَِارَةُ  وَ  الَََّاسُ  وَقُودُهَا﴿، مقصود از اين كلمه، در جمله (حجارة)و اما كلمه 
ِ  دُونِ  مِنْ  تَعْبُدُونَ  مَا وَ  إنَِّكُمْ ﴿): پرستيدند بشهادت اينكه در جاى ديگر فرمودهتراشيدند، و مىمى شما  ،﴾جَهَنَّمَ  حَصَبُ  الَلَّّ

 . ، چون كلمه حصب نيز بهمان معنى وقود است5(پرستيد هيزم جهنميدو آنچه مى
زْوَاج   فيِهَا لهَُمْ  وَ ﴿* 

َ
كند بر اينكه مراد بطهارت طهارت از همه انواع ايست كه دلالت مىقرينه( ازواج)كلمه  ﴾مُطَهَّرَة   أ

ى هاى ظاهرى و خلقتى، و چه قذارتها، چه قذارتشودمیو مكارهى است كه مانع از تماميت الفت و التيام و انس  هاقذارت
 . باطنى و اخلاقى

 ( «هازدواج مطهر» شامل يك روايت در باره)بحث روايتى 

ازواج مطهرة، : فرمودمعناى اين آيه را پرسيد، ( علیه السلام)مرحوم صدوق روايت كرده كه شخصى از امام صادق 
  6.حوريانى هستند كه نه حيض دارند و نه حدث

 . اندها و مكاره گرفتهو در بعضى روايات طهارت را عموميت داده، و بمعناى برائت از تمامى عيب * مؤلف:
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 [27تا  26 اتیآ(: 2)سوره البقرة ]

نَّهُ  إنَِّ ﴿
َ
ِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أ ا الَََّّ مَّ

َ
نْ يضَْبَِ مَثَلاا مٰا بَعُوضَةا فَمٰا فَوْقَهٰا فَأ

َ
َ لٰ يسَْتَحْيِ أ ِيالَلّه ا الَََّّ مَّ

َ
نَ  الََْْقُّ مِنْ رَب هِِمْ وَ أ

ُ بهِٰذٰا مَثَلاا يضُِلُّ بهِِ كَ  رٰادَ الَلّه
َ
ِينَ يَنْقُضُونَ  ٢٦وَ يَهْدِي بهِِ كَثيِاا وَ مٰا يضُِلُّ بهِِ إلَِّ الَفْٰاسِقِيَ  اا ثيِكَفَرُوا فَيَقُولوُنَ مٰا ذاٰ أ الَََّّ

و
ُ
رضِْ أ

َ
نْ يوُصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِ الَْْ

َ
ُ بهِِ أ مَرَ الَلّه

َ
ِ مِنْ بَعْدِ مِيثاٰقهِِ وَ يَقْطَعُونَ ماٰ أ ونَ عَهْدَ الَلّه  ﴾٢٧ لئٰكَِ هُمُ الَْْٰاسُِْ

 آيات ترجمه

ت و از كه درست اس دانندمیكند مؤمنان چون آن را بشنوند از اينكه به پشه و يا كوچكتر از آن مثل بزند شرم نمى خدا
ناحيه پروردگارشان است، ولى كافران گويند خدا از اين مثل چه منظور داشت بسيارى را با آن هدايت و بسيارى را بوسيله 

 (.26)كند را بدان گمراه نمى ىه بدكاران كسكند ولى جز گروآن گمراه مى
 اى را كه خدا به پيوستن آن فرمان دادهشكنند و رشتهكه پيمان خدا را از پس آنكه آن را بستند مى كسانى

  



 (.27)كنند آنها خودشان زيانكارانند گسلند و در زمين تباهى مىمى

  بيان

َ  إنَِّ ﴿ نْ  يسَْتَحْيِ  لَ  الَلَّّ
َ
بمعناى پشه است، كه يكى از حشرات معروف و از كوچكترين ( بعوضة)الخ، كلمه  ﴾يضَْبَِ  أ

 ﴿: )فرمايد، و اين آيه و آيه بعديش نظير آيه سوره رعدند، كه مىشوندمیحيواناتى است كه بچشم ديده 
َ
نَّمَا يَعْلمَُ  فَمَنْ  أ

َ
نْزِلَ  أ

ُ
 أ

  هُوَ  كَمَنْ  الَْْقَُّ  رَب كَِ  مِنْ  إلََِكَْ 
َ
رُ  إنَِّمَا عْمَْ أ ولوُا يَتَذَكَّ

ُ
لْْاَبِ  أ

َ
ِينَ  ، الَْْ ِ  بعَِهْدِ  يوُفُونَ  الَََّّ ِ  وَ  ، الَمِْيثَاقَ  يَنْقُضُونَ  لَ  وَ  الَلَّّ  ينَ الَََّّ

مَرَ  مَا يصَِلُونَ 
َ
ُ  أ نْ  بهِِ  الَلَّّ

َ
آيا كسى كه علم دارد به اينكه آنچه از ناحيه پروردگارت بتو نازل شده حق است، مثل  ،﴾يوُصَلَ  أ

ه، يى كه بعهد خدا وفا نمودهاكسى است كه كور است؟ نه، ولى اين تفاوت را متوجه نيستند، مگر آنها كه داراى عقلند همان
  1.الخ( نددارمینش را داده پيوسته شكنند و آنهايى كه پيوندهايى را كه خدا دستور پيوستآن پيمان را نمى

 يك مرحله از ضلالت و كورى از باب مجازات زشت كارى و فسق آدمى است 
بر اينكه يك مرحله از ضلالت و كورى دنبال كارهاى زشت انسان بعنوان مجازات در  دهدمیو بهر حال، آيه شهادت 

كار را بگناه وا داشت، چون در آيه مورد بحث اولى است كه گنه، و اين غير آن ضلالت و كورى شودمیانسان گنه كار پيدا 
ى اضلال را اثر و دنباله فسق معرف( مگر فاسقان را کندمیخدا با اين مثل گمراه ن ،﴾الَفَْاسِقِيَ  إلَِّ  بهِِ  يضُِلُّ  مَا وَ ﴿: )فرمايدمى

ايست كه قبل از فسق بوده، و فاسق را بفسق مرحلهاين مرحله از ضلالت غير از آن  شودمیكرده، نه جلوتر از فسق، معلوم 
 (. دقت بفرمائيد)كشانيده 

  «هدايت شدگان و گمراهان» اى از احوال و اوصاف دو طائفهپاره
اين را نيز بايد دانست كه هدايت و اضلال دو كلمه جامعه هستند كه تمامى انواع كرامت و خذلانى كه از سوى خدا 

، آرى خدا در قرآن كريم بيان كرده كه براى بندگان نيك بخت خود شودمیرسد شامل مىبسوى بندگان سعيد و شقى 
 ايشان را بروح)، و (كندايشان را بحياتى طيب زنده مى: )فرمايديى دارد، و در كلام مجيدش آنها را بر شمرده مىهاكرامت

ى كند كه با آن نور راه زندگبراى آنان نورى درست مى)، و (آوردها به سوى نور بيرونشان مىاز ظلمت)، و (كندايمان تاييد مى
او همواره با )و ( گردندايشان نه خوفى دارند، و نه دچار اندوه مى)، و (او ولى و سرپرست ايشان است)، و (كنندرا طى مى

فرشتگان )، و (ياد ايشان خواهد بودچون بياد او بيفتند او نيز ب)، و (کندمیاگر او را بخوانند دعايشان را مستجاب )، (ايشان است
 . هايى ديگر، و از اين قبيل كرامت(شوندمیهمواره به بشارت و سلام بر آنان نازل 

  دارد، كه در قرآن عزيزش آنها را بر هاو براى بندگان شقى و بدبخت خود نيز خذلان
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 ،(زندشان مهر مىهاو بر دل)، (بردبيرون مى هاو از نور بسوى ظلمت)، (كندايشان را گمراه مى: )فرمايدشمرده، مى
شان يهاغل)، (افكندمى هاشان غلهاو بر گردن)، (گرداندو رويشان را بعقب بر مى)، (افكندو بر گوش و چشمشان پرده مى)

بندى و راهاز پيش رو و از پشت سرشان سدى )، (ند رو بدين سو و آن سو كنندتوانمیاندازد كه ديگر نرا طورى بگردن مى
تا گمراهشان كنند، بطورى كه از )، (كندرا قرين و دمساز آنان مى هاشيطان)، (گذارد، تا راه پس و پيش نداشته باشندمى

كارهاى زشت و بى ثمر آنان را در  هاشيطانو )، (گمراهيشان خرسند باشند، و به پندارند كه راه همان است كه ايشان دارند
خداوند ايشان را از طريقى كه خودشان هم نفهمند )، (گردندسرپرست ايشان مى هاشيطانو ) ،(دهندمینظرشان زينت 

ظور و بهمين من)، (، تا از اصلاح خود غافل بمانندسازدمیهاى ظاهرى دنياشان كند، يعنى سر گرم لذائذ و زينتاستدراج مى
لى د، تا بكدارمیآنان را بادامه طغيان وا )، (كندنيرنگ مىو با ايشان ( )كه كيد خدا بس متين است دهدمیايشان را مهلت 
 (. سرگردان شوند
 آيد كه انسان دراى از اوصافى بود كه خدا در قرآن كريمش از آن دو طائفه نام برده است، و از ظاهر آن بر مىاينها پاره

له هايى دارد، كه وسيدگى نيز اصولى و شاخهما وراى زندگى اين دنيا حيات ديگرى قرين سعادت و يا شقاوت دارد، كه آن زن
، شودیمها از كار افتاد، و حجاب برداشته شد، مشرف بان زندگى زندگى اويند، و انسان بزودى يعنى هنگامى كه همه سبب

 . گرددو بدان آگاه مى

 حيات و زندگى سه گانه انسان و تاثر زندگى متاخر از زندگى متقدم 
آيد كه براى آدميان حياة و زندگى ديگرى قبل از زندگى دنيا بوده، كه هر يك از اين لى بر مىو نيز از كلام خداى تعا

تر اينكه انسان قبل از زندگى دنيا زندگى ديگرى داشته، و بعد از آن نيز گيرد، واضحسه زندگى از زندگى قبليش الگو مى
، و زندگى دومش تابع حكم زندگى اولش است، زندگى ديگرى خواهد داشت، و زندگى سومش تابع حكم زندگى دوم او

پس انسانى كه در دنيا است در بين دو زندگى قرار دارد، يكى سابق، و يكى لا حق، اين آن معنايى است كه از ظاهر قرآن 
 . شودمیاستفاده 

اند، اد كردهعدو لكن بسيارى از مفسرين، آياتى را كه متعرض زندگى اول انسان است حمل بر زبان حال و اقتضاى است
 .(اينجا دقت بفرمائيد)اند، هم چنان كه آياتى را كه متعرض زندگى لا حق بشر است، حمل بر نوعى مجاز و استعاره كرده

 استشهاد به چند آيه براى اثبات تبعيت حكم حيات اخروى از حيات دنيوى 
ول كه عبارتند از آيات ذر و ميثاق، بزودى هر كند، اما قسم ااما ظواهر بسيارى از آيات اين حمل آقايان را تخطئه مى

زندگى  كه قبل از شودمیهايى گرفته، و معلوم يك در مورد خودش خواهد آمد، كه خدا از بشر قبل از آنكه بدنيا بيايد، پيمان
 . دنيا يك نحوه زندگى داشته است

  



آوريم، تا خواننده خودش داورى كند، اينجا مى و اما در آيات قسم دوم كه بسيار زيادند، چند آيه را بعنوان نمونه در
ايم زندگى آخرت تابع حكم زندگى دنيا هست، يا نه؟ و آيا از ؟ آيا همانطور كه ما فهميدهشودمیكه از ظاهر آن چه استفاده 

گر امروز دي ،﴾تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  مَا تَُزَْوْنَ  إنَِّمَا الََْوَْمَ  تَعْتَذِرُوا لَ ﴿)آيد كه جزاى در آن زندگى عين اعمال دنيا است؟ آنها بر نمى
سپس به هر كس  ،﴾كَسَبَتْ  مَا نَفْس   كُُّ  توَُفَّّ  ثُمَّ ﴿) 1،(يدشومیهاى خود پاداشى داده نعذر خواهى مكنيد، چون بغير كرده

پس بترسيد از آتشى ، ﴾الَْْجَِارَةُ  وَ  الَََّاسُ  وَقُودُهَا الََّتِ  الَََّارَ  فَاتَّقُوا﴿) 2،(شودمیآنچه را كه خود انجام داده، بتمام و كمال داده 
باَنيَِةَ  سَنَدْعُ  ناَدِيهَُ  فَلْيَدْعُ ﴿) 3،(اش مردم و سنگندگيرانهكه آتش پس باشگاه خود را صدا بزند و ما بزودى مامورين دوزخ  ﴾الَزَّ

  تََِدُ  يوَْمَ ﴿) 4،(زنيمرا صدا مى
روزى كه هر كس آنچه را كه از ، ﴾سُوء   مِنْ  عَمِلتَْ  مَا وَ  ، مُُْضَاا  خَيْ   مِنْ  عَمِلتَْ  مَا نَفْس   كُُّ
كُلُونَ  مَا﴿) 5،(يابدخير و شر انجام داده حاضر مى

ْ
ند جز آتش در درون خورمی آنها كه مال يتيم را، ﴾الَََّارَ  إلَِّ  بُطُونهِِمْ  فِ  يَأ

كُلوُنَ  إنَِّمَا﴿) 6،(كنندخود نمى
ْ
  7(.كنندخورند در شكم خود آتش فرو مىآنها كه ربا مى ،﴾ناَراا  ونهِِمْ بُطُ  فِ  يَأ

 كَ عَنْ  فَكَشَفْنَا هَذَا مِنْ  غَفْلةَ   فِ  كُنْتَ  لقََدْ ﴿: )اى نبود بجز آيهو بجان خودم اگر در قرآن كريم در اين باره هيچ آيه
كَ  غِطَاءكََ  كافى  8(ات را كنار زديم، اينك ديدگانت خيره شده استتو از اين زندگى غافل بودى، ما پرده ،﴾حَدِيد   الََْوَْمَ  فَبَصَُّ

كه آدمى از چيزى كه پيش روى او و حاضر نزد او است بى خبر بماند، نه  شودمیبود، چون لغت غفلت در موردى استعمال 
زندگى آخرت در دنيا نيز هست، لكن  شودمی ، پس معلومشودمیدر مورد چيزى كه اصلا وجود ندارد، و بعدها موجود 

كه موجود و در پس پرده است، اگر  شودمیاى ميانه ما و آن حائل شده، ديگر اينكه كشف غطاء و پرده بردارى از چيزى پرده
ودى، و ب تو از اين زندگى در غفلت: بگويند هاانسانبيند، در دنيا نباشد، صحيح نيست در آن روز بآنچه در قيامت آدمى مى

 . ات را بر داشتيم، و در نتيجه غفلت مبدل بمشاهده گشتاين زندگى برايت مستور و در پرده بود، ما پرده
و بجان خودم سوگند، اگر شما خواننده عزيز از نفس خود خواهش كنيد كه شما را به بيان و عبارتى راهنمايى كند، كه 

عين كند، مگر بدر كار داشته باشد، نفس شما خواهش شما را اجابت نمى اين معانى را برساند، بدون اينكه پاى مجازگويى
 . همين بيانات، و اوصافى كه قرآن كريم بدان نازل شده
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 : گفتار خداى تعالى در باره مسئله قيامت و زندگى آخرت بر دو وجه است: و حاصل كلام اينست كه
كند، و در اين باره آيات بسيارى از قرآن دلالت بر اين دارد، ىرا بيان م هاانسان، كه پاداش و كيفر يكى وجه مجازات

 . ، چه بهشت، و چه دوزخ، جزاء اعمالى است كه در دنيا كردهشودمیكه آنچه بشر در آينده با آن روبرو 
 ورساند كه خود اعمال، و يا لوازم است، كه آيات بسيارى ديگر دلالت بر آن دارد، يعنى مى دوم وجه تجسم اعمال

كنند، كه بزودى در روزى كه بساط آثار آن سرنوشت سازند، و امورى گوارا يا ناگوار، خير يا شر، براى صاحبش درست مى
رساند براى اينكه دسته اول مى)رسند، و ميان اين دو دسته از آيات هيچ منافاتى هم نيست ، بان امور مىشودمیخلقت بر چيده 

ا و اى ميان مدگانش بهشت و دوزخى آفريده، كه همين الان آماده و مهيا است، و تنها پردهكه خداوند براى پاداش و كيفر بن
ات شويم، و دسته دوم از آيبينيم، و چون با تمام شدن عمر، آن پرده برداشته شد، با آن روبرو مىآن حائل است، كه آن را نمى

، پس ممكن است شودمیى دوزخى مجسم هاعذاب يا هاى بهشتى، وكه اعمال ما در روز قيامت بصورت نعمت رساندمی
ت ى آن بهشهايك انسان كه خدا سهمى از بهشت را براى او آفريده، بخاطر كاهلى و انجام ندادن خيراتى كه بصورت نعمت

 ، بهشتى خالى از نعمت داشته باشد، پس اگر آيات دسته اول بما خبر داد، از اينكه بهشت و دوزخ هست، وشودمیمجسم 
آيات دسته دوم فرمود بهشت و دوزخ مخلوق و مولود عمل خود شما است، نبايد توهم كنيم كه ميان اين دو تعبير منافاتى 

 (. مترجم)است 

 معنى فسق 
اند، از الفاظى است كه قبل از آمدن قرآن معناى امروز آن را نداشت، و بطورى كه گفته( فسق)كلمه  ﴾الَفَْاسِقِيَ  لَّ  إ﴿
، و اين قرآن كريم است كه كلمه نامبرده را در معناى معروفش استعمال كرد، و آن را از معناى شدمیمعنا استعمال ندر اين 

خرما از  معنايش اين است كه( فسقت التمرة: )گویندمیاصليش كه بمعناى بيرون شدن از پوست است گرفته، چون وقتى 
ِينَ ﴿فاسقين را تفسير كرد به : پوستش بيرون آمد، و بهمين جهت خود قرآن نيز كلمه ِ  عَهْدَ  يَنْقُضُونَ  الَََّّ  ،﴾مِيثَاقهِِ  بَعْدِ  مِنْ  الَلَّّ

شكنند عهد خدا را بعد از ميثاق آن، و معلوم است كه نقض عهد وقتى تصور دارد كه قبلا بسته و محكم شده كسانى كه مى
 . باشد، پس نقض عهد نيز نوعى بيرون شدن از پوست است

مين مناسبت در آخر آيه، فاسقين را توصيف فرمود، به خاسرين، و زيانكاران، و معلوم است كه مفهوم خسران باز به ه
و زيانكارى وقتى و در چيزى تصور دارد، كه آدمى بوجهى مالك آن باشد، هم چنان كه در جايى ديگر در باره خاسرين 

ِينَ  الَْْاَسِِْينَ  إنَِّ ﴿: )فرموده وا الَََّّ نْفُسَهُمْ  خَسُِ
َ
  أ

  



هْليِهِمْ  وَ 
َ
  1(.زيانكاران آنهايند كه در روز قيامت خود و اهل خود را زيان كرده باشند، ﴾الَقِْيَامَةِ  يوَْمَ  أ

با اين حال زنهار كه خيال نكنى اين صفاتى كه خداى سبحان در كتابش براى سعداى از بندگانش، و يا اشقياء اثبات 
ين، و مخبتين، و صالحين، و مطهرين، و امثال آنان اوصافى و براى ظالمين و فاسقين و خاسرين كند، براى مقربين، و مخلصمى

پردازى، و اوصافى مبتذل است، كه اگر چنين فكر و غاوين و ضالين و امثال آنان اوصاف ديگرى ذكر كرده، صرف عبارت
بيك چوب ميرانى، و آن وقت كلام خدا را هم كنى قريحه و دركت در فهم كلام خداى تعالى دچار اضطراب گشته، همه را 

 . يى عاميانه و سخنى ساده بازارى خواهى گرفتهامانند سخنان ديگران غلط
 كند، كه يا در راه سعادت آدمىبلكه آنچه گفته شد، اوصافى است كه از حقايقى روحى، و مقاماتى معنوى كشف مى

ك از آنها مبدء آثارى مخصوص بخود، و منشا احكامى خاص و معين قرار دارند، و يا در راه شقاوت و بدبختيش، و هر ي
هستند، هم چنان كه مراتب سن آدمى، و خصوصيات قواى او، و اوضاع خلقتش، هر يك منشا احكام و آثار مخصوصى است، 

امعان  تعالى تدبر و يم يكى از آن آثار را در غير آن سن و سال، از كسى توقع داشته باشيم، و اگر در كلام خداىتوانمیكه ن
 . نظر كنى، خواهى ديد آنچه ما ادعا كرديم صحيح و درست است

  بحثى پيرامون مسئله معروف جبر و تفويض

ان كند مگر فاسقيش گمراه نمىهاخدا با قرآن كريم و مثل ،﴾الَفَْاسِقِيَ  إلَِّ  بهِِ  يضُِلُّ  مَا وَ ﴿: در جمله مورد بحث فرمود
، و بهمين تعبير، خود، بيانگر چگونگى دخالت خداى تعالى در اعمال بندگان، و نتائج اعمال آنان است، و در اين بحثى كه (را

 . شودمیشروع كرديم نيز همين هدف دنبال 

 مالكيت مطلقه خداوند 
ِ ﴿) :آن جمله فرمودهتوضيح اينكه خداى تعالى در آيات بسيارى از كلام مجيدش ملك عالم را از آن خود دانسته، از   لِلَّّ

مَاوَاتِ  فِ  مَا رضِْ  فِ  مَا وَ  الَسَّ
َ
 مُلكُْ  لَُ ﴿( )و نيز فرموده 2،(است و آنچه در زمين است ملك خدا است هاآسمانآنچه در  ،﴾الَْْ

مَاوَاتِ  رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
جنس ملك و حمد از  ،﴾الَْْمَْدُ  لَُ  وَ  الَمُْلكُْ  لَُ ﴿: )و نيز فرموده 3،(و زمين از آن او است هاآسمانملك  ،﴾الَْْ

 .4(او است
و خلاصه خود را مالك على الاطلاق همه عالم دانسته، نه بطورى كه از بعضى جهات مالك باشد، و از بعضى ديگر 

ت كه ساى، و يا چيزى ديگر باشد، معناى مالكيتش اين امالكيم، چون يك انسان اگر مالك برده هاانساننباشد، آن طور كه ما 
  د در آن تصرف كند، اما نه از هر جهت، وتوانمی
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بهر جور كه دلش بخواهد، بلكه آن تصرفاتى برايش جائز است كه عقلا آن را تجويز كنند، اما تصرفات سفيهانه را 
 . د برده خود را بدون هيچ جرمى بكشد، و يا مال خود را بسوزاندتوانمیمالك نيست، مثلا ن

و لكن خداى تعالى مالك عالم است بتمام معناى مالكيت، و بطور اطلاق، و عالم مملوك او است، باز بطور مطلق، 
، چون ملك ما نسبت بان مملوك ناقص و مشروط است، بعضى از هاانسانبخلاف مملوكيت يك گوسفند، و يا برده، براى ما 

مثلا انسانى كه مالك يك الاغ است، تنها مالك اين تصرف است تصرفات ما در آن جائز است، و بعضى ديگر جائز نيست، 
كه بارش را بدوش آن حيوان بگذارد، و يا سوارش شود، و اما اينكه از گرسنگى و تشنگيش بكشد، و بآتشش بسوزاند، و 

 . اى ندهد اينگونه تصرفات را مالك نيستوقتى عقلاء علت آن را ميپرسند، پاسخ قانع كننده
هايى كه در اجتماع انسانى معتبر شمرده شده، مالكيت ضعيفى است كه بعضى از تصرفات را مى مالكيتو خلاصه تما

سازد، نه همه انحاء تصرف ممكن را، بخلاف ملك خداى تعالى نسبت باشياء، كه على الاطلاق است، و اشياء، غير جائز مى
  .نفع و ضرر، و مرگ و حياة، و نشور خود نيز نيستند از خداى تعالى رب و مالكى ديگر ندارند، و حتى مالك خودشان، و

پس هر تصرفى در موجودات كه تصور شود، مالك آن تصرف خدا است، هر نوع تصرفى كه در بندگان و مخلوقات 
 د، و حق دارد، بدون اينكه قبح و مذمتى و سرزنشى دنبال داشته باشد، چون آن تصرفى از ميان همه تصرفاتتوانمیخود بكند، 

قبيح و مذموم است، كه بدون حق باشد، يعنى عقلاء حق چنين تصرفى را به تصرف كننده ندهند، و او تنها آن تصرفاتى را 
د بكند، كه عقلاء آن را جائز بدانند، پس مالكيت او محدود به مواردى است كه عقل تجويز كرده باشد، و اما خداى توانمی

ى است از مالك حقيقى، و در مملوك واقعى، و حقيقى، پس نه مذمتى بدنبال دارد، تعالى هر تصرفى در هر خلقى بكند، تصرف
 . و نه قبحى، و نه تالى فاسد ديگرى

اى تصرفات منع كند، و تنها در ملك او آن تصرفاتى را و اين مالكيت مطلقه خود را تاييد كرده به اينكه خلق را از پاره
خواسته باشد، و خود را محاسب و بازخواست كننده، و خلق را مسئول و مؤاخذ بكنند كه خود او اجازه داده باشد، و يا 

ِي ذَا مَنْ ﴿: )دانسته، فرموده و نيز  1،(آن كيست كه بدون اذن او نزد او سخنى از شفاعت كند ،﴾بإِذِْنهِِ  إلَِّ  عِنْدَهُ  يشَْفَعُ  الَََّّ
ُ  يشََاءُ  لوَْ ﴿: )و نيز فرموده 2(هيچ شفيعى نيست، مگر بعد از اجازه او ،﴾إذِْنهِِ  بَعْدِ  مِنْ  إلَِّ  شَفِيع   مِنْ  مَا﴿: )فرموده  لهََدَى الَلَّّ
  ،﴾جَِْيعاا  الَََّاسَ 
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و باز فرموده  2﴾يشََاءُ  مَنْ  يَهْدِي وَ  يشََاءُ  مَنْ  يضُِلُّ ﴿و نيز فرموده  1(كرداگر خدا ميخواست همه مردم را هدايت مى

نْ  إلَِّ  تشََاؤُنَ  مَا وَ ﴿)
َ
ُ  يشََاءَ  أ   3،(، مگر آنكه خدا خواسته باشدشودمیو در شما خواستى پيدا ن ﴾الَلَّّ
كند، بلكه ايشان باز خواست از آنچه مى شودمیباز خواست ن ،﴾يسُْئَلُونَ  هُمْ  وَ  يَفْعَلُ  عَمَّا يسُْئَلُ  لَ ﴿: )و نيز فرموده

  4(.شوندمی
ى كند، و غير او هيچكس اين چنين مالكيتملك خود هر چه بخواهد مىپس بنا بر اين خداى تعالى متصرفى است كه در 

 . ندارد، باز مگر باذن و مشيت او، اين آن معنايى است كه ربوبيت او آن را اقتضاء دارد

 معيارها و اساس قوانين عقلايى معيار و اساس احكام و قوانين شرعى است 
خداى تعالى خود را در مقام تشريع و قانونگذارى قرار داده، و در  بينيم كهاين معنا وقتى روشن شد، از سوى ديگر مى

، و بر آن مدح و شكر داندمیگذارى، خود را عينا مانند يكى از عقلا بحساب آورده، كه كارهاى نيك را نيك اين قانون
دَقاَتِ  تُبْدُوا إنِْ ﴿: )كند، مثلا فرمودهگذارد، و كارهاى زشت را زشت دانسته، بر آن مذمت مىمى ا الَصَّ ات اگر صدق ،﴾هَِ  فَنعِِمَّ

كه آنچه از : و نيز فرموده 6،(فسق نام زشتى است ،﴾الَفُْسُوقُ  الَسِْمُ  بئِسَْ ﴿: )و نيز فرموده 5،(را آشكارا بدهيد خوب است
رترين راه و مؤث قوانين براى بشر تشريع كرده، بمنظور تامين مصالح انسان، و دورى از مفاسد است، و در آن رعايت بهترين

دعوت  ،﴾يُُيْيِكُمْ  لمَِا دَعََكُمْ  إذَِا﴿: )براى رسيدن انسان بسعادت، و جبران شدن نواقص شده است، و در اين باره فرموده
 ،﴾مُونَ تَعْلَ  كُنْتُمْ  إنِْ  لَكُمْ  خَيْ   ذَلكُِمْ ﴿: )و نيز فرموده 7،(كندتان مىد كه زندهخوانمی خدا را بپذيريد، وقتى شما را بچيزى

َ  إنَِّ ﴿: )و نيز فرموده 8،(اين براى شما بهتر است اگر علم داشته باشيد مُرُ  الَلَّّ
ْ
 وَ ﴿( فرمايدتا آنجا كه مى) ،﴾الَْْحِْسَانِ  وَ  باِلعَْدْلِ  يَأ

و نيز  9،(نمايدمنكر و ظلم نهى مىكند، و از فحشاء و خدا بعدل و احسان امر مى ،﴾الَْْغَِْ  وَ  الَمُْنْكَرِ  وَ  الَفَْحْشَاءِ  عَنِ  يَنْهَ 
َ  إنَِّ ﴿: )فرموده مُرُ  لَ  الَلَّّ

ْ
 . و آيات بسيارى از اين قبيل 10،(كندخدا بكارهاى زشت امر نمى ،﴾باِلفَْحْشَاءِ  يَأ

اين خوب و بدها، و مصلحت و : د بفرمايدخواهمی و اين در حقيقت امضاء روش عقلاء در مجتمع انسانى است،
ها، و امثال اينها، كه در نزد عقلاء دائر و معتبر است، و اساس قوانين ، و مدح و ذمهاعقابها، و ثواب و امر و نهىها، و مفسده

 . عقلايى است، همچنين اساس احكام شرعى كه خدا مقنن آنست، نيز هست
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 روش عقلاء در قانونگذارى 
لل باغراض، و مصالحى عقلايى باشد، و گر نه آن هر عملى بايد مع: گویندمیى عقلا اين است كه هايكى از روش

عمل نكوهيده و زشت است، يكى ديگر از كارهاى عقلا اين است كه براى جامعه خود، و اداره آن، احكام و قوانينى درست 
 . ا كيفرب، و كار زشت را دهندمیند، كار نيك را با پاداش، جزا دارمیكنند، يكى ديگرش اين است كه پاداش و كيفر مقرر مى

و همه اينها معلل بغرض و مصالحى است، بطورى كه اگر در مورد امرى و يا نهيى از اوامر و نواهى عقلا، خاصيتى كه 
مايه صلاح اجتماع باشد، رعايت نشده باشد، و اگر هم شده باشد، بر مورد خودش منطبق نباشد، عقلاء اقدام بچنين امر و 

مل كنند، اگر عدارند اين است كه سنخيت و سنجش را ميان عمل و جزاى آن رعايت مى كنند، كار ديگرى كه عقلانهيى نمى
يفرى ند، كدارمی، و اگر شر باشد، بمقدار شريت آن، كيفر مقرر دهندمیخير باشد، بهر مقدار كه خير است آن مقدار پاداش 

 . كه از نظر كم و كيف مناسب با آن باشد
د، نه كننين است كه امر و نهى و هر حكم قانونى ديگر را تنها متوجه افراد مختار مىباز از احكام عقلاء، يكى ديگر ا
و ( ،دستت را تكان بده، و يا تكان نده: گویندمیو هرگز بكسى كه دچار لقوه است، ن)كسانى كه مضطر و مجبور بان عملند، 

كه زيبا است مزد نداده، و بكسى كه سياه و زشت و هرگز بكسى )، دهندمیهمچنين پاداش و كيفر را در مقابل عمل اختيارى 
، مگر آنكه عمل اضطراريش ناشى از سوء اختيارش باشد، مثل اينكه كسى در حال مستى عمل زشتى (دهنداست كيفر نمى

ر د آخر او گویندمی، چون خودش خود را مست و ديوانه كرده، ديگر ندانندمیانجام داده باشد، كه عقلاء عقاب او را قبيح ن
 . چنين جرم عاقل و هوشيار نبود

 ... اگر خداى سبحان بندگان را به اطاعت يا معصيت مجبور كرده باشد
گوييم اگر خداى سبحان بندگان خود را مجبور باطاعت يا معصيت كرده بود، بطورى حال كه اين مقدمه روشن شد، مى

كاران كاران بهشت، و براى معصيتعنا نداشت كه براى اطاعتكه اولى قادر بر مخالفت، و دومى قادر بر اطاعت نبود، ديگر م
دوزخ مقرر بدارد، و حال كه مقرر داشته، بايد در مورد اولى پاداشش بجزاف، و در مورد دومى كيفرش ظلم باشد، و جزاف 

دليل و حجت  ار بدونو ظلم نزد عقلاء قبيح، و مستلزم ترجيح بدون مرجح است، كه آن نيز نزد عقلا قبيح است، و كار قبيح ك
ِ  عَََ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  لِِلَاَّ ﴿: )است، و خداى تعالى صريحا آن را از خود نفى كرده، و فرموده ة   الَلَّّ  رسولان ،﴾الَرُّسُلِ  بَعْدَ  حُجَّ

 مَنْ  يَُيَْ  وَ  بيَ نَِة   عَنْ  هَلكََ  مَنْ  لَِهَْلكَِ ﴿: )و نيز فرموده 1(گسيل داشت، تا بعد از آن ديگر مردم حجتى عليه خدا نداشته باشند
يابد دانسته نجات يافته ، دانسته هلاك شده باشد، و هر كس نجات مىشودمیتا در نتيجه هر كس هلاك  ﴾بيَ نَِة   عَنْ  حََّ 

  پس با 2،(باشد
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 : اين بيانى كه تا اينجا از نظر خواننده گذشت چند نكته روشن گرديد
ر در افعال نيست، و خداى تعالى كس را مجبور بهيچ كارى نكرده، در نتيجه آنچه تشريع، بر اساس اجبااول اينكه 

توجه اين تكاليف از آن رو م ثانياً، و اولًاتكليف كرده، بر وفق مصالح خود بندگان است، مصالحى در معاش و معادشان، اين 
چه خير و بينند، كه آنبندگان است، كه مختار در فعل و ترك هر دو هستند، و مكلف بان تكاليف از اين رو پاداش و كيفر مى

 . ، باختيار خودشان استدهندمیيا شر انجام 
و مسلط كردن شيطان، و يا  آنچه خداى تعالى از ضلالت، و خدعه، و مكر، و امداد، و كمك در طغيان،دوم اينكه 

، و يا رفيق كردن شيطان را با بعضى از مردم، و بظاهر اينگونه مطالب كه بخود نسبت داده، تمامى آنها آن هاانسانسرپرستى 
طور منسوب بخدا است، كه لايق ساحت قدس او باشد، و به نزاهت او از لوث نقص و قبيح و منكر بر نخورد، چون برگشت 

ى بالآخره باضلال و فروع و انواع آنست، و تمامى انحاء اضلال منسوب بخدا، و لائق ساحت او نيست، تا شامل همه اين معان
 . اضلال ابتدايى و بطور اغفال هم بشود

 اضلال منسوب به خدا، اضلال بعنوان مجازات است 
كند، طالب ضلالت را بدان مبتلا مى، اضلال بعنوان مجازات است، كه افراد شودمیبلكه آنچه از اضلال باو نسبت داده 

را به  روند، هم چنان كه خداى تعالى نيز اين ضلالتچون بعضى افراد براستى طالب ضلالتند، و بسوء اختيار باستقبالش مى
 فَلمََّا﴿: )و نيز فرموده 1الخ ،﴾الَفَْاسِقِيَ  إلَِّ  بهِِ  يضُِلُّ  مَا وَ  كَثيِاا  بهِِ  يَهْدِي وَ  كَثيِاا  بهِِ  يضُِلُّ ﴿: خودش نسبت داده و فرموده

زَاغَ  زَاغُوا
َ
ُ  أ  يضُِلُّ  كَذَلكَِ ﴿: )و نيز فرموده 2،(تر كردتر و گمراهشان را منحرفهاهمين كه منحرف شدند، خدا دل، ﴾قُلُوبَهُمْ  الَلَّّ
 ُ  .3(كندگر شكاك را گمراه مىاين چنين خدا هر اسراف ،﴾مُرْتاَب   مُسْفِ   هُوَ  مَنْ  الَلَّّ

، بلكه هاقضاء خدا، اگر بافعال بندگان تعلق گيرد، از اين جهت نيست كه فعلا افعالى است منسوب بفاعلسوم اينكه 
تعالى در بحث  اللهگيرد كه موجودى است از موجودات، و مخلوقى است از مخلوقات خدا، كه انشاء از اين جهت تعلق مى

 . توضيح اين نكته خواهد آمدروايتى ذيل، و در بحث پيرامون قضاء و قدر 

 تفويض نيز با تشريع سازگار نيست 
 ، چون در صورت تفويض، امر وسازدمی، همچنين با تفويض نيز نسازدمیتشريع همانطور كه با جبر نچهارم اينكه 

اينكه در اين صورت نهى خدا به بندگان، آنهم امر و نهى مولوى، امر و نهى كسى است كه حق چنان امر و نهيى را ندارد، براى 
يم، ، مگر آنكه خداى تعالى را مالك مطلق ندانشودمیاختيار عمل را بخود بندگان واگذار كرده، علاوه بر اينكه تفويض تصور ن

  و مالكيت او را
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 .از بعضى ما يملك او سلب كنيم

 ( پيرامون روايات قضا و قدر و امر بين الامرين)بحث روايتى 

نه  ،لا جبر و لا تفويض بل امر بين امرين: )اندرسيده كه فرموده( علیه السلام)روايات بسيار زيادى از ائمه اهل بيت 
  1(.تا آخر حديث)، (جبر است، و نه تفويض، بلكه امرى است متوسط ميانه دو امر

رگشت، از صفين ب( علیه السلام)لى بن ابى طالب ع و در كتاب عيون بچند طريق روايت كرده كه چون امير المؤمنين
راهى كه  بفرما ببينم آيا اين: يا امير المؤمنين: پير مردى از آنان كه با آن جناب در صفين شركت داشت، برخاست عرض كرد

 لاما رفتيم بقضاء خدا و قدر او بود، يا نه؟ امير المؤمنين )علیه السلام( فرمود: بله اى پير مرد، بخدا سوگند بر هيچ تلى با
 نرفتيد، و بهيچ زمين پستى فرود نشديد، مگر بقضايى از خدا، و قدرى از او. 

گذارم، يا امير المؤمنين، پير مرد عرضه داشت: حال كه چنين است زحماتى را كه تحمل كردم، به حساب خدا مى
در حتمى و لازم او باشد، حضرت فرمود: اى پير مرد البته اينطور هم نپندار، كه منظورم از اين قضاء و قدر، قضا و ق

همه بقضاء حتمى خدا صورت بگيرد، آن وقت ديگر  دهدمیو يا ن دهدمیچون اگر چنين باشد كه هر كارى انسان انجام 
ثواب و عقاب و امر و نهى )و تشويق( و زجر معناى صحيحى نخواهد داشت، و وعد و وعيد بى معنا خواهد شد، ديگر 

، از شودیمستود، بلكه نيكوكار سزاوارتر بملامت  توانمیت كرد، و هيچ نيكوكارى را نتوان ملامهيچ بدكارى را نمى
ان، و پرستباحسان از آن كس كه نيكوكار است، و اين همان اعتقادى است كه بت شودمیبدكار، و بدكار سزاوارتر 

 ها و مجوسيان اين امت بدان معتقدند. دشمنان خداى رحمان و نيز قدرى
، ، و همچنين اينكه نهى كردهداندمیين كه خدا بما تكليف كرده، كافى است كه بدانيم او ما را مختار اى شيخ هم

، چنان نيست كه مغلوب شودمی، و اگر نافرمانى دهدمینهيش از باب زنهار دادن است، و در برابر عمل كم ثواب زياد 
و آنچه را كه بين آن  هاآسمان، خداى تعالى زمين و شده باشد، و اگر اطاعت شود مطيع را مجبور باطاعت كرده باشد

تا آخر ) دو است بباطل نيافريده، اين پندار كسانيست كه كفر ورزيدند، و واى بحال كسانى كه كفر ورزيدند از آتش
  2(.حديث
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ام دهتحمل كرزحماتى كه : تا آنجا كه پير مرد گفت -بقضايى از خدا و قدرى از او : اينكه در پاسخ فرمود * مؤلف:
 . بحساب خدا ميگذارم، يكى از مسائلى است كه بعدها بعنوان علم كلام ناميده شد

 توضيح و تحقيق در زمينه قضا و قدر و جبر و تفويض 
هاى ترين مباحثى كه در اسلام مورد نقض و ابرام قرار گرفت، و منشا نظريهبايد دانست كه يكى از قديمى: توضيح اينكه

يد، مباحثى بود كه، پيرامون كلام و نيز مسئله قضا و قدر پيش آمد، علماى كلام اين مسئله را طورى طرح گوناگونى گرد
اراده الهيه بتمامى اجزاء و آثار عالم تعلق گرفته، هيچ چيز در عالم با : اش از اينجا سر در آورد كهكردند، كه ناگهان نتيجه

، چون اراده الهيه شودمیوجود شود، با وصف ضرورت و وجوب موجود ، بلكه اگر موجودى مشودمیوصف امكان موجود ن
، و هم چنان در عدم شودمیبه آن تعلق گرفته، و محال است اراده او از مرادش تخلف بپذيرد و نيز هر چيزى كه موجود ن

، پس آنچه هست واجب شدمی، بامتناع مانده است، چون اراده الهيه بهست شدن آن تعلق نگرفته، و گر نه موجود ماندمی
الوجود است، و آنچه نيست ممتنع الوجود است، و هيچيك از آن دو دسته ممكن الوجود نيستند، بلكه اگر موجودند، بضرورت 

 . و وجوب موجودند، چون اراده بانها تعلق گرفته، و اگر معدومند، بامتناع معدومند، چون اراده بانها تعلق نگرفته
كليت داده، همه موجودات را مشمول آن بدانيم، آن وقت در خصوص افعال اختيارى، كه از ما و ما اگر اين قاعده را 

چون افعال ما نيز موجوداتى هستند، اگر موجود شوند، بطور وجوب و ضرورت )، شودمیزند، اشكال وارد سر مى هاانسان
 (. كنيم مجبور هستيمكنيم و يا نمىمى، در نتيجه ما بآنچه شوندمی، و اگر نشوند بطور امتناع نشوندمیموجود 

يابيم، كه نسبت انجام آن كار و تركش بما نسبت تساوى در حالى كه ما در نظر بدوى و قبل از شروع بهر كار در مى
كنيم، همان مقدار هم نسبت به تركش احساس است، يعنى همان قدر كه در خود قدرت و اختيار نسبت بانجام آن حس مى

اين مائيم  ، وشودمیزند، باختيار، و سپس به اراده ما متعين گر از ميان آن دو، يعنى فعل و ترك، يكى از ما سر مىكنيم، و امى
 . چربدكنيم، و در نتيجه كفه آن كه تا كنون با كفه ديگر مساوى بود، مىكه اول آن را اختيار، و سپس اراده مى

اراده ما در تحقق آنها مؤثر است، و سبب ايجاد آنها است، ولى  پس بحكم اين و جدان، كارهاى ما اختيارى است، و
اگر كليت قاعده بالا را قبول كنيم، و بگوئيم اراده ازليه و تخلف ناپذير خدا بافعال ما تعلق گرفته، در درجه اول اين اختيار كه 

ست، ى ما مؤثر نيهااراده ما در فعل و ترككه : ، و در درجه دوم بايد بر خلاف وجدانمان بگوئيمشودمیبينيم باطل در خود مى
 و اشكال ديگر اينكه در اينصورت ديگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد، و در نتيجه تكليف معنا نخواهد داشت، چون 

  



تكليف فرع آنست كه مكلف قبل از فعل قدرت بر فعل داشته باشد، و مخصوصا در آن صورت كه مكلف بناى نافرمانى 
 . خواهد بود( بما لا يطاق)باو تكليف  دارد، تكليف

اشكال ديگر اينكه در اين صورت پاداش دادن بكسى كه به جبر اطاعت كرده، پاداشى جزافى خواهد بود، و عقاب 
 . ، و همچنين توالى فاسده ديگرشودمینافرمان بجبر هم ظلم و قبيح 

مكلف قبل از فعل، قدرت ندارد، و اين اشكال را كه : كه انداند، و گفتهدانشمندان نامبرده بهمه اين لوازم ملتزم شده
ت مسئله حسن و قبح و خوبى و بدى امورى اعتبارى هستند، كه واقعي: اندتكليف غير قادر قبيح است، نيز ملتزم شده، و گفته

از ما بر خلاف ، و لذا كارهايى كه صدورش شودمیخارجى ندارند، و خداى تعالى محكوم باين احكام اعتبارى من و تو ن
نها كار مجبور، و امثال ايعقل و زشت است، از قبيل ترجيح بدون مرجح و اراده جزافى، و تكليف به ما لا يطاق، و عقاب گنه

 (. عن ذلك اللهتعالى )از خدا نه محال است، و نه عيبى دارد 
ح، و انكار جزاى باستحقاق سر در در صدر اول اسلام اعتقاد بقضاء و قدر از انكار حسن و قب: و كوتاه سخن آنكه

حركت بصفين بقضاء و قدر خدا بوده، گويى خبر : شنود كهمى( علیه السلام)آورد، و بهمين جهت وقتى پير مرد از على مى
گذارم، رنج و تعب خود را بحساب خدا مى: گویدمیتاثرآورى شنيده، چون مايوس از ثواب شده، بلا فاصله و با كمال نوميدى 

هاى ما فائده نداشته، و جز خستگى و تعب چيزى براى ما نمانده، من كاره بوده، و مسير ما و ارادهحالا كه اراده خدا همه يعنى
 . گذارم، چون او با اراده خود ما را خسته كردهاين خستگى را بحساب او مى

كنى نيست، چون اگر مطلب از اين قرار باشد، نه، اينطور كه تو فكر مى: فرمايدلذا امير المؤمنين ص در پاسخش مى
باصول عقلايى، كه اساس تشريع، و مبناى آنست، تمسك ( علیه السلام)كه امام ( تا آخر حديث)، شودمیثواب و عقاب باطل 

 . الخ( و زمين را بباطل نيافريده هاآسمانخدا : )فرمايدكند، و در آخر كلامش مىمى
، و سلب اختيار از آنها است، صحيح باشد، مستلزم آنست هاانسانجزافى كه از لوازم جبر  اگر اراده: ميخواهد بفرمايد

كه فعل بدون غرض و بى فايده نيز از خدا سر بزند، اين نيز مستلزم آنست كه احتمال بى غرض بودن خلقت و ايجاد احتمال 
اى ميان تى فعلى غايت نداشت ناگزير بايد رابطهچرا براى اينكه وق)امرى ممكن باشد، و اين امكان با وجوب مساوى است، 

گردد و و در نتيجه موجود مفروض ممتنع الوجود مى شودمیآن و غايت نباشد و وقتى رابطه نبود بى غايت بودنش واجب 
 هاانمآسدر نتيجه و روى اين فرض، هيچ فايده و غايتى در خلقت و ايجاد نيست، و بايد خدا ( اين همان بطلان است، مترجم

 . و زمين را بباطل آفريده باشد، و اين مستلزم بطلان معاد، و سر بر آوردن تمامى محذورها است
  



  هاانسانكيفيت تعلق اراده الهيه بر افعال 
لوب اند، و اگر اطاعتش كنند، باز مغاگر بندگانش نافرمانيش كنند، بجبر نكرده: )و گويا مراد آن جناب از اينكه فرمود

 . كندكند، و فرمانبرش نيز او را بكراهت اطاعت نمى، اين است كه نافرمان او، او را به جبر نافرمانى نمى(نيستندو مجبور 
در محضرش از مسئله جبر و تفويض گفتگو : روايت شده، كه( علیه السلام) و در توحيد، و عيون، از حضرت رضا

 كنم، كه در همه موارد بان مراجعه نموده، نهكلى برايتان بيان مىشد، ايشان فرمودند: اگر بخواهيد، در اين مسئله اصلى 
خودتان در آن اختلاف كنيد، و نه كسى بتواند بر سر آن با شما مخاصمه كند، و هر كس هر قدر هم قوى باشد، با آن 

نند، ه اطاعتش كقاعده نيروى او را در هم بشكنيد؟ عرضه داشتيم: بله، بفرمائيد، فرمود: خداى عز و جل در صورتى ك
كند(، و در صورتى كه عصيان شود، ، )يعنى هر مطيعى او را باختيار خود اطاعت مىشودمیباجبار و اكراه اطاعت ن

كار از تحت قدرت او خارج نيست(، و اند، گنهها پنداشته، )يعنى بر خلاف آنچه كه تفويضىشودمیمغلوب واقع ن
ر چه بخواهند مستقلا انجام دهند، بلكه هر چه را كه به بندگانش تمليك كرده بندگان را در ملك خود رها نكرده، كه ه

خودش نيز مالك آن هست، و بر هر چه كه قدرتشان داده، خودش نيز قادر بر آن هست. بنا بر اين اگر بندگانش اطاعتش 
بندد، و اگر او امرش را آنان نمىگيرد، و راه اطاعت را بروى كردند، و اوامرش را بكار بستند، او جلو اطاعتشان را نمى

ى وا كند، در هر صورت خود او بندگان را بنافرمانكند، و يا نمىبا نافرمانى پاسخ گفتند، يا از نافرمانيشان جلوگيرى مى
  1.كندنداشته، آن گاه فرمود: هر كس حدود اين قاعده كلى را بخوبى ضبط كند، بر خصم خود غلبه مى

تنها عاملى كه جبرى مذهبان را وادار كرد به اينكه جبرى شوند، : عزيز توجه فرموده باشد، گفتيماگر خواننده  * مؤلف:
 :بحث در مسئله قضاء و قدر بود، كه از آن، حتميت و وجوب را نتيجه گرفتند، وجوب در قضاء، و وجوب در قدر را، و گفتيم

ميان  كه جبريان در تطبيق بحث بر نتيجه اشتباه كردند، و گيرى، با اين تفاوتكه هم اين بحث صحيح است، و هم اين نتيجه
 . حقائق با اعتباريات خلط كردند، و نيز وجوب و امكان برايشان مشتبه شد

 ، كه اشياء در نظام ايجاد و خلقت صفتدهندمیقضاء و قدر در صورتى كه ثابت شوند، اين نتيجه را : توضيح اينكه
هر موجودى از موجودات، و هر حال از احوالى كه موجودات بخود ميگيرند، همه از ناحيه  وجوب و لزوم دارند، باين معنا كه

گيرى شده، و تمامى جزئيات آن موجود، و خصوصيات وجود، و اطوار و احوالش، همه براى خداى سبحان تقدير و اندازه
 . كنداى كه نزد خدا دارد، تخلف نمىخدا معلوم و معين است، و از نقشه

  
                                                      

 .7ح  ،361ص  ،و توحيد صدوق 11ب  ،48ح  ،119ص  ،1ج  ،عيون اخبار الرضا 1



علوم است كه ضرورت و وجوب از شئون علت است، چون علت تامه است، كه وقتى معلولش با آن مقايسه و م
د، اش، يعنى با هر چيز ديگرى قياس شو، ولى وقتى با غير علت تامهشودمی، آن معلول نيز متصف به صفت وجوب شودمی

ب اش واجر موجودى با وجود و حفظ علت تامهه: تر اينكهو بيان ساده)گيرد، جز صفت امكان صفت ديگرى بخود نمى
 (. اش، ممكن الوجود استاست، و لكن همان موجود، با قطع نظر از علت تامه

هاى تامه، و پس گسترش و شمول قضاء و قدر در همه عالم، عبارت است از جريان و بكار افتادن سلسله علت
ريان با حكم قوه و امكان در سراسر عالم از جهت ديگر منافات ى آنها، در مجموعه عالم، و معلوم است كه اين جهامعلول
 . ندارد

، و طبق اراده و خواستش صادر شودمیيك عمل اختيارى كه از انسان صادر : گوييمحال كه اين معنا روشن گرديد، مى
بگيريم كه تمامى شرائط ، همين يك عمل از جهتى واجب است، و از جهتى ديگر ممكن، اگر آن را از طرفى در نظر شودمی

، و نيز شرائط زمانى و مكانيش شودمیاى كه فعل روى آن واقع وجود يافتنش، از علم، و اراده و آلات، و ادوات صحيح، و ماده
گوييم اراده ازليه خدا بر آن همه موجود باشد، چنين فعلى ضرورى الوجود، و واجب الوجود است، و اين فعل است كه مى

 . و مورد قضاء و قدر او استتعلق گرفته، 
و اگر از طرفى ملاحظه شود كه همه شرائط نام برده، مورد نظر نباشد تنها فعل را با يكى از آن شرائط، مانند وجود 

پس يك  ،کندمیفاعل، بسنجيم، البته در اين صورت فعل نامبرده ضرورى نيست، بلكه ممكن است و از حد امكان تجاوز ن
 . اش اين نيست كه از لحاظ دوم نيز ضرورى الوجود باشدول ضرورى شد، لازمهفعل، اگر از لحاظ ا

اند كه پس معلوم شد اينكه علماى كلام از بحث قضاء و قدر، و عموميت آن دو، نسبت بهمه موجودات، نتيجه گرفته
ا همه شئون گيرد، اما بمى هاسانانپس افعال آدمى اختيارى نيست، معناى صحيحى ندارد، چون گفتيم اراده الهيه تعلق بفعل ما 

 . باشدمیو خصوصيات وجوديش، كه يكى از آنها ارتباطش با علل و شرائط وجودش 
از او  ، باين نحو تعلق گرفته، كه فعل نامبرده با اختيار خودشودمیبعبارتى ديگر، اراده الهى بفعلى كه مثلا از زيد صادر 

زمان، و فلان مكان صادر شود، نه هر وقت و هر جا كه شد، وقتى اراده اينطور تعلق  صادر شود، نه بطور مطلق، و نيز در فلان
 . گرفته باشد، پس اگر زيد همان عمل را بى اختيار انجام دهد، مراد از اراده تخلف كرده، و اين تخلف محال است

اختيار د شود، مستلزم آنست كه فعل بتاثير اراده ازليه در اينكه فعل نامبرده ضرورى الوجو: گوييمحال كه چنين شد، مى
 چنين فعلى متعلق اراده ازليه است، در : از فاعل سر بزند، چون گفتيم

  



نتيجه همين فعل مورد بحث ما بالنسبه باراده ازلى الهى ضرورى، و واجب الوجود است، و در عين حال بالنسبه باراده 
 . خود فاعل، ممكن الوجود، و اختيارى است

اگر اراده : اعل نام برده در طول اراده خداست، نه در عرض آن، تا با هم جمع نشوند، و آن وقت بگويىپس اراده ف
 . ، و بهمين بهانه جبرى مذهب شوىشودمیالهى تاثير كند، اراده انسانى بى اثر و باطل 

ه اراده الهى چگون پس معلوم شد خطاى جبرى مذهبان از كجا ناشى شده، از اينجا كه نتوانستند تشخيص دهند، كه
بافعال بندگان تعلق گرفته، و نيز نتوانستند ميان دو اراده طولى، با دو اراده عرضى فرق بگذارند، و نتيجه اين اشتباهشان اين 

 . بخاطر اراده ازلى خدا، اراده بنده از اثر افتاده: شده كه بگويند

  «ينرن الامامر بي» عقيده معتزله در تفويض، و ذكر مثالى براى روشن شدن
اند، اما و اما معتزله، هر چند كه با جبرى مذهبان در مسئله اختيارى بودن افعال بندگان، و ساير لوازم آن، مخالفت كرده

م از اشتباه اند كه هيچ دست كاند، در نتيجه مرتكب اشتباهى شدهاند، كه از آن طرف افتادهدر راه اثبات اختيار، آن قدر تند رفته
 . آنان نيست

اند، كه اگر اراده ازليه خدا به افعال بندگان تعلق بگيرد، ديگر تسليم شده هاو آن اين است كه اول در برابر جبري
ا اثبات اند بر اينكه مختار بودن بندگان راند، ولى براى اينكه اصرار داشتهقبول كرده هاماند، اين را از جبرياختيارى باقى نمى
، هاانسان اند براى افعالفهميم، كه افعال بندگان مورد اراده ازليه خدا نيست، و ناگزير شدهاز اينجا مى :اندكنند، ناگزير گفته

تمامى موجودات خالقى دارند، بنام خدا، : اند بگوينديند، و خلاصه ناگزير شدههاانسانخالقى ديگر قائل شوند، و آن خود 
 . د انسان استخالق ديگرى دارد، و آن خو هاانسانولى افعال 

اند كه بسيار بزرگتر از غافل از اينكه اينهم نوعى ثنويت، و دو خدايى است، علاوه بر اين به محذورهايى دچار شده
ها خواستند باصطلاح، خدا را بعدالت توصيف بى چاره قدرى: فرموده( علیه السلام)است، هم چنان كه امام  هامحذور جبري

 . خدا را منكر شدندكنند، در عوض قدرت و سلطنت 
و اگر بخواهيم براى روشن شدن اين بحث مثالى بياوريم، بايد يكى از موالى عرفى را در نظر بگيريم، كه يكى از بندگان 

اى باو اختصاص آورد، آن گاه از اموال خود حصهو بردگان خود را انتخاب نموده، دخترش را براى مدتى بعقد او در مى
 . اى، و امثال آن، از همه آن چيزهايى كه مورد احتياج يك خانواده استاى، و سرمايهاث خانهاى، و اث، خانهدهدمی

اين برده مالك چيزى نيست، چون مالكيت با بردگى متناقض است، و او نه تنها هر چه دارد، : در اين مثال اگر بگوئيم
 بلكه خودش نيز ملك مولايش است، همان اشتباهى را مرتكب 

  



اند، و اگر بگوئيم مولايش باو خانه داده، و او را مالك آن خانه، مرتكب شده هاانساننسبت بافعال  هاكه جبري ايم،شده
ايم كه معتزله و آن اموال كرده، ديگر خودش مالكيت ندارد، و مالك خانه مزبور همان برده است، اشتباهى را مرتكب شده

 . اندمرتكب شده
كنيم، و بگوئيم هم مولى مالك است، و هم بنده و برده، چيزى كه هست، مولى در يك  و اگر بين هر دو ملك را جمع
اى ديگر، بعبارتى ديگر، مولى در مقام مولويت خود باقى است، و بنده هم در رقيت خود مرحله مالك است، و بنده در مرحله

ين امر ب)مالك ملكيت يافته، در اينصورت باقى است، و اگر بنده از مولى چيزى بگيرد، هر چند مالك است، اما در ملك 
ايم، و هم بنده را، چيزى كه هست ملكى روى ملك قرار گرفته، و اين ايم، چون هم مالك را مالك دانستهرا گرفته( الامرين

 . است كه برهان عقلى هم بر آن قيام دارد( علیه السلام)همان نظريه امامان اهل بيت 
ؤالى كرده، س( علیه السلام)كه از عباية بن ربعى اسدى، نقل كرد، كه از امير المؤمنين  و در احتجاج از جمله سؤالاتى

ا آيا بنظر شما مالك اين استطاعت تنه: در پاسخ فرموده( علیه السلام)است كه وى از استطاعت كرده است، و امير المؤمنين 
ند؟ عباية بن ربعى سكوت كرد، و نتوانست چيزى بگويد، بنده است، و هيچ ربطى به خدا ندارد؟ يا آنكه او و خدا هر دو مالك

ك بايد بگويى قدرت تنها مل: فرمود! آخر چه بگوئم؟ يا امير المؤمنين: اى عبايه جواب بگو، عباية گفت: آن جناب فرمود
نظور يز بمخداست، و بشر مالك آن نيست، و اگر مالك آن شود، به تمليك و عطاى او مالك شده، و اگر تمليك نكند، آن ن

كند، چنان نيست كه ديگر خودش مالك آن نباشد، بلكه در عين اينكه آن را آزمايش وى است، و در آنجا هم كه تمليك مى
  1(.الخ)بتو تمليك كرده، باز مالك حقيقيش خود اوست، و بر هر چيز كه تو را قدرت داده، باز قادر بر آن هست 

 . معناى روايت با بيان گذشته ما روشن است مؤلف:* 
كه از امام هادى روايت شده، كه شخصى از آن جناب از افعال بندگان پرسيد، : و در كتاب شرح العقائد شيخ مفيد آمده

 اگر خود خدا خالق افعال بندگان باشد، چرا از: فرمود( علیه السلام)كه آيا مخلوق خداست؟ يا مخلوق خود بندگان؟ امام 
نَّ ﴿)فرمايد: ؟ و مىجويدميآنها بيزارى 

َ
َ  أ و معلوم است كه خدا  2،(خدا از مشركين بيزار است ،﴾الَمُْشِْكيَِ  مِنَ  ء  برَِي الَلَّّ

  3.شان بيزار استاز خود مشركين بيزارى ندارد، بلكه از شرك و كارهاى ناستوده
جهت ثبوت و وجود، و دوم جهت انتساب آنها بفاعل افعال دو جهت دارند، يكى : گوييمدر توضيح اين حديث مى

 افعال، از جهت اول، متصف باطاعت و معصيت نيستند، و اين اتصافشان
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، چه در نكاح و چه در زنا يك هاانسانگيرى ، مثلا عمل جفتشوندمیاز جهت دوم است، كه باين دو عنوان متصف 
دو عمل داراى ثبوت و تحققند، تنها فرقى كه در آن دو است، اين است  عمل است، و از نظر شكل با يكدگر فرقى ندارند، هر

كه اگر بصورت نكاح انجام شود، موافق دستور خداست، و چون همين عمل بصورت زنا انجام گيرد، فاقد آن موافقت است، 
 . تاديبو همچنين قتل نفس حرام، و قتل نفس در قصاص، و نيز زدن يتيم از در ستمگرى، و زدن او از راه 

از اين جهت گناه است كه فاعل آن در انجام آن، جهت صلاحى، و موافقت امرى، : گفت توانمیپس در تمامى گناهان 
 . و سود اجتماعى در نظر نگرفته، بخلاف آنكه همين افعال را بخاطر آن اغراض آورده باشد

  وجودات استپس هر چه هست زير سر فاعل است، و خود فعل از نظر اينكه موجودى از م

 كند امرى است عدمى خلقت و حسن متلازمند و آنچه عمل را گناه مى
ُ ﴿: )بد نيست، چون بحكم آيه مخلوق خداست، چون آن نيز  1،(خدا آفريدگار هر چيزيست ،﴾ء  شَْ  كُ ِ  خَالقُِ  الَلَّّ

هر چيزى كه نام چيز بر : )كه فرمود( معلیه السلا)، همچنين كلام امام شودمیچيزيست موجود، و ثابت، و مخلوق خدا بد ن
  2.تا آخر حديث( آن اطلاق شود، مخلوق است، غير از يك چيز آنهم خداست

ِي﴿: )كه اگر آن آيه و اين روايت را با آيه حْسَنَ  الَََّّ
َ
 3،(آن خدايى كه خلقت هر چيز را نيكو كرد ،﴾خَلقََهُ  ء  شَْ  كَُّ  أ

كه نه تنها فعل گناه بلكه هر چيزى هم چنان كه مخلوق است، بدين جهت كه مخلوق : گيريمضميمه كنيم، اين نتيجه را مى
 . شوندمیاست نيكو نيز هست، پس خلقت و حسن با هم متلازمند، و هرگز از هم جدا ن

مْثَالهَِا عَشُْ  فَلَهُ  باِلْْسََنَةِ  جَاءَ  مَنْ ﴿: )اى افعال را زشت و بد دانسته، و فرمودهدر اين ميان خداى سبحان پاره
َ
 نْ مَ  وَ  أ

ي ئَِةِ  جَاءَ  هر كس عمل نيك آورد، ده برابر چون آن پاداش دارد، و هر كس عمل زشت مرتكب  ،﴾مِثْلَهَا إلَِّ  يَُزْىَ  فَلاَ  باِلسَّ
ا در و بفهميم گناهان مستند بآدمى است، و بدليل اينكه براى گناهان مجازات قائل شده، مى 4،(بيندشود، جز مثل آن كيفر نمى

هاى كه عمل گناه من: آيدوجوب و ثبوت افعال، از خدا و مخلوق او است، اين نتيجه بدست مى: نظر گرفتن اينكه گفتيم
كند، امرى است عدمى، و جزء فهميم كه آنچه يك عمل را گناه مىوجودش كه از خداست، مستند بآدمى است، پس مى

 . د حسن و زيبايى داشتهاى خدا نيست، چون گفتيم اگر مخلوق بومخلوق
صَابَ  مَا﴿: )خداى تعالى نيز فرموده

َ
رضِْ  فِ  مُصِيبَة   مِنْ  أ

َ
نْفُسِكُمْ  فِ  لَ  وَ  الَْْ

َ
نْ  قَبْلِ  مِنْ  كتَِاب   فِ  إلَِّ  أ

َ
هَا أ

َ
هيچ  ،﴾نبََْأ

 رسد، مگر آنكه قبل از قطعى شدن، درمصيبتى در زمين و نه در خود شما نمى
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صَابَ  مَا﴿: )و نيز فرموده 1،(كتابى موجود بود
َ
ِ  بإِذِْنِ  إلَِّ  مُصِيبَة   مِنْ  أ ِ  يؤُْمِنْ  مَنْ  وَ  الَلَّّ هيچ مصيبتى  ،﴾قَلبَْهُ  يَهْدِ  باِللَّّ

صَابكَُمْ  مَا﴿: )و نيز فرموده 2،(كند، مگر باذن خدا، و هر كس بخدا ايمان آورد، خدا قلبش را هدايت مىرسدمین
َ
 مُصِيبَة   مِنْ  أ

يْدِيكُمْ  كَسَبَتْ  فَبمَِا
َ
سيارى رسد، و خدا از برسد، بدست خود شما بشما مىآنچه مصيبت كه به شما مى ،﴾كَثيِ   عَنْ  يَعْفُوا وَ  أ

صَابكََ  مَا﴿: )و نيز فرموده 3،(كندگناهان عفو مى
َ
ِ  فَمِنَ  حَسَنَة   مِنْ  أ صَابكََ  مَا وَ  الَلَّّ

َ
آنچه خير و  ،﴾نَفْسِكَ  فَمِنْ  سَي ئَِة   مِنْ  أ

ِ  يَقُولوُا حَسَنَة   تصُِبْهُمْ  إنِْ  وَ ﴿: )و نيز فرمود 4،(رسد از خود تو استرسد از خدا است، و آنچه بدى بتو مىخوبى بتو مى  هَذِه
ِ  عِنْدِ  مِنْ  ِ  عِنْدِ  مِنْ  كُل  قُلْ  عِنْدِكَ  مِنْ  هَذِهِ  يَقُولوُا سَي ئَِة   تصُِبْهُمْ  إنِْ  وَ  الَلَّّ  ؟﴾حَدِيثاا  يَفْقَهُونَ  يكََادُونَ  لَ  الَقَْوْمِ  لهَِؤُلءَِ  فَمَا الَلَّّ

اين : گویندمیاين از ناحيه خدا است، و چون پيش آمد بدى بايشان برسد،  گویندمیاگر پيش آمد خوشى برايشان پيش آيد، 
ود كه هيچ سخنى بخرجشان شهمه پيش آمدها از ناحيه خداست، اين مردم را چه مى: از شئامت و نحوست تو است، بگو

 . 5،(نميرود؟
ى نسبى است، باين معنا كه انسانى كه هافهميم كه مصائب، بديوقتى اين آيات را بر رويهم مورد دقت قرار دهيم، مى

ى ابيند، و چون بخاطر حادثهى خدا، چون امنيت و سلامت، و صحت، و بينيازى است، خود را واجد مىهابرخوردار از نعمت
، چون آمدن آن مقارن با رفتن آن نعمت، دهدمی، آن حادثه و مصيبت را چيز بدى براى خود تشخيص دهدمیاز دست  آن را

 . و فقد و عدم آن نعمت بود
حادثه  ، پس هر نازله ودهیممیآيد، و ما آن را بحادثه و مصيبت نامبرده نسبت اينجاست كه پاى فقدان و عدم بميان مى

شود، كه آمدنش مقارن با رفتن اين جهت كه از ناحيه خدا است، بد نيست، بلكه از اين جهت بد مىبد، از خداست، و از 
نعمتى از انسان واجد آن نعمت است، پس هر حادثه بد كه تصور كنى، بديش امرى است عدمى، كه از آن جهت منسوب 

 . او و يا بنحوى ديگر بخداى تعالى نيست، هر چند كه از جهتى ديگر منسوب بخدا است، حال يا باذن
اصحاب  بعضى از: عرضه داشتم( علیه السلام)بحضرت رضا : و در كتاب قرب الاسناد از بزنطى روايت آمده، كه گفت

ر آدم! )خداى تعالى فرمود: اى پس: بنويس: بمن فرمود فرمايى؟ما قائل بجبرند، و بعضى ديگر باستطاعت، شما چه مى
ى، خواهمی پندارى خواستت مستقلا از خودت است، چنين نيست، بلكه بمشيت منمى ى، وخواهمی آنچه تو براى خود

و را اى، اين منم كه تو واجبات مرا با نيروى من انجام ميدهى، و بوسيله نعمت من است كه بر نافرمانى من نيرو يافته
صَابكََ  مَا﴿شنوا و بينا و نيرومند كردم، 

َ
ِ  فَمِنَ  حَسَنَة   مِنْ  أ صَابكََ  مَا وَ  الَلَّّ

َ
 آنچه خير و ﴾نَفْسِكَ  فَمِنْ  سَي ئَِة   مِنْ  أ
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رسد از خود تو است، و اين بدان جهت است كه من رسد از خداست، و آنچه مصيبت و بدى مىخوبى بتو مى
است كنم باز خوها سزاوارتر از منى، باز اين بدان جهت است كه من از آنچه مىسزاوارتر از توام، و تو به بدى هابخوبي

وانى ترا برايت گفتم، هر چه بخواهى مى هاحرفشوند، اى بزنطى با اين بيان همه باز خواست مى هاانسانشوم، و نمى
  1(.تا آخر حديث)از آن استفاده كنى، 

كه از ميان افعال : و يا قريب بان، از طرق عامه و خاصه روايت شده، پس از اين حديث هم استفاده كرديماين حديث 
ايت كه چرا در رو: ، و نيز اين را هم فهميديمشودمیآنچه معصيت است، تنها بدان جهت كه معصيت است بخدا نسبت داده ن

هاى جست، و اگر بيزارى جسته، تنها از شرك و زشتىارى نمىبود، از آن بيز هااگر خدا خالق گناه و بدي: قبلى فرمود
 (. تا آخر حديث) آنان بيزارى جسته،

 خداى عز و جل نسبت: روايت آمده كه فرمودند( علیه السلام) اللهو در كتاب توحيد از امام ابى جعفر و امام ابى عبد 
ه به جرم همان گناه جبرى، عذابشان كند، و خدا تر از آنست كه بر گناه مجبورشان كند، و آن گابخلق خود مهربان

گويد: از آن دو بزرگوار پرسيدند: آيا بين قدرتمندتر از آنست كه اراده چيزى بكند، و آن چيز موجود نشود، راوى مى
  2.تر از ميانه آسمان و زمين استجبر و قدر شق سومى هست؟ فرمودند: بله، شق سومى كه وسيع

ند آيا خداو: عرضه داشتم( علیه السلام)بامام صادق : محمد بن عجلان روايت شده، كه گفت باز در كتاب توحيد از
تر از آنست كه امور را بايشان واگذار نمايد، پرسيدم: پس امور بندگان را بخودشان واگذار كرده؟ فرمود: خدا گرامى

 اى را بر عملى مجبور كند، واز آنست كه بندهتر مجبور كرده؟ فرمود: خدا عادل کنندمیفرمايى بندگان را بر آنچه مى
  3.آن گاه بخاطر همان عمل عذاب كند

تان بمن بگو ببينم دوس: بمن فرمود( علیه السلام)امام صادق : و نيز در كتاب نام برده از مهزم روايت آورده، كه گفت
داشتم: در مسئله جبر و تفويض،  عرضه: ما كه تو آنان را در وطن گذاشتى و آمدى، در چه مسائلى اختلاف داشتند

آيا خداى تعالى بندگان را مجبور بر گناهان كرده؟ فرمود: : فرمود: پس همين مسئله را از من بپرس، من عرضه داشتم
خدا بر بندگان خود قاهرتر از اين است، عرضه داشتم: پس امور را بانها تفويض كرده؟ فرمود: خدا بر بندگان خود 

پرسيدم: خوب، وقتى نه مجبورشان كرده؟ و نه واگذار بايشان نموده، پس چه كرده؟ خدا تو را قادرتر از اين است 
 :( امام دو بار يا سه بار دست خود را پشت و رو كرد، و سپسگویدمیاصلاح كند؟ )در اينجا راوى 
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  1.ىشومیفرمود: اگر جوابت را بدهم كافر 
اين است كه اگر قاهرى بخواهد كسى را بكارى ( قاهرتر از اين است خدا بر بندگان: )معناى اينكه فرمود مؤلف:* 

مجبور كند، بايد اينقدر قهر و غلبه داشته باشد كه بكلى مقاومت نيروى فاعل را خنثى و بى اثر كند، تا در نتيجه شخص مجبور 
كه مقهور خود را وادار كند به اينكه د بدون اراده خودش انجام دهد، و قاهرتر از اين قاهر، كسى است خواهمی عملى را كه او

عملى را كه وى از او خواسته با اراده و اختيار خودش انجام دهد، و خلاصه آن عمل را بياورد، بدون اينكه اراده و اختيارش 
 . اش بر خلاف اراده قاهر و آمر بكار روداز كار افتاده باشد، و يا اراده

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( : روايت آورده، كه فرمود( علیه السلام)و باز در كتاب توحيد از امام صادق 
فرمود: كسى كه خيال كند خدا مردم را به سوء و فحشاء امر كرده، بر خدا دروغ بسته است، و كسى كه به پندارد كه 

  2.گيرد خدا را از سلطنت خود بيرون كرده استخير و شر بغير مشيت خدا صورت مى
اى به حسن بصرى، و به عمرو بن عبيد، و به واصل حجاج بن يوسف نامه: تاب طرائف است، كه روايت شدهو در ك

 . بن عطاء، و به عامر شعبى، نوشت، و از ايشان خواست تا آنچه در باره قضاء و قدر بايشان رسيده بنويسند
بى طالب لى بن اع ه از امير المؤمنينبهترين كلامى كه در اين مسئله بمن رسيده، كلامى است ك: حسن بصرى نوشت

اى همان كسى كه تو را نهى كرد، وادار كرده؟ نه، آنكه تو را بگناه وادار آيا گمان كرده: ام، كه فرمودشنيده( علیه السلام)
 كرده، بالا و پائين خود تو است، و خدا از آن بيزار است. 

بن ابى  لىعبمن رسيده، كلامى است كه از امير المؤمنين  بهترين سخنى كه در قضاء و قدر: و عمرو بن عبيد نوشت
اگر دروغ و خيانت در اصل حتمى باشد، بايد قصاص خيانتكار، : ام، و آن اين است كه فرمودشنيده( علیه السلام)طالب 

 ظلم و خيانتكار در قصاص مظلوم باشد. 
ى طالب لى بن ابعرسيده، كلام امير المؤمنين بهترين سخنى كه در مسئله قضاء و قدر بمن : و واصل بن عطاء نوشت

 و گيرد، كه نتوانى قدمى بردارى؟كند، آن وقت سر راه را بر تو مىآيا خدا تو را براه راست دلالت مى: است، كه فرموده
است ( لاملسعلیه ا)لى بن ابى طالب عام، كلام امير المؤمنين شعبى هم نوشت بهترين كلامى كه در مسئله قضاء و قدر شنيده

كنى، او از خود تو است، و هر عملى كه خدا را هر عملى كه دنبالش از خدا بخاطر آن عمل طلب مغفرت مى: كه فرمود
 گويى، آن عمل ازدر برابر آن سپاس مى
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 خدا است. 
كلمات را همه اين چهار نفر اين : چون اين چهار نامه به حجاج بن يوسف رسيد، و از مضمون آنها با خبر شد، گفت

  1.انداى زلال گرفتهاز سرچشمه
 :از قضاء و قدر پرسيد، فرمود( علیه السلام)و در كتاب طرائف نيز روايت شده، كه مردى از جعفر بن محمد امام صادق 

هر عملى كه از كسى سر بزند، و تو بتوانى او را بخاطر آن عمل ملامت كنى، آن عمل از خود آن كس است، و آنچه 
 كند، كه چرا نافرمانى كردى؟ و مرتكباش ملامت مىرزنش كنى، آن از خداى تعالى است، خداى تعالى به بندهنتوانى س

فسق شدى؟ چرا شراب خوردى؟ و چرا زنا كردى؟ اينگونه افعال مستند بخود بنده است، و آن كارهايى كه از بنده باز 
اى؟ و چرا سفيد پوستى؟ و يا چرا سياه ه قد شده: چرا مريض شدى؟ و چرا كوتاگویدمی؟ مثلا نکندمیخواست ن

  2پوستى؟ از خداست براى اينكه مريضى و كوتاهى و سفيدى و سياهى كار خداست.
كه شخصى از آن جناب از توحيد و عدل پرسيد، فرمود: توحيد اين است كه در باره او : و در نهج البلاغه آمده

 3.ىتوهم نكنى، و عدل اينست كه او را متهم نساز

 طرق عديده استدلال بر رد جبر و تفويض در روايات و اخبار 
اخبار در مطالبى كه گذشت بسيار زياد است چيزى كه هست اين عده از روايات كه ما نقل كرديم، متضمن  مؤلف:* 

ز اى اديدهمعانى ساير روايات هست، و اگر خواننده در آنچه نقل كرديم، دقت كند، خواهد ديد كه مشتمل بر طرق خاصه ع
 . استدلال است

يكى استدلال بخود امر و نهى و عقاب و ثواب، و امثال آن است، بر وجود اختيار، و اينكه نه جبرى هست، و نه 
بان پير مرد آمده بود، و آنچه را هم كه ما از كلام خداى ( علیه السلام)تفويضى، و اين طريق استدلال در پاسخ امير المؤمنين 

 . كرديم، قريب بهمان طريقه بودتعالى استفاده 
ويض ، يعنى اگر واقعا جبر و يا تفسازدمیطريقه دوم استدلال بوقوع امورى است در قرآن كريم كه با جبر و تفويض ن

ر پروردگا: )، يا اينكه فرموده(و زمين از آن خداست هاآسمانملك : )آمد، مانند اين مطلب كه فرمودهبود، آن امور در قرآن نمى
 إنَِّ  قُلْ ﴿كند، خدا بكار زشت امر نمى: بگو: )، و يا اينكه فرموده4(﴾للِعَْبيِدِ  بظَِلاَّم   رَبُّكَ  مَا وَ ﴿تو ستمكار به بندگان نيست، 

 َ مُرُ  لَ  الَلَّّ
ْ
  5.(﴾باِلفَْحْشَاءِ  يَأ

د، فاحشه و يا ظلم باش هاانسانا اگر فعلى از افعال براى م: لكن ممكن است در خصوص آيه اخير مناقشه كرد، و گفت
اى صادر ، پس از خدا هيچ ظلمى و فاحشهشودمیهمين فعل وقتى بخدا نسبت داده شود، ديگر ظلم و فاحشه خوانده ن

 . شودنمى
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 إذَِا وَ ﴿: )فرمايدو لكن اين مناقشه صحيح نيست، و صدر آيه با مدلول خود جواب آن را داده، چون در صدر آيه مى
ُ  وَ  آباَءنََا عَلَيْهَا وجََدْناَ قاَلوُا فَاحِشَةا  فَعَلُوا مَرَناَ الَلَّّ

َ
ما پدران خود را : گویندمی، شوندمیاى و چون مرتكب فاحشه ،﴾بهَِا أ

فى بعدى ن: كند بگوئيمما را ناگزير مى( به آن -، و اشاره بكلمه بها (كردند، و خدا ما را به آن عمل امر كردهديديم كه چنين مى
  .، نيز متوجه همان عمل فاحشه باشد، حال چه اينكه آن را فاحشه بناميم يا نناميم(كندبگو خدا بفحشاء امر نمى: )فرمايدكه مى

، و به بهترين و شودمیطريقه سوم، استدلال از جهت صفات است، و آن اين است كه خدا به اسماى حسنى ناميده 
كه با بودن آنها نه جبر صحيح است، و نه تفويض، مثلا خداى تعالى قادر و قهار و عاليترين صفات متصف است، صفاتى 

 يابد، مگر وقتى كه هستى هر چيزىكريم و رحيم است، و اين صفات معناى حقيقى و واقعيش در خداى سبحان تحقق نمى
ر رواياتى كه ما از كتاب توحيد از او، و نقص هر موجودى و فسادش مستند بخود آن موجود باشد، نه بخدا، هم چنان كه د

 . نقل كرديم نيز باين معنا اشاره شده بود
طريقه چهارم، استدلال بمثل استغفار، و صحت ملامت است، چون اگر گناه از ناحيه بنده نباشد، استغفار او و ملامت 

ميان فعل خوب و بد نيست، تا ملامت  ، ديگر فرقىشودمیخدا از او، معنا ندارد، زيرا بنا بر جبر، كه همه افعال مستند بخدا 
 . بنده در كارهاى بدش صحيح، و در كارهاى خوبش غير صحيح باشد

، وارد دهدمیالبته در اينجا روايات ديگرى نيز در تفسير آياتى كه اضلال، و طبع، و اغواء، و امثال آن را بخدا نسبت 
 لَ  ظُلُمَات   فِ  ترََكَهُمْ  وَ ﴿: روايت شده كه در تفسير جمله (علیه السلام)شده، از آن جمله در كتاب عيون از حضرت رضا 

ونَ  گذارند، متصف به تحرك و واگذارى خداى تعالى آن طور كه بندگانش چيزى را و يا كسى را وا مى: فرموده1، ﴾يُبْصُِّ
گردد، ر و ضلالت بر نمىاش از كفكه بنده داندمیگذارد، بلكه وقتى اش را بدون جهت وا نمى، و خلاصه بندهشودمین

  2.گذاردكند، و افسار او را بگردنش انداخته، باختيار خودش وا مىديگر يارى و لطف خود را از او قطع مى
ُ  خَتَمَ ﴿: و نيز در عيون از آن جناب روايت كرده، كه در ذيل جمله ختم همان طبع بر قلوب : فرموده ،﴾قُلُوبهِِمْ  عَََ  الَلَّّ

ُ  طَبَعَ  بلَْ ﴿: )اى ديگر فرمودبعنوان مجازات بر كفرشان، هم چنان كه خودش در آيهكفار است، اما   همِْ بكُِفْرِ  عَليَْهَا الَلَّّ
 . 4(آورندشان زد، و در نتيجه جز اندكى ايمان نمىهابلكه خدا بخاطر كفرشان مهر بر دل 3،﴾قلَيِلاا  إلَِّ  يؤُْمِنُونَ  فَلاَ 

َ  إنَِّ ﴿: روايت كرده كه در تفسير جمله( علیه السلام)ق و در مجمع البيان از امام صاد  الَلَّّ
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 اند: خداى تبارك و تعالى بندگان را گمراه: اين سخن از خدا رد كسانى است كه پنداشتهالخ، فرموده ﴾يسَْتَحْيِ  لَ 
  1.كندكند، و همو بخاطر ضلالتشان عذابشان مىمى

  بحث فلسفى

اى گذاريم، عبارتند از چيزهايى كه افعال نوعيهحقايق خارجى كه ما نامش را نوع مى شكى نيست در اينكه آنچه از
تر، ما وجود اند، بعبارت روشنكنند، و آن انواع موضوع آن افعال شناخته شدهدارند، يعنى همه افرادش يك نوع عمل مى

 . اين نوع غير آن نوع است: گوييمم، و مىكنيانواع، و نوعيت ممتازه آنها را از طريق افعال و آثار آنها اثبات مى
بينيم، و اين حواس ما نخست از طريق حواس ظاهرى و باطنى خود، افعال و آثار گوناگونى از موجودات گوناگون مى

، چيزى كه هست در مرحله دوم، اين افعال و آثار گوناگون کندمیما غير از اين افعال، و ما وراى آن، چيز ديگرى احساس ن
اى از آنها علت فاعلى خاصى اثبات نموده، آن علت فاعلى را موضوع بندى نموده، از راه قياس و برهان براى هر دستهردهرا 

 . و منشا آن آثار ميناميم
كنيم به اينكه اين موضوعات و اين انواع، با يكديگر اختلاف دارند، چون افعال و آثارشان و در مرحله سوم، حكم مى

ما محسوس است، مختلفند، مثلا از آنجايى كه آثار و افعال انسان، كه يكى از موجودات خارجى است، غير  تا آنجا كه براى
كنيم به اينكه انسان غير فلان حيوان است، و آن حيوان غير آن حيوان ديگر آثار و افعال ساير انواع حيوانات است، حكم مى

رها برديم، بار ديگر از اختلاف مؤث هاتلاف آثار پى باختلاف مؤثرها، و فاعلاست، بعد از اينكه اين معنا را درك كرديم، و از اخ
 . بريمپى باختلاف آثار و خواص مى

 فعل اضطرارى و فعل ارادى 
بينيم، نسبت بموضوعاتشان بيك تقسيم ابتدايى و اولى بدو و بهر حال افعالى كه از موجودات خارج از وجود خود مى

زند، بدون اينكه علم آن موجود در صدور آن فعل دخالتى فعلى كه از طبيعت يك موجود سر مى ، اولشوندمیقسم منقسم 
داشته باشد، مانند رشد و نمو بدن، و تغذى نباتات، و حركات اجسام، چون سردى و روانى آب، و سنگينى سنگ، و امثال 

ا ، بدون اينكه علم مشودمیو قائم بخود ما نيز  آن، مانند سلامتى و مرض، كه اينگونه آثار و افعال براى ما محسوس هست،
بانها اثرى در بود و نبود آنها دخالتى داشته باشد، بلكه تنها چيزى كه در بود و نبود آنها مؤثر است، بود و نبود فاعل طبيعى آنها 

 . است
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و علم فاعل بدان تعلق  زند كه معلوم او است،زند، بدان جهت سر مىقسم دوم فعلى است كه اگر از فاعلش سر مى
 . گرفته، مانند افعال ارادى انسان، و ساير موجودات داراى شعور

زند، كه علمش بدان تعلق گرفته باشد، يعنى آن را تشخيص و تميز داده و اين قسم از افعال، وقتى از فاعلش سر مى
گيرد، كه فاعل انجام آن اين جهت صورت مى، و اين تميز و تعيين از دهدمیباشد، پس علم بان فعل آن را از غيرش تميز 

 . ، و خلاصه علم واسطه ميان او و فعل او استدهدمیفعل را منطبق با كمالى از كمالات خود تشخيص 
، مگر آنكه كمال و تماميت وجودش اقتضاى آن را داشته باشد، و دهدمیچون فاعل هر چه باشد، هيچ فعلى را انجام ن

زند، از اين جهت محتاج بعلم او است، كه علمش آن افعالى را كه مايه كمال وى است فاعل عالم سر مىبنا بر اين فعلى كه از 
بينيم، انسان در آن افعالى كه صورت علميه و بهمين جهت مى. از آن افعالى كه مايه كمال او نيست جدا كند، و تشخيص دهد

زند، چون سخن گفتن، كه افعالى كه از ملكات آدمى سر مى مانند دهدمیمتعددى ندارد بدون هيچ فكرى و معطلى انجام 
د، و چينگانه را كه لازم داشته باشد، انتخاب نموده، و كنار هم مىترين اوقات، هر حرف از حروف بيست و نهآدمى در سريع

 . ، بدون اينكه كمترين درنگى داشته باشدسازدمیاز چند كلمه جمله، و از چند جمله سخنى 
زند، چون نفس كشيدن، كه هم ملكه آدمى است، و مانند افعالى كه از ملكات، بضميمه اقتضايى از طبع سر مىو نيز 

يك  زند، كه در هيچهم مقتضاى طبع اوست، و مانند افعالى كه در حال غلبه اندوه، و يا غلبه ترس، و امثال آن از انسان سر مى
براى اينكه بيش از يك صورت علميه و ذهنيه و بيش از يك منطبق با فعل از اينگونه كارها محتاج فكر و صرف وقت نيست، 
 . دهدمیاى ندارد، كه اين كنم يا آن كنم، و قهرا بسرعت انجام خارجى ندارد، و در نتيجه فاعل هيچ حالت منتظره

ق خيال فاعل، مصدابخلاف افعالى كه داراى چند صورت علميه است، كه از ميان آن چند صورت، يكى يا واقعا، و يا ب
كمال او است، و بقيه كمال او نيست، مانند خوردن قرص نان، كه براى شخص زيد گرسنه كمال هست، و لكن احتمال هم 

 . دارد كه نان مزبور سمى، و يا مال مردم و يا آلوده و منفور طبع، باشد، و يا دارو خوردن، و راه رفتن، و هر عملى ديگر
كند، تا يكى از آن عناوين را كه گفتيم با خوردن نان منطبق است ترجيح دهد، وى و فكر مىكه در مثال نان، آدمى تر

گردد، و عنوان ترجيح يافته مصداق كمال او قرار گرفته، بدون درنگ كه وقتى ترجيح داد بقيه عناوين از نظرش ساقط مى
 . دهدمیانجامش 

 همانطور كه سردى هندوانه و گرمى قسم اول از افعال را افعال اضطرارى انسان ميناميم، 
  



 . زنجبيل فعل اضطرارى آنها است، و قسم دوم را فعل ارادى، مانند راه رفتن و سخن گفتن

 تقسيم فعل ارادى به اختيارى و اجبارى 
، براى شودمیزند، بتقسيم ديگرى بدو قسم منقسم فعل ارادى هم كه گفتيم با وساطت علم و اراده از فاعل سر مى

بيند، و ترجيح يكى از دو طرف انجام و ترك، نكه در اينگونه افعال همواره فاعل خود را بر سر دو راهى بكنم يا نكنم مىاي
اى كه در گاهى مستند بخود فاعل است، بدون اينكه چيزى و يا كسى ديگر در اين ترجيح دخالت داشته باشد، مانند گرسنه

كه اين نان موجود را نخورد، چون بنظرش رسيده  دهدمیارى فكر و تروى، ترجيح سر دو راهى بخورم يا نخورم، بعد از مقد
 دهدمیكند، و يا آنكه ترجيح كه مال مردم است، و صاحبش اجازه نداده، لذا از دو طرف اختيار نگهدارى آن نان را انتخاب مى

 . آن را بخورد
از طرف جبار زوردارى مورد تهديد قرار گرفته، كه و گاهى ترجيح يك طرف مستند به تاثير غير است، مثل كسى كه 

ى از كند، اما انتخاب يككند، و با اراده هم مىكشم، او هم بحكم اجبار، آنكار را مىبايد فلان كار را بكنى، و گر نه، تو را مى
ورت يداد، صدو طرف كردن و نكردنش مستند بخودش نيست، چون اگر مستند بخودش بود، هرگز طرف كردن را ترجيح نم

كه فعل اختيارى همانطور كه : و خواننده عزيز اگر دقت كند، خواهد ديد. اول را فعل اختيارى، و دوم را فعل اجبارى ميناميم
گفتيم هر چند مستند باجبار جبار است، و آن زورگو است كه با اجبار و تهديدش يكى از دو طرف اختيار را براى فاعل محال 

زند، گذارد، لكن اين فعل اجبارى نيز مانند فعل اختيارى سر نمىاى فاعل جز يك طرف ديگر را باقى نمىكند، و برو ممتنع مى
مگر بعد از آنكه فاعل مجبور، جانب انجام دادن را بر جانب انجام ندادن ترجيح دهد، هر چند كه شخص جابر بوجهى سبب 

، هر چند كه اين شودمیبنظر فاعل، بر ترك رجحان نيابد، واقع نشده كه او فعل را انجام دهد، و لكن انجام فعل ما دام كه 
 . رجحان يافتنش، بخاطر تهديد و اجبار جابر باشد، بهترين شاهد بر اين معنا و جدان خود آدمى است

كنيم، در حقيقت تقسيم اينكه افعال ارادى را بدو قسم اختيارى و اجبارى تقسيم مى: شودمیو از همين جا معلوم 
عى نيست، كه آن دو را دو نوع مختلف كند، كه در ذات و آثار با هم مختلف باشند، چون فعل ارادى بمنزله دو كفه ترازو واق

كند، فعل ارادى هم در ارادى شدنش بيش از اين كه است، كه اگر در يكى از آنها سنگى نيندازند، بر ديگرى رجحان پيدا نمى
د، هخوانمی ك را سنگين كند، و فاعل را از حيرت و سرگردانى در آورد، چيز ديگرىرجحان علمى، يك طرف از انجام و يا تر

 . و اين رجحان، در فعل اختيارى و اجبارى هر دو هست
 ، و آنهم آزادانه دهدمیچيزى كه هست در فعل اختيارى ترجيح يكى از دو طرف را خود فاعل 

  



كه اين دو فعل دو نوع  شودمی، و اين مقدار فرق باعث ندهدمین ، ولى در فعل اجبارى، اين ترجيح را آزادانهدهدمی
 . مختلف شوند، و در نتيجه آثار مختلفى هم داشته باشند

ته، ، فورا برخاسشودمیريزد، و خراب شخصى كه در سايه ديوارى دراز كشيده، اگر ببيند كه ديوار دارد برويش مى
زد و فرار خيكنم، باز برمىيد كند كه اگر برنخيزى ديوار را بر سرت خراب مىكند، و اگر هم شخصى ديگر او را تهدفرار مى

، با اينكه اين دو فرار هيچ فرقى با هم داندمیكند، و در صورت اول فرار خود را اختيارى، و در صورت دوم اجبارى مى
فرار اول مستند بخود او است، و در  ندارند، هر دو داراى ترجيحند، تنها فرقى كه ميان آن دو است، اينست كه ترجيح در

 . صورت دوم مستند بجبار است، يعنى اراده جبار در آن دخالت داشته
زند، و بهمين حال اگر بگويى همين فرق ميان آن دو، كافى است كه بگوئيم فعل اختيارى بر وفق مصلحت فاعل سر مى

ديگر است، بخلاف فعل اجبارى، كه فاعلش مستوجب جهت مستوجب مدح و يا مذمت، و ثواب و يا عقاب، و يا آثارى 
 . مذمت، و مدح، و ثواب، و عقاب، نيست

درست است، و همين فرق ميان آن دو هست، و لكن بحث ما در اين است كه اختلاف اين دو  :گوييمدر پاسخت مى
ت ا از آثار آن دو شمردى، آثاريسجور فعل، اختلاف ذاتى نيست، بلكه از نظر ذات يكى هستند، و اين موارد اختلافى كه شم

وافق اى از اعمال را مگيرند، و پارهاعتبارى، نه حقيقى و واقعى، باين معنا كه عقلاء براى اجتماع بشرى كمالاتى در نظر مى
، صاحب اعمال دسته اول را مستحق مدح و ثواب، و صاحب اعمال دسته دوم را دانندمیاى ديگر را مخالف آن آن، و پاره

يى كه در اين دو دسته از اعمال است، بر حسب اعتبار عقلى است، نه اينكه ها، پس تفاوتدانندمیتحق مذمت و عقاب مس
 . ذات آن دو گونه اعمال مختلف باشد

پس در نتيجه بحث از مسئله جبر و اختيار بحث فلسفى نيست، چون بحث فلسفى تنها شامل موجودات خارجى، و 
، مشمول بحث فلسفى و برهان عقلى نيست، هر شودمیا امورى كه بانحاء اعتبارات عقلايى منتهى ، و امشودمیآثار عينى 

چند كه آن امور در ظرف خودش، يعنى در ظرف اعتبار معتبر و منشا آثارى باشد، پس ناگزير بايد بحث از جبر و اختيار را از 
 .غير راه فلسفه بررسى كنيم

 استدلال بر رد جبر و تفويض از طريق برهان عليت 
هيچ شكى نيست در اينكه هر ممكنى حادث و محتاج بعلت است، و اين حكم با برهان ثابت شده، و : گوييملذا مى

، چون قبل از وجوب، هر چيزى دو طرف وجود و شودمینيز شكى نيست در اينكه هر چيز ما دام كه واجب نشده، موجود ن
نند دو كفه ترازو مساويند، و تا علتى طرف وجودش را تعيين نكند، و ترجيح ندهد، نسبتش به وجود و عدم يكسان عدمش ما

 ، و در چنين حالى فرض وجود يافتنش برابر است با فرض وجود يافتن بدون علت، و اينكه شودمیاست، و موجود ن
  



 . تممكن الوجود محتاج بعلت نباشد، و اين خلف فرض و محال اس
پس اگر وجود چيزى را فرض كنيم، بايد قبول كنيم كه متصف بوجوب و ضرورت است، و اين اتصافش باقى است 

 . ما دام كه وجودش باقى است، و نيز اين اتصاف را از ناحيه علت خود گرفته است
ر هايى مترتب بحلقهپس اگر عالم وجود را يك جا در نظر بگيريم، در مثل مانند سلسله زنجيرى خواهد بود، كه از 

ها واجب الوجودند، و در آن سلسله هيچ جايى براى موجودى ممكن الوجود يافت يكديگر تشكيل يافته، و همه آن حلقه
 . شودمین

اين نسبت وجوبى از نسبت معلول بعلت تامه خود سرچشمه گرفته، چه : گوييمحال كه اين معنا روشن گرديد، مى
يا از چند چيز تركيب يافته باشد، مانند علل چهارگانه مادى و صورى و فاعلى و غايى، و نيز  اينكه آن علت بسيط باشد، و

 . شرائط و معدات
و اما اگر معلول نامبرده را با بعضى از اجزاء علت، و يا با هر چيز ديگرى كه فرض شود، بسنجيم، در اينصورت باز 

بديهى است كه اگر در اين فرض هم نسبت ضرورت و وجوب نسبت آن معلول نسبت امكان خواهد بود، چون اين معنا 
كه پس وجود علت تامه زيادى است، و مورد حاجت نيست، با اينكه ما آن را علت تامه فرض  شودمیباشد، معنايش اين 

 . كرديم، و اين خلف فرض است و محال
ورت، و يكى نظام امكان، نظام پس بر رويهم عالم طبيعى ما، دو نظام، و دو نسبت هست، يكى نظام وجوب و ضر

ى آنها است، و در تك تك موجودات اين نظام، چه در تك هاهاى تامه، و معلولوجوب و ضرورت گسترده بر سراپاى علت
 . ، نه در ذاتى و نه در فعلى از افعال آنشودمیتك اجزاء اين نظام امرى امكانى بهيچ وجه يافت ن

يى است كه در قوه ماده و استعداد آن نهفته شده، و نيز آثارى كه هاماده، و صورتدوم نظام امكان است، كه گسترده بر 
فعل اختيارى آدمى هم كه يكى از موجودات اين عالم : گوييمممكن است ماده آن را بپذيرد، حال كه اين معنا روشن شد، مى

پذيرد، و اى كه آن فعل را مىو، و وجود مادهاش كه عبارت است از خود انسان، و علم، و اراده ااست، اگر نسبت بعلت تامه
وجود تمامى شرائط زمانى و مكانى، و نبودن هيچيك از موانع، و بالآخره فراهم بودن تمامى آنچه را كه اين فعل در هست 

 رشدنش محتاج بدانست، بسنجيم، البته چنين فعلى ضرورى و واجب خواهد بود، يعنى ديگر نبودنش تصور ندارد، و اما اگ
تنها با بود انسان سنجيده شود، البته معلوم است كه جز امكان نسبتى نخواهد داشت، و جز ممكن الوجود نخواهد بود، براى 

 . اينكه انسان، جزئى از اجزاء علت تامه آنست
  



اينكه هستى هر چيزى محتاج بعلت است، و در جاى خود مسلم شده، جهتش اين : گوييمبعد از آنچه گفته شد مى
، وجود امكانى است، يعنى بحسب حقيقت صرف رابط است، و از خود استقلالى ندارد، (كه مناط جعل است)ست كه وجود ا

گردد، اش بوجودى مستقل بالذات منتهى نشود، سلسله فقر و فاقه نيز منقطع نمىو لذا ما دام كه اين رابط و غير مستقل سلسله
 . علت آن باشداى ديگر، تا اش بحلقهو هم چنان هر حلقه

كه از  شودمیصرف اينكه يك معلول مستند بعلت خود باشد، باعث ن اولًا، كه شودمیگيرى از اينجا اين معنا نتيجه
ى مسلسل، محتاجند بعلتى واجب، و هاعلتى واجب الوجود بى نياز شود، چون گفتيم تمامى موجودات يعنى علت و معلول

 . پذيردنمىگر نه اين سلسله و اين رشته پايان 
اين احتياج از آنجا كه از حيث وجود است، لا جرم احتياج در وجود با حفظ تمامى خصوصيات وجودى، و  ثانياًو 

 . ارتباطش با علل و شرائط زمانى و مكانى و غيره، خواهد بود
ند ، وجودش مستهمانطور كه خود انسان مانند ساير ذوات طبيعىاول اينكه پس با اين بيان دو مطلب روشن گرديد، 

باراده الهى است، همچنين افعالش نيز مانند افعال ساير موجودات طبيعى، مستند الوجود باراده الهى است، پس اينكه معتزله 
 . كه وجود افعال بشر مرتبط و مستند بخداى سبحان نيست، از اساس باطل و ساقط است: اندگفته

لا جرم تمامى خصوصيات وجودى كه در معلول هست، در اين استناد و اين استناد از آنجا كه استنادى وجودى است، 
دخيلند، پس هر معلول با حد وجودى كه دارد، مستند بعلت خويش است، در نتيجه همانطور كه يك فرد از انسان با تمامى 

يش، مستند بعلت اولى حدود وجوديش، از پدر، و مادر، و زمان، و مكان، و شكل، و اندازه، كمى، و كيفى، و ساير عوامل ماد
 . است، همچنين فعل انسان هم با تمامى خصوصيات وجوديش مستند بهمان علت اولى است

 كه اراده خود انسان در شودمیبنا بر اين فعل آدمى اگر مثلا بعلت اولى و اراده ازلى و واجب او، منسوب شود، باعث ن
فعلش ندارد، براى اينكه اراده واجبه علت اولى، تعلق گرفته است به  كه اراده او هيچ اثرى در: تاثيرش باطل گردد، و بگوئيم

اينكه فعل نامبرده از انسان نامبرده با اراده و اختيارش صادر شود، و با اين حال اگر اين فعل در حال صدورش بدون اراده و 
 . رد، و اين محال استآيد كه اراده ازلى خداى تعالى از مرادش تخلف بپذياختيار فاعل صادر شود، لازم مى

ود كه اراده خ شودمیتعلق اراده الهى بافعال ارادى انسان باعث : اندپس اين نظريه جبرى مذهبان از اشاعره كه گفته
انسان از تاثير بيفتد، كاملا فاسد و بى پايه است، پس حق مطلب و آن مطلبى كه سزاوار تصديق است، اين است كه افعال 

 خود آدمى دارد، و نسبتى انسانى يك نسبتى با 
  



كه نسبت اوليش باطل و دروغ شود، چون اين دو نسبت در  شودمیديگر با خداى تعالى، و نسبت دومى آن، باعث ن
 . عرض هم نيستند، بلكه در طول همند

فراموش  اگر و)مطلب دوم كه از بيان گذشته روشن گرديد، اينست كه افعال همانطور كه مستند بعلت تامه خود هستند، 
ستند به همچنين م( اين نسبت ضرورى و وجوبى است، مانند نسبت ساير موجودات بعلت تامه خود: نكرده باشيد، گفتيم

بعضى از اجزاء علت تامه خود نيز هستند، مانند انسان كه يكى از اجزاء علت تامه فعل خويش است، و اگر فراموش نكرده 
اش، نسبت امكان است، نه ضرورت، و وجوب، پس صرف اينكه فعلى از لت تامهنسبت هر چيز به جزئى از ع: باشيد گفتيم

اش ضرورى الوجود، و واجب باشد، مستلزم آن نيست، كه از لحاظى ديگر ممكن الوجود نباشد، افعال بملاحظه علت تامه
 .زيرا هر دو نسبت را دارد، و اين دو نسبت با هم منافات ندارند، كه بيانش گذشت

 اند سفه مادى كه جبر را به تمام نظام طبيعى راه دادهرد نظر فلا
پس اينكه ماديين از فلاسفه عصر حاضر، مسئله جبر را به سراپاى نظام طبيعى راه داده، و انسان را مانند ساير موجودات 

، البته اش لحاظ شودهاند، زيرا حق اينست كه حوادث هر چه باشد، اگر با علت تاماند، راه باطلى رفتهطبيعى مجبور دانسته
اش، به واجب الوجود است، و فرض عدم در آن راه ندارد، ولى اگر همان حوادث، با بعضى از اجزاء علتش، مثلا با ماده

ملاك هستند، و انسان بخاطر  هاانسانتنهايى، سنجيده شود البته ممكن الوجود خواهد بود، و همين دو لحاظ نيز در اعمال 
اساس عملش اميد، و تربيت و تعليم و امثال آن است و اگر فعل او از واجبات و  دهدمیرا انجام  لحاظ دوم، هر عملى

ضروريات بود، ديگر معنا نداشت باميد چيزى عملى انجام دهد، و يا كودكى را تعليم و تربيت داده، درختى را پرورش دهد، 
 . و اين خود از واضحات است

  



 [29تا  28 اتی(: آ2]سوره البقرة )

حْيٰاكُمْ ثُمَّ يمُِيتُكُمْ ثُمَّ يُُيْيِكُمْ ثُمَّ إلََِهِْ ترُجَْعُونَ  كَيْفَ ﴿
َ
مْوٰاتاا فَأ

َ
ِ وَ كُنْتُمْ أ ِي خَلقََ لكَُمْ  ٢٨تكَْفُرُونَ باِللّه هُوَ الَََّّ

مٰاءِ فَسَوهاهُنَّ سَبْعَ سَ  رضِْ جَِْيعاا ثُمَّ اسِْتَوىٰ إلَِ الَسَّ
َ
ِ شَْ  وَ مٰاوٰات  مٰا فِ الَْْ

 ﴾٢٩ء  عَليِم  هُوَ بكُِل 

 آيات ترجمه

د گرديو باز سوى او بر مى دهدمیميراند و باز جانتان كه مردگان بوديد و خدا جانتان بداد و بار ديگرتان مى شما
 (.28يد )شومیچگونه منكر او 

است كه هر چه در زمين هست يكسره براى شما آفريد سپس باسمان پرداخت و هفت آسمان بپا ساخت و بهمه  او
 (.29چيز دانا است )

 بيان

يُّهَا ﴿اين آيات براى بار دوم باغاز كلام برگشته، چون خداى تعالى بعد از آنكه در اول سوره بياناتى كرد با آيه:  در
َ
ياٰ أ

 تا چند آيه آن بيان را بطور خلاصه توضيح داد، و در ﴾بَّكُمُ الََهاسُ اعُْبُدُوا رَ 
  



ِ  تكَْفُرُونَ  كَيْفَ ﴿: ، كه ابتداء اين تفصيل جملهدهدمیاين آيات همان را بطور تفصيل توضيح  آخر آن  است، و ﴾باِللَّّ
 . دوازده آيه بعد است

كند، ذخائر كمال، و وسعت دائره بوديعه سپرده، بيان مىدر اين آيات حقيقت انسان را، و آنچه را كه خدا در نهاد او 
كند، يعنى زندگى دنيا، و سپس مرگ، و بعد از آن زندگى وجود او، و آن منازلى كه اين موجود در مسير وجود خود طى مى

، خاطر تبرزخ، و سپس مرگ، و بعد زندگى آخرت، و سپس بازگشت بخدا، و اينكه اين منزل آخرين منزل در سير آدمى اس
 . سازدمینشان 

اى از خصائص و مواهب تكوين و تشريع را، كه خداوند تعالى آدميان را بدان اختصاص داده، و در خلال اين بيان پاره
كند، تا در ميراند، و زنده مىاى بى جان بود، خدا او را زنده كرد، و هم چنان او را مىانسان مرده: فرمايدشمارد، و مىبر مى

را نيز برايش مسخر كرد، و او را خليفه و جانشين  هاآسمانى خود باز گرداند، و آنچه در زمين است براى او آفريده، آخر بسو
خود در زمين ساخت، و ملائكه خود را بسجده بر او وادار نمود، و پدر بزرگ او را در بهشت جاى داده، و درب توبه را 

ِ  تكَْفُرُونَ  كَيْفَ ﴿ ا احترام نموده بشان او عنايت فرمود، سياق آيهبرويش بگشود، و با پرستش خود و هدايتش او ر ِ ب  وَ  اللَّّ
مْوَاتاا  كُنْتُمْ 
َ
حْيَاكُمْ  أ

َ
 . رساند، چون سياق، سياق گلايه و امتنان استرا مى هاانسانهمين اعتناى بشان  ﴾فَأ

 مراد از دو مرگ و دو حيات 
ِ  تكَْفُرُونَ  كَيْفَ ﴿*  مْوَاتاا  كُنْتُمْ  وَ  باِللَّّ

َ
مَتَّنَا رَبَّنَا قاَلوُا﴿: )الخ، اين آيه از نظر سياق نزديك به آيه ﴾أ

َ
حْيَيتَْنَا وَ  اثِنَْتَيِْ  أ

َ
 أ

 كپروردگارا دو نوبت ما را ميراندى، و دو بار زنده كردى، پس اين ؟﴾سَبيِل   مِنْ  خُرُوج   إلَِ  فَهَلْ  بذُِنوُبنَِا فَاعْتَْفَْنَا اثِنَْتَيِْ 
، و اين از همان آياتى است كه با آنها باشدمی 1،(كنيم، پس آيا هيچ راهى بسوى برون شدن هست؟ن خود اعتراف مىهابگنا

 هانسانا، براى اينكه در اين آيات، دو بار مرگ براى شودمیبر وجود عالمى ميانه عالم دنيا و عالم قيامت، بنام برزخ، استدلال 
اى جز اين نيست كه يك اماته ديگر را كند، چارهبيان شده، و اگر يكى از آن دو همان مرگى باشد كه آدمى را از دنيا بيرون مى

بعد از اين مرگ تصوير كنيم، و آن وقتى است كه يك زندگى ديگر، ميانه دو مرگ يعنى مردن در دنيا براى بيرون شدن از آن، 
 . زندگى ديگر فرض كنيم و آن همان زندگى برزخى است و مردن براى ورود بآخرت، يك

اند، و اين استدلال تمام است، كه بعضى از روايات هم بدان اهميت داده، و اى بسا كسانى كه اين استدلال را نپذيرفته
از آنجا كه هر دو )اند چيست؟ گفته( قالوا ربنا الخ)، و (كيف تكفرون الخ)پس معناى اين دو آيه : و در پاسخ كسى كه پرسيده

يك سياق دارند، و دلالت بر دو مرگ و دو حياة دارند، و آيه اولى ظاهر در اين است كه مراد از موت اول حال آدمى قبل از 
 نفخ روح در او، و زنده
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 ،كنيمشدن در دنيا است، لا جرم موت و حيات در هر دو آيه را حمل بر موت قبل از زندگى دنيا، و حيات در دنيا مى
و موت و حياة دوم را در هر دو حمل بر موت در دنيا و زندگى در آخرت مينمائيم، و مراد از مراتبى كه در آيه دوم است، 

  .و لكن اين حرف خطا است( همان مراتبى است كه آيه اول بدان اشاره نموده، پس دلالت آن بر مسئله برزخ هيچ معنا ندارد
در آيه اول يك مرگ و يك اماته و دو احياء مورد بحث واقع شده، و در آيه دوم  براى اينكه سياق دو آيه مختلف است،

دو اماته و دو احياء آمده، و معلوم است كه اماته بدون زندگى قبلى تصور و مصداق ندارد، بايد كسى قبلا زنده باشد تا او را 
ا گوييم زمين مرده، يا سنگ مرده، يمثلا مىكند، بميرانند، بخلاف موت كه بر هر چيزى كه زندگى بخود نگرفته صدق مى

 . امثال آن
مَتَّنَا﴿: )پس موت اول در آيه اول غير اماته اول در آيه دوم است، پس ناگزير آيه دوم يعنى آيه

َ
حْيَيتَْنَ  وَ  اثِنَْتَيِْ  أ

َ
 اأ

را بايد طورى معنا كنيم كه دو مرگ بعد از دو زندگى صادق آيد، و آن  1،(دو بار ما را ميراندى و دو بار زنده كردى ،﴾اثِنَْتَيِْ 
اينست كه ميراندن اولى ميراندن بعد از تمام شدن زندگى دنيا است، و احياء اول زنده شدن بعد از آن مرگ، يعنى زنده شدن 

 . در برزخ، و ميراندن و زنده شدن دوم، در آخر برزخ، و ابتداء قيامت است
يه مورد بحث دو تا ميراندن نيامده، تنها يك مرگ و يك زنده كردن و يك ميراندن و يك زنده كردن، و سپس و اما در آ

مْوَاتاا  كُنْتُمْ  وَ ﴿: )بازگشت بخدا آمده، فرمود
َ
حْيَاكُمْ  أ

َ
ا شما مرده بوديد، خد ،﴾ترُجَْعُونَ  إلََِهِْ  ثُمَّ  يُُيْيِكُمْ  ثُمَّ  يمُِيتُكُمْ  ثُمَّ  فَأ

و اگر در اين آيه بعد  2(گرديد، و پس از چندى بسوى او باز مىکندمیميراند، و آن گاه زنده د، و سپس شما را مىتان كرزنده
گرديد، كند، و بسويش باز مى، كه سپس شما را زنده مىشدمی، معنا اين (و اليه ترجعون: )فرموده بود ﴾يُُيْيِكُمْ  ثُمَّ ﴿از جمله 

اى در كار رود كه فاصلهرا در جمله دوم بكار برد، و معمولا اين كلمه در جايى بكار مى( ثم)و لكن اينطور نفرمود، بلكه كلمه 
، و همين خود مؤيد آيه دوم در دلالت بر (گرديدپس از چندى بسوى او باز مى)باشد، هم چنان كه ما آن را معنا كرديم به 

ن برزخ ، و اين فاصله هماشودمیفهماند بين زنده شدن، و بين بازگشت بسوى خدا، زمانى فاصله ىثبوت برزخ است، چون م
 . است

مْوَاتاا  كُنْتُمْ  وَ ﴿* 
َ
فرمايد وجود انسان وجودى است كند، و مىاين جمله حقيقت انسان را از جهت وجود بيان مى ﴾أ

دائما و تدريجا در تغير و تحول است، و خلاصه راه تكامل را  رود، ومتحول، كه در مسير خود از نقطه نقص بسوى كمال مى
ياة ، آن گاه باحياء خدا ح(چون جزو كره زمين بود)كند، قبل از اينكه پا بعرصه دنيا بگذارد مرده بود، مرحله بمرحله طى مى

 يافت، و سپس هم چنان با
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 . يافتميراندن خدا و احياء او تحول مى
  وَ ﴿: )چنين بيان كرده و اين را در جايى ديگر

َ
نسَْانِ  خَلقَْ  بدََأ  مَّ ثُ  مَهِي   مَاء   مِنْ  سُلَالةَ   مِنْ  نسَْلهَُ  جَعَلَ  ثُمَّ  طِي   مِنْ  الَِْْ

اى از آبى بى مقدار كرد، و سپس او آغاز كرد خلقت انسان را از گل، سپس نسل او را از چكيده، ﴾رُوحِهِ  مِنْ  فيِهِ  نَفَخَ  وَ  سَوَّاهُ 
  1(ن تمام عيار نموده، از روح خود در او بدميدرا انسا

نَاهُ  ثُمَّ ﴿: )و نيز در جاى ديگر فرموده
ْ
نشَْأ
َ
ُ  فَتَبَارَكَ  آخَرَ  خَلقْاا  أ حْسَنُ  الَلَّّ

َ
س سپس او را خلقتى ديگر كرد، پ ،﴾الَْْاَلقِِيَ  أ

  قاَلوُا وَ ﴿: )و نيز فرموده 2،(مبارك است خدا كه بهترين خالق است
َ
رضِْ  فِ  ضَلَلْنَا إذَِا أ

َ
  الَْْ

َ
ق   لفَِ  إنَِّا أ

 بلِقَِاءِ  هُمْ  بلَْ  جَدِيد   خَلْ
ِي الَمَْوْتِ  مَلَكُ  يَتَوَفَّاكُمْ  قُلْ  كََفرُِونَ  رَب هِِمْ  َ  الَََّّ ِ آيا بعد از آنكه خاك شديم، و : منكرين معاد از تعجب پرسيدند ،﴾بكُِمْ  وُك 

گيريم؟ و اينان هيچ دليلى بر گفتار خود ندارند، و منشا اين استبعادشان بخود مىدر زمين گم گشتيم، دو باره خلقتى جديد 
ا را يد، بلكه آن فرشته كه موكل بر شما است شمشومیتنها اينست كه منكر لقاء پروردگار خويشند، بگو شما در زمين گم ن

خْرىَ  تاَرَةا  نُُرْجُِكُمْ  مِنْهَا وَ  نعُِيدُكُمْ  فيِهَا وَ  خَلقَْنَاكُمْ  مِنْهَا﴿: )و نيز فرموده 3،(گيردبدون كم و كاست تحويل مى
ُ
ما  ،﴾أ

 . 4(آوريمگردانيم، و آن گاه بارى ديگر از زمين بيرونتان مىتان بزمين بر مىشما را از زمين درست كرديم، و دوباره
توضيح بيشتر هر يك را در جاى خودش خواهيد ديد، دلالت  اللهفرمائيد، و انشاء و اين آيات بطورى كه ملاحظه مى

، و مباين آن نيست، چيزى كه هست از همين شودمیكند بر اينكه انسان جزئى از اجزاء كره زمين است، و از آن جدا نمى
 ن و غير مادىرسد به آنجايى كه خلقتى غير زميكند، تا مىزمين نشو نموده، شروع به تطور نموده، مراحل خود را طى مى

، و اين موجود غير مادى عينا همان است كه از زمين نشو كرد، و خلقتى ديگر شد، و باين كمال جديد تكامل يافت، شودمی
وى گيرد، و سپس اين موجود بسگيرد، و بدون كم و كاست مىآن گاه وقتى باين مرحله رسيد فرشته مرگ او را از بدنش مى

 . صراط و راه هستى انسان است گردد، اينخداى سبحان بر مى
گرى كرده، كه با سائر موجودات زمينى و آسمانى، يعنى از عناصر از سوى ديگر تقدير الهى انسان را طورى ريخته

خيزد، و نيز از مركبات آن، از حيوان گرفته، تا نبات و معدن و غير آن، از آب و بسيطه گرفته تا نيرويى كه از آن عناصر برمى
ائر آنها، مرتبط و پيوسته باشد، و نيز تمامى موجودات طبيعى را طورى ريخته، كه با موجودات ديگر مرتبط بوده هوا و نظ

 . باشد، اين در آنها، و آنها در اين، اثر بگذارند، تا باين وسيله هستى خود را ادامه دهند
 . تر استوسيع چيزى كه هست، اثر انسان در ساير موجودات بيشتر، و دامنه تاثيرش در آنها
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براى اينكه اين موجود چند وجبى، علاوه بر اينكه با ساير موجودات طبيعى اختلاط و آميزش دارد، و چون آنها قرب 
و بعد، و اجتماع و افتراق دارد، و براى رسيدن بمقاصد ساده طبيعيش در آنها تصرفاتى ساده دارد، از آنجا كه مجهز بفكر و 

ب نيز دارد، كه ساير موجودات آن گونه تصرفات را ندارند، آرى او ساير موجودات را تجزيه ادراك است، تصرفاتى عجي
كند، موجود درستى را فاسد، و ، و از تركيب چند موجود طبيعى چيزها درست مىسازدمیكند، و اجزائش را از هم جدا مى

عت گيرد، زمانى آنچه طبيف انسان قرار مىكند، بطورى كه هيچ موجودى نيست مگر آنكه در تحت تصرفاسد را درست مى
كند، و زمانى ديگر براى جلوگيرى از طبيعت بجنگ با آن ، و كار طبيعت را مىسازدمیاز ساختنش عاجز است، او براى خود 

 . خيزدبرمى
 رد، و لاگيكند، و آن را بخدمت خود مىانسان براى هر غرضى كه دارد از هر چيزى استفاده مى: و كوتاه سخن آنكه

ه خداوند كند، تا آنكهايش تاييد مىتر ساختن نظريهيزال گذشت زمان هم اين موجود عجيب را در تكثير تصرفات، و عميق
رَ  وَ ﴿: )با كلمات خود حق را محقق سازد، و صدق كلام عزيزش را كه فرمود مَاوَاتِ  فِ  مَا لكَُمْ  سَخَّ رضِْ  فِ  مَا وَ  الَسَّ

َ
 الَْْ

نشان دهد، و  1،(اش از اوستو آنچه در زمين است مسخر كرد، در حالى كه همه هاآسمانبراى شما آنچه در  ،﴾مِنْهُ  جَِْيعاا 
مَاءِ  إلَِ  اسِْتَوىَ  ثُمَّ ﴿: )همچنين صدق آن گفتار ديگرش را، كه فرمود چون با در نظر گرفتن  2،(سپس باسمان بپرداخت ،﴾الَسَّ

آيد كه استواء خدا بر آسمان نيز براى انسان بوده، و اگر آن را هفت آسمان ست، از آن بر مىاينكه اين كلام در مقام امتنان ا
 (. دكنم در اين باره بيشتر دقت بفرمايدر اينجا خواننده عزيز را سفارش مى)قرار داد، نيز بخاطر اين موجود در دانه بوده است، 

 م صراط انسان در مسير وجودش و وسعت شعاع عمل او در عال
پس صراط انسان در مسير وجودش را فهميديم، و اين وسعت شعاع عمل انسان در تصرفاتش در عالم كون، همان 

 . گردد؟، و بكجا ختم مىشودمیاست كه خداى سبحان نيز آن را بيان نموده، كه از كجا آغاز 
  مبدأ حيات دنيوى انسان

دنيوى انسان را كه از آن شروع نموده، عالم طبيعت و كون چيزى كه هست قرآن كريم همانطور كه احيانا مبدأ حيات 
 وَ ﴿: )يدفرما، و مىداندمیكند، در عين حال آن را مرتبط با پروردگار متعال نيز شمرده، و هستيش را مرتبط با آن معرفى مى

 يُبْدِئُ  هُوَ  إنَِّهُ ﴿: )فرمايدو نيز مى 3،(يزى نبودىمن تو را از پيش آفريدم، در حالى كه چ ،﴾شَيئْاا  تكَُ  لمَْ  وَ  قَبْلُ  مِنْ  خَلقَْتُكَ  قَدْ 
  4(.گرداندكند، و در خاتمه برمىبدرستى كه او است كه آغاز مى ،﴾يعُِيدُ  وَ 

  پس انسان كه مخلوقى است تربيت يافته در گهواره تكوين، و از پستان صنع و ايجاد
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همه با طبيعت مرده مرتبط است، از نظر فطرت و ابداع مرتبط ارتضاع نموده، در سير وجوديش تطور دارد، و سلوك او 
مْرُهُ  إنَِّمَا﴿: )اش فرمودبامر خدا و ملكوت او است، آن امرى كه در باره

َ
رَادَ  إذَِا أ

َ
نْ  شَيئْاا  أ

َ
امر او وقتى  ،﴾فَيَكُونُ  كُنْ  لَُ  يَقُولَ  أ

رَدْناَهُ  إذَِا ء  لشَِْ  قوَْلَُاَ إنَِّمَا﴿: )و نيز فرموده 1(.شودباش، پس آن چيز موجود : چيزى را اراده كند، اين است كه بگويد
َ
نْ  أ

َ
 أ

  2(.دباشمیبباش پس : اين است كه بان بگوئيم: نها سخن ما بچيزى كه بخواهيم موجود شودت ،﴾فَيَكُونُ  كُنْ  لَُ  نَقُولَ 

 دو طريق سعادت و شقاوت در مسير رجعت بسوى خدا 
اين از جهت آغاز خلقت بشر و پيدايشش در نشئه دنيا، و اما از جهت عود و برگشتش بسوى خدا، قرآن كريم صراط 

يعنى خط )ترين طريق، ، طريق سعادت، و طريق شقاوت، و طريق سعادت را نزديكداندمیآدمى را منشعب بدو طريق 
رد تا وى را به ب يزال انسان را بسوى بلندى و رفعت بالا مى، و اين طريق لاشودمیدانسته، كه برفيع اعلى منتهى ( مستقيم

كند، معرفى مى (هاترين پستيپست)پروردگارش برساند، بخلاف طريق شقاوت، كه آن را راهى دور، و منتهى باسفل سافلين، 
ل است، كه بيان اين معنا در ذيتا آنكه به رب العالمين منتهى شود، و خدا در ما وراى صاحبان اين طريق ناظر و محيط بر آنان 

اطَ  اهِْدِناَ﴿: جمله َ ِ  . در سوره فاتحه گذشت ﴾الَمُْسْتَقِيمَ  الَصّ 
اين بود اجمال گفتار در صراط انسان، و اما تفصيل آن در باره زندگيش قبل از دنيا، و در دنيا، و بعد از دنيا، بزودى هر 

 . (اللهانشاء )يك در جاى خود خواهد آمد 
شئه آگاه در اين سه ن هاانسانخواننده منتظر آن نباشد كه در اين كتاب باسرار : تذكرش لازم است، اينست كهچيزى كه 

 شودمیشود چون قرآن كريم در اين سه مرحله، تنها آن مقدار را كه مربوط بهدايت بشر، و ضلالت او، و سعادت و شقاوتش 
 . گذاشته است تر از آن را مسكوتبيان داشته، و اما مطالب پائين

 . خواهد آمد اللهانشاء  3، در سوره حم سجده(سماء)بحث پيرامون كلمه  ﴾سَمَاوَات   سَبْعَ  فَسَوَّاهُنَّ ﴿* 
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 [ 33تا  30آيات (:2)سوره البقره ]

ِ  للِْمَلاَئكَِةِ  رَبُّكَ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿
رضِْ  فِ  جَاعِل   إنِ 

َ
  قاَلوُا خَليِفَةا  الَْْ

َ
ِمَاءَ  يسَْفِكُ  وَ  فيِهَا يُفْسِدُ  مَنْ  فيِهَا تََعَْلُ  أ  نُ نََْ  وَ  الََ 

سُ  وَ  بِِمَْدِكَ  نسَُب حُِ  ِ ِ  قاَلَ  لكََ  نُقَد 
عْلَمُ  إنِ 

َ
سْمَاءَ  آدَمَ  عَلَّمَ  وَ  ٣٠ تَعْلمَُونَ  لَ  مَا أ

َ
نْبئُِونِ  فَقَالَ  الَمَْلاَئكَِةِ  عَََ  عَرَضَهُمْ  ثُمَّ  كَُُّهَا الَْْ

َ
 أ

سْمَاءِ 
َ
نْتَ  إنَِّكَ  عَلَّمْتَنَا مَا إلَِّ  لََاَ عِلمَْ  لَ  سُبْحَانكََ  قاَلوُا ٣١ صَادِقيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  هَؤُلءَِ  بأِ

َ
نْبئِْهُمْ  آدَمُ  ياَ قاَلَ  ٣٢ الَْْكَِيمُ  الَعَْليِمُ  أ

َ
 أ

سْمَائهِِمْ 
َ
ا بأِ هُمْ  فَلَمَّ

َ
نْبَأ
َ
سْمَائهِِمْ  أ

َ
  قاَلَ  بأِ

َ
قُلْ  لمَْ  أ

َ
ِ  لكَُمْ  أ

عْلَمُ  إنِ 
َ
مَاوَاتِ  غَيْبَ  أ رضِْ  وَ  الَسَّ

َ
عْلمَُ  وَ  الَْْ

َ
 كُنْتُمْ  مَا وَ  تُبْدُونَ  مَا أ

 ﴾٣٣ تكَْتُمُونَ 

 ترجمه آيات

آورى ىدر آنجا مخلوقى پديد م: م در زمين جانشينى بيافرينم گفتندخواهمی من: و چون پروردگارت بفرشتگان گفت
كه شما  دانممیگوييم؟ گفت من چيزها ستائيم و تقديس مىبريزند؟ با اينكه ما تو را بپاكى مى هاكه تباهى كنند و خون

 (. 30) دانیدمین
گوييد مرا از نام را بادم بياموخت پس از آن همه آنان را بفرشتگان عرضه كرد و گفت اگر راست مى هاو خدا همه نام

 (. 31)اينها خبر دهيد 
 كنيم ما دانشى جز آنچه توگفتند تو را تنزيه مى

  



 (. 32)اى نداريم كه داناى فرزانه تنها تويى بما آموخته
هاى گفت اى آدم، فرشتگان را از نام ايشان آگاه كن و چون از نام آنها آگاهشان كرد گفت مگر بشما نگفتم كه من نهفته

 (.33) دانممیيد داشتمي نهانايد و آنچه را پ، آنچه را كه شما آشكار كردهدانممیآسمان و زمين را 

  بيان

اين آيات متعرض آن فرضى است كه بخاطر آن انسان بسوى دنيا پائين آمد، و نيز حقيقت خلافت در زمين، و آثار و 
يى كه در قرآن آمده، تنها در يك جا آمده است، و آن همين هاكند، و اين مطلب بر خلاف سائر داستانخواص آن را بيان مى

  .جا است
در  اللهالخ، بزودى سخنى در معناى گفتار خداى تعالى، و همچنين گفتار ملائكه و شيطان انشاء  ﴾رَبُّكَ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿* 

 . جلد چهارم فارسى اين كتاب خواهد آمد

 سؤال ملائكه از خداوند در باره استخلاف انسان 
  قاَلوُا﴿* 

َ
ِمَاءَ  يسَْفِكُ  وَ  فيِهَا يُفْسِدُ  مَنْ  فيِهَا تََعَْلُ  أ سُ  وَ  بِِمَْدِكَ  نسَُب حُِ  نََنُْ  وَ  الََ  ِ پاسخى كه در اين آيه از  ﴾لكََ  نُقَد 

ميخواهم در زمين خليفه بگذارم، : ملائكه حكايت شده، اشعار بر اين معنا دارد، كه ملائكه از كلام خداى تعالى كه فرمود
ه اند كه موجود زمينى بخاطر اينك، چون ميدانستهشودمیاند كه اين عمل باعث وقوع فساد و خونريزى در زمين چنين فهميده

مادى است، بايد مركب از قوايى غضبى و شهوى باشد، و چون زمين دار تزاحم و محدود الجهات است، و مزاحمات در آن 
ندگى ، لا جرم زشودمیو اصلاحاتش در مظنه فساد و بطلان واقع يش ها، مركباتش در معرض انحلال، و انتظامشودمیبسيار 

رسد، جز با زندگى دسته جمعى، و ، و بقاء در آن بحد كمال نمىشودمیدر آن جز بصورت زندگى نوعى و اجتماعى فراهم ن
 . شودمیمعلوم است كه اين نحوه زندگى بالآخره بفساد و خونريزى منجر 

مگر به اينكه خليفه نمايشگر مستخلف باشد،  شودمینطور كه از نام آن پيداست، تمام ندر حالى كه مقام خلافت هما
و تمامى شئون وجودى و آثار و احكام و تدابير او را حكايت كند، البته آن شئون و آثار و احكام و تدابيرى كه بخاطر تامين 

 . آنها خليفه و جانشين براى خود معين كرده
اين خليفه است، در وجودش مسماى باسماء حسنى، و متصف بصفات عليايى از صفات  و خداى سبحان كه مستخلف

 (. جلت عظمته)جمال و جلال است، و در ذاتش منزه از هر نقصى، و در فعلش مقدس از هر شر و فسادى است، 
ا هستى فت نيست، و باى كه در زمين نشو و نما كند، با آن آثارى كه گفتيم زندگى زمينى دارد، لايق مقام خلاو خليفه

د آئينه هستى منزه از هر عيب و نقص، و وجود مقدس از هر عدم خدايى گردد، توانمیآميخته با آن همه نقص و عيبش، ن
 (. تراب كجا؟ و رب الارباب كجا؟)بقول معروف 

  



لافت در مسئله خ اند اشكالى را كهاند، خواستهو اين سخن فرشتگان پرسش از امرى بوده كه نسبت بان جاهل بوده
 . يك موجود زمينى بذهنشان رسيده حل كنند، نه اينكه در كار خداى تعالى اعتراض و چون و چرا كرده باشند

نْتَ  إنَِّكَ ﴿): اندبدليل اين اعترافى كه خداى تعالى از ايشان حكايت كرده، كه دنبال سؤال خود گفته
َ
 ،﴾لْْكَِيمُ اَ  الَْعَليِمُ  أ

كند آغاز شده، كه تعليل را آماده مى( ان)، چون اين جمله با حرف (تنها داناى على الاطلاق و حكيم على الاطلاق تويى
 (. دقت بفرمائيد)اند، فهماند كه فرشتگان مفاد جمله را مسلم ميدانستهمى

ين با ر است كه آن خليفه و جانشخليفه قرار دادن تنها باين منظو: كند كهپس خلاصه كلام آنان باين معنا برگشت مى
بلكه بر  ،دهدمیتسبيح و حمد و تقديس زبانى، و وجوديش، نمايانگر خدا باشد، و زندگى زمينى اجازه چنين نمايشى باو ن

 . كشاندعكس او را بسوى فساد و شر مى
ه و نمايشگر ايت كننداز سوى ديگر، وقتى غرض از خليفه نشاندن در زمين، تسبيح و تقديس بان معنا كه گفتيم حك

ودت هاى تو مائيم، و يا پس ما را خليفه خصفات خدايى تو باشد، از تسبيح و حمد و تقديس خود ما حاصل است، پس خليفه
 . اى براى تو دارد؟كن، خليفه شدن اين موجود زمينى چه فايده

ِ ﴿: خداى تعالى در رد اين سخن ملائكه فرمود
عْلمَُ  إنِ 

َ
سْمَاءَ  آدَمَ  عَلَّمَ  وَ  مُونَ تَعْلَ  لَ  مَا أ

َ
  .﴾كَُُّهَا الَْْ

منظور از خلافت نامبرده جانشينى خدا در زمين بوده، نه اينكه انسان اول اينكه زمينه و سياق كلام بدو نكته اشاره دارد، 
كه  كند، هم چنان جانشين ساكنان قبلى زمين شوند، كه در آن ايام منقرض شده بودند، و خدا خواسته انسان را جانشين آنها

 . اندبعضى از مفسرين اين احتمال را داده
، ملائكه حال: براى اينكه جوابى كه خداى سبحان بملائكه داده، اين است كه اسماء را بادم تعليم داده، و سپس فرموده

 . را از اين اسماء خبر بده، و اين پاسخ با احتمال نامبرده هيچ تناسبى ندارد
ام با ندارد، بلكه فرزندان او نيز در اين مق( علیه السلام)يگر خلافت نامبرده اختصاصى بشخص آدم و بنا بر اين، پس د

ار بوديعه سپرده، بطورى كه آث هاانسانكه خداى تعالى اين علم را در : شودمیاو مشتركند، آن وقت معناى تعليم اسماء، اين 
بزند، هر وقت بطريق آن بيفتد و هدايت شود، بتواند آن وديعه را از قوه آن وديعه، بتدريج و بطور دائم، از اين نوع موجود سر 

 .بفعل در آورد

 عموميت خلافت انسان و اينكه منظور از خلاف در آيه جانشينى خدا در زمين است 
 كه شما را بعد از  ،﴾نوُح   قوَْمِ  بَعْدِ  مِنْ  خُلفََاءَ  جَعَلكَُمْ  إذِْ ﴿: )دليل و مؤيد اين عموميت خلافت، آيه

  



رْضِ  فِ  خَلاَئفَِ  جَعَلْنَاكُمْ  ثُمَّ ﴿: )و آيه 1،(ها كردقوم نوح خليفه
َ
و  2،(ها در زمين كرديمو سپس شما را خليفه، ﴾الَْْ

رْضِ  خُلفََاءَ  يََعَْلُكُمْ  وَ ﴿: )آيه
َ
 . باشدمی 3(ها در زمين كندو شما را خليفه ،﴾الَْْ

 ت را نداشتن ملائكه شايستگى خلاف
نكته دوم اين است كه خداى سبحان در پاسخ و رد پيشنهاد ملائكه، مسئله فساد در زمين و خونريزى در آن را، از 

اى كه من در زمين ميگذارم خونريزى نخواهند كرد، و فساد نخواهند انگيخت، كه نه، خليفه: خليفه زمينى نفى نكرد، و نفرمود
صديق انكار نكرد، بلكه آنان را بر دعوى خود تقرير و ت( كنيماينكه ما تسبيح و تقديس تو مىمبنى بر ) و نيز دعوى ملائكه را

 . كرد
در عوض مطلب ديگرى عنوان نمود، و آن اين بود كه در اين ميان مصلحتى هست، كه ملائكه قادر بر ايفاء آن نيستند، 

حمل و ايفاى آن هست، آرى انسان از خداى سبحان كمالاتى ند آن را تحمل كنند، ولى اين خليفه زمينى قادر بر تتوانمیو ن
 . كند، كه در وسع و طاقت ملائكه نيست، و اسرارى را تحمل مىدهدمیرا نمايش 

ملائكه  كند، ابتداء در پاسخاين مصلحت بسيار ارزنده و بزرگ است، بطورى كه مفسده فساد و سفك دماء را جبران مى
آيا بشما نگفتم )كه : دهدمی، و در نوبت دوم، بجاى آن جواب، اينطور جواب (دانیدمیكه شما ن آنچه را دانممیمن : )فرمود

و مراد از غيب، همان اسماء است، نه علم آدم بان اسماء، چون ملائكه اصلا ( ؟دانممیو زمين را بهتر  هاآسمانمن غيب 
م بدان ندارند، ملائكه اين را نميدانستند، نه اينكه از وجود اطلاعى نداشتند از اينكه در اين ميان اسمايى هست، كه آنان عل

اند، و گر نه جا نداشت خداى تعالى از ايشان از اسماء بپرسد، و اين خود اسماء اطلاع داشته، و از علم آدم بانها بى اطلاع بوده
 . نداروشن است، كه سؤال نامبرده بخاطر اين بوده كه ملائكه از وجود اسماء بى خبر بوده

متوجه شوند  ، تا(ملائكه را از اسماء آنان خبر بده: )و گر نه حق مقام، اين بود كه باين مقدار اكتفاء كند، كه بادم بفرمايد
ه ملائكه ك: فهماندلم بانها را دارد، نه اينكه از ملائكه بپرسد كه اسماء چيست؟ پس اين سياق بما مىع (علیه السلام)كه آدم 

ى مقام خلافت كرده، و اذعان كردند به اينكه آدم اين شايستگى را ندارد، و چون لازمه اين مقام آنست ادعاى شايستگى برا
كه خليفه اسماء را بداند، خداى تعالى از ملائكه از اسماء پرسيد، و آنها اظهار بى اطلاعى كردند، و چون از آدم پرسيد، و 

 . م، و عدم لياقت فرشتگان ثابت گرديدجواب داد باين وسيله لياقت آدم براى حيازت اين مقا
 كُنْتُمْ  إنِْ ﴿) نكته ديگر كه در اينجا هست اينست كه، خداى سبحان دنباله سؤال خود، اين جمله را اضافه فرمود

  ، و اين جمله اشعار دارد بر اينكه ادعاى ملائكه(اگر راستگو هستيد ،﴾صَادِقيَِ 
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 . اش داشتن علم استاند كه لازمهكردهادعاى صحيحى نبوده، چون چيزى را ادعا 

 اند مراد از علم به اسماء و اينكه مسميات، حقائق و موجودات خارجى و داراى حيات و علم بوده
سْمَاءَ  آدَمَ  عَلَّمَ  وَ ﴿

َ
 اتىالخ، اين جمله اشعار دارد بر اينكه اسماء نامبرده، و يا مسماهاى آنها موجود ﴾عَرَضَهُمْ  ثُمَّ  كَُُّهَا الَْْ
اند، و بهمين جهت علم بانها غير آن نحوه علمى است كه ما باسماء اند، كه در پس پرده غيب قرار داشتهزنده و داراى عقل بوده

موجودات داريم، چون اگر از سنخ علم ما بود، بايد بعد از آنكه آدم بملائكه خبر از آن اسماء داد، ملائكه هم مثل آدم داناى 
، و در داشتن آن علم با او مساوى باشند، براى اينكه هر چند در اينصورت آدم بانان تعليم داده، ولى خود بان اسماء شده باشند

پس ديگر نبايد آدم اشرف از ملائكه باشد، و اصولا نبايد احترام بيشترى داشته باشد، و . آدم هم بتعليم خدا آن را آموخته بود
 . ندداشتمي ئكه از آدم برترى و شرافت بيشترىخدا او را بيشتر گرامى بدارد، و اى بسا ملا

باشند،  لم باسماء دارد قانع شدهع (علیه السلام)و نيز اگر علم نامبرده از سنخ علم ما بود، نبايد ملائكه بصرف اينكه آدم 
اموزد، و بي و استدلالشان باطل شود، آخر در ابطال حجت ملائكه اين چه استدلالى است؟ كه خدا بيك انسان مثلا علم لغت

آن گاه وى را برخ ملائكه مكرم خود بكشد، و بوجود او مباهات كند، و او را بر ملائكه برترى دهد، با اينكه ملائكه آن قدر 
مْرِهِ  هُمْ  وَ  باِلقَْوْلِ  يسَْبقُِونهَُ  لَ ﴿)اند كه، در بندگى او پيش رفته

َ
مل ع گيرند، و بامر اواز سخن خدا پيشى نمى ،﴾يَعْمَلُونَ  بأِ

كه اين انسان جانشين من و قابل كرامت من هست، و شما نيستيد؟ آن گاه : آن گاه باين بندگان پاك خود بفرمايد 1،(كنندمى
كنيد، مرا گوييد كه شايسته مقام خلافتيد، و يا اگر در خواست اين مقام را مىاضافه كند كه اگر قبول نداريد، و اگر راست مى

كنند، تا بوسيله آن يكديگر را از منويات خود آگاه سازند، خبر براى خود وضع مى هاانسانكه بعدها هايى ها و واژهاز لغت
 . دهيد

اى بمقصد درونى و قلبى علاوه بر اينكه اصلا شرافت علم لغت مگر جز براى اين است كه از راه لغت، هر شنونده
پس ملائكه  ،دانندمیاى اسرار قلبى هر كسى را بدون هيچ واسطهگوينده پى ببرد؟ و ملائكه بدون احتياج بلغت و تكلم، و 

 . يك كمالى ما فوق كمال تكلم دارند
آنچه آدم از خدا گرفت، و آن علمى كه خدا بوى آموخت، غير آن علمى بود كه  شودمیو سخن كوتاه آنكه معلوم 

ء بود، كه فرا گرفتن آن براى آدم ممكن بود، و براى ملائكه از آدم آموختند، علمى كه براى آدم دست داد، حقيقت علم باسما
ملائكه ممكن نبود، و آدم اگر مستحق و لايق خلافت خدايى شد، بخاطر همين علم باسماء بوده، نه بخاطر خبر دادن از آن، 

 بْحَانكََ سُ ﴿) نداريم، ما علمى: و گر نه بعد از خبر دادنش، ملائكه هم مانند او با خبر شدند، ديگر جا نداشت كه باز هم بگويند
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 (. دانيماى چيزى نمىمنزهى تو، ما جز آنچه تو تعليممان داده ،﴾عَلَّمْتَنَا مَا إلَِّ  لََاَ عِلمَْ  لَ 
پس از آنچه گذشت روشن شد، كه علم باسماء آن مسميات، بايد طورى بوده باشد كه از حقايق و اعيان وجودهاى 

ها كه گذارند، پس معلوم شد كه آن مسميات و ناميدهاهل هر زبانى براى هر چيزى مى ، كههاآنها كشف كند، نه صرف نام
اند، نه چون مفاهيم كه ظرف وجودشان تنها ذهن است، و نيز براى آدم معلوم شد، حقايقى و موجوداتى خارجى بوده

و عالم شدن بان موجودات غيبى، يعنى  اند،و زمين نهان بوده هاآسماناند كه در پس پرده غيب، يعنى غيب موجوداتى بوده
آن طوريكه هستند، از يك سو تنها براى موجود زمينى ممكن بوده، نه فرشتگان آسمانى، و از سوى ديگر آن علم در خلافت 

سْمَاءَ  آدَمَ  عَلَّمَ  وَ ﴿در جمله ( اسماء)كلمه . الهيه دخالت داشته است
َ
ت كه الف و لام الخ، از نظر ادبيات، جمعى اس ﴾كَُُّهَا الَْْ

ها، كل)كند، علاوه بر اينكه خود آيه شريفه با كلمه بر سرش در آمده، و چنين جمعى به تصريح اهل ادب افاده عموم مى
 . اين عموميت را تاكيد كرده( اشهمه

ه، آمددر نتيجه مراد بان، تمامى اسمايى خواهد بود كه ممكن است نام يك مسما واقع بشود، چون در كلام، نه قيدى 
 . و نه عهدى، تا بگوئيم مراد، آن اسماء معهود است

كند بر اينكه هر يك از آن اسماء يعنى مسماى ، دلالت مى(عرضهم، ايشان را بر ملائكه عرضه كرد: )از سوى ديگر كلمه
ب، يعنى غيب اند، در پس حجاب غياند، و در عين اينكه علم و حياة داشتهبان اسماء، موجودى داراى حياة و علم بوده

 . اندو زمين قرار داشته هاآسمان
و زمين، ممكن است در بعضى موارد اضافه تبعيضى باشد، و لكن از آنجا كه مقام آيه  هاآسمانگو اينكه اضافه غيب به 

شريفه مقام اظهار تمام قدرت خداى تعالى، و تماميت احاطه او، و عجز ملائكه، و نقص ايشان است، لذا لازم است بگوئيم 
 . اضافه ملكى باشد (مانند اضافه در جمله خانه زيد)اضافه نامبرده 
و زمين غايب بوده، و بكلى از محيط كون و  هاآسماناند كه از همه كه اسماء نامبرده امورى بوده: رسانده مىدر نتيج

 . اندوجود بيرون بوده
وقتى اين جهات نامبرده را در نظر بگيريم، يعنى عموميت اسماء را، و اينكه مسماهاى بان اسماء داراى زندگى و علم 

اند، آن وقت با كمال وضوح و روشنى همان مطلبى از آيات مورد بحث و زمين قرار داشته هاسمانآاند، و اينكه در غيب بوده
لُُِ  مَا وَ  خَزَائنُِهُ  عِنْدَناَ إلَِّ  ء  شَْ  مِنْ  إنِْ  وَ ﴿: )شود، كه آيهاستفاده مى هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما  ،﴾مَعْلُوم   بقَِدَر   إلَِّ  ننَُْ 

 . ، در صدد بيان آنست1(كنيم، مگر باندازه معلومها نازل نمىو ما از آن خزينه هاى آن هست،خزينه
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بر آن اطلاق بشود، و ( چيز -ء شى)به اينكه آنچه از موجودات كه كلمه  دهدمیچون خداى سبحان در اين آيه خبر 
اقى هستند، و تمام شدنى برايشان نيست، و هايى انباشته است، كه نزد او بدر وهم و تصور در آيد، نزد خدا از آن چيز خزينه

بهيچ مقياسى هم قابل سنجش، و بهيچ حدى قابل تحديد نيستند، و سنجش و تحديد را در مقام و مرتبه انزال و خلقت 
ها هست، از جنس كثرت عددى نيست، چون كثرت عددى ملازم با تقدير و تحديد پذيرند، و كثرتى هم كه در اين خزينهمى

در سوره حجر در تفسير آيه نامبرده كلامى ديگر  اللهانشاء ه كثرت آنها از جهت مرتبه و درجه است، و بزودى است، بلك
 . خواهد آمد

كه اين موجودات زنده و عاقلى كه خدا بر ملائكه عرضه كرد، موجوداتى عالى و محفوظ : پس حاصل كلام اين شد
هاى غيب محجوب بودند، و خداوند با خير و بركت آنها هر اسمى را كه نازل كرد، در عالم نزد خدا بودند، كه در پس حجاب

و زمين هست از نور و بهاى آنها مشتق شده است، و آن موجودات با اينكه بسيار و  هاآسماننازل كرد، و هر چه كه در 
با هم متفاوت باشند، بلكه كثرت و تعدد آنها از متعددند، در عين حال تعدد عددى ندارند، و اينطور نيستند كه اشخاص آنها 

 . باب مرتبه و درجه است، و نزول اسم از ناحيه آنها نيز باين نحو نزول است
عْلمَُ  وَ ﴿* 

َ
آنچه ملائكه اظهار بدارند، و آنچه پنهان كنند، دو قسم از غيب نسبى  ﴾تكَْتُمُونَ  كُنْتُمْ  مَا وَ  تُبْدُونَ  مَا أ

عْلمَُ ﴿: و زمين است، و بهمين جهت در مقابل آن جمله هاآسمانهاى غيباست، يعنى بعضى از 
َ
مَاوَاتِ  غَيْبَ  أ رْضِ  وَ  الَسَّ

َ
 ﴾الَْْ

 . قرار گرفت، تا شامل هر دو قسم غيب يعنى غيب داخل در عالم ارضى و سماوى، و غيب خارج از آن بشود

 ابليس قبل از بوجود آمدن صحنه خلقت آدم كافر بوده 
كه در اين ميان در خصوص آدم و خلافت او، اسرارى : ، باين معنا اشعار دارد(كنتم)بقيد ( كنتم تكتمون: )هتقيد جمل

بَ  إبِلْيِسَ  إلَِّ  فَسَجَدُوا﴿: فرمايدمكتوم و پنهان بوده، و ممكن است اين معنا را از آيه بعدى هم، كه مى
َ
 منَِ  نَ كََ  وَ  اسِْتَكْبََ  وَ  أ

 . استفاده كرد، 1﴾الَكََْفرِِينَ 
رموده چون ف)آيد كه ابليس قبل از بوجود آمدن صحنه خلقت آدم، و سجده ملائكه، كافر بوده چون از اين جمله بر مى

  .و سجده نكردنش، و مخالفت ظاهريش، ناشى از مخالفتى بوده كه در باطن، مكتوم داشته( از كافرين بود ،﴾الَكََْفرِِينَ  مِنَ  كََنَ ﴿
 :اى بوده كه در فاصله فرمايش خداكه سجده ملائكه، و امتناع ابليس از آن، يك واقعه شودمیوشن و از همين جا ر

﴿ ِ
عْلمَُ  إنِ 

َ
عْلمَُ ﴿: و بين فرمايش ديگرش، ﴾تَعْلمَُونَ  لَ  مَا أ

َ
الخ، واقع شده و نيز از آن استفاده  ﴾تكَْتُمُونَ  كُنْتُمْ  مَا وَ  تُبْدُونَ  مَا أ

ِ ﴿: كه بخاطر چه سرى جمله شودمی
عْلمَُ  إنِ 

َ
ِ ﴿: الخ، را بار دوم مبدل كرد بجمله (﴾تَعْلمَُونَ  لَ  مَا أ

عْلمَُ  إنِ 
َ
مَاوَاتِ  غَيْبَ  أ  الَسَّ

رضِْ  وَ 
َ
  .﴾الَْْ
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 (( علیه السلام)شامل رواياتى در باره قصه آدم )بحث روايتى 

 اگر ملائكه موجودات زمينى را قبلا نديده بودند،: كرده كه فرمود روايت( علیه السلام)در تفسير عياشى از امام صادق 
 ﴿ كه خونريزى كردند، از كجا گفتند

َ
ِمَاءَ  يسَْفِكُ  وَ  فيِهَا يُفْسِدُ  مَنْ  فيِهَا تََعَْلُ  أ  . 1﴾الََ 

ممكن است اين فرمايش امام اشاره باشد، بدورانى كه قبل از دوران بنى آدم در زمين گذشته، هم چنان كه  مؤلف:* 
ِ ﴿ :ملائكه مسئله خونريزى و فساد را از كلام خداى تعالى: اخبارى نيز در اين باره رسيده است، و اين با بيان ما كه گفتيم

 إنِ 
رضِْ  فِ  جَاعِل  

َ
منافات ندارد، بلكه اصولا اگر بيان ما در نظر گرفته نشود، كلام ملائكه قياسى مذموم . ميدندالخ فه ﴾خَليِفَةا  الَْْ

بر اينكه  ودشمیچون صرف اينكه در دوران قبل موجوداتى چنين و چنان كردند، دليل ن)نظير قياسى كه ابليس كرد،  شودمی
 (. موجودى ديگر نيز آن چنان باشد

شدم، ( معلیه السلا)وارد بر حضرت ابى جعفر امام باقر : جناب روايت شده كه زراره گفتو نيز در تفسير عياشى از آن 
از اخبار شيعه چه چيزهايى دارى؟ عرضه داشتم: نزد من از احاديث شيعه مقدار زيادى هست، و من ميخواستم : فرمود

ى، در آيد فراموش كنا بنظرت درست نمىآتشى بيفروزم، و همه را در آتش بسوزانم، فرمود: آنها را پنهان كن، تا آنچه ر
 :اينجا بياد احاديث مربوط بادم افتادم، امام باقر )علیه السلام( فرمود: ملائكه چه اطلاعى از خلقت آدم داشتند، كه گفتند

﴿ 
َ
ِمَاءَ  يسَْفِكُ  وَ  فيِهَا يُفْسِدُ  مَنْ  فيِهَا تََعَْلُ  أ   2.﴾الََ 

جريان  اين: فرمودآمد، مىهر وقت گفتگو از مسئله آدم بميان مى( علیه السلام)كه امام صادق : زراره سپس اضافه كرد
ادق ، آن گاه امام صرساند سرنوشت انسان قبل از هستيش معين شدهردى است بر قدريه، كه منكر قدر هستند، چون مى

 مان بزمين هبوط كرد، آن رفيقآدم در آسمان از ميانه فرشتگان رفيقى داشت، بعد از آنكه از آس: فرمود( علیه السلام)
آسمانيش از فراق وى ناراحت شد، و نزد خدا شكايت كرد، اجازه خواست تا بزمين هبوط كند، و احوالى از رفيقش 
بپرسد، خداى تعالى باو اجازه داد، فرشته هبوط كرد، و آدم را ديد، كه در بيابانى خشك و بدون گياه نشسته، همين كه 

  )از شدت دلتنگى( دست بسر گذاشت، و فريادى اندوه بار بزد. رفيق آسمانيش را ديد،
  آدم اين فرياد خود را بگوش همه خلق رسانيد، :گویندمیفرمود: ( مىعلیه السلام)امام صادق 
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از  نيستند چون آن روز غير هاانسان)البته اين است كه همه فضا را با فرياد خود پر كرد، و خلاصه منظور از خلق 
نسانى ديگر نبود،( فرشته چون اين اندوه آدم بديد، گفت: اى آدم گويا پروردگارت را نافرمانى كردى، و خود را آدم ا

اى، كه تاب تحملش را ندارى، هيچ ميدانى كه خداى تعالى در باره تو بما چه گفت؟ و ما در پاسخ چه دچار بلائى كرده
ِ ﴿ خدا فرمود: گفتيم؟ آدم گفت: نه، هيچ اطلاعى ندارم، رفيقش گفت

رْضِ  فِ  جَاعِل   إنِ 
َ
 ﴿ يم:الخ، و ما گفت ﴾خَليِفَةا  الَْْ

َ
 أ

ِمَاءَ  يسَْفِكُ  وَ  فيِهَا يُفْسِدُ  مَنْ  فيِهَا تََعَْلُ  كه خدا تو را براى اين آفريده، كه در زمين باشى، با اين  شودمیو معلوم  ؟﴾الََ 
حال آيا توقع دارى كه هنوز در آسمان باشى؟ آن گاه امام صادق سه بار فرمود: بخدا سوگند آدم با اين مژده تسليت 

  1يافت.
ان بوده، و بزودى آيد كه بهشت آدم كه در آنجا خلق شد، و از آنجا هبوط كرد، در آسماز اين روايت بر مى مؤلف:* 

 . آيد، كه مؤيد اين معنا استرواياتى ديگر نيز مى
 لَّمَ عَ  وَ ﴿از آن جناب از آيه: : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و نيز در همان تفسير از ابى العباس از امام صادق 

سْمَاءَ  آدَمَ 
َ
  2.هاى زمين بوددواها و گياهان و درختان و كوهالخ پرسيدم، كه آن اسماء چه بوده؟ فرمود: اسامى  ﴾كَُُّهَا الَْْ

بودم، دستور داد ( علیه السلام)نزد امام صادق : و نيز در همان تفسير از داود بن سرحان عطار روايت كرده كه گفت
وم ش: فدايت را، آوردند عرضه داشتم( لگن با حوله)سفره آوردند، و ما غذا خورديم، سپس دستور داد طشت و دستسنان 

سْمَاءَ  آدَمَ  عَلَّمَ  وَ ﴿منظور از اسماء در آيه 
َ
حضرت الخ چيست؟ آيا همين طشت و دست سنان نيز از آن اسماء است؟  ﴾الَْْ

  3.كرد هاو بلندي هااز آنست، و با دست خود اشاره به پستي هاها و بيابانها و تنگهدره: فرمود
هاى خود همگى خداى عز و جل اسامى حجت: كرده كه فرمود روايت( علیه السلام)و در كتاب معانى از امام صادق 

را بادم بياموخت، آن گاه آنان را كه در آن روز ارواحى بودند بر ملائكه عرضه كرد، و بملائكه فرمود: مرا از اسامى اين 
ستيد، ملائكه ه گوييد، كه بخاطر تسبيح و تقديستان از آدم سزاوارتر بخلافت در زمينها خبر دهيد، اگر راست مىحجت
نْتَ  إنَِّكَ  عَلَّمْتَنَا مَا إلَِّ  لََاَ عِلمَْ  لَ  سُبْحَانكََ ﴿ گفتند:

َ
اى علمى منزهى تو، ما جز آنچه تو بما تعليم كرده ،﴾الَْْكَِيمُ  الَْعَليِمُ  أ

نْبئِْهُمْ ﴿ نداريم، كه تنها تويى داناى حكيم(، آن گاه خداى تعالى بادم فرمود: اى آدم
َ
سْمَ  أ

َ
ء تو ملائكه را باسما ،﴾ائهِِمْ بأِ

ا﴿ آنان خبر ده، هُمْ  فَلَمَّ
َ
نْبَأ
َ
سْمَائهِِمْ  أ

َ
پس همين كه آدم ملائكه را از اسماء آنان خبر داد، ملائكه بمنزلت عظيمى كه  ﴾بأِ

  هاى خدا نزد خدا دارند پى بردند، و فهميدند كه آنان سزاوارترند بخلافت تاحجت
  

                                                      
 10ح  ،32ص  ،1ج  ،عياشىتفسیر  1
 .11ح  ،32ص  ،1ج  ،عياشىتفسیر  2
 .13ح  ،32ص  ،1ج  ،عياشىتفسیر  3



ها را هاى او بر خلق باشند، آن گاه حجتند جانشين خدا در زمين، و حجتتوانمیهايند كه ايشان، و آن حجت
 ها وى را عبادت كنند، و بايشان فرمود:از نظر ملائكه پنهان كرد، و ايشان را وادار كرد كه تا با ولايت و محبت آن حجت

﴿ 
َ
قُلْ  لمَْ  أ

َ
ِ  لكَُمْ  أ

عْلمَُ  إنِ 
َ
مَاوَاتِ  غَيْبَ  أ رضِْ  وَ  الَسَّ

َ
عْلَمُ  وَ  ؟ الَْْ

َ
  1.﴾تكَْتُمُونَ  كُنْتُمْ  مَا وَ  تُبْدُونَ  مَا أ

، و اينكه ميان دهدمیكه اين روايات چه معنا  شودمیخواننده عزيز با مراجعه به بيانى كه گذشت، متوجه  مؤلف:* 
الخ، اين معنا  2﴾خَزَائنُِهُ  عِنْدَناَ إلَِّ  ء  شَْ  مِنْ  إنِْ  وَ ﴿: كه آيهاينها و روايات قبل از اينها منافاتى نيست، چون در گذشته گذشت 

هاى غيب وجود دارد، و آنچه الان در دسترس ما هست با نزول از كه هيچ چيز نيست مگر آنكه در خزينه: دهدمیرا دست 
يات اسم هست براى همين مسما در خزائن اند، و هر اسمى كه در مقابل معنا و مسمائى از اين مسمآنجا باين صورت در آمده

 هاسمانآخدا آنچه در خزائن غيب هست، يعنى غيب : پس در نتيجه هيچ فرقى نيست بين اينكه گفته شود. غيب نيز هست
، و زمين است بادم بياموخت هاآسمانخداوند اسم همه چيز را كه باز غيب : و زمين را بادم تعليم داد، و بين اينكه گفته شود

 . ون روشن است كه نتيجه هر دو يكى استچ
و مناسب اين مقام آنست كه يك عده از اخبار طينت را كه مؤيد بيان ما است در اينجا بياوريم، و لذا ما حديثى را كه 

 عليهصلى الله )كند كه گفت برسولخدا روايت مى الله كنيم، وى از جابر بن عبدمرحوم مجلسى در بحار آورده در اينجا نقل مى
: اى جابر نور پيغمبرت بود، كه خدا اول آن را فرمود اولين چيزى كه خدا خلق كرد، چه بود؟: عرضه داشتم( وآله و سلم

آفريد، و سپس از او هر چيز ديگرى را خلق كرد، آن گاه آن را در پيش روى خود در مقام قربش نگه داشت، و خدا 
چند قسم كرد، عرش را از يك قسم آن، و كرسى را از يك قسمش، و چه مدت نگه داشت، آن گاه آن نور را  داندمی

نگه  داندمیحاملان عرش و سكنه كرسى را از يك قسمش بيافريد، و قسم چهارم را در مقام حب آن مقدار كه خود 
و  ،داشت، و سپس همان را چند قسم كرد، قلم را از قسمى، و لوح را از قسمى، و بهشت را از قسمى ديگرش بيافريد

در مقام خوف نگه داشت، باز همان را اجزايى كرد، و ملائكه را از جزئى، و  داندمیقسم چهارم را آن قدر كه خود 
در مقام رجاء نگه داشت، و سپس  داندمیآفتاب را از جزئى، و ماه را از جزئى بيافريد، و قسم چهارم را آن قدر كه خود 

علم و حلم را از جزئى، و عصمت و توفيق را از جزئى بيافريد، و باز قسم همان را اجزايى كرد، عقل را از جزئى، و 
 در مقام حياء نگه داشت.  داندمیچهارمش را آن قدر كه خود 
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و سپس با ديد هيبت بان قسم از نور من كه باقى مانده بود نظر افكند، و آن نور شروع كرد به نور باريدن، و در 
اى روح پيغمبرى و رسولى را بيافريد، و قطره نور از او جدا شد، كه خدا از هر قطرهنتيجه صد و بيست و چهار هزار 

  1.سپس آن ارواح شروع كردند به دم زدن، و خدا از دم آنها ارواح اولياء، و شهداء و صالحين، را بيافريد
در آنها بنگرد، خواهد ديد كه  اخبار در اين معانى بسيار زياد است، و خواننده گرامى اگر با نظر دقت و تامل مؤلف:* 

بزودى بحثى در پيرامون بعضى از آنها خواهد آمد، تنها چيزى كه عجالتا  اللهانشاء همه شواهدى هستند بر بيان گذشته ما، و 
عادن مى، بايد در نظر داشته باشى كه بآثارى از خورمی در اينجا لازم است سفارش كنم، اين است كه زنهار وقتى باين اخبار بر

 پرستان است، براى اينكه براىاى، فورى مگو كه اينها از جعليات صوفى مآبان، و اوهام خرافهعلم و منابع حكمت بر خورده
و و اى از جستجبينيم طبقاتى از اقوام مختلف انسانى هنوز هم كه هنوز است لحظهعالم خلقت اسرارى است، كه اينك مى

ند، هم چنان كه از روز نخست كه بشر در زمين منتشر گرديد، هر مجهولى كه برايش آسايبحث پيرامون اسرار خلقت نمى
كه تا كنون پى گيرى شده، در چار ديوارى عالم طبيعت  هاى بسيارى ديگر برد، با اينكه همه بحثهاكشف شد، پى بمجهول

 . كه عوالم نور و وسعت استاين كجا و عالم ما وراى طبيعت كجا؟ . ترين عوالم استترين و تنگبوده، كه پست
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 [34 هیآ(: 2)سوره البقرة ]

بٰ وَ اسِْتَكْبََ وَ كَٰنَ مِنَ الَكَْٰفرِِينَ  وَ ﴿
َ
 ﴾٣٤ إذِْ قُلْناٰ للِمَْلائٰكَِةِ اسُْجُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا إلِه إبِلْيِسَ أ

 آيه ترجمه

چون بملائكه گفتيم براى آدم سجده كنيد پس همه سجده كردند بجز ابليس كه از اينكار امتناع كرد و كبر ورزيد و  و
 (.34)او از كافران بود 

 بيان

 [﴾وَ مٰا كُنتُْمْ تكَْتُمُونَ ﴿دو وجه در معنى ]
و لو )ميان ملائكه  در: بر اينكه كردمیدلالت الخ،  ﴾وَ مٰا كُنْتُمْ تكَْتُمُونَ ﴿: عزيز تا اينجا متوجه شد كه جمله خواننده

 كه همان كفر ابليس)اند، و بزودى آن امر كردهامرى مكتوم بوده، كه از اظهار آن خوددارى مى( يك نفر از ايشان بنام ابليس
بٰ وَ اسِْتَكْبََ وَ كَٰنَ مِنَ الَكَْٰفرِِينَ ﴿: ، و اين معنا با جملهشودمیآشكار ( باشد

َ
مناسبت نيست، چون در اين جمله  ، بى﴾أ

 ،اين شودمیو از كافران بود، معلوم : ابليس از سجده امتناع ورزيد، و تكبر كرد، و كافر شد، بلكه فرموده: نفرمود
  



 . يكى از همان امورى بوده كه مكتوم بوده، و خداوند با اين صحنه آن را بر ملا كرده
ِ ﴿: و يا تحقيقا ميان دو جملهو نيز متوجه شد، كه داستان سجده تقريبا 

عْلمَُ  إنِ 
َ
عْلمَُ  وَ ﴿: الخ، و جمله ﴾تَعْلمَُونَ  لَ  مَا أ

َ
 أ

 للِمَْلَائكَِةِ  قُلْنَا إذِْ  وَ ﴿: الخ واقع شده، و يا مثل آنست كه واقع شده باشد، در نتيجه آيه ﴾تكَْتُمُونَ  كُنْتُمْ  مَا وَ  تُبْدُونَ  مَا
كه از ميان چند جمله استخراج شده باشد تا راهى براى انتقال به داستان بهشت پيدا  ماندمیاى جملهالخ، نظير  ﴾لِْدَمَ  اسُْجُدُوا

اين آيات منظور اصليش بيان خلافت انسان، و موقعيت او، و چگونگى نازل شدنش : شود، چون اگر بخاطر داشته باشيد گفتيم
مقامى اعتناى زيادى به نقل داستان سجده ندارد، مگر باشاره به دنيا و مال كار او از سعادت و شقاوت است، پس در چنين 

 (. دقت فرمائيد)اى شود براى ذكر داستان بهشت، و هبوط آدم، اجمالى آن، تا باين ترتيب وسيله
 لخ، به تكلما ﴾رَبُّكَ  قاَلَ  إذِْ ﴿پس وجه اعراض از تفصيل باختصار گويى نيز همين بود، و اى بسا سر التفات از غيبت در 

 . الخ باز همين باشد( اذ قلنا)در 
و بنا بر آنچه گذشت نسبت كتمان بهمه ملائكه دادن، با اينكه تنها يك نفر از آنان بنام ابليس كفر درونى خود را پنهان 

ت، ان نيساند، و امتيازى بينشكرده بود، از باب رعايت دأب كلامى است، كه عمل يك نفر را بجماعتى كه با آن يك نفر آميخته
 . دهندمینسبت 

ِ ﴿: البته ممكن است وجه ديگرى داشته باشد، و آن اين باشد كه ملائكه از ظاهر كلام خدا كه فرمود
رضِْ  فِ  جَاعِل   إنِ 

َ
 الَْْ

لائكه ماند، كه مراد خدا بخليفه قرار دادن در زمين اطلاق خلافت باشد چون اين معنا را فهميدند و آن را كتمان كرده ،﴾خَليِفَةا 
 چه: احتمال نميدادند كه يك موجود مادى و زمينى بتواند مقام خلافت خدايى را دارا شود، خدا هم كه در كلام خود نفرمود

 دانممین م: )م اينكار را بكنم، لذا خداى تعالى فرمودخواهمی :م در زمين خليفه كنم، بلكه بطور مطلق فرمودخواهمی كسى را
، مؤيد اين وجه اين است كه بعد از رد كلام ملائكه، (كنيديد، و هم آنچه را پنهان مىدارمیئكه اظهار آنچه را كه همه شما ملا

ور قلبى فهماند هنوز حضكه بايد بر آدم سجده كنيد، چون مى: و اثبات لياقت خلافت براى آدم، براى بار دوم بملائكه فرمود
 .ات نيز بطورى كه خواهيد ديد بر اين وجه دلالت داردملائكه و آن پندارشان زايل نشده بود بعضى از رواي

 حكم سجده براى غير خدا 
كه سجده براى غير خدا جائز است در صورتى كه منظور  شودمیالخ، از اين جمله اجمالا استفاده  ﴾لِْدَمَ  اسُْجُدُوا﴿* 

 وَ ﴿: ده باشد، و نظير اين استفاده را از آيهاز آن احترام و تكريم آن غير خدا، و در عين حال خضوع و اطاعت امر خدا نيز بو
بَوَيْهِ  رَفَعَ 
َ
وا وَ  الَْعَرْشِ  عَََ  أ داا  لَُ  خَرُّ بَتِ  ياَ قاَلَ  وَ  سُجَّ

َ
ويِلُ  هَذَا أ

ْ
ِ  جَعَلَهَا قدَْ  قَبْلُ  مِنْ  رُءيْاَيَ  تَأ

ا رَب  پدر و مادر خود را  ،﴾حَقًّ
رم اين است پد: بر تخت سلطنت نشانيد، و ايشان و برادران همگى بمنظور تعظيم وى بسجده افتادند، يوسف بپدر گفت

 تاويل آن 
  



 . كرد توانمی، نيز 1رؤيايى كه قبلا ديده بودم، پروردگارم آن رؤيا را محقق كرد
كند و خلاصه جواب اين است كه اگر بياد داشته باشيد در  و اين خود اشكالى است كه ممكن است بذهن كسى خطور

عبادت، عبارت از آنست كه بنده، خود را در مقام عبوديت در آورد، و عملا بندگى و عبادت خود را اثبات : سوره فاتحه گفتيم
 . هم بكند، و همواره بخواهد كه در بندگى ثابت بماند

لاحيت براى اظهار مولويت مولى، و يا عبديت عبد را داشته باشد، مانند بنا بر اين فعل عبادى بايد فعلى باشد كه ص
سجده و ركوع كردن و يا جلو پاى مولا بر خواستن، و يا دنبال سر او راه رفتن، و امثال آن، و هر چه اين صلاحيت بيشتر 

تر و مولويت، و ذلت عبوديت، روشن، و از هر عملى در دلالت بر عزت شودمیتر باشد، عبادت بيشتر، و عباديت متعين
 .گذاردافتد، و روى خود را بخاك مىتر، دلالت سجده است، براى اينكه در سجده بنده بخاك مىواضح

 سجده عبادت ذاتى نيست 
كه سجده عبادت ذاتى است، و بجز عبادت هيچ عنوانى ديگر بر آن منطبق : اندو اما اينكه بعضى چه بسا گمان كرده

ذيرد، و سجده پصحيح نيست، و نبايد بدان اعتناء كرد، براى اينكه چيزى كه ذاتى شد، ديگر تخلف و اختلاف نمىنيست، 
اينطور نيست، زيرا ممكن است كسى همين عمل را بداعى ديگرى غير داعى تعظيم و عبادت بياورد، مثلا بخواهد طرف را 

اينكه همه آن خصوصياتى را كه سجده عبادتى دارد واجد است، مع مسخره و استهزاء كند، و معلوم است كه در اينصورت با 
تر بچشم تر و روشنذلك عبادت نيست، بله، اين معنا قابل انكار نيست، كه معناى عبادت در سجده از هر عمل ديگرى واضح

 . خوردمى
صور اى مانعى تسجده خوب، وقتى معلوم شد كه سجده عبادت ذاتى نيست، بلكه قصد عبادت لازم دارد، پس اگر در

شود، ناگزير از جهت نهى شرعى، و يا عقلى خواهد بود، و آنچه در شرع و يا عقل ممنوع است، اين است كه انسان با سجده 
خود براى غير خدا، بخواهد براى آن غير اثبات ربوبيت كند، و اما اگر منظورش از سجده صرف تحيت و يا احترام او باشد، 

براى او قائل باشد، بلكه صرفا منظورش انجام يك نحو تعارف و تحيت باشد و بس، در اينصورت نه دليل  بدون اينكه ربوبيت
 . اى هست، و نه عقلىشرعى بر حرمت چنين سجده

لى كند كه بطور كاند، اقتضاء مىچيزى كه هست ذوق دينى، كه مردم متدين آن را از انس ذهن بظواهر دين كسب كرده
اختصاص دهند، و براى غير خدا هر چند از باب تعارف و تحيت باشد، بخاك نيفتند، اين ذوق قابل انكار اين عمل را بخدا 

آوريم، آوردن آن عمل در باره غير نيست، و لكن چنين هم نيست كه هر عملى را كه بمنظور اظهار اخلاص در باره خدا مى
  خدا ممنوع
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، چون نیمکمیصالح خدا، و يا قبور اولياء او، و يا آثار آنان اظهار محبت باشد، و نتوانيم با آن عمل، نسبت به بندگان 
  .چنين معنى از راه دليل عقلى و يا نقلى نرسيده، و ما انشاءله بزودى در محل مناسب باز پيرامون اين مطلب بحث خواهيم كرد

شامل رواياتى در باره قصه خلقت آدم و سجده ملائكه و اباء )بحث روايتى 
 ...( سابلي

بعد از آنكه خداى تعالى آدم را آفريد، ملائكه : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)در تفسير عياشى از امام صادق 
تر كنيم خدا خلقى بيافريند كه نزدش گرامىرا امر فرمود تا براى او سجده كنند، ملائكه در دل بخود گفتند: ما گمان نمى

ترين خلق نزد اوئيم، خداى تعالى فرمود: آيا بشما نگفتم: كه من آنچه را اظهار و مقرباز ما باشد، ما همسايگان او، و 
كردند(، اظهار داشتيد، و آنچه ؟ يعنى آنچه را در باره جن زادگان )كه قبلا در زمين فساد مىدانممیكرديد يا كتمان مى

بهمين جهت ملائكه بخاطر آنچه گفته بودند، و نيز ، و دانممیرا كه )در باره لياقت خود براى خلافت( پنهان كرديد، 
  1.آنچه پنهان كرده بودند بعرش خدا پناهنده شدند

خطاى وقتى ملائكه ب: حديثى باين معنا آمده، و در آن فرموده( علیه السلام)و در همين تفسير نيز از على بن الحسين 
شتگان بود، نه از همه آنان، و آن عده، فرشتگان پيرامون اى از فرخود پى بردند، متوسل بعرش شدند، و اين خطا از عده

  2.عرش بودند، تا آنجا كه فرمود: و اين عده تا روز قيامت هم چنان پناهنده عرش هستند
 :اى كه حكايت كلام ملائكه است استفاده كرد، آنجا كه گفتندممكن است مضمون اين دو روايت را از آيه مؤلف:* 

سُ  وَ  بِِمَْدِكَ  نسَُب حُِ  نََنُْ  وَ ﴿) ِ نْتَ  إنَِّكَ  عَلَّمْتَنَا مَا إلَِّ  لََاَ عِلْمَ  لَ  سُبْحَانكََ ﴿: تا جمله ،﴾لكََ  نُقَد 
َ
و لكن  ،﴾الَْْكَِيمُ  الَْعَليِمُ  أ

روايت نامبرده خالى از اشكال نيست، براى اينكه در آيه همه ملائكه مامور به سجده شدند، و بغير از ابليس كسى در امتثال 
 (. ملائكه كلهم اجمعين سجده كردند: )استثناء نشده، در جاى ديگر هم فرموده

بارتست از علم، و روايات وارده از ائمه بزودى خواهد آمد كه عرش خدا ع: گوييمولى بهر حال در توجيه روايت مى
اى كه آن اعتراض را كرده بودند، فرشتگانى بودند، كه با علم خدا ، پس ملائكهگویدمی، نيز همين را (علیه السلام)اهل بيت 

يم، و ما جز داشتتو منزهى از آنچه ما پن: اند، و چون بخطاى خود پى بردند، باز بعلم او پناهنده شدند، و گفتندسر و كار داشته
 (. دقت بفرمائيد( )آنچه تو بما دادى علمى نداريم، تنها داناى حكيم تويى

  الخ، اين خواهد بود، كه ابليس از زمره قوم و ﴾الَكََْفرِِينَ  مِنَ  كََنَ  وَ ﴿و بنا بر اين مراد بجمله 
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كردند، و قرآن كريم در جاى ديگر در يى كه قبل از خلقت آدم در زمين زندگى مىهاقبيله جنى خودش بود، همان
نسَْانَ  خَلقَْنَا لقََدْ  وَ ﴿: )شان فرمودهباره مُومِ  ناَرِ  مِنْ  قَبْلُ  مِنْ  خَلقَْنَاهُ  الَْْاَنَّ  وَ  مَسْنُون   حََْإ   مِنْ  صَلصَْال   مِنْ  الَِْْ ما انسان  ،﴾الَسَّ

  1،(ريديم، و جن را قبلا از آتش زهرآگين خلق كرديماى قالب ريخته بود، بيافرا از گلى خشكيده و سخت، كه قبلا لايه
و بنا بر اين روايت، ديگر نسبت كتمان بهمه ملائكه دادن عنايتى زائد لازم ندارد، و نسبت نامبرده بنحو حقيقت خواهد 

ايتى كه با روآن وقت اين روايت : بود، براى اينكه معناى مكتوم، معنايى بود كه بقلب همه ملائكه خطور كرد، خواهى گفت
منظور، كتمان ابليس است، كه نخوت و امتناع از سجده براى آدم را كتمان كرده بود، منافات دارد، در جواب : گفتمى
از آيه استفاده كرد، چون واقع مطلب هم همين بوده، شيطان تصميم  توانمیكه هيچ منافاتى نيست، و همه آنها را : گوييممى

 . سجده بر آدم شود، مخالفت كند، ملائكه هم آن پندار غلط را پنداشته بودندگرفته بود كه اگر مامور ب
لائكه آيا م: عرض كردم( علیه السلام)بامام صادق : و در كتاب قصص الانبياء، از ابى بصير روايت كرده كه گفت

  2.و احترام از آدم شدند هاى خود بر زمين نهادند؟ فرمود: آرى، از ناحيه خدا مامور باين تكريمسجده كردند؟ و جبهه
، بلكه اطاعت خدا، و محبتى بود كه ملائكه (شرك نبود)كه سجده ملائكه براى آدم : و در كتاب تحف العقول آمده

  3.نسبت بادم ورزيدند
مردى يهودى از : روايت آمده، كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب احتجاج، از موسى بن جعفر، از پدران بزرگوارش 

لمؤمنين )علیه السلام( از معجزات رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، پرسيد، كه آن جناب در مقابل ساير امير ا
انبياء چه معجزاتى داشت؟ مثلا همين آدم )آن قدر بزرگ بود كه( خدا ملائكه را وادار كرد تا براى او سجده كنند، آيا 

ترامى كرد؟ على )علیه السلام( فرمود: درست است همين طور بود، و از محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( نيز چنين اح
لكن سجده ملائكه براى آدم اطاعت و عبادت آدم نبود، و ملائكه آدم را در مقابل خدا نپرستيدند، بلكه خداى تعالى آنان 

لله ى او، ولى محمد )صلى ارا بر اينكار وا داشت، تا اعترافى باشد از ملائكه بر برترى آدم، و رحمتى باشد از خدا برا
اش، عليه وآله و سلم( را فضيلتى بالاتر از اين داد، خداى جل و علا با آن بزرگى و جبروتى كه دارد، و با تمامى ملائكه

بر محمد صلوات و درود فرستاد، و صلوات فرستادن مؤمنين بر او را عبادت خود خواند، و تو اى يهودى تصديق 
  4.زرگتر استكنى كه اين فضيلت بمى

  اش را ساخت، و چهل سال بهمان حالكه خدا از آدم نخست مجسمه: و در تفسير قمى آمده
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خدا تو را براى امرى درست كرده آن گاه عالم : گذشت بان مجسمه ميگفتباقى گذاشت، چون ابليس لعين از او مى
روم، جده بر اين موجود امر كند، هرگز زير بار نمىابليس با خود گفت: اگر خدا مرا بس: فرمود( علیه السلام)آل محمد، 

تا آنجا كه عالم فرمود: آن گاه خدا بملائكه فرمود: براى آدم سجده كنيد، ملائكه سجده كردند، و ابليس آنچه را در دل 
  1.پنهان كرده بود بيرون انداخت، و حسد درونى خود را اظهار كرده از سجده براى آدم امتناع ورزيد

ابليس مامور شد بسجده بر آدم، در : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در بحار، از قصص الانبياء، از امام صادق 
جواب عرضه داشت: پروردگارا بعزتت سوگند مرا از سجده بر آدم معاف بدار، و من در عوض تو را عبادتى بكنم كه 

لى فرمود: من اطاعت بر طبق اراده و خواست خودم را دوست تا كنون احدى مثل آن عبادتت نكرده باشد، خداى تعا
م، آن گاه فرمود: ابليس چهار بار ناله كرد، يكى آن روزى كه لعنت شد، و روزى ديگر روزى كه بزمين هبوط دارمی

ودند، بنمود، و روزى كه محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( مبعوث گرديد، بعد از مدتى فترت كه انبيايى مبعوث نشده 
آميزى در آورد، يكى آن هنگامى كه آدم از درختى و چهارم آن هنگامى كه سوره فاتحه نازل گرديد، و دو بار صداى فرح

 فَبَدَتْ ﴿) كه نهى شده بود بخورد، و يكى هم آن هنگامى كه از بهشت بيرون شد، و بزمين هبوط كرد، و در تفسير جمله:
، و بعد شدمیرايشان هويدا شد( فرمود: قبل از خوردن از آن درخت، عورت آن دو ديده نهاشان بعيب ،﴾سَوْآتُهُمَا لهَُمَا

  2.از خوردن آن ظاهر گشت، و ديدنى شد، و نيز فرمود: آن درختى كه آدم از خوردنش نهى شده بود، سنبله بود
اره سجده گفتيم تاييد و در روايات كه عددشان هم بسيار است مطالبى هست كه آن مطلب ما را كه در ب مؤلف:* 

 . كندمى
  

                                                      
 .10س  ،41ص  ،1ج  ،تفسير قمى 1
 .14ح  ،145ص  ،11ج  ،بحار الانوار 2



 [39تا  35 اتیآ(: 2)سوره البقرة ]

ِ اَ  وَ ﴿ نْتَ وَ زَوجُْكَ الََْْنَّةَ وَ كُُلٰ مِنْهٰا رغََداا حَيْثُ شِئتُْمٰا وَ لٰ تَقْرَباٰ هٰذِه
َ
جَرَةَ فَتَكُوناٰ مِنَ قُلنْاٰ ياٰ آدَمُ اسُْكُنْ أ لشَّ

المِِيَ  ا كَٰناٰ فيِهِ وَ قُلْ  ٣٥الَظه خْرجََهُمٰا ممِه
َ
يْطٰانُ عَنْهٰا فَأ َّهُمَا الَشَّ زَل

َ
رضِْ  نَافَأ

َ
اهِْبطُِوا بَعْضُكُمْ لِْعَْض  عَدُول وَ لكَُمْ فِ الَْْ

قُلنَْا اهِْبطُِوا مِنْهٰا جَِْيعاا فَإمِها  ٣٧الََِّوهابُ الَرَّحِيمُ  فَتَلقَه آدَمُ مِنْ رَب هِِ كَُمِٰات  فَتاٰبَ عَلَيْهِ إنَِّهُ هُوَ  ٣٦مُسْتَقَرل وَ مَتاٰع  إلِٰ حِي  
 
ْ
صْحٰابُ  ٣٨مِن ِ هُدىا فَمَنْ تبَعَِ هُدٰايَ فَلاٰ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَ لٰ هُمْ يَُزَْنوُنَ  تيِنََّكُمْ يَأ

َ
ولئٰكَِ أ

ُ
بوُا بآِياٰتنِاٰ أ ِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّ وَ الَََّّ

ونَ الََهارِ هُ   ﴾٣٩مْ فيِهٰا خٰالَُِ

 آيات ترجمه

اى آدم تو و همسرت در بهشت آرام گيريد و از آن بفراوانى از هر جا كه خواستيد بخوريد و نزديك اين : گفتيم و
 (.35)درخت مشويد كه از ستمگران خواهيد شد 

ن وضع كه با همي: كرد، گفتيمشيطان ايشان را از نعمت بهشت بينداخت و از آن زندگى آسوده كه داشتند بيرونشان  و
 (.36)دشمن يكديگريد پائين رويد كه تا مدتى در زمين قرارگاه و بهره داريد 

 آدم از پروردگار خود سخنانى فرا گرفت و خدا او را به بخشيد كه وى و
  



 (. 37)بخشنده و رحيم است 
گفتيم همگى از بهشت پائين رويد اگر هدايتى از من بسوى شما آمد و البته هم خواهد آمد آنها كه هدايت مرا پيروى 

 (. 38)كنند نه بيمى دارند و نه اندوهگين شوند 
 (.39)هاى ما را دروغ شمارند اهل جهنمند و خود در آن جاودانند و كسانى كه كافر شوند و آيه

 بيان 

  ن كه مساله بهشت آدم و داستان آن آمدهمواردى در قرآ
الخ، با اينكه داستان سجده كردن ملائكه براى آدم، در چند جاى قرآن كريم تكرار شده،  ﴾اسُْكُنْ  آدَمُ  ياَ قُلْنَا وَ ﴿* 

 . مسئله بهشت آدم، و داستان آن جز در سه جا نيامده
 . اول در همين آيات مورد بحث از سوره بقره

نْتَ  اسُْكُنْ  آدَمُ  ياَ وَ ﴿: عراف كه فرمودهدوم در سوره ا
َ
ِ  تَقْرَباَ لَ  وَ  شِئتُْمَا حَيْثُ  مِنْ  فَكَُُ  الََْْنَّةَ  زَوجُْكَ  وَ  أ  هَذِه

جَرَةَ  المِِيَ  مِنَ  فَتَكُوناَ الَشَّ يْطَانُ  لهَُمَا فَوسَْوَسَ  ، الَظَّ  ارَبُّكُمَ  نَهَاكُمَا مَا قاَلَ  وَ  سَوْآتهِِمَا مِنْ  عَنْهُمَا وُوريَِ  مَا لهَُمَا لَِبُْدِيَ  الَشَّ
جَرَةِ  هَذِهِ  عَنْ  نْ  إلَِّ  الَشَّ

َ
وْ  مَلكََيِْ  تكَُوناَ أ

َ
ِ  قاَسَمَهُمَا وَ  ، الَْْاَلَِِينَ  مِنَ  تكَُوناَ أ

 بغُِرُور   فَدَلَّهُمَا ، الَََّاصِحِيَ  لمَِنَ  لكَُمَا إنِ 
ا جَرَةَ  ذَاقاَ فَلَمَّ   رَبُّهُمَا ناَدَاهُمَا وَ  الََْْنَّةِ  وَرَقِ  مِنْ  عَلَيْهِمَا يََصِْفَانِ  طَفِقَا وَ  سَوْآتُهُمَا لهَُمَا بدََتْ  الَشَّ

َ
نْهَكُمَا لمَْ  أ

َ
 تلِكُْمَا عَنْ  أ

جَرَةِ  قُلْ  وَ  الَشَّ
َ
يْطَانَ  إنَِّ  لكَُمَا أ نْفُسَنَا ظَلمَْنَا رَبَّنَا قاَلَ  ، مُبيِ   عَدُول  لكَُمَا الَشَّ

َ
 منَِ  لََكَُونَنَّ  ترَحَْْْنَا وَ  لََاَ تَغْفِرْ  لمَْ  إنِْ  وَ  أ

رضِْ  فِ  لكَُمْ  وَ  عَدُول  لِْعَْض   بَعْضُكُمْ  اهِْبطُِوا قاَلَ  ، الَْْاَسِِْينَ 
َ
 افيِهَ  وَ  تََيَْوْنَ  فيِهَا قاَلَ  ، حِي   إلَِ  مَتَاع   وَ  مُسْتَقَرل  الَْْ

يد بخوريد، ولى خواهمی خ، و اى آدم تو و همسرت در بهشت مسكن كنيد، و از آن هر قدر كهال ﴾تَُّرْجَُونَ  مِنْهَا وَ  تَمُوتوُنَ 
پس شيطان آن دو را وسوسه كرد، تا بلكه بتواند * نزديك اين درخت مشويد، كه در آن صورت از ستمكاران خواهيد شد، 

پروردگار شما، شما را از اين درخت نهى نكرده، مگر براى : و لذا گفت* يى از ايشان كه پوشيده بود آشكار سازد، هاعيب
و اگر شما از آن بخوريد، هميشه در )اينكه در نتيجه خوردن از آن مبدل بفرشته نشويد و يا از جاودانان در بهشت نگرديد، 

د هاى خوو با نيرنگباين وسيله * كه من از خيرخواهان شمايم : آن گاه براى آن دو سوگند ياد كرد( * بهشت خواهيد ماند
ى هاآن دو را بخود نزديك كرد، تا آنكه از درخت بخوردند، همين كه خوردند، عيبشان ظاهر شد، ناگزير شروع كردند از برگ

راى از اين درخت مخوريد؟ و مگر نگفتم شيطان ب: كه مگر بشما نگفتم: بهشتى بر خود پوشيدن، و پروردگارشان ندايشان داد
پروردگارا ما بخويشتن ستم كرديم، اگر ما را نبخشى و رحم نكنى، حتما از زيانكاران : گفتند! * كار؟شما دشمنى است آش

( نگام مرگيعنى تا ه)از بهشت پائين برويد، كه بعضى بر بعضى ديگر دشمنيد، و زمين تا مدتى معين : خواهيم شد فرمود
 در همانجا : و نيز فرمود* جايگاه شما است 

  



  1،(در آنجا بميريد، و از همانجا دوباره بيرون شويد زندگى كنيد، و
 للِمَْلَائكَِةِ  قُلنَْ  إذِْ  وَ  ، عَزْماا  لَُ  نََِدْ  لمَْ  وَ  فَنسََِ  قَبْلُ  مِنْ  آدَمَ  إلَِ  عَهِدْناَ لقََدْ  وَ ﴿: )سوم در سوره طه، كه فرموده

بَ  إبِلْيِسَ  إلَِّ  فَسَجَدُوا لِْدَمَ  اسُْجُدُوا
َ
 نَّ إِ  ، فَتشَْقَ  الََْْنَّةِ  مِنَ  يَُرْجَِنَّكُمَا فَلاَ  لزَِوجِْكَ  وَ  لكََ  عَدُول  هَذَا إنَِّ  آدَمُ  ياَ فَقُلنَْا ، أ

لَّ  لكََ 
َ
نَّكَ  وَ  ، تَعْرىَ  لَ  وَ  فيِهَا تََوُعَ  أ

َ
يْطَانُ  إلََِهِْ  فَوسَْوَسَ  ، تضَْحَ  لَ  وَ  فيِهَا تَظْمَؤُا لَ  أ ُّكَ  هَلْ  آدَمُ  ياَ قاَلَ  الَشَّ دُل

َ
 عَََ  أ

كَلاَ  ، يَبْلَ  لَ  مُلكْ   وَ  الَْْلُِْ  شَجَرَةِ 
َ
 آدَمُ  عَصَ  وَ  الََْْنَّةِ  وَرَقِ  مِنْ  عَلَيْهِمَا يََصِْفَانِ  طَفِقَا وَ  سَوْآتُهُمَا لهَُمَا فَبَدَتْ  مِنْهَا فَأ

ا عَدُول  لِْعَْض   بَعْضُكُمْ  جَِْيعاا  مِنْهَا اهِْبطَِا قاَل ، هَدىَ  وَ  عَليَْهِ  فَتَابَ  رَبُّهُ  اجِْتَبَاهُ  ثُمَّ  ، فَغَوىَ  رَبَّهُ  تيِنََّكُمْ  فَإمَِّ
ْ
 دىا هُ  منِ ِ  يَأ

عْرَضَ  مَنْ  وَ  ، يشَْقَ  لَ  وَ  يضَِلُّ  فَلاَ  هُدَايَ  اتَِّبَعَ  فَمَنِ 
َ
هُ  وَ  ضَنْكَا  مَعِيشَةا  لَُ  فَإنَِّ  ذِكْرِي عَنْ  أ عْمَْ  الَقِْيَامَةِ  يوَْمَ  نََشُُْ

َ
 الَ قَ  ، أ

تنَِ  لمَِ  رَب ِ  عْمَْ  حَشَْ
َ
تَتْكَ  كَذَلكَِ  قاَلَ  ، بصَِياا  كُنْتُ  قدَْ  وَ  أ

َ
لا الخ و ما با آدم قب ،﴾تنُسَْ  الََْوَْمَ  كَذَلكَِ  وَ  فَنسَِيتَهَا آياَتُنَا أ

و چون  *را در آن عهد ثابت قدم و استوار نيافتيم،  ، ولى او(كه فريب ابليس را نخورد)عهدى بسته بوديم و فرمانى داده بوديم 
هار اين ابليس كه زن: آن گاه بادم گفتيم* بر آدم سجده كنند، همه سجده كردند، جز شيطان، كه سر باز زد : بفرشتگان گفتيم

نه گرسنه  هشتچون در ب* دشمن تو و همسر تو است، مواظب باشيد، از بهشت بيرونتان نكند، و گر نه بدبخت خواهيد شد، 
 م،اى آد: در او وسوسه كرد، و گفت هااما شيطان با همه اين سفارش* ى، و نه گرما زده شومیى، و نه برهنه، نه تشنه شومی
م و شيطان سرانجا* )ى من تو را بدرختى راهنمايى كنم، كه اگر از آن بخورى، ابديت و ملك جاودانى خواهى يافت؟ خواهمی

 هاىآدم و همسرش از آن درخت بخوردند، و عورتشان برايشان نمودار شد، پس بر آن شدند، كه از برگ، و (كار خود را كرد
 آن گاه پروردگارش وى* بهشت عورت خود بپوشانند، و آدم ارشاد و راهنمايى پروردگارش را نافرمانى كرد، و گرفتار شد، 

كه همگى از بهشت فرود آئيد در حالى : ردگارش دستور دادپرو. * را برگزيد و نافرمانيش را جبران نمود و هدايتش فرمود
كه بعضى دشمن بعض ديگر باشيد پس هر هدايتى كه از طرف من بسوى شما آمد، و خواهد هم آمد، در آن هنگام هر كس 

ه وعلا* و هر كس از ياد من اعراض كند، زندگى سختى خواهد داشت، * ، شودمیهدايت مرا پيروى كند، گمراه و بدبخت ن
 *پروردگارا من كه بينا بودم، چرا كور محشورم كردى؟ : و چون بگويد* بر اينكه روز قيامت كور محشورش خواهيم نمود، 

همانطور كه آيات من بسويت آمد، و تو عمدا آن را فراموش كردى، امروز هم ما تو را فراموش : در جوابش خواهد فرمود
 . الخ 2(كرديم

ِ ﴿: فرمایدمیاى كه در صدر داستان قرار گرفته، و مخصوصا آيه سياق اين سه دسته آيات، و
رْ  فِ  جَاعِل   إنِ 

َ
 ضِ الَْْ

  كه آدم در اصل، و در آغاز براى اين: دهدمیالخ، اين معنا را دست  ﴾خَليِفَةا 
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در بهشت منزل ( چند روزى)خلق شده بود، كه در زمين زندگى كند، و نيز در زمين بميرد، و اگر خداى تعالى او را 
 .داد، براى اين بود كه امتحان خود را بدهند، و در نتيجه آن نافرمانى عورتشان هويدا بگردد، تا بعد از آن بزمين هبوط كنند

  منظور اصلى از خلقت آدم سكونت در زمين بوده
، الخ ﴾اسُْكُنْ  آدَمُ  ياَ وَ ﴿: فرمايدمىالخ، و سوره اعراف كه  ﴾آدَمُ  ياَ فَقُلْنَا﴿: فرمايدو نيز از سياق آيه سوره طه كه مى

كه داستان بهشت را با داستان سجده ملائكه بصورت يك داستان و متصل بهم آورده، و كوتاه سخن، آنكه اين سياق بخوبى 
رساند كه منظور اصلى از خلقت آدم اين بوده كه در زمين سكونت كند، چيزى كه هست راه زمينى شدن آدم همين بوده مى

كه نخست در بهشت منزل گيرد، و برتريش بر ملائكه، و لياقتش براى خلافت اثبات شود، و سپس ملائكه مامور بسجده براى 
از آن بخورد، و در ( بتحريك شيطان)ديكى بان درخت نهيش كنند، و او او شوند، و آن گاه در بهشت منزلش دهند، و از نز

 . نتيجه عورتش و نيز از همسرش ظاهر گردد، و در آخر بزمين هبوط كنند
كه آخرين عامل و علتى كه باعث زمينى شدن آن دو شد، همان مسئله ظاهر : آيدو از اين ريخت و سياق بخوبى بر مى

الخ،  (ى بهشت بر خود بپوشانندهابر آن شدند كه از برگ: )اى كه فرمودهنامبرده هم به قرينهشدن عيب آن دو بود، و عيب 
همان عورت آن دو بوده، و معلوم است كه اين دو عضو، مظهر همه تمايلات حيوانى است چون مستلزم غذا خوردن، و نمو 

 . نيز هستند
عيب آن دو را ظاهر سازد، گو اينكه خلقت بشرى، ( شدهبهر وسيله )پس ابليس هم جز اين همى و هدفى نداشته، كه 

و زمينى آدم و همسرش، تمام شده بود، و بعد از آن خدا آن دو را داخل بهشت كرد، ولى مدت زيادى در اين بين فاصله نشد، 
 يوى و احتياجاتو خلاصه آن قدر بان دو مهلت ندادند، كه در همين زمين متوجه عيب خود شوند، و نيز بسائر لوازم حياة دن

 . آن پى ببرند
بلكه بلا فاصله آن دو را داخل بهشت كردند، و وقتى داخل كردند كه هنوز روح ملكوتى و ادراكى كه از عالم ارواح و 

آن دو  زتا ظاهر شود ا ،﴾عَنْهُمَا وُوريَِ  مَا لهَُمَا لَُِبْدِيَ ﴿): فرشتگان داشتند، بزندگى دنيا آلوده نشده بود، بدليل اينكه فرمود
، (ليبدى لهما ما كان ورى عنهما، تا ظاهر شود از آن دو آنچه بر آن دو پوشيده بود): ، و نفرمود(آنچه پوشانده شده بود از آنان

ى آن دو موقتى بوده، و يك دفعه صورت گرفته، چون در زندگى زمينى ممكن نيست ها، پوشيدگى عيبشودمیپس معلوم 
و جان كلام و آنچه از آيات نامبرده بر ميايد اينست كه وقتى خلقت آدم و حوا )شيده بماند، براى مدتى طولانى اين عيب پو

 (. اندهاشان پوشيده شده، داخل بهشت شدهدر زمين تمام شد، بلا فاصله، و قبل از اينكه متوجه شوند، عيب
 پس ظهور عيب در زندگى زمينى، و بوسيله خوردن از آن درخت، يكى از قضاهاى حتمى 

  



الخ، و نيز  (يدشومیزنهار كه ابليس شما را از بهشت بيرون نكند، كه بدبخت : )، و لذا فرمودشدمیخدا بوده، كه بايد 
ى تعالى خطيئه آنان را بعد از آنكه توبه كردند الخ، و نيز خدا( آدم و همسرش را از آن وضعى كه داشتند بيرون كرد: )فرمود

 . بيامرزيد، و در عين حال به بهشتشان بر نگردانيد، بلكه بسوى دنيا هبوطشان داد، تا در آنجا زندگى كنند
و اگر محكوميت زندگى كردن در زمين، با خوردن از درخت و هويدا گشتن عيب، قضايى حتمى نبود، و نيز برگشتن 

 (. بردا از بين مىبراى اينكه توبه آثار خطيئه ر)نبود، بايد بعد از توبه و ناديده گرفتن خطيئه به بهشت بر گردند، به بهشت محال 

  علت بيرون شدن از بهشت
علت بيرون شدن از بهشت، و زمينى شدن آدم آن خطيئه نبوده، بلكه علت اين بوده كه بوسيله آن  شودمیپس معلوم 

 .گشته، و اين بوسيله وسوسه شيطان لعين صورت گرفته است خطيئه عيب آن دو ظاهر

  مراد از عهد خدا با آدم
ما قبلا با آدم عهدى ، ﴾عَزْماا  لَُ  نََِدْ  لمَْ  وَ  فَنَسَِ  قَبْلُ  مِنْ  آدَمَ  إلَِ  عَهِدْناَ لقََدْ  وَ ﴿: )در سوره طه در صدر قصه فرموده

 لَ ﴿ :اين عهد چه بوده؟ آيا همان فرمان نزديك نشدن بدرخت بوده، كه فرمود ، و بايد ديد(بسته بوديم، اما او فراموشش كرد
جَرَةَ  هَذِهِ  تَقْرَباَ المِِيَ  مِنَ  فَتَكُوناَ الَشَّ  وَ  لكََ  عَدُول  هَذَا إنَِّ ﴿: و يا اعلام دشمنى ابليس با آدم و همسرش بوده، كه فرمود؟ ﴾الَظَّ
عموما، و از انبياء خصوصا، و بوجهى مؤكدتر و  هاانسانيثاق عمومى است كه از همه ، و يا عهد نامبرده بمعناى م؟﴾لزَِوجِْكَ 

 . غليظ گرفته
يْطَانُ  لهَُمَا فَوسَْوَسَ ﴿: )احتمال اولى صحيح نيست، زيرا آيه شريفه ِ  عَنْ  رَبُّكُمَا نَهَاكُمَا مَا قاَلَ  وَ ﴿ ...،﴾الَشَّ جَ  هَذِه ِ الَشَّ  رَة

نْ  إلَِّ 
َ
وْ  مَلكََيِْ  تكَُوناَ أ

َ
ِ  قاَسَمَهُمَا وَ ﴿و آيه بعدش، ، ﴾الَْْاَلَِِينَ  مِنَ  تكَُوناَ أ

نكه بر اي: ، تصريح دارد(﴾الَََّاصِحِيَ  لمَِنَ  لكَُمَا إنِ 
آدم در حين خوردن از درخت، نه تنها نهى خدا را فراموش نكرده بود، بلكه كاملا بياد آن بود، چيزى كه هست ابليس با فلسفه 

خود نهى خدا را براى آدم توجيه كرد، كه منظور اين بوده، كه جزء فرشتگان و از خالدين در بهشت نشوى، در حالى چينى 
 . آدم آن را فراموش كرد: كه در آيه مورد بحث در باره عهدى كه مورد گفتگو است، فرموده

كرد، و ايشان را از پيروى ابليس  كه بگوئيم منظور از عهد، همان تهديدى است كه خداى تعالى)و اما احتمال دوم 
ور آيد كه منظ، چون از ظاهر آيه نامبرده بر مىسازدمی، هر چند كه احتمال بعيدى نيست، و لكن ظواهر آيات با آن ن(زنهار داد

 . از آن زنهار، تهديد خصوص آدم است
ه آدم، و اما فراموشى را تنها به آدم نسبت علاوه بر اينكه زنهارى كه از شر ابليس دادند، بهر دوى آنان دادند، نه تنها ب

داد، و نيز در ذيل آيات نامبرده در سوره طه، كه مطابق صدر آنهاست، عهد با معناى ميثاق كلى مناسبت دارد، نه عهد بمعناى 
ا﴿: فرمايدزنهار از ابليس، چه خداى تعالى مى تيِنََّكُمْ  فَإمَِّ

ْ
عْرَ  مَنْ  وَ  يشَْقَ  لَ  وَ  يضَِلُّ  فَلاَ  ايَ هُدَ  اتَِّبَعَ  فَمَنِ  هُدىا  مِن ِ  يَأ

َ
 ضَ أ

 ذِكْرِي عَنْ 
  



هُ  وَ  ضَنْكَا  مَعِيشَةا  لَُ  فَإنَِّ  عْمَْ  الَقِْيَامَةِ  يوَْمَ  نََشُُْ
َ
 :كند كه جملهو تطبيق اين آيات، با آيات مورد بحث، اقتضاء مى 1،﴾أ

عْرَضَ  مَنْ  وَ ﴿
َ
در مقابل نسيان عهد در آيات مورد بحث قرار گيرد، و معلوم است كه اگر  2،﴾ضَنْكَا  مَعِيشَةا  لَُ  فَإنَِّ  ذكِْرِي عَنْ  أ

ى تحذير تر است، تا آنكه با عهد بمعنابا آن تطبيق شود آن وقت با عهد بمعناى ميثاق بر ربوبيت خدا، و عبوديت آدم، مناسب
 . و زنهار از ابليس تطبيق گردد

بليس از نظر مفهوم مناسبت زيادى نيست، بخلاف ميثاق بر ربوبيت، كه بان چون بين اعراض از ياد خدا، و پيروى ا
تر است، چون ميثاق بر ربوبيت باين معنا است، كه آدمى فراموش نكند، كه ربى، يعنى مالكى مدبر دارد، و يا بگو انسان مناسب

براى خود نيست، نه نفعى، و نه تا ابد، و در هيچ حالى فراموش نكند، كه مملوك طلق خداست، و خود مالك هيچ چيز 
 . نه ذاتا مالك چيزى است، و نه وصفا، و نه فعلا: ضررى، نه مرگى و نه حياتى، و نه نشورى، و يا بگو

گيرد، اين است كه آدمى از مقام پروردگارش غفلت بورزد، اى كه در مقابل اين ميثاق قرار مىو معلوم است آن خطيئه
كند، از قبيل زخارف حياة دنياى فانى، و پوسنده، مقام هر چيزى كه او را بخود سر گرم مىو با سرگرم شدن بخود، و يا 

 (.دقت بفرمائيد)پروردگارش را از ياد برد 

 نتيجه توجه به عهد خدا 
و لكن اگر آدمى در زندگى دنيا با اختلاف جهات، و تشتت اطراف، و انحاء آن، و اينكه اين زندگى را تنها به نيكان 

اند، بلكه مؤمن و كافر در آن مشتركند، در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه اين زندگى بحسب حقيقت و باطن، و اص ندادهاختص
از نظر علم بخداى تعالى، و جهل به او، مختلف است، آن كس كه عارف بمقام پروردگار خويش است، وقتى خود را با زندگى 

اى از كه اين زندگى آميخته: دارد، مقايسه كند، و در نظر بگيرد هات و گرفتاري، و انواع ناملايماهادنيا كه همه رقم كدورت
ه ك: مرگ و حيات، و سلامتى و بيمارى، و فقر و توانگرى، و راحت و تعب، و و جدان و فقدان است، و نيز در نظر بگيرد

آدمى است، مملوك پروردگار اوست، و  همه اين دنيا چه آن مقدارش كه در خود انسان است، و چه آنها كه در خارج از ذات
هيچ موجودى از اين دنيا استقلال در خودش و در هيچ چيز ندارد، بلكه همه از آن كسى است كه نزد وى بغير از حسن و بهاء 

ر و جمال و خير آنهم به آن معنايى از جمال و خير كه لايق عزت و جلال او باشد وجود ندارد، و از ناحيه او بجز جميل و خي
فهمد كه هيچ چيزى در عالم مكروه نيست، تا از آن بدش آيد، و هيچ مخوفى نيست، تا از آن آن وقت مى شودمیصادر ن

 . بترسد، و هيچ مهيبى نيست، تا از آن به دلهره بيفتد، و هيچ محذورى نيست تا از آن بر حذر شود
ايى و محبوب است، مگر آن چيزهايى كه بيند كه آنچه هست، همه حسن و زيببلكه با چنين نظر و ديدى، مى

 پروردگارش به او دستور داده باشد كه مكروه و دشمن بدارد، تازه همان چيزها را
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دهد، و از آن لذت برده و بامر آن ابتهاج بخرج د، و يا محبوب قرار مىدارمیهم باز بخاطر امر خدا مكروه و دشمن 
 . پردازدرش ديگر هيچ هم و غمى ندارد، و بهيچ چيز ديگر نمى، و خلاصه چنين كسى غير از پروردگادهدمی

بيند، و براى احدى غير خدا بهره و همه اينها براى اين است كه چنين كسى همه عالم را ملك طلق پروردگار خود مى
كند؟ چرا خود مىو نصيبى از هيچ ناحيه عالم قائل نيست، چنين كسى چه كار دارد به اينكه مالك امر، چه تصرفاتى در ملك 

آورد، چون و چرا اى كه او بوجود مى؟ و يا ضرر؟ و همچنين در هيچ حادثهرساندمیميراند؟ و چرا نفع كند؟ و يا مىزنده مى
 . كندنمى

اين است آن زندگى طيب، و پاكى كه هيچ شقاوتى در آن نيست، نورى است كه آميخته با ظلمت نيست، سرورى است 
د، همه گرد، غنائى است كه با هيچ قسم فقرى آميخته نمىشودمیوجدانى است كه فقدى با آن جمع ن كه غم با آن نيست،

 .دهدمیهايى است كه با ايمان بخداى سبحان دست اينها موهبت

 نتيجه غفلت از عهد خدا 
ل است، در مقابل اين زندگى، يك قسم زندگى ديگر هست، و آن زندگى كسى است كه بمقام پروردگار خود جاه

افتد، مگر آنكه آن را مستقل نوا با انقطاع از پروردگار خود چشمش بهيچ چيز از خودش و از خارج خودش نمىچون اين بى
، و حذر از رسدبيند، و در نتيجه در سر تا سر زندگى ميانه ترس از آنچه مىبالذات، و مضر و يا نافع، خير و يا شر بالذات مى

، از مال و جاه و فرزندان و شودمی، و حسرت از آنچه از او كم دهدمی، و اندوه از آنچه از دست كندآنچه از آن پرهيز مى
 . ور استغوطه داندمیياران، و ساير آنچه محبوب او است، و بدان تكيه و اعتماد دارد، و در زندگى خود مؤثر 

 كنند، هر گاه با يك ناملايمى خوآنان مىاو مانند دوزخيان، كه هر وقت پوست بدنشان بسوزد، پوستى ديگر بر تن 
 ، تا عذاب را با ذائقه قلبش بچشد، و دلششودمیترى روبرو ترى و سوزندهبگيرد، و با تلخى آن عادت كند، با ناملايم تازه

اش همواره تنگ و بى همواره دچار اضطراب و پريشانى باشد، و جانش همواره چون شمع بسوزد، و آب بشود، و سينه
كند، ىآورند مسلط مد به آسمان بالا رود، آرى خداوند اينچنين پليدى را بر كسانى كه ايمان نمىخواهمی صله باشد، گويىحو

ُ  يََعَْلُ  كَذَلكَِ ﴿ ِينَ  عَََ  الَر جِْسَ  الَلَّّ   1.﴾يؤُْمِنُونَ  لَ  الَََّّ
امر، يعنى فراموش كردن ميثاق، و شقاوت كه بازگشت اين دو : حال كه اين معنا روشن شد، خواننده عزيز متوجه شد

 . در زندگى دنيا، بيك امر است، و شقاوت دنيوى از فروغ فراموشى ميثاق است
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ا﴿: فرمايدايست كه خداى سبحان مىو اين همان نكته تيِنََّكُمْ  فَإمَِّ
ْ
َ  لَ  وَ  يضَِلُّ  فَلاَ  هُدَايَ  اتَِّبَعَ  فَمَنِ  هُدىا  منِ ِ  يَأ  شْقَ ي

عْرَضَ  مَنْ  وَ 
َ
هُ  وَ  ضَنْكَا  مَعِيشَةا  لَُ  فَإنَِّ  ذِكْرِي عَنْ  أ عْمَْ  الَقِْيَامَةِ  يوَْمَ  نََشُُْ

َ
، بدان اشاره نموده است، چون خطاب را در آن 1﴾أ

 . متوجه عموم بشر و اهل دنيا كرده
 ،﴾يَُزَْنوُنَ  هُمْ  لَ  وَ  عَليَْهِمْ  خَوفْ   فَلاَ  هُدَايَ  تبَعَِ  فَمَنْ ﴿: )و آن گاه در سوره مورد بحث، بجاى آن بيان، اينطور فرموده

  2(.شوندمیكسى كه هدايت مرا پيروى كند، نه خوفى بر آنان خواهد بود، و نه اندوهناك 
د حدس بزند كه شجره نامبرده درختى بوده كه نزديكى بدان مستلزم توانمیاز همين جا . اگر خواننده گرامى دقت كند

ى دنيا بوده، و آن شقاء اين است كه انسان در دنيا پروردگار خود را فراموش كند، و از مقام او غفلت تعب و بدبختى در زندگ
خواست ميانه آن درخت، و ميثاقى كه از او گرفته بودند، جمع كند، هم آن را داشته باشد، و هم اين را، بورزد، و گويا آدم نمى
وقوع در تعب زندگى دنيا شد، و در آخر، اين خسارت را با توبه خود جبران اش فراموشى آن ميثاق و ولى نتوانست، و نتيجه

 . نمود
، (أرغد القوم مواشيهم) گویندمیبمعناى گوارايى و خوشى زندگى است، وقتى ( رغد)كلمه  ﴾رغََداا  مِنْهَا كُُلَ  وَ ﴿* 

 و( قوم رغد: )گویندمیند بچرند، و وقتى خواهمی معنايش اينست كه اين مردم حيوانات خود را رها كردند، تا هر جور خود
 . باشدمی( قومى و يا زنانى مرفه و داراى عيشى گوارا)، معنايش (نساء رغد)يا 

جَرَةَ  هَذِهِ  تَقْرَباَ لَ  وَ ﴿*  الخ، و گويا نهى در اين جمله، نهى از خوردن ميوه آن درخت بوده، نه خود درخت، و  ﴾الَشَّ
، براى اين بوده كه شدت نهى، و مبالغه در تاكيد را برساند، بشهادت (نزديك آن درخت مشويد)نكه اگر از آن تعبير كرده به اي

و گر نه آيه ( همين كه از آن خوردند)و نفرمود  3،(شان بر ملا شدهاهمين كه از آن درخت چشيدند، عيب: )اينكه فرمود
كَلاَ ﴿
َ
  4،﴾سَوْآتُهُمَا لهَُمَا فَبَدَتْ  مِنْهَا فَأ

 هااش بر ملا شدن عيبدر اين است كه منظور از نزديك نشدن به آن، خوردن آنست، و مخالفتى هم كه نتيجهصريح 
 . شد، همان خوردن بود، نه نزديكى

المِِيَ  مِنَ  فَتَكُوناَ﴿*  اند، كلمه ظالمين اسم فاعل از ظلم است، نه ظلمت، كه بعضى از مفسرين احتمالش را داده ﴾الَظَّ
نْفُسَنَا ظَلمَْنَا رَبَّنَا﴿: و همسرش در آيهچون خود آدم 

َ
 . اندالخ، اعتراف بظلم خود كرده ﴾ترَحَْْْنَا وَ  لََاَ تَغْفِرْ  لمَْ  إنِْ  وَ  أ

  مبدل به تعبير شقاوت كرده در اينجا( طه)چيزى كه هست خداى تعالى اين تعبير را در سوره 
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المِِيَ  مِنَ  فَتَكُوناَ﴿: فرموده و شقاء بمعناى تعب است،  ،﴾فَتشَْقَ  الََْْنَّةِ  مِنَ  يَُرْجَِنَّكُمَا فَلاَ ﴿و در آنجا فرموده  ،﴾الَظَّ
لَّ  لكََ  إنَِّ ﴿هم چنان كه خود قرآن آن را تفسير نموده، و تفصيل داده به اينكه 

َ
نَّكَ  وَ  تَعْرىَ  لَ  وَ  ، فيِهَا تََوُعَ  أ

َ
 فيِهَا ؤُاتَظْمَ  لَ  أ

گردد كه وبال ظلم نامبرده همان واقع شدن در تعب زندگى اش گذشت از اينجا بخوبى روشن مىالخ كه ترجمه 1،﴾تضَْحَ  لَ  وَ 
در دنيا، از گرسنگى، و تشنگى، و عريانى، و خستگى بوده، و بنا بر اين ظلم آدم و همسرش، ظلم بنفس خود بوده، نه نافرمانى 

 . رسدصيت و نافرمانى و ظلم بخداى سبحان بذهن مى، معشودمیخدا، چون اصطلاحا وقتى اين كلمه گفته 
نهى تنزيهى، و ارشادى، و ( نزديك اين درخت مشويد)گردد، كه پس نهى نامبرده يعنى در نتيجه اين نيز روشن مى

هنه پا بر (مثل اينكه شما بفرزند خود بگويى)خلاصه خيرخواهانه بوده، نه نهى مولوى، كه تا نافرمانيش عذاب داشته باشد، 
 . گویندمی، و مخالفت چنين نهيى را معصيت ن(راه مرو، چون ممكن است ميخ پاى تو را سوراخ كند

پس آدم و همسرش بنفس خود ظلم كردند، و خود را از بهشت محروم ساختند، نه اينكه نافرمانى خدا را كرده، و 
 . باصطلاح گناهى مرتكب شده باشند

ش قبول هم اتكليفى و مولوى بود، بايد بعد از آنكه مرتكبش توبه كرد، و توبه از اين هم كه بگذريم، اگر نهى خدا،
ان هم قبول شد، شبينيم در مورد آدم اين كيفر برداشته نشد، چون توبه كردند، و توبهشد، كيفرش نيز برداشته شود، و ما مى

ير از ر نهى و تكليف خدا ارشادى نبود، بايد غولى به بهشت برنگشتند، و وضعى را كه در آنجا داشتند بدست نياوردند، و اگ
م و همسرش برد، و بايد در مورد آداثر وضعى و تكوينى، اثر ديگرى شرعى نداشته باشد، چون توبه اثر شرعى گناه را از بين مى

ند، پس ى نياوردآوردند، ولگشتند، و مقام قرب را بدست مىبرد، و دوباره به بهشت بر مىنيز اثر شرعى گناه را از بين مى
اى براى اين بحث خواهد بعدا تتمه الله انشاءفهميم كه نهى خدا مولوى نبوده، تنها ارشاد آدم، و خير خواهى او بوده، و مى
 . آمد

 ديدند او را مى( علیه السلام)آدم و همسرش شيطان را ميديدند هم چنان كه انبياء 
َّهُمَا﴿*  زَل

َ
يْطَانُ  فَأ از اين جمله، مانند نظائرش، اين است كه شيطان آدم را گول زد، و هر چند كه اين  الخ، ظاهر ﴾الَشَّ

عبارت بيش از اين دلالت ندارد، كه گول زدن آدمش مانند گول زدن ما فرزندان آدم از راه القاء وسوسه در قلب بوده، بدون 
 . ايمكنون خود او را نديده زند، و ما تااينكه خودش را بطرف نشان دهد، هم چنان كه ما را هم گول مى

  هذا)كه خداوند با كلمه  ،﴾لزَِوجِْكَ  وَ  لكََ  عَدُول  هَذَا إنَِّ  آدَمُ  ياَ فَقُلنَْا﴿: لكن از امثال آيه
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كه خدا وى را به آدم و همسرش نشان داده بود، و معرفيش كرده بود، معرفى  شودمیاشاره به شيطان كرده، فهميده 
دُلُّكَ  هَلْ  آدَمُ  ياَ﴿بشخص او، و عين او، نه معرفى بوصف او، و همچنين آيه 

َ
الخ، كه حكايت كلام شيطان  ﴾الَْْلُِْ  شَجَرَةِ  عَََ  أ
دارد بر اينكه گوينده آن كه شيطان است، در برابر آدم  است، كه قرآن كريم آن را بصورت حكايت خطاب آورده، و اين دلالت

 . ديدهكرده، و خلاصه، سخن، سخن كسى است كه شنونده او را مىايستاده، و با او صحبت مى
ِ  قاَسَمَهُمَا وَ ﴿و همچنين آيه 

كه در سوره اعراف است، چون قسم خوردن از كسى تصور  1﴾الَََّاصِحِيَ  لمَِنَ  لكَُمَا إنِ 
 . كه ديده شود دارد

  رَبُّهُمَا ناَدَاهُمَا وَ ﴿و همچنين آيه 
َ
نْهَكُمَا لمَْ  أ

َ
جَرَةِ  تلِكُْمَا عَنْ  أ قُلْ  وَ  الَشَّ

َ
يْطَانَ  إنَِّ  لكَُمَا أ كه آن  ؟﴾مُبيِ   عَدُول  لكَُمَا الَشَّ

اگر حال آن دو نيز نسبت بشيطان، مثل اند، و ديده، و او را مىشدمینيز دلالت دارد بر اينكه شيطان براى آدم و همسرش ديده 
ديم اين ما كه شيطانى نديديم، و خيال كر: ستند بگويندتوانمیرسد، اش بما مىبينيم، و تنها وسوسهحال ما بوده، كه او را نمى

صوص كه در خها از افكار خودمان بوده، و هيچ احتمال نداديم كه از ناحيه او باشد، و ما هيچ قصد مخالفت با سفارشى وسوسه
 . هوشيارى از وسوسه شيطان كردى نداشتيم

شناختند، هم چنان كه انبياء با اينكه بعصمت خدايى ديدند، و او را مىو سخن كوتاه اينكه آدم و همسرش شيطان را مى
شناختند، هم چنان كه روايات وارده در باره نوح، ديدند و هنگامى كه ميخواست متعرض ايشان بشود، مىمعصومند، او را مى

  .، بر اين معنا دلالت دارد(صلى الله عليه وآله و سلم)و ابراهيم و موسى، و عيسى، و يحيى، و ايوب، و اسماعيل، و محمد 
جَرَةِ  هَذِهِ  عَنْ  رَبُّكُمَا نَهَاكُمَا مَا﴿و همچنين ظاهر آيات اين داستان، از قبيل آيه  رساند شيطان با كه بروشنى مى، ﴾الَشَّ

آن دو تن در برابر درخت نامبرده ايستاده بود، و قبلا خود را به بهشت در انداخته، و طرح دوستى با آن دو ريخته، و با وسوسه 
هشت اين اشكال وقتى وارد است كه ب: گوييم؟ در پاسخ مىشودمیخود فريبشان داده، و اگر بگويى شيطان كه داخل بهشت ن

د بحث، بهشت خلد باشد، و چنين نبوده، بلكه اين جريان در بهشتى ديگر صورت گرفته، بدليل اينكه همگى آنها از آن مور
 . ساختبهشت بيرون شدند، و اگر بهشت خلد بود، با بيرون شدن نمى

نْ  لكََ  يكَُونُ  فَمَا مِنْهَا فَاهْبطِْ ﴿: )و اما اين خطاب كه خداى تعالى بابليس كرد كه
َ
َ  أ از اين  ،﴾فَاخْرُجْ  فيِهَا تَتَكَبَّ

كه بظاهر فرمان بيرون شدن ابليس از بهشت است،  2،(توانى تكبر كنى، پس از آن بيرون شوبهشت فرود آى، كه در اينجا نمى
  مراد از آن بيرون شدنش از ميانه: ممكن است بگوئيم
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 . ملائكه، و يا از آسمان، و مقام قرب و تشريف است
آيد كه خطاب در اين آيه متوجه آدم و همسرش و الخ، از ظاهر سياق بر مى ﴾عَدُول  لِْعَْض   بَعْضُكُمْ  اهِْبطُِوا لْنَاقُ  وَ ﴿* 

نْ  لكََ  يكَُونُ  فَمَا مِنْهَا فَاهْبطِْ ﴿: ابليس همگى است، ولى در سوره اعراف خطاب را متوجه خصوص ابليس كرد، و فرمود
َ
 أ

 َ اين از آن جهت است كه در حقيقت خطاب در آيه مورد بحث، نظير جمع بين دو خطاب است، تا آنچه  الخ و 1،﴾فيِهَا تَتَكَبَّ
خدا قضائش را رانده حكايت كند، مانند عداوت ميانه ابليس ملعون، و آن دو و ذريه آنان، و نيز مانند زندگى كردن آدميان در 

 .زمين، و مردنشان در همانجا، و مبعوث شدنشان از آنجا

 ه آدم، در حكم با آدم شريكند ذري
 2﴾تَُّرْجَُونَ  مِنْهَا وَ  تَمُوتوُنَ  فيِهَا وَ  تََيَْوْنَ  فيِهَا﴿: و ذريه آدم در حكم، با خود آدم شريك است، هم چنان كه از ظاهر آيه

رْناَكُمْ  ثُمَّ  خَلقَْنَاكُمْ  لقََدْ  وَ ﴿الخ، و نيز از آيه  الخ، كه بزودى در تفسير سوره اعراف  3﴾لِْدَمَ  اسُْجُدُوا للِْمَلَائكَِةِ  قُلْنَا ثُمَّ  صَوَّ
 . شودمیخواهد آمد، اين معنا استفاده 

پس اگر آن روز ملائكه را وادار كرد، تا براى آدم سجده كنند، از اين جهت كه خليفه خدا در زمين است، در حقيقت 
كه براى خصوص آدم، از اين باب بوده، كه آدم قائم ، و در حقيقت سجده ملائشودمیاين حكم سجده شامل همه افراد بشر 

 .مقام و نمونه و نايب از همه جنس بشر بوده است

  قصه اسكان آدم و همسرش در بهشت و هبوط آنها، مثلى است براى مجسم ساختن وضع انسان
خاطر فرود آوردنش بآيد كه قصه منزل دادن به آدم و همسرش در بهشت، و سپس بنظر نزديك مى: و سخن كوتاه اينكه

اى باشد، كه خداى تعالى وضع آدميان را قبل از نازل شدن بدنيا، و سعادت و كرامتى خوردن از درخت، بمنزله مثل و نمونه
كه در منزل قرب و حظيره قدس داشت، و آن دار نعمت و سرور، و انس و نور، و آن رفقاى پاك، و دوستان روحانى، و جوار 

 . ت، به آن مثل مجسم ساخته استرب العالمين، كه داش
كه انسان كذايى در مقابل آن همه نعمت كه در اختيار داشته، و بجاى آنها گرفتارى، و بدبختى، )و همچنين اين معنا را 

كند، بجاى اينكه سعى كند خود را بهمانجا كه از آنجا آمده برساند، و و تعب، و خستگى، و مكروه، و آلام، را اختيار مى
 . سازدمیمجسم ( كندند، بحيات دنياى فانى، و جيفه گنديده و پست آن ميل مىبرگردا

كه اش بدار كرامت و سعادت برگردانيد، بلكه نه تنها آدم را بعد از توبه: كندو نيز در قالب اين مثال اين معنا را بيان مى
د، خداى تعالى او را بدار كرامت و سعادتش هر انسانى كه راه خطا پيموده، اگر برگردد، و بسوى پروردگار خود رجوع كن

گرداند، و اگر برنگردد و همچنين دست بدامن زمين بزند، و هواهاى نفس را پيروى كند، چنين كسى بجاى شكر نعمت برمى
  خدا، كفران
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 . ورزيده، و خود را بدار البوار كشانده، جهنمى كه خود افروخته، و چه بد قرارگاهى است
، بمعناى تلقن است، و تلقن بمعناى گرفتن كلام است، اما (تلقى)كلمه  ،﴾عَليَْهِ  فَتَابَ  كَُمَِات   رَب هِِ  مِنْ  آدَمُ  فَتَلقََّ ﴿* 

 .كردهاى بوده كه توبه را براى آدم آسان مىبا فهم و علم، و اين تلقى در باره آدم، طريقه

 توبه عبد بين دو توبه خدا واقع است 
ه توبه دو قسم است، يكى توبه خدا، كه عبارتست از برگشتن خدا بسوى عبد، برحمت، و ك شودمیاز اينجا روشن 

 . يكى توبه عبد، كه عبارتست از برگشتن بنده بسوى خدا، باستغفار، و دست بردارى از معصيت
چ حالى از ه در هيگيرد، باين معنا كه بندو توبه بنده محفوف و پيچيده به دو توبه از خدا است، و در بين آن دو قرار مى

زار گناه نجات يافته، توبه كند، محتاج به اين است كه خدا چنين احوال، از خداى خود بى نياز نيست، و اگر بخواهد از لجن
توفيقى باو بدهد، و اعانت و رحمت خود را شامل حال او بسازد، تا او موفق بتوبه بگردد، و وقتى موفق بتوبه شد، تازه باز 

ه ديگرى از خداست، و آن اين است كه باز خدا برحمت و عنايتش بسوى بنده رجوع كند، و رجوع او را محتاج بيك توب
پس  ،﴾لََِتُوبُوا هِمْ عَليَْ  تاَبَ  ثُمَّ ﴿: )بپذيرد، پس توبه بنده وقتى قبول شود، بين دو توبه از خدا قرار گرفته است، هم چنان كه آيه

 . بر اين معنا دلالت دارد 1(خدا بسوى ايشان توبه آورد، تا ايشان توبه كنند
را بصداى پيش خوانده، با اين نكته مناسب است، هر چند ( كلمات)را بصداى بالا، و كلمه ( آدم)و آن قرائت كه كلمه 

 . يز با اين معنا منافات ندارد، ن(كه آن قرائت ديگر، يعنى بصداى پيش خواندن آدم، و بصداى بالا خواندن كلمات
و اما اينكه اين كلمات چه بوده؟ چه بسا احتمال داده شود، كه اين همان چيزى بوده كه خداى تعالى از آدم و همسرش 

نْفُسَنَا ظَلمَْنَا رَبَّنَا قاَلَ ﴿در سوره اعراف حكايت كرده، كه 
َ
باشد، كه  2﴾الَْْاَسِِْينَ  مِنَ  نَّ لََكَُونَ  ترَحَْْْنَا وَ  لََاَ تَغْفِرْ  لمَْ  إنِْ  وَ  أ

اش گذشت، و لكن عيبى كه در اين احتمال هست، اين است كه در سوره اعراف اين كلمات قبل از نقل هبوط آدم ترجمه
 الخ آمد بعدا آيه( قلنا اهبطوا)و در سوره مورد بحث اول آيه . الخ( قلنا اهبطوا: )واقع شده، و بعد از نقل اين كلمات فرموده

الخ لكن در اين بين مطلبى هست، و آن اين است كه اگر بخاطر داشته باشيد، در صدر اين داستان، وقتى خداى تعالى ( فتلقى)
  :م در زمين خليفه قرار دهم ملائكه گفتندخواهمی :بملائكه فرموده
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گوييم، و را بحمدت تسبيح مىى در آن كسى را قرار دهى كه فساد انگيزد؟ و خونريزى كند؟ با اينكه ما تخواهمی آيا
تا آخر، و خداى تعالى اين سخن ملائكه را و اين ادعايشان را كه در باره خليفه زمينى كردند، و اين  -كنيم، و تقديست مى

 . دركند، تنها اسماء را به آدم تعليم كنه، خليفه زمينى اينكارها را نمى: نسبتى را كه بوى دادند، رد نكرد، و در پاسخ نفرمود
، و گر نه اعتراض ملائكه هم چنان بقوت شودمیبا همين تعليم اسماء اعتراض ملائكه خود بخود باطل  شودمیمعلوم 

، در ميانه اسمايى كه خدا بادم تعليم داده، چيزى بوده شودمی، پس معلوم شدمی، و حجت عليه آنان تمام نماندمیخود باقى 
كرده، پس اى بسا تلقى آدم از پروردگار خود، ده، و چاره گناه او را مىخورمی ردكه براى معصيت كار بعد از معصيتش بد

 (. دقت بفرمائيد)مربوط بيكى از آن اسماء بوده، 
هر چه كه بخود ستم كرد، و خود را در پرتگاه هلاكت، و دو راهى سعادت ( علیه السلام)اين را نيز بايد دانست، كه آدم 

و  ،شدمی، هلاك ماندمیو شقاوت، كه همان زندگى دنيا است، افكند، بطورى كه اگر در همان مهبط خود، يعنى دنيا باقى 
ا همين د ستم كرد، الا اينكه بگشت تازه خود را به تعب افكنده بود، پس در هر حال بنفس خواگر به سعادت اولى خود برمى

، و يا شدمیكرد، و بزمين نازل نعمل، خود را در مسير سعادت، و در طريق منزلى از كمال قرار داد، كه اگر اين عمل را نمى
 . رسيد، بان سعادت و كمال نمىشدمیبدون خطا نازل 

ر، و ذلت، و مسكنت، و حاجت، و قصور، خود ستند متوجه فقتوانمیآمدند، كى آرى اگر پدر و مادر بشر، بزمين نمى
شوند؟ و چگونه بدون برخورد با تعب و زحمت و رنج زندگى، به روح و راحت در حظيرة القدس، و جوار رب العالمين 

رسيدند؟ و براى جلوه كردن اسماء حسناى خدا، از عفو، و مغفرت، و رأفت، و توبه، و ستر، و فضل، و رأفت، و رحمت، مى
هاى رحمتى است، كه از آن كارانند، و خدا را در ايام دهر نسيمچون مورد اين اسماء حسناى خدا، گنه شدمیافت نموردى ي

 . كارانى كه متعرض آن شوند، و خود را در معرض آن قرار دهند، مگر گنهشوندمیمند نبهره
آن را مسير خود قرار دهند، و تنظيف پس اين توبه همان است كه بخاطر آن راه هدايت را بروى انسان گشودند، تا 

منزلى است، كه بايد در آنجا سكونت كنند، و بدنبال همان راه و آن هدايت بود، كه در هر عصرى دينى، و ملتى براى بشر 
 . تشريع شد

: ودهمبينى مكرر سخن از توبه آورده، و آن را بر ايمان مقدم ذكر كرده، مثلا فردليل اين معنا كلام خدا است، كه مى
مرِْتَ  كَمَا فَاسْتَقِمْ ﴿)

ُ
 اى استقامت آن طور كه مامور شده ،﴾مَعَكَ  تاَبَ  مَنْ  وَ  أ

  



ِ  وَ ﴿: )و نيز فرموده 1(بورز، هم خودت و هم هر كس كه با تو توبه كرده
ار   إنِ  ام براى من آمرزنده، ﴾آمَنَ  وَ  تاَبَ  لمَِنْ  لَغَفَّ

 . و آيات ديگرى نظير آن 2،(هر كس كه توبه كند، و ايمان آورد
ا جَِْيعاا  مِنْهَا اهِْبطُِوا قُلْنَا﴿*  تيِنََّكُمْ  فَإمَِّ

ْ
الخ اين آيه اولين فرمانى است كه در تشريع دين، براى آدم و  ،﴾هُدىا  مِن ِ  يَأ

 . شودمیذريه او صادر شده، دين را در دو جمله خلاصه كرده، كه تا روز قيامت چيزى بر آن دو جمله اضافه ن
و خواننده عزيز اگر در اين داستان، يعنى داستان بهشت و مخصوصا در آن شرحى كه در سوره طه آمده، دقت كند، 

اش براند، و اين دو كرده، خداوند اين قضاء را در باره آدم و ذريهخواهد ديد كه جريان داستان طورى بوده، كه ايجاب مى
آدم از آن درخت ايجاب كرد، تا قضاء هبوط او، و استقرارش در زمين، و جمله را در اولين فرمانش قرار بدهد، خوردن 

كرد، از آن زندگى تحذيرش زندگيش را در آن براند، همان زندگى شقاوت بارى كه آن روز وقتى او را از آن درخت نهى مى
 . كرد، و زنهارش داد

و  اش را بدين وسيله احترام كند،د، و او و ذريهاى كه كرد باعث شد قضايى ديگر، و حكمى دوم، در باره او بكنو توبه
 . با هدايت آنان بسوى عبوديت خود، آب از جوى رفته او را بجوى باز گرداند

اى كه كرد، خداوند همان زندگى را زندگى طيب، پس قضايى كه اول رانده شد، تنها زندگى در زمين بود، ولى با توبه
وديت را با آن زندگى تركيب نموده، يك زندگى خاصى از تركيب دو زندگى و طاهرى كرد، بنحوى كه هدايت بسوى عب

 . زمينى و آسمانى فراهم آورد
 قُلْنَا وَ ﴿) :فرمايد، چون در اين سوره، يك بار مىشودمیايست كه از تكرار او بهبوط در اين سوره استفاده اين آن نكته

رضِْ  فِ  لَكُمْ  وَ  عَدُول  لِْعَْض   بَعْضُكُمْ  اهِْبطُِوا
َ
همگى بزمين هبوط كنيد، در حالى كه : گفتيم ،﴾حِي   إلَِ  مَتَاع   وَ  مُسْتَقَرل  الَْْ

ِ  قُلْنَا﴿: )فرمايد، بار دوم مى(بعضى دشمن بعض ديگر هستيد، و تا مدتى معين در آن منزل كنيد و تمتع ببريد  مِنْهَا هْبطُِواا
ا جَِْيعاا  تيِنََّكُمْ  فَإمَِّ

ْ
گفتيم همگى از بهشت فرود شويد، پس هر گاه هدايتى از من بسوى شما آمد، و البته خواهد ، ﴾هُدىا  منِ ِ  يَأ

 . الخ( آمد
و اينكه توبه ميانه اين دو امر بهبوط واسطه شده، اشعار بر اين معنا دارد، كه توبه وقتى از آدم و همسرش سر زده، كه 

 . اندهم نبوده، و موقعيت قبلى را نداشته هنوز از بهشت جدا نشده بودند، هر چند كه در بهشت
  رَبُّهُمَا ناَدَاهُمَا وَ ﴿)و اين اشعار را نيز دارد، كه نداى 

َ
نْهَكُمَا لمَْ  أ

َ
جَرَةِ  تلِكُْمَا عَنْ  أ   3؟﴾الَشَّ
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جَرَةَ  هَذِهِ  تَقْرَباَ لَ ﴿الخ بعد از نهى ( كه مگر شما را از اين درخت نهى نكردم؟: پروردگارشان ندايشان داد الخ،  ﴾الَشَّ
آورد، كه مخصوص اشاره بدور است، و در دومى كه قبل از اولى واقع شده، اين ( تلكما)بوده كه در اولى اشاره را با لفظ 

آمده، كه باز مخصوص دور است، ( نادى ندا كرد)آمده، كه مخصوص اشاره به نزديك است، در اولى كلمه ( هذا)اشاره با لفظ 
 (. دقت فرمائيد)كه مخصوص نزديك است بكار رفته است، ( الق)و در دومى كلمه 

رضِْ  فِ  لَكُمْ  وَ  عَدُول  لِْعَْض   بَعْضُكُمْ  اهِْبطُِوا قُلنَْا وَ ﴿: كه از ظاهر جمله: اين نكته را هم بايد دانست
َ
 وَ  مُسْتَقَرل  الَْْ

كه نحوه حياة بعد از هبوط، با نحوه : آيد، الخ برمى1﴾تَُّرْجَُونَ  مِنْهَا وَ  تَمُوتوُنَ  فيِهَا وَ  تََيَْوْنَ  فيِهَا﴿و جمله ، ﴾حِي   إلَِ  مَتَاع  
كند، حياة دنيا حقيقتش آميخته با حقيقت زمين است، يعنى داراى گرفتارى، و مستلزم سختى، و آن در قبل از هبوط، فرق مى

، و دو باره با مردن جزو زمين شود، و آن گاه براى بار ديگر بدبختى است، و لازمه اين نيز اين است كه انسان در آن تكون يابد
 . از زمين مبعوث گردد

  .در حالى كه حياة بهشتى حياتى است آسمانى، و از زمينى كه محل تحول و دگرگونى است منشا نگرفته است
كه هر )ت خلد، كه بهشت آدم در آسمان بوده، هر چند كه بهشت آخرت و جن: از اينجا ممكن است بطور جزم گفت

 . ، نبوده باشد(شودمیكس داخلش شد ديگر بيرون ن
خداى  اللهانشاء كه معناى آسمان چيست؟ و بهشت آسمانى چه معنا دارد؟ كه : ماندمیبله در اينجا اين سؤال باقى 

 .، بحث مفصل و جامع الاطرافى، پيرامون آن بكنيمدهدمیتعالى توفيق 

 كند؟ مگر پيامبر هم گناه مى
اسخ كند؟ در پچيزى كه باز در اينجا باقى مانده اين است كه خطيئه و گناه آدم، چه معنا دارد؟ مگر پيامبر هم گناه مى

 وناَفَتَكُ ﴿ (، اين است كه آن جناب رسما گناه كرده، مانند جملهشودمیگوئيم، آنچه در بدو نظر از آيات ظاهر از اين سؤال مى
المِِيَ  مِنَ  ر آدم پروردگا ،﴾فَغَوىَ  رَبَّهُ  آدَمُ  عَصَ  وَ ﴿: )، و نيز جمله(يدشومیاز اين درخت نخوريد كه از ستمگران  زنهار، ﴾الَظَّ

: و نيز مانند اعترافى كه خود آن جناب كرده، و قرآن آن را حكايت نموده فرموده 2،(خود را نافرمانى كرد، و در نتيجه گمراه شد
نْفُسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا﴿)

َ
، پروردگارا بخود ستم كرديم، و اگر ما را نيامرزى ،﴾الَْْاَسِِْينَ  مِنَ  لََكَُونَنَّ  ترَحَْْْنَا وَ  ، لََاَ تَغْفِرْ  لمَْ  إنِْ  وَ  أ

، اين آن مطلبى است كه از نظر خود اين ظواهر، و قطع نظر از رسيدگى به دقت همه 3(و رحم نكنى، از زيانكاران خواهيم بود
رسد، و اما اگر در همه آيات داستان تدبر كنيم، و نهى از خوردن درخت را مورد دقت قرار دهيم، يقين مى آيات داستان، بنظر

 : كنيمپيدا مى
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كه نهى نامبرده نهى مولوى نبوده، تا نافرمانيش معصيت خدا باشد، بلكه تنها راهنمايى و خير خواهى، و ارشاد بوده، و 
نخوردن از درخت، و مفسده خوردن آن را بيان كند، نه اينكه با اراده مولوى آدم را بعبث، خداى تعالى خواسته است مصلحت 

 . وادار به نخوردن از آن كند
خداى تعالى هم در سوره مورد بحث، و هم در سوره اعراف، ظلم را متفرع اول اينكه دليل اين معنا چند چيز است، 

جَرَةَ  هَذِهِ  اتَقْرَبَ  لَ ﴿: بر مخالفت نهى كرده، و فرموده المِِيَ  مِنَ  فَتَكُوناَ الَشَّ  اين ظلم را بشقاوت( طه)و آن گاه در سوره  ،﴾الَظَّ
 (. يدشومیمواظب باشيد شيطان شما را بيرون نكند، و گر نه بدبخت )مبدل نموده، و فرموده 

ى، شویمو در اين بهشت نه گرسنه ت: )آن گاه اين بدبختى را در چند جمله كه بمنزله تفسير است، بيان كرده، و فرموده
، و با اين بيان روشن كرده كه مراد بشقاوت، شقاوت و تعب دنيوى است، كه از لوازم (و نه تشنه، و نه عريان، و نه گرمازده

 .شودیمجدا ناشدنى زندگى زمينى است، چون در زمين است كه انسان بگرسنگى، و تشنگى، و لختى، و امثال آن گرفتار 

 نهى ارشادى گناه نيست مخالفت 
پس معلوم شد خدا آدم را نهى كرد تا گرفتار اينگونه عوارض نشود، و هيچ علت ديگرى كه باعث نهى مولوى باشد، 
بيان نكرد، پس باين دليل نهى نامبرده ارشادى بوده، و مخالفت نهى ارشادى گناه نيست، و مرتكب آن را خارج از رسم 

 . شمارندعبوديت نمى
مسلم شد نهى مزبور ارشادى بوده، بايد ظلم در آن چند جمله را هم طورى معنا كنيم، كه به نافرمانى و معصيت حال كه 

مراد از آن، ظلم بنفس، و خود را گرفتار تعب و هلاكت كردن است، نه ظلم بحقوق : سر در نياورد، و آن اين است كه بگوئيم
 . ، و اين خيلى روشن استشودمیيات شمرده خدا، كه در باب مسئله ربوبيت و عبوديت، از مناف

دليل دوم مسئله توبه آدم است، چون توبه بمعناى رجوع، و برگشتن بنده بخداست، كه اگر از ناحيه خدا قبول شود، 
يع كه اصلا گناهى نكرده، و با چنين كسى معامله بنده مط شودمیگردد، و گناه كار تائب، مثل كسى گناه بكلى محو و نابود مى

 . كنند، و در خصوص مورد عملى كه كرده، معامله امتثال و انقياد را مينمايندو منقاد را مى
و اگر نهى از خوردن درخت نهى مولوى بود، و توبه آدم هم توبه از گناه عبودى، و رجوع از مخالفت نهى مولوى مولى 

گشت، چون توبه مخالفت او را از بين برده بود، زيرا صريح قرآن است كه خدا د از توبه دوباره به بهشت برمىبود، بايد بع
 . بينيم بعد از توبه هم در زمين باقى ماند، و به بهشتش برنگرداندندتوبه آدم را پذيرفت، و حال آنكه مى

از درخت، يك اثر ضرورى، و خاصيت تكوينى آن كه بيرون شدن از بهشت، بدنبال خوردن  شودمیاز اينجا معلوم 
 خوردن بوده، عينا مانند مردن بدنبال زهر خوردن، و سوختن بدنبال در آتش 

  



افتادن، هم چنان كه در همه موارد تكليف ارشادى، اثر، اثر تكوينى است، نه اثر مولوى، مثلا مجازات، در مورد تكليف 
هاى در برابر ترك نماز، و استحقاق مذمت، و دورى از خدا در برابر مخالفتمولوى است، مانند سوختن در آتش دوزخ، 

 . عمومى، و اجتماعى
در آن روز كه اين مخالفت سر زد، اصلا دينى تشريع نشده بود، و بعد از هبوط آدم دين خدا نازل شد، سوم اينكه 

فرود شويد، پس هر گاه از ناحيه من دينى، و  همگى از بهشت هبوط كنيد، و: )بشهادت اينكه در آيات همين داستان فرمود
پيروى  ، و كسانى كهشوندمیهدايتى برايتان آمد، هر كس هدايتم را پيروى كند، ترسى بر آنان نيست، و دچار اندوهى نيز ن

 . الخ( اندآن نكنند، و كفر ورزيده، آيات ما را تكذيب نمايند، آنان اصحاب آتش، و در آن جاودانه
سمانى، ى آهاها و قوانينى را كه خداى تعالى در دنيا از طريق ملائكه، و كتابكلامى است كه تمامى تشريعاين دو آيه 

فرستد، شامل است، و خلاصه اين آيه اولين تشريع و قانونى را كه خداى تعالى در دنياى آدم، و براى بشر مقرر و انبيايش مى
ه، اين قضيه بعد از امر دومى هبوط واقع شده، و واضح است كه امر به كند، و بطورى كه خدا حكايت كردكرده، حكايت مى

هبوط، امرى تكوينى، و بعد از زندگى آدم در بهشت، و ارتكاب آن مخالفت بوده، پس معلوم شد كه در آن روز، و در حين 
ى مولوى از خداى تعالمخالفت آن دستور، و خوردن از درخت، هيچ دينى تشريع نشده بود، و هيچ تكليف مولوى و خطابى 

 . صادر نشده بود

 معنى ظلم و عصيان و غوايت آدم 
وقتى نهى خدا نهى ارشادى باشد، و نه نهى مولوى، ديگر چه معنا دارد كه خدا عمل آدم را ظلم و : حال اگر بگويى

معنايش  :سخن رفت، و گفتيماش اما ظلم بودن عمل آدم، كه در گذشته در باره: گوييمعصيان و غوايت بخواند؟ در جواب مى
ظلم بنفس خود بوده، و اما كلمه عصيان، در لغت بمعناى تحت تاثير قرار نگرفتن، و يا به سختى قرار گرفتن است، مثلا وقتى 

معنايش اين است كه من آن چيز را شكستم، و آن شكست، و من آن را ( كسرته فانكسر، و كسرته فعصى: )شودمیگفته 
، يعنى از عمل من متاثر نشد، پس عصيان بمعناى متاثر نشدن است، و عصيان امر و نهى هم بهمين معنا شكستم، ولى نشكست

 . ى ارشادىهااست، و اين هم در مخالفت تكاليف مولوى صادق است، و هم در مورد خطاب
مولوى، از قبيل  چيزى كه هست، در عصر ما و در عرف ما مسلمانان، اين كلمه تنها متعين در معناى مخالفت اوامر

، و امثال آن شده (شراب مخور، و زنا مكن)و نيز مخالفت نواهى مولوى، مانند ( نماز بخوان، و روزه بگير، و حج بجاى آر)
است، پس تعيين كلمه مورد بحث در معناى نامبرده، تعيين لغوى نيست، بلكه يا شرعى است، و يا تعيين در عرف متدينين 

 (. دقت بفرمائيد)زند، ررى بعموميت معنا، از نظر لغت و عرف عام و جهانى نمىاست، و اين جور تعين، ض
  



و اما كلمه غوايت؟ اين كلمه بمعناى اين است كه كسى قدرت بر حفظ مقصد خود، و تدبير نفس خود، در زندگيش 
 . فق دهدنداشته باشد، و نتواند خود را با هدفش، آن طور كه مناسب با هدف و سازگار با آن باشد، و

گيرد، و در مورد كند، در مورد ارشاد، معنايى بخود مىو معلوم است كه اين معنا در موارد مختلف اختلاف پيدا مى
 .مولويت معنايى ديگر

 پس چرا آدم توبه كرد؟ 
ل احال اگر بگويى بسيار خوب، به بيان شما و اينكه عصمت آدم با كلمه ظلم و عصيان و غوايت منافات دارد از اشك

گويى؟ اگر ظلم و عصيان و غوايت، همه خود صرفنظر كرديم، و قانع شديم، كه منافات ندارد، ولى در باره توبه آدم چه مى
و اگر ما را نيامرزى و بما رحم نكنى حتما از خاسران : )در مورد نهى ارشادى باشد، ديگر توبه چه معنا دارد، كه آدم بگويد

توبه همانطور كه قبلا نيز گفتيم، بمعناى برگشتن است، و برگشتن نيز مانند آن سه كلمه  :گوييم؟ در جواب مى(خواهيم شد
د توانیمگيرد، همانطور كه يك بنده سركش و متمرد، از اوامر مولا، و اراده او، ديگر، در موارد مختلف معانى مختلفى بخود مى

، و از دست داده بود، برگرداند، همچنين يك مريضى كه بسوى مولايش برگردد، و مولايش هم او را، بمقام قربى كه داشت
ها، و يا خوردنى ديگر نهى كرده، و بخاطر حفظ سلامتى او نهى كرده، و بيمار، دستور طبيبش او را از خوردن چيزى از ميوه

 كند، و دوبارهد توبه توانمیوى را مخالفت نموده، و در نتيجه بيماريش شدت يافته، و خطر مرگ تهديدش نموده، او هم 
بطبيب مراجعه نمايد، تا او به رژيمى دستور دهد، تا دوباره بحال اول برگردد، و عافيت از دست رفته خود را باز يابد، كه در 

باز يافتن عافيت، محتاج به تحمل مشقت و دشوارى، و رياضت در فلان مقدار از زمان است، : گویدمیاين مورد طبيب بوى 
دقت )ن رژيم دشوار را عملى كنى، تا سلامتى مزاجت كه داشتى بتو برگردد، و بلكه از اول هم بهتر شوى، بايد در اين مدت اي

 (. بفرمائيد
و اما مسئله طلب مغفرت آدم، و نيز طلب رحمت، و همچنين كلمه خسران، كه در كلامش آورد، پاسخ يك يك آنها 

  .گيرندكلمات، در موارد مختلف، معانى مختلف بخود مىاينگونه : آيد، كه گفتيمى گذشته بدست مىهااز جواب

 (بهشت آدم بهشت دنيايى بوده)بحث روايتى 

، از بهشت آدم پرسيد( علیه السلام)شخصى از امام صادق : در تفسير قمى از پدرش و او بدون سند روايت آورده، كه
 از : اسخ فرمودى آخرت؟ امام در پهاهاى دنيا بوده؟ و يا از بهشتكه آيا از بهشت

  



 . شدیمهاى آخرت بود، آدم تا ابد از آن بيرون نكردند، و اگر از بهشتهاى دنيا بوده، آفتاب و ماه در آن طلوع مىبهشت
خداى تعالى آدم را در بهشت منزل داد، و همه چيز را بغير از يك درخت برايش مباح كرد، و چون : و نيز فرمود

ست زندگى كند، چون جز بتوفيق خدا نفع و توانمیامر و نهى و غذا و لباس و منزل و ازدواج ن مخلوقى از خدا بود، كه بدون
اگر از  :ضرر خود را تشخيص نميداد، لا جرم فريب دستورات و سوگند ابليس را خورد، ابليس نزد او و همسرش آمده گفت

ريد، يد، ولى اگر از آن نخومانمی ميشه در بهشت باقىيد، و براى هشومیاين درخت كه خدا شما را نهى كرده، بخوريد، فرشته 
خدا از بهشت بيرونتان خواهد كرد، و سپس سوگند خورد، براى آن دو، كه من خيرخواه شمايم، هم چنان كه خداى عز و 

جَرَةِ  هَذِهِ  عَنْ  رَبُّكُمَا نَهَاكُمَا مَا﴿: )فرمايدجل داستان را حكايت كرده، مى نْ  إلَِّ  الَشَّ
َ
وْ  مَلكََيِْ  تكَُوناَ أ

َ
 الَْْاَلَِِينَ  مِنَ  تكَُوناَ أ

ِ  قاَسَمَهُمَا وَ 
آدم اين سخن را از او پذيرفته از آن درخت خوردند، و شد آنچه كه خداى تعالى  1،﴾الَََّاصِحِيَ  لمَِنَ  لكَُمَا إنِ 
ى بهشتى كه خدا بر تن آنان پوشانده بود، بيفتاد، و شروع كردند به هايعنى لباس ،﴾سَوْآتُهُمَا لهَُمَا فَبَدَتْ ﴿: حكايت كرده

  رَبُّهُمَا ناَدَاهُمَا وَ ﴿پوشاندن خود از برگ بهشت، 
َ
نْهَكُمَا لمَْ  أ

َ
جَرَةِ  تلِكُْمَا عَنْ  أ قُلْ  وَ  الَشَّ

َ
يْطَانَ  إنَِّ  لكَُمَا أ  عَدُول  لكَُمَا الَشَّ

پروردگارا ما بخود ستم كرديم، و اگر تو ما را نيامرزى، و رحم نكنى، : كرد، گفتند بعد از اين عتاب كه خدا بانان 2؟﴾مُبيِ  
نْفُسَنَا ظَلمَْنَا رَبَّنَا﴿: حتما از زيانكاران خواهيم بود، كه قرآن توبه آنان را چنين حكايت كرده

َ
 رحَْْْنَاتَ  وَ  لََاَ تَغْفِرْ  لمَْ  إنِْ  وَ  أ

فرود شويد، در حالى كه بعضى دشمن بعضى ديگرتان باشيد، و : )پس خداى تعالى بايشان فرمود 3،﴾الَْْاَسِِْينَ  مِنَ  لََكَُونَنَّ 
يعنى تا روز قيامت در زمين خواهيد بود، سپس : ، آن گاه امام فرمود(شما در زمين قرارگاه، و تا مدتى معين زندگى داريد

سبت اينكه آدم صفى خدا بود، صفا را صفا، و بمناسبت آدم بر كوه صفا هبوط كرد، و همسرش حوا بكوه مروه، و بمنا: فرمود
 . اينكه حوا مرئه و زن بود، كوه مروه را مروه خواندند

گريست، تا آنكه جبرئيل بر او نازل شد، و گفت آيا جز آدم چهل روز بسجده بود، و بر بهشتى كه از دست داده بود مى
 :ح خود در تو دميد؟ و ملائكه را به سجده بر تو وا داشت؟ آدم گفتاين بود كه خدا تو را بدست قدرت خود آفريده و از رو

س آخر ابلي: پس چرا وقتى تو را نهى كرد از خوردن آن درخت، نافرمانى كردى؟ آدم گفت: همين طور بود، جبرئيل گفت
  4.بدروغ برايم سوگند خورد

  (علیه السلام)طرف اهل بيت  هاى دنيا بوده، رواياتى ديگر ازدر اينكه بهشت آدم از بهشت مؤلف:* 
  

                                                      
 .21و  20 ، آیاتاعراف 1
 .22 ، آیهاعراف 2
 .23اعراف، آيه  3
 .43ص  ،1ج  ،تفسير قمى 4



  1.رسيده، هر چند كه بعضى از آنها در اينكه يكى از راويانش ابراهيم بن هاشم است، مشتركند
هاى برزخى بوده، كه در مقابل بهشت خلد است هاى دنيا بوده، اين است كه از بهشتو مراد به اينكه گفتيم از بهشت

آدم بر صفا، و حوا بر مروه : اشاره باين معنا هست، مثل اينكه در روايت بالا فرمودى اين روايات هاو در بعضى از قسمت
، تا روز قيامت است، در نتيجه مكثى كه مردگان در برزخ ﴾حِي   إلَِ  مَتَاع  ﴿مراد به : كه فرمود: هبوط كرد، و نيز مانند اين تعبير

رضِْ اَ  فِ  لَْثِتُْمْ  كَمْ  قاَلَ ﴿: كنند، هم چنان كه آيهزندگى مى و در همين زمين. و رسيدن روز قيامت دارند، مكث زمينى است
َ
 لْْ

وْ  يوَْماا  لَْثِْنَا قاَلوُا سِنيَِ  عَدَدَ 
َ
ِينَ  فَسْئَلِ  يوَْم   بَعْضَ  أ نَّكُمْ  لوَْ  قَليِلاا  إلَِّ  لَْثِتُْمْ  إنِْ  قاَلَ  :الَْعَاد 

َ
در زمين : تگف ،﴾تَعْلمَُونَ  كُنْتُمْ  أ

ما جز ش: اى از يك روز، بايد از شمارگران بپرسى، گفتيا يك روز، و يا پاره: عدد سال مكث كرديد؟ گفتندچقدر از نظر 
اعَةُ  تَقُومُ  يوَْمَ  وَ ﴿)و نيز آيه  2،(بوديداندكى مكث نكرديد اگر دانا مى  كَذَلكَِ  ، سَاعَة   غَيَْ  لَْثُِوا مَا الَمُْجْرِمُونَ  يُقْسِمُ  الَسَّ

ِينَ  قاَلَ  وَ  يؤُْفَكُونَ  كََنوُا وتوُا الَََّّ
ُ
يمَانَ  وَ  الَْعِلمَْ  أ ِ  كتَِابِ  فِ  لَْثِتُْمْ  لقََدْ  الَِْْ  كُنْتُمْ  كِنَّكُمْ لَ  وَ  الََْْعْثِ  يوَْمُ  فَهَذَا الَْْعَْثِ  يوَْمِ  إلَِ  الَلَّّ

نيا اند آن روز نيز مانند داز ساعتى مكث نكردهكه غير : ندخورمی ، مجرمان سوگندشودمیو روزى كه قيامت بپا  ،﴾تَعْلمَُونَ  لَ 
امت شما در كتاب خدا تا روز قي: كارشان بى دليل حرف زدن است، و كسانى كه علم و ايمانشان داده بوديم، در پاسخ گفتند

آيه وقتى سؤال چون در هر دو )كند، نيز اين معنا را افاده مى 3،(دانیدمیمكث كرديد، و اين همان قيامت است، و لكن شما ن
  .زندگى برزخى در همين زمين است شودمی، پس معلوم (چقدر در زمين مكث كرديد: پرسندكنند، مىاز زندگى برزخ مى

دلالت دارد بر اينكه بهشت آدم در آسمان بوده، و او با ( علیه السلام)اى از روايات از اهل بيت علاوه بر اينكه عده
اين هم كه بگذريم كسانى كه انس ذهنى بروايات دارند، از اينكه بهشت نامبرده در آسمان  همسرش از آسمان نازل شدند، از

كند، هم باشد، و آدم از آنجا بزمين هبوط كرده باشد، با اينكه در زمين خلق شده و در آن زندگى كرده باشند، هيچ تعجب نمى
كه سؤال قبر در قبر است، و همين قبر : ر عين حال آمدهكه بهشت در آسمان است، د: چنان كه در روايات در عين اينكه آمده

هاى دوزخ، و از اين قبيل تعبيرات، و ما اميدواريم در بحثى كه گفتيم ايست از حفرهايست از رياض بهشت، و يا حفرهيا روضه
 . العزيز اللهانشاء ى ديگر نظير آن برطرف شود، هااشكالبزودى پيرامون معناى آسمان خواهيم كرد، اين اشكال و 

 ابليس چگونه خود را به آدم و همسرش رساند؟ 
  اىو اما اينكه ابليس چه جور خود را بادم و همسرش رسانيد؟ و براى اينكار از چه وسيله
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 .استفاده كرد؟ در روايات صحيح و معتبر، چيزى در آن باره نيامده

 داستان آدم بنقل تورات 
و طاووس دو تا از ياوران ابليسند، چون ابليس را در اغواء آدم و همسرش كمك كه مار : ولى در بعضى اخبار آمده

كنم از روايات جعلى باشد، چون داستان از كردند، و چون اين روايات معتبر نبودند، از ذكر آنها صرفنظر كرديم، و خيال مى
 . وضع آن روايات كاملا آگهى يابدآوريم، تا خواننده بتورات گرفته شده، و ما در اينجا عين عبارت تورات را مى

خدا آدم را از خاك خلق كرد، و سپس دم حيات را در بينى : گویدمیدر فصل دوم از سفر اول كه سفر خلقت است، 
يى در ناحيه شرقى عدن بكاشت، و آدم را كه خلق كرده بود بدانجا برد، و خدا هااو بدميد، پس نفسى ناطق شد، و خدا بهشت

هايش را پاكيزه ساخت، و درخت حيات را در وسط هاى آنها را نكو كرد، و ميوهقم درخت برويانيد، و منظرهاز زمين همه ر
بكشيد، تا آنها را آبيارى كند، و آن نهر  هابكاشت، و درخت معرفت خير و شر را نيز، و نهرى از عدن بسوى آن باغ هاآن باغ

اين نيل بتمامى شهر ذويله كه طلا در آنجاست، احاطه داشت، طلا و همچنين را چهار شقه كرد، اسم يكى از آنها نيل بود، و 
لؤلؤ، و سنگ مرمر آن شهر بسيار خوبست، و نام نهر دومى جيحون بود، كه بسر تا سر شهر حبشه احاطه دارد، و نام نهر سوم 

 . گذرد، و نام نهر چهارم فرات استدجله است، كه از ناحيه شرقى موصل مى
ى عدن منزل داد، تا رستگارش كند، و محافظتش نمايد، و خدا آدم را هاخداوند آدم را گرفت، و در باغپس از آن 

ى از آنها بخورى، ولى از درخت معرفت خير و شر مخور، توانمیبرايت حلال است، و  هاكه تمامى درختان اين باغ: فرمود
 . ىشومیچون در همان روزى كه از آن بخورى مستحق مرگ 

چه چيزى از بقاء آدم به تنهايى برخاسته است؟ خوبست كمكى هم برايش درست كنم، پس : )وند بخودش فرمودخدا
هاى صحرا و مرغان هوا را محشور كرده، نزد آدم آورد، تا در پيش روى او آنها را نامگذارى كند، پس هر خدا تمامى وحشى

 . آن است چه را آدم بر آن جانداران نام نهاد همان تا بامروز نام
پس آدم اسماء جميع چارپايان، و مرغان هوا، و وحشيان صحرا را، نام برد، ولى هيچ ياورى در مقابل خود نديد، پس 

هاى سينه او را كند، در جايش گوشت گذاشت، آن خدا چرتى بر آدم مسلط كرد، تا چيزى احساس نكند، پس يكى از دنده
يم، و گوشتى از هااينبار استخوانى از استخوان: او را نزد آدم آورد، آدم گفتگاه خدا از آن يك دنده زنى درست كرد، و 

يم را ديدم، و جا دارد آن را امرأة بنامم، چون از امر من اخذ شد، و بهمين جهت است كه مرد، پدر و مادر خود را هاگوشت
 ، آن روز آدم و همسرش دهندمیچسبد، بطورى كه يك جسد واحد تشكيل رها نموده، زن خود را مى

  



 . عريان بودند، و از عريانى خود باكى نداشتند
راستى، و : ى صحرا كه خدا خلق كرده بود، حكيمى شد، و به زن گفتهافصل سوم، آن روز مار، از ميانه همه حيوان

يم، تنها فرموده از ميوه خورمی نه، از همه درختان باغ: ى باغ نخوريد؟ زن بمار گفتهابه يقين خدا گفته از همه اين درخت
ا ميريد، خدا ميدانسته كه شمنمى: آن درخت كه در وسط باغ است نخوريد، و نزديكش نشويد، تا نميريد، مار بآن دو گفت

يد، پس وقتى زن ديد كه شومی، و چون ملائكه در خير و شر دانا شودمیهمان روز كه از آن درخت بخوريد، چشمتان باز 
اش خوب، و شهوت انگيز است، عقل خود از كف بداد، و از ميوه آن گرفته، و خورد، و ى، و ميوهدرخت درخت خوب

ى انجير لباسى چون لنگ براى هابشوهرش هم داد خورد، پس چشمشان باز شد، و فهميدند كه عريان هستند، پس از برگ
 . خود درست كردند

كجا هستى؟ و : پس خدا ايستاد، و آدم را صدا زد، و باو گفتزد، شنيدند، بعد آواز خدا را كه داشت در باغ قدم مى
: ام، خدا پرسيدصداى تو را در باغ شنيدم، ولى چون عريان هستم، خود را پنهان كرده: اين صدا محققا از او بوده، آدم گفت

 ه برايم درستاين زنى ك: عريانى؟ مگر از آن درخت خوردى، كه از خوردنش نهيت كردم؟ آدم گفت: چه كسى بتو گفت
: مار مرا فريب داد، از آن خوردم، پس خدا بمار گفت: چه كار كردى؟ گفت: كردى، از آن بمن داد خوردم، خدا بزن گفت

ات هاى صحرا، ملعون شدى، و بايد كه هميشه با سينهحال كه دانسته چنين كارى كردى، از ميانه همه چارپايان، و همه وحشى
خاك بخورى، و ميانه تو و زن و ميانه نسل تو و نسل زن دشمنى نهادم، او سر تو را بكوبد، و تو راه بروى، و در تمام عمرت 

 كنم، تا با مشقت فرزندان را بزايى، و اختيار زندگى تو را بدستپاشنه او را بگزى، و بزن گفت مشقت و حمل تو را بسيار مى
از آنجا كه بحرف زنت رفتى، و از درختى كه نهيت كردم، و : شوهرت نهادم، تا او هميشه بر تو مسلط باشد، و بادم گفت

از آن مخور، بخوردى، با اين ملعون زمين بود، باين سبب دچار مشقت شدى، و در تمام عمر بايد از آن بخورى، و آن : گفتم
 ز آن گرفتى وبرايت خار بروياند، و از علف صحرا بخورى، و با عرق رويت طعام بخورى، تا روزى كه بهمين زمينى كه ا

 . خوردى برگردى، چون تو از اصل خاك بودى، بايد بخاك برگردى
پوشى و آدم همسرش را بدين جهت حوا ناميد، كه او مادر هر زنده ناطقى است، و خدا براى آدم و همسرش جامه تن

ب شناسد، و الان ديگر واجرا مىاينك آدم است كه مانند يكى از ما خير و شر : درست كرد، و بانان پوشانيد، آن گاه خدا گفت
دا او پس خ ماندمیبيرون رود، تا ديگر بار، دست بدرخت حياة دراز نكند، و از آن نخورد، و گرنه تا ابد زنده  هاشد كه از باغ

 ى عدن بيرون راند، تا زمين كه وى را از آن درست كرد، رستگار و آباد شود، و چون آدم را طرد كرد، هارا از باغ
  



ى عدن اسكان داده شدند، و شمشيرى براق بالا و پائين شدن گرفت، تا راه درخت حياة را هالائكه در شرقى باغم
 . محافظت كنند

 . ميلادى بچاپ رسيده 1811اين بود فصل سوم از تورات عربى، كه در سال 
س دقت رآن كريم، و بنقل تورات، و سپو خواننده عزيز با تطبيق و مقايسه اين دو داستان با هم، يعنى داستان آدم بنقل ق

برد، و ما خود اين مقايسه و تطبيق را در اينجا عملى در رواياتى كه از طرق عامه و شيعه وارد شده، بحقايق اين قصه پى مى
 .نكرديم، چون كتاب ما تفسير قرآن است، و بررسى اين قضيه در خور آن نيست

باره بهشت نيامده كه در آن لغو و گناه نيست؟ شيطان  مگر بهشت مقام قرب و نزاهت نيست و مگر در
 چگونه دو باره به بهشت راه يافت 

مقام قرب و نزاهت و طهارت  اولًاو اما اينكه مسئله داخل شدن ابليس در بهشت، و اغواى آدم در آنجا، با اينكه بهشت 
ثيِم   لَ  وَ  فيِهَا لَغْو   لَ ﴿: است، و بحكم آيه

ْ
بهشت در آسمان قرار دارد و ابليس  ثانياًگناه و نيرنگ نيست، و ، جاى لغو و 1﴾تَأ
نْ  لكََ  يكَُونُ  فَمَا مِنْهَا فَاهْبطِْ ﴿و نيز بحكم . 2﴾رجَِيم   فَإنَِّكَ  مِنْهَا فَاخْرُجْ ﴿بعد از امتناعش از سجده بر آدم، بفرمان 

َ
َ  أ  تَتَكَبَّ

و بهشت جاى تكبر نبود، فرود آمد، و با اين حال چطور دوباره به ، از بهشت رانده شد، و چون ميخواست تكبر كند، 3﴾فيِهَا
 . بهشت راه يافت؟

قرآن كريم آنچه از لغو و تاثيم كه از بهشت : اندجواب از اشكال اول اين است كه همانطور كه بعضى ديگر نيز گفته
ه ، و همچنين از بهشت برزخى كشوندمینفى كرده، از بهشت خلد نفى كرده، يعنى آن بهشتى كه مؤمنين در آخرت داخل آن 

برند، و اما بهشت دنيايى كه آدم و همسرش داخل آن شدند، و هنوز در بعد از مرگ و رحلت از دار تكليف در آنجا بسر مى
 توانیمدار تكليف و مورد توجه امر و نهى قرار نگرفته بودند، قرآن كريم در باره آن بهشت هيچ مطلبى بيان نكرده، و بلكه 

بعكس گفتار اشكال كننده، جايى بوده كه لغو و تاثيم در آن ممكن بوده، و شاهد بر آن همين كافى است، كه قرآن وقوع : گفت
 . عصيان آدم را در آن حكايت كرده

 كند كه انسان در دنيا آمده باشد، و امر و نهىعلاوه بر اينكه لغو و تاثيم از امور نسبى است، كه وقتى تحقق پيدا مى
 . وجه او شده، و خلاصه انسان مكلف شده باشدمت

الخ، ( فاهبط منها)، و جمله (فاخرج منها)در جمله ( هاء)برگشتن ضمير  اولًاو اما جواب از اشكال دوم، اين است كه 
شده، و معهود ن، از آيه روشن نيست، و دليلى نداريم كه بان برگردد، براى اينكه در كلام سابق نامى از سماء برده (سماء)بكلمه 

مراد خروج از ميانه ملائكه، و هبوط از ميان آنان باشد، و يا مراد خروج و هبوط : ذهن نبوده، پس ممكن است بعنايتى بگوئيم
 . از منزلت و كرامت باشد
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ز كه، نه ا، ممكن است امر بخروج و هبوط كنايه باشد از نهى از ماندن در آن بهشت، و ميانه ملائثانياً، و اما اولًااين 
  .اصل بودن در آنجا، و عروج و عبور، خلاصه ماندن ابليس چون ملائكه در بهشت ممنوع شد، نه بالا رفتن و عبورش از آن

: ات هم آمده، در روايشودمیرفت، تا استراق سمع كند، نيز استفاده ابليس باسمان مى: فرمايدو اين معنا از آياتى كه مى
رفتند، همين كه آن جناب مبعوث شد، از آسمان ، تا آسمان هفتم بالا مى(علیه السلام)ثت عيسى تا قبل از بع هاشيطانكه 

گرديدند،  ممنوع هاآسمانمبعوث شد، از همه ( صلى الله عليه وآله و سلم)چهارم ببالا ممنوع شدند، و سپس وقتى پيامبر اسلام 
 . و هدف تيرهاى شهاب قرار گرفتند
در كلام خداى تعالى نيامده كه ابليس داخل بهشت شده باشد، و بنا بر اين اصلا : اينكه جواب سوم از اشكال دوم

ماند، آنچه در اين باره آمده، در روايات است، كه آنهم بخاطر اينكه روايات آحاد است، و بحد تواتر موردى براى اشكال نمى
ويان آنها روايت را نقل بمعنا كرده باشند، و عين الفاظ امام رسد، قابل اعتناء نيست، علاوه بر اينكه احتمال آن هست كه رانمى

 . را نياورده باشند، و بهمين خاطر چيزى در كلمات آنان اضافه شده باشد
 وَ ﴿: )فرمايداى از قرآن كه دلالت دارد بر اينكه ابليس داخل بهشت شده حكايت كلام ابليس بادم است، كه مىتنها آيه

ِ  هَذِهِ  عَنْ  رَبُّكُمَا نَهَاكُمَا مَا قاَلَ  جَرَة نْ  إلَِّ  الَشَّ
َ
وْ  مَلكََيِْ  تكَُوناَ أ

َ
پروردگارتان : ابليس بآن دو گفت ،﴾الَْْاَلَِِينَ  مِنَ  تكَُوناَ أ

 . 1(شما را از اين درخت نهى نكرد، مگر براى اينكه دو فرشته نباشيد، و از كسانى نشويد كه جاودانه در بهشت هستند
، در آن آمده، و چون اين كلمه مخصوص اشاره (اين درخت -هذا )معنا از اين جهت است كه كلمه  و دلالتش بر اين

 . به نزديك است، پس گويا ابليس در نزديكى آن درخت بان اشاره كرده و اين سخن را بادم گفته است
اليه  نزديك بودن مكانى مشارهمه جا دلالت بر ( هذا)و لكن استدلال باين آيه نيز درست نيست، براى اينكه اگر كلمه 

جَرَةَ  هَذِهِ  تَقْرَباَ لَ  وَ ﴿: باشد، بايد در آيه المِِيَ  مِنَ  فَتَكُوناَ الَشَّ كه نهى خدا و خطابش بادم و همسر اوست، اين دلالت  2،﴾الَظَّ
لت در اين آيه دلاپس هم چنان كه )را بكند، و حال آنكه خدا بزرگتر از آنست كه به نزديكى و دورى مكانى توصيف شود، 

 (.ندارد، چه مانعى دارد كه بگوئيم در آن آيه نيز دلالت ندارد

 درخت نهى شده چه درختى بود؟ 
بحضرت رضا )علیه السلام( : از عبد السلام هروى، روايت آمده كه گفت ،(علیه السلام)اخبار الرضا  3و در كتاب عيون

 له و سلم(، از درختى كه آدم و حوا از آن خوردند برايم بگو، تا )صلى الله عليه وآ الله عرضه داشتم: يا بن رسول
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كنند: كه گندم بوده بعضى ديگر بينم چه درختى بود؟ چون مردم در باره آن اختلاف دارند، بعضى روايت مى
كنند: كه درخت حسد بوده، حضرت فرمود: هر دو درست است، عرضه داشتم: با اينكه دو معناى متفاوت روايت مى

د چند نوع باشد، مثلا توانمیت بهشت دارد، چطور ممكن است هر دو درست باشد؟ فرمود: اى ابى صلت، يك درخ
ى دنيا نيست، و آدم بعد از آنكه خداى تعالى هاد انگور هم بدهد، چون درخت بهشت مانند درختتوانمیدرخت گندم 

باو احترام كرد، و ملائكه را وا داشت تا براى او سجده كنند، و او را داخل بهشت كرد، در دل با خود گفت: آيا خدا 
تر از من خلق كرده است؟ خداى عز و جل از آنچه در دل او گذشت، خبردار شد، پس او را ندا داد: كه بشرى گرامى

بينى؟ آدم سر بسوى عرش بلند كرد، و بساق عرش نگريست، و در سر خود را بلند كن، و بساق عرش بنگر، تا چه مى
طالب امير المؤمنين، و همسرش فاطمه سيده زنان  و على بن ابى ،اللهو محمد رسول  ،اللهآن ديد كه نوشته: لا اله الا 

عالميان، و حسن و حسين دو سيد جوانان اهل بهشتند، آدم پرسيد: پروردگارا، اينان چه كسانيند؟ خداى عز و جل 
ت و هشهاى تواند و از تو بهترند، و از همه خلايق من بهترند، و اگر اينها نبودند، من تو را، و بفرمود: اى آدم اينان ذريه

كردم، پس زنهار مبادا بچشم حسد بر اينان بنگرى، كه از جوار من بيرون خواهى دوزخ، و آسمان و زمين، را خلق نمى
 شد. 

پس آدم بچشم حسد بر آنان نظر افكند، و آرزوى مقام و منزلت آنان كرد، و خداوند شيطان را بر او مسلط ساخت، 
خورد، و بر حوا هم مسلطش كرد، او هم بمقام فاطمه بچشم حسد نگريست، تا سر انجام از آن درخت كه نهى شده بود ب

تا آنكه از آن درخت بخورد. هم چنان كه آدم خورد، و در نتيجه خداى تعالى هر دو را از بهشت بيرون كرده، بزمين 
 فرستاد، تا در جوار زمين باشند. 

تر است، و تر و طولانىها، از روايات مورد بحث مفصلاى از روايات آمده، كه بعضى از آناين معنا در عده مؤلف:* 
 . ترتر، و كوتاهبعضى ديگر مجمل

فرمائيد، اين معنا را مسلم گرفته، كه درخت نامبرده هم گندم بوده، و هم حسد، و اين روايت همانطور كه ملاحظه مى
 . را آرزو كردند( علیه السلام)ت محمد و آل او اش حسد شد، و مقام و منزلو اينكه آن دو از درخت گندم خوردند، ولى ثمره

از  ى خوردنهاتر از آن بوده كه اهل بهشت اشتتر و نالايقكه درخت نامبرده پست: و مقتضاى معناى اول، اين است
نند، ك تر از آن بوده كه آدم و همسرش از آن استفادهدرخت نامبرده گرانمايه: آن را بكنند، و مقتضاى معناى دوم، اينست كه

 (. علیه السلام)كه آن درخت عبارت بوده از علم محمد و آل او : هم چنان كه در روايتى ديگر آمده
 و بهر حال هر چند حسد و گندم دو معناى مختلف دارند، و لكن با رجوع به بيانى كه ما در باره 

  



دى از منخواسته ميان تمتع و بهره( السلامعلیه )ميثاق كرديم، خواهى ديد كه معنا يكى است، و آن اينست كه آدم 
بهشت، كه مقام قرب خداست، و ميثاق در آنجا واقع شده، كه جز بخدا توجه نكند، و ميان استفاده از درخت منهيه، كه مستلزم 

هر دو  و تعب تعلق بدنيا است، جمع كند، ولى اين جمع برايش فراهم نيامد، و بزمين هبوط نموده، آن ميثاق را فراموش كرد،
و تمتع از درخت گندم باشد برايش جمع نشد، آن گاه خداوند او را ( صلى الله عليه وآله و سلم)امر كه همان مقام رسول خدا 

 (. ت بفرمائيددق)اش بدنيا را بريد، و بان ميثاق كه از ياد برده بود، ملحق نمود، با اجتباء هدايت نموده، با توبه ارتباط و علقه
، بيان الخ( پس آدم بچشم حسد بر آنان نظر افكند، و آرزوى منزلت ايشان نمود: )اينكه در روايت فرمودو منظور از 

خلاق ، و يكى از ا(طغيان اين غريزه)اين معنا است، كه مراد بحسد آدم در حقيقت غبطه و بفارسى رشك بوده، نه حسدى كه 
 . رذيله است

  رواياتى در باره قصه آدم در بهشت و هبوط او
 آمده كه بظاهر با هم ،(علیه السلام)در اينجا دو روايت يكى از امام باقر، و يكى ديگر از يكى از دو امام باقر و صادق 

علیه )رود، اما روايت اول را كمال الدين، از ابى حمزه ثمالى، از امام باقر متنافيند، ولى با بيان سابق ما تنافى آن دو از بين مى
هد كرده بود كه بدرخت نامبرده نزديك نشود، ولى ع خداى عز و جل بآدم )علیه السلام(: ، كه فرمودروايت كرده( السلام

وقتى آن هنگام رسيد كه در علم خدا گذشته بود، كه آدم بالآخره از آن درخت خواهد خورد، آدم عهد نامبرده را فراموش 
 لمَْ  وَ  فَنسََِ  قَبْلُ  مِنْ  آدَمَ  إلَِ  عَهِدْناَ لقََدْ  وَ ﴿ ه فرمود:كرد، و از آن درخت بخورد، و اين است مراد خداى تعالى به اينك

  2.تا آخر حديث1(﴾عَزْماا  لَُ  نََِدْ 
روايت كرده، كه شخصى از آن ( علیه السلام)و روايت دوم را عياشى، در تفسير خود، از يكى از دو امام باقر و صادق 

مود: (؟، امام فرشودمیبفراموشى مؤاخذه كرد، )با اينكه فراموش كار مؤاخذه نچگونه خداى تعالى آدم را : جناب پرسيد
آدم فراموش نكرد، و چگونه ممكن است بگوئيم: فراموش كرد؟ با اينكه ابليس او را بياد نهى خدا انداخت، و باو گفت: 

ا اودانه در بهشت باقى نمانيد( )ت)پروردگار شما شما را از اين درخت نهى نكرد، مگر براى اينكه فرشته نشويد، و يا ج
مندى از بهشت، و ميان خوردن از درخت را آخر حديث( كه با دقت در بيان گذشته كه گفتيم آدم ميخواست ميان بهره

  3.شودمیجمع كند، ولى نتوانست( اين تنافى برداشته 
ى هانشمندان مذاهب اسلام، و ديانتروزى كه مامون دا: از ابى الصلت هروى، روايت شده كه گفت 4و در امالى صدوق

جمع كرد،  (علیه السلام)يهود، و نصارى، و مجوس، و صابئيان، و ساير صاحبان نظريه را براى بحث با على بن موسى الرضا 
  هيچ يك با آن جناب طرف بحث نشد، مگر آنكه امام او
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ا بن ي: محمد بن جهم برخاسته عرضه داشترا ملزم كرد، بطورى كه گويى سنگ بدهانش انداخته، تا آنكه على بن 
آيا نظر شما در باره انبياء اين است كه معصومند؟ فرمود: بله، پرسيد: با اين كلام ( صلى الله عليه وآله و سلم) الله رسول

ا )علیه مولانا حضرت رض: گویدمیتا آنجا كه  1،؟﴾فَغَوىَ  رَبَّهُ  آدَمُ  عَصَ  وَ ﴿كنى؟ كه فرمود: خداى عز و جل چه مى
السلام( فرمود: واى بر تو اى على، از خدا بترس، و نسبت كارهاى زشت بانبياء مده، و كتاب خداى را براى خودت 

ويِلهَُ  يَعْلمَُ  مَا وَ ﴿)فرمايد: تاويل مكن، چون خداى عز و جل مى
ْ
ُ  إلَِّ  تَأ ، داندمیتاويل آن را ن ،﴾الَْعِلْمِ  فِ  الَرَّاسِخُونَ  وَ  الَلَّّ

  2(.خدا، و آنان كه راسخ در علمندمگر 
در اين زمينه بوده، كه آدم را بمنظور اينكه حجت و  ،﴾فَغَوىَ  رَبَّهُ  آدَمُ  عَصَ  وَ ﴿: اما اينكه خداى عز و جل فرموده

افرمانى ناش در زمين باشد خلق كرد، نه براى اينكه در بهشت بماند، و نافرمانى او در بهشت بوده، نه در زمين، و تازه آن خليفه
هم بمقتضاى تقدير الهى بوده، همين كه بزمين هبوط كرد، و حجت و خليفه او در زمين گرديد، بمقام عصمت نيز برسيد، كه 

َ  إنَِّ ﴿: خداى عز و جل در باره عصمتش فرموده تا آخر ) 3﴾الَعَْالمَِيَ  عَََ  عِمْرَانَ  آلَ  وَ  إبِرَْاهِيمَ  آلَ  وَ  نوُحاا  وَ  آدَمَ  اصِْطَفَ  الَلَّّ
 (. حديث

نافرمانى آدم در بهشت بوده، اشاره است بان بيانى كه ما كرديم، كه تكليف نخوردن از : اينكه امام فرمود مؤلف:* 
درخت تكليف مولوى نبوده، بلكه ارشادى بوده، چون در بهشت هنوز تكاليف دينى جعل نشده بود، و موطن تكليف دينى 

از پيش مقدر كرده بود، پس معصيت نامبرده معصيت امر ارشادى بوده، نه مولوى، پس زندگى زمينى است، كه خدا براى آدم 
 . ديگر جا ندارد كه مانند بعضى از مفسرين خود را بزحمت انداخته، حديث نامبرده را تاويل كنيم

علیه )وسى بمجلس مامون در آمدم و ديدم كه على بن م: از على بن محمد بن جهم روايت آورده كه گفت 4و در عيون
آيا نظر شما اين نيست كه انبياء معصومند؟ فرمود: بله، ! الله يا بن رسول : نيز در آنجايند، مامون بآنجناب گفت( السلام

فرمود: خداى تعالى بادم دستور داده بود:  ؟﴾فَغَوىَ  رَبَّهُ  آدَمُ  عَصَ  وَ ﴿ همين است، پرسيد: پس چرا خداى تعالى فرموده:
يد بخوريد، ولى نزديك اين درخت مشويد، و اشاره فرمود خواهمی بهشت سكنى كنيد، و از هر چهكه تو و همسرت در 

 يد، و نفرموده بود كه از جنسشومیبدرخت معينى از گندم، كه در آنجا بود، و فرمود: اگر از اين بخوريد، از ستمكاران 
اى ، و لذا از آن بوته معين نخورد، بلكه از بوتهاين درخت نخوريد، آدم هم خيال كرد تنها از آن بوته معين نهى شده

پروردگارتان از خصوص اين بوته شما را : ديگر خورد، آنهم بوسوسه شيطان خورد، چون شيطان باو و همسرش گفت
  نهى كرده، كه از آن نخوريد، و اما غير اين بوته را
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م كه نهى كرده، براى اين نهى كرده كه مبادا فرموده نزديكش نشويد، نه اينكه از آن نخوريد، و از خوردن آن ه
فرشته، و يا از جاودانان در بهشت شويد، و برايشان سوگند هم خورد، كه من از خير خواهان شمايم، آدم و حوا هم تا 

 آن روز بكسى بر نخورده بودند، كه بدروغ سوگند خورده باشد. 
ه، و از آن درخت خوردند، و تازه اين جريان قبل از بهمين جهت فريب او را خورده، و بسوگند او اعتماد نمود

هايى بوده رسيدن او بمقام نبوت بود، و اين نافرمانى هم گناه كبيره نبوده كه بخاطر آن مستحق آتش شود، بلكه از صغيره
 . كند، و صدور آن از انبياء قبل از آنكه مورد وحى قرار گيرند جائز استكه خدا كسى را بخاطر آن عذاب نمى

كنند، و نه و اما بعد از آنكه خدا او را اجتباء كرد، و بمقام نبوتش برگزيد، از معصومين شد، كه نه گناه صغيره مى
 لَيْهِ عَ  فَتَابَ  رَبُّهُ  اجِْتَبَاهُ  ثُمَّ  فَغَوىَ  رَبَّهُ  آدَمُ  عَصَ  وَ ﴿ كبيره، و بهمين جهت است كه خداى عز و جل در باره او هم فرموده:

َ  إنَِّ ﴿ و هم فرموده: 1،﴾هَدىَ  وَ   (. تا آخر حديث) (﴾الَعَْالمَِيَ  عَََ  عِمْرَانَ  آلَ  وَ  إبِرَْاهيِمَ  آلَ  وَ  نوُحاا  وَ  آدَمَ  اصِْطَفَ  الَلَّّ
اين حديث از طريق على بن : صدوق عليه الرحمه بعد از نقل اين حديث، كه حديثى است طولانى، گفته مؤلف:* 

 (. اين بود گفتار مرحوم صدوق)محمد بن جهم كه يك مرد ناصبى، و دشمن اهل بيت بوده، خيلى عجيب است، 
و اين حديث آن مرحوم را به تعجب در نياورده، مگر بخاطر اينكه مشتمل است بر تنزيه انبياء، و آن مرحوم در اصولى 

كه با مذهب ائمه اهل بيت سازگار نيست، چون  شدمیدقت نكرده، و گر نه متوجه  كه در حديث مزبور مسلم گرفته شده،
مذهب امامان اهل بيت اين است كه صدور نافرمانى از انبياء بخاطر اينكه معصومند، هم قبل از نبوت آنان محال است، و هم 

 . ى صغيره، و هم كبيرههابعد از نبوت، هم نافرماني
اى از آيه حذف شده باشد، و ه اين مرد ناصبى حديث را نقل كرده، مستلزم آنست كه جملهعلاوه بر اينكه آن طور ك

جَرَةِ  هَذِهِ  عَنْ  رَبُّكُمَا نَهَاكُمَا مَا﴿تقدير  نْ  إلَِّ  الَشَّ
َ
ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، و انما نهاكما عن غيرها، )جمله  ،﴾تكَُوناَ أ

الخ، باشد يعنى خدا اصلا شما را از اين بوته نهى نكرده، بلكه از غير اين نهى كرده، و از ( و ما نهاكما عن غيرها، الا ان تكونا
 ى تو را بدرختىخواهمی اى آدم آيا: )، در حالى كه آيه(آن غير هم نهى نكرده، مگر براى اينكه فرشته، و يا جاودان نباشيد

كرده، بر اينكه از دلالت دارد بر اينكه ابليس وى را تشويق مى 2؟(راهنمايى كنم، كه درخت جاودانگى و ملك دائمى است
ا از ى، تشومیكرده، به اينكه اگر از آن بخورى، جاودان عين آن درخت كه ممنوع شده بخورد، و باين منظور او را تطميع مى

  آن درخت كه با نهى خدا از آن محجوب
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 . شده بود، بخورد
مرد، يعنى على بن محمد بن جهم در حديث سابق جواب صحيح و تمام را خودش  از اين هم كه بگذريم، اصلا اين

در مجلس مامون از آن جناب گرفت، پس اين روايت كه صدوق آورده، خالى از اشكال نيست، هر چند كه بعضى از وجوه 
 . اشكالى كه گفتيم، امكان حمل بر محملى صحيح داشته باشد

ت رواي( صلى الله عليه وآله و سلم)از پدران بزرگوارش، از رسول خدا ( لیه السلامع)و نيز مرحوم صدوق از امام باقر 
: مكث آدم و حوا در بهشت، از هنگامى كه وارد آن شدند، تا ساعتى كه بيرون شدند تنها هفت ساعت از كرده كه فرمود

  1.روز كه اين جريان واقع شد، خدا از بهشتش بيرون كرد ايام دنيا بود، و در همان
شخصى از امام صادق )علیه السلام( سؤالى كرد: و : بن سنان، روايت كرده كه گفت الله از عبد 2و در تفسير عياشى،

من آنجا حاضر بودم، و آن اين بود: كه آدم و همسرش چقدر در بهشت ماندند، كه بخاطر خطايى كه كردند بيرون 
عه بود كه از روح خود در آدم بدميد، و آن گاه از پائين شدند؟ فرمود: خداى تبارك و تعالى، بعد از ظهر روز جم

هايش همسرش را خلق كرد، و بعد فرشتگان را بسجده بر او امر فرمود، و بعد در همان روز او را داخل بهشت كرد، دنده
مسرش و بخدا سوگند كه بيش از شش ساعت از همان روز در بهشت نماند، كه دچار نافرمانى خدا شده، و خدا او و ه

را از آنجا بيرون كرد، در حالى كه آفتاب تازه غروب كرده بود، آن شب را تا صبح پشت در بهشت بسر بردند، تا صبح 
نهى نكردم؟ آدم  دانیدمیشد، ناگهان متوجه عريانى خود شدند، پروردگارشان نداشان داد: آيا شما را از آن درخت كه 

كنيم، دگارا ما بنفس خود ستم كرديم، و اينك بگناهان خود اعتراف مىخجالت كشيده، سر بزير افكند، و گفت: پرور
ى من بزمين هبوط كنيد، چون هيچ نافرمان و هاآسمانپس ما را بيامرز، خداى تعالى در پاسخشان فرمود: بايد كه از 

 . شودمیى من همجوار من نهاآسمانسركش در 
ممكن است از آنچه اين روايت مشتمل بر آنست، كيفيت بيرون شدن آن دو را از بهشت استفاده كرد، و  مؤلف:* 

فهميد كه آن دو نخست از بهشت بيرون شده، در بيرون در بهشت قرار گرفتند، و سپس از بيرون در بهشت بزمين هبوط 
د، دو بار امر بهبوط شده با اينكه اين امر امر شرعى نبوده، اند، چون در قرآن كريم و آيات اين قصه، كه همان آيه فوق باشكرده

 . بلكه امر تكوينى بوده، كه بهيچ وجه قابل تخلف نيست
  متكلم)تا باخر بسياق  ﴾اسُْكُنْ  آدَمُ  ياَ قُلنَْا وَ ﴿: و همچنين از اينكه سياق را تغيير داده، در آيه
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، آورد، و نيز در اولى (پروردگارشان ندايشان كرد)الخ، بسياق غايب  1﴾رَبُّهُمَا ناَدَاهُمَا وَ ﴿: ، و در آيه(مع الغير گفتيم
باشاره  ، كه مخصوص(هذا)، و در دومى به ندا كه صدا زدن از دور است، تعبير كرد، و باز در اولى با كلمه (بگفتار)تعبير به 

كه امر  :فهميد توانمیياورد، از اين تعبيرات ، كه مخصوص اشاره بدور است، ب(تلك)به نزديك است، و در دومى با كلمه 
بهبوط، يك بار در داخل بهشت صورت گرفته، و با آن، آدم از بهشت بيرون شده، و يك بار هم در بيرون بهشت صورت 

 . گرفته، و از آنجا بزمين هبوط كرده است
ق تورات از دنده آدم دانسته، و اين نقطه ضعفى كه در اين روايت است، اين است كه در اين روايت خلقت حوا را مطاب

كند، هر بطورى كه در بحث از خلقت آدم خواهى ديد، تكذيب مى( علیه السلام)معنا را در روايات وارده از ائمه اهل بيت 
مراد از دنده پائين آدم، زيادى گل آدم است، آن گلى كه با آن : چند كه ممكن است اين نقطه ضعف را جبران نموده، و گفت

يى كه براى مكث آدم در بهشت تعيين نموده، در يك جا شش ها، و اما ساعت(دقت بفرمائيد)هاى آدم را آفريد لاع و دندهاض
منظور از ساعت شصت : گوييمساعت، و جايى ديگر هفت ساعتش خوانده، علاج اين اختلاف آسان است، براى اينكه مى

 . استدقيقه نيست، بلكه منظور بيان زمان تقريبى جريان 
 ،﴾كَُمَِات   رَب هِِ  مِنْ  آدَمُ  فَتَلقََّ ﴿: روايت كرده كه در ذيل جمله ،(علیه السلام)از يكى از دو امام باقر و صادق  2و در كافى

لا اله الا انت، سبحانك، اللهم و بحمدك، عملت سوءا، و ظلمت نفسى، فاغفر لى، و انت خير : )آن كلمات اين است: فرمود
اله الا انت، سبحانك اللهم و بحمدك، عملت سوءا، و ظلمت نفسى، فارحمنى، و انت خير الغافرين، لا اله الا انت، الغافرين، لا 

سبحانك اللهم، و بحمدك، عملت سوءا، و ظلمت نفسى، فارحمنى، و انت خير الراحمين، لا اله الا انت، سبحانك اللهم، و 
 ، معبودى بجز تو نيست بار الها، حمد وب على، انك انت التواب الرحيمبحمدك، عملت سوءا، و ظلمت نفسى، فاغفر لى، و ت

، كار زشتى مرتكب شدم، و بخود ستم كردم، پس مرا بيامرز، كه تو بهترين آمرزندگانى، معبودى بجز تو گویممیتسبيحت 
رانى، كه تو بهترين غاف، كار بدى كردم، و بخود ستم نمودم، پس بمن رحم كن، گویممینيست، بار الها تسبيح و حمدت 

، بار الها من بدى كردم، و بخود ستم نمودم، پس مرا رحم كن، كه تو بهترين گویممیمعبودى بجز تو نيست، حمد و تسبيحت 
 ، كار بدى كردم، و بخود ستم روا داشتم، پس مرا بيامرز،گویممیرحيمانى، معبودى بجز تو نيست، بار الها تسبيح و حمدت 

  (.من برگردان، كه تو هم تواب و هم رحيمىو نظر رحمتت ب
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اند، از طرق اهل سنت و جماعت هم قريب و عياشى، و قمى، و ديگران نيز روايت كرده 1اين معنا را صدوق، مؤلف:* 
 . از آيات داستان نيز همين معنا استفاده بشود 2بان روايت شده، و چه بسا

خدا  :كه فرمود: آمده ،﴾كَُمَِات   رَب هِِ  مِنْ  آدَمُ  فَتَلقََّ ﴿: ديگر در تفسير جملهو در روايتى : گفته 3مرحوم كلينى در كافى
 . را بحق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين سوگند داد

اند، و قريب بان از طرق اهل سنت و جماعت و عياشى و قمى و ديگران نيز روايت كرده 4اين معنا را صدوق مؤلف:* 
وقتى آدم آن گناه را : آمده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)چنان كه در در منثور از رسول خدا نيز روايت شده، هم 

كنم، كه مرا بيامرزى، پس خدا بدو وحى مرتكب شد، سر بسوى آسمان بلند كرده گفت: از تو بحق محمد مسئلت مى
ى، سر بسوى عرش تو بلند كردم، ديدم در كرد: كه محمد كيست؟ گفت: اى خدا كه نامت والا است، وقتى مرا آفريد

)صلى الله عليه وآله و سلم(، فهميدم كه در درگاه تو احدى عظيم المنزلةتر  الله محمد رسول ،اللهآنجا نوشته شده، لا اله الا 
اى، پس خداى تعالى وحى كرد: كه اى آدم، او آخرين پيامبران از ذريه تو از او نيست كه نامش را با نام خود قرار داده

 كردم. است، و اگر او نبود، تو را خلق نمى
نظر از ظاهر آيات بعيد است، و لكن اگر كاملا در آنها دقت شود، چه بسا تا  و اين معنا هر چند كه در بدو مؤلف:* 

الخ، تنها بمعناى قبول آن كلمات نيست، بلكه كلمه تلقى، بمعناى قبول با  ﴾آدَمُ  فَتَلقََّ ﴿: اى قريب باشد، چون جملهاندازه
و اين دلالت دارد بر اينكه آدم اين ( گرفته استكانه آدم روى بان كلمات آورده، و آن را فرا )استقبال و روى آورى است، 

كلمات را از ناحيه خدا گرفته، و قهرا قبل از توبه علم بان كلمات پيدا كرده، قبلا هم تمامى اسماء را از پروردگارش آموخته 
كه در  گذارىين مىآيا كسى را در زم: م در زمين خليفه بگذارم، ملائكه گفتندخواهمی من: )بود، آنجا كه پروردگارش فرمود

روردگارش بايشان ، و پ(كنيم؟گوييم، و برايت تقديس مىكند، با اينكه ما تو را بحمدت تسبيح مى هاآن فساد كند، و خونريزي
، سپس علم تمامى اسماء را باو آموخت، و معلوم است، كه علم بتمامى اسماء (دانیدمیكه شما ن دانممیمن چيزى : )فرمود

، و حجت بر آنان شودمی، و گر نه جواب از ايراد ملائكه تمام نشودمیبرد، و دواى هر دردى گناهى را از بين مىهر ظلم و 
  در زمين)گردد، براى اينكه خداى سبحان در مقابل اين اشكال آنان كه تمام نمى
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م خدا همه اسماء را باو تعلي)ز اينكه ، چيزى نفرمود، و چيزى در مقابل آن قرار نداد، بج(بريزند هافساد انگيزند و خون
كرده، و در سابق هم حقيقت آن اسماء را شناختى، كه گفتيم علم نامبرده تمامى مفاسد را اصلاح مى شودمی، پس معلوم (كرد

ه ك اند،هايى براى فيوضات خدا بمادون خود بودهاند، واسطهو زمين بوده هاآسماناى غايب و در پس پرده موجودات عاليه
 . هشدمیكمال هيچ مستكملى جز به بركات آنان تمام ن

هايى از اهل بيت، و انوار ايشان را در هنگام تعليم شبح( علیه السلام)كه آدم : وارد شده 1هم چنان كه در بعضى اخبار
پشتش بيرون كشيد، و نيز اش را از كه آن انوار را در هنگامى ديد، كه خداى تعالى ذريه: اسماء بديد، و نيز اخبارى رسيده

و )كه آن انوار را در همان هنگامى كه در بهشت بود، ديد، كه خواننده عزيز خودش بايد بان اخبار مراجعه نمايد : وارد شده
 (. راهنما خداست

لخ، ا ﴾كَُمَِات   رَب هِِ  مِنْ  آدَمُ  فَتَلقََّ ﴿: امر آن كلمات را مبهم گذاشت، و فرمود( كلمات)خداى تعالى با نكره آوردن لفظ 
صريحا  2،﴾مَرْيَمَ  ابِْنُ  عيسَ  الَمْسيح اسِْمُهُ  مِنْهُ  بكَِلمَِة  ﴿: و اطلاق لفظ كلمه، بر موجود عينى در قرآن كريم آمده، و در آيه

 . اطلاق نموده( علیه السلام)اين لفظ را در عيسى بن مريم 
كلماتى است كه خدا در سوره اعراف از آدم و حوا حكايت كه منظور از كلمات : اندو اما اينكه بعضى از مفسرين گفته

نْفُسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا قاَلَ ﴿: كرده، و فرموده
َ
الخ، تفسير صحيحى نيست،  3﴾الَْْاَسِِْينَ  مِنَ  لََكَُونَنَّ  ترَحَْْْنَا وَ  لنََ  تَغْفِرْ  لمَْ  إنِْ  وَ  أ

ون كند، بعد از واقعه هبوط بزمين واقع شده، چبراى اينكه مسئله توبه همانطور كه آيات اين سوره، يعنى سوره بقره دلالت مى
خ، و ال ﴾عَليَْهِ  فَتَابَ  كَُمَِات   رَب هِِ  مِنْ  آدَمُ  فَتَلقََّ ﴿: فرمايدتا آنجا كه مى ،﴾عَدُول  لِْعَْض   بَعْضُكُمْ  اهِْبطُِوا قُلْنَا وَ ﴿: فرمايدمى

: رمايدفاند، قبل از هبوط، و در بهشت آموخته بودند، چون در سوره اعراف مىاين كلماتى كه آدم و همسرش بان تكلم كرده
  رَبُّهُمَا ناَدَاهُمَا وَ ﴿

َ
نْهَكُمَا لمَْ  أ

َ
جَرَةِ  تلِكُْمَا عَنْ  أ نْفُسَنَا ظَلمَْنَا نَارَبَّ  قاَلَ ﴿: فرمايدتا آنجا كه مى ؟﴾الَشَّ

َ
 .فرمايدو در آخر مى، ﴾أ

تلقى  :الخ، پس اقرار بظلم به نفس در بهشت واقع شده، نه در زمين، و حال آنكه گفتيم ﴾عَدُول  لِْعَْض   بَعْضُكُمْ  اهِْبطُِوا قاَلَ ﴿
 . كلمات در زمين بوده

و خضوعى است از آن دو، در مقابل ندايى كه خدا  الخ، تذلل( پروردگارا بخود ستم كرديم: )بلكه ظاهر اينكه گفتند
: م، اعلام كننداياند بعد از اعتراف بربوبيت خدا، و اينكه بخاطر ظلمى كه كرديم مشرف بخطر خسران شدهبانان كرد، خواسته

 . كندبه اينكه امر بدست خداى سبحان است، هر جور بخواهد امر مى
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موسى از پروردگارش مسئلت كرد: بين او و : روايت كرده كه فرموده( ه السلامعلی)از امام صادق  1و در تفسير قمى
آدم جمع كند، و خدا هم جمع نموده، وى را موفق بزيارت او نمود، موسى گفت: اى پدر، مگر جز اين بود كه خدا تو 

نمود؟، پس چرا وقتى  را بدست قدرت خود بيافريد؟ و از روح خود در تو بدميد؟ و ملائكه را به سجده بر تو وادار
دستور داد: از يك درخت بهشت نخورى، نافرمانى كردى؟ آدم گفت: اى موسى! بگو ببينم، خطيئه من در تورات چند 
سال قبل از خلقتم نوشته شده؟ گفت: سى هزار سال آدم گفت: همين طور است، آن گاه امام صادق )علیه السلام( فرمود: 

 ساخت. آدم با همين كلام موسى را قانع 
نقل ( صلى الله عليه وآله و سلم)بچند طريق از رسول خدا  2قريب باين معنا را علامه سيوطى در المنثور مؤلف:* 

 . كرده
بخدا سوگند خداى تعالى آدم را براى دنيا خلق كرده : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از امام باقر  3و در علل

، براى اين بود كه نافرمانى بكند، و آن گاه او را به همان جايى كه براى آنجا خلقتش بود، و اگر او را در بهشت جاى داد
 كرده بود، برگرداند. 

آدم دوستى از ميانه ملائكه : هم گذشت، كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق  4اين معنا در روايت عياشى، مؤلف:* 
 (. تا آخر حديث) داشت،

 ترينگرامى: با مرد شامى، كه از آن جناب پرسيده بود( علیه السلام)، در ضمن احتجاج على - 5و در كتاب احتجاج
ند، آدم وقتى از آسمان هبوط كرد، خوانمی بيابانى است كه آنجا را سرانديب: فرمود ى روى زمين كجا است؟هاوادي

 در آنجا سقوط كرد. 
كه دلالت دارد بر اينكه آدم در مكه سقوط كرد، و بعضى از مقابل اين روايت، روايات بسيار زيادى است،  مؤلف:* 

ممكن است آن جناب اول از آسمان به : اين روايات گذشت، ممكن هم هست ميانه اين روايات مختلف، جمع كرده، گفت
ع ممكن سرانديب فرود آمده، و بار دوم از سرانديب به سرزمين مكه هبوط كرده باشد، نه به دو نزول، در عرض هم، تا جم

 . نباشد
ضور ح: از طبرانى، و از كتاب عظمت ابى الشيخ، و ابن مردويه، همگى از ابى ذر، روايت شده كه گفت 6و در در المنثور

! آيا بنظر شما آدم پيغمبر بود، يا نه؟ در پاسخ فرمود: هم نبى بود، و هم رسول، الله يا رسول  حضرت رسول عرضه داشتم:
نْتَ  اسُْكُنْ  آدَمُ  ياَ﴿ او صحبت كرده بود، و فرموده بود:چون خداى تعالى قبلا با 

َ
 دشومیپس معلوم  ﴾الََْْنَّةَ  زَوجُْكَ  وَ  أ

 . هشدمیبآنجناب وحى 
 . انداهل سنت و جماعت، قريب باين معنا را بچند طريق روايت كرده مؤلف:* 

  
                                                      

 .44ص  ،1ج  ،تفسير قمى 1
 .54ص  ،1ج  ،الدر المنثور 2
 .علل الشرائع 3
 .10ح  ،32ص  ،1ج  ،تفسير عياشى 4
 .191ص  ،1ج  ،احتجاج طبرسى و عيون 5
 .51 ، صالدر المنثور 6



 [ 44تا  40آيات (:2)سوره البقره ]

ائيِلَ  بنَِ  ياَ﴿ نْعَمْتُ  الََّتِ  نعِْمَتَِ  اذُْكُرُوا إسَِْْ
َ
وْفُوا وَ  عَلَيْكُمْ  أ

َ
وفِ  بعَِهْدِي أ

ُ
 بمَِا آمِنُوا وَ  ٤٠ فَارهَْبُونِ  إيَِّايَ  وَ  بعَِهْدِكُمْ  أ

نْزَلتُْ 
َ
قاا  أ ِ لَ  تكَُونوُا لَ  وَ  مَعَكُمْ  لمَِا مُصَد  وَّ

َ
  وَ  بهِِ  كََفرِ   أ

وا لَ  الََْْقَّ  تلَْبسُِوا لَ  وَ  ٤١ فَاتَّقُونِ  إيَِّايَ  وَ  قَليِلاا  ثَمَناا  بآِياَتِ  تشَْتَُْ
نْتُمْ  وَ  الَْْقََّ  تكَْتُمُوا وَ  باِلْْاَطِلِ 

َ
قيِمُوا وَ  ٤٢ تَعْلَمُونَ  أ

َ
لَاةَ  أ كََةَ  آتوُا وَ  الَصَّ   ٤٣ الَرَّاكعِِيَ  مَعَ  ارِْكَعُوا وَ  الَزَّ

َ
مُرُونَ  أ

ْ
ِ  الَََّاسَ  تَأ  باِلبِْ 

نْفُسَكُمْ  تنَسَْوْنَ  وَ 
َ
نْتُمْ  وَ  أ

َ
  الَكِْتَابَ  تَتْلُونَ  أ

َ
  ﴾٤٤ تَعْقِلُونَ  فَلاَ  أ

  ترجمه آيات

اى پسران اسرائيل نعمت مرا كه به شما ارزانى داشتم بياد آريد و به پيمان من وفا كنيد تا به پيمان شما وفا كنم و از من 
 (. 40)بيم كنيد 

 كند بگرويد و شما نخستين منكر آن مباشيد وابى را كه نزد خود شما است تصديق مىام و كتبه قرآنى كه نازل كرده
 (. 41)هاى مرا به بهاى ناچيز مفروشيد و از من بترسيد آيه

 (. 42)شما كه دانائيد حق را با باطل مياميزيد و آن را كتمان مكنيد 
 (. 43)نماز كنيد و زكات دهيد و با راكعان ركوع كنيد 

  



بريد چرا بعقل در دهيد و خودتان را از ياد مىيد چگونه مردم را به نيكى فرمان ميخوانمی كتاب آسمانى شما كه
 (.44)آئيد نمى

 بيان

خداى سبحان در اين آيات عتاب ملت يهود را آغاز كرده، و اين عتاب در طى صد و چند آيه ادامه دارد، و در آن 
نعمتهايى را كه خدا بر يهود افاضه فرمود، و كرامتهايى را كه نسبت بانان مبذول داشت، و عكس العملى كه يهود بصورت 

شمارد، و با اشاره به دوازده قصه از قصص آنان شان داد، بر مىكفران و عصيان و عهدشكنى و تمرد و لجاجت از خود ن
، قصه نجاتشان از شر آل فرعون، شكافته شدن دريا، و غرق شدن فرعونيان، و قصه ميعاد در طور، و قصه دهدمیتذكرشان 

ان از موسى كه خدا اشپرستى آنان، بعد از رفتن موسى بميقات، و قصه مامور شدنشان بكشتن يكديگر، و داستان تقاضگوساله
را بما نشان بده تا علنى و آشكارا او را ببينيم، و به كيفر همين پيشنهادشان، دچار صاعقه شدند، و دوباره زنده گشتند، تا آخر 

 .داستانهايى كه در اين آيات بدان اشاره شده، و سر تا سر آن پر است از عنايات ربانى، و الطاف الهى
آن ميثاقها كه از ايشان گرفت، و ايشان آنها را نقض كرده، و پشت سر انداختند، و باز گناهانى : آوردو نيز بيادشان مى

را كه مرتكب شدند، و جرائمى را كه كسب كردند، و آثارى كه در دلهاشان پيدا شد، با اينكه كتابشان از آنها نهى كرده بود، و 
ن ها چگونه دلهاشاكه بخاطر آن مخالفت: كند، و يادآوريشان مىاندازدكرد، بيادشان مىعقولشان نيز بر خلاف آن حكم مى

 .دچار قساوت، و نفوسشان در معرض شقاوت قرار گرفت، و چگونه مساعيشان بى نتيجه شد
وْفُوا بعَِهْدِي﴿* 

َ
الخ، كلمه عهد در اصل بمعناى حفاظ است، و همه معانى آن از اين يك معنا مشتق شده مانند عهد  ﴾وَ أ

 .ميثاق، و عهد بمعناى سوگند، و بمعناى وصيت، و بمعناى ديدار، و بمعناى نزول، و امثال آنبمعناى 
 .، كلمه رهبت بمعناى خوف، و مقابلش كلمه رغبت است﴾فارهبون﴿* 
لَ كَٰفرِ  بهِِ ﴿*  وَّ

َ
قرآن را آغاز تان، شما كفر ب، يعنى از ميان اهل كتاب، و يا ميان اقوام گذشته، و آينده﴾وَ لٰ تكَُونوُا أ

ود بقرآن ورزند، و آن كفار مكه هستند، كه قبل از يهمكنيد، بگذاريد كسانى بدان كفر بورزند كه بهمه كتابهاى آسمانى كفر مى
 .كفر ورزيده بودند

  



 [46تا  45 اتیآ(: 2) سوره البقرة]

ِ وَ إنَِّهٰا لكََبيَِة  إلِه عَََ الَْْٰاشِعِيَ  وَ ﴿ لاةٰ بِْ وَ الَصَّ نَّهُمْ إلََِهِْ  ٤٥اسِْتَعِينُوا باِلصَّ
َ
نَّهُمْ مُلاقُٰوا رَب هِِمْ وَ أ

َ
ِينَ يَظُنُّونَ أ الَََّّ

 ﴾٤٦رٰاجِعُونَ 

 آيات ترجمه

 (.45)يشگان صبر و نماز كمك بجوئيد و آن بسى سنگين است مگر براى خشوع پ از
 (.46)گردند روند و باو باز مىيقين دارند به پيشگاه پروردگار خويش مى كه

 بيان

 [استعانت به صبر و صلاة]
ه نيروى گيرد ككلمه استعانت بمعناى طلب كمك است، و اين در وقتى صورت مى ﴾و استعينوا بالصب و الصلاة﴿* 

ز صبر و ا: اى را كه پيش آمده بر وفق مصلحت خود بر طرف سازد، و اينكه فرمودهتواند مهم و يا حادثهانسان به تنهايى نمى
خداى سبحان نيست، در مهمات ياور  اينست كه در حقيقت ياورى بجز اىنماز براى مهمات و حوادث خود كمك بگيريد، بر

 انسان مقاومت و خويشتن دارى آدمى است، به اينكه استقامت بخرج داده، ارتباط خود را با خدا وصل نموده، از
  



صميم دل متوجه او شود، و بسوى او روى آورد، و اين همان صبر و نماز است، و اين دو بهترين وسيله براى پيروزى 
كند، و نماز كه اقبال بخدا، و التجاء باو است، روح ايمان را و يا حادثه عظيمى را كوچك و ناچيز مى است، چون صبر هر بلا

  .كه بجايى تكيه دارد كه انهدام پذير نيست، و به سببى دست زده كه پاره شدنى نيست: فهماندسازد، و بآدمى مىزنده مى
( تعانتاس)گردد، و اما اينكه آن را به كلمه بر مى( صلاة)به كلمه ( ها)الخ، ضمير  ﴾يَ الَْْاَشِعِ  عَََ  إلَِّ  لكََبيَِة   إنَِّهَا وَ ﴿* 
وع با منافات داشته باشد، براى اينكه خش ﴾الَْْاَشِعِيَ  عَََ  إلَِّ ﴿متضمن آنست بر گردانيم، ظاهرا با جمله ( استعينوا)كه جمله 

اينكه معناى تذلل و انكسار در هر دو هست، اين است كه خضوع ، و فرق ميانه خشوع و خضوع با سازدمیصبر خيلى ن
 . مختص بجوارح و اعضاى بدنى آدمى است، ولى خشوع مختص بقلب است

نَّهُمْ مُلاقَُوا رَبِهِِمْ ﴿ در «ظن»وجه استعمال كلمه 
َ
ِينَ يَظُنُّونَ أ   ﴾الَََّّ

ِينَ ﴿*  نَّهُمْ  يَظُنُّونَ  الَََّّ
َ
اين مورد اعتقاد بآخرت، موردى است كه هر كس بايد بدان يقين حاصل  الخ، ﴾رَب هِِمْ  مُلاقَُوا أ

، با اين حال چرا در آيه مورد بحث مظنه و گمان به آن را 1﴾يوُقنُِونَ  هُمْ  باِلْْخِرَةِ  وَ ﴿: كند، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده
انسان، مظنه قيامت و لقاء پروردگار  كافى دانسته؟ ممكن است و جهش اين باشد كه براى حصول و پيدايش خشوع در دل

س ، نخست از توجه، و بعد شك، و سپشودمیكافى است؟ چون علومى كه بوسيله اسباب تدريجى بتدريج در نفس پيدا 
ك رود، تا ادرابترجيح يكى از دو طرف شك، كه همان مظنه است پيدا شده، و در آخر احتمالات مخالف بتدريج از بين مى

 . لم است حاصل شودجزمى كه همان ع
شوع ، و اين غلق و خشودمیو اين نوع از علم وقتى بخطرى هولناك تعلق بگيرد باعث غلق و اضطراب و خشوع نفس 

كند، و چون امر نامبرده خطرى و هولناك است، قبل از علم ، كه گفتيم يك طرف شك رجحان پيدا مىشودمیاز وقتى شروع 
 . آوردره و ترس در نفس مىبان، و تماميت آن رجحان، نيز دله

پس بكار بردن مظنه در جاى علم، براى اشاره باين بوده، كه اگر انسان متوجه شود به اينكه ربى و پروردگارى، دارد كه 
حاصل  كند، تا علم برايشممكن است روزى با او ديدار كند، و بسويش برگردد، در ترك مخالفت و رعايت احتياط صبر نمى

 . كندمظنه او را وادار باحتياط مى شود، بلكه همان
 : هم چنان كه شاعر گفته

 سراتهم فى الفارسى المسرد***      فقلت لهم ظنوا بالفى مذحج
  اند، كهيعنى بايشان گفتم گمان كنيد كه دو هزار مرد جنگى از قبيله مذحج بسوى شما روى آورده

  
                                                      

 .4بقره، آيه  1



 . هاى بافت فارس هستندبزرگان ايشان همه در زره
شاعر در اين شعر مردم خود را بصرف مظنه ترسانده، با اينكه بايد مردم را بدشمن يقينى ترساند، نه به مشكوك،  چه

و اين بدان جهت است كه ظن بدشمن هم براى وادارى مردم بترك مخالفت كافى است، و حاجت بيقين نيست، تا شخص 
 . را بزحمت بيندازد و يا اعتنايى بشان آنان كندتهديد كننده براى تحصيل يقين در مردم، و تفهيم آنان خود 

هر كه اميد ديدار پروردگارش  ،﴾صَالِْاا  عَمَلاا  فَليَْعْمَلْ  رَب هِِ  لقَِاءَ  يرَجُْوا كََنَ  فَمَنْ ﴿ و بنا بر اين، آيه مورد بحث با آيه:
خدا را در وادارى انسان بعمل صالح  ، چون در اين آيه نيز اميد بديدارشودمی، قريب المضمون 1دارد، بايد عمل صالح كند

يامت ، مسئله ق(ملاقوا ربهم)در صورتى است كه منظور از لقاء پروردگار در جمله  هاحرفكافى دانسته است، البته همه اين 
 خواهيد ديد، در آن صورت ديگر اللهانشاء باشد، و اما در صورتى كه منظور از آن تصويرى باشد كه بزودى در سوره اعراف 

 .هيچ محذورى در كار نيست

 ...( شامل رواياتى در باره استعانت از صبر و صلاة و مراد از صبر و)بحث روايتى 

هر وقت امرى و پيشامدى على )علیه السلام( را : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق  2در كافى
بِْ  اسِْتَعِينُوا﴿ ود:فرمايستاد، و مىانداخت، برميخاست، و بنماز مىبوحشت مى لَاةِ  وَ  باِلصَّ مك ، از صبر و نماز ك﴾الَصَّ

 بگيريد. 
صبر همان روزه است، و فرمود: هر وقت : از آن جناب روايت كرده، كه در ذيل آيه نامبرده فرمود 3و نيز در كافى

ِ  اسِْتَعِينُوا وَ ﴿ تعالى فرموده:اى براى كسى پيش آمد، روزه بگيرد، تا خدا آن را بر طرف سازد، چون خداى حادثه بِْ ب  ،﴾الصَّ
 كه منظور از آن روزه است. 

هم در تفسير خود روايت كرده، و تفسير صبر بروزه، از باب جرى يعنى  4مضمون دو حديث بالا را عياشى مؤلف:* 
 . تطبيق كلى بر مصداق است

صبر در اين آيه بمعناى روزه است، و هر : كه فرمودروايت آمده، ( علیه السلام)از ابى الحسن  5و در تفسير عياشى
  گاه امر ناگوارى براى كسى پيش آيد، روزه بگيرد، تا بر طرف شود، چون خداى تعالى

  
                                                      

 .110كهف، آيه  1
 .1ح  ،480ص ،  3ج  ،فروع كافى 2
 .7ح  ،63ص  ،4ج  ،فروع كافى 3
 .40-39ح  ،43ص  ،1ج  ،تفسیر عیاشی 4
 .41ح  ،43ص  ،1ج  ،تفسیر عیاشی 5



بِْ  اسِْتَعِينُوا وَ ﴿ فرمود: لَاةِ  وَ  باِلصَّ و خاشع بمعناى كسى است كه در نماز  ،﴾الَْْاَشِعِيَ  عَََ  إلَِّ  لكََبيَِة   إنَِّهَا وَ  الَصَّ
خود حالت ذلت بخود بگيرد، و منظور از خاشعان در اين آيه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و امير المؤمنين 

 )علیه السلام( است. 
 ده، و نيزاز آيه شريفه استحباب روزه و نماز را در هنگام نزول شدائد و ناملايمات استفاده كر( على)امام  مؤلف:* 

استحباب توسل برسولخدا و ولى خدا در اينگونه مواقع را از آيه شريفه در آورده است، و اين در حقيقت تاويل كلمه صوم و 
 . است( علیه السلام)و امير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله و سلم)صلاة برسولخدا 

ِينَ ﴿روايت كرده، كه در ذيل آيه ( علیه السلام)نيز از على  1و در تفسير عياشى نَّهُمْ  يَظُنُّونَ  الَََّّ
َ
الخ،  ﴾رَب هِِمْ  مُلاقَُوا أ

  ، و مراد بظن در اين آيه يقين است.شوندمیيعنى يقين دارند به اينكه مبعوث : فرموده
 . نيز نقل كرده 2اين روايت را صدوق مؤلف:* 

اين آيه در باره على، و عثمان بن مظعون، و عمار : رده كه فرمودروايت ك( علیه السلام)ابن شهر آشوب از امام باقر 
  3.بن ياسر، و رفقاى ايشان نازل شده است
  

                                                      
 .42ح  ،44ص  ،1ج  ،تفسیر عیاشی 1
 .9س  ،267ص  ،توحيد صدوق 2
 .7ح  ،94ص  ،1ج  ،مناقب و تفسير برهان 3



 [48تا  47 اتیآ(: 2)سوره البقرة ]

لْتُكُمْ عَََ الَعْٰالمَِيَ  ياٰ﴿ ِ فَضَّ
ن 
َ
نْعَمْتُ عَليَْكُمْ وَ أ

َ
ائيِلَ اذُْكُرُوا نعِْمَتَِ الََّتِ أ وَ اتَِّقُوا يوَْماا لٰ تََزِْي نَفْس   ٤٧بنَِ إسِْْٰ

ونَ   ﴾٤٨عَنْ نَفْس  شَيئْاا وَ لٰ يُقْبَلُ مِنْهٰا شَفٰاعَة  وَ لٰ يؤُخَْذُ مِنْهٰا عَدْل  وَ لٰ هُمْ يُنْصَُّ

 آيات ترجمه

 (.47)ريد پسران اسرائيل نعمت مرا كه به شما ارزانى داشتم و شما را بر مردم زمانه برترى دادم بياد آ اى
 (.48)از آن روز كه كسى بكار كسى نيايد و از او شفاعتى نپذيرند و از او عوضى نگيرند و كسان يارى نشوند بترسيد  و

 بيان

 [گرددنظام زندگى دنيا بر اساس اسباب و وسائط و شفعاء مى]
الخ، پادشاهى و سلطنت دنيوى از هر نوعش كه باشد، و با جميع شئون و قواى مقننه، و  ﴾وَ اتَِّقُوا يوَْماا لٰ تََزِْي﴿* 

 اش، مبتنى بر حوائج زندگى است، و اين حاجتقواى حاكمه، و قواى مجريه
  



كند چنين سلطنتى و چنين قوانينى بوجود آيد، تا حوائج انسان را كه عوامل زمانى و مكانى زندگى است كه ايجاب مى
 . كند بر آوردا ايجاب مىآن ر

كه متاعى را مبدل بمتاعى ديگر، و منافعى را فداى منافعى بيشتر، و حكمى را مبدل  شودمیبهمين جهت چه بسا 
در تحت ضابطه و ميزانى كلى در آيد، و بر همين منوال مسئله مجازات  هاكند، بدون اينكه اين دگرگونيبحكمى ديگر مى

، چه بسا از اجراء حكم عقاب بخاطر غرضى دانندمیبد، با اينكه جرم و جنايت را مستلزم عقاب يامتخلفين نيز جريان مى
تر، كه يا اصرار و التماس محكوم بقاضى، و تحريك عواطف او است، و يا رشوه است، صرفنظر كنند، و قاضى بخاطر مهم

ارتى و شفيعى نزد او بفرستد، تا بين او و خودش عوامل نامبرده بر خلاف حق حكم براند، و تعيين جزاء كند، و يا مجرم پ
واسطه شود، و يا اگر قاضى تحت تاثير اينگونه عوامل قرار نگرفت، پارتى و شفيع نزد مجرى حكم برود، و او را از اجراء 

پول  احكم باز بدارد، و يا در صورتى كه احتياج حاكم بپول بيشتر از احتياجش بعقاب مجرم باشد، مجرم عقاب خود را ب
معاوضه كند، و يا قوم و قبيله مجرم بيارى او برخيزند، و او را از عقوبت حاكم برهانند، و عواملى ديگر نظير عوامل نامبرده، 

 . اندازد، و اين سنتى است جارى، و عادتى است در بين اجتماعات بشرىكه احكام و قوانين حكومتى را از كار مى

 وى نيز بر مبناى اسباب و مسببات مادى است اين توهم خرافى كه نظام حيات اخر
ها و ديگران، اين طرز فكر وجود داشت، كه معتقد بودند نظام زندگى آخرت نيز مانند نظام و در ملل قديم از وثنى

زندگى دنيوى است، و قانون اسباب و مسببات و ناموس تاثير و تاثر مادى طبيعى، در آن زندگى نيز جريان دارد، لذا براى 
آورده كردند، تا باين وسيله آنها را در برها پيشكش مىو هدايا براى بت هاينكه از جرائم و جناياتشان صرفنظر شود، قربانيا

برايشان شفاعت كنند، و يا چيزى را فديه و عوض جريمه خود  هاشدن حوائج خود برانگيزند، و همدست خود كنند، و يا بت
طلبيدند، حتى با مردگان خود چيزى از زيور آلات يك اسلحه، خدايان را بيارى خود مى ميدادند، و بوسيله يك جان زنده يا

ردند، تا ككردند، تا بان وسيله در عالم ديگر زندگى كنند، و لنگ نمانند، و يا انواع اسلحه با مردگان خود دفن مىرا دفن مى
كردند، تا مونس او باشد، و يا يكى از نيز را زنده دفن مىدر آن عالم با آن از خود دفاع كنند، و چه بسا با مرده خود يك ك

هاى دنيا در ميانه آثار زمينى مقدار بسيار زيادى از كردند، تا مرده را يارى كند، و در همين اعصار در موزهقهرمانان را دفن مى
 .شودمیاين قبيل چيزها ديده 

 گرى در آخرت واسطهرد اين خرافات و بيان قطع روابط و سنن دنيوى مانند 
در بين ملل اسلامى نيز با همه اختلافى كه در نژاد و زبان دارند، عقائد گوناگونى شبيه بعقائد خرافى گذشته ديده 

 ىها، كه معلوم است ته مانده همان خرافات است، كه به توارث باقى مانده است، و اى بسا در قرون گذشته رنگشودمی
 و در قرآن كريم تمامى اين  گونى بخود گرفته است،گونه

  



مْرُ  وَ ﴿): اش فرمودآراء واهيه و پوچ، و اقاويل كاذبه و بى اساس ابطال شده، خداى عز و جل در باره
َ
ِ  يوَْمَئذِ   الَْْ  ،﴾لِلَّّ

وُا وَ ﴿: )، و نيز فرموده1(امروز تنها مؤثر خداست
َ
عَتْ  وَ  الَْعَذَابَ  رَأ سْبَابُ  بهِِمُ  تَقَطَّ

َ
بينند و دستشان از همه عذاب را مى، ﴾الَْْ

 . 2(شودمیاسباب بريده 
لَ  خَلقَْنَاكُمْ  كَمَا فُرَادىَ  جِئْتُمُوناَ لقََدْ  وَ ﴿: )و نيز فرموده وَّ

َ
ة   أ لَْاَكُمْ  مَا ترََكْتُمْ  وَ  مَرَّ  نرَىَ  مَا وَ  ظُهُوركُِمْ  وَرَاءَ  خَوَّ

ِينَ  شُفَعَاءكَُمُ  مَعَكُمْ  نَّهُمْ  زعََمْتُمْ  الَََّّ
َ
كََءُ  فيِكُمْ  أ عَ  لقََدْ  شَُْ امروز تك تك  ،﴾تزَعُْمُونَ  كُنْتُمْ  مَا عَنْكُمْ  ضَلَّ  وَ  بيَنَْكُمْ  تَقَطَّ

و به تنهايى نزد ما آمديد، همانطور كه روز اولى كه شما را آورديم لخت و تنها آفريديم، و آنچه بشما داده بوديم با خود 
يد، آرى پنداشتبينيم آن شفيعانى كه يك عمر شريكان ما در سرنوشت خود مىشما نمىنياورديد، و پشت سر نهاديد، با 

: و نيز فرموده 3(بينيدامروز نمى)پنداشتيد يى كه بين شما بود، و بخاطر آن منحرف شديد، قطع شد، و آنچه را مىهاارتباط
سْلفََتْ  مَا نَفْس   كُُّ  تَبْلُوا هُنَالكَِ ﴿)

َ
ِ  إلَِ  رُدُّوا وَ  أ ونَ  كََنوُا مَا عَنْهُمْ  ضَلَّ  وَ  الَْْقَ ِ  مَوْلهَُمُ  الَلَّّ در آن هنگام هر كس بهر  ،﴾يَفْتَُْ

اند نابود ساختهكه مى هاچه از پيش كرده مبتلا شود، و بسوى خداى يكتا مولاى حقيقى خويش بازگشت يابند، و آن دروغ
 . 4(شوند

كند، كه در موطن قيامت، اثرى از اسباب دنيوى نيست، و ت را بيان مىو همچنين آياتى ديگر، كه همه آنها اين حقيق
ى طبيعى كه در اين عالم ميان موجودات هست، در آنجا بكلى منقطع است، و اين خود اصلى است كه لوازمى بر آن هاارتباط

كريم هر يك از آن عقائد را  ، و آن لوازم بطور اجمال بطلان همان عقائد موهوم و خرافى است، آن گاه قرآنشودمیمترتب 
 وَ ﴿): فرمايداش را زده است، از آن جمله مسئله شفاعت و پارتى بازى است، كه در باره آن مىبطور تفصيل بيان نموده، و پنبه

ونَ  هُمْ  لَ  وَ  عَدْل   مِنْهَا يؤُخَْذُ  لَ  وَ  شَفَاعَة   مِنْهَا يُقْبَلُ  لَ  وَ  شَيئْاا  نَفْس   عَنْ  نَفْس   تََزِْي لَ  يوَْماا  اتَِّقُوا  بپرهيزيد از ،﴾يُنْصَُّ
يچكس ، و هشودمی، و از او شفاعتى پذيرفته نيست، و از او عوضى گرفته نشودمیروزى كه احدى بجاى ديگرى جزاء داده ن

روزى كه در آن نه خريد و فروشى ، ﴾شَفَاعَة   لَ  وَ  خُلَّة   لَ  وَ  فيِهِ  بَيْع   لَ  يوَْم  ﴿)، و نيز فرموده5(گردنداز ناحيه كسى يارى نمى
روزى كه هيچ دوستى براى دوستى كارى  ،﴾شَيئْاا  مَوْلا  عَنْ  مَوْلا  يُغْنِ  لَ  يوَْمَ ﴿: )و نيز فرموده 6(است، و نه رابطه دوستى

ُّونَ  يوَْمَ ﴿: )، و نيز فرموده7(دهدصورت نمى ِ  مِنَ  لكَُمْ  مَا مُدْبرِِينَ  توَُل گريزيد ولى از روزى كه از عذاب مى ﴾عََصِم   مِنْ  الَلَّّ
ونَ  لَ  لَكُمْ  مَا﴿و نيز فرموده  8(گاهى نداريدخدا پناه چرا بيارى يكديگر برنميخزيد؟ بلكه  ،﴾مُسْتسَْلمُِونَ  الََْوَْمَ  هُمُ  بلَْ  تَنَاصَُِ

  9.آنان امروز تسليمند
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ِ  دُونِ  مِنْ  يَعْبُدُونَ  وَ ﴿: )و نيز فرموده هُمْ  لَ  مَا الَلَّّ ِ  عِنْدَ  شُفَعَاؤُناَ هَؤُلءَِ  يَقُولوُنَ  وَ  يَنْفَعُهُمْ  لَ  وَ  يضَُُّ   قُلْ  الَلَّّ
َ
ِئُونَ  أ َ  تنَُب   بمَِا الَلَّّ

مَاوَاتِ  فِ  يَعْلمَُ  لَ  رْضِ  فِ  لَ  وَ  الَسَّ
َ
ا تَعَالَ  وَ  سُبْحَانهَُ  الَْْ كُونَ  عَمَّ ارد، پرستند كه نه ضررى برايشان دبغير خدا چيزى را مى ،﴾يشُِْ

آيا بخدا چيزى ياد ميدهيد كه خود او در : اينها شفيعان ما به نزد خدايند، بگو: گویندمیرساند، و و نه سودى بايشان مى
 مَا﴿)ه، ، و نيز فرمود1(پندارندو زمين اثرى از آن سراغ ندارد؟ منزه و والا است خدا، از آنچه ايشان برايش شريك مى هاآسمان

المِِيَ  : و نيز فرموده 2(ستمكاران نه دوستى دارند، و نه شفيعى كه سخنش خريدار داشته باشد ،﴾يُطَاعُ  شَفِيع   لَ  وَ  حَِْيم   مِنْ  للِظَّ
امت را در روز قي و از اين قبيل آيات ديگر، كه مسئله شفاعت و تاثير واسطه و اسباب 3،﴾حَِْيم   صَدِيق   لَ  وَ  شَافعِِيَ  مِنْ  لَََا فَمَا﴿

 .(دقت فرمائيد)كند، نفى مى

 اى ديگر از آيات قرآن اثبات شفاعت در دسته
كند، بلكه و از سوى ديگر قرآن كريم با اين انكار شديدش در مسئله شفاعت، اين مسئله را بكلى و از اصل انكار نمى

ُ ﴿): آيه بينيم كه آن را فى الجمله اثبات مينمايد، ماننددر بعضى از آيات مى ِي الَلَّّ مَاوَاتِ  خَلقََ  الَََّّ رْضَ  وَ  الَسَّ
َ
 فِ  هُمَابيَنَْ  مَا وَ  الَْْ

يَّام   سِتَّةِ 
َ
  وَ  وَلِ    مِنْ  دُونهِِ  مِنْ  لَكُمْ  مَا الَعَْرْشِ  عَََ  اسِْتَوىَ  ثُمَّ  أ

  شَفِيع   لَ
َ
رُونَ  فَلاَ  أ و زمين را در  هاآسمانكه  ،اللهاست ،؟ او ﴾تَتَذَكَّ

 4(!گرديد؟شش روز بيافريد، و سپس بر عرش مسلط گشت، شما بغير او سرپرست و شفيعى نداريد، آيا باز هم متذكر نمى
، ﴾يع  شَفِ  لَ  وَ  وَلِل  دُونهِِ  مِنْ  لهَُمْ  ليَسَْ ﴿: )و نيز آيه: بينيد در اين آيه بطور اجمال شفاعت را براى خود خدا اثبات نمودهكه مى

ِ  قُلْ ﴿): و آيه 5،(بغير او ولى و شفيعى برايشان نيست فَاعَةُ  لِلَّّ : و نيز فرموده 6اش مال خدا است،بگو شفاعت همه ،﴾جَِْيعاا  الَشَّ
مَاوَاتِ  فِ  مَا لَُ ﴿) رْضِ  فِ  مَا وَ  الَسَّ

َ
ِي ذَا مَنْ  الَْْ يْدِيهِمْ  بيََْ  مَا يَعْلمَُ  بإِذِْنهِِ  إلَِّ  عِنْدَهُ  يشَْفَعُ  الَََّّ

َ
مر او راست آنچه در  ،﴾خَلْفَهُمْ  مَا وَ  أ

د، و اناعمالى را كه يك يك آنان كرده داندمیو آنچه در زمين است، كيست كه بدون اذن او نزد او شفاعتى كند؟ او  هاآسمان
ُ  رَبَّكُمُ  إنَِّ ﴿: )، و نيز فرموده7(اندهمچنين آثارى كه از خود بجاى نهاده ِي الَلَّّ مَاوَاتِ  خَلقََ  الَََّّ رْضَ  وَ  الَسَّ

َ
يَّام   سِتَّةِ  فِ  الَْْ

َ
 اسِْتَوىَ  ثُمَّ  أ

مْرَ  يدَُب رُِ  الَعَْرْشِ  عَََ 
َ
و زمين را در شش  هاآسماناست، كه  الله بدرستى پروردگار شما تنها ،﴾إذِْنهِِ  بَعْدِ  مِنْ  إلَِّ  شَفِيع   مِنْ  مَا الَْْ

 . 8(روز بيافريد، آن گاه بر عرش مسلط گشته، تدبير امر نمود، هيچ شفيعى نيست مگر بعد از آنكه او اجازه دهد
ذََ  قَالوُا وَ ﴿: )و نيز فرموده مْرِهِ  هُمْ  وَ  باِلقَْوْلِ  يسَْبقُِونهَُ  لَ  مُكْرَمُونَ  عِبَاد   بلَْ  سُبْحَانهَُ  وَلََاا  الَرَّحَْْنُ  اتََِّّ

َ
 بيََْ  مَا يَعْلمَُ  يَعْمَلُونَ  بأِ

يْدِيهِمْ 
َ
خدا فرزندى گرفته، منزه است خدا، بلكه : گفتند ،﴾مُشْفِقُونَ  خَشْيتَهِِ  مِنْ  هُمْ  وَ  ارِْتضََ  لمَِنِ  إلَِّ  يشَْفَعُونَ  لَ  وَ  خَلْفَهُمْ  مَا وَ  أ

  فرشتگان بندگان آبرومند اويند كه در
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كنند، و آنچه اثر كه دنبال آنچه را كه آنان مى داندمیكنند، و او گيرند، و بامر او عمل مىسخن از او پيشى نمى
كنند، مگر كسى را كه خدا راضى باشد، و نيز ايشان از ترس او همواره در حالت ، و ايشان شفاعت نمىماندمیهايشان كرده

ِينَ  يَمْلكُِ  لَ  وَ ﴿: )، و نيز فرموده1،(اشفاقند فَاعَةَ  دُونهِِ  مِنْ  دْعُونَ يَ  الَََّّ آنهايى كه  ،﴾يَعْلَمُونَ  هُمْ  وَ  باِلَْْق ِ  شَهِدَ  مَنْ  إلَِّ  الَشَّ
هادت ند بدرگاه او شفاعت كنند، كه بحق شتوانمیخوانند، مالك شفاعت كسى نيستند، تنها كسانى مشركين بجاى خدا مى

 . 2(داده باشند، و در حالى داده باشند، كه عالم باشند
فَاعَةَ  يَمْلكُِونَ  لَ ﴿: )نيز فرموده و ذََ  مَنِ  إلَِّ  الَشَّ مالك شفاعت نيستند، مگر تنها كسانى كه نزد  ،﴾عَهْداا  الَرَّحَْْنِ  عِنْدَ  اتََِّّ

فَاعَةُ  تَنْفَعُ  لَ  يوَْمَئذِ  ﴿)، و نيز فرموده، 3(خدا عهدى داشته باشند ذنَِ  مَنْ  إلَِّ  الَشَّ
َ
 بيََْ  مَا يَعْلمَُ  قوَْلا  لَُ  رَضَِ  وَ  الَرَّحَْْنُ  لَُ  أ

يْدِيهِمْ 
َ
بخشد، مگر از كسى كه رحمان باو اجازه داده باشد، امروز شفاعت سودى نمى ،﴾عِلمْاا  بهِِ  يُُيِطُونَ  لَ  وَ  خَلفَْهُمْ  مَا وَ  أ

دانا است، و مردم باو احاطه علمى اند، اند، و نيز بآنچه آثار پشت سر نهادهو سخن او را پسنديده باشد، او بآنچه مردم كرده
 . 4(ندارند

فَاعَةُ  تَنْفَعُ  لَ  وَ ﴿: )و نيز فرموده ذنَِ  لمَِنْ  إلَِّ  عِنْدَهُ  الَشَّ
َ
ه ، مگر كسى كدهدمیشفاعت نزد او براى كسى سودى ن ،﴾لَُ  أ

مَاوَاتِ  فِ  مَلكَ   مِنْ  كَمْ  وَ ﴿: )، و نيز فرموده5(برايش اجازه داده باشد نْ  بَعْدِ  مِنْ  إلَِّ  شَيئْاا  شَفَاعَتُهُمْ  تُغْنِ  لَ  الَسَّ
َ
ذَنَ  أ

ْ
ُ  يَأ  الَلَّّ

يند، و شفاعتشان هيچ سودى ندارد، مگر بعد از آنكه خدا براى هر هاآسمانچه بسيار فرشتگان كه در  :﴾يرَْضَ  وَ  يشََاءُ  لمَِنْ 
 . 6(كه بخواهد اذن دهد

كند، مانند سه آيه اول، و يا آن را مى( عز اسمه)فرمائيد، يا شفاعت را مختص بخداى اين آيات بطورى كه ملاحظه مى
كند، اما با اين شرط كه خدا باو اذن داده باشد، و بشفاعتش راضى باشد، و ، و براى غير خدا نيز اثبات مىدهدمیعموميت 

 . امثال اين شروط
زى كه كند، چياين است كه آيات نامبرده شفاعت را اثبات مىو بهر حال، آنچه مسلم است، و هيچ شكى در آن نيست، 

 .دهدكند، و بعضى ديگر آن طور كه ديديد عموميتش مىهست بعضى آن طور كه ديديد منحصر در خدا مى

 طريق جمع بين دو دسته آيات 
؟ شودیمدو دسته آيات چه  كرد، حال بايد ديد جمع بين ايناين را هم بياد داريد كه آيات دسته اول، شفاعت را نفى مى

گوييم نسبتى كه اين دو دسته آيات با هم دارند، نظير نسبتى است كه دو دسته آيات راجعه بعلم غيب با هم دارند، در پاسخ مى
كند، دسته ديگر آن را براى غير خدا نيز اثبات نموده، قيد رضاى خدا را شرط يك دسته علم غيب را منحصر در خدا مى

  ته اول مانندكند، دسمى
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مَاوَاتِ  فِ  مَنْ  يَعْلمَُ  لَ  قُلْ ﴿: )آيه رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
: ، و آيه1(داندمیو زمين هيچ كس غيب ن هاآسمانبگو در  ،﴾الَْغَيْبَ  الَْْ

، و از دسته 2(نزد اوست كليدهاى غيب، كه كسى جز خود او از آن اطلاع ندارد ،﴾هُوَ  إلَِّ  يَعْلَمُهَا لَ  الَغَْيْبِ  مَفَاتحُِ  عِنْدَهُ  وَ ﴿)
حَداا  غَيْبهِِ  عَََ  يُظْهِرُ  فَلاَ  الَغَْيْبِ  عََلمُِ ﴿: )دوم مانند آيه

َ
خدا عالم غيب است واحدى را بر غيب  ،﴾رسَُول   مِنْ  ارِْتضََ  مَنِ  إلَِّ  أ

 . 3(كه او را پسنديده باشد، مگر كسى از فرستادگانش سازدمیخود مسلط ن
و هم چنين نسبت ميانه آن دو دسته آيات شفاعت، نظير نسبتى است كه ميان دو دسته آيات راجع بمرگ، و نيز دو 

، يك ودشمیدسته آيات راجعه بخلقت و رزق، و تاثير، و حكم، و ملك، و امثال آنست، كه در اسلوب قرآن بسيار زياد ديده 
كند، ، و جايى ديگر براى غير خود اثبات مىدهدمیها را بخود نسبت تشان، و رزقشان، و ساير نامبردهجا مرگ بندگان، و خلق

 .نمايدو قيد اذن و مشيت خود را بر آن اضافه مى

 اثبات شفاعت براى غير خدا، به اذن خدا نه مستقلا 
تقلال مالك هيچ يك از كمالات نامبرده فهماند كه بجز خداى تعالى هيچ موجودى بطور اسو اين اسلوب كلام، بما مى

نيست، و اگر موجودى مالك كمالى باشد، خدا باو تمليك كرده، حتى قرآن كريم در قضاهاى رانده شده بطور حتم، نيز يك 
ا﴿: )فرمايدكند، مثلا مىنوع مشيت را براى خدا اثبات مى مَّ

َ
ِينَ  فَأ  مَا فيِهَا ينَ خَالَِِ  شَهِيق   وَ  زَفيِ   فيِهَا لهَُمْ  الَََّارِ  فَفِ  شَقُوا الَََّّ

مَاوَاتُ  دَامَتِ  رضُْ  وَ  الَسَّ
َ
ال   رَبَّكَ  إنَِّ  رَبُّكَ  شَاءَ  مَا إلَِّ  الَْْ ا وَ  يرُِيدُ  لمَِا فَعَّ مَّ

َ
ِينَ  أ  دَامَتِ  مَا فيِهَا خَالَِِينَ  الََْْنَّةِ  فَفِ  سُعِدُوا الَََّّ

مَاوَاتُ  رضُْ  وَ  الَسَّ
َ
اما كسانى كه شقى شدند، پس در آتشند، و در آن زفير و شهيق  ،﴾مََْذُوذ   غَيَْ  عَطَاءا  رَبُّكَ  شَاءَ  امَ  إلَِّ  الَْْ

و زمين برقرار است مگر آنچه  هاآسماندارند، و جاودانه در آن هستند ما دام كه ( صداى نفس فرو بردن و برآوردن)
پروردگارت بخواهد كه پروردگارت هر چه اراده كند فعال است و اما كسانى كه سعادتمند شدند، در بهشت جاودانه خواهند 

فرمائيد ، ملاحظه مى4(و زمين برقرار است مگر آنچه پروردگارت بخواهد عطائى است قطع نشدنى هاآسمانبود، ما دام كه 
شقاوت و خلود در بهشت و دوزخ را با اينكه از قضاهاى حتمى او است، و مخصوصا در باره خلود در بهشت كه سعادت و 

دست بند بدست خود زده  اللهعطائى است قطع نشدنى، اما در عين حال اين قضاء را طورى نرانده كه العياذ ب: صريحا فرموده
، يعنى هر (پروردگارت بآنچه اراده كند فعال است: )، و فرمودهباشد، بلكه باز سلطنت و ملك خود را نسبت بان حفظ كرده

 . 5كندچه بخواهد مى
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و سخن كوتاه اينكه نه اعطاء و دادنش طورى است كه اختيار او را از او سلب كند، و بعد از دادن نسبت بآنچه داده ندار 
 . كندنتش را نسبت بان باطل مى، و سلطسازدمیو فقير شود، و نه ندادنش او را ناچار بحفظ آنچه نداده 

ناظر بشفاعت در روز قيامت است، شفاعت : كنند، اگر بگوئيمآياتى كه شفاعت را انكار مى: شودمیاز اينجا معلوم 
كسى در آن روز مستقل در شفاعت نيست، كه چه خدا اجازه بدهد و چه : د بفرمايدخواهمی كند، وبطور استقلال را نفى مى

ير خدا كند، و براى غكند، نخست اصالت در آن را براى خدا اثبات مىبتواند شفاعت كند، و آياتى كه آن را اثبات مىندهد او 
 . بشرط اذن و تمليك خدا اثبات مينمايد، پس شفاعت براى غير خدا هست، اما با اذن خدا

ر رآن چه معنايى دارد؟، و اين شفاعت دحال بايد در آيات اين بحث دقت كنيم، ببينيم شفاعت و متعلقات آن از نظر ق
زند؟ و در چه زمانى تحقق مييابد؟ و اينكه شفاعت چه نسبتى با عفو ؟ و از چه شفيعانى سر مىشودمیحق چه كسانى جارى 

 .و مغفرت خداى تعالى دارد، و از اين قبيل جزئيات آن را در چند فصل بررسى كنيم

 چند فصل در باره شفاعت و متعلقات آن 

 ( تجزيه و تحليل معنى شفاعت)شفاعت چيست؟  -1
 . ، كه اساسش تعاون استکنندمیدر اجتماع زندگى  هاانسان، چون همه دانندمیمعناى اجمالى شفاعت را همه 
ود، ربكار مى( تك -وتر )است، كه در مقابل كلمه ( ع -ف  -ش )اين كلمه از ماده : و اما معناى لغوى آن به تفصيل

نيروى خودش به تنهايى براى رسيدنش بهدف كافى نيست، لذا نيروى خود  شودمیشخصى كه متوسل، به شفيع در حقيقت 
شود، بطورى كه اگر اينكار را د نائل مىخواهمی زند، و در نتيجه آن را دو چندان نموده، بآنچهرا با نيروى شفيع گره مى

رسيد، چون نيروى خودش به تنهايى ناقص و ضعيف و كوتاه د نمىزد، بمقصود خوكرد، و تنها نيروى خود را بكار مىنمى
 . بود

شفاعت يكى از امورى است كه ما آن را براى : گوييمو اما بحث اجتماعى آن، و اينكه تا چه پايه معتبر است؟ مى
لى در خواهيم ديد كه بطور كگيريم، و اگر موارد استعمال آن را آمارگيرى كنيم، رسيدن بمقصود بكار بسته، و از آن كمك مى

 زنيم، و يا در مورد دفع ضرر و شر، البتهكنيم، يا در مورد جلب منفعت و خير، آن را بكار مىيكى از دو مورد از آن استفاده مى
 كند، از نه هر نفعى، و نه هر ضررى، چون ما هرگز در نفع و ضررهايى كه اسباب طبيعى و حوادث كونى آن را تامين مى

  



 يم، وقتى گرسنه شديمشومیيل گرسنگى، و عطش، و حرارت، و سرما، و سلامتى، و مرض، متوسل بشفاعت نقب
و  كنيم، و همچنين آب و لباسبدون اينكه دست بدامن اسباب غير طبيعى بزنيم، خود برخاسته براى خودمان غذا فراهم مى

 . كنيمخانه و دارو تهيه مى
شفيع قرار دادن آنها، تنها در خيرات و شرورى، و منافع و مضارى است كه اوضاع و توسل ما باسباب غير طبيعى، و 

ر دائره آورد، چون دقوانين اجتماعى، و احكام حكومت، يا بطور خصوص، و يا عموم، بطور مستقيم يا غير مستقيم، پيش مى
كه فرض شود احكامى از امر و  حكومت و مولويت از يك سو، و عبوديت و اطاعت از سوى ديگر، در هر حاكم و محكومى

نهى هست، كه اگر محكوم و رعيت بان احكام عمل كند، و تكليف حاكم و مولى را امتثال نمايد، آثارى از قبيل مدح زبانى، 
و يا منافع مادى، از جاه و مال در پى دارد، و اگر با آن مخالفت نموده، و از اطاعت تمرد و سر پيچى كند، آثار ديگرى از قبيل 
مذمت زبانى، و يا ضرر مادى، و يا معنوى در پى دارد، پس وقتى مولايى غلام خود و يا هر كس ديگرى كه در تحت سياست 
و حكومت او قرار دارد مثلا امر بكند، و يا نهى كند، و او هم امتثال نمايد، اجرى آبرومند دارد، و اگر مخالفت كند، عقاب يا 

، يكى وضع حكم و قانون، و يكى هم وضع آثارى كه بر موافقت شودمیع و اعتبار درست عذابى دارد، از همين جا دو نوع وض
 . شودمیو مخالفت آن مترتب 

ى عمومى و خصوصى، و مخصوصا حكومت بين هر انسانى با زير دستش هاو بنا بر همين اساس آسياى همه حكومت
 . ميچرخد

يا مادى و يا معنوى، كه از نظر معيارهاى اجتماعى آمادگى و ابزار  بنا بر اين اگر انسانى بخواهد بكمالى و خيرى برسد،
داند، و يا بخواهد از خود شرى را دفع كند، شريكه بخاطر مخالفت آن را ندارد، و اجتماع وى را لايق آن كمال و آن خير نمى

 . دشومیا متوسل بشفاعت ، و از سوى ديگر قادر بر امتثال تكليف، و اداى وظيفه نيست، در اينجشودمیمتوجه او 
تر، اگر شخصى بخواهد به ثوابى برسد كه اسباب آن را تهيه نديده، و از عقاب مخالفت تكليفى خلاص و بعبارتى روشن

گردد، و مورد تاثير شفاعت هم همين جا است، اما نه گردد، بدون اينكه تكليف را انجام دهد، در اينجا متوسل بشفاعت مى
 رد عامى كهند ندارند، مانند يك فخواهمی ينكه بعضى افراد هستند كه اصلا لياقتى براى رسيدن بكمالى كهبطور مطلق، براى ا

اى كه ميان او و آن ديگرى واسطه و د با شفاعت اعلم علماء شود، با اينكه نه سواد دارد، و نه استعداد، و يا رابطهخواهمی
گرى و تمردش د در عين ياغىخواهمی خواهد از مولايش اطاعت كند، ومىاى كه بهيچ وجه نشفيع شود ندارند، مانند برده

تتميم  اى است براىبوسيله شفاعت مورد عفو مولا قرار گيرد كه در اين دو فرض، شفاعت سودى ندارد، چون شفاعت وسيله
 سبب، نه اينكه خودش مستقلا 

  



 . ياغيگريش مقرب درگاه مولا سازدسبب باشد، اولى را اعلم علماء كند، و دومى را در عين 
بايد  ودشمیشرط ديگرى كه در شفاعت هست، اين است كه تاثير شفاعت شفيع در نزد حاكمى كه نزدش شفاعت 

تاثير جزافى و غير عقلايى نباشد، بلكه بايد آن شفيع چيزى را بهانه و واسطه قرار دهد كه براستى در حاكم اثر بگذارد، و ثواب 
د كه مثلا مولويت خود را باطل، و عبوديت عبد خواهنمی او و خلاصى از عقاب او را باعث شود، پس شفيع از مولاى حاكم

د كه او از حكم خود و تكليفش دست بردارد، و يا آن را بحكم ديگر نسخ نمايد، حالا يا براى خواهینم خود را لغو كند، و نيز
 . همه نسخ كند، و يا براى شخص مورد فرض، كه خصوص او را عقاب نكند

د كه قانون مجازات خود را يا بطور عموم و يا براى شخص مورد فرض لغو نموده، يا در هيچ خواهنمی و نيز از او
واقعه و يا در خصوص اين واقعه مجازات نكند، شفاعت معنايش اين نيست، و شفيع چنين تاثيرى در مولويت مولا و عبوديت 

 ىهاراهعبد، و يا در حكم مولا، و يا در مجازات او ندارد، بلكه شفيع بعد از آنكه اين سه جهت را مقدس و معتبر شمرد، از 
 كند، كه آن صفات اقتضا دارد كه از بنده نافرمانشبصفاتى از مولاى حاكم تمسك مى كند، مثلا ياديگرى شفاعت خود را مى

 . بگذرد، مانند بزرگوارى، و كرم او، و سخاوت و شرف دودمانش
و كند مولا بر او رأفت ببرد، صفاتى كه عوامل آمرزش و عفو يا بصفاتى در عبد تمسك جويد، كه آن صفات اقتضاء مى

 . نند خوارى و مسكنت و حقارت و بد حالى و امثال آنانگيزد، مارا برمى
اى كه مولا باو دارد، و قرب منزلتش، و علو مقامش و يا بصفاتى كه در نفس خود شفيع هست، مانند محبت و علاقه

م دست از مولويت خود بردارى، و يا از عبوديت خواهنمی من از تو: گویدمیدر نزد وى، پس منطق شفيع اين است كه 
 . خواهم حكم و فرمان خودت را باطل كنى، و يا از قانون مجازات چشم بپوشىبدت چشم بپوشى، و نيز نمىع

 برى؟تو با اين عظمت كه دارى، و اين رأفت و كرامت كه دارى از مجازات اين شخص چه سودى مى: گویممیبلكه 
ين بنده تو مردى نادان است، و اين نافرمانى را از روى ا: گویممیرسد، و يا و اگر از عقاب او صرفنظر كنى چه ضررى بتو مى

كند، آيد، و مثل تو بزرگوارى بامر او اعتنا نمىنادانيش كرده، و مردى حقير و مسكين، مخالفت و موافقت او اصلا بحساب نمى
ى كه تو نسبت بمن دارى، بخاطر آن مقام و منزلتى كه نزد تو دارم، و آن لطف و محبت: گویممی، و يا دهدمیو بان اهميت ن

 . شفاعتم را در حق فلانى بپذير، و از عقابش رهانيده مشمول عفوش قرار ده
گردد كه شفيع، عاملى از عوامل مربوط بمورد از اينجا براى كسى كه در بحث دقت كرده باشد، معلوم و روشن مى

 شفاعت، و مؤثر در رفع عقاب را مثلا، بر عاملى ديگر كه عقاب را سبب 
  



، حال يا آن عامل همانطور كه گفتيم صفتى از صفات مولى است، يا صفتى از صفات عبد دهدمیشده، حكومت و غلبه 
د خواهمی كند، تا بر عامل عقوبت، يا هر حكمى ديگر كهاست، يا از صفات خودش، هر چه باشد آن عامل را تقويت مى

سازد يعنى مورد عقوبت را از اينكه مورد عقوبت باشد بيرون نموده، تر خنثايش كند، رجحان داده كفه ترازويش را سنگين
، چون ديگر مورد شودمیداخل در مورد رفع عقوبت نمايد، پس ديگر حكم اولى كه همان عقوبت بود، شامل اين مورد ن

ضادى باشد، و تنامبرده مصداق آن حكم نيست، نه اينكه در عين مصداق بودن، حكم شاملش نشود، تا مستلزم ابطال حكم 
پيش آيد، آن طور كه اسباب طبيعى بعضى با بعض ديگر تضاد پيدا نموده، سببى با سبب ديگر معارضه نموده، و اثرش بر اثر 

كند، اينطور نيست، بلكه حقيقت شفاعت واسطه شدن در رساندن نفع و يا دفع شر و ضرر است، بنحو ديگرى غلبه مى
 . حكومت، نه بنحو مضاده، و تعارض

، اين است كه شفاعت خودش يكى از مصاديق سببيت است، و شخص شودمینكته ديگرى كه از اين بيان روشن 
د سبب نزديكتر به مسبب را واسطه كند، ميان مسبب و سبب دورتر، تا اين سبب جلو خواهمی متوسل به شفيع، در حقيقت

ا بان ل معناى شفاعت بنظر ما رسيد، البته شفاعتى كه خود مايست كه از تجزيه و تحليتاثير آن سبب را بگيرد، اين آن نكته
 . معتقديم، نه هر شفاعتى

  شفاعت تكوينى و تشريعى
گيرد، اول از خداى سبحان در سببيت از يكى از دو جهت مورد نظر قرار مى: گوييمحال كه اين معنا روشن شد، مى

ن مبدء نخستين هر سبب، و هر تاثير است، و سببيت هر سببى نظر تكوين، و دوم از نظر تشريع، از نظر اول خداى سبحا
، پس مالك على الاطلاق خلق، و ايجاد، او است، و همه علل و اسباب امورى هستند كه واسطه شودمیبالآخره باو منتهى 

پس  صنع خود دارد، ميان او و غير او، و وسيله انتشار رحمت اويند، آن رحمتى كه پايان ندارد، و نعمتى كه بى شمار بخلق و
 . از نظر تكوين سببيت خدا جاى هيچ حرف نيست

 اش، خود را بما نزديك ساخته، وو اما از جهت دوم يعنى تشريع، خداى تعالى به ما تفضل كرده، در عين بلندى مرتبه
يى در آخرت هاعقوبتبراى ما تشريع دين نموده، و در آن دين احكامى از اوامر، و نواهى و غيره، وضع كرده، و تبعات و 

دادند، و انذارها كردند، و دين خدا را به بهترين  هابراى نافرمانان معين نموده، رسولانى براى ما گسيل داشت، ما را بشارت
لَ  لَ  عَدْلا  وَ  صِدْقاا  رَب كَِ  كَُمَِةُ  تَمَّتْ ﴿)وجه تبليغ نمودند، و حجت بدين وسيله بر ما تمام شد، و  ِ كلمه  ،﴾لكََِمَِاتهِِ  مُبَد 

  1(.پروردگارت در راستى و عدالت تمام شد، و كسى نيست كه كلمات او را مبدل سازد
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حال ببينيم معناى شفاعت با كدام يك از اين دو جهت منطبق است؟ اما انطباق آن بر جهت اول، يعنى جهت تكوين، 
ق، واضح است، براى اينكه هر سببى واسطه است ميان سبب فوو اينكه اسباب و علل وجوديه كار شفاعت را بكنند، كه بسيار 

و مسبب خودش، و روى هم آنها از صفات علياى خدا، يعنى رحمت، و خلق، و احياء، و رزق، و امثال آن را استفاده نموده، 
 . رسانندها را گرفته، بمحتاجان آن مىها و فضلو انواع نعمت

مَاوَاتِ  فِ  مَا لَُ ﴿: فرمايدكند، از آن جمله مىا تحمل مىو قرآن كريم هم اين معناى از شفاعت ر رضِْ  فِ  مَا وَ  الَسَّ
َ
 الَْْ

ِي ذَا مَنْ  ُ  رَبَّكُمُ  إنَِّ ﴿: فرمايد، و نيز مى1﴾بإِذِْنهِِ  إلَِّ  عِنْدَهُ  يشَْفَعُ  الَََّّ ِي الَلَّّ مَاوَاتِ  خَلقََ  الَََّّ رضَْ  وَ  الَسَّ
َ
يَّام   سِتَّةِ  فِ  الَْْ

َ
 ثُمَّ  أ

مْرَ  يدَُب رُِ  الَْعَرْشِ  عَََ  اسِْتَوىَ 
َ
 . كه ترجمه آنها گذشت 2﴾إذِْنهِِ  بَعْدِ  مِنْ  إلَِّ  شَفِيع   مِنْ  مَا الَْْ

و زمين است، قهرا شفاعت هم در آنها در مورد تكوين خواهد بود، و شفاعت  هاآسماندر اين دو آيه كه راجع بخلقت 
ها واسطه شده، امور آنها را تدبير و وجود و بقاء باشد، كه علل و اسبابى ميان خدا و مسبب دتوانمیدر مورد تكوين جز اين ن

 . آنها را تنظيم كنند، و اين همان شفاعت تكوينى است
گفت، اين است كه مفهوم شفاعت با در نظر  توانمیو اما از جهت دوم، يعنى از جهت تشريع، در اين جهت چيزى كه 

 عُ تَنْفَ  لَ  يوَْمَئذِ  ﴿: گرفتن آن تجزيه و تحليل كه كرديم، در اين مورد هم صادق است، و هيچ محذورى در آن نيست، و آيه
فَاعَةُ  ذنَِ  مَنْ  إلَِّ  الَشَّ

َ
ذنَِ  لمَِنْ  إلَِّ  عِنْدَهُ  فَاعَةُ الَشَّ  تَنْفَعُ  لَ ﴿و آيه  3﴾قوَْلا  لَُ  رضََِ  وَ  الَرَّحَْْنُ  لَُ  أ

َ
 شَفَاعَتُهُمْ  تُغْنِ  لَ ﴿و آيه  4﴾لَُ  أ

نْ  بَعْدِ  مِنْ  إلَِّ  شَيئْاا 
َ
ذَنَ  أ

ْ
ُ  يَأ ِينَ  يَمْلكُِ  لَ  وَ ﴿: و آيه 6﴾ارِْتضََ  لمَِنِ  إلَِّ  يشَْفَعُونَ  لَ  وَ ﴿: و آيه 5﴾يرَْضَ  وَ  يشََاءُ  لمَِنْ  الَلَّّ  يدَْعُونَ  الَََّّ

فَاعَةَ  دُونهِِ  مِنْ  هاى آنها در اول بحث گذشت با اين شفاعت، يعنى شفاعت كه ترجمه 7﴾يَعْلمَُونَ  هُمْ  وَ  باِلْْقَ ِ  شَهِدَ  مَنْ  إلَِّ  الَشَّ
 . در مرحله تشريع منطبقند

بيل بندگان خدا از قاى از را براى عده( يعنى شافع بودن)فرمايى، شفاعت براى اينكه اين آيات بطورى كه ملاحظه مى
كند، البته بشرط اذن و بقيد ارتضاء، و اين خودش تمليك شفاعت است، يعنى با همين ملائكه، و بعضى از مردم، اثبات مى

 (. له الملك و له الامر)د بكند، چون توانمیكند، و كلامش دارد شفاعت را به بعضى از بندگانش تمليك مى
ند برحمت و عفو و مغفرت خدا، و ساير صفات علياى او توانمیت را بانان داده، پس اين بندگان كه خدا مقام شفاع

  اى از بندگان خدا را كه گناه گرفتارش كرده، مشمول آنتمسك نموده، بنده
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صفات خدا قرار دهند، و در نتيجه بلاى عقوبت را كه شامل او شده، از او برگردانند، و در اين صورت ديگر از مورد 
بت بيرون گشته، ديگر مصداق آن حكم نيست، و قبلا هم روشن كرديم، كه تاثير شفاعت از باب حكومت است، حكم عقو

وْلَئكَِ ﴿: )فرمايدنه از باب تضاد و تعارض، و اين مطلب با گفتار خود خداى تعالى كه مى
ُ
لُ  فَأ ِ ُ  يُبَد   ،﴾سَنَات  حَ  سَي ئَِاتهِِمْ  الَلَّّ

 . شودمیكاملا روشن و بى اشكال  1كندنه مىخدا گناهان ايشان را مبدل بحس
د يك عمل موجود را معدوم توانمید عملى را با عملى ديگر معاوضه كند، هم چنان كه توانمیچون بحكم اين آيه خدا 

اند و بآنچه كه عمل كرده ،﴾مَنْثُوراا  هَبَاءا  فَجَعَلْنَاهُ  عَمَل   مِنْ  عَمِلوُا مَا إلَِ  قدَِمْنَا وَ ﴿: )سازد، چنانچه خودش هم فرموده
حْبَطَ ﴿: )، و نيز خودش فرموده2(كنيمپردازيم، و آن را هيچ و پوچ مىمى

َ
عْمَالهَُمْ  فَأ

َ
و نيز  3(پس اعمالشان را بى اثر كرد ،﴾أ

ِرْ  عَنْهُ  تُنْهَوْنَ  مَا كَبَائرَِ  تََتَْنبُِوا إنِْ ﴿)همو فرموده  اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد، گناهان صغيره  ،﴾سَي ئَِاتكُِمْ  عَنْكُمْ  نكَُف 
َ  إنَِّ ﴿: )و نيز فرموده 4الخ( كنيمشما را محو مى نْ  يَغْفِرُ  لَ  الَلَّّ

َ
كَ  أ خدا اين گناه را  ،﴾يشََاءُ  لمَِنْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا يَغْفِرُ  وَ  بهِِ  يشَُْ

و اين آيه بطور مسلم در غير مورد  5(آمرزدهر كس بخواهد مىآمرزد كه بوى شرك بورزند، و گناهان پائينتر از آن را از نمى
ايمان و توبه است، براى اينكه ايمان و توبه شرك قبلى را هم جبران نموده، آن را مانند ساير گناهان مشمول آمرزش خدا 

 . كندمى
بسيار كند، هم چنان كه خودش در د عملى اندك را توانمید عملى را مبدل بعملى ديگر كند، توانمیو نيز همانطور كه 

ولئَكَِ ﴿: )اين باره فرموده
ُ
جْرَهُمْ  يؤُْتوَْنَ  أ

َ
تيَِْ  أ  باِلْْسََنَةِ  جَاءَ  مَنْ ﴿: )و نيز فرموده 6(شودمیاينان اجرشان دو برابر داده  ،﴾مَرَّ

مْثَالهَِا عَشُْ  فَلَهُ 
َ
  7(هر كس كار نيكى كند، ده برابر مثل آن را خواهد داشت ،﴾أ

د عملى توانمید عملى را با عملى ديگر مبدل نموده، و نيز عملى اندك را بسيار كند، همچنين توانمی نيز همانطور كهو 
ِينَ  وَ ﴿: )را كه معدوم بوده، موجود سازد، كه در اين باره فرموده يَِّتُهُمْ  اتَِّبَعَتْهُمْ  وَ  آمَنُوا الَََّّ لْْقَْنَا بإِيِمَان   ذُر 

َ
يَِّتَهُمْ  بهِِمْ  أ  مَا وَ  ذُر 

لَِنَْاهُمْ 
َ
شان نيز از ايشان پيروى نموده، كسانى كه ايمان آوردند، و ذريه ،﴾رهَيِ   كَسَبَ  بمَِا امِْرِئ   كُُّ  ء  شَْ  مِنْ  عَمَلهِِمْ  مِنْ  أ

زيم، سام و بى بهره نمىكنيم، و ايشان را از هيچيك از اعمالى كه كردند محروشان را بايشان ملحق مىايمان آوردند، ما ذريه
اند، داراى و اين همان لحوق و الحاق است، و مثلا كسانى كه عمل آباء نداشته 8(كه هر مردى در گرو عملى است كه كرده

 . د انجام دهد، و هر حكمى كه بخواهد ميراندتوانمیكند، و سخن كوتاه اينكه خدا هر چه بخواهد عمل مى
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كند كه اقتضاى آن را داشته باشد، و بخاطر علتى انجام چه را بكند بخاطر مصلحتى مىبله، اين هم هست، كه او هر 
ها ها و يكى از آن علت، كه بين او و عملش واسطه است، وقتى چنين است، چه مانعى دارد كه يكى از آن مصلحتدهدمی

، و هيچ جزاف و ظلمى هم لازم رسدمینشفاعت شافعانى چون انبياء و اولياء و بندگان مقرب او باشد، هيچ مانعى بذهن 
 . آيدنمى

بر حسب حقيقت در حق خداى تعالى نيز  -البته منظور از آن شافعيت است  -از اينجا روشن شد كه معناى شفاعت 
صادق است، چون هر يك از صفات او واسطه بين او و بين خلق او، در افاضه جود، و بذل وجود هستند، پس در حقيقت 

ِ  قُلْ ﴿: )لاطلاق او است، هم چنان كه خودش بصراحت فرمودهشفيع على ا فَاعَةُ  لِلَّّ اش از بگو شفاعت همه ،﴾جَِْيعاا  الَشَّ
  وَ  وَلِ    مِنْ  دُونهِِ  مِنْ  لَكُمْ  مَا﴿): ، و نيز فرموده1(خداست

، و باز 2(بگو شما بغير خدا سرپرست و شفيعى نداريد ،﴾شَفِيع   لَ
 . 3(ايشان بجز خدا شفيع و سرپرستى ندارند ،﴾شَفِيع   لَ  وَ  وَلِل  دُونهِِ  مِنْ  لهَُمْ  لَيسَْ ﴿): فرموده

و غير خداى تعالى هر كس شفيع شود، و داراى اين مقام بگردد، باذن او، و به تمليك او شده است، كه البته اين نيز 
اعت كاران را شفهست، و اشخاصى از گنههست، و با بيانات گذشته ما مسلم شد، كه در درگاه خدا تا حدودى شفاعت بكار 

تا حدودى، براى اين بود كه خاطر نشان سازيم شفاعت تا آن حدى كه محذورى ناشايسته بساحت : كنند، و اينكه گفتيممى
اداش دادن به ثواب و پ: تر تقريب كرده گفتكبريايى خدائيش نياورد، ثابت است و ممكن است اين معنا را به بيانى روشن

كه  ، حقى كه بگردن مولا ثابت شده هم چنانداندمیكار حقيقتى است كه عقل آن را صحيح دانسته و حق بنده نيكوكار نيكو
، اما ميان اين دو حق از نظر عقل فرقى هست و آن داندمیعقاب و امساك كردن از رحمت به بنده مجرم را حقى براى مولى 

چون ظلم است و اما ابطال حق خويش و صرفنظر كردن از آن را قبيح  داندمیاين است كه عقل ابطال حق غير را صحيح ن
 اش و يا امساك رحمت باو كه حقكه مولايى بخاطر شفاعت شفيعى از عقاب بنده داندمیشمارد و بنا بر اين عقل جائز نمى

 . خود مولا است، صرفنظر كند، و حقيقت شفاعت هم همين است

 . رسد، و پاسخ از آنهاه شفاعت بنظر مىيى كه در مسئلهااشكال -2
نه بطور مطلق، و بى قيد و  كه شفاعت از نظر قرآن تا حدى: خواننده عزيز از مطالب گذشته اين معنا را بدست آورد

  آن را بكلى انكار نمود، و بزودى نيز توانمیشرط ثابت است، و ن
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پوشى كند، بلكه اگر از كتاب و سنت هم چشمرا اثبات نمىخواهد ديد كه كتاب و سنت هم بيش از اين مقدار اجمالى 
كند، براى اينكه همانطور كه كنيم، و در معناى خود اين كلمه دقت كنيم، خواهيم ديد كه خود كلمه نيز باين معنا حكم مى

على الاطلاق،  ىگفتيم، برگشت شفاعت بحسب معنا باين است كه كسى واسطه در سببيت و تاثير شود، و معنا ندارد كه چيز
و بدون هيچ قيد و شرطى سببيت و تاثير داشته باشد، خوب، وقتى خود سبب و تاثير، قيد و شرط دارد، واسطه آن نيز مقيد 
بان قيد و شرط نيز هست، همانطور كه معنا ندارد چيزى كه فى الجمله سبب دارد، بدون هيچ قيدى و شرطى سبب براى همه 

براى هر نوع سبب بگردد، زيرا اين حرف مستلزم بطلان سببيت است، كه بضرورت و بداهت چيز شود، و يا مسببى مسبب 
د شفيع در بين يك سبب و يك توانمیيى هااى كه فى الجمله، و با قيد و شرطباطل است، همچنين معنا ندارد كه واسطه

 . دمسبب شود، بدون هيچ قيد و شرطى واسطه در ميانه همه اسباب، و همه مسببات شو
اند قائلين بشفاعت هيچ قيدى و شرطى براى آن قائل اينجاست كه امر بر منكرين شفاعت مشتبه شده، خيال كرده

اند يك حقيقت قرآنى را بدون اينكه مورد دقت قرار داده، ى خود خواستههااشكالاند، و با آن يى كردههااشكالنيستند، و لذا 
 .گذردىاز نظر خواننده م هااشكال، باطل جلوه دهند، و اينك بعضى از آن شودمیاستفاده  در مقام برآيند ببينند از كلام خدا چه

 اشكال اول مخالفت شفاعت با حكم اولى خداوند 
ن يى معيهاعقاباينست كه بعد از آنكه خداى تعالى در كلام مجيدش براى مجرم در روز قيامت  هااشكاليكى از آن 

عدالت باشد، پس تشريع آن  هاعقابنموده، و برداشتن آن عقاب يا عدالتى از خداست، و يا ظلم است، اگر برداشتن آن 
آورد، در اصل، ظلم بوده، و ظلم لايق ساحت مقدس خداى تعالى نيست، و اگر برداشتن عقاب حكمى كه مخالفتش عقاب مى

الفتش اين عقاب را آورده بعدالت بوده، پس در خواست انبياء يا هر شفيع ديگر نامبرده ظلم است، چون تشريع حكمى كه مخ
 . درخواست ظلم خداست، و اين درخواست جاهلانه است، و ساحت مقدس انبياء از مثل آن منزه است

: موييگ، يكى نقضى، و يكى حلى، اما جواب نقضى اين است كه بايشان مىدهیممیما از اين اشكال بدو جور پاسخ 
گوييد؟ آيا رفع حكم امتحانى مانند جلوگيرى از كشته شدن اسماعيل در مرحله دوم و شما در باره اوامر امتحانى خدا چه مى

اى جز اثبات آن در مرحله اول ماموريت ابراهيم بكشتن او هر دو عدالت است؟ يا يكى ظلم و ديگرى عدالت است؟ چاره
 و حكمت در آن آزمايش و بيرون آوردن باطن و نيات درونى اين نيست كه بگوئيم هر دو عدالت است، 
  



ممكن است خدا مقدر كرده باشد : گوييممكلف، و يا بفعليت رساندن استعدادهاى او است، در مورد شفاعت هم مى
ه، تا كفار يى معين نمودهاعقابكه همه مردم با ايمان را نجات دهد، ولى در ظاهر احكامى مقرر كرده، و براى مخالفت آنها 

ه كاران بوسيله شفاعت بان نجاتى كبكفر خود هلاك گردند، و مؤمنان بوسيله اطاعت به درجات محسنين بالا روند، و گنه
عضى ، يا بعضى افراد آن باشد، ولى نسبت به بهاعذاب گفتيم خدا برايشان مقدر كرده برسند، هر چند كه نجات از بعضى انواع

حول و وحشت برزخ، و يا دلهره و فزع روز قيامت را بچشند، كه در اينصورت هم آن حكمى كه  ، از قبيلهاعذاب ديگر از
در اول مقرر كرد، بر طبق عدالت بوده، و هم برداشتن عقاب از كسانى كه مخالفت كردند عدالت بوده است، اين بود جواب 

 . نقضى از اشكال
سيله شفاعت، وقتى مغاير با حكم اولى خداست، و آن گاه و اما جواب حلى آن، اين است كه برداشته شدن عقاب بو

آيد كه كداميك عدل است، و كدام ظلم؟ كه اين بر طرف شدن عقاب بوسيله شفاعت، نقض حكم و ضد آن سؤال پيش مى
رمود، فآن باشد، و يا نقض آثار و تبعات آن حكم باشد، آن تبعات و عقابى كه خود خدا معين كرده، ولى خواننده عزيز توجه 

فاعت اند، بلكه ششفاعت نه نقض اصل حكم است، نه نقض آن عقوبتى كه براى مخالفت آن حكم معين كرده: كه گفتيم
كند، نسبت بحكم و عقوبت نامبرده، حكومت دارد، يعنى مخالفت كننده و نافرمانى كننده را، از مصداق شمول عقاب بيرون مى

فات ، كه يكى از آن صسازدمیگر از صفات خداى تعالى، از قبيل عفو، و مغفرت و او را مصداق شمول رحمت، و يا صفتى دي
 . احترام گذاشتن بشفيع و تعظيم او است

  ترجيح بلا مرجح -نقض غرض  -اشكال دوم مخالفت شفاعت با سنت الهيه 
ود را در چوقت افعال خاند، اينست كه سنت الهيه بر اين جريان يافته، كه هيدومين اشكالى كه بمسئله شفاعت كرده

معرض تخلف و اختلاف قرار ندهد، و چون حكمى براند، آن حكم را بيك نسق و در همه مواردش اجراء كند، و استثنايى 
 هَذَا﴿: )بان نزند، اسباب و مسبباتى هم كه در عالم هست، بر طبق همين سنت جريان دارد، هم چنان كه خداى تعالى فرموده

اط   َّ  صَِِ جَْْعِيَ  لمََوعِْدُهُمْ  جَهَنَّمَ  إنَِّ  وَ  الَغَْاويِنَ  مِنَ  اتَِّبَعَكَ  مَنِ  إلَِّ  سُلْطَان   عَليَْهِمْ  لكََ  لَيسَْ  عِبَاديِ إنَِّ  مُسْتَقِيم   عَََ
َ
اين ، ﴾أ

ز اصراط من است، و بر من است كه آن را مستقيم نگهدارم، بدرستى تو بر بندگان من سلطنتى ندارى، مگر كسى كه خود 
نَّ  وَ ﴿: )، و نيز فرموده1(گمراهان باشد، و با پاى خود تو را پيروى كند، كه جهنم ميعادگاه همه آنان است

َ
اطِ  هَذَا أ  مُسْتَقِيماا  صَِِ

بُلَ  تتََّبعُِوا لَ  وَ  فَاتَّبعُِوهُ  قَ  الَسُّ   ،﴾سَبيِلهِِ  عَنْ  بكُِمْ  فَتَفَرَّ
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مستقيم است، پس او را پيروى كنيد، و دنبال هر راهى نرويد، كه شما را و بدرستى اينست كه صراط من، در حالى كه 
ِ  لسُِنَّتِ  تََِدَ  فَلَنْ ﴿: )، و نيز فرموده1(سازداز راه خدا پراكنده مى ِ  لسُِنَّتِ  تََِدَ  لَنْ  وَ  تَبْدِيلاا  الَلَّّ نت هرگز براى س ،﴾تََوِْيلاا  الَلَّّ

 . 2(خدا دگرگونى نخواهى يافت خدا تبديلى نخواهى يافت، و هرگز براى سنت
زند، چون عقاب نكردن هاى خداى را بر هم مىو مسئله شفاعت و پارتى بازى، اين هم آهنگى و كليت افعال، و سنت

كند، و نقض غرض از خدا محال است، و نيز اينكار يك ى آنان، نقض غرض مىهاهمه مجرمين، و رفع عقاب از همه جرم
كاران، آنهم در بعضى گناهان قبول ، و اگر بخواهد شفاعت را در بعضى گنهسازدمیبا حكمت خدا ننوع بازى است، كه قطعا 

  .كندكه قرآن آن را نفى مى -آيد سنت و فعل خدا اختلاف و دو گونگى، و بلكه چند گونگى پيدا كند كند، لازم مى
يكى بپذيرد، و از ديگرى نپذيرد، و نيز هيچ چون هيچ فرقى ميان اين مجرم و ميان آن مجرم نيست، كه شفاعت را از 

ها و گناهان نيست، همه نافرمانى خدا، و در بيرون شدن از زى بندگى مشتركند، آن وقت شفاعت را از يكى فرقى ميان جرم
  .بپذيرد، و از ديگرى نپذيرد، يا از بعضى گناهان بپذيرد، و از بعضى ديگر نپذيرد، ترجيح بدون جهت و محال است

يابد، چون اساس آن و پايه اعمالى كه در ن زندگى دنيا و اجتماعى ما است كه شفاعت و امثال آن در آن جريان مىاي
كند و در حكمت و جهالت بيك ، هوا و اوهامى است كه گاهى در باره حق و باطل بيك جور حكم مىدهیممیآن صورت 

 . يابدجور جريان مى
رست است كه صراط خداى تعالى مستقيم، و سنتش واحد است، و لكن اين سنت د: گوييمدر جواب از اين اشكال مى

واحد و غير متخلف، قائم بر اصالت يك صفت از صفات خداى تعالى، مثلا صفت تشريع و حكم او نيست، تا در نتيجه هيچ 
احد، لكه اين سنت وحكمى از موردش، و هيچ جزا و كيفر حكمى از محلش تخلف نكند، و بهيچ وجه قابل تخلف نباشد، ب

فات هر چند كه ما از درك ص)قائم است بر آنچه كه مقتضاى تمامى صفات او است، آن صفاتى كه ارتباط باين سنت دارند، 
 (. او عاجزيم

توضيح اينكه خداى سبحان واهب، و افاضه كننده تمامى عالم هستى، از حياة، و موت، و رزق، و يا نعمت، و يا غير 
مورى مختلف هستند، كه ارتباطشان با خداى سبحان على السواء و يكسان نيست، و بخاطر يك رابطه به آنست، و اينها ا

  تنهايى نيست، چون اگر اينطور بود، لازم
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آمد كه ارتباط و سببيت بكلى باطل شود، آرى خداى تعالى هيچ مريضى را بدون اسباب ظاهرى، و مصلحت مى
ين جهت بخشد، بلكه از ااينكه خدايى است مميت و منتقم و شديد البطش، او را شفا نمى، و نيز براى دهدمیمقتضى، شفا ن

 . دهدمیكه خدايى است رءوف و رحيم و منعم و شافى و معافى او را شفا 
كند، اينطور نيست كه بدون سبب هلاك كرده باشد، و نيز از اين جهت نيست كه و يا اگر جبارى ستمگر را هلاك مى

كند، كه خدايى است منتقم، و شديد البطش، و قهار مثلا، يم به آن ستمگر است، بلكه از اين جهت او را هلاك مىرءوف و رح
كند، و قرآن باين معنا ناطق است، هر حادث كند بمقتضاى يكى از اسماء و صفات مناسب آن مىو همچنين هر كارى كه مى

، از جهت يك يا چند دهدمیهست، آن حادث را بخود نسبت  از حوادث عالم را بخاطر جهات وجودى خاصى كه در آن
 . صفتى كه مناسب با آن جهات وجودى حادث نامبرده است، و نوعى تلاؤم و ائتلاف و اقتضاء بين آن دو هست
 . شودمیو بعبارتى ديگر، هر امرى از امور از جهت آن مصالحى و خيراتى كه در آن هست مربوط بخداى تعالى 

معنا معلوم شد، خواننده متوجه گرديد، كه مستقيم بودن صراط، و تبدل نيافتن سنت او، و مختلف نگشتن  حال كه اين
ها، و مصالح مربوط بمورد، حاصل فعل او، همه راجع است بآنچه كه از فعل و انفعال و كسر و انكسارهاى ميان حكمت

 . ، نه نسبت به مقتضاى يك مصلحتشودمی
ل كرده، تنها مصلحت و علت جعل آن، مؤثر باشد، بايد حكم او نسبت به نيكوكار و بدكار اگر در حكمى كه خدا جع

گر غير آن مصلحت اسباب بسيارى دي شودمیكند، پس معلوم بينيم فرق پيدا مىو مؤمن و كافر فرق نكند، و حال آنكه مى
مل، چيزى را اقتضاء كند، كه مخالف اقتضاى توافق و دست بدست هم دادن يك عده از آن اسباب و عوا شودمیهست، كه بسا 

 (. دقت بفرمائيد)عاملى ديگر باشد، 
پس اگر شفاعتى واقع شود، و عذاب از كسى برداشته شود، هيچ اختلاف و اختلالى در سنت جارى خدا لازم نيامده، 

 از عوامل، از قبيل رحمت، وشفاعت اثر يك عده : آيد، براى اينكه گفتيمو هيچ انحرافى در صراط مستقيم او پديد نمى
 .مغفرت، و حكم، و قضاء، و رعايت حق هر صاحب حق، و فصل القضاء است

 باشد اشكال سوم شفاعت مستلزم دگرگونى در علم و اراده خدا كه محال است مى
 سومين اشكالى كه بمسئله شفاعت شده، اين است كه شفاعتى كه در بين مردم معروف است، 

  



مولا را وادار كند بر اينكه بر خلاف آنچه خودش در اول اراده كرده، و بدان حكم نموده كارى را  اين است كه شافع
گيرد، مگر آنكه مولا بخاطر شفيع از اراده خود دست صورت دهد، و يا كارى را ترك كند، و چنين شفاعتى صورت نمى

 . برداشته، آن را نسخ كند
، مگر آنكه اطلاعات شودمیحاكم عادل هرگز دچار اينگونه تزلزل ن ، وکندمیو مولاى عادل هرگز چنين كارى ن

ترى پيدا كند، و بفهمد كه اراده و حكم اولش خطا بوده، آن گاه بر خلاف حكم اولش حكمى كند، و يا بر خلاف رويه تازه
 . اولش روشى پيش بگيرد

پذيرد، چون دل بدست آوردن از شفيع را مىبلكه اگر حاكمى مستبد و ظالم باشد، او شفاعت افراد مقرب درگاه خود 
تر از رعايت عدالت است، و لذا با علم به اينكه قبول شفاعت او ظلم است، و عدالت در خلاف آنست، مع ذلك در نظر او مهم

خداى پذيرد، و از آنجايى كه هم خطاى حكم، و هم ترجيح ظلم بر عدالت، از گذارد، و شفاعت او را مىعدالت را زير پا مى
تعالى محال است، بخاطر اينكه اراده خدا بر طبق علم است، و علم او ازلى و لا يتغير است، لذا قبول شفاعت هم از او محال 

 . است
جواب اين اشكال اين است كه قبول شفاعت از خداى تعالى نه از باب تغير اراده او است، و نه از باب خطا و دگرگونى 

زودى كه مثلا فلان انسان ب داندمیگرگونى در مراد و معلوم اوست، توضيح اينكه خداى سبحان حكم سابق او، بلكه از باب د
، و در او آن حال دهندمیگيرد، در فلان زمان حالى دارد، چون اسباب و شرائطى دست بدست هم حالات مختلفى بخود مى

سپس در زمانى ديگر حال ديگرى بر خلاف حال اول بخود كند، اى مىآورند، خدا هم در آن حال در باره او ارادهرا پديد مى
 فِ  هُوَ  يوَْم   كَُّ ﴿كند، اى ديگر در باره او مىآيد، لذا خدا هم، در حال دوم ارادهگيرد، چون اسباب و شرائط ديگرى پيش مىمى
ن  
ْ
ُ  يَمْحُوا﴿: )، هم چنان كه خودش فرموده1خدا در هر روزى شانى و كارى دارد ،﴾شَأ مُّ  عِنْدَهُ  وَ  يثُْبتُِ  وَ  يشََاءُ  مَا الَلَّّ

ُ
 أ

 يدََاهُ  بلَْ ﴿: )و نيز فرموده 2،(كند، و نزد او است ام الكتابهر چه را بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات مى ،﴾الَكِْتَابِ 
 . 3(كندى او باز است، هر جور بخواهد انفاق مىهابلكه دست ،﴾يشََاءُ  كَيْفَ  يُنْفِقُ  مَبْسُوطَتَانِ 

، و ديگر چشم ما جايى را شودمیكه هوا بزودى تاريك  دانيممیتر سازد، اين است كه ما مثالى كه مطلب را روشن
ا روشن كند، و هوكه دنبال اين تاريكى دو باره آفتاب طلوع مى دانيممیبيند، با اينكه احتياج بديدن داريم، و اين را نمى
گيرد، به اينكه هنگام روى آوردن شب، چراغ را روشن كنيم، و بعد از تمام شدن شب آن را مى، لا جرم اراده ما تعلق شودمی

  خاموش سازيم، آيا در اين مثل،
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علم و اراده ما دگرگونه شده؟ نه، پس دگرگونگى از معلوم و مراد ما است، اين شب است كه بعد از طلوع خورشيد از 
است كه باز از علم و اراده ما تخلف يافته، و بنا نيست كه هر معلومى بر هر علمى و علم و اراده ما تخلف كرده، و اين روز 

 . اى بر هر مرادى منطبق شودهر اراده
بله آن تغير علم و اراده كه از خداى تعالى محال است، اين است كه با بقاى معلوم و مراد، بر حالى كه داشتند، علم و 

آيد، كه بسيار پيش مى هاانسانكنيم، هم چنان كه در خود ما از آن تعبير به خطا و فسخ مىاراده او بر آنها منطبق نگردد، كه 
حكم  بينيم، وكند، مثل اينكه شبحى را از دور مىمعلوم و مراد ما بهمان حال اول خود باقى است، ولى علم و اراده ما تغيير مى

بينيم كه اسب است، و اين اسب از همان اول اسب بود، ، مىودشمیآيد، ولى چون نزديك كنيم كه انسانى است دارد مىمى
جام دهيم، ايم انگيريم كارى را كه داراى مصلحت تشخيص دادهولى علم ما به اينكه انسان است دگرگون شد، و يا تصميم مى

 . كنيمكه مصلحت بر خلاف آنست، لا جرم فسخ عزيمت نموده، اراده خود را عوض مى شودمیبعدا معلوم 
اينگونه دگرگونى در علم و اراده، از خداى تعالى محال است، و همانطور كه توجه فرموديد مسئله شفاعت و برداشتن 

 .عقاب بخاطر آن، از اين قبيل نيست

 شود وعده شفاعت دادن باعث جرأت مردم بر معصيت مى: اشكال چهارم اشكال چهارم
بياء اين وعده را بانان، باعث جرأت مردم بر معصيت، و وادارى آنان بر اينكه وعده شفاعت به بندگان دادن، و تبليغ ان

هتك حرمت محرمات خدايى است، و اين با يگانه غرض دين، كه همان شوق بندگان بسوى بندگى و اطاعت است، منافات 
ا مزاحم با اين اصل بديهى دارد، بناچار آنچه از آيات قرآن و روايات در باره شفاعت وارد شده، بايد بمعنايى تاويل شود، ت

 . نشود
، يكى نقضى و يكى حلى، اما جواب نقضى، اينكه شما در باره آياتى كه وعده دهیممیجواب از اين اشكال را بدو نحو 

گوئيد؟ عين آن اشكال در اين آيات نيز وارد است، چون اين آيات نيز مردم را بارتكاب گناه جرى چه مى دهدمیمغفرت 
آيه  ، مانندسازدمیصا با در نظر گرفتن اينكه مغفرت واسعه رحمت خدا را شامل تمامى گناهان سواى شرك كند، مخصومى

َ  إنَِّ ﴿) نْ  يَغْفِرُ  لَ  الَلَّّ
َ
آمرزد كه بوى شرك بورزند، ولى خدا اين گناه را نمى ،﴾يشََاءُ  لمَِنْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا يَغْفِرُ  وَ  بهِِ  يشَُْكَ  أ

و اين آيه بطورى كه در سابق هم گفتيم مربوط بغير مورد توبه است، چون  1،(آمرزدرا از هر كس بخواهد مىتر از شرك پائين
  اگر در باره مورد توبه بود استثناء شرك صحيح نبود، چون توبه از شرك هم
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 . پذيرفته است
، و آنان ودشمیت و جسارت مردم و اما جواب حلى، اينكه وعده شفاعت و تبليغ آن بوسيله انبياء، وقتى مستلزم جرئ

مجرم را و صفات او را معين كرده باشد، و يا حد اقل گناه را معين نموده، فرموده باشد  اولًاد، كه دارمیرا بمعصيت و تمرد وا 
، و طورى معين كرده باشد كه كاملا مشخص شود، و آيات شفاعت اينطور نيست، شودمیكه چه گناهى با شفاعت بخشوده 

خيلى كوتاه و سر بسته است، و در ثانى شفاعت را مشروط بشرطى كرده، كه ممكن است آن شرط حاصل نشود، و آن  اولًا
 . مشيت خدا است

 . ، و در همه اوقات مؤثر باشد، به اينكه بكلى گناه را ريشه كن كندهاعذاب شفاعت در تمامى انواع ثانياًو 
از آنها  ، و ابداشوندمیاز مردم، و يا همه مردم، در برابر هيچيك از گناهان عقاب نكه فلان طائفه : مثلا اگر گفته باشند

فلان گناه معين عذاب ندارد، و براى هميشه عذاب ندارد، البته اين گفتار بازى كردن با : گردند، و يا گفته باشندمؤاخذه نمى
 . احكام و تكاليف متوجه بمكلفين بود

سته مطلب را افاده كنند، بطورى كه واجد آن دو شرط بالا نباشد، يعنى معين نكنند كه و اما اگر بطور مبهم و سر ب
، آيا همه ودشمیكارانى مؤثر است، و ديگر اينكه عقابى كه با شفاعت برداشته شفاعت در چگونه گناهانى، و در حق چه گنه

 . ن؟و در همه اوقات و احوال است، يا در بعضى اوقات و بعضى گناها هاعقوبت
كارى خاطر جمع از اين نيست كه شفاعت شامل حالش بشود، در نتيجه جرى بگناه و هتك در چنين صورتى، هيچ گنه

، بلكه تنها اثرى كه وعده شفاعت در افراد دارد، اين است كه قريحه اميد را در او زنده نگه دارد، و چون شودمیمحارم الهى ن
 . مارد، يكباره دچار نوميدى و ياس از رحمت خدا نگرددشبيند و مىگناهان و جرائم خود را مى

ِرْ  عَنْهُ  تُنْهَوْنَ  مَا كَبَائرَِ  تََتَْنبُِوا إنِْ ﴿: علاوه بر اينكه در آيه اگر از گناهان كبيره : فرمايد، مى1﴾سَي ئَِاتكُِمْ  عَنْكُمْ  نكَُف 
ح اى از او صحيح باشد، چرا صحياز خدا، و چنين وعدهبخشيم، وقتى چنين كلامى اجتناب كنيد، ما گناهان صغيره شما را مى

اگر ايمان خود را حفظ كنيد، بطورى كه در روز لقاء با من، با ايمان سالم نزدم آئيد، من شفاعت شافعان را : نباشد كه بفرمايد
ا ضعيف و قلب را اند، چون ايمان ربر سر حفظ ايمان است گناهان هم كه حرام شده هاحرفپذيرم؟ چون همه از شما مى

مَنُ  فَلاَ ﴿): كشانند، كه در اين باره فرموده، و سرانجام آدمى را بشرك مىدهندمیقساوت 
ْ
ِ  مَكْرَ  يَأ   الَلَّّ
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ونَ  الَقَْوْمُ  إلَِّ   كََنوُا مَا قُلُوبهِِمْ  عَََ  رَانَ  بلَْ  كَُلَّ ﴿: )و نيز فرموده 1(شوند مگر مردم زيانكاراز مكر خدا ايمن نمى، ﴾الَْْاَسُِْ
و نيز  2(را قساوت بخشيده هادل شان اثر نهاده، وهادل اند، درنه، واقع قضيه، اين است كه گناهانى كه كرده ،﴾يكَْسِبُونَ 

ِينَ  عََقبَِةَ  كََنَ  ثُمَّ ﴿: )فرموده سَاؤُا الَََّّ
َ
واىَ  أ نْ  الَسُّ

َ
بوُا أ ِ  بآِياَتِ  كَذَّ ند، اين شدمیها سپس عاقبت كسانى كه مرتكب زشتى ،﴾الَلَّّ

  3(شد كه آيات خدا را تكذيب كنند
و چه بسا اين وعده شفاعت، بنده خداى را وادار كند به اينكه بكلى دست از گناهان بردارد، و براه راست هدايت شود، 

 . ترين فوائد شفاعت استو از نيكوكاران گشته، اصلا محتاج بشفاعت باين معنا نشود، و اين خود از بزرگ
ن كار مشمول شفاعت را معيكار را معين كند، و نه گناه را، و همچنين اگر گنهكه گنه: در صورتى بود كه گفتيماين 

بكند، و يا گناه قابل شفاعت را معين بكند، ولى باز اين استخوان را لاى زخم بگذارد، كه اين شفاعت از بعضى درجات عذاب، 
، چون باز جاى اين شودمینيز شفاعت باعث جرأت و جسارت مجرمين ن و يا در بعضى اوقات فائده دارد، در اينصورت

 . م مرتكب شوم، مشمول شفاعت نشودخواهمی ى اين گناهى كههاعذاب دلهره هست، كه ممكن است تمامى
و قرآن كريم در باره خصوص مجرمين، و خصوص گناهان قابل شفاعت، اصلا حرفى نزده و نيز در رفع عقاب هيچ 

زودى پذيريم، كه توضيحش ب، و شفاعت بعضى را مىدهیممیبه بعضى اجازه شفاعت : ه، بجز اينكه فرمودهسخنى نگفت
 . تعالى، پس اصلا اشكالى بشفاعت قرآن وارد نيست اللهانشاء خواهد آمد، 

 كنند هيچيك از عقل و كتاب و سنت دلالت بر شفاعت نمى: اشكال پنجم اشكال پنجم
ات شود، گانه عقل و كتاب و سنت اثبنند هر مسئله اعتقادى ديگر، بايد بدلالت يكى از ادله سهاينكه مسئله شفاعت ما

چنين چيزى ممكن : گویدمی، و يا اگر هم بدهد، تنها دهدمیاما عقل خود آدمى، يا اصلا اجازه شفاعت و پارتى بازى را ن
 . كه چنين چيزى واقع هم شده گویدمیاست، ولى ديگر ن

و اما كتاب، يعنى آيات قرآن؟ آنچه از آيات قرآن متعرض مسئله شفاعت شده، هيچ دلالتى ندارد بر اينكه چنين چيزى 
 وَ  خُلَّة   لَ  وَ  فيِهِ  بَيْع   لَ ﴿: )كند، مانند آيه، چون در اين مسئله آياتى هست كه بطور كلى شفاعت را انكار مىشودمیواقع هم 

و آياتى ديگر هست كه منفعت شفاعت را  4(فروشى در روز قيامت هست، نه دوستى، و نه شفاعت نه خريد و ،﴾شَفَاعَة   لَ 
  تَنْفَعُهُمْ  فَمَا﴿)كند، مانند آيه نفى مى
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افعِِيَ  شَفَاعَةُ  و آياتى ديگر هست كه آن را مشروط باذن خدا  1،(بخشدپس شفاعت شافعان سودى بايشان نمى ،﴾الَشَّ
، و مثل اين استثناءها، يعنى استثناء بخواست و مشيت و اذن 3﴾ارِْتضََ  لمَِنِ  إلَِّ ﴿، و آيه 2﴾إذِْنهِِ  بَعْدِ  مِنْ  إلَِّ ﴿كند، مانند آيه مى

اعتى اصلا شف: د بفرمايدخواهمی خدا، تا آنجا كه از قرآن كريم و اسلوب كلامى آن معهود است، براى افاده نفى قطعى است،
ُ  شَاءَ  مَا إلَِّ  تنَسَْ  فَلاَ  سَنُقْرِئكَُ ﴿)مشيت خداى سبحان است، مانند آيه  نيست، چون هر چه هست اذن و بزودى  ،﴾الَلَّّ

 خَالَِِينَ ﴿)كنى، و آيه يعنى هيچ فراموش نمى 4(آوريم، پس فراموش نخواهى كرد، مگر آنچه را خدا بخواهدبخواندنت در مى
مَاوَاتُ  دَامَتِ  مَا فيِهَا رضُْ  وَ  الَسَّ

َ
جاودانه در آن هستند، ما دام كه آسمان و زمين برقرارند، مگر آنچه  ،﴾رَبُّكَ  شَاءَ  مَا إلَِّ  الَْْ

 . اى كه بطور قطع و صريح دلالت كند بر وقوع شفاعت نداريمپس در قرآن كريم هيچ آيه 5(پروردگارت بخواهد
تماد نيست، و آن مقدار هم كه قابل در روايات هم آنچه در باره خصوصيات شفاعت وارد شده، قابل اع. و اما سنت

 . اعتماد است به بيش از آنچه در قرآن ديديم دلالت ندارد، پس نه عقل بر آن دلالت دارد، و نه كتاب، و نه سنت
كند، وضعش را بيان كرديم، و خواننده جواب از اين اشكال اين است كه اما كتاب و آياتى كه در آن شفاعت را نفى مى

ند، و اما ككند، بلكه شفاعت بدون اذن و ارتضاى خدا را انكار مىكه آن آيات، شفاعت را بكلى انكار نمى گرامى متوجه شد
ا اثبات اتفاقا آن آيات، شفاعت ر: گوييمكرد، بر خلاف آنچه اشكال كننده فهميده، مىآن آياتى كه منفعت شفاعت را انكار مى

مامى طوائف كند، نه انتفاع تنتفاع طائفه معينى از مجرمين را از شفاعت نفى مىكند، نه نفى، براى اينكه آيات سوره مدثر امى
 . را

: و نفرموده ،دهدمیاضافه شده، و فرموده شفاعت شافعين سودى بايشان ن( شافعين)و علاوه بر آن كلمه شفاعت بكلمه 
 شَفَاعَةُ  تَنْفَعُهُمْ  فَمَا﴿ :، و بين اينكه بگويد(الشفاعةفلا تنفعهم )، آخر فرق است بين اينكه كسى بگويد (و لا تنفعهم الشفاعة)

افعِِيَ  اقع فهماند كه اين فعل در خارج وكند، و مىبراى اينكه مصدر وقتى اضافه شد، بر وقوع فعل در خارج دلالت مى ،﴾الَشَّ
افعِِيَ الَ شَفَاعَةُ ﴿رده، پس جمله شده، بخلاف صورت اول، و بر اين معنا شيخ عبد القاهر در كتاب دلائل الاعجاز تصريح ك  ﴾شَّ

 . برنددلالت دارد بر اينكه بطور اجمال در قيامت شفاعتى واقع خواهد شد، ولى اين طائفه از آن بهره نمى
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افعِِيَ  شَفَاعَةُ ﴿از اين هم كه بگذريم جمع آوردن شافع، در جمله  نيز دلالت دارد بر اينكه شفاعتى خواهد بود،  ﴾الَشَّ
، دلالت دارد بر اينكه كسانى در عذاب باقى ماندند، و جمله (از باقى ماندگان بود، ﴾الَْغَابرِِينَ  مِنَ  كََنتَْ ﴿: )چنان كه جملههم 

المِِيَ  عَهْدِي يَنَالُ  لَ ﴿و جمله  ،﴾الَغَْاويِنَ  مِنَ  فَكََنَ ﴿و جمله  ﴾الَكََْفرِِينَ  مِنَ  كََنَ  وَ ﴿  اين معنا دارد، و امثال اينها دلالت بر ،﴾الَظَّ
 فَاعَةُ شَ  تَنْفَعُهُمْ  فَمَا﴿)بود، پس جمله معنايى زائد بر معناى مفرد دارد، لغو مى دانيممیو گر نه تعبير به صيغه جمع كه 

افعِِيَ   . كند، نه نفىاز آياتى است كه شفاعت را اثبات مى ،﴾الَشَّ
ش دلالت، ﴾إذِْنهِِ  بَعْدِ  مِنْ  إلَِّ ﴿، و جمله (ال باذنه)كند، مانند جمله و اما آياتى كه شفاعت را مقيد باذن و ارتضاء خدا مى

، كه مصدر وقتى اضافه شد، داندمیهاى كلام ، قابل انكار نيست، چون عارف باسلوبشودمیبر اينكه چنين چيزى واقع 
 اىبيك معنا است، و هر دو بمعن ﴾ارِْتضََ  لمَِنِ  إلَِّ ﴿و جمله ( ال باذنه)جمله : اندكند، و همچنين اينكه گفتهدلالت بر وقوع مى

 . ، اشتباه است، و نبايد بان اعتناء كرد(مگر آنكه خدا بخواهد است)
 :علاوه بر اينكه استثناءهايى كه در مورد شفاعت شده، بيك عبارت نيست، بلكه بوجوه مختلفى تعبير شده، يكى فرموده

و امثال  ،﴾يَعْلمَُونَ  هُمْ  وَ  باِلْْقَ ِ  شَهِدَ  مَنْ  إلَِّ ﴿، يك جا (ال لمن ارتض)يك جا، ( اذنهال من بعد )، و يك جا (ال باذنه)
 :، آيا اين حرف را در آيه(خواست خدا)اينها، و گيرم كه اذن و ارتضاء بيك معنا باشد، و آن يك معنا عبارت باشد از مشيت 

، (مگر كسى كه بحق شهادت دهد و با علم باشد: )گفت توانمیزد؟ و آيا  توانمینيز  ﴾ونَ يَعْلَمُ  هُمْ  وَ  باِلَْْق ِ  شَهِدَ  مَنْ  إلَِّ ﴿
ارى در انگو وقتى چنين چيزى را ممكن نباشد بگوئيم، پس آيا مراد باين جمله صرف سهل! ؟(مگر باذن خداست)بمعناى 

و كلام  بقرآن كريم توانمیداد، آيا  توانمیمحله نبيان است؟ آنهم از خداى تعالى؟ با اينكه چنين نسبتى را بمردم كوچه و 
پس حق اينست كه آيات قرآنى شفاعت را اثبات .! تر از آن در همه عالم كلامى نيستبليغ خدا نسبت داد؟ قرآنى كه بليغ

ت قرآن دلال كند، نه مطلق، و اما سنت دلالت آن نيز مانندكند، چيزى كه هست همانطور كه گفتيم بطور اجمال اثبات مىمى
 .رواياتش را خواهيد ديد اللهانشاء است، كه 

 اشكال ششم قرآن كريم دلالت صريح بر رفع عقاب بوسيله شفاعت ندارد 
اينك آيات قرآن كريم دلالت صريح ندارد بر اينكه شفاعت، عقابى را كه روز قيامت و بعد از ثبوت جرم بر مجرمين 

كند، كه انبياء جنبه شفاعت و واسطگى را دارند، و مراد بواسطگى انبياء، قدار را ثابت مىد، بلكه تنها اين مدارمیثابت شده بر
 اين است كه اين حضرات بدان جهت كه 

  



غ گيرند، و در مردم تبلي، احكام الهى را بوسيله وحى مىشوندمیپيغمبرند، بين مردم و بين پروردگارشان واسطه 
كنند، و اين مقدار دخالت كه انبياء در سرنوشت مردم دارند، مانند بذرى ان هدايت مىكنند، و مردم را بسوى پروردگارشمى

شفيعان  (علیه السلام)است كه بتدريج سبز شود، و نمو نمايد، و منشا قضا و قدرها، و اوصاف و احوالى بشود، پس انبياء 
 . و آخرت دخالت دارند، اين است معناى شفاعت اند، چون در رشد و نمو و هدايت و برخوردارى آنان از سعادت دنيامؤمنين

جواب اين اشكال اين است كه ما نيز در معناى از شفاعت كه شما بيان كرديد حرفى نداريم، لكن اين يكى از مصاديق 
شفاعت است، نه اينكه معنايش منحصر بدان باشد، كه در سابق بيان معانى شفاعت گذشت، دليل بر اينكه معناى شفاعت 

َ  إنَِّ ﴿منحصر در آن نيست، علاوه بر بيان گذشته، يكى آيه  نْ  يَغْفِرُ  لَ  الَلَّّ
َ
است،  1﴾ءُ يشََا لمَِنْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا يَغْفِرُ  وَ  بهِِ  يشَُْكَ  أ

اين آيه در غير مورد ايمان و توبه است، در حالى كه اشكال كننده با بيان خود : اش گذشت، و در بيانش گفتيمكه ترجمه
: رمايدفن و توبه كرد، و آيه نامبرده اين انحصار را قبول ندارد، مىشفاعت را منحصر در دخالت انبياء از مسير دعوت بايما

 .مغفرت از غير مسير ايمان و توبه نيز هست

 اند و بايد مسكوت گذاشته شوند اشكال هفتم آيات مربوط به شفاعت از متشابهات
ت شفاعت و دخالت آن در سعاداينكه اگر راه سعادت بشرى را با راهنمايى عقل قدم بقدم طى كنيم، هرگز بچيزى بنام 

اى نداشتيم جز اينكه آن را بر خلاف داورى عقل كرد، چارهبشر برنميخوريم، و آيات قرآنى اگر بطور صريح آن را اثبات مى
خود، و بعنوان تعبد بپذيريم، اما خوشبختانه آيات قرآنى مربوط بشفاعت، صريح در اثبات آن نيستند، يكى بكلى آن را نفى 

كند، و چون چنين است، پس هم آورد، جايى ديگر مطلق ذكر مىو جايى ديگر اثبات مينمايد، يك جا مقيد مى كند،مى
بمقتضاى دلالت عقل خودمان، و هم بمقتضاى ادب دينى، جا دارد آيات نامبرده را كه از متشابهات قرآن است، مسكوت 

 . فهميمدر اين باره چيزى نمى گذاشته، علم آنها را بخداى تعالى ارجاع دهيم، و بگوئيم ما
ن ، و ايشودمیجواب اين اشكال هم اين است كه آيات متشابه وقتى ارجاع داده شد بآيات محكم، خودش نيز محكم 

اى كه آيات ارجاع چيزى نيست كه از ما بر نيايد، و نتوانيم از محكمات قرآن توضيح آن را بخواهيم، هم چنان كه در تفسير آيه
كند، يعنى آيه هفتم از سوره آل عمران، بحث مفصل اين حقيقت خواهد آمد بدو دسته محكم و متشابه تقسيم مىقرآن را 

 . تعالى اللهانشاء 
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 يابد؟ شفاعت در باره چه كسانى جريان مى -3
شان شفاعت هبار خواننده گرامى از بيانى كه تا كنون در باره اين مسئله ملاحظه فرمود، فهميد، كه تعيين اشخاصى كه در

ند، هم چنان كه آن را بطور مبهم بيان كن کندمی، آن طور كه بايد با تربيت دينى سازگارى ندارد، و تربيت دينى اقتضاء شودمی
صْحَابَ  إلَِّ  رهَِينَة   كَسَبَتْ  بمَِا نَفْس   كُُّ ﴿: )فرمايدكه قرآن كريم نيز آن را مبهم گذاشته، مى

َ
 عَنِ  اءلَوُنَ يتَسََ  ات  جَنَّ  فِ  الَََْمِيِ  أ

 كُنَّا وَ  الَْْاَئضِِيَ  مَعَ  نَُُوضُ  كُنَّا وَ  الَمِْسْكِيَ  نُطْعِمُ  نكَُ  لمَْ  وَ  الَمُْصَل يَِ  مِنَ  نكَُ  لمَْ  قاَلوُا سَقَرَ  فِ  سَلكََكُمْ  مَا الَمُْجْرمِِيَ 
بُ  ِينِ  بيَِوْمِ  نكَُذ ِ تَاناَ حَتَّ  الََ 

َ
افعِِيَ  شَفَاعَةُ  تَنْفَعُهُمْ  فَمَا الََْقَِيُ  أ هر كسى گروگان كرده خويش است، مگر اصحاب  ،﴾الَشَّ

 ما از: گویندمیچرا دوزخى شديد؟ : پرسندقرار دارند، و از يكديگر سراغ مجرمين را گرفته، مى هايمين، كه در بهشت
در جستجو بوديم، و روز قيامت را تكذيب  انديم، و هميشه با جستجوگرانخورنمی نمازگزاران نبوديم، و بمسكينان طعام

 . 1(كرديم، تا وقتى كه يقين بر ايمان حاصل شد، در آن هنگام است كه ديگر شفاعت شافعان سودى براى آنان نداردمى
در روز قيامت هر كسى مرهون گناهانى است كه كرده، و بخاطر خطايايى كه از پيش مرتكب : فرمايددر اين آيه مى

اين : دفرمایمیاند، آن گاه اند، و در بهشت مستقر گشته، مگر اصحاب يمين، كه از اين گرو آزاد شدهشودمیت شده، بازداش
بينند، و از ايشان در آن هنگام كه در طائفه در عين اينكه در بهشتند، مجرمين را كه در آن حال در گرو اعمال خويشند، مى

شمارند، آن گاه از كنند، و چند صفت از آن را مىشان را دوزخى كرده اشاره مىها كه ايپرسند، و ايشان بان علتدوزخند مى
 . گيرد كه شفاعت شافعان بدرد آنان نخورداين بيان اين نتيجه را مى

و مقتضاى اين بيان اين است كه اصحاب يمين داراى آن صفات نباشند يعنى آن صفاتى كه در دوزخيان مانع شمول 
آن دسته  ، و وقتى مانندشودمیته باشند، و وقتى آن موانع در كارشان نبود، قهرا شفاعت شامل حالشان شفاعت بانها شد، نداش

اه كه بهشتيان نيز گن: شودمیاند، و ديگر مرهون گناهان و جرائم نيستند، پس معلوم در گرو نباشند، لا بد از گرو در آمده
 . رهن گناهان آزاد كرده استاند، چيزى كه هست شفاعت شافعان ايشان را از داشته

 :آرى در آيات قرآنى اصحاب يمين را بكسانى تفسير كرده كه اوصاف نامبرده در دوزخيان را ندارند، توضيح اينكه
كه در آن ايام هنوز نماز  دانيممیآيات سوره واقعه و سوره مدثر، كه بشهادت آيات آن در مكه و در آغاز بعثت نازل شده، و 

 . فيت كه بعدها در اسلام واجب شد، واجب نشده بودو زكاة بان كي
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از  48-38مراد بنماز در آيه  شودمیاند، پس معلوم كند كه نمازخوان نبودهمع ذلك اهل دوزخ را بكسانى تفسير مى
است، خدسوره مدثر، توجه بخدا با خضوع بندگى است، و مراد با طعام مسكين هم، مطلق انفاق بر محتاجان بخاطر رضاى 

 . نه اينكه مراد بنماز و زكاة، نماز و زكاة معمول در شريعت اسلام باشد
ى زندگى، و زخارف فريبنده دنيايى است، كه آدمى هاگريو منظور از جستجوى با جستجوگران، فرو رفتن در بازى

تد، و يا منظور از آن فرو رفتن در گذارد بياد روز حساب و روز قيامتش بيفد، و نمىدارمیرا از روى آوردن بسوى آخرت باز 
، از آن بشارت و انذار شودمیگيرى در آيات خدا است، آياتى كه در طبع سليم باعث يادآورى روز حساب طعن و خرده

 . دهدمی
پس اهل دوزخ بخاطر داشتن اين چهار صفت، يعنى ترك نماز براى خدا، و ترك انفاق در راه خدا، و فرورفتگى در 

ر ، و بسازندمیاند، و اين چهار صفت امورى هستند كه اركان دين را منهدم ا، و تكذيب روز حساب، دوزخى شدهبازيچه دني
د، چون دين عبارتست از اقتدارى به هاديانى كه خود معصوم و طاهر دارمیعكس داشتن ضد آن صفات، دين خدا را بپا 

زيورهاى فريبنده آن دورى كنند، و بسوى ديدار خدا روى آورند، كه  ، مگر به اينكه از دلبندى بزمين وشودمیباشند، و اين ن
 (. تكذيب يوم الدين)اجتناب شده، و هم از ( خوض با خائضين)اگر اين دو صفت محقق شود، هم از 

از  توانمیو لازمه اين دو صفت توجه بسوى خدا است به عبوديت، و سعى در رفع حوائج جامعه، كه بعبارتى ديگر 
نماز تعبير كرد، و از دومى بانفاق در راه خدا، پس قوام دين از دو جهت علم و عمل باين چهار صفت است، و اين چهار اولى ب

صفت بقيه اركان دين را هم در پى دارد، چون مثلا كسى كه يكتاپرست نيست، و يا نبوت را منكر است، ممكن نيست داراى 
 (. دقت فرمائيد)اين چهار صفت بشود، 

، كسانى كه از نظر دين و اعتقادات مرضى شوندمیمند ب يمين عبارت شدند از كسانى كه از شفاعت بهرهپس اصحا
خدا هستند، حال چه اينكه اعمالشان مرضى بوده باشد، و اصلا محتاج بشفاعت در قيامت نباشند، و چه اينكه اينطور نباشند، 

 . هايندعلى اى حال آن كسانى كه از شفاعت شدن منظور هستند اين
 نْ إِ ﴿: )كاران از اصحاب يمين است، هم چنان كه قرآن كريم هم فرمودهپس معلوم شد كه شفاعت وسيله نجات گناه

ِرْ  عَنْهُ  تُنْهَوْنَ  مَا كَبَائرَِ  تََتَْنبُِوا اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد، گناهان ديگرتان را جبران  ،﴾سَي ئَِاتكُِمْ  عَنْكُمْ  نكَُف 
  و بطور مسلم منظور از اين آيه اين است كه گناهان 1(كنيممى
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آمرزد، و احتياجى بشفاعت ندارد، پس مورد شفاعت، آن عده، از اصحاب يمينند، كه گناهانى كبيره صغيره را خدا مى
، مربوط باهل عتشفا شودمیاز آنان تا روز قيامت باقى مانده، و بوسيله توبه و يا اعمال حسنه ديگر از بين نرفته، پس معلوم 

ئر تنها شفاعتم مربوط باهل كبا»: فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)كبائر از اصحاب يمين است، هم چنان كه رسول خدا 
  «از امتم است، و اما نيكوكاران هيچ ناراحتى در پيش ندارند.

( هادست چپى)اند، در مقابل بدكارانند كه اصحاب شمال و از جهتى ديگر، اگر نيكوكاران را اصحاب يمين خوانده
اند، و اين الفاظ از اصطلاحات اند، و چه بسا طائفه اول اصحاب ميمنه، و طائفه دوم اصحاب مشئمه هم خوانده شدهناميده شده

ا بدست مه بعضى ديگر رو نا دهندمیقرآن كريم است، و از اينجا گرفته شده كه در روز قيامت نامه بعضى را بدست راستشان 
 . چپشان

نَاس   كَُّ  ندَْعُوا يوَْمَ ﴿: )فرمايدهم چنان كه قرآن كريم در اين باره مى
ُ
وتَِ  فَمَنْ  بإِمَِامهِِمْ  أ

ُ
ولئَكَِ  بيَِمِينهِِ  كتَِابهَُ  أ

ُ
 قْرَؤُنَ يَ  فَأ

عْمَْ  هَذِهِ  فِ  كََنَ  مَنْ  وَ  فَتيِلاا  يُظْلَمُونَ  لَ  وَ  كتَِابَهُمْ 
َ
عْمَْ  الَْْخِرَةِ  فِ  فَهُوَ  أ

َ
ضَلُّ  وَ  أ

َ
روزى كه هر جمعيتى را بنام  ،﴾سَبيِلاا  أ

ر فتيلى بينند كه حتى بقدند، و مىخوانمی شان بدست راستشان داده شود، نامه خويشيم، پس كسانى كه نامهخوانمی امامشان
تعالى در تفسير آن  اللهانشاء ، كه 1(ترندلكه گمراهاند، و كسانى كه در اين عالم كور بودند، در آخرت كور، و بظلم نشده

كه مراد بدادن كتاب بعضى بدست راستشان، پيروى امام بر حق است، و مراد بدادن كتاب بعضى ديگر بدست : خواهيم گفت
وْرَدَهُمُ  الَقِْيَامَةِ  يوَْمَ  قوَْمَهُ  يَقْدُمُ ﴿: )چپشان، پيروى از پيشوايان ضلالت است، هم چنان كه در باره فرعون فرمود

َ
 ،﴾ارَ الَََّ  فَأ

 . 2(كندآيد، و همگى را در آتش مىفرعون روز قيامت پيشاپيش پيروانش مى
و سخن كوتاه اينكه برگشت نامگذارى به اصحاب يمين، بهمان ارتضاء دين است چنان كه برگشت آن چهار صفت 

 . هم بهمان است
كه خداى تعالى در يك جا از كلام عزيزش شفاعت را براى كسى كه  مطلب ديگرى كه تذكرش لازم است، اين است

، و اين ارتضاء را بهيچ قيدى مقيد نكرده، و معين 3﴾ارِْتضََ  لمَِنِ  إلَِّ  يشَْفَعُونَ  لَ  وَ ﴿: خودش راضى باشد اثبات كرده، و فرموده
 :مبهم گويى را در جاى ديگر كرده، و فرموده هاشان چيست؟ هم چنان كه همينننموده آن اشخاص چه اعمالى دارند، و نشانه

ذنَِ  مَنْ  إلَِّ ﴿)
َ
بينيد ، كه مى4(اش داده باشد، و سخنش پسنديده باشدمگر كسى كه رحمان اجازه ،﴾قوَْلا  لَُ  رضََِ  وَ  الَرَّحَْْنُ  لَُ  أ

  فهميم مقصود ازدر اين آيه نيز معين نكرده، اينگونه اشخاص چه كسانند؟ از اينجا مى
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پسنديدن آنان پسنديدن دين آنان است، نه اعمالشان، و خلاصه اهل شفاعت كسانيند كه خدا دين آنان را پسنديده 
 . باشد، و كارى به اعمالشان ندارد

  .كردبرگشت اين آيه نيز از نظر مفاد، به همان مفادى است كه آيات قبل بيان مى: گفت توانمیبنا بر اين 
 لَ  وِرْداا  جَهَنَّمَ  إلَِ  الَمُْجْرمِِيَ  نسَُوقُ  وَ  وَفْداا  الَرَّحَْْنِ  إلَِ  الَمُْتَّقِيَ  نََشُُْ  يوَْمَ ﴿: )ديگر فرمودهاز سوى ديگر در جاى 

فَاعَةَ  يَمْلكُِونَ  ذََ  مَنِ  إلَِّ  الَشَّ روزى كه پرهيزكاران را براى مهمانى و خوان رحمت خود محشور  ،﴾عَهْداا  الَرَّحَْْنِ  عِنْدَ  اتََِّّ
، آنان مالك شفاعت نيستند، مگر كسى كه قبلا از خداى دهیممیكنيم و مجرمين را براى ريختن بجهنم بدان سو سوق مى

ت كه تمامى در اين آيه مصدر مفعولى است، يعنى شفاعت شدن، و معلوم اس( شفاعت)و كلمه  1(رحمان عهدى گرفته باشد
 . مجرمين كافر نيستند، كه دوزخى شدنشان حتمى باشد

تِ  مَنْ  إنَِّهُ ﴿: )بدليل اينكه فرمود
ْ
تهِِ  مَنْ  وَ  يَُيَْ  لَ  وَ  فيِهَا يَمُوتُ  لَ  جَهَنَّمَ  لَُ  فَإنَِّ  مَُْرمِاا  رَبَّهُ  يَأ

ْ
 عَمِلَ  قدَْ  مُؤْمِناا  يَأ

الِْاَتِ  ولَئكَِ  الَصَّ
ُ
رجََاتُ  لهَُمُ  فَأ بدرستى وضع چنين است، كه هر كس با حال مجرميت نزد پروردگارش آيد، آتش  ،﴾الَْعُلَ  الَََّ

، و هر كس كه با حالت ايمان بيايد، و عمل صالح هم كرده باشد، چنين شودمیميرد، و نه زنده جهنم دارد، كه نه در آن مى
 . 2(كسانى درجات والايى دارند

اند، هر كس مؤمن باشد، ولى عمل صالح نكرده باشد، باز مجرم است، پس مجرمين دو طائفه: دآيچه از اين آيه بر مى
فه اند، پس يك طائاند، ولى عمل صالح نكردهاند، و دوم كسانى كه ايمان آوردهيكى آنكه نه ايمان آورده، و نه عمل صالح كرده

ذََ  مَنِ  إلَِّ ﴿: اند، و اين همان كسى است كه جملهصالح نكردهاند، و لكن عمل از مجرمين مردمانيند كه بر دين حق بوده  اتََِّّ
 . كنداش تطبيق مىدر باره ،﴾عَهْداا  الَرَّحَْْنِ  عِنْدَ 

 ﴿: )چون اين كسى است كه عهد خدا را دارد، آن عهدى كه آيه
َ
عْهَدْ  لمَْ  أ

َ
نْ  آدَمَ  بنَِ  ياَ إلََِكُْمْ  أ

َ
يْطَانَ  تَعْبُدُوا لَ  أ  الَشَّ

نِ  وَ  مُبيِ   عَدُول  لكَُمْ  نَّهُ إِ 
َ
اط   هَذَا ، اعُْبُدُونِ  أ مگر بشما اى بنى آدم فرمان ندادم كه شيطان را نپرستيد؟ كه او  ،﴾مُسْتَقِيم   صَِِ

نِ  وَ ﴿، پس عهد خدا دهدمیاز آن خبر  3(دشمن آشكار شما است، و اينكه مرا بپرستيد، كه اين صراط مستقيم است؟
َ
 ﴾اعُْبُدُونِ  أ

اط   هَذَا﴿است، كه عهد در آن بمعناى امر است، و جمله  الخ، عهد بمعناى التزام است، چون صراط مستقيم  ﴾مُسْتَقِيم   صَِِ
 . مشتمل بر هدايت بسوى سعادت و نجات است
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خاطر فته بودند، و باند، آنهايند كه عهدى از خدا گراند، ولى عمل صالح نكردهپس اين طائفه كه گفتيم ايمان داشته
 . يابند، بخاطر داشتن عهد، مشمول شفاعت شده، از آتش نجات مىشوندمیاعمال بدشان داخل جهنم 

نَا لنَْ  قاَلوُا وَ ﴿)آيه شريفه  يَّاماا  إلَِّ  الَََّارُ  تَمَسَّ
َ
تَّخَذْتُمْ  قُلْ  مَعْدُودَةا  أ

َ
ِ  عِنْدَ  أ وزى رآتش دوزخ جز چند : گفتند ،﴾عَهْداا  الَلَّّ

، نيز باين حقيقت اشاره دارد، و بنا بر اين، اين آيات نيز بهمان آيات 1؟(رسد، بگو مگر شما از خدا عهد گرفته بوديدبما نمى
، شودیمكند، و بر روى هم آنها دلالت دارد بر اينكه مورد شفاعت، يعنى كسانى كه در قيامت برايشان شفاعت قبل برگشت مى

 كار، اينهايند كه خدا دينشان را پسنديدهدار، و متدينين بدين حق، ولى گنهينكاران دعبارتند از گنه

 ؟ شودمیشفاعت از چه كسانى صادر  -4

 اقسام شفاعت و شفعاء 
اين معنا را بدست آورد، كه شفاعت دو قسم است، يكى تكوينى، و  توانمیاز آنچه تا كنون از نظر خواننده گذشت 

فيع زند، و همه اسباب نزد خدا شيكى تشريعى و قانونى، اما شفاعت تكوينى كه معلوم است از تمامى اسباب كونى سر مى
ر اگر واقع شود، د كه معلوم است)اند، و اما شفاعت تشريعى و مربوط باحكام، هستند، چون ميان خدا و مسبب خود واسطه

نيز دو قسم است، يكى شفاعتى كه در دنيا اثر بگذارد، و باعث آمرزش خدا، و يا قرب ( شودمیدائره تكليف و مجازات واقع 
 . اندبدرگاه او گردد، كه شفيع و واسطه ميان خدا و بنده در اين قسم شفاعت چند طائفه

 عِبَاديَِ  ياَ قُلْ ﴿: )عث آمرزش گناهان است، هم چنان كه فرموداول توبه از گناه، كه خود از شفيعان است، چون با
ِينَ  فُوا الَََّّ سَْْ
َ
نْفُسِهِمْ  عَََ  أ

َ
ِ  رحَْْةَِ  مِنْ  تَقْنَطُوا لَ  أ َ  إنَِّ  الَلَّّ نوُبَ  يَغْفِرُ  الَلَّّ نيِبُوا وَ  الَرَّحِيمُ  الَغَْفُورُ  هُوَ  إنَِّهُ  جَِْيعاا  الََُّّ

َ
 ،﴾رَب كُِمْ  لَ إِ  أ

آمرزد، اى بندگانم، كه بر نفس خود زياده روى روا داشتيد، از رحمت خدا مايوس نشويد، كه خدا همه گناهان را مى :بگو
، و شودمی، كه عموميت اين آيه، حتى شرك را هم شامل 2(چون او آمرزگار رحيم است، و بسوى پروردگارتان توبه ببريد

 . دبركه توبه شرك را هم از بين مى: قبلا هم گفتيم
: فرمايدتا آنجا كه مى ﴾برَِسُولِِ  آمِنُوا﴿: )اش فرمودهاست، كه در باره( صلى الله عليه وآله و سلم)دوم ايمان برسولخدا 

 . 3(برسول او ايمان بياوريد، تا چه و چه و چه، و اينكه گناهانتان را بيامرزد ،﴾لَكُمْ  يَغْفِرْ ﴿
ُ  وَعَدَ ﴿: )دهاش فرمويكى ديگر عمل صالح است، كه در باره ِينَ  الَلَّّ الِْاَتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنُوا الَََّّ جْر   وَ  مَغْفِرَة   لهَُمْ  الَصَّ

َ
 أ

  خدا كسانى را كه ايمان آورده، و اعمال صالح كردند، وعده ،﴾عَظِيم  
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يُّهَا ياَ﴿: )، و نيز فرموده1(كه مغفرت و اجر عظيم دارند: داده
َ
ِينَ  أ َ  اتَِّقُوا آمَنُوا الَََّّ انى اى كس، ﴾الَوْسَِيلةََ  إلََِهِْ  ابِْتَغُوا وَ  الَلَّّ

 . و آيات قرآنى در اين باره بسيار است 2(اى بدرگاهش بدست آوريدوسيله( بدين وسيله)ايد، از خدا بترسيد، و كه ايمان آورده
ُ  بهِِ  يَهْدِي﴿: )يكى ديگر قرآن كريم است، كه خودش در اين باره فرموده لَامِ  سُبُلَ  رضِْوَانهَُ  اتَِّبَعَ  مَنِ  الَلَّّ  رجُِهُمْ يَُْ  وَ  الَسَّ

لُمَاتِ  مِنَ  اط   إلَِ  يَهْدِيهِمْ  وَ  بإِذِْنهِِ  الََُّورِ  إلَِ  الَظُّ خداوند بوسيله قرآن كسانى را كه در پى خوشنودى اويند، ، ﴾مُسْتَقِيم   صَِِ
ها بسوى نور هدايت نموده، و نيز بسوى صراط ظلمتى سلامتى هدايت نموده، و ايشان را از هاراهباذن خودش بسوى 

 . 3(مستقيم راه مينمايد
يكى ديگر هر چيزيست كه با عمل صالح ارتباطى دارد، مانند مسجدها، و امكنه شريفه، و متبركه، و ايام شريفه، و انبياء، 

نَّهُمْ  لوَْ  وَ ﴿: )رمودهكنند، هم چنان كه در باره انبياء فو رسولان خدا، كه براى امت خود طلب مغفرت مى
َ
نْفُسَهُمْ  ظَلمَُوا إذِْ  أ

َ
 أ

َ  فَاسْتَغْفَرُوا جَاؤُكَ  َ  لوَجََدُوا الَرَّسُولُ  لهَُمُ  اسِْتَغْفَرَ  وَ  الَلَّّ  و اگر ايشان بعد از آنكه بخود ستم كردند، آمدند نزد ،﴾رحَِيماا  توََّاباا  الَلَّّ
 . 4(ان طلب مغفرت كرد، خواهند ديد كه خدا توبه پذير رحيم استتو، و آمرزش خدا را خواستند، و رسول هم برايش

ِينَ ﴿: )كنند، هم چنان كه فرمودو يكى ديگر ملائكه است، كه براى مؤمنين طلب مغفرت مى  مَنْ  وَ  الَْعَرْشَ  يَُمِْلُونَ  الَََّّ
ِينَ  يسَْتَغْفِرُونَ  وَ  بهِِ  يؤُْمِنُونَ  وَ  رَب هِِمْ  بِِمَْدِ  يسَُب حُِونَ  حَوْلَُ  ان آن، كنند، و اطرافيآن فرشتگان كه عرش را حمل مى ،﴾آمَنُوا للََِّّ

 5(كننداند، طلب مغفرت مىگويند، و باو ايمان دارند، و براى همه آن كسانى كه ايمان آوردهپروردگار خود را بحمد تسبيح مى
رضِْ  فِ  لمَِنْ  يسَْتَغْفِرُونَ  وَ  رَب هِِمْ  دِ بِِمَْ  يسَُب حُِونَ  الَمَْلَائكَِةُ  وَ ﴿): و نيز فرموده

َ
لَ  الَْْ

َ
َ  إنَِّ  أ كه با و ملائ ،﴾الَرَّحِيمُ  الَْغَفُورُ  هُوَ  الَلَّّ

 كنند، آگاه باشيد كه خداست، و براى هر كس كه در زمين است طلب مغفرت مىگویندمیحمد پروردگار خود، او را تسبيح 
 . 6(كه آمرزگار رحيم است

ت كنند، و خداى تعالى از ايشان حكايديگر خود مؤمنينند، كه براى خود، و براى برادران ايمانى خود، استغفار مىيكى 
نْتَ  ارِحَْْْنَا وَ  لََاَ اغِْفِرْ  وَ  عَنَّا اعُْفُ  وَ ﴿: )گويندكرده كه مى

َ
و بر ما ببخشاى، و ما را بيامرز و بما رحم كن، كه تويى  ،﴾مَوْلَناَ أ

 . 7(سرپرست ما
كند، شفاعت بان معنايى كه شناختى، حال قسم دوم شفيعى است كه در روز قيامت شفاعت مى( قسم دوم از شفاعت)

: فرمايدببينيم اين شفيعان چه كسانى هستند؟ يك طائفه از اينان انبياء عليهم السلامند، كه قرآن كريم در باره شفاعتشان مى
ذََ  قاَلوُا وَ ﴿)  سُبْحَانهَُ  وَلََاا  الَرَّحَْْنُ  اتََِّّ
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ته منزه خدا فرزند گرف: گفتندمشركين مى ،﴾ارِْتضََ  لمَِنِ  إلَِّ  يشَْفَعُونَ  لَ  وَ ﴿: )فرمايدتا آنجا كه مى ،﴾مُكْرَمُونَ  عِبَاد   بلَْ 
 . 1(دا بپسنددخكنند مگر براى كسى كه و شفاعت نمى( فرمايدتا آنجا كه مى)است خدا، بلكه فرشتگان بندگان مقرب خدايند، 

 يَمْلكُِ  لَ  وَ ﴿)فرمايد كند، و نيز مىاست، كه در روز قيامت شفاعت مى( علیه السلام)كه يكى از آنان عيسى بن مريم 
ِينَ  فَاعَةَ  دُونهِِ  مِنْ  يدَْعُونَ  الَََّّ ند، مالك خوانمی آن كسانى كه مشركين بجاى خدا ،﴾يَعْلمَُونَ  هُمْ  وَ  باِلْْقَ ِ  شَهِدَ  مَنْ  إلَِّ  الَشَّ

 . 2(و خود داناى حقند دهندمیشفاعت نيستند، تنها كسانى مالك شفاعتند، كه بحق شهادت 
كنند بر شفاعت انبياء، دلالت بر شفاعت ملائكه نيز دارند، چون در اين و اين دو آيه شريفه، علاوه بر اينكه دلالت مى
پنداشتند و يهود و نصارى مسيح و عزير را پسر خدا را دختران خدا مىدو آيه گفتگو از فرزند خدا بود، كه مشركين ملائكه 

 . پنداشتندمى
 منِْ  كَمْ  وَ ﴿: )فرمايداى ديگر از شفيعان روز قيامت ملائكه هستند، كه قرآن كريم در باره شفاعت كردن آنان مىدسته

مَاوَاتِ  فِ  مَلَك   نْ  بَعْدِ  نْ مِ  إلَِّ  شَيئْاا  شَفَاعَتُهُمْ  تُغْنِ  لَ  الَسَّ
َ
ذَنَ  أ

ْ
ُ  يَأ و چه بسيار فرشته كه در ، ﴾يرَْضَ  وَ  يشََاءُ  لمَِنْ  الَلَّّ

 يوَْمَئذِ  ﴿: )فرمايد، و نيز مى3(يند، و شفاعتشان هيچ اثرى ندارد، مگر بعد از آنكه خدا براى هر كس بخواهد اجازه دهدهاآسمان
فَاعَةُ  تَنْفَعُ  لَ  ذنَِ  مَنْ  إلَِّ  الَشَّ

َ
يْدِيهِمْ  بيََْ  مَا يَعْلمَُ  قوَْلا  لَُ  رَضَِ  وَ  الَرَّحَْْنُ  لَُ  أ

َ
بخشد، امروز شفاعت سودى نمى ،﴾خَلفَْهُمْ  مَا وَ  أ

مگر كسى كه رحمان باو اجازه داده باشد، و سخن او پسنديده باشد، خدا آنچه را كه پيش روى ايشانست، و آنچه را از پشت 
 . 4(داندمیاند، سر فرستاده

ِينَ  يَمْلكُِ  لَ  وَ ﴿: طائفه ديگر از شفيعان در قيامت شهدا هستند، كه آيه فَاعَةَ  دُونهِِ  مِنْ  يدَْعُونَ  الَََّّ  شَهِدَ  مَنْ  إلَِّ  الَشَّ
اش گذشت، دلالت بر آن دارد، چون اين طائفه نيز بحق شهادت دادند، پس هر شهيدى كه ترجمه 5،﴾يَعْلمَُونَ  هُمْ  وَ  باِلَْْق ِ 

است، كه مالك شهادت است، چيزى كه هست اين شهادت، همانطور كه در سوره فاتحه گفتيم، و بزودى در تفسير  شفيعى
ةا  جَعَلنَْاكُمْ  كَذَلكَِ  وَ ﴿: آيه مَّ

ُ
نيز خواهيم گفت، مربوط باعمال است، نه شهادت بمعناى  6﴾الَََّاسِ  عَََ  شُهَدَاءَ  لِِكَُونوُا وَسَطاا  أ
كه مؤمنين نيز از شفيعان روز قيامتند، براى اينكه خداى تعالى خبر داده، : شودمی، از اينجا روشن كشته شدن در ميدان جنگ

ِينَ  وَ ﴿: )، و فرمودهشوندمیكه مؤمنين نيز در روز قيامت ملحق بشهداء  ِ  آمَنُوا الَََّّ ولئَكَِ  رُسُلهِِ  وَ  باِللَّّ
ُ
يقُونَ  هُمُ  أ ِ د  ِ  وَ  الَص 

هَدَاءُ  ِ  عِنْدَ  الَشُّ   و كسانى كه بخدا و رسولش ايمان ،﴾هِمْ رَب 
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 .بزودى بيانش خواهد آمد اللهانشاء ، كه 1(آوردند، ايشان همان صديقين و شهداء نزد پروردگارشانند

 گيرد؟ شفاعت به چه چيز تعلق مى -5
ببى تكوينى در سعبارتست از تاثير هر : خواننده عزيز توجه فرمود، كه شفاعت دو قسم بود، يكى تكوينى، كه گفتيم

امى از اين قسم دوم بعضى در تم: گوييممربوط است به ثواب و عقاب، حال مى: عالم اسباب، و يكى تشريعى، كه گفتيم
گذارد، مانند شفاعت و وساطت توبه، و ايمان البته توبه و ايمان در دنيا و قبل از تر از آن اثر مىگناهان از شرك گرفته تا پائين

 . -قيامت 
در محو شدن گناهان، و اما آن  شودمیضى ديگر در عذاب بعضى از گناهان اثر دارد، مانند عمل صالح كه واسطه و بع

شفاعتى كه مورد نزاع و اختلافست، يعنى شفاعت انبياء و غير ايشان در روز قيامت، براى برداشتن عذاب از كسى كه حساب 
ه اين شفاعت ك: يابد، گفتيمت عنوان شفاعت در حق چه كسى جريان مىقيامت، او را مستحق آن كرده، در گذشته يعنى در تح

 .مربوط است باهل گناهان كبيره، از اشخاصى كه متدين بدين حق هستند، و خدا هم دين آنان را پسنديده است

 شفاعت چه وقت فائده ميبخشد؟  -6
بر  كارانعذاب روز قيامت را از گنه: يممنظور ما از اين شفاعت، باز همان شفاعت مورد نزاع است، شفاعتى كه گفت

صْحَابَ  إلَِّ  رهَِينَة   كَسَبَتْ  بمَِا نَفْس   كُُّ ﴿: د، اما پاسخ از اين سؤال، اين است كه آيه شريفهدارمی
َ
 تسََاءلَوُنَ يَ  جَنَّات   فِ  الََْمَِيِ  أ

صفحه قبل گذشت، دلالت دارد بر اينكه شفاعت بچه كسانى اش چند ، كه ترجمه2﴾سَقَرَ  فِ  سَلكََكُمْ  مَا الَمُْجْرمِِيَ  عَنِ 
رسد، و چه كسانى از آن محرومند، چيزى كه هست بيش از اين هم دلالت ندارد، كه شفاعت تنها در فك رهن، و آزادى مى

ى آن، هيچ هايهاى قبل از حساب، از هول و فزع قيامت، و ناگواراز دوزخ، و يا خلود در دوزخ مؤثر است، و اما در ناراحتى
ذاب كه آيه دلالت دارد بر اينكه شفاعت تنها در ع: گفت توانمیدلالتى نيست بر اينكه شفاعت در آنها هم مؤثر باشد، بلكه 

 . ى قبل از آن مؤثر نيستهادوزخ مؤثر است، و در ناگواري
رد كه سؤال و جوابى كه در آن شده استفاده ك توانمیاين نكته را هم بايد دانست كه از آيات نامبرده در سوره مدثر 

، بعد از آنكه اهل بهشت جاى خود را در بهشت گرفته، و اهل دوزخ هامربوط است به بعد از فصل قضا، و رسيدگى بحساب
  اند، و در چنين هنگامىهم در دوزخ قرار گرفته
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الخ، در اين ( فى جنات: )اينكه كلمه، براى دهدمیكاران شده، و آنان را از آتش نجات شفاعت شامل جمعى از گنه
الخ، در آن هست، كه از ماده سلوك، و ( ما سلككم: )و نيز جمله. رساندآيات آمده، و اين كلمه استقرار در بهشت را مى

نظير داخل كردن نخ در )بمعناى داخل كردن است، البته نه هر داخل كردنى، بلكه داخل كردن با نظم و با رديف خاص، 
ت، و پس در اين تعبير معناى استقرار هس( كشندترها گرفته تا بزرگ و بزرگترها همه را نخ مىتسبيح، كه از كوچك هاىدانه

 (. دقت بفرمائيد)براى نفى حال است، ( ما)، چون كلمه (فما تنفعهم)همچنين در جمله 
در دم  (علیه السلام)و ائمه ( وآله و سلمصلى الله عليه )كند بر حضور پيامبر اى كه دلالت مىو اما نشاه برزخ، و ادله

هْلِ  مِنْ  إنِْ  وَ ﴿: مرگ، و در هنگام سؤال قبر، و كمك كردن آن حضرت در شدائد، كه رواياتش بزودى در ذيل آيه
َ
 الَكِْتَابِ  أ

 . خواهد آمد، ربطى بشفاعت در درگاه خدا ندارد 1﴾بهِِ  لََُؤْمِنََّ  إلَِّ 
حكومتى است كه خداى تعالى بايشان داده، تا باذن او هر حكمى كه خواستند برانند، و هر ها و بلكه از قبيل تصرف

عْرَافِ  عَََ  وَ ﴿: )تصرفى خواستند بكنند، هم چنان كه در باره آن فرموده
َ
صْحَ  ناَدَوْا وَ  بسِِيمَاهُمْ  كُُلًّ  يَعْرفُِونَ  رجَِال   الَْْ

َ
 الََْْنَّةِ  ابَ أ

نْ 
َ
َ  عَليَْكُمْ  سَلَام   أ صْحَابُ  ناَدىَ  وَ ﴿فرمايد تا آنجا كه مى ،﴾يَطْمَعُونَ  هُمْ  وَ  يدَْخُلُوهَا مْ ل

َ
عْرَافِ  أ

َ
 بسِِيمَاهُمْ  يَعْرفُِونَهُمْ  رجَِالا  الَْْ

غْنَ  مَا قاَلوُا
َ
ونَ  كُنْتُمْ  مَا وَ  جَْعُْكُمْ  عَنْكُمْ  أ   تسَْتَكْبُِ

َ
ِينَ  هَؤُلءَِ  أ قْسَمْتُمْ  الَََّّ

َ
ُ  يَنَالهُُمُ  لَ  أ  خَوْف   لَ  الََْْنَّةَ  ادُْخُلوُا برِحَْْةَ   الَلَّّ

نْتُمْ  لَ  وَ  عَلَيْكُمْ 
َ
مردمى هستند، كه هر كسى را از سيمايش ( كه جايگاهى ميان بهشت و دوزخ است)و بر اعراف،  ،﴾تََزَْنوُنَ  أ

ا دارند اند، ولى اميد آن ركنون داخل بهشت نشده كه سلام بر شما، با اينكه خود تا: زنندشناسند، باصحاب بهشت داد مىمى
ه ديديد ك: گویندمیزنند، و شناسند، صدا مىفرمايد اصحاب اعراف مردمى را كه هر يك را با سيمايشان مىتا آنجا كه مى

مشمول ز هرگ: خورديدنيروى شما از جهت كميت و كيفيت بدردتان نخورد؟ آيا همين بهشتيان نيستند كه شما سوگند مى
د حال به گوينكرديد آن گاه رو به بهشتيان كرده مى، و شما اشتباه مىشوندمی؟ ديديد كه داخل بهشت شوندمیرحمت خدا ن

 . 2،(يدشومیبهشت درآئيد، كه نه ترسى بر شما باشد، و نه اندوهناك 
نَاس   كَُّ  ندَْعُوا يوَْمَ ﴿: و از اين قبيل است آيه

ُ
وتَِ  فَمَنْ  بإِمَِامهِِمْ  أ

ُ
روزى كه هر قومى را بنام پيشواشان ) 3﴾بيَِمِينهِِ  كتَِابهَُ  أ

واسطه  امام: آيدكه از اين آيه نيز بر مى( شودمیزنيم، پس هر كس كتابش بدست راستش داده شود، چنين و چنان صدا مى
 . (دقت بفرمائيد)در خواندن و دعوت است، و دادن كتاب از قبيل همان حكومتى است كه گفتيم خدا باين طائفه داده، 

  كه شفاعت در آخرين موقف: پس از بحثى كه در باره شفاعت گذشت، اين نتيجه بدست آمد
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، و يا شودمیآمرزش گشته، اصلا داخل آتش ن كار بوسيله شفاعت مشمولرود، كه يا گنهاز مواقف قيامت بكار مى
مت كه خدا باحترام شفيع، رح شودمیيابد، يعنى شفاعت باعث آنكه بعد از داخل شدن در آتش، بوسيله شفاعت نجات مى

 .دهدمیخود را گسترش 

 ( شامل رواياتى در باره شفاعت و شفعاء)بحث روايتى 

، (معلیه السلا)شيخ صدوق عليه الرحمه، از حسين بن خالد، از حضرت رضا، از آباء گرامش، از امير المؤمنين  1در امالى
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: كسى كه بحوض من ايمان نداشته باشد، خداوند : روايت كرده كه فرمود

داشته باشد، خداوند او را بشفاعتم نائل نسازد، آن گاه فرمود: او را در حوضم وارد نكند، و كسى كه بشفاعت من ايمان ن
تنها شفاعت من مخصوص كسانى از امت من است، كه مرتكب گناهان كبيره شده باشند، و اما نيكوكاران از ايشان هيچ 

اى اين كلام ن! پس معالله من بحضرت رضا عرضه داشتم: يا بن رسول : گویدمی، حسين ابن خالد كنندگرفتارى پيدا نمى
كنند، مگر كسى را كه خدا چيست؟ فرمود: شفاعت نمى ﴾ارِْتضََ  لمَِنِ  إلَِّ  يشَْفَعُونَ  لَ  وَ ﴿ فرمايد:خداى تعالى كه مى

 دينش را پسنديده باشد. 
 مطلبى است كه بطرق بسيارى از طريق شيعه و سنى از آن جناب روايت شده،...( تنها شفاعتم: )اينكه فرمود مؤلف:* 

 . و اگر بياد داشته باشيد، همين معنا را از آيات فهميديم
نْ  عَسَ ﴿: )از سماعة بن مهران، از ابى ابراهيم، حضرت كاظم ع، روايت آورده، كه در ذيل آيه 2و در تفسير عياشى

َ
 أ

روز قيامت مردم همگى : فرمود 3(اميد آن داشته باش، كه پروردگارت بمقام محمودت برساند ،﴾مَُْمُوداا  مَقَاماا  رَبُّكَ  يَبْعَثَكَ 
آن  تا بر فرق سرهاشان دهدمیايستند، و خداى تعالى آفتاب را دستور از شكم خاك بر ميخيزند، و مقدار چهل سال مى

رسد، كه عرق آنان را در خود فرو نبرد، مردم به چنان نزديك شود، كه از شدت گرما عرق بريزند، و بزمين دستور مى
كند، و نوح ايشان را به ابراهيم، و ند، تا شفاعتشان كند، آدم مردم را به نوح دلالت مىخواهمی ، و از اوروندنزد آدم مى

ن، : بر شما باد بمحمد )صلى الله عليه وآله و سلم( خاتم النبييگویدمیابراهيم بموسى، و موسى بعيسى و عيسى بايشان 
سد، و رافتد، تا دم در بهشت مىرى من آماده اينكارم، پس براه مىفرمايد: آپس محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( مى

گويد: من محمدم، از درون پرسند: كه هستى؟ و خدا داناتر است، پس محمد مىكند، از درون بهشت مىدق الباب مى
ى در حال آورد،، بسوى پروردگار خود روى مىشودمیرسد: در را برويش باز كنيد، چون در برويش گشوده خطاب مى

  كه سر بسجده نهاده باشد، و سر از سجده
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د، تا اجازه سخن بوى دهند، و بگويند حرف بزن، و درخواست كن، كه هر چه بخواهى داده خواهى دارمیبر ن
 شد و هر كه را شفاعت كنى پذيرفته خواهد شد. 

افتد، اين بار هم همان بسجده مىد، دوباره رو بسوى پروردگارش نموده، از عظمت او دارمیپس سر از سجده بر 
كند، كه دامنه شفاعتش حتى بدرون دوزخ رسيده، د، و آن قدر شفاعت مىدارمی، سر از سجده بر شودمیبوى  هاخطاب

، هيچ كس آبروى هاامت ، پس در روز قيامت در تمامى مردم از همهشودمیاند، نيز شامل حال كسانى كه بآتش سوخته
نْ  عَسَ ﴿ يه وآله و سلم( را ندارد، اين است آن مقامى كه آيه شريفهمحمد )صلى الله عل

َ
، ﴾مَُْمُوداا  مَقَاماا  رَبُّكَ  يَبْعَثَكَ  أ

 بدان اشاره دارد. 
اى از سنى، و شيعه، روايت شده اين معنا در رواياتى بسيار زياد، بطور مختصر و مفصل، هم بطرق متعدده مؤلف:* 

د بر اينكه مقام محمود در آيه شريفه همان مقام شفاعت است، البته منافات هم ندارد كه غير است، و اين روايات دلالت دار
آن جناب، يعنى ساير انبياء و غير انبياء هم بتوانند شفاعت كنند، چون ممكن است شفاعت آنان فرع شفاعت آن جناب باشد، 

 . و فتح باب شفاعت بدست آن جناب بشود
نْ  عَسَ ﴿روايت آمده، كه در تفسير آيه ( علیه السلام)نيز از يكى از دو امام باقر و صادق  1و در تفسير عياشى

َ
 ثَكَ يَبْعَ  أ

 اين مقام شفاعت است. : فرمود ،﴾مَُْمُوداا  مَقَاماا  رَبُّكَ 
يا مؤمن آ: پرسيد( علیه السلام)شخصى از امام صادق : از عبيد بن زراره روايت آمده، كه گفت 2باز در تفسير عياشى

هم شفاعت دارد؟ فرمود: بله، فردى از حاضران پرسيد: آيا مؤمن هم بشفاعت محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( در آن 
؟ فرمود: بله، براى اينكه مؤمنين هم خطايا و گناهانى دارند، هيچ احدى نيست مگر آنكه محتاج شودمیروز محتاج 

ى از اين گفتار رسول خدا پرسيد: كه فرمود: )من سيد و آقاى همه : مردگویدمی، راوى شودمیشفاعت آن جناب 
يرد، گكنم( حضرت فرمود: بله صحيح است، آن جناب حلقه در بهشت را مىفرزندان آدمم، و در عين حال افتخار نمى

يرفته است، ذفرمايد: سر بلند كن، و شفاعت نما، كه شفاعتت پافتد، خداى تعالى مىكند، و سپس بسجده مىو بازش مى
فرمايد: افتد باز خداى تعالى مىكند و دوباره بسجده مى، پس سر بلند مىشودمیى بطلب كه بتو داده خواهمی و هر چه

سر بلند كن و شفاعت نما كه شفاعتت پذيرفته است و درخواست نما كه درخواستت برآورده است پس آن جناب سر 
 . دهندمیكند، و باو هر چه خواسته و درخواست مى شودمینمايد، و شفاعتش پذيرفته دارد و شفاعت مىبر مى

  ، از محمد بن قاسم بن عبيد، با ذكر يك يك راويان، از بشر بن شريح3و در تفسير فرات
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كداميك از آيات قرآن : عرضه داشتم( علیه السلام)من بمحمد بن على : بصرى، روايت آورده، كه گفت
ِ  عِبَادِيَ  ياَ قُلْ ﴿) آيه: گویندمی؟ عرضه داشتم: گویندمیتر است؟ فرمود: قوم تو در اين باره چه اميدواركننده  ينَ الَََّّ

فُوا سَْْ
َ
نْفُسِهِمْ  عَََ  أ

َ
ِ  رحَْْةَِ  مِنْ  تَقْنَطُوا لَ  أ روى و ستم كرديد، از رحمت خدا بگو اى كسانى كه در حق خود زياده ،﴾الَلَّّ

؟ دانیدیمتر است، فرمود: و لكن ما اهل بيت اين را نميگوئيم، پرسيدم: پس شما كدام آيه را اميدواركننده 1(نوميد مشويد
 بخدا سوگند شفاعت، بخدا سوگند شفاعت، بخدا سوگند شفاعت.  2﴾فَتَْضَْ  رَبُّكَ  يُعْطِيكَ  لسََوْفَ  وَ ﴿ فرمود: آيه

نْ  عَسَ ﴿: اما اينكه آيه مؤلف:* 
َ
الخ، مربوط بمقام شفاعت باشد، چه بسا هم لفظ آيه  ﴾مَُْمُوداا  مَقَاماا  بُّكَ رَ  يَبْعَثَكَ  أ

ود مقام محم: رسيده، كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)با آن مساعد باشد، و هم روايات بسيار زيادى كه از رسول خدا 
كند مى ، دلالت(ان يبعثك الخ)، و اما اينكه گفتيم لفظ آيه با آن مساعد است، از اين جهت است كه جمله مقام شفاعت است

در آيه مطلق است، شامل همه ( محمود)، و چون كلمه دهندمیبر اينكه مقام نامبرده مقامى است كه در آن روز بان جناب 
ستايند، چه اولين و چه كند بر اينكه، همه مردم او را مىلت مى، چون مقيد بحمد خاصى نشده، و اين خود دلاشودمیحمدها 
 . آخرين

ر آن فهماند كه دو از سوى ديگر از آنجا كه حمد عبارتست از ثناى جميل در مقابل رفتار جميل اختيارى، پس بما مى
 . ستايندد، و او را مىگردنمند مى، كه از آن بهرهشودمیروز از آن جناب بتمامى اولين و آخرين، رفتارى صادر 

هيچ احدى نيست مگر آنكه محتاج بشفاعت محمد : و بهمين جهت در روايت عبيد بن زراره، كه قبلا گذشت، فرمود
 . بيانش بوجهى ديگر خواهد آمد اللهانشاء ، كه (تا آخر حديث) ،شودمی)صلى الله عليه وآله و سلم( 

 ترين آيه قرآن اميد بخش
ِينَ  عِبَادِيَ  ياَ﴿: ترين آيه قرآن باشد، و حتى از آيهاميدوار كننده ،﴾فَتَْضَْ  رَبُّكَ  يُعْطِيكَ  لسََوْفَ  وَ ﴿و اما اينكه آيه   الَََّّ

فُوا سَْْ
َ
نْفُسِهِمْ  عَََ  أ

َ
تر باشد، علتش اين است كه نهى از نوميدى در آيه دوم، نهيى است كه الخ، هم اميدواركننده ﴾تَقْنَطُوا لَ  أ
 إلَِّ  رَب هِِ  رحَْْةَِ  مِنْ  يَقْنَطُ  مَنْ  وَ ﴿: )حكايت كرده كه گفت( علیه السلام)قرآن شريف مكرر آمده، مثلا از ابراهيم هر چند در 
ُّونَ  ال  لَ  إنَِّهُ ﴿: )حكايت كرده كه گفت( علیه السلام)، و از يعقوب 3(، مگر مردم گمراهشوندمیاز رحمت خدا نوميد ن ،﴾الَضَّ
سُ 
َ
ِ  رَوْحِ  مِنْ  يَيْأ  . 4(مگر مردم كافر شوندمیبدرستى كه از رحمت خدا مايوس ن ،﴾الَكََْفرُِونَ  الَقَْوْمُ  إلَِّ  الَلَّّ

  و لكن در هر دو مورد اين نهى ناظر به نوميدى از رحمت تكوينى است، هم چنان كه مورد دو
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 . دهدمیآيه بدان شهادت 
ِينَ  عِبَادِيَ  ياَ قُلْ ﴿و اما آيه  فُوا الَََّّ سَْْ

َ
نْفُسِهِمْ  عَََ  أ

َ
ِ  رحَْْةَِ  مِنْ  تَقْنَطُوا لَ  أ َ  إنَِّ  الَلَّّ نوُبَ  يَغْفِرُ  الَلَّّ  الَْغَفُورُ  هُوَ  إنَِّهُ  جَِْيعاا  الََُّّ

نيِبُوا وَ  الَرَّحِيمُ 
َ
ه تا آخر آيات بعدش، هر چند كه نهى از نوميدى از رحمت تشريعى خداست، بقرينه جمل 1،﴾رَب كُِمْ  إلَِ  أ

فُوا﴿ سَْْ
َ
نْفُسِهِمْ  عَََ  أ

َ
فهماند قنوط و نوميدى در آيه راجع برحمت تشريعى، و از جهت معصيت است، و كه بروشنى مى ،﴾أ

 . بهمين جهت خداى سبحان وعده آمرزش گناهان را بطور عموم، و بدون استثناء آورد
نيِبُوا وَ ﴿: )و لكن دنبال آيه جمله

َ
را آورده كه به توبه و اسلام و عمل به پيروى امر ( و جملات بعدى ،﴾رَب كُِمْ  إلَِ  أ

د توانیماى كه بخود ستم كرده، نبايد از رحمت خدا نوميد شود، ما دام كه فهماند كه منظور آيه اين است كه بندهكند، و مىمى
 . ى نجات استفاده كندهاراهتوبه كند، و اسلام آورد، و عمل صالح كند، از اين 

كند كه باين رحمت مقيد خدا، دست بياويزند، در آيه نامبرده رحمت خدا مقيد بقيود نامبرده شد، و مردم را امر مى پس
و خود را نجات دهند، و معلوم است كه اميد رحمت مقيد مانند اميد رحمت مطلق و عام نيست، و آن رحمتى كه خدا به 

: خوانده، و اين وعده مطلق را در آيه( رحمة للعالمين)آن جناب را پيامبرش وعده داده، رحمت عمومى و مطلق است، چون 
 . به پيامبر گراميش داده، تا او را دلخوش و شادمان كند ،﴾فَتَْضَْ  رَبُّكَ  يُعْطِيكَ  لسََوْفَ  وَ ﴿

، (سلم وصلى الله عليه وآله )اى است خاص برسولخدا توضيح اينكه آيه شريفه در مقام منت نهادن است، و در آن وعده
اى نداده، و در اين وعده اعطاء خود را بهيچ قيدى و در سراسر قرآن، خداى سبحان احدى از خلايق خود را هرگز چنين وعده

اى از بندگان خود داده، كه در بهشت بانها بدهد، و اى نظير اين به دستهمقيد نكرده، وعده اعطايى است مطلق، البته وعده
 مَا لهَُمْ ﴿: )و نيز فرموده 2(ايشان نزد پروردگار خود در بهشت هر چه بخواهند دارند ،﴾رَب هِِمْ  عِنْدَ  يشََاؤُنَ  مَا لهَُمْ ﴿: )فرموده
يْنَا وَ  فيِهَا يشََاؤُنَ  رساند آن دسته ، كه مى3(ايشان در بهشت هر چه بخواهند دارند، و نزد ما بيش از آنهم هست ،﴾مَزِيد   لَََ

 . ما فوق خواست خود دارندنامبرده در بهشت چيزهايى 
 شودیمگيرد، كه بخاطر انسان خطور بكند، معلوم و معلومست كه مشيت و خواست به هر خيرى و سعادتى تعلق مى

 مَا س  نَفْ  تَعْلمَُ  فَلاَ ﴿: )، هم چنان كه فرمودکندمیدر بهشت از خير و سعادت چيزهايى هست كه بر قلب هيچ بشرى خطور ن
خْفَِ 
ُ
ةِ  مِنْ  لهَُمْ  أ عْيُ   قُرَّ

َ
 . 4(اندكه چه چيزها كه مايه خوشنودى آنان است، بر ايشان ذخيره كرده داندمیهيچ كس ن ،﴾أ
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خوب، وقتى عطاهاى خدا به بندگان با ايمان و صالحش اين باشد، كه ما فوق تصور و از اندازه و قدر بيرون باشد، 
 . (دقت بفرمائيد)تر از اينها خواهد بود، تر و عظيمكند، وسيعمىمعلوم است كه آنچه برسولش در مقام امتنان عطاء 

چه حد و حدودى ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين وضع عطاى خداى تعالى است، و اما ببينيم خوشنودى رسول خدا 
دا خدا است، چون خ كه اين خوشنودى غير رضا بقضا، و قسمت خدا است، كه در حقيقت برابر با امر دانيممیدارد، و اين را 

د، كند راضى باشمالك و غنى على الاطلاق است، و عبد جز فقر و حاجت چيزى ندارد، و لذا بايد بآنچه پروردگارش عطا مى
راند، خوشنود و راضى باشد، چه خوب و چه بد، و وقتى اش مىچه كم و چه زياد، و نيز بايد بان قضايى كه خدا در باره

 تر از هر كس ديگر است، اوباين وظيفه داناتر، و عامل( صلى الله عليه وآله و سلم)وظيفه هر عبدى اين بود، رسول خدا 
 .د مگر آنچه را كه خدا در حقش بخواهدخواهنمی

  ﴾فَتََضَْ  وَ لسََوفَْ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ﴿ معنى رضا در آيه كريمه
له و صلى الله عليه وآ)رسول خدا : اين رضا نيست، چون گفتيم ،﴾فَتَْضَْ  رَبُّكَ  يُعْطِيكَ  لسََوْفَ  وَ ﴿: پس رضا در آيه

در  (صلى الله عليه وآله و سلم)از خدا راضى است چه عطا بكند، و چه نكند، و در آيه مورد بحث رضايت رسول خدا ( سلم
تا راضى شوى، پس معلوم است اين رضا غير  دهدمیكه خدا اينقدر بتو : رساندگرفته، و اين معنا را مىمقابل اعطاء خدا قرار 

آن قدر : اى بگويى، تا بى نياز شوى، و يا بگرسنهدهممیمن آن قدر بتو مال : آن است، نظير اين است كه بفقيرى بگويى
و  و بى نياز كردن فقير،( صلى الله عليه وآله و سلم)تا سير شوى، كه در اين گونه موارد رضايت رسول خدا  دهممیطعامت 

 . اى مقيد نشدهطعام بگرسنه بهيچ حد و اندازه
ِي إنَِّ ﴿: )اى از بندگانش وعده داده، و فرمودبينيم نظير چنين اعطاى بى حدى را خداوند بطائفههم چنان كه مى  نَ الَََّّ

الِْاَتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا ولئَكَِ  الَصَّ
ُ
نْهَارُ  تََتْهَِا مِنْ  تََرِْي عَدْن   جَنَّاتُ  رَب هِِمْ  عِنْدَ  جَزَاؤهُُمْ  ،الَبَْيَِّةِ  خَيُْ  هُمْ  أ

َ
 فيِهَا خَالَِِينَ  الَْْ

بَداا 
َ
ُ  رضََِ  أ كسانى كه ايمان آورده، و عمل صالح كردند، بهترين خلق خدايند،  ،﴾رَبَّهُ  خَشَِ  لمَِنْ  ذَلكَِ  عَنْهُ  رَضُوا وَ  عَنْهُمْ  الَلَّّ

هاى عدن، كه نهرها از دامنه آنها روانست، و ايشان ابدا در آن جاويدانند، خدا پاداششان نزد پروردگارشان عبارتست از بهشت
ز پروردگارش در خشيت براى كسى است كه ا ها، اين پاداششوندمیاز ايشان راضى است، و ايشان هم از خدا راضى 

 . 1،(باشد
اى است خصوصى، لذا بايد امرى باشد، ما فوق آنچه كه مؤمنين كه اين وعده نيز از آنجا كه در مقام امتنان است و وعده

 . تر، و خلاصه بى حساب باشداند، و بايد از آن وسيعبطور عموم وعده داده شده
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 نيَِ باِلمُْؤْمِ ﴿به مؤمنين رءوف و رحيم است، : باره رسول گراميش فرمودكه خداى تعالى در : بينيماز سوى ديگر مى
و در اين كلام خود رأفت و رحمت آن جناب را تصديق فرموده با اين حال چطور اين رسول رءوف و رحيم  1﴾رحَِيم   رَؤُف  

ال آسوده قدم بزند، در حالى كه ى بهشت با خيهاهاى آنجا متنعم باشد و در باغكه خودش در بهشت به نعمت شودمیراضى 
جمعى از مؤمنين بدين او، و به نبوت او، و شيفتگان بفضائل و مناقب او، در دركات جهنم در غل و زنجير باشند؟ و در زير 

حقانيت آنچه ، و ب(صلى الله عليه وآله و سلم)طبقاتى از آتش محبوس بمانند؟ با اينكه بربوبيت خدا، و برسالت رسول خدا 
اند، تنها جرمشان اين بوده كه جهالت برايشان چيره گشته، ملعبه شيطان شدند، و در نتيجه گناهانى آورده، معترف بوده رسول

 . مرتكب گشتند، بدون اينكه عناد و استكبارى كرده باشند
ست انتومیرا كه در اين مدت چه كمالات، و ترقياتى : و اگر يكى از ماها به عمر گذشته خود مراجعه كند، و بينديشد

گيرد، و بخود خشم نموده، يكى يكى بدست آورد، ولى در بدست آوردن آنها كوتاهى كرده، آن وقت خود را بباد ملامت مى
، كه دشومی، و ناگهان متوجه به جهالت و جنون جوانى خود گویدمیكشد، و بخود بد و بيراه ها را برخ خود مىگرىكوتاهى

دش نشيند، و خوافتد، خشمش فرو مىبى تجربه بوده بمحض آنكه بياد آن دوران تاريك عمر مى در آن هنگام چقدر نادان و
اى است كند، و دلش براى خودش ميسوزد، در حالى كه اين حس ترحم كه در فطرت او است، يك وديعهبخود رحم مى

ك خود او نيست، بلكه عاريتى است، و كران رحمت پروردگار، با اين كه حس ترحم او ملايست از درياى بىالهى، و قطره
، آن وقت چطور ممكن است، كه درياى کندمیايست در برابر رحمت خدا، مع ذلك خودش براى خودش ترحم علاوه قطره

رحمت رب العالمين، در موقفى كه او است و انسانى جاهل، و ضعيف، بخروش نيايد؟ و چطور ممكن است مجلاى اتم 
بدستگيرى او نشتابد، و او را كه در زندگى دنيا و در حين ( صلى الله عليه وآله و سلم)رحمت رب العالمين، يعنى رسول خدا 

واقف خطرناك ديگر، وزر و وبال خطاياى خود را چشيده، هم چنان در شكنجه دوزخ بگذارد، و او را نجات مرگ كه در م
 . ندهد

فَاعَةُ  تَنْفَعُ  لَ  وَ ﴿: ، در ذيل جمله2و در تفسير قمى ذنَِ  لمَِنْ  إلَِّ  عِنْدَهُ  الَشَّ
َ
 روايت: الخ، از ابى العباس تكبير گو ﴾لَُ  أ

( ه السلامعلی)شده يكى از همسران على بن الحسين، كه نامش ابو ايمن بود، داخل بر امام ابى جعفر كرده كه گفت غلامى آزاد 
خلاصه بگذاريد مردم )گوييد شفاعت محمد شفاعت محمد؟ كنيد، و مىدل مردم را خوش مى! اى ابى جعفر: شد، و گفت

  :مناك شد، كه رنگش تيره گشت، و سپس فرمودآن قدر ناراحت و خش( علیه السلام)ابو جعفر (! بوظائف خود عمل كنند
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 مابيت( تو را بطغيان درواى بر تو اى ابا ايمن، آيا عفتى كه در باره شكم و شهوتت ورزيدى )و خلاصه مقدس
فهمى كه چقدر محتاج بشفاعت محمدى. واى بر ى قيامت را ببينى، آن وقت مىهاآورده ولى متوجه باش، كه اگر فزع

اند تصور دارد؟ آن گاه اضافه كرد: هيچ احدى از اولين و كارانى كه مستوجب آتش شدهجز براى گنه تو مگر شفاعت
آخرين نيست، مگر آنكه در روز قيامت محتاج شفاعت محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( است، و نيز اضافه كرد: كه 

امتش دارد، و يك شفاعتى ما در شيعيانمان داريم، در روز قيامت يك شفاعتى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در 
يك نفر مؤمن در آن روز بعدد نفرات دو تيره بزرگ : و يك شفاعتى شيعيان ما در خاندان خود دارند، و سپس فرمود

د: پروردگارا دارمیكند، و عرضه گذاران خود شفاعت مىكند، و نيز مؤمن براى خدمتعرب ربيعه و مضر شفاعت مى
 كرد. ص حق خدمت بگردنم دارد، و مرا از سرما و گرما حفظ مىاين شخ

احدى از اولين و آخرين نيست مگر آنكه محتاج شفاعت محمد )صلى الله عليه وآله و )اينكه امام فرمود  مؤلف:* 
مگر  وواى بر ت: )، ظاهرش اين است كه اين شفاعت عمومى، غير آن شفاعتى است كه در ذيل روايت فرمود(شودمیسلم( 

نظير اين معنا در روايت عياشى، از عبيد بن زراره، از امام ( كارانى كه مستوجب آتشند تصور دارد؟شفاعت جز براى گنه
 يَمْلكُِ  لَ  وَ ﴿: اند، آيهگذشت، و در اين معنا روايت ديگرى است كه هم عامه و هم خاصه نقل كرده( علیه السلام)صادق 
ِينَ  فَاعَةَ  نهِِ دُو مِنْ  يدَْعُونَ  الَََّّ گذشت، بر اين معنا  هااش در اين نزديكيكه ترجمه 1﴾يَعْلَمُونَ  هُمْ  وَ  باِلَْْق ِ  شَهِدَ  مَنْ  إلَِّ  الَشَّ

فهماند ملاك در شفاعت عبارتست از شهادت، پس شهداء هستند كه در روز قيامت مالك شفاعتند، كند، چون مىدلالت مى
ةا  جَعَلْنَاكُمْ  كَذَلكَِ  وَ ﴿بزودى در تفسير آيه  اللهانشاء و  مَّ

ُ
 عَليَْكُمْ  الَرَّسُولُ  يكَُونَ  وَ  الَََّاسِ  عَََ  شُهَدَاءَ  لِِكَُونوُا وَسَطاا  أ

، اسلام، شهيد بر انبياء است( صلى الله عليه وآله و سلم)كه انبياء شهداى خلقند، و رسول گرامى : ، خواهيم گفت2﴾شَهِيداا 
شهيد شهيدان، و گواه گواهان است، پس شفيع شفيعان نيز هست، و اگر شهادت ( وآله و سلمصلى الله عليه )پس رسول خدا 

 . بود، اصلا قيامت اساس درستى نداشتشهداء نمى
فَاعَةُ  تَنْفَعُ  لَ  وَ ﴿نيز، در ذيل جمله  3و در تفسير قمى ذنَِ  لمَِنْ  إلَِّ  عِنْدَهُ  الَشَّ

َ
از  احدى: فرمود( علیه السلام)امام  ﴾لَُ  أ

پردازد، مگر بعد از آنكه خدا اجازه داده باشد، مگر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و انبياء و رسولان خدا بشفاعت نمى
سلم( كه خداى تعالى قبل از روز قيامت باو اجازه داده، و شفاعت مال او، و امامان از ولد او است، و آن گاه بعد از 

 د. ايشان ساير انبياء شفاعت خواهند كر
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: سه طائفه : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)، از على 4و در خصال

  بدرگاه
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 ، اول انبياء دوم علماء سوم شهداء. شودمیكنند، و شفاعتشان پذيرفته هم خدا شفاعت مى
علیه )ظاهرا مراد بشهداء شهداى در ميدان جنگ است، چون معروف از معناى اين كلمه در زبان اخبار ائمه  مؤلف:* 

 . همين معنا است، نه معناى گواهى دادن بر اعمال، كه اصطلاح قرآن كريم است( السلام
راى ما شفاعتى است، و ب: كه امير المؤمنين فرمودند: آمده( چهار صد)، در ضمن حديث معروف به 1و نيز در خصال

 براى اهل مودت ما شفاعتى. 
ه او، و نيز شفاعت ذري ،(علیه السلام)در اين بين روايات بسيارى در باب شفاعت سيده زنان بهشت فاطمه  * مؤلف:

 . غير از ائمه، وارد شده، و همچنين روايات ديگرى در شفاعت مؤمنين، و حتى طفل سقط شده از ايشان، نقل شده
زن  :، فرمود(الخ تناكحوا تناسلوا: )كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)جمله در حديث معروف از رسول خدا از آن 

كنم، و حتى طفل ى ديگر مباهات مىهاامت بگيريد، و نسل خود را زياد كنيد، كه من در روز قيامت بوجود شما نزد
: ویندگمیايستد، هر چه باو اى اخمو، بدر بهشت مىآورم، و همين طفل سقط شده با قيافهسقط شده را هم بحساب مى

 (. تا آخر حديث) شوم،: تا پدر و مادرم نيايند داخل نمىگویدمی، و شودمیدراى، داخل ن
براى بهشت : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از پدرش از جدش از على  الله از امام ابى عبد 2و نيز در خصال

، و دربى ديگر مخصوص شهداء و صالحين است، شوندمیهشت دروازه است، كه از يك دروازه انبياء و صديقين وارد 
نم، و عرضه كو پنج درب ديگر آن مخصوص شيعيان و دوستان ما است، و خود لا يزال بر صراط ايستاده، دعا مى

م: پروردگارا شيعيان و دوستان و ياوران مرا، و هر كس كه در دنيا با من تولى داشته، سلامت بدار، و از سقوط در دارمی
رسد: دعايت مستجاب شد، و شفاعتت پذيرفته گرديد، و آن روز جهنم حفظ كن، كه ناگهان از درون عرش ندايى مى

وران من، و آنان كه عملا و زبانا با دشمنان من جنگيدند، تا هفتاد هزار نفر از هر مردى از شيعيان من، و دوستان و يا
( لسلامعلیه ا)لازمه اين معنا آنست كه زندگى يك نفر شيعه اهل بيت ) كنندهمسايگان و خويشاوندان خود را شفاعت مى

ت تا چهارده قرن باقى مانده و هنوز هم در سعادت هفتاد هزار نفر مؤثر است هم چنان كه ديديم اثر انحراف دشمنان اهل بي
 (للهايك درب ديگر بهشت مخصوص ساير مسلمانان است، آنهايى كه اعتراف بشهادت )لا اله الا ( مترجم( )ماندمیباقى 

 اند. داشتند، و در دل يك ذره بغض و دشمنى ما اهل بيت را نداشته
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اى كه بسوى اصحابش نوشت، روايت كرده، كه در رساله( علیه السلام)از حفص مؤذن از امام صادق  1و در كافى
كند، )نه كسى هست كه اگر خدا نداد او بدهد، و و بدانيد كه احدى از خلايق خدا، شما را از خدا بى نياز نمى: فرمود

ى، و نه كسى لنه كسى كه اگر خدا بلائى فرستاد، او از آن جلوگيرى كند،( نه فرشته مقربى اينكاره است، و نه پيامبر مرس
 د شفاعت شافعان نزد خدا سودى بحالش داشته باشد، بايد از خدا رضايت بطلبد. دارمیتر از اين، هر كس دوست پائين

رض ع( علیه السلام)جابر به امام باقر : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)بسند خود از امام صادق  2و در تفسير فرات
ات فاطمه عليها سلام برايم حديث كن، جابر هم چنان مطالب امام را در حديثى از جده! الله  فدايت شوم، يا بن رسول: كرد

پس  :امام ابو جعفر فرمود: گویدمیرسد به اينجا كه كند، تا مىدر روز قيامت ذكر مى( علیه السلام)خصوص شفاعت فاطمه 
باشد، و در عقائد اسلام ايمان راسخ نداشته، و يا كافر ماند مگر كسى كه اهل شك بخدا سوگند، از مردم كسى باقى نمى

زنند، كه خداى تعالى آن را چنين گيرند، فرياد مىو يا منافق باشد، پس چون اين چند طائفه در طبقات دوزخ قرار مى
نَّ  فَلوَْ  حَِْيم   صَدِيق   لَ  وَ  شَافعِِيَ  مِنْ  لََاَ فَمَا﴿) فرمايد:حكايت مى

َ
ةا  لََاَ أ ما هيچ يك از اين  ،﴾الَمُْؤْمِنيَِ  مِنَ  فَنَكُونَ  كَرَّ

شافعان را نداشتيم، تا برايمان شفاعت كنند، و هيچ دوست دلسوزى نداشتيم تا كمكى برايمان كنند، خدايا اگر براى ما 
شان استهبخوبرگشتى باشد، حتما از مؤمنين خواهيم بود(، آن گاه امام باقر )علیه السلام( فرمود: ولى هيهات هيهات كه 

آورند، و بدرستى كه دروغ برسند، و بفرض هم كه برگردند، دوباره به همان منهيات كه از آن نهى شده بودند، رو مى
 گويند. مى

( لیه السلامع)الخ تمسك كردند، دلالت دارد بر اينكه امام  ﴾شَافعِِيَ  مِنْ  لََاَ فَمَا﴿بآيه ( علیه السلام)اينكه امام  مؤلف:* 
اند، با اينكه منكرين شفاعت، آيه را از جمله ادله بر نفى شفاعت گرفته بودند، و اگر بخاطر ا دال بر وقوع شفاعت دانستهآيه ر

افعِِيَ  شَفَاعَةُ  تَنْفَعُهُمْ ﴿فما : )اى كه ما در ذيل جملهداشته باشيد آن نكته لالت اى وجه دخاطر نشان كرديم، تا اندازه (﴾الَشَّ
كند، چون اگر مراد خداى تعالى صرف انكار شفاعت بود، جا داشت را بر وقوع شفاعت روشن مى ﴾شَافعِِيَ  مِنْ  لََاَ فَمَا﴿: آيه

پس اينكه در سياق نفى صيغه  3،(ما نه شفيعى داشتيم، و نه دوستى دلسوز ،﴾حَِْيم   صَدِيق   لَ  وَ  شَافعِِيَ  مِنْ  لََاَ فَمَا﴿)بفرمايد 
عان اند كه از شافاند و جماعتى بودهشافعانى بوده شودمی، معلوم (از شافعان هيچ شفيعى نداشتيم): جمع را آورد و فرمود

 . اى نداشتهاند، يعنى شفاعت شافعان در باره آنان فائدهاند، و جماعتى نداشتهشفيع داشته
نَّ  فَلوَْ ﴿: علاوه بر اينكه جمله

َ
ةا  لََاَ أ   ،(الخ ﴾شَافعِِيَ  مِنْ  لََاَ فَمَا﴿: )الخ، كه بعد از جمله ﴾كَرَّ
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اند، و معلوم است كه آرزوى در مقام حسرت، آرزوى چيزى است قرار گرفته، آرزويى است كه در مقام حسرت كرده
 . يمداشتمي خورند، كه اى كاش ما هم آن رابايستى داشته باشند، ولى ندارند، و حسرت مىكه مى

يم، تا مانند شدمیگشتيم، و از مؤمنين اين است كه اى كاش برمى( بازگشتى بوداگر براى ما : )پس معناى اينكه گفتند
  .كند، نه بر نفى و انكار آنايست كه بر وقوع شفاعت دلالت مىرسيديم، پس آيه شريفه از ادلهآنان بشفاعت مى

( صلى الله عليه وآله و سلم) از رسول خدا ،(علیه السلام)، از امام كاظم، از پدرش، از پدران بزرگوارش 1و در توحيد
تارى رسد، و اما نيكوكاران هيچ گرفدر ميانه امت من تنها شفاعت من بمرتكبين گناهان كبيره مى: روايت آورده، كه فرمود

)صلى الله عليه وآله و سلم(: چطور شفاعت  الله ندارند، كه محتاج شفاعت شوند، شخصى عرضه داشت: يا بن رسول
و معلوم است كه ، 2﴾ارِْتضََ  لمَِنِ  إلَِّ  يشَْفَعُونَ  لَ  وَ ﴿ فرمايدها است؟ با اينكه خداى تعالى مىيرهمخصوص مرتكبين كب

كند مگر مرتكب گناهان كبيره مرتضى )مورد پسند خدا( نيستند؟ امام كاظم )علیه السلام( فرمود: هيچ مؤمنى گناه نمى
، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرموده بود: شودمیو در نتيجه از گناه خود نادم  سازدمیآنكه گناه ناراحتش 

كه براى توبه همين كه نادم شوى كافى است، و نيز فرمود: كسى كه از حسنه خود خوشحال، و از گناهكارى خود متاذى 
، مؤمن نيست، و از شفاعت شودمین نو ناراحت باشد، او مؤمن است، پس كسى كه از گناهى كه مرتكب شده پشيما

المِِيَ  مَا﴿) شان فرموده:، و از ستمكاران است، كه خداى تعالى در بارهشودمیمند نبهره  ،﴾طَاعُ يُ  شَفِيع   لَ  وَ  حَِْيم   مِنْ  للِظَّ
  3(.ستمكاران نه دلسوزى دارند، و نه شفيعى كه شفاعتش خريدار داشته باشد

)صلى الله عليه وآله و سلم( چگونه كسى كه بر  الله رضه داشت: يا بن رسولشخصى كه در آن مجلس بود ع
مؤمن نيست؟ فرمود: جهتش اين است كه هيچ انسانى نيست كه يقين داشته  شودمیگناهى كه مرتكب شده پشيمان ن

گردد، و ، مگر آنكه اگر گناهى مرتكب شود، از ترس آن عقاب پشيمان مىشودمیباشد بر اينكه در برابر گناهان عقاب 
ورزد، و ، و اما وقتى پشيمان نشود، بر آن گناه اصرار مىشودمیهمين كه پشيمان شد، تائب است، و مستحق شفاعت 

ان داشت، قطعا پشيم، چون مؤمن نيست، و بعقوبت گناه خود ايمان ندارد، چه اگر ايمان شودمیمصر بر گناه آمرزيده ن
 . شدمی

ت، و اى با استغفار و توبه كبيره نيسو رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( هم فرموده بود: كه هيچ گناه كبيره
 إلَِّ  يشَْفَعُونَ  لَ  وَ ﴿ اى با اصرار صغيره نيست، و اما اينكه خداى عز و جل فرموده:هيچ گناه صغيره
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كنند، مگر كسى را كه خدا دين او را پسنديده منظور اين است كه شفيعان در روز قيامت شفاعت نمى ،﴾ارِْتضََ  لمَِنِ 
باشد، و دين همان اقرار بجزاء بر طبق حسنات و سيئات است، پس كسى كه دينى پسنديده داشته باشد، قطعا از گناهان 

 د. ، چون چنين كسى بعقاب قيامت آشنايى و ايمان دارشودمیخود پشيمان 
الخ، در اين جمله كوتاه، ظالم روز قيامت را معرفى ( و از ستمكاران است: )فرمود( علیه السلام)اينكه امام  مؤلف:* 

ذَّنَ ﴿: )كند بان تعريضى كه قرآن از ستمكار كرده، و فرمودهنموده، اشاره مى
َ
نِ   فَأ نْ  بيَنَْهُمْ  مُؤَذ 

َ
ِ  لَعْنَةُ  أ المِِ  عَََ  الَلَّّ ِينَ  يَ الَظَّ  الَََّّ

ونَ  ِ  سَبيِلِ  عَنْ  يصَُدُّ كه لعنت خدا بر : پس جارزنى در ميان آنان جار كشيد ،﴾كََفرُِونَ  باِلْْخِرَةِ  هُمْ  وَ  عِوجَاا  يَبْغُونَهَا وَ  الَلَّّ
م ه ند آن را كج و معوج سازند، و بآخرتدارمیكنند، و دوست ستمكاران، يعنى كسانى كه مردم را از راه خدا جلوگيرى مى

 ،شودمیو اين همان كسى است كه اعتقاد بروز مجازات ندارد، در نتيجه اگر اوامرى از خدا از او فوت شد، ناراحت ن 1(كافرند
گردد، و حتى اگر تمامى معارف الهيه، و تعاليم دينيه را انكار كرد، و يا اگر محرماتى را مرتكب گشت، دچار دل واپسى نمى

كند، و اگر شمرد، و اعتنايى به جزاء و پاداش در روز جزا و پاداش نكرد، هيچ دلواپسى پيدا نمى و يا امر آن معارف را خوار
 . آورد، از در استهزاء و تكذيب استسخنى از آن بميان مى
، معنايش اين است كه او بسوى خدا بازگشته، و داراى دينى (پس اين تائب و مستحق شفاعت است: )و اينكه فرمود

ده گشته، از مصاديق شفاعت قرار گرفته است، و گر نه اگر منظور توبه اصطلاحى بود، توبه خودش يكى از مرضى و پسندي
 . شفعا است

الخ،  (هيچ گناهى با استغفار كبيره نيست: )را نقل كرد كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و اينكه كلام رسول خدا 
ناه چون كسى كه از گ( اى با اصرار صغيره نيستو هيچ صغيره: )فرمودمنظورش از اين نقل تمسك بجمله بعدى بود، كه 

 گيرد، و عنوان تكذيب به معاد و ظلم بآيات، گناه در باره او وضع ديگرى بخود مىشودمیصغيره، گرفته خاطر و پشيمان ن
ه كند، ، كه يا صاحبش توبشودمیكند، و معلوم است كه چنين گناهى آمرزيده نيست، زيرا گناه وقتى آمرزيده خدا را پيدا مى

 ين مرضى، كه باز گفتيم شفاعت دشودمیكند، و يا بشفاعت آمرزيده كه مصر بر گناه گفتيم پشيمان نيست، و توبه نمى
 . د، و دين چنين شخصى مرضى نيستخواهمی

جعفر امام محمد بن على باقر من بابى : علل آمده كه از ابى اسحاق القمى، نقل كرده كه گفت 2نظير اين معنا در روايت
كمال  ، وشودمی! از مؤمن مستبصر برايم بگو، كه وقتى داراى معرفت الله يا بن رسول : عرضه داشتم( علیه السلام)

  كند؟ فرمود: بخدا سوگند نه، پرسيدميابد، آيا باز هم زنا مىمى
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 رابآيا ش: كند؟ فرمود: نه، پرسيدمدزدى مى : پرسيدم: آياگویدمیكند؟ فرمود: بخدا سوگند، نه، آيا لواط مى
كند؟ و هيچ عمل زشتى از اين اعمال مرتكب د؟ فرمود: نه، پرسيدم: آيا هيچيك از اين گناهان كبيره را مىخورمی
نه، در حالى كه مؤمن است ممكن است گناه : ؟ فرمودکندمیفرمائيد: اصلا گناه ن؟ فرمود: نه، پرسيدم: پس مىشودمی

چيزى كه هست مؤمنى است مسلمان، و گناهكار، پرسيدم: معناى مسلمان چيست؟ فرمود: مسلمان بطور دائم گناه كند، 
علیه )، بسندهايى از حضرت رضا، از پدران بزرگوارش 1و در خصال( تا آخر حديث)ورزد، ، و بر آن اصرار نمىکندمین

چون روز قيامت شود، خداى عز و جل براى : ت كرده كه فرمود، رواي(صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا  ،(السلام
آمرزد، و اين بدان ، و آن گاه او را مىسازدمیكند، و او را بگناهانى كه كرده يكى يكى واقف بنده مؤمنش تجلى مى

پوشى كند، كه تا هيچ ملك مقرب، و هيچ پيغمبرى مرسل، از فضاحت و رسوايى بنده او خبردار نشود، پردهجهت مى
 تا حسنه شوند.  دهدمیكند، تا كسى از وضع او آگاه نگردد، آن گاه بگناهان او فرمان مى

روايت آورده، ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه با سندى بريده، از ابى ذر، از رسول خدا : نقل شده 2و از صحيح مسلم
اش را باو عرضه كنيد، و سپس از او دور اهان صغيرهرسد: كه گنآورند، و فرمان مى)روز قيامت مردى را مى: كه فرمود

 كند، ولى همه دل واپسيشكند، و هيچيك را انكار نمىاى، او هم اعتراف مى: تو چنين و چنان كردهگویندمیشويد، باو 
رمان فاز اين است كه بعد از گناهان صغيره كبائرش را برخش بكشند، آن وقت از شرم و خجالت چه كند؟ ولى ناگهان 

بينم؟ پرسد: آخر من گناهان ديگرى داشتم، و در اينجا نمىرسد: بجاى هر گناه يك حسنه برايش بنويسيد، مرد، مىمى
مودار ى كنارش نهاابى ذر گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( وقتى به اينجا رسيد، آن چنان خنديد كه دندان

 (شد.
چون روز قيامت شود، خداى تبارك و تعالى رحمت : كه فرمود: روايت آمده( السلام علیه)از امام صادق  3و در امالى

 خود بگستراند، آن چنان كه شيطان هم بطمع رحمت او بيفتد. 
اين سه روايت اخير، از مطلقات اخبارند، كه قيد و شرطى در آنها نشده، و منافات با روايات ديگرى ندارد،  مؤلف:* 

 . شده استكه قيد و شرط در آنها 
در روز قيامت، هم از طرق ائمه اهل بيت و ( صلى الله عليه وآله و سلم)و اخبار داله بر وقوع شفاعت، از رسول خدا 

  هم از طرق عامه، بسيار و بحد تواتر رسيده است، كه صرفنظر از مفاد يك يك آنها، همگى بر
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، حال يا اينكه از شوندمیكار از اهل ايمان شفاعت دى گنهيك معنا دلالت دارند، و آن اين است كه در روز قيامت افرا
، شودیم، و آنچه از اين اخبار بطور يقين حاصل شوندمیيابند، و يا اينكه بعد از داخل شدن بيرون دخول در آتش نجات مى

از قرآن كريم هم بيش از  مانند، و بطورى كه بخاطر داريدكاران از اهل ايمان در آتش خالد و جاودانه نمىاين است كه گنه
 .شدمیاين استفاده ن

  بحث فلسفى در بيان سعادت و شقاوت و رابطه اعمال با آنها و ترتب مجازات بر اعمال

جزئيات و تفاصيل مسئله معاد، چيزى نيست كه دست براهين عقلى بدان برسد، و بتواند آنچه از جزئيات معاد، كه در 
عقلى بچيند،  آن مقدماتى كه بايد براهين: نمايد، و علتش هم بنا بگفته بو على سينا اين است كهكتاب و سنت وارد شده، اثبات 

و بعد از چيدن آنها يك يك آن جزئيات را نتيجه بگيرد، در دسترس عقل آدمى نيست، و لكن با در نظر گرفتن اين معنا، كه 
گيرد و براهين عقلى دسترسى باين انسان مجرد و مثالى مى آدمى بعد از جدا شدن جانش از تن، تجردى عقلى و مثالى به خود

  .گيرد، در دسترس براهين عقلى هستدارد، لذا كمالاتى هم كه اين انسان در آينده در دو طريق سعادت و شقاوت بخود مى
ر نفسش پديد آرى انسان از همان ابتداى امر، هر فعلى كه انجام دهد، از آن فعل هيئتى و حالى از سعادت و شقاوت د

مراد بسعادت، آن وضع و آن چيزيست كه براى انسان از آن جهت كه انسان است خير است، و مراد  دانیدمیآيد، كه البته مى
 . بشقاوت هر چيزى است كه براى او، از اين جهت كه انسان است مضر است

يافته، و نقش  آيد، شدتعلى در نفس پديد مىاز هر ف: آن گاه اگر همين فعل تكرار بشود، رفته رفته آن حالتى كه گفتيم
 آيد، و سپس اين ملكه در اثر رسوخ بيشتر، صورتى سعيده، و، در مى(و يا بگو طبيعت ثانوى)بندد، و بصورت يك ملكه مى

دى، و، حال اگر آن ملكه سعيده باشد، آثارش وجشودمیى نفسانى هاها و صورتكند، و مبدء هيئتيا شقيه در نفس ايجاد مى
 ايست كه قابل و مستعد و پذيراى آنست، وكه در حقيقت بمنزله ماده شودمیو مطابق، و ملايم با صورت جديد، و با نفسى 

 . كند، كه با تحليل عقلى به فقدان و شر برگشت مىشودمیاگر شقيه باشد، آثارش امورى عدمى 
، و نفس او نفس يك انسان است: برد، چون گفتيممىكند لذت پس نفسى كه سعيد است، از آثارى كه از او بروز مى

 بيند كه هر لحظه انسانيتش فعليتى آثار هم آثار انسانيت او است، و او مى
  



 . گيردجديد بخود مى
آورد، پس همانطور كه و بر عكس نفس شقى، آثارش همه عدمى است، كه با تحليل عقلى سر از فقدان و شر در مى

رد، نفس شقى ب، بدان جهت كه نفس انسانى است بالفعل لذت مىدهدمینفس سعيد بان آثار انسانى كه از خود بروز : گفتيم
 . شودمیهم هر چند كه آثارش ملايم خودش است، چون آثار آثار او است، و لكن بدان جهت كه انسان است از آن آثار متالم 

سعادت و شقاوت، يعنى انسانى كه هم ذاتش صالح و سعيد است،  اين مطلب مربوط به نفوس كامله است، در دو طرف
و هم عملش صالح است، و انسانى كه هم ذاتش شقى است، و هم عملش فاسد و طالح است، و اما بالنسبة بنفوس ناقص، كه 

فعلا  ولى .اينگونه نفوس دو جورند، يكى نفسى است كه ذاتا سعيد است: در سعادت و شقاوتش ناقص است، بايد گفت
 . شقى است و دوم آن نفسى كه ذاتا شقى است ولى از نظر فعل سعيد است

اما قسم اول، نفسى است كه ذاتش داراى صورتى سعيد است، يعنى عقائد حقه را كه از ثابتات است دارد، چيزى كه 
دن ر شكم مادر باين بهايى كه مرتكب شده بتدريج از روزى كه دهايى شقى و پست، و در اثر گناهان و زشتىهست هيئت

با ذات او سازگارى ندارد، ماندنش در نفس  هامتعلق شده، و در دار اختيار قرار گرفته، در او پيدا شده، و چون اين صورت
ى، يا در آورد، پس چنين نفسكه قسر و غير طبيعى دوام نمى: قسرى و غير طبيعى است، و برهان عقلى اين معنا را ثابت كرده

از ، طهارت ذاتى خود را ب(تا ببينى، رسوخ و ريشه دواندن صور شقيه تا چه اندازه باشد)برزخ، و يا در قيامت، دنيا، يا در 
 . يابدمى

هاى خوبى در اثر اعمال صالحه بخود گرفته، از و همچنين نفسى شقى، كه ذاتا شقى است، ولى بطور عاريتى هيئت
سازگارى ندارد، و براى او غير طبيعى است، و گفتيم غير طبيعى دوام ندارد،  با ذات نفس هاها و اين صورتآنجا كه اين هيئت

 . دهدمیى صالحه را از دست هايا دير، و يا بزودى، يا در همين دنيا، و يا در برزخ، و يا در قيامت، اين صورت
و  گرفته، و هم چنان ناقصآن نفسى كه در زندگى دنيا هيچ فعليتى نه از سعادت و نه از شقاوت بخود ن ماندمیباقى 

 . اند، تا خدا با آنها چه معامله كند (اللهمرجون لامر )ضعيف از دار دنيا رفته، اينگونه نفوس مصداق 
اين آن چيزيست كه براهين عقلى در باب مجازات بثواب و عقاب در برابر اعمال، بر آن قائم است، و آن را اثر و نتيجه 

 . روابط وضعى و اعتبارى، بايد بروابطى وجودى و حقيقى منتهى شود، چون بالآخره داندمیاعمال 
 ى عقلى است، اين است كه برهان عقلى مراتب كمال هاباز مطلب ديگرى كه در دسترس برهان

  



، بعضى را ناقص، بعضى را كامل، بعضى را شديد، بعضى را ضعيف، كه در اصطلاح علمى داندمیوجودى را مختلف 
رود، نفوس ، مانند نور كه قابل تشكيك است، يعنى از يك شمع گرفته، ببالا مىگویندمیاين شدت و ضعف را تشكيك 

بعضى از نفوس در سير تكاملى ى آنست، و دورى از او مختلف است، هابشرى هم در قرب بخدا، كه مبدء هر كمال و منت
روند، و بعضى ديگر كمتر و كمتر، اين وضع علل فاعلى است، كه اند، بسيار پيش مىخود بسوى آن مبدئى كه از آنجا آمده

بعضى فوق بعضى ديگرند، و هر علت فاعلى واسطه گرفتن فيض از ما فوق خود، و دادنش بمادون خويش است، كه در 
و  ،(علیه السلام)كنند، پس بعضى از نفوس كه همان نفوس كامله از قبيل نفوس انبياء تعبير مى( ا بهم)اصطلاح فلسفى از آن 

هاى تبين مبدء فيض، و عل شودمیمخصوصا آنكه همه درجات كمال را پيموده، و بهمه فعلياتى كه ممكن بوده رسيده، واسطه 
اتشان در نفوس ضعيفشان پيدا شده، زايل سازند، و اين همان هاى شقيه و زشتى كه بر خلاف ذما دون، تا آنان نيز هيئت

 .كاران استشفاعت است البته شفاعتى كه مخصوص گنه

  بحث اجتماعى در باره حكومت و قانون و بررسى شفاعت از نظر اجتماعى

خود  ، اينست كه مجتمع بشرى بهيچ وجه قادر بر حفظ حيات، و ادامه وجوددهدمیآنچه اصول اجتماعى دست 
نيست، مگر با قوانينى كه از نظر خود اجتماع معتبر شمرده شود، تا آن قوانين، ناظر بر احوال اجتماع باشد، و در اعمال يك 

افراد جامعه، سر چشمه گرفته باشد، و بر طبق  كند، و البته بايد قانونى باشد كه از فطرت اجتماع، و غريزه يك افراد حكومت
راه  ،بر حسب آنچه با موقعيت اجتماعيش سازگار است وضع شده باشد، تا تمامى طبقات هر يك شرائط موجود در اجتماع

با تبادل  ،بسرعت رو بكمال قدم بر دارد، و در اين راه طبقات مختلف در نتيجه جامعه خود را بسوى كمال حياة طى كند، و
  .و با برقرار كردن عدالت اجتماعى، كمك كار يكدگر در سير و پيشرفت شوند ،اعمال، و آثار گوناگون خود

و ، كه قوانين آن بر طبق دشودمیاز سوى ديگر، اين معنا مسلم است، كه وقتى اين تعاون، و عدالت اجتماعى برقرار 
زيرا سعادت مادى )هم بشود، نوع مصالح و منافع مادى و معنوى هر دو وضع شود، و در وضع قوانين، رعايت منافع معنوى 

دو محتاج است، اگر كمالات معنوى از قبيل فضائل اخلاقى در بشر  و معنوى بشر، مانند دو بال مرغ است، كه در پروازش بهر
ضائل كه اين ف دانيممیچون همه ( د با يك بال پرواز كندخواهمی كه ماندمینباشد، و در نتيجه عمل افراد صالح نگردد، مرغى 

 . كندعمل صالح ديگر درست مىها لاقى است، كه راستى، و درستى، و وفاى بعهد، و خير خواهى، و صداخ
  



، احكامى است اعتبارى، و غير حقيقى، و به شودمیو از آنجايى كه قوانين، و احكامى كه براى نظام اجتماع وضع 
نكه ، لذا براى اي(د از قيد قانون بگريزدخواهمی ارهچون طبع سركش و آزادى طلب بشر، همو)بخشد تنهايى اثر خود را نمى

 ، تا از حريم آن قوانين حمايت، و محافظت كند، و نگذاردشودمیتاثير اين قوانين تكميل شود، باحكام ديگرى جزائى نيازمند 
 . انگارى و بى اعتنايى كننداى ديگر در آن سهليك دسته بو الهوس از آن تعدى نموده، دسته

بر اجراء مقررات جزائى قويتر باشد، اجتماع ( حال، هر حكومتى كه باشد)بينيم هر قدر حكومت جهت مى و بهمين
  .ندمانمی ، و افراد كمتر از مسير خود منحرف و گمراه گشته، و كمتر از مقصد بازشودمیدر سير خود كمتر متوقف 

ماع بيشتر شده، و جامعه از مسير خود منحرف تر باشد، هرج و مرج در داخل اجتو بر خلاف، هر چه حكومت ضعيف
، پس بهمين جهت يكى از تعليماتى كه لازم است در اجتماع تثبيت شود، تلقين و تذكر احكام جزائى شودمیتر و منحرف

اد رشوند، و نيز ايجاد ايمان بقوانين در افها گرفتار مىدر صورت تخلف از قانون بچه مجازات: است، تا اينكه همه بدانند
 هالد ، اميد تخلص از حكم جزاء را درهاگيريها، و رشوهشكنى، و قانونهاكارياست، و نيز يكى ديگر اين است كه با ندانم

 . راه ندهند، و شديدا از اين اميد جلوگيرى كنند
اين كيش  ه درباز بهمين جهت بود كه دنيا عليه كيش مسيحيت قيام كرد، و آن را غير قابل قبول دانست، براى اينك

كه حضرت مسيح خود را بر بالاى دار فدا، و عوض گناهان مردم قرار داد، و اين را بمردم تلقين كردند، كه : گویندمیبمردم 
اگر بيائيد، و با نمايندگان او صحبت كنيد، و از او خواهش كنيد، تا شما را از عذاب روز قيامت برهاند، آن نماينده اين وساطت 

كند، و تمدن بشر را با سير قهقرى به توحش واهد كرد، و معلوم است كه چنين دينى اساس بشريت را منهدم مىرا برايتان خ
 . سازدمیمبدل 

آمار نشان داده كه دروغگويان و ستمكاران در ميان متدينين بيشتر از ديگرانند، و اين نيست : گویندمیهم چنان كه 
لذا  كنند، وزنند، و گفتگو از شفاعت مسيح در روز قيامت مىحقانيت دين خود مى مگر بخاطر اينكه، اين عده همواره دم از

ديگر هيچ باكى از هيچ عملى ندارند، بخلاف ديگران، كه از خارج چيزى و تعليماتى در افكارشان وارد نگشته، بهمان سادگى 
تعليماتى كه احكام فطرى ديگر آن را باطل كرده، اند و احكام فطرت خود را با فطرت، و غريزه خدادادى خود باقى مانده

كنند به اينكه تخلف از هر قانونى كه مقتضاى انسانيت، و مدينه فاضله بشريت است، كنند و بطور قطع حكم مىباطل نمى
 . قبيح و ناپسند است

 و اى بسا كه جمعى از اهل بحث، مسئله شفاعت اسلام را هم، از ترس اينكه با همين قانون 
  



له اند، كه هيچ ربطى بشفاعت ندارد، و حال آنكه مسئهاى زشت تطبيق نشود، تاويل نموده، و برايش معنايى كردهشكنى
 . شفاعت، هم صريح قرآن است، و هم روايات وارده در باره آن متواتر است

ده، و نه آن ندارد اثبات كر اند كه گفتيم هيچ ربطى بشفاعتو بجان خودم، نه اسلام شفاعت بان معنايى كه آقايان كرده
 . ، قبول داردشودمیشكنى يعنى يك مسئله مسخره و زشت منطبق شفاعتى را كه با قانون

د در معارف دينى اسلامى بحث كند، و آنچه اسلام تشريع كرده، با هيكل اجتماع خواهمی اينجاست كه يك دانشمند كه
ه ول و قوانين منطبقه بر اجتماع را بر رويهم حساب كند و نيز بداند كه چگونصالح، و مدينه فاضله تطبيق نمايد، بايد تمامى اص

 انياًثشفاعت در اسلام بچه معنا است؟ و  اولاً كه : بايد آنها را با اجتماع تطبيق كرد، و در خصوص مسئله شفاعت بدست آورد
چه موقعيتى در ميان ساير معارف اسلامى  الثاًثگيرد؟ و اند، در چه مكان و زمانى صورت مىاش را دادهاين شفاعتى كه وعده

آن شفاعتى كه قرآن اثباتش كرده، اين است كه مؤمنين يعنى دارندگان  اولًافهمد كه دارد؟ كه اگر اين طريقه را رعايت كند، مى
ا با داشتن خود ر ند، البته همانطور كه گفتيم، بشرطى كه پروردگارماننمی دينى مرضى، در روز قيامت جاويدان در آتش دوزخ

پس هيچكس نيست كه )اى كه قرآن داده مشروط است، نه مطلق، ايمان مرضى، و دين حق ديدار نموده باشد، پس اين وعده
 (. د چنين يقينى پيدا كندتوانمی، و نشودمیيقين داشته باشد كه گناهانش با شفاعت آمرزيده 

د اين دو شرط را در خود حفظ كند، چون باقى توانمیهر كسى نكه : علاوه بر اين، قرآن كريم ناطق باين معنا است
نگهداشتن ايمان بسيار سخت است، و بقاى آن از جهت گناهان، و مخصوصا گناهان كبيره، و باز مخصوصا تكرار و ادامه 

را تهديد بنابودى  گناهان، در خطرى عظيم است، آرى ايمان آدمى دائما در لبه پرتگاه قرار دارد، چون منافيات آن دائما آن
 . كندمى

ترين سرمايه نجات خود را از دست و چون چنين است، پس يك فرد مسلمان دائما ترس اين را دارد، كه مبادا گرانمايه
بدهد، و اين اميد هم دارد، كه بتواند با توبه و جبران ما فات آن را حفظ كند، پس چنين كسى دائما در ميان خوف و رجاء قرار 

پرستد، و هم باميد، و در نتيجه در زندگيش هم در حالت اعتدال، ميان نوميدى، كه خداى خود را، هم از ترس مىدارد، و 
كلى كند، نه بكلى نوميد است، و نه بمنشا خموديها است، و ميان اطمينان بشفاعت، كه كوتاهيها و كسالتها است، زندگى مى

 . ه گرفتار آثار سوء اين اطمينانمطمئن، نه گرفتار آثار سوء آن نوميدى است، و ن
 فهمد، كه اسلام قوانينى اجتماعى قرار داده، كه هم جنبه ماديات بشر را تامين مى ثانياًو 

  



كند، و هم جنبه معنويات او را، بطورى كه اين قوانين، تمامى حركات و سكنات فرد و اجتماع را فرا گرفته، و براى مى
ر و پاداشى مناسب با آن مقرر كرده، اگر آن گناه مربوط بحقوق خلق است، دياتى، و اگر مربوط هر يك از مواد آن قوانين، كيف

معلوم كرده، تا آنجا كه يك فرد را بكلى از مزاياى اجتماعى محروم نموده، ( تعزيرهايى)بحقوق دينى و الهى است، حدودى و 
 . سزاوار ملامت و مذمت و تقبيح دانسته است

ن احكام، حكومتى تاسيس كرده، و اولى الامرى معين نموده، و از آنهم گذشته، تمامى افراد را بر و باز براى حفظ اي
هر چند كه )، بتواند فرد ديگرى را (هر چند از طبقه پائين اجتماع باشد)يكدگر مسلط نموده، و حق حاكميت داده، تا يك فرد 

 . كند، امر بمعروف و نهى از منكر (از طبقات بالاى اجتماع باشد
و سپس اين تسلط را با دميدن روح دعوت دينى، زنده نگه داشته است، چون دعوت دينى كه وظيفه علماى امت است، 
متضمن انذار و تبشيرهايى بعقاب و ثواب در آخرت است، و باين ترتيب اساس تربيت جامعه را بر پايه تلقين معارف مبدء و 

 . معاد بنا نهاده
اسلام از تعليمات دينى است، خاتم پيامبران آن را آورد، و هم در عهد خود آن جناب،  اين است آنچه كه هدف همت

و هم بعد از آن جناب تجربه شد، و خود آن حضرت آن را در مدت نبوتش پياده كرد، و حتى يك نقطه ضعف در آن ديده 
بازيچه دست زمامداران غاصب بنى  نشد، بعد از آن جناب هم تا مدتى بان احكام عمل شد، چيزى كه هست بعد از آن مدت

گرى با احكام دين، و ابطال حدود الهى، و سياسات دينى، دين اميه، و پيروان ايشان قرار گرفت، و با استبداد خود، و بازى
يك  و، تمامى آزاديها كه اسلام آورده بود از بين رفت، دانيممیمبين اسلام را از رونق انداختند، تا كار بجايى رسيد كه همه 

تمدن غربى جايگزين تمدن واقعى اسلامى شد، و از دين اسلام در بين مسلمانان چيزى باقى نماند، مگر بقدر آن رطوبتى كه 
 . ماندمیپس از خالى كردن كاسه آب در آن 

و همين ضعف واضح كه در سياست دين پيدا شد، و اين ارتجاع و عقب گردى كه مسلمانان كردند، باعث شد از نظر 
فضائل و فواضل تنزل نموده، بانحطاط اخلاقى و عملى گرفتار شوند، و يكسره در منجلاب لهو و لعب و شهوات و كارهاى 

ز آن شرم دينان هم اهاى اسلام شكسته شد، و گناهانى در بينشان پديد آمد، كه حتى بىزشت فرو روند، و در نتيجه تمام قرق
 . دارند

ز معارف دينى، كه بغير از سعادت انسان در زندگى دنيا و آخرتش اثرى ندارد، خداوند اين بود علت انحطاط، نه بعضى ا
 . همه مسلمانان را بعمل باحكام، و معارف اين دين حنيف يارى دهد

اند، و در اند، كه سرپرست نداشته، از جمعيت متدينى گرفته(بفرضى كه درست باشد)و آن آمارى هم كه نام بردند، 
 تحت سيطره حكومتى كه معارف و احكام دين را موبمو در آنان اجراء 

  



ر دارند، اند، بى دينى كه نام دين بر ساند، پس در حقيقت آمارى كه گرفته شده، از يك جمعيت بى دين گرفتهكند نبوده
اند، كه تهاند، يعنى سرپرستى داشداشته بخلاف آن جمعيت بى دينى كه تعليم و تربيت اجتماعى غير دينى را با ضامن اجراء

قوانين اجتماعى را موبمو در آنان اجراء كرده، و صلاح اجتماعى آنان را حفظ نموده، پس اين آمارگيرى هيچ دلالتى بر مقصود 
 . آنان ندارد

  



 [ 61تا  49آيات (:2) سوره البقره]

وُنَ  الَْعَذَابِ  سُوءَ  مْ يسَُومُونكَُ  فرِْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  نَََّيْنَاكُمْ  إذِْ  وَ ﴿ بْنَاءكَُمْ  يذَُبِ ِ
َ
 بلَاءَ   ذَلكُِمْ  فِ  وَ  نسَِاءكَُمْ  يسَْتَحْيُونَ  وَ  أ

نْجَيْنَاكُمْ  الََْْحْرَ  بكُِمُ  فَرَقْنَا إذِْ  وَ  ٤٩ عَظِيم   رَب كُِمْ  مِنْ 
َ
غْرَقْنَا وَ  فَأ

َ
نْتُمْ  وَ  فرِْعَوْنَ  آلَ  أ

َ
 مُوسَ  وَاعَدْناَ إذِْ  وَ  ٥٠ تَنْظُرُونَ  أ

رْبَعِيَ 
َ
ذَْتُمُ  ثُمَّ  لََْلةَا  أ نْتُمْ  وَ  بَعْدِهِ  مِنْ  الَْعِجْلَ  اتََِّّ

َ
 إذِْ  وَ  ٥٢ تشَْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  ذَلكَِ  بَعْدِ  مِنْ  عَنْكُمْ  عَفَوْناَ ثُمَّ  ٥١ ظَالمُِونَ  أ

نْفُسَكُمْ  ظَلمَْتُمْ  إنَِّكُمْ  قوَْمِ  ياَ لقَِوْمِهِ  مُوسَ  قاَلَ  إذِْ  وَ  ٥٣ تَهْتَدُونَ  لَعَلَّكُمْ  الَفُْرْقاَنَ  وَ  الَكِْتَابَ  مُوسَ  آتيَنَْا
َ
اَذِكُمُ  أ  الَعِْجْلَ  باِتَّ ِ

ئكُِمْ  إلَِ  فَتُوبُوا نْفُسَكُمْ  فَاقْتُلوُا باَرِ
َ
ئكُِمْ  عِنْدَ  لكَُمْ  خَيْ   ذَلكُِمْ  أ  قُلتُْمْ  إذِْ  وَ  ٥٤ الَرَّحِيمُ  بُ الََِّوَّا هُوَ  إنَِّهُ  عَلَيْكُمْ  فَتَابَ  باَرِ

َ  نرََى حَتَّ  لكََ  نؤُْمِنَ  لَنْ  مُوسَ  ياَ خَذَتكُْمُ  جَهْرَةا  الَلَّّ
َ
اعِقَةُ  فَأ نْتُمْ  وَ  الَصَّ

َ
 لعََلَّكُمْ  مَوْتكُِمْ  بَعْدِ  مِنْ  بَعَثْنَاكُمْ  ثُمَّ  ٥٥ تَنْظُرُونَ  أ

نْزَلَْاَ وَ  الَغَْمَامَ  عَليَْكُمُ  ظَلَّلْنَا وَ  ٥٦ تشَْكُرُونَ 
َ
لوْىَ  وَ  الَمَْنَّ  عَليَْكُمُ  أ  وَ  ظَلَمُوناَ مَا وَ  رَزقَْنَاكُمْ  مَا طَي بَِاتِ  مِنْ  كُُوُا الَسَّ

نْفُسَهُمْ  كََنوُا لَكِنْ 
َ
  ادُْخُلُوا وَ  رغََداا  شِئتُْمْ  حَيْثُ  مِنْهَا فَكَُوُا الَقَْرْيَةَ  هَذِهِ  ادُْخُلُوا قُلْنَا إذِْ  وَ  ٥٧ يَظْلمُِونَ  أ

  



داا  الَْْاَبَ  ة   قُولوُا وَ  سُجَّ لَ  ٥٨ الَمُْحْسِنيَِ  سَنَْيِدُ  وَ  خَطَاياَكُمْ  لَكُمْ  نَغْفِرْ  حِطَّ ِينَ  فَبَدَّ ِي غَيَْ  قوَْلا  ظَلمَُوا الَََّّ  قيِلَ  الَََّّ
نْزَلَْاَ لهَُمْ 

َ
ِينَ  عَََ  فَأ مَاءِ  مِنَ  رجِْزاا  ظَلمَُوا الَََّّ  الََْْجَرَ  بعَِصَاكَ  اضَِْبِْ  فَقُلْنَا لقَِوْمِهِ  مُوسَ  اسِْتسَْقَ  إذِِ  وَ  ٥٩ يَفْسُقُونَ  كََنوُا بمَِا الَسَّ

ةَ  اثِنَْتَا مِنْهُ  فَانْفَجَرَتْ  نَاس   كُُّ  عَلمَِ  قدَْ  عَيْناا  عَشَْ
ُ
بهَُمْ  أ بُوا وَ  كُُوُا مَشَْ ِ  رِزْقِ  مِنْ  اشَِْْ   فِ  تَعْثَوْا لَ  وَ  الَلَّّ

َ
 ٦٠ نَ مُفْسِدِي رْضِ الَْْ

رضُْ  تنُبْتُِ  مِمَّا لََاَ يَُرِْجْ  رَبَّكَ  لََاَ فَادْعُ  وَاحِد   طَعَام   عَََ  نصَْبَِ  لنَْ  مُوسَ  ياَ قُلْتُمْ  إذِْ  وَ 
َ
 وَ  فُومِهَا وَ  قثَِّائهَِا وَ  بَقْلهَِا مِنْ  الَْْ

  قاَلَ  بصََلهَِا وَ  عَدَسِهَا
َ
ِي تسَْتبَْدِلوُنَ  أ دْنَ  هُوَ  الَََّّ

َ
ِي أ لُِْمْ  مَا لَكُمْ  فَإنَِّ  مصِّْاا  اهِْبطُِوا خَيْ   هُوَ  باِلََّّ

َ
ِلَّ  عَليَْهِمُ  ضَُِبتَْ  وَ  سَأ  وَ  ةُ الََّ 

ِ  مِنَ  بغَِضَب   باَؤُ  وَ  الَمَْسْكَنَةُ  نَّهُمْ  ذَلكَِ  الَلَّّ
َ
ِ  بآِياَتِ  يكَْفُرُونَ  كََنوُا بأِ  كََنوُا وَ  وْاعَصَ  بمَِا ذَلكَِ  الََْْق ِ  بغَِيِْ  الَََّبيِ يَِ  يَقْتُلُونَ  وَ  الَلَّّ

  ﴾٦١ يَعْتَدُونَ 

  ترجمه آيات

بريدند و ها را بشما ميدادند و آن اين بود كه پسرانتان را سر مىو چون از فرعونيان نجاتتان داديم كه بدترين شكنجه
 (. 49)ار شما بود ند و در اين كارها بلائى بزرگ از پروردگداشتمي زنانتان را زنده نگه

 (. 50)و چون دريا را براى شما بشكافتيم و نجاتتان داديم و فرعونيان را در جلو چشم شما غرق كرديم 
 (. 51)و چون با موسى چهل شب وعده كرديم، و پس از او گوساله پرستيديد و ستمكار بوديد 

 (. 52)آن گاه از شما درگذشتيم شايد سپاس بداريد 
 (. 53)و آن كتاب و فرمان بموسى داديم شايد هدايت يابيد 

پرستى بخود ستم كرديد، پس بسوى خالق خود بازآئيد و يكدگر را اى قوم شما با گوساله: و موسى بقوم خود گفت
 (. 54)بكشيد كه اين نزد خالقتان براى شما بهتر است پس خدا بر شما ببخشيد كه او بخشنده و رحيم است 

اى موسى ترا باور نكنيم تا خدا را آشكار ببينيم در نتيجه صاعقه شما را بگرفت در حالى كه خود تماشا : فتيدو چون گ
 (. 55)كرديد مى

 (. 56)آن گاه شما را از پس مرگتان زنده كرديم شايد سپاس بداريد 
ايم ان كردهچيزهاى پاكيزه كه روزيتو ابر را سايبان شما كرديم و ترنجبين و مرغ بريان براى شما فرستاديم و گفتيم از 

 (. 57)كردند بخوريد، و اين نياكان شما بما ستم نكردند بلكه بخودشان ستم مى
: وئيدكنان درون رويد و بگو چون گفتيم باين شهر درآئيد و از هر جاى آن خواستيد بفراوانى بخوريد و از اين در سجده

 (. 58)امرزيم و نيكوكاران را فزونى دهيم گناهان ما را فرو ريز تا گناهان شما را بي
و كسانى كه ستم كردند سخنى جز آنچه دستور داشتند بگفتند و بر آنها كه ستم كردند بخاطر كارهاى ناروا كه همى 

 (. 59)كردند از آسمان عذابى نازل كرديم 
ه چشمه از آن بشكافد و چون موسى براى قوم خويش آب همى خواست گفتيم عصاى خود باين سنگ بزن تا دوازد

 كه هر گروهى آبخور خويش بدانست 
  



 (. 60)روزى خدا را بخوريد و بنوشيد و در زمين به تباهكارى سر مكشيد 
توانيم بسازيم پروردگار خويش را بخوان تا از آنچه زمين همى روياند از و چون گفتيد اى موسى ما بيك خوراك نمى

رود آئيد تا كنيد بشهر فتر را با بهتر عوض مىبراى ما بيرون آورد، گفت چگونه پستسبزى و خيار و سير و عدس و پيازش 
همى  هاى خدا را انكاراين چيزها كه خواستيد بيابيد و ذلت و مسكنت بر آنان مقرر شد و بغضب خدا مبتلا شدند زيرا آيه

 (.61)مى كردند كردند و پيامبران را بناروا همى كشتند زيرا نافرمان شده بودند و تعدى ه

  بيان توضيح و بيان آيات مربوط به بني اسرائيل

ند، داشتمي كشتند، و براى خدمتگزارى و كلفتى خود زنده نگهالخ، يعنى زنان شما را نمى ﴾نسَِاءكَُمْ  يسَْتَحْيُونَ  وَ ﴿* 
ه هم هست معناى آن اين باشد ك بمعناى طلب حياة است، ممكن( استحياء)كشتند، پس كلمه و آنان را مانند پسران شما نمى

جانند كنند شما را يا ميرنتكليف مى» (...يسومونكم)كردند، كه حياء و شرم از ايشان برود، و معناى با زنان شما كارهايى مى
 . باشدمى «شما را بعذاب سخت

( لفص)رود، هم چنان كه كلمه ىالخ، كلمه فرق بمعناى تفرقه است، كه در مقابل جمع بكار م ﴾بكُِمُ  فَرَقْنَا إذِْ  وَ ﴿* 
بسه باى سببيت، و يا ملا( بكم)در كلمه ( با)بمعناى ايجاد شكافى در آنست، و حرف ( فرق در دريا)در مقابل وصل است، و 

كه ما دريا را بخاطر نجات شما باز كرديم، و اگر ملابسه باشد، معنا اين : شودمیاست، كه اگر سببيت باشد، معنايش اين 
 . كه ما دريا را براى مباشرت شما در دخول دريا، شكافتيم، و باز كرديم: شودمی

رْبَعِيَ  مُوسَ  وَاعَدْناَ إذِْ  وَ ﴿* 
َ
خداى تعالى داستان ميقات چهل روزه موسى را در سوره اعراف نقل كرده، آنجا  ،﴾لََْلةَا  أ

تْمَ  وَ  لََلْةَا  ثلََاثيَِ  مُوسَ  وَاعَدْناَ وَ ﴿: )فرمايدكه مى
َ
رْبَعِيَ  رَب هِِ  مِيقَاتُ  فَتَمَّ  بعَِشْ   مْنَاهَاأ

َ
رار ما با موسى سى شب ق، ﴾لََْلةَا  أ

فرمايد چهل شب قرار گذاشتيم، پس اگر در آيه مورد بحث از همان اول مى 1،(گذاشتيم، و سپس آن را چهل شب تمام كرديم
يا از باب تغليب است، و يا آنكه ده روزه آخرى بيك قراردادى ديگر قرار شده، پس چهل شب مجموع دو قرارداد است، هم 

 . گویدمیچنان كه روايات نيز اين را 
ئكُِمْ  إلَِ  فَتُوبُوا﴿*  ُ  هُوَ ﴿: )آيهاز اسماء حسناى خداست، هم چنان كه در ( بارئ)الخ، كلمه  ﴾باَرِ  الَْْاَرئُِ  الَْْاَلقُِ  ، الَلَّّ
ِرُ  سْمَاءُ  لَُ  الَمُْصَو 

َ
آن را يكى از اسماء  2،(و خالق، و بارئ، و مصور، است و او داراى اسماء حسنى است ،اللهاو،  ،﴾الَُْْسْنَ  الَْْ

 . مين آيه استنامبرده شمرده است، و اين اسم در قرآن كريم در سه جا آمده، كه دو تاى آنها در ه
  در اين آيه( بارئ)و اگر از ميان همه اسماء حسنى كه بمعنايش با اين مورد مناسبند نام 
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اختصاص بذكر يافته، شايد علتش اين بوده باشد، كه اين كلمه قريب المعناى با كلمه خالق و موجد است، كه از ماده 
معنايش اين است كه فلانى فلان چيز را جدا كرد، و خداى تعالى ( براءبرء يبرء : )گويىاشتقاق يافته، وقتى مى( ء -ر  -ب )

به اين تو: )كند، پس كانه فرمودهكند، و يا انسان را از زمين جدا مىاز اين رو بارئ است، كه خلقت يا خلق را از عدم جدا مى
باين نابود كردن امر كرده، همان كسى ترين اوامر خدا است، اما خدايى كه شما را شما كه يكديگر كشى باشد، هر چند سخت

است كه شما را هستى داده، از عدم در آورده، آن روز خير شما را در هستى دادن بشما ديد، و لذا ايجادتان كرد، امروز خيرتان 
، و (رئبا)بيند، كه يكدگر را بكشيد، و چگونه خيرخواه شما نيست؟ با اينكه شما را آفريد؟ پس انتخاب كلمه را در اين مى

 . رانگيزدشان بهادل ، براى اشعار بخصوصيت است، تا محبت خود را در(بارئكم)، در جمله (شما -كم )اضافه كردن آن بضمير 
ئكُِمْ  عِنْدَ  لَكُمْ  خَيْ   ذَلكُِمْ ﴿*  ظاهر آيه شريفه و ما قبل آن اين است كه اين خطابها و انواع تعديها و گناهانى  ،﴾باَرِ

ى از آن گناهان از بعض دانيممیكه از بنى اسرائيل در اين آيات شمرده، همه آنها بهمه بنى اسرائيل نسبت داده شده، با اينكه 
قوميت در آنها شديد بود، چون يك تن بودند، در نتيجه اى بودند، كه ايشان سر زده، و اين براى آنست كه بنى اسرائيل جامعه

ند، و عمل بعضى را بهمه نسبت ميدادند، و گر نه همه بنى اسرائيل شدمیزد، همه بدان راضى اگر عملى از بعضى سر مى
ا بر اين پس نگوساله نپرستيدند، و همه آنان پيغمبران خداى را نكشتند، و همچنين ساير گناهان را همگى مرتكب نشدند، و ب

نْفُسَكُمْ  فَاقْتُلُوا﴿: جمله
َ
 إنَِّكُمْ ﴿) :هم قطعا خطاب بهمه نيست، بلكه منظور آنهايند كه گوساله پرستيدند، هم چنان كه آيه ،﴾أ

نْفُسَكُمْ  ظَلَمْتُمْ 
َ
اَذكُِمُ  أ ارد، و جمله د ، نيز بر اين معنا دلالت(پرستى خود بخويشتن ستم كرديدشما با گوساله ،﴾الَعِْجْلَ  باِتَّ ِ

ئكُِمْ  عِنْدَ  لكَُمْ  خَيْ   ذَلكُِمْ ﴿  . است، و اين خود روشن است( علیه السلام)اى از حكايت كلام موسى الخ تتمه، ﴾باَرِ
ه ك: شان قبول شده، و در روايات هم آمدهالخ، دلالت دارد بر اينكه بعد از آن كشتار، توبه ﴾عَليَْكُمْ  فَتَابَ ﴿و جمله 

 . قبل از كشته شدن همه مجرمين نازل شدتوبه ايشان 
فهميم، كه امر بيكديگركشى، امرى امتحانى بوده، نظير امر بكشتن ابراهيم اسماعيل، فرزند خود را، كه قبل از اينجا مى

قتَْ  قَدْ  إبِرَْاهِيمُ  ياَ﴿: )از كشته شدن اسماعيل خطاب آمد ؤْيَا صَدَّ  واب گرفته بودى،اى ابراهيم تو دستورى را كه در خ ،﴾الَرُّ
  1(.انجام دادى

بسوى آفريدگارتان توبه ببريد، و يكدگر را بكشيد : )هم آن جناب فرمان داده بود كه( علیه السلام)در داستان موسى 
  ، خداى سبحان هم همين فرمان او را(كه اين در نزد بارئ شما، برايتان بهتر است
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 . الخ ﴾عَلَيْكُمْ  فَتَابَ ﴿امضاء كرد، و كشتن بعض را كشتن كل بحساب آورده، توبه را بر آنان نازل كرد، 
مَاءِ  مِنَ  رجِْزاا ﴿*   . رجز بمعناى عذابست ﴾الَسَّ
 . الخ، كلمه عيث، و عثى، هر دو بمعناى شديدترين فساد است ﴾تَعْثَوْا لَ  وَ ﴿* 
 . لخ، قثاء خيار، و فوم سير، و يا گندم استا ﴾فُومِهَا وَ  قثَِّائهَِا وَ ﴿* 
 . يعنى برگشتند ﴾بغَِضَب   باَؤُ  وَ ﴿* 
نَّهُمْ  ذَلكَِ ﴿* 

َ
 . الخ، اين جمله تعليل مطالب قبل است ﴾يكَْفُرُونَ  كََنوُا بأِ

 تجاوز، علت كفرشانالخ، اين نيز تعليل آن تعليل است، در نتيجه نافرمانى و مداومت آنان در  ﴾عَصَوْا بمَِا ذَلكَِ ﴿* 
ِينَ  ةَ عََقبَِ  كََنَ  ثُمَّ ﴿: )بآيات خدا و پيغمبركشى شد، هم چنان كه در جاى ديگر عاقبت نافرمانى را كفر دانسته، و فرموده  الَََّّ

سَاؤُا
َ
واىَ  أ نْ  الَسُّ

َ
بوُا أ ِ  بآِياَتِ  كَذَّ يب ند، اين شد كه بآيات خدا تكذكردپس عاقبت آنها كه بدى مى ،﴾يسَْتَهْزِؤُنَ  بهَِا كََنوُا وَ  الَلَّّ

 اللهانشاء و در تعليل دوم كه تعليل بمعصيت است، وجهى است كه در بحث بعدى خواهد آمد  1،(نموده آنها را استهزاء كنند
 . تعالى

رْبَعِيَ  مُوسَ  وَاعَدْناَ إذِْ  وَ ﴿، در ذيل آيه 2بحث روايتى در تفسير عياشى
َ
روايت ( علیه السلام)از امام ابى جعفر  ،﴾لََْلةَا  أ

در علم و تقدير خدا گذشته بود، كه موسى سى روز در ميقات باشد، و لكن از خدا بدايى حاصل شد، : )آورده كه فرمود
  (و ده روز بر آن اضافه كرد، و در نتيجه ميقات اولى و دومى چهل روز تمام شد.

 . كندچهل روز مجموع دو ميقات است، تاييد مى: تيماين روايت بيان قبلى ما را كه گف مؤلف:* 
نْفُسَكُمْ  ظَلَمْتُمْ  إنَِّكُمْ  قوَْمِ  ياَ لقَِوْمِهِ  مُوسَ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿: در ذيل آيه( علیه السلام)است، كه على  3و در در منثور

َ
الخ،  ﴾أ

بنى اسرائيل از موسى )علیه السلام( پرسيدند: توبه ما چيست؟ فرمود: بجان هم بيفتيد، و يكدگر را بكشيد، پس : فرمود
بنى اسرائيل كاردها برداشته، برادر برادر خود را، و پدر فرزند خود را بكشت، و باكى نكرد از اينكه چه كسى در جلو 

ى تعالى بموسى وحى كرد: بايشان دستور ده: دست از كشتار آيد، تا هفتاد هزار نفر كشته شد، پس خداكاردش مى
 ها درگذشت. ها را آمرزيد، و هم از زندهبردارند، كه خدا هم كشته
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وقتى موسى از ميانه قوم بسوى ميقات بيرون شد، و پس از انجام : از معصوم نقل شده كه فرمود 1و در تفسير قمى
اند، بايشان گفت: اى قوم شما بخود ظلم كرديد، كه گوساله پرست شدهالهميقات بميانه قوم برگشت، و ديد كه گوس

پرستيديد، اينك بايد كه توبه بدرگاه آفريدگار خود بريد، پس بكشتار يكدگر بپردازيد، كه اين بهترين راه توبه شما نزد 
ويد، ر بيت المقدس حاضر شچطور خود را بكشيم؟ فرمود: صبح همگى با كارد يا آهن د: پروردگار شما است، پرسيدند

همين كه من بمنبر بنى اسرائيل بالا رفتم، روى خود را بپوشانيد، كه كسى كسى را نشناسد، آن گاه بجان هم بيفتيد، و 
 يكدگر را بكشيد. 

فرداى آن روز هفتاد هزار نفر از آنها كه گوساله پرستيدند، در بيت المقدس جمع شدند، همين كه نماز موسى و 
تمام شد، موسى بمنبر رفت، و مردم بجان هم افتادند، تا آنكه جبرئيل نازل شد، و گفت: بايشان فرمان بده: دست ايشان 

 ذَلكُِمْ ﴿ شان را پذيرفت، چون دست برداشتند، ديدند ده هزار نفرشان كشته شده، و آيه:از كشتن بردارند، كه خدا توبه
ئكُِمْ  عِنْدَ  لكَُمْ  خَيْ     راجع باين داستان نازل شده. ،﴾الَرَّحِيمُ  الََِّوَّابُ  هُوَ  إنَِّهُ  عَلَيْكُمْ  فَتَابَ  باَرِ

ئكُِمْ  عِنْدَ  لكَُمْ  خَيْ   ذَلكُِمْ ﴿: فرمائيد دلالت دارد بر اينكه جملهاين روايت بطورى كه ملاحظه مى مؤلف:*   ،﴾باَرِ
ن را داده، و بعد خدا هم آن را امضاء كرده است، و اول موسى آن فرما شودمیهم سخن موسى بوده، و هم وحى خدا، معلوم 

اشد، آيد كه ناقص بوده بدر حقيقت كشف كرده است، از اينكه اين فرمان فرمانى تمام بوده، نه ناقص، چون از ظاهر امر بر مى
ى را آن مقدار قتل فهماند موسى كشته شدن همه را خير آنان دانسته، در حالى كه همه كشته نشدند، لذا خداى سبحانزيرا مى

 . گفته بود، و اين مطلب در سابق هم گذشت( علیه السلام)كه واقع شده، همان خيرى معرفى كرده كه موسى 
نْزَلَْاَ وَ  الَغَْمَامَ  عَليَْكُمُ  ظَلَّلنَْا وَ ﴿: در ذيل جمله 2و نيز در تفسير قمى

َ
وقتى موسى بنى : الخ، فرموده ﴾عَلَيْكُمُ  أ

كه تو ما را در اين بيابان خواهى كشت، براى اين! اى موسى: دريا عبور داد، در بيابانى وارد شدند، بموسى گفتنداسرائيل را از 
ايست، نه درختى، و نه آبى، و روزها ابرى از كرانه افق برميخاست، و بر بالاى اى، كه نه سايهما را از آبادى به بيابانى آورده

ان و ، و روى گياهشدمیاخت، تا گرماى آفتاب ناراحتشان نكند، و در شب، من بر آنها نازل اندايستاد، و سايه مىسر آنان مى
و . افتادهاشان مى، و داخل سفرهشدمیدند، و آخر شب مرغ بريان بر آنها نازل خورمی نشست، و ايشانها و سنگها مىبوته

 . رفتندكردند، و مىدوباره پرواز مى شدند، و دنبالش آب مينوشيدند، آن مرغهادند و سير مىخورمی چون
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زد، دوازده چشمه گذاشت، و آن گاه با عصاى خود بان مىو سنگى با موسى بود، كه همه روزه آن را در وسط لشكر مى
 . شدمیاى از بنى اسرائيل كه دوازده تيره بودند، روان از آن ميجوشيد، و هر چشمه بطرف تيره

نْفُسَهُمْ  كََنوُا لكَِنْ  وَ  ظَلمَُوناَ مَا وَ ﴿در ذيل جمله  1و در كافى
َ
از حضرت ابى الحسن ماضى موسى بن  ،﴾يَظْلمُِونَ  أ

تر از آنست كه كسى باو ظلم كند، و يا نسبت ظلم بخود خدا عزيزتر و منيع: روايت كرده، كه فرمود( علیه السلام)جعفر 
ود حساب كرده، و ولايت ما را ولايت خود دانسته، و در دهد، و لكن خودش را با ما قاطى كرده، و ظلم ما را ظلم خ

نْفُسَهُمْ  كََنوُا لكَِنْ  وَ  ظَلَمُوناَ مَا وَ ﴿ اى از قرآن( بر پيغمبرش نازل كرده، كهاين باره قرآنى )آيه
َ
: گویدمیراوى  ،﴾يَظْلمُِونَ  أ

 عرضه داشتم: اين فرمايش شما معناى ظاهر قرآن )تنزيل( است، يا معناى باطن آن )تاويل( است؟ فرمود: )تنزيل( است. 
اعز و امنع من ان : )در جمله( يظلم)نيز روايت شده، و كلمه ( علیه السلام)باين معنا از امام باقر  2قريب( مؤلف* 

وم صيغه معل( و يا نسبت ظلم بخود دهد)را تفسير كند، و جمله ( و ما ظلمونا)د جمله خواهمی ، صيغه مجهول است، و(يظلم
 . است

 بمن ظلم: )، و نفرموده(بما): ، معنايش اين است كه اگر فرموده(و لكن خودش را با ما قاطى كرده: )و اينكه فرمود
 . ، از اين باب است كه ما انبياء و اوصياء و امامان را از خودش دانسته(نكردند

وجهش اين است كه نفى در اينگونه موارد در جايى صحيح است كه اثباتش ( بله، اين تنزيل است: )و اينكه فرموده
، مگر (كندبيند و ظلم نمىديوار نمى)هم صحيح باشد، و يا حد اقل كسى صحت اثبات آن را توهم بكند، هيچوقت نميگوئيم 

ل از آنست كه در كلام مجيدش توهم مظلوميت را براى خود اثبات كند، اى ايجاب كرده باشد، و خداى سبحان اجآنكه نكته
، نكته اين نفى همان قاطى كردنى است كه (بما ظلم نكردند: )و يا وقوع چنين چيزى را جائز و ممكن بداند، پس اگر فرموده

را ( ما)در سخن گفتن كلمه  امام فرمود، چون رسم است بزرگان همواره خدمتكاران و اعوان خود را با خود قاطى كرده، و
 . برندبكار مى

نَّهُمْ  ذَلكَِ ﴿در ذيل جمله  3و در تفسير عياشى
َ
ِ  بآِياَتِ  يكَْفُرُونَ  كََنوُا بأِ روايت كرده، ( علیه السلام)از امام صادق  ،﴾الَلَّّ

نَّهُمْ  ذَلكَِ ﴿: كه آن جناب قرائت كردند
َ
ِ  بآِياَتِ  يكَْفُرُونَ  كََنوُا بأِ  كََنوُا وَ  عَصَوْا بمَِا ذَلكَِ  الَْْقَ ِ  بغَِيِْ  الَََّبيِ يَِ  يَقْتُلُونَ  وَ  الَلَّّ

بخدا سوگند انبياء را با دست خود نزدند، و با شمشيرهاى خود نكشتند، و لكن سخنان ايشان : و سپس فرمودند ،﴾يَعْتَدُونَ 
  را شنيدند، و در نزد نااهلان، آن را فاش كردند، در
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ايشان را گرفت، و كشت، پس مردم كارى كردند كه انبياء هم كشته شدند، و هم تجاوز شدند، و هم نتيجه دشمن 
 . گرفتار مصائب گشتند

 كََنوُا وَ  عَصَوْا بمَِا ذَلكَِ ﴿: اين معنا را از جمله( علیه السلام)نظير اين روايت آمده، و شايد امام  1در كافى مؤلف:* 
ون معنا ندارد قتل و مخصوصا قتل انبياء و كفر بآيات خدا را به معصيت تعليل كنند، بلكه امر استفاده كرده، چ ،﴾يَعْتَدُونَ 

د علت نتوامیبعكس است، چون شدت و اهميت از اينطرف است، و لكن عصيان بمعناى نپوشيدن اسرار، و حفظ نكردن آن، 
 . كشتن انبياء واقع شود، و اين را با آن تعليل كنند
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 [62 هیآ(: 2)سوره البقرة ]

ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ وَ عَ  إنَِّ ﴿ ابئِيَِ مَنْ آمَنَ باِللّه ِينَ هٰادُوا وَ الَََّصٰارىٰ وَ الَصه ِينَ آمَنُوا وَ الَََّّ جْرُهُمْ عِنْدَ الَََّّ
َ
مِلَ صٰالِْاا فَلهَُمْ أ

 ﴾٦٢رَب هِِمْ وَ لٰ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَ لٰ هُمْ يَُزَْنوُنَ 

 يهآ ترجمه

كسانى كه مؤمنند و كسانى كه يهودى و نصرانى و صابئى هستند هر كدام بخدا و دنياى ديگر معتقد باشند و  بدرستى
 (.62)كارهاى شايسته كنند پاداش آنها پيش پروردگارشان است نه بيمى دارند و نه غمگين شوند 

 بيان

 [ايمان ظاهرى و ايمان واقعى]
شود، حقيقت ايمان است، ه، و منظور از ايمان دومى بطورى كه از سياق استفاده مياين آيه مسئله ايمان تكرار شد در

ِينَ آمَنُوا﴿كه مراد از : فهماندو اين تكرار مى  ، در ابتداى آيه،﴾الَََّّ
  



اين : )ودشمیاند، بنا بر اين معناى آيه اين كسانى هستند كه ايمان ظاهرى دارند، و باين نام و باين سمت شناخته شده
نامها و نامگذاريها كه داريد، از قبيل مؤمنين، يهوديان، مسيحيان، صابئيان، اينها نزد خدا هيچ ارزشى ندارد، نه شما را مستحق 

 (. سازدمیكند، و نه از عذاب او ايمن پاداشى مى
وْ  هُوداا  كََنَ  مَنْ  إلَِّ  الََْْنَّةَ  يدَْخُلَ  لَنْ ﴿: )اندگفتههم چنان كه يهود و نصارى بنا بحكايت قرآن مى

َ
داخل  ،﴾نصََارىَ  أ

، بلكه تنها 1(، نصارى باشد(بزعم ما مسيحيان)يهودى باشد، و يا كسى كه ( بخيال ما يهوديان)، مگر كسى كه شودمیبهشت ن
 . ملاك كار، و سبب احترام، و سعادت، حقيقت ايمان بخدا و روز جزاء است، و نيز عمل صالح است

( نالذي)، يعنى ضميرى بموصول (من آمن منهم، هر كس از ايشان ايمان بياورد: )آيه شريفه نفرمودو بهمين جهت در 
بر نگرداند، با اينكه در صله برگرداندن ضمير بموصول لازم بود، تا آن فائده موهومى را كه اين طوائف براى نامگذاريهاى 

  .رسانيدگرداند، نظم كلام، اين تقرير و امضاء را مىكردند، تقرير نكرده باشد، چون اگر ضمير بر مىخود خيال مى
و اين مطلب در آيات قرآن كريم مكرر آمده، كه سعادت و كرامت هر كسى دائر مدار و وابسته بعبوديت است، نه 

گذارى، پس هيچ يك از اين نامها سودى براى صاحبش ندارد، و هيچ وصفى از اوصاف كمال، براى صاحبش باقى بنام
 . بخشد، مگر با لزوم عبوديتماند، و او را سود نمىنمى

در  خداى تعالى: بينيمتر از آنان هم چنان كه مى، تا چه رسد بپائيندهدمیو حتى اين نامگذاريها، انبياء را هم سود ن
شَْْ  لوَْ  وَ ﴿: )فرمايدستايد مع ذلك در باره آنان مىعين اينكه انبياء خود را با بهترين اوصاف مى

َ
 كََنوُا امَ  عَنْهُمْ  لََْبطَِ  كُواأ

  2(.شودمیاند بى اجر انبياء هم اگر شرك بورزند، اعمالى كه كرده ،﴾يَعْمَلُونَ 
و در خصوص اصحاب پيامبر اسلام، و كسانى كه به وى ايمان آوردند، با آنكه در جاى ديگر از عظمت شان و علو 

ُ  وَعَدَ ﴿: )فرمايدقدرشان سخن گفته، مى ِينَ  الَلَّّ الِْاَتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَََّّ جْراا  وَ  مَغْفِرَةا  مِنْهُمْ  الَصَّ
َ
 خدا به بعضى از ،﴾عَظِيماا  أ

، وعده نامبرده را (منهم)كه كلمه  3،(اند، وعده مغفرت و اجر عظيم داده استكسانى كه ايمان آورده، و عمل صالح كرده
 . مختص به بعضى از ايشان كرده، نه همه آنان

خْلََ  لكَِنَّهُ  وَ  بهَِا لرََفَعْنَاهُ  شِئنَْا لوَْ  وَ ﴿: )نيز در باره ديگران كه آيات خدا بسويشان آمده، فرموده و
َ
رْضِ  إلَِ  أ

َ
ِ  وَ  الَْْ  تَّبَعَ ا

  كرديم، ولى او بزمينو اگر ميخواستيم او را با آيات خود بلند مى ،﴾هَوَاهُ 
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بر اينكه كرامت و سعادت مربوط : و از اين قبيل آيات ديگرى كه تصريح دارد 1،(گرائيد، و از هواى خود پيروى كرد

 .بحقيقت است، نه بظاهر

  بحث روايتى

از اهل ( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : از سلمان فارسى روايت شده، كه گفت: است كه 2در در المنثور
اى از نماز و عبادت آنان شمه( صلى الله عليه وآله و سلم)پرسيدم، رسول خدا ( يعنى مسيحيان)دينى كه من از آنان بودم 
ِينَ  إنَِّ ﴿: بگفت، و اين آيه نازل شد ِينَ  وَ  آمَنُوا الَََّّ  . الخ ﴾هَادُوا الَََّّ

 . نازل شد( ايرانيان)كه آيه شريفه در باره مردم مسلمان : در روايات ديگرى بچند طريق نيز آمده مؤلف:* 
چرا نصارى را : پرسيدم( علیه السلام)از حضرت رضا : از ابن فضال روايت كرده كه گفت 3عانى الاخبار،و در م

اى بودند، بنام ناصره، كه يكى از قراء شام است، كه مريم و عيسى بعد نصارى ناميدند؟ فرمود: چون ايشان از اهل قريه
 از مراجعت از مصر، در آن قريه منزل كردند.

علیه )هاى عيسى تعالى در تفسير سوره آل عمران، در ضمن داستان اللهانشاء ن روايت بحثى است كه در اي مؤلف:* 
 . يمشومیمتعرض آن ( السلام

  4.اند، كه از فرزندان يهودا، پسر يعقوبندو در روايت آمده كه يهود بدان جهت يهود ناميده شده
اند، نه مجوسند، و نه يهود، و نه نصارى، و نه ها قومى جداگانهصابئى: كه امام فرمود: آمده 5و در تفسير قمى

 پرستند. مسلمان، آنها ستارگان و كواكب را مى
اين همان وثنيت است، چيزى كه هست پرستش وثن و بت، منحصر در ايشان نيست، و غير از صابئين  مؤلف:* 

ا ن اختصاص دارند، اين است كه علاوه بر پرستش بت، آنهپرست هستند، تنها چيزى كه صابئين بداكسانى ديگر نيز بت
 . پرستندكواكب را نيز مى

  (در باره صابئين)بحث تاريخى 

اولين كسى كه در تاريخ از ايشان، يعنى مدعيان نبوت، : نويسددر كتاب آثار باقيه خود، چنين مى 6ابو ريحان بيرونى
  از سلطنت طهمورث، درنامشان آمده، يوذاسف است، كه بعد از يك سال 
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سرزمين هند ظهور كرد، و دستور فارسى نويسى را بياورد، و مردم را بكيش صابئيان دعوت كرد، و خلقى بسيار 
پيرويش كردند، سلاطين پيشدادى، و بعضى از كيانيها، كه در بلخ توطن كرده بودند دو نير، يعنى آفتاب و ماه را، و كليات 

شتاسب، گذارى بكردند، اين بود تا آنكه وقت ظهور زردشت رسيد، يعنى سى سال بعد از تاجمى عناصر را، تعظيم و تقديس
 . رانيهاگفتند حند، يعنى بايشان مىشدمیها در حران بودند، و اصلا بنام شهرستان ناميده در آن ايام بقيه آن صابئى مذهب

ؤساى است، زيرا او در بين ر( علیه السلام)ادر ابراهيم حرانى منسوب به هادان پسر ترخ، بر: اندالبته بعضى هم گفته
 . تر بدين خود بودحرانيها متعصب

كند، كه ها نوشته، و آن را از دروغها و اباطيل پر كرده، حكايت مىولى ابن سنكلاى نصرانى، در كتابى كه در رد صابئى
ه در غلاف عورتش برص افتاده بود، و در مذهب حرانيها هر ابراهيم از ميان حرانيان بيرون رفت، براى اينك: گفتندحرانيها مى

بود، و بهمين جهت بود كه ابراهيم ختنه كرد، و غلاف خود را بريد، و آن گاه به نجس و پليد مى شدمیكس مبتلا به برص 
وقتى برگشتى  رفتى، واى ابراهيم براى خاطر تنها يك عيب از ميان ما بيرون : كه ميگفت: بتخانه رفت، و از بتى صدايى شنيد

با دو تا عيب آمدى، از ميان ما بيرون شو، و ديگر حق ندارى بسوى ما برگردى، ابراهيم از گفتار آن بت در خشم شد، و او را 
ريز ريز كرد، و از ميان حرانيان بيرون شد، ولى چيزى نگذشت، كه از كرده خود پشيمان شد، و خواست تا پسر خود را بعنوان 

ها را عادت همين بود، كه فرزندان خود را براى معبود خود قربان ى ستاره مشترى قربانى كند، چون صابئىپيشكشى برا
  .كردند، و چون ستاره مشترى بدانست، كه ابراهيم از در صدق توبه كرده، بجاى پسرش قوچى فرستاد، تا آن را قربانى كندمى

كه حرانيان : كندبن اسماعيل هاشمى نوشته، حكايت مى الله بدعبد المسيح بن اسحاق كندى، در جوابى كه از كتاب ع
ند اين عمل را علنا انجام دهند، ولى ما از اين طائفه جز اين سراغ توانمیمعروفند به قربانى دادن از جنس بشر، و لكن امروز ن

، نه با كنندرا همواره با سلب وصف مىند، و او دارمینداريم، كه مردمى يكتاپرستند، و خداى تعالى را از هر كار زشتى منزه 
 . ايجاب

، ودشمیخدا محدود نيست، ديده ن: گویندمیخدا عالم، و قادر، وحى، و چه و چه است، بلكه  گویندمیباين معنا كه ن
جود و ، و اگر اسماء حسنايى براى خدا قائلند، بعنوان مجاز قائلند، نه حقيقت، چون در نظر آنان، صفتى حقيقىکندمیظلم ن
 . ندارد

، و ، و در باره فلك قائل بحياة، و نطق، و شنوايىدهندمیو نيز تدبير بعضى نواحى عالم را بفلك و اجرام فلكى نسبت 
بد كنند، و از جمله آثار باستانى صابئين، گنبينايى، هستند، و از جمله عقائد آنان اين است كه انوار را بطور كلى احترام مى

 كه در مقصوره جامع بالاى محرابى است 
  



اند، و بعدها اين قبه و جامع دمشق قرار دارد، اين قبه نماز خانه صابئين بوده، يونانيها و روميها هم بدين ايشان بوده
بدست يهوديان افتاد، و آنجا را كنيسه خود كردند، و بعد مسيحيان بر يهوديان غالب شده، آنجا را كليساى خود قرار دادند، تا 

 . لام آمد، و مردم دمشق مسلمان شدند، و آن بنا را مسجد خود كردندآنكه اس
ها، و بتهايى بنامهاى آفتاب، داشتند، كه بنا بگفته ابو معشر بلخى در كتابش كه در باره معابد روى زمين ها، هيكلصابئى

اند، مانند هيكل بعلبك، كه بت آفتاب بوده، و هيكل قران كه بت ماه بوده، و نوشته، هر يك از آن بتها شكل خاصى داشته
بت )اند، و در نزديكيش دهى است بنام سلمسين، كه نام قديمش صنم مسين كرده( نوعى از لباس)ساختمانش بشكل طيلسان 

ه، و و بتهاى آنجا نيز از آن صابئيها بود كعبه: گویندمیبوده، و نيز دهى ديگر است، بنام ترع عوز، يعنى دروازه زهره كه ( قمر
اند، ولات، كه يكى از بتهاى كعبه است، بنام زحل است، و عزى كه بتى ديگر بوده، بمعناى پرستان آن ناحيه، از صابئين بودهبت

اذيمون و واليس، ثاند، مانند هرمس مصرى، و اغاند كه بيشترشان فلاسفه يونان بودهزهره است، و صابئين انبياء بسيارى داشته
 . و فيثاغورث، و بابا سوار، جد مادرى افلاطون، و امثال ايشان

وجه اند از ترس اينكه مبادا كف باشد و نيز جاند كه ماهى را حرام ميدانستهها، كسانى بودهبعضى ديگر از طوائف صابئى
آورد، و خون را ميسوزاند، و يا منى را صداع مىرا، چون هميشه حالت بت دارد و نيز سير را حرام ميدانستند، براى اينكه 

كند، ميسوزاند با اينكه قوام عالم بوجود منى است، باقلاء را هم حرام ميدانستند، براى اينكه بذهن غلظت داده، فاسدش مى
 . ديگر اينكه اولين باريكه باقلاء روئيده شد، در جمجمه يك انسان مرده روئيده شد

 . اجب دارند، اولش هشت ركعت در هنگام طلوع آفتابو صابئين سه تا نماز و
و دومش پنج ركعت در هنگام عبور آفتاب از وسط آسمان، كه همان هنگام ظهر است، و در هر ركعت از نمازهاشان 
سه سجده هست، البته اين نماز واجب است، و گر نه در ساعت دوم از روز هم نمازى مستحبى دارند، و همچنين در ساعت 

 . روز نه از
 آورند، وها نماز را با طهارت و وضوء بجا مىند، و صابئىخوانمی سومش نمازيست كه در سه ساعت از شب گذشته

چنين دستورى نرسيده، و بيشتر احكامشان در مسئله : ، چون معتقدنددانندمیكنند، ولى ختنه را واجب ناز جنابت غسل مى
 . و در مسئله مس ميت، و امثال آن، احكامى نظير احكام تورات دارند ازدواج، و حدود، مانند احكام مسلمين است،

ها قربانيانى براى ستارگان، و بتها، و هيكلهاى آنها دارند، و ذبيحه آنان را بايد كاهنان، و فاتنان ايشان سر ببرند، صابئى
 دتوانمیكاهن باين وسيله : گویندمیكه از اين عمل تفالى دارند و 

  



: اندى خود را بگيرد، و علم بدستور العملهايى كه ممكن است مقرب خدا باشد دست يابد، بعضى گفتههاسؤالجواب 
 . او همان يوذاسف است: اندادريسى كه تورات او را اخنوخ ناميده، همان هرمس است، و بعضى گفته

اند ها ناميده شدهىكتب بنام حنفاء و وثن اند كه درحرانيها در حقيقت صابئى نيستند، بلكه آن طائفه: اندو باز بعضى گفته
اى هستند كه در ميان اسباط و با آنان در ايام كورش در بابل قيام كردند، و در آن ايام، و ايام ها همان طائفهبراى اينكه صابئى

ذهبى درآمدند، و مارطحشت به بيت المقدس رفتند، و متمايل بكيش مجوس، و احكام دينى آنان شدند، و بدين بخت نصر 
هاى شام، و در اين عصر بيشتر آنان در واسط، و گرى، براى خود درست كردند، نظير سامرىمركب از مجوسيت، و يهودى

ها كنند، و خود را از دودمان انوش بن شيث، و مخالف حرانىسواد عراق، در ناحيه جعفر، و جامده، و دو نهر صله، زندگى مى
كنند، و با آنها موافقت ندارند، مگر در مختصرى از مسائل، حتى اين حنفاء در يها را عيب گويى مى، و مذهب حراندانندمی

 . ندخوانمی ، و حال آنكه حرانيها، رو بقطب جنوب نمازشوندمیهنگام نماز متوجه بقطب شمالى 
مناسبت صابئى  صابئين را بدين اى داشته، بنام صابى، وكه متوشلخ پسر غير فرشته: اندو بعضى از اهل كتاب پنداشته

ناميدند، و مردم قبل از آنكه اديان و شرايع در بشر پيدا شود، و نيز قبل از خروج يوذاسف، در طرف شرقى زمين، در محلى 
، انداند، و هم اكنون بقايايى از آنها در هند، و چين، و تغزغز، باقى ماندهپرست بودهكردند، و همه بتبنام شمنان زندگى مى

، و آثار باستانى آنها از بهارات، و اصنام، و فرخاراتشان، در مرز خراسان و هند باقى گویندمیكه اهل خراسان آنان را شمنان 
 . مانده

معتقدند كه  ، و نيزشودمیبه اينكه دهر قديم است، و هر كس بميرد روحش بكالبد شخصى ديگر منتقل : اينها معتقدند
ر جوف آنست، در حال افتادن در فضايى لا يتناهى است، و چون در حال افتادن و سقوط است، فلك با همه موجوداتى كه د

يز بعضى گيرد، و نحركت دورانى بخود ميگيرد، چون هر چيزى كه گرد باشد، وقتى از بالا سقوط كند حركت دورانى بخود مى
د، اين بود عين گذريك مليون سال از پيدايش عالم مى كه: اندپنداشته اند كه بعضى از ايشان قائل بحدوث عالم است، پنداشته

 . عبارات ابو ريحان، آن مقدار كه مورد حاجت ما بود
اينكه به بعضى از مفسرين نسبت داده كه صابئيه را بمذهبى مركب از مجوسيت، و يهوديت، و مقدارى از  مؤلف:* 

م ، براى اينكه در آيه شريفه سياق سياق شمردن ملتها، و اقوااند، بنظر با آيه مورد بحث سازگارتر استحرانيت، تفسير كرده
 . دار استدين

  



 [74تا  63 اتیآ(: 2)سوره البقرة ]

ة  وَ اذُْكُرُوا مٰا فيِهِ لَعَلَّ  وَ ﴿ ورَ خُذُوا مٰا آتيَنْاٰكُمْ بقُِوَّ خَذْناٰ مِيثاٰقكَُمْ وَ رفََعْناٰ فَوْقَكُمُ الَطُّ
َ
ثُمَّ  ٦٣كُمْ تَتَّقُونَ إذِْ أ

ِ عَليَْكُمْ وَ رحَْْتَُهُ لكَُنْتُمْ مِنَ  ْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلٰكَِ فَلوَْ لٰ فَضْلُ الَلّه اسِِْينَ  توََلََّ
ِينَ اعِْتَدَوْا مِنْكُمْ فِ  ٦٤الَْْٰ وَ لقََدْ عَلمِْتُمُ الَََّّ

بْتِ فَقُلنْاٰ لهَُمْ كُونوُا قرَِدَةا خٰاسِئيَِ  وَ إذِْ قاٰلَ  ٦٦نكَٰالا لمِٰا بيََْ يدََيهْٰا وَ ماٰ خَلفَْهٰا وَ مَوعِْظَةا للِْمُتَّقِيَ  فَجَعَلْناٰهٰا ٦٥الَسَّ
نْ  مُوسٰ 

َ
ِ أ عُوذُ باِللّه

َ
 تَتَّخِذُناٰ هُزُواا قاٰلَ أ

َ
نْ تذَْبَِوُا بَقَرَةا قاٰلوُا أ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يَأ كُونَ مِنَ الَْْٰاهِليَِ لقَِوْمِهِ إنَِّ الَلّه

َ
قاٰلوُا ادُْعُ لََاٰ  ٦٧أ

َّهُ يَقُولُ إنَِّهٰا بَقَرَة  لٰ  ْ لََاٰ مٰا هَِ قاٰلَ إنِ ِ قاٰلوُا ادُْعُ لََاٰ رَبَّكَ  ٦٨فاٰرضِ  وَ لٰ بكِْر  عَوٰان  بيََْ ذلٰكَِ فَافْعَلُوا مٰا تؤُْمَرُونَ  رَبَّكَ يُبَي 
ْ لََاٰ ماٰ لوَْنهُٰا قاٰلَ إنَِّهُ يَقُولُ  ِ َّهٰا بَقَرَة  صَفْرٰاءُ فاٰقعِ  لوَْنهُٰا تسَُُّ الََهاظِرِينَ  يُبَي  ْ لََاٰ ماٰ هَِ إنَِّ الَْْقََرَ  رَبَّكَ قاٰلوُا ادُْعُ لََاٰ  ٦٩إنِ ِ يُبَي 

ُ لمَُهْتَدُونَ  َّهٰا بَقَرَة  لٰ ذَ  ٧٠تشَٰابهََ عَلَيْناٰ وَ إنِها إنِْ شٰاءَ الَلّه َّهُ يَقُولُ إنِ رْضَ وَ لٰ تسَْقِ الَْْرَْثَ مُسَلَّمَة  لٰ شِيَةَ قاٰلَ إنِ
َ
لوُل  تثُيُِ الَْْ

ِ فَذَبَِوُهٰا وَ مٰا كَٰدُوا يَفْعَلُونَ  لْْنَ فيِهٰا قاٰلوُا اَ  ُ  ٧١جِئْتَ باِلْْقَ  تُمْ فيِهٰا وَ الَلّه
ْ
ارَأ  وَ إذِْ قَتَلْتُمْ نَفْساا فَاده

  



ُ  يحُِْ  كَذَلكَِ  ببَِعْضِهَا اضَِِْبُوهُ  فَقُلْنَا ٧٢ تكَْتُمُونَ  كُنْتُمْ  مَا مُُْرِج    ثُمَّ  ٧٣ تَعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  آياَتهِِ  يرُِيكُمْ  وَ  الَمَْوْتَ  الَلَّّ
وْ  كََلْْجَِارَةِ  فَهَِ  ذَلكَِ  بَعْدِ  مِنْ  قُلُوبُكُمْ  قسََتْ 

َ
شَدُّ  أ

َ
رُ  لمََا الَْْجَِارَةِ  مِنَ  إنَِّ  وَ  قسَْوَةا  أ نْهَارُ  مِنْهُ  يَتَفَجَّ

َ
قُ  لمََا مِنْهَا إنَِّ  وَ  الَْْ قَّ  يشََّ

ِ  خَشْيَةِ  مِنْ  يَهْبطُِ  لمََا مِنْهَا إنَِّ  وَ  الَمَْاءُ  مِنْهُ  فَيَخْرُجُ  ُ  مَا وَ  الَلَّّ ا بغَِافلِ   الَلَّّ  ﴾٧٤ تَعْمَلُونَ  عَمَّ

  ترجمه آيات

م بگيريد و ايم محكسرتان برده بوديم كه آن كتابى كه بشما دادهو چون از شما پيمان گرفتيم در حالى كه كوه را بالاى 
 (. 63)مندرجات آن را بخاطر آريد شايد پرهيزكارى كنيد 

 (. 64)بعد از آن پيمان باز هم پشت كرديد و اگر كرم و رحمت خدا شامل شما نبود از زيانكاران شده بوديد 
 (. 65)بوزينگان مطرود شويد : تيد كه ما بايشان گفتيمآنها را كه از شما در روز شنبه تعدى كردند بدانس

 (. 66)و اين عذاب را مايه عبرت حاضران و آيندگان و پند پرهيزكاران كرديم 
كنى؟ كه گاوى را سر ببريد گفتند مگر ما را ريشخند مى دهدمیخدا بشما فرمان : و چون موسى بقوم خويش گفت

 (. 67)برم گفت از نادان بودن بخدا پناه مى
خدا گويد گاويست نه : براى ما پروردگار خويش بخوان تا بما روشن كند گاو چگونه گاوى است گفت: گفتند

 (. 68)ايد كار بنديد سالخورده و نه خردسال بلكه ميانه اين دو حال پس آنچه را فرمان يافته
گاوى باشد كه گاوان چنين بما مشتبه براى ما پروردگار خويش را بخوان تا بما روشن كند گاو چگونه : گفتند... 

 (. 70)اند و اگر خدا بخواهد هدايت شويم شده
خدا گويد كه آن گاويست نه رام كه زمين شخم زند و كشت آب دهد بلكه از كار بر كنار است و نشاندار نيست : گفت

 (. 71)د گفتند حالا حق مطلب را گفتى پس گاو را سر بريدند در حالى كه هنوز ميخواستند نكنن
 (. 72)يد آشكار كرد داشتمي كرديد و خدا آنچه را نهانو چون كسى را كشته بوديد و در باره او كشمكش مى

ماياند شايد نهاى قدرت خويش بشما مىكند و نشانهاى از گاو را بكشته بزنيد خدا مردگان را چنين زنده مىگفتيم پاره
 (. 73)تعقل كنيد 

تر بود كه بعضى سنگها جويها از آن بشكافد و بعضى يتان سخت شد كه چون سنگ يا سختهادل از پس اين جريان
 (.74)كنيد غافل نيست آنها دو پاره شود و آب از آن بيرون آيد و بعضى از آنها از ترس خدا فرود افتد و خدا از آنچه مى

  بيان

ورَ  فَوْقكَُمُ  رَفَعْنَا وَ ﴿*  نَّهُ  فَوْقَهُمْ  الََْْبَلَ  نَتَقْنَا إذِْ  وَ ﴿: هم چنان كه در آيه الخ، طور نام كوهى است، ﴾الَطُّ
َ
، 1﴾ظُلَّة   كَأ

 . بمعناى از ريشه كشيدن و بيرون كردن است( نتق)بجاى نام آن، كلمه جبل كوه را آورده، و كلمه 
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ه ياد آورى آنچه در كتابست از سياق آيه، كه اول پيمان گرفتن را، و امر بقدردانى از دين را، ذكر نموده و در آخر آي
خاطر نشان كرده، و مسئله ريشه كن كردن كوه طور را در وسط اين دو مسئله جاى داده، بدون اينكه علت اينكار را بيان كند، 

كه مسئله كندن كوه، براى ترساندن مردم بعظمت قدرت خدا است، نه براى اينكه ايشان را مجبور بر عمل بكتابى : آيدبر مى
 . اند بسازد، و گر نه اگر منظور اجبار بود، ديگر وجهى براى ميثاق گرفتن نبوده شدهكه داد

 بر داشتن كوه بمنظور اكراه مردم نبوده 
بلند كردن كوه، و آن را بر سر مردم نگه داشتن، اگر بظاهرش باقى بگذاريم، آيتى معجزه : )اندپس اينكه بعضى گفته

ِينِ  فِ  إكِْرَاهَ  لَ ﴿: كرده، و اين با آيهعمل مى بوده، كه مردم را مجبور و مكره بر  ﴿: )و آيه 1،﴾الََ 
َ
نْتَ  أ

َ
 حَتَّ  الَََّاسَ  تكُْرِهُ  فَأ

، حرف صحيحى نيست، براى اينكه سازدمین 2(ى مردم را مجبور كنى، كه ايمان بياورند؟توانمیآيا تو  ،﴾مُؤْمِنيَِ  يكَُونوُا
از اين دلالت ندارد، كه قضيه كندن كوه، و بالاى سر مردم نگه داشتن آن، صرفا جنبه همانطور كه گفتيم، آيه شريفه بيش 

: تى بگوئيمكرد، بايسترساندن داشته، و اگر صرف نگه داشتن كوه بالاى سر بنى اسرائيل، ايشان را مجبور بايمان و عمل مى
 . ، نيز باعث اكراه و اجبار شده(علیه السلام)بيشتر معجزات موسى 

، در مقام جمع بين دو سازدمین( يونس - 99)و آيه ( بقره - 256)آيه مورد بحث با آيه : ده سابق كه ديديد گفتگوين
، بطورى كه قله كوه بر سر مردم سايه شودمیاى بنى اسرائيل در دامنه كوه قرار داشتند، و در آن حال زلزله: آيه گفته است

كه كوه را  :الان كوه بر سرشان فرو ريزد، و قرآن كريم از اين جريان اينطور تعبير كردترسند، نكند همين افكند، و مردم مىمى
 . كنديم، و بر بالاى سر شما نگه داشتيم

اين حرف اساسش انكار معجزات، و خوارق عادات است، كه ما در باره آن قبلا صحبت : گوييمدر پاسخ اين سخن مى
ها را در معارف دين راه دهيم، ديگر ظهورى براى هيچيك از ا شود امثال اين تاويلكرديم، و آن را اثبات نموديم، و اگر بن

ماند، و نيز ديگر براى بلاغت كلام، فصاحت آن، اصلى كه مورد اعتماد باشد، و قوام فصاحت و بلاغت آيات قرآنى باقى نمى
 .بدان باشد، نخواهد داشت

 شود به خدا نسبت اميد داد نمى
رساند، و آنچه در اميدوارى لازم است، اين است كه گفتنش در كلام اميد را مى( لعل)الخ، كلمه  ﴾تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ ﴿* 

، و يا آنكه (كنيماظهار اميد مى هاانسانمانند مواردى كه ما )صحيح باشد، حال چه اينكه اين اميد قائم بنفس خود متكلم باشد، 
ولى قائم بشخص مخاطب، و يا بمقام مخاطب ( است، كه اميد در او معنا نداردچون گوينده خد)قائم بنفس گوينده نيست، 

  باشد، مثل
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آنجايى كه مقام مقام اميد است، هر چند كه نه گوينده اميدى داشته باشد، و نه شنونده، و چون بطور كلى اميد ناشى از 
جهل است، لا جرم هر جا در كلام خداى تعالى جهل باينده است، و اميد خالى از جهل نيست، و خداى تعالى هم منزه از 

يا بملاحظه مخاطب است، يا بمقام مخاطب و گفتگو، و گر نه اميد در حق خداى تعالى محال : واژه اميد بكار رفته، بايد گفت
نسبت اميد بساحت مقدسش داد، چون خدا عالم بعواقب امور است، هم چنان كه راغب هم در مفردات  شودمیاست، و ن

  1.د باين معنا تنبيه كرده استخو
 . يعنى ميمونهايى خوار و بيمقدار باشيد، ﴾خَاسِئيَِ  قرَِدَةا  كُونوُا﴿* 
( كالن)الخ، يعنى ما اين عقوبت مسخ را مايه عبرت كرديم، تا همه از آن عبرت بگيرند، و كلمه  ﴾نكََالا  فَجَعَلْنَاهَا﴿* 

 . تا ديگران از سرنوشت او عبرت بگيرند آميز، نسبت بيك نفر،عبارتست از عمل توهين

 نكاتى كه باعث بيان داستان گاو بنى اسرائيل با اسلوب مخصوص شده 
َ  إنَِّ  لقَِوْمِهِ  مُوسَ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿*  مُركُُمْ  الَلَّّ

ْ
نْ  يَأ

َ
الخ، اين آيه راجع بداستان گاو بنى اسرائيل است، و  ﴾بَقَرَةا  تذَْبَِوُا أ

بود، كه نام سوره مورد بحث، سوره بقره شد، و طرز بيان قرآن از اين داستان عجيب است، براى اينكه بخاطر همين قصه 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)هاى مختلف داستان از يكديگر جدا شده، در آغاز داستان، خطاب را متوجه رسول خدا قسمت

الخ، و آن گاه در ذيل داستان، خطاب را ( بياد آر موسى را، كه بقومش گفت ،﴾لقَِوْمِهِ  مُوسَ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿: )فرمايدكند، و مىمى
تُمْ  نَفْساا  قَتَلتُْمْ  إذِْ  وَ ﴿: )فرمايدكند، و مىمتوجه بنى اسرائيل مى

ْ
ارَأ تلاف و چون كسى را كشتيد و در باره قاتلش اخ ﴾فيِهَا فَادَّ

 (. كرديد
از سوى ديگر، يك قسمت از داستان را از وسط بيرون كشيده، و در ابتداء نقل كرده، و آن گاه بار ديگر، صدر و ذيل 

چون صدر قصه جنايتى است كه در بنى اسرائيل واقع شد، و ذيلش داستان گاو ذبح شده بود، و وسط )داستان را آورده، 
 (. هداستان كه دستور ذبح گاو است، در اول داستان آمد

اگهان ن ،﴾لقَِوْمِهِ  مُوسَ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿: باز از سوى ديگر، قبل از اين آيات خطاب همه متوجه بنى اسرائيل بود، بعد در جمله
ه ايشان گيرند، و بخطاب مبدل بغيب شد، يعنى بنى اسرائيل غايب فرض شد، و در وسط باز بنى اسرائيل مخاطب قرار مى

تُمْ  نَفْساا  تُمْ قَتَلْ  إذِْ  وَ ﴿: فرمايدمى
ْ
ارَأ  . اى اين اسلوب را باعث شدهحال ببينيم چه نكته، ﴾فيِهَا فَادَّ

كه روى سخن را از بنى اسرائيل برسول گرامى اسلام برگردانده، و در  ،﴾لقَِوْمِهِ  مُوسَ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿: اما التفات در آيه
 . اردقسمتى از داستان آن جناب را مخاطب قرار داده، چند نكته د
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 تَلتُْمْ قَ  إذِْ  وَ ﴿: فرمايدكند، و مىايست كه خطاب بعدى را كه بزودى متوجه بنى اسرائيل مىبمنزله مقدمهاول اينكه 
تُمْ  نَفْساا 

ْ
ارَأ ُ  وَ  فيِهَا فَادَّ ُ  يحُِْ  كَذَلكَِ  ببَِعْضِهَا اضَِِْبُوهُ  فَقُلْنَا تكَْتُمُونَ  كُنْتُمْ  مَا مُُْرِج   الَلَّّ  لعََلَّكُمْ  اتهِِ آيَ  يرُِيكُمْ  وَ  الَمَْوْتَ  الَلَّّ
 (. سازدمیو يهوديان عصر قرآن را متوجه بان داستان )، دهدمیتوضيح  ،﴾تَعْقِلُونَ 

خطاب به بنى اسرائيل است، در سلك آيات قبل از داستان واقع : كه گفتيم ،﴾نَفْساا  قَتَلْتُمْ  إذِْ  وَ ﴿: آيهدوم اينكه نكته 
ستند، اى ههاى معترضهنيز خطاب به بنى اسرائيل بودند، در نتيجه آيه مورد بحث و چهار آيه بعد از آن، جملهاست، كه آنها 

بت كند، كه پيغمبر خود را اذيت كردند، و باو نسكنند، و هم بر بى ادبى بنى اسرائيل دلالت مىكه هم خطاب بعدى را بيان مى
 گويى چطور گاوى باشد؟گاوى كه مى: هاى بيجاى خود كه پرسيدندخواهىضيحكنى، و با آن توكه ما را مسخره مى: دادند

اوامر الهى و بيانات انبياء را نسبت ابهام دادند، و طورى سخن گفتند، كه از سراپاى سخنشان توهين و استخفاف بمقام والاى 
ميدانستند، ار موسى را پروردگار خود نبه پروردگارت بگو، كانه پروردگ: ، چند نوبت بموسى گفتندشودمیربوبيت استشمام 

ْ  رَبَّكَ  لََاَ ادُْعُ ﴿) ِ ار و باين اكتفاء نكرده، ب( كه آن گاو چگونه گاوى باشد؟: از پروردگارت براى ما بپرس ،﴾هَِ  مَا لََاَ يُبَي 
ْ  رَبَّكَ  لََاَ ادُْعُ ﴿:)ديگر همين بى ادبى را تكرار نموده گفتن ِ  از پروردگارت بخواه، تا رنگ آن گاو را برايمان ؟﴾لوَْنُهَا مَا لََاَ يُبَي 

ْ  رَبَّكَ  لََاَ ادُْعُ ﴿): ، باز باين اكتفاء نكرده، بار سوم گفتند(روشن سازد ِ از پروردگارت  ،﴾عَلَيْنَا تشََابهََ  الَْْقََرَ  إنَِّ  هَِ  مَا لََاَ يُبَي 
 (. بخواه، اين گاو را براى ما مشخص كند، كه گاو بر ما مشتبه شده

رر ، و از اين گذشته، مك(از پروردگارمان بخواه: )ادبان، حتى يك بار هم نگفتندكنيد، اين بىبطورى كه ملاحظه مى
 . ، و با اين بى ادبى خود، نسبت گيجى و تشابه به بيان خدا دادند(قضيه گاو براى ما مشتبه شده: )گفتند

، (دهجنس گاو برايمان مشتبه ش ،﴾عَلَيْنَا تشََابهََ  الَْْقََرَ  إنَِّ ﴿: )اينكه گفتندتر از همه آنها، ادبيها، و مهمعلاوه بر همه آن بى
ان البقرة تشابهت علينا، آن گاو مخصوص كه بايد بوسيله زدن دم آن بكشته بنى اسرائيل او را زنده كنى، براى ما : )و نگفتند

زنده كردن ندارند، و اين خاصيت مال يك گاو مشخص  همه گاوها كه خاصيت مرده: اند بگويند، كانه خواسته(مشتبه شده
 . است، كه اين مقدار بيان تو آن گاو را مشخص نكرد

اند، نه از خدا، با اينكه تاثير همه از خداى سبحان است، نه از گاو معين، و خداى و خلاصه تاثير نامبرده را از گاو دانسته
ستند، از توانیميك گاو بكشيد، و بنى اسرائيل : بلكه بطور مطلق فرموده بودكه گاو معينى را بكشيد، : تعالى هم نفرموده بود

 اين اطلاق كلام خدا استفاده نموده، 
  



 . يك گاو بكشند
را نسبت جهالت و بيهوده كارى و مسخرگى دادند، و ( علیه السلام)از اين هم كه بگذريم، در ابتداى گفتگو، موسى 

 ﴿: )گفتند
َ
 جِئْتَ  الَْْنَ ﴿ :و آن گاه بعد از اين همه بيان كه برايشان كرد، تازه گفتند( اى؟آيا ما را مسخره گرفته ،﴾هُزُواا  تَتَّخِذُناَ أ
، كانه تا كنون هر چه گفتى باطل بوده، و معلوم است كه بطلان پيام يك پيامبر، مساوى است با (حالا حق را گفتى) ﴾باِلَْْق ِ 

 . بطلان بيان الهى
اى پيش انداختن اين قسمت از داستان، هم براى روشن كردن خطاب بعدى است، و هم افاده نكته: اينكهو سخن كوتاه 

ديگر، و آن اين است كه داستان گاو بنى اسرائيل، اصلا در تورات نيامده، البته منظور ما توراتهاى موجود فعلى است، و بهمين 
اند، و يا آنكه دست گيرند، چون يا اصلا آن را در تورات نديده جهت جا نداشت كه يهوديان در اين قصه مورد خطاب قرار

تحريف با كتاب آسمانيشان بازى كرده بهر حال هر كدام كه باشد، جا نداشت ملت يهود مخاطب بان قرار گيرد، و لذا از 
 . نمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب به يهود اعراض نموده، خطاب را متوجه رسول خدا 

  .بعد از آنكه اصل داستان را اثبات كرد، به سياق قبلى كلام برگشته، خطاب را مانند سابق متوجه يهود نمود آن گاه
 :بله، در تورات در اين مورد حكمى آمده، كه بى دلالت بر وقوع قصه نيست، اينك عين عبارت تورات

 داستان گاو در تورات 
اى در هر گاه در آن سرزمينى كه رب معبود تو، بتو داده، كشته: دگویمیدر فصل بيست و يكم، از سفر تثنيه اشتراع 

اى يافته شد، و معلوم نشد چه كسى او را كشته، ريش سفيدان محل، و قاضيان خود را حاضر كن، و بفرست تا در شهرها محله
فته، به ى شخم نكرده را گراتر است، بوسيله پير مردان محل، گوسالهو قراى پيرامون آن كشته و آن شهر كه بكشته نزديك

اى كه هيچ زراعت و كشتى در آن نشده باشد، و در آنجا گردن گوساله اى كه دائما آب آن جارى است، ببرند، رودخانهرودخانه
را بشكنند، آن گاه كاهنانى كه از دودمان لاوى باشند، پيش بروند، چون رب كه معبود تو است، فرزندان لاوى را براى اين 

مام پير ، آن گاه تشودمیاند، و هر خصومت و زد و خوردى بگفته آنان اصلاح گزيده، و ايشان بنام رب بركت يافتهخدمت بر
مردان آن شهر كه نزديك بكشته هستند، دست خود را بالاى جسد گوساله گردن شكسته، و در رودخانه افتاده، بشويند، و 

حزب خودت اسرائيل را كه فدا ! خته، و ديدگان ما آن را نديده، اى ربدستهاى ما اين خون را نري: فرياد كنند، و بگويند
، اين شودمیدادى، بيامرز، و خون بناحقى را در وسط حزبت اسرائيل قرار مده، كه اگر اينكار را بكنند، خون برايشان آمرزيده 

 . تا حدى دلالت بر وقوع داستان بقره در بنى اسرائيل دارد: بود آن عبارتى كه گفتيم
  



حال كه اين مطالب را كه خيلى هم طول كشيد توجه فرمودى، فهميدى كه بيان اين داستان در قرآن كريم، باين نحو 
 إذِْ  وَ ﴿ :كه ديدى، از قبيل قطعه قطعه كردن يك داستان نيست، بلكه اصل نقل داستان بنايش بر اجمال بوده، كه آنهم در آيه

اى بوده، قسمت ديگر داستان، كه با بيان تفصيلى، و بصورت يك داستان ديگر نقل شده، بخاطر نكتهالخ آمده، و  ﴾نَفْساا  قَتَلْتُمْ 
 . كردهكه آن را ايجاب مى

است و كلامى است در ( صلى الله عليه وآله و سلم)الخ، خطاب در اين آيه برسولخدا  ﴾لقَِوْمِهِ  مُوسَ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿* 
ور اى كه از آن منظحى، براى خطاب بعدى، و در آن نامى از علت كشتن گاو، و نتيجهايست توضيصورت داستان، و مقدمه

اى دارد؟ خدا دستور داده گاوى را بكشيد، و اما اينكه چرا بكشيد، و كشتن آن چه فائده: است، نبرده، بلكه سر بسته فرموده
يل يد، تا وقتى علت را شنيد، بهتر آن را تحوهيچ بيان نكرد، تا حس كنجكاوى شنونده تحريك شود، و در مقام تجسس بر آ

 . بگيرد، و ارتباط ميان دو كلام را بهتر بفهمد
َ  إنَِّ ﴿: و بهمين جهت وقتى بنى اسرائيل فرمان مُركُُمْ  الَلَّّ

ْ
نْ  يَأ

َ
را شنيدند، تعجب كردند، و جز اينكه  ﴾بَقَرَةا  تذَْبَِوُا أ

ردم را مسخره كرده، محمل ديگرى براى گاوكشى نيافتند، چون هر چه فكر كلام موسى پيغمبر خدا را حمل بر اين كنند كه م
اى ميان درخواست خود، يعنى داورى در مسئله آن كشته، و كشف آن جنايت، و ميان گاوكشى نيافتند، لذا كردند، هيچ رابطه

 . كنى؟آيا ما را مسخره مى: گفتند
و در عوض داشتن ملكه استكبار، و خوى نخوت و سركشى  و منشا اين اعتراضشان، نداشتن روح تسليم، و اطاعت،

ن كه در مسئله پذيريم، هم چنارويم، و تا چيزى را نبينيم، نمىما هرگز زير بار تقليد نمى: بود، و باصطلاح ميخواستند بگويند
َ  نرََى حَتَّ  لكََ  نؤُْمِنَ  لَنْ ﴿: )ايمان بخدا باو گفتند آوريم، مگر وقتى كه خدا را فاش و هويدا ما بتو ايمان نمى ،﴾جَهْرَةا  الَلَّّ

 (. ببينيم
و باين انحراف مبتلا نشدند، مگر بخاطر اينكه ميخواستند در همه امور استقلال داشته باشند، چه امورى كه در خور 

كردند، و لات هم جارى مىاستقلالشان بود، و چه آن امورى كه در خور آن نبود، لذا احكام جارى در محسوسات را در معقو
 كَمَا إلَِهاا  الَََ  اجِْعَلْ  مُوسَ  ياَ﴿: )گفتندكه پروردگارشان را بحس باصره آنان محسوس كند، و يا مى: از پيامبر خود ميخواستند

ا براستى شم: دارند، گفت اى موسى براى ما خدايى درست كن، همانطور كه آنان خدايانى ،﴾تََهَْلوُنَ  قوَْم   إنَِّكُمْ  قاَلَ  آلهَِة   لهَُمْ 
پيغمبرشان هم مثل خودشان بو الهوس است، و مانند : كردند، و خيال مى1(يد هميشه نادان بمانيدخواهمی مردمى هستيد كه

  آيا ما را مسخره: آنان اهل بازى و مسخرگى است، لذا گفتند
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عُوذُ ﴿: كرد، و فرمودكنى؟ يعنى مثل ما سفيه و نادانى؟ تا آنكه اين پندارشان را رد مى
َ
ِ  أ نْ  باِللَّّ

َ
كُونَ  أ

َ
 ،﴾يَ الَْْاَهلِِ  مِنَ  أ

م، برم از اينكه از جاهلان باشپناه بخدا مى: من جاهل نيستم، بلكه فرمود: و در اين پاسخ از خودش چيزى نگفت، و نفرمود
ير ، كه بسيار تخلف پذهاى مخلوقىپذيرد، تمسك جويد، نه بحكمتخواست تا بعصمت الهى كه هيچوقت تخلف نمى

 (. بينيم، چه بسيار آلودگانى كه علم و حكمت دارند، ولى از آلودگى جلوگير ندارندبشهادت اينكه مى)است، 
آدمى نبايد سخنى را از كسى بپذيرد، مگر با دليل، و اين اعتقاد هر چند صحيح است، و لكن : بنى اسرائيل معتقد بودند
د بعلت هر حكمى بطور تفصيل پى ببرد، و اطلاع اجمالى توانمیكه خيال كردند آدمى : بوداشتباهى كه ايشان كردند، اين 

كرد كه نوع كافى نيست، بهمين جهت از آن جناب خواستند تا تفصيل اوصاف گاو نامبرده را بيان كند، چون عقلشان حكم مى
و لا بد بايد گاوى كشته شود، لا بد گاو مخصوصى  گاو خاصيت مرده زنده كردن را ندارد، و اگر براى زنده كردن مقتول، الا

 . است، كه چنين خاصيتى دارد، پس بايد با ذكر اوصاف آن، و با بيانى كامل، گاو نامبرده را مشخص كند
اين گاو چگونه گاوى است، و چون بى جهت كار را بر خود : از پروردگارت بخواه، تا براى ما بيان كند: لذا گفتند

بايد گاوى باشد كه نه لاغر باشد، و نه پير و نازا، : دا هم بر آنان سخت گرفت، و موسى در پاسخشان فرمودسخت گرفتند، خ
يا  در زنان و چارپايان، عبارتست از زن و( عوان)كلمه . و نه بكر، كه تا كنون گوساله نياورده باشد، بلكه متوسط الحال باشد

 . گى و پيرى، يعنى سنين ميانه باكرهاى كه در سنين متوسط از عمر باشدحيوان ماده
آن گاه پروردگارشان بحالشان ترحم كرد، و اندرزشان فرمود، كه اينقدر در سؤال از خصوصيات گاو اصرار نكنند، و 

شما  از همين را كه ،﴾تؤُْمَرُونَ  مَا فَافْعَلوُا﴿: )دائره گاو را بر خود تنگ نسازند، و بهمين مقدار از بيان قناعت كنند، و فرمود
 (. اند بياوريدخواسته

ا از پروردگارت بخواه، رنگ آن گاو را براى م: ولى بنى اسرائيل با اين اندرز هم از سؤال باز نايستادند، و دوباره گفتند
گاوى باشد زرد رنگ، ولى زرد پر رنگ، و شفاف، كه بيننده از آن خوشش آيد، در اينجا ديگر وصف گاو : بيان كند، فرمود

 . شد، و كاملا روشن گرديد، كه آن گاو عبارت است، از چه گاوى، و داراى چه رنگىتمام 
ولى با اينحال باز راضى نشدند، و دوباره همان حرف اولشان را تكرار كردند، آنهم با عبارتى كه كمترين بويى از شرم 

كه اين گاو چگونه گاوى باشد؟ چون گاو : ، و گفتند از پروردگارت بخواه، براى ما بيان كندشودمیو حيا از آن استشمام ن
 هدايت  اللهانشاء براى ما مشتبه شده، و ما 

  



 . يمشومی
 گاوى باشد كه هنوز براى: و در توضيح ماهيت آن گاو، و رنگش فرمود: براى بار سوم پاسخ داد( علیه السلام)موسى

، آن وقتى بيان گاو تمام شد، و ديگر چيزى نداشتند بپرسندكشى رام نشده باشد، نه بتواند شخم كند، و نه آبيارى، شخم و آب
خواهد سخن طرف خود را بپذيرد، ولى چون ادله او قوى است، ، عينا مثل كسى كه نمى(حالا درست گفتى: )وقت گفتند

، هى كندبله درست است، كه اين اعترافش از روى ناچارى است، و آن گاه از لجبازى خود عذر خوا: بگويد شودمیناگزير 
 ﴾باِلَْْق ِ  تَ جِئْ  الَْْنَ ﴿به اينكه آخر تا كنون سخنت روشن نبود، و بيانت تمام نبود، حالا تمام شد، دليل بر اينكه اعتراف به 

گاو را كشتند، اما  ،﴾يَفْعَلُونَ  كََدُوا مَا وَ  فَذَبَِوُهَا﴿: )فرمايدايشان، نظير اعتراف آن شخص است اين است كه در آخر مى
خلاصه هنوز ايمان درونى بسخن موسى پيدا نكرده بودند، و اگر گاو را كشتند، براى ( خودشان هرگز نميخواستند بكشند،

 . اى نداشتند، و مجبور بقبول شدنداين بود كه ديگر بهانه
تُمْ  نَفْساا  قَتَلتُْمْ  إذِْ  وَ ﴿* 

ْ
ارَأ  در اصل تدارأتم بوده، و( ادارأتم)ه شروع شده، و كلمه الخ در اينجا باصل قص ،﴾فيِهَا فَادَّ

است، كه بمعناى دفع است، شخصى را كشته بودند، و آن گاه ( را همزه -دال )تدارأ بمعناى تدافع و مشاجره است، و از ماده 
 . كرد، و بديگرى نسبت ميدادكردند، يعنى هر طائفه خون او را از خود دور مىتدافع مى

مير الخ، ض ،﴾ببَِعْضِهَا اضَِِْبُوهُ  فَقُلْنَا﴿* : ست آنچه آنان كتمان كرده بودند، بر ملا سازد، لذا دستور دادو خدا ميخوا
قره بر بر آن صادق بود، و ضمير دومى به ب( قتيل)گردد، و اگر مذكر آورد، باعتبار اين بود كه كلمه بر مى( نفس)اول به كلمه 

د مانند تورات حكمى از احكام مربوط بكشف جنايت خواهمی باين قصه بيان حكم است، و مراد: اندگردد، كه بعضى گفتهمى
 الَقِْصَاصِ  فِ  لكَُمْ  وَ ﴿: )را بيان كند، و بفرمايد بهر وسيله شده بايد قاتل را بدست آورد، تا خونى هدر نرفته باشد، نظير آيه

با دم آن گاو بمرده زده باشد، و بمعجزه ( علیه السلام)تى موسىنه اينكه راستى راس 1،(قصاص مايه زندگى شما است ،﴾حَيَاة  
 . نبوت مرده را زنده كرده باشد

م او را پس گفتي: )فرمايدكه اصل سياق كلام، و مخصوصا اين قسمت از كلام، كه مى: و لكن خواننده عزيز توجه دارد
 . ، هيچ سازگارى ندارد(كندبه بعضى قسمتهاى گاو بزنيد، كه خدا اينطور مردگان را زنده مى

وْ  كََلْْجَِارَةِ  فَهَِ  ذَلكَِ  بَعْدِ  مِنْ  قُلُوبُكُمْ  قسََتْ  ثُمَّ ﴿* 
َ
شَدُّ  أ

َ
الخ، كلمه قسوة وقتى در خصوص قلب استعمال  ﴾قسَْوَةا  أ

  ، و بمنزله صلابت سنگ است، ودهدمی، معنى صلابت و سختى را شودمی
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 . بق استمنط( بلكه)است، اين است كه معنايش با مورد ( بلكه)ه اينكه بمعناى است، و مراد ب( بل)بمعناى ( أو)كلمه 
ارى شكافند، و نهرها از آنها جبعضى از سنگها احيانا مى)كه : آيه شريفه شدت قساوت قلوب آنان را، اينطور بيان كرده

كه  كنند، هم چنانرا بسنگ تشبيه مى، و ميانه سنگ سخت، و آب نرم مقابله انداخته، چون معمولا هر چيز سختى (شودمی
آيد، شكافد، و انهارى از آب نرم از آن بيرون مىسنگ بان صلابتش مى: فرمايدزنند، مىهر چيز نرم و لطيفى را باب مثل مى

 . ، حالتى كه با سخن حق، و كمال واقعى، سازگار باشدشودمیى اينان حالتى سازگار با حق بيرون نهادل ولى از
ِ  خَشْيَةِ  مِنْ  يَهْبطُِ  لمََا مِنْهَا إنَِّ  وَ ﴿*  ها است، كه هاى بالاى كوهالخ، هبوط سنگها همان سقوط و شكافتن صخره ﴾الَلَّّ

هاى آن در اثر زلزله، و يا آب شدن يخهاى زمستانى، و جريان آب در فصل بهار، بپائين كوه سقوط بعد از پاره شدن تكه
 . كندمى

مستند بعوامل طبيعى است، هبوط از ترس خدا خوانده، بدين جهت است كه همه اسباب بسوى و اگر اين سقوط را كه 
پذيرد، و از ، و همين كه سنگ در برابر عوامل خاص بخود متاثر گشته و تاثير آنها را مىشودمیخداى مسبب الاسباب منتهى 

چون در حقيقت خدا باو امر كرده كه سقوط كند، و غلطد، همين خود پذيرفتن و تاثر از امر خداى سبحان نيز هست، كوه مى
 كِنْ لَ  وَ  بِِمَْدِهِ  يسَُب حُِ  إلَِّ  ء  شَْ  مِنْ  إنِْ  وَ ﴿: )فرمايدفهمند، هم چنان كه قرآن كريم مىسنگها هم بطور تكوين، امر خداى را مى

ح آنها را ، ولى شما تسبيگویدمیگارش را تسبيح هيچ موجودى نيست، مگر آنكه با حمد خدا، پرورد ،﴾تسَْبيِحَهُمْ  تَفْقَهُونَ  لَ 
، و خشيت جز همين انفعال شعورى، چيز ديگرى نيست، 2(همه در عبادت اويند ،﴾قاَنتُِونَ  لَُ  كُل ﴿: )و نيز فرموده 1(فهميدنمى

ِ  الَرَّعْدُ  يسَُب حُِ  وَ ﴿: )غلطد، و آيه شريفه جارى مجراى آيهو بنا بر اين سنگ كوه از خشيت خدا فرو مى  منِْ  الَمَْلَائكَِةُ  وَ  بِِمَْدِه
  3(.گویندمیرعد بحمد خدا و ملائكه از ترس، او را تسبيح  ،﴾خِيفَتهِِ 

ِ  وَ ﴿)و آيه  مَاوَاتِ  فِ  مَنْ  يسَْجُدُ  لِلَّّ رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
ِ  ظِلَالهُُمْ  وَ  كَرْهاا  وَ  طَوعَْا  الَْْ غُدُو 

براى خدا همه آن كسانى  ،﴾الَْْصَالِ  وَ  باِلْ
كه  باشدمی 4(هايشان در صبح و شبكنند، چه با اختيار و چه بى اختيار، و حتى سايهو زمينند سجده مى هاآسمانكه در 

 كند و از قبيل آياتى ديگر، كهصداى رعد آسمان را، تسبيح و حمد خدا دانسته، سايه آنها را سجده خداى سبحان معرفى مى
 . در آنها از باب تحليل جريان يافته استبينيد سخن مى

  كه: الخ، بيان دومى است براى اين معنا ﴾يَهْبطُِ  لمََا مِنْهَا إنَِّ  وَ ﴿و سخن كوتاه اينكه جمله 
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 غلطند، ولىتر است، چون سنگها از خدا خشيت دارند، و از خشيت او از كوه بپائين مىى آنان از سنگ سختهادل
 . نه خشيتى دارند، و نه هيبتى ى اينان از خداهادل

  (شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته و در باره داستان گاو بنى اسرائيل)بحث روايتى 

ة   آتيَنَْاكُمْ  مَا خُذُوا﴿: روايت كرده، كه در تفسير جمله( علیه السلام)از امام صادق  1در محاسن در پاسخ كسى ، ﴾بقُِوَّ
 ا قلبى؟ فرمود: هر دو منظور است. منظور قوت بدنى است؟ ي: كه پرسيد
  2.اين روايت را عياشى هم در تفسير خود آورده مؤلف:* 

اتى يعنى متذكر دستور: گفته است ﴾فيِهِ  مَا اذُْكُرُوا وَ ﴿: از حلبى روايت كرده، كه در تفسير جمله 3و در تفسير عياشى،
 . كه در آنست، و نيز متذكر عقوبت ترك آن دستورات بشويد

ورَ  فَوْقَكُمُ  رَفَعْنَا وَ ﴿: اين نكته از موقعيت و مقام جمله مؤلف:*   . شودمینيز استفاده  ﴾خُذُوا الَطُّ
ى اگر بن: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : است كه، از ابى هريره روايت شده كه گفت 4و در در منثور

ُ  شَاءَ  إنِْ  إنَِّا وَ ﴿اسرائيل در قضيه ذبح بقره نگفته بودند:  مان اول ند، و اگر از هشدمیهرگز و تا ابد هدايت ن ﴾لمَُهْتَدُونَ  الَلَّّ
ود ى بى جا، دائره آن را بر خهاسؤال، و لكن خودشان در اثر شدمیكردند، قبول يافتند، و ذبح مىرسى مىبهر گاو دست

 تنگ كردند، و خدا هم بر آنها تنگ گرفت. 
وند فرمود: خدااز ابى الحسن )علیه السلام( شنيدم مى: ى بن يقطين روايت كرده كه گفتاز عل 5و در تفسير عياشى

 گيرى كرد. بنى اسرائيل را دستور داد: يك گاو بكشند، و از آن گاو هم تنها بدم آن نيازمند بودند، ولى خدا بر آنان سخت
: از حضرت رضا )علیه السلام( شنيدم، كه گفت، و تفسير عياشى، از بزنطى روايت شده 6و در كتاب عيون اخبار الرضا

اط بنى ترين اسبفرمود: مردى از بنى اسرائيل يكى از بستگان خود را بكشت، و جسد او را برداشته در سر راه وارستهمى
 اسرائيل انداخت، و بعد خودش بخونخواهى او برخاست. 

علیه )ند، خبر بده ببينيم چه كسى او را كشته؟ موسىاكه سبط آل فلان، فلانى را كشته: گفتند( علیه السلام)بموسى
برم بخدا ناه مىپ: اى؟ فرمودمگر ما را مسخره كرده: آن شخص كيست، گفتند: اى برايم بياوريد، تا بگويمبقره: فرمود( السلام

بود، و لكن خودشان بر خود از اين كه از جاهلان باشم، و اگر بنى اسرائيل از ميان همه گاوها، يك گاو آورده بودند، كافى 
  سخت گرفتند، و آن قدر از
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 . خصوصيات آن گاو پرسيدند، كه دائره آن را بر خود تنگ كردند، خدا هم بر آنان تنگ گرفت
گاوى : فرمايدخدا مى: از پروردگارت بخواه تا گاو را براى ما بيان كند كه چگونه گاوى است، فرمود: يك بار گفتند

و نه بزرگ بلكه متوسط و اگر گاوى را آورده بودند كافى بود بى جهت بر خود تنگ گرفتند خدا هم بر  باشد كه نه كوچك
 . آنان تنگ گرفت

رنگ گاو چه جور باشد، با اينكه از نظر رنگ آزاد بودند، خدا دائره را بر : از پروردگارت بپرس: يك بار ديگر گفتند
هر گاو زردى، بلكه زرد سير، و آنهم نه هر رنگ سير، بلكه رنگ سيرى كه بيننده  زرد باشد، آنهم نه: آنان تنگ گرفت، و فرمود

، شودمیرا خوش آيد، پس دائره گاو بر آنان تا اين مقدار تنگ شد، و معلوم است كه چنين گاوى در ميان گاوها كمتر يافت 
  .و حال آنكه اگر از اول يك گاوى را بهر رنگ و هر جور آورده بودند كافى بود

 :باز باين مقدار هم اكتفاء ننموده، با يك سؤال بيجاى ديگر همان گاو زرد خوش رنگ را هم محدود كردند، و گفتند
خصوصيات اين گاو را بيشتر بيان كند، كه امر آن بر ما مشتبه شده است، و چون خود بر خويشتن تنگ : از پروردگارت بپرس

اى گاو زرد رنگى كه هنوز بر: تر كرد، و فرمودئره گاو زرد رنگ كذايى را تنگگرفتند، خدا هم بر آنان تنگ گرفت، و باز دا
 . كشى رام نشده، و رنگش يك دست است خالى در رنگ آن نباشدكشت و زرع و آب

حالا حق مطلب را اداء كردى، و چون بجستجوى چنين گاوى برخاستند غير از يك رأس نيافتند، آنهم از آن : گفتند
 :به پرى پوستش از طلا، لا جرم نزد موسى آمدند، و جريان را گفتند: اسرائيل بود، و چون قيمت پرسيدند گفتجوانى از بنى 

 . دستور داد بايد بخريد، پس آن گاو را بان قيمت خريدارى كردند، و آوردند
ه زنده را كردند، كشت دستور داد آن را ذبح كردند، و دم آن را بجسد مرد كشته زدند، وقتى اينكار( علیه السلام)موسى
 . اندمرا پسر عمويم كشته، نه آن كسانى كه متهم بقتل من شده الله يا رسول: شد، و گفت

اين گاو  :گفتند( علیه السلام)آن وقت قاتل را شناختند، و ديدند كه بوسيله دم گاو زنده شد، بفرستاده خدا موسى
كرد، روزى جوانى بود در بنى اسرائيل كه خيلى بپدر و مادر خود احسان مى: چه داستانى؟ گفتند: داستانى دارد، موسى پرسيد

جنسى را خريده بود، آمد تا از خانه پول ببرد، ولى ديد پدرش سر بر جامه او نهاده، و بخواب رفته، و كليد پولهايش هم زير 
ز خواب برخاست، جريان را بپدر گفت، سر اوست، دلش نيامد پدر را بيدار كند، لذا از خير آن معامله گذشت و چون پدر ا

پدر او را احسنت گفت، و گاوى در عوض باو بخشيد، كه اين بجاى آن سودى كه از تو فوت شد، و نتيجه سخت گيرى بنى 
 اسرائيل در امر گاو، اين شد كه گاو داراى اوصاف كذايى، منحصر در همين 

  



ن انحصار هم آن شد كه سودى فراوان عايد آن فرزند شود، موسى گاو شود، كه اين پدر بفرزند خود بخشيد، و نتيجه اي
 . رسدگفت ببينيد نتيجه احسان چه جور و تا چه اندازه به نيكوكار مى

 .فرمائيد، با اجمال آنچه كه ما از آيات شريفه استفاده كرديم منطبق استروايات بطورى كه ملاحظه مى مؤلف:* 

 ( ه كردن مردگان و مسخزند: در باره دو معجزه)بحث فلسفى 

شمارد، يكى اى از معجزات را در قصص بنى اسرائيل و ساير اقوام مىكنيد، عدهاين سوره بطورى كه ملاحظه مى
نْجَيْنَاكُمْ  الَْْحَْرَ  بكُِمُ  فَرَقْنَا إذِْ  وَ ﴿: شكافتن دريا، و غرق كردن فرعون، در آيه

َ
غْرَقْنَا وَ  فَأ

َ
ى و يك الخ، است، ﴾فرِْعَوْنَ  آلَ  أ

تعرض الخ، م ﴾لكََ  نؤُْمِنَ  لَنْ  مُوسَ  ياَ قُلْتُمْ  إذِْ  وَ ﴿: گرفتن صاعقه بر بنى اسرائيل و زنده كردن آنان بعد از مردن است، كه آيه
، و الخ است ﴾الَغَْمَامَ  عَليَْكُمُ  ظَلَّلْنَا وَ ﴿: آنست، و يكى سايه افكندن ابر بر بنى اسرائيل، و نازل كردن من و سلوى در آيه

الخ است، و يكى بلند كردن كوه طور بر بالاى سر  ﴾لقَِوْمِهِ  مُوسَ  اسِْتسَْقَ  إذِِ  وَ ﴿: هايى از يك سنگ در آيهيكى انفجار چشمه
ورَ  فَوْقَكُمُ  رَفَعْنَا وَ ﴿: بنى اسرائيل در آيه َ  فَقُلنَْا﴿: الخ است، و يكى مسخ شدن جمعى از بنى اسرائيل در آيه ﴾الَطُّ  كُونوُا هُمْ ل

لخ، و باز ا ﴾ببَِعْضِهَا اضَِِْبُوهُ  فَقُلْنَا﴿: الخ است، و يكى زنده كردن آن مرد قتيل است، با عضوى از گاو ذبح شده، در آيه ﴾قرَِدَةا 
 ﴿: يكى ديگر زنده كردن اقوامى ديگر در آيه

َ
ِينَ  إلَِ  ترََ  لمَْ  أ كردن آن كسى كه از  الخ است، و نيز زنده 1﴾دِياَرهِِمْ  مِنْ  خَرجَُوا الَََّّ

وْ ﴿: گذشت در آيهقريه خرابى مى
َ
ِي أ الخ، و نيز احياء مرغ سر بريده بدست  2﴾رُوشِهَا عَ خَاويَِة   هَِ  وَ  قرَْيَة   عَََ  مَرَّ  كََلََّّ

رنِِ  ربَ ِ  إبِرَْاهِيمُ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿در آيه ( علیه السلام)ابراهيم 
َ
الخ است، كه مجموعا دوازده معجزه خارق العاده  3﴾الَمَْوْتَ  تحُِْ  كَيْفَ  أ

 . ، و بيشترش بطورى كه قرآن كريم ذكر فرموده در بنى اسرائيل رخ داده استشودمی
كه معجزه در عين اينكه معجزه است، ناقض و منافى : و ما در سابق امكان عقلى وقوع معجزه را اثبات كرديم، و گفتيم

يست، و با آن بيان روشن گرديد كه هيچ دليلى بر اين نداريم كه آيات قرآنى را كه ظاهر در با قانون عليت و معلوليت كلى ن
حوادثى است ممكن، نه از محالات عقلى، از قبيل انقسام : وقوع معجزه است تاويل نموده، از ظاهرش برگردانيم، چون گفتيم

 . باشد، چون اينگونه امور امكان ندارد عدد سه بدو عدد جفت، و متساوى، و يا تولد مولودى كه پدر خودش نيز
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بله در ميانه همه معجزات، دو تا معجزه هست كه احتياج به بحث ديگرى جداگانه دارد، يكى زنده كردن مردگان، و 
 . دوم معجزه مسخ

 داد وكه هر موجود كه داراى قوه و استع: اين معنا در محل خودش ثابت شده: انددر باره اين دو معجزه بعضى گفته
كمال و فعليت است، بعد از آنكه از مرحله استعداد بفعليت رسيد، ديگر محال است بحالت استعداد برگردد، و همچنين هر 

تر از خود مبدل شود، و در موجودى كه از نظر وجود، داراى كمال بيشترى است، محال است برگردد، و بموجودى ناقص
 . عين حال همان موجود اول باشد

گردد، ، و موجودى مجرد مثالى يا عقلى مىشودمیكند، يعنى نفسش از ماده مجرد عد از مردنش تجرد پيدا مىو انسان ب
تر از وجود مادى است، با اين حال ديگر محال و مرتبه مثاليت و عقليت فوق مرتبه ماديت است، چون وجود، در آن دو قوى

آيد كه دوباره اسير ماده شود، و باصطلاح زنده گردد، و گر نه لازم مىاى، است چنين انسانى، يا بگو چنين نفس تكامل يافته
تر از وجود ساير انواع چيزى بعد از فعليت بقوه و استعداد برگردد، و اين محال است، و نيز وجود انسان، وجودى قوى

 . حيوانات است، و محال است انسان برگردد، و بوسيله مسخ، حيوانى ديگر شود
بصورت حيوانى ديگر شده است، و ما در پاسخ  هاانسانت كه در باب زنده شدن مردگان و مسخ اين اشكالى اس

بله برگشت چيزى كه از قوه بفعليت رسيده، دوباره قوه شدن آن محال است، ولى زنده شدن مردگان، و همچنين : گوييممى
 . مسخ، از مصاديق اين امر محال نيستند

ان بدست آمده، اين است كه جوهر نباتى مادى وقتى در صراط استكمال حيوانى آنچه از حس و بره: توضيح اينكه
كند، و بصورت حيوانيت كه صورتى است مجرد بتجرد برزخى گيرد، در اين صراط بسوى حيوان شدن حركت مىقرار مى

و درك خويشتن  ،(البته ادراك جزئى خيالى)چيزى خودش را درك كند، : آيد، و حقيقت اين صورت اين است كهدر مى
حيوان، وجود كامل جوهر نباتى است، و فعليت يافتن آن قوه و استعدادى است كه داشت، كه با حركت جوهرى بان كمال 
رسيد، و بعد از آنكه گياه بود حيوان شد، و ديگر محال است دوباره جوهرى مادى شود، و بصورت نبات در آيد، مگر آنكه 

 . اده با صورت ماديش بماند، مثل اينكه حيوانى بميرد، و جسدى بى حركت شوداز ماده حيوانى خود جدا گشته، م
زند، و در از سوى ديگر صورت حيوانى منشا و مبدء افعالى ادراكى، و كارهايى است كه از روى شعور از او سر مى

بندد، و در اثر تكرار اين ، و اين احوال علمى در نفس حيوان نقش مىشودمینتيجه احوالى علمى هم بر آن افعال مترتب 
هايى شبيه بهم است، يك نقش واحد و صورتى ثابت، و غير افعال، و نقشبندى اين احوال در نفس حيوان، از آنجا كه نقش

 ، و شودمیقابل زوال 
  



شود، كه ممكن است نفس حيوانى بخاطر اختلاف اين گردد، و يك صورت نفسانى جديد مىاى راسخه مىملكه
اى خاص بشود، مثلا در يكى بصورت مكر، و در نوعى ديگر نوع شود، و حيوانى خاص، و داراى صورت نوعيهملكات مت

 . كينه توزى، و در نوعى ديگر شهوت، و در چهارمى وفاء، و در پنجمى درندگى، و امثال آن جلوه كند
نيامده باشد، نفس حيوان بهمان سادگى  و اما ما دام كه اين احوال علمى حاصل از افعال، در اثر تكرار بصورت ملكه در

قبليش باقى است، و مانند نبات است، كه اگر از حركت جوهرى باز بايستد، هم چنان نبات باقى خواهد ماند، و آن استعداد 
و اگر نفس برزخى از جهت احوال حاصله از افعالش، در همان حال اول، و فعل . آيدحيوان شدنش از قوه بفعليت درنمى

، و اگر شدمیاش با بدن هم در همان ابتداى وجودش قطع يافت، قطعا علاقهو با نقشبندى صورت اول، تكامل مىاول، 
شود، بخاطر همين است كه آن صورت در اثر تكرار ملكه نشده، و در نفس رسوخ نكرده، بايد با تكرار بينيم قطع نمىمى

نوعى در نفس رسوخ كند، و حيوانى خاص بشود، البته در صورتى افعالى ادراكى ماديش، بتدريج و خورده خورده صورتى 
اى از آن را داشته باشد و اما اگر بين او و بين عمر طبيعيش، و يا آن مقدار قابل ملاحظه كه عمر طبيعى، و يا مقدار قابل ملاحظه

ورت ، و صماندمیش باقى از عمر طبيعيش، چيزى از قبيل مرگ فاصله شود، حيوان بهمان سادگى، و بى نقشى حيوانيت
 . ميرداى بخود نگرفته، مىنوعيه

و حيوان وقتى در صراط انسانيت قرار بگيرد، وجودى است كه علاوه بر ادراك خودش، تعقل كلى هم نسبت بذات 
ا حركت جوهرى ها، و ابعاد، و رنگها، و امثال آن، در اينصورت بخود دارد، آنهم تعقل مجرد از ماده، و لوازم آن، يعنى اندازه

گذارد، از فعليت مثالى كه نسبت بمثاليت فعليت است، ولى نسبت بفعل قوه، استعداد است، بتدريج بسوى تجرد عقلى قدم مى
اش تحقق يابد، اينجاست كه ديگر محال است اين فعليت برگردد بقوه، كه همان تجرد مثالى تا وقتى كه صورت انسانى در باره

 . فعليت حيوانيت محال است برگردد، و قوه شود بود، همانطور كه گفتيم
تازه اين صورت انسانيت هم، افعال و بدنبال آن احوالى دارد، كه با تكرار و تراكم آن احوال، بتدريج صورت خاصى 

ان وگردد يك نوع انسان، بانواعى از انسان تنوع پيدا كند، يعنى همان تنوعى كه در حي، كه خود باعث مىشودمیجديد پيدا 
 . گفتيم

حال كه اين معنا روشن گرديد فهميدى كه اگر فرض كنيم انسانى بعد از مردنش بدنيا برگردد، و نفسش دوباره متعلق 
كه تجرد نفسش باطل گردد، چون نفس اين فرد  شودمیاى كه قبلا متعلق بان بود، اين باعث نبماده شود، آنهم همان ماده

  .بود، بعد از مردنش هم تجرد يافت، و بعد از برگشتن به بدن، باز همان تجرد را داردانسان، قبل از مردنش تجرد يافته 
  



د، و كرتنها چيزى كه با مردن از دست داده بود، اين بود كه آن ابزار و آلاتى كه با آنها در مواد عالم دخل و تصرف مى
ست كارى مادى انجام دهد، همانطور كه يك توانمیديگر نخلاصه ابزار كار او بودند، آنها را از دست داد، و بعد از مردنش 

د در مواد كارش از قبيل تخته و آهن و امثال توانمیگر ديگر، وقتى ابزار صنعت خود را از دست بدهد، ديگر ننجار يا صنعت
د دوباره بكارش توانمیآن كار كند، و دخل و تصرف نمايد، و هر وقت دستش بان ابزار رسيد، باز همان استاد سابق است، و 

بندد، اش برگردد، دوباره دست بكار شده، قوى و ادوات بدنى خود را كار مىمشغول گردد، نفس هم وقتى بتعلق فعلى بماده
كند، و و آن احوال و ملكاتى را كه در زندگى قبليش بواسطه افعال مكرر تحصيل كرده بود، تقويت نموده، دو چندانش مى

كند، بدون اينكه مستلزم رجوع قهقرى، و سير نزولى از كمال بسوى نقص، و از فعل مال را شروع مىدوران جديدى از استك
 . بسوى قوه باشد

اين سخن مستلزم قول بقسر دائم است، و بطلان قسر دائم از ضروريات است، توضيح اينكه نفس مجرد، : و اگر بگويى
ين معنا باقى مانده باشد كه بوسيله افعال مادى بعد از تعلق بماده براى كه از بدن منقطع شده، اگر باز هم در طبيعتش امكان ا

اش از بدن، قبل از بكمال رسيدن بوده، و مانند ميوه نارسى مردن و قطع علاقه شودمیبار دوم باز هم استكمال كند، معلوم 
، چون ماندمیستعدادش را داشته محروم بوده كه از درخت چيده باشند، و معلوم است كه چنين كسى تا ابد از آنچه طبيعتش ا

بنا نيست تمامى مردگان دوباره بوسيله معجزه زنده شوند، و خلاء خود را پر كنند، و محروميت دائمى همان قسر دائمى است، 
 . كه گفتيم محال است

امكان  اند ديگرمردهاين نفوسى كه در دنيا از قوه بفعليت در آمده، و بحدى از فعليت رسيده، و : گوييمدر پاسخ مى
كه از آن گردند، و يا آناستكمالى در آينده و بطور دائم در آنها باقى نمانده، بلكه يا هم چنان بر فعليت حاضر خود مستقر مى

د ند و خلاصه امكان استكمال بعمانمی گيرند، و باز بهمان حد و اندازه باقىفعليت در آمده، صورت عقليه مناسبى بخود مى
 . شودمیتمام  از مردن

كرد، مرد و مدتى ديگر زندگى مىپس انسانى كه با نفسى ساده مرده، ولى كارهايى هم از خوب و بد كرده، اگر دير مى
ممكن بود براى نفس ساده خود صورتى سعيده و يا شقيه كسب كند، و همچنين اگر قبل از كسب چنين صورتى بميرد، ولى 

  .ندگى كند، باز ممكن است زائد بر همان صورت كه گفتيم صورتى جديد، كسب كنددو مرتبه بدنيا برگردد، و مدتى ز
بيند، تا آنجا كه بصورتى عقلى مناسب با صورت هاى خود را مىو اگر برنگردد در عالم برزخ پاداش و يا كيفر كرده

، ماندمی تكمالهاى عقلى برايش باقىمثالى قبليش درآيد، وقتى درآمد، ديگر آن امكان استكمال باطل گشته، تنها امكانات اس
 د توانمیكه در چنين حالى اگر بدنيا برگردد، 

  



صورت عقليه ديگرى از ناحيه ماده و افعال مربوط بان كسب كند، مانند انبياء و اولياء، كه اگر فرض كنيم دوباره بدنيا 
و صعود  اند، كمالآنچه در نوبت اول كسب كرده ند صورت عقليه ديگرى بدست آورند، و اگر برنگردند، جزتوانمیبرگردند، 

 (. دقت فرمائيد)ديگرى در مدارج آن، و سير ديگرى در صراط آن، نخواهند داشت، 
ا بدست سته كمالى رتوانمینفسى از نفوس )و معلوم است كه چنين چيزى قسر دائمى نخواهد بود، و اگر صرف اينكه 

يا همه  قسر دائمى باشد، بايد بيشتر و( ايى نتوانسته بدست بياورد، و از دنيا رفتههآورد، و بخاطر عمل عاملى و تاثير علت
 . حوادث اين عالم، كه عالم تزاحم و موطن تضاد است، قسر دائمى باشد

ها پس جميع اجزاء اين عالم طبيعى، در همديگر اثر دارند، و قسر دائمى كه محال است، اين است كه در يكى از غريزه
انواع اقتضاء نهاده شود، كه تقاضا و يا استعداد نوعى از انواع كمال را داشته باشد ولى براى ابد اين استعدادش بفعليت نوعى از 

نرسيده باشد، حال يا براى اينكه امرى در داخل ذاتش بوده كه او را از رسيدن بكمال باز داشته، و يا بخاطر امرى خارج از 
گفت اين خود دادن غريزه و خوى باطل بكسى  توانمیاو را باطل كرده، كه در حقيقت  ذاتش بوده كه استعداد بحسب غريزه

 (. دقت بفرمائيد. )كارى، در نفس او استاست كه مستعد گرفتن خوى كمال است، و جبلى كردن لغو و بيهوده
، و از قبيل ميمونو همچنين اگر انسانى را فرض كنيم، كه صورت انسانيش بصورت نوعى ديگر از انواع حيوانات، 

خوك، مبدل شده باشد، كه صورت حيوانيت روى صورت انسانيش نقش بسته، و چنين كسى انسانى است خوك، و يا انسانى 
  .است ميمون، نه اينكه بكلى انسانيتش باطل گشته، و صورت خوكى و ميمونى بجاى صورت انسانيش نقش بسته باشد

ود، و هيچ شاز صور ملكات را كسب كند، نفسش بان صورت متصور مى پس وقتى انسان در اثر تكرار عمل، صورتى
اطن ، در دنيا نيز از بشودمیدليلى نداريم بر محال بودن اينكه نفسانيات و صورتهاى نفسانى همانطور كه در آخرت مجسم 

 . بظاهر در آمده، و مجسم شود
تواند نداشت، و قابل و پذيراى هر نقشى بود، مىكه نفس انسانيت در اول حدوثش كه هيچ نقشى : در سابق هم گفتيم

بصورتهاى خاصى متنوع شود، بعد از ابهام مشخص، و بعد از اطلاق مقيد شود، و بنا بر اين همانطور كه گفته شد، انسان مسخ 
 (. دقت فرمائيد)اى فاقد انسانيت باشد شده، انسان است و مسخ شده، نه اينكه مسخ شده

يم، كه امكان زنده شدن بعد از مرگ را تاييد خوانمی اخبار مجامع علمى اروپا و آمريكا چيزهايى در جرائد روز هم، از
 كند، و همچنين مبدل شدن صورت انسان را بصورت ديگر يعنى مى

  



م خواهيم تذكر دهيكنيم و لكن مىد، گو اينكه ما در اين مباحث اعتماد به اين گونه اخبار نمىشمارمیمسخ را جائز 
 . اند، امروز فراموش نكنندپژوهان آنچه را ديروز خواندهكه اهل بحث از دانش

بنا بر آنچه شما گفتيد، راه براى تناسخ هموار شد، و ديگر هيچ مانعى از پذيرفتن اين : در اينجا ممكن است بگويى
 . ماندنظريه باقى نمى

فس آدمى ن: چون تناسخ عبارت از اين است كه بگوئيمنه، گفتار ما هيچ ربطى به تناسخ ندارد، : گوييمدر جواب مى
دنى كه ايست محال چون ببعد از آنكه بنوعى كمال استكمال كرد، و از بدن جدا شد، به بدن ديگرى منتقل شود، و اين فرضيه

كه يك بدن  تد منتقل بان شود، يا خودش نفس دارد، و يا ندارد، اگر نفس داشته باشد مستلزم آنسخواهمی نفس مورد گفتگو
، و اگر نفسى ندارد، (كه محال بودنش روشن است)داراى دو نفس بشود، و اين همان وحدت كثير و كثرت واحد است 

ه محال بودن اين ك)مستلزم آنست كه چيزى كه بفعليت رسيده، دوباره برگردد بالقوه شود، مثلا پير مرد برگردد كودك شود، 
نفس تكامل يافته يك انسان، بعد از جدايى از بدنش، ببدن گياه و يا حيوانى منتقل : م، و همچنين اگر بگوئي(نيز روشن است

 .شود، كه اين نيز مستلزم بالقوه شدن بالفعل است، كه بيانش گذشت

 ( در باره رفتار و اخلاق بنى اسرائيل)بحث علمى و اخلاقى 

بيشتر، نام  اند از همه انبياء گذشتهنيز بطورى كه گفتهى گذشته بيشتر، داستانهاى بنى اسرائيل، و هاامت در قرآن از همه
بينيم نام آن جناب در صد و سى و شش جاى قرآن ذكر شده، درست دو برابر نام آمده، چون مى( علیه السلام)حضرت موسى

در شصت  ند، نامشا، كه آن جناب هم از هر پيغمبر ديگرى نامش بيشتر آمده، يعنى باز بطورى كه گفته(علیه السلام)ابراهيم 
 . و نه مورد ذكر شده

رسد، اينست كه اسلام دينى است حنيف، كه اساسش توحيد است، و توحيد را ابراهيم علتى كه براى اين معنا بنظر مى
 مِلَّةَ ﴿: )تاسيس كرد، و آن گاه خداى سبحان آن را براى پيامبر گراميش محمد ص باتمام رسانيد، و فرمود( علیه السلام)
بيِ
َ
 1(دين توحيد، دين پدرتان ابراهيم است، او شما را از پيش مسلمان ناميد ،﴾قَبْلُ  مِنْ  الَمُْسْلمِِيَ  سَمَّاكُمُ  هُوَ  إبِرَْاهيِمَ  كُمْ أ

  بودند، و از هر امتى ديگر بيشتر با آن دشمنى كردند، و دورتر از هاامت ترينو بنى اسرائيل در پذيرفتن توحيد لجوج
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از انقياد در برابر حق بودند، هم چنان كه كفار عرب هم كه پيامبر اسلام گرفتار آنان شد، دست كمى هر امت ديگرى 
ِينَ  إنَِّ ﴿: )از بنى اسرائيل نداشتند، و لجاجت و خصومت با حق را بجايى رساندند كه آيه   عَلَيْهِمْ  سَوَاء   كَفَرُوا الَََّّ

َ
نْذَ  أ
َ
 رْتَهُمْ أ

مْ 
َ
در حقشان نازل شد  1(آورندكسانى كه كفر ورزيدند، چه انذارشان بكنى، و چه نكنى ايمان نمى ،﴾ؤْمِنُونَ يُ  لَ  تُنْذِرهُْمْ  لمَْ  أ

يز كند، نيست، مگر آنكه در كفار عرب نو هيچ قساوت و جفا، و هيچ رذيله ديگر از رذائل، كه قرآن براى بنى اسرائيل ذكر مى
ئيل كه در قرآن آمده دقت كنى، و در آنها باريك شوى، و باسرار خلقيات هاى بنى اسراوجود داشت، و بهر حال اگر در قصه

ه، شدیمآنان پى ببرى، خواهى ديد كه مردمى فرو رفته در ماديات بودند، و جز لذائذ مادى، و صورى، چيزى ديگرى سرشان ن
آوردند، حقائق ما وراء حس ايمان نمىند، و بهيچ حقيقت از شدمیاند كه جز در برابر لذات و كمالات مادى تسليم نامتى بوده

 . هم چنان كه امروز هم همينطورند
شان در تحت فرمان و انقياد حس و ماده قرار گيرد، و جز آنچه را كه حس و همين خوى، باعث شده كه عقل و اراده

رند، باعث شده كه هيچ سخنى را نپذي و ماده تجويز كند، جائز ندانند، و بغير آن را اراده نكنند، و باز همين انقياد در برابر حس،
  .مگر آنكه حس آن را تصديق كند، و اگر دست حس بتصديق و تكذيب آن نرسيد، آن را نپذيرند، هر چند كه حق باشد

 پرستى صحيح بداند، و بزرگان يعنى آنهاو باز اين تسليم شدنشان در برابر محسوسات، باعث شده كه هر چه را ماده
 :دارند، آن را نيكو بشمارند، قبول كنند، هر چند كه حق نباشد، نتيجه اين پستى و كوتاه فكريشان هم اين شدكه ماديات بيشتر 

بينيم كه از يك سو در غير محسوسات دنباله روى ديگران را تقليد كه در گفتار و كردار خود دچار تناقض شوند، مثلا مى
روى را اگر مل صحيح و سزاوارى باشد، و از سوى ديگر همين دنبالهكنند، هر چند كه عمل عكوركورانه خوانده، مذمت مى

 . ستايند، هر چند كه عمل عملى زشت و خلاف باشددر امور محسوس و مادى و سازگار با هوسرانيهايشان باشد، مى
، كه ن استيكى از عواملى كه اين روحيه را در يهود تقويت كرد، زندگى طولانى آنان در مصر، و در زير سلطه مصريا

را چشاندند،  هاعذاب در اين مدت طولانى ايشان را ذليل و خوار كردند، و برده خود گرفته، شكنجه دادند و بدترين
ند، كه همين خود عذابى دردناك بود، كه خدا بدان مبتلاشان كرده داشتمي كشتند، و زنانشان را زنده نگهفرزندانشان را مى

 . بود
س يهود سرسخت بار بيايند، و در برابر دستورات انبيايشان انقياد نداشته، گوش بفرامين و همين وضع باعث شد، جن

ا براى اينكه كاملا بگفته م)علماى ربانى خود ندهند، با اينكه آن دستورات و اين فرامين، همه بسود معاش و معادشان بود، 
  واقف شويد، مواقف آنان با موسى
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ان خود رام كش، و نيز آن روحيه باعث شد كه در برابر مغرضان و گردن(و ساير انبياء را از نظر بگذرانيد ،(علیه السلام)
 . و منقاد باشند، و هر دستورى را از آنها اطاعت كنند

ها است بهمين بلا مبتلا شده، چون اساس تمدن نامبرده امروز هم حق و حقيقت در برابر تمدن مادى كه ارمغان غربى
كند، و در هر چيزى كه منافع و لذائذ حسى و اند، هيچ دليلى را قبول نمىاى كه دور از حسحس و ماده است، و از ادلهبر 

گيرد، و همين باعث شده كه احكام غريزى انسان بكلى باطل شود، و معارف عاليه مادى را تامين كند، از هيچ دليلى سراغ نمى
د، و انسانيت در خطر انهدام، و جامعه بشر در خطر شديدترين فساد قرار گيرد، كه و اخلاق فاضله از ميان ما رخت بربند

 . باين خطر واقف خواهند شد، و شرنگ تلخ اين تمدن را خواهند چشيد هاانسانبزودى همه 
، آرى هر سخنى و دليلى قابل پذيرش نيست، و هر دهدمیدر حالى كه بحث عميق در اخلاقيات خلاف اين را نتيجه 

تقليدى هم مذموم نيست، توضيح اينكه نوع بشر بدان جهت كه بشر است با افعال ارادى خود كه متوقف بر فكر و اراده او 
 . كند، افعالى كه تحققش بدون فكر محال استاست، بسوى كمال زندگيش سير مى

اى جز ، پس انسان چارهودشمیايست كه كمال وجودى، و ضرورى انسان بر آن پايه بنا پس فكر يگانه اساس و پايه
ايى هاين ندارد، كه در باره هر چيزى كه ارتباطى با كمال وجودى او دارد، چه ارتباط بدون واسطه، و چه با واسطه، تصديق

ايست كه ما افعال فردى و اجتماعى خود را با آنها تعليل عملى و يا نظرى داشته باشد، و اين تصديقات همان مصالح كليه
سنجيم، و آن گاه با خارجيت دادن يا قبل از اينكه افعال را انجام دهيم، نخست افعال را با آن مصالح در ذهن مى كنيم، ومى

 (. دقت فرمائيد)آوريم، بان افعال، آن مصالح را بدست مى
هر  د، و نيزد، از علل آن جستجو كنخورمی كه همواره بهر حادثه بر: از سوى ديگر در نهاد انسان اين غريزه نهفته شده

آورد علتش را بفهمد، و تا نفهمد آن پديده ذهنى را در خارج تحقق ندهد، پس هر پديده اى كه در ذهنش هجوم مىپديده
گيرد در خارج ايجاد كند، كه علتش هم در ذهنش وجود داشته باشد و نيز در باره هيچ مطلب علمى، ذهنى را وقتى تصميم مى

پذيرد، مگر وقتى كه علت آن را فهميده باشد، و باتكاء آن علت مطلب نامبرده و آن را نمى و تصديق نظرى، داورى ننموده،
 . را بپذيرد

كند، و اگر هم بمواردى برخوريم كه بر حسب ظاهر بر اين وضعى است كه انسان دارد، و هرگز از آن تخطى نمى
از  بريم كه در آن مورد هم جستجوىرود، و پى مىمى خلاف اين كليت باشد، باز با دقت نظر و باريك بينى شبهه ما از بين

 . پذيردعلت وجود داشته، چون اعتماد و طمانينه بعلت امرى است فطرى و چيزى كه فطرى شد، ديگر اختلاف و تخلف نمى
  



و ا و همين داعى فطرى، انسان را بتلاشهايى فكرى و عملى وادار كرد، كه ما فوق طاقتش بود، چون احتياجات طبيعى
توانست همه حوائج خود را بر آورد، در همه آنها عمل فكرى انجام داده، و بدنبالش يكى دو تا نبود، و يك انسان به تنهايى نمى

عمل بدنى هم انجام دهد، و در نتيجه همه حوائج خود را تامين كند، چون نيروى طبيعى شخص او وافى به اين كار نبود، لذا 
يش گذاشت و آن اين بود كه متوسل بزندگى اجتماعى شود، و براى خود تمدنى بوجود آورد، و اى پيش پافطرتش راه چاره

اى را موكل سازد، عينا مانند يك حوائج زندگى را در ميان افراد اجتماع تقسيم كند، و براى هر يك از ابواب حاجات، طائفه
 . شودمیآورد، و حاصل كار هر يك عايد همه ىبدن زنده، كه هر عضو از اعضاء آن، يك قسمت از حوائج بدن را بر م

از سوى ديگر، حوائج بشر حد معينى ندارد، تا وقتى بدان رسيد، تمام شود، بلكه روز بروز بر كميت و كيفيت آنها 
ب عگيرد، ناگزير براى هر شعبه از شها، و علوم، روز بروز انشعاب نوى بخود مىگردد، و در نتيجه فنون، و صنعتافزوده مى

فعلا از  آيد، آرى اين علومى كهكند، و در صدد تربيت افراد متخصص بر مىعلوم، و صنايع، به متخصصين احتياج پيدا مى
گون امروز، كه هر چند تاى از آن، ، و همچنين صنايع گونهشدمیحد شمار در آمده، بسيارى از آنها در سابق يك علم شمرده 

نفر متخصص در همه آنها بود، ولى امروز همان يك علم، و يك صنعت ديروز، تجزيه در سابق جزء يك صنعت بود، و يك 
شده، هر باب، و فصل، از آن علم و صنعت، علمى و صنعتى جداگانه شده، مانند علم طب، كه در قديم يك علم بود، و جزء 

، (ه باشدهر قدر هم نابغ)ك فرد انسان رفت، ولى امروز بچند علم جداگانه تقسيم شده، كه ييكى از فروع طبيعيات بشمار مى
 . كنددر بيشتر از يكى از آن علوم تخصص پيدا نمى

و چون چنين بود، باز با الهام فطرتش ملهم شد به اينكه در آنچه كه خودش تخصص دارد، بعلم و آگهى خود عمل 
 . مهارت آنان اعتماد كندكند، و در آنچه كه ديگران در آن تخصص دارند، از آنان پيروى نموده، به تخصص و 

 در زندگى اجتماعى، انسان ناچار از تقليد است 
بناى عقلاى عالم بر اين است كه هر كس باهل خبره در هر فن مراجعه نمايد، و حقيقت و : گوييماينجاست كه مى

ليل ، كه دسترسى بدايستواقع اين مراجعه، همان تقليد اصطلاحى است كه معنايش اعتماد كردن بدليل اجمالى هر مسئله
 . تفصيلى آن از حد و حيطه طاقت او بيرون است

، به اينكه در آنچه كه در وسع و طاقت خودش است به تقليد از داندمیهم چنان كه بحكم فطرتش خود را محكوم 
 . ديگران اكتفاء ننموده، خودش شخصا به بحث و جستجو پرداخته، دليل تفصيلى آن را بدست آورد

 هر دو باب اين است كه آدمى پيروى از غير علم نكند، اگر قدرت بر اجتهاد و ملاك در 
  



دارد، بحكم فطرتش بايد باجتهاد، و تحصيل دليل تفصيلى، و علت هر مسئله كه مورد ابتلاى او است بپردازد، و اگر 
، است فردى از نوع انسانى يافت شودقدرت بر آن ندارد، از كسى كه علم بان مسئله را دارد تقليد كند، و از آنجايى كه محال 

كه در تمامى شئون زندگى تخصص داشته باشد، و آن اصولى را كه زندگيش متكى بدانها است مستقلا اجتهاد و بررسى كند، 
قهرا محال خواهد بود كه انسانى يافت شود كه از تقليد و پيروى غير، خالى باشد، و هر كس خلاف اين معنا را ادعا كند، و يا 

يقت سند كند، در حقر باره خود پندارى غير اين داشته باشد، يعنى ميپندارد كه در هيچ مسئله از مسائل زندگى تقليد نمىد
 . سفاهت خود را دست داده

د بدليل و علتش پى ببرد، تقليد كوركورانه و غلط است، هم چنان كه توانمیبله تقليد در آن مسائلى كه خود انسان 
و  گردد،اى كه اهليت ورود بدان مسئله را ندارد، يكى از رذائل اخلاقى است، كه باعث هلاكت اجتماع مىاجتهاد در مسئله

قليد اى تتوانند در همه مسائل مجتهد باشند، و در هيچ مسئلهپاشد، پس افراد اجتماع، نمىمدينه فاضله بشرى را از هم مى
باشند، و سراسر زندگيشان پيروى محض باشد، چون جز از خداى سبحان، ند در تمامى مسائل زندگى مقلد توانمینكنند، و نه 

از هيچ كس ديگر نبايد اينطور پيروى كرد، يعنى پيرو محض بود، بلكه در برابر خداى سبحان بايد پيرو محض بود، چون او 
 . شودمیيگانه سببى است كه ساير اسباب همه باو منتهى 

  



  [82تا  75آيات (:2)سوره البقره ]

﴿ 
َ
نْ  فَتَطْمَعُونَ  أ

َ
ِ  كَُلمََ  يسَْمَعُونَ  مِنْهُمْ  فَرِيق   كََنَ  قَدْ  وَ  لكَُمْ  يؤُْمِنُوا أ  نَ يَعْلَمُو هُمْ  وَ  عَقَلُوهُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  يُُرَ فُِونهَُ  ثُمَّ  الَلَّّ

ِينَ  لقَُوا إذَِا وَ  ٧٥   قاَلوُا بَعْض   إلَِ  بَعْضُهُمْ  خَلاَ  إذَِا وَ  آمَنَّا قاَلوُا آمَنُوا الَََّّ
َ
ثوُنَهُمْ  أ ِ ُ  فَتَحَ  بمَِا تَُدَ  وكُمْ  عَلَيْكُمْ  الَلَّّ ِ  لَُِحَاجُّ  عِنْدَ  هِ ب

  رَب كُِمْ 
َ
  ٧٦ تَعْقِلُونَ  فَلاَ  أ

َ
نَّ  يَعْلمَُونَ  لَ  وَ  أ

َ
َ  أ ونَ  مَا يَعْلَمُ  الَلَّّ ِيُّونَ  منِْهُمْ  وَ  ٧٧ يُعْلنُِونَ  مَا وَ  يسُُِّ م 

ُ
 إلَِّ  الَكِْتَابَ  يَعْلمَُونَ  لَ  أ

مَانَِّ 
َ
ينَ  فَوَيْل   ٧٨ يَظُنُّونَ  إلَِّ  هُمْ  إنِْ  وَ  أ ِ يْدِيهِمْ  الَكِْتَابَ  يكَْتُبُونَ  للََِّّ

َ
ِ  عِنْدِ  مِنْ  هَذَا يَقُولوُنَ  ثُمَّ  بأِ وا الَلَّّ  ليِلاا قَ  ثَمَناا  بهِِ  ليِشَْتَُْ

ا لهَُمْ  فَوَيْل   يْدِيهِمْ  كَتَبَتْ  مِمَّ
َ
ا لهَُمْ  وَيْل   وَ  أ نَا لنَْ  قاَلوُا وَ  ٧٩ يكَْسِبُونَ  ممَِّ يَّاماا  إلَِّ  الَََّارُ  تَمَسَّ

َ
تَّخَذْتُمْ  قُلْ  مَعْدُودَةا  أ

َ
ِ  عِنْدَ  أ  الَلَّّ

ُ  يَُْلفَِ  فَلَنْ  عَهْداا  مْ  عَهْدَهُ  الَلَّّ
َ
ِ  عَََ  تَقُولوُنَ  أ حَاطَتْ  وَ  سَي ئَِةا  كَسَبَ  مَنْ  بلََ  ٨٠ تَعْلمَُونَ  لَ  مَا الَلَّّ

َ
ولَئكَِ  خَطِيئتَُهُ  بهِِ  أ

ُ
 فَأ

صْحَابُ 
َ
ونَ  فيِهَا هُمْ  الَََّارِ  أ ِينَ  وَ  ٨١ خَالَُِ الِْاَتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَََّّ ولئَكَِ  الَصَّ

ُ
صْحَابُ  أ

َ
ونَ  فيِهَا هُمْ  الََْْنَّةِ  أ   ﴾٨٢ خَالَُِ

  



  ترجمه آيات

شنيدند و سپس با علم بدان و با اى از ايشان كلام خدا را مىاينكه طائفهآيا طمع داريد كه اينان بشما ايمان آورند با 
 (. 75)كردند شناختند تحريفش مىاينكه آن را مى

رارى چرا ايشان را باس: گویندمیكنند ايم و چون با يكديگر خلوت مىما ايمان آورده: بينند گويندو چون مؤمنان را مى
كنيد كنيد تا روز قيامت نزد پروردگارتان عليه شما احتجاج كنند چرا تعقل نمىست آگاه مىكه مايه پيروزى آنان عليه شما ا

(76 .) 
 (. 77! )كنند آگاه است؟ند مانند آنچه آشكار مىدارمیدانند كه خدا بآنچه كه پنهان آيا اينان نمى

نامى بجز مظنه و پندار دليلى ندارند  گرىاى از ايشان بيسوادهايى هستند كه علمى بكتاب ندارند و از يهودىو پاره
(78 .) 

يله گويند اين كتاب از ناحيه خداست تا باين وسنويسند و آن گاه مىپس واى بحال كسانى كه كتاب را با دست خود مى
 (. 79)بهايى اندك بچنگ آورند پس واى بر ايشان از آنچه كه دستهاشان نوشت و واى بر آنان از آنچه بكف آوردند 

ايد كه چون خدا خلف عهد رسد، بگو مگر از خدا عهدى در اين باره گرفتهتند آتش جز چند روزى بما نمىو گف
 (. 80)گوييد كه علمى بدان نداريد؟ گوييد؟ و يا آنكه عليه خدا چيزى مىكند چنين قاطع سخن مىنمى

شان ن افراد اهل آتشند و بيرون شدن از آن برايكند تا آنجا كه آثار گناه بر دلش احاطه يابد اين چنيبله كسى كه گناه مى
 (. 81)نيست 

 (.82)كنند اهل بهشتند و ايشان نيز در بهشت جاودانند و كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح مى

  بيان

كه يهوديان عصر بعثت، در نظر كفار، و مخصوصا كفار : دهدمیسياق اين آيات، مخصوصا ذيل آنها، اين معنا را دست 
 ند، چون يهوديان، علم دين و كتاب داشتند، و لذاشدمیمدينه، كه همسايگان يهود بودند، از پشتيبانان پيامبر اسلام شمرده 

اسلام  لام در آيند، و ديناميد به ايمان آوردن آنان بيشتر از اقوام ديگر بود، و همه، توقع اين را داشتند كه فوج فوج بدين اس
 . را تاييد و تقويت نموده، نور آن را منتشر، و دعوتش را گسترده سازند

بمدينه مهاجرت كرد، يهود از خود رفتارى را نشان داد، كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)و لكن بعد از آنكه رسول خدا 
 ﴿: فرمايدن آيات مىآن اميد را مبدل به ياس كرد، و بهمين جهت خداى سبحان در اي

َ
نْ  فَتَطْمَعُونَ  أ

َ
 كََنَ  قدَْ  وَ  لكَُمْ  يؤُْمِنُوا أ

ِ  كَُلمََ  يسَْمَعُونَ  مِنْهُمْ  فَرِيق   الخ، يعنى آيا انتظار داريد كه يهود بدين شما ايمان بياورد، در حالى كه يك عده از آنان بعد  ﴾الَلَّّ
و خلاصه كتمان حقايق، و تحريف كلام خدا رسم ديرينه اين طائفه  از شنيدن آيات خدا، و فهميدنش، آن را تحريف كردند،

خيلى  كنند،بينيد كه امروز سخنان ديروز خود را حاشا مىبينند، و مىهاى خودشان مىاست، پس اگر نكول آنان را از گفته
 . تعجب نكنيد

  



 *﴿ 
َ
نْ  فَتَطْمَعُونَ  أ

َ
ليه صلى الله ع)در اين آيه التفاتى از خطاب به بنى اسرائيل، خطاب به رسول خدا  ﴾لكَُمْ  يؤُْمِنُوا أ

و مسلمانان بكار رفته، و با اينكه قبلا همه جا خطاب به يهود بود، در اين آيه يهود غايب فرض شده، و گويا ( وآله و سلم
ان ناگهان روى سخن از يهود برگردانيد، و يهود وجهش اين باشد كه بعد از آنكه داستان بقره را ذكر كرد، و در خود آن داست

را غايب فرض كرد، براى اينكه داستان را از تورات خود دزديده بودند، لذا در اين آيه خواست تا همان سياق غيبت را ادامه 
ايشان نكرد، ب داده، بيان را با سياق غيبت تمام كند، و در سياق غيبت به تحريف توراتشان اشاره نمايد، لذا ديگر روى سخن

 . و بلكه ايشان را غايب گرفت
ِينَ  لقَُوا إذَِا وَ ﴿*  واقع شده، ولى ( اذا)الخ، در اين آيه شريفه دو جمله شرطيه مدخول  ﴾خَلاَ  إذَِا وَ  آمَنَّا قاَلوُا آمَنُوا الَََّّ

كنند، ديم، و چون با يكدگر خلوت مىايمان آور: گویندمیبينند، چون مؤمنين را مى: )تقابلى ميان آن دو نشده، يعنى نفرموده
كنند، ايمان آورديم و چون با يكدگر خلوت مى: گویندمیبينند، چون مؤمنين را مى: )بلكه فرموده( ايمان نياورديم: گویندمی
جهت دين و ب( كنيد؟ و باصطلاح سوژه بدست مسلمانان ميدهيد؟چرا از بشارتهاى تورات براى مسلمانان نقل مى: گويندمى

 . اينطور فرمود، تا دو مورد از جرائم و جهالت آنان را بيان كرده باشد
ِينَ  لقَُوا إذَِا وَ ﴿: بخلاف آيه كه  1،﴾مُسْتَهْزِؤُنَ  نََنُْ  إنَِّمَا مَعَكُمْ  إنَِّا قاَلوُا شَيَاطِينهِِمْ  إلَِ  خَلوَْا إذَِا وَ  آمَنَّا قاَلوُا آمَنُوا الَََّّ

 . مقابله شده استميان دو جمله شرطيه 
و دو جريمه و جهالت يهوديان، كه در آيه مورد بحث بدان اشاره شده، يكى نفاق ايشان است، كه در ظاهر اظهار ايمان 

كنند، تا خود را از اذيت و طعن و قتل حفظ كنند، و دوم اين است كه خواستند حقيقت و منويات درونى خود را از خدا مى
ند امر را بر خدا مشتبه سازند، با اينكه خدا باشكار و نهان ايشان آگاه توانمیپوشى كنند، گر پردهبپوشانند، و خيال كردند ا

 . است، هم چنان كه در اين آيه از سخنان محرمانه ايشان خبر داد
اند، يدهسرلوحى، وقتى بمسلمانان مىكه عوام ايشان از ساده: آيد، جريان از اين قرار بودهبطورى كه از لحن كلام برمى

سلمانان گذاشتند، كه مگفتند، و يا اطلاعاتى در اختيار مىاى از بشارتهاى تورات را بايشان مىكردند، و پارهاظهار مسرت مى
ن خود فتحى اي: گفتندكردند، و مىكردند، و رؤسايشان از اينكار نهى مىاز آنها براى تصديق نبوت پيامبرشان، استفاده مى

مسلمانان قرار داده، و ما نبايد آن را براى ايشان فاش سازيم، چون با همين بشارتها كه در كتب ما است، است كه خدا براى 
 . نزد پروردگار خود عليه ما احتجاج خواهند كرد
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، كه ، خود خدا اطلاع ندارد(اللهالعياذ ب)اگر ما اين بشارتها را در اختيار مسلمانان قرار ندهيم، : اند بگويندكانه خواسته
ت كند، و معلوم اسما را به پيروى پيامبر اسلام سفارش كرده، و چون اطلاع ندارد، ما را با آن مؤاخذه نمى( علیه السلام)موسى

كه لازمه اين حرف اين است كه خداى تعالى تنها آنچه آشكار است بداند، و از نهانيها خبر نداشته باشد، و بباطن امور علمى 
 . هايت درجه جهل استنداشته باشد، و اين ن

 ﴿: لذا خداى سبحان با جمله
َ
نَّ  يَعْلمَُونَ  لَ  وَ  أ

َ
َ  أ ونَ  مَا يَعْلمَُ  الَلَّّ الخ اين پندار غلطشان را رد ( ؟﴾يُعْلنُِونَ  مَا وَ  يسُُِّ

، شودیميعنى علم بظواهر امور به تنهايى، و جهل بباطن آن، علمى است كه بالآخره منتهى بحس  -كند، چون اين نوع علم مى
و حس احتياج به بدن مادى دارد، بدين كه مجهز بالات و ابزار احساس، از چشم، و گوش، و امثال آن باشد، و باز بدين كه 

باشد، و چيزى كه چنين است مصنوع است نه صانع  مقيد بقيود زمان و مكان، و خود مولود علل ديگرى مانند خود مادى
 . عالم

و اين جريان يكى از شواهد بيان قبلى ما است، كه گفتيم بنى اسرائيل بخاطر اينكه براى ماده اصالت قائل بودند، در 
كه قاهر بر پنداشتند، چيزى كه هست موجودى كردند، و او را موجودى فعال در ماده مىباره خدا هم باحكام ماده حكم مى

 . عالم ماده است، اما عينا مانند يك علت مادى، و قاهر بر معلول مادى

 ريشه مادى عقائد يهود 
البته اين طرز فكر، اختصاص به يهود نداشت، بلكه هر اهل ملت ديگر هم كه اصالت را براى ماده قائل بودند، و قائل 

كنند، مگر همان احكامى كه براى ماديات، و بر طبق اوصاف ماديات مىكنند، هستند، آنها نيز در باره خداى سبحان حكمى نمى
اگر براى خدا حيات، و علم، و قدرت، و اختيار، و اراده، و قضاء، و حكم، و تدبير، امر و ابرام قضاء، و احكامى ديگر، قائلند، 

دردى است بى درمان، كه نه آيات خدا  آن حيات و علم و قدرت و اوصافى را قائلند كه براى يك موجود مادى قائلند، و اين
  1.﴾يؤُْمِنُونَ  لَ  قوَْم   عَنْ  الََُّذُرُ  وَ  الَْْياَتُ  تُغْنِ  مَا وَ ﴿كند، و نه انذار انبياء، درمانش مى

داران، كار را بجايى رساندند، و در باره خدا احكامى جارى ساختند، كه حتى كسانى هم كه دين حتى اين طبقه از دين
: اى از دين حق و معارف حقه آن ندارند، طرز تفكر آنان را مسخره كردند، از آن جمله گفتندندارند، و هيچ بهرهآنان را 

كنند كه خدا آدم را بشكل و قيافه خودش آفريده، و خودشان هم كه امت آن پيامبرند، خدا مسلمانان از پيامبر خود روايت مى
 . آفرينندرا بشكل آدم مى

گرايان، دائر است بين اينكه همه احكام ماده را براى پروردگار خود اثبات كنند، هم چنان كه مشبهه پس امر اين مادى
  اند،از مسلمانان، و همچنين ديگران كه بعنوان مشبهه شناخته نشده
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او را كنند، و بين اينكه اصلا از اوصاف جمال خداوندى، هيچ چيز را نفهمند، و اوصاف جمال اينكار را كرده و مى
، و اينكه شودمیكند، در حق او باشتراك لفظى استعمال الفاظى كه اوصاف خدا را بيان مى: باوصاف سلبى ارجاع داده، بگويند

ميم، فهخدا موجودى است، ثابت، عالم، قادر، حى، وجود و ثبوت و علم و قدرت و حيات او معنايى دارد، كه ما نمى: گوييممى
، و جاهل، خدا معدوم، و زايل: گزير بايد معانى اين كلمات را به امورى سلبى ارجاع دهيم، يعنى بگوئيمتوانيم بفهميم، ناو نمى

كشاند؟ و عاجز، و مرده، نيست، اينجا است كه صاحبان بصيرت بايد عبرت گيرند، كه انس بماديات كار آدمى را بكجا مى
بياورند، كه اصلا او را درك نكنند، و خدايى را بپرستند كه او را  آورد كه بخدايى ايمانچون اين طرز فكر از اينجا سر در مى

 . نشناسند، و نفهمند، و ادعايى كنند كه نه خودشان آن را تعقل كرده باشند، و نه احدى از مردم
در  :با اينكه دعوت دينى با معارف حقه خود، بطلان اين اباطيل را روشن كرده، از يك سو به عوام مردم اعلام داشته

كه او  :ميان دو اعتقاد باطل تشبيه و تنزيه سخن حق و لب حقيقت را رعايت كنند، يعنى در باره خداى سبحان اينطور بگويند
چيزى است، نه چون چيزهاى ديگر، و او علمى دارد، نه چون علوم ما، و قدرتى دارد، نه چون قدرت ما، و حياتى دارد، نه 

 . ولى نه چون ما با باز كردن دهان: گویدمیه چون ما، و سخن كند، اما نچون حيات ما، اراده مى
ِي يسَْتَوِي هَلْ ﴿): تا در آياتش تدبر و در دينش تفقه كنند، و فرموده: و از سوى ديگر بخواص اعلام داشته  يَعْلَمُونَ  نَ الَََّّ

ِينَ  وَ  رُ  إنَِّمَا يَعْلمَُونَ  لَ  الَََّّ ولوُا يَتَذَكَّ
ُ
لْْاَبِ  أ

َ
تذكر ؟ نه، تنها كسانى مدانندمی، برابرند با كسانى كه ندانندمیا آنان كه آي ،﴾الَْْ

  1(.كه صاحبان عقلند شوندمی
و از سوى ديگر در تكاليف، طائفه عوام، و طائفه خواص، را يكسان نگرفته، و بيك جور تكاليف را متوجه ايشان 

ايشان نازل شده، مگر آنكه اصلا كارى با دين نداشته باشند، و گر نكرده، و اين است وضع تعليم آن دينى كه بايشان و در حق 
 . نه اگر بخواهند دين خداى را محفوظ نگه بدارند، راه براى همه هموار است

ِيُّونَ  مِنْهُمْ  وَ ﴿*  م 
ُ
مَانَِّ  إلَِّ  الَكِْتَابَ  يَعْلَمُونَ  لَ  أ

َ
اشد، نب بمعناى كسى است كه قادر بر خواندن و نوشتن( امى)كلمه  ﴾أ

اند، ، خوانده(نهنهبچه -امى )، و از اين جهت چنين كسانى را شودمینه نهاش كنيم، بچهكه اگر بخواهيم با زبان روز ترجمه
كه مهر و عاطفه مادرى باعث شده كه او را از فرستادن بمدرسه باز بدارد، و در نتيجه از تعليم و تربيت استاد محروم بماند، و 

 . همان مادرش باشدتنها مربى او 
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كه ملت يهود، يا افراد : جمع امنيه است، كه بمعناى اكاذيب است، و حاصل معناى آيه اين است( أمانى)و كلمه 
، و كنند، و آن را تحريف مينمايند، ولى در عوض بكتب آسمانى خيانت مىدانندمیباسوادى هستند، كه خواندن و نوشتن را 

، و مشتى اكاذيب و خرافات را بعنوان كتاب آسمانى دانندمیهستند، كه از كتب آسمانى هيچ چيز نيا مردمى بى سواد و امى 
 . اندپذيرفته

ينَ  فَوَيْل  ﴿*  ِ كلمه ويل، بمعناى هلاكت و عذاب شديد، و نيز بمعناى اندوه، و خوارى و پستى است، و  ﴾يكَْتُبُونَ  للََِّّ
 . بمعناى خريدن است( اشتراء)، و كلمه گویندمیكند، ويل نيز هر چيزى را كه آدمى سخت از آن حذر مى

ا لهَُمْ  فَوَيْل  ﴿*  يْدِيهِمْ  كَتَبَتْ  ممَِّ
َ
گردد، و يا تنها ضميرهاى جمع در اين آيه، يا به بنى اسرائيل بر مى ﴾لهَُمْ  وَيْل   وَ  أ

 . شودیمسوادشان نيز ويل متوجه عوام بىبكسانى كه تورات را تحريف كردند، براى هر دو وجهى است، ولى بنا بر وجه اول، 
حَاطَتْ  وَ  سَي ئَِةا  كَسَبَ  مَنْ  بلََ ﴿* 

َ
الخ، كلمه خطيئة بمعناى آن حالتى است كه بعد از ارتكاب كار زشت  ﴾خَطِيئتَُهُ  بهِِ  أ

ه خدا ك)، و بهمين جهت بود كه بعد از ذكر كسب سيئه، احاطه خطيئه را ذكر كرد، و احاطه خطيئه دهدمیبدل انسان دست 
كه انسان محاط بدان، دستش از هر راه نجاتى بريده شود، كانه آن  شودمیباعث ( همه بندگانش را از اين خطر حفظ فرمايد،

اينكه هدايت بوى روى آورد، باقى نگذاشته، در نتيجه چنين اى براى چنان خطيئه او را محاصره كرده، كه هيچ راه و روزنه
كسى جاودانه در آتش خواهد بود، و اگر در قلب او مختصرى ايمان وجود داشت و يا از اخلاق و ملكات فاضله كه منافى با 

هدايت  د داشت، كهبود، قطعا امكان اين وجوحق نيستند، از قبيل انصاف، و خضوع، در برابر حق، و نظير اين دو پرتوى مى
: هاش فرمود، مگر با شرك بخدا، كه قرآن در بارهشودمیو سعادت در دلش رخنه يابد، پس احاطه خطيئه در كسى فرض ن

َ  إنَِّ ﴿ نْ  يَغْفِرُ  لَ  الَلَّّ
َ
كَ  أ تر آمرزد، و پائينخدا اين جرم را كه بوى شرك بورزند، نمى ،﴾يشََاءُ  لمَِنْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا يَغْفِرُ  وَ  بهِِ  يشَُْ

 :فرمايداش مىو نيز از جهتى ديگر، مگر با كفر و تكذيب آيات خدا كه قرآن در باره 1آمرزد،از آن را از هر كس بخواهد مى
ِينَ  وَ ﴿) بوُا وَ  كَفَرُوا الَََّّ ولَئكَِ  بآِياَتنَِا كَذَّ

ُ
صْحَابُ  أ

َ
ونَ  فيِهَا هُمْ  الَََّارِ  أ  ند، و آيات ما را تكذيبو كسانى كه كفر بورز ،﴾خَالَُِ

پس در حقيقت كسب سيئه، و احاطه خطيئه بمنزله كلمه جامعى است  2،(كنند، اصحاب آتشند، كه در آن جاودانه خواهند بود
 . براى هر فكر و عملى كه خلود در آتش بياورد

ِينَ  إنَِّ ﴿: كه اين دو آيه از نظر معنا قريب به آيه: اين را هم بايد بگوئيم ِينَ  وَ  آمَنُوا الَََّّ  الَََّّ
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ابئِيَِ  وَ  هَادُوا الخ است، كه تفسيرش گذشت، تنها فرق ميان آن، و آيه بقره اين است كه آيه مورد بحث، در مقام  ﴾الَصَّ
بيان اين معنا است كه ملاك در سعادت تنها و تنها حقيقت ايمان است، و عمل صالح، نه صرف دعوى، و دو آيه سوره بقره 

 . ان اين جهت است كه ملاك در سعادت حقيقت ايمان و عمل صالح است، نه نامگذارى فقطدر مقام بي

 ( شامل دو روايت در باره جمعى از يهود و مراد از سيئه)بحث روايتى 

ِينَ  لقَُوا إذَِا وَ ﴿: در ذيل آيه 1در مجمع البيان قومى از يهود : روايت آورده، كه فرمود( علیه السلام)الخ، از امام باقر  ﴾الَََّّ
بودند كه با مسلمانان عناد و دشمنى نداشتند، و بلكه با آنان توطئه و قرارداد داشتند، كه آنچه در تورات از صفات محمد 
)صلى الله عليه وآله و سلم( وارد شده، براى آنان بياورند، ولى بزرگان يهود ايشان را از اينكار باز داشتند، و گفتند: زنهار 

)صلى الله عليه وآله و سلم( را كه در تورات است، براى مسلمانان نگوئيد. كه فرداى قيامت در برابر كه صفات محمد 
 پروردگارشان عليه شما احتجاج خواهند كرد، در اين جريان بود كه اين آيه نازل شد. 

الخ،  ﴾سَي ئَِةا  كَسَبَ  مَنْ  بلََ ﴿: كه در ذيل آيه: روايت آورده( علیه السلام)از يكى از دو امام باقر و صادق  2و در كافى
  .يعنى وقتى كه ولايت امير المؤمنين را انكار كنند، در آن صورت اصحاب آتش و جاودان در آن خواهند بود: فرمود

روايت كرده، و هر دو ( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا  3قريب باين معنا را مرحوم شيخ در اماليش مؤلف:* 
 لَ  لْ قُ ﴿: )ب تطبيق كلى بر فرد و مصداق بارز آنست، چون خداى سبحان ولايت را حسنه دانسته، و فرمودهروايت از با
سْئَلُكُمْ 

َ
جْراا  عَليَْهِ  أ

َ
ةَ  إلَِّ  أ بگو من از شما در برابر رسالتم مزدى  ،﴾حُسْناا  فيِهَا لَُ  نزَدِْ  حَسَنَةا  يَقْتَْفِْ  مَنْ  وَ  الَقُْرْبَ  فِ  الَمَْوَدَّ

  4(.افزائيماى بياورد، ما حسنى در آن مىطلبم، مگر مودت نسبت به قربايم را، و هر كس حسنهنمى
ممكن است هم آن را از باب تفسير دانست، به بيانى كه در سوره مائده خواهد آمد، كه اقرار بولايت، عمل بمقتضاى 

نسبت داده، بدين جهت است كه آن جناب در ميان امت اولين فردى است ( علیه السلام)را به على توحيد است، و اگر تنها آن 
 . گذريمكه باب ولايت را بگشود، در اينجا خواننده عزيز را بانتظار رسيدن تفسير سوره مائده گذاشته مى
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خَذْناَ إذِْ  وَ ﴿
َ
ائيِلَ  بنَِ  مِيثَاقَ  أ َ  إلَِّ  تَعْبُدُونَ  لَ  إسَِْْ ينِْ  وَ  الَلَّّ  قُولوُا وَ  الَمَْسَاكيِِ  وَ  الَََْتَامَ  وَ  الَقُْرْبَ  ذيِ وَ  إحِْسَاناا  باِلوَْالََِ

قيِمُوا وَ  حُسْناا  للِنَّاسِ 
َ
لَاةَ  أ كََةَ  آتوُا وَ  الَصَّ تُْمْ  ثُمَّ  الَزَّ نْ  وَ  مِنْكُمْ  قَليِلاا  إلَِّ  توََلََّ

َ
خَذْناَ إذِْ  وَ  ٨٣ مُعْرضُِونَ  تُمْ أ

َ
 لَ  مِيثَاقكَُمْ  أ

نْفُسَكُمْ  تَُّرْجُِونَ  لَ  وَ  دِمَاءكَُمْ  تسَْفِكُونَ 
َ
قْرَرْتُمْ  ثُمَّ  دِياَرِكُمْ  مِنْ  أ

َ
نْتُمْ  وَ  أ

َ
نْتُمْ  ثُمَّ  ٨٤ تشَْهَدُونَ  أ

َ
نْفُسَكُمْ  تَقْتُلُونَ  هَؤُلءَِ  أ

َ
 وَ  أ

ثمِْ  عَلَيْهِمْ  تَظَاهَرُونَ  ديِاَرهِِمْ  مِنْ  مِنْكُمْ  فَرِيقاا  تَُّرْجُِونَ  تُوكُمْ  إنِْ  وَ  الَعُْدْوَانِ  وَ  باِلِْْ
ْ
سَارىَ  يَأ

ُ
 عَليَْكُمْ  مَُُرَّم   هُوَ  وَ  تُفَادُوهُمْ  أ

  إخِْرَاجُهُمْ 
َ
ِ  فِ  خِزْي   إلَِّ  مِنْكُمْ  ذَلكَِ  يَفْعَلُ  مَنْ  جَزَاءُ  فَمَا ببَِعْض   تكَْفُرُونَ  وَ  الَكِْتَابِ  ببَِعْضِ  فَتُؤْمِنُونَ  أ نْيَا الََْْيَاة  وْمَ يَ  وَ  الََُّ
شَد ِ  إلَِ  يرَُدُّونَ  الَقِْيَامَةِ 

َ
ُ  مَا وَ  الَعَْذَابِ  أ ا بغَِافلِ   الَلَّّ ولَئكَِ  ٨٥ تَعْمَلُونَ  عَمَّ

ُ
ِينَ  أ وُا الَََّّ نْيَا الََْْيَاةَ  اشِْتََْ فُ  فَلاَ  باِلْْخِرَةِ  الََُّ  يَُفََّ

ونَ  هُمْ  لَ  وَ  لعَْذَابُ اَ  عَنْهُمُ  يْنَا وَ  الَكِْتَابَ  مُوسَ  آتيَنَْا لقََدْ  وَ  ٨٦ يُنصَُّْ  ي نَِاتِ الََْْ  مَرْيَمَ  ابِْنَ  عِيسَ  آتيَنَْا وَ  باِلرُّسُلِ  بَعْدِهِ  مِنْ  قَفَّ
يَّدْناَهُ  وَ 
َ
  الَقُْدُسِ  برُِوحِ  أ

َ
نْفُسُكُمُ  تَهْوىَ  لَ  بمَِا رسَُول   جَاءكَُمْ  فَكََُّمَا أ

َ
تُمْ  أ بْتُمْ  فَفَرِيقاا  اسِْتَكْبَْ   فَرِيقاا  وَ  كَذَّ

  



ُ  لَعَنَهُمُ  بلَْ  غُلفْ   قُلُوبُنَا قاَلوُا وَ  ٨٧ تَقْتُلُونَ   ﴾٨٨ يؤُْمِنُونَ  مَا فَقَليِلاا  بكُِفْرهِمِْ  الَلَّّ

  ترجمه آيات

و ياد آوريد هنگامى را كه از بنى اسرائيل عهد گرفتيم كه جز خداى را نپرستيد و نيكى كنيد در باره پدر و مادر و 
خويشان و يتيمان و فقيران و بزبان خوش با مردم تكلم كنيد و نماز بپاى داريد و زكاة مال خود بدهيد پس شما عهد را شكستيد 

 (. 83)د كه از حكم و عهد خدا برگشتيد و روى گردانيديد جز چند نفرى و شمائي
و چون از شما اين پيمانتان بگرفتيم كه خون يكدگر مريزيد و يكدگر را از ديار بيرون مكنيد و آن گاه شما اقرار هم 

 (. 84)كرديد و شهادت داديد 
ه عليه ايشان پشت ب كنيد واى از خود را از ديارشان بيرون مىكشيد و طائفهولى همين شما خودتان يكديگر را مى

ه فديه گيريد با اينكيد و اگر به اسيرى نزد شما شوند فديه مىشومیپشت هم ميدهيد و در باره آنان گناه و تجاوز مرتكب 
گر كفر آوريد و به بعضى ديگرفتن بر شما حرام بود هم چنان كه بيرون كردن حرام بود پس چرا به بعضى از كتاب ايمان مى

ش كسى كه چنين كند بجز خوارى در زندگى دنيا و اينكه روز قيامت بطرف بدترين عذاب برگردد چيست؟ ورزيد و پادامى
 (. 85)كنيد غافل نيست و خدا از آنچه مى

ارى پذيرد و نيز ياينان همانهايند كه زندگى دنيا را با بهاى آخرت خريدند و بهمين جهت عذاب از ايشان تخفيف نمى
 (. 86) شوندمین

موسى كتاب داديم و در پى او پيامبرانى فرستاديم و به عيسى بن مريم معجزاتى داديم و او را با روح القدس تاييد  ما به
اى كرديم آيا اين درست است كه هر وقت رسولى بسوى شما آمد و كتابى آورد كه باب ميل شما نبود استكبار بورزيد طائفه

 (. 87)بقتل برسانيد  اى رااز فرستادگان را تكذيب نموده و طائفه
 (.88)آورند ى ما در غلاف است بلكه خدا بخاطر كفرشان لعنتشان كرده و در نتيجه كمتر ايمان مىهادل :و گفتند

  بيان

خَذْناَ إذِْ  وَ ﴿* 
َ
ائيِلَ  بنَِ  مِيثَاقَ  أ الخ، اين آيه شريفه با نظم بديعى كه دارد، در آغاز با سياق غيبت آغاز شده، و در  ﴾إسَِْْ

و چون از بنى اسرائيل ميثاق : )فرمايد، در اول بنى اسرائيل را غايب بحساب آورده، مىشودمیآخر با سياق خطاب ختم 
تُْمْ  مَّ ثُ ﴿: )فرمايد، و در آخر حاضر بحساب آورده، روى سخن بايشان كرده، مى(گرفتيم د، پس از آن همگى اعراض كردي ،﴾توََلََّ

رد، ياد گياز سوى ديگر، در آغاز ميثاق را كه بمعناى پيمان گرفتن است، و جز با كلام صورت نمى. الخ( مگر اندكى از شما
 إلَِّ  تَعْبُدُونَ  لَ ﴿ كند، و اين حكايت را نخست با جمله خبرىآورد، و آن گاه خود آن ميثاق را كه چه بوده؟ حكايت مىمى
 َ  . كندالخ، حكايت مى ﴾حُسْناا  للِنَّاسِ  قُولوُا وَ ﴿الخ، و در آخر با جمله انشائيه  ﴾الَلَّّ

 ها، اين باشد كه در آيات قبل، اصل داستان بنى اسرائيل با سياق شايد وجه اين دگرگونى
  



چنان كوبنده پيش آمد، تا بعد از داستان خطاب شروع شد، چون ميخواست ايشان را سرزنش كند، و اين سياق هم 
كرد، و بيانش گذشت، مبدل بسياق غيبت شد، تا كار منتهى شد بآيه مورد بحث، در آنجا اى كه ايجاب مىبقره، بخاطر نكته

خَذْناَ إذِْ  وَ ﴿فرمايد، ، و مىشودمینيز مطلب با سياق غيبت شروع 
َ
ائيِلَ  بنَِ  مِيثَاقَ  أ َ  إلَِّ  تَعْبُدُونَ  لَ ﴿ه و لكن در جمل ﴾إسَِْْ  ﴾الَلَّّ

جز خدا را )سياق بخطاب برگشت، و اگر نهى را با جمله خبريه  شودمیالخ كه نهيى است كه بصورت جمله خبريه حكايت 
در  رساند كه نهى كننده هيچ شكىآورد، بخاطر شدت اهتمام بدان بود، چون وقتى نهى باين صورت در آيد، مى( پرستيدنمى

كند، و بطور تحقق منهى خود در خارج ندارد، و ترديد ندارد در اينكه، مكلف كه همان اطاعت داده، نهى او را اطاعت مىعدم 
كند، مانند جمله ، و همچنين اگر امر بصورت جمله خبريه اداء شود، اين نكته را افاده مىشودمیقطع آن عمل را مرتكب ن

ينِْ  وَ ﴿) ( كنيدبپدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و مساكين احسان مى ،﴾الَمَْسَاكيِِ  وَ  الَََْتَامَ  وَ  الَقُْرْبَ  يذِ  وَ  إحِْسَاناا  باِلوَْالََِ
 . رساندمیبخلاف اينكه امر بصورت امر، و نهى بصورت نهى اداء شود، كه اين نكته را ن

انتقال  ه قبل از حكايت ميثاق بود، و اين، كشودمیبعد از سياق غيبت همانطور كه گفتيم مجددا منتقل بسياق خطابى 
قيِمُوا وَ ﴿ :فرصتى داده براى اينكه بابتداى كلام برگشت شود، كه روى سخن به بنى اسرائيل داشت، و در نتيجه دو جمله

َ
 أ

لَاةَ  كََةَ  آتوُا وَ  الَصَّ ْتُمْ  ثُمَّ ﴿و  ،﴾الَزَّ  . شودمیالخ، بهم متصل گشته، سياق كلام از اول تا باخر منتظم  ﴾توََلََّ
ينِْ  وَ ﴿*  احسنوا بالوالدين احسانا، و ذى )اين جمله امر و يا بگو خبرى بمعناى امر است، و تقدير آن  ،﴾إحِْسَاناا  باِلوَْالََِ

صه كلام خلا)گرفت، ( الوالدين احساناو تحسنون ب)، ممكن هم هست تقدير آن را باشدمی( القربى، و اليتامى، و المساكين
كه در  نكته ديگرى( مفعول مطلق فعلى است تقديرى حال يا آن فعل صيغه امر است، و يا جمله خبرى( احسانا)اينكه كلمه 

ه رده، كاى را ذكر كآيه رعايت شده، اين است كه در طبقاتى كه امر باحسان بانان نموده، ترتيب را رعايت كرده، اول آن طبقه
تر است، و بعد طبقه ديگرى را ذكر كرده، كه باز نسبت بساير طبقات استحقاق بيشترى احسان باو از همه طبقات ديگر مهم

ه ترند، چون پدر و مادر ريشبراى احسان دارد، اول پدر و مادران را ذكر كرده، كه پيداست از هر طبقه ديگرى باحسان مستحق
دارد، و جوانه وجودش روى آن دو تنه روئيده، پس آن دو از ساير خويشاوندان بآدمى و اصلى است كه آدمى بان دو اتكاء 

 . ترندنزديك
بعد از پدر و مادر، ساير خويشاوندان را ذكر كرده، و بعد از خويشاوندان، در ميانه اقرباء، يتيم را مقدم داشته، چون 

دقت )ايتام بخاطر خوردسالى، و نداشتن كسى كه متكفل و سرپرست امورشان شود، استحقاق بيشترى براى احسان دارند، 
 (. بفرمائيد

  



، گویندیمه بمعناى كودك پدر مرده است، و بكودكى كه مادرش مرده باشد، يتيم نجمع يتيم است، ك( يتامى)كلمه 
 . از طرف پدر، و در ساير حيوانات از طرف مادر است هاانسانيتيم در : اندبعضى گفته

بمعناى  مصدر( حسنا)جمع مسكين است، و آن فقير ذليلى است كه هيچ چيز نداشته باشد، و كلمه ( مساكين)كلمه 
، بفتحه حاء و نيز فتحه سين خوانده شده است( حسنا)است، كه بمنظور مبالغه در كلام آمده، و در بعضى قراءتها آن را صفت 

عبير ، و اين ت(بمردم سخن حسن بگوئيد)، و بهر حال معناى جمله اين است كه شودمیكه بنا بر آن قرائت، صفت مشبهه 
ن، و چه مؤمنشان، و اين دستور هيچ منافاتى با حكم قتال ندارد تا كسى كنايه است از حسن معاشرت با مردم، چه كافرشا

توهم كند كه اين آيه با آيه وجوب قتال نسخ شده، براى اينكه مورد اين دو حكم مختلف است، و هيچ منافاتى ندارد كه هم 
ر بحسن معاشرت كنند، و هم در امر بحسن معاشرت كنند، و هم حكم بقتال، هم چنان كه هيچ منافاتى نيست در اينكه هم ام

 . مقام تاديب كسى دستور بخشونت دهند
( سفك)الخ، اين جمله باز مانند جمله قبل، امرى است بصورت جمله خبرى، و كلمه  ﴾دِمَاءكَُمْ  تسَْفِكُونَ  لَ ﴿* 

 . بمعناى ريختن است
است، و مظاهره بمعناى معاونت است، ( مفاعلهباب )، از مصدر مظاهره (تظاهرون)الخ، كلمه  ﴾عَلَيْهِمْ  تَظَاهَرُونَ ﴿* 

  .كندگرفته شده، چون ياور آدمى پشت آدمى را محكم مى( پشت -ظهر )چون ظهير بمعناى عون و ياور است، و از كلمه 
م   هُوَ  وَ ﴿*  اين قرار  مطلب از)دهد ضمير قصه و يا شان است، و اين معنا را مى( هو)ضمير  ،﴾إخِْرَاجُهُمْ  عَلَيْكُمْ  مَُُرَّ

ُ  هُوَ  قُلْ ﴿)در جمله ( هو)مانند ضمير ( است، كه برون كردن آنان بر شما حرام است حَد   الَلَّّ
َ
 بگو مطلب بدين قرار است، كه ،﴾أ

 (. يگانه است الله
فَتُؤْمِنُونَ ﴿* 
َ
ا گرفتيد، رالخ يعنى چه فرقى هست ميان گرفتن فديه؟ و بيرون كردن؟ كه حكم فديه  ﴾الَكِْتَابِ  ببَِعْضِ  أ

ر آوريد، و بعضى ديگو حكم حرمت اخراج را رها كرديد، با اينكه هر دو حكم، در كتاب بود، آيا ببعضى از كتاب ايمان مى
 ورزيد؟ كنيد، و كفر مىرا ترك مى

كانه ده، پشت گردن گرفته ش( قفا)الخ اين كلمه از مصدر تقفيه است، كه بمعناى پيروى است، و از كلمه  ﴾و قفينا﴿* 
 . كندشخص پيرو، پشت گردن و دنبال سر پيشرو خود حركت مى

 . كنيمپيرامون اين آيه بحث مى اللهانشاء الخ، بزودى در سوره آل عمران  ﴾الََْْي نَِاتِ  مَرْيَمَ  ابِْنَ  عِيسَ  آتيَنَْا وَ ﴿* 
 جمع اغلف است، و اغلف از ماده غلاف است، و معناى ( غلف)كلمه  ،﴾غُلفْ   قُلُوبُنَا قاَلوُا وَ ﴿* 

  



 وَ ﴿: )قرار دارد، و اين جمله نظير آيهها ها، و پردهو لفافهها ى ما در زير غلافهادل :جمله اين است كه در پاسخ گفتند
كِنَّة   فِ  قُلُوبُنَا قاَلوُا

َ
ا أ ، و باشدمی 1(يدخوانمی است، از آنچه شما ما را بدانا هى ما در كنانههادل :گفتند ،﴾إلََِْهِ  تدَْعُوناَ مِمَّ

 .كنيد گوش فرا دهيميم بآنچه شما دعوتمان مىتوانمیاين تعبير در هر دو آيه كنايه است از اينكه ما ن

  (﴾حُسْنا   للِنَّاسِ  قوُلوُا وَ ﴿شامل رواياتى در ذيل)بحث روايتى 

بمردم : الخ، فرمود ﴾حُسْناا  للِنَّاسِ  قُولوُا وَ ﴿: روايت آورده، كه در ذيل جمله( علیه السلام)از امام ابى جعفر  2در كافى
  يد بشما بگويند، بگوئيد.دارمیبهترين سخنى كه دوست 

 با مردم سخن بگوئيد، اما: روايت كرده كه در تفسير جمله نامبرده فرموده( علیه السلام)از امام صادق  3و نيز در كافى
 بعد از آنكه صلاح و فساد آن را تشخيص داده باشيد، و آنچه صلاح است بگوئيد. 

بمردم چيزى را بگوئيد، كه بهترين سخنى : روايت كرده، كه فرموده( علیه السلام)از امام باقر  4و در كتاب معانى،
و  د،دارمیل دشنام و لعنت و طعن بر مؤمنان را دشمن يد بشما بگويند، چون خداى عز و جدارمیباشد كه شما دوست 

د، در مقابل، اشخاص با دارمیكسى را كه مرتكب اين جرائم شود، فاحش و مفحش باشد، و دريوزگى كند، دوست ن
 د. دارمیند عفيف شوند، دوست خواهمی حيا و حليم و عفيف، و آنهايى را كه

روايت كرده، و ( علیه السلام)مرحوم كلينى هم در كافى مثل اين حديث را بطريقى ديگر از امام صادق  مؤلف: *
همچنين عياشى از آن جناب آورده، و نيز كلينى مثل حديث دوم را در كافى از امام صادق، و عياشى مثل حديث سوم را از آن 

  5.جناب آورده
اش اند، چون هم نزد گويندهاين معانى را از اطلاق كلمه حسن استفاده كرده( معلیه السلا)رسد كه ائمه و چنين بنظر مى

 . مطلق است، و هم از نظر مورد
خداى تعالى محمد )صلى الله عليه وآله و : روايت آورده، كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق  6و در تفسير عياشى

ِينَ  قاَتلُِوا﴿) اش فرموده:اهل ذمه كه در بارهشمشيرى عليه  - 1سلم( را با پنج شمشير مبعوث كرد  با  ،﴾يؤُْمِنُونَ  لَ  الَََّّ
 نَّاسِ للِ قُولوُا وَ ﴿ فرمود:آورند قتال كن(، و اين آيه ناسخ آن آيه ديگر است، كه در باره اهل ذمه مىكسانى كه ايمان نمى

 (. تا آخر حديث) ﴾حُسْناا 
  تمسك كرده، چون( قولوا)باطلاق ديگر اين آيه، يعنى اطلاق در كلمه ( علیه السلام)امام  مؤلف:* 

  
                                                      

 .5سجده، آيه  1
 .10ح  ،165ص  ،2ج  ،اصول كافى 2
 .9ح  ،164ص  ،2ج  ،اصول كافى 3
 .7ح  ،121ص  ،1ج  ،تفسير البرهان 4
 .63ح  ،48ص  ،1ج  ی،عياش 5
 .66ح  ،48ص  1ج  ،تفسير عياشى 6



، (باو چيزى جز نيك و خير مگو) گویندمی، و هم شامل مطلق تعرض، مثلا وقتى شودمیاطلاق آن، هم شامل كلام 
 . معنايش اين است كه جز بخير و نيكويى متعرضش مشو، و تماس مگير

از نسخ، معناى اخص آن باشد، كه همان معناى اصطلاحى كلمه ( علیه السلام)ور امام البته اين در صورتى است كه منظ
وْ  آيةَ   مِنْ  ننَسَْخْ  مَا﴿: است، ولى ممكن است مراد به نسخ معناى اعم آن باشد، كه بزودى در ذيل آيه

َ
تِ  ننُسِْهَا أ

ْ
يْ   نَأ

 نْهَامِ  بَِِ
وْ 
َ
، شودمیاش اين است كه نسخ بمعناى اعم، شامل هم نسخ احكام و خلاصه ،الله، بيان مفصلش خواهد آمد انشاء 1﴾مِثْلهَِا أ

اين  زياد آمده، و بنا بر( علیه السلام)و هم نسخ و تغيير و تبديل موجودات، بطور عموم، و اين معناى از نسخ، در كلمات ائمه 
ردى كند، مربوط بموسفارش به قول حسن مى آيه مورد بحث، و آيه قتال در يك مورد نخواهند بود، بلكه آيه مورد بحث كه

 . است، و آيه قتال با اهل ذمه مربوط بموردى ديگر است
  و الحمد للَّه رب العالمين
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 [ 93تا  89آيات (:2)سوره البقره ]

ا وَ ﴿ ِ  عِنْدِ  مِنْ  كتَِاب   جَاءَهُمْ  لمََّ ق   الَلَّّ ِ ِينَ  عَََ  يسَْتَفْتحُِونَ  قَبْلُ  مِنْ  كََنوُا وَ  مَعَهُمْ  لمَِا مُصَد  ا كَفَرُوا الَََّّ  مَا جَاءهَُمْ  فَلمََّ
ِ  فَلَعْنَةُ  بهِِ  كَفَرُوا عَرَفُوا وْا بئِسَْمَا ٨٩ الَكََْفرِِينَ  عَََ  الَلَّّ نْفُسَهُمْ  بهِِ  اشِْتََْ

َ
نْ  أ

َ
نْزَلَ  بمَِا يكَْفُرُوا أ

َ
ُ  أ نْ  بَغْياا  الَلَّّ

َ
لَِ  أ ُ  ينَُْ   منِْ  الَلَّّ

ِ  مِنْ  يشََاءُ  مَنْ  عَََ  فَضْلهِِ  نْزَلَ  بمَِا آمِنُوا لهَُمْ  قيِلَ  إذَِا وَ  ٩٠ مُهِي   عَذَاب   للِكََْفرِِينَ  وَ  غَضَب   عَََ  بغَِضَب   فَبَاؤُ  عِبَادهِ
َ
ُ  أ  قاَلوُا الَلَّّ

نْزِلَ  بمَِا نؤُْمِنُ 
ُ
قاا مُ  الََْْقُّ  هُوَ  وَ  وَرَاءهَُ  بمَِا يكَْفُرُونَ  وَ  عَلَيْنَا أ ِ نْبيَِاءَ  تَقْتُلُونَ  فَلمَِ  قُلْ  مَعَهُمْ  لمَِا صَد 

َ
ِ  أ  كُنْتُمْ  إنِْ  قَبْلُ  مِنْ  الَلَّّ

ذَْتُمُ  ثُمَّ  باِلَْْي نَِاتِ  مُوسَ  جَاءكَُمْ  لقََدْ  وَ  ٩١ مُؤْمِنيَِ  نْتُمْ  وَ  بَعْدِهِ  مِنْ  الَعِْجْلَ  اتََِّّ
َ
خَذْناَ إذِْ  وَ  ٩٢ ظَالمُِونَ  أ

َ
 رَفَعْنَا وَ  مِيثَاقكَُمْ  أ

ورَ  فَوْقَكُمُ  ة   آتيَنَْاكُمْ  مَا خُذُوا الَطُّ شِْْبُوا وَ  عَصَيْنَا وَ  سَمِعْنَا قاَلوُا اسِْمَعُوا وَ  بقُِوَّ
ُ
  أ

  



مُركُُمْ  بئِسَْمَا قلُْ  بكُِفْرهِِمْ  الَعِْجْلَ  قُلُوبهِِمُ  فِ 
ْ
 ﴾٩٣ مُؤْمِنيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  إيِمَانكُُمْ  بهِِ  يَأ

  ترجمه آيات

مدنش ، و قبلا هم عليه كفار آرزوى آكردمیو چون كتابى از نزد خدا بيامدشان، كتابى كه كتاب آسمانيشان را تصديق 
 (. 89)شناختند بدان كفر ورزيدند پس لعنت خدا بر كافران كردند تكذيبش كردند آرى بعد از آمدن كتابى كه آن را مىمى

خود را دادند و در مقابل اين را گرفتند كه از در حسد بآنچه خدا نازل كرده راستى خود را با بد چيزى معامله كردند 
كه  شمارىكند؟ در نتيجه از آن آرزو و ساعتكفر بورزند، كه چرا خدا از فضل خود بر هر كس از بندگانش بخواهد نازل مى

ان عذابى دنيايى كفر است و كافر نسبت به آمدن قرآن داشتند برگشتند و خشمى بالاى خشم ديگرشان شد تازه اين نتيجه
 (. 90)خوار كننده دارند 

و چون بايشان گفته شود بآنچه خدا نازل كرده ايمان بياوريد گويند ما بآنچه بر خودمان نازل شده ايمان داريم و بغير 
ايمان  نازل شده ورزند با اينكه غير آن، هم حق است و هم تصديق كننده كتاب است بگو اگر بآنچه بر خودتانآن كفر مى

 (. 91)داشتيد پس چرا انبياء خدا را كشتيد؟ 
مگر اين موسى نبود كه آن همه معجزه براى شما آورد و در آخر بعد از غيبت او گوساله را خداى خود از در ستمگرى 

 (. 92)گرفتيد 
يم محكم بگيريد اه آنچه بشما دادهو مگر اين شما نبوديد كه از شما ميثاق گرفتيم و طور را بر بالاى سرتان نگه داشتيم ك

د بخاطر اينكه گير ششان جاىهادل رويم و علاقه بگوساله درشنيديم ولى زير بار نمى: و بشنويد با اين حال نياكان شما گفتند
 (.93)اگر براستى مؤمن باشيد  دهدمیكافر شدند بگو چه بد دستوريست كه ايمان شما بشما 

  بيان

 بيان آيات، متضمن محاجه با يهود 
ا وَ ﴿  . آيد كه مراد از اين كتاب، قرآن استاز سياق بر مى ﴾جَاءهَُمْ  لمََّ
ِينَ  عَََ  يسَْتَفْتحُِونَ  قَبْلُ  مِنْ  كََنوُا وَ ﴿ عرض كه قبل از بعثت، كفار عرب مت شودمیو نيز از سياق استفاده  ﴾كَفَرُوا الَََّّ

 (صلى الله عليه وآله و سلم)كردند، و يهود در مقابل، آرزوى رسيدن بعثت خاتم الانبياء آزار مىند، و ايشان را شدمیيهود 
اگر پيغمبر ما كه تورات از آمدنش خبر داده مبعوث شود، و نيز بگفته تورات به مدينه مهاجرت : اندگفتهاند، و مىكردهمى

 . دهدمیكند، ما را از اين ذلت و از شر شما اعراب نجات 
اند، هكردهمواره مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آرزو را قبل از هجرت رسول خدا  شودمیاستفاده ( كانوا)و از كلمه 

ا﴿: به حدى كه در ميان همه كفار عرب نيز معروف شده بود و معناى جمله   جَاءَهُمْ  فَلمََّ
  



شناختند، يعنى نشانيهاى تورات كه در دست داشتند با ا مىالخ، اين است كه چون بيامد آن كسى كه وى ر ﴾عَرَفُوا مَا
 . او منطبق ديدند، بان جناب كفر ورزيدند

وْا بئِسَْمَا﴿ صرا كند، و آن را منحاين آيه علت كفر يهود را با وجود علمى كه بحقانيت اسلام داشتند، بيان مى ﴾اشِْتََْ
نْ ﴿مفعول مطلق نوعى است، و جمله ( بغيا)و بنا بر اين كلمه  داندمیحسد و ستم پيشگى 

َ
ِلَ  أ ُ  ينَُْ  همان مفعول الخ، متعلق ب ﴾الَلَّّ

بمعناى مصاحبت و يا تبيين است و معناى جمله اين ( بغضب)حرف باء در كلمه  ﴾غَضَب   عَََ  بغَِضَب   فَبَاؤُ ﴿مطلق است، 
فدارى قرآن ورات كه از پيش داشتند از طراست كه ايشان با داشتن غضبى بخاطر كفرشان بقرآن، و غضبى بعلت كفرشان بت

بمدينه  و هجرتش( صلى الله عليه وآله و سلم)برگشتند، و حاصل معناى آيه اين است كه يهوديان قبل از بعثت رسول خدا 
لى ص)كشيدند، ولى همين كه رسول خدا پشتيبان آن حضرت بودند، و همواره آرزوى بعثت او و نازل شدن كتاب او را مى

مبعوث شد، و به سوى ايشان مهاجرت كرد، و قرآن بر وى نازل شد، و با اينكه او را شناختند، كه همان ( عليه وآله و سلمالله 
كشيدند مع ذلك حسد بر آنان چيره گشت، و استكبار و پلنگ دماغى آرزوى بعثت و هجرتش را مىها كسى است كه سال

ت هاى سابق خود را انكار كردند، همانطور كه به توراا بوى كفر ورزيده، گفتهجلوگيرشان شد، از اينكه بوى ايمان بياورند، لذ
 . خود كفر ورزيدند، و كفرشان باسلام، كفرى بالاى كفر شد

الخ، يعنى نسبت بماوراى تورات اظهار كفر نمودند، اين است معناى جمله، و گر نه يهوديان  ﴾وَرَاءهَُ  بمَِا يكَْفُرُونَ  وَ ﴿
 . كفر ورزيدندبخود تورات هم 

 پس چرا پيامبران خدا را)فاء تفريع است چون سؤال از اينكه ( فلم، پس چرا)الخ، فاء در كلمه  ﴾تَقْتُلُونَ  فَلمَِ  قُلْ ﴿
نْزِلَ  بمَِا نؤُْمِنُ ﴿: )گفتندفرع و نتيجه دعوى يهود است، كه مى( كشتيد؟

ُ
 ،(يمتنها بتورات كه بر ما نازل شده ايمان دار ،﴾عَلَيْنَا أ

 گوييد، پس چراحق است، و راست مى( ما تنها به تورات ايمان داريم: )گوييداگر اينكه مى: و حاصل سؤال اين است كه
پرستى بموسى كفر ورزيديد؟ و چرا در هنگام پيمان دادن كه كوه طور بالاى كشتيد؟، و چرا با گوسالهپيامبران خدا را مى

 . شنيديم و نافرمانى كرديم ﴾عَصَيْنَا وَ  اسَمِعْنَ ﴿: سرتان قرار گرفته بود گفتيد
شِْْبُوا وَ ﴿

ُ
است كه بمعناى نوشانيدن است، و مراد از عجل ( اشراب)از ماده ( اشربوا)الخ، كلمه  ﴾الَعِْجْلَ  قُلُوبهِِمُ  فِ  أ

محبت عجل است، كه خود عجل در جاى محبت نشسته، تا مبالغه را برساند و بفهماند كانه يهوديان از شدت محبتى كه 
 هكه جار و مجرور است، متعلق بهمان كلم( فى قلوبهم)بگوساله داشتند خود گوساله را در دل جاى دادند، و بنا بر اين جمله 

ن عجل يكى گذاشت)حب تقديرى خواهد بود، پس در اين كلام دو جور استعاره، و يا يك استعاره و يك مجاز بكار رفته است 
 (. بجاى محبت بعجل و يكى نسبت نوشانيدن محبت با اينكه محبت نوشيدنى نيست

  



مُركُُمْ  بئِسَْمَا قُلْ ﴿
ْ
تيجه از ايرادهايى است كه بايشان كرد، از كشتن انبياء، الخ، اين جمله بمنزله اخذ ن ﴾إيِمَانكُُمْ  بهِِ  يَأ

: فرمايدت مىگيرى استهزاء بايشان نيز هسو كفر بموسى، و استكبار در بلند شدن كوه طور باعلام نافرمانى، كه علاوه بر نتيجه
، بموسى و غيره است اين ايمان شما، و عجب ايمانى است كه اثرش كشتن انبياء، و كفر دهدمیچه بد دستوراتى بشما )

 ( مترجم

 ( شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 

 را ( صلى الله عليه وآله و سلم)توطن يهود در مدينه و اطراف آن و انكار و تكذيب آنها پيامبر 
ا وَ ﴿: روايت آورده كه در تفسير جمله( علیه السلام)در تفسير عياشى از امام صادق  ِ  عِنْدِ  مِنْ  كتَِاب   جَاءَهُمْ  لمََّ  الَلَّّ

ق   ِ رسول خدا است، و محل ( صلى الله عليه وآله و سلم)الخ، فرمود يهوديان در كتب خود خوانده بودند كه محمد  ﴾مُصَد 
است، پس از بلاد خود كوچ كردند، تا آن محل را پيدا كنند، لا جرم بكوهى رسيدند كه  «احد» و «عير» هجرتش ما بين دو كوه

يكى است، پس پيرامون آن كوه متفرق  «احد» و «حداد» است، چون «احد» لا بد اين همان: گفتند، با خود گفتندحداد مىآن را 
تا وقتى  منزل گزيدند، اين بود «خيبر» و بعضى در،«فدك» ، و بعض ديگر در(بين خيبر و مدينه) «تيماء» شدند بعض از آنان در
 «قيس» هوس كردند به ديدن بعضى از برادران خود بروند، در همين بين مردى اعرابى از قبيله «تيماء» كه بعضى از يهوديان

پس هر وقت بان محل : برم، گفتندمى «احد» و «عير» من شما را از ما بين: گذشت، شتران او را كرايه كردند، او گفتمى
 . رسيدى، بما اطلاع بده

اين كوه عير است، و اين : اضى مدينه رسيد، رو كرد به يهوديان و گفترفت تا بوسط ارآن مرد اعرابى هم چنان مى
ما به آرزويمان رسيديم، و ديگر كارى بشتران تو نداريم، از شتر پياده شده، : هم كوه احد، پس يهوديان پياده شدند و باو گفتند

يهود  اى به برادرانيم، پس نامهمانمی ين جاى بروى ما در همخواهمی ى هر جاتوانمیتو : و شتران را بصاحبش دادند، و گفتند
د، اى كه ما بين عير و احد است رسيديم، شما هم نزد ما بيائيخود كه در خيبر و فدك منزل گرفته بودند نوشتند، كه ما بان نقطه

رها  يم اينها راتوانمیايم، نايم، و آب و ملك و اموالى بدست آوردهيهوديان خيبر در پاسخ نوشتند ما در اينجا خانه ساخته
 . نموده نزديك شما منزل كنيم، ولى هر وقت آن پيامبر موعود مبعوث شد، به شتاب نزد شما خواهيم آمد
مال  از بسيارى «تبع» اين عده از يهوديان كه در مدينه يعنى ميان عير و احد منزل كردند، اموال بسيارى كسب كردند،

آنان خبردار شد و بجنگ با آنان برخاست، يهوديان متحصن شدند، تبع ايشان را محاصره كرد، و در آخر بايشان امان داد، پس 
ى در توانیمخواهم در اين سرزمين بمانم، براى اينكه مرا خيلى معطل كرديد، گفتند تو نمى: بر او در آمدند، تبع بايشان گفت

 راى اينجا بمانى ب
  



اينكه اينجا محل هجرت پيغمبرى است، نه جاى تو است، و نه جاى احدى ديگر، تا آن پيغمبر مبعوث شود، تبع گفت 
حال كه چنين است، من از خويشاوندان خودم كسانى را در اينجا ميگذارم، تا وقتى آن پيغمبر مبعوث شد، او را يارى كنند، 

 . شناخت در مدينه منزل دادو خزرج را كه مى يهوديان راضى شدند، و تبع دو قبيله اوس
د، كه اگر كشيدنگرفتند، يهوديان عليه آنان خط نشان مىو چون نفرات اين دو قبيله بسيار شدند، اموال يهوديان را مى

باين ، و کنیممیظهور كند، ما همگى شما را از ديار و اموال خود بيرون ( صلى الله عليه وآله و سلم)پيغمبر ما محمد 
 . دهیممیچپاولگريتان خاتمه 

را مبعوث كرد، اوس و خزرج كه همان انصار باشند بوى ( صلى الله عليه وآله و سلم)ولى وقتى خداى تعالى محمد 
: دفرمایمیاش ايمان آوردند، ولى يهوديان ايمان نياورده، بوى كفر ورزيدند و اين جريان همان است كه خداى تعالى در باره

ِينَ  عَََ  يسَْتَفْتحُِونَ  قَبْلُ  مِنْ  كََنوُا وَ ﴿   1.الخ ﴾كَفَرُوا الَََّّ
، (لائلدر كتاب د)و در تفسير الدر المنثور است كه ابن اسحاق، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم و ابو نعيم، 

نشان ميكشيد، كه اگر رسول خدا يهود قبل از بعثت براى اوس و خزرج خط : اند كه گفتهمگى از ابن عباس روايت كرده
رسيم، ولى همين كه ديدند پيغمبر آخر الزمان از ميان يهود مبعوث مبعوث شود به حساب شما مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

 . هاى قبلى خود را انكار نمودندنشد، بلكه از ميان عرب برخاست، باو كفر ورزيدند، و گفته
ريد، مگر از خدا بترسيد، و ايمان بياو! اء و داوود بن سلمه، بايشان گفتند، اى گروه يهودمعاذ بن جبل و بشر بن ابى البر
كشيديد؟ با اينكه ما آن روز مشرك بوديم، و خط نشان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين شما نبوديد كه عليه ما به محمد 

پس  گفتيدمبعوث خواهد شد، صفات او را براى ما مى( مصلى الله عليه وآله و سل)بزودى محمد : شما بما خبر ميداديد كه
او چيزى  :سلام بن مشكم كه يكى از يهوديان بنى النضير بود، در جواب گفت! ورزيد؟چرا حالا كه مبعوث شده بوى كفر مى

ا وَ ﴿: شريفهنياورده كه ما بشناسيم، و او آن كسى نيست كه ما از آمدنش خبر ميداديم، در باره اين جريان بود كه آيه   جَاءهَُمْ  لمََّ
ِ  عِنْدِ  مِنْ  كتَِاب     2.الخ، نازل شد ﴾الَلَّّ

 :و نيز در تفسير الدر المنثور است كه ابو نعيم، در دلائل از طريق عطاء و ضحاك از ابن عباس روايت كرده كه گفت
ند تا مبعوث شود، از خدا بعثت او را ميخواست( صلى الله عليه وآله و سلم)يهوديان بنى قريظه و بنى النظير قبل از آنكه محمد 

پروردگارا به حق پيامبر امى ما را بر اين كفار نصرت بده ولى وقتى خدا آنان را يارى كرد و : )گفتندكفار را نابود كند و مى
  را مبعوث كرد و( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
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با اينكه هيچ شكى در نبوت او ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا  شناختند، يعنى رسولبيامد آن كسى كه او را مى
  1.نداشتند، بوى كفر ورزيدند

قريب باين دو معنى روايات ديگرى نيز وارد شده و بعضى از مفسرين بعد از اشاره به روايت آخرى و نظائر  * مؤلف:
علاوه بر اينكه راويان اين روايات ضعيفند، و علاوه بر اينكه با روايات ديگر مخالف است، از نظر معنى شاذ و : گویندمیآن، 

در بعضى  و( صلى الله عليه وآله و سلم)نادر است، براى اينكه استفتاح در آيه را عبارت دانسته از دعاى بشخص رسول خدا 
است، چون هيچكس حقى بر خدا ندارد، تا خدا را به حق او سوگند دهند، روايات دعاى به حق آن جناب، و اين غير مشروع 

 . اين بود گفتار اين مفسر
 . و سخن او ناشى از بيدقتى در معناى حق، و در معناى قسم دادن بحق است

عا د يم، خبر را و اگر در انشاء كهخورمی توضيح اينكه بطور كلى معناى سوگند دادن اين است كه اگر در خبر سوگند
يم، انشاء خود را مقيد بچيزى شريف و آبرومند كنيم، تا اگر خبر يا انشاء ما دروغ باشد، خورمی قسمى از آنست سوگند

شرافت و آبروى آن چيز لطمه بخورد، يعنى در خبر با بطلان صدق آن و در انشاء با بطلان امر و نهى يعنى امتثال نكردن آن، 
 . امت و شرافت آن چيز باطل شودو در دعا با مستجاب نشدن آن، كر

بجان خودم سوگند كه زيد ايستاده، صدق اين جمله خبرى را مقيد بشرافت عمر و حيات خود : گوييممثلا وقتى مى
ايم، بطورى كه اگر خبر ما دروغ در آيد عمر ما فاقد شرافت شده است، و همچنين وقتى بگوئيم كرديم، و وابسته بان نموده

ايم، بجان من اينكار را بكن، كار نامبرده را با شرافت زندگى خود گره زده: م، و يا بشخصى بگوئيمكنمی ر رابجان خودم اينكا
 . بطورى كه در مثال دوم اگر طرف، كار نامبرده را انجام ندهد، شرافت حيات و بهاى عمر ما را از بين برده است

ترين مراتب تاكيد را دارد هم چنان كه اهل تاكيد كلام، عالىسوگند براى اول اينكه ، شودمیاز اينجا دو نكته روشن 
 .اندادب نيز اين معنى را ذكر كرده

  و رد آن( صلى الله عليه وآله و سلم)مناقشه بعضى از مفسرين در قسم دادن خدا به حق رسول اللَه 
 چيزى باشد كه بخاطر آن سوگند تر از آنيم، بايد شريفتر و محترمخورمی آن چيزى كه ما به آن سوگنددوم اينكه 

داى تعالى بينيم خيم، چون معنى ندارد كلام را بابرو و شرف چيزى گره بزنيم كه شرافتش ما دون كلام باشد، و لذا مىخورمی
ِ  وَ ﴿: فرمایدمید و خورمی در كتاب خود باسم خود و بصفات خود، سوگند  3﴾لَنسَْئَلَنَّهُمْ  رَب كَِ  فَوَ ﴿ :فرمایدمیو نيز  2﴾رَب نَِا الَلَّّ

تكَِ ﴿و نيز  غْوِيَنَّهُمْ  فَبعِِزَّ
ُ
  4﴾لَْ

  و همچنين به پيامبر و ملائكه و كتب و نيز بمخلوقات خود، چون آسمان، و زمين و شمس، قمر
  

                                                      
 .88ص  ،1ج  ،تفسير الدر المنثور 1
 .23انعام، آيه  2
 .92آية  ،حجر 3
 .82آية  ،ص 4



 . ، درختان، انجير، زيتون سوگند خوردههاانسانها، درياها، شهرها، و نجوم، شب و روز، كوه
اند بخاطر اينكه خدا اين نامبردگان را شرافت داده و بدين جهت شرافت حقه و كرامتى نزد خدا يافته و اين نيست مگر

اند و يا آنكه فعلى از منبع بهاء و قدس كه و هر يك از آنها يا بكرامت ذات متعاليه خدا داراى صفتى از اوصاف مقدس او شده
 . اش بخاطر شرف ذات شريف خدا، شريفند هستندهمه

، او را بچيزى از نامبردگان کندمیو بنا بر اين چه مانعى دارد كه يك دعاگويى از ما وقتى از خدا چيزى را درخواست 
سوگند دهد، از آن جهت كه خدا آن را شرافت داده است؟ و اگر اين كار صحيح باشد، ديگر چه اشكالى دارد كه كسى خدا 

سوگند دهد؟ و چه دليلى ممكن است تصور شود كه آن جناب را ( له و سلمصلى الله عليه وآ)را به حق و حرمت رسول خدا 
 . از اين قاعده كلى استثناء كرده باشد؟

از انجير عراق، و يا زيتون شام، كمتر نيست، كه ( صلى الله عليه وآله و سلم) الله و بجان خودم سوگند كه محمد رسول
آن جناب  بينيم در قرآن كريم به جاناب سوگند بخورد علاوه بر اينكه مىبه آن دو سوگند بخورد، ولى صحيح نباشد كه بآنجن

 . 1(به جان تو سوگند كه ايشان در مستى خود حيرانند :﴾يَعْمَهُونَ  سَكْرَتهِِمْ  لفَِ  إنَِّهُمْ  لَعَمْرُكَ ﴿: هم سوگند خورده، و فرموده
و اما جواب از اشكال (  عليه وآله و سلمصلى الله)اين بود جواب از اشكال سوگند دادن خدا بشخص رسول خدا 

معناى است، ب( باطل)كه در مقابل كلمه ( حق)، اين است كه كلمه (صلى الله عليه وآله و سلم)سوگند دادن به حق رسول خدا 
ه در كچيزيست كه در واقع و خارج ثابت شده باشد، نه اينكه موهوم و پوچ باشد، مانند انسان و زمين، و هر امر ثابت ديگر 

 . حد نفس خود ثابت باشد
و يكى از مصاديق حق، حق مالى، و ساير حقوق اجتماعى است، كه در نظر اجتماع امرى است ثابت، جز اينكه قرآن 

كه خدا آن را  داندمی، هر چند كه مردم آن را حق بپندارند، بلكه حق را تنها عبارت از چيزى داندمیكريم هر چيزى را حق ن
ثبوت كرده باشد، چه در عالم ايجاد، و چه در عالم تشريع، پس حق در عالم تشريع و در ظرف اجتماع دينى محقق و داراى 

  .عبارتست از چيزى كه خدا آن را حق كرده باشد، مانند حقوق مالى، و حقوق برادران، حقوقى كه پدر و مادر بر فرزند دارد
چيزى  توانمی، و نشودمیحال خودش محكوم به حكم احدى ن و اين حقوق را هر چند خداوند قرار داده، اما در عين

را  اند خداىآيد كه خواستهاى استدلالهاى معتزله بر مىرا بگردن خدا انداخت، و او را ملزم بچيزى كرد، همانطور كه از پاره
قى گفته شود كه فلانى حمؤاخذه كنند، لكن ممكن است خود خداى تعالى حقى را با زبان تشريع بر خود واجب كند، آن گاه 

  بر خدا دارد، هم چنان كه
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ا كَذَلكَِ ﴿: )فرموده  وَ ﴿: )و نيز فرموده 1(اين حق بر ما واجب شد كه مؤمنين را نجات دهيم :﴾الَمُْؤْمِنيَِ  نُنْجِ  عَليَْنَا حَقًّ
سخن ما در سابق بسود بندگان  :﴾الَْغَالُِْونَ  لهَُمُ  جُنْدَناَ إنَِّ  وَ  الَمَْنْصُورُونَ  لهَُمُ  إنَِّهُمْ  الَمُْرْسَليَِ  لعِِبَادِناَ كَُمَِتُنَا سَبَقَتْ  لقََدْ 

  2(مرسل ما گذشت، كه ايشان آرى تنها ايشان منصورند
فرمائيد نصر در آيه مطلق است، و مقيد بچيزى نشده پس نجات دادن مؤمنين حقى بر خدا و بطورى كه ملاحظه مى

ن حقى بر او گشته و خدا اين نصرت و انجاء را آبرو و شرف داده، چون خودش آن را جعل كرده، شده است، و نصرت مرسلي
و فعلى از ناحيه خودش، و منسوب باو شده و بهمين جهت هيچ مانعى ندارد كه بدان سوگند خورد، و همچنين باولياء 

جب كرده، و آن اين است كه ايشان را به طاهرينش، و يا بحق ايشان سوگند بخورد چون خودش حقى براى آنان بر خود وا
 . هر نصرتى كه بدان مرتبط شود، و بيانش گذشت، يارى فرمايد

 . احدى بر خدا حقى ندارد سخنى است واهى و بى پايه: و اما اينكه آن گوينده گفته بود
ه ، و خلاصد حقى براى خودش بر خدا واجب ساختهتوانمیبله اين حرف درست است كه كسى بگويد، هيچ كس ن

هيچ دعاگويى : گوييمخدا را محكوم غير سازد، و بقهر غير، و مقهورش كند، ما هم در اين مطلب حرفى نداريم، و ما نيز مى
د خدا را بحقى سوگند دهد كه غير خدا بر خدا واجب كرده باشد، ولى سوگند دادن خدا بحقى كه خودش بر خودش توانمین

 (. دقت فرمائيد) کندمیدارد، چون خدا وعده خود را خلف نو براى كسى واجب كرده، مانعى ن
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 [ 99تا  94آيات (:2)سوره البقره ]

ارُ  لكَُمُ  كََنتَْ  إنِْ  قُلْ ﴿ ِ  عِنْدَ  الَْْخِرَةُ  الَََّ  يَتَمَنَّوْهُ  لَنْ  وَ  ٩٤ صَادِقيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  الَمَْوتَْ  فَتَمَنَّوُا الَََّاسِ  دُونِ  مِنْ  خَالصَِةا  الَلَّّ
بَداا 
َ
مَتْ  بمَِا أ يْدِيهِمْ  قدََّ

َ
ُ  وَ  أ المِِيَ  عَليِم   الَلَّّ حْرَصَ  لَِجَِدَنَّهُمْ  وَ  ٩٥ باِلظَّ

َ
ِينَ  مِنَ  وَ  حَيَاة   عَََ  الَََّاسِ  أ كُوا الَََّّ شَْْ

َ
حَدُهُمْ  يوََدُّ  أ

َ
 لوَْ  أ

رُ  لفَْ  يُعَمَّ
َ
نْ  الَعَْذَابِ  مِنَ  بمُِزحَْزحِِهِ  هُوَ  مَا وَ  سَنَة   أ

َ
ُ  وَ  يُعَمَّرَ  أ لَُ  فَإنَِّهُ  لِِْبْيِلَ  عَدُوًّا كََنَ  مَنْ  قُلْ  ٩٦ يَعْمَلُونَ  بمَِا بصَِي   الَلَّّ  نزََّ

ِ  بإِذِْنِ  قَلْبكَِ  عَََ  قاا  الَلَّّ ِ ا كََنَ  مَنْ  ٩٧ للِْمُؤْمِنيَِ  بشُْىَ  وَ  هُدىا  وَ  يدََيهِْ  بيََْ  لمَِا مُصَد  ِ  عَدُوًّ  وَ  جِبْيِلَ  وَ  رُسُلهِِ  وَ  مَلاَئكَِتهِِ  وَ  لِلَّّ
َ  فَإنَِّ  مِيكََلَ  نْزَلَْاَ لقََدْ  وَ  ٩٨ للِكََْفرِِينَ  عَدُول  الَلَّّ

َ
  ﴾٩٩ الَفَْاسِقُونَ  إلَِّ  بهَِا يكَْفُرُ  مَا وَ  بيَ نَِات   آياَت   إلََِكَْ  أ

  ترجمه آيات

هر ناملايمى خالص باشد، خاص براى شما است و نه ساير مردم و شما بگو اگر خانه آخرت نزد خدا در حالى كه از 
 (. 94( )تا زودتر بان خانه برسيد)گوئيد پس تمناى مرگ كنيد در اين دعوى خود، راست مى

 كه مرتكب شدند و خدا هم از ظلم ظالمان بى خبر ها در حالى كه هرگز چنين تمنايى نخواهند كرد براى آن جرم
  



 (. 95)نيست 
مت تر از مشركين كه اصلا ايمانى بقياترين مردمند بر زندگى، حتى حريصتو ايشان را قطعا خواهى يافت كه حريص

ندارند هر يك از ايشان را كه وارسى كنى خواهى ديد كه دوست دارد هزار سال زندگى كند غافل از اينكه زندگى هزار ساله 
 (. 96)بينا است  کنندمیو خدا به آنچه  کندمیاو را از عذاب دور ن

بگو آن كس كه دشمن جبرئيل است بايد بداند كه وى قرآن را باذن خدا بر قلب تو نازل كرده نه از پيش خود قرآنى كه 
 (. 97)مصدق كتب آسمانى قبل و نيز هدايت و بشارت براى مؤمنين است 

 (. 98)داند كه خدا هم دشمن كافران است كسى كه دشمن خدا و ملائكه و رسولان او و جبرئيل و ميكائيل است بايد ب
 (.99)ورزد مگر فاسقان ايم همه روشن است و كسى بدان كفر نمىبا اينكه آياتى كه ما بر تو نازل كرده

  بيان ادامه محاجه با يهود و اثبات دروغگويى آنان و ترسشان از مرگ

نَا لَنْ ﴿: )الخ، از آنجا كه قول يهود ﴾لكَُمُ  كََنتَْ  إنِْ  قُلْ ﴿ يَّاماا  إلَِّ  الَََّارُ  تَمَسَّ
َ
جز چند روزى آتش با ما تماس  ،﴾مَعْدُودَةا  أ

نْزَلَ  بمَِا آمِنُوا﴿)و نيز در پاسخ اينكه ( گيردنمى
َ
ُ  أ نْزِلَ  بمَِا نؤُْمِنُ ﴿: )گفته بودند( ايمان بياوريد به آنچه خدا نازل كرده :﴾الَلَّّ

ُ
 أ

بر اينكه يهوديان مدعى نجات در  كردمیو اين دو جمله بالتزام دلالت ( آوريمازل شده ايمان مىبه آنچه بر خود ما ن ،﴾عَلَيْنَا
، دانندمی، و نجات و سعادت خود را هم مشوب به هلاكت و شقاوت ندانندمیآخرتند، و ديگران را اهل نجات و سعادت ن

 . عبارتست از آن چند صباحى كه گوساله پرستيدند، و آن ايام هم شوندمیچون بخيال خود جز ايامى چند معذب ن
لذا خداى تعالى با خطابى با ايشان مقابله كرد، كه دروغگويى آنان را در دعويشان ظاهر سازد، خطابى كه خود يهود 

ارُ  كُمُ لَ  كََنتَْ  إنِْ  قُلْ ﴿: بايشان بگويد دهدمیبدون هيچ ترديدى آن را قبول دارد و آن اين است كه برسول گراميش دستور   الَََّ
يعنى اگر خانه آخرت از آن شما است، و مراد از خانه آخرت سعادت در آخرت است براى اينكه وقتى كسى مالك  ﴾الَْْخِرَةُ 

رين تمندانهكند، و به بهترين وجه دلخواه و سعادتاى شد، به هر نحو كه خوشش آيد و دوست بدارد در آن تصرف مىخانه
 :، يعنى مستقر در نزد خدا و يا بگو بحكم خدا يا باذن او در حقيقت اين جمله نظير جمله(اللهعند ) ،شودمیوجه وارد آن 

ِينَ  إنَِّ ﴿) ِ  عِنْدَ  الََ   . باشدمی 1(دين نزد خدا اسلام است ﴾الَِْْسْلامَُ  الَلَّّ
كه مشوب بچيزى كه  يعنى اگر خانه آخرت در نزد خدا خالص از آن شما است، و مراد از خالص اين است( خالصة)

  مكروه شما باشد نيست، خلاصه عذاب و ذلتى مخلوط با آن نيست، چون
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 . يد مگر چند روزىشومیشما معتقديد كه در آن عالم عذاب ن
 كُنْتُمْ  إنِْ  الَمَْوتَْ  فَتَمَنَّوُا﴿دانيد بر خلاف مردم، چون شما تمامى اديان به جز دين خود را باطل مى ،﴾الَََّاسِ  دُونِ  مِنْ ﴿
يُّهَ  ياَ قُلْ ﴿)گوييد، و اين خطاب نظير خطاب پس آرزوى مرگ و رفتن بدان سراى را بكنيد، اگر راست مى ،﴾صَادِقيَِ 

َ
ِينَ  اأ  الَََّّ

نَّكُمْ  زعََمْتُمْ  إنِْ  هَادُوا
َ
وْلَِاَءُ  أ

َ
ِ  أ ار گرى را شعبگو اى كسانى كه يهودى ﴾صَادِقيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  الَمَْوْتَ  فَتَمَنَّوُا الَََّاسِ  دُونِ  مِنْ  لِلَّّ

 . باشدمی 1(گوئيدايد، اگر ميپنداريد كه تنها شما اولياء خدائيد نه مردم، پس آرزوى مرگ كنيد، اگر راست مىخود كرده
و اين مؤاخذه بلازمه امرى فطرى است، امرى كه بين الاثر است، يعنى اثرش براى همه روشن است، بطورى كه احدى 

و آن اين است كه انسان و بلكه هر موجود داراى شعور، وقتى كه بين راحتى و تعب مختار شود،  کندمیمترين شك ندر آن ك
خير ها، و ديگرى خالص و صافى، م، و اگر ميان دو قسم زندگى يكى مكدر و آميخته با ناراحتىکندمیالبته راحتى را اختيار 

كند، و بفرضى هم كه بدون اختيار گرفتار زندگى پست و عيش اختيار مىشود، بدون هيچ ترديدى عيش خالص و گوارا را 
پروراند، و حتى يك لحظه هم از حسرت مكدر شده باشد پيوسته آرزوى نجات از آن و رسيدن بعيش طيب و گوارا در سر مى

 . دكنبر آن زندگى خالى نيست، نه قلبش، و نه زبانش، بلكه همواره براى رسيدن بان سعى و عمل مى
 ، راستداندمیاين امر فطرى است، حال ببينيم يهود در دعوى خود كه زندگى قرين به سعادت آخرت را خاص خود 

گويد يا دروغ، امتحانش مجانى است، و آن اين است كه اگر راست بگويند، و آن زندگى خاص ايشان باشد، نه ساير مردم، مى
آن را  بينيم ابدا آرزوىهمواره آرزوى رسيدن به آن را داشته باشند، و حال اينكه مىبايد بزبان دل و زبان سر، و با اركان بدن، 

اند، خدا اند، و پيمانهايى از خدا را نقض كردهاند، بموسى كفر ورزيدهندارند، چون ريگ در كفش دارند، انبياى خدا را كشته
 . هم كه داناى بستمكاران است

مَتْ  بمَِا﴿ يْدِيهِمْ  قدََّ
َ
، ودشمیجمله كنايه از عمل است، از اين جهت كه بيشتر اعمال ظاهرى انسان، با دست انجام  اين ﴾أ

د، پس در اين جمله دو عنايت است دارمیو انسان بعد از انجام، آن را بهر كس كه بدردش بخورد، و يا از او بخواهد، تقديم 
 . هر فعلى را عمل دانستهنكه دوم اينسبت داده، نه صاحبان دست، ها تقديم را بدستاول اينكه 

، بهترين دليل است بر آنچه كه دهدمیاعمال انسان و مخصوصا آن اعمالى كه بطور مستمر انجام : و سخن كوتاه آنكه
  در دل پنهان كرده، اعمال زشت و افعال خبيث جز از باطنى خبيث
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 . ياء او را ندارد، باطنى كه هرگز ميل ديدار خدا و وارد شدن بخانه اولکندمیحكايت ن
حْرَصَ  لَِجَِدَنَّهُمْ  وَ ﴿

َ
بَداا  يَتَمَنَّوْهُ  لنَْ  وَ ﴿اين جمله بمنزله دليلى است كه جمله  ﴾حَيَاة   عَََ  الَََّاسِ  أ

َ
، کندیمالخ، را بيان  ﴾أ

نه مانع كه يگابينيم كه از هر مردمى ديگر بزندگى دنيا كنند، چون مىو شاهد بر اين است كه ايشان هرگز تمناى مرگ نمى
 . آرزوى آخرت، حرص بر آنست، حريصترند

ِ  مَا وَ ﴿)را نكره آورد، براى تحقير دنيا بود، هم چنان كه در آيه ( حياة)و اينكه كلمه  نْيَا الََْْيَاةُ  هَذِه  وَ  ب  لعَِ  وَ  لهَْو   إلَِّ  الََُّ
ارَ  إنَِّ  اين زندگى دنيا جز لهوى و لعبى نيست و تنها زندگى آخرت است كه حيات  ،﴾يَعْلمَُونَ  كََنوُا لوَْ  الََْْيَوَانُ  لهََِ  الَْْخِرَةَ  الَََّ

  1.نيز زندگى دنيا را به لهو و لعب تعبير كرده( محض است، اگر بدانند
ِينَ  مِنَ  وَ ﴿ كُوا الَََّّ شَْْ

َ
هوديان ي، و معنايش اينست كه (الناس)آيد كه اين جمله عطف است بر كلمه از ظاهر سياق بر مى ،﴾أ

 . تر بدنياينديابى، كه از همه مردم حتى از مشركين حريصرا مى
نْ  الَْعَذَابِ  مِنَ  بمُِزحَْزحِِهِ  هُوَ  مَا وَ ﴿

َ
رَ  أ در اول اين جمله ماى نافيه است، و ( ما)آيد كه كلمه باز از ظاهر بر مى ،﴾يُعَمَّ

 : و جملهمبتداء، ( أن يعمر)يا ضمير شان و قصه است، و جمله ( هو)ضمير 
قصه از اين قرار است كه آرزوى هزار سال عمر، او را )خبر آن باشد، و معنا چنين است كه  ،﴾الَعَْذَابِ  مِنَ  بمُِزحَْزحِِهِ ﴿

ا ، و معن(ند هزار سال زندگى كننددارمیيك يك آنان دوست : )و يا راجع است به اينكه قبلا فرمود( کندمیاز عذاب دور ن
 (. کندمینى دوستى هزار سال عمر، او را از عذاب دور نآن، يع)چنين است كه 

كنند، بلكه كند، و معناى آيه اين است كه يهوديان هرگز آرزوى مرگ نمىهمان ضمير را بيان مى( و جمله أن يعمر)
اهى وترين مردم بر زندگى ناچيز و پست و جلوگير و مزاحم از زندگى سعيده آخرت خم كه ايشان را حريصخورمی سوگند

تر از مشركين خواهى يافت، كه اصلا معتقد بقيامت و حشر و نشر ترين مردم، كه حتى حريصيافت، بلكه نه تنها حريص
ترين ترين عمرها را داشته باشد، و حال آنكه طولانىد طولانىدارمینيستند، آرى يك يك يهود را خواهى يافت كه دوست 

 . رسدمی، چون عمر هر چه باشد بالآخره روزى بسر کندمیعمر، او را از عذاب دور ن
حَدُهُمْ  يوََدُّ ﴿

َ
رُ  لوَْ  أ لفَْ  يُعَمَّ

َ
ترين عمر است، و كلمه هزار، كنايه از بسيارى است، منظور از هزار سال، طولانى ،﴾سَنَة   أ

و يا ( هزار هزار)با تكرار چون در عرب آخرين مراتب عدد از نظر وضع فردى است، و بيش از آن اسم جداگانه ندارد، بلكه 
 . شودمیتعبير ( ده هزار و صد هزار)تركيب 

 ها يعنى عالم به ديدنى «بصير» 
ُ  وَ ﴿  ها از اسماء حسناى الهى است، و معنايش علم بديدني( بصير)كلمه  ،﴾يَعْمَلُونَ  بمَِا بصَِي   الَلَّّ
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 . نتيجه بصير از شعب اسم عليم استاست، نه اينكه به معناى بينا و داراى چشم باشد، و در 
ا كََنَ  مَنْ  قُلْ ﴿ لَُ  فَإنَِّهُ  لِِْبْيِلَ  عَدُوًّ الخ، سياق دلالت دارد بر اينكه آيه شريفه در پاسخ از سخنى نازل  ﴾قَلبْكَِ  عَََ  نزََّ

نازل شده  (لله عليه وآله و سلمصلى ا)شده كه يهود گفته بودند، و آن اين بوده كه ايمان نياوردن خود را بر آنچه بر رسول خدا 
آورد دشمنيم، شاهد بر اينكه يهود چنين حرفى زده بودند اينست كه اند به اينكه ما با جبرئيل كه براى او وحى مىتعليل كرده

اده فخداى سبحان در باره قرآن و جبرئيل با هم در اين دو آيه سخن گفته، رواياتى هم كه در شان نزول آيه وارد شده، اين است
 . کندمیما را تاييد 

كند آوريم براى اينكه با جبرئيل كه قرآن را نازل مىما بقرآن ايمان نمى: و اما آيات مورد بحث در پاسخ از اينكه گفتند
هود با كند، پس دشمنى يآورد، بلكه باذن خدا بر قلب تو نازل مىجبرئيل از پيش خود قرآن را نمى: اولاً فرمايد دشمنيم، مى

 . آورد اعراض كنندرئيل نبايد باعث شود كه از كلامى كه باذن خدا مىجب
، و كند و معنا ندارد كه كسى به كتابى ايمان بياوردقرآن كتابهاى بر حق و آسمانى قبل از خودش را تصديق مى ثانياًو 

 . كند ايمان نياوردبكتابى كه آن را تصديق مى
 . قرآن مايه هدايت كسانى است كه بوى ايمان بياورند ثالثاًو 
قرآن بشارت است، و چگونه ممكن است شخص عاقل از هدايت چشم پوشيده، بشارتهاى آن را بخاطر اينكه  رابعاًو 

اى رشتهف به اينكه جبرئيل دهدمیما با جبرئيل دشمنيم جواب : دشمن آن را آورده، ناديده بگيرد؟ و از بهانه دومشان كه گفتند
از فرشتگان خداست و جز امتثال دستورات خداى سبحان كارى ندارد، مثل ميكائيل و ساير ملائكه، كه همگى بندگان مكرم 

 . دهندمیكنند، و هر دستورى بدهد انجام خدايند، و خدا را در آنچه امر كند، نافرمانى نمى
چه دارند به وسيله خدا، و از ناحيه او است، خشمشان و اى نيستند، هر و همچنين رسولان خدا از ناحيه خود، كاره

هايشان براى خداست، پس هر كس با خدا و ملائكه او، و پيامبرانش، و جبرئيلش، و ميكائيلش، دشمنى كند، خدا دشمنى
 . دشمن او است، اين بود آن دو جوابى كه دو آيه مورد بحث بدان اشاره دارد

لَُ  فَإنَِّهُ ﴿ ( باشد هر كس دشمن جبرئيل)در اين آيه التفاتى از تكلم بخطاب كار رفته براى اينكه جمله  ﴾بكَِ قَلْ  عَََ  نزََّ
، (جبرئيل آن را باذن خدا بر قلب من نازل كرده: )است و جا داشت بفرمايد( صلى الله عليه وآله و سلم)الخ، كلام رسول خدا 

، و اين تغيير اسلوب براى اين بوده كه دلالت كند بر اينكه قرآن (بر قلب تو نازل كرده: )ولى اينطور نفرمود، بلكه فرمود
همانطور كه جبرئيل در نازل كردنش هيچ استقلالى ندارد، و تنها مامورى است مطيع، همچنين در گرفتن آن و رساندنش 

 برسولخدا استقلالى 
  



خداست، نه اينكه جبرئيل در آن قلب خودش ظرف وحى ( صلى الله عليه وآله و سلم)ندارد، بلكه قلب رسول خدا 
 . دخل و تصرفى كرده باشد و خلاصه جبرئيل صرفا مامور رساندن است

اين را هم بدان كه آيات مورد بحث در اواخرش چند نوع التفات بكار رفته، هر چند كه اساس و زمينه كلام خطاب به 
كند بود، و كلام هم بطول انجاميد، مقام اقتضاء مى بنى اسرائيل است، چيزى كه هست وقتى خطاب، خطاب ملامت و سرزنش

كه گوينده بعنوان اينكه من از سخن با شما خسته شدم، و شما لياقت آن را نداريد كه بيش از اين روى سخن خود بشما بكنم 
ا بفهماند من هيچ تلحظه به لحظه روى سخن از آنان برگرداند، و متكلم بليغ بايد باين منظور پشت سر هم التفات بكار ببرد، 

رك نموده م تتوانمیراضى نيستم با شما سخن بگويم، از بس كه بد گوش و پست فطرتيد، از سوى ديگر اظهار حق را هم ن
 . و از خطاب بشما صرفنظر كنم

را  اهر آنان، اسم ظ(عدو لهم: )الخ، در اين جمله بجاى اينكه ضمير كفار را بكار ببرد، و بفرمايد ﴾للِكََْفرِِينَ  عَدُول ﴿
اش اين است كه بر علت حكم دلالت كند، و بفهماند اگر دشمن ايشانست، بخاطر اين است كه ايشان كافرند، آورده، و نكته

 . و بطور كلى خداى تعالى دشمن كفار است
الخ، اين جمله دلالت دارد بر اينكه علت كفر كفار چيست؟ و آن فسق ايشانست، پس  ﴾الَفَْاسِقُونَ  إلَِّ  بهَِا يكَْفُرُ  مَا وَ ﴿

، الف و لام عهد ذكرى، و اشاره به اول سوره باشد، (الفاسقون)كفار بخاطر فسق كافر شدند، و بعيد نيست كه الف و لام در 
ِينَ  الَفَْاسِقِيَ  إلَِّ  بهِِ  يضُِلُّ  مَا وَ ﴿: فرمودكه مى ِ  عَهْدَ  يَنْقُضُونَ  الَََّّ ر كه كف: الخ، و معنا چنين باشد ﴾مِيثَاقهِِ  بَعْدِ  مِنْ  الَلَّّ

 . ورزند بآيات خدا، مگر همان فاسقانى كه در اول سوره نام برديمنمى
ز ه، و نيكردمینازل ( صلى الله عليه وآله و سلم)و اما سخن از جبرئيل، و اينكه قرآن را چگونه بر قلب رسول خدا 

 .خواهد آمد اللهانشاء از ميكائيل، و ساير ملائكه، بزودى در جاى مناسبى  سخن

 ( شامل روايتى در باره دشمنى يهود با جبرئيل)بحث روايتى 

ا كََنَ  مَنْ  قُلْ ﴿در مجمع البيان ذيل آيه،  سبب نزول اين دو آيه اين : روايت آورده، كه ابن عباس گفت ﴾لِِْبْيِلَ  عَدُوًّ
وارد مدينه شد، اين صوريا و جماعتى از يهود اهل ( صلى الله عليه وآله و سلم)مطلب بود، كه روايت كنند چون رسول خدا 

آيد اى محمد خواب تو چگونه است؟ چون ما در باره خواب پيامبرى كه در آخر زمان مى: فدك نزد آن جناب آمده پرسيدند
  .ايمچيزى شنيده

رود، ولى قلبم بيدار است، گفتند، درست گفتى اى محمد، حال بگو ببينيم فرزند از پدر فرمود، ديدگانم بخواب مى
 و اعصاب و رگهايش از مرد است، ها اما استخوان: است يا از مادر؟ فرمود

  



چه : بگو بدانيم اين را نيز درست گفتى اى محمد، حال: و اما گوشت و خون و ناخن و مويش از زن است گفتند
هت بهم هايش شباكند؟ و يا فرزندى بدايىهايش شباهت پيدا نمىولى بدايى شودمیكه فرزند شبيه بعموهايش  شودمی
از نطفه زن و مرد هر يك بر ديگرى غلبه كند، فرزند بخويشان آن طرف : ، و هيچ شباهتى بعموهايش ندارد؟ فرمودرساندمی

اى محمد اين را نيز درست گفتى، حال از پروردگارت بگو كه چيست؟ اينجا خداى سبحان : كند، گفتندشباهت پيدا مى
ُ  هُوَ  قُلْ ﴿سوره،  حَد   الَلَّّ

َ
آورم، يك سؤال ديگر مانده، اگر جوابم بگويى بتو ايمان مى: را تا باخر نازل كرد، ابن صوريا گفت ﴾أ

د؟ راوى كنو وحى خدا را بر تو نازل مى. شودمیبتو نازل  از ميان فرشتگان خدا كداميك: كنم، بگو ببينمو پيرويت مى
اين دشمن ماست چون جبرئيل همواره براى جنگ و شدت و : جبرئيل، ابن صوريا گفت: رسول خدا فرمود: گویدمی

و ت ، اگر فرشتهشودمینازل ها و آوردن خوشيها شود، ميكائيل خوبست، كه همواره براى رفع گرفتاريخونريزى نازل مى
  1.آورديمميكائيل بود، ما بتو ايمان مى

 ( صلى الله عليه وآله و سلم)كيفيت خواب رسول اللَّه 
چشمم ميخوابد و قلبم بيدار است تنها در اين حديث : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)اينكه رسول خدا  * مؤلف:

باب رسيده، و معنايش اين است كه آن جناب با خوابيدن از نيامده، بلكه احاديثى بسيار چه از عامه و چه از خاصه در اين 
 . بيند، نه در بيدارىبيند در خواب، مىه، و در خواب ميدانسته كه خواب است، و آنچه مىشدمیخود بيخود ن

 ، و منشا آن طهارت نفس و اشتغال بياد پروردگار، و مقام اوشودمیو اين حالت گاهى در بعضى از افراد صالح پيدا 
ندگى گذارد از جزئيات زاست، علتش هم اين است كه وقتى نفس آدمى بر مقام پروردگار اشراف يافت، اين اشراف ديگر نمى

دنيا و نحوه ارتباطى كه اين زندگى به پروردگار دارد غافل بماند، و اين خود يك نوع مشاهده است كه براى آن گونه افراد 
دمى در عالم حيات دنيوى در حال خواب است، حال چه اينكه راستى بخواب هم رفته يم كه آفهممیو ما از آن  دهدمیدست 

باشد، يا باصطلاح ما بيدار باشد، خلاصه آن كسى هم كه در نظر ما فرو رفتگان در ماديات و محسوسات، بيدار است، در نظر 
 . آن افراد هوشيار، خواب است

الناس نيام فاذا ماتوا ): عليه هم روايت شده كه فرمود الله صلواتهم چنان كه از امير المؤمنين على بن ابى طالب 
بحث مفصلى پيرامون اين معنا،  اللهانشاء و بزودى ( تا آخر حديث)، شوندمیمردم در خوابند، و چون بميرند، بيدار ( انتبهوا

 . خواهد آمدو نيز كلامى پيرامون ساير فقرات حديث بالا در مواردى كه مناسب باشد در اين كتاب 
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 [ 101تا  100آيات (:2)سوره البقره ]

﴿ 
َ
كْثََهُُمْ  بلَْ  مِنْهُمْ  فَرِيق   نَبَذَهُ  عَهْداا  عََهَدُوا كَُُّمَا وَ  أ

َ
ا وَ  ١٠٠ يؤُْمِنُونَ  لَ  أ ِ  عِنْدِ  مِنْ  رسَُول   جَاءهَُمْ  لمََّ ق   الَلَّّ ِ  لمَِا مُصَد 

ِينَ  مِنَ  فَرِيق   نَبَذَ  مَعَهُمْ  وتوُا الَََّّ
ُ
ِ  كتَِابَ  الَكِْتَابَ  أ نَّهُمْ  ظُهُورهِمِْ  وَرَاءَ  الَلَّّ

َ
 ﴾١٠١ يَعْلَمُونَ  لَ  كَأ

  ترجمه آيات

اى از ايشان، آن را بشكنند و پشت سر اندازند بلكه بيشترشان ايمان آيا اين درست است كه هر وقت عهدى ببندند عده
 (. 100)آورند نمى

بسويشان آيد كه كتب آسمانيشان را تصديق كند باز جمعى از آنها كه كتب آسمانى  اى از ناحيه خداو چون فرستاده
 (.101)دارند كتاب خدا را پشت سر اندازند و خود را بنادانى بزنند 

  بيان

الخ، مراد از اين  ﴾رسَُول   جَاءهَُمْ  لمََّا وَ ﴿است، كه بمعناى دور انداختن است ( ذال -باء  -نون )از ماده ( نبذه)كلمه 
 رسول، پيامبر عزيز اسلام است، نه هر پيامبرى كه تورات 

  



رساند، بلكه دلالت بر يك بار دارد، و اين آيه استمرار را نمى ﴾جَاءهَُمْ  لمََّا وَ ﴿: يهود را تصديق داشته، چون جمله
ند، تورات بامدن پيامبر اسلام را كتمان كردكند، كه از در دشمنى با حق، بشارتهاى بمخالفت يهود با حق و حقيقت اشاره مى

 . ايمان نياوردند كردمیو به پيامبرى كه تورات آنان را تصديق 
  



 [ 103تا  102آيات (:2)سوره البقره ]

يَاطِيُ  تَتْلُوا مَا اتَِّبَعُوا وَ ﴿ يَاطِيَ  لكَِنَّ  وَ  سُلَيْمَانُ  كَفَرَ  مَا وَ  سُليَْمَانَ  مُلكِْ  عَََ  الَشَّ  الَََّاسَ  يُعَل مُِونَ  كَفَرُوا الَشَّ
حْرَ  ِ نْزِلَ  مَا وَ  الَس 

ُ
حَد   مِنْ  يُعَل مَِانِ  مَا وَ  مَارُوتَ  وَ  هَارُوتَ  ببَِابلَِ  الَمَْلكََيِْ  عَََ  أ

َ
 تكَْفُرْ  فَلاَ  فتِْنَة   نََنُْ  إنَِّمَا يَقُولَ  حَتَّ  أ

يِنَ  هُمْ  مَا وَ  زَوجِْهِ  وَ  الَمَْرءِْ  بيََْ  بهِِ  يُفَر قُِونَ  مَا مِنْهُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ  حَد   مِنْ  بهِِ  بضَِار 
َ
ِ  بإِذِْنِ  إلَِّ  أ  لَ  وَ  يضَُُّهُمْ  مَا يَتَعَلَّمُونَ  وَ  الَلَّّ

ِ  فِ  لَُ  مَا اشِْتََْاهُ  لمََنِ  عَلمُِوا لقََدْ  وَ  يَنْفَعُهُمْ  وْا مَا لَْئِسَْ  وَ  خَلاقَ   مِنْ  الَْْخِرَة نْفُسَهُمْ  بهِِ  شََْ
َ
نَّهُمْ  لوَْ  وَ  ١٠٢ يَعْلَمُونَ  كََنوُا لوَْ  أ

َ
 أ

ِ  عِنْدِ  مِنْ  لمََثُوبةَ   اتَِّقَوْا وَ  آمَنُوا  ﴾١٠٣ يَعْلمَُونَ  كََنوُا لوَْ  خَيْ   الَلَّّ

  ترجمه آيات

بنادرست بسلطنت سليمان نسبت ميدادند پيروى كردند در حالى كه سليمان با سحر، آن  هاشيطانيهوديان آنچه را كه 
بودند كه كافر شدند و سحر را بمردم ياد ميدادند، و نيز يهوديان  هاشيطانسلطنت را بدست نياورده و كافر نشده بود و لكن 

 كردند يروى مىآنچه را كه برد و فرشته بابل، هاروت و ماروت نازل شده بود بنادرستى پ
  



چون آنها با حدى سحر تعليم نميدادند مگر بعد از آنكه زنهار ميدادند كه ما فتنه و آزمايشيم مبادا اين علم را در موارد 
نامشروع بكار بندى و كافر شوى ولى يهوديان از آن دو نيز چيزها را از اين علم گرفتند كه با آن ميانه زن و شوهرها را بهم 

زدند ولى اين بود كه از آن دو چيزهايى آموختند كه مايه ضررشان بود و چند كه جز باذن خدا بكسى ضرر نمى زدند، هرمى
سودى برايشان نداشت با اينكه ميدانستند كسى كه خريدار اينگونه سحر باشد آخرتى ندارد و چه بد بهايى بود كه خود را در 

 (. 102)قبال آن فروختند، اگر ميدانستند 
تر فهميدند از هر چيز ديگرى برايشان بهكردند مثوبتى نزد خدا داشتند كه اگر مىايمان آورده و تقوى پيشه مىو اگر 

 (.103)بود 

  بيان

  102اختلاف عجيب مفسرين در تفسير آيه 
يَاطِيُ  تَتْلُوا مَا اتَِّبَعُوا وَ ﴿ ، بطورى كه اندبراه انداخته الخ، مفسرين در تفسير اين آيه اختلاف عجيبى ﴾مُلكِْ  عَََ  الَشَّ

ند؟ آيا چه كسان( اتبعوا)اند در اينكه مرجع ضمير يابيم، يك اختلاف كردهاى از ايشان نمىنظير اين اختلاف را در هيچ آيه
؟ و يا همه يهوديان؟ دومين اختلافشان در (صلى الله عليه وآله و سلم)يهوديان عهد سليمانند؟ و يا يهوديان عهد رسول خدا 

اين است كه  ؟ يا بمعناى(نمايىكنى، و بگفته او عمل مىپيروى شيطان مى)آيا بمعناى اين است كه ( تتلوا)اين است كه كلمه 
باشد؟ اختلاف سومشان در اين است كه منظور از شياطين كدام شياطين است؟ مى( ىكنمی تكذيب)؟ و يا بمعناى (ميخوانى)

لمه چيست؟ آيا ك ﴾سُليَْمَانَ  مُلْكِ  عََ ﴿شياطين جن؟ و يا شياطين انس؟ و يا هر دو؟ اختلاف چهارمشان در اينست كه معناى 
ا همان ظاهر كلام با استعلايى كه در در عهد ملك سليمان است؟ و ي)است؟ و يا بمعناى ( در -فى )بمعناى كلمه ( على)

 وَ ﴿: است؟ اختلاف پنجمشان در معناى جمله( على عهد ملك سليمان)هست مراد است؟ و يا معنايش ( على)معناى كلمه 
يَاطِيَ  لَكِنَّ  بدين جهت كافر شدند كه سحر را براى مردم استخراج كردند؟ و يا  هاشيطانالخ است، كه آيا  ﴾كَفَرُوا الَشَّ

در  ؟ اختلاف ششم آنانباشدمی( سحروا( )كفروا)راى اين بود كه سحر را به سليمان نسبت دادند؟ و يا آنكه اصلا معناى ب
حْرَ  الَََّاسَ  يُعَل مُِونَ ﴿: جمله ِ الخ، است كه آيا رسما سحر را به مردم آموختند؟ و يا راه استخراج آن را ياد دادند؟ و گفتند  ﴾الَس 

جمله  :سليمان مدفون است، و مردم آن را بيرون آورده، و ياد گرفتند؟ اختلاف هفتمشان در اين استكه سحر در زير تخت 
نْزِلَ  مَا وَ ﴿

ُ
ما )ى موصوله در جمله ( ما)در اين جمله موصوله، و عطف بر ( ما)الخ، چه معنا دارد؟ آيا حرف  ﴾الَمَْلكََيِْ  عَََ  أ

است؟ و معنايش اينست كه بمردم آنچه را كه بر دو ملك نازل ( السحر)بر كلمه الخ، است؟ و يا آنكه موصوله و عطف ( تتلوا
 شد 

  



موصوله نيست؟ بلكه نافيه و واو قبل از آن استينافيه است، و جمله، ربطى بما قبل ( ما)ياد دادند؟ و يا آنكه حرف 
ه است؟ اختلاف هشتمشان در معناى ندارد، و معنايش اين است كه هيچ سحرى بر دو ملك نازل نشد و ادعاى يهود بيهود

( لكينم)انزال است، كه آيا منظور نازل كردن از آسمان است؟ يا نازل كردن از بلنديهاى زمين؟ اختلاف نهمشان در معناى كلمه 
ته اگر لبا -اند؟ است، كه آيا اين دو ملك از ملائكه آسمان بودند؟ يا دو انسان زمينى و دو ملك بكسره لام يعنى پادشاه بوده

ر و يا به قرائت مشهور دو ملك بفتحه لام بودند، ولى منظو -كلمه نامبرده را مانند بعضى از قرائتهاى شاذ بكسره لام بخوانيم 
 . باشداز آن، دو انسان صالح و متظاهر بصلاح مى

است، كه آيا منظور از آن بابل عراق است؟ يا بابل دماوند؟ و يا از نصيبين ( بابل)اختلاف دهمشان در معناى كلمه 
است، كه آيا معناى ظاهرى تعليم مراد است؟  ﴾يُعَل مَِانِ  مَا وَ ﴿گرفته تا رأس العين است؟ اختلاف يازدهمشان در معناى جمله 

 . است( اعلام كرد -اعلم )بمعناى ( علم)و يا كلمه 
است، كه آيا معنايش اين است كه با عمل بسحر كفر مورز؟ و يا با ( فلا تكفر)معناى جمله اختلاف دوازدهمشان در 

به هاروت و ( منهما)است، كه آيا ضمير  ﴾مِنْهُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ ﴿آموختن و يا با هر دو؟ اختلاف سيزدهمشان در معناى جمله 
مردم از دو ملك بجاى آنچه كه آنها تعليمشان كردند، علم بر ؟ و يا بسحر و كفر؟ و يا معنايش اينست كه گرددمیماروت بر 

 . هم زدن ميانه زن و شوهر را آموختند، با اينكه آن دو از آن كار نهى كرده بودند
است، كه آيا با سحر ميانه زن و شوهر محبت و  ﴾زَوجِْهِ  وَ  الَمَْرْءِ  بيََْ  بهِِ  يُفَر قُِونَ  مَا﴿اختلاف چهاردهمشان در جمله 

داشتند، و ميانه زن و شوهر اختلاف اند، و يا آنكه يكى از آن دو را مغرور ساخته، و بكفر و شرك وا مىكردهشمنى ايجاد مىد
 . انداختند؟آلود نموده و سرانجام جدايى مىانداختند؟ و يا با سخن چينى و سعايت، بين آن دو را گلدينى مى

 . در تفسير جملات و مفردات اين آيات و متن اين قصه دارند اين بود چند مورد از اختلافاتى كه مفسرين
البته اختلافهاى ديگرى در خارج اين قصه دارند، هم در ذيل آيه، و هم در خود قصه، و آن اين است كه آيا اين آيات 

يگر ا در صدد معناى دد مطلبى را با تمثيل بيان كند، و يخواهمی در مقام بيان داستانى است كه در خارج واقع شده، يا آنكه
 و اختلافهايى را كه ذكر ها است، كه اگر احتمال

  



آورد، و آن يك مليون و دويست و شصت آور در مىكرديم در يكديگر ضرب كنيم، حاصل ضرب سر از عددى سرسام

10 .هزار احتمال است
4
× 3

9
× 4 

، كه عددش سازدمیو احتمالهايى  اش با مذاهبو بخدا سوگند اين مطلب از عجائب نظم قرآن است، كه يك آيه
حيرت انگيز و محير العقول است، و در عين حال كلام هم چنان بر حسن و زيبايى خود متكى است، و بزيباترين حسنى 

 ﴿: نظير اين حرف در تفسير آيه اللهانشاء ، و شودمیاى بر فصاحت و بلاغتش وارد نآراسته است، و خدشه
َ
 عَََ  كََنَ  فَمَنْ  أ

  1.از نظر خواننده خواهد گذشت ﴾رحَْْةَا  وَ  إمَِاماا  مُوسَ  كتَِابُ  قَبْلهِِ  مِنْ  وَ  مِنْهُ  شَاهدِ   يَتْلُوهُ  وَ  رَب هِِ  مِنْ  بيَ نَِة  

 تفسير آيه از نظر ما 
 اردداين بود اختلافات مفسرين، و اما آنچه خود ما بايد بگوئيم اين است كه آيه شريفه البته با رعايت سياقى كه 

د يكى ديگر از خصائص يهود را بيان كند و آن متداول شدن سحر در بين آنان است، و اينكه يهود اين عمل خود را خواهمی
دانند، كه ميانه خودشان معروف بوده، و در آن دو قصه پاى سليمان پيغمبر و دو ملك بنام مستند به يك و يا دو قصه مى

 . هاروت و ماروت در ميان بوده است
خطئه د آن صورت را تخواهمی اند، وپس بنا بر اين كلام عطف است بر صورتى كه ايشان از قصه نامبرده در ذهن داشته

كند، و بفرمايد جريان آن طور نيست كه شما از قصه در نظر داريد، آرى يهود بطورى كه قرآن كريم از اين طائفه خبر داده، 
ند در داستانهاى توانمیمعارف و حقايق، نه خودشان و نه احدى از مردم ن مردمى هستند اهل تحريف، و دست اندازى در

چون هيچ پروايى از تحريف مطالب ندارند، و اين رسم و عادت ديرينه يهود است، كه در . تاريخى بنقل يهود اعتماد كنند
شد، و ظاهر جملات آيه بر ، كه با منافعشان سازگارتر باشوندمیمعارف دينى در هر لحظه بسوى سخنى و عملى منحرف 

 . صدق اين معنا كافى است
آيد كه سحر در ميانه يهود امرى متداول بوده، و آن را به سليمان نسبت ميدادند، چون و بهر حال از آيه شريفه بر مى

جيب ى عپنداشتند، كه سليمان آن سلطنت و ملك عجيب را، و آن تسخير جن و انس و وحش و طير را، و آن كارهااينطور مى
، بوسيله سحر كرد، كه البته همه آن معلومات در دست نيست، مقدارى از آن بدست ما افتاده، كردمیو غريب و خوارقى كه 

 ،کندمی، و قرآن هر دو سخن ايشان را رد دهندمیيك مقدار از سحر خود را هم بدو ملك بابل يعنى هاروت و ماروت نسبت 
و چطور ممكن است سحر بوده باشد، و حال آنكه سحر كفر بخدا است،  كردمی، بسحر نكردآنچه سليمان مى: فرمايدو مى

  و تصرف و دست اندازى در عالم بخلاف وضع عادى آنست،
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خداى تعالى عالم هستى را بصورتى در ذهن موجودات زنده و حواس آنها در آورده، آن وقت چگونه ممكن است 
اش ؟ و در عين اينكه پيامبرى است معصوم، بخدا كفر ورزد با اينكه خداى تعالى در بارهسليمان پيغمبر اين وضع را بر هم زند

يَاطِيَ  لَكِنَّ  وَ  سُلَيْمَانُ  كَفَرَ  مَا وَ ﴿: صريحا فرموده حْرَ  الَََّاسَ  يُعَل مُِونَ  كَفَرُوا الَشَّ ِ  عَلمُِوا لقََدْ  وَ ﴿فرمايد و نيز مى ﴾الَس 
و چگونه ممكن است مردم بدانند كه هر كس پيرامون سحر بگردد آخرتى ندارد،  ،﴾خَلَاق   مِنْ  الَْْخِرَةِ  فِ  لَُ  مَا اشِْتَْاَهُ  لمََنِ 

ود، تر از آنست كه سحر و كفر بوى نسبت داده شولى سليمان اين معنا را نداند؟ پس سليمان مقامش بلندتر و ساحتش مقدس
هاى مكى كه قبل از بقره نازل شده، چون سوره انعام و انبياء و نى در سورهبراى اينكه خدا قدر او را در چند جا از كلامش، يع

اى صالح، و نبى مرسل خوانده، كه علم و حكمتش داده و ملكى ارزانى داشت كه ص، عظيم شمرده و او را بنده_ نحل، و 
كه  ايستو از خرافات كهنه، بلكه داستان ساحرى اشودمیچنين كسى ساحر ن. احدى بعد از او سزاوار چنان ملكى نيست

از پيش خود تراشيده، و بر اولياء انسى خود خواندند و با اضلال مردم و سحرآموزى به آنان كافر شدند و قرآن كريم  هاشيطان
در باره دو ملك بابل هاروت و ماروت ايشان را رد كرده، به اينكه هر چند سحر بآن دو نازل شد، لكن هيچ عيبى هم در اين 

 . نيست، براى اينكه منظور خداى تعالى از اينكار امتحان بودكار 
ر چون اينكار را باز بمنظور امتحان بش شودمیهم چنان كه اگر شر و فساد را بدلهاى بشر الهام كرد، اشكالى متوجهش ن

، آموختندى سحر نمىكرده، و يكى از مصاديق قدر است، آن دو ملك هم هر چند كه سحر بر آنان نازل شد، ولى آن دو به احد
هوشيار باشيد كه ما فتنه و مايه آزمايش توايم، زنهار، با استعمال بى مورد سحر كافر نشوى و تنها در مورد : گفتندمگر آنكه مى

ابطال سحر و رسوا كردن ساحران ستمگر بكار بندى ولى مردم سحرى از آن دو آموختند كه با آن مصالحى را كه خدا در 
ند، مثلا ميانه مرد و زن را بهم ميزدند، تا شرى و فسادى براه اندازند، و خلاصه كردمیعادت نهاده بود فاسد  طبيعت و مجارى

 . آموختند كه مايه ضررشان بود، نه مايه نفعشاناز آن دو سحرى مى
آنچه را  د، ومنظورش آن يهوديانى است كه بعد از حضرت سليمان بودن( و اتبعوا: )فرمایدمیپس اينكه خداى تعالى 

بردند، نسل بنسل ارث برده، و هم چنان در بين مردم بكار ميبردند در عهد سليمان و عليه سلطنت او از سحر بكار مى هاشيطان
كه متعدى شده، و دليل بر اين( على)شد دليلش هم اين است كه با حرف ( جعل و تكذيب( )تتلوا)و بنا بر اين معناى كلمه 

ند، شدیماين طائفه در تحت سيطره سليمان قرار گرفته، و شكنجه  دانيممیاى از جن است، اين است كه ئفهطا هاشيطانمراد از 
  مِنَ  وَ ﴿: ه، چون در آيهداشتمي و آن جناب بوسيله شكنجه آنها را از شر و فساد باز

  



يَاطِيِ  برايش غواصى  هاشيطانبعضى از : فرموده 1﴾حَافظِِيَ  لهَُمْ  كُنَّا وَ  ذَلكَِ  دُونَ  عَمَلاا  يَعْمَلُونَ  وَ  لَُ  يَغُوصُونَ  مَنْ  الَشَّ
 هايطانشآيد مراد به كرديم، كه از آن بر مىاند، و بغير آن اعمالى ديگر انجام ميدادند، و ما بدين وسيله آنها را حفظ مىكردهمى

افَلَ ﴿: )و نيز در آيه: جن است و منظور از بكار گيرى آنها حفظ آنها بوده نْ  الَِْْنُّ  تبََيَّنَتِ  خَرَّ  مَّ
َ
 مَا بَ الَْغَيْ  يَعْلمَُونَ  كََنوُا لوَْ  أ

  2﴾الَمُْهِيِ  الَْعَذَابِ  فِ  لَْثُِوا
داشت، همين كه جنازه سليمان بعد از شكسته شدن عصايش بزمين افتاد، آن وقت جن فهميد كه اگر علمى بغيب مى

ماند، و اين همه خوارى نميكشيد، كه از آن در اين همه مدت زير شكنجه او نمىفهميد سليمان مدتهاست از دنيا رفته، مى
 . بودند( علیه السلام)شود قوم جن در تحت شكنجه سليمان فهميده مى

ودند ب هاشيطان، تا كافر شده باشد، و لكن اين كردمیيعنى در حالى كه سليمان خودش سحر ن ﴾سُلَيْمَانُ  كَفَرَ  مَا وَ ﴿
 . دادنددند در حالى كه مردم را گمراه نموده، سحر بايشان ياد مىكه كافر ش
نْزِلَ  مَا وَ ﴿

ُ
در ملك سليمان جعل  هاشيطانالخ، يعنى يهوديان پيروى كردند، و دنبال گرفتند آن سحرى را كه  ﴾أ

بود، در حالى كه آن بندگان كردند، و نيز آن سحرى را كه خدا از راه الهام بدو ملك بابل يعنى هاروت و ماروت نازل كرده مى
ما : گفتنددادند، از اينكه سحر خود را اعمال كنند، و مىخدا به احدى سحر ياد نميدادند، مگر بعد از آنكه وى را زنهار مى

ار مبادا امتحان كند پس زنه دهیممید شما را بوسيله ما و سحرى كه تعليمتان خواهمی وسيله فتنه و آزمايش شما هستيم، خدا
 . ا بكار بستن آن كافر شويدب

آموختند، كه با بكار بردنش، ولى يهود از آن دو ملك يعنى هاروت و ماروت تنها آن سحرى را مى ﴾مِنْهُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ ﴿
 . و با تاثيرى كه دارد، بين زن و شوهرها جدايى بيندازند

يِنَ  هُمْ  مَا وَ ﴿ حَد   مِنْ  بهِِ  بضَِار 
َ
ِ اَ  بإِذِْنِ  إلَِّ  أ دود، و آن اين اين جمله دفع آن توهمى است كه به ذهن هر كسى مى ﴾للَّّ

ند با سحر خود امر صنع و تكوين را بر هم زده، از تقدير الهى پيشى گرفته، امر خدا را باطل توانمیاست كه مگر ساحران 
كند مگر باذن خدا، پس جهت اثر نمىنه، خود سحر از قدر خداست، و بهمين : فرمايدسازند؟ در جواب و دفع اين توهم مى

 . توانند خدا را بستوه بياورندساحران نمى
هُمْ  مَا يَتَعَلَّمُونَ  وَ ﴿: و اگر اين جمله را جلوتر از جمله الخ، آورد براى اين بود كه جمله مورد بحث  ﴾يَنْفَعُهُمْ  لَ  وَ  يضَُُّ

رساند، و براى اينكه دنبالش بفرمايد تاثير سحر هم باذن خداست، و در ا مىبتنهايى تاثير سحر ر ﴾مِنْهُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ ﴿يعنى 
  نتيجه آن توهم را كه گفتيم دفع كند، كافى بود، و
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 . ديگر احتياج نبود كه جمله بعدى را هم قبل از دفع آن توهم بياورد
اين معنا را كه هر كه در پى سحر و ساحرى باشد، در آخرت  ﴾خَلَاق   مِنْ  الَْْخِرَةِ  فِ  لَُ  مَا اشِْتََْاهُ  لمََنِ  عَلمُِوا لقََدْ  وَ ﴿

ترين منابع فساد در اجتماع بشرى سحر است، و هم كه شوم فهمدمیاى ندارد، هم بعقل خود دريافتند، چون هر عاقلى بهره
احِرُ  يُفْلحُِ  لَ  وَ ﴿: )از كلام موسى كه در زمان فرعون فرموده بود تَ  حَيْثُ  الَسَّ

َ
 . 1(ساحر هر وقت سحر كند رستگار نيست ،﴾أ

وْا مَا لَْئِسَْ  وَ ﴿ نْفُسَهُمْ  بهِِ  شََْ
َ
يعنى ساحران با علم به اينكه سحر برايشان شر و براى آخرتشان مايه  ﴾يَعْلمَُونَ  كََنوُا لوَْ  أ

مفسده است، در عين حال عالم باين معنا نبودند، چون بعلم خود عمل نكردند، پس هم عالم بودند و هم نبودند، براى اينكه 
هم چنان كه خداى تعالى وقتى علم، حامل خود را به سوى راه راست هدايت نكند، علم نيست، بلكه ضلالت و جهل است، 

 ﴿)فرموده 
َ
يْتَ  أ

َ
ذََ  مَنِ  فَرَأ ضَلَّهُ  وَ  هَوَاهُ  إلِهََهُ  اتََِّّ

َ
ُ  أ اى كسانى را كه هواى نفس خود را معبود خود گيرند، هيچ ديده، ﴾علمْ   عَ الَلَّّ

گمراهند، جا دارد كسى از خدا  پس اين طائفه از يهود نيز كه با علم 2(و خداى تعالى ايشان را با داشتن علم گمراه كرده باشد؟
 . برايشان آرزوى علم و هدايت كند

نَّهُمْ  لوَْ  وَ ﴿
َ
يرند، را بگ هاشيطانالخ، يعنى اگر اين طائفه از يهود بجاى اينكه دنبال اساطير و خرافات  ﴾اتَِّقَوْا وَ  آمَنُوا أ

آيد، كفر دليل بر اينست كه كفرى كه از ناحيه سحر مىبرايشان بهتر بود، و اين تعبير خود . گرفتنددنبال ايمان و تقوى را مى
 لوَْ  وَ ﴿ :در مرحله عمل است، مانند ترك زكات، نه كفر در مرتبه اعتقاد، چه اگر كفر در مرحله اعتقاد بود جا داشت بفرمايد

نَّهُمْ 
َ
فهميم كه يهود در از اينجا مى فرمود، پسكرد و ديگر تقوى را اضافه نمىالخ، و خلاصه تنها ايمان را ذكر مى ﴾آمَنُوا أ

ى اند، اعتنايكردهاند، و لكن از آنجايى كه در مرحله عمل تقوى نداشته و رعايت محارم خدا را نمىمرحله اعتقاد ايمان داشته
 . اندبايمانشان نشده، و از كافرين محسوب شده

ِ  عِنْدِ  مِنْ  لمََثُوبةَ  ﴿ يعنى مثوبت و منافعى كه نزد خدا است، بهتر از آن مثوبت و منافعى است  ﴾يَعْلمَُونَ  كََنوُا لوَْ  خَيْ   الَلَّّ
 (.دقت فرمائيد)ند، و از كفر ميجويند، خواهمی كه ايشان از سحر

 ( پيرامون سحر 102شامل رواياتى در ذيل آيه )بحث روايتى 

يَاطِيُ  تَتْلُوا مَا اتَِّبَعُوا وَ ﴿در تفسير عياشى و قمى در ذيل آيه  ( ه السلامعلی)الخ، از امام باقر  ﴾سُليَْمَانَ  مُلكِْ  عَََ  الَشَّ
  اند، كه در ضمن آن فرموده پس همين كه سليمان از دنيا رفت،روايت آورده
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اين آن علمى است كه آصف بن : ابليس سحر را درست كرده، آن را در طومارى پيچيد، و بر پشت آن طومار نوشت
هاى علم است، هر كس چنين و چنان بخواهد، بايد چنين سلطنت سليمان بن داوود نوشته، و اين از ذخائر گنجينهبرخيا براى 

و چنان كند، آن گاه آن طومار را در زير تخت سليمان دفن كرد، آن گاه ايشان را بدر آوردن راهنمايى كرد، و بيرون آورده 
 . برايشان خواند

 :ه سليمان بر همه ما چيره گشت بخاطر داشتن چنين سحرى بوده، ولى مؤمنين گفتندعجب، اينك: لا جرم كفار گفتند
يَاطِيُ  تَتْلُوا مَا اتَِّبَعُوا وَ ﴿ و آيه 1نه، سلطنت سليمان از ناحيه خدا و خود او بنده خدا و پيامبر او بود،  ﴾سُليَْمَانَ  مُلكِْ  عَََ  الَشَّ

 . در خصوص همين مطلب نازل شده است
اگر در اين روايت وضع علم سحر و نوشتن و خواندن آن را به ابليس نسبت داده، منافات با اين ندارد كه در  * مؤلف:

ى جنى و انسى نسبت داده باشد، براى اينكه تمامى شرور بالآخره باو منتهى، و از ناحيه آن لعنتى هاشيطانجاى ديگر به ساير 
كند، كند، و يا آنكه بوسيله وسوسه در آنها نفوذ مىيا مستقيما بانان وحى مى، حال شودمیبسوى اولياء و طرفدارانش منتشر 

 . و اين دو جور نسبت در لسان اخبار بسيار است
از تلاوت بمعناى قرائت باشد، و اين با آن مطلبى كه در بيان قبلى استظهار ( تتلوا)و ظاهر حديث اين است كه كلمه 

كن اين است، و ل «تكذب» بمعناى( تتلوا)كلمه  گویدمیآن بيان گفتيم كه ظاهر كلام  كرديم منافات ندارد، چون هر چند در
معناى ب( تتلوا)معنا را از دلالت ضمنى و امثال آن در آورديم، پس منافات ندارد كه بر حسب دلالت لفظى و مطابقى كلام 

 . بوده باشد( كنىتلاوت مى)
دند يعنى بدروغ آن را علت خوانمی بر ملك سليمان سحر را بدروغ هاشيطانو در نتيجه معناى كلام اين باشد كه 

 . سلطنت سليمان معرفى كردند
( ولاية -ى يل -ولى )، بايد دانست كه برگشت معناى اصلى آن به معناى (تتلوا)و اما اصل معناى اين كلمه يعنى كلمه 

رتيب مالك باشد، و مالكيت جزئى از آن را بعد از مالكيت است، و اين ماده بمعناى اين است كه كسى چيزى را از جهت ت
ُ  وَلَُِّكُمُ  إنَِّمَا﴿: در سوره مائده آنجا كه پيرامون آيه شريفه اللهانشاء ديگر دارا باشد، كه  كنيم، در اين بحث مى ﴾رسَُولُُ  وَ  الَلَّّ

  2.باره نيز بحث خواهيم كرد
و  هاروت: كه فرمود: با مامون، آمده( علیه السلام)و در كتاب عيون اخبار الرضا، در داستان گفتگوى حضرت رضا 

ماروت دو فرشته بودند كه سحر را بمردم ياد دادند، تا بوسيله آن از سحر ساحران ايمن بوده و سحر آنان را باطل كنند و اين 
  هكردند، مگر آنكعلم را به احدى تعليم نمى
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زنهار ميدادند كه ما فتنه و وسيله آزمايش شمائيم، مبادا با بكار بردن نابجاى اين علم كفر بورزيد، ولى جمعى از مردم 
انداختند، با استعمال آن كافر شدند، و با عمل كردن بر خلاف آنچه دستور داشتند كافر شدند چون ميانه مرد و زنش جدايى مى

يِنَ  هُمْ  مَا وَ ﴿: رمودهكه خداى تعالى در باره آن ف حَد   مِنْ  بهِِ  بضَِار 
َ
ِ  بإِذِْنِ  إلَِّ  أ   1.﴾الَلَّّ

 ذكر چند روايت و بيان ضعف و سستى آنها 
حضرت سليمان هر وقت ميخواست مستراح : و در تفسير الدر المنثور ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت

سپرد، روزى شيطان بصورت سليمان نزد جراده آمد، و به همسرش جراده مى برود، و يا كار ديگرى انجام دهد، انگشترش را
  2.ى انسى و جنى نزدش حاضر شدندهاشيطانگفت انگشترم را بده، او هم داد، همين كه انگشتر را بدست خود كرد، تمامى 

گويى ى، و دروغ مىتو سليمان نيست: انگشترم را بياور، جراده گفت: از سوى ديگر سليمان نزد همسرش آمد، گفت
 آزادانه بكار خود مشغول شدند، و كتابهايى از سحر و كفر بنوشتند، هاشيطانسليمان فهميد كه بلائى متوجهش شده، در آن ايام 

 :و آنها را در زير تخت سليمان دفن كردند، و سپس در موقع مناسب آن را در آورده بر مردم بخواندند، و چنين وانمود كردند
كه در زير تخت خود داشته بر تمام مردم ها را سليمان در زير تخت خود دفن كرده، و بخاطر همين كتاب هاابكه اين كت

مسلط شده است، مردم از سليمان بيزار شده، و يا او را كافر خواندند، اين شبهه هم چنان در ميان مردم شايع بود، تا آنكه 
يَاطِيَ  لَكِنَّ  وَ  سُليَْمَانُ  كَفَرَ  مَا وَ ﴿: ا مبعوث كرد، و آيهر( صلى الله عليه وآله و سلم)خداى تعالى محمد   ﴾كَفَرُوا الَشَّ

 . نازل گرديد
هاى وارده در لغزشهاى انبياء است، ايست طولانى، و از جمله قصهاين قصه در روايات ديگر نيز آمده، قصه * مؤلف:

 . شودمیو در ضمن آنها نقل 
است كه سعيد بن جرير، و خطيب، در تاريخش از نافع روايت كرده كه گفت، من با پسر و نيز در تفسير الدر المنثور 

نه بار ديگر  :همين كه اواخر شب شد، بمن گفت اى نافع، نگاه كن ببين ستاره سرخ طلوع كرده؟ گفتم: عمر مسافرتى رفتيم
ر و نه جايش قدم نباشد، و خلاصه نه يادش بخيبله طلوع كرد، گفت خوش : پرسيد و بگمانم بار ديگر نيز پرسيد، تا آنكه گفتم

گويى نه يادش بخير و نه جايش ايست در تحت اطاعت خدا، و گوش بفرمان او، چطور مىستاره الله سبحان: خالى، گفتم
( مصلى الله عليه وآله و سل)ام نگفتم رسول خدا شنيده( صلى الله عليه وآله و سلم)خالى؟ گفت من جز آنچه از رسول خدا 

من آنها را  :كنى؟ فرمودچرا اينقدر در برابر خطايا و گناهان بنى آدم صبر مى: ملائكه بپروردگار متعال عرضه داشتند: فرمود
  اگر ما بجاى آنها بوديم هرگز تو را: ، عرضه داشتنددهممیبراى اينكه بيازمايم عافيت 
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كنيد، ملائكه در انتخاب دو نفر كه از همه بهتر باشند، از  كرديم فرمود پس دو نفر از ميان خود انتخابنافرمانى نمى
هيچ كوششى فروگذار نكردند، و سرانجام هاروت و ماروت را انتخاب نمودند، اين دو فرشته بزمين نازل شدند، و خداوند 

در دل  و آمد وشهوت، پس زنى بنام زهره نزد آن د: شبق چيست؟ گفت: شبق را بر آنان مسلط كرد، من از پسر عمر پرسيدم
 . داشتمي آن دو فرشته جاى باز كرد، ولى آن دو هر يك عشق خود را از رفيقش پنهان

آيا اين زن همانطور كه در دل من جاى گرفته در دل تو نيز جا باز كرده؟ گفت آرى، پس : تا آنكه يكى بديگرى گفت
رويد و پائين نكه آن اسمى را كه با آن باسمان مىم مگر آشومیمن حاضر ن: هر دو او را بسوى خود دعوت كردند، زن گفت

آئيد بمن بياموزيد، هاروت و ماروت حاضر نشدند، بار ديگر درخواست خود را تكرار كردند، و او هم امتناع خود را تكرار مى
 پرواز كند، خداوندكرد، تا بالآخره آن دو تسليم شدند، و نام خدا را بوى آموختند، همين كه زهره خواست با خواندن آن اسم 

اى مسخ كرد، و از آن دو ملك هم بالهايشان را بريد، هاروت و ماروت از پروردگار خود درخواست توبه او را بصورت ستاره
كردند، خداى تعالى آن دو را مخير كرد بين اينكه بحال اول برگردند، و در عوض وقتى قيامت شد عذابشان كند، و بين اينكه 

 . عذابشان كند، و روز قيامت بهمان حال اول خود برگردند در همين دنيا خدا
عذاب دنيا بالآخره تمام شدنى است، بهتر آنست كه عذاب دنيا را اختيار كنيم، او هم : يكى از آن دو بديگرى گفت

داوند ايشان خ پذيرفت، و خداى تعالى بايشان وحى فرستاد كه بسرزمين بابل بيائيد، دو ملك روانه آن سرزمين شدند، در آنجا
  1.را خسف نموده، بين زمين و آسمان وارونه ساخت، كه تا روز قيامت در عذاب خواهند بود

، 2دهروايت ش( بدون ذكر همه سند( )علیه السلام)قريب باين معنا در بعضى از كتب شيعه نيز از امام باقر  * مؤلف:
ه در طى نزديك بيست و چند حديث آورده كه ناقلان آن سيوطى هم قريب باين معنا را در باره هاروت و ماروت و زهر

 . 3به اينكه سند بعضى از آنها صحيح است: اندتصريح كرده
اى از صحابه از قبيل ابن عباس، و ابن مسعود، و على بن ابى طالب، و ابى درداء، و عمر، و در آخر سندهاى آنها عده

اند احوال داستان، داستانى است خرافى، كه بملائكه بزرگوار خدا نسبت داده و عايشه و ابن عمر، قرار دارند، ولى با همه اين
به قداست ساحت و طهارت وجود آنان از شرك و معصيت، آنهم غليظترين : اى كه خداى تعالى در قرآن تصريح كردهملائكه

  ،ترين معصيت، چون در بعضى از اين روايات نسبت پرستش بت، و قتل نفس، و زناشرك و زشت
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اى كه زنى زناكار بوده، و مسخ شده كه اين خود مسخره دهدمیو شرب خمر، بآن دو داده، و به ستاره زهره نسبت 
 1﴾الَكُْنَّسِ  الَْْوََارِ ﴿ :ايست آسمانى، كه در آفرينش و طلوعش پاك است، و خداى تعالى در آيهآور است چون زهره ستارهخنده

بر اينكه علم هيئت جديد هويت اين ستاره را و اينكه از چند عنصرى تشكيل شده، و حتى  بوجود او سوگند ياد كرده، علاوه
 . مساحت و كيفيت آن، و سائر شئون آن را كشف كرده

اند مطابق خرافاتى است كه يهود براى هاروت و اى كه در روايت سابق آمد، بطورى كه گفتهپس اين قصه مانند قصه
 .شبيه بخرافاتى است كه يونانيان قديم در باره ستارگان ثابت و سيار داشتنداند، و باز ماروت ذكر كرده

كلام در باب جعل حديث و نظر بعضى مردم غرب زده و بعضى از اهل حديث در باره روايات و راه 
 تشخيص صحيح از سقيم 

گرى كه در مطاعن انبياء و ، كه اين احاديث مانند احاديث ديشودمیپژوه خرد بين روشن پس از اينجا براى هر دانش
كند كه يهود تا چه پايه و با چه دقتى خود را در ميانه هاى يهود خالى نيست، و كشف مىلغزشهاى آنان وارد شده از دسيسه

اند با روايات آنان بهر جور كه بخواهند بازى نموده، و خلط و شبهه در آن اند، تا توانستهاصحاب حديث در صدر اول جا زده
 . كمك كردندها زند، البته ديگران نيز يهوديان را در اين خيانتبيندا

كه در باره دينش كردند، كتاب خود را در محفظه الهى خود قرار داد، و از ها و لكن خداى تعالى با همه اين دشمني
اى اعداء خواست ضربهى هاشيطاندستبرد هوسهاى هوسرانان و دشمنان آن حفظش فرمود، بطورى كه هر بار كه شيطانى از 

لَْاَ نََنُْ  إنَِّا﴿: )بر آن وارد آورد، با شهاب مبين خود او را دفع كرد، هم چنان كه خودش فرمود ِكْرَ  نزََّ ما  ،﴾لَْاَفظُِونَ  لَُ  إنَِّا وَ  الََّ 
تيِهِ  لَ  عَزِيز   لكَِتَاب   ، إنَِّهُ  وَ ﴿: )، و نيز فرموده2(خود ذكر را نازل كرديم، و ما خود مر آن را حفظ خواهيم كرد

ْ
 مِنْ  الَْْاَطِلُ  يَأ

بدرستى قرآن كتابى است عزيز، كه نه در عصر نزولش، و نه بعد از آن ، ﴾حَِْيد   حَكِيم   مِنْ  تنَْْيِل   خَلفِْهِ  مِنْ  لَ  وَ  يدََيهِْ  بيَِْ 
ِلُ  وَ ﴿: )و نيز فرموده 3،(شدهيابد، كتابى است كه از ناحيه خداى حكيم حميد نازل هيچگاه باطل در آن راه نمى  الَقُْرْآنِ  مِنَ  ننَُْ 

المِِيَ  يزَِيدُ  لَ  وَ  للِمُْؤْمِنيَِ  رحَْْةَ   وَ  شِفَاء   هُوَ  مَا ايم كه شفاء و رحمت مؤمنين ما از قرآن چيزها را نازل كرده ،﴾خَسَاراا  إلَِّ  الَظَّ
آن شفاء و رحمت بودن قرآن را براى مؤمنين مطلق آورده، و ، كه در 4(است، و براى ستمگران جز خسران بيشتر اثر ندارد

 . منحصر براى يك عصر و دو عصر نكرده
  كند، و خسراناى نيست، مگر آنكه قرآن آن را دفع مىپس تا قيام قيامت هيچ خلط و دسيسه
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هاى و رسواييش را براى نسل كند، و حتى نام رسواى اوگر بر ملا، و از حال و وضع او براى همه پرده بردارى مىدسيسه
 . کندمیبعد نيز ضبط 

، كه با آن معيار و محك كلى، معارفى كه بعنوان كلام او، و يا دهدمیو پيامبر گراميش بعموم مسلمانان معيارى دست 
هاى دشمن است و يا براستى كلام رسول خدا شود، بشناسند، و بفهمند آيا از دسيسهيكى از اوصياء او برايشان روايت مى

نيد، اگر اش كو جانشينان او است، و آن اين است كه هر حديثى را شنيديد، به كتاب خدا عرضه( صلى الله عليه وآله و سلم)
  1.موافق با كتاب خدا بود، آن را بپذيريد، و اگر مخالف بود رهايش كنيد

يابد، بلكه بوسيله قرآن باطلهايى كه ممكن است اجانب در بين راه نمى و كوتاه سخن آنكه نه تنها باطل در قرآن
كند و شبهه آن ، پس قرآن خودش از ساحت حق دفاع نموده، و بطلان دسائس را روشن مىشودمیمسلمانان نشر دهند دفع 

 . بردبرد، هم چنان كه از اعيان و عالم خارج از بين مىى زنده مىهادل را از
ين فرستيم، تا آن را از ببلكه حق را به جنگ باطل مى ،﴾فَيَدْمَغُهُ  الَْْاَطِلِ  عَََ  باِلَْْق ِ  نَقْذِفُ  بلَْ ﴿: )فرمودهم چنان كه 

ُ  يرُِيدُ  وَ ﴿: )و نيز فرموده 2(ببرد نْ  الَلَّّ
َ
، و 3،(خدا خواسته است تا بوسيله كلماتش حق را محقق سازد ،﴾بكَِلمَِاتهِِ  الََْْقَّ  يُُقَِّ  أ

تا حق را محقق و باطل را ابطال كند، هر چند كه مجرمان  ﴾الَمُْجْرِمُونَ  كَرِهَ  لوَْ  وَ  الَْْاَطِلَ  يُبْطِلَ  وَ  الََْْقَّ  لَُِحِقَّ ﴿: )فرموده نيز
 . و احقاق حق و ابطال باطل معنا ندارد، جز به اينكه صفات آنها را ظاهر و براى همه روشن سازد 4(نخواهند

وصا اهل عصر ما كه فرو رفته در مباحث و علوم مادى، و مرعوب از تمدن جديد غربى هستند، و بعضى از مردم مخص
لى را اند باين معنا كه روايات جعاز اين حقيقت كه ما براى شما بيان كرديم استفاده سوء كرده، و باصطلاح از آن طرف افتاده

 . طرح كردند شودمی، ناميده (الله عليه وآله و سلمصلى )بهانه قرار داده، بكلى آنچه بنام روايت و سنت رسول خدا 
در مقابل بعضى از اخباريين و اصحاب حديث و حرورى مذهبان و ديگران كه در اين باره افراط نموده، از طرف ديگر 

 . د باشدخواهمی اند حال هر چهاند، باين معنا كه نام هر مطلبى كه حديث و روايت دارد، پذيرفتهافتاده
طائفه در خطا دست كمى از طائفه اول ندارند، براى اينكه همانطور كه طرح كلى روايات مستلزم تكذيب و اين 

  بموازينى است كه دين مبين اسلام براى تشخيص حق از باطل قرار داده،
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 لَ ﴿ه كو نيز مستلزم نسبت دادن باطل و سخن لغو به پيامبر اسلام است و نيز باطل و لغو دانستن قرآن عزيزى است 
تيِهِ 
ْ
، همچنين پذيرفتن تمامى احاديث، و با چشم بسته همه را بشارع اسلام نسبت 1﴾خَلفِْهِ  مِنْ  لَ  وَ  يدََيهِْ  بيَِْ  مِنْ  الَْْاَطِلُ  يَأ

 . دادن، مستلزم همان تكذيب و همان نسبت است
را برويم، با اينكه خداى جل و علا  و چگونه ممكن است، مسلمان باشيم، و در عين حال يكى از دو راه افراط و تفريط

 كندبگيريد، و از آنچه نهى مى دهدمیآنچه رسول دستور  ﴾فَانْتَهُوا عَنْهُ  نَهَاكُمْ  مَا وَ  ، فَخُذُوهُ  الَرَّسُولُ  آتاَكُمُ  مَا﴿: فرموده
لى دور را بك( وآله و سلمصلى الله عليه )توانند سنت و دستورات رسول خدا و بحكم اين آيه دسته اول نمى 2خوددارى كنيد

رسَْلنَْا مَا وَ ﴿: )بيندازند، و نيز فرموده
َ
ِ  بإِذِْنِ  لَُِطَاعَ  إلَِّ  رسَُول   مِنْ  أ هيچ رسولى نفرستاديم، مگر براى اينكه مردم او را ، ﴾الَلَّّ

ديث دارد، هر چند مخالف ند هر چه را كه نام حتوانمیكه بحكم اين آيه دسته دوم ن 3(باذن خدا و براى رضاى او اطاعت كنند
 . قرآن يعنى مخالف اذن خدا و رضاى او باشد بپذيرند

براى معاصرينش، و منقول آن براى ما، ( صلى الله عليه وآله و سلم)اگر كلام رسول خدا : گوييمآرى به دسته اول مى
كه  گيرد، و اصولا اعتماد به سخنانىايم، حجيت نداشته باشد در امر دين هيچ سنگى روى سنگ قرار نمىكه در آن عصر نبوده

، و پذيرفتن آن در زندگى اجتماعى اجتناب ناپذير، و بلكه امرى است بديهى كه از فطرت بشريش شودمیبراى انسان نقل 
 . د بدان اعتماد نكندتوانمیگيرد و نسرچشمه مى

ت دينى يك مسئله نوظهور و مختص اند، يعنى مسئله وقوع دسيسه و جعل در روايااى كه دست گرفتهو اما بهانه
بينيم آسياى اجتماع همواره بر اساس همين منقولات مخلوط از دروغ و راست بمسائل دينى نيست، بشهادت اينكه مى

و جعليات در اخبار اجتماعى بيشتر است، چون دست ها چرخد چه اخبار عموميش و چه خصوصيش، و بطور مسلم دروغمى
صرف كه ب دهدمیكند، مع ذلك فطرت انسانى ما و هيچ انسانى اجازه نيشتر با آنها بازى مىهاى كلى و شخصى بسياست

خبار را كنيم، بلكه يكى يكى آن ا، اكتفاء كنيم، و اكتفاء هم نمىشودمیشنيدن خبرهايى كه در صحنه اجتماع براى ما نقل 
يم، اگر با آن موافق بود، و آن محك آن را تصديق دارمیبموازينى كه ممكن است محك شناختن راست از دروغ باشد عرضه 

افكنيم، و بفرضى هم كه آن محك از تشخيص راست و پذيريم، و اگر مخالف با آن بود، تكذيبش نموده دورش مىكرد، مى
اين توقف  و نمائيم،كنيم، و نه انكارش مى، نه چشم بسته قبولش مىکنیممیدروغ بودن خبر عاجز ماند، در باره آن خبر توقف 

  ما نيز همان احتياطى است كه فطرت ما در اينگونه موارد براى بر حذر بودن از شر و
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 . ضرر پيش پاى ما نهاده است
تازه همه اين سه مرحله رد و قبول و توقف، بعد از عرضه خبر بموازين، در صورتى است كه ما خبرشناس و اهل خبره 
اينكار باشيم، اما در خصوص اخبارى كه مهارتى براى تشخيص صحت و سقم مضمون آنها نداريم، بناى عقلايى و راهى كه 

 (. رمائيددقت بف)ن فن مراجعه نموده، هر چه آنان حكم كردند بپذيريم، عقل پيش پاى ما گذاشته، اين است كه باهل خبره در آ
اين، آن روشى است كه فطرت ما در اجتماع انسانى بنا بر آن نهاده، و نيز ميزانى است كه دين خدا هم براى تشخيص 

كه  ستور دينى اين استحق از باطل نصب كرده، و بناى دين هيچ مغايرتى با بناى فطرت ندارد، بلكه عين همانست، چه، د
، بر كتاب خدا عرضه كنند، اگر صحتش و يا سقمش روشن شد، كه تكليف شودمیيك يك اخبارى كه براى مسلمانان نقل 

اى كه در خصوص يك خبر است، نتوانستيم با مقايسه با كتاب خدا صحت و سقمش را روشن است، و اگر بخاطر شبهه
علیه )ش و ائمه اهل بيت( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از رسول خدا ر در روايات متواترهدريابيم، بايد توقف كرد، و اين دستو

بما رسيده، البته اين دستور در خصوص مسائل غير فقهى است، چون در مسائل فقهى معيار در تشخيص روايت ( السلام
 .اندهاى دارد، كه در اصول فقه متعرض آن شددرست از نادرست، بحث مفصل و جداگانه

 بحث فلسفى در باره تاثير اراده در افعال خارق العاده، سحر، كهانت و احضار ارواح 

، ايمجاى هيچ ترديد نيست كه بر خلاف عادت جاريه، افعالى خارق العاده وجود دارد، حال يا خود ما آن را بچشم ديده
م و يار كم هستند كسانى كه از افعال خارق العاده چيزى يا كايم، و بسو يا آنكه بطور متواتر از ديگران شنيده و يقين پيدا كرده

اند، زند كه با اعتياد و تمرين، نيروى انجام آن را يافتهيا زياد نديده و نشنيده باشند، و بسيارى از اين كارها از كسانى سر مى
را بردارند، و يا روى طنابى كه خود  ند زهر كشنده را بخورند و يا بار سنگين و خارج از طاقت يك انسان عادىتوانمیمثلا 

 . روند، و يا امثال اينگونه خوارق عادتاند راه مىدر دو طرف بلندى بسته
و بسيارى ديگر از آنها اعمالى است كه بر اسباب طبيعى و پنهان از حس و درك مردم متكى است، و خلاصه صاحب 

اينكه  و نميسوزد، بخاطر شودمیاند، مانند كسى كه داخل آتش زند كه ديگران آن اسباب را نشناختهعمل باسبابى دست مى
ياز، از قبيل آب پ)بيند، چون با چيزى اى مينويسد كه غير خودش كسى خطوط آن را نمىداروى طلق بخود ماليده، و يا نامه

 . شودمینوشته، كه جز در هنگام برخورد آن بآتش خطوطش ظاهر ن( مترجم
  



 پذيرد، سرعتى كه بيننده آن را تشخيص ندهد، و چنيننه كارها بوسيله سرعت حركت انجام مىبسيارى ديگر از اينگو
 . دهندجام مىبازان انبپندارد كه عمل نامبرده بدون هيچ سبب طبيعى اينطور خارق العاده انجام يافته، مانند كارهايى كه شعبده

ايم، و بدين چيزى كه هست ما سببيت آن اسباب را نشناخته، باشندمیهمه اينها افعالى هستند كه مستند باسباب عادى 
 . جهت پوشيده از حس ما است، و يا براى ما غير مقدور است

در اين ميان افعال خارق العاده ديگرى است، كه مستند به هيچ سبب از اسباب طبيعى و عادى نيست، مانند خبر دادن 
ها، ها، و گره زدن گشودهيز مانند ايجاد محبت و دشمنى و گشودن گرهو مخصوصا آنچه مربوط به آينده است، و ن. از غيب

ها بندى و احضار و حركت دادن اشياء با اراده و از اين قبيل كارهايى كه مرتاضو بخواب كردن، و يا بيمار كردن، و يا خواب
ه اند كايم، و يا برايمان آن قدر نقل كرده، و بهيچ وجه قابل انكار هم نيست، يا خودمان بعضى از آنها را ديدهدهندمیانجام 

 . ديگر قابل انكار نيست
و اينك در همين عصر حاضر از اين مرتاضان هندى و ايرانى و غربى جماعتى هستند، كه انواعى از اينگونه كارهاى 

 . كنندخارق العاده را مى
بر  هايى كه قدرتكامل در طريقه انجام رياضتو اينگونه كارها هر چند سبب مادى و طبيعى ندارند، و لكن اگر بطور 

دهد، دقت و تامل كنيم، و نيز تجارب علنى و اراده اينگونه افراد را در نظر بگيريم، برايمان معلوم اين خوارق را بآدمى مى
چون  اراده است،كه اينگونه كارها با همه اختلافى كه در نوع آنها است، مستند بقوت اراده، و شدت ايمان به تاثير : شودمی

و علم  ، گاهى اين ايمانشودمیاراده هم مؤثرتر ! اراده تابع علم و ايمان قبلى است، هر چه ايمان آدمى به تاثير اراده بيشتر شد
، مثل ايمان به اينكه اگر دهدمی، و گاهى در صورت وجود شرائطى مخصوص دست شودمیبدون هيچ قيد و شرطى پيدا 

يا  ، وشودمیمدادى مخصوص و در مكانى مخصوص بنويسيم، باعث فلان نوع محبت و دشمنى فلان خط مخصوص را با 
گردد، و يا اگر فلان افسون مخصوص را بخوانيم، اى را در برابر طفلى مخصوص قرار دهيم، روح فلانى احضار مىاگر آينه

دن اراده فاعل است، پس وقتى علم بحد تمام كه در حقيقت شرط پيدا شها ، و از اين قبيل قيد و شرطشودمیآن روح حاضر 
، تو گويى چشم آن را دهدمیو كمال رسيد، و قطعى گرديد، بحواس ظاهر انسان حس درك و مشاهده آن امر قطعى را 

 . شنودبيند، و گوش آن را مىمى
لان چيز و يا كه ف: كنى توانى صحت اين گفتار را بيازمايى، به اينكه به نفس خود تلقينو خود شما خواننده عزيز مى

پندارى كنى، وقتى اين تلقين زياد شد، رفته رفته بدون شك مىفلان شخص الان نزد من حاضر است و دارى او را مشاهده مى
 كه او نزدت حاضر است، بطورى كه اصلا باور 

  



خواستى او را بهمان طور كه مىشوى آن وقت است كه كنى كه حاضر نباشد، و از اين بالاتر، اصلا متوجه غير او نمىنمى
الجه اى را معبعضى از اطباء امراض كشنده: خوانيمبينى و از همين باب تلقين است كه در تواريخ مىروبروى خودت مى

 . اند كه تو هيچ مرضى ندارى، و او هم باورش شده، و بهبود يافته استاند، يعنى بمريض قبولاندهكرده
بنا بر اين اگر اراده انسان قوى شد، ممكن . ر باشد، و قوت اراده اينقدر اثر داشته باشدخوب، وقتى مطلب از اين قرا

اى ندارند اثر بگذارد، در اينجا است كه در غير انسان هم اثر بگذارد، باين معنا كه اراده صاحب اراده در ديگران كه هيچ اراده
 . اى شرائطورت وجود پارهنيز دو جور ممكن است، يكى بدون هيچ قيد و شرط و يكى در ص

ملاك در اين گونه تاثيرها بودن علم جازم و قطعى اول اينكه پس، از آنچه تا اينجا گفته شد، چند مطلب روشن گرديد 
به شهادت )، و اما اينكه اين علم با خارج هم مطابق باشد، لزومى ندارد، دهدمیبراى آن كسى است كه خارق عادت انجام 

ر از ترس بينى، و در آخاى آن را مىخود شما مطلبى را در نفس خود تلقين كنى، بهمان جور كه تلقين كردهاينكه گفتيم اگر 
و نيز بشهادت اينكه دارندگان قدرت ( گذارىكند، پا بفرار مىاى از گور درآمده، و تو را تعقيب مىاى كه تصور كردهمرده

به  اى تسخير شود، آن روح هم كه وابستهتارگان است، و اگر ستارهتسخير كواكب، چون معتقد شدند كه ارواحى وابسته س
دهند، با اينكه در خارج چنين روحى وجود گردد، لذا با همين اعتقاد باطل كارهايى خارق العاده انجام مىآنست مسخر مى

 . ندارد
ى كنند، و بطريقاستخراج مى گران نامهايى براى آنهاو اى بسا كه آن ملائكه و شياطين هم كه دعانويسان و افسون

 . گيرند، از همين قبيل باشدخوانند و نتيجه هم مىرا مىها مخصوص آن نام
و همچنين آنچه را كه دارندگان قدرت احضار ارواح دارند، چون ايشان دليلى بيش از اين ندارند، كه روح فلان شخص 

توانند بكنند، كه براستى و واقعا آن شده، و اما اين ادعا را نمى در قوه خياليه آن و يا بگو در مقابل حواس ظاهرى آنان حاضر
روح در خارج حضور يافته است، چون اگر اينطور بود، بايد همه حاضران در مجلس روح نامبرده را ببينند، چون همه حضار 

حاضر  شود روحىبيند، معلوم مىبينند، و تنها تسخير كننده آن روح را مىحس و درك طبيعى وى را دارند، پس اگر آنها نمى
 . نشده، بلكه تلقين و ايمان آن آقا باعث شده كه چنين چيزى را در برابر خود احساس كند

، البته اين اشكال در خصوص احضار روح شودمیبا اين بيان، شبهه ديگرى هم كه در مسئله احضار روح هست حل 
 لاعى ندارد كه كسى است كه بيدار و مشغول كار خويش است، و هيچ اط

  



 . انددر فلان محل روح او را احضار كرده
 . اشكال اين است كه مگر آدمى چند تا روح دارد، كه يكى با خودش باشد، و يكى بمجلس احضار ارواح برود

، و آن اين است كه روح جوهرى است مجرد، كه هيچ نسبتى با مكان و شودمیاى ديگر حل و نيز با اين بيان شبهه
چه بسا  ،شودمیاين است كه يك روح كه نزد شخصى حاضر  شودمیى معين ندارد، و باز شبهه سومى كه با بيان ما دفع زمان

و از  ودشمیروح بسيار شده كه وقتى احضار : گردد اين است كهكه نزد ديگرى حاضر شود، و نيز شبهه چهارمى كه دفع مى
 . خنانش يكديگر را تكذيب مينمايدگويد، جملات و يا سپرسند دروغ مىاو چيزى مى

چنان نيست كه واقعا در خارج ماده تحقق  شودمیپس جواب همه اين چهار اشكال اين شد كه روح وقتى احضار 
يافته باشد، بلكه روح شخص مورد نظر در مشاعر احضار كننده حاضر شده و او آن را از راه تلقين پيش روى خود احساس 

 . شنود، نه اينكه واقعا و در خارج مانند ساير موجودات مادى و طبيعى حاضر شودمىكند و سخنانى از او مى
چنين اراده مؤثر، اى بسا در اراده خود بر نيروى نفس و ثبات شخصيت خود اعتماد كند، مانند  اينكه دارنده :نكته دوم

 . د، هم براى صاحب اراده، و هم در خارجغالب مرتاضان، و بنا بر اين اراده آنان قهرا محدود و اثر آن مفيد خواهد بو
كه وى مانند انبياء و اولياء كه داراى مقام عبوديت براى خدا هستند، و نيز مانند مؤمنين كه داراى  شودمیو چه بسا 

گر براى مكنند، يقين بخدا هستند، در اراده خود، اعتماد به پروردگار خود كنند، اينچنين صاحبان اراده هيچ چيزى را اراده نمى
ايست طاهر، كه نفس صاحبش نه بهيچ وجه استقلالى از خود دارد، و نه پروردگارشان، و نيز بمدد او، و اين قسم اراده، اراده
اى در كند، پس چنين ارادهشود، و نه جز بحق بر چيز ديگرى اعتماد مىبهيچ رنگى از رنگهاى تمايلات نفسانى متلون مى

 . محدود و مقيد به چيزى نيست( مانند اراده خود خدا) حقيقت اراده ربانى است كه
قسم دوم از اراده كه گفتيم اراده انبياء و اولياء و صاحبان يقين است، از نظر مورد، دو قسم است، يكى اينكه موردش 

آورد منظور مىاى كه باين مورد تحدى باشد، و بخواهد مثلا نبوت خود را اثبات كند، كه در اينصورت آن عمل خارق العاده
 . معجزه است و قسم دوم كه موردش مورد تحدى نيست، كرامت است و اگر دنبال دعائى باشد استجابت دعا است
گذارند، و و قسم اول اگر از باب خبرگيرى، و يا طلب يارى از جن، و يا ارواح و امثال آن باشد، نامش را كهانت مى

 . نامندىاگر با دعا و افسون و يا طلسمى باشد سحر م
 اينكه خارق العاده هر چه باشد، دائر مدار قوت اراده است، كه خود مراتبى از نكته سوم:

  



ها اثر بعضى ديگر را خنثى سازد، همانطور كه شدت و ضعف دارد، و چون چنين است ممكن است بعضى از اراده
ينكه از نفوس در بعضى از نفوس مؤثر نيفتد بخاطر ا كند و يا آنكه اراده بعضىبينيم معجزه موسى سحر ساحران را باطل مىمى

در فن تنويم مغناطيسى، و احضار ارواح، مسلم ها تر باشد، و اين اختلافتر، و آن ديگرى قوىنفس صاحب اراده ضعيف
 .در آينده نيز سخنى در اين باره بيايد اللهانشاء است، اين را در اينجا داشته باش، تا 

 ( لوم عجائب و غرائبدرد در ع)بحث علمى 

لى دست اى كدر تقسيم آنها ضابطه توانمیكند، بسيار است، بطورى كه نعلومى كه از عجائب و غرائب آثار بحث مى
 . بريمداد، لذا در اين بحث معروفترين آنها را كه در ميان متخصصين آنها شهرت دارد نام مى

هماهنگ ساختن و خلط كردن قواى ارادى با قواى مخصوص يكى از آنها علم سيميا است، كه موضوع بحثش  -1
مادى است براى دست يابى و تحصيل قدرت در تصرفات عجيب و غريب در امور طبيعى كه يكى از اقسام آن تصرف در 

 . تر استتر و صادقخيال مردم است، كه آن را سحر ديدگان مينامند، و اين فن از تمامى فنون سحر مسلم
كه مثلا  كند،ميا است، كه از كيفيت تاثيرهاى ارادى، در صورت اتصالش با ارواح قوى و عالى بحث مىدوم علم لي -2

توانم پديد آورم؟ و يا اگر اراده من متصل اگر اراده من متصل و مربوط شد با ارواحى كه موكل ستارگان است، چه حوادثى مى
ام متصل شد با اجنه، و توانستم آنان را مسخر خود كنم و يا اگر اراده شد بارواحى كه موكل بر حوادثند، و بتوانم آن ارواح را

 . گويندم انجام دهم؟ كه اين علم را علم تسخيرات نيز مىتوانمیمسخر خود كنم، و از آنها كمك بگيرم چه كارهايى 
بى كند، تا از اين راه به تاثيرهاى عجيسوم علم هيميا، كه در تركيب قواى عالم بالا، با عناصر عالم پائين، بحث مى -3

، چون كواكب و اوضاع آسمانى با حوادث مادى زمين ارتباط دارند، همانطورى گویندمیدست يابد، و آن را علم طلسمات نيز 
حوادث اى از كه عناصر و مركبات و كيفيات طبيعى آنها اينطورند، پس اگر اشكال و يا بگو آن نقشه آسمانى كه مناسب با حادثه

آيد، مثلا اگر بتوانيم در اين علم بان شكل آسمانى است، با صورت و شكل مادى آن حادثه تركيب شود، آن حادثه پديد مى
ها كه مناسب با مردن فلان شخص، يا زنده ماندنش و يا باقى ماندن فلان چيز مناسب است، با شكل و صورت خود اين نامبرده

 يعنى اولى  دشومیتركيب شود، منظور ما حاصل 
  



 . يابد، و اين معناى طلسم است، و سومى بقاء مىماندمیميميرد، و دومى زنده 
كند تا بآثار عجيب آنها دست يابد، بطورى علم ريميا است و آن علمى است كه از استخدام قواى مادى بحث مى -4

 . گویندمیكه در حس بيننده آثارى خارق العاده در آيد و اين را شعبده هم 
و اين چهار فن با فن پنجمى كه نظير آنها است، و از كيفيت تبديل صورت يك عنصر، بصورت عنصرى ديگر بحث 

ابى كه در بهترين كت: نامند كه مرحوم شيخ بهايى در باره آنها فرمودهكند يعنى علم كيمياء همه را علوم خفيه پنجگانه مىمى
بود، كه حروف آن از حروف ( اش سرهمه: كله سر)در هرات ديدم، و نامش  اين فنون نوشته شده، كتابى است كه من آن را

اول اين چند اسم تركيب شده، يعنى كاف كيمياء و لام ليميا، و هاء هيميا، و سين سيميا و راء ريميا، اين بود گفتار مرحوم 
يره هاى خسروشاهى، و ذخرساله خلاصه كتب بليناس و)و نيز از جمله كتابهاى معتبر در اين فنون خفيه كتاب . بهايى

 . و اعمال الكواكب السبعة حكيم طمطم هندى است( اسكندريه و سر مكتوم تاليف رازى و تسخيرات سكاكى
گانه بالا است، علم اعداد و اوفاق است كه از ارتباطهايى كه ميانه اعداد و حروف باز از جمله علومى كه ملحق بعلوم پنج

ربع، در جدولهايى بشكل مثلث و يا م باشدمیكند عدد و يا حروفى كه مناسب با مطلوبش بحث مى و ميانه مقاصد آدمى است،
 . آوردد بدست مىخواهمی اى كهو در آخر آن نتيجه دهدمیو يا غير آن ترتيب خاصى قرار 

 شدبامیاش خواسته د، و يا آنچه از اسماء كه مناسب باخواهمی و نيز يكى ديگر علم خافيه است، كه حروف آنچه را
ى آورد، و نيز دعاييى كه موكل بر مطلوب اويند، در مىهاشيطانشكند، و از شكسته آن حروف اسماء آن فرشتگان و آن مى

 كند، كه يكى از كتابهاى، و خواندن آن دعا براى رسيدن بمطلوبش مؤثر است، استخراج مىشودمیكه از آن حروف درست 
  .د اهلش كتابى است معتبر كتب شيخ ابى العباس تونى و سيد حسين اخلاطى و غير آن دو استمعروف اين علم كه در نز

باز از علومى كه ملحق بان پنج علم است علم تنويم مغناطيسى و علم احضار روح است كه در عصر حاضر نيز متداول 
هاى و رسالهها كند، و در آن باره كتاباست و همانطور كه قبلا هم گفتيم از تاثير اراده و تصرف در خيال طرف بحث مى

بسيارى نوشته شده و چون شهرتى بسزا دارد حاجت نيست به اينكه، بيش از اين در اينجا راجع بان بحث كنيم، تنها منظور 
ن روش شودكه زياد هم بطول انجاميد اين بود كه از ميان علوم نامبرده آنچه با سحر و يا كهانت منطبق مى هاحرفما از اين 

 . كنيم
  



 [ 105تا  104آيات (:2)سوره البقره ]

يُّهَا ياَ﴿
َ
ِينَ  أ لَِم   عَذَاب   للِكََْفرِِينَ  وَ  اسِْمَعُوا وَ  انُْظُرْناَ قُولوُا وَ  رَاعِنَا تَقُولوُا لَ  آمَنُوا الَََّّ

َ
ِينَ  يوََدُّ  مَا ١٠٤ أ  مِنْ  كَفَرُوا الَََّّ

هْلِ 
َ
نْ  الَمُْشِْكيَِ  لَ  وَ  الَكِْتَابِ  أ

َ
ُ  وَ  رَب كُِمْ  مِنْ  خَيْ   مِنْ  عَليَْكُمْ  ينََُّْلَ  أ ُ  وَ  يشََاءُ  مَنْ  برِحََْْتهِِ  يََتَْصُّ  الَلَّّ  يمِ الَعَْظِ  الَفَْضْلِ  ذُو الَلَّّ

١٠٥﴾  

  ترجمه آيات

( با تعبير تا بهتر حفظ كنيدتر سخن گوئيد هر گاه خواستيد از پيامبر خواهش كنيد شمرده)اى كسانى كه ايمان آورديد 
بلكه ( كنندچون اين تعبير در اصطلاح يهوديان نوعى ناسزا است و آنان با گفتن آن پيامبر را مسخره مى)تعبير نكنيد ( راعنا)

 (. 104)و نيكو گوش دهيد و كافران را عذابى اليم است ( انظرنا)بگوئيد 
ك دوست ندارد كه از ناحيه پروردگارتان كتابى برايتان نازل شود نه آنها از اهل كتاب كافر شدند و نه مشركين هيچي
 (.105)و خدا صاحب فضلى عظيم است  دهدمیولى خداوند رحمت خود را بهر كس بخواهد اختصاص 

  بيان

يُّهَا ياَ﴿
َ
ِينَ  أ  ياَ﴿: خ، اين جمله اولين موردى است كه خداى تعالى مؤمنين را با لفظال ﴾آمَنُوا الَََّّ

  



يُّهَا
َ
ِينَ  أ كند كه بعد از اين مورد در هشتاد و چهار مورد ديگر تا آخر قرآن اين خطاب را كرده الخ خطاب مى ﴾آمَنُوا الَََّّ

ى هامتا اند، منظور مؤمنين اين امتند، و اما ازتعبير شده( الذين آمنوا)و در قرآن كريم هر جا مؤمنين باين خطاب و يا با جمله 
وْ  نوُح   قوَْمَ ﴿: كند، مثل اينكه فرمودتعبير مى( قوم)مه قبل از اسلام بكل

َ
  قوَْمِ  ياَ قاَلَ ﴿: و يا فرموده 1﴾هُود   قوَْمَ  أ

َ
يْتُمْ  أ

َ
 كُنْتُ  إنِْ  رَأ

صْحَابِ  وَ ﴿: فرمايدالخ و يا بلفظ اصحاب تعبير كرده و از آن جمله مى 2﴾بيَ نَِة   عَََ 
َ
صْحَابُ  وَ ﴿ 3﴾مَدْيَنَ  أ

َ
و در خصوص  4﴾الَرَّس ِ  أ

  5.آورده است( يا بنى اسرائيل)و ( بنى اسرائيل)تعبير به ( علیه السلام)قوم موسى

  «مؤمنين» در قرآن و تفاوت آن با «الذين آمنوا» مراد از
ايست كه اين امت را بدان اختصاص داده، چيزى كه هست دقت و تدبر تعبير محترمانه( الذين آمنوا)پس تعبير بلفظ 

در نظر دارد غير آن معنايى است ( الذين آمنوا: )، كه آنچه قرآن كريم از جملهدهدمیدر كلام خداى تعالى اين نكته را بدست 
اين تعبير، افراد و مصاديقى ديگر را، مثلا اراده كرده، از آن تعبير، افراد و مصاديقى را منظور دارد و از ( مؤمنين: )كه از كلمه

ِ  إلَِ  توُبوُا وَ ﴿: )مصاديقى كه در آيه يُّهَا جَِْيعاا  الَلَّّ
َ
اراده شده غير آن  6(اى مؤمنان همگى بسوى خدا توبه بريد ،﴾الَمُْؤْمِنُونَ  أ

ِينَ ﴿: )مصاديقى است كه در آيه ِ  يسَْتَغْفِرُونَ  وَ  بهِِ  يؤُْمِنُونَ  وَ  رَب هِِمْ  بِِمَْدِ  يسَُب حُِونَ  ، حَوْلَُ  مَنْ  وَ  الَْعَرْشَ  يَُمِْلُونَ  الَََّّ ينَ ل ِ  لََّّ
ينَ  فَاغْفِرْ  عِلْماا  وَ  رحَْْةَا  ء  شَْ  كَُّ  وَسِعْتَ  رَبَّنَا آمَنُوا ِ دْخِلهُْمْ  وَ  رَبَّنَا الََْْحِيمِ  عَذَابَ  قهِِمْ  وَ  سَبيِلكََ  اتَِّبَعُوا وَ  تاَبوُا للََِّّ

َ
 اتِ نَّ جَ  أ

زْوَاجِهِمْ  وَ  آباَئهِِمْ  مِنْ  صَلحََ  مَنْ  وَ  وَعَدْتَهُمْ  الََّتِ  عَدْن  
َ
يَِّاتهِِمْ  وَ  أ نْتَ  إنَِّكَ  ذُر 

َ
كنند ، آنان كه عرش را حمل مى:﴾الَْْكَِيمُ  الَْعَزِيزُ  أ

ن آنان كه ايمان آوردند، چني آورند، و براىكنند و بوى ايمان مىو هر كه پيرامون آن است، پروردگار خود را بحمد تسبيح مى
كنند كه پروردگارا علم و رحمتت همه چيز را فرا گرفته، پس كسانى را كه توبه كردند و راه تو را پيروى طلب مغفرت مى

اى درآر، هم خودشان را و شان دادههاى عدنشان كه وعدهنمودند بيامرز و از عذاب جحيم حفظ كن، پروردگارا و در بهشت
  7.اراده شده است( اند، كه تويى يگانه عزيز و حكيمفرزندان و همسران ايشان، كه بصلاح گرائيده هم پدران و

كسانى )اند، و سپس در نوبت دوم جمله كه استغفار ملائكه و حاملان را نخست براى كسانى دانستند كه ايمان آورده
به كه تو دانيممی، و اين را هم (راه تو را پيروى نمودند كسانى كه توبه كردند و: )را مبدل كرد بجمله (اندكه ايمان آورده

اء و است، آن گاه آب( الذين تابوا و اتبعوا)، همان (الذين آمنوا)بمعناى برگشتن است، پس تا اينجا معلوم شد كه منظور از 
  ذريات و ازواج را بر آنان

  
                                                      

 .89هود، آيه  1
 .28هود، آيه  2
 .70توبه، آيه  3
 .12ق، آيه  4
 .80و  47طه، آيه  5
 .31نور، آيه  6
 .8مؤمن، آيه  7



 (صلى الله عليه وآله و سلم)تمامى اهل ايمان برسولخدا ( الذين آمنوا)فهميم كه منظور از اند، و از اينجا مىعطف كرده
نيستند، و چنان نيست كه همه را و لو هر جور كه باشند شامل شود، چون اگر اينطور بود، ديگر لازم نبود آباء و ذريات و 

در  جايى كه جمعى ازواج را بر آنان عطف كند، زيرا عطف در جايى صحيح است كه تفرقه و دوئيتى در بين باشد، و اما در
 . يك غرض در عرض هم قرار گرفته و در يك صف واقع هستند، ديگر عطف معنا ندارد

ِينَ  وَ ﴿): هست، از آيه( مؤمنين)، و تعبير به (الذين آمنوا)اين تفاوت كه گفتيد در ميان تعبير به   اتَِّبَعَتْهُمْ  وَ  آمَنُوا الَََّّ
يَِّتُهُمْ  لْْقَْنَا بإِيِمَان   ذُر 

َ
يَِّتَهُمْ  بهِِمْ  أ لَِنَْاهُمْ  مَا وَ  ذُر 

َ
كسانى كه ايمان آوردند، ، ﴾رهَيِ   كَسَبَ  بمَِا امِْرِئ   كُُّ  ء  شَْ  مِنْ  عَمَلهِِمْ  مِنْ  أ

رو كنيم، هر كسى در گكنيم، و از اعمالشان چيزى كم نمىشان را بايشان ملحق مىشان هم پيرويشان كردند، ما ذريهو ذريه
دانستند، نه در صف آنان، معلوم ( الذين آمنوا)، چون ذريه مؤمن را ملحق به شودمینيز استفاده  1(خويش استهاى كرده

الذين )نيستند، چون اگر بودند ديگر وجهى نداشت كه آن را به ايشان ملحق كند، بلكه ( الذين آمنوا)ذريه مصداق  شودمی
 . شودشامل هر دو طائفه مى( آمنوا

يَِّتُهُمْ  اتَِّبَعَتْهُمْ  وَ ﴿: چه عيبى دارد كه جمله: است كسى بگويد در اينجا ممكن را قرينه بگيريم، بر اينكه مراد از  ﴾ذُر 
  .همه طبقات مؤمنين نيستند، اما نسبت بطبقه بعدى، و مراد بجمله دوم همه طبقات دوم از مؤمنينند؟( الذين آمنوا: )جمله

، ديگر حاجتى شودمیها شامل تمامى مؤمنين در همه نسل( الذين آمنوا: )هگوييم بنا بر اين همان جملدر جواب مى
بت الخ، مگر نس( كنيمو از اعمالشان چيزى كم نمى: )بذكر جمله دوم نبود، و نيز حاجت و وجهى صحيح نيست براى جمله

 شودیمو چيزى از اعمالشان كم ن شوند،ماند، كه اين طبقه ملحق به پدران خود مىبآخرين نسل بشر كه ديگر نسلى از او نمى
 . و لكن هر چند اين معنا معناى معقولى است اما سياق آيه با آن مساعد نيست

ماند، اى بر طبقه ديگر است و بنا باحتمال شما، ديگر تشريفى باقى نمىچون سياق آيه سياق تشريف و برترى دادن طبقه
وند، اما همه شد بعضى از بعضى ديگر منشعب گشته، و بانان ملحق مىكه مؤمنين هر چن: شودمیو برگشت معناى آيه باين 

اى بر طبقه ديگر برترى ندارد، و تقدم و تاخرى ندارند، چون ملاك شرافت، از نظر رتبه در يك صف قرار دارند، و هيچ طبقه
 . ايمان است كه در همه هست

  يه دلالت بر تشريف وو اين همانطور كه گفتيم با سياق آيه مخالف است، چون سياق آ
  

                                                      
 .21طور، آيه  1



يَِّتُهُمْ  اتَِّبَعَتْهُمْ  وَ ﴿: ها دارد، پس جملهها نسبت به لاحقىكرامت سابقى ز الخ، قرينه است بر اينكه منظور ا ﴾بإِيِمَان   ذُر 
اشخاص خاصى است و آن اشخاص عبارتند از سابقون اولون، يعنى طبقه اول مسلمانان از مهاجر و انصار، ( الذين آمنوا)جمله 

 . و در روزگار عسرت اسلام بآنجناب ايمان آوردند( صلى الله عليه وآله و سلم)كه در عهد رسول خدا 
 للِفُْقَرَاءِ ﴿: )اند، كه آيهمنظور از آن اين طبقه ايست، كه همه جاكلمه آبرومند و محترمانه( الذين آمنوا: )و بنا بر اين كلمه

ِينَ  وَ ﴿تا جمله  ،﴾الَمُْهَاجِرِينَ  ؤُا الَََّّ ارَ  تَبَوَّ ِينَ  وَ ﴿ و الايمان من قبلهم تا جمله ﴾الَََّ  وَ  الَََ  اغِْفِرْ  رَبَّنَا يَقُولوُنَ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  جَاؤُ  الَََّّ
ِينَ  لِِْخْوَاننَِا يمَانِ  سَبَقُوناَ الَََّّ ِينَ  غِلاًّ  قُلُوبنَِا فِ  تََعَْلْ  لَ  وَ  باِلِْْ آيند مى و آنان كه بعد از ايشان ،﴾رحَِيم   رَؤُف   إنَِّكَ  رَبَّنَا آمَنُوا للََِّّ

اى از پروردگارا ما را بيامرز، و همچنين برادران ما را، كه از ما بسوى ايمان سبقت گرفتند، و خدايا در دل ما كينه: گویندمی
 . نيز باين اشاره دارد 1(ؤمنين قرار مده، پروردگارا تو خود رئوف و رحيمىم

ِينَ ﴿، عين مصداق جمله (الذين آمنوا)چون اگر مصداق جمله  يمَانِ  سَبَقُوناَ الَََّّ  و لا: )باشد، جا داشت بفرمايد ﴾باِلِْْ
ِ ﴿، ولى اينطور نفرمود، و بجاى ضمير، اسم ظاهر (اى از ايشان قرار مدهتجعل فى قلوبنا غلا لهم، خدايا در دل ما كينه  ينَ الَََّّ

 . را آورد، تا به سبقت و شرافت آنان اشاره كند، و گر نه اين تغيير سياق بى وجه بود ﴾سَبَقُوناَ
ِ  رسَُولُ  مَُُمَّد  ﴿: )و نيز از جمله آياتى كه بگفتار ما اشاره دارد، آيه ِينَ  وَ  الَلَّّ اءُ  مَعَهُ  الَََّّ شِدَّ

َ
ارِ  عَََ  أ

 نَهُمْ بيَْ  رحَُْاَءُ  الَكُْفَّ
عاا  ترََاهُمْ  داا  رُكَّ ِ  مِنَ  فَضْلاا  يبَْتَغُونَ  سُجَّ ُ  وَعَدَ ﴿تا جمله  ،﴾رضِْوَاناا  وَ  الَلَّّ ِينَ  الَلَّّ الِْاَتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَََّّ  وَ  مَغْفِرَةا  مِنْهُمْ  الَصَّ
جْراا 
َ
، و آنان كه با او هستند، عليه كفار سر سخت، و در بين خود (عليه وآله و سلم صلى الله)محمد رسول خدا  ،﴾عَظِيماا  أ

بينى ايشان را كه همواره در ركوع و سجودند، و در پى تحصيل فضلى و رضوانى از خدا هستند، تا جمله خدا از مهربانند، مى
، چون باشدمی، 2(مرزش و اجرى عظيم داده استاند، وعده آاند، آن عده را كه اعمال صالح كردهميان كسانى كه ايمان آورده

 . ها خاص مسلمانان دست اول استفهمانده است كه همه اين فضيلت( با او -معه )با آوردن كلمه 
كلمه تشريف و مخصوص بسابقين اولين از مؤمنين ( الذين آمنوا)پس از آنچه گذشت اين معنا بدست آمد، كه كلمه 

نيز جريان يابد، يعنى بگوئيم هر جا اين جمله آمده مراد از آن ( الذين كفروا)است، و بعيد نيست كه نظير اين كلام در جمله 
نان، هم آكفر ورزيدند، چون مشركين مكه، و امثال ( صلى الله عليه وآله و سلم)خصوص كفار دست اول است كه برسولخدا 

ِينَ  إنَِّ ﴿: چنان كه آيه   عَلَيْهِمْ  سَوَاء   كَفَرُوا الَََّّ
َ
نْذَرْتَهُمْ  أ
َ
مْ  أ

َ
  3.نيز بدان اشعار دارد ﴾يؤُْمِنُونَ  لَ  تُنْذِرهُْمْ  لمَْ  أ
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مختص به عده خاصى شد، يعنى آن عده از مسلمانان كه ( الذين آمنوا)بنا بر آنچه گذشت، خطاب به : حال اگر بگويى
را ها بودند، و حال آنكه همه علماء و مخصوصا آن عده كه اينگونه خطاب( صلى الله عليه وآله و سلم) زمان رسول خدا در

خطابهاى قرآن كريم مخصوص بمردم يك عصر نيست، و تنها متوجه حاضران در : گويندكنند، مىبنحو قضيه حقيقيه معنا مى
 . شود، بلكه همه را تا روز قيامت به يك جور شامل مىباشدمین( صلى الله عليه وآله و سلم)عصر رسول خدا 

كه تكاليفى كه در اينگونه خطابها هست، تنها متوجه معاصرين رسول : ما نيز نخواستيم بگوئيم: گوييمدر جواب مى
، مخصوص ها هستآميزى كه در اينگونه خطابآن لحن احترام: است، بلكه خواستيم بگوئيم( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ست، و اما تكليفى كه در آنها است، وسعت و تنگى آن اسباب ديگرى دارد، غير آن اسباب كه سعه و ضيق خطاب را ا ايشان
 بيان شده، وسيع است، و اختصاصى به يك عصر( يا ايها الذين آمنوا)شود، هم چنان كه آن تكاليفى كه بدون خطاب باعث مى

 .و دو عصر ندارد

 تشريفى است و با عموميت تكليف منافات ندارد  «الذين آمنوا» خطاب به
يها يا ا)، و جمله (يا ايها النبى: )، در اول يك آيه، مانند جمله(يا ايها الذين آمنوا: )پس بنا بر اين قرار گرفتن جمله

كه دارد، بلكه در عين اين، بر اساس تشريف و احترام است، و منافاتى با عموميت تكليف، و سعه معنا و مراد آن ن(الرسول
مطلق است، و در صورت وجود قرينه عموميت دارند كان ايمان را ( الذين آمنوا)بعنوان احترام روى سخن بايشان كرده، لفظ 

ِينَ  إنَِّ ﴿: )، مانند آيهشودمیتا روز قيامت شامل  ُ  يكَُنِ  لمَْ  كُفْراا  ازِْدَادُوا ثُمَّ  كَفَرُوا ثُمَّ  آمَنُوا ثُمَّ  كَفَرُوا ثُمَّ  آمَنُوا الَََّّ  الَلَّّ
كسانى كه ايمان آورده، و سپس كفر ورزيدند، و دوباره ايمان آوردند، و باز كفر ورزيدند، و اين بار بر كفر خود  ،﴾لهَُمْ  لََِغْفِرَ 

نَا مَا وَ ﴿: )، و آيه1(آمرزدافزودند، خدا هرگز ايشان را نمى
َ
ِينَ  بطَِاردِِ  أ من هرگز كسانى را كه  ،﴾رَب هِِمْ  مُلاقَوُا إنَِّهُمْ  آمَنُوا الَََّّ

 .2است( علیه السلام)، كه حكايت كلام نوح (كنندرانم، چون ايشان پروردگار خود را ديدار مىاند از خود نمىايمان آورده

 نزد يهود  «راعنا» معنى كلمه
 ، كه اگر چنين نكنيد همين خود كفرى است(انظرنا: )بگوئيد( راعنا)الخ، يعنى بجاى  ﴾انُْظُرْناَ قُولوُا وَ  رَاعِنَا تَقُولوُا لَ ﴿

ر تا اى ديگ، و اين كلمه را آيه(راعنا)از شما، و كافران عذابى دردناك دارند، پس در اين آيه نهى شديدى شده از گفتن كلمه 
ِينَ  مِنَ ﴿: فرمايدحدى معنا كرده، مى  وَ  مُسْمَع   غَيَْ  اسِْمَعْ  وَ  عَصَيْنَا وَ  سَمِعْنَا يَقُولوُنَ  وَ  مَوَاضِعِهِ  عَنْ  الَكََْمَِ  يُُرَ فُِونَ  هَادُوا الَََّّ

لسِْنَتهِِمْ  لًََّا رَاعِنَا
َ
ِينِ  فِ  طَعْناا  وَ  بأِ اين كلمه در بين يهوديان يك قسم نفرين و فحش بوده، و : آيددست مىهكه از آن ب 3،﴾الََ 

  بوده است، اتفاقا مسلمانان وقتى كلام رسول خدا را( كر كندبشنو خدا تو را )معنايش 
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ى كم: كردندكرد، از ايشان خواهش مىند، بخاطر اينكه ايشان گاهى بسرعت صحبت مىشدمیدرست ملتفت ن
كردند، كه عبارتى كوتاه است اداء مى( راعنا)تر صحبت كنند، كه ايشان متوجه بشوند، و اين خواهش خود را با كلمه شمرده

  .اين كلمه در بين يهود يك رقم ناسزا بود: است، ولى همانطور كه گفتيم( مراعات حال ما بكن)چون معناى اين كلمه 
ليه وآله صلى الله ع)استفاده كرده، وقتى برسولخدا ( راعنا -راعنا : )و يهوديان از اين فرصت كه مسلمانان هم ميگفتند

كردند كه منظورشان رعايت ادب است، ولى منظور واقعيشان ناسزا ، بظاهر وانمود مى(اراعن: )گفتندرسيدند، مىمى( و سلم
ِينَ  مِنَ ﴿: بود، و لذا خداى تعالى براى بيان منظور واقعى آنان، اين آيه را فرستاد  يَقُولوُنَ  وَ  مَوَاضِعِهِ  عَنْ  الَكََْمَِ  يُُرَ فُِونَ  هَادُوا الَََّّ

الخ، و چون منظور واقعى يهود روشن شد، در آيه مورد بحث مسلمانان را  ﴾رَاعِنَا وَ  مُسْمَع   غَيَْ  اسِْمَعْ  وَ  عَصَيْنَا وَ  سَمِعْنَا
، يعنى كمى ما را (انظرنا: )را بكار نبرند، و بلكه بجاى آن چيز ديگر بگويند، مثلا بگويند( راعنا)نهى كرد از اينكه ديگر كلمه 

 . مهلت بده
لَِم   اب  عَذَ  للِكََْفرِِينَ  وَ ﴿

َ
الخ، منظور از كافرين در اينجا كسانى است كه از اين دستور سرپيچى كنند، و اين يكى از  ﴾أ

 . مواردى است كه در قرآن كريم كلمه كفر، در ترك وظيفه فرعى استعمال شده است

  105در آيه  «اهل الكتاب» مراد از
ِينَ  يوََدُّ  مَا﴿ هْلِ  مِنْ  كَفَرُوا الَََّّ

َ
اگر مراد باهل كتاب خصوص يهود باشد هم چنان كه ظاهر سياق هم همين  ﴾بِ الَكِْتَا أ

كتابى بر  نددارمیفهماند كه علت اينكه دوست ناست، چون آيه قبل در باره يهود بود، آن وقت توصيف يهود باهل كتاب، مى
لمانان ند كتابى بر مسداشتنمي دوستشما مسلمانان نازل شود، چيست؟ و آن اين است كه چون خود آنان اهل كتاب بودند، و 

، ديگر تنها يهوديان اهليت كتاب نداشته باشند، و اين اختصاص شودمینازل شود، چون نازل شدن كتاب بر مسلمانان باعث 
 . از بين برود، و ديگران نيز اهليت و شايستگى آن را داشته باشند

ورزد، ولى يهود ان نسبت بچيزى كه خودش دارد بخل مىاى بود از يهود، چون يك وقت انسمزهو اين خود بخل بى
بچيزى بخل ورزيدند كه خود مالك آن نبودند، علاوه بر اينكه با اين رفتار خود، در سعه رحمت خدا و عظمت فضل او، با او 

 . معارضه كردند
يهود و نصارى باشد در  اين در صورتى بود كه مراد باهل كتاب خصوص يهود باشد، و اما اگر مراد همه اهل كتاب از

كرد، ناگهان ، يعنى بعد از آنكه تنها در باره يهود صحبت مىشودمیاينصورت سياق كلام، سياق تصميم بعد از تخصيص 
يدند، ورزاى صفات اشتراك داشتند، هر دو با اسلام دشمنى مىوجهه كلام را عموميت داد، بدين جهت كه هر دو طائفه در پاره

وْ  هُوداا  كََنَ  مَنْ  إلَِّ  الََْْنَّةَ  يدَْخُلَ  لَنْ  قاَلوُا وَ ﴿: )فرمايدتمال را آيات بعدى كه مىو اى بسا اين اح
َ
  داخل: و گفتند ،﴾نصََارىَ  أ

  



 ء  شَْ  عَََ  الَََّصَارىَ  لَيسَْتِ  الَََْهُودُ  قاَلتَِ  وَ ﴿: )فرمايدو نيز مى 1،(مگر كسى كه يهودى يا نصارى باشد شودمیبهشت ن
نصارى بر چيزى نيست، و نصارى گفت يهود : يهود گفت ،﴾الَكِْتَابَ  يَتْلُونَ  هُمْ  وَ  ء  شَْ  عَََ  الََْهَُودُ  لَيسَْتِ  الَََّصَارىَ  قاَلتَِ  وَ 

 .تاييد كند 2(دندخوانمی دين درستى ندارد، با اينكه هر دو گروه، كتاب

علیه )على  «الذين آمنوا» مصاديقشامل روايتى از رسول خدا در باره رأس )بحث روايتى 
 ( السلام

ليه وآله و صلى الله ع)رسول خدا : در تفسير الدر المنثور است كه ابو نعيم در حليه از ابن عباس روايت كرده كه گفت
ر د باشد نازل نفرموده، مگر آنكه على بن ابى طالب ﴾يا ايها الَّين آمنوا﴿اى كه در آن خداى تعالى هيچ آيه: فرمود( سلم

  3.رأس آن، و امير آنست
 اند در باره على و يا اهل بيتاين روايت رواياتى ديگر را كه در شان نزول آياتى بسيار وارد شده، كه فرموده * مؤلف:

ة   خَيَْ  كُنْتُمْ ﴿: كند، نظير آيهنازل شده تاييد مى مَّ
ُ
خْرجَِتْ  أ

ُ
 كُونوُا وَ ﴿: و آيه 5،﴾الَََّاسِ  عَََ  شُهَدَاءَ  لِِكَُونوُا﴿: ، و آيه4﴾للِنَّاسِ  أ

ادِقيَِ  مَعَ   . 6﴾الَصَّ
  

                                                      
 .111بقره، آيه  1
 .113بقره، آيه  2
 .104ص  ،1ج  3
 .110آل عمران، آيه  4
 .143بقره، آيه  5
 .119توبه، آيه  6



 [ 107تا  106آيات (:2)سوره البقره ]

وْ  آيةَ   مِنْ  ننَسَْخْ  مَا﴿
َ
تِ  ننُسِْهَا أ

ْ
يْ   نَأ

وْ  مِنْهَا بَِِ
َ
  مِثْلهَِا أ

َ
نَّ  تَعْلمَْ  لمَْ  أ

َ
َ  أ   ١٠٦ قدَِير   ء  شَْ  كُ ِ  عَََ  الَلَّّ

َ
نَّ  تَعْلَمْ  لمَْ  أ

َ
َ  أ  لَُ  الَلَّّ

مَاوَاتِ  مُلْكُ  رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
ِ  دُونِ  مِنْ  لكَُمْ  مَا وَ  الَْْ   وَ  وَلِ    مِنْ  الَلَّّ

 ﴾١٠٧ نصَِي   لَ

  ترجمه آيات

اى آوريم مگر هنوز ندانستهبريم مگر آنكه بهتر از آن و يا مثل آن را مىكنيم و از يادها نمىاى را نسخ نمىما هيچ آيه
 (. 106)كه خدا بر هر چيزى قادر است 

 (.107)و زمين از آن خداست و شما بغير از خدا هيچ سرپرست و ياورى نداريد  هاآسماناى كه ملك مگر ندانسته

  بيان

اين دو آيه مربوط بمسئله نسخ است، و معلوم است كه نسخ بان معنايى كه در اصطلاح فقها معروف است، يعنى بمعناى 
، اصطلاحى است كه از اين آيه گرفته شده، و يكى از مصاديق نسخ در اين آيه (ز تمام شدن عمر حكمى از احكامكشف ا)

 و همين معنا نيز از اطلاق آيه استفاده. است
  



 . شودمی

  «نسخ آيه» و مراد از «نسخ» معنى
ت ، معنايش اينس(نسخت الشمس الظل: )گویندمیبمعناى زايل كردن است، وقتى ( نسخ)كلمه  ﴾آيةَ   مِنْ  ننَسَْخْ  مَا﴿

رسَْلْنَا مَا وَ ﴿: )كه آفتاب سايه را زايل كرد، و از بين برد، در آيه
َ
  نبَِ    لَ  وَ  رسَُول   مِنْ  قَبْلكَِ  مِنْ  أ

لقَْ  تَمَنَّ  إذَِا إلَِّ
َ
 يْطَانُ الَشَّ  أ

مْنيَِّتهِِ  فِ 
ُ
ُ  فَيَنسَْخُ  أ يْطَانُ  يلُقِْ  مَا الَلَّّ افكند، هيچ رسولى و پيامبرى نفرستاديم، مگر آنكه وقتى شيطان چيزى در دل او مى ،﴾الَشَّ

  1.، بهمين معنا استعمال شده است(كردخدا القاء شيطانى را از دلش زايل مى
، كه گویندمیاى ديگر است، و اين عمل را از اين جهت نسخ معناى ديگر كلمه نسخ، نقل يك نسخه كتاب به نسخه

لَْاَ إذَِا وَ ﴿: اند، و بهمين جهت در آيهاولى را از بين برده، و كتابى ديگر بجايش آورده گويى كتاب ُ  وَ  آيةَ   مَكََنَ  آيةَا  بدََّ  الَلَّّ
عْلَمُ 
َ
لُِ  بمَِا أ نْتَ  إنَِّمَا قاَلوُا ينَُْ 

َ
كْثََهُُمْ  بلَْ  مُفْتَْ   أ

َ
ى را چون آيت: فرمايدبجاى كلمه نسخ كلمه تبديل آمده، مى ﴾يَعْلمَُونَ  لَ  أ

دى، ولى بيشترشان بنتو دروغ مى: گویندمیكند كنيم، با اينكه خدا داناتر است به اينكه چه نازل مىبجاى آيتى ديگر تبديل مى
  2.دانندمین

 مكه خود آيت نسخ شده بكلى از عال شودمیاز نظر آيه نامبرده نسخ باعث ن: و بهر حال منظور ما اين است كه بگوئيم
 . رودهستى نابود گردد، بلكه حكم در آن عمرش كوتاه است، چون بوضعى وابسته است كه با نسخ، آن صفت از بين مى

ر نميدانى مگ: )فرمايدو آن صفت صفت آيت، و علامت بودن است، پس خود اين صفت بضميمه تعليل ذيلش كه مى
ى از بين ، يعنباشدمیفهماند كه مراد از نسخ از بين بردن اثر آيت، از جهت آيت بودنش ، بما مى(كه خدا بر هر چيز قادر است

رود، و اما خود آن باقى است، حال اثر آن يا تكليف بردن علامت بودنش، با حفظ اصلش، پس با نسخ اثر آن آيت از بين مى
 . است، و يا چيزى ديگر

ت، كه از مصدر انساء اس( ننسها)، چون كلمه شودمیان بخوبى استفاده و اين معنا از پهلوى هم قرار گرفتن نسخ و نسي
كه ما  ودشمیبمعناى از ياد ديگران بردن است، هم چنان كه نسخ بمعناى از بين بردن عين چيزيست، پس معناى آيه چنين 

 كه آيتى بهتر از آن و يا مثل آنبريم، مگر آنى شما نمىهادل بريم، و يا آنكه يادش را ازعين يك آيت را بكلى از بين نمى
 . آوريممى

ها مختلف، و حيثيات نيز مختلف، و جهات نيز آيت: گوييمو اما اينكه آيت بودن يك آيت بچيست؟ در جواب مى
  مختلف است، چون بعضى از قرآن آيتى است براى خداى سبحان، باعتبار
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بدان  كند، آيات اويند،احكام و تكاليف الهيه را بيان مى اينكه بشر از آوردن مثل آن عاجز است، و بعضى ديگرش كه
كند، و نيز موجودات خارجى آيات او هستند، بدان جهت ايجاد تقوى نموده، و آنان را بخدا نزديك مى هاانسانجهت كه در 

ايت حككه با هستى خود، وجود صانع خود را با خصوصيات وجوديشان از خصوصيات صفات و اسماء حسناى صانعشان 
كنند، و نيز انبياء خدا و اوليائش، آيات او هستند، بدان جهت كه هم با زبان و هم با عمل خود، بشر را بسوى خدا دعوت مى
 .كنند، و همچنين چيزهايى ديگرمى

 و اقسام آيات الهى  «آيت» مفهوم
 آيت بودن اثر بيشترى دارند، وو بنا بر اين كلمه آيت مفهومى دارد كه داراى شدت و ضعف است، بعضى از آيات در 

، 1(او در آن جا از آيات بزرگ پروردگارش را بديد ،﴾الَكُْبْىَ  رَب هِِ  آياَتِ  مِنْ  رَأىَ  لقََدْ ﴿: )بعضى اثر كمترى، هم چنان كه از آيه
 . آيد، كه بعضى آيات از بعضى ديگر در آيت بودن بزرگتر استنيز بر مى

بودن تنها يك جهت دارند، يعنى از يك جهت نمايشگر و ياد آورنده صانع  از سوى ديگر بعضى از آيات در آيت
خويشند، و بعضى از آيات داراى جهات بسيارند، و چون چنين است نسخ آيت نيز دو جور است، يكى نسخ آن بهمان يك 

ند، ت، از يك جهت نسخ كجهتى كه دارد، و مثل اينكه بكلى آن را نابود كند، و يكى اينكه آيتى را كه از چند جهت آيت اس
و جهات ديگرش را بآيت بودن باقى بگذارد، مانند آيات قرآنى، كه هم از نظر بلاغت، آيت و معجزه است، و هم از نظر حكم، 

 .آن گاه جهت حكمى آن را نسخ كند، و جهت ديگرش هم چنان آيت باشد

 مه اشاره به دو اعتراض بر مساله نسخ و استنباط پاسخ آنها از آيه كري
 ﴿ه، كند، تعليلى كه از جملاين عموميت را كه ما از ظاهر آيه شريفه استفاده كرديم، عموميت تعليل نيز آن را افاده مى

َ
 أ

نَّ  تَعْلَمْ  لمَْ 
َ
َ  أ   قَدِير   ء  شَْ  كُ ِ  عَََ  الَلَّّ

َ
نَّ  تَعْلَمْ  لمَْ  أ

َ
َ  أ مَاوَاتِ  مُلْكُ  لَُ  الَلَّّ رضِْ  وَ  الَسَّ

َ
آيد، چون انكارى كه ممكن مىالخ بر  ﴾الَْْ

است در باره نسخ توهم شود، و يا انكارى كه از يهود در اين باره واقع شده، و روايات شان نزول آن را حكايت كرده، و 
 . بالآخره انكارى كه ممكن است نسبت بمعناى نسخ بذهن برسد، از دو جهت است

داى تعالى باشد، حتما مشتمل بر مصلحتى است كه چيزى آيت اگر از ناحيه خ: كسى اشكال كند كهول اينكه اجهت 
اش قوت آن مصلحت است، چيزى هم كه كند و با اين حال اگر آيت نسخ شود، لازمهبغير آن آيت آن مصلحت را تامين نمى

د، و كنكار آيت را بكند، و آن مصلحت را حفظ كند، نيست، چون گفتيم هيچ چيزى در حفظ مصلحت كار آيت را نمى
  تدارك و تلافى ،و مصلحت بندگان را اگر آيت تشريعى باشد ،د فائده خلقت را اگر آيت تكوينى باشدتوانمین
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 . نمايد
شان خدا هم مانند شان بندگان نيست، علم او نيز مانند علم آنان نيست كه بخاطر دگرگونگى عوامل خارجى، دگرگون 

حكمى بكند، روز ديگر علمش بمصلحتى ديگر متعلق شود، كه ديروز  شود، يك روز علم بمصلحتى پيدا كند، و بر طبق آن
تعلق نگرفته بود، و در نتيجه بحكم ديگرى حكم كند، و حكم سابقش باطل شود، و در نتيجه هر روز حكم نوى براند، و رنگ 

نين هستند، احكام و اى بريزد، همانطور كه بندگان او بخاطر اينكه احاطه علمى بجهات صلاح اشياء ندارند، اينچتازه
ه ، كه مرجع و خلاصشودمیاوضاعشان با دگرگونگى علمشان بمصالح و مفاسد و كم و زيادى و حدوث و بقاء آن، دگرگون 

 . نسخ، مستلزم نفى عموم و اطلاق قدرت است، كه در خدا راه ندارد: اين وجه اينست كه
با فرض تحقق ايجاد، و فعليت وجود، ديگر تغيير و اين است كه قدرت هر چند مطلقه باشد، الا اينكه  وجه دوم

اين  ، وشودمیدگرگونگى محال است، چون چيزى كه موجود شد، ديگر از آن وضعى كه بر آن هستى پذيرفته، دگرگون ن
 . ايست ضرورىمسئله

تواند را انجام دهد، و مى تواند آنمانند انسان در فعل اختياريش، تا مادامى كه از او سر نزده، اختيارى او است، يعنى مى
 . انجام ندهد، اما بعد از انجام دادن، ديگر اين اختيار از كف او رفته، و ديگر فعل، ضرورى الثبوت شده است

و برگشت اين وجه باين است كه نسخ، مستلزم اين است كه ملكيت خداى را مطلق ندانيم، و جواز تصرف او را 
بان  وقتى كارى را كرد ديگر زمام اختيارش نسبت هاانساناو نيز مانند : انند يهود بگوئيممنحصر در بعضى امور بدانيم، يعنى م

ِ  يدَُ ﴿: )رود، چه يهود گفتندفعل از دستش مى  (. دست خدا بسته است ﴾مَغْلُولةَ   الَلَّّ
 ﴿: گويد، به اينكهلذا در آيه مورد بحث در جواب از شبهه اول پاسخ مى

َ
نَّ  تَعْلمَْ  لمَْ  أ

َ
َ  أ عنى ي ؟﴾قَدِير   ء  شَْ  كُ ِ  عَََ  الَلَّّ

تواند بجاى هر چيزى كه فوت شده، بهتر از آن را و يا مثل آن را دانى كه خدا بر همه چيز قادر است، و مثلا مىمگر نمى
 ﴿: بياورد؟ و از شبهه دوم بطور اشاره پاسخ گفته به اينكه

َ
نَّ  تَعْلمَْ  لمَْ  أ

َ
َ  أ مَاوَاتِ الَ مُلكُْ  لَُ  الَلَّّ رضِْ  وَ  سَّ

َ
 دُونِ  مِنْ  لكَُمْ  مَا وَ  الَْْ

 ِ   وَ  وَلِ    مِنْ  الَلَّّ
تواند بهر جور كه بخواهد در و زمين از آن خداى سبحان بود، پس او مى هاآسمانيعنى وقتى ملك  ﴾نصَِي   لَ

رد، تصرفات خداى سبحان را بگيملكش تصرف كند، و غير خدا هيچ سهمى از مالكيت ندارد، تا باعث شود جلو يك قسم از 
 . و سد باب آن كند

پس هيچكس مالك هيچ چيز نيست، نه ابتداء و نه با تمليك خداى تعالى، براى اينكه آنچه را هم كه خدا بغير خود 
 كنيم، كه وقتى تمليك كند، باز مالك است، بخلاف تمليكى كه ما بيكديگر مى

  



 ام، و ديگر مالك آن نيستم، و اماام را از ملكيتم بيرون كردهر حقيقت خانهكنم دمن خانه خود را بديگرى تمليك مى
خداى تعالى هر چه را كه بديگران تمليك كند، در عين مالكيت ديگران، خودش نيز مالك است، نه اينكه مانند ما مالكيت 

 . خود را باطل كرده باشد
كه بما  است، و اگر بملكى( خدا)صرف مطلق تنها از آن او بينيم كه ملك مطلق و تپس اگر به حقيقت امر بنگريم، مى

ل بينيم كه او ولى ما در آن نعمت است، و چون باستقلاتمليك كرده بنگريم، و متوجه باشيم كه ما استقلالى در آن نداريم، مى
غنى، و عين  بصورتبا اينكه در حقيقت استقلال نيست، بلكه عين فقر است  -ظاهرى خود كه او بما تفضل كرده بنگريم 

ور خود را تدبير يم امتوانمیبينيم با داشتن اين استقلال بدون اعانت و يارى او، نمع ذلك مى -تبعيت است بصورت استقلال 
 . كنيم كه او ياور ما استكنيم، آن وقت درك مى

نَّ ﴿صرى كه از ظاهر، ح شودمیايست كه از حصر در آيه استفاده و اين معنا كه در اينجا خاطر نشان شد، نكته
َ
َ  أ  لَُ  الَلَّّ

مَاوَاتِ  مُلْكُ  رْضِ  وَ  الَسَّ
َ
 ﴿دو جمله : گفت توانمیآيد پس بر مى ﴾الَْْ

َ
نَّ  تَعْلمَْ  لمَْ  أ

َ
َ  أ  ﴿و  ﴾قَدِير   ء  شَْ  كُ ِ  عَََ  الَلَّّ

َ
  تَعْلَمْ  لمَْ  أ

َ
 نَّ أ

 َ مَاوَاتِ  مُلكُْ  لَُ  الَلَّّ رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
 . مرتب هستند، مرتب بان ترتيبى كه ميانه دو اعتراض هستدو جمله  ﴾الَْْ

و دليل بر اينكه اعتراض بر مسئله نسخ دو اعتراض است، و آيه شريفه پاسخ از هر دو است، اين است كه آيه شريفه 
ِ  دُونِ  مِنْ  لكَُمْ  مَا وَ ﴿بين دو جمله فصل انداخته، و بدون وصل آورده يعنى بين آن دو، واو عاطفه نياورده است، و جمله   الَلَّّ

  وَ  وَلِ    مِنْ 
تمم اى نيست، بلكه بمنزله مهم مشتمل بر پاسخ ديگرى از هر دو اعتراض است، البته پاسخ جداگانه ،﴾نصَِي   لَ

 . پاسخهاى گذشته است
ه خدا گيريد، كمى و اگر نخواهيد ملك مطلق خدا را در نظر بگيريد، بلكه تنها ملك عاريتى خود را در نظر: فرمايدمى

بشما رحمت كرده، همين ملك نيز از آنجا كه بخشش اوست، و جدا از او و مستقل از او نيست، پس باز خدا به تنهايى ولى 
 . د در شما و در ما يملك شما هر قسم تصرفى كه بخواهد بكندتوانمیشما است، و در نتيجه 

بنگريد، بلكه تنها ملك و استقلال ظاهرى خود را در نظر گرفته، و و نيز اگر نخواهيد به عدم استقلال خودتان در ملك 
در آن جمود بخرج داديد، باز هم خواهيد ديد كه همين استقلال ظاهرى و ملك و قدرت عاريتى شما، خود بخود براى شما 

مقصود و مراد شما را رام و  د خواسته شما را بر آورد، و مقاصد شما را رام شما كند، و به تنهايىتوانمی، و نشودمیتامين ن
مطيع قصد و اراده شما كند، بلكه با داشتن آن ملك و قدرت مع ذلك محتاج اعانت و نصرت خدا هستيد، پس تنها ياور شما 

د از اين طريق، يعنى از طريق يارى، هر رقم تصرفى كه خواست بكند، پس خدا در امر شما توانمیخدا است، و در نتيجه او 
 دقت » د تصرف كند،توانمیكه طى كنيد، از هر راهى 

  



 . «فرمائيد
ِ  دُونِ  مِنْ  لَكُمْ  مَا وَ ﴿: در جمله دون )فرموده ( دونه): بجاى ضمير، اسم ظاهر آمده، يعنى بجاى اينكه بفرمايد ﴾الَلَّّ

جملات ما قبل در دادن ، و اين بدان جهت بوده كه جمله مورد بحث بمنزله جمله مستقل، و جدا از ما قبل بوده، چون (الله
 .پاسخ از اعتراضات تمام بوده، و احتياجى بان نداشته است

 پنج نكته پيرامون نسخ 
 نسخ تنها مربوط باحكام شرعى نيست بلكه در تكوينياتاول اينكه پس از آنچه كه گذشت پنج نكته روشن گرديد، 

 سوم اينكهكى منسوخ، و يا يك طرف فرض ندارد، د، يكى ناسخ، و يخواهمی نسخ همواره دو طرفدوم اينكه نيز هست، 
 . ناسخ آنچه را كه منسوخ از كمال و يا مصلحت دارد، واجد است

ناسخ از نظر صورت با منسوخ تنافى دارد، نه از نظر مصلحت چون ناسخ نيز مصلحتى دارد، كه جا پر چهارم اينكه 
است، با همين مصلحت مشترك كه در آن دو است، كن مصلحت منسوخ است، پس تنافى و تناقض كه در ظاهر آن دو 

، پس اگر پيغمبرى از دنيا برود، و پيغمبرى ديگر مبعوث شود، دو مصداق از آيت خدا هستند كه يكى ناسخ شودمیبرطرف 
 . ديگرى است

عين روزى م اما از دنيا رفتن پيغمبر اول كه خود بر طبق جريان ناموس طبيعت است كه افرادى بدنيا آيند، و در مدتى
بخورند و سپس هنگام فرا رسيدن اجل از دنيا بروند و اما آمدن پيغمبرى ديگر و نسخ احكام دينى آن پيغمبر، اين نيز بر طبق 

هاى بشريت است، چون بشر رو بتكامل است و بنا بر اين وقتى يك حكم دينى بوسيله مقتضاى اختلافى است كه در دوره
جا كه هر دو مشتمل بر مصلحت است و علاوه بر اين حكم پيامبر دوم براى مردم پيامبر اول ، از آنشودمیحكمى ديگر نسخ 

تر است، تر است و براى مردم دوران دوم حكم پيامبر دوم صالحصلاحيت ندارد، بلكه براى آنان حكم پيغمبر خودشان صالح
 ا نسبت باحكام يك پيغمبر بسنجيم، مانند حكملذا هيچ تناقضى ميان اين احكام نيست و همچنين اگر ما ناسخ و منسوخ ر

اى جز اين نبود كه ظلم و جفاى كفار را اى نداشتند و چارهاى داشتند و عدهعفو در ابتداى دعوت اسلام كه مسلمانان عده
ركين كه شناديده بگيرند و ايشان را عفو كنند و حكم جهاد بعد از شوكت و قوت يافتن اسلام و پيدايش رعب در دل كفار و م

حكم عفو در آن روز بخاطر آن شرائط مصلحت داشت و در زمان دوم مصلحت نداشت و حكم جهاد در زمان دوم مصلحت 
 .داشت، ولى در زمان اول نداشت

 فهمانند بزودى نسخ خواهند شد آيات منسوخه نوعا لحنى دارند كه مى
فهمانند كه بزودى نسخ خواهند شد و حكم ور اشاره مىاز همه اينها كه بگذريم آيات منسوخه نوعا لحنى دارند كه بط

  حَتَّ  اصِْفَحُوا وَ  فَاعْفُوا﴿: )در آن براى ابد دوام ندارد، مانند آيه
  



تَِ 
ْ
ُ  يَأ مْرِهِ  الَلَّّ

َ
حكم عفو و : فهماند، كه بروشنى مى1(فعلا عفو كنيد و ناديده بگيريد تا خداوند امر خود را بفرستد ،﴾بأِ

 . آيد، كه بعدها بصورت حكم جهاد آمدنيست و بزودى حكمى ديگر مى گذشت دائمى
مْسِكُوهُنَّ ﴿: )و مانند حكم زنان بدكاره كه فرموده

َ
وْ  الَمَْوتُْ  يَتَوَفَّاهُنَّ  حَتَّ  الَُْْيُوتِ  فِ  فَأ

َ
ُ  يََعَْلَ  أ ايشان ، ﴾سَبيِلاا  لهَُنَّ  الَلَّّ

فهماند حكم حبس موقتى ، كه باز بوضوح مى2(خدا راهى برايشان معين كند ها حبس كنيد تا مرگشان برسد و يارا در خانه
تَِ  حَتَّ ﴿: است و همين طور هم شد و آيه شريفه با آيه تازيانه زدن بزناكاران نسخ گرديد، پس جمله

ْ
ُ  يَأ مْرِهِ  الَلَّّ

َ
در آيه اول  ﴾بأِ

وْ ﴿و جمله 
َ
ُ  يََعَْلَ  أ دوم خالى از اين اشعار نيستند كه حكم آيه موقتى است و بزودى دستخوش نسخ در آيه  ﴾سَبيِلاا  لهَُنَّ  الَلَّّ

 . خواهند شد
آن نسبت كه ميانه ناسخ و منسوخ است، غير آن نسبتى است كه ميانه عام و خاص و مطلق و مقيد، و مجمل پنجم اينكه 

 است، باين معنا كه ظهور دليل ناسخ در مدلولو مبين است، براى اينكه تنافى ميانه ناسخ و منسوخ بعد از انعقاد ظهور لفظ 
رسد كه آنهم ظهورش در ضديت دليل منسوخ تمام است آن گاه خودش تمام است و با اين حال دليل ديگر بر ضد آن مى

 . رافع اين تضاد و تنافى، همانطور كه گفتيم حكمت و مصلحتى است كه در هر دو هست
مل و مبين، كه ظهور دليل عام و مطلق و مجمل، قبل از جستجو از دليل بخلاف عام و خاص، و مطلق و مقيد، و مج

مخصص و مقيد و مبين ظهورى تمام نيست وقتى دليل مخصص پيدا شد، با قوتى كه در ظهور لفظى آن هست، دليل عام را 
ز وقتى دليل مبين و ني كندزند و همچنين وقتى دليل مقيد پيدا شد، با قوت ظهور لفظيش دليل مطلق را تفسير مىتخصيص مى

كه تفصيل آن در فن اصول فقه بيان شده است و همچنين است تنافى  شودمیپيدا شد، با قوت ظهورش بيانگر دليل مجمل 
خَرُ  وَ ﴿... ،﴾مُُْكَمَات   آياَت   مِنْهُ ﴿: بحث از آن در ذيل آيه اللهانشاء اى كه يكى محكم است و يكى متشابه كه ميانه دو آيه

ُ
 أ

 .از نظر خواننده عزيز خواهد گذشت 3﴾مُتشََابهَِات  

  شودمیاى از آيات خدا شامل رسول خدا نآيه( نساء)فراموشاندن 
اين كلمه بصورت نون مضمومه و سين بصداى كسره قرائت شده كه بنا بر اين مشتق از انساء خواهد بود كه ( او ننسها)

 . بردست و توضيحش گذشت كه خدا چگونه ياد چيزى را از دل كسى مىبمعناى بردن چيزى از خزينه علم و خاطر كسى ا
صلى الله )و اين خود كلامى است مطلق و بدون قيد و يا بعنايتى ديگر، عام و بدون مخصص كه اختصاصى برسولخدا 

  ، براى اينكهشودمیگفت اصلا شامل آن جناب ن توانمیندارد و بلكه ( عليه وآله و سلم
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ُ  شَاءَ  مَا إلَِّ  تنَسَْ  فَلاَ  قْرِئكَُ سَنُ ﴿: )آيه ، بطورى كه ديگر آن را فراموش دهیممیبزودى بتو قدرت خواندن  :﴾الَلَّّ
كه از آيات مكى است و قبل از آيه نسخ مورد بحث كه مدنى است نازل شده، (. نخواهى كرد مگر چيزى را كه خدا بخواهد

ى، با اين حال ديگر چگونه انساء كننمی اى را فراموشتو ديگر هيچ آيه: فرمایدمیكند و فراموشى را از رسول خدا نفى مى
 :در آخر آيه هفتم از سوره اعلى، جمله: ؟ خواهى گفتشودمی( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از آيات شامل رسول خدا آيه
ُ  شَاءَ  مَا إلَِّ ﴿ نيز فراموش ( صلى الله عليه وآله و سلم)واهد، رسول خدا شود كه اگر خدا بخآمده و از آن فهميده مى ﴾الَلَّّ

مَاوَاتُ  دَامَتِ  مَا فيِهَا خَالَِِينَ ﴿: )اين استثناء مانند استثناء در آيه: گوئيم، در پاسخ مىکندمی رضُْ  وَ  الَسَّ
َ
 رَبُّكَ  اءَ شَ  مَا إلَِّ  الَْْ

و زمين هستند، الا ما شاء ربك  هاآسمانها هستند، ما دام كه در حالى كه همواره و جاودانه در آن بهشت ،﴾مََْذُوذ   غَيَْ  عَطَاءا 
اى قرار گرفته كه سه بار جاودانگى بهشتيان را تكرار كرده، باشد كه در آيهمى 1(و اين عطائى است كه قطع شدن برايش نيست

مَاوَاتُ  تِ دَامَ  مَا﴿: و هم با جمله( خالدين)هم با كلمه  رضُْ  وَ  الَسَّ
َ
  .﴾مََْذُوذ   غَيَْ  عَطَاءا ﴿: و هم با جمله ﴾الَْْ

بلكه تنها  ،شوندمیفهميم كه اين استثناء براى اين نيست كه بفهماند يك روزى اهل بهشت از بهشت بيرون پس مى
نيست كه وقتى كارى از شما سر زد ديگر قدرت و اختيار قبل از انجام آن  هاانسانباين منظور آمده كه بفهماند خدا مانند شما 

شود، بلكه خدا بعد از انجام هر كار باز قدرت قبل از انجام را دارد، در آيه مورد بحث هم استثناء براى از دستتان بيرون مى
ر آن آياتى را كه خدا بخواهد، چون اگر منظور كنى، مگتو آيات قرآن را فراموش نمى: همين معنا آمده، نه اينكه بخواهد بگويد

ردن آيد كه فراموش نكمعنا نداشت چون از اين جمله بر مى( ىكننمی فلا تنسى، پس ديگر فراموش: )اين بود، ديگر جمله
ه را هر چ :يك عنايتى است كه خدا بشخص آن جناب كرده و منتى است كه بر آن جناب نهاده و اگر مراد اين بود كه بفرمايد

ر چون ه شدمین( صلى الله عليه وآله و سلم)اى، اختصاصى براى رسول خدا فراموش كنى به مشيت خدا فراموش كرده
  .اش مشيت خدا استاى از انسان و ساير حيوانات، هر چه را بياد داشته باشند و هر چه را از ياد ببرند، همهصاحب حافظه

وعده  ﴾تنَسَْ  فَلاَ  سَنُقْرِئُكَ ﴿: م قبل از نزول اين آيه و اين اقراء امتنانى كه آيهه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
برد بمشيت خداى تعالى بود، و آيه نامبرده هيچ عنايت زائدى براى آن جناب و يا از ياد مى داشتمي دهد، هر چه بيادآن را مى

 . در مقام اثبات چنين عنايتى است دانيممیكند، در حالى كه اثبات نمى
  خواهد بفرمايد ما قدرتپس استثناء در آن جز اثبات اطلاق قدرت، هيچ منظورى ندارد مى
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و تو ديگر تا ابد آن را از ياد نميبرى و خدا با اين حال قدرت آن را دارد كه آن را از يادت ببرد،  دهیممیخواندن بتو 
 (. دقت فرمائيد)

اند كه اساس قرائنى بود كه گفتيم، البته بعضى از قاريان جمله مورد بحث را با فتحه نون و با همزه خوانده همه اينها بر
ا به معناى تاخير انداختن است و معناى آيه بن( ءنسى)گرفته شده، و ( ء -سين  -ن )بنا بر اين قرائت كلمه مورد بحث از ماده 

اندازيم، مگر كنيم و با تاخير اظهار آن، عقبش نمىتى را با از بين بردن نسخش نمىكه ما هيچ آي: شودبر اين قرائت چنين مى
آوريم و تصرف الهى با تقديم و تاخير در آيات خود باعث فوت كمال و يا فوت مصلحتى آنكه آيتى بهتر از آن يا مانند آن مى

 . شودنمى
يْ  ﴿: ره بر طبق كمال و مصلحت است، جملهدليل بر اينكه مراد بيان اين نكته است، كه تصرف الهى هموا

وْ  مِنْهَا بَِِ
َ
 أ

است، چون خيريت هميشه با كمال موجود و يا مصلحت حكم مجعول ملازم است و در ظرف وجود است، كه  ﴾مِثْلهَِا
 (.دقت فرمائيد)، شودمیموجودى در خيريت مماثل موجودى ديگر و يا بهتر از آن 

 ( باره وقوع نسخ در مواردى از كلام الله شامل رواياتى در)بحث روايتى 

و صحابه آن جناب و ائمه اهل بيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)روايات بسيارى از طرق شيعه و سنى از رسول خدا 
 . در اين باره رسيده كه در قرآن ناسخ و منسوخ هست( علیه السلام)

اى از آيات منسوخ و يت آمده كه آن جناب بعد از معرفى عدهروا( علیه السلام)و در تفسير نعمانى از امير المؤمنين 
نسَْ  وَ  الَِْْنَّ  خَلقَْتُ  مَا وَ ﴿)و آيه: : آياتى كه آنها را نسخ كرده، فرموده من جن و انس را نيافريدم مگر  ،﴾لََِعْبُدُونِ  إلَِّ  الَِْْ

لكَِ  وَ  رَبُّكَ  رحَِمَ  مَنْ  إلَِّ  مُُْتَلفِِيَ  يزََالوُنَ  لَ  وَ ﴿با آيه: ( 1براى اينكه عبادتم كنند. و پيوسته در اختلافند مگر ، ﴾خَلقََهُمْ  لََِّ
نسخ شده، چون در اولى غرض از خلقت  2آنهايى كه پروردگارت رحمشان كرده باشد و بهمين منظور هم خلقشان كرده

  3.هبراى اينكه رحمشان كند خلقشان كرد فرمایدمیكرد و در اين آيه را عبادت معرفى مى
نسخ در آيه را اعم از نسخ قرآنى يعنى نسخ حكم شرعى ( علیه السلام)اين روايت دلالت دارد بر اينكه امام  * مؤلف:

د و شود حقيقت مورد اثبات آيه اولى تحديد شوكند كه باعث مىدانسته و بنا بفرمايش امام آيه دومى حقيقتى را اثبات مى
  از تر اينكه آيه اولى غرضبعبارتى روشن
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ز سوى زنند و ابينيم كه بسيارى از مردم از عبادت او سر باز مىكرد، در حالى كه مىخلقت را پرستش خدا معرفى مى
شود، پس چرا در اين آيه غرض از خلقت همگى را عبادت دانسته ديگر خداى تعالى هيچگاه در غرضهايش مغلوب نمى

 . است؟
ان را بر اساس امكان اختلاف آفريده و در نتيجه لا يزال در مسئله هدايت كه خداوند بندگ: دهدآيه دوم توضيح مى

اى كه عنايت خاصه خدايى شود، مگر آن عدهگير همه آنان مىيافتن و گمراه شدن مختلف خواهند بود و اين اختلاف دامن
 . بوددستگيرشان شود و رحمت هدايتش شامل حالشان گردد و براى همين رحمت هدايت خلقشان كرده 

كند و آن عبارتست از رحمت مقارن با عبادت و اهتداء و معلوم پس آيه دوم براى خلقت غايت و غرضى اثبات مى
است كه اين غرض تنها در بعضى از بندگان حاصل است، نه در همه، با اينكه آيه اول عبادت را غايت و غرض از خلقت همه 

د كه غايت خلقت همه مردم بدين جهت عبادت است كه خلقت بعضى از شودانست در نتيجه جمع بين دو آيه باين مىمى
بندگان بخاطر خلقت بعضى ديگر است، باز آن بعض هم خلقتش براى بعض ديگر است تا آنكه باهل عبادت منتهى شود، 

ن كه ااند پس اين صحيح است كه بگوئيم عبادت غرض از خلقت همه است، هم چنيعنى آنهايى كه براى عبادت خلق شده
شود كه از ميوه و فائده آن استفاده شود و در اين مؤسسه كشت، گياه هم يك مؤسسه كشت و صنعت، باين غرض تاسيس مى

هست اما براى اينكه آذوقه مرغ و گوسفند شود و كود مرغ و گوسفند عايد درخت گردد و رشد درخت هم وسيله بار آوردن 
 . ميوه بيشتر و بهترى شود
صحيح است بگوئيم كشت علوفه براى سيب و گلابى است و نگهدارى دام هم براى سيب و گلابى پس همانطور كه 

 . است، در خلقت عالم نيز صحيح است بگوئيم خلقت همه آن براى عبادت است
ت يآيه دوم ناسخ آيه اول است و نيز در همان تفسير از آن جناب روا: فرموده( علیه السلام)و بهمين اعتبار است كه امام 

ِينَ  إنَِّ ﴿بوسيله  ،﴾مَقْضِيًّا حَتْماا  رَب كَِ  عَََ  كََنَ  وَاردُِهَا إلَِّ  مِنْكُمْ  إنِْ  وَ ﴿ 1:آيه: شده كه فرمود ئِ  الَُْْسْنَ  مِنَّا لهَُمْ  سَبَقَتْ  الَََّّ
ولَ
ُ
 كَ أ

نْفُسُهُمْ  اشِْتَهَتْ  مَا فِ  هُمْ  وَ  حَسِيسَهَا يسَْمَعُونَ  لَ  مُبْعَدُونَ  عَنْهَا
َ
ونَ  أ كْبَُ  الَفَْزَعُ  يَُزُْنُهُمُ  لَ  خَالَُِ

َ
نسخ شده، چون در  ﴾الَْْ

كسانى كه از ما بر ايشان : )فرمايدشود، و در آيه دوم مىاحدى از شما نيست مگر آنكه بدوزخ وارد مى: فرمايدآيه اول مى
  و ايشان در آنچه دوست بدارند شنوندمیاحسان تقدير شده، آنان از دوزخ بدورند و حتى صداى آن را هم ن
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  1(.كنداند و فزع اكبر هم اندوهناكشان نمىجاودانه
ممكن است كسى خيال كند كه اين دو آيه از باب عام و خاص است، آيه اولى بطور عموم همه را محكوم  * مؤلف:

كه قلم  کندمیا مخصوص كسانى زند و حكم آن رداند باين كه داخل دوزخ شوند و آيه دوم اين عموم را تخصيص مىمى
 . تقدير برايشان احسان ننوشته است

داند، و قضاء حتمى قابل رفع لكن اين توهم صحيح نيست براى اينكه آيه اولى حكم خود را قضاء حتمى خدا مى
در  اللهء اانششود، شود ابطالش كرد ولى با دليل ناسخ مىشود ابطالش كرد، حال چطور با دليل مخصص نمىنيست و نمى

ِينَ  إنَِّ ﴿: تفسير آيه ولئَكَِ  الَُْْسْنَ  مِنَّا لهَُمْ  سَبَقَتْ  الَََّّ
ُ
 . توضيحش خواهد آمد ﴾مُبْعَدُونَ  عَنْهَا أ

ُ  حُوايَمْ ﴿: يك قسم از نسخ بداء است كه آيه: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام باقر   الَلَّّ
مُّ  عِنْدَهُ  وَ  يثُبْتُِ  وَ  يشََاءُ  مَا

ُ
 . مشتمل بر آنست و نيز داستان نجات قوم يونس از اينقرار است 2﴾الَكِْتَابِ  أ

چون در سابق هم گفتيم كه نسخ هم در تشريعيات و احكام هست و هم در تكوينيات )وجه آن واضح است،  * مؤلف:
 (. يونس يكى از مصاديق آنستنجات قوم : و نسخ در تكوينيات همان بداء است كه امام فرمود

كه مرگ امام قبلى و قيام امام بعدى در جاى او را نسخ : رسيده( علیه السلام)و در بعضى اخبار از ائمه اهل بيت 
 . اندخوانده

  .بيان اينگونه اخبار گذشت و اخبار در اين باره يكى دو تا نيست، بلكه از كثرت بحد استفاضه رسيده است * مؤلف:
 :عبد بن حميد و ابو داود در كتاب ناسخ و ابن جرير از قتاده روايت كرده كه گفت: سير الدر المنثور است كهو در تف

ه كرد، بعدا برداشتخواست قرائت مىآيه و يا سوره و يا هر چه را از سوره كه خدا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
وْ  آيةَ   مِنْ  ننَسَْخْ  مَا﴿: تعالى در اين باره به پيامبرش فرمود برد و خداىشد، و خدا از ياد پيغمبرش مىمى

َ
تِ  ننُسِْهَا أ

ْ
 بِِيَْ   نَأ

  3.در اين نسخ و انساء، تخفيف، رخصت، امر و نهى است فرمایدمیخدا : قتاده سپس در معناى آيه گفته است. الخ ﴾مِنْهَا
 اش دور ريختنى استدر تفسير الدر المنثور در معناى انساء روايات زياد ديگرى نيز آورده كه از نظر ما همه * مؤلف:

 . الخ گذشت( ننسها)براى خاطر اينكه مخالف با كتاب خداست، كه بيانش در ذيل كلمه 
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 [ 115تا  108آيات (:2)سوره البقره ]

مْ ﴿
َ
نْ  ترُِيدُونَ  أ

َ
لِ  مَنْ  وَ  قَبْلُ  مِنْ  مُوسَ  سُئلَِ  كَمَا مْ رسَُولكَُ  تسَْئَلوُا أ يمَانِ  الَْكُفْرَ  يتََبَدَّ بيِ سَوَاءَ  ضَلَّ  فَقَدْ  باِلِْْ  لِ الَسَّ

هْلِ  مِنْ  كَثيِ   وَدَّ  ١٠٨
َ
اراا  إيِمَانكُِمْ  بَعْدِ  مِنْ  يرَُدُّونكَُمْ  لوَْ  الَكِْتَابِ  أ نْفُسِهِمْ  عِنْدِ  مِنْ  حَسَداا  كُفَّ

َ
َ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ  الَْْقَُّ  لهَُمُ  تَبَيَّ

تَِ  حَتَّ  اصِْفَحُوا وَ  فَاعْفُوا
ْ
ُ  يَأ مْرِهِ  الَلَّّ

َ
َ  إنَِّ  بأِ قيِمُوا وَ  ١٠٩ قَدِير   ء  شَْ  كُ ِ  عَََ  الَلَّّ

َ
لَاةَ  أ كََةَ  آتوُا وَ  الَصَّ مُوا مَا وَ  الَزَّ ِ نْفُسِكُمْ  تُقَد 

َ
 لِْ

ِ  عِنْدَ  تََِدُوهُ  خَيْ   مِنْ  َ  إنَِّ  الَلَّّ وْ  هُوداا  كََنَ  مَنْ  إلَِّ  الََْْنَّةَ  يدَْخُلَ  لنَْ  قاَلوُا وَ  ١١٠ بصَِي   تَعْمَلُونَ  بمَِا الَلَّّ
َ
مَانيُِّهُمْ  تلِكَْ  نصََارىَ  أ

َ
 أ

سْلَمَ  مَنْ  بلََ  ١١١ صَادِقيَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  برُْهَانكَُمْ  هَاتوُا قُلْ 
َ
ِ  وجَْهَهُ  أ جْرُهُ  فَلهَُ  مُُْسِن   هُوَ  وَ  لِلَّّ

َ
 لَ  وَ  عَلَيْهِمْ  خَوْف   لَ  وَ  رَب هِِ  عِنْدَ  أ

 ابَ الَكِْتَ  يَتْلُونَ  هُمْ  وَ  ء  شَْ  عَََ  الََْهَُودُ  لَيسَْتِ  الَََّصَارىَ  قاَلتَِ  وَ  ء  شَْ  عَََ  الَََّصَارىَ  لَيسَْتِ  الَََْهُودُ  قاَلتَِ  وَ  ١١٢ يَُزَْنوُنَ  هُمْ 
ِينَ  قاَلَ  كَذَلكَِ  ُ  قوَْلهِِمْ  مِثْلَ  يَعْلَمُونَ  لَ  الَََّّ ظْلمَُ  مَنْ  وَ  ١١٣ يََْتَلفُِونَ  فيِهِ  كََنوُا فيِمَا الَقِْيَامَةِ  يوَْمَ  بيَنَْهُمْ  يَُكُْمُ  فَاللَّّ

َ
 مَنَعَ  ممَِّنْ  أ

ِ  مَسَاجِدَ  نْ  الَلَّّ
َ
ولئَكَِ  خَرَابهَِا فِ  سَعَ  وَ  اسِْمُهُ  فيِهَا يذُْكَرَ  أ

ُ
نْ  لهَُمْ  نَ كََ  مَا أ

َ
  أ

  



نْيَا فِ  لهَُمْ  خَائفِِيَ  إلَِّ  يدَْخُلُوهَا ِ  وَ  ١١٤ عَظِيم   عَذَاب   الَْْخِرَةِ  فِ  لهَُمْ  وَ  خِزْي   الََُّ يْنَمَا الَمَْغْربُِ  وَ  الَمَْشِْقُ  لِلَّّ
َ
ُّوا فَأ  فَثَمَّ  توَُل

ِ  وجَْهُ  َ  إنَِّ  الَلَّّ  ﴾١١٥ عَليِم   وَاسِع   الَلَّّ

  آياتترجمه 

ها را بكنيد كه در سابق از موسى كردند و كسى كه كفر را با ايمان عوض يد از پيامبر خود همان پرسشخواهمی و يا
 (. 108)كند براستى راه راست را گم كرده است 

فر بكستند شما را بعد از آنكه ايمان آورديد توانمیكنند اى كاش ند و آرزو مىدارمیبسيارى از اهل كتاب دوست 
پرورند بعد از آنكه حق براى خود آنان نيز روشن گشته، پس فعلا آنان را عفو برگردانند و اين آرزو را از در حسد در دل مى

 (. 109)كنيد و ناديده بگيريد تا خدا امر خود را بفرستد كه او بر هر چيز قادر است 
تيد آن را فرسكنيد و براى ديگر سراى خود از پيش مىىكه آنچه عمل خير م( و بدانيد)و نماز بپا داريد و زكات بدهيد 

 (. 110)كنيد بينا است نزد خدا خواهيد يافت كه خدا بآنچه مى
ت اگر راس: مگر كسى كه يهودى يا نصارى باشد اين است آرزويشان بگو شودمیهرگز داخل بهشت ن: و گفتند

 (. 111)گوييد دليل خود بياوريد مى
براى خدا رام سازد و در عين حال نيكوكار هم بوده باشد اجرش نزد پروردگارش محفوظ بله كسى كه روى خود 

 (. 112)خواهد بود و اندوهى و ترسى نخواهد داشت 
 يهوديان دين درستى ندارند با اينكه كتاب آسمانى: نصارى دين درستى ندارند و نصارى گفتند: و يهود گفت

كردند ميان همه آنان حكم خواهد ا گفتند پس خدا در قيامت در هر چه اختلاف مىند، مشركين هم نظير همين كلام رخوانمی
 (. 113)كرد 

و كيست ستمكارتر از كسى كه مردم را از مساجد خدا و اينكه نام خدا در آنها برده شود جلوگيرى نموده در خرابى 
در دنيا خوارى و در آخرت عذابى بزرگ دارند  اينها. كنند اينها ديگر نبايد داخل مساجد شوند مگر با ترسآنها كوشش مى

(114 .) 
 (.115)خدايراست مشرق و مغرب پس هر طرف كه رو كنيد همانجا رو بخدا داريد كه خدا واسع و دانا است 

  بيان

مْ ﴿
َ
نْ  ترُِيدُونَ  أ

َ
ى الله عليه صل)الخ، سياق آيه دلالت دارد بر اينكه بعضى از مسلمانان كه برسولخدا  ﴾رسَُولكَُمْ  تسَْئَلُوا أ

اند، و لذا خداى سبحان ى يهود از حضرت موسى كردههاسؤاليى نظير هاسؤالايمان آورده بودند، از آن جناب ( وآله و سلم
د از او كند بر آن رفتارى كه با موسى و ساير انبياء بعكند، البته در ضمنى كه يهود را توبيخ مىدر اين آيه ايشان را سرزنش مى

 . كردند، روايات هم بر همين معنا دلالت دارد
بيِلِ  سَوَاءَ ﴿  . كلمه سواء السبيل، بمعناى وسط راه است ﴾الَسَّ
هْلِ  مِنْ  كَثيِ   وَدَّ ﴿

َ
 اند از حى بن اخطب و در روايات آمده كه اين عده عبارت بوده ،﴾الَكِْتَابِ  أ

  



 . اطرافيانش از متعصبين يهود
 . اين آيه با آيه جهاد نسخ شده كه در همين نزديكى جريانش گذشت: گویندمی ﴾اصِْفَحُوا وَ  فَاعْفُوا﴿
تَِ  حَتَّ ﴿

ْ
ُ  يَأ مْرِهِ  الَلَّّ

َ
اين جمله خود اشاره دارد بر اينكه بزودى حكم عفو و گذشت : در همان گذشته نزديك گفتيم ،﴾بأِ

ولئَكَِ ﴿: فرمايدو نظير اين جريان در چهار آيه بعد كه مى شودمینسخ خواهد شد و حكم ديگرى در حق كفار تشريع 
ُ
 امَ  أ

نْ  لهَُمْ  كََنَ 
َ
توانند داخل مسجد الحرام شوند، س و لرز مىكفار قريش با تر: فرمايدجريان دارد چون مى ﴾خَائفِِيَ  إلَِّ  يدَْخُلُوهَا أ

مشركين نجسند و ديگر بعد از امسال  ،﴾هَذَا عََمهِِمْ  بَعْدَ  الَْْرََامَ  الَمَْسْجِدَ  يَقْرَبُوا فَلاَ  نََسَ   الَمُْشِْكُونَ  إنَِّمَا﴿: )و ليكن در آيه
آن حكم نسخ شد، و ورود مشركين بمسجد الحرام بكلى ممنوع اعلام گرديد، اما كلمه  1،(نبايد داخل مسجد الحرام شوند

وحِ  عَنِ  يسَْئَلُونكََ  وَ ﴿: در تفسير آيه اللهانشاء ، (امر) وحُ  قُلِ  الَرُّ مْرِ  مِنْ  الَرُّ
َ
ِ  أ

 . گفتار در معنايش خواهد آمد 2،﴾رَب 
تا اينجا گفتار همه در باره يهود و پاسخ باعتراضات ايشان بود، از اين جا شروع شده است  ،﴾الََْْنَّةَ  يدَْخُلَ  لَنْ  قاَلوُا وَ ﴿

به سخنانى كه مربوط به يهود و نصارى هر دو است و بطور صريح نصارى را ملحق به يهود نموده، جرائم هر دو طائفه را 
 . دشمارمی

سْلَمَ  مَنْ  بلََ ﴿
َ
ِ  وجَْهَهُ  أ كند كه سعادت واقعى اى نوبت سوم اين جمله را بر اهل كتاب متوجه مىدر اين جمله بر ،﴾لِلَّّ

انسان دائر مدار نامگذارى نيست و احدى در درگاه خدا احترامى ندارد مگر در برابر ايمان واقعى و عبوديت، نوبت اولى كه 
ِينَ  إنَِّ ﴿: اين معنا را تذكر ميداد، در آيه ِينَ  وَ  آمَنُوا الَََّّ  وَ  سَي ئَِةا  كَسَبَ  مَنْ  بلََ ﴿: ، بود و نوبت دومش در آيه3الخ ﴾هَادُوا الَََّّ

حَاطَتْ 
َ
بود و سومش در همين آيه مورد بحث است و از تطبيق اين سه آيه با هم تفسير ايمان و احسان، استفاده  4﴾خَطِيئتَُهُ  بهِِ  أ

 . حسان عمل صالح استآيد كه مراد بايمان تسليم شدن در برابر خداست و مراد باو بدست مى شودمی
، از چنين كسانى كننديعنى با اينكه اهل كتابند و باحكام كتابى كه خدا برايشان فرستاده عمل مى ﴾الَكِْتَابَ  يَتْلُونَ  هُمْ  وَ ﴿

 . توقع نميرود كه چنين سخنى بگويند، با اينكه همان كتاب، حق را برايشان بيان كرده است
ِينَ  قاَلَ  كَذَلكَِ ﴿، جمله دليل بر اينكه مراد اين معنا است   است و ﴾قوَْلهِِمْ  مِثْلَ  يَعْلمَُونَ  لَ  الَََّّ
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ِينَ ﴿مراد به  ن حرف خلاصه شما كه اهل كتابيد، وقتى اي. كفار و مشركين عربند، كه پيرو كتابى نبودند ﴾يَعْلمَُونَ  لَ  الَََّّ
 . چيزى نيستند، يا اهل كتاب چيزى نيستند مسلمانان: گویندمیگيرند و را بزنيد، مشركين هم از شما ياد مى

ظْلمَُ  مَنْ  وَ ﴿
َ
اند و جريان مربوط بقبل از آيد كه منظور از اين ستمكاران كفار مكهالخ، از ظاهر سياق بر مى ﴾مَنَعَ  مِمَّنْ  أ

 . بمدينه نازل شده است( صلى الله عليه وآله و سلم)هجرت است، چون اين آيات در اوائل ورود رسول خدا 
ولئَكَِ ﴿
ُ
نْ  لهَُمْ  كََنَ  مَا أ

َ
اى كه كه در آنست، دلالت دارد بر واقعه( كان)اين جمله بخاطر كلمه  ﴾خَائفِِيَ  إلَِّ  يدَْخُلوُهَا أ

، چون در روايات مهم آمده كه كفار شودمیقبلا واقع شده بوده و قهرا با كفار قريش و رفتار ايشان با مسلمانان تطبيق 
  .مسلمانان در مسجد الحرام و در مسجدهاى ديگرى كه پيرامون كعبه براى خود اتخاذ كرده بودند، نماز بخوانندنميگذاشتند 

ِ الَمَْشِْْقُ وَ الَمَْغْربُِ ﴿ بيان جمله   ﴾لِِلَّّ
ِ  وَ ﴿ يْنَمَا الَمَْغْربُِ  وَ  الَمَْشِْقُ  لِلَّّ

َ
ُّوا فَأ ِ  وجَْهُ  فَثَمَّ  توَُل و جنوب و شمال و هر جهت ديگر از آنجا  الخ، مشرق و مغرب ﴾الَلَّّ

پذيرد و چون ملك اعتبارى ميانه ما افراد يك كه بحقيقت معناى كلمه ملك خداست و ملك حقيقى هم تبدل و انتقال نمى
، و چون ملك شودمیگيرد، خودش و آثارش را شامل اجتماع نيست، و نيز از آنجا كه ملك خدا بر ذات هر چيزى قرار مى

، نه بذات آن، و نيز از آنجا كه ملك بدان جهت كه ملك است شودمیاعتبارى ما نيست كه تنها متعلق به اثر و منفعت هر چيز 
قوامى جز بمالك ندارد، لذا خداى سبحان قائم بر تمامى جهات و محيط بان است، در نتيجه كسى كه به يكى از اين جهات 

 . لى متوجه شده استمتوجه شود، بسوى خداى تعا
مراد بمشرق و : گوييمخواهى گفت، پس چرا تنها مشرق و مغرب را ذكر كرد؟ و از ساير جهات نام نبرد؟ جواب مى

مغرب در اينجا مشرق و مغرب حقيقى نيست تا شامل ساير جهات نشود، بلكه مشرق و مغرب نسبى است كه تقريبا شامل 
 ، و(هر جا رو كنيد: )كه بهمان جهت فرمود ماندمینقطه شمال و جنوب حقيقى باقى ، تنها دو شودمیى افق دو نيم دائره

، پس كانه هر جا كه انسان رو كند آنجا مشرق است و يا مغرب، و در نتيجه جمله (هر جا از مشرق و مغرب رو كنيد: )نفرمود
﴿ ِ  (. الجهات جميعا، همه جهات مال خداست لله): بمنزله اين است كه فرموده باشد ﴾الَمَْغْربُِ  وَ  الَمَْشِْقُ  لِلَّّ

ر براى اينكه ساي: گوييمچرا بجاى مشرق و مغرب شمال و جنوب را نام نبرد؟ در پاسخ مى: باز ممكن است بگويى
يعنى وقتى مشرق و مغرب افق معلوم شد و يا ساير اجرام نورانى آسمان طلوع  شودمیجهات از اين دو جهت مشخص 

 . گردداير جهات نيز معلوم مىكردند، آن وقت س
  



ِ  وجَْهُ  فَثَمَّ ﴿ از كلمات شرط است كه بايد دو فعل دنبالش بيايد، يكى بنام شرط و ديگرى بنام جزاء ( اينما)كلمه  ،﴾الَلَّّ
لان . كذلاينما تولوا جاز لكم : )فرمودزنم، و بهمين جهت بايد در آيه مورد بحث مىاگر بزنى مى: گوييمكه مى( مانند اگر)

جاز لكم )ولى اينطور نفرمود و جمله ( يد رو كنيد، چون طرف خدا هم همانجا استتوانمیهر جا رو كنيد  ،اللههناك وجه 
 (. و خدا داناتر است)را كه جزاى شرط است، انداخته علت آن را بجايش قرار داد، ( ذلك

خدا واسعى )كه : كه حكم خود را چنين تعليل كردهاست، اين است ( جاز لكم ذلك: )دليل بر اينكه گفتيم تقدير آيه
، يعنى ملك خدا و احاطه او بشما وسعت دارد، و نيات شما به هر سو توجه كند، او نيز از قصد شما آگاه است و (عليم است

او مانند يك انسان و يا مخلوق جسمانى ديگر نيست كه نشود بسويش توجه كرد مگر وقتى كه در جهت معينى قرار داشته 
ه اشخاص بسويمان پيدا نكنيم مگر وقتى كه از جهت معينى بسوى ما نيست كه اطلاعى از توج هاانسانباشد و نيز مانند ما 

توجه كنند يا از پيش روى ما در آيند، يا از دست راست ما و يا از جهتى ديگر، چون خداى تعالى نه خودش در جهت معينى 
ه توجه بتمام جهات، توجقرار دارد، نه متوجه باو بايد از جهت معينى بسويش توجه كند تا او به توجه وى آگاه شود، پس 

د حقيقت توجه بسوى خدا را از نظر خواهمی اين را هم بدانيم كه اين آيه شريفه. بسوى خداست و خدا هم بدان آگاه است
اى، با حكمش به اينكه در نماز بهر جا رو كنى بسوى خدا رو كرده: جهت توسعه دهد، نه از نظر مكان، و خلاصه اگر فرموده

 .رو كنيد، منافات نداردبايد بسوى كعبه 

ِ ﴿ شامل رواياتى در ذيل جمله)بحث روايتى  ُّوا فَثَمَّ وجَْهُ الَِلَّّ يْنَمَا توَُل
َ
  (﴾فَأ

اى به حضرت موسى بن جعفر، بنده صالح خدا شخصى نامه: در تهذيب از محمد بن حصين، روايت كرده كه گفت
د، در حالى كه قبله را تشخيص نداده، بعد خوانمی در بيابان نماز مردى در روزى ابرى: نوشته و پرسيده است( علیه السلام)

از نماز آفتاب از زير ابر درآمده و برايش معلوم شده كه نمازش رو بقبله نبوده، آيا باين نمازش اعتناء بكند و يا آنكه دوباره 
حق  و فرمايشش: خداى تعالى فرمودهداند كه ما دام كه وقت باقى است، اعاده كند، مگر نمى: بخواند؟ در پاسخ نوشتند

يْنَمَا﴿) است:
َ
ُّوا فَأ ِ  وجَْهُ  فَثَمَّ  توَُل   1؟(هر جا كه رو كنى همانجا طرف خداست، ﴾الَلَّّ

ِ ﴿: )روايت آورده كه در تفسير جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام باقر  : فرمود (الخ ﴾الَمَْغْربُِ  وَ  الَمَْشِْقُ  لِلَّّ
  تعالى اين آيه را در خصوص نمازهاى مستحبى نازل كرد، چون درخداى 
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اى، فرمايد: بهر طرف بخوانى رو بخدا خواندهنمازهاى مستحبى لازم نيست حتما بسوى كعبه خوانده شود، مى
رف خواند، مركبش بهر طهم چنان كه رسول خدا وقتى بطرف خيبر حركت كرد، بر بالاى مركب خود نماز مستحبى مى

عبه پشت گشت و كفرمود، و همچنين وقتى از سفر مكه به مدينه بر مىرفت، آن جناب با چشم بسوى كعبه اشاره مىمى
  1.سرش قرار گرفته بود

و شيخ، از امام ابى  3و همچنين قمى 2(علیه السلام)عياشى نيز قريب باين مضمون را از زراره از امام صادق  * مؤلف:
اين را هم بايد دانست كه اگر آن طور كه  5.اندروايت كرده( علیه السلام)و نيز صدوق از امام صادق  4( علیه السلام)الحسن 

بايد و شايد اخبار ائمه اهل بيت را در مورد عام و خاص و مطلق و مقيد قرآن دقيقا مورد مطالعه قرار دهيم، به موارد بسيارى 
شود، شود و از همان عام بضميمه مخصصش حكمى ديگر استفاده مىه مىبر خواهيم خورد كه از عام آن يك قسم حكم استفاد

شود، و همچنين آنجا كه دليل نهى دارد از عامش مثلا از عام آن در غالب موارد، استحباب و از خاصش، وجوب فهميده مى
اين خود يكى از  شود، وكراهت و از خاصش حرمت و همچنين از مطلق قرآن حكمى و از مقيدش حكمى ديگر استفاده مى

شمارى از احاديث آن بزرگواران بر همين كليدهاى اصلى تفسير در اخباريست كه از آن حضرات نقل شده و مدار عده بى
 . توانى در معارف قرآنى دو قاعده استخراج كنىمعنا است، و با در نظر داشتن آن، شما خواننده مى

 دو قاعده در معارف قرآنى 
فهماند و با هر يك از قيودى كه دارد، از حقيقتى ديگر ز جملات قرآنى به تنهايى حقيقتى را مىهر جمله ااول اينكه 

ُ  قُلِ ﴿: دهد، حقيقتى ثابت و لا يتغير و يا حكمى ثابت از احكام را، مانند آيه شريفهخبر مى  6﴾يلَعَْبُونَ  هِمْ خَوْضِ  فِ  ذَرهُْمْ  ثُمَّ  الَلَّّ
ُ  قلُِ ﴿: ، معناى اول از جملهشودمیكه چهار معنا از آن استفاده  ُ  قُلِ ﴿: و معناى دوم از جمله ﴾الَلَّّ و معناى سوم  ،﴾ذَرهُْمْ  ثُمَّ  الَلَّّ

ُ  قُلِ ﴿از جمله  ُ  قُلِ ﴿و معناى چهارم از جملات  ،﴾خَوْضِهِمْ  فِ  ذَرهُْمْ  ثُمَّ  الَلَّّ كه تفصيل آن  ﴾يلَعَْبُونَ  خَوْضِهِمْ  فِ  ذَرهُْمْ  ثُمَّ  الَلَّّ
 . توانيد نظير اين جريان را تا آنجا كه ممكن است همه جا رعايت كنيدو شما مى اللهانشاء آيد در تفسير خود آيه مى

اى شركت دارند، و آن جمله در هر دو قصه آمده و يا چيز اگر ديديم دو قصه و يا دو معنا در يك جملهدوم اينكه 
ن دو قصه بيك چيز است و اين دو قاعده دو سر از اسرار قرآنى است كه در فهميم كه مرجع ايديگرى در هر دو ذكر شده، مى

 . تحت آن اسرارى ديگر است و خدا راهنما است
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 [117تا  116آيات (:2)سوره البقره ]

ذََ  قاَلوُا وَ ﴿ ُ  اتََِّّ مَاوَاتِ  فِ  مَا لَُ  بلَْ  سُبْحَانهَُ  وَلََاا  الَلَّّ رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
مَاوَاتِ  بدَِيعُ  ١١٦ قاَنتُِونَ  لَُ  كُل  الَْْ رضِْ  وَ  الَسَّ

َ
 إذَِا وَ  الَْْ

مْراا  قضََ 
َ
  ﴾١١٧ فَيَكُونُ  كُنْ  لَُ  يَقُولُ  فَإنَِّمَا أ

  ترجمه آيات

و زمين است ملك او است و همه  هاآسمانو گفتند خدا فرزندى گرفته، منزه است خدا از فرزند داشتن بلكه آنچه در 
 (. 116)فرمانبردار اويند 

گويد بباش و آن امر بدون درنگ و زمين را بدون الگو آفريده و چون قضاى امر براند تنها مى هاآسماناو كسى است كه 
 (.117)شود هست مى

  بيان

ذََ  قاَلوُا وَ ﴿ ُ  اتََِّّ  يهودمراد از گويندگان اين سخن، يهود و نصارى هستند، كه : رساندمیالخ، سياق چنين  ﴾وَلََاا  الَلَّّ
مسيح پسر خداست، چون در آيات قبل نيز روى سخن با يهود و نصارى : گفتعزير پسر خداست و نصارى مى: گفتمى
 . بود

 و منظور اهل كتاب در اولين باريكه اين سخن را گفتند، يعنى گفتند خدا فرزند براى خود 
  



بْنَاءُ  نََنُْ ﴿) :گفتندكه در احترام و تشريف خود مىگرفته، اين بوده كه از پيغمبر خود، احترامى كرده باشند، همانطور 
َ
 أ

 ِ حِبَّاؤُهُ  وَ  الَلَّّ
َ
، و ليكن چيزى نگذشت كه اين تعارف، صورت جدى بخود گرفت و آن را (ما فرزندان و دوستان خدائيم 1،﴾أ

لكه ب: )از گفتارشان فرموديك حقيقت پنداشتند، و لذا خداى سبحان در دو آيه مورد بحث، آن را رد نموده، بعنوان اعراض 
مَاوَاتِ  بدَِيعُ ﴿ الخ، و همين جمله با جمله( آسمان و زمين و هر چه در آن دو است از خداست الخ، مشتمل بر دو برهان  ﴾الَسَّ

 . كنداست كه مسئله ولادت و پيدايش فرزند از خداى سبحان را نفى مى

 ن دو برهان در رد اعتقاد به پيدايش فرزند از خداى سبحا
شود كه يك موجود طبيعى بعضى از اجزاء طبيعى خود را از خود جدا فرزند گرفتن وقتى ممكن مى: برهان اول اينكه

هم از جسميت و )نموده و آن گاه با تربيت تدريجى آن را فردى از نوع خود و مثل خود كند، و خداى سبحان منزه است 
و زمين است، مملوك او و هستيش قائم بذات او و قانت و ذليل  هاآسماناز مثل و مانند، بلكه هر چيزى كه در ( تجزى و هم

در برابر اوست، و منظور ما از اين ذلت، اينست كه هستيش عين ذلت است، آن گاه چگونه ممكن است موجودى از موجودات 
 . فرزند او، و مثال نوعى او باشد؟

 كند، بدونو زمين است و آنچه را خلق مى هاآسمانلگوى خداى سبحان بديع و پديد آورنده بدون ااينكه  دومبرهان 
كند، پس هيچ چيز از مخلوقات او الگويى سابق بر خود نداشت، پس فعل او مانند فعل غير او بتقليد و تشبيه و الگو خلق مى

زى را قضاء چي شود، كار او چنين است كه چونگيرد، و او چون ديگران در كار خود متوسل باسباب نمىتدريج صورت نمى
  .شود، پس كار او به الگويى سابق نياز ندارد و نيز كار او تدريجى نيستبباش موجود مى: براند، همين كه بگويد

پس با اين حال چطور ممكن است فرزند گرفتن باو نسبت دهيم؟ و حال آنكه فرزند درست كردن، احتياج به تربيت 
مَاوَاتِ اَ  فِ  مَا لَُ ﴿: و تدريج دارد، پس جمله رضِْ  وَ  لسَّ

َ
 بدَِيعُ ﴿الخ، يك برهان تمام عيار است، و جمله  ﴾قاَنتُِونَ  لَُ  كُل  الَْْ

مَاوَاتِ  رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
مْراا  قضََ  إذَِا وَ  الَْْ

َ
 (.توجه فرمائيد)الخ، برهان تمام ديگريست،  ﴾فَيَكُونُ  كُنْ  لَُ  يَقُولُ  فَإنَِّمَا أ

 فعل خدا تدريجى نيست  - 2عبادت شامل همه مخلوقات است  - 1: دو نكته
حكم عبادت، شامل جميع مخلوقات خداست، آنچه در اول اينكه شود، و از اين دو آيه دو نكته ديگر نيز استفاده مى

 . و آنچه در زمين است هاآسمان
د كه شواين نكته استفاده مىفعل خداى تعالى تدريجى نيست، و از همين تدريجى نبودن فعل خدا دوم اينكه و 

شوند، هم چنان كه در جاى ديگر موجودات تدريجى هم يك وجه غير تدريجى دارند كه با آن وجه از حق تعالى صادر مى
مْرُهُ  إنَِّمَا﴿: فرمود

َ
رَادَ  إذَِا أ

َ
نْ  شَيئْاا  أ

َ
  ﴾فَيَكُونُ  كُنْ  لَُ  يَقُولَ  أ
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مْرُناَ مَا وَ ﴿: و نيز فرموده 1بباش، و او موجود شود: كند، بگويدامر او تنها چنين است كه وقتى اراده چيزى 
َ
 وَاحِدَة   إلَِّ  أ

انشاء و بحث مفصل از اين نكته و از اين حقيقت قرآنى،  2باشدامر ما جز يكى آنهم مانند چشم بر هم زدن نمى ،﴾باِلْْصََِّ  كَُمَْح  
 .سوره يس خواهد آمد 82در ذيل آيه  الله

  «سبحان» معنى
مفعول  ودشمیشود و هر جا هم استعمال اين كلمه مصدرى است بمعناى تسبيح و جز با اضافه استعمال نمى( سبحانه)

گويم و يا بنوعى كه سبحته تسبيحا است، يعنى من او را به نوعى ناگفتنى تسبيح مى)مطلق فعلى است تقديرى و تقديرش 
( گرددخدا برمىكه ب)بضمير مفعول فعل ( سبحان)حذف شده و مصدر ( بحتهس)، آن گاه فعل (گويملايق شان اوست تسبيح مى

اضافه شده، و آن ضمير بجاى خود خدا نشسته است، و در اين كلمه تاديبى است الهى كه خداى را از هر چيزى كه لايق 
 . ددارمیبساحت قدس او نيست منزه 

 . قنوت است و قنوت بمعناى تذلل و عبادت استكلمه قانت اسم فاعل از مصدر  ﴾قاَنتُِونَ  لَُ  كُل ﴿
مَاوَاتِ  بدَِيعُ ﴿ صفت مشبهه از مصدر بداعت است، و بداعت هر چيز، بمعناى بى مانندى آنست، ( بديع)كلمه  ،﴾الَسَّ

 . البته مانندى كه ذهن بدان آشنا باشد
ر مورد ن نشده، جهتش اينست كه داست و اگر صداى پيش گرفته و نون آن ساك( كن)اين جمله نتيجه گفتار ( فيكون)

 .جزاء شرط قرار نگرفته است

 ( «بديع السماوات و الارض» شامل روايتى در ذيل جمله)بحث روايتى 

ه از امام باقر ك: من از حمران بن أعين شنيدم: اند كه گفتدر كتاب كافى و كتاب بصائر، از سدير صيرفى روايت كرده
مَاوَاتِ  بدَِيعُ ﴿: از آيه( علیه السلام) رْضِ  وَ  الَسَّ

َ
خداى عز و جل همه اشياء را : پرسيد و آن جناب در پاسخش فرمودمى ﴾الَْْ

و زمين را خلق كرد، بدون اينكه از آسمان و زمينى قبل از آن الگو گرفته  هاآسمانبعلم خود و بدون الگوى قبلى آفريد، 
  3.؟﴾الَمَْاءِ  عَََ  عَرشُْهُ  كََنَ  وَ ﴿فرمايد: باشد، مگر نشنيدى كه مى

و در اين روايت غير آنچه ما استفاده كرديم، استفاده ديگرى شده بس لطيف، و آن اينست كه مراد از كلمه  * مؤلف:
همه اشياء و : ناميم، بدليل اينكه قبلا فرمودغير آن آبى است كه ما آن را آب مى ﴾الَمَْاءِ  عَََ  عَرشُْهُ  كََنَ  وَ ﴿: ، در جمله(ماء)

  و زمين را بدون الگو و مصالح قبلى آفريد، هاانآسم
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و زمين است و معقول نيست كه عرش خدا روى آب به آن معنا  هاآسمانآب بان معنا كه نزد ما آب است نيز جزو 
شود آن و زمين نيز مستقر بود و بر روى آب مستقر بود، پس معلوم مى هاآسمانباشد، و سلطنت خداى تعالى قبل از خلقت 

 .توضيح بيشتر آن خواهد آمد 1﴾الَمَْاءِ  عَََ  عَرْشُهُ  كََنَ  وَ ﴿: در تفسير جمله اللهانشاء آب غير اين آب بوده، و 

 ( بيان اينكه هر موجودى بديع الوجود است)بحثى علمى و فلسفى 

ه باشند، بطورى ك تجربه ثابت كرده، هر دو موجودى كه فرض شود، هر چند در كليات و حتى در خصوصيات متحد
م ند و اگر چششدمیدر حس آدمى جدايى نداشته باشند، در عين حال يك جهت افتراق بين آن دو خواهد بود، و گر نه دو تا ن

 . بيندعادى آن جهت افتراق را حس نكند، چشم مسلح به دوربينهاى قوى آن را مى
يز را فرض كرديم كه دو تا هستند، اگر بهيچ وجه امتيازى كند، زيرا وقتى دو چبرهان فلسفى نيز اين معنا را ايجاب مى

شود كه آن سبب كثرت و دوئيت، داخل در ذاتشان باشد نه خارج از آن، و اش اين مىخارج از ذاتشان نداشته باشند، لازمه
ه ، در نتيجپذيرددر چنين صورت ذات صرفه و غير مخلوطه فرض شده است، و ذات صرف نه دو تايى دارد و نه تكرار مى

 . و اين خلاف فرض ما است شودمیايم، يكى چيزى را كه ما دو تا و يا چند تا فرض كرده
گيريم كه هر موجودى از نظر ذات مغاير با موجودى ديگر است و چون چنين است پس هر موجودى پس نتيجه مى

انندى از آن معهود در نظر صانعش باشد وجود بديع الوجود است، يعنى بدون اينكه قبل از خودش نظيرى داشته باشد، و يا م
 . يافته، در نتيجه خداى سبحان مبتدع و بديع السماوات و الارض است
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 [119تا  118آيات (:2)سوره البقره ]

ِينَ  قاَلَ  وَ ﴿ ُ  يكَُل مُِنَا لَ  لوَْ  يَعْلمَُونَ  لَ  الَََّّ وْ  الَلَّّ
َ
تيِنَا أ

ْ
ِينَ  قاَلَ  كَذَلكَِ  آيةَ   تَأ  هُمْ قُلُوبُ  تشََابَهَتْ  قوَْلهِِمْ  مِثْلَ  قَبْلهِِمْ  مِنْ  الَََّّ

رسَْلنَْاكَ  إنَِّا ١١٨ يوُقنُِونَ  لقَِوْم   الَْْياَتِ  بيََّنَّا قَدْ 
َ
صْحَابِ  عَنْ  تسُْئَلُ  لَ  وَ  نذَِيراا  وَ  بشَِياا  باِلْْقَ ِ  أ

َ
 ﴾١١٩ الََْْحِيمِ  أ

  ترجمه آيات

دهد، جاهلانى هم گويد و يا چرا معجزه را بخود ما نمىدا با خود ما سخن نمىچرا خ: و آنان كه آگهى ندارند گفتند
ايم ى اينان با آنان شبيه بهم است و ما آيات را براى مردمى بيان كردههادل .گفتندكه قبل از ايشان بودند نظير اين سخنان را مى

 (. 118)كه علم و يقين دارند 
 (.119) شوند نيستىده فرستاديم و تو مسئول آنها كه دوزخى مىرسان و بيممژدهما تو را بحق بعنوان بشير و نذير 

  بيان

ِينَ  قاَلَ  وَ ﴿ ِينَ ﴿منظور از  ﴾يَعْلمَُونَ  لَ  الَََّّ كفار مشرك و غير اهل كتاب است، بدليل اينكه همين عنوان  ﴾يَعْلَمُونَ  لَ  الَََّّ
  الَََّصَارىَ  قاَلتَِ  وَ  ء  شَْ  عَََ  لََّصَارىَ اَ  ليَسَْتِ  الَََْهُودُ  قاَلتَِ  وَ ﴿: را در آيه

  



ِينَ  قاَلَ  كَذَلكَِ  الَكِْتَابَ  يَتْلُونَ  هُمْ  وَ  ء  شَْ  عَََ  الََْهَُودُ  لَيسَْتِ  الخ، به مشركين غير يهود و  1﴾قوَْلهِِمْ  مِثْلَ  يَعْلمَُونَ  لَ  الَََّّ
 . نصارى داد و آنان را طائفه سومى از كفار معرفى كرد

 مماثلت اهل كتاب و كفار در طرز فكر و عقائد 
كه گذشت اهل كتاب را در اين گفتار ملحق به مشركين و كفار عرب كرد، و در آيه مورد بحث مشركين  113پس در آيه 

اى عجزهمگويد؟ و يا چرا خدا با خود ما سخن نمى: دانند گفتندآنها كه نمى: )فرمايدكند و مىو كفار را ملحق به اهل كتاب مى
؟ آنها هم كه قبل از ايشان بودند، همين حرف را زدند يعنى يهود و نصارى چون در ميانه اهل كتاب يهوديان دهدمیبخود ما ن

زدند، پس اهل كتاب و كفار در طرز فكر و در عقائدشان مثل هم هستند، ( علیه السلام)همين حرف را به پيغمبر خدا موسى
ور طرز فكرهاشان يك ج ﴾قُلُوبُهُمْ  تشََابَهَتْ ﴿گويند، آنها نيز مى گویندمی، و آنچه اينها گویندمیگويند، اينها هم آنچه آنها مى

 . است
كنند، الخ، اين جمله جواب از گفتار كفار است و مراد اينست كه آن آياتى كه مطالبه مى ﴾يوُقنُِونَ  لقَِوْم   الَْْياَتِ  بيََّنَّا قَدْ ﴿
گيرند، مگر مردمى كه بآيات خدا يقين و ايمان داشته فرستاديم، و خيلى هم آياتى روشن است، اما از آنها بهره نمىبرايشان 

يشان در پس پرده جهل قرار دارد و بافت عصبيت و عناد مبتلا شده و هادل ،(لا يعلمون، علمى ندارند)باشند و اما اينها كه 
 . ارددانند سودى ندآيات بحال مردمى كه نمى

شود، كه چرا كفار را بوصف بى علمى توصيف كرد و در تاييد آن، روى سخن از آنان بگردانيده، از همين جا روشن مى
اى از ناحيه خدا است، و بحق نمود و اشاره كرد به اينكه او فرستاده( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب را متوجه رسول خدا 

ده تا آن جناب را دلخوش سازد و بفهماند اين كفار اصحاب دوزخند و اين سرنوشت و بمنظور بشارت و انذار فرستاده ش
 . برايشان نوشته شده و ديگر اميدى بهدايت يافتن و نجاتشان نيست

صْحَابِ  عَنْ  تسُْئَلُ  لَ  وَ ﴿
َ
ِينَ  إنَِّ ﴿: ، كه در اول سوره آيهرساندمیاين جمله همان معنايى را  ،﴾الََْْحِيمِ  أ  كَفَرُوا الَََّّ

  عَليَْهِمْ  سَوَاء  
َ
نْذَرْتَهُمْ  أ
َ
مْ  أ

َ
  2.در صدد بيان آن بود ﴾يؤُْمِنُونَ  لَ  تُنْذِرهُْمْ  لمَْ  أ
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 [123تا  120آيات (:2)سوره البقره ]

ِ  هُدَى إنَِّ  قُلْ  مِلَّتَهُمْ  تتََّبعَِ  حَتَّ  الَََّصَارىَ  لَ  وَ  الََْهَُودُ  عَنْكَ  ترَْضَ  لَنْ  وَ ﴿ هْوَاءهَُمْ  اتَِّبَعْتَ  لئَنِِ  وَ  الَهُْدىَ  هُوَ  الَلَّّ
َ
 بَعْدَ  أ

ِي ِ  مِنَ  لكََ  مَا الَْعِلمِْ  مِنَ  جَاءكََ  الَََّّ   وَ  وَلِ    مِنْ  الَلَّّ
ِينَ  ١٢٠ نصَِي   لَ ولئَكَِ  تلَِاوَتهِِ  حَقَّ  يَتْلُونهَُ  الَكِْتَابَ  آتيَنَْاهُمُ  الَََّّ

ُ
 بهِِ  يؤُْمِنُونَ  أ

ولئَكَِ  بهِِ  يكَْفُرْ  مَنْ  وَ 
ُ
ونَ  هُمُ  فَأ ائيِلَ  بنَِ  ياَ ١٢١ الَْْاَسُِْ نْعَمْتُ  الََّتِ  نعِْمَتَِ  اذُْكُرُوا إسَِْْ

َ
ِ  وَ  عَليَْكُمْ  أ

ن 
َ
لتُْكُمْ  أ  المَِيَ الَعَْ  عَََ  فَضَّ

ونَ  هُمْ  لَ  وَ  شَفَاعَة   تَنْفَعُهَا لَ  وَ  عَدْل   مِنْهَا يُقْبَلُ  لَ  وَ  شَيئْاا  نَفْس   عَنْ  نَفْس   تََزِْي لَ  يوَْماا  اتَِّقُوا وَ  ١٢٢  ﴾١٢٣ يُنْصَُّ

  ترجمه آيات

شوند مگر وقتى كه از كيش آنان پيروى كنى بگو تنها هدايت، هدايت خدا است يهود و نصارى هرگز از تو راضى نمى
و اگر هوى و هوسهاى آنان را پيروى كنى بعد از آن علمى كه روزيت شد، آن وقت از ناحيه خدا نه سرپرستى خواهى داشت 

 (. 120)و نه ياورى 
كه بان  آورند و كسانىآنان باين كتاب نيز ايمان مى كسانى كه ما كتاب بايشان داديم و آن طور كه بايد، آن را خواندند

 كفر 
  



 (. 121)بورزند زيانكارند 
 (. 122)اى بنى اسرائيل بياد آوريد آن نعمتى كه بشما انعام كردم و اينكه شما را بر مردم معاصرتان برترى دادم 

اعت گردد و شفيرفته نمىشود و از هيچكس عوض پذو بترسيد از روزى كه هيچ نفسى جوركش نفس ديگر نمى
 (.123)شوند سودى بحال كسى ندارد و يارى هم نمى

  بيان

الخ، در اينجا باز بعد از سخن از مشركين، دوباره بفراز قبلى كه سخن از  ﴾الَََّصَارىَ  لَ  وَ  الَََْهُودُ  عَنْكَ  ترَْضَ  لنَْ  وَ ﴿
گفتار را كه پراكنده شد جمع و جور كند، پس كانه بعد از كرد، برگشته و در حقيقت خواسته است دامن يهود و نصارى مى
ها كه از يهود و نصارى كرد، روى سخن برسول خود كرده كه اين يهوديان و مسيحيان كه تا كنون در باره آن خطابها و توبيخ

ر وقتى كه تو مگ وندشمیگفتيم و دامنه سخنان ما به مناسبت بكفار و مشركين كشيده شد، هرگز از تو راضى نآنها سخن مى
 . اندبه دين آنان درآيى، دينى كه خودشان به پيروى از هوى و هوسشان تراشيده و با آراء خود درست كرده

ِ  هُدَى إنَِّ ﴿: بايشان بگو دهدمیو لذا در رد اين توقع بيجاى آنان، دستور  هدايت خدا هدايت است، نه  ﴾الَهُْدىَ  هُوَ  الَلَّّ
پيروى ديگران كردن، بخاطر هدايت است و هدايتى بغير هدايت خدا نيست، و : خواهد بفرمايدىهاى شما، ممن درآورى

انى هدايت نيست، بلكه هواهاى نفس -حقى بجز حق خدا نيست تا پيروى شود و غير هدايت خدا يعنى اين كيش و آئين شما 
 . ايدايد و نام دين بر آن نهادهخود شماست كه لباس دين بر تنش كرده

ِ  هُدَى إنَِّ  قُلْ ﴿: پس در جمله الخ، هدايت را كنايه از قرآن گرفته و آن گاه آن را بخدا نسبت داده و هدايت خدايش  ﴾الَلَّّ
معرفى كرده، و در نتيجه بطريق قصر قلب صحت انحصار غير از هدايت خدا هدايتى نيست را افاده كرده است و با اين 

ن خالى از هدايت است، از اينهم نتيجه گرفته كه پس دين آنان هوى و هوسهاى انحصار فهمانده كه پس ملت و دين آنا
 . خودشان است، نه دستورات آسمانى

است، علم است و آنچه نزد خود ( صلى الله عليه وآله و سلم)ها اينست كه پس آنچه نزد رسول خدا لازمه اين نتيجه
 اگر بعد از اين علمى كه بتو نازل: )اين تهديد باز شد كه بفرمايدآنان است، جهل و چون سخن بدينجا كشيد، ميدان براى 

 . شده، هواهاى آنان را پيروى كنى، آن گاه از ناحيه خدا نه سرپرستى خواهى داشت و نه ياورى

 اصولى ريشه دار از برهانى عقل در رد يهود و نصارى، در يك آيه 
 و با همه : رهانى عقلى نهفته شدهدار از بحال ببين كه در اين يك آيه چه اصولى ريشه

  



ِينَ ﴿! اختصار و كوتاهيش، چه وجوهى از بلاغت بكار رفته و در عين حال چقدر بيان آن سليس و روان است؟  الَََّّ
ود، شفهميده مى( آورندتنها ايشان بدان ايمان مى)الخ، ممكن است اين جمله بقرينه حصرى كه از جمله  ﴾الَكِْتَابَ  آتيَنَْاهُمُ 

 . رسدالخ، بذهن مى ﴾الَََّصَارىَ  لَ  وَ  الََْهَُودُ  عَنْكَ  ترَْضَ  لَنْ  وَ ﴿: جوابى باشد از سؤالى تقديرى، سؤالى كه از جمله
وقتى اميدى بايمان آوردن يهود و نصارى نيست پس چه كسى از ايشان باين كتاب ايمان : و آن سؤال اين است كه

ا از ميانه آنهايى كه كتابشان داده بوديم تنه: فرمايدباطل و بيهوده است؟ در جواب مىآورد؟ و راستى دعوت ايشان بكلى مى
 ند و براستى بكتاب خود ايمان داشتند ممكن همكردمیكسانى باين كتاب ايمان مياورند كه كتاب خود را حقيقتا تلاوت 

آورند، چه تورات و چه انجيل و چه قرآن، و هاى آسمانى ايمان مىهست جواب، اين باشد كه اينگونه افراد بكلى به كتاب
 . ممكن هم هست جواب، اين باشد كه اينگونه افراد بكتابى كه نازل شده يعنى بقرآن ايمان مياورند

ولئَكَِ ﴿و بنا بر اين قصر انحصار در جمله 
ُ
قصر افراد خواهد بود كه معنايش در ساير مجلدات فارسى  ،﴾بهِِ  يؤُْمِنُونَ  أ

مثل اينكه مراد از مرجع ضمير كتاب، اهل كتاب )به بعضى از وجوه نامبرده خالى از استخدام ( به)در كلمه  گذشت، و ضمير
ِينَ ﴿و مراد از جمله . نيست( بوده و مراد از ضمير قرآن باشد وتوُا الَََّّ

ُ
اى از يهود و نصارى هستند كه براستى عده ﴾الَكِْتَابَ  أ

، تورات و انجيل است، و اما اگر مراد از جمله (كتاب)كردند و مراد بكلمه هوس نمى بدين خود متدين بودند و پيروى هوى و
شان كسانى كه قرآن را باي: شوداول را مؤمنين به پيامبر اسلام، و مراد از كتاب را قرآن بگيريم، آن وقت معناى آيه چنين مى

ايمان دارند، نه اين پيروان هوى، كه در اينصورت قصر در ، همانها هستند كه بقرآن کنندمیداديم و ايشان بحق آن را تلاوت 
 . آيه قصر قلب خواهد بود كه باز معنايش در ساير مجلدات گذشت

ائيِلَ  بنَِ  ياَ﴿ تا آخر دو آيه، در اين دو آيه خاتمه گفتار را به آغاز آن ارجاع داده، و در اينجا يك دسته از  ﴾اذُْكُرُوا إسَِْْ
 .ائيل شده، خاتمه مييابدخطابها كه به بنى اسر

 ( در باره تلاوت قرآن)بحث روايتى 

ِينَ ﴿: كه در ذيل آيه 1روايت كرده( علیه السلام)در ارشاد ديلمى از امام صادق   آتيَنَْاهُمُ  الَََّّ
  

                                                      
 .19باب  ،101ص  ،ارشاد ديلمى 1



خوانند، و در معناى آن تدبر نموده، آيات آن را شمرده شمرده مى: الخ، فرموده ﴾تلِاَوَتهِِ  حَقَّ  يَتْلُونهَُ  الَكِْتَابَ 
ند، گيرهراسند، و از داستانهايش عبرت مىبندند، و از تهديدهايش مىهايش اميد مى، و بوعدهکنندمیباحكامش عمل 

تش را حفظ تنها آيا كنند و بخدا سوگند، معناى حق تلاوت اينست، نه اينكهاوامرش را بكار بسته، نواهيش را اجتناب مى
ش چند آيه يكهايش را بخوانند و بند بند آن را بشناسند كه مثلا فلان سوره دهكنند، و حروفش را درس بگيرند و سوره

 يكش چند است. و پنج
، ولى حدود آن را ضايع ميگذارند، بلكه تلاوت به کنندمیو بسيار كسانى كه حروف آن را كاملا از مخرج اداء 

نْزَلَْاَهُ  كتَِاب  ﴿) ر در آيات آن، و عمل به احكام آنست، هم چنان كه خداى تعالى فرموده:معناى تدب
َ
بَّ  مُبَارَك   إلََِكَْ  أ  ﴾رُوالَِدََّ

 . 1(آياته، كتابى است مبارك كه بتو نازل كرديم، تا در آياتش تدبر كنند
يعنى : دهفرمو ﴾تلَِاوَتهِِ  حَقَّ  يَتْلُونهَُ ﴿: سير جملهروايت كرده، كه در تف( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق 

  2.کنندمیايستند و فكر مى رسندمیوقتى بآيات راجع به بهشت و دوزخش 
، کنندمیاينان كه قرآن را بحق تلاوتش تلاوت : و در كافى از آن جناب روايت كرده كه در تفسير اين آيه فرموده

  3امامان امتند.
 . اين روايت از باب جرى يعنى تطبيق آيه به مصداق روشن و كامل آن است * مؤلف:
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 [124آيات (:2)سوره البقره ]

تَمَّهُنَّ  بكَِلمَِات   رَبُّهُ  إبِرَْاهيِمَ  ابِْتَلَ  إذِِ  وَ ﴿
َ
ِ  قاَلَ  فَأ

يَِّتِ  مِنْ  وَ  قاَلَ  إمَِاماا  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِ   عَهْدِي يَنَالُ  لَ  قاَلَ  ذُر 
المِِيَ   ﴾١٢٤ الَظَّ

  ترجمه آيه

و را من ت: هايى بيازمود و او بحد كامل آن امتحانات را انجام بداد، بوى گفتو چون پروردگار ابراهيم، وى را با صحنه
 (.124)رسد ام نيز كسانى را بامامت برسان فرمود عهد من بستمگران نمىاز ذريه: امام خواهم كرد ابراهيم گفت

  بيان

به  است كه نسبت بآيات مربوط( علیه السلام)اى از داستانهاى ابراهيم آيه بفرازى ديگر شروع شده و آن ذكر پارهاين 
قبله و تغيير آن از بيت المقدس بطرف كعبه بمنزله مقدمه و زمينه چينى است، و همچنين نسبت بآيات راجعه بحج، و بيانى 

ى و مراتب آن بميان آمده، مرتبه اول بيان اصول معارف اسلامى و مرتبه دوم كه در خلال آن در باره حقيقت دين حنيف اسلام
 اخلاق و مرتبه

  



و آيات نامبرده اين معنا را نيز در برگرفته كه خداى . سوم احكام فرعيه كه همه اينها بطور اجمال در آن آيات آمده است
ت بامامت و يكى به بناى كعبه و ديگر بعثتش براى دعورا بچند خصيصه اختصاص داده، يكى ( علیه السلام)تعالى ابراهيم 

 . بدين توحيد

 در اواخر عمر به امامت رسيد ( علیه السلام)ابراهيم 
بنا بر آنچه گفتيم اين آيه شريفه اشاره دارد به اينكه خداى تعالى مقام امامت را باو داد و اين  ﴾رَبُّهُ  إبِرَْاهِيمَ  ابِْتَلَ  إذِِ  وَ ﴿

اتفاق افتاده، در دوران پيريش و بعد از تولد اسماعيل و اسحاق ع و بعد از آنكه ( علیه السلام)واقعه در اواخر عمر ابراهيم 
منتقل كرد، هم چنان كه بعضى از مفسرين نيز متوجه اين نكته اسماعيل و مادرش را از سرزمين فلسطين بسر زمين مكه 

 . اندشده
ِ ﴿: دليل بر آن اينست كه بعد از جمله

يَِّتِ  مِنْ  وَ ﴿: )از آن جناب حكايت فرموده كه گفت ﴾إمَِاماا  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِ   ،﴾ذُر 
قبل از بشارت ملائكه بتولد اسماعيل و اسحاق بود، ابراهيم و اگر داستان امامت ( ام نيز قرار بدهپروردگارا امامت را در ذريه

 . داشتنمي شودمیاى به اينكه صاحب ذريه علمى و حتى مظنه( علیه السلام)
ار د داولاچون حتى بعد از بشارت دادن ملائكه باز آن را باور نكرد و در جواب ملائكه سخنى گفت كه نوميدى از 

 إنَِّا الَ قَ  سَلامَاا  فَقَالوُا عَلَيْهِ  دَخَلُوا إذِْ  إبِرَْاهِيمَ  ضَيْفِ  عَنْ  نبَ ئِْهُمْ  وَ ﴿): شدن از آن پيدا است، و اينك گفتگوى ملائكه با وى
كَ  إنَِّا توَجَْلْ  لَ  قاَلوُا ، وجَِلُونَ  مِنْكُمْ  ُ ِ   قاَلَ  عَليِم   بغُِلَام   نبَُش 

َ
تُمُونِ  أ ْ نْ  عَََ  بشََّ

َ
نَِ  أ ونَ  فَبمَِ  الَكِْبَُ  مَسَّ ُ ِ ناَكَ  اقاَلوُ تبَُش  ْ  بشََّ

چون )بمردم خبر ده از ميهمانان ابراهيم، آن زمان كه بر او در آمدند و سلام گفتند، ابراهيم  ،﴾الَقَْانطِِيَ  مِنَ  تكَُنْ  فَلاَ  باِلَْْق ِ 
، دهیمیمنه، مترس كه ما تو را بفرزندى دانا بشارت : اكيم، گفتندما از شما بيمن: گفت( ديد غذا نخوردند پنداشت دشمنند

ه از نوميدان ، زنهار كدهیممیآيا مرا كه پيرى مسلطم شده بشارت ميدهيد به چه بشارت ميدهيد؟ گفتند بحق بشارتت : گفت
  1(مباش

 د شود، اينك حكايتكند همسرش نيز اميدى نداشت به اينكه صاحب فرزنو همچنين بطورى كه قرآن حكايت مى
تُهُ  وَ ﴿: )قرآن

َ
ناَهَا فَضَحِكَتْ  قاَئمَِة   امِْرَأ ْ   وَيْلتََ  ياَ قاَلتَْ  يَعْقُوبَ  إسِْحَاقَ  وَرَاءِ  مِنْ  وَ  بإِسِْحَاقَ  فَبَشَّ

َ
لَُِ  أ
َ
نَا وَ  أ

َ
 هَذَا وَ  عَجُوز   أ

  قاَلوُا عَجِيب   ء  لشََْ  هَذَا إنَِّ  شَيْخاا  بَعْلِ 
َ
مْرِ  مِنْ  تَعْجَبيَِ  أ

َ
ِ  أ ِ  رحَْْتَُ  الَلَّّ هْلَ  عَليَْكُمْ  برََكََتهُُ  وَ  الَلَّّ

َ
ي حَِْيد   إنَِّهُ  الَْْيَْتِ  أ  ،﴾د  مََِ

اى  :همسرش ايستاده بود، چون اين گفتگو شنيد بخنديد، ما او را به اسحاق و از پس اسحاق به يعقوب بشارت داديم، گفت
، و شوهرم پيرى فرتوت است! زالى هستم، آنهم پير زالى كه در جوانيش نازا بود؟ آورم، با اين كه پيرهواى، آيا من بچه مى

  كنى؟ رحمت خدا وآيا از امر خدا تعجب مى: گفتند! اين بشارت چيزى است عجيب؟
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  1(.بركات او شامل حال شما اهل بيت است و او حميد و مجيد است
بارد، و بهمين جهت ملائكه در مقابل، و همسرش نوميدى مىكنيد از سراپاى سخنان ابراهيم بطورى كه ملاحظه مى

اش اطلاعى نداشتند كه بزودى كه تسلى خاطر آنان باشد، و دلخوششان سازد، پس ابراهيم و خانواده گویندمیسخنانى 
د، تقاضا دهيع مىبينيم بعد از شنيدن اين مژده كه خدا او را به مقام امامت ترفشوند و با اين حال وقتى مىصاحب فرزند مى

فهميم كه او در حال گفتن اين تقاضا داراى فرزند بوده، چون كند كه اين مقام را به بعضى از ذريه من روزى فرما، مىمى
و اگر كسى كمترين آشنايى به ادب كلام داشته باشد، آنهم پيامبرى  داندمیسخن، سخن كسى است كه خود را داراى فرزند 

دهد كه با اين كه نه فرزند داشته و نه هم در خطاب به پروردگار جليل خود، هرگز بخود اجازه نمىچون ابراهيم خليل، آن
 . اطلاعى از فرزند دار شدنش داشته اينطور سخن بگويد

ام و من ذريتى، ان رزقتنى ذرية، پروردگارا از ذريه: )گفتو تازه اگر چنين سخنى را از آن جناب احتمال دهيم، بايد مى
رخواست اين د شودمیيا عبارتى ديگر كه اين قيد و شرط را برساند، پس معلوم ( اى روزيم كردى، امام قرار بدهاگر ذريهنيز، 

 . از آن جناب در اواخر عمرش و بعد از بشارت بوده است
بدين جهت  و چون ابراهيم را پروردگارش آزمايشها نموده و او در همه آنها پيروز گرديد، و: )علاوه بر اينكه جمله

ه هايى بوده كالخ، دلالت دارد كه اين امامت كه خدا باو بخشيد، بعد از امتحان( من تو را امام خواهم كرد: پروردگارش گفت
خدا از او كرد و معلوم است كه اين امتحانات همان انواع بلاهايى بوده كه در زندگى بدان مبتلا شده، و قرآن كريم بانها تصريح 

ِ  بنََُّ  ياَ قاَلَ ﴿: )فرمايدرين آن امتحانها و بلاها، داستان سر بريدن از فرزندش اسماعيل بوده، مىتكرده كه روشن
رىَ  إنِ 

َ
 فِ  أ

ِ  الَمَْنَامِ 
ن 
َ
ذْبَِكَُ  أ

َ
بح ذبينم كه من بدست خودم ترا پسرم در خواب مى ،﴾الَمُْبيُِ  الَْْلَاءَُ  لهَُوَ  هَذَا إنَِّ ﴿: فرمايدتا آنجا كه مى ،﴾أ

  2(فرمايد بدرستى كه اين بلائى است آشكاراكنم تا آنجا كه مىمى
ِ  الَْْمَْدُ ﴿: )فرمایدمیو اين قضيه در دوران پيرى آن جناب اتفاق افتاده، هم چنان كه قرآن در حكايت از آن  ِي لِلَّّ  الَََّّ

ِ  إنَِّ  إسِْحَاقَ  وَ  إسِْمَاعِيلَ  الَكِْبَِ  عَََ  لِ  وَهَبَ 
عََءِ  مِيعُ لسََ  رَب  شكر خداى را كه در سر پيرى اسماعيل و اسحاق را به من  ،﴾الََُّ

  3(ارزانى داشت، آرى پروردگار من شنوا و داناى بحاجت است،
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 .حال به الفاظ آيه برميگرديم

 گيرد و كلمات مبين آن است اى عملى صورت نمىامتحان جز با برنامه
ا من فلان را با فلان عمل و ي: و بلاء يك معنى دارد، اگر بخواهى بگويى( ابتلاء)الخ، كلمه  ﴾رَبُّهُ  إبِرَْاهِيمَ  ابِْتَلَ  إذِِ  وَ ﴿

و اثر اين امتحان  (بلوته بكذا)توانى بگويى ، و هم مى(ابتليته بكذا: )ى بگويىتوانمیپيش آوردن فلان حادثه امتحان كردم، هم 
و شجاعت و سخاوت و عفت و علم و مقدار وفاء، و نيز صفات متقابل اين اين است كه صفات باطنى او را از قبيل اطاعت 

 . نامبرده را ظاهر سازد
، سازدگيرد، عمل است كه صفات درونى انسان را ظاهر مىاى عملى صورت نمىو بهمين جهت امتحان، جز با برنامه

 إنَِّا﴿: ف واقع باشد، هم چنان كه در آيهنه گفتار، همان طور كه ممكنست درست و راست باشد، ممكن هم هست دروغ و خلا
صْحَابَ  بلَوَْناَ كَمَا بلَوَْناَهُمْ 

َ
َ  إنَِّ ﴿: و آيه 1﴾الََْْنَّةِ  أ  . امتحان با عمل صورت گرفته 2﴾بنَِهَر   مُبْتَليِكُمْ  الَلَّّ

گوئيم، كه اگر در آيه مورد بحث امتحان ابراهيم را بوسيله كلمات دانسته، بفرضى كه منظور از اين را بدان جهت مى
ه، و از عهد و پيمانها و كردمیكلمات الفاظ بوده باشد، باز بدان جهت است كه الفاظ وظائف عملى براى آن جناب معين 

رت منظور از گفتن، معاش( به مردم نكو بگوئيد ﴾حُسْناا  للِنَّاسِ  قوُلوُا وَ ﴿: )كرده، هم چنان كه در آيهها حكايت مىدستور العمل
 3.با مردم به نيكى معاشرت كنيد: د بفرمايدخواهمی كردن است،

 در قرآن  «كلمة الله» مراد از
هُنَّ  بكَِلمَِات  ﴿ تَمَّ

َ
نه كلمات جمع است و كلمه هر چند در قرآن كريم بر موجودات و اعيان خارجى اطلاق شده،  ﴾فَأ

و  4(اى از او كه نامش عيسى بن مريم بودو كلمه ،﴾مَرْيَمَ  ابِْنُ  عيسَ  الَمْسيح اسِْمُهُ  مِنْهُ  بكَِلمَِة  ﴿: )بر الفاظ و اقوال، مانند
: رمودبا كلمه و قول خدا كه ف( علیه السلام)مسيح : د بفرمايدخواهمی لكن همين نيز بعنايت قول و لفظ است، باين معنا كه

ِ  عنْدَ  عيس مَثَلَ  إنَِّ ﴿: )شده، هم چنان كه فرمود خلق( كن) مثل  ،﴾فَيَكُونُ  كُنْ  لَُ  قاَلَ  ثُمَّ  ترَُاب   مِنْ  خَلقََهُ  آدَمَ  كَمَثَلِ  الَلَّّ
  5(.بباش پس موجود شد: )عيسى نزد خدا، مثل آدم است كه او را از خاك بيافريد، و سپس فرمود

 كُنْ ﴿و اين نه تنها در داستان مسيح است، بلكه هر جا كه در قرآن لفظ كلمه را بخدا نسبت داده، منظورش همين قول 
لَ  لَ  وَ ﴿: )است، مانند آيه ﴾فَيَكُونُ  ِ ِ  لكََِمَِاتِ  مُبَد   لكََِمَِاتِ  تَبْدِيلَ  لَ ﴿: )و آيه 6(تواند دهدكسى كلمات خدا را تغيير نمى ،﴾الَلَّّ
 ِ  الَْْقََّ  يُُقَِّ ﴿): و آيه 7(تبديلى براى كلمات خدا نيست ،﴾الَلَّّ
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ِينَ  إنَِّ ﴿: )و آيه 1(سازدخدا با كلمات خود حق را محقق مى ،﴾بكَِلمَِاتهِِ  تْ  الَََّّ  ،﴾يؤُْمِنُونَ  لَ  رَب كَِ  كَُمَِتُ  عَليَْهِمْ  حَقَّ
تْ  لَكِنْ  وَ ﴿: )و آيه 2،(آورندآنها كه عذاب پروردگارت عليه آنان حتمى شده، ايمان نمى و لكن كلمه  ،﴾الَعَْذَابِ  كَُمَِةُ  حَقَّ

تْ  كَذَلكَِ  وَ ﴿: )و آيه 3(عذاب حتمى شده، ِينَ  عَََ  رَب كَِ  كَُمَِةُ  حَقَّ نَّهُمْ  كَفَرُوا الَََّّ
َ
صْحَابُ  أ

َ
و اينچنين كلمه پروردگارت  ،﴾الَََّارِ  أ

جَل   إلَِ  رَب كَِ  مِنْ  سَبَقَتْ  كَُمَِة   لَ  لوَْ  وَ ﴿: )و آيه 4(آتشند بر كسانى كه كافر شدند محقق گشت، كه اصحاب
َ
 لقَُضَِ  مُسَمًّْ  أ

ِ  كَُمَِةُ  وَ ﴿: )و آيه 5(شداگر نبود كه كلمه خدا قبلا براى مدتى معين گذشته بود، هر آينه قضاء بين آنان رانده مى ،﴾بيَنَْهُمْ   الَلَّّ
قُولُ  الََْْقَّ  وَ  فَالَْْقُّ  قاَلَ ﴿: )و آيه 6(همواره دست بالا استو كلمه خدا  ﴾الَعُْلْيَا هَِ 

َ
 7(گويمو حق مى... گفت حق اينست كه ،﴾أ

رَدْناَهُ  إذَِا ء  لشَِْ  قوَْلَُاَ إنَِّمَا﴿: )و آيه
َ
نْ  أ

َ
تنها گفتار ما بچيزى كه بخواهيم ايجاد كنيم، اينست كه بان  ،﴾فَيَكُونُ  كُنْ  لَُ  نَقُولَ  أ

  8(.بباش و آن چيز موجود شود: بگوئيم
 ، چون قول عبارتستکندمی، قول و سخن است، باين عنايت كه كار قول را (كلمه)كه در همه اينموارد منظور از لفظ 

 . باو خبر بدهد، و يا از او بخواهدخواهد به شنونده اعلام بدارد، يا از اينكه گوينده آنچه را مى
: ند آيهشود، مانتوصيف مى( تمام)شود كه در كلام خداى تعالى كلمه و يا كلمات به وصف و به همين جهت بسيار مى

لَ  لَ  عَدْلا  وَ  صِدْقاا  رَب كَِ  كَُمَِةُ  تَمَّتْ  وَ ﴿) ِ كلمه پروردگارت از درستى و عدل تمام شد، هيچ كس نيست كه  ،﴾لكََِمَِاتهِِ  مُبَد 
ائيِلَ  بنَِ  عَََ  الَُْْسْنَ  رَب كَِ  كَُمَِتُ  تَمَّتْ  وَ ﴿: )و آيه 9(كلمات او را دگرگون سازد كلمه حسناى پروردگارت بر بنى  ،﴾إسَِْْ

  10(اسرائيل تمام شد،
ه كه لباس عمل بپوشد، آن وقت است ك شودمیت، وقتى تمام زند هنوز تمام نيساش سر مىكانه كلمه وقتى از گوينده

 . شودتمام و صدق مى
و اين معنا منافات ندارد با اينكه قول او فعلش باشد، براى اينكه حقايق واقعى حكمى دارد، و عنايات كلامى و لفظى 

ان ديگر فاش سازد، بعد از آن كه سرى و پنهحكمى ديگر دارد، بنا بر اين آنچه را كه خدا خواسته براى پيامبرانش و يا افرادى 
نكه كار ناميم، براى ايبوده، و يا خواسته چيزى را بر كسى تحميل كند و از او بخواهد، باين اعتبار اين اظهار را قول و كلام مى

  وقتى كه كارالبته . كند، و نتيجه خبر امر و نهى را دارد، و اطلاق قول و كلمه بر مثل اين عمل شايع استقول را مى
  

                                                      
 .7 ، آیهانفال 1
 .96 ، آیهيونس 2
 .71 ، آیهزمر 3
 .6 ، آیهمؤمن 4
 .14 ، آیهشورى 5
 .40 ه، آیهتوب 6
 .84 ، آیهص 7
 .40 ، آیهنحل 8
 .115 ، آیهانعام 9

 .137اعراف، آيه  10



ه قبلا در با اينك( م، براى اينكه از دهنم در آمده كه بكنمكنمی من اينكار را حتما: )گويىقول و كلمه را بكند، مثلا مى
ت خواهى تصميم خود را بشكنى، و در آن باره شفاعاى و چون نمىاى، ولى تنها تصميم انجام آن را گرفتهآن باره سخنى نگفته

كنم، بايد ام اينكار را مىى كه من چون گفتهكنمی ى و هيچ سستى در تصميمت پيدا نشده، لذا اينطور تعبيراحدى را بپذير
 : گويدبكنم، نظير شعر عنتره كه مى

 مكانك تحمدى او تستريحى***      و قولى كلما جشات و جاشت
شته بگويم سر جايت بايست كه يا كآيد اينست كه يعنى سخن من بنفسم وقتى كه در ميدان جنگ باضطراب در مى

گردى كه منظورش از قول تلقين نفس به ثبات و تصميم بر آنست كه شوى و خوشنام و يا دشمن را ميكشى و راحت مىمى
ثبات را از دست ندهد و تصميم خود را در جايى كه دارد يعنى در دلش هم چنان حفظ كند، تا اگر در حادثه كشته شد، از 

 .وردار شود و اگر بر دشمن پيروز گشت از استراحت برخوردار گرددستايش خلق برخ

 در آيه كريمه  «اتمهن» و «كلمات» مراد از
در آيه مورد بحث، قضايايى است كه ( كلمات)حال كه اين نكته را دانستى اين معنا برايت روشن گرديد، كه مراد به 

وفاى بدانها را از او خواسته بودند، مانند قضيه كواكب، و بتها، و آتش، ابراهيم با آنها آزمايش شد، و عهدهايى است الهى، كه 
 . و هجرت، و قربانى كردن فرزند، و غيره

 :و اگر در آيه مورد بحث نامى از اين امتحانات نبرده، براى اين بود كه غرضى به ذكر آنها نداشته، بله همين كه فرموده
فهماند كه آن امور امورى بوده كه لياقت آن جناب را ، مى(را امام خواهيم كرد چون از آن امتحانات پيروز در آمدى ما تو)

 . ه، چون امامت را مترتب بر آن امور كردكردمیبراى مقام امامت اثبات 
اگر  گوئيمها كه بر شمرديم، همان كلمات بوده و اما تمام كردن كلمات به چه معنا است؟ در پاسخ مىپس اين صحنه

واست خكه ابراهيم آن كلمات را تمام كرد، يعنى آنچه را خدا از او مى شودمیبابراهيم برگردد، معنايش اين ( مهنات)ضمير در 
انجام داد، و امتثال نمود، و اما اگر ضمير در آن بخداى تعالى برگردد، هم چنان كه ظاهر هم همين است، آن وقت معنا اين 

ى توفيق را شامل حال ابراهيم كرد و مساعدتش فرمود تا همانطور كه وى ميخواست كه خدا آن كلمات را تمام كرد، يعن شودمی
 . دستورش را عمل كند

ِ  قاَلَ ﴿ اند: مراد از كلمات جمله!و اما اينكه بعضى گفته
تا آخر آيات است، تفسيرى است  ﴾إمَِاماا  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِ 

وب قرآنى هيچ سابقه ندارد، و معهود نيست كه لفظ كلمات را بر جملاتى از شود بان اعتماد كرد، براى اينكه از اسلكه نمى
 . كلام اطلاق كرده باشد

﴿ ِ
 امام يعنى مقتدا و پيشوايى كه مردم باو اقتداء نموده، در گفتار و  ﴾إمَِاماا  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِ 

  



مراد بامامت همان نبوت است، چون نبى نيز كسى : انداى از مفسرين گفتهكردارش پيرويش كنند، و بهمين جهت عده
رسَْلْنَا مَا وَ ﴿): ، هم چنان كه خداى تعالى فرمودهکنندمیاست كه امتش در دين خود بوى اقتداء 

َ
 إذِْنِ بِ  لَُِطَاعَ  إلَِّ  رسَُول   مِنْ  أ

 ِ  . ين تفسير در نهايت درجه سقوط است، و لكن ا1(ما هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر براى اين كه باذن او پيروى شود ،﴾الَلَّّ
است و اسم فاعل اگر ( جاعلك)مفعول دوم عامل خودش است و عاملش كلمه ( اماما: )كلمهاول اينكه به چند دليل، 

ده، كه يا بمعناى حال باشد و يا آينده و بنا بر اين قاع کندمیگيرد، وقتى عمل و مفعول نمى کندمیبمعناى گذشته باشد عمل ن
ِ ﴿جمله 

و خود اين جمله و وعده  کندمیكه در آينده او را امام ( علیه السلام)اى است بابراهيم وعده ﴾إمَِاماا  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِ 
باو برسد، پيغمبر بوده كه اين وحى باو شده، شود قبل از آنكه اين وعده ابلاغ شده، پس معلوم مى( ع)از راه وحى بابراهيم 

يز اين جواب را بعضى ديگر از مفسرين ن)، غير نبوتى است كه در آن حال داشته، دهندمیپس بطور قطع امامتى كه بعدها باو 
 (. اندگفته

 غير نبوت او بوده ( علیه السلام)و بيان اينكه امامت ابراهيم  «امامت» معنى
كه قصه امامت ابراهيم در اواخر عمر او و بعد از بشارت باسحاق و اسماعيل بوده، : از گفتار گفتيمما در آغدوم اينكه 

اند زده (علیه السلام)ملائكه وقتى اين بشارت را آوردند كه آمده بودند قوم لوط را هلاك كنند، در سر راه خود سرى بابراهيم 
قبل از امامت داراى نبوت بوده، در نتيجه پس امامتش غير  شودمیو ابراهيم در آن موقع پيغمبرى بود مرسل، پس معلوم 

 . نبوتش بوده است
و منشا اين تفسير و تفاسير ديگر نظير آن، اينست كه الفاظى كه در قرآن شريف هست در انظار مردم مبتذل و بى ارج 

، و همين خيال باعث شده بر دانندمیاند كه معناى همه را شده، چون در اثر مرور زمان زياد بر زبانها جارى شده، خيال كرده
 . سر آنها ايستادگى و دقت نكنند

يكى از آن الفاظ لفظ امامت است كه گفتيم مفسرين آن را همه جا و بطور مطلق بمعناى نبوت و تقدم و مطاع بودن 
 . اند، در حالى كه چنين نيست و اشكالش را فهميدىمعنا كرده

از اينها  اند و هيچ يكمفسرين آن را بمعناى خلافت و يا وصايت و يا رياست در امور دين و دنيا گرفته بعضى ديگر از
براى اينكه معناى نبوت اينست كه شخصى از جانب خدا اخبارى را تحمل كند و بگيرد، و معناى رسالت هم اينست  -نبوده 

 . ها را تحمل كندكه بار تبليغ آن گرفته
ا هاى او رد معناى امامت باشد، چون مطاع بودن شخص باين معنا است كه اوامر و نظريهتوانمیبودن نو تقدم و مطاع 

 . اطاعت كنند، و اين از لوازم نبوت و رسالت است
  و اما خلافت و همچنين وصايت معنايى نظير نيابت دارد و نيابت چه تناسبى با امامت
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ور دين و دنيا آن نيز همان معناى مطاع بودن را دارد، چون رياست بمعناى د داشته باشد؟ و اما رياست در امتوانمی
 . اينست كه شخصى در اجتماع مصدر حكم و دستور باشد

، چون امامت باين معنا است كه شخص طورى باشد كه کندمیپس هيچ يك از اين معانى با معناى امامت تطبيق ن
ار و كردار خود را مطابق گفتار و كردار او بياورند و با اين حال ديگر چه معنا ديگران از او اقتداء و متابعت كنند، يعنى گفت

و يا  خواهم تو را پيغمبر كنمانى جاعلك للناس نبيا، من مى: )دارد كه به پيغمبرى كه واجب الاطاعه و رئيس است، بگويند
خواهم تو را رئيس مردم كنم، تا در امر دين يا مىكنى اطاعت كنند، و مطاع مردم سازم، تا آنچه را كه با نبوت خود ابلاغ مى

  .خواهم تو را وصى يا خليفه در زمين كنم، تا در ميان مردم در مرافعاتشان بحكم خدا حكم كنى؟امر و نهى كنى، و يا مى
د، نپس امامت بمعناى هيچ يك از اين كلمات نيست، و چنان هم نيست كه همه آن كلمات براى خود معنايى داشته باش

ولى خصوص لفظ امامت معنايى نداشته و صرفا عنايتى لفظى و تفننى در عبارت باشد، چون صحيح نيست به پيغمبرى كه از 
من تو را بعد از آنكه سالها مطاع مردم كردم، مطاع مردم خواهم كرد، و يا هر عبارت : لوازم نبوتش مطاع بودن است، گفته شود

برطرف  اهحرفچند كه عنايت لفظى در كار باشد براى اينكه محذورى كه گفتيم با اين  ديگرى كه اين معنا را برساند، هر
و مواهب الهى صرف يك مشت مفاهيم لفظى نيست، بلكه هر يك از اين  کندمیشود، و عنايت لفظى اشكال را رفع ننمى

عناوين عنوان يكى از حقايق و معارف حقيقى است و لفظ امامت از اين قاعده كلى مستثنى نيست، آن نيز يك معناى حقيقى 
 .كنددارد، غير حقايق ديگرى كه الفاظ ديگر از آن حكايت مى

 ( اندبا هم آورده شده «هدايت» و «امامت» در قرآن)است  «امامت» حقيقتى كه در تحت عنوان
حال ببينيم آن حقيقت كه در تحت عنوان امامت است چيست؟ نخست بايد دانست كه قرآن كريم هر جا نامى از امامت 

 د كلمه نامبرده را تفسير كند، از آن جمله در ضمنخواهمی ، تعرضى كه گويىشودمیبرد، دنبالش متعرض هدايت مى
ةا  جَعَلْنَاهُمْ  وَ  صَالِْيَِ  جَعَلنَْا كُُلًّ  وَ  ناَفلِةَا  يَعْقُوبَ  وَ  إسِْحَاقَ  لَُ  وَهَبْنَا وَ ﴿: )فرمايدداستانهاى ابراهيم مى ئمَِّ

َ
مْرِنَ  يَهْدُونَ  أ

َ
 ،﴾ابأِ

ما بابراهيم، اسحاق را داديم، و علاوه بر او يعقوب هم داديم، و همه را صالح قرار داديم، و مقرر كرديم كه امامانى باشند بامر 
ةا  مِنْهُمْ  جَعَلْنَا وَ ﴿: )فرمايدو نيز مى 1(.ما هدايت كنند ئمَِّ

َ
مْرِناَ يَهْدُونَ  أ

َ
ا بأِ وا لمََّ و ما از ايشان  ،﴾ونَ يوُقنُِ  بآِياَتنَِا كََنوُا وَ  صَبَُ

  2(.ندداشتيم كردند، و بآيات ما يقينكردند، و اين مقام را بدان جهت يافتند كه صبر مىامامانى قرار داديم كه بامر ما هدايت مى
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د آن را بمقام هدايت معرفى كند خواهمی آيد وصفى كه از امامت كرده، وصف تعريف است وكه از اين دو آيه بر مى
ديگر همه جا اين هدايت را مقيد بامر كرده، و با اين قيد فهمانده كه امامت بمعناى مطلق هدايت نيست، بلكه بمعناى از سوى 

مْرُهُ  إنَِّمَا﴿: )اش فرمودهگيرد و اين امر هم همانست كه در يك جا در بارههدايتى است كه با امر خدا صورت مى
َ
رَادَ  إذَِا أ

َ
 أ

نْ  شَيئْاا 
َ
ِي فَسُبْحَانَ  فَيَكُونُ  كُنْ  لَُ  يَقُولَ  أ امر او وقتى اراده چيزى كند تنها همين است كه بان  ،﴾ء  شَْ  كُ ِ  مَلكَُوتُ  بيَِدِهِ  الَََّّ

مْرُناَ مَا وَ ﴿: )و نيز فرموده 1،(چيز بگويد بباش، و او هست شود، پس منزه است خدايى كه ملكوت هر چيز بدست او است
َ
 أ

  2(.امر ما جز يكى نيست آنهم چون چشم بر هم زدن :﴾باِلْْصََِّ  كَُمَْح   وَاحِدَة   إلَِّ 
امر الهى كه آيه اول آن را ملكوت نيز خوانده، وجه ديگرى : بزودى در تفسير اين آيه بيان خواهيم كرد كه اللهانشاء و 

ز قيود زمان و مكان، و خالى ، خلقتى است طاهر و مطهر اشوندمیاز خلقت است كه امامان با آن امر با خداى سبحان مواجه 
آنست و آن غير از وجود عينى اشياء چيز ديگرى نيست، و امر در ( كن) از تغيير و تبديل و امر همان چيزيست كه مراد بكلمه

مقابل خلق يكى از دو وجه هر چيز است، خلق آن وجه هر چيز است كه محكوم به تغير و تدريج و انطباق بر قوانين حركت 
تفصيلش در آينده  اللهانشاء ، ولى امر در همان چيز، محكوم باين احكام نيست، اين بود اجمالى از معناى امر، تا و زمان است

 .بيايد

 ها تفاوت ميان هدايت امام و ساير هدايت
ر ظكند، پس امامت از ناى است كه با امرى ملكوتى كه در اختيار دارد هدايت مىو كوتاه سخن آنكه امام هدايت كننده

باطن يك نحوه ولايتى است كه امام در اعمال مردم دارد، و هدايتش چون هدايت انبياء و رسولان و مؤمنين صرف راهنمايى 
از طريق نصيحت و موعظه حسنه و بالأخره صرف آدرس دادن نيست، بلكه هدايت امام دست خلق گرفتن و براه حق رساندن 

 . است
بامر خدا، يعنى ايجاد هدايت دانسته، در باره هدايت انبياء و رسل و مؤمنين و قرآن كريم كه هدايت امام را هدايت 

رسَْلنَْا مَا وَ ﴿: )فرمايداينكه هدايت آنان صرف نشان دادن راه سعادت و شقاوت است، مى
َ
َ لَُِبَ  قوَْمِهِ  بلِسَِانِ  إلَِّ  رسَُول   مِنْ  أ ِ  ي 

ُ  فَيُضِلُّ  لهَُمْ  هيچ رسولى نفرستاديم مگر بزبان قومش تا برايشان بيان كند و سپس خداوند  ،﴾يشََاءُ  مَنْ  دِييَهْ  وَ  يشََاءُ  مَنْ  الَلَّّ
  3.(هر كه را بخواهد هدايت، و هر كه را بخواهد گمراه كند

ِي قاَلَ  وَ ﴿! )و در باره راهنمايى مؤمن آل فرعون فرموده هْدِكُمْ  اتَِّبعُِونِ  قوَْمِ  ياَ آمَنَ  الَََّّ
َ
و آن كس كه  ،﴾الَرَّشَادِ  سَبيِلَ  أ

: و نيز در باره وظيفه عموم مؤمنين فرموده 4(مرا پيروى كنيد تا شما را براه رشد رهنمون شوم! اى قوم: ايمان آورده بود بگفت
هُوا طَائفَِة   مِنْهُمْ  فرِْقةَ   كُ ِ  مِنْ  نَفَرَ  لَ  فَلوَْ ﴿)  فِ  لََِتَفَقَّ
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ِينِ  كنند، تا در غربت تفقه اى كوچ نمىچرا از هر فرقه طائفه ؟﴾يَُذَْرُونَ  لعََلَّهُمْ  إلََِْهِمْ  رجََعُوا إذَِا قوَْمَهُمْ  لَُِنْذِرُوا وَ  الََ 
كه بزودى اين  1(گردند ايشان را بيم دهند، باشد كه قومش بر حذر شونددر دين كنند، و در نتيجه وقتى بسوى قوم خود بر مى

 73ه گردد پس ديگر كسى نگويد چرا امر در آيترى روشن مىيت هست، با بيان بيشتر و روشنتفاوت كه گفتيم ميان دو هدا
 .در همه عمر اين هدايت را داشت( علیه السلام)سجده را بمعناى ارائه طريق نگيريم براى اينكه ابراهيم  23انبياء و 

 صبر و يقين، براى موهبت امامت معرفى شده است 
ر داد اين است كه خداى تعالى براى موهبت امامت سببى معرفى كرده، و آن عبارتست از مطلب ديگرى كه بايد تذك

ا﴿: صبر و يقين و فرموده وا لمََّ الخ، كه بحكم اين جمله، ملاك در رسيدن بمقام امامت صبر در  ﴾يوُقنُِونَ  بآِياَتنَِا كََنوُا وَ  صَبَُ
رساند كه شايستگان مقام امامت در برابر تمامى آمده، و در نتيجه مىراه خداست، و فراموش نشود كه در اين آيه، صبر مطلق 

لى كه قبل از كنند، در حاآيد، تا مقام عبوديت و پايه بندگيشان روشن شود، صبر مىهايى كه براى آزمايششان پيش مىصحنه
 . آن پيشامدها داراى يقين هم هستند

كه در  بينيم در باره همين ابراهيمىگيريم، مىراغ آن را از قرآن مىحال بايد ببينيم اين يقين چه يقينى است؟ و چون س
مَاوَاتِ  مَلكَُوتَ  إبِرَْاهِيمَ  نرُِي كَذَلكَِ  وَ ﴿: )فرمايدآخر بمقام امامتش رسانيده، مى رْضِ  وَ  الَسَّ

َ
 و ما ،﴾الَمُْوقنِيَِ  مِنَ  لَِكَُونَ  وَ  الَْْ

و اين آيه بطورى  2(يم نشان داديم، تا چنين و چنان شود، و نيز از موقنان گرددو زمين را به ابراه هاآسماناين چنين ملكوت 
فهماند كه نشان دادن ملكوت بابراهيم مقدمه بوده براى اينكه نعمت يقين را بر او افاضه فرمائيد، بظاهرش مىكه ملاحظه مى

 عِلمَْ  تَعْلَمُونَ  لوَْ  كَُلَّ ﴿)يقين هيچ وقت از مشاهده ملكوت جدا نيست، هم چنان كه از ظاهر آيه  شودمیفرمايد، پس معلوم 
وُنَّ  الََْقَِيِ   مَا قُلُوبهِِمْ  عَََ  رَانَ  بلَْ  كَُلَّ ﴿: )و آيات 3(نه، اگر شما به علم يقين ميدانستيد حتما دوزخ را ميديديد، ﴾الََْْحِيمَ  لتَََْ
بْرَارِ  كتَِابَ  إنَِّ  كَُلَّ ﴿فرمايد تا آنجا كه مى ﴾لمََحْجُوبُونَ  يوَْمَئذِ   رَب هِِمْ  عَنْ  إنَِّهُمْ  كَُلَّ  ونَ يكَْسِبُ  كََنوُا

َ
  مَا وَ  عِل يِ يَِ  لفَِ  الَْْ

َ
 دْرَاكَ أ

بُونَ  يشَْهَدُهُ  مَرْقُوم   كتَِاب   عِل يُِّونَ  مَا  نه، اينها همه بهانه است علت واقعى كفرشان اين است كه اعمال زشتشان بر ،﴾الَمُْقَرَّ
ر نه، بدرستى كه كتاب ابرار د: فرمايداند، تا آنجا كه مىشان چيره گشت، نه، ايشان امروز از پروردگار خود در پس پردههادل

شود، اين معنا استفاده مى 4(.بينندين آن را مىدانى عليين چيست؟ كتابى است نوشته شده، كه تنها مقربعليين است، و تو نمى
اى مانع چون اين آيات دلالت دارد بر اينكه مقربين كسانى هستند كه از پروردگار خود در حجاب نيستند، يعنى در دل، پرده

  از ديدن پروردگارشان ندارند، و اين پرده عبارتست از معصيت و جهل، و شك، و دلواپسى، بلكه آنان اهل
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 . بينندند، هم چنان كه دوزخ را مىبينمیيقين بخدا هستند، و كسانى هستند كه عليين را 
و سخن كوتاه اينكه امام بايد انسانى داراى يقين باشد، انسانى كه عالم ملكوت برايش مكشوف باشد، و با كلماتى از 

ز ارتست از همان امر، و امر عبارتست املكوت عب: خداى سبحان برايش محقق گشته باشد، در سابق هم گذشت كه گفتيم
 .ناحيه باطن اين عالم

 و اعمال و حقيقت آن بر امام مكشوف است  هادل باطن
مْرِناَ﴿: فهميم كه جملهو با در نظر گرفتن اين حقيقت، بخوبى مى

َ
 دلالتى روشن دارد، بر اينكه آنچه كه امر ﴾يَهْدُونَ بأِ

 زند، پس امام كسى است كه باطناز اعضاء سر مى هادل ، و اعمالى كه بفرمانهادل زشود، عبارتست اهدايت متعلق بدان مى
و اعمال نيز مانند ساير  هادل و اعمال و حقيقت آن پيش رويش حاضر است، و از او غايب نيست، و معلوم است كه هادل

براى امام حاضر است، لا جرم امام بتمامى  و اعمال هادل موجودات داراى دو ناحيه است، ظاهر و باطن، و چون گفتيم باطن
 . کندمیدر پيش روى امام  کندمیاعمال بندگان چه خيرش و چه شرش آگاه است، گويى هر كس هر چه 

و نيز امام مهيمن و مشرف بر هر دو سبيل، يعنى سبيل سعادت و سبيل شقاوت است، كه خداى تعالى در اين باره 
نَاس   كَُّ  ندَْعُوا يوَْمَ ﴿: )فرمايدمى

ُ
كه بزودى در تفسيرش  1،(خوانيمروزى كه هر دسته مردم را با امامشان مى ،﴾بإِمَِامِهِمْ  أ

 . اندها از ظاهر آن پنداشتهخواهد آمد، كه منظور از اين امام، امام حق است، نه نامه اعمال، كه بعضى
دهد، هم چنان شود، مردم را بطرف خدا سوق مىها ظاهر مىپس بحكم اين آيه امام كسى است كه در روزى كه باطن

ست كه پ: فهماندداد، و آيه شريفه علاوه بر اين نكته اين را نيز مىكه در ظاهر و باطن دنيا نيز مردم را بسوى خدا سوق مى
د اعصار باي هاى بشرى و عصرى از آن اعصار از آن خالى باشد بلكه در تمام ادوار واى از دورهامامت پستى نيست كه دوره

اده اين نكته از كجاى آيه استف: وجود داشته باشد، مگر اينكه نسل بشر بكلى از روى زمين برچيده شود، خواهى پرسيد
فهماند در هر در تفسير خود اين آيه بيانش خواهد آمد، كه اين جمله مى اللهانشاء كه ( كل اناس)از كلمه : گوئيمشود؟ مىمى

 .يى باشند، امامى نيز هست كه شاهد بر اعمال ايشانستهاانساندوره و هر جا كه 

 امام بايد ذاتا سعيد و پاك و معصوم باشد 
مگر  شود،و معلوم است كه چنين مقامى يعنى مقام امامت با اين شرافت و عظمتى كه دارد، هرگز در كسى يافت نمى

 ﴿: )رمايدفآنكه ذاتا سعيد و پاك باشد، كه قرآن كريم در اين باره مى
َ
حَقُّ  الََْْق ِ  إلَِ  يَهْدِي فَمَنْ  أ

َ
نْ  أ

َ
مَّنْ  يتَُّبَعَ  أ

َ
ييهَِ  لَ  أ ِ  إلَِّ  د 

نْ 
َ
  ،کندمیآيا كسى كه بسوى حق هدايت  ؟﴾يُهْدىَ  أ
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سزاوارتر است به اينكه مردم پيرويش كنند؟ و يا آن كس كه خود محتاج بهدايت ديگرانست، تا هدايتش نكنند راه را 
  1(؟کندمیپيدا ن

، مقابله کندمیتوضيح اينكه در اين آيه ميانه هادى بسوى حق، و بين كسى كه تا ديگران هدايتش نكنند راه را پيدا ن
انداخته، و اين مقابله اقتضاء دارد كه هادى بسوى حق كسى باشد كه چون دومى محتاج به هدايت ديگران نباشد، بلكه خودش 

  .، كه دومى نيز مشخصات اولى را نداشته باشد، يعنى هادى بسوى حق نباشدکندمیقابله اقتضاء راه را پيدا كند، و نيز اين م
 : شوداز اين دو استفاده دو نتيجه عايد مى

امام بايد معصوم از هر ضلالت و گناهى باشد، و گر نه مهتدى بنفس نخواهد بود، بلكه محتاج بهدايت غير اول اينكه 
كه او محتاج بهدايت احدى نيست، پس امام معصوم است، هم : از مشخصات امام اين را بيان كردخواهد بود، و آيه شريفه 

 . چنان كه در سابق نيز اين نكته را گفتيم
ئمَِّةا  جَعَلْنَاهُمْ  وَ ﴿)آيه شريفه 

َ
مْرِناَ يَهْدُونَ  أ

َ
وحَْيْنَا وَ  بأِ

َ
ِ  إقِاَمَ  وَ  الَْْيَْاَتِ  فعِْلَ  إلََِهِْمْ  أ لاةَ كََةِ  إيِتَاءَ  وَ  الَصَّ  الَََ  كََنوُا وَ  الَزَّ

ايشان را امامان كرديم، كه به امر ما هدايت كنند، و بايشان وحى كرديم فعل خيرات و اقامه نماز و دادن زكات را، و  ،﴾عََبدِِينَ 
خيراتى است كه خودش فهماند عمل امام هر چه باشد نيز بر اين معنا دلالت دارد، چون مى 2(.ايشان همواره پرستندگان مايند

و ): رمايدفبسوى آنها هدايت شده، نه بهدايت ديگران، بلكه بهدايت خود، و بتأييد الهى، و تسديد ربانى، چون در آيه نمى
ايشان را ب ﴾الَْْيََْاتِ  فعِْلَ ﴿: ، بلكه فرموده(اوحينا اليهم ان افعلوا الخيرات، ما بايشان وحى كرديم كه خيرات را انجام دهيد

خيرات است، و موجى  کنندمیفهماند كه امامان آنچه ى كرديم و ميانه اين دو تعبير فرقى است روشن، زيرا در اولى مىوح
فهماند كه اين خيرات از امامان تحقق هم يافته، تنها باطنى و تاييد آسمانى است، و اما در وحى اين دلالت نيست، يعنى نمى

ومى نسبت بان ساكت است و در تعبير د کنندمیيا ن کنندمیخوب كنند، و اما كار خوب ايم كار ما بايشان گفته: فرمایدمی
بعضى  و کنندمیفرقى ميانه امام و مردم عادى نيست چون خدا بهمه بندگانش دستور داده كه كار خوب كنند البته بعضى 

 . جز خيرات چيزى از ايشان سر نميزنداند، و كه اين دستور را انجام هم داده رساندمیكنند، ولى تعبير اولى نمى
آيد، و آن اينست كه هر كس معصوم نباشد، او امام و هادى بسوى حق عكس نتيجه اول نيز بدست مىدوم اينكه 

 .نخواهد بود

 در آيه مطلق هر كسى است كه ظلمى و معصيتى هر چند كوچك از او صادر شده  «ظالمين» مراد از
  كه ابراهيم درخواست)در آيه مورد بحث ( ظالمين)راد بكلمه با اين بيان روشن گرديد كه م
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مطلق هر كسى ( رسداين عهد من بظالمين نمى: كرد امامت را بذريه من نيز بده، و خداى تعالى در پاسخش فرمود
ينكه ااست كه ظلمى از او صادر شود، هر چند آن كسى كه يك ظلم و آنهم ظلمى بسيار كوچك مرتكب شده باشد، حال چه 

آن ظلم شرك باشد، و چه معصيت، چه اينكه در همه عمرش باشد، و چه اينكه در ابتداء باشد، و بعد توبه كرده و صالح شده 
توانند امام باشند، پس امام تنها آن كسى است كه در تمامى عمرش حتى كوچكترين ظلمى را باشد، هيچيك از اين افراد نمى

 . مرتكب نشده باشد
چه بيانى اين  به: نيست به يك سرگذشت اشاره كنم، و آن اين است كه شخصى از يكى از اساتيد ما پرسيددر اينجا بد 

مردم بحكم عقل از يكى از چهار قسم بيرون نيستند، و قسم پنجمى هم : آيه دلالت بر عصمت امام دارد؟ او در جواب فرمود
كارند، و مامى عمر ظالم نيستند، يا در اول عمر ظالم و در آخر توبهبراى اين تقسيم نيست، يا در تمامى عمر ظالمند، و يا در ت

شانش، اجل از اين است كه از خداى تعالى درخواست ( علیه السلام)يا بعكس، در اول صالح، و در آخر ظالمند، و ابراهيم 
  .شامل حال اين دو دسته نيستاش بدهد، پس بطور قطع دعاى ابراهيم كند كه مقام امامت را بدسته اول، و چهارم، از ذريه

، و آن كسى كه اگر در اول عمر ظلم كرده، کندمیماند دوم و سوم، يعنى آن كسى كه در تمامى عمرش ظلم نباقى مى
ماند يك قسم و آن كسى است كه در تمامى در آخر توبه كرده است، از اين دو قسم، قسم دوم را خدا نفى كرده، باقى مى

ب نشده، پس از چهار قسم بالا دو قسمش را ابراهيم از خدا نخواست، و از دو قسمى كه خواست عمرش هيچ ظلمى مرتك
 .يك قسمش مستجاب شد، و آن كسى است كه در تمامى عمر معصوم باشد

 شود هفت نكته كه در باره امام و امامت از آيه كريمه بانضمام آيات ديگر استفاده مى
 : رديداز بيانى كه گذشت چند مطلب روشن گ

 . اينكه امامت مقامى است كه بايد از طرف خداى تعالى معين و جعل شود: اول
 . اينكه امام بايد بعصمت الهى معصوم بوده باشد: دوم
 . اينكه زمين مادامى كه موجودى بنام انسان بر روى آن هست، ممكن نيست از وجود امام خالى باشد: سوم

 . پروردگار باشداينكه امام بايد مؤيد از طرف : چهارم
 . آگاه است کنندمیاينكه اعمال بندگان خدا هرگز از نظر امام پوشيده نيست، و امام بدانچه كه مردم : پنجم
علم داشته باشد، چه در امر معاش و دنيايشان، و چه در امر معاد و  هاانساناينكه امام بايد بتمامى ما يحتاج : ششم

 . دينشان
  



 . ا وجود امام كسى پيدا شود كه از نظر فضائل نفسانى ما فوق امام باشدمحال است بهفتم اينكه 
و اين هفت مسئله از امهات و رؤس مسائل امامت است، كه از آيه مورد بحث در صورتى كه منضم با آيات ديگر شود 

 (.و خدا راهنما است)شود استفاده مى

 امامت مستلزم اهتداء به حق است نه بالعكس 
اگر هدايت امام بامر خدا باشد، يعنى هدايتش بسوى حق باشد، كه آن هم ملازم با اهتداء ذاتى او : تحال خواهى گف

 ﴿: است، هم چنان كه از آيه
َ
حَقُّ  الَْْقَ ِ  إلَِ  يَهْدِي فَمَنْ  أ

َ
نْ  أ

َ
الخ، استفاده گرديد، بايد همه انبياء امام هم باشند، براى  ﴾يتَُّبَعَ  أ

شود، و وقتى با اهتداء از جانب خداى تعالى، و بدون اينكه از كسى بگيرد و يا بياموزد، تمام نمى اينكه نبوت هيچ پيغمبرى جز
كه ابراهيم گردد كه با آنكند و بخودتان برمىبنا شد موهبت نبوت مستلزم داشتن موهبت امامت باشد، دوباره اشكال، عود مى

امامت را هم داشت، ديگر چه معنا دارد به او بگوئيد حالا كه خوب از سالها بود كه داراى مقام نبوت بود، و بحكم گفتار شما 
 . کنیممیامتحان در آمدى، تو را امام 

آنچه از بيان سابق بدست آمد، بيانى كه از آيه استفاده كرديم، تنها اين بود كه هدايت بحق كه : گوئيمدر جواب مى
آن را كه هر كس داراى اهتداء بحق است بايد بتواند ديگران را هم همان امامت است، مستلزم اهتداء بحق است، و اما عكس 

 . بحق هدايت كند، و خلاصه بايد امام باشد، هنوز بيان نكرديم
يَِّتهِِ  مِنْ  وَ  قَبْلُ  مِنْ  هَدَيْنَا نوُحاا  وَ  هَدَيْنَا كُُلًّ  يَعْقُوبَ  وَ  إسِْحَاقَ  لَُ  وَهَبْنَا وَ ﴿: در آيه شريفه يُّوبَ  وَ  سُلَيْمَانَ  وَ  دَاوُدَ  ذُر 

َ
 أ

الِْيَِ  مِنَ  كُل  إلَِْاَسَ  وَ  عِيسَ  وَ  يَُيَْ  وَ  زَكَرِيَّا وَ  الَمُْحْسِنيَِ  نََزِْي كَذَلكَِ  وَ  هَارُونَ  وَ  مُوسَ  وَ  يوُسُفَ  وَ   وَ  إسِْمَاعِيلَ  وَ  الَصَّ
لْنَا كُلًّ  وَ  لوُطاا  وَ  يوُنسَُ  وَ  الَْيسََعَ  يَِّاتهِِمْ  وَ  آباَئهِِمْ  مِنْ  وَ  الَْعَالمَِيَ  عَََ  فَضَّ  اط  صَِِ  إلَِ  هَدَيْنَاهُمْ  وَ  اجِْتَبَيْنَاهُمْ  وَ  إخِْوَانهِِمْ  وَ  ذُر 
ِ  هُدَى ذَلكَِ  مُسْتَقِيم   كُوا لوَْ  وَ  عِبَادِهِ  مِنْ  يشََاءُ  مَنْ  بهِِ  يَهْدِي الَلَّّ شَْْ

َ
ولئَكَِ  يَعْمَلُونَ  كََنوُا مَا عَنْهُمْ  لََْبطَِ  أ

ُ
ِينَ  أ  آتيَنَْاهُمُ  الَََّّ

ةَ  وَ  الَُْْكْمَ  وَ  الَكِْتَابَ  نَْا فَقَدْ  هَؤُلءَِ  بهَِا يكَْفُرْ  فَإنِْ  الََُّبُوَّ ولئَكَِ  بكَِافرِِينَ  بهَِا لَيسُْوا قوَْماا  بهَِا وَكََّّ
ُ
ِينَ  أ ُ  هَدَى الَََّّ  هُدَاهُمُ فَبِ  الَلَّّ

 . هم اين ملازمه نيامده، بلكه تنها اهتداء بحق آمده، بدون اينكه هدايت غير بحق را هم آورده باشد 1﴾اقِْتَدِهْ 
 ما اسحاق و يعقوب: )آوريم تا خود بدقت در آن تدبر كنداينك براى اطمينان خاطر خواننده عزيز، ترجمه آيات را مى

هم قبلا هدايت كرده بوديم، و همچنين از ذريه او، داود و سليمان را به ابراهيم داديم، و همه ايشان را هدايت كرديم، نوح را 
  و ايوب، و يوسف و موسى، و هارون را، و ما اين
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و نيز زكريا، و يحيى، و عيسى، و الياس، را كه همه از صالحان بودند، و نيز *  دهیممیچنين نيكوكاران را پاداش 
و نيز از پدران ايشان، و ذرياتشان، و برادرانشان، * ا بر عالمين برترى داديم اسماعيل و يسع، و يونس، و لوط، را كه هر يك ر

كه علاوه بر هدايت و برترى، اجتباء هم داديم و هدايت بسوى صراط مستقيم ارزانى داشتيم، اين هدايت، هدايت خداست، 
 كنند حبطند، اجر كارهايى كه مىكند، و اگر بندگانش شرك بورزكه هر كس از بندگان خود را بخواهد با آن هدايت مى

و اينها همانهايند كه كتاب و حكم و نبوتشان داديم، پس اگر قوم تو بقرآن و هدايت كفر بورزند مردمى ديگر * خواهد شد 
و آنان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده، پس بهدايتشان اقتداء * ورزند ايم، كه هرگز بان كفر نمىرا موكل بر آن كرده

 (. كن
كنيد، در اين آيات براى جمع كثيرى از انبياء، اهتداء بحق را اثبات كرده، ولى هدايت ديگران را بطورى كه ملاحظه مى

 . بحق، اثبات نكرده، و در آن سكوت كرده است
غيير تچيزيست كه وضع آن ( علیه السلام)كه هدايت انبياء : آيدكنيد بر مىو از سياق اين آيات بطورى كه ملاحظه مى

هم، هم چنان در امتش هست، و از ميانه ( صلى الله عليه وآله و سلم)پذيرد و اين هدايت بعد از رسول خدا و تخلف نمى
هستند، همواره اين هدايت را در اختيار ( علیه السلام)شود، بلكه در ميانه امت او آنان كه از ذريه ابراهيم امتش برداشته نمى

بيِهِ  إبِرَْاهيِمُ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿) :دارند، چون از آيه شريفه
َ
ا برََاء   إنَِّنِ  قوَْمِهِ  وَ  لِْ ِي إلَِّ  تَعْبُدُونَ  مِمَّ  عَلهََاجَ  وَ  سَيَهْدِينِ  فَإنَِّهُ  فَطَرَنِ  الَََّّ

ن كس پرستيد بيزارم، تنها آمن از آنچه شما مى: و چون ابراهيم بپدرش و قومش گفت، ﴾يرَجِْعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَقِبهِِ  فِ  باَقيَِةا  كَُمَِةا 
اى باقى در عقب ابراهيم قرار داد، باشد كه كند، و خداوند آن هدايت را كلمهپرستم كه مرا بيافريد، و بزودى هدايت مىرا مى

ن تپرستى در آن حال، و يكى داش، بر ميايد كه ابراهيم دو مطلب را اعلام كرد، يكى بيزاريش را از بت1(.بسوى خدا باز گردند
 . آن هدايت را در آينده

و اين هدايت، هدايت به امر خداست، و هدايت حق است، نه هدايت بمعناى راهنمايى، كه سر و كارش با نظر و اعتبار 
گفت هدايت بمعناى راهنمايى را دارا بود، چون داشت از در آن ساعت كه اين سخن را مى( علیه السلام)است، چون ابراهيم 

دهد، هدايتى كرد، پس آن هدايتى كه خدا خبر داد بزودى بوى مىجست، و يكتاپرستى خود را اعلام مىمىپرستى بيزارى بت
 . ديگر است

و اين مورد يكى از مواردى است . دهداى باقى در دودمان او قرار مىو خدا هم خبر داد كه هدايت باين معنا را كلمه
لزَْمَهُمْ  وَ ﴿: )طلاق كرده، نه بر سخن، هم چنان كه آيهكه قرآن كريم لفظ كلمه را بر يك حقيقت خارجى ا

َ
 وَ  الََِّقْوىَ  كَُمَِةَ  أ

حَقَّ  كََنوُا
َ
  كلمه تقوى را لازم لا ينفك آنان كرد، ،﴾بهَِا أ
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 . ، مورد دوم اين اطلاق است1(و ايشان از سايرين سزاوارتر بدان بودند
ام خدايا در ذريه: )از ابراهيم در فرزندان او خواهد بود، و جملهاز آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد، كه امامت بعد 

اى بدين معنا دارد، چون ابراهيم از خدا خواست تا امامت را در هم اشاره( رسدنيز بگذار، فرمود، عهد من به ستمكاران نمى
رسد، و پر ن از فرزندانش نمىاش قرار دهد، نه در همه، و جوابش داده شد كه در همين بعض هم به ستمگرابعضى از ذريه

اند، تا نرسيدن عهد به ستمگران معنايش اين باشد كه هيچ يك واضح است كه همه فرزندان ابراهيم و نسل وى ستمگر نبوده
از فرزندان ابراهيم عهد امامت را نائل نشوند، پس اين پاسخى كه خداوند به درخواست او داد، در حقيقت اجابت او بوده، اما 

 . رسدان اينكه امامت عهدى است، و عهد خداى تعالى به ستمگران نمىبا بي
المِِيَ  عَهْدِي يَنَالُ  لَ ﴿ اى است به اينكه ستمگران در نهايت درجه دورى از ساحت عهد الخ، در اين تعبير اشاره ﴾الَظَّ

 .اى است بكنايهالهى هستند، پس اين جمله استعاره

ت به ترتيب بدس( علیه السلام)روايتى در باره مقاماتى كه جناب ابراهيم )بحث روايتى 
  (آورد

خداى عز و جل ابراهيم را قبل از آنكه نبى : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)مرحوم كلينى در كافى از امام صادق 
ه بى خود گرفت، و خداى تعالى قبل از آنكخود بگيرد، بنده خود گرفت، و خداى تعالى قبل از آنكه او را رسول خود بگيرد، ن

ِ ﴿: او را خليل خود قرار دهد، رسول خودش كرد، و نيز قبل از آنكه امامش كند، خليلش كرد، چون بحكم آيه
 جَاعِلكَُ  إنِ 

  .﴾إمَِاماا  للِنَّاسِ 
بود، تازه خدا او را  ابراهيم بعد از آنكه خالص در عبوديت، و سپس داراى نبوت، آن گاه رسالت، و در آخر خلت شده

شود كه اين مقام در نظرش بسيار عظيم اش نيز قرار دهد، معلوم مىامام كرد، و از اينكه از خدا خواست تا اين مقام را در ذريه
 لَ ﴿ :در تفسير جمله( علیه السلام)كه هر كسى لايق اين مقام نيست، آن گاه امام صادق : آمده، و خدا هم در پاسخش فرموده

المِِيَ  عَهْدِي الُ يَنَ    2(.شودهيچوقت سفيه، امام پرهيزكاران نمى: )فرمود ﴾الَظَّ
خ مفيد، نقل شده، كه شي( علیه السلام)اين معنا بطريقى ديگر نيز از آن جناب، و باز بطريق ديگر از امام باقر  * مؤلف:

  3.روايت كرده است( علیه السلام)همان را از امام صادق 
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 ينْاَآتَ  لقََدْ  وَ ﴿تا آخر، اين معنا را از آيه ( خداوند ابراهيم را قبل از آنكه نبى خود كند بنده خود كرد: )و اينكه فرمود
اهِدِينَ  مِنَ ﴿تا جمله  ﴾عََلمِِيَ  بهِِ  كُنَّا وَ  قَبْلُ  مِنْ  رشُْدَهُ  إبِرَْاهيِمَ  خداى تعالى : رسانداستفاده فرموده، چون اين آيه مى 1﴾الَشَّ
 . آنكه او را نبى خود كند، در همان ابتداء امر داراى رشد كرد، و رشد، همان عبوديت استقبل از 

اين نكته را هم بايد دانست كه، اينكه خدا كسى را بنده خود بگيرد، غير از اين است كه كسى خودش بنده خدا باشد، 
اراى ايجاد و خلقت است، هر موجودى كه د براى اينكه بنده بودن چيزى نيست كه اختصاص بكسى داشته باشد، بلكه لازمه

كه بنده است اين چيزى نيست كه اتخاذ و  دهدمیفهم و شعور باشد، همين كه تشخيص بدهد كه مخلوق است تشخيص 
من فلانى را بنده خود اتخاذ كردم، يا او را بنده قرار دادم، بندگى باين معنا : جعل بر دارد، و خداوند در باره كسى بفرمايد

ارتست از اينكه موجود، هستيش مملوك براى رب خود باشد، مخلوق و مصنوع او باشد، حال چه اينكه اين موجود در عب
صورتى كه انسان باشد در زندگيش بمقتضاى مملوكيت ذاتى خود رفتار بكند، و تسليم در برابر ربوبيت رب عزيز خود باشد، 

زم آن عمل نكند، بالأخره آسمان برود يا زمين، بنده و مخلوق است، هم يا آنكه از رسم عبوديت خارج بوده باشد، و به لوا
مَاوَاتِ  فِ  مَنْ  كُُّ  إنِْ ﴿: )چنان كه خداى تعالى در اين باره فرموده رضِْ  وَ  الَسَّ

َ
 هاآسمانهيچ كس در : ﴾عَبْداا  الَرَّحَْْنِ  آتِ  إلَِّ  الَْْ

  2(.آيدمى و زمين نيست، مگر آنكه بحال بندگى نزد خداى رحمان
هاى بردگى عمل نكند، و در عوض پلنگ دماغى و گو اينكه در صورتى كه بر طبق رسوم عبوديت، و بمقتضاى سنت

الكش باشد، گويند كه تسليم در برابر متوان گفت كه او بنده خدا نيست، چون بنده بان كسى مىطغيان بورزد، از نظر نتيجه مى
بداند، پس جا دارد كه تنها كسانى را بنده بناميم كه علاوه بر عبوديت ذاتيش، عملا هم  و زمام تدبير امور خود را بدست او

ِينَ  الَرَّحَْْنِ  عِبَادُ  وَ ﴿: )فرمايدبنده باشد، و بنده حقيقى چنين كسى است، كه خدا هم در باره او مى رضِْ اَ  عَََ  يَمْشُونَ  الَََّّ
َ
 لْْ

  3.الخ( نددارمیزمين با تواضع و ذلت قدم بر  بندگان رحمان كسانى هستند كه در ،﴾هَوْناا 
و بنا بر اين اگر كسى باشد كه علاوه بر بندگى ذاتى و عمليش، خدا هم او را بنده خود اتخاذ كرده باشد، يعنى بندگى 

متولى  شاو را پذيرفته باشد، و با ربوبيتش بوى اقبال كرده باشد، كه معناى ولايت خدايى هم، همين است در نتيجه او خود
 . شود، آن طور كه يك مالك امور بنده خود را به عهده دارددار امور او مىو عهده

َ  إنَِّ ﴿): و عبوديت، خود كليد ولايت خدايى است، هم چنان كه كلام ابراهيم هم كه گفت ُ  وَليِ ِ  الَلَّّ
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ِي لَ  الَََّّ الِْيَِ  يَتَوَلَّ  هُوَ  وَ  ، الَكِْتَابَ  نزََّ بدرستى سرپرست من خدايى است كه كتاب نازل كرده، و سرپرستى  ،﴾الَصَّ
  1(.صالحان را يعنى آنان كه شايستگى ولايت او را دارند، بعهده خود گرفته

ِي﴿)و خداى تعالى رسول اسلام را هم در آيات قرآنش بنام عبد ناميده، و فرموده  نْزَلَ  الَََّّ
َ
ى خداي ،﴾الَكِْتَابَ  عبْدِهِ  عَ أ

ِلُ ﴿: )، و نيز فرموده2(اش اين كتاب را نازل كردندهكه بر ب ، 3،(ندكاش نازل مىآياتى روشن بر بنده ،﴾بيَ نَِات   آياَت   عبْدِهِ  عَ ينَُْ 
ِ  عَبْدُ  قاَمَ ﴿: )و نيز فرموده پس روشن شد كه اتخاذ عبوديت همان ولايت و  4(بنده خدا برخاست تا او را بخواند ،﴾يدَْعُوهُ  الَلَّّ

 . سرپرستى كردن عبد است

  «رسول» و «نبى» فرق بين
يانه ، دلالت دارد بر اينكه م(و خداوند قبل از آنكه او را رسول بگيرد نبى گرفت: )فرمود( علیه السلام)و اينكه امام 

است  آيد اين است كه نبى كسىبر مى( علیه السلام)رسول و نبى فرق است، و فرق آن دو بطورى كه از روايات ائمه اهل بيت 
بيند، بيند، و وحى را ميگيرد، ولى رسول كسى است كه فرشته حامل وحى را در بيدارى مىكه در خواب واسطه وحى را مى

آيد، اين است كه مقاماتى كه آن جناب بدست آورده، بهمين ترتيبى و آنچه از داستانهاى ابراهيم بر مى. كندبت مىو با او صح
بوده كه در اين روايت آمده، يعنى نخست مقام عبوديت، و سپس نبوت، و بعد رسالت، آن گاه خلت، و در آخر امامت بوده، 

 . گذردشود از نظر خواننده مىاينك آياتى كه اين، ترتيب از آنها استفاده مى
يقاا  كََنَ  إنَِّهُ  ، إبِرَْاهيِمَ  الَكِْتَابِ  فِ  اذُْكُرْ  وَ ﴿ ِ بيِهِ  قاَلَ  إذِْ  نبَيًِّا صِد 

َ
بَتِ  ياَ لِْ

َ
 يُغْنِ  لَ  وَ  يُبْصُِّ  لَ  وَ  يسَْمَعُ  لَ  مَا تَعْبُدُ  لمَِ  أ

پرستى، كه نه ، كه چرا چيزى مىكردمیآيد، آن روز كه ابراهيم اين اعتراض را به پدر خود از اين آيه بر مى 5.﴾شَيئْاا  عَنْكَ 
و اين آيه آنچه را كه ابراهيم در آغاز ورودش در ميانه قوم  -؟ نبى بوده کندمیبيند، و نه دردى از تو دوا شنود، و نه مىمى

ِي إلَِّ  تَعْبُدُونَ  امِمَّ  برََاء   إنَِّنِ ﴿): ، آن روز گفتکندمیگفت، تصديق  تيد من از آنچه شما ميپرس ،﴾سَيَهْدِينِ  فَإنَِّهُ  فَطَرَنِ  الَََّّ
  6(.كندپرستم كه مرا بيافريد، و بزودى هدايتم مىبيزارم، تنها كسى را مى

اين آيه راجع به آمدن فرشته نزد ابراهيم است كه او  .﴾سَلَام   قاَلَ  سَلامَاا  قاَلوُا باِلْبُشْىَ  إبِرَْاهِيمَ  رُسُلُنَا جَاءتَْ  لقََدْ  وَ ﴿
اند، و اين داستان در اواخر عمر را بشارت دادند به صاحب فرزند شدن، و خبر دادند كه براى نزول عذاب بر قوم لوط آمده

يدارى ديده، و با آنان ابراهيم، و سنين پيرى او و بعد از جدايى از پدر و قومش اتفاق افتاده، كه در آن، ملائكه خدا را در ب
  صحبت كرده
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خدا ابراهيم را قبل از آنكه خليل و دوست خود قرار دهد رسول خود : )فرمود( علیه السلام)و اينكه امام  1.است
ذََ  وَ  حَنيِفاا  إبِرَْاهيِمَ  مِلَّةَ  اتَِّبَعَ  وَ ﴿: )، آن را از آيه(قرار داد ُ  اتََِّّ ملت ابراهيم را كه حنيف است پيروى كند،  ،﴾خَليِلاا  إبِرَْاهيِمَ  الَلَّّ

آيد اگر خدا او را خليل خود گرفت براى خاطر اين استفاده كرده، چون از ظاهرش برمى 2(.و خدا ابراهيم را خليل بگرفت
اى كه وى به امر پروردگارش تشريع كرد، بگرفت چون مقام آيه مقام بيان شرافت و ارج كيش حنيف ابراهيم ملت حنفيه

 .، كه به خاطر شرافت آن كيش، ابراهيم بمقام خلت مشرف گرديداست

  «صديق» و فرق آن با «خليل» معنى
چون دو نفر دوست همين كه در دوستى و رفاقت . است( صديق: )تر از كلمهو كلمه خليل از نظر مصداق، خصوصى

ل گويند، بلكه وقتى يكى از آن دو را خلينمىصادق باشند، كلمه صديق بر آن دو صادق است، ولى باين مقدار آن دو را خليل 
 . نامند، كه حوائج خود را جز باو نگويد، چون خلت بمعناى فقر و حاجت استديگرى مى

ه، الخ، معنايش از بيان گذشت( خداى تعالى ابراهيم را قبل از آنكه امام بگيرد، خليل خود گرفت: )و اينكه فرمود
 . روشن گرديد

 إِ  إبِرَْاهِيمَ  مِلَّةِ  عَنْ  يرَغَْبُ  مَنْ  وَ ﴿: )، اشاره است بآيه شريفه(شودسفيه، امام مردم با تقوى نمى: )و اينكه فرمود
 مَنْ  لَّ

نْيَا فِ  اصِْطَفَيْنَاهُ  لقََدِ  وَ  نَفْسَهُ  سَفِهَ  الِْيَِ  لمَِنَ  الَْْخِرَةِ  فِ  إنَِّهُ  وَ  الََُّ سْلمِْ  رَبُّهُ  لَُ  قاَلَ  إذِْ  الَصَّ
َ
سْلَمْتُ  لَ قاَ أ

َ
َ  لرَِب ِ  أ آن  ،﴾مِيَ الَْعَال

كس كه از ملت و كيش ابراهيم روى بگرداند، خود را سفيه كرده است، كه ما او را در دنيا برگزيديم، و او در آخرت از صالحان 
  3(.براى رب العالمين تسليم هستم: تسليم شو، گفت: است، چون پروردگارش به او گفت

كيش ابراهيم را كه نوعى ظلم است سفاهت خوانده و در مقابل آن، اصطفاء را ذكر كرده، آن خداى سبحان اعراض از 
سْلمِْ  رَبُّهُ  لَُ  قاَلَ  إذِْ ﴿: گاه آن را با سلام تفسير كرده، و استفاده اين نكته از جمله

َ
الخ، محتاج بدقت است، آن گاه اسلام و  ،﴾أ

َ  اتَِّقُوا﴿: )ودهتقوى را يكى، و يا بمنزله يك چيز دانسته و فرم نْتُمْ  وَ  إلَِّ  تَمُوتُنَّ  لَ  وَ  تُقَاتهِِ  حَقَّ  الَلَّّ
َ
ا بپرهيزيد از خد ،﴾مُسْلمُِونَ  أ

 .دقت فرمائيد 4(.حق پرهيز كردن، و زنهار، نميريد مگر آنكه در حال اسلام باشيد

  124 -چند روايت در ذيل آيه شريفه 
ه ابراهيم نبى بود، ولى امام نبود، تا آنك: روايت شده، كه فرمودند( علیه السلام)و از شيخ مفيد از درست و هشام از ائمه 

ِ ﴿: خداى تعالى فرمود
يَِّتِ  مِنْ  وَ  قاَلَ  إمَِاماا  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِ   دِيعَهْ  يَنَالُ  لَ ﴿: خداى تعالى در پاسخ درخواستش فرمود ﴾ذُر 

المِِيَ    و معلوم است كسى كه بتى، ،﴾الَظَّ
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  1.شوداى بپرستد، امام نمىو يا وثنى، و يا مجسمه
 . معناى اين حديث از آنچه گذشت روشن شد * مؤلف:

 :مرحوم شيخ طوسى در امالى با ذكر سند و ابن مغازلى، در مناقب، بدون ذكر سند از ابن مسعود روايت كرده، كه گفت
ى سجده كسى كه بجا: حكايت كلام خدا به ابراهيم است، فرمود اى كهدر تفسير آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

اين دعوت : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)م، آن گاه رسول خدا كننمی براى من، براى بتى سجده كند، من او را امام
  2.ابراهيم در من و برادرم على كه هيچيك هرگز براى بتى سجده نكرديم منتهى شد

 . دارد( صلى الله عليه وآله و سلم)ايت از رواياتى است كه دلالت بر امامت رسول خدا و اين رو * مؤلف:
الله عليه  صلى)از رسول خدا ( علیه السلام)و در تفسير الدر المنثور است كه وكيع، و ابن مردويه از على بن ابى طالب 

المِِيَ الَ عَهْدِي يَنَالُ  لَ ﴿: روايت كرده، كه در تفسير جمله( وآله و سلم اطاعت خدا جز در كار نيك صورت : فرمود ﴾ظَّ
  3.گيردنمى

صلى )از رسول خدا : و نيز در تفسير الدر المنثور است كه عبد بن حميد، از عمران بن حصين، روايت كرده كه گفت
  4.اطاعت هيچ مخلوقى در نافرمانى خدا مشروع نيست: فرمودشنيدم مى( الله عليه وآله و سلم

 . معناى اين حديث از آنچه گذشت روشن است * مؤلف:
 :ما در مكه بوديم، در آنجا گفتگو از آيه: و در تفسير عياشى به سندهايى چند از صفوان جمال روايت كرده كه گفت

هُنَّ  بكَِلمَِات   رَبُّهُ  إبِرَْاهِيمَ  ابِْتَلَ  إذِِ  وَ ﴿ تَمَّ
َ
امامان از فرزندان على تمام كرد،  خدا آن را با محمد و على و: به ميان آمد فرمود ﴾فَأ

يَِّةا ﴿: )آنجا كه فرمود ُ  وَ  بَعْض   مِنْ  بَعْضُهَا ذُر   . (اى كه بعضى از بعض ديگرند، و خدا شنوا و دانا استذريه ،﴾عَليِم   سَمِيع   الَلَّّ
 فَإنَِّهُ ﴿ :هم چنان كه در آيه امامت باشد،( كلمه)اين روايت آيه شريفه را بر اين مبنا معنا كرده، كه مراد به لفظ  * مؤلف:

  6.نيز باين معنا تفسير شده است 5،﴾عَقِبهِِ  فِ  باَقيَِةا  كَُمَِةا  جَعَلهََا وَ  سَيَهْدِينِ 
چون خداى تعالى ابراهيم را بكلماتى كه عبارت بود از امامت خودش، و امامت : شودو بنا بر اين معناى آيه اين مى

آن كلمات را با امامت محمد و امامان از اهل بيت او كه از دودمان اسماعيل هستند تمام كرد، آن اسحاق، و ذريه او بيازمود، و 
ِ ﴿: گاه اين معنا را با جمله

 . تا آخر آيه روشن ساخت ﴾إمَِاماا  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِ 
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 [129تا  125آيات (:2)سوره البقره ]

مْناا  وَ  اسِ للِنَّ  مَثَابةَا  الََْْيْتَ  جَعَلْنَا إذِْ  وَ ﴿
َ
ذُِوا وَ  أ نْ  إسِْمَاعِيلَ  وَ  إبِرَْاهِيمَ  إلَِ  عَهِدْناَ وَ  مُصَلًّ  إبِرَْاهيِمَ  مَقَامِ  مِنْ  اتََِّّ

َ
 اطَه ِرَ  أ

ائفِِيَ  بَيْتَِ  كَّعِ  وَ  الَْعَاكفِِيَ  وَ  للِطَّ جُودِ  الَرُّ هْلهَُ  ارُْزُقْ  وَ  آمِناا  بلََاا  هَذَا اجِْعَلْ  ربَ ِ  إبِرَْاهيِمُ  قاَلَ  إذِْ  وَ  ١٢٥ الَسُّ
َ
 مَنْ  الَثَّمَرَاتِ  مِنَ  أ

ِ  مِنْهُمْ  آمَنَ  مَت عُِهُ  كَفَرَ  مَنْ  وَ  قاَلَ  الَْْخِرِ  الََْوَْمِ  وَ  باِللَّّ
ُ
هُ  ثُمَّ  قلَيِلاا  فَأ ضْطَرُّ

َ
 يرَْفَعُ  إذِْ  وَ  ١٢٦ الَمَْصِيُ  بئِسَْ  وَ  الَََّارِ  عَذَابِ  إلَِ  أ

نْتَ  إنَِّكَ  مِنَّا تَقَبَّلْ  رَبَّنَا إسِْمَاعِيلُ  وَ  الََْْيْتِ  مِنَ  الَقَْوَاعِدَ  إبِرَْاهيِمُ 
َ
مِيعُ  أ  منِْ  وَ  لكََ  مُسْلمَِيِْ  اجِْعَلْنَا وَ  رَبَّنَا ١٢٧ الَعَْليِمُ  الَسَّ

يَِّتنَِا ةا  ذُر  مَّ
ُ
رنِاَ وَ  لكََ  مُسْلمَِةا  أ

َ
نْ  إنَِّكَ  عَلَيْنَا تبُْ  وَ  مَنَاسِكَنَا أ

َ
 يَتْلُوا مِنْهُمْ  رسَُولا  فيِهِمْ  ابِْعَثْ  وَ  رَبَّنَا ١٢٨ الَرَّحِيمُ  الََِّوَّابُ  تَ أ

يِهِمْ  وَ  الَْْكِْمَةَ  وَ  الَكِْتَابَ  يُعَل مُِهُمُ  وَ  آياَتكَِ  عَلَيْهِمْ  نْتَ  إنَِّكَ  يزَُك 
َ
  ﴾١٢٩ الَْْكَِيمُ  الَْعَزِيزُ  أ

  ترجمه آيات

 از مقام ابراهيم جايى براى ( و گفتيم)و چون خانه كعبه را مرجع امور دينى مردم و محل امن قرار داديم 
  



مازگزاران و ن شوندمیدعا بگيريد و به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم كه خانه را براى طواف كنندگان و آنها كه معتكف 
 (. 125)پاك كنيد  کنندمیكه ركوع و سجود 

رند آوابراهيم گفت پروردگارا، اين شهر را محل امنى كن و اهلش را البته آنهايى را كه بخدا و روز جزا ايمان مى و چون
دهم و سپس بسوى عذاب آورند چند صباحى روزى مىبه آنها هم كه ايمان نمى: از ثمرات، روزى بده خداى تعالى فرمود

 (. 126)ى اضطرارى ام، روانهكنمی اشدوزخ كه بد مصيرى است روانه
از ما بپذير كه تو ( اين خدمت اندك را)پروردگارا : بردند گفتندهاى خانه را بالا مىو چون ابراهيم و اسماعيل پايه

 (. 127)هستى  (به نيات)شنواى دعا و داناى 
بدار و مناسك ما را بما پروردگارا، و نيز ما را دو مسلمان براى خود بگردان و از ذريه ما نيز امتى مسلمان براى خودت 

 (. 128)نشان بده و توبه ما را بپذير كه تو تواب و مهربانى 
پروردگارا و در ميانه آنان رسولى از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر آنان تلاوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و 

 (.129)شان كند كه تو آرى تنها تو عزيز حكيمى تزكيه

  بيان

مْناا  وَ  للِنَّاسِ  مَثَابةَا  الَْْيَْتَ  عَلْنَاجَ  إذِْ  وَ ﴿
َ
الخ، اين آيه اشاره به تشريع حج، و نيز مامن بودن خانه خدا و مثابت، يعنى  ﴾أ

 . است، كه بمعناى برگشتن است( ب -و  -ث )از ماده ( مثابه)مرجع بودن آن دارد، چون كلمه 
ذُِوا وَ ﴿  چون هر چند كه ،﴾مَثَابةَا  الَْْيَْتَ  جَعَلْنَا﴿الخ، كانه اين جمله عطف باشد بر جمله  ﴾مُصَلًّ  إبِرَْاهِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  اتََِّّ

جمله اول خبر، و جمله دوم امر و انشاء است، و ليكن بحسب معنا آن جمله نيز معناى امر را دارد، چون گفتيم كه اشاره به 
و اذ قلنا للناس توبوا الى البيت، و حجوا اليه، و : )شودمیاين  تشريع حج و ايمنى خانه خدا دارد، پس برگشت معنايش به

بسوى خانه خدا برگرديد، و براى خدا حج كنيد، و از مقام : بياد آر آن زمان را كه بمردم گفتيم: اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
 (. ابراهيم محل دعائى بگيريد

ا اتخذوا من مقام و قلن): دهد، و تقدير آن چنين استگفتيم معنا مى گفتار در آيه با تقدير كلمه: و اى بسا كه گفته باشد
اسم مكان از صلاة بمعناى دعاء است، و ( مصلى)، و كلمه (ابراهيم مصلى، و گفتيم كه از مقام ابراهيم محل دعائى بگيريد

منزله زمينه ب ﴾مَثَابةَا  الََْْيْتَ  جَعَلْنَا﴿: مكانى براى دعاء بگيريد، و ظاهرا جمله( علیه السلام)معنايش اينست كه از مقام ابراهيم 
 در مقام ابراهيم نماز: )چينى است، كه به منظور اشاره به ملاك تشريع نماز بدان اشاره شده است، و به همين جهت نفرمود

كه روى نرفته، بلپس در اين مقام، صريحا امر روى صلاة ( از مقام ابراهيم محلى براى نماز بگيريد: )، بلكه فرمود(بخوانيد
 . گرفتن محلى براى صلاة از مقام ابراهيم رفته است

نْ  إسِْمَاعِيلَ  وَ  إبِرَْاهيِمَ  إلَِ  عَهِدْناَ وَ ﴿
َ
 در اينجا بمعناى امر است، و كلمه ( عهد)كلمه  ،﴾بَيْتَِ  طَه ِرَا أ
  



ن خواهند در آزاران، و كسانى كه مىتطهير، يا بمعناى اين است كه خانه خدا را براى عبادت طواف كنندگان، و نمازگ
: شودیم، و اصل معنى چنين شودمیاعتكاف كنند، خالص و بلا مانع سازند، و بنا بر اين عبارت مورد بحث استعاره بكنايه 

 . و اين خود نوعى تطهير است(. كه خانه مرا خالص براى عبادت بندگانم كنيد: ما به ابراهيم و اسماعيل عهد كرديم)
 (ركع)شود، و كلمه هايى است كه در اثر بى مبالاتى مردم در مسجد پيدا مىبمعناى تنظيف آن از كثافات و پليديو يا 

 . هر دو جمع راكع و ساجد است، و گويا مراد از اين دو كلمه نمازگزاران باشد( سجود)و كلمه 
كرد، و از پروردگارش ( علیه السلام)ئى است كه ابراهيم الخ، اين جمله حكايت دعا ﴾اجِْعَلْ  رَب ِ  إبِرَْاهِيمُ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿

كه به اهل مكه امنيت و رزق ارزانى بدارد، و خداوند دعايش را مستجاب كرد، چون خدا بزرگتر از آنست : درخواست نمود
شد كه يى باكه در كلام حقش دعائى را نقل كند، كه مستجاب نكرده باشد، حاشا بر اينكه كلام او مشتمل بر هجو و لغوها

قُولُ  الََْْقَّ  وَ ﴿: )، با اينكه خودش فرمودکنندمیجاهلان، خود را با آن سر گرم 
َ
 إنَِّهُ ﴿: )و نيز فرمود 1(گويممن تنها حق را مى .﴾أ

 . 2(دهبيهواندازد، و نه سخنى بدرستى كه قرآن سخنى است كه ميانه حق و باطل را جدايى مى ،﴾باِلهَْزْلِ  هُوَ  مَا وَ  فَصْل   لقََوْل  
و خداى سبحان در قرآن كريمش از اين پيامبر كريم دعاهايى بسيار نقل كرده، كه در آن ادعيه از پروردگارش حوائجى 
درخواست نمود، مانند دعايى كه در آغاز امر براى خودش كرد، و دعائى كه هنگام مهاجرتش به سوريا كرد، و دعائى كه در 

اش و پدر و مادرش و براى مؤمنين و مؤمنات كرد، و دعائى كه براى خودش و ذريه خصوص بقاء ذكر خيرش در عالم كرد،
و دعائى كه بعد از بناى كعبه براى اهل مكه كرد، و از خدا خواست تا پيامبران را از ذريه او برگزيند، و از همين دعاهايش و 

ه خدا، و نيز فضائل نفس مقدسش، و سخن هايش است كه آمال و آرزوهايش و ارزش مجاهدتها و مساعيش در رادرخواست
شود، و همچنين از سراسر داستانهايش، و مدائحى كه خدا از او كرده، كوتاه موقعيت و قربش به خداى عز اسمه شناخته مى

رض متع بزودى در تفسير سوره انعام تا آنجا كه براى ما ميسور باشد اللهانشاء توان شرح زندگى آن جناب را استنباط كرد، و مى
 . شويمآن مى

الخ، بعد از آنكه از پروردگار خود امنيت را براى شهر مكه درخواست كرد، و سپس براى اهل مكه  ﴾مِنْهُمْ  آمَنَ  مَنْ ﴿
  ها را خواست، ناگهان متوجه شد كه ممكن است در آيندهروزى از ميوه
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ان ها روزيشدر باره اهل مكه كرد، كه خدا از ميوهمردم مكه دو دسته شوند، يك دسته مؤمن، و يكى كافر، و دعايى كه 
شود، و او قبلا از كافران و آنچه بغير خدا ميپرستيدند بيزارى جسته بود، هم چنان كه از پدرش كند، شامل هر دو دسته مى

ا﴿وقتى فهميد دشمن خداست، بيزارى جست،  َ  فَلَمَّ نَّهُ  لَُ  تَبَيَّ
َ
ِ  عَدُول  أ   لِلَّّ

َ
، و خدا در اين آيه گواهى داد كه وى از 1.﴾هُ مِنْ  تبَََّأ

 . هر كسى كه دشمن خدا باشد، هر چند پدرش باشد، بيزارى جسته است
خدايا روزى را تنها به : كرد، و گفت ﴾مِنْهُمْ  آمَنَ  مَنْ ﴿لذا در جمله مورد بحث، عموميت دعاى خود را مقيد بقيد 

دانست كه بحكم ناموس زندگى اجتماعى دنيا، وقتى رزقى به شهرى وارد مؤمنين از اهل مكه بده، با اينكه آن جناب مى
دعاى خود را ( و خدا داناتر است)مند نشوند، و ليكن در عين حال شود، ممكن نيست كافران از آن سهم نبرند، و بهرهمى

 شد كه شامل مؤمن و كافر هرمختص به مؤمنين كرد تا تبرى خود را از كفار همه جا رعايت كرده باشد، و ليكن جوابى داده 
 . دو شد

كه از دعاى وى آنچه بر طبق جريان عادى و قانون طبيعت است مستجاب است، : و در اين جواب اين نكته بيان شده
 . سازد، و ظاهر حكم طبيعت را باطل نمىکندمیو خداوند در استجابت دعايش خرق عادت ن

ق و ارز: )خواست تنها در حق مؤمنين مكه دعا كند، جا داشت بگويدىابراهيم كه م: آيددر اينجا اين سؤال پيش مى
آورند از ثمرات روزى ده، و چرا اينطور نگفت؟ بلكه خدايا بكسانى از اهل مكه كه ايمان مى( من آمن من اهله من الثمرات

سؤال اين است كه منظور ابراهيم ؟ جواب اين (آورندو اهل مكه را از ثمرات روزى ده، آنان را كه از ايشان ايمان مى: )گفت
اين بود كه كرامت و حرمتى براى شهر مكه كه بيت الحرام در آنجاست از خدا بگيرد، نه براى اهل آن، چون ( علیه السلام)

بود، اين شهر هرگز آباد شود، و اگر درخواست ابراهيم نمىبيت الحرام در سرزمينى واقع شده كه كشت و زرعى در آن نمى
خواست تا با دعاى خود شهر مكه را معمور، و در ( علیه السلام)آورد لذا ابراهيم و اصلا كسى در آنجا دوام نمى شد،نمى

 (. و ارزق اهله: )نتيجه خانه خدا را آباد كند، بدين جهت گفت
مَت عُِهُ  كَفَرَ  مَنْ  وَ ﴿

ُ
رائت يعنى از باب افعال نيز ق( امتعه)كه از باب تفعيل است، بصورت ( امتعه: )الخ، كلمه ﴾قَليِلاا  فَأ

 . شده، و تمتيع و امتاع هر دو به يك معنا است و آن برخوردار كردن است
هُ  ثُمَّ ﴿ ضْطَرُّ

َ
  الخ، در اين جمله به اكرام و حرمت بيشترى براى خانه خدا ﴾الَََّارِ  عَذَابِ  إلَِ  أ
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ادن من با روزى د)آنچه تو درخواست كردى كه : مودهنيز خشنودتر شود، كانه فر( علیه السلام)اشاره شده، تا ابراهيم 
 . ، با زياده مستجاب نمودم(مؤمنين اهل مكه اين شهر و خانه كعبه را كرامت دهم

آيند، از زندگى مرفه و رزق فراوان خود مغرور نشوند، و خيال نكنند كه نزد خدا پس كفارى كه در اين شهر پديد مى
مندى از متاع اندك دنيا رام هر چه هست از خانه خداست و من چند صباحى ايشان را بهرهكرامتى و حرمتى دارند، بلكه احت

 . مكنمی گاهى است، مضطرشدهم، و آن گاه بسوى آتش دوزخ كه بد بازگشتمى
است، كه بمعناى آن قسمت از ، جمع قاعده (قواعد)الخ، كلمه  ﴾إسِْمَاعِيلُ  وَ  الَْْيَْتِ  مِنَ  الَقَْوَاعِدَ  إبِرَْاهيِمُ  يرَْفَعُ  إذِْ  وَ ﴿

ند كردن گيرد، و عبارت بلهاى بنا بر روى آن قسمت قرار مىنشيند، و بقيه قسمتبنا است كه روى زمين قعود دارد، يعنى مى
گيرد، از خود قاعده شمرده شده، و بلند كردن بنا كه مربوط قواعد، از باب مجاز است، كانه آنچه را كه بر روى قاعده قرار مى

 . اشاره به همين عنايت مجازى است( از بيت: )همه بنا است، بخصوص قاعده، نسبت داده، و در اينكه فرمودب
نْتَ  إنَِّكَ  مِنَّا تَقَبَّلْ  رَبَّنَا﴿

َ
مِيعُ  أ اين جمله حكايت دعاى ابراهيم و اسماعيل هر دو است، و به همين جهت  ﴾الَْعَليِمُ  الَسَّ

ه گفتيم، حكايت باشد، بلكه همانطور ك( پروردگارا: گفتند)و يا نظير آن را تقدير بگيريم، تا معناى آن ( گفتند)لازم نيست كلمه 
حكايت حال گذشته است، كه با آن، حال آن  ،﴾إسِْمَاعِيلُ  وَ  الََْْيْتِ  مِنَ  الَقَْوَاعِدَ  إبِرَْاهِيمُ  يرَْفَعُ ﴿: خود كلام است، چون جمله

شوند، و صدايشان هم اكنون بگوش شنونده كانه آن دو بزرگوار در حال چيدن بناى كعبه ديده مى، شودمیدو بزرگوار مجسم 
كه  :شنوند، ديگر لازم نيست حكايت كننده به مخاطبين خود بگويد، و چون الفاظ آن دو را مىکنندمیرسد، كه دارند دعا مى

هر چند كه  -هاى قرآنى است يار است، و اين از زيباترين سياقالخ، و اينگونه عنايات در قرآن كريم بس( ربنا: )آن دو گفتند
خواهد بيان كند مجسم ساخته، به حس اى را كه مىو خاصيت اينگونه سياق اين است كه قصه -اش زيبا است قرآن همه

كايت مياورد، ا در حو يا نظير آن ر( گفتند: )، و اين خاصيت و اين بداعت و شيرينى در صورتى كه كلمهکندمیشنونده نزديك 
 . شدبهيچ وجه تامين نمى

خدايا چه خدمتى را از ما قبول كن، تنها گفتند خدايا از ما قبول : در كلام خود نگفتند( علیه السلام)ابراهيم و اسماعيل 
شود، كه ىمكن، تا در مقام بندگى رعايت تواضع و ناقابلى خدمت خود يعنى بناى كعبه را برسانند، پس معناى كلامشان اين 

 . خدايا اين عمل ناچيز ما را بپذير، كه تو شنواى دعاى ما، و داناى نيت ما هستى
يَِّتنَِا مِنْ  وَ  لكََ  مُسْلمَِيِْ  اجِْعَلْنَا وَ  رَبَّنَا﴿ ةا  ذُر  مَّ

ُ
الخ، در اين معنا هيچ حرفى نيست كه اسلام به آن معنايى  ﴾لكََ  مُسْلمَِةا  أ

 ، اولين مراتب عبوديت کندمیشود، و بذهن تبادر مى كه بين ما از لفظ آن فهميده
  



، و اين اسلام عبارت است از ظاهر اعتقادات، شودمیاست، كه با آن شخص ديندار، از كسى كه دينى نپذيرفته مشخص 
در واقع  ، ولىکندمیو اعمال دينى، چه اينكه توأم با واقع هم باشد يا نه، و به همين جهت شخصى را هم كه دعوى ايمان 

 . شودمیايمان ندارد، شامل 

 از خدا خواستند غير اسلام به معناى متداول آنست ( علیه السلام)اسلامى كه ابراهيم و اسماعيل 
و همچنين فرزندش اسماعيل ( علیه السلام)كه ابراهيم : آيدحال كه معناى كلمه اسلام معلوم شد، اين سؤال پيش مى

علیه )يكى از پنج پيغمبر اولو العزم و آورنده ملت حنفيت، و اسماعيل ( علیه السلام)، ابراهيم با اينكه هر دو پيغمبر بودند
! خواهند؟ترين مراتب عبوديت را مىرسول خدا، و ذبيح او بود، چگونه در هنگام بناى كعبه، از خدا اولين و ابتدايى( السلام

لاع از آن نيز اط: و يا بگوئيم! دانستند؟بودند؟ و ليكن خودشان نمىايشان بمرتبه اسلام رسيده : و آيا ممكن است بگوئيم
را  اشكال هاحرفشود با اين چطور مى! داشتند، و منظورشان از درخواست، اين بوده كه خدا اسلام را برايشان باقى بدارد؟

نكه ياس با اسلام نيست، علاوه بر ايپاسخ داد؟ با اينكه آن دو بزرگوار از تقرب و نزديكى به خدا به حدى بودند، كه قابل ق
 تر بودند به خدايىاين دعا را در هنگام بناى كعبه كردند، و مقامشان مقام دعوت بود، و آن دو بزرگوار از هر كس ديگر عالم

 مشناختند كه كيست، و چه شانى دارد، از اين هم كه بگذريم، اصلا درخواست اسلاند، او را مىكردمیكه از او درخواست 
و  بينيم، مانند نمازمعنا ندارد، براى اينكه اسلامى كه معنايش گذشت، از امور اختيارى هر كسى است، و به همين جهت مى

سْلمِْ  رَبُّهُ  لَُ  قاَلَ  إذِْ ﴿: )فرمایدمیگيرد و خدا روزه امر بدان تعلق مى
َ
سْلَمْتُ  قاَلَ  أ

َ
چون پروردگارش به وى  ،﴾الَْعَالمَِيَ  لرَِب ِ  أ

و معنا ندارد كه چنين عملى را با اينكه در اختيار همه است،  1(.اسلام آوردم براى رب العالمين: اسلام بياور، گفت: تگف
پس لا بد عنايت ديگرى در كلام است، كه . بخدا نسبت بدهند، و يا از خدا چيزى را بخواهند كه در اختيار آدمى است

 . سازددرخواست اسلام را از آن دو بزرگوار صحيح مى
و اين اسلام كه آن دو درخواست كردند، غير اسلام متداول، و غير آن معنايى است كه از اين لفظ به ذهن ما تبادر 

سْلمِْ  رَبُّهُ  لَُ  قاَلَ  إذِْ ﴿! ، چون اسلام داراى مراتبى است، بدليل اينكه در آيهکندمی
َ
سْلمَْتُ  قاَلَ  أ

َ
را ( معلیه السلا)الخ، ابراهيم  ﴾أ

به اسلام، پس مراد به اسلامى كه در اينجا مورد نظر است، غير آن اسلامى است كه  کندمیكه داراى اسلام بود، باز امر با اين
 . خود آن جناب داشت، و نظائر اين اختلاف مراتب در قرآن بسيار است

يم كردن بوديت، و تسل، و آن عبارتست از تمام عکنیممیپس اين اسلام آن اسلامى است كه بزودى معنايش را تفسير 
 . بنده خدا، آنچه دارد، براى پروردگارش
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و اين معنا هر چند كه مانند معناى اولى كه براى اسلام كرديم، اختيارى آدمى است، و اگر كسى مقدمات آن را فراهم 
ر سنجيده شود، امرى غي تواند به آن برسد، الا اينكه وقتى اين اسلام با وضع انسان عادى، و حال قلب متعارف او،كند، مى

شود، مانند ساير مقامات ولايت، و مراحل رسيدن به آن، امرى غير ممكن مى -شود، يعنى با چنين حال و وصفى اختيارى مى
عاليه، و نيز مانند ساير معارج كمال، كه از حال و طاقت انسان متعارف، و متوسط الحال بعيد است، چون مقدمات آن بسيار 

 . دشوار است
كه : به همين جهت ممكن است آن را امرى الهى، و خارج از اختيار انسان دانسته، از خداى سبحان درخواست كرد و

 . آن را به آدمى افاضه فرمايد، و آدمى را متصف بدان بگرداند
ختيارى او ا شود، ونسبت داده مى هاانسانتر، و آن اينست كه آنچه به علاوه بر آنچه گفته شد، در اينجا نظريست دقيق

 شود، اگر به حقيقتشود، تنها اعمال است، و اما صفات و ملكاتى كه در اثر تكرار صدور عمل در نفس پيدا مىشمرده مى
، و يا بگو اصلا بايد بخدا منسوب شود، مخصوصا اگر از صفات فاضله، و ملكات شودمیبنگريم اختيارى انسان نيست، و 

 . ولى است، از نسبت دادنش به انسانخير باشد، كه نسبت دادنش بخدا ا
 كند كه از خدادهد، از ابراهيم حكايت مىها را بخدا نسبت مىو عادت قرآن نيز بر همين جارى است، كه همواره نيكى

لَاةِ  مُقِيمَ  اجِْعَلنِْ  ربَ ِ ﴿: )داردنماز مسئلت مى يَِّتِ  مِنْ  وَ  الَصَّ و  1(بپا دارنده نماز كن ام اشخاصى را،خدايا مرا و از ذريه ،﴾ذُر 
لْْقِْنِ  وَ ﴿): كه گفت کندمینيز از او حكايت 

َ
الِْيَِ  أ  . 2(مرا به صالحان بپيوند ،﴾باِلصَّ

وْزعِْنِ  رَب ِ ﴿: )كند، كه بعد از ديدن صحنه مورچگان، گفتحكايت مى( علیه السلام)و از سليمان 
َ
نْ  أ

َ
شْكُرَ  أ

َ
 تكََ نعِْمَ  أ

نْعَمْتَ  الََّتِ 
َ
َّ  أ نْ  وَ  وَالََِيَّ  عَََ  وَ  عَََ

َ
عْمَلَ  أ

َ
پروردگارا نصيبم كن، كه شكر نعمتت بجاى آورم، آن نعمتى كه بر  ،﴾ترَْضَاهُ  صَالِْاا  أ

  3(.من و بر والدينم ارزانى داشتى، و اينكه عمل صالحى كنم، كه تو را خوش آيد
 . الخ ﴾لكََ  مُسْلمَِيِْ  اجِْعَلْنَا وَ  رَبَّنَا﴿: گویدمیواسته، و از ابراهيم حكايت كرده كه در آيه مورد بحث از خدا اسلام خ

عْرَابُ  قاَلتَِ ﴿)پس معلوم شد كه مراد باسلام غير آن معنايى است كه آيه شريفه 
َ
 لوُاقُو لكَِنْ  وَ  تؤُْمِنُوا لمَْ  قلُْ  آمَنَّا الَْْ

سْلَمْنَا
َ
ا وَ  أ يمَانُ  يدَْخُلِ  لمََّ اسلام  :ايد، بلكه بايد بگوئيدنه ايمان نياورده: ايمان آورديم، بگو: اعراب گفتند ،﴾قُلُوبكُِمْ  فِ  الَِْْ

  4(ى شما داخل نشدههادل آورديم، چون هنوز ايمان در
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 .بيانش خواهد آمد اللهانشاء تر از آن، كه ، بلكه معنايى است بلندتر و عالىکندمیبدان اشاره 

رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَ ﴿ مراد از
َ
  ﴾تبُْ عَلَينَْاأ

رِناَ وَ ﴿
َ
نْتَ  إنَِّكَ  عَلَيْنَا تبُْ  وَ  مَنَاسِكَنَا أ

َ
كند، اين آيه معنايى را كه قبلا براى اسلام كرديم، بيان مى ،﴾الَرَّحِيمُ  الََِّوَّابُ  أ

ة   لكُِ ِ  وَ ﴿: )است، كه بمعناى عبادتست، هم چنان كه در آيه( مناسك جمع منسك)چون كلمه  مَّ
ُ
براى هر  ،﴾مَنسَْكَا  جَعَلنَْا أ

شود، و چون در آيه مورد باين معنا است و يا بمعناى آن عملى است كه بعنوان عبادت آورده مى 1(.امتى عبادتى مقرر كرديم
رساند آن مناسكى منظور است، كه از ايشان سر تر آنكه مىكند، سادهشده، افاده تحقق را مى( ما -نا )بحث مصدر اضافه به 

 . ده، نه آن اعمالى كه خدا خواسته تا انجامش دهندز
رساند كه خدايا حقيقت اعمالى كه از ما بعنوان عبادت تو ، اين نكته را مى(مناسكنا)كلمه : خواهيم بگوئيمخلاصه مى

بانجام آن موفق كه خدايا طريقه عبادت خودت را بما ياد بده، و يا ما را : د درخواست كندخواهنمی سر زده، بما نشان بده، و
وحَْيْنَا وَ ﴿: )گردان، و اين درخواست همان چيزيست كه ما در تفسير جمله

َ
لَاةِ  إقِاَمَ  وَ  الَْْيََْاتِ  فعِْلَ  إلََِهِْمْ  أ كََةِ اَ  إيِتَاءَ  وَ  الَصَّ  ،﴾لزَّ

باز هم در جاى خودش  الله انشاءبدان اشاره كرديم، و  2(.ما بايشان فعل خيرات، و اقامه نماز، و دادن زكات، را وحى كرديم
 اذُْكُرْ  وَ ﴿ :خواهيم گفت، كه اين وحى عبارت است از تسديد در فعل، نه ياد دادن تكاليفى كه مطلوب انسان است، و كانه آيه

ولِ  يَعْقُوبَ  وَ  إسِْحَاقَ  وَ  إبِرَْاهيِمَ  عِبَادَناَ
ُ
يْدِي أ

َ
بْصَارِ  وَ  الَْْ

َ
خْلصَْنَاهُمْ  إنَِّا الَْْ

َ
ارِ  ذِكْرَى بِِاَلصَِة   أ   3.﴾الَََّ

كند كه بندگان او ابراهيم و اسحاق امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، چون به رسول خدا هم باين معنا اشاره مى
  .و يعقوب را بياد آورد، كه صاحبان قدرت و بصيرت بودند، و او ايشان را بموهبت خالص ياد آن سراى ديگر اختصاص داد

ا اينجا بخوبى روشن شد، كه مراد از اسلام و بصيرت در عبادت، غير آن معناى شايع و متعارف از كلمه است، و پس ت
چون ابراهيم و اسماعيل دو تن از . توبه از گناهان كه معناى متداول كلمه است، نيست( و تب علينا)همچنين مراد بجمله 

  .گناه از ايشان سر نميزند، تا مانند ما گنهكاران از آن توبه كنندپيامبران و معصومين به عصمت خداى تعالى بودند، و 
آنچه از معناى اسلام، و نشان دادن مناسك و توبه، كه شايسته مقام ابراهيم و اسماعيل : در اينجا ممكن است بگويى

جناب است، و به چه دليل است، غير آن معناى از اسلام، و ارائه مناسك، و توبه است، كه در خود ذريه آن ( علیه السلام)
اين عناوين در حق ذريه آن جناب نيز اراده شده؟ با اينكه آن جناب ذريه خود را جز در خصوص دعوت اسلام با : بگوئيم

  خودش و فرزندش
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، (دهبربنا و اجعلنا و ذريتنا امة مسلمة، خدايا ما و ذريه ما را امتى مسلمان قرار : )اسماعيل شركت نداد، و گر نه ميگفت
يَِّتنَِا مِنْ  وَ ﴿: ولى اينطور نگفت، بلكه ذريه خود را در عبارتى جداگانه ذكر كرد، و گفت( و اجعلنا و من ذريتنا مسلمين)و يا   ذُر 
ةا  مَّ
ُ
مرادش از اسلام معنايى عمومى است، كه شامل جميع مراتب اسلام، حتى : با اينحال چه مانعى دارد بگوئيم ﴾لكََ  مُسْلمَِةا  أ

ترين مرتبه آن، يعنى ظاهر اسلام هم بشود چون همين مرتبه نيز آثارى جميل و نتايجى نفيس در مجتمع انسانى دارد، ايىابتد
باشد، و آن را از پروردگارش مسئلت بدارد، همانطور كه در نظر پيامبر اسلام ( علیه السلام)تواند مطلوب ابراهيم آثارى كه مى

آن جناب بهمين مقدار از اسلام كه بحقانيت شهادتين هر چند بظاهر اعتراف كنند اكتفاء نيز اسلام بهمين معنا است، چون 
 . كردكرد، و اين اعتراف را مايه محفوظ بودن خونهاشان ميدانست، و مسئله ازدواج و ارث را بر آن مترتب مىمى

َ  مُسْلمَِيِْ  اجِْعَلْنَا وَ  رَبَّنَا﴿: در جملهاز اسلام ( علیه السلام)مراد ابراهيم : و بنا بر اين هيچ مانعى ندارد بگوئيم آن  ،﴾كَ ل
يَِّتنَِا مِنْ  وَ ﴿: بود، و در جمله( علیه السلام)معناى عالى از اسلام است، كه لايق شان او، و فرزندش  ةا  ذُر  مَّ

ُ
 الخ، ﴾لكََ  مُسْلمَِةا  أ

و نيز اسلام اشخاص ضعيف الايمان، و قوى الايمان، مراد اسلامى بود كه لايق بشان امت باشد، كه حتى شامل اسلام منافقين، 
 . و بالأخره اسلام همه مسلمين بشود

گوئيم مقام تشريع با مقام دعا و درخواست دو مقام مختلف است و دو حكم متفاوت دارد، كه نبايد اين را در پاسخ مى
ش بهمين مقدار قناعت كرد، كه بظاهر شهادتين اقرار از امت( صلى الله عليه وآله و سلم)با آن مقايسه نمود، اگر پيامبر اسلام 

فاء كرد باين مقدار از مراتب اسلام اكتكنند، بدان جهت بود كه حكمت در توسعه شوكت، و حفظ ظاهر نظام صالح، اقتضاء مى
را از صدمه  تكند، تا پوشش و پوستى باشد براى حفظ مغز و لب اسلام، كه همان حقيقت اسلام باشد، و باين وسيله آن حقيق

 . آفات وارده حفظ كند
اين مقام تشريع است كه در آن، اين حكمت را رعايت كرده، و اما مقام دعا و درخواست از خداى سبحان، مقامى ديگر 

 خواهد بواقعاست، كه حاكم در آن تنها حقايق است، و غرض درخواست كننده در آن مقام متعلق بحقيقت امر است، او مى
د، نه باسم و ظاهر آن، چون انبياء توجهى و عشقى به ظواهر امور بدان جهت كه ظاهر است ندارند، ابراهيم قرب بخدا برس

اش همان را قبل از اينكه براى ذريه داشتمي حتى علاقه باين ظاهر اسلام نسبت بامتش هم ندارد، چون اگر( علیه السلام)
يز جست، و نو ديگر وقتى فهميد پدر از دشمنان خداست از او بيزارى نمى كردمیدرخواست كند، براى پدرش درخواست 

تَ  مَنْ  إلَِّ  بَنُونَ  لَ  وَ  مَال   يَنْفَعُ  لَ  يوَْمَ  يُبْعَثُونَ  يوَْمَ  تَُّزِْنِ  لَ  وَ ﴿): گفتدر دعايش بطورى كه قرآن حكايت كرده، نمى
َ
َ  أ  الَلَّّ

  و مرا در روزى كه خلق ،﴾سَليِم   بقَِلبْ  
  



بلكه به خوار  1(دهند، مگر كسى كه قلبى سالم بياوردشوند، خوار مفرما، روزى كه مال و فرزندان سود نمىمبعوث مى
و برايم لسان  ،﴾الَْْخِرِينَ  فِ  صِدْق   لسَِانَ  لِ  اجِْعَلْ  وَ ﴿: )گفت، و نيز نمىكردمینشدن در دنيا و سلامت در ظاهر قناعت 

، و همچنين ساير كلماتى كه از آن جناب حكايت كردمی، بلكه به لسان ذكر در آيندگان اكتفاء 2(.صدقى در آيندگان قرار ده
 .شده است

 شان در خواست نمودند اسلام واقعى بود براى ذريه( علیه السلام)اسلامى كه ابراهيم و اسماعيل 
ةا ﴿شد، و در جمله تواند بااش درخواست كرد، جز اسلام واقعى نمىپس اسلامى كه او براى ذريه مَّ

ُ
 خود ،﴾لكََ  مُسْلمَِةا  أ

ةا ﴿: اش بود، ميگفتاى باين معنا هست، چون اگر مراد تنها صدق نام مسلمان بر ذريهاشاره مَّ
ُ
ه ديگر احتياج بكلم ﴾مُسْلمَِةا  أ

 (. دقت بفرمائيد)نبود، ( لك)
ى صل)الخ، منظور آن جناب بعثت خاتم الانبياء ص بود، هم چنان كه رسول خدا  ﴾مِنْهُمْ  رسَُولا  فيِهِمْ  ابِْعَثْ  وَ  رَبَّنَا﴿

 .من دعاى ابراهيم هستم: فرمودمى( الله عليه وآله و سلم

شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته مربوط به هجرت ابراهيم به مكه و بناى )بحث روايتى 
 ...( كعبه و دعاى ابراهيم

كه دو ركعت نماز در مقام . از مردى پرسيدم( علیه السلام)از امام صادق : كه گفتدر كافى از كتانى روايت كرده 
اگر در شهر مكه يادش آمد، دو ركعت در مقام : ابراهيم را كه بعد از طواف حج و عمره واجب است فراموش كرده؟ فرمود

ذُِوا وَ ﴿ابراهيم بخواند، چون خداى عز و جل فرموده  و اما اگر از مكه رفته، و آن گاه يادش آمده،  ﴾مُصَلًّ  إبِرَْاهِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  اتََِّّ
  3.برگردد دهممیمن دستور ن

اند، و خصوصيات حكم، ، بچند سند روايت كرده5، و عياشى در تفسيرش4قريب باين معنا را شيخ در تهذيب * مؤلف:
ان كه در بعضى روايات آمده، كه احدى نبايد دو ركعت نماز يعنى نماز در مقام ابراهيم، و اينكه بايد پشت مقام باشد، هم چن

ذُِوا وَ ﴿: در جمله( مصلى)و كلمه ( من)طواف را جز در پشت مقام بخواند، تا آخر حديث، همه از كلمه   إبِرَْاهِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  اتََِّّ
 . استفاده شده است ﴾مُصَلًّ 

نْ ﴿: آورده كه در ذيل جملهروايت ( علیه السلام)و در تفسير قمى از امام صادق 
َ
رَا أ ائفِِيَ  بَيْتَِ  طَه ِ يعنى  :الخ فرموده ﴾للِطَّ

  6.مشركين را از آن دور كن
  خداى عز و جل در كتابش: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 
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رَا﴿ فرمايد:مى ائفِِيَ  بَيْتَِ  طَه ِ كَّعِ  وَ  الَعَْاكفِِيَ  وَ  للِطَّ جُودِ  الَرُّ و به همين جهت جا دارد بنده خدا وقتى وارد ، ﴾الَسُّ
  1.شود، طاهر باشد، و عرق و كثافات را از خود بشويد، و خود را پاكيزه كندمكه مى

طهارت شخص وارد بمكه را از طهارت مورد ( علیه السلام)اين معنا در رواياتى ديگر نيز آمده، و اينكه ائمه  * مؤلف:
ي بَِاتُ ﴿: اند، بضميمه آيات ديگر، مانند آيهكه در آيه آمده استفاده كرده( بيت) ي بِيَِ  الَطَّ ي بُِونَ  وَ  للِطَّ بَِا الَطَّ ي  و امثال آن  2﴾تِ للِطَّ

 . بوده است
را  اسماعيل و هاجر( علیه السلام)بعد از آنكه ابراهيم : و در تفسير مجمع البيان از ابن عباس روايت كرده كه گفت

بمكه آورد، و در آنجا گذاشت و رفت، بعد از مدتى كه قوم جرهم آمدند و با اجازه هاجر در آن سرزمين منزل كردند، اسماعيل 
هم به سن ازدواج رسيده با دخترى از ايشان ازدواج كرد، هاجر از دنيا رفت، پس ابراهيم از همسرش ساره اجازه خواست، تا 

 . اره با اين شرط موافقت كرد، كه در آنجا از مركب خود پياده نشودسرى به هاجر و اسماعيل بزند، س
بسوى مكه حركت كرد، وقتى رسيد فهميد هاجر از دنيا رفته لا جرم بخانه اسماعيل رفت، و از ( علیه السلام)ابراهيم 

كه در  اين بود رسمش( علیه السلام)شوهرت كجاست؟ گفت اينجا نيست، رفته شكار كند، و اسماعيل : همسر او پرسيد
وانى از تآيا مى: گشت، ابراهيم به آن زن گفتكرد، و برمىرفت بيرون حرم شكار مى، هميشه مىكردمیداخل حرم شكار ن

 . نه، چون چيزى در خانه ندارم، و كسى هم با من نيست كه بفرستم طعامى تهيه كند: من پذيرايى كنى؟ گفت
 ات را عوض كن، اينعتبه خانه: سرت بخانه آمد، سلام مرا باو برسان و بگووقتى هم: فرمود( علیه السلام)ابراهيم 

 . سفارش را كرد، و رفت
 :آيا كسى بخانه آمد؟ گفت: از آن سو نگر كه چون اسماعيل بخانه آمد، بوى پدر را احساس كرد، به همسرش فرمود

ايل آن جناب توهين بابراهيم، و سبك شمردن او بود، آرى پير مردى داراى شمائلى چنين و چنان آمد، و منظور زن از بيان شم
بشوهرت وقتى آمد سلام برسان، و بگو عتبه در : چرا، بمن گفت: راستى سفارشى و پيامى نداد؟ گفت: اسماعيل پرسيد

 . ات را عوض كنخانه
 . ازدواج كردمنظور پدر را فهميد، و همسر خود را طلاق گفت، و با زنى ديگر ( علیه السلام)اسماعيل 

داند، دوباره ابراهيم از ساره اجازه گرفت، تا بزيارت اسماعيل بيايد، ساره اجازه داد، اما باين بعد از مدتى كه خدا مى
جا شوهرت ك: حركت كرد، و بمكه به در خانه اسماعيل آمد، از همسر او پرسيد( علیه السلام)شرط كه پياده نشود، ابراهيم 

  ا شكارى كند،رفته است ت: است؟ گفت
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آيا چيزى براى پذيرايى من در خانه : گردد، فعلا پياده شويد، خدا رحمتت كند، ابراهيم فرمودبزودى بر مى اللهانشاء و 
بلى، و بلا درنگ قدحى شير و مقدارى گوشت بياورد، ابراهيم او را به بركت دعا كرد، و اگر همسر اسماعيل : دارى؟ گفت

، كه شهر مكه از هر جاى شدمیآن روز براى ابراهيم نان و يا گندم و يا جوى، و يا خرمايى آورده بود، نتيجه دعاى ابراهيم اين 
 . شدمىديگر دنيا داراى گندم و جو و خرماى بيشترى 
پياده شويد، تا سرت را بشويم، ولى ابراهيم پياده نشد، لا جرم عروسش اين : بهر حال همسر اسماعيل بآنجناب گفت

سنگى را كه فعلا مقام ابراهيم است، بياورد و زير پاى او نهاد، و ابراهيم قدم بر آن سنگ گذاشت، كه تا كنون جاى قدمش در 
 . آن سنگ باقى است

د، و سمت راست سر ابراهيم را بشست، آن گاه مقام را به طرف چپ او برد، و سمت چپ سرش را آن گاه آب آور
 . بشست، و اثر پاى چپ ابراهيم نيز در سنگ بماند

 . ات درست شدحالا درب خانه: چون شوهرت بخانه آمد، سلامش برسان، و بوى بگو: آن گاه ابراهيم فرمود
ت آيا كسى به نزد: بخانه آمد، بوى پدر را احساس كرد، و از همسرش پرسيداين را گفت و رفت، پس چون اسماعيل 

بلى، پير مردى زيباتر از هر مرد ديگر، و خوشبوتر از همه مردم، نزدم آمد، و بمن چنين و چنان گفت، و من باو : آمد؟ گفت
م او پدرم ابراهي: سماعيل گفتچنين و چنان گفته، سرش را شستم، و اين جاى پاى اوست، كه بر روى اين سنگ مانده، ا

  1.است
 . قريب باين معنا را قمى در تفسيرش نقل كرده است * مؤلف:

ابراهيم )علیه السلام( در باديه شام منزل داشت، : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق  2و در تفسير قمى
زند نداشت و به همين جهت همواره ابراهيم را در همين كه هاجر اسماعيل را بزاد، ساره غمگين گشت، چون او فر

 ساخت. ، و غمناكش مىكردمیخصوص هاجر اذيت 
ابراهيم نزد خدا شكايت كرد، خداى عز و جل به او وحى فرستاد كه زن بمنزله دنده كج است، اگر بهمان كجى 

ست، آن گاه دستورش داد: تا اسماعيل شوى، و اگر بخواهى راستش كنى، او را خواهى شكمند مىوى، بسازى، از او بهره
ر زمين اى كه دپروردگارا كجا ببرم؟ فرمود: بحرم من، و امن من، و اولين بقعه: و مادرش را از شام بيرون بياورد، پرسيد

 ام و آن سرزمين مكه است. خلق كرده
  خودپس از آن خداى تعالى جبرئيل را با براق برايش نازل كرد، و هاجر و اسماعيل را و 
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ابراهيم را بر آن سوار نموده، براه افتاد، ابراهيم از هيچ نقطه خوش آب و هوا، و از هيچ زراعت و نخلستانى 
ت: نه، پيش برو، گفپرسيد: اينجا بايد پياده شويم؟ اينجا است آن محل؟ جبرئيل مىگذشت، مگر اينكه از جبرئيل مىنمى

ين مكه رسيدند، ابراهيم هاجر و اسماعيل را در همين محلى كه خانه خدا در پيش برو، هم چنان پيش راندند، تا به سرزم
 آن ساخته شد، پياده كرد، چون با ساره عهد بسته بود، كه خودش پياده نشود، تا نزد او برگردد. 

اى كه همراه داشت روى شاخه در محلى كه فعلا چاه زمزم قرار دارد درختى بود، هاجر )علیه السلام( پارچه
اش را در آنجا منزل داد، و خواست تا بطرف رخت انداخت، تا در زير سايه آن راحت باشد، همين كه ابراهيم خانوادهد

گذارى آور و حيرت انگيز است يك كلمه پرسيد( آيا ما را در سرزمينى مىساره برگردد، هاجر )كه راستى ايمانش شگفت
آن هست؟ ابراهيم گفت: خدايى كه مرا باين عمل فرمان داده، از هر چيز  اى درروى كه نه انيسى و نه آبى و نه دانهو مى

ديگرى شما را كفايت است، اين را گفت و راهى شام شد، همين كه بكوه )كداء كه كوهى در ذى طوى( است رسيد، 
ِ  رَبَّنَا﴿) نگاهى بعقب )و در درون اين دره خشك( انداخت، و گفت:

سْكَنْتُ  إنِ 
َ
يَِّتِ  مِنْ  أ  تكَِ بيَْ  عِنْدَ  زَرْع   ذيِ غَيِْ  بوَِاد   ذُر 

مِ  لَاةَ  لَُِقِيمُوا رَبَّنَا الَمُْحَرَّ فْئدَِةا  فَاجْعَلْ  الَصَّ
َ
پروردگارا! ، 1﴾يشَْكُرُونَ  لَعَلَّهُمْ  الَثَّمَرَاتِ  مِنَ  ارُْزُقْهُمْ  وَ  إلََِْهِمْ  تَهْوِي الَََّاسِ  مِنَ  أ

د و بدون آب و گياه جاى دادم، نزد بيت محرمت، پروردگار ما، بدين اميد كه نماز بپادارند، ام را در سرزمينى گومن ذريه
ها، روزيشان ده، باشد كه شكر گزارند( اين راز بگفت و هايى از مردم را متمايل بسوى ايشان كن، و از ميوهپس دل
 برفت. 

ل تشنه گشت، هاجر برخاست، و در محلى پس همين كه آفتاب طلوع كرد، و پس از ساعتى هوا گرم شد، اسماعي
كنند بيامد و بر بلندى صفا بر آمد، ديد كه در آن بلندى ديگر، چيزى چون آب برق ميزند، كه امروز حاجيان سعى مى

خيال كرد آب است، از صفا پائين آمد، و دوان دوان بدان سو شد، تا به مروه رسيد، همين كه بالاى مروه رفت، اسماعيل 
 ناپديد شد، )گويا لمعان سراب مانع ديدنش شده است(. از نظرش 

ناچار دوباره بطرف صفا آمد، و اين عمل را هفت نوبت تكرار كرد، در نوبت هفتم وقتى بمروه رسيد، اين بار 
اسماعيل را ديد، و ديد كه آبى از زير پايش جريان يافته، پس نزد او برگشته، از دور كودك مقدارى شن جمع آورى 

، جلو آب را گرفت، چون آب جريان داشت، و از همان روز آن آب را زمزم ناميدند، چون زمزم معناى جمع كردن نموده
 دهد. و گرفتن جلو آب را مى

  از وقتى اين آب در سرزمين مكه پيدا شد مرغان هوا و وحشيان صحرا بطرف مكه آمد و
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 شد را شروع كرده، آنجا را محل امنى براى خود قرار دادند. 
از سوى ديگر قوم جرهم كه در ذى المجاز عرفات منزل داشتند، ديدند كه مرغان و وحشيان بدان سو آمد و شد 

ه در ك ، آن قدر كه فهميدند در آنجا لانه دارند لا جرم آنها را تعقيب كردند، تا رسيدند به يك زن و يك كودك،کنندمی
اند، فهميدند كه آب به خاطر آن دو تن در آنجا پيدا شده، از هاجر پرسيدند: تو كيستى؟ آن محل زير درختى منزل كرده

كنى؟ و اين بچه كيست؟ گفت: من كنيز ابراهيم خليل الرحمانم، و اين فرزند او است، كه خدا از من به و اينجا چه مى
مامور كرد كه ما را بدينجا آورد، و منزل دهد، قوم جرهم گفتند: حال آيا بما اجازه او ارزانى داشته، خداى تعالى او را 

 ميدهى كه در نزديكى شما منزل كنيم؟ هاجر گفت: بايد باشد تا ابراهيم بيايد. 
بعد از سه روز ابراهيم آمد، هاجر عرضه داشت: در اين نزديكى مردمى از جرهم سكونت دارند، از شما اجازه 

دهى؟ ابراهيم فرمود: بله، هاجر به قوم جرهم اطلاع شان مىد در اين سرزمين نزديك بما منزل كنند، آيا اجازهخواهنمى
 هايشان را بر افراشتند، هاجر و اسماعيل با آنان مانوس شدند. داد، آمدند، و نزديك وى منزل كردند، و خيمه

جا ديد و سخت خوشحال شد، رفته رفته اسماعيل بار ديگر كه ابراهيم بديدن هاجر آمد جمعيت بسيارى در آن
براه افتاد، و قوم جرهم هر يك نفر از ايشان يكى و دو تا گوسفند به اسماعيل بخشيده بودند، و هاجر و اسماعيل با همان 

، تا دند. همين كه اسماعيل بحد مردان برسيد، خداى تعالى دستور داد: تا خانه كعبه را بنا كننكردمیگوسفندان زندگى 
دانست كجا بنا كند، جبرئيل را آنجا كه امام فرمود: و چون خداى تعالى بابراهيم دستور داد كعبه را بسازد، و او نمى

فرستاد تا نقشه خانه را بكشد تا آنجا كه فرمود ابراهيم شروع بكار كرد، اسماعيل از ذى طوى مصالح آورد، و آن جناب 
ا جبرئيل جاى حجر الاسود را معلوم كرد، و ابراهيم سنگى از ديوار بيرون كرده، حجر خانه را تا نه ذراع بالا برد، مجدد

 الاسود را در جاى آن قرار داد، همان جايى كه الآن هست. 
بعد از آنكه خانه ساخته شد، دو درب برايش درست كرد، يكى بطرف مشرق، و درى ديگر طرف مغرب، درب 

را با تنه درختها، و شاخه اذخر بپوشانيد، و هاجر پتويى كه با خود داشت بر در غربى مستجار ناميده شد، و سقف خانه 
 كعبه بيفكند و زير آن چادر زندگى كرد. 

بعد از آنكه خانه ساخته شد، ابراهيم و اسماعيل عمل حج انجام دادند، روز هشتم ذى الحجه جبرئيل نازل شد، و 
بردار، چون در منى و عرفات آب نبود، به همين جهت هشتم ذى الحجه  بابراهيم گفت: )ارتو من الماء( بقدر كفايت آب

روز ترويه ناميده شد، پس ابراهيم را از مكه به منى برد، و شب را در منى بسر بردند، و همان كارها كه به آدم دستور 
 داده بود، بابراهيم نيز دستور 

  



 داد. 
هْلهَُ  ارُْزُقْ  وَ  آمِناا  بلََاا  هَذَا اجِْعَلْ  رَب ِ ﴿) ابراهيم بعد از فراغت از بناى كعبه، گفت:

َ
 ،﴾مِنْهُمْ  آمَنَ  مَنْ  الَثَّمَرَاتِ  مِنَ  أ

ها روزى ده( امام فرمود: منظورش از اند، از ميوهپروردگارا اين را شهر مامن كن، و مردمش را، آنها كه ايمان آورده
بگردان، تا ساير مردم با آنان انس بورزند و بسوى ايشان بيايند،  هادل هاى دل بود، يعنى خدايا مردمش را محبوبميوه

  1.و باز هم بيايند

 بررسى اخبارى كه به امور خارق العاده در باره كعبه و حجر الاسود و سنگ مقام اشاره دارند 
در اين اخبار و هم اى است از اخبار اين داستان، آنهم اخبارى كه خلاصه آن را بيان كرده، و هم اين خلاصه * مؤلف:

، اى از نور بودكه خانه كعبه اولين بارى كه پيدا شد بصورت قبه: اى آمده، از آن جمله آمدهدر اخبار ديگر امور خارق العاده
كه آن را براى آدم نازل كردند، و در همين محل كه ابراهيم كعبه را ساخت قرار دادند، و اين قبه هم چنان بود تا آنكه در طوفان 

خانه )ح كه دنيا غرق در آب شد، خداى تعالى آن را بالا برد، و از غرق شدن حفظ كرد، و به همين جهت كعبه را بيت عتيق نو
 . نام نهادند( قديمى

 . هاى خانه را از بهشت نازل كردكه خداى عز و جل پايه: و در بعضى اخبار آمده
در آن روز از برف سفيدتر بوده، و در زمين بخاطر اين كه حجر الاسود از بهشت نازل شده، و : و در بعضى ديگر آمده

 . كفار بدان دست ماليدند سياه شد
ى هاابراهيم مامور شد تا پايه: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)نيز از يكى از دو امام باقر و صادق  2و در كافى

 كعبه را بالا ببرد، و آن را بسازد و مناسك، يعنى طريقه حج اين خانه را بمردم بياموزد. 
پس ابراهيم و اسماعيل خانه را در هر روز به بلندى يك ساق بنا كردند، تا به محل حجر الاسود رسيدند، امام ابو 

قبيس ندايى برخاست، كه اى ابراهيم تو امانتى نزد من دارى، پس حجر الاسود  : در اين هنگام از كوه ابوفرمایدمیجعفر 
 را بابراهيم داد، و او در جاى خود بكار برد. 

روايت كرده، كه گفت از آن جناب از حجر الاسود سؤال ( علیه السلام)از ثورى از امام ابى جعفر  3و در تفسير عياشى
هشت به زمين نازل شد، اول حجر الاسود بود، كه آن را به وديعه بابراهيم دادند، سه تا سنگ از سنگهاى ب: كردم، فرمود

 دوم مقام ابراهيم بود، و سوم سنگ بنى اسرائيل بود. 
 . اى از فرشتگان بوده استكه حجر الاسود قبلا فرشته: و در بعضى از روايات آمده

  ست، و چون يك يك آنها خبرو نظائر اين معانى در روايات عامه و خاصه بسيار ا * مؤلف:
  

                                                      
 .60ص  ،1ج  ،تفسير قمى 1
 .4حديث  ،205ص  ،4ج  ،فروع كافى 2
 .93حديث  ،59ص  ،1ج  ،تفسیر عیاشی 3



شود، لذا نه تواتر لفظى دارند، شود بمضمونش اعتماد كرد، و از مجموع آنها هم چيزى استفاده نمىواحد است، و نمى
و نه معنوى، و ليكن چنان هم نيست كه در ابواب معارف دينى مشابه نداشته باشد، چون نوعا رواياتى كه در ابواب مختلف 

 . ه، همينطورند، و لذا اصرارى نيست كه آنها را طرد و بكلى رد كنيممعارف وارد شد
يله براق ابراهيم بوس: گوينداى بود، كه براى آدم نازل شد، و همچنين آنها كه مىكعبه قبلا قبه: گويداما رواياتى كه مى

است، كه هيچ دليلى بر محال  بسوى مكه رفت، و امثال اين مطالب، از باب كرامت و خارق العاده، و حوادث غير طبيعى
اى نيست كه قرآن كريم براى انبياء خود اثبات كرده، بلكه آنان را به معجزات بودنش نداريم، علاوه بر اينكه اين تنها معجزه

 . بسيار و كرامات خارق العاده زيادى اختصاص داده است، كه موارد بسيارى از آن در قرآن ثابت شده است
و اينكه سنگ مقام در زير  هاى كعبه و نيز حجر الاسود و سنگ مقام از بهشت نازل شدهپايه: اشتو اما رواياتى كه د

كه نظير اين گونه روايات در معارف دينى بسيار است، حتى در باره بعضى : اش گفتيممقام فعلى دفن شده و نظائر اين، در باره
 . ه يا فلان گياه، بهشتى استها و امثال آن آمده، كه مثلا فلان ميواز نباتات و ميوه

فلان چيز از جهنم، و يا از فوران جهنم است، و باز از همين دسته است رواياتى كه در باب : گويدو نيز رواياتى كه مى
طينت مردم با سعادت از بهشت، و طينت اشقياء از آتش بوده، يا از دسته اول از عليين، و از دسته  گویدمیطينت وارد شده، 

 . سجين بوده است دوم از
بهشت برزخ در فلان قطعه از زمين، و آتش برزخ در آن قطعه ديگر : گويدو نيز از همين دسته است آن رواياتى كه مى

ت هاى جهنم، و امثال اين روايااى از حفرههاى بهشت است، و يا حفرهقبر يا باغى از باغ: گويداز زمين است، و رواياتى كه مى
 . يابدع و جستجو، و نيز بيناى در مطاوى اخبار باشد به آنها دست مىكه هر كس اهل تتب

 -اگر نتوانيم مضمون يك يك آنها را بپذيريم  -و اين گونه روايات همانطور كه گفتيم بسيار زياد است، بطورى كه 
و يا در صحت انتساب آنها  ،(معلیه السلا)توانيم رد نموده، بكلى طرح كنيم، و يا در صدور آنها از ائمه بارى همه را هم نمى

علیه )به آن حضرات مناقشه كنيم، چون اين گونه روايات از معارف الهيه است كه فتح بابش بوسيله قرآن شريف شده، و ائمه 
 ،كه تنها حجر الاسود و چه و چه از ناحيه خدا نيامده: آيداند، آرى از كلام خداى تعالى برمىمسير آن را دنبال كرده( السلام

از  شود، همهبلكه تمامى موجودات از ناحيه او نازل شده است، و آنچه در اين نشئه كه نشئه طبيعى و مشهود است ديده مى
 ناحيه خداى سبحان نازل شده، چيزى كه هست آنچه از موجودات 

  



هم به بهشت و حوادث كه خير و جميل است، و يا وسيله خير، و يا ظرف براى خير است، از بهشت آمده، و باز 
، و آنچه از شرور است يا وسيله براى شر و يا ظرف براى شر است، از آتش دوزخ آمده، و دوباره به همانجا بر گرددمیبر

 . گرددمى
ِلُُ  مَا وَ  خَزَائنُِهُ  عِنْدَناَ إلَِّ  ء  شَْ  مِنْ  إنِْ  وَ ﴿: )هايى از كلام خدااينك نمونه هيچ چيز نيست مگر آنكه  ،﴾مَعْلُوم   بقَِدَر   إلَِّ  ننَُْ 
رساند تمامى اشياء عالم نزد خدا موجودند، كه مى 1(.اى معلومكنيم، مگر به اندازهها هست، و ما نازل نمىنزد ما از آن خزينه

، چون كلمه شوندمیگيرى و بوجودى نامحدود، و غير مقدر با هيچ تقدير موجودند، و تنها در هنگام نزول، تقدير و اندازه
 . بمعناى تدريج در نزول است( تنزيل)

، و آياتى ديگر اين معنا داندمیپس آيه شريفه، مسئله خدايى بودن هر چيز را، عموميت داده، همه چيز را از ناحيه خدا 
نْزَلَ  وَ ﴿: )كند، مانند آيهرا در باره بعضى از چيزها بخصوص اثبات مى

َ
نْعَامِ  مِنَ  لكَُمْ  أ

َ
زْ  ثَمَانيَِةَ  الَْْ

َ
براى شما از جنس  ،﴾وَاج  أ

نْزَلَْاَ وَ ﴿): است و آيه 2(چهار پايان هشت جفت نازل كرد،
َ
س   فيِهِ  الََْْدِيدَ  أ

ْ
آهن را نازل كرديم، كه در آن قدرتى  ،﴾شَدِيد   بَأ

مَاءِ  فِ  وَ ﴿): و آيه باشدمی 3(بسيار است اند در آسمان را بشما داده اشرزق شما و آنچه كه وعده، ﴾توُعَدُونَ  مَا وَ  رِزقُْكُمْ  الَسَّ
  4(است

 . توضيح معنايش خواهد آمد اللهانشاء كه 
 كه بار: پس بحكم اين آيات آنچه در دنيا هست همه از ناحيه خداى سبحان نازل شده، و خدا در كلامش مكرر فرموده

نَّ  وَ ﴿: )گردند، از آن جمله آيات زير استديگر همه آنها بسوى پروردگار بر مى
َ
وى بدرستى كه منتهى بس ،﴾الَمُْنْتَهَ  رَب كَِ  إلَِ  أ

بازگشت بسوى او  ،﴾الَمَْصِيُ  إلََِْهِ ﴿)و نيز  6(بازگشت بسوى پروردگار تو است ،﴾الَرُّجْعَ  رَب كَِ  إلَِ ﴿)و نيز  5(پروردگار تو است
لَ ﴿) 7(است

َ
ِ  إلَِ  أ مُورُ  تصَِيُ  الَلَّّ

ُ
 . و آيات بسيارى ديگر 8(گرددبسوى خدا باز مىآگاه باشيد كه همه امور  ﴾الَْْ

در فاصله ميانه پيدايش و بازگشت بر طبق مقتضايى سير  -كه اشياء : كندو نيز آيه سوره حجر اين معنا را هم افاده مى
، كه ابتداء نديابكنند، كه كيفيت آغازشان آن را اقتضاء كرده، و بر آن سرنوشتى از سعادت و شقاوت و خير و شر جريان مىمى

هر كسى بر طينت خود  ،﴾شَاكُِتَهِِ  عَََ  يَعْمَلُ  كُل ﴿: )شودوجودش اقتضاى آن را دارد، و اين معنا از آيات زير نيز استفاده مى
  9(تندمى

   وَ ﴿)
هَا هُوَ  وجِْهَة   لكُِ  ِ   ، هر كسى براى خود هدفى معين دارد كه خواه ناخواه به همان سو رو10﴾مُوَلَ 

  
                                                      

 .21حجر، آيه  1
 .6زمر، آيه  2
 .25حديد، آيه  3
 .22آيه  ،زاريات 4
 ..42نجم، آيه  5
 .8آيه  ،علق 6
 .3مؤمن، آيه  7
 .53شورى، آيه  8
 .84اسراء، آيه  9

 .148بقره، آيه  10



 . كه توضيح دلالت يك يك آنها خواهد آمد( كندمى
: يدگوو منظور در اينجا تنها اشاره اجمالى و بان مقدارى است كه بحث ما تمام شود، و آن اين است كه اخبارى كه مى

 هاننسااموجودات طبيعى نامبرده از بهشت نازل شده، و يا از جهنم آمده، در صورتى كه ارتباطى با مسئله سعادت و شقاوت 
معناى صحيحى برايش تصور كرد، چون در اينصورت با اصول قرآنى كه تا حدى مسلم است، منطبق  شودمیداشته باشد، 

 توان بدان اعتماد كرد،شود، هر چند كه اين توجيه باعث نشود كه بگوئيم هر يك از آن روايات صحيح هم هست، و مىمى
 .«دقت فرمائيد»

 اند اين دسته روايات شدهاستدلال آنها كه بكلى منكر 
 فَعُ يرَْ  إذِْ  وَ ﴿: كه از ظاهر آيه: انداند، و چنين استدلال كردهها بكلى منكر روايات نامبرده شدهدر اين مسئله بعضى

خدا  ، و براى عبادت كردناندآيد كه اين دو بزرگوار خانه كعبه را بنا كردهالخ بر مى ﴾إسِْمَاعِيلُ  وَ  الَْْيَْتِ  مِنَ  الَقَْوَاعِدَ  إبِرَْاهيِمُ 
ى ديگرى هارفحسرا، و به پيروى آنان جمعى از مفسرين، اى داستاناند، و اينكه پارهپرستى بنا كردهدر سرزمين و ثنيت و بت

 . يى است زيادى، كه نبايد بدان اعتناء ورزيدهاحرف. اندكه قرآن از آن سكوت كرده اضافه كرده
تراشيده، تفنن كرده يك بار خانه خدا را قديم دانسته، يك بار از زيارت حج آدم سخن  هر چند كه در اين روايات خود

ه اند حجر الاسود سنگى از سنگهاى بهشت بوداند، بارى ديگرى از آسمان رفتن آن در زمان طوفان خبر داده، و نيز گفتهگفته
 . است

اند، هر چند كه در دل بعنوان داستانى دينى كردهاى خود و اين آرايشها كه داستانسرايان از يك داستان اسطوره
لوحان اثر خود را كرده، و ليكن مردم خردمند و صاحب نظران از اهل علم، هرگز غفلت ندارند، از اينكه شرافتى كه خدا ساده

ا دارد دببعضى موجودات نسبت به بعضى ديگر داده، شرافت معنوى است، پس شرافت خانه كعبه بخاطر انتسابى است كه بخ
كشند، و در حقيقت بمنزله دست خداى سبحان است، و شرافت حجر الاسود بخاطر اين است كه بندگان خدا بدان دست مى

شود چون شرافت در و ياقوت و گر نه صرف ياقوت و يا در و يا چيز ديگر بودن در خانه در اصل، باعث شرافتى آن نمى
 . حقيقى نيست

حقائق چه فرقى بين سنگ سياه، و سفيد هست، پس شرافت خانه تنها بخاطر اين است كه در ناحيه خدا يعنى در بازار 
شود، و تفصيلش خدا نام خود را بر آن نهاده، و آن را محل انواع عبادتها قرار داده، عبادتهايى كه در جاى ديگر عملى نمى

بناى  ها امتياز دارد، و يااختمان آن از ساير زمينگذشت، نه بخاطر اينكه سنگهاى آن بر ساير سنگها برترى دارد، و يا محل س
 . آن از آسمان و از عالم نور آمده است

 و اين مطلب تنها مربوط بخانه كعبه نيست، بلكه شرافتى هم كه انبياء بر ساير افراد بشر 
  



د، چون خدا خدا دارن دارند، بخاطر تفاوتى در جسم ايشان يا در لباسشان نيست، بلكه باز بخاطر انتسابى است كه با
ر و تايشان را برگزيده، و به نبوت اختصاصشان داده، و نبوت، خود يكى از امور معنوى است، و گر نه در دنيا خوشگل

 . اندها زياد بودهتر از انبياء بسيار بودند، و نيز برخوردارتر از ايشان از نعمتلباسخوش
بخاطر تناقض و تعارضى كه با يكديگر دارند، و نيز بخاطر اينكه سند  علاوه بر اينكه اين روايات: آن گاه گفته است

 . صحيحى ندارند، و علاوه مخالف با ظاهر كتابند، از درجه اعتبار ساقطاند
هاى يهود در بين مسلمانان انتشار يافته، و ها است، كه به دست زنديقاين روايات از جعليات اسرائيلى: و نيز گفته

وسيله معارف دينى مسلمانان را زشت و در هم و بر هم كنند، تا هيچ يهود و نصارايى رغبت به اسلام پيدا اند بدين خواسته
 .نكند

 اند پاسخ به منكرين و معترضين و بيان اينكه اينها دچار اشكال بزرگترى شده
، اى موجه و درست استهر چند كه مطالبش تا اندازه: گوئيماين بود گفتار آن معترض، اينك در پاسخ مى * مؤلف:

طورى اشكال كرده كه خودش دچار ( اندازدمثل همه تندرويها كه انسان را از آن طرف مى)و ليكن قدرى تندروى كرده، و 
 . تر شده استاشكال بزرگتر و زننده
دا كتاب خروايات از درجه اعتبار ساقطند، چون كه با هم تعارض و تناقض دارند، و نيز مخالف با : اما اينكه گفت

خواست به مضمون يك يك آنها ترتيب اثر دهد، اين اشكال وارد هستند، اشكال واردى نيست، براى اين كه اگر كسى مى
ند، كه پذيرفتن آن معناى مشتركى كه همه بر آن دلالت دار: ولى ما گفتيم( كه مثلا در بودن، مناقض با ياقوت بودن است)بود، 

 . زندعارض در متن روايات ضررى به آن معناى مشترك و جامع نمىعيبى ندارد، و معلوم است كه ت
عليه  صلى الله)كه سخن ما همه در باره رواياتى بود كه به مصادر عصمت، يعنى رسول خدا : البته اين را هم بگوئيم

ه، چون و تابعين نقل شد شود، نه روايات ديگر، كه مثلا از مفسرين صحابه، و ائمه معصومين از ذريه او منتهى مى(وآله و سلم
صحابه و تابعين حالشان حال ساير مردم است، و از نظر روايت هيچ فرقى با ساير مردم ندارند، و حتى آن كلماتى هم كه 
بدون تعارض از ايشان نقل شده، حالش، حال آن كلماتى است كه متعارض است، و خلاصه سخن اينكه، كلمات صحابه و 

ت، و نه بدون متعارضش، براى اينكه آنچه در اصول معارف دينى حجت است، كتاب خدا تابعين نه متعارضش حجت اس
 . است و سنت قطعى و بس

، و در آنها تعارض هست، صرف اين تعارض باعث شودمیپس رواياتى كه در مثل مسئله مورد بحث از معصومين نقل 
آنكه همان جهت جامع نيز مخالف با كتاب خدا و سنت قطعى شود كه ما آنها را طرح نموده، از اعتبار ساقط بدانيم، مگر نمى

 . هايى از دروغ و جعل همراه داشته باشدباشد، و يا نشانه
  



ت شود، يكى آن دليلى كه بايد قبولش كرد، مانند كتاب خدا، و سندر نتيجه دليل نقلى در اينجا به چند دسته تقسيم مى
نپذيرفت، و آن عبارت از روايتى است كه مخالف با كتاب و سنت باشد، و سوم  قطعى، و يكى آن دليلى كه بايد ردش كرد، و

آن رواياتى است كه نه دليلى بر ردش هست و نه بر قبولش، و چهارم آن رواياتى است كه نه از نظر عقل دليلى بر محال بودن 
 . مضمونش هست، و نه از جهت نقل يعنى كتاب و سنت قطعى

 سند اين احاديث صحيح نيست، براى اين كه صرف: اشكال ديگرش هم روشن شد، كه گفت پس با اين بيان فساد اين
 . شود كه روايت طرح شود، ما دام كه مخالف با عقل و يا نقل صحيح نباشدصحيح نبودن سند، باعث نمى

الخ، هيچ معنايى برايش نفهميدم،  ﴾الَْْيَْتِ  مِنَ  الَقَْوَاعِدَ  إبِرَْاهيِمُ  يرَْفَعُ  إذِْ  وَ ﴿: و اما مخالفت اين روايات با ظاهر جمله
اى بجاى اين خانه براى آدم آخر كجاى اين آيه شريفه دلالت دارد كه مثلا حجر الاسود از بهشت نبوده؟ و يا در زمان آدم قبه

 . نازل نشده؟ و در هنگام طوفان نوح، آن قبه باسمان نرفته است؟
اش ابراهيم بوده؟ اين مطلب چه خانه از سنگ و گل ساخته شده، و سازنده و آيا آيه بيش از اين دلالت دارد كه اين

ربطى دارد به اينكه آنچه در روايات آمده درست است يا درست نيست؟ بله تنها اشكالى كه در اين روايات هست اينست كه 
كه  از تعصب مذهبى است، مذهبى سازد، و با سليقه و رأى او جور نيست، آنهم سليقه و رأيى كه ناشىخيلى با طبع آقا نمى

  .هايى معنوى باشدپذيرد كه ظواهر دينى متكى بر اصول و ريشهحقايق معنوى مربوط به انبياء را قبول ندارد، و نمى
و يا ناشى از تقليد كوركورانه، و دنبال روى بدون اراده از علوم طبيعى است، كه در اين عصر همه چيز را زير پا نهاده، 

د بر اينكه همانطور كه بايد هر حادثه از حوادث طبيعى را معلول علتى مادى و طبيعى بدانيم، امور معنوى مربوط كنحكم مى
به آن حادثه از قبيل تعليمات اجتماعى را هم بايد به يك علتى مادى، و يا چيزى كه بالأخره به ماده برگردد مستند كنيم، براى 

 .همان ماده است اينكه در تمامى شئون حوادث مادى، حاكم

 رد يا اثبات حقائق معنوى در شان علوم طبيعى و اجتماعى نيست 
در حالى كه اين تقليد صحيح نيست، و وظيفه يك دانشمند اين است كه اين قدر تدبر داشته باشد، كه علوم طبيعى تنها 

 رد، بحث كند، كه اين ارتباط طبيعىهاى آن، و ارتباطى كه آثار طبيعى با موضوعاتش داتواند از خواص ماده و تركيبمى
 . چگونه است؟

و همچنين وظيفه علوم اجتماعى تنها اين است كه از روابط اجتماعى كه ميانه حوادث اجتماعى هست بحث كند، و 
اما حقايق خارج از حومه ماده، و بيرون از ميدان عمليات آن، حقايقى كه محيط به طبيعت و خواص آنست، و همچنين ارتباط 

 عنوى و غير مادى آن با حوادث عالم، و م
  



اينكه آن حقايق چه ارتباطى با عالم محسوس ما دارد؟ وظيفه علوم طبيعى و اجتماعى نيست، و اين علوم نبايد در آن 
 . مسائل مداخله كند، و به لا و نعم در آنها سخنى بگويد

كه در عالم طبيعت فرض شود، ناگزير محتاج باين اى خانه: تواند بگويددر مسئله مورد بحث علوم طبيعى تنها مى
ر اى دها را بصورت خانهها و گلاست كه اجزايى از گل و سنگ، و سازنده داشته باشد، كه با حركات و اعمال خود آن سنگ

ث حوادتواند هم چنان كه علوم اجتماعى تنها مى. هاى سياه ساخته شدآورد، و يا بحث كند كه چگونه فلان حجره از سنگ
اش بناى كعبه بدست ابراهيم است معلوم كند، و آن حوادث عبارتست از تاريخ زنده او، و زندگى هاجر اى كه نتيجهاجتماعيه

 . و اسماعيل، و تاريخ سرزمين تهامه، و توطن جرهم در مكه، و جزئياتى ديگر
عود دارد؟ بررسى آن وظيفه اين علوم و اما اينكه اين سنگ يعنى حجر الاسود مثلا چه نسبتى با بهشت يا دوزخ مو

اند، و يا خواهند گفت، انكار كند، و قرآن كريم در باره اين سنگ تواند سخنانى را كه ديگران در اين باره گفتهنيست، و نمى
ه سوى او اند، و دوباره باند نازل شدههمه از ناحيه قرارگاهى كه نزد خدا داشته: و سنگهاى ديگر، و هر موجود ديگر فرموده

گردند، بعضى به سوى بهشت او، و بعضى به سوى دوزخش، و باز همين قرآن ناطق است به اينكه اعمال به سوى خدا برمى
 . رسدبرند، و به او مىكند، و به سوى اويش مىصعود مى

 دهد، ومىبا اينكه اعمال از جنس حركات و اوضاع طبيعى هستند، و اين معنا كه چند حركت، يك عمل را تشكيل 
و گر نه عمل بودن يك عمل، امرى تكوينى و حقيقتى خارجى نيست، آنچه در  شودمیاجتماع براى آن عمل اعتبارى قائل 

شود، عبارت است از چند حركت مثلا نماز كه در خارج يك عمل عبادتى شمرده مى)خارج حقيقت دارد، همان حركات است 
خدا  عمل شما را بسوى: فرمايد، با اين حال قرآن مى(گزاريمشود، نامش را نماز مىبدنى، و زبانى، كه وقتى با هم تركيب مى

ي بُِ  الَكََْمُِ  يصَْعَدُ  إلََِهِْ ﴿: )برندبالا مى الحُِ  الَعَْمَلُ  وَ  الَطَّ ا رود، و عمل صالح آن ركلمه طيب بسوى خدا بالا مى ،﴾يرَْفَعُهُ  الَصَّ
گوشت قربانى شما، بخدا  ،﴾مِنْكُمْ  الََِّقْوىَ  يَنَالُُ  لَكِنْ  وَ ﴿: )فرمايدمعنا نموده، مى اى ديگر آن راو آيه 1(کندمیتقويت 

 .شود، و تقوى يا خود فعل است، و يا صفتى است كه از فعل حاصل مى2(رسدرسد، و لكن تقواى شما باو مىنمى

 معارف دينى بطور مستقيم هيچ ربطى به طبيعيات و اجتماعيات ندارند 
خواهد در باره معارف دينى بحث كند، بايد در اينگونه آيات تدبر كند، و بفهمد كه معارف دينى بطور كسى كه مىپس 

  مستقيم هيچ ربطى به طبيعيات و اجتماعيات از آن نظر كه طبيعى و
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 . اجتماعى است، ندارد بلكه اتكاء و اعتمادش همه بر حقايق و معانى ما فوق طبيعت و اجتماع است
شرافت انبياء و معابد و هر امرى كه منسوب به انبياء است مانند بيت و حجر الاسود، از قبيل شرافت : )اما اينكه گفتو 

جه سخنى است حق، و لكن اين را هم بايد متو( ظاهرى نيست، بلكه شرافتى است معنوى كه از تفضيل الهى ناشى شده است
ست؟ و آن امر معنوى كه در زير اين شرافت هست كدام است؟ اگر از ، كه همين سخن حقيقتى دارد، آن حقيقت چيشدمی

كند، از قبيل رياست، و فرماندهى در اش معين مىآن معانى باشد كه احتياجات اجتماعى هر يك را براى موضوع و ماده
و نواميس، كه معانيش در  ، و ارزش و گرانى قيمت، در مثل طلا و نقره، و احترام پدر و مادر و محترم شمردن قوانينهاانسان

خارج وجود ندارد، بلكه اعتبارياتى است كه اجتماعات بخاطر ضرورت احتياجات دنيوى معتبر شمرده، در بيرون از وهم و 
 . شودمیاعتبار اجتماعى اثرى از آن ديده ن

گذارد، چون فراتر نمىو اين هم پر واضح است كه احتياج كذايى در همان عالم اجتماع وجود دارد، و از آن عالم پا 
در آورد، و خدا را هم محتاج ( عز سلطانه)احتياج مولود اجتماع است، تا چه رسد به اينكه سر از ساحت مقدس خداى : گفتيم

 . بدان حاجت كند
از باب همين شرافتهاى اعتبارى باشد، چه مانعى ( صلى الله عليه وآله و سلم)خوب، اگر بنا شد شرافت رسول خدا 

 . ه يك خانه و يا سنگى هم به همين شرافت مشرف گردددارد ك
و اگر شرافت نامبرده از معانى حقيقى و واقعى، و نظير شرافت نور بر ظلمت، و علم بر جهل، و عقل بر سفاهت باشد، 

ا بمثلا غير حقيقت وجود ديگران باشد، هر چند كه ما ( صلى الله عليه وآله و سلم)بطورى كه حقيقت وجود رسول خدا 
حواس ظاهرى خود آن را درك نكنيم، كه حقيقت مطلب هم از اين قرار است، چون لايق به ساحت قدس ربوبى همين است، 

مَاوَاتِ  خَلقَْنَا مَا وَ ﴿! )كه فعل او و حكم او را حمل بر حقيقت كنيم، نه اعتبار، هم چنان كه خودش فرمود رضَْ  وَ  الَسَّ
َ
 امَ  وَ  الَْْ

كْثََهَُمْ  لكَِنَّ  وَ  باِلَْْق ِ  إلَِّ  خَلقَْنَاهُمَا مَا لعَِبيَِ  بيَنَْهُمَا
َ
آفريديم، و زمين و ما بين آن دو را كه مى هاآسمانما  ،﴾يَعْلَمُونَ  لَ  أ

 . بيانش خواهد آمد اللهانشاء ، كه 1(دانندمیيم، و ما آن دو را جز به حق نيافريديم، ولى بيشتر مردم نكردمیبازى ن
اينصورت برگشت شرافت آن جناب به يك نسبتى حقيقى و معنوى با ما وراء الطبيعه خواهد بود، نه صرف شرافتى در 

مادى، و وقتى چنين شرافتى بنحوى در انبياء ممكن باشد، چه مانعى دارد كه در غير انبياء از قبيل خانه و سنگ و امثال آن نيز 
  پيدا شود؟ و دليلى كه اين شرافت را بيان
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هاى اعتبارى و معروف كند بخاطر انس ذهنى كه اهل اجتماع باصطلاحات اجتماعى خود دارند، ظاهر در شرافتمى
 .باشد

 هايى است كه بر روى اسرارى انداخته شده اينگونه بيانات الهى و ظواهر دينى پرده
لا تى و تشرف اهل بهشت به طهاى بهشفهميديم اين آقايان با آياتى كه در خصوص زينتراستى چقدر خوب بود مى

؟ با اينكه طلا و نقره دو فلز هستند، كه به غير از گرانى قيمت كه ناشى از كميابى کنندمی، چه معامله گویدمیو نقره سخن 
منظور از احترام و تشريف اهل بهشت بوسيله طلا و نقره چيست؟ و : پرسيمآنها است؟ هيچ شرافتى ندارند؟ از ايشان مى

 و نقره و ثروتمند بودن در بهشت چه اثرى دارد؟ با اينكه گفتيم اعتبار مالى تنها در ظرف اجتماع معنا دارد، و در داشتن طلا
بيرون از اين ظرف اصلا معنا ندارد، آيا براى اين گونه بيانات الهى، و ظواهر دينى وجهى به غير اين هست، كه بگوئيم اين 

چرا  ، پس(تواند باشدكه بغير اينهم نمى)اند؟ خوب، اگر وجه همين است رى انداختههايى است، كه بر روى اسراظواهر پرده
 .اينگونه بيانات را در باره نشئه آخرت جائز بدانيم، ولى نظير آن را در بعضى از مسائل دنيايى جائز ندانيم؟

 چه كسانى هستند؟ ( صلى الله عليه وآله و سلم)امت محمد 
يد بفرمائ: به حضرتش عرضه داشتم: روايت آمده كه گفت( علیه السلام)يرى از امام صادق از زب 1و در تفسير عياشى

ببينم امت محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( چه كسانى هستند؟ فرمود: امت محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( خصوص 
 عليه وآله و سلم( تنها اهل بيت اويند، بنى هاشمند، عرضه داشتم: چه دليلى بر اين معنا هست كه امت محمد )صلى الله

 إنَِّكَ  امنَِّ  تَقَبَّلْ  رَبَّنَا إسِْمَاعِيلُ  وَ  الَْْيَْتِ  مِنَ  الَقَْوَاعِدَ  إبِرَْاهِيمُ  يرَْفَعُ  إذِْ  وَ ﴿نه ديگران؟ فرمود: قول خداى تعالى كه فرموده: 
نْتَ 
َ
مِيعُ  أ يَِّتنَِا مِنْ  وَ  لكََ  مُسْلمَِيِْ  اجِْعَلْنَا وَ  رَبَّنَا الَعَْليِمُ  الَسَّ ةا  ذُر  مَّ

ُ
رِناَ وَ  لكََ  مُسْلمَِةا  أ

َ
نْتَ  إنَِّكَ  عَليَْنَا تبُْ  وَ  مَنَاسِكَنَا أ

َ
 أ

كه وقتى خداى تعالى اين دعاى ابراهيم و اسماعيل را مستجاب كرد، و از ذريه او امتى مسلمان پديد  ،﴾الَرَّحِيمُ  الََِّوَّابُ 
ه، رسولى از ايشان، يعنى از همين امت مبعوث كرد، كه آيات او را براى آنان تلاوت كند، و ايشان را آورد، و در آن ذري

 تزكيه نموده، كتاب و حكمتشان بياموزد. 
و نيز بعد از آنكه ابراهيم دعاى اولش را به دعاى ديگر وصل كرد، و از خدا براى امت، طهارت از شرك و از 

تا در نتيجه، امر آن رسول در ميانه امت نافذ، و مؤثر واقع شود، و امت از غير او پيروى ها درخواست نمود، پرستش بت
نْ  بنََِّ  وَ  اجُْنُبْنِ  وَ ﴿ نكنند و گفت:

َ
صْنَامَ  نَعْبُدَ  أ

َ
ضْللَنَْ  إنَِّهُنَّ  ربَ ِ  الَْْ

َ
 عَصَانِ  نْ مَ  وَ  منِ ِ  فَإنَِّهُ  تبَعَِنِ  فَمَنْ  الَََّاسِ  مِنَ  كَثيِاا  أ

  2.﴾رحَِيم   غَفُور   إنَِّكَ فَ 
در ميان آنان مبعوث شده، به ( صلى الله عليه وآله و سلم)فهميم آن امامان و آن امت مسلمان، كه محمد لذا از اينجا مى

  مرا و فرزندانم را از)غير از ذريه ابراهيم نيستند، چون ابراهيم درخواست كرد كه خدايا 
  

                                                      
 .60ص  ،1ج  ،تفسير عياشى 1
 .36ابراهيم، آيه  2



  .(اينكه اصنام را بپرستيم دور بدار
در نهايت درجه روشنى است، براى اينكه ابراهيم از خدا خواست تا امت ( علیه السلام)استدلال امام  * مؤلف:

پروردگارا در ميانه آن امت كه از ذريه من هستند رسولى : )اش باو عطا كند، و از ذيل دعايش كه گفتاى در ميانه ذريهمسلمه
لى ص)است، اما نه امت محمد ( صلى الله عليه وآله و سلم)لمان همانا امت محمد شود كه اين امت مس، فهميده مى(مبعوث كن

صلى )بسوى آنان مبعوث شده، و نه امت محمد ( صلى الله عليه وآله و سلم) بمعناى كسانى كه محمد( الله عليه وآله و سلم
اى از امت، معنايى است اعم از ذريه ابراهيم و بمعناى آن كسانى كه بوى ايمان آوردند، چون اين دو معن( الله عليه وآله و سلم

 . اسماعيل، بلكه امت مسلمى است كه از ذريه ابراهيم باشد
اش را از شرك و ضلالت دور بدارد، و اين همان كند كه ذريهاز سوى ديگر ابراهيم از پروردگارش درخواست مى

زيرا ذريه او عبارت بودند از تمامى عرب مصر و يا دانيم كه همه ذريه ابراهيم معصوم نبودند، عصمت است، و چون مى
خصوص اهل عصمت از ( بنى)فهميم منظورش از فرزندان من خصوص قريش، كه مردمى گمراه و مشرك بودند، پس مى

له صلى الله عليه وآ)و عترت طاهرينش ع، پس امت محمد ( صلى الله عليه وآله و سلم)ذريه است، كه عبارتند از رسول خدا 
 . هستند، كه در دعاى ابراهيم منظور بودند هاهمينهم تنها ( لمو س

 بعَِنِ تَ  فَمَنْ ﴿: و شايد همين نكته باعث شده كه در دعاى دوم بجاى ذريه كلمه بنين را بياورد، مؤيد اين احتمال جمله
جمله فاى تفريع و نتيجه را آورده، و با آوردن آن الخ است چون بر سر اين  ﴾رحَِيم   غَفُور   فَإنَِّكَ  عَصَانِ  مَنْ  وَ  مِن ِ  فَإنَِّهُ 

چ آنها كه مرا پيروى نكنند، با من هي: پيروانش را جزئى از خودش خوانده، و از ديگران ساكت شده، كانه خواسته است بگويد
 (. دقت كنيد)شناسم، ارتباطى ندارند و من آنها را نمى

هير الخ، هر چند كه تنها تط( پرستى درخواست كردر از شرك و بتپس از خدا براى آنان تطهي: )و اينكه امام فرمود
رستى ضلالت پچون شرك و بت: )پرستى را به ضلالت تعليل كرد، و گفتپرستى را خواست، و ليكن از آنجا كه بتاز بت
اطَ ﴿: تطهير از معاصى را هم اضافه كرد، چون به بيانى كه در آيه( علیه السلام)، لذا امام (است ِينَ  صَِِ نْعَمْتَ  الَََّّ

َ
 1.﴾عَليَْهِمْ  أ

 . گذشت، هر معصيتى شرك است
معنايش اين است كه آيه الخ، ( اين دلالت دارد بر اينكه ائمه و امت مسلمان: )فرمود( علیه السلام)و اينكه امام 

  اند.ابراهيمدلالت دارد كه امام و امت يكى است، و به بيانى كه گذشت اين ائمه و امت از ذريه 
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ة   خَيَْ  كُنْتُمْ ﴿: در صورتى كه مراد به امت در اين آيات و نظائر آن، مانند آيه: در اينجا اگر بگويى مَّ
ُ
خْرجَِتْ  أ

ُ
، 1﴾للِنَّاسِ  أ

اى آيد بدون جهتى مصحح، و بدون قرينهاى معدود از امت باشند، و كلمه نامبرده شامل حال بقيه نشود، لازم مىتنها عده
هاى قرآن متوجه به عموم مردمى است كه به پيامبر جوز، كلام خدا را حمل بر مجاز كنيم علاوه بر اين كه بطور كلى خطابم

 . اند، و اين مطلب آن قدر روشن و بديهى است، كه هيچ احتياج به استدلال ندارداسلام ايمان آورده
در عموم مردمى كه بدعوت آن جناب ايمان ( آله و سلمصلى الله عليه و)اطلاق كلمه امت محمد : گوئيمدر پاسخ مى

اند، اطلاقى است نو ظهور، و مستحدث، باين معنا كه بعد از نازل شدن قرآن و انتشار دعوت اسلام اين استعمال شايع آورده
ر لغت نه از نظهستم و گر ( صلى الله عليه وآله و سلم)از امت محمد : شد، و از هر كس ميپرسيدى از امت كه هستى؟ ميگفت

مَم   عَََ ﴿: كلمه امت بمعناى قوم است، هم چنان كه در آيه
ُ
مَم   وَ  مَعَكَ  مِمَّنْ  أ

ُ
به همين معنا است حتى در بعضى  2،﴾سَنُمَت عُِهُمْ  أ

ةا  كََنَ  إبِرَْاهيِمَ  إنَِّ ﴿: )شود، مانند آيه شريفهموارد بر يك نفر هم اطلاق مى مَّ
ُ
ِ  قاَنتِاا  أ  .3(اامتى بود عبادتگر براى خد ابراهيم ،﴾لِلَّّ

 از نظر عموميت و وسعت تابع مورد استعمال، يا اراده گوينده است  «امت» معناى كلمه
در آن  (امت)بنا بر اين پس معناى كلمه، از نظر عموميت و وسعت، و خصوصيت و ضيق، تابع موردى است كه لفظ 

 . لفظ اراده كرده استشود، يا تابع معنايى است كه گوينده از استعمال مى
يَِّتنَِا مِنْ  وَ  لكََ  مُسْلمَِيِْ  اجِْعَلْنَا وَ  رَبَّنَا﴿: فرمايدپس كلمه نامبرده در آيه مورد بحث كه مى ةا  ذُر  مَّ

ُ
، الخ ﴾لكََ  مُسْلمَِةا  أ

صلى )ا ن كه برسول خدبا در نظر داشتن مقام آن كه گفتيم مقام دعا است، با بيانى كه گذشت، جز به معناى عده معدودى از آنا
ة   خَيَْ  كُنْتُمْ ﴿: يعنى آيه. اى كه شما آورديدتواند باشد، و همچنين در آيهايمان آوردند نمى( الله عليه وآله و سلم مَّ

ُ
خْرجَِ  أ

ُ
 تْ أ

كه با در نظر داشتن مقامش، كه مقام منت نهادن، و تنظيم و ترفيع شان امت است، بطور مسلم شامل تمامى امت  ،﴾للِنَّاسِ 
 . شوداسلام نمى

صفتانى آمدند، و رفتند، و هميشه هستند، و نيز در ميانه و چگونه ممكن است شامل شود؟ با اينكه در اين امت فرعون
چ اثرى از آثار دين نرسيد، مگر آنكه آن را محو كردند، و بهيچ وليى از اولياء خدا هايى هستند، كه دستشان بهيامت دجال

 . خواهد آمد 4بيان كاملش در همان آيه اللهانشاء نرسيد، مگر آنكه او را توهين نمودند، كه 
ِ  وَ ﴿: پس آيه نامبرده از قبيل آيه

ن 
َ
لتُْكُمْ  أ ما را بر عالميان من ش: )فرمايداسرائيل مىاست، كه به بنى  ﴾الَْعَالمَِيَ  عَََ  فَضَّ

  كه يكى از همين بنى اسرائيل قارون است، كه 5،(برترى دادم
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 قوَْمِ  إنَِّ  رَب ِ  ياَ الَرَّسُولُ  قاَلَ  وَ ﴿: )در آيه( قوم من)شود، هم چنان كه كلمه آيه شامل او نيز مى: توان گفتقطعا نمى
ذَُوا شامل حال تمامى افراد  1،(اى پروردگار من، قوم من اين قرآن را متروك گذاشتند: رسول گفت ،﴾مَهْجُوراا  الَقُْرْآنَ  هَذَا اتََِّّ

ِ  ذِكْرِ  عَنْ  بَيْع   لَ  وَ  تَِاَرَة   تلُهِْيهِمْ  لَ ﴿)شود، بخاطر اينكه اولياء قرآن و رجالى كه امت نمى نه تجارتى آنان را از ياد خدا  ،﴾الَلَّّ
 . در ميانه همين قوم و امت رسول هستند 2(، و نه خريد و فروشکندمیبه خود مشغول 

آيد، شود، يك جا بمعناى يك نفر مىپس همانطور كه گفتيم معناى كلمه امت بر حسب اختلاف موارد مختلف مى
ة   تلِكَْ ﴿: )رداند، مانند موجاى ديگر بمعناى عده معدودى، و جايى ديگر بمعناى همه كسانى كه به يك دين ايمان آورده مَّ

ُ
 أ

آنان امتى بودند كه گذشتند، و بآنچه كردند رسيدند شما نيز بان سرنوشتى  ،﴾كَسَبْتُمْ  مَا لَكُمْ  وَ  كَسَبَتْ  مَا لهََا ، خَلتَْ  قَدْ 
كه خطاب در آن متوجه به تمامى امت است، يعنى كسانى كه به رسول  3(ايدخواهيد رسيد كه خودتان براى خود معين كرده

بسوى  (صلى الله عليه وآله و سلم)ايمان آوردند، و يا بگو به همه كسانى كه رسول اسلام ( صلى الله عليه وآله و سلم)اسلام 
 .آنان مبعوث شده است

  بحث علمى

 عبوديت را در بر دارد  يك دوره كامل از سير( علیه السلام)سر گذشت ابراهيم 
به  دهد، وحركت مى( از موطن اصلى)كنيم، كه زن و فرزند خود را مراجعه مى( علیه السلام)وقتى به داستان ابراهيم 

انى ، تا آنجا كه مامور قربکندمیدهد، و نيز بماجرايى كه بعد از اين اسكان پيشامد آورد، و در آنجا اسكان مىسرزمين مكه مى
 . کندمیگردد، و سپس خانه كعبه را بنا شود، و از جانب خداى تعالى عوضى، بجاى اسماعيل قربانى مىاعيل مىكردن اسم
بينيم كه اين سرگذشت يك دوره كامل از سير عبوديت را در بر دارد، حركتى كه از نفس بنده آغاز گشته، به قرب مى

اى دنيا و هگردد، از زينتگشته، به حظيره قرب رب العالمين ختم مىشود، يا به عبارتى از سرزمينى دور آغاز خدا منتهى مى
پوشد، و چون ديوها، در مسير وى با وساوس خود ، چشم مىاولادلذائذ آن آرزوهاى دروغينش، از جاه، و مال، و زمان و 

هاى از مادر مهربانتر با دلسوزيهاى آن دايه)رود، كه پايش بان منجلاب فرو نرود، و چون سازند، او آن چنان راه مىمنجلابى مى
خواهند خلوص و صفاى بندگى و علاقه بدان و توجه به سوى مقام پروردگار و دار كبريايى را در دل وى مى( مصنوعى خود

پس در حقيقت سرگذشت آن جناب وقايعى . رسندبه گردش نمى هاشيطاندارد، كه مكدر سازند، آن چنان سريع گام برمى
  بودىكند، كه اين داستان از سير عاست، كه در واقع زنجيروار بهم ميپيوندد و يك داستانى تاريخى درست مى بظاهر متفرق
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گردد، سيرى كه سر تا سرش ادب است، ادب در سير، اى بسوى خدا آغاز مى، سيرى كه از بندهکندمیابراهيم حكايت 
و اخلاص، كه آدمى هر قدر بيشتر در آن تدبر و دقت كند، ادب در طلب، ادب در حضور، ادب در همه مراسم حب و عشق 

 .بيندتر مىتر و درخشندهاين آداب را روشن

 در باره حج و اشاره به اسرار و حكمت آن 
شود، براى مردم عمل حج را تشريع كند، كه قرآن اين فرمان را چنين در پايان اين راه، از طرف خداى سبحان مامور مى

نِْ  وَ ﴿: )کندمیحكايت  ذ 
َ
تُوكَ  باِلْْجَ ِ  الَََّاسِ  فِ  أ

ْ
تيَِ  ضَامرِ   كُ ِ  عَََ  وَ  رجَِالا  يَأ

ْ
م در ميانه مردم بحج اعلا ،﴾عَمِيق   فَج    كُ ِ  مِنْ  يَأ

چيزى كه هست خصوصياتى را كه آن جناب در عمل  1(.هاى لاغر از هر ناحيه دور بيايندكن، تا پيادگان و سواره بر مركب
حج تشريع كرده، براى ما نامعلوم است، ولى اين عمل هم چنان در ميانه عرب جاهليت يك شعار دينى بود، تا آنكه پيامبر 

تشريع ( معلیه السلا)مبعوث شد، و احكامى در آن تشريع كرد، كه نسبت به آنچه ابراهيم ( صلى الله عليه وآله و سلم)اسلام 
و  گوئيم كه خداى تعالى بطور كلى اسلامكرده بود، مخالفتى نداشت، بلكه در حقيقت مكمل آن بود، و اين را ما از اينجا مى

ِ  هَدَانِ  إنَِّنِ  قُلْ ﴿: )فرمايداحكام آن را ملت ابراهيم خوانده، مى
اط   إلَِ  رَب  بگو  ،﴾حَنيِفاا  إبِرَْاهِيمَ  مِلَّةَ  قيَِماا  ديِناا  مُسْتَقِيم   صَِِ

  2.(پروردگارم مرا به سوى صراط مستقيم هدايت كرده دينى استوار كه ملت ابراهيم و معتدل است
عَ ﴿: )و نيز فرموده ِينِ  مِنَ  لكَُمْ  شََْ ِي وَ  نوُحاا  بهِِ  وَصَّّ  مَا الََ  وحَْيْنَا الَََّّ

َ
يْنَا مَا وَ  إلََِكَْ  أ  وَ  وسَ مُ  وَ  إبِرَْاهيِمَ  بهِِ  وَصَّ

براى شما از دين همان را تشريع كرد، كه نوح و ابراهيم و موسى و عيسى را نيز بدان سفارش كرده بود باضافه  ،﴾عِيسَ 
  3(.احكامى كه مخصوص تو وحى كرديم

از مناسك حج تشريع فرمود، يعنى احرام بستن از ميقات، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)و بهر حال آنچه رسول خدا 
توقف در عرفات، و بسر بردن شبى در مشعر، و قربانى، و سنگ انداختن به سه جمره، و سعى ميانه صفا و مروه، و طواف بر 

اش را هاى سفر ابراهيم بمكه اشاره دارد، و مواقف و مشاهد او و خانوادهدور كعبه، و نماز در مقام، هر يك به يكى از گوشه
مواقفى كه راهنمايش بسوى آن مواقف، ! ، و چه مشاهدى، كه چقدر پاك و الهى بود؟، و براستى چه مواقفىسازدمیمجسم 

 .جذبه ربوبيت، و سايقش ذلت عبوديت بود

 هايى از سير عبودى آنان است تشريع شده تمثال( علیه السلام)عباداتى كه توسط انبياء 
ياء بسوى صورتهايى از توجه كملين از انب( باد كه بر همه تشريع كنندگان آن بهترين سلام)آرى عباداتى كه تشريع شده 

، سيرى كه ندکمیرا از هنگام شروع تا ختم مسير حكايت ( علیه السلام)هايى است كه مسير انبياء پروردگارشان است، تمثال
ِ  رسَُولِ  فِ  لكَُمْ  كََنَ  لقََدْ ﴿): آن حضرات بسوى مقام قرب و زلفى داشتند، هم چنان كه آيه سْوَة   الَلَّّ

ُ
براى شما هم ، ﴾حَسَنَة   أ

  اقتدايى( صلى الله عليه وآله و سلم)در رسول خدا 
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، تمثالى از سير پيامبرشان کندمیفهماند آنچه امت اسلام به عنوان عبادت نيز باين معنا اشاره دارد، و مى 1،(نيكو بود
 . است

هد، دو علت تشريع آنها را شرح مى کندمیو اين خود اصلى است كه در اخبارى كه حكمت و اسرار عبادتها را بيان 
 . خواهد تا بان شواهد وقوف و اطلاع يابدشود، كه متتبع بينا مىشواهد بسيارى بر آن ديده مى
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 [134تا  130آيات (:2)سوره البقره ]

نْيَا فِ  اصِْطَفَيْنَاهُ  لقََدِ  وَ  نَفْسَهُ  سَفِهَ  مَنْ  إلَِّ  إبِرَْاهيِمَ  مِلَّةِ  عَنْ  يرَْغَبُ  مَنْ  وَ ﴿ الِْيَِ  لمَِنَ  الَْْخِرَةِ  فِ  إنَِّهُ  وَ  الََُّ  إذِْ  ١٣٠ الَصَّ
سْلمِْ  رَبُّهُ  لَُ  قاَلَ 

َ
سْلمَْتُ  قاَلَ  أ

َ
َ  إنَِّ  بنََِّ  ياَ يَعْقُوبُ  وَ  بنَيِهِ  إبِرَْاهِيمُ  بهَِا وَصَّّ  وَ  ١٣١ الَْعَالمَِيَ  لرَِب ِ  أ ِينَ  لكَُمُ  اصِْطَفَ  الَلَّّ  فلَاَ  الََ 

نْتُمْ  وَ  إلَِّ  تَمُوتُنَّ 
َ
مْ  ١٣٢ مُسْلمُِونَ  أ

َ
 كَ إلِهََ  نَعْبُدُ  قاَلوُا بَعْدِي مِنْ  تَعْبُدُونَ  مَا لَِْنيِهِ  قاَلَ  إذِْ  الَمَْوتُْ  يَعْقُوبَ  حَضََ  إذِْ  شُهَدَاءَ  كُنْتُمْ  أ

ة   تلِكَْ  ١٣٣ مُسْلمُِونَ  لَُ  نََنُْ  وَ  وَاحِداا  إلَِهاا  إسِْحَاقَ  وَ  إسِْمَاعِيلَ  وَ  إبِرَْاهيِمَ  آباَئكَِ  إلََِ  وَ  مَّ
ُ
 مَا لكَُمْ  وَ  كَسَبَتْ  مَا لهََا خَلتَْ  قدَْ  أ

ا تسُْئَلُونَ  لَ  وَ  كَسَبْتُمْ   ﴾١٣٤ يَعْمَلُونَ  كََنوُا عَمَّ

  ترجمه آيات

كسى از كيش ابراهيم روگردان است كه خود را دچار حماقت كرده فهم خدادادى را از دست داده باشد، با اينكه ما او 
 (. 130)را در دنيا برگزيديم و او در آخرت از صالحان است 

 (. 131)اسلام بياور گفت من تسليم رب العالمينم : آن زمانش را بياد آر كه پروردگارش بوى گفت
 و ابراهيم فرزندان خود را و يعقوب 
  



اى پسران من خدا دين را براى شما برگزيد زنهار مبادا در حالى بميريد كه اسلام : هم باين اسلام سفارش كرده گفت
 (. 132)نداشته باشيد 

ه ا در آن لحظگوييد مايد و يا مىحال شما كه از اين كيش رو گردانيد يا همانست كه گفتيم فهم خود را از دست داده
تيد؟ گفتند پرسبعد از من چه مى: كه مرگ يعقوب رسيده بود حاضر بوديم اگر اين را بگوئيد كه يعقوب از فرزندانش پرسيد

 (. 133)پرستيم در حالى كه براى او تسليم باشيم معبود تو و پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را كه معبودى يكتاست مى
چه كنيد شما از آندند و رفتند و هر چه كردند براى خود كردند شما هم هر چه بكنيد براى خود مىبهر حال آنها امتى بو

 (.134)كردند بازخواست نخواهيد شد آنان مى

  بيان

 از حماقت و سفاهت نفس است ( علیه السلام)رو گرداندن از كيش ابراهيم 
متعدى شود، يعنى بگوئيم ( عن)الخ، كلمه رغبت وقتى با لفظ  ﴾نَفْسَهُ  سَفِهَ  نْ مَ  إلَِّ  إبِرَْاهيِمَ  مِلَّةِ  عَنْ  يرَْغَبُ  مَنْ  وَ ﴿

، و چون با لفظ (يعنى من از فلان چيز اعراض و نفرت دارم)دهد معناى اعراض و نفرت را مى( من از فلان چيز رغبت دارم)
 (. ميل دارم يعنى من به فلان چيز علاقه و)دهد، متعدى شود، معناى ميل و شوق را مى( فى)

عول كلمه مف( نفسه)كلمه : اندآيد، و هم لازم، و بهمين جهت بعضى از مفسرين گفتههم بطور متعدى مى( سفه)و كلمه 
تميز ( نفسه)كلمه : انداند، و بهمين جهت گفتهرا لازم گرفته( سفه)متعدى است، ولى بعضى ديگر ( سفه)است چون ( سفه)

عناى جمله اينست كه اعراض از ملت و كيش ابراهيم از حماقت نفس است، و ناشى از است، نه مفعول، و به هر حال م
ان )تشخيص ندادن امورى است كه نافع بحال نفس است، از امورى كه مضر بحال آنست، و از اين آيه معناى روايت معروف 

 . دشواستفاده مى( العقل ما عبد به الرحمن، عقل چيزى است كه با آن رحمان عبادت شود
نْيَا فِ  اصِْطَفَيْنَاهُ  لقََدِ  وَ ﴿ به معناى گرفتن چكيده و خالص هر چيز است، بطورى كه بعد از ( اصطفاء)الخ، كلمه  ﴾الََُّ

اختلاط آن با چيزهاى ديگر از آنها جدا شود، و اين كلمه وقتى با مقامات ولايت ملاحظه شود، منطبق بر خلوص عبوديت 
اين مقام اين است كه، بنده در تمامى شئونش به مقتضاى مملوكيتش و عبوديتش رفتار كند، ، و خلاصه اصطفاء در شودمی

ه دين يابد، براى اينكيعنى براى پروردگارش تسليم صرف باشد، و اين معنا با همان عمل به دين در جميع شئون تحقق مى
بنده بايد در تمامى امورش تسليم : گویدیمچيز ديگرى نيست، همان مواد عبوديت در امور دنيا و آخرت است، دين نيز 

ِينَ  إنَِّ ﴿: رضاى خدا باشد، هم چنان كه در آيه ِ  عِنْدَ  الََ   نيز دين را  ﴾الَِْْسْلَامُ  الَلَّّ
  



  1.همان تسليم خدا شدن معرفى كرده است

 مقام اصطفاء و بر گزيدگى همان مقام اسلام و تسليم است 
سْلمِْ  رَبُّهُ  لَُ  قاَلَ  إذِْ ﴿: همان مقام اسلام است، و شاهد بر آن آيه پس معلوم شد كه مقام اصطفاء عينا

َ
سْلَمْتُ  قاَلَ  أ

َ
 لرَِب ِ  أ

 شودیمدر نتيجه معنا چنين ( اصطفيناه)متعلق است بجمله ( زمانى كه -اذ )آيد ظرف است، كه از ظاهرش بر مى ﴾الَْعَالمَِيَ 
 :اسلام آور، و او هم براى خداى رب العالمين اسلام آورد پس جمله: اصطفاء ابراهيم در زمانى بود كه پروردگارش به او گفت

سْلمِْ  رَبُّهُ  لَُ  قاَلَ  إذِْ ﴿
َ
سْلمَْتُ  قاَلَ  أ

َ
 .الخ( اصطفيناه: )بمنزله تفسيرى است براى جمله ،﴾الَعَْالمَِيَ  لرَِب ِ  أ

 در دو آيه كريمه  «التفات» نكته و وجه دو
، و بعد (ما او را اصطفاء كرديم: )و در اين آيه التفاتى از تكلم بسوى غيبت بكار رفته، براى اينكه در ابتداء فرمود

سوى ، و التفات ديگرى از خطاب ب(و چون بدو گفتيم: )، با اينكه جا داشت بفرمايد(چون پروردگارش بدو گفت: )فرمايدمى
با اينكه  (من اسلام آوردم براى رب العالمين: )كند، كه گفتى اينكه كلام ابراهيم را اينطور حكايت مىغيبت بكار رفته، برا

 (. پروردگارا من اسلام آوردم براى تو: )جا داشت بگويد
 ه اينكهاش اينست كه خواسته است اشاره كند باى باعث اين دو التفات شده؟ اما التفات اولى نكتهحال ببينيم چه نكته

آنچه پروردگار باو فرموده، سرى بوده كه پروردگارش با او در ميان نهاده، و در مقامى نهاده كه مقام خلوت بوده، چون هميشه 
ه د، و مخاطب از آن مقامى كخورمی آن اتصال بهم شودمیميانه شنونده و گوينده يك اتصالى هست، كه وقتى گوينده غايب 

اى به عبارتى در حقيقت ميانه او و گوينده، و سخنى كه با وى در ميان داشت، پرده و يا شودمیداشت در حقيقت بريده 
او گفت و چون پروردگارش ب)فرمايد كند مىافتد، و بهمين جهت خداى تعالى وقتى قصه را براى پيامبر اسلام حكايت مىمى

 . نس خلوت استتا برساند آنچه گفته از اسرارى بوده كه جاى گفتگويش مقام ا( چنين و چنان
، هر چند از يك لطف خاصى (و چون پروردگارش به او گفت: )و اما نكته التفات دومى، اين است كه همان جمله

بالأخره  هر چه باشد( علیه السلام)كند، كه مقتضايش آزادى ابراهيم در گفتگو است، و ليكن از آنجا كه ابراهيم حكايت مى
كند كه خود را در اين مقام آزاد و رها نبيند، بلكه در عوض ادب است، لذا ايجاب مىبنده است، و طبع بنده ذلت و تواضع 

حضور را مراعات كند، چون در غير اينصورت در حقيقت خود را مختص بمقام قرب، و متشرف بحظيره انس حساب كرده، 
 ل و مربوب ببيند، و در برابر كسى اظهاراو در همان حال هم خود را يكى از بندگان ذلي کندمیدر حالى كه ادب بندگى اقتضاء 

  ذلت كند، كه تمامى عالميان در برابرش تسليم هستند، پس نبايد
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اسلمت لرب العالمين، تسليم آنم كه همه عالم مربوب و : )گفتبلكه بايد مى( اسلمت لك، من تسليم توام: )گفتمى
 (. تسليم اويند

ه باب ك( اسلام)چه معنا دارد؟ اصولا كلمه ( اسلمت)وجه اين دو التفات را فهميديم، حال ببينيم كلمه  الله خوب بحمد
دهند، و آن كه باب استفعال است، هر سه يك معنا را مى( استسلام)كه باب تفعيل است، و كلمه ( تسليم)افعال است، و كلمه 

شته باشد كه هرگز او را نافرمانى نكند، و او را از خود دور نسازد، اين است كه كسى و يا چيزى در برابر كس ديگر حالتى دا
سْلَمَ  مَنْ  بلََ ﴿: )اين حالت اسلام و تسليم و استسلام است، هم چنان كه در قرآن كريم آمده

َ
ِ  وجَْهَهُ  أ  آرى كسى كه روى ،﴾لِلَّّ

ِ ﴿: )و نيز فرموده 1،(دل تسليم براى خدا كند
هْتُ  إنِ  ِي وجَْهَِ  وجََّ مَاوَاتِ  فَطَرَ  للََِّّ رضَْ  وَ  الَسَّ

َ
من روى دل، متوجه  ،﴾حَنيِفاا  الَْْ

  2(.و زمين را بيافريد توجهى معتدلانه هاآسمانم كه كنمی بسوى آن كس
و وجه هر چيز عبارت از آن طرف آن چيز است كه روبروى تو قرار دارد، ولى بالنسبه به خداى تعالى وجه هر چيز 

، براى اينكه چيزى براى خدا پشت و رو ندارد، پس اسلام انسان براى خداى تعالى وصف رام بودن و تمامى وجود آنست
ز قدر و شود، چه سرنوشت تكوينى، اپذيرش انسان است، نسبت بهر سرنوشتى كه از ناحيه خداى سبحان برايش تنظيم مى

مراتب تسليم بر حسب شدت و ضعف وارده : گفت انتومیقضاء و چه تشريعى از اوامر و نواهى و غير آن، و به همين جهت 
شود، ىآمدهاى ناگوارتر و تكاليف دشوارتر تسليم مشود، آنكه در برابر پيشبر انسان و آسانى و سختى پيش آمدها، مختلف مى

ين اسلام داراى اشود، پس بنا بر ها و تكاليف آسانترى تسليم مىتر است، از اسلام آن كس كه در برابر ناگوارىاسلامش قوى
 .مراتبى است

 معناى اسلام و مراتب و درجات چهار گانه اسلام و ايمان 

 مرتبه اول اسلام 
مرتبه اول از اسلام پذيرفتن ظواهر اوامر و نواهى خدا است، به اينكه با زبان، شهادتين را بگويد، چه اينكه موافق با 

عْرَابُ  قاَلتَِ ﴿: )الى فرمودهقلبش هم باشد، و چه نباشد، كه در اين باره خداى تع
َ
سْ  قُولوُا لَكِنْ  وَ  تؤُْمِنُوا لمَْ  قلُْ  آمَنَّا الَْْ

َ
 لَمْناَأ

ا وَ  يمَانُ  يدَْخُلِ  لمََّ آورديم،  اسلام: ايد، و لكن بگوئيدهنوز ايمان نياورده: ما ايمان آورديم بگو: اعراب گفتند ،﴾قُلُوبكُِمْ  فِ  الَِْْ
در مقابل اسلام باين معنا اولين مراتب ايمان قرار دارد، و آن عبارتست از اذعان و  3(.بتان نشدهچون هنوز ايمان داخل در قل

 . اش عمل به غالب فروع استباور قلبى بمضمون اجمالى شهادتين، كه لازمه
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 مرتبه دوم 
قياد قرار داشت، يعنى تسليم و انمرتبه دوم از اسلام دنباله و لازمه همان ايمان قلبى است كه، در مقابل مرتبه اول اسلام 

اى كه از توابع آن است، هر چند كه در بعضى موارد تخطى شود، قلبى نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصيلى و اعمال صالحه
و خلاصه كلام اين كه داشتن اين مرحله منافاتى با ارتكاب بعضى گناهان ندارد، و خداى تعالى در باره اين مرحله از اسلام 

ِينَ ﴿: )رمايدفمى  ياَ﴿: )فرمايدو نيز مى 1(.آنان كه به آيات ما ايمان آوردند، و مسلمان بودند ،﴾مُسْلمِِيَ  كََنوُا وَ  بآِياَتنَِا آمَنُوا الَََّّ
يُّهَا
َ
ِينَ  أ لْمِ  فِ  ادُْخُلُوا آمَنُوا الَََّّ ِ   2(.اى كسانى كه ايمان آورديد، همگى داخل در سلم شويد ،﴾كََفَّةا  الَس 

اى كسانى كه ايمان : فرمايدشود، چون مىپس به حكم اين آيه يك مرتبه از اسلام هست كه بعد از ايمان پيدا مى
شود اين اسلام غير اسلام مرتبه اول است، كه قبل از ايمان بود، و آن گاه در مقابل داخل در سلم شويد، پس معلوم مى! آورديد

: فرمايداش مى، و آن عبارتست از اعتقاد تفصيلى به حقايق دينى كه خداى تعالى در بارهاين اسلام مرتبه دوم از ايمان قرار دارد
ِينَ  الَمُْؤْمِنُونَ  إنَِّمَا﴿) ِ  آمَنُوا الَََّّ مْوَالهِِمْ  جَاهَدُوا وَ  يرَْتاَبوُا لمَْ  ثُمَّ  رسَُولِِ  وَ  باِللَّّ

َ
نْفُسِهِمْ  وَ  بأِ

َ
ِ  سَبيِلِ  فِ  أ ولئَكَِ  الَلَّّ

ُ
، ﴾ادِقُونَ لصَّ اَ  هُمُ  أ

مؤمنان تنها آنهايند كه بخدا و رسولش ايمان آورده، و سپس ترديد نكردند، و با اموال و نفوس خود در راه خدا جهاد نمودند، 
  3(.اينها همانها هستند كه در دعوى خود صادقند

يُّهَا ياَ﴿: )و نيز فرموده
َ
ِينَ  أ دُلُّكُمْ  هَلْ  آمَنُوا الَََّّ

َ
لَِم   عَذَاب   مِنْ  تُنْجِيكُمْ  تَِاَرَة   عَََ  أ

َ
ِ  تؤُْمِنُونَ  أ  دُونَ تَُاَهِ  وَ  رسَُولِِ  وَ  باِللَّّ

ِ  سَبيِلِ  فِ  مْوَالكُِمْ  الَلَّّ
َ
نْفُسِكُمْ  وَ  بأِ

َ
خواهيد شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه از اى كسانى كه ايمان آورديد، آيا مى ،﴾أ

 4(.ا و رسولش ايمان آوريد، و در راه خدا با اموال و نفوس خود جهاد كنيدعذاب دردناك نجاتتان دهد؟ آن اينست كه بخد
 .شود ايمان دومشان غير ايمان اول استكند، پس معلوم مىكه در اين دو آيه دارندگان ايمان را، باز به داشتن ايمان ارشاد مى

 مرتبه سوم 
مرتبه سوم از اسلام دنباله و لازمه همان مرتبه دوم ايمان است، چون نفس آدمى وقتى با ايمان نامبرده انس گرفت، و 

و  شودیممتخلق باخلاق آن شد، خود بخود ساير قواى منافى با آن، از قبيل قواى بهيمى، و سبعى، براى نفس رام و منقاد 
  سخن كوتاه، آن قوايى كه متمايل به
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ها تواند از سركشى آنشوند، رام نفس گشته، نفس باسانى مىهاى فانى و ناپايدارش مىهاى دنيايى، و زينتهوس
، بارى، بيندبيند، آرى او اگر خدا را نمىكند، كه گويى او را مىجلوگيرى كند، اينجاست كه آدمى آن چنان خدا را بندگى مى

د، چنين كسى ديگر در باطن و سر خود هيچ نيروى سركشى كه مطيع امر و نهى بيناين باور و يقين را دارد كه خدا او را مى
 . شودبيند، و سراپاى وجودش تسليم خدا مىخدا نباشد، و يا از قضا و قدر خدا بخشم آيد، نمى
 لَ  مَّ ثُ  بيَنَْهُمْ  شَجَرَ  فيِمَا يُُكَ ِمُوكَ  حَتَّ  يؤُْمِنُونَ  لَ  رَب كَِ  وَ  فَلاَ ﴿: )فرمايددر باره اين اسلام است كه خداى تعالى مى

نْفُسِهِمْ  فِ  يََِدُوا
َ
امل يعنى ايمانشان ك: )آورندنه به پروردگارت سوگند ايمان نمى ،﴾تسَْليِماا  يسَُل مُِوا وَ  قضََيْتَ  مِمَّا حَرجَاا  أ

ونه وقتى حكمى راندى در دل هيچگآيد تو را حكم كنند، و هم مگر وقتى كه هم در اختلافاتى كه بينشان پديد مى( شودنمى
  1(.ناراحتى از حكم تو احساس نكنند، و به تمام معنا تسليم شوند

فْلحََ  قدَْ ﴿: اين اسلام در مرتبه سوم است كه در مقابلش ايمان مرتبه سوم قرار دارد، و آن ايمانى است كه آيات
َ
 أ

ِينَ  وَ ﴿تا آيه  ﴾الَمُْؤْمِنُونَ  سْلمِْ  رَبُّهُ  لَُ  قاَلَ  إذِْ ﴿ و نيز آيه 2.﴾مُعْرضُِونَ  الَلَّغْوِ  عَنِ  هُمْ  الَََّّ
َ
سْلمَْتُ  قاَلَ  أ

َ
و آياتى  ﴾الَْعَالمَِيَ  لرَِب ِ  أ

  .اندكند، و اى بسا بعضى از مفسرين، كه اين دو مرتبه را يعنى دوم و سوم را يك مرتبه شمردهديگر بان اشاره مى
با خدا و صبر در خواسته خدا، و زهد به تمام معنا، و تقوى، و حب و و اخلاق فاضله از رضا و تسليم و سوداگرى 

 .بغض به خاطر خدا، همه از لوازم اين مرتبه از ايمان است

 مرتبه چهارم از اسلام 
مرتبه چهارم از اسلام دنباله و لازمه همان مرحله سوم از ايمان است، چون انسانى كه در مرتبه قبلى بود، حال او در 

ردگارش حال عبد مملوك است در باره مولاى مالكش، يعنى دائما مشغول انجام وظيفه عبوديت است، آنهم بطور برابر پرو
وط همه اينها مرب. شايسته، و عبوديت شايسته همان تسليم صرف بودن در برابر اراده مولى و محبوب او و رضاى او است

آنست،  تر ازتر و باز عظيمر ملك خداى رب العالمين عظيمبعبوديت در برابر مالك عرفى و بشرى است، و اين عبوديت د
براى اينكه ملك خدا حقيقت ملك است، كه در برابرش هيچ موجودى از موجودات استقلال ندارد، نه استقلال ذاتى، نه 

  صفتى، نه عملى، آرى ملكيتى كه لايق كبريايى خداى جلت
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 . كبرياؤه است اين ملكيت است
كه در مرتبه سابق از اسلام و تسليم هست، اى بسا كه عنايت ربانى شامل حالش گشته، اين معنا  پس انسان در حالى

برايش مشهود شود كه ملك تنها براى خداست، و غير خدا هيچ چيزى نه مالك خويش است، و نه مالك چيز ديگر، مگر آنكه 
 اى است الهى، كه ديگر خواستموهبتى، و افاضه خدا تمليكش كرده باشد، پس ربى هم سواى او ندارد، و اين معنايى است

يَِّتنَِا مِنْ  وَ  لكََ  مُسْلمَِيِْ  اجِْعَلْنَا وَ  رَبَّنَا﴿انسان در بدست آوردنش دخالتى ندارد، و اى بسا كه جمله  ةا  ذُر  مَّ
ُ
 وَ  لكََ  مُسْلمَِةا  أ

رِناَ
َ
سْلمِْ  رَبُّهُ  لَُ  قاَلَ  إذِْ ﴿: ر جملهالخ اشاره به همين مرتبه از اسلام باشد، چون ظهو ﴾مَنَاسِكَنَا أ

َ
سْلمَْتُ  قاَلَ  أ

َ
 ﴾الَعَْالمَِيَ  لرَِب ِ  أ

 دعوت پروردگار خود را اجابت( علیه السلام)امر تشريفى باشد، نه تكوينى، و ابراهيم ( اسلم)الخ ظاهر در اين است كه امر 
امر نامبرده از اوامرى بوده كه در ابتداء كار ابراهيم متوجه  نمود، تا باختيار خود تسليم خدا شده باشد و اين هم مسلم است كه

او شده پس اينكه در اواخر عمرش از خداى تعالى براى خودش و فرزندش اسماعيل تقاضاى اسلام و دستورات عبادت 
 . صيل كندرا تح تواند با اختيار خود آن قسم اسلامچيزى را تقاضا كرده كه ديگر باختيار خود او نبوده و كسى نمى کندمی

و يا درخواست ثبات بر امرى بوده كه باز ثابت بودنش باختيار خودش نبوده پس اسلامى كه در اين آيه درخواست 
كرده، اسلام مرتبه چهارم بوده، و در برابر اين مرتبه از اسلام، مرتبه چهارم از ايمان قرار دارد، و آن عبارت از اين است كه اين 

لَ ﴿: )فرمايددمى را فرا بگيرد، كه خداى تعالى در باره اين مرتبه از ايمان مىحالت، تمامى وجود آ
َ
وْلَِاَءَ  إنَِّ  أ

َ
ِ  أ  ف  خَوْ  لَ  الَلَّّ

ِينَ  يَُزَْنوُنَ  هُمْ  لَ  وَ  عَلَيْهِمْ  میآگاه باش، كه اولياء خدا نه خوفى بر آنان هست، و نه اندوهناك  ،﴾يَتَّقُونَ  كََنوُا وَ  آمَنُوا الَََّّ
  1(.، كسانى كه ايمان آوردند، و از پيش همواره ملازم با تقوى بودندشوند

اند، بايد اين يقين را داشته باشند، كه غير از خدا هيچكس از خود استقلالى ندارد، چون مؤمنينى كه در اين آيه ذكر شده
ناگوارى ناراحت  اد، ديگر از هيچ پيشامدو هيچ سببى تاثير و سببيت ندارد مگر باذن خدا، وقتى چنين يقينى براى كسى دست د

نه خوفى بر آنان : )ترسد، اين است معناى اينكه فرمودشود، و از هيچ محذورى كه احتمالش را بدهد نمىو اندوهناك نمى
، و گر نه معنا ندارد كه انسان حالتى پيدا كند كه از هيچ چيز نترسد، و هيچ پيشامدى (شوندمیهست، و نه اندوهناك 

، كه داراى اسلام مرتبه چهارم شودمیاندوهناكش نسازد، پس اين همان ايمان مرتبه چهارم است، كه در قلب كسانى پيدا 
 (. دقت فرمائيد)باشند، 
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 معناى عمل صالح و آثار آن 
الِْيَِ  لمَِنَ  لْْخِرَةِ اَ  فِ  إنَِّهُ  وَ ﴿ بوجهى بمعناى لياقت است، كه چه بسا در كلام خدا بعمل انسان ( صلاح)كلمه  ،﴾الَصَّ
، از آن جمله شودمیو چه بسا كه بخود انسان منسوب  1،﴾صَالِْاا  عَمَلاا  فَليَْعْمَلْ ﴿(: فرمايد، و از آن جمله مىشودمیمنسوب 

نْكِحُوا وَ ﴿: )فرمايدمى
َ
يَامَ  أ

َ
الِْيَِ  وَ  مِنْكُمْ  الَْْ دختران عزب خود را شوهر دهيد، و نيز  ،﴾إمَِائكُِمْ  وَ  عِبَادِكُمْ  منِْ  الَصَّ

 . 2(صالحان از غلام و كنيز خود را
و صلاحيت عمل هر چند در قرآن كريم بيان نشده كه چيست؟ و ليكن آثارى را كه براى آن ذكر كرده معناى آن را 

 . سازدمیروشن 
از جمله آثارى كه براى آن معرفى كرده، اينست كه عمل صالح آن عملى است كه شايستگى براى درگاه خداى تعالى 

وا﴿: )داشته باشد، و در اين باره فرموده ، و 3(بمنظور بدست آوردن وجه پروردگارشان صبر كردند ،﴾رَب هِِمْ  وجَْهِ  ابِتْغَِاءَ  صَبَُ
ِ  وجَْهِ  ابِتْغَِاءَ  إلَِّ  تُنْفِقُونَ  مَا وَ ﴿: )نيز فرموده  . 4(كنيد مگر بخاطر خداو انفاق نمى ،﴾الَلَّّ

ِ  ثوََابُ ﴿: )اثر ديگر آن را اين دانسته، كه صلاحيت براى ثواب دادن در مقابلش دارد، و در اين باره فرموده  لمَِنْ  يْ  خَ  الَلَّّ
  5(.كسى كه ايمان آورد و عمل صالح كندثواب خدا بهتر است براى  ﴾صَالِْاا  عَمِلَ  وَ  آمَنَ 

 الَكََْمُِ  يصَْعَدُ  إلََِهِْ ﴿: )برد، كه در اين باره فرمودهاثر ديگرش اين است كه عمل صالح كلمه طيب را بسوى خدا بالا مى
ي بُِ  الحُِ  الَعَْمَلُ  وَ  الَطَّ  . 6(دهددر صعود مدد مىكند، و عمل صالح آن را كلمه طيب به سوى او صعود مى ،﴾يرَْفَعُهُ  الَصَّ

كه صلاح عمل به معناى آمادگى و لياقت آن براى : شودمیپس از اين چند اثريكه بعمل صالح نسبت داده، فهميده 
تلبس به لباس كرامت است، و در بالا رفتن كلمه طيب بسوى خداى تعالى مدد و كمك است، هم چنان كه در باره قربانى در 

  7(رسدرسد، و ليكن تقواى شما به او مىگوشت و خون قربانى به خدا نمى ،﴾مِنْكُمْ  الََِّقْوىَ  نَالُُ يَ  لَكِنْ  وَ ﴿: )حج فرمود
 ،﴾مَُْظُوراا  رَب كَِ  عَطَاءُ  كََنَ  مَا وَ  رَب كَِ  عَطَاءِ  مِنْ  هَؤُلءَِ  وَ  هَؤُلءَِ  نمُِدُّ  كُُلًّ ﴿: )و نيز در باره همه اعمال صالحه فرموده

پس عطاى خداى  8(، و عطاى پروردگار تو جلوگير ندارددهیممیشان را چه آنها و چه اينها را از عطاء پروردگارت مدد همه
 . تعالى بمنزله صورت است و صلاح عمل بمنزله ماده است
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 در قرآن  «صالحين» معناى صلاح نفس و صلاح ذات و مراد از
م؟ يك كنيفس، و صلاح ذات، ببينيم از قرآن در باره آن چه استفاده مىاين بود معناى صلاح عمل، و اما معناى صلاح ن

َ  يطُِعِ  مَنْ  وَ ﴿: )فرمايدجا مى ولئَكَِ  الَرَّسُولَ  وَ  الَلَّّ
ُ
ِينَ  مَعَ  فَأ نْعَمَ  الَََّّ

َ
ُ  أ يقِيَ  وَ  الَََّبيِ يَِ  مِنَ  عَليَْهِمْ  الَلَّّ ِ د  ِ هَدَاءِ  وَ  الَص   وَ  الَشُّ

الِْيَِ  ولئَكَِ  حَسُنَ  وَ  الَصَّ
ُ
و كسى كه خدا و رسولش را اطاعت كند، اينچنين اشخاص با آن كسانى محشورند كه  ،﴾رَفيِقاا  أ

  1(.خدا بر آنان انعام فرمود، از انبياء، و صديقين و شهداء و صالحين كه نيكو رفقايى هستند
دْخَلنَْاهُمْ  وَ ﴿: )جاى ديگر فرموده

َ
الِْيَِ  مِنَ  إنَِّهُمْ  رحََْْتنَِا فِ  أ ما ايشان را در رحمت خود داخل كرديم بدان جهت  ،﴾الَصَّ

دْخِلنِْ  وَ ﴿)و نيز از سليمان ع حكايت كرده كه گفت  2(كه از صالحان بودند
َ
الِْيَِ  عِبَادِكَ  فِ  برِحَْْتَكَِ  أ  مرا برحمت ﴾الَصَّ

دْخَلنَْاهُ  وَ ﴿تا جمله  ﴾عِلْماا  وَ  حُكْماا  آتيَنَْاهُ  لوُطاا  وَ ﴿: فرمايدو در جايى ديگر مى 3(خودت داخل در بندگان صالحت كن
َ
 فِ  أ

الِْيَِ  مِنَ  إنَِّهُ  رحََْْتنَِا   4.﴾الَصَّ
آنچه مسلم است اين است كه مراد از صالحين در اين آيات، مطلق هر كس كه صلاحيت رحمت عامه الهيه، و رحمت 

موجودات دارند، ديگر معنا ندارد نامبردگان در اين آيات را واسعه او را دارد، نيست، چون صلاحيت اين رحمت را تمامى 
 . بداشتن چنين صلاحيتى بستايد

 عَتْ وَسِ  رحَْْتَِ  وَ ﴿: )و نيز مراد، كسانى كه صلاحيت رحمت خاص به مؤمنين را دارند، نيست، چون هر چند بحكم آيه
كْتُبُهَا ء  شَْ  كَُّ 

َ
ينَ  فَسَأ ِ ه دهم كمه چيز را فرا گرفته، و بزودى همه آن را بكسانى اختصاص مىرحمت من ه ،﴾يَتَّقُونَ  للََِّّ

  5(.پرهيز كارى داشتند
ترند، زيرا در ميانه طائفه مؤمن و متقى افراد رحمت دوم خاص است، و لكن صالحان از متقيان خصوصى

ما بايد آن را دارند، و حتتواند آن رحمتى باشد كه صالحان شايستگى شمارى صالحند، پس رحمت خاص متقين نمىانگشت
 . تر از آن باشدرحمتى مهم

 يََْتَصُّ ﴿: )فرمايدداند، و مىها را خاص بعضى از افراد مىو اين هم از قرآن كريم مسلم است، كه بعضى از رحمت
 . 6،(دهدمیخدا رحمت خود را بهر كس بخواهد اختصاص  ،﴾يشََاءُ  مَنْ  برِحََْْتهِِ 

باشد، مطلق هر كسى كه صلاحيت ولايت، و قرار گرفتن در تحت سرپرستى خدا را دارد، نمىو نيز مراد از صالحين 
تر است، و هر چند صالحان نيز در تحت چنين ولايتى از براى اينكه هر چند اين خصيصه از رحمت خاص قبلى خصوصى

  خدا هستند، و خدا متولى
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َ  اهِْدِناَ﴿امورشان هست، هم چنان كه در تفسير  ِ نيز گفتيم، و بزودى در تفسير آيه هم خواهيم  1﴾الَمُْسْتَقِيمَ  اطَ الَصّ 
گفت، و لكن اين ولايت مختص بصالحان نيست، چون در آيه نامبرده انبياء، و صديقين، و شهداء، را هم نام برده، كه با 

 . صالحان در آن ولايت شريك هستند
د، تواند باشدر آن شركت ندارد چيست؟ يك چيز مىپس بايد ديد آن اثرى كه مخصوص صالحان است، و هيچكس 

و آن داخل كردن صالح در رحمت است كه عبارتست از امنيت عمومى از عذاب، چنان كه هر دو معنا در باره بهشت آمده، 
، يعنى داخل در بهشت 2(کندمیپروردگارشان آنها را داخل در رحمت خود  ،﴾رحََْْتهِِ  فِ  رَبُّهُمْ  فَيُدْخِلُهُمْ ﴿: )يك جا فرموده

 . کندمی
زنند در حالى در بهشت هر ميوه را كه بخواهند صدا مى ،﴾آمِنيَِ  فَاكهَِة   بكُِل ِ  فيِهَا يدَْعُونَ ﴿: )و جاى ديگر فرموده

  3(.كه ايمن هستند
دْخَلْنَاهُ  وَ ﴿: و خواننده عزيز اگر در جمله

َ
، دقت كند، كه خدا در اين 5.﴾صَالِْيَِ  اجَعَلْنَ  كُُلًّ  وَ ﴿و نيز در  4.﴾رحََْْتنَِا فِ  أ

او : )فرمايدو نمى( کنیممیما او را داخل در رحمت خود : )فرمايددهد، و مىدو مورد عمل را بشخص خودش نسبت مى
 (. شودداخل در رحمت ما مى

پاداش و شكرگزارى و از سوى ديگر اين مطلب مسلم را هم در نظر بگيرد، كه خداى تعالى هميشه و همه جا اجر و 
تواند بروشنى بفهمد كه صلاح ذاتى، كرامتى است كه ربطى به از بنده را در مقابل عمل و سعى بنده قرار داده، آن وقت مى

عمل و سعى و كوشش، و خلاصه ربطى به خواست و اراده بنده ندارد، و موهبتى نيست كه آدمى از راه عمل آن را بدست 
يْنَا وَ  فيِهَا يشََاؤُنَ  مَا لهَُمْ ﴿: آورد، آن وقت معناى آيه آنان در بهشت هر چه بخواهند در اختيار دارند و نزد ما بيش  ،﴾مَزِيد   لَََ

هايى است كه هر كس آن پاداش ﴾فيِهَا يشََاؤُنَ  مَا لهَُمْ ﴿شود كه جمله فهمد، و متوجه مىرا خوب مى. 6از آنش هم هست
يْنَا وَ ﴿تواند از راه عمل بدست آورد، و جمله مى ه شود، بلكهايى است كه از راه عمل نصيب كسى نمىآن موهبت ،﴾مَزِيد   لَََ

 . توضيحش خواهد آمد( ق)تعالى در تفسير سوره  اللهانشاء در برابر صلاح ذاتى اشخاص است، كه 
ه ابراهيم چه حال و چه مقامى داشت؟ پيغمبرى بود از سوى ديگر اگر خواننده عزيز در اين نكته هم دقت كند، ك

 لنْاَجَعَ  كُُلًّ  وَ ﴿اى از انبياء و مرسلين، و به نص مرسل، يكى از پيغمبران اولوا العزم، و نيز داراى مقام امامت، و مقتداى عده
  كه ظهورش در صلاح دنيايى است، 7.﴾صَالِْيَِ 
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د كه اهخومی تر از وى به حكم همين آيه از صالحان بودند، مع ذلك او از خدااز صالحان بود، و با اينكه انبيايى پائين
كند، اند كه او پيوستن به ايشان را درخواست مىشود كه قبل از او صالحانى بودهبه صالحان قبل از خود ملحق شود، معلوم مى

 وَ ﴿: )فرمايدكند، يك جا مىبايشان مى و در چند جا از كلامش او را در آخرت ملحق کندمیو خدا درخواستش را اجابت 
نْيَا فِ  اصِْطَفَيْنَاهُ  لقََدِ  الِْيَِ  لمَِنَ  الَْْخِرَةِ  فِ  إنَِّهُ  وَ  الََُّ   1(.او در آخرت از صالحان خواهد بود، ﴾الَصَّ

جْرَهُ  آتيَنَْاهُ  وَ ﴿: )فرمايدجاى ديگر مى
َ
نْيَا فِ  أ الِْيَِ  لمَِنَ  الَْْخِرَةِ  فِ  إنَِّهُ  وَ  الََُّ ما پاداش او را در دنيا داديم، و در  ،﴾الَصَّ

 . 2(آخرت از صالحان خواهد بود
نْيَا فِ  آتيَنَْاهُ  وَ ﴿: )فرمايدو در جاى سوم مى الِْيَِ  لمَِنَ  الَْْخِرَةِ  فِ  إنَِّهُ  وَ  حَسَنَةا  الََُّ داديم،  اى به اوما در دنيا حسنه ،﴾الَصَّ

 .3(صالحان خواهد بودو او در آخرت از 

و آل او داراى بالاترين مراتب ( صلى الله عليه وآله و سلم)صلاح ذاتى داراى مراتبى است و رسول الله 
 آنند 

تواند بفهمد كه صلاح داراى مراتبى است، كه بعضى ما فوق اگر خواننده عزيز در آنچه گفتيم دقت كند، بسادگى مى
خواسته به محمد و آل او ع ملحقش از خدا مى( علیه السلام)ايتى بشنود كه ابراهيم بعض ديگر است، و آن وقت اگر از رو

در آخرت  كه او: فرمايدبيند كه آيات در مقام بيان اجابت دعاى او، مىكند، مخصوصا وقتى مىكند، ديگر هيچ استبعاد نمى
كند، و قرآن كريم هم مقام را براى خود ادعا مى هم اين( صلى الله عليه وآله و سلم)شود، و رسول خدا ملحق به صالحان مى

َ  إنَِّ ﴿: )فرمايدمى ُ  وَليِ ِ ِي الَلَّّ لَ  الَََّّ الِْيَِ  يَتَوَلَّ  هُوَ  وَ  الَكِْتَابَ  نزََّ همانا سرپرست من خدايى است كه كتاب را بحق نازل  ،﴾الَصَّ
  4(.كرد، و هم سرپرستى صالحان را دارد

كند، پس از ادعاى ولايت براى خود مى( صلى الله عليه وآله و سلم)چون ظاهر اين آيه اين است كه رسول خدا 
همان كسى است كه دارنده صلاح مورد آيه است، و ابراهيم ( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه رسول خدا ظاهرش بر مى

 اى بالاتر از صلاح خود او است، پسى برسد كه صلاحشان در مرتبهكند به درجه صالحاناز خدا درخواست مى( علیه السلام)
 . منظورش همان جناب است

 . سفارش كرد( ملت و كيش)الخ، يعنى ابراهيم فرزندان خود را به  ﴾بنَيِهِ  إبِرَْاهيِمُ  بهَِا وَصَّّ  وَ ﴿
ز كليف بايد به امر اختيارى متوجه بشود، االخ، نهى از مردن، با اينكه مردن بدست خود آدمى نيست، و ت ﴾تَمُوتُنَّ  فَلاَ ﴿

ه مرگ از اين معنا حذر كنيد، ك)اين باب است، كه برگشت اين امر غير اختيارى باختيار است، چون تقدير كلام چنين است 
ع شود، و اق، يعنى همواره ملازم با اسلام باشيد، تا مرگتان در حال اسلامتان و(شما را دريابد، در حالى كه بحال اسلام نباشيد

 : اين آيه شريفه باين معنا اشاره دارد، كه ملت و دين، همان دين اسلام است، هم چنان كه در جاى ديگر فرمود
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ِينَ  إنَِّ ﴿) ِ  عِنْدَ  الََ    1(.نزد خدا اسلام است)دين،  ،﴾الَِْْسْلامَُ  الَلَّّ
بر جد و عمو و پدر واقعى اطلاق شده، با ( پدر -أب )در اين آيه كلمه  ،﴾إسِْحَاقَ  وَ  إسِْمَاعِيلَ  وَ  إبِرَْاهيِمَ  آباَئكَِ  إلََِ  وَ ﴿

 . اين كه غير از تغليب مجوز ديگرى ندارد
بحثش خواهد  اللهانشاء و اين خود براى بحث آينده كه آزر مشرك، پدر واقعى ابراهيم نبوده، دليل محكمى است، كه 

 . آمد
، و در جمله مورد (معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق: )بطور مفصل فرمودالخ، در جمله قبل،  ﴾وَاحِداا  إلَِهاا ﴿

كه لا )، تا توهمى را كه ممكن بود از عبارت مفصل قبلى به ذهن برسد، (معبود يگانه: )بحث دوباره، ولى خيلى كوتاه، فرمود
 . دفع كند( بد غير از معبود پدران ابراهيم معبودهاى ديگرى نيز هست

ن از آ( کنیدمیبعد از من چه چيز را عبادت : )اين جمله بيانى است براى عبادتى كه در جمله ﴾مُسْلمُِونَ  لَُ  نََنُْ  وَ ﴿
آن عبادت كه فرزندان در پاسخ پدر گفتند، عبادت بهر قسم كه پيش آيد نيست، بلكه عبادت بر  رساندمیسؤال شده بود، و 
 . طريقه اسلام است

كه دين ابراهيم اسلام بوده، و دينى هم كه فرزندان : دخورمی خ رويهمرفته اين معنا به چشمو در اين پرسش و پاس
 هاى اسماعيل يعنى بنى اسماعيل خواهندهاى يعقوب، يعنى بنى اسرائيل و نوادهوى، يعنى اسحاق و يعقوب و اسماعيل و نواده

از ناحيه پروردگارش آورده، و در ترك آن دين، و دعوت  داشت، اسلام است، و لا غير، چه اسلام آن دينى است كه ابراهيم
 .به غير آن، احدى را دليل و حجتى نيست

  (چند روايت در بيان اسلام و ايمان)بحث روايتى 

نسبت ايمان به اسلام، نسبت كعبه است به حرم، : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)در كافى از سماعه از امام صادق 
بوده باشد، ولى در كعبه نباشد، ولى  2(كيلومتر مربع است 489\291407كه زمينى به مساحت )در حرم ممكن است كسى 

  كه تقريبا)ممكن نيست كسى در كعبه 
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 مساحت حرم را از مسجد الحرام سابق به چهار ناحيه از دائره حرم بدينسان معين نموده:  ،225ص  ،كتاب مرآت الحرمين 2

 متر.  1209 5/7از مسجد الحرام تا اضائه  -الف 
 متر. 13353روبروى آن يعنى از مسجد الحرام تا وادى نخله كه سمت عراق است  -ب 
 متر.  18333از مسجد الحرام تا عرينه  -ج 
د و اگر دو شومیمتر  5/25451متر كه اگر دو تاى اول را با هم جمع كنيم قطر دائره حرم در بين اين دو نقطه  6148الحرام تا تنعيم از مسجد  -د 

توان بطور متر است و در نتيجه مى 24966د كه قطر متوسط اين دائره شومیمتر  24481تاى دوم را كه تقريبا روبروى همند با هم جمع كنيم 
 كيلومتر مربع. 291407/489شود از متر مربع كه اگر در عدد ميليون تقسيم شود عبارت مى 489291407ت مساحت حرم عبارتست تقريب گف



پس كسى هم كه ايمان دارد، حتما مسلمان نيز هست، ولى چنان )باشد، و در حرم نباشد ( وسط اين سرزمين است
  1(.ايمان هم داشته باشدنيست كه كسى كه مسلمان باشد، حتما 

اسلام آنست كه بزبان شهادت : )روايت آورده، كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب باز از سماعه از امام صادق 
، با (دهى: كه معبودى جز خدا نيست، و اينكه نبوت و رسالت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را تصديق دارى

، و زن دهى و زن خواهى و نيز ارث جريان مييابد، و تشكيل جامعه اسلامى شودمینها محفوظ همين دو شهادت است كه خو
  2.هم بر طبق همين ظاهر است، و اما ايمان به خدا عبارتست از هدايت يافتن، و ثبوت آثار اسلام در قلب

، و اين روايات بر همان بيان قبلى در باره مرتبه اول اسلام و 3بر طبق اين مضمون روايات ديگرى نيز هست * مؤلف:
 . کندمیايمان دلالت 

اسلام عبارت است از تسليم، و تسليم : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از برقى از على 
 . 4عبارتست از يقين

اگر مردمى خداى را به يگانگى و : روايت آورده، كه فرمود (علیه السلام)و نيز در همان كتاب از كاهل از امام صادق 
بدون شريك بپرستند، و نماز را بپاى دارند، و زكات را بدهند، و حج خانه خدا كنند، و روزه رمضان را بگيرند، ولى به يكى 

د ، هر چنشوندمیشرك از كارهاى خدا و يا رسول او اعتراض كنند، و بگويند چرا بر خلاف اين نكردند، با همين اعتراض م
  5(.تا آخر حديث)بزبان هم نياورند، و تنها در دل بگويند، 

 . اين دو حديث به مرتبه سوم از اسلام و ايمان اشاره دارند * مؤلف:
و در بحار الأنوار از ارشاد ديلمى، يكى از احاديث معراج را با دو سند آورده، كه از جمله مطالب آن اين است كه خداى 

هيچ ميدانى كدام زندگى (! صلى الله عليه وآله و سلم)اى احمد : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)برسول خدا سبحان 
اما عيش گوارا، آن عيشى است كه صاحبش از : پروردگارا، نه، فرمود: تر است؟ عرضه داشتگواراتر، و كدام حيات جاودانه

 . ، و جاهل به حق من نشود، شب و روز رضاى مرا طلب كندذكر و ياد من سست نشود، و نعمت مرا فراموش نكند
از  گيرىو اما حيات جاودان، آن حياتى است كه يكسره و همه دقائقش به نفع صاحبش تمام شود، و آن چنان در بهره

 رآن حريص باشد، كه دنيا در نظرش خوار گردد، و كوچك شود، و در مقابل، آخرت در نظرش عظيم شود، و خواست مرا ب
  خواست خودش مقدم بدارد، و همه در پى
  

                                                      
 .2حديث  ،28ص  ،2ج  ،اصول كافى 1
 .1حديث  ،52ص  ،2ج  ،اصول كافى 2
 .15باب  ،52ص  ،2ج  ،اصول كافى 3
 .1حديث  ،45ص  ،2ج  ،اصول كافى 4
 .6حديث  ،398ص  ،2ج  ،اصول كافى 5



بدست آوردن رضاى من باشد، حق نعمتم را عظيم شمرد، رفتارى را كه با او كردم بياد آورد، شب و روز در برابر هر 
كار زشت و گناه مراقب من باشد، قلب خويش را از آنچه ناخوشايند من است پاك كند، شيطان و وساوس او را دشمن بدارد، 

 . ابليس را بر قلب خود مسلط نسازد، و در آن راه ندهدو 
افكنم كه فكر و ذكرش، و فراغ و اشتغالش، و هم و غمش، و گفتگويش همه از كه اگر چنين كند، محبتى در دلش مى

خود  لبها كه به ساير اهل محبتم دادم، و در نتيجه چشم و گوش دلش را باز كنم، تا ديگر با قهاى من شود، آن نعمتنعمت
بشنود، و با قلب ببيند، و به جلال و عظمتم نظر كند، و دنيا را بر او تنگ كنم، و آنچه لذت دنيايى است از نظرش بيندازم، تا 

كند من او را از دنيا و آنچه در آنست هاى هلاكت دور مىو همانطور كه چوپان گله را از ورطه. حدى كه آن را دشمن بدارد
گريزد، آنهم چه گريزى؟ و در آخر از دار فنا به دار بقاء، و از دار شيطان به دار ست كه از مردم مىكنم، آن وقت ادور مى

 . شودمیرحمان منتقل 
آرايم، اين است آن عيش گوارا و آن حيات جاودان، و اين مقام خاص من او را بزيور هيبت و عظمت مى! اى احمد

عمل كند، مداومت و ملازمت بر سه چيز را باو بدهم، اول آنكه با شكرى  دارندگان رضا است، پس هر كس بر وفق رضاى من
آميخته با جهل نباشد، و قلبش را آن چنان از ياد خودم پر كنم، كه ديگر جايى ( مانند شكر ديگران)كنم، كه ديگر آشنايش مى

 . مخلوقها در آن نماند براى نسيان در آن نباشد و آن چنان از محبت خودم پر كنم، كه ديگر جايى براى محبت
گر كنم، و ديم، و چشم دلش را بسوى جلالم باز مىورزمید، به او محبت ورزمیآن وقت است كه وقتى به من محبت 

، آن چنان كه ديگر گویممیدارم و در تاريكيهاى شب و روشنايى روز با او راز هيچ سرى از اسرار خلقم را از او مخفى نمى
شنوانم، ام را بگوشش مىبا مخلوقين و نشست و برخاست با آنان برايش نماند، سخن خود و ملائكه مجالى براى سخن گفتن

 . ام آشنايش سازمو با آن اسرار كه از خلق خود پوشانده
رود، آمرزيده برود، جامه حيا بر تنش بپوشانم، آن چنان كه تمامى خلايق از او شرم بدارند، و چون در زمين راه مى

د كه ها و شدائبصيرت قلبش را بسيار كنم، و هيچ چيز از بهشت و آتش را از او مخفى ندارم، و او را با آن دلهرهظرفيت و 
ازم، سكشم، آشنايش مىمردم در قيامت گرفتارش آيند، و با آن حساب سختى كه از توانگران و فقراء و علماء و جهال مى

ا بر او نازل كنم، تا بازجوئيش كنند، در حالى كه هيچ اندوهى از مردن، و هيچ خوابانند، نكير و منكر روقتى او را در قبر مى
 . ظلمتى از قبر و لحد، و هيچ همى از هول مطلع نداشته باشد

  



اش را بدست راستش بدهم، او را در حالى كه باز، و اى برايش بگشايم، و نامهآن گاه ميزانى برايش نصب كنم، و نامه
 . آن گاه بين خودم و او مترجمى نگذارم، اين صفات دوستداران است روشن است، بخواند و

هم خود را، هم واحد كن، و زبانت را زبانى واحد، و بدنت را بدنى زنده ساز، كه تا ابد غافل نماند، چه هر ! اى احمد
  1.كس از من غافل شود، من در امر او بى اعتنا شوم، ديگر باكى ندارم كه در كدام وادى هلاك شود

ه علی)و نيز در بحار الأنوار از كافى، و معانى الأخبار، و نوادر راوندى، با چند سند مختلف از امام صادق و امام كاظم 
كنيم، و آن اين است كه رسول خدا به حارثة بن مالك بن نعمان روايتى آورده كه ما عبارت كافى را در اينجا نقل مى ،(السلام

( صلى الله عليه وآله و سلم) الله يا رسول: حالت چطور است اى حارثه؟ عرضه داشت: پرسيد انصارى برخورد كرد و از وى
ه ايست، نشانه اينكه ايمانت حقيقى است چيست؟ عرضبراى هر چيزى حقيقتى و نشانه: مؤمنى هستم حقيقى، حضرت فرمود

روم، و روزهاى گرم را و در نتيجه شبها بخواب نمى دلم از دنيا كنده شده،(! صلى الله عليه وآله و سلم) الله داشت يا رسول
ه در نگرم، ككنم كه براى حساب افراشته شده، و گويى به اهل بهشت مىم، و گويى بعرش پروردگارم نظر مىدارمیروزه 

ا راى است كه خدا قلبش بنده: شنوم، حضرت فرمودهاى اهل دوزخ را مىروند، و گويى نالهبهشت بزيارت يكديگر مى
 . 2ات باز شده، قدرش را بدان، و بر آن ثابت قدم باشديده(: و سپس رو كرد بحارثه و فرمود)روشن ساخته، 

و در خصوصيات معناى آن دو، رواياتى  گویندمیاين دو روايت پيرامون مرتبه چهارم از اسلام و ايمان سخن  * مؤلف:
 . تعالى اللهانشاء كنيم بسيار و متفرق هست، كه مقدارى از آنها را در طى اين كتاب ايراد مى

كند، اين نكته را هم بايد دانست كه در مقابل هر مرتبه آيد اين روايات را تاييد مىآيات مورد بحث هم به بيانى كه مى
و  تراى از كفر و شرك قرار دارد، اين نيز معلوم است كه هر قدر معناى اسلام و ايمان دقيقم، مرتبهاز مراتب ايمان و اسلا

 . شودمیتر شود، نجات از شرك و كفرى كه در مقابل آنست دشوارتر راهش باريك
ثار آن دو ر و ظهور آاى از مراتب پائين اسلام و ايمان، با كفر و شرك در مرتبه بالاتاين نيز واضح است كه هيچ مرتبه

مثلا كسى كه در حد اقل از اسلام و ايمان است، ممكن است رياى در عبادت از او سر بزند، و چنان نيست كه )منافات ندارد 
  اصلا مسلمان: اگر رياكارى نمود بگوئيم

  
                                                      

 .6حديث  ،21ص  ،77ج  ،بحار الانوار 1
 .9حديث  ،287ص  ،67ج  ،بحار الانوار 2



 (مترجم -نيست 
 شود، مثلا يكى از فروعاتش اين است كه ممكنو اين دو نكته خود دو اصل اساسى است، كه فروعاتى بر آن مترتب مى

است در يك مورد معين باطن آيات قرآنى با آن مورد منطبق بشود، ولى ظواهر آن منطبق نگردد اين اجمال مطلب است، كه 
 . به تفصيلش برسى اللهانشاء بايد آن را در نظر داشته باشى تا آنكه 

يْنَا وَ ﴿: و در تفسير قمى، در ذيل جمله   1.منظور از آن مزيد نظر كردن به رحمت خدا است: اندفرموده ،﴾مَزِيد   لَََ
: رمایدفمیخداى تعالى : روايت آورده، كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و در تفسير مجمع البيان از رسول خدا 

رده نه به قلب بشرى خطور ك ام، كه نه چشمى آن را ديده و نه گوشى شنيده، ومن براى بندگان صالحم چيزها تهيه كرده
  2.است

 (. و خدا رهنمون است) شودمیمعناى اين دو روايت با بيانى كه براى معناى صلاح كرديم روشن  * مؤلف:
مْ ﴿: در ذيل جمله 3و در تفسير عياشى

َ
روايت ( علیه السلام)الخ، از امام باقر  ﴾الَمَْوتُْ  يَعْقُوبَ  حَضََ  إذِْ  شُهَدَاءَ  كُنْتُمْ  أ

 (. صادق است ،اين آيه در باره قائم )علیه السلام(: )شده، كه فرمود
اره ائمه اين باشد كه آيه در ب( علیه السلام)شايد مراد امام باقر : در تفسير صافى، در ذيل همين گفتار، گفته * مؤلف:

باشد، چون هر قائمى از ايشان در هنگام مرگ، به قائم بعد از خود، و به همه فرزندانش اين سفارش ( علیه السلام)از آل محمد 
  4.، و آنان هم همين پاسخ را ميدادندكردمی

  
                                                      

 .327ص  ،2ج  ،تفسير قمى 1
 .168حديث  ،191ص  ،8ج  ،تفسير مجمع البيان بحار 2
 .102حديث  ،61ص  ،1ج  ،تفسير عياشى 3
 .142ص  ،1ج  ،تفسير صافى 4



 [141تا  135آيات (:2)سوره البقره ]

وْ  هُوداا  كُونوُا قاَلوُا وَ ﴿
َ
ِ  آمَنَّا قُولوُا ١٣٥ الَمُْشِْكيَِ  مِنَ  كََنَ  مَا وَ  فاا حَنيِ إبِرَْاهيِمَ  مِلَّةَ  بلَْ  قُلْ  تَهْتَدُوا نصََارىَ  أ  مَا وَ  باِللَّّ

نْزِلَ 
ُ
نْزِلَ  مَا وَ  إلََِْنَا أ

ُ
سْبَاطِ  وَ  يَعْقُوبَ  وَ  إسِْحَاقَ  وَ  إسِْمَاعِيلَ  وَ  إبِرَْاهِيمَ  إلَِ  أ

َ
وتَِ  مَا وَ  الَْْ

ُ
وتَِ  مَا وَ  عِيسَ  وَ  مُوسَ  أ

ُ
 ونَ الَََّبيُِّ  أ

ِقُ  لَ  رَب هِِمْ  مِنْ  حَد   بيََْ  نُفَر 
َ
َّوْا إنِْ  وَ  اهِْتَدَوْا فَقَدِ  بهِِ  آمَنْتُمْ  مَا بمِِثْلِ  آمَنُوا فَإنِْ  ١٣٦ مُسْلمُِونَ  لَُ  نََنُْ  وَ  مِنْهُمْ  أ  فِ  هُمْ  فَإنَِّمَا توََل

ُ  فَسَيَكْفِيكَهُمُ  شِقَاق   مِيعُ  هُوَ  وَ  الَلَّّ ِ  صِبْغَةَ  ١٣٧ الَْعَليِمُ  الَسَّ حْسَنُ  مَنْ  وَ  الَلَّّ
َ
ِ  مِنَ  أ   قُلْ  ١٣٨ عََبدُِونَ  لَُ  نََنُْ  وَ  صِبْغَةا  الَلَّّ

َ
ونَنَا أ  تَُاَجُّ

ِ  فِ  عْمَالَُاَ لََاَ وَ  رَبُّكُمْ  وَ  رَبُّنَا هُوَ  وَ  الَلَّّ
َ
عْمَالُكُمْ  لَكُمْ  وَ  أ

َ
مْ  ١٣٩ مُُْلصُِونَ  لَُ  نََنُْ  وَ  أ

َ
 وَ  إسِْمَاعِيلَ  وَ  إبِرَْاهيِمَ  إنَِّ  تَقُولوُنَ  أ

سْبَاطَ  وَ  يَعْقُوبَ  وَ  إسِْحَاقَ 
َ
وْ  هُوداا  كََنوُا الَْْ

َ
  قُلْ  نصََارىَ  أ

َ
نْتُمْ  أ
َ
عْلمَُ  أ

َ
مِ  أ

َ
ُ  أ ظْلمَُ  مَنْ  وَ  الَلَّّ

َ
ِ  مِنَ  عِنْدَهُ  شَهَادَةا  كَتَمَ  مِمَّنْ  أ  مَا وَ  الَلَّّ

 ُ ة   تلِْكَ  ١٤٠ تَعْمَلُونَ  عَمَّا بغَِافلِ   الَلَّّ مَّ
ُ
ا تسُْئَلُونَ  لَ  وَ  كَسَبْتُمْ  مَا لَكُمْ  وَ  كَسَبَتْ  مَا لهََا خَلتَْ  قَدْ  أ  ﴾١٤١ يَعْمَلُونَ  كََنوُا عَمَّ

  



  ترجمه آيات

يهوديان گفتند يهودى شويد تا راه يافته باشيد و نصارى گفتند نصارى شويد تا راه يافته شويد بگو بلكه ملت ابراهيم 
بگوئيد به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه (. 135)كنم كه دينى ميانه است و خود او هم از مشركين نبود را پيروى مى

به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده و به آنچه به موسى و عيسى دادند و به آنچه انبياء از ناحيه 
ر خدا گذاريم و ما در برابينها ايمان داريم و ميانه اين پيغمبر و آن پيغمبر فرق نمىپروردگارشان داده شدند، و خلاصه به همه ا

اند و اگر اعراض كردند پس بدانيد اگر ايمان آورند به مثل آنچه شما بدان ايمان آورديد كه راه را يافته(. 136)تسليم هستيم 
بگوئيد ما (. 137)گرداند و او شنوا و دانا است از شما مىكه مردمى هستند گرفتار تعصب و دشمنى و بزودى خدا شر آنان را 

بگو آيا با ما در باره خدا (. 138) کنیممیگيريم و چه رنگى بهتر از رنگ خداست و ما تنها او را عبادت رنگ خدايى بخود مى
ال ما براى خودمان است و ما كه پروردگار ما و شما هر دو است؟ و با اينكه اعمال شما براى خودتان و اعم کنیدمیبگو مگو 

گوئيد ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط يهودى و يا نصرانى بودند؟ و يا مى(. 139)در عمل براى او خالصيم 
اگر اين را بهانه كرده بودند در پاسخشان بگو آيا شما داناتريد و يا خدا؟، و چه كسى ستمگرتر است از كسى كه شهادتى را 

 (. 140)غافل نيست  کنیدمیاحيه خدا نزد خود دارد كتمان كند و خدا از آنچه كه از ن
كنيد و شما از بهر حال آنها امتى بودند و رفتند هر چه كردند براى خود كردند و شما هم هر چه كرديد براى خود مى

 (141)شويد آنچه آنها كردند بازخواست نمى

  بيان دين حق يكى و آن هم اسلام بوده

وْ  هُوداا  كُونوُا قاَلوُا وَ ﴿
َ
يل ابراهيم از اسماع اولادكه دين حق كه : الخ، خداى تعالى بعد از آنكه بيان كرد ﴾تَهْتَدُوا نصََارىَ  أ

 و اسحاق و يعقوب و فرزندان وى بر آن دين بودند اسلام بود، و خود ابراهيم هم آن را دين حنيف خود داشت،

 ش انحرافات مذهبى هاى دينى و پيدايعلت دسته بندى
اى اى خود را يهودى، و دستههايى كه در بشر پيدا شده، دستهگيرد كه اختلاف و انشعاباينك در اين آيه نتيجه مى

اند، هاى هوى و هوس خود بشر است، و بازيگريهايى است كه خود در دين ابراهيم كردهديگر مسيحى خواندند، همه ساخته
 . داشتند به حساب خدا و دين او گذاشتندهايى كه با هم و دشمنى

هاى مختلف و احزابى دينى و متفرق گشتند، و رنگ هوى و هوسها و اغراض و مطامع خود را بدين و در نتيجه طائفه
شود خداى سبحان يعنى دين توحيد زدند، با اينكه دين بطور كلى يكى بود، هم چنان كه معبودى كه به وسيله دين عبادت مى

ت، و آن دين ابراهيم است، و بايد مسلمين به آن دين تمسك جويند، و شقاق و اختلاف اهل كتاب را پيروى ننموده، يكى اس
 . آن را براى خود اهل كتاب بگذارند

 توضيح اينكه يكى از آثار طبيعى بودن زندگى زمينى و دنيوى، اين است كه اين زندگى در 
  



دگرگونگى و تحول هم دارد، مانند خود طبيعت، كه بمنزله ماده است براى  عين اينكه يكسره است، و استمرار دارد،
زندگى، و لازمه اين تحول آنست كه رسوم و آداب و شعائر قومى كه ميانه طوائف ملل و شعبات آن هست نيز دگرگونه شود، 

ا اين نيز موجب شود كه و اى بسا اين دگرگونگى رسوم، باعث شود كه مراسم دينى هم منحرف و دگرگون شود، و اى بس
اى چيزهايى داخل در دين گردد، كه جزء دين نبوده، و يا چيزهايى از دين بيرون شود، كه جزء دين بوده، و اى بسا پاره

 (. و بلا و آفت دين هم همين است)اغراض دنيوى جاى اغراض دينى و الهى را بگيرد، 
كند، و مردم را به غير دفى غير هدف اصليش دعوت مىو اينجاست كه دين رنگ قوميت بخود گرفته، و به سوى ه

سازد، تا آنجا كه رفته رفته كارى كه در دين منكر بود معروف و جزء دين بشود، و مردم نسبت به آن ادب حقيقيش مؤدب مى
د، وتعصب بخرج دهند، چون بر طبق هوسها و شهواتشان است، و به عكس كارى كه معروف و جزء دين بود منكر و زشت ش

بينيم، و كسى از آن حمايت نكند، و هيچ حافظ و نگهبانى نداشته باشد، و سرانجام كار بجايى برسد، كه امروز به چشم خود مى
 ... كه چگونه

وْ  هُوداا  كُونوُا قاَلوُا وَ ﴿: و سخن كوتاه اين كه جمله
َ
و قالت اليهود كونوا هودا ) اجمال اين تفصيل است كه ﴾نصََارىَ  أ

: تندبيائيد همه يهودى شويد، تا هدايت يابيد، نصارى هم گف. ، يعنى يهود گفتند(قالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا تهتدوا، و
 . بيائيد مسيحى شويد، تا همه راه يابيد، و منشا اين اختلاف دشمنى با يكديگرشان بود

گو ب: فرمايداين آيه جواب همان گفتار يهود و نصارى است، مى ﴾كيَِ الَمُْشِْ  مِنَ  كََنَ  مَا وَ  حَنيِفاا  إبِرَْاهيِمَ  مِلَّةَ  بلَْ  قُلْ ﴿
ايست كه تمامى انبياء شما از ابراهيم گرفته تا بعد از او كنيم، كه فطرى است، و ملت واحدهبلكه ملت ابراهيم را پيروى مى

ه اهل هايى كاو اين انشعابها و ضميمه همه بر آن ملت بودند، و صاحب اين ملت يعنى ابراهيم از مشركين نبود، و اگر در ملت
بود، ابراهيم هم مشرك بود، چون چيزى كه جزء دين خدا نيست بدعت منضم بان كردند و اين اختلافها را راه انداختند، مى

د، و اين همان شرك است، در حالى كه ملت ابراهيم خوانمی كند، بلكه بسوى غير خداهرگز بسوى خداى سبحان دعوت نمى
 . اى كه از غير خدا باشد، وجود نداردتوحيديست كه در آن هيچ حكمى و عقيده دين

ِ  آمَنَّا قُولوُا﴿ نْزِلَ  مَا وَ  باِللَّّ
ُ
الخ، بعد از آنكه دعوت يهود و نصارى بسوى پيروى مذهب خود را حكايت كرد،  ﴾إلََِْنَا أ
و آن عبارتست از شهادت بر ايمان به خدا و ايمان  ذكر نموده،( گويدخدايى كه جز حق نمى)اينك آنچه نزد خدا حق است 

به آنچه نزد انبياء است، بدون اينكه فرقى ميانه انبياء بگذارند، و آن همانا اسلام است و اگر از ميانه همه احكامى كه بر پيغمبران 
 نازل شده يك حكم را

  



بگوئيد به خدا ايمان مياوريم، و به همه : )ودبيرون كشيد، و جلوترش ذكر كرد، و آن مسئله ايمان به خدا بود كه فرم
، بدان جهت بود كه خصوص ايمان به خدا فطرى بشر بود، كه ديگر احتياج به معجزات انبياء (احكامى كه بر ما نازل شده

 . نداشت
رف قرآنى است، را ذكر كرد، و منظور از آن قرآن و يا معا( به آنچه بر ما نازل شده)بعد از ايمان به خداى سبحان، ايمان 

و سپس آنچه را كه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب نازل شده، و بعد از آن، آنچه بر موسى و عيسى نازل شده ذكر 
كرد، و اگر موسى و عيسى را از ساير انبياء جدا كرد و آنچه را بر آن دو نازل شده بخصوص ذكر كرد، بدان جهت بود كه در 

 . دندكريهود و نصارى بود، و آنها مردم را تنها بسوى آنچه بر موسى و عيسى نازل شده دعوت مىآيه شريفه روى سخن با 
ِقُ  لَ ﴿و در آخر آنچه بر ساير انبياء نازل شده نام برد، تا شهادت نامبرده شامل همه انبياء بشود، و در نتيجه معناى   نُفَر 

حَد   بيََْ 
َ
 . تر گرددگذاريم، روشنىبين احدى از انبياء فرق نم .﴾مِنْهُمْ  أ

عبير ت( انزال)در اين آيه شريفه تعبيرها مختلف شده، از آنچه نزد ما و نزد ابراهيم و اسحاق و يعقوب بود، به عبارت 
 . ، يعنى دادن، تعبير فرمود(ايتاء)كرد، و از آنچه نزد موسى و عيسى و انبياء ديگر است، به 

ن و دادن كتاب و دي( ايتاء)ير اصلى كه همه جا بايد آن تعبير بيايد، همان كه هر چند تعب: و شايد وجهش اين باشد
ولئَكَِ ﴿: )است، هم چنان كه در سوره انعام بعد از ذكر ابراهيم و انبياء بعد و قبلش فرمود

ُ
ِينَ  أ  لُْْكْمَ اَ  وَ  الَكِْتَابَ  آتيَنَْاهُمُ  الَََّّ

ةَ  وَ    1(اينها بودند كه ما كتاب و حكم و نبوتشان داديم ،﴾الََُّبُوَّ
، هم چنان شدمیصريح در وحى و انزال نبود، و به همين جهت شامل حكمت لقمان هم ( دادن)لكن از آنجايى كه لفظ 

ائيِلَ  بنَِ  آتيَنَْا قَدْ لَ  وَ ﴿: )، و نيز فرمود2(ما به لقمان هم حكمت داديم، ﴾الَْْكِْمَةَ  لقُْمَانَ  آتيَنَْا لقََدْ  وَ ﴿: )كه فرمود  الَكِْتَابَ  إسَِْْ
ةَ  وَ  الَُْْكْمَ  وَ   . 3(ما به بنى اسرائيل هم كتاب و حكمت و نبوت داديم ،﴾الََُّبُوَّ

و نيز از آنجايى كه هم يهوديان و هم مسيحيان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط را از اهل ملت خود 
پنداشتند و معتقد بودند كه ملت و كيش حق از نصرانيت حضرات را يهودى و مسيحيان، مسيحى مىشمردند، يهوديان آن مى

 . و يهوديت همان ملت و كيشى است كه به موسى و عيسى دادند
  

                                                      
 .89انعام، آيه  1
 .12لقمان، آيه  2
 .16جاثيه، آيه  3



 بر اينكه نامبردگان داشتنمي الخ دلالت صريح( و ما اوتى ابراهيم و اسماعيل: )فرمودلذا اگر در آيه مورد بحث مى
كه آنچه به آن دو بزرگوار و به اسحاق و يعقوب داده شده، همانها  شدمیحب ملت و وحى بودند، و احتمال داده شخصا صا

را به بنى  (دادن)اند هم چنان كه بخاطر همين تبعيت، اند، و آنان تابع اينان بودهداده( علیه السلام)بوده كه به موسى و عيسى 
، را آورد( انزال)اسرائيل هم نسبت داد، و لذا براى دفع اين توهم، در خصوص ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب، لفظ 

ه، و اما انبياء قبل از ابراهيم، چون يهود و نصارى در باره آنان حرفى نداشتند، و شدمیتا بفهماند به آن حضرات نيز وحى 
وتَِ  مَا وَ ﴿: كرد، و فرمود( دادن)كردند، لذا در باره آنها تعبير به ه آنها نمىتوهم نامبرده را در بار

ُ
 .﴾الَََّبيُِّونَ  أ

  «اسباط» مراد از
، و سبط دهدمیاست، و در بنى اسرائيل معناى قبيله در بنى اسرائيل را ( نواده)الخ، كلمه اسباط جمع سبط ( و الاسباط)

كه در يك پدر مشترك باشند، و همه به او منتهى گردند، و سبطهاى بنى اسرائيل دوازده  مانند قبيله به معناى جماعتى است
ند و از هر يك از آن دوازده فرزند، امتى شدمیتيره و امت بودند، كه هر تيره از آنان به يكى از دوازده فرزند يعقوب منتهى 

 . پديد آمده بود
شد، در اينصورت اينكه نسبت نازل كردن كتاب را به همه آنان داده، از و اقوام با هاامت حال اگر مراد به اسباط همان

اين جهت بوده كه همه آن دوازده تيره مشتمل بر پيغمبرانى بوده، و اگر مراد به اسباط اشخاصى از انبياء باشد كه به ايشان 
وحَْيْنَا وَ ﴿، و نظير اين آيه شريفه آيه ه، در اينصورت باز منظور برادران يوسف نيستند، چون ايشان انبياء نبودندشدمیوحى 

َ
 أ

سْبَاطِ  وَ  يَعْقُوبَ  وَ  إسِْحَاقَ  وَ  إسِْمَاعِيلَ  وَ  إبِرَْاهِيمَ  إلَِ 
َ
 . است كه در آن نيز وحى را به اسباط نسبت داده است 1﴾عِيسَ  وَ  الَْْ

ر فان آمنوا بما آمنتم به، پس اگ)با اينكه اصل معنا ( مثل)الخ، آوردن كلمه  ﴾اهِْتَدَوْا فَقَدِ  بهِِ  آمَنْتُمْ  مَا بمِِثْلِ  آمَنُوا فَإنِْ ﴿
است، به اين منظور بوده كه با آوردن آن شاهرگ دشمنى و جدال را زده باشد، ( ايدايمان آورند به آنچه شما بدان ايمان آورده

نه، ما )ممكن بود در پاسخ بگويند ( دان ايمان آورديمآمنوا بما آمنا به، ايمان آوريد بهمان دينى كه ما ب: )فرمودچون اگر مى
 (. آوريم، و بغير آن كافريم، هم چنان كه همين پاسخ را دادندتنها بآنچه بر خودمان نازل شده ايمان مى

ما به دينى ايمان آورديم كه مشتمل نيست جز بر حق، و در آن : )كه همين طور هم فرمود. ولى اگر بجاى آن بفرمايد
م در اينصورت خص( از حق چيزى نيست، پس شما هم به دينى مثل آن ايمان بياوريد كه غير از حق چيزى در آن نباشدغير 

  اى ندارد كه جدال كند، و جزديگر بهانه
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 . اى ندارد، چون آنچه خود او دارد حق خالص نيستپذيرفتن چاره
 . آيدايى، و باصطلاح فارسى قهر كردن مىاين كلمه بمعناى نفاق، و نزاع، و مشاجره، و جد( فى شقاق)
ُ  فَسَيَكْفِيكَهُمُ ﴿ اى است از خداى عزيز به رسول گراميش كه بزودى او را يارى خواهد كرد، هم اين جمله وعده ﴾الَلَّّ

اين را هم خاطر تعالى،  اللهانشاء كند، چنان كه باين وعده وفا كرد، و اگر بخواهد اين وعده را در باره امت اسلام نيز وفا مى
 . نشان كنم كه آيه شريفه مورد بحث، در ميانه دو آيه قبل و بعدش بمنزله جمله معترضه است

ِ  صِبْغَةَ ﴿ حْسَنُ  مَنْ  وَ  الَلَّّ
َ
ِ  مِنَ  أ كند، است، و نوعيت را افاده مى( غ -ب  -ص )_ از ماده ( صبغة)كلمه  ﴾صِبْغَةا  الَلَّّ

رنگ  ايم، و اين بهترينكرديم، يك نوع رنگ خدايى است، كه ما بخود گرفتهگفتگويش مىفهماند اين ايمان كه يعنى مى
  .است، نه رنگ يهوديت و نصرانيت، كه در دين خدا تفرقه انداخته، آن را آن طور كه خدا دستور داده بپا نداشته است

ِ  صِبْغَةَ ﴿زله بيانى است براى كند، در عين حال بمناين جمله كار حال را مى ﴾عََبدُِونَ  لَُ  نََنُْ  وَ ﴿ حْسَنُ  مَنْ  وَ  الَلَّّ
َ
و  ،﴾أ

 . (كنيم، و چه رنگى بهتر از اين؟ كه رنگش بهتر از رنگ ما باشددر حالى كه ما تنها او را عبادت مى)معنايش اين است كه 
  قُلْ ﴿

َ
ونَنَا أ ِ  فِ  تَُاَجُّ خواند، و دليل لغو و انكار نموده، نابجا مىالخ، اين جمله محاجه و بگومگوى اهل كتاب را  ﴾الَلَّّ

عْمَالَُاَ لََاَ وَ  رَبُّكُمْ  وَ  رَبُّنَا هُوَ  وَ ﴿: باطل و نابجا بودنش را اينطور بيان كرده، كه
َ
عْمَالُكُمْ  لكَُمْ  وَ  أ

َ
  .﴾مُُْلصُِونَ  لَُ  نََنُْ  وَ  أ

ر است الا شان در اينكه كدام متبوع بهتخاصمهتوضيح اينكه بگو مگو كردن دو نفر كه هر يك تابع متبوعى هستند، و م
و لا بد بخاطر يكى از سه جهت است يا براى آنست كه اين يكى، متبوع خود را از متبوع ديگرى بهتر معرفى نموده، و ثابت 

يد بت ن بگوپرست در بگيرد، ايكند كه از متبوع او بالاتر است، نظير بگومگويى كه ممكن است ميانه يك مسلمان و يك بت
 . من بهتر است، او بگويد خداى من افضل است

 من اختصاص و تقرب بيشترى باو: د بگويدخواهمی و يا بخاطر اين است كه هر چند متبوع هر دو يكى است، اما اين
 . من اختصاص بيشترى دارم، نه تو: دارم، و اين ديگرى دعوى او را باطل كند، و بگويد

اين دو نفر صفات و رفتارى دارد، كه با داشتن آنها صحيح نيست خود را به آن متبوع  و يا بخاطر اين است كه يكى از
منتسب كند، چون داشتن تابعى با آن رفتار و آن خصال مايه ننگ و آبرو ريزى متبوع است، و يا بكلى متبوع را از لياقت متبوع 

 كند، يا محذور ديگرى بودن ساقط مى
  



 .آورداز اين قبيل پيش مى

 يهود و نصارى از سه جهت  رد
ا حال ببينيم اهل كتاب به كدام يك از اين جهات، ب: پس علت بگومگوى ميانه دو نفر تابع، يكى از اين سه علت است

متبوع و خداى ما بهتر از خداى شما است، كه خداى مسلمانان همان : كردند، اگر بخواهند بگويندمسلمانان بگو مگو مى
ما اهل كتاب اختصاص و تقرب بيشترى بخدا داريم، كه مسلمانان خدا را با : گر بخواهند بگويندخداى اهل كتابست، و ا

رفتار شما براى خدا باعث ننگ است، كه قضيه درست به عكس است : پرستند، و اگر بخواهند بگويندخلوص بيشترى مى
كند، و بحث نخست محاجه آنان را انكار مى پس محاجه اهل كتاب با مسلمانان هيچ وجه صحيحى ندارد، و لذا در آيه مورد

 . كندسپس جهات ثلاثه را يكى يكى رد مى
مْ ﴿)
َ
وْ  هُوداا  كََنوُا﴿تا جمله  ﴾إبِرَْاهِيمَ  إنَِّ  تَقُولوُنَ  أ

َ
گفتند اى مىاين جمله رد جهت اولى است كه هر طائفه (﴾نصََارىَ  أ

لازمه اين حرف اين است كه آن حضرات نيز يهودى يا نصرانى باشند، بلكه از ابراهيم و بقيه انبياء نامبرده در آيه از ما است و 
هْلَ  ياَ﴿): لازمه گذشته صريح در آنست، هم چنان كه از آيه

َ
ونَ  لمَِ  الَكِْتَابِ  أ نْزِلتَِ  مَا وَ  إبِرَْاهِيمَ  فِ  تَُاَجُّ

ُ
نَِْي وَ  الََِّوْرَاةُ  أ  لُ الَِْْ

ِ  مِنْ  إلَِّ    بَعْدِه
َ
عد از كنيد؟ يا اينكه تورات و انجيل بچرا بر سر ابراهيم با يكديگر بگو مگو مى: ى اهل كتاب، ا﴾قِلُونَ تَعْ  فَلاَ  أ

 . اندكه صريحا هر يك ابراهيم را از خود ميدانسته شودمیاستفاده  1(يد بفهميدخواهنمی او نازل شدند، آيا باز هم
  قُلْ ﴿

َ
نْتُمْ  أ
َ
عْلمَُ  أ

َ
مِ  أ

َ
ُ  أ كه  :يا خدا؟ با اينكه خدا در اين كتاب به ما و شما خبر داد دانیدمیالخ بگو آيا شما بهتر  ؟﴾الَلَّّ

 . موسى و عيسى و انجيل و توراتشان بعد از ابراهيم و انبياء نامبرده ديگر بودند؟
ظْلمَُ  مَنْ  وَ ﴿

َ
ِ  مِنَ  عِنْدَهُ  شَهَادَةا  كَتَمَ  مِمَّنْ  أ آن كس كه با اينكه شهادتى از خدا را تحمل الخ و كيست ستمكارتر از  ﴾الَلَّّ

كه تشريع دين يهود و دين نصرانيت بعد از ابراهيم، و آن ديگران بود باز هم : كرد، كتمان كند، يعنى با اينكه خدا بوى خبر داد
 . آن را كتمان كند، پس شهادتى كه در آيه آمده شهادت تحمل است نه شهادت اداء

كه در  (شهادت خدا را بر اينكه نامبردگان قبل از تورات و انجيل بودند كتمان كند)كه : ممكن هم هست معنا اين باشد
 . اينصورت شهادت به معناى اداء خواهد بود، ولى معناى اول درست است

ة   تلِكَْ ﴿ مَّ
ُ
چه  ،اى بوده، و آن ديگرى از كدام طائفهيعنى اصلا دعوا بر سر اينكه فلان شخص از چه طائفه ﴾خَلتَْ  قدَْ  أ

  سودى دارد؟ و سكوت از اين بگومگوها چه ضررى؟ آنچه الان بايد
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 . بدان بپردازيد مسائلى است كه فردا از آن بازخواست خواهيد شد
و اگر اين آيه دو بار تكرار شده، براى اين بود كه يهود و نصارى در اين بگو مگو پا فشارى زيادى داشتند، و از حد 

هيچ سودى بحالشان نداشت، آنهم با علمشان به اينكه ابراهيم قبل از تورات يهوديان و انجيل مسيحيان  گذرانده بودند، با اينكه
بوده، و گر نه بحث از حال انبياء و فرستادگان خدا بطورى كه چيزى عايد شود، بسيار خوب است، مانند بحث از مزاياى 

 ها سفارش كرده، و حتى خودش از داستانهاىاين گونه بحث رسالت انبياء و فضايل نفوس شريفه آنان كه قرآن كريم هم به
 .ايشان نقل كرده، و مردم را بتدبر در آنها امر فرموده است

 ( شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته) روايتىبحث 

 :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)الخ، از امام صادق  ﴾حَنيِفاا  إبِرَْاهِيمَ  مِلَّةَ  بلَْ  قُلْ ﴿: در تفسير عياشى در ذيل آيه
 . حنيفيت ابراهيم در اسلام است

ارد، حتى گذحنيفيت كلمه جامعى است كه هيچ چيز را باقى نمى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و از امام باقر 
  1.كوتاه كردن شارب، و ناخن گرفتن و ختنه كردن از حنيفيت است

نازل كرد و آن عبارتست از ده حكم در پاكيزگى، ( علیه السلام)براهيم و در تفسير قمى است كه خدا حنيفيت را بر ا
 - 3نتراشيدن ريش  - 2زدن شارب  - 1پنج حكم آن از گردن ببالا، و پنج ديگر از گردن بپائين، اما آنچه مربوط است به سر 

  2.خلال - 5مسواك  - 4و طم مو 
طهارت  - 5غسل از جنابت  - 4ناخن گرفتن  - 3ه كردن ختن - 2گرفتن موى بدن  - 1و آنچه مربوط است به بدن 

  3.اى كه ابراهيم آورد، و تا كنون نسخ نشده، و تا قيامت نسخ نخواهد شدگرفتن با آب، اين است حنيفيت طاهره
طم مو بمعناى اصلاح سر و صورت است، و در معناى اين روايت و قريب به آن احاديث بسيارى در كتب  * مؤلف:

 . شيعه و سنى آمده است
ِ  آمَنَّا قُولوُا﴿: روايت آمده، كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در كافى و تفسير عياشى از امام باقر  ود الخ، فرم ﴾باِللَّّ

  5و 4.است، كه حكمشان در ائمه بعد از ايشان نيز جارى است( علیه السلام)حسين  منظور، على و فاطمه و حسن و
 : ، آنجا كه گفتشودمیاستفاده ( علیه السلام)اين معنا از وقوع خطاب در ذيل دعاى ابراهيم  * مؤلف:
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يَِّتنَِا مِنْ  وَ ﴿ ةا  ذُر  مَّ
ُ
در آيه بعموم مسلمانان باشد، چه هر چند همه  الخ، و اين منافات ندارد با اينكه خطاب ﴾لكََ  مُسْلمَِةا  أ

ِ  آمَنَّا﴿: مسلمانان مكلفند بگويند ليكن اينگونه خطابها، عموميت دارد، و هم خصوصيت، چون معناى آن داراى مراتب  ،﴾باِللَّّ
 . كرديم، گذشتمختلفى است، كه بيانش در آنجا كه مراتب اسلام و ايمان را ذكر مى

، (لامعلیه الس)و در كتاب معانى الأخبار از امام صادق  ،(علیه السلام)ى از دو امام باقر و صادق و در تفسير قمى از يك
ِ  صِبْغَةَ ﴿: روايت آورده، كه در ذيل جمله   1.صبغة همان اسلام است: الخ فرمود ﴾الَلَّّ

 . شودمیهمين معنا از ظاهر سياق آيات استفاده  * مؤلف:
خداوند در ميثاق، مؤمنين را به رنگ ولايت : روايت كرده، كه فرمود( علیه السلام)و در كافى و معانى از امام صادق 

  2.در آورد
تعالى بزودى معناى باطن قرآن، و نيز معناى ولايت و ميثاق را  اللهانشاء كه : اين معنا از باطن آيه است * مؤلف:

 . خواهيم كرد
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 [151تا  142آيات :(2)سوره البقره ]

فَهَاءُ  سَيَقُولُ ﴿ ِ  قُلْ  عَلَيْهَا كََنوُا الََّتِ  قبِْلتَهِِمُ  عَنْ  وَلَّهُمْ  مَا الَََّاسِ  مِنَ  الَسُّ  إلَِ  يشََاءُ  مَنْ  يَهْدِي الَمَْغْربُِ  وَ  الَمَْشِْقُ  لِلَّّ
اط   ةا  جَعَلْنَاكُمْ  كَذَلكَِ  وَ  ١٤٢ مُسْتَقِيم   صَِِ مَّ

ُ
 جَعَلْنَا مَا وَ  شَهِيداا  عَلَيْكُمْ  الَرَّسُولُ  يكَُونَ  وَ  الَََّاسِ  عَََ  شُهَدَاءَ  لِِكَُونوُا وَسَطاا  أ

ِينَ  عَََ  إلَِّ  لكََبيَِةا  كََنتَْ  إنِْ  وَ  عقِبَيْهِ  عَ يَنْقَلبُِ  ممَِّنْ  الَرَّسُولَ  يتََّبعُِ  مَنْ  لََِعْلمََ  إلَِّ  عَلَيْهَا كُنْتَ  الََّتِ  الَقِْبْلةََ  ُ  دَىهَ  الَََّّ  وَ  الَلَّّ
ُ  كََنَ  مَا َ  إنَِّ  إيِمَانكَُمْ  لَُِضِيعَ  الَلَّّ مَاءِ  فِ  وجَْهِكَ  تَقَلُّبَ  نرَىَ  قَدْ  ١٤٣ رحَِيم   لرََؤُف   باِلََّاسِ  الَلَّّ نََّكَ  الَسَّ ِ  فَوَل ِ  ترَْضَاهَا قبِْلةَا  فَلنَُوَلَ 

ُّوا كُنْتُمْ  مَا حَيْثُ  وَ  الَْْرََامِ  الَمَْسْجِدِ  شَطْرَ  وجَْهَكَ  ِينَ  إنَِّ  وَ  شَطْرَهُ  وجُُوهَكُمْ  فَوَل وتوُا الَََّّ
ُ
نَّهُ  لََعَْلَمُونَ  الَكِْتَابَ  أ

َ
 رَب هِِمْ  مِنْ  الََْْقُّ  أ

ُ  مَا وَ  ا بغَِافلِ   الَلَّّ تَيْتَ  لَئنِْ  وَ  ١٤٤ يَعْمَلُونَ  عَمَّ
َ
ِينَ  أ وتوُا الَََّّ

ُ
نْتَ  مَا وَ  قبِْلَتَكَ  بعُِواتَ  مَا آيةَ   بكُِل ِ  الَكِْتَابَ  أ

َ
 مَا وَ  قبِْلَتَهُمْ  بتَِابعِ   أ

هْوَاءهَُمْ  اتَِّبَعْتَ  لَئنِِ  وَ  بَعْض   قبِْلةََ  بتَِابعِ   بَعْضُهُمْ 
َ
المِِيَ  لمَِنَ  إذِاا  إنَِّكَ  الَعِْلمِْ  مِنَ  جَاءكََ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ ِينَ  ١٤٥ الَظَّ  آتيَنَْاهُمُ  الَََّّ

بْنَاءهَُمْ  يَعْرفُِونَ  كَمَا يَعْرفُِونهَُ  الَكِْتَابَ 
َ
  لََكَْتُمُونَ  مِنْهُمْ  فَرِيقاا  إنَِّ  وَ  أ

  



   وَ  ١٤٧ المُْمْتَْيِنَ  مِنَ  تكَُونَنَّ  فَلاَ  رَب كَِ  مِنْ  الََْْقُّ  ١٤٦ يَعْلمَُونَ  هُمْ  وَ  الََْْقَّ 
هَا هُوَ  وجِْهَة   لكُِ  ِ يْنَ  الَْْيََْاتِ  فَاسْتَبقُِوا مُوَلَ 

َ
 أ

تِ  تكَُونوُا مَا
ْ
ُ  بكُِمُ  يَأ َ  إنَِّ  جَِْيعاا  الَلَّّ  وَ  الَْْرََامِ  الَمَْسْجِدِ  شَطْرَ  وجَْهَكَ  فَوَل ِ  خَرجَْتَ  حَيْثُ  مِنْ  وَ  ١٤٨ قَدِير   ء  شَْ  كُ ِ  عَََ  الَلَّّ

ُ  مَا وَ  رَب كَِ  مِنْ  للَحَْقُّ  إنَِّهُ   مَا حَيْثُ  وَ  الَْْرََامِ  الَمَْسْجِدِ  شَطْرَ  وجَْهَكَ  فَوَل ِ  خَرجَْتَ  حَيْثُ  مِنْ  وَ  ١٤٩ تَعْمَلُونَ  عَمَّا بغَِافلِ   الَلَّّ
ُّوا كُنْتُمْ  ة   عَليَْكُمْ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  لِِلَاَّ  شَطْرَهُ  وجُُوهَكُمْ  فَوَل ِينَ  إلَِّ  حُجَّ تمَِّ  وَ  اخِْشَوْنِ  وَ  تََّشَْوهُْمْ  فَلاَ  مِنْهُمْ  ظَلمَُوا الَََّّ

ُ
 مَتِ نعِْ  لِْ

رسَْلْنَا كَمَا١٥٠ تَهْتَدُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَ  عَلَيْكُمْ 
َ
 وَ  الَكِْتَابَ  يُعَل مُِكُمُ  وَ  يزَُك يِكُمْ  وَ  آياَتنَِا عَلَيْكُمْ  يَتْلُوا مِنْكُمْ  رسَُولا  فيِكُمْ  أ

  ﴾١٥١ تَعْلَمُونَ  تكَُونوُا لمَْ  مَا يُعَل مُِكُمْ  وَ  الَْْكِْمَةَ 

  ترجمه آيات

د؟ كردند برگردانياى كه رو بدان سو نماز مىاى مسلمانان را از قبلهبزودى سفيهان از مردم خواهند پرسيد چه انگيزه
 (. 142)كند مشرق و مغرب از آن خداست هر كه را بخواهد بصراط مستقيم هدايت مى: بگو

و رسول بر شما شاهد باشد و ما آن قبله را كه  و ما شما را اينچنين امتى وسط قرار داديم تا شاهدان بر ساير مردم باشيد
گردد مى كند و چه كسى به عقب بررو بان ميايستادى قبل نكرديم مگر براى اينكه معلوم كنيم چه كسى رسول را پيروى مى

گذارد ىمهر چند كه اين آزمايش جز براى كسانى كه خدا هدايتشان كرده بسيار بزرگ است و خدا هرگز ايمان شما را بى اثر ن
 (. 143)كه خدا نسبت به مردم بسيار رئوف و مهربان است 

نك دارى، اياى برميگردانيم كه دوست مىچرخاندى پس بزودى تو را بسوى قبلهما تو را ديديم كه رو در آسمان مى
كه اهل كتابند روى خود به طرف قسمتى از مسجد الحرام كن، و هر جا بوديد رو بدان سو كنيد و كسانى ( همين امروز)

ست كنند غافل نيدانند كه اين برگشتن به طرف كعبه حق است و حكمى است از ناحيه پروردگارشان و خدا از آنچه مىمى
(144 .) 

 كنند، و تو هم نبايد قبله آنان را پيروىو اگر براى اهل كتاب تمامى معجزات را بياورى باز هم قبله تو را پيروى نمى
قبله يكديگر را قبول ندارند و اگر هوى و هوسهاى آنان را پيروى كنى بعد از آنكه علم به هم رساندى  كنى، و خود آنان هم

 (. 145)تو هم از ستمكاران خواهى بود 
اى از ايشان حق را عالما عامدا شناسند آن چنان كه فرزندان خود را، ولى پارهآنهايى كه ما كتابشان داديم قرآن را مى

 (. 146) کنندمیكتمان 
 (. 147)حق همه از ناحيه پروردگار تو است زنهار كه از دودلان مباش 

پس بسوى خيرات هر جا كه بوديد سبقت بگيريد كه خدا  کندمیايست كه بدان رو و براى هر جمعيتى وجهه و قبله
 (. 148)آورد كه خدا بر همه چيز قادر است همه شما را مى

 متى از مسجد الحرام كن و بدان كه اين حق است و از و از هر جا بيرون شدى رو بسوى قس
  



 (. 149)غافل نيست  کنیدمیناحيه پروردگار تو است و خدا از آنچه 
و از هر جا بيرون شدى رو بسوى قسمتى از مسجد الحرام كن و هر جا هم كه بوديد رو بدان سو كنيد تا ديگر مردم 

كه ستمكارند، پس از آنها مترس و از من حساب ببر براى اينكه نعمتم را بر شما  اى عليه شما نداشته باشند مگر آنهايىبهانه
 (. 150)تمام كنم باشد كه راه را بيابيد 

زد و تان كند و كتاب و حكمتتان بياموهمانطور كه رسولى در ميانه شما فرستادم تا آيات ما را بر شما بخواند و تزكيه
 (.151)دانستيد ن نمىبشما ياد دهد آنچه را كه هرگز خودتا

 ( در باره قبله شدن كعبه براى مسلمين)بيان 

اين آيات اگر مورد دقت قرار گيرد، آياتى است زنجيروار، منتظم و مترتب بر هم كه داستان قبله شدن كعبه براى 
ايد جلوتر ذكر آن آيه كه باين آيات نامنظم است، : اندكند، پس نبايد به گفتار بعضى اعتناء كرد كه گفتهمسلمين را بيان مى

وخ در اين آيات ناسخ و منس: اندتر آمده، و آنكه بايد عقب در آيد جلو افتاده، و همچنين گفتار بعضى كه گفتهشود، عقب
هست، و اى بسا رواياتى هم بر تاييد گفتار خود آورده باشند، كه به آن روايات هم نبايد اعتناء كرد، چون مخالف با ظاهر 

 . آيات است
فَهَاءُ  سَيَقُولُ ﴿ ( لامعلیه الس)قبل از اين آيات، داستان ابراهيم  ﴾عَليَْهَا كََنوُا الََّتِ  قبِْلتَهِِمُ  عَنْ  وَلَّهُمْ  مَا الَََّاسِ  مِنَ  الَسُّ

د خواهیم ، كه نسبت به مسئله قبله جنبه توطئه و زمينه چينى داشت، آيه مورد بحث توطئه دوم است، و نيزشدمیخاطر نشان 
اى سوژه آفرين پيش آيد، تا مشغول جدال و بگو مگو شوند، به رسول ند حادثهخواهمی جواب از اعتراض ماجراجويانى را كه

كه در آيات قبل نيز زمينه مسئله قبله را چيده بود سرگذشت ابراهيم و كرامتهايى كه در درگاه خدا : خود تعليم دهد، و گفتيم
، و (صلى الله عليه وآله و سلم)اسماعيل، و دعاى آن دو بزرگوار براى كعبه، و مكه، و رسول خدا داشت، و كرامت فرزندش 

 . امت مسلمان، و نيز بنا كردن خانه كعبه، و ماموريتشان در خصوص تطهير خانه براى عبادت را ذكر فرموده بود

 تغيير قبله از بزرگترين حوادث و از اهم احكام تشريعى بود 
ت كه برگشتن قبله از بيت المقدس به كعبه، از بزرگترين حوادث دينى، و اهم احكام تشريعيه است، كه و معلوم اس

به مدينه با آن روبرو شدند، آرى در اين ايام اسلام دست به انقلابى ( صلى الله عليه وآله و سلم)مردم بعد از هجرت رسول خدا 
، و معلوم است كه يهود و غير يهود در مقابل اين انقلاب، ساكت دهدمیزند، و معارف و حقايق خود را نشر دار مىريشه
اى كه ساير د، قبلهبربينند اسلام يكى از بزرگترين مفاخر دينى آنان را كه همان قبله ايشان بود، از بين مىنشينند، چون مىنمى

 . ملل بخاطر آن تابع يهود و يهود در اين شعار دينى متقدم بر آنان بودند
  



 فائده و اثر تغيير قبله و اعتراض يهود و مشركين، و پاسخ آنها 
شود چون توجه تمامى امت را يك جا جمع علاوه بر اينكه اين تحويل قبله باعث تقدم مسلمانان، و دين اسلام مى

 دهدیمتفرق نجات  كنند، و اين تمركز همه توجهات به يك سو، ايشان را ازكند، و همه در مراسم دينى به يك نقطه رو مىمى
ا ساير تر دارد، تشان كعبه تاثيرى بيشتر و قوىشان در باطن، و مسلما قبلههم تفرق وجوهشان در ظاهر، و هم تفرق كلمه

سازد، مخصوصا يهود را كه به احكام اسلام، از قبيل طهارت و دعا، و امثال آن، و يهود و مشركين عرب را سخت نگران مى
ه از ايشان در قرآن آمده، مردمى هستند كه از همه عالم طبيعت جز براى محسوسات اصالتى قائل نيستند، شهادت داستانهايى ك

گذارند مردمى هستند كه از احكام خدا آنچه مربوط به معنويات است، بدون چون و چرا و براى غير حس كمترين وقعى نمى
حيه پروردگارشان بيايد، مانند قتال و هجرت و سجده و پذيرند، ولى اگر حكمى در باره امرى صورى و محسوس از نامى

 . کنندمیروند، و در مقابلش به شديدترين وجهى مقاومت خضوع و امثال آن، زير بارش نمى
و سخن كوتاه اينكه خداى تعالى هم خبر داد كه بزودى يهود بر مسئله تحويل قبله اعتراض خواهند كرد، لذا به رسول 

 . كه چگونه اعتراضشان را پاسخ گويد، كه ديگر اعتراض نكنند: تعليم كرد( وآله و سلمصلى الله عليه )خدا 
تحويل  اش قبله قرار داده بود،اما اعتراض آنان اين بود كه خداى تعالى از قديم الايام بيت المقدس را براى انبياء گذشته

 . آن قبله بسوى كعبه كه شرافت آن خانه را ندارد چه وجهى دارد؟
و  ؟کندمیاين كار به امر خدا است، كه خود، بيت المقدس را قبله كرده بود، چگونه خودش حكم خود را نقض  اگر

 (. و يهود بطور كلى نسخ را قبول نداشت، كه بيانش در آيه نسخ گذشت)حكم شرعى خود را نسخ مينمايد؟ 
و از هدايت خدا بسوى ضلالت گرائيده و اگر به امر خدا نيست، پس خود پيامبر اسلام از صراط مستقيم منحرف، 

شود كه اعتراض چه است، گو اينكه خداى تعالى اين اعتراض را در كلام مجيدش نياورده، لكن از جوابى كه داده معلوم مى
 . بوده است

س، و يا قدها چون كعبه، و يا بنائى از بناها چون بيت الماى از خانهو اما پاسخ آن اين است كه قبله قرار گرفتن، خانه
سنگى از سنگها چون حجر الاسود، كه جزء كعبه است، از اين جهت نيست كه خود اين اجسام بر خلاف تمامى اجسام 
اقتضاى قبله شدن را دارد، تا تجاوز از آن، و نپذيرفتن اقتضاى ذاتى آنها محال باشد، و در نتيجه ممكن نباشد كه حكم قبله 

 . لغو گرددبودن بيت المقدس دگرگون شود و يا 
بلكه تمامى اجسام و بناها و جميع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و شمال و بالا و پائين در نداشتن اقتضاى هيچ 

 حكمى از احكام برابرند، چون همه ملك خدا هستند، هر حكمى كه
  



بكند بمنظور هدايت راند، و هر حكمى هم كه بخواهد و بهر قسم كه بخواهد و در هر زمان كه بخواهد در آنها مى
ر اين مگر به خاط کندمیكند، پس او هيچ حكمى نخلق، و بر طبق مصلحت و كمالاتى است كه براى فرد و نوع آنها اراده مى

سوى ترين راه بكند، مگر بسوى آنچه كه صراط مستقيم و كوتاهكه بوسيله آن حكم، خلق را هدايت كند، و هدايت هم نمى
فَهَاءُ  سَيَقُولُ ﴿پس بنا بر اين در جمله . است كمال قوم و صلاح ايشان منظور از سفيهان از مردم، يهود و  ،﴾الَََّاسِ  مِنَ  الَسُّ

مشركين عرب است، و به همين جهت از ايشان تعبير به ناس كرد، و اگر سفيهشان خواند، بدان جهت بود كه فطرتشان مستقيم 
و كلمه سفاهت هم به همين معنا است، كه عقل آدمى درست كار نكند،  نيست، و رأيشان در مسئله تشريع و دين، خطا است،

 . و رأى ثابتى نداشته باشد
و از مصدر توليت است، و توليت هر چيز و هر جا به معناى پيش رو ( ى -ل  -و )الخ، اين كلمه از ماده  ﴾وَلَّهُمْ  مَا﴿

َنَّكَ ﴿: )، خداى تعالى فرمودهقرار دادن آنست، هم چنان كه كلمه استقبال نيز باين معنا است ِ ما پيش  ،﴾ترَْضَاهَا قبِْلةَا  فَلَنُوَلَ 
ود، يعنى متعدى ش( عن)اين معناى توليت است، و اما اگر كلمه نامبرده با لفظ ( كه آن را بپسندى دهیممیاى قرار رويت قبله

ر دهد، نظيبرگرداندن از آن چيز را مى شود، يعنى معناى اعراض و رو، معنايش درست به عكس مى(ءولى عن شى)بگوئيم 
 . و امثال آن (استدبار)كلمه 

اى كه چه علتى سبب شد كه ايشان را و يا روى ايشان را از قبله: و معناى آيه اينست كه سفيهان بزودى خواهند گفت
ه در مك(  عليه وآله و سلمصلى الله)دند برگرداند؟ چون مسلمانان تا آن روز يعنى ايامى كه رسول خدا خوانمی رو بان نماز

 . دندخوانمی بود، و چند ماهى بعد از هجرت رو بقبله يهود و نصارى يعنى بيت المقدس نماز
بيت المقدس را به مسلمانان نسبت دادند، با اينكه يهوديان در )و اگر يهود در اين اعتراض كه قرآن حكايت كرده قبله 

انان بودند، باين منظور بوده كه در ايجاد تعجب و در وارد بودن اعتراض مؤثرتر تر از مسلمنماز بسوى بيت المقدس قديمى
 (. باشد

شان را از قبله چه چيز ايشان): فرمود( شان برگردانيد؟چه چيز پيامبر و مسلمين را از قبله: )و نيز اگر بجاى اينكه بفرمايد
آن  (پيامبر و مسلمين را، چه علتى از قبله يهود برگردانيد؟): به همين جهت بود كه گفتيم، چون اگر فرموده بود( برگردانيد

 .انگيخت، و جواب از آن با كمترين توجهى براى هر شنونده آسان بودطور كه بايد تعجب را بر نمى

ِ الَمَْشِْْقُ وَ الَمَْغْربُِ ﴿ در جمله  چرا شمال و جنوب ذكر نشده است؟  ﴾لِِلَّّ
ِ  قُلْ ﴿ در اين آيه از ميانه جهات چهارگانه، تنها بذكر مشرق و مغرب اكتفاء شده، بدين سبب  ،﴾الَمَْغْربُِ  وَ  الَمَْشِْقُ  لِلَّّ

 شود، هم كه در هر افقى ساير جهات به وسيله اين دو جهت معين مى
  



 . اصليش و هم فرعيش، مانند شمال و جنوب و شمال غربى، و شرقى و جنوب غربى و شرقى
شود، و به سبى است، كه در هر نقطه با طلوع و غروب آفتاب، و يا ستاره مشخص مىو مشرق و مغرب، دو جهت ن

همين جهت هر نقطه از نقاط زمين كه فرض كنى، براى خود مشرق و مغربى دارد، كه ديدنى و محسوس است بر خلاف دو 
ت مين نكته بوده كه دو جهشود و محسوس نيست، و شايد بخاطر هنقطه شمال و جنوب حقيقى، هر افق، كه تنها تصور مى

 . مشرق و مغرب را بجاى همه جهات بكار برده است
اط   إلَِ  يشََاءُ  مَنْ  يَهْدِي﴿ نكره، يعنى بدون الف و لام آمده، و اين بدان ( صراط)الخ، در اين جمله كلمه  ﴾مُسْتَقِيم   صَِِ

ارتى براى رسيدن به صراط مستقيم مختلف براى هدايت بسوى كمال و سعادت، و يا به عب هاامت جهت است كه استعداد
 .است

 يعنى چه؟  «امت وسط» 
ةا  جَعَلْنَاكُمْ  كَذَلكَِ  وَ ﴿ مَّ

ُ
 -كذلك )كلمه  ﴾شَهِيداا  عَليَْكُمْ  الَرَّسُولُ  يكَُونَ  وَ  الَََّاسِ  عَََ  شُهَدَاءَ  لِِكَُونوُا وَسَطاا  أ

تان همانطور كه بزودى قبله را براي: د بفرمايدخواهمی آيه شريفهرود، و ظاهرا در در تشبيه چيزى به چيزى بكار مى( همچنين
 . گردانيم، تا بسوى صراط مستقيم هدايتتان كنيم، همچنين شما را امتى وسط قرار داديمبر مى

ن معناى ، لك(مثل اين جعل عجيب، ما شما را امتى وسط قرار داديم)معنايش اين است كه : اندبعضى از مفسرين گفته
يست بمعناى چيز( وسط)نيست، و اما اينكه امت وسط چه معنا دارد؟ و گواهان بر مردم يعنى چه؟ بايد دانست كه كلمه خوبى 

اب يعنى اهل كت -كه ميانه دو طرف قرار گرفته باشد، نه جزو آن طرف باشد، نه جزو اين طرف، و امت اسلام نسبت به مردم 
تنها و تنها جانب ماديت را  -ها يعنى مشركين و وثنى -يك دسته از مردم همين وضع را دارند، براى اينكه  -و مشركين 

ند، خواهمین گرفته، جز زندگى دنيا و استكمال جنبه ماديت خود، و به كمال رساندن لذتها، و زخارف و زينت دنيا چيز ديگرى
 . و نه كمترين اعتنايى بفضائل معنوى و روحى دارند دهندمینه اميد بعثى دارند، نه احتمال نشورى 

ند، آنها كنبعضى ديگر از مردم مانند نصارى، تنها جانب روح را تقويت نموده، جز به ترك دنيا و رهبانيت دعوت نمى
ا اين ت تنها دعوتشان اينست كه بشر كمالات جسمى و مادى را كه خدا در مظاهر اين نشئه مادى ظهورش داده، ترك بگويند،

رسيدن  ولى نفهميدند كه ندانسته. ترك گفتن وسيله كاملى شود براى رسيدن به آن هدفى كه خدا انسان را بخاطر آن آفريده
اند، خلاصه يك دسته نتيجه را باطل كرده، و فقط به وسيله چسبيدند، به آن هدف را با ابطال و درهم كوفتن راهش ابطال كرده

 . و ابطال سبب نتيجه را هم ابطال كردند و يك دسته ديگر با كوبيدن
 و اما امت اسلام، خدا آن را امتى وسط قرار داد، يعنى براى آنان دينى قرار داد، كه متدينين 

  



كند، راهى كه نه افراط آن طرف را دارد، و نه تفريط اينطرف را، بلكه به آن دين را بسوى راه وسط و ميانه هدايت مى
كند، هم جانب جسم را، و هم جانب روح را البته بطورى كه در تقويت جسم از جانب ا تقويت مىراهى كه هر دو طرف ر

 . روح عقب نمانند، و در تقويت روح از جانب جسم عقب نمانند، بلكه ميانه هر دو فضيلت جمع كرده است
چون انسان داراى ( ست،و اين روش مانند همه آنچه كه اسلام بدان دعوت نموده، بر طبق فطرت و ناموس خلقت ا)

دو جنبه است، يكى جسم، و يكى روح، نه جسم تنها است، و نه روح تنها، و در نتيجه اگر بخواهد به سعادت زندگى برسد، 
 .به هر دو كمال، و هر دو سعادت نيازمند است، هم مادى و هم معنوى

  ﴾شُهَدَاءَ عََلَ الَنَّاسِ ﴿ مراد از
لذا هر دو طرف افراط و تفريط بايد با آن سنجش شود، پس به همين دليل شهيد  و چون اين امت وسط و عدل است،

مثل اعلاى اين امت ( صلى الله عليه وآله و سلم)بر ساير مردم هم كه در دو طرف قرار دارند هست، و چون رسول اسلام 
است كه حال آحاد و تك تك امت با آن  است، لذا او شهيد بر امت است، و افراد امت بايد خود را با او بسنجند، و او ميزانى

، و خلاصه مردمى كه در دو طرف افراط و تفريط شودمیبا آن وزن  هاامت ، و امت ميزانى است كه حال سايرشودمیوزن 
 . قرار دارند، بايد خود را با امت اسلام بسنجند، و بافراط و تفريط خود متوجه شوند

در تفسير آيه بيان كرده، و گفتار وى هر چند در جاى خود صحيح و دقيق  اين آن معنايى است كه بعضى از مفسرين
است، الا اينكه با لفظ آيه منطبق نيست براى اينكه درست است كه وسط بودن امت، مصحح آنست كه امت نامبرده ميزان و 

ده د و يا دو طرف را مشاهمرجع براى دو طرف افراط و تفريط باشد، ولى ديگر مصحح آن نيست كه شاهد بر دو طرف هم باش
 . بكند، چون خيلى روشن است كه هيچ تناسبى ميانه وسط بودن به اين معنا و شاهد بودن نيست

علاوه بر اينكه در اينصورت ديگر وجهى نيست كه بخاطر آن متعرض شهادت رسول بر امت نيز بشود، چون شاهد 
، تا وقتى اين را خاطرنشان كرد آن را هم بعنوان نتيجه خاطر بودن رسول بر امت نتيجه شاهد بودن و وسط بودن امت نيست

 .كنندنشان سازد، همانطور كه هر غايت را بر مغيا و هر غرض را بر ذى غرض مترتب مى

 در آيه، از حقائق قرآنى است و در موارد متعددى از قرآن ذكر شده  «شهادت» 
از حقايق قرآنى است، كه منحصرا در اينجا ذكر نشده، بلكه  از اين هم كه بگذريم شهادتى كه در آيه آمده، خود يكى

آيد كه معنايى غير اين معنا دارد، اينك موارد در كلام خداى سبحان مكرر نامش برده شده، و از مواردى كه ذكر شده بر مى
 . قرآنى آن
ة   كُ ِ  مِنْ  جِئْنَا إذَِا فَكَيْفَ ﴿) مَّ

ُ
 اند، وقتى كه پس چگونه ،﴾شَهِيداا  ؤُلءَِ هَ  عَََ  بكَِ  جِئْنَا وَ  بشَِهِيد   أ

  



 . ؟1(ما از هر امتى شهيدى بياوريم، و تو را هم شهيد بر اينان بياوريم
ة   كُ ِ  مِنْ  نَبْعَثُ  يوَْمَ  وَ ﴿) مَّ

ُ
ينَ  يؤُْذَنُ  لَ  ثُمَّ  شَهِيداا  أ ِ و روزى كه از هر امتى شهيدى  ﴾يسُْتَعْتَبُونَ  هُمْ  لَ  وَ  كَفَرُوا للََِّّ

  2(مبعوث كنيم و ديگر بانان كه كافر شدند اجازه داده نشود و عذرشان پذيرفته نشود
هَدَاءِ  وَ  باِلََّبيِ يَِ  ءَ جِ  وَ  الَكِْتَابُ  وُضِعَ  وَ ﴿)   3(آورندگذارند، و انبياء و شهداء را مىو كتاب را مى ،﴾الَشُّ

آيد كه منظور از شهادت، از ظاهر همه مواردش بر مىكنيد، در اين آيات شهادت مطلق آمده، و بطورى كه ملاحظه مى
ِينَ  فَلَنسَْئَلَنَّ ﴿): ، و نيز بر تبليغ رسالت است، هم چنان كه آيههاامت شهادت بر اعمال رسِْلَ  الَََّّ

ُ
 ،﴾لمُْرسَْليَِ اَ  لَنسَْئَلنََّ  وَ  إلََِْهِمْ  أ

نيز باين معنا اشاره  4(فرستادگان پرسش خواهيم كردسوگند كه از مردمى كه فرستادگان بسويشان گسيل شدند، و نيز از 
گيرد، ولى تحمل اين شهادت در دنيا خواهد بود، هم كند، چون هر چند كه اين پرسش در آخرت و در قيامت صورت مىمى

ا فيِهِمْ  دُمْتُ  مَا شَهِيداا  عَلَيْهِمْ  كُنْتُ  وَ ﴿: )چنان كه آيه نْتَ  كُنْتَ  توََفَّيْتَنِ  فَلمََّ
َ
نْتَ  وَ  عَلَيْهِمْ  الَرَّقيِبَ  أ

َ
 ،﴾هِيد  شَ  ء  شَْ  كُ ِ  عَََ  أ

من تا در ميانه آنان بودم، شاهد بر آنان بودم، ولى همين كه مرا ميراندى، ديگر خودت مراقب آنان بودى، و تو بر هر چيزى 
روز  ،﴾شَهِيداا  عَلَيْهِمْ  يكَُونُ  لقِْيَامَةِ اَ  يوَْمَ  وَ ﴿)است و نيز آيه ( علیه السلام)هم كه حكايت كلام عيسى  5(شهيد و مراقبى

 . دهدمیهمين معنا را دست  6(قيامت عيسى بر مردم خود گواه است
كل د شتوانمیو پر واضح است كه حواس عادى و معمولى كه در ما است، و نيز قواى متعلق به آن حواس، تنها و تنها 

باشيم در صورتى كه بسيارى از اعمال آنها در خلوت انجام  هاامت اعمال سايرظاهرى اعمال را ببيند، و گيرم كه ما شاهد بر 
، نه آنچه كه براى حس ما معدوم، شودمیتازه تحمل شهادت ما از اعمال آنها تنها مربوط به ظاهر و موجود آن اعمال  شودمی

خسران و بالأخره هر آنچه كه از حس آدمى و غايب است، و حقايق و باطن اعمال، و معانى نفسانى از كفر و ايمان و فوز و 
پنهان است، كه راهى براى درك و احساس آن نيست احوالى درونى است، كه مدار حساب و جزاى رب العالمين در قيامت 

ا بآنچه خدا شما ر ،﴾قُلُوبُكُمْ  كَسَبَتْ  بمَِا يؤَُاخِذُكُمْ  لكَِنْ  وَ ﴿: ها بر آنست، هم چنان كه خودش فرمودو روز بروز سريره
  7.كنديتان پيدا شده مؤاخذه مىهادل در

ى معاصر تشخيص دهد، تا چه هاانسانپس اين احوال چيزى نيست كه انسان بتواند آن را درك نموده، و بشمارد، و از 
  ى غايب، مگر كسى كه خدا متولى امر او باشد، وهاانسانرسد به 
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ِينَ  يَمْلكُِ  لَ  وَ ﴿)بدست خود اينگونه اسرار را براى او كشف كند، كه وجود چنين فردى از آيه  ِ  مِنْ  يدَْعُونَ  الَََّّ  هِ دُون
فَاعَةَ  ند، مالك شفاعت نيستند، خوانمی اين خدايان دروغين كه مشركين بجاى خدا ،﴾يَعْلمَُونَ  هُمْ  وَ  باِلَْْق ِ  شَهِدَ  مَنْ  إلَِّ  الَشَّ

بطور ( علیه السلام)كه عيسى  شودمیاستفاده  1(ا مالك شفاعت كسى است كه به حق شاهد باشد، و هم علم داشته باشندتنه
اش فرموده كه از شهيدان است هم چنان كه در دو آيه قبل گذشت، پس او قطع از اين افراد است، كه خداى تعالى در باره

 .شهيد بحق است، و عالم به حقيقت

 حقائق اعمال مردم است ( ديدن)در آيات قرآنى، تحمل  «شهادت» معناى صحيح
و خلاصه كلام اين شد كه شهادت مورد نظر آيه، اين نيست كه بقول آن مفسر، امت داراى دينى كامل و جامع حوائج 

 رآن نيزجسمانى و روحانى باشد، چون علاوه بر اينكه معنايى است خلاف ظاهر كلمه شهادت، خلاف ظاهر آيات شريفه ق
 . هست

دهند، چه آن حقيقت سعادت باشد چه شقاوت بلكه عبارتست از تحمل ديدن حقايق اعمال، كه مردم در دنيا انجام مى
 . چه رد، و چه قبول، چه انقياد، و چه تمرد

كند، حتى از و سپس در روز قيامت بر طبق آنچه ديده شهادت دهد، روزى كه خداى تعالى از هر چيز استشهاد مى
ذَُوا قوَْمِ  إنَِّ  ربَ ِ  ياَ﴿: )گويدگيرد، روزى كه رسول مىاعضاء بدن انسان شهادت مى پروردگارا  ،﴾مَهْجُوراا  الَقُْرْآنَ  هَذَا اتََِّّ

  2(.امت من اين قرآن را متروك گذاشتند
 از ايشان، و ايست براى اولياء طاهرينو معلوم است كه چنين مقام كريمى شان همه امت نيست، چون كرامت خاصه

تر از اولياء كه مرتبه افراد عادى و مؤمنين متوسط در سعادت است، چنين شهادتى ندارند، تا چه رسد اما صاحبان مرتبه پائين
ت كند بگويد اين طبقه از امكه هيچ عاقلى جرأت نمى)تر، فرعونهاى طاغى اين امت، به افراد جلف و تو خالى، و از آن پائين

 (. بر باطن اعمال مردم را دارا هستند نيز مقام شهادت
َ  يطُِعِ  مَنْ  وَ ﴿: بزودى در ذيل آيه اللهانشاء  ولَئكَِ  الَرَّسُولَ  وَ  الَلَّّ

ُ
ِينَ  مَعَ  فَأ نْعَمَ  الَََّّ

َ
ُ  أ ي وَ  الَََّبيِ يَِ  مِنَ  عَليَْهِمْ  الَلَّّ ِ د  ِ  قِيَ الَص 

هَدَاءِ  وَ  الِْيَِ  وَ  الَشُّ ولَئكَِ  حَسُنَ  وَ  الَصَّ
ُ
دارند،  -يعنى شهداى اعمال  -كه كمترين مقامى كه اين شهداء : خواهى ديد 3،﴾رَفيِقاا  أ

اطَ ﴿اينست كه در تحت ولايت خدا، و در سايه نعمت اويند، و اصحاب صراط مستقيم هستند، كه در تفسير آيه  ِينَ  صَِِ  الَََّّ
نْعَمْتَ 

َ
 . اجمالش گذشت 4،﴾عَلَيْهِمْ  أ

  بودن امت، اين است كه شهداء نامبرده و داراى آن خصوصيات، در اين پس مراد از شهيد
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امت هستند، هم چنان كه در قضيه تفضيل بنى اسرائيل بر عالميان معنايش اينست كه افرادى كه بر همه عالميان برترى 
، براى اينكه اين ا به كل نسبت دادهدارند، در اين امتند، نه اينكه تك تك بنى اسرائيليان بر عالميان برترند، بلكه وصف بعض ر

بعض در آن كل هستند، و از آن جمعيتند، پس شهيد بودن امت اسلام به همين معناست، كه در اين امت كسانى هستند كه 
 . شاهد بر مردم باشند، و رسول، شاهد بر آنان باشد

ِينَ  وَ ﴿: )حال اگر بگويى آيه ِ  آمَنُوا الَََّّ ولَئكَِ  رُسُلهِِ  وَ  باِللَّّ
ُ
يقُونَ  هُمُ  أ ِ د  ِ هَدَاءُ  وَ  الَص  كسانى كه بخدا و  ،﴾رَب هِِمْ  عِنْدَ  الَشُّ

  1،(آورند، آنان نزد پروردگارشان صديقين و شهداء هستندفرستادگانش ايمان مى
 . دلالت دارد بر اينكه عموم مؤمنين شهداء هستند

فهماند كه چنين كسانى نزد ليكن اين جمله مى نبود درست بود، و( اگر جمله عند ربهم: )گوئيمدر جواب مى
ِينَ اَ  وَ ﴿)شود در دنيا داراى اين مقام نيستند، نظير آيه پروردگارشان يعنى در قيامت از شهداء خواهند بود، پس معلوم مى  لََّّ

يَِّتُهُمْ  اتَِّبَعَتْهُمْ  وَ  آمَنُوا لْْقَْنَا بإِيِمَان   ذُر 
َ
يَِّتَهُمْ  بهِِمْ  أ شان در ايمان پيرويشان كردند ما كسانى كه ايمان آوردند، و ذريه ،﴾ذُر 

  2،(كنيمشان را به ايشان ملحق مىذريه
نزد خدا شهيد  هاامت اى كه ذكر گرديد مطلق است، و دلالت دارد بر اينكه همه مؤمنين در همهعلاوه بر اينكه آيه

كه مؤمنين يد به اين آيه استدلال كنيد بر اينتوانمیشند، پس شما ن، بدون اينكه مؤمنين اين امت خصوصيتى داشته باشوندمی
مراد از آنان كه ايمان آوردند همه مسلمانان نيستند، . اين امت همه شهيدند، و بفرضى كه استفاده از آيه را بگيريد، و بگوئيد

لوُنَ  ابقُِونَ الَسَّ  وَ ﴿: شان فرمودهبلكه پيشگامان از ايشانند، يعنى امت دست اول كه در باره وَّ
َ
نْصَ  وَ  الَمُْهَاجِرِينَ  مِنَ  الَْْ

َ
 3﴾ارِ الَْْ

 . كندباز هم دعوى شما را كه همه امت دست اول شهيد باشند اثبات نمى: گوييمالخ، ما نيز در پاسخ مى
شاهد بر و اگر بگويى وسط قرار دادن اين امت چه ربطى دارد به اينكه بعضى از افرادش شاهد بر اعمال، و رسول 

گوييم معناى شهادت شاهدان باشد؟ پس در هر حال اشكال وارد است، هم بتقريب سابق و هم به اين تقريب، در جواب مى
غايتى است كه در آيه شريفه متفرع بر وسط بودن امت شده، قهرا وسط بودن معنايى است كه شهادت و شهداء را دنبال دارد، 

يُّهَا ياَ﴿): فرموده 4بدليل اينكه در سوره حج
َ
ِينَ  أ  لَعَلَّكُمْ  الَْْيََْ  افِْعَلُوا وَ  ، رَبَّكُمْ  اعُْبُدُوا وَ  اسُْجُدُوا وَ  ارِْكَعُوا آمَنُوا الَََّّ

ِ  فِ  جَاهدُِوا وَ  تُفْلحُِونَ  ِينِ  فِ  عَليَْكُمْ  جَعَلَ  مَا وَ  اجِْتَبَاكُمْ  هُوَ  جِهَادِهِ  حَقَّ  الَلَّّ بيِكُمْ  مِلَّةَ  حَرَج   مِنْ  الََ 
َ
 هُوَ  ، إبِرَْاهيِمَ  أ
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قيِمُوا الَََّاسِ  عَََ  شُهَدَاءَ  تكَُونوُا وَ  عَليَْكُمْ  شَهِيداا  الَرَّسُولُ  لَِكَُونَ  ، هَذَا فِ  وَ  قَبْلُ  مِنْ  الَمُْسْلمِِيَ  سَمَّاكُمُ 
َ
 فَأ

لَاةَ  كََةَ  آتوُا وَ  الَصَّ ِ  اعِْتَصِمُوا وَ  الَزَّ اى كسانى كه ايمان آورديد، ركوع و سجده  ،﴾الَََّصِيُ  نعِْمَ  وَ  الَمَْوْلَ  فَنعِْمَ  مَوْلكَُمْ  هُوَ  باِللَّّ
 . كنيد، و پروردگار خود را بپرستيد، و عمل خير انجام دهيد، باشد كه رستگار گرديد

 نداد، اين هماندر راه خدا آن طور كه شايسته او باشد جهاد كنيد، او شما را برگزيد، و در دين هيچ حرجى بر شما قرار 
ملت و كيش پدرتان ابراهيم است، او شما را از پيش و هم در اين عصر مسلمان نام نهاد، و تا رسول شهيد بر شما، و شما 
شهيدان بر مردم باشيد، پس نماز بپا داريد، و زكات دهيد، و به خدا تمسك كنيد، كه او سرپرست شما است، و چه مولاى 

 (. خوبى، و چه ناصر خوبى
ون در اين آيه شريفه شهيد بودن رسول بر شهيدانى كه شهداى بر مردمند و شهيد بودن آنها بر مردم، متفرع شده چ

، و نيز بر نبودن حرج در دين، آن گاه دين را تعريف كرده به اينكه همان ملت ابراهيم است، كه (برگزيدن -اجتباء )بر . است
يَِّتنَِا مِنْ  وَ ﴿: از پروردگارش مسئلت كرد قبل از اين شما را مسلمان ناميد، همانجا كه ةا  ذُر  مَّ

ُ
و خداى تعالى  ،﴾لكََ  مُسْلمَِةا  أ

دعايش را مستجاب نموده، شما را مسلمان كرد، يعنى تسليم احكام و اوامر خود كرد، بدون اينكه حتى يك عصيان و استنكاف 
 . هيچيك از احكامش بر شما دشوار نباشدداشته باشيد، و به همين جهت حرج در دين را از شما برداشت، تا 

ايد، و شمائيد كه بسوى صراط مستقيم هدايت گشته، تسليم احكام و اوامر پروردگارتان پس شمائيد كه اجتباء شده
كرديم، براى اين بود كه رسول، شاهد بر شما شود، و شما شاهد بر مردم ( اجتباء و هدايت و تسليم)ايد، و اگر ما شما را شده
 . يد، يعنى واسطه ميانه رسول و مردم باشيد، از يك طرف متصل بمردم باشيد، و از طرفى ديگر به رسولشو

 فيِهِمْ  ابِْعَثْ  وَ  رَبَّنَا﴿: )يابد، چون آن جناب عرضه داشتدر اينجاست كه دعاى ابراهيم در شما و در رسول مصداق مى
يِهِمْ  وَ  الَْْكِْمَةَ  وَ  الَكِْتَابَ  يُعَل مُِهُمُ  وَ  آياَتكَِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُوا مِنْهُمْ  رسَُولا  ، پروردگار ما در ميانه امت مسلمه رسولى بر انگيز، ﴾يزَُك 

  1شان كند(تا آيات تو را بر آنان تلاوت كند، و كتاب و حكمتشان بياموزد، و تزكيه
مزكى  سپارد، و به تزكيه اووديعه مى يد كه رسول علم كتاب و حكمت را در قلوبتانشومیاى نتيجه شما امت مسلمهدر 

  شويد، و با در نظر گرفتن اين كه تزكيه بمعناى تطهير از پليديهاىمى
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د كه شوقلبى، و خالص كردن دل براى عبوديت است، و معناى اسلام هم به بيانى كه گذشت همين است، روشن مى
رسول در اين مقام پيشقدم و هادى و مربى شما است او در اين شويد خالص در عبوديت براى خدا، و اى مىشما امت مسلمه

هايى است كه بر آنچه ما از آيه ايد براى رساندن مردم به او و در اول آيه و آخر آن قرينهمقام تقدم بر همه دارد و شما واسطه
 .آيدضيحش در جاى خودش مىتو اللهانشاء ، دلالتى كه بر هيچ متدبرى پوشيده نيست كه کندمیاستفاده كرديم دلالت 

 بودن امت واسطه بودن امت بين رسول و مردم است  «وسط» معناى صحيح
 . پس، از آنچه گفتيم چند مطلب روشن گرديد

ليكون )، و جمله (و تكونوا شهداء على الناس)وسط بودن امت هر دو نتيجه را دنبال دارد، يعنى جمله اول اينكه 
 . نتيجه و لازمه وسط بودن امت است، هر دو (الرسول عليكم شهيدا

اند نه آن طور كه آن مفسر گفت ملت و وسط بودن امت، به اين معنا است كه ميانه رسول و مردم واسطهدوم اينكه 
ورد بحث، آيه شريفه مسوم اينكه . دين اسلام ميانه افراط و تفريط، و ميانه دو طرف تقويت روح و تقويت جسم واسطه باشد

ه آن جناب ايست ككرد، و اينكه شهادت از شئون امت مسلمهرتبط است به آياتى كه دعاى ابراهيم را حكايت مىبحسب معنا م
 . از خدا درخواست نمود

گيرى شنيدى، بايد بدانى كه شهادت بر اعمال، بطورى كه از كلام خداى تعالى بر حال كه اين سه نكته را بعنوان نتيجه
مردم نيست، بلكه هر كسى و هر چيزى كه كمترين ارتباطى با اعمال مردم دارد، او نيز در همان آيد، مختص به شهيدان از مى

اعمال شهادت دارد، مانند ملائكه، و زمان، و مكان، و دين، و كتاب، و جوارح بدن، و حواس، و قلب، كه همگى اينها شاهد 
 . بر مردم هستند

شود، شاهدى است كه از ميانه نامبردگان در روز قيامت حاضر مىآن شاهدى : شودو از خود كلمه شهادت فهميده مى
و  كندكه در اين نشئه دنيوى نيز حضور دارد و يك نحوه حياتى دارد كه بوسيله آن، خصوصيات اعمال مردم را درك مى

مه، از حيات در هبندد، و اينهم لازم نيست كه حيات در هر چيزى به يك سنخ باشد، مثلا خصوصيات نامبرده در او نقش مى
كه مثلا  بينيمما به ضرورت مى: سنخ حياتى باشد كه در جنس حيوان هست، همه خواص و آثار آن را داشته باشد تا بگويى

 . مكان و زمان چنين شعورى ندارند، چون دليلى نداريم بر اينكه انحاء حيات منحصر در يك نحو است
 . تعالى تفصيل هر يك از اين مجملات در محل مناسبش خواهد آمد اللهء انشااين بود اجمال گفتار ما در اين مقام، و 

 در اين آيه شريفه دو ﴾عقِبَيْهِ  عَ يَنْقَلبُِ  ممَِّنْ  الَرَّسُولَ  يتََّبعُِ  مَنْ  لَِعَْلمََ  إلَِّ  عَليَْهَا كُنْتَ  الََّتِ  الَقِْبْلةََ  جَعَلنَْا مَا وَ ﴿
 مگر خدا دوم اينكه ؟ (بدانيم و نفرمود من بدانمما )چرا فرمود  يكى اينكهسؤال است 

  



نعلم تا ل: فرمايدگوييم مراد به اينكه مىد با تغيير قبله، علم حاصل كند؟ در جواب سؤال اول مىخواهمی كه داندمین
بل خود و از قگويند، بدانيم، با اينكه خدا يكى است يا علم رسل و انبياء است مثلا از اين باب كه بزرگان وقتى سخن مى

ى را زندان ما فلانى را كشتيم، و فلان: گویدمیاست، مثل اينكه امير لشكر ( ما)، و تكيه كلامشان گویندمیاطرافيان خود سخن 
على گوييم مراد، علم عينى و فاند، در جواب از سؤال دوم مىكرديم، با اينكه اينكارها را خود امير نكرده، بلكه كاركنانش كرده

 . ، نه آن علم كه قبل از ايجاد داشته استشودمیالى است، كه با خلقت و ايجاد حاصل خداى تع
وى وقتى ر -ايستد كه در حال قيام روى پاشنه مى -، كنايه است از اعراض، چون انسان (انقلاب بر دو عقب)و كلمه 

ير تعبير كنند، نظبه اين عبارت تعبير مىچرخد، بدين جهت روگردانى و اعراض را خود بطرفى برگرداند، روى پاشنه خود مى
د توهمى را كه احيانا ممكن است خواهمی و ظاهر آيه اين است كه 1﴾دُبرَُهُ  يوَْمَئذِ   يوَُل هِِمْ  مَنْ  وَ ﴿به پشت خود رو كردن، در آيه 

؟ و تكليف له قبلى چيستدر سينه مؤمنين خلجان كند، دفع نمايد، و آن توهم اين است كه فلسفه برگرداندن قبله، و نسخ قب
صلى )اى كه رسول خدا آيد كه مراد به قبله؟ و از اين هم بر مىشودمیايم چه نمازهايى كه تا كنون رو به بيت المقدس خوانده

بيت المقدس دو  :بر آن بود، همان بيت المقدس است، نه كعبه، پس هيچ دليلى نيست بر اينكه بگوئيم( الله عليه وآله و سلم
وز آن ما امر: فرمايدچون مى) شودمیاش همين كعبه هم دو بار قبله شده، چون اگر مراد بقبله در آيه كعبه باشد، لازمه بار و

 (.ايستادى، قبله نكرديم مگر براى چه و چهقبله را كه قبلا رو بان مى

 غرض خداوند از تغيير قبله 
ر اين وقتى بناى خداى تعالى ب اولاً و سخن كوتاه اينكه جاى اين معنا بود كه در سينه مؤمنين اين توهم ايجاد شود كه 

بود كه بالأخره كعبه را قبله مسلمانان كند، چرا از همان روز اول نكرد؟ و گذاشت مدتى مسلمانان رو به بيت المقدس نماز 
ن توهم خاطر نشان كرد، كه تشريع احكام جز بخاطر مصالحى كه برگشتنش به تربيت بخوانند؟ لذا خداى تعالى براى دفع اي

گيرد، منظور از تشريع احكام هم تربيت و تكميل مردم است، و هم جداسازى مؤمنين از غير و تكميل مردم است صورت نمى
ما ه قبله يهوديان را مدتى قبله شمؤمنين است، و هم مشخص كردن فرمانبران از عاصيان متمرد، و آن سببى كه باعث شد ك

 . بود كه گفتيم هاهمينمسلمانها قرار دهيم، عينا 
كند؟ اين است كه ما خواستيم مشخص كنيم، چه كسى تو را پيروى مى ﴾الَرَّسُولَ  يتََّبعُِ  مَنْ  لَِعَْلمََ  إلَِّ ﴿: پس مراد به جمله

براى اين بود  (چه كسى رسول را)، بلكه فرمود (كندرا پيروى مىمن يتبعك، چه كسى تو )كند؟ و اگر نفرمود و چه كسى نمى
  صفت: بفهماند( رسول)كه با ذكر كلمه 
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رسالت در اين جداسازى دخالت داشته، و مراد به جعل قبله سابق، جعل آن در حق مسلمانان است، و گر نه اگر مراد 
رسول اسلام، و ديگر در آيه التفاتى بكار نرفته، به سياق  ، نهشودمیمطلق جعل باشد، آن وقت مراد برسول هم مطلق رسول 

 . رسدطبيعيش جريان يافته بود، چيزى كه هست اين احتمال مختصرى بعيد بنظر مى
آن نمازهايى كه مسلمانان بسوى بيت المقدس خواندند تكليفش چيست؟ چون در حقيقت نماز بطرف غير قبله  ثانياًو 

قبله ما دام كه نسخ نشده قبله است، چون خداى تعالى هر وقت : دهدمیبوده، و بايد باطل باشد، از اين توهم هم جواب 
د، نه اينكه وقتى امروز نسخ كرد دليل باشد بر اينكه در سابق هم افتكند، از همان تاريخ نسخ از اعتبار مىحكمى را نسخ مى

ُ  كََنَ  مَا وَ ﴿: دار بيان اين جواب جملهبى اعتبار بوده، و اين خود از رأفت و رحمتى است كه به مؤمنين دارد، و عهده  الَلَّّ
َ  إنَِّ  إيِمَانكَُمْ  لَُِضِيعَ  و فرق ميانه رأفت و رحمت بعد از آنكه هر دو در اصل معنا الخ است،  ﴾رحَِيم   لرََؤُف   باِلََّاسِ  الَلَّّ

 . شودیممشتركند، اين است كه رأفت مختص به اشخاص مبتلا و بيچاره است، و رحمت در اعم از آنان و از غير آنان استعمال 
مَاءِ  فِ  وجَْهِكَ  تَقَلُّبَ  نرَىَ  قَدْ ﴿ نََّكَ  الَسَّ ِ  صلى الله)آيد كه رسول خدا از اين آيه بدست مى الخ ﴾ترَْضَاهَا قبِْلةَا  فَلَنُوَلَ 

و  گردانده،قبل از نازل شدن حكم تغيير قبله، يعنى نازل شدن اين آيه، روى خود را در اطراف آسمان مى( عليه وآله و سلم
داى تعالى خ هداشتمي كشيده، و يا توقع رسيدن وحيى در امر قبله داشته، چون دوستكانه انتظار رسيدن چنين حكمى را مى

اى مختص به او و امتش، احترامش كند، نه اينكه از قبله بودن بيت المقدس ناراضى بوده باشد، چون حاشا بر با دادن قبله
َنَّكَ ﴿، در جمله (ترضيها)از چنين تصورى، هم چنان كه از تعبير ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  ِ  ﴾ترَْضَاهَا ةا قبِْلَ  فَلَنُوَلَ 

ث آمده آرى دوست داشتن چيزى باعه، نه اينكه از آن قبله ديگر بدش مىداشتمي قبله اختصاصى را دوست: شودمیيده فهم
 .دشمن داشتن خلاف آن نيست

 له بود منتظر رسيدن حكم تغيير قب( صلى الله عليه وآله و سلم)در برابر سرزنش و تفاخر يهود، پيامبر 
: اندكردهآيد يهوديان مسلمانان را سرزنش مىر داستان، و شان نزول اين آيه برمىبلكه بطورى كه از روايات وارده د

صلى الله عليه )فروختند، رسول خدا كنيد، و با بيت المقدس به مسلمانان فخر مىكه شما قبله نداريد، و از قبله ما استفاده مى
بيرون شد، و روى بسوى آسمان گردانيد، منتظر بود وحيى ، شبى در تاريكى از خانه شدمیاز اين باب ناراحت ( وآله و سلم

نكه ، بر ايشدمیاى نازل از ناحيه خداى سبحان برسد، و اين اندوهش را زايل سازد، پس اين آيه نازل شد، و بفرضى كه آيه
 عليه صلى الله)دا براى آن جناب عليه يهود، چون نه رسول خ شدمیقبله شما مسلمانان هم همان قبله سابق است، باز حجتى 

ننگ داشت از اينكه رو بقبله يهوديان نماز بخواند، و نه مسلمانان زيرا عبد بغير اطاعت و قبول، شانى ندارد، لكن ( وآله و سلم
 اى جديد براى مسلمانان معين كرد، و سرزنش يهود و تفاخر آيه شريفه قبله

  



  .را يكسره كرد، هم حجتى براى آنان شد، و هم دلشان خشنود گشتآنها را خاتمه داد، علاوه بر اينكه تكليف مسلمانان 
ُّوا كُنْتُمْ  مَا حَيْثُ  وَ  الَْْرََامِ  الَمَْسْجِدِ  شَطْرَ  وجَْهَكَ  فَوَل ِ ﴿ بمعناى بعض است، و ( شطر)كلمه  ﴾شَطْرَهُ  وجُُوهَكُمْ  فَوَل

 (فول وجهك البيت الحرام)، و يا (وجهك الكعبة فول)منظور از بعض مسجد الحرام همان كعبه است، و اگر صريحا نفرمود 
ه همه آن بود، ن -يعنى صخره معروف در آنجا  -براى اين بود كه هم مقابل حكم قبله قبلى قرار گيرد، كه شطر مسجد اقصى 

فهماند ب ، و هم اينكه با اضافه كردن شطر بر كلمه مسجد،-يعنى كعبه  -شطر مسجد حرام : و لذا در اينجا هم فرمود. مسجد
 . فرمود شطر الكعبه، يا شطر البيت الحرام اين مزيت از بين ميرفتكه مسجد نامبرده مسجد حرام است، و اگر مى

پس روى خود بجانب : )كرده، فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)در آيه شريفه اول حكم را مختص به رسول خدا 
د هر جا بودي)كه : كنداده، به آن جناب و به عموم مؤمنين خطاب مى، و سپس حكم را عموميت د(بعضى از مسجد الحرام كن

آله صلى الله عليه و)و اين خود مؤيد اين احتمال است كه آيه نامبرده وقتى نازل شد، كه رسول خدا ( روى خود بدانسو كنيد
دان، و روى خود برگر: از بگويندبا مسلمانان مشغول نماز بوده، و معلوم است كه در چنين حالى، اول بايد به پيشنم( و سلم

  .شما هم روى خود برگردانيد و براى هميشه و بر همه مسلمانان واجب است كه اينكار را بكنند: بعدا به عموم بگويند
ِينَ  إنَِّ  وَ ﴿ وتوُا الَََّّ

ُ
نَّهُ  لََعَْلَمُونَ  الَكِْتَابَ  أ

َ
 اين برگشتن قبله حق است كه دانندمیفرمايد اهل كتاب مى ﴾رَب هِِمْ  مِنْ  الَْْقَُّ  أ

ه و صلى الله عليه وآل)فرمايد، كه كتب آسمانى ايشان صريحا بر نبوت رسول خدا و از ناحيه خداست، و اين بدان جهت مى
 كه قبله اين پيغمبر صادق، قسمتى از مسجد الحرام است، هر كدام باشد، پس: پيشگويى كرده بود، و يا صريحا گفته بود( سلم

رساند كه كتاب اهل كتاب مشتمل بر حقيقت اين تحويل، و اين حكم بوده، حال يا بدلالت مطابقى، مى( اوتوا الكتاب: )جمله
ق كه او پيغمبرى است صاد)، و يا بدلالت ضمنى (گرداندهاى او اين است كه قبله امت خود را بسوى كعبه بر مىو از نشانه)

 (. كندعالم مى هر كارى بكند درست و حق و از طرف پروردگار
ند، كنكنند، و علمى كه به كتاب خود دارند اظهار ننموده، آن را احتكار مىو خدا از اينكه اهل كتاب حق را كتمان مى

 . غافل نيست
تَيْتَ  لَئنِْ  وَ ﴿

َ
ِينَ  أ وتوُا الَََّّ

ُ
آنها را اين جمله سرزنش است از اهل كتاب، كه پايه عناد و لجاجت  ﴾آيةَ   بكُِل ِ  الَكِْتَابَ  أ

ورزند، نه از اين جهت است كه حق برايشان روشن نشده، چون فهماند كه اگر از پذيرفتن دعوت تو امتناع مىرساند، و مىمى
علم يقينى دارند به اينكه دعوت تو حق است، و در آن هيچ شكى ندارند، بلكه جهتش اين است كه آنان در دين خدا عناد، و 

 در برابر حق لجبازى 
  



د، و اين همه اعتراضها و فتنه انگيزيهاشان تنها بدين جهت است و بس، شاهدش هم گذشته از دليل و برهان اين دارن
است كه اگر تمامى معجزاتى كه تصور شود برايشان بياورى، خواهى ديد كه باز هم قبله تو را برسميت نخواهند شناخت، و 

 . هم چنان بر عناد و جحود خود ادامه خواهند داد
نْتَ  مَا وَ ﴿)

َ
ان براى اينكه تو از ناحيه پروردگارت حجت و بره( ى پيرو قبله ايشان باشى،توانمیتو ن ،﴾قبِْلَتَهُمْ  بتَِابعِ   أ

 . دارى ممكن هم هست جمله نامبرده نهى بصورت خبر باشد، يعنى تو نبايد چنين كنى
ر جا كه يهوديان ه( و نصارى نيز قبله يكديگر را قبول ندارند،بعض يعنى خود يهوديان  ﴾قبِْلةََ  بتَِابعِ   بَعْضُهُمْ  مَا وَ ﴿)

له آن را ايستند، پس نه اين قبايستند، ولى مسيحيان هر جا باشند رو بطرف مشرق مىباشند، رو به صخره بيت المقدس مى
 . براى پيروى از هوى و هوس و بس گویممیقبول دارد، و نه آن قبله اين را، و اگر بپرسى چرا؟ 

هْوَاءهَُمْ  اتَِّبَعْتَ  لَئنِِ  وَ ﴿
َ
كند ولى در در اين جمله رسول گرامى خود را تهديد مى ،﴾الَْعِلمِْ  مِنَ  جَاءكََ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ

ى تمرد د اشاره كند به اينكه اگر كسخواهمی است، و معنا متوجه بامت است،( گويم داماد تو بشنوپسر بتو مى)حقيقت از باب 
 . يهود را پيروى كرده، و به همين جهت ستمكار استكند، اهواء 

ِينَ ﴿ بْنَاءَهُمْ  يَعْرفُِونَ  كَمَا يَعْرفُِونهَُ  الَكِْتَابَ  آتيَنَْاهُمُ  الَََّّ
َ
( سلم صلى الله عليه وآله و)به رسول خدا ( يعرفونه)ضمير در  ﴾أ

، نه اينكه درست است هاانسان، و اين تشبيه در گردد، نه به كتاب، چون اين معرفت را تشبيه كرده به معرفت فرزندانبر مى
شناسد، شناسد، همانطور كه پسر خودش را مىفلانى اين كتاب را مى: گویدمیكتاب را تشبيه به انسان كنند، هرگز كسى ن

دارد، پس نعلاوه بر اينكه سياق كلام كه در باره رسول خدا و وحيى كه تحويل قبله باو است، اصلا ربطى به كتاب اهل كتاب 
ى شناسند، بخاطر اينكه تمامهاى خود را مىشناسند، آن طور كه بچهكه اهل كتاب پيامبر اسلام را مى: معناى جمله اين است

 . نندكاى از ايشان عالما عامدا معلومات خود را كتمان مىاند، ولى با اين حال طائفهخصوصيات آن جناب را در كتب خود ديده
صلى الله عليه )و بنا بر اين در آيه شريفه التفاتى از حضور به غيبت بكار رفته، چون با اينكه روى سخن با رسول خدا 

( ناسندشاو را مى: )فرمايد، بلكه مى(شناسندايم تو را مىآنها كه كتابشان داده: )فرمايداست، در عين حال نمى( وآله و سلم
را غايب حساب كرده، و خطاب را به مؤمنين كرده است، و اين بخاطر اين بوده ( وآله و سلمصلى الله عليه )كانه رسول خدا 
نزد اهل كتاب واضح است، و اين نظم و اسلوب نظير سخن گفتن ( صلى الله عليه وآله و سلم)امر رسول خدا : كه توضيح دهد

كند، تا فضيلت او را آشكار سازد، و اين سياق زند، ولى خطاب را متوجه يكى از آنها مىكسى است كه با جماعتى حرف مى
 دهد و را هم چنان ادامه مى

  



رسد، شنوند، تا برسند بمطلبى كه مربوط به شخص آن يك نفر است، وقتى به اينجا مىزند، و ديگران مىبا او حرف مى
د، دوباره رو بان شخص نموده كند، و چون آن مطلب بسر رسيروى خود از او گردانده، متوجه جماعت حاضر در مجلس مى

 . دهد، اين مثال را بدان جهت زديم، تا متوجه شوى التفات در آيه بخاطر چه بوده استسخنان خود را ادامه مى
نمايد، كند، و نهى از شك را تشديد مىاين جمله بيان سابق را تاكيد مى ﴾المُْمْتَْيِنَ  مِنَ  تكَُونَنَّ  فَلاَ  رَب كَِ  مِنْ  الََْْقُّ ﴿

، و باطن و معناى آن (صلى الله عليه وآله و سلم)چون امتراء همان شك و ارتياب است، و ظاهر خطاب متوجه به رسول خدا 
 . به امت است

   وَ ﴿
هَا هُوَ  وجِْهَة   لكُِ  ِ ، كه هكند، مانند قبلبمعناى چيزيست كه آدمى رو به آن مى( وجهة)كلمه  ﴾الَْْيَْاَتِ  فَاسْتَبقُِوا مُوَلَ 

ا آورد، ت، در اين آيه بيان سابق را خلاصه نموده عبارت اخرايى مىشودمیآن نيز بمعناى چيزى است كه انسان متوجه آن 
مردم را هدايت كند، به اينكه مسئله قبله را تعقيب نكنند، و بيش از اين در باره آن بگو مگو راه نيندازند، و معنايش اين است 

 . اى دارند، كه بر حسب اقتضاى مصالحشان برايشان تشريع شده استهكه هر قوم براى خود قبل
خلاصه، قبله يك امر قراردادى و اعتبارى است، نه يك امر تكوينى ذاتى، تا تغيير و تحول نپذيرد، با اين حال، ديگر 

د، و بدنبال خيرات شتاب را بگذاري هاحرفاى براى شما ندارد، اين بحث كردن و مشاجره براه انداختن در باره آن فائده
هر جا  كند، و لوبگيريد، و از يكديگر سبقت جوييد كه خداى تعالى همگى شما را در روزى كه شكى در آن نيست جمع مى

 . كه خدا بر هر چيزى توانا است. كه بوده باشيد
ه، وسط آيات قبله قرار گرفتاين را هم بايد دانست كه آيه مورد بحث همانطور كه با مسئله قبله انطباق دارد، چون در 

د با يك مسئله تكوينى منطبق باشد، و بخواهد از قضاء و قدرى كه براى هر كسى از ازل تقدير شده خبر دهد، توانمیهمچنين 
در  للهاانشاء كه احكام و آداب براى رسيدن به همان مقدرات تشريع شده، كه : بخواهد بفهماند ﴾الَْْيَْاَتِ  فَاسْتَبقُِوا﴿و جمله 

 . آيدبحثى كه پيرامون خصوص قضاء و قدر خواهيم داشت، بيان مفصل آن مى
معناى اين آيه اين است كه : اندالخ، بعضى از مفسرين گفته ﴾الَْْرََامِ  الَمَْسْجِدِ  شَطْرَ  وجَْهَكَ  فَوَل ِ  خَرجَْتَ  حَيْثُ  مِنْ  وَ ﴿

 معنايش اين: اندخود بسوى مسجد الحرام كن، بعضى ديگر گفتهاز هر جا كه بيرون شده و به هر جا كه وارد شدى، روى 
صلى )الخ مكه باشد كه رسول خدا  ﴾خَرجَْتَ  حَيْثُ  مِنْ  وَ ﴿است كه از هر شهرى در آمدى، ممكن هم هست مراد به جمله 

خْرجََتْكَ  الََّتِ  قرَْيَتكَِ  مِنْ ﴿از آنجا بيرون آمد، و آيه ( الله عليه وآله و سلم
َ
، و معنايش اينست كه رو به دهدمیاز آن خبر  1﴾أ

  كعبه ايستادن حكمى
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ُ  مَا وَ  رَب كَِ  مِنْ  للَْحَقُّ  إنَِّهُ  وَ ﴿: است ثابت براى تو، چه در مكه و چه در شهرهاى ديگر، و سرزمينهاى ديگر و جمله  الَلَّّ
 . كندهمين معنا را تاكيد و تشديد مى ،﴾تَعْمَلُونَ  عَمَّا بغَِافلِ  

ُّوا كُنْتُمْ  مَا حَيْثُ  وَ  الَْْرََامِ  الَمَْسْجِدِ  شَطْرَ  وجَْهَكَ  فَوَل ِ  خَرجَْتَ  حَيْثُ  مِنْ  وَ ﴿ الخ اگر اين جمله  ﴾شَطْرَهُ  وجُُوهَكُمْ  فَوَل
ين ثل احكم نامبرده در هر حال ثابت است و م: را به عين عبارت قبلى تكرار كرد بعيد نيست براى اين بوده باشد كه بفهماند

در برخاستنت از خدا بترس و در نشستنت از خدا بترس، و در سخن گفتنت از خدا بترس و در : )است كه كسى بگويد
كه منظور گوينده اينست كه هميشه و در هر حال ملازم تقوى باش و تقوى را همواره با خود داشته ( سكوتت از خدا بترس

اين نكته را  (، وقتى برخاستى و نشستى و سخن گفتى و سكوت كردىاز خدا بپرهيز: )گفتباش و اگر بجاى آن عبارت مى
فهماند و در آيه مورد بحث معنايش اين است كه رو بسوى قسمتى از مسجد الحرام بكن هم از همان شهرى كه از آن نمى

 .بيرون شدى و هم از هر جاى ديگرى كه بوديد رو بسوى آن قسمت كنيد

 سه فائده براى حكم قبله 
ة   عَليَْكُمْ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  لِِلَاَّ ﴿ ِينَ  إلَِّ  حُجَّ الخ، در اين جمله سه فائده براى  ﴾اخِْشَوْنِ  وَ  تََّشَْوهُْمْ  فَلاَ  مِنْهُمْ  ظَلمَُوا الَََّّ

 . كندحكم قبله كه در آن شديدترين تاكيد را كرده بود، بيان مى
عبه است نه ك( صلى الله عليه وآله و سلم)يهود در كتابهاى آسمانى خود خوانده بودند كه قبله پيامبر اسلام اول اينكه 

ِينَ  إنَِّ  وَ ﴿: فرمايدبيت المقدس، هم چنان كه قرآن كريم از اين جريان خبر داده، مى وتوُا الَََّّ
ُ
نَّهُ  لََعَْلمَُونَ  الَكِْتَابَ  أ

َ
 نْ مِ  الَْْقَُّ  أ

انستند توشد، حجت يهود عليه مسلمين تمام بود، يعنى مىاش گذشت و اگر حكم تحويل قبله نازل نمىكه ترجمه ﴾رَب هِِمْ 
اين شخص پيغمبرى نيست كه انبياء گذشته وعده آمدنش را داده بودند، ولى بعد از آمدن حكم تحويل قبله و التزام : بگويند

 . گيرد، مگر افراد ستمگرى از ايشان زير بار نروندبان و عمل بر طبقش، حجت آنان را از دستشان مى
ِينَ  إلَِّ ﴿ دهد كه است، و آيه چنين معنا مى( لكن)اين استثناء منقطع، و بدون مستثنى منه و بمعناى  ﴾مِنْهُمْ  ظَلَمُوا الَََّّ

ار دهند، پس زنهمه مىلكن كسانى كه از ايشان ستمكارند و تابع هوى و هوس هستند، هم چنان بر اعتراض بيجاى خود ادا)
 . (كند و تنها از من حساب ببركه از ايشان حسابى نبرى، چون پيرو هوى و ظالمند، و خداوند ستمكاران را هدايت نمى

ه دهد كگيرى و ملازمت اين حكم، مسلمانان را به سوى تماميت نعمتشان و كمال دينشان سوق مىپىدوم اينكه 
كْمَلتُْ  الََْوَْمَ ﴿: بزودى در تفسير آيه

َ
تْمَمْتُ  وَ  دِينَكُمْ  لكَُمْ  أ

َ
تعالى معناى تماميت نعمت را  اللهانشاء ، 1﴾نعِْمَتِ  عَليَْكُمْ  أ

 . بيان خواهيم كرد
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كه خداى تعالى اظهار اميدوارى به هدايت مسلمانان به سوى صراط  ﴾تَهْتَدُونَ  لَعَلَّكُمْ ﴿: در آخر آيه فرمودهسوم اينكه 
اطَ  اهِْدِناَ﴿: در سابق آنجا كه در بارهمستقيم كرده، و  َ ِ   1﴾الَمُْسْتَقِيمَ  الَصّ 
 . كرديم، در باره اهتداء سخن گفتيمبحث مى

تمَِّ  وَ ﴿: اينكه در آيه تحويل قبله فرموده: اندبعضى از مفسرين گفته
ُ
و نيز در آيه  ﴾تَهْتَدُونَ  لعََلَّكُمْ  وَ  عَليَْكُمْ  نعِْمَتِ  لِْ

ُ  لكََ  لََِغْفِرَ  مُبيِناا  فَتْحاا  لكََ  فَتَحْنَا إنَِّا﴿: را آورده، و فرموده فتح مكه نظير آن مَ  مَا الَلَّّ رَ  مَا وَ  ذَنبْكَِ  مِنْ  تَقَدَّ خَّ
َ
 نعِْمَتَهُ  مَّ يتُِ  وَ  تَأ

اطاا  يَهْدِيكََ  وَ  عَلَيْكَ   . فتح مكه خود دليل بر اين است كه در آيه مورد بحث هم بشارتى است به 2،﴾مُسْتَقِيماا  صَِِ
هاى ايشان، و خلاصه بت در آنجا حاكم بود و در هاى مشركين و وثنكعبه در صدر اسلام پر بود از بت: توضيح اينكه

شد، هنوز اسلام قوت و شوكتى بخود نگرفته بود، خداى تعالى رسول خود را هدايت كرد به اينكه ايامى كه اين آيه نازل مى
ز دين مشركين تر اچون بيت المقدس قبله يهوديان بود، كه هر چه باشد دينشان باسلام نزديك رو به بيت المقدس نماز بخواند،

به مدينه هجرت كرد و زمان فرا رسيدن فتح مكه نزديك شد، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)بود، ولى بعد از آنكه رسول خدا 
 . انتظار فرمان الهى به تطهير كعبه از پليدى بتها، شديد گرديد

در چنين شرائطى دستور برگشتن قبله بسوى كعبه صادر شد و اين خود نعمت بس بزرگى بود، كه خدا مسلمانان را 
كه بزودى نعمت و هدايت را بر تو تمام خواهد كرد، يعنى كعبه : بدان اختصاص داد، آن گاه در ذيل همين فرمان وعده فرمود

ه فقط خدا در آن عبادت شود و تنها معبد مسلمانان گردد و تنها مسلمانان هاى اصنام خواهد پرداخت، آن چنان كرا از پليدى
تمَِّ  وَ ﴿: گيريم كه جملهرو بسوى آن عبادت كنند، پس نتيجه مى

ُ
  .الخ، بشارت به فتح مكه است ﴾عَليَْكُمْ  نعِْمَتِ  لِْ

ند، كه در كهمان وعده قبلى اشاره مىاز سوى ديگر، بعد از آنكه در سوره فتح به مسئله فتح مكه ميپردازد، دوباره به 
اطاا  يَهْدِيكََ  وَ  عَلَيْكَ  نعِْمَتَهُ  يتُمَِّ  وَ ﴿: فرمايدآيه مورد بحث آمده بود و مى   .﴾مُسْتَقِيماا  صَِِ

اين بود گفتار آن مفسر و توضيح ما در باره آن، و لكن گو اينكه به ظاهرش گفتارى است دلچسب، اما خالى از تدبر و 
تمَِّ  وَ ﴿ سازد زيرا مدرك مفسر نامبرده در آيه مورد بحثبراى اينكه ظاهر آيات با آن نمىدقت است، 

ُ
 وَ  عَليَْكُمْ  نعِْمَتِ  لِْ

َ  لََِغْفِرَ ﴿: در آمده و اين لام عينا در آيه سوره فتح آمده و فرموده( اتم)الخ، لام غايت است، كه بر سر  ﴾تَهْتَدُونَ  لَعَلَّكُمْ   كَ ل
 ُ مَ  مَا الَلَّّ رَ  مَا وَ  ذَنبْكَِ  مِنْ  تَقَدَّ خَّ

َ
اطاا  يَهْدِيكََ  وَ  عَليَْكَ  نعِْمَتَهُ  يتُمَِّ  وَ  تَأ   .﴾مُسْتَقِيماا  صَِِ
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و با اينكه حرف لام در هر دو آيه غايت است، ديگر چه معنا دارد مفسر نامبرده آيه مورد بحث را بمعناى وعده گرفته 
وعده و وفاى بان بگيرد؟ با اينكه هر دو آيه وعده جميلى است به اينكه خداوند نعمت را و آيه سوره فتح را بمعناى انجاز آن 

 . كندبر تو تمام مى
: فرمايددهد و مىاز سوى ديگر آيه مورد بحث كه در باره مسئله حج است وعده اتمام نعمت را به همه مسلمين مى

 مَتَهُ نعِْ  يتُمَِّ  وَ ﴿: فرمايدو مى دهدمی( صلى الله عليه وآله و سلم)، و آيه سوره فتح اين وعده را تنها به رسول خدا (عليكم)
 . شود هر دو مربوط به يك مطلب باشندالخ، پس سياق دو آيه مختلف است، و نمى ﴾عَلَيْكَ 

دو  پس مراد هر: اى باشد كه دلالت كند بر اينكه اين دو وعده كجا وفا شد؟ آن وقت ممكن است بگوئيمحال اگر آيه
كْمَلتُْ  الََْوَْمَ ﴿: )اى اگر باشد آيهدهد و چنين آيهاى است كه اين آيه از وفا شدن بان خبر مىوعده همين وعده

َ
 دِينَكُمْ  لكَُمْ  أ

تْمَمْتُ  وَ 
َ
سْلَامَ  لَكُمُ  رَضِيتُ  وَ  نعِْمَتِ  عَلَيْكُمْ  أ امروز ديگر دين شما را تكميل كردم و نعمت خود بر شما تمام  ،﴾دِيناا  الَِْْ

خواهد بود و اما اينكه نعمت در آن چه نعمتى بوده كه خدا اتمام كرده؟  1،(نمودم و اسلام را دين مورد رضايم برايتان قرار دادم
 . آمددر تفسير سوره مائده بحثش خواهد  اللهانشاء گذارد، و در اين آيه منتش را بر ما مى

رَكُمْ  يرُِيدُ  لَكِنْ  وَ ﴿: نظير اين دو آيه كه مشتمل بر اتمام نعمت است آيه  لعََلَّكُمْ  عَليَْكُمْ  نعِْمَتَهُ  لَُِتمَِّ  وَ  لَُِطَه ِ
كلامى مناسب با مقام بحثمان  اللهانشاء است كه باز  3،﴾تسُْلمُِونَ  لعََلَّكُمْ  عَلَيْكُمْ  نعِْمَتَهُ  يتُمُِّ  كَذَلكَِ ﴿: و نيز آيه 2،﴾تشَْكُرُونَ 

 . در ذيل هر يك از اين آيات خواهد آمد
رسَْلنَْا كَمَا﴿

َ
يه مصدر( ما)براى تشبيه، و كلمه ( كما)آيد، كه كاف در كلمه از ظاهر آيه بر مى ،﴾مِنْكُمْ  رسَُولا  فيِكُمْ  أ

 اى كه ابراهيم بنا كرد و برايش آن خيرات و بركاتخانهما با قبله قرار دادن : شودباشد، در نتيجه معناى آيه و ما قبلش اين مى
را درخواست نمود به شما انعام كرديم، مانند اين انعام ديگرمان كه رسولى از ميان شما در شما فرستاديم كه آيات ما بر شما 

ده راهيم را استجابت كركند و اين را بدان جهت كرديم كه دعاى ابتان مىآموزد و تزكيههمى خواند و كتاب و حكمتتان مى
و رسولى از خود ايشان در ميانشان مبعوث فرما تا آيات بر آنان ! پروردگارا: باشيم، آن دعا كه با فرزندش اسماعيل گفتند

شان كند پس در اين ارسال رسول منتى است نظير منتى كه در قبله قرار تلاوت كند و كتاب و حكمتشان تعليم دهد و تزكيه
 . دادن كعبه بود

امت مسلمه است، كه بر حسب حقيقت عبارتند از  ،﴾مِنْكُمْ  رسَُولا  فيِكُمْ ﴿شود مخاطب در جمله از اينجا معلوم مى
  يعنى عرب مضر -خصوص اولياء دين، چون اگر جميع دودمان اسماعيل 
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شوند، امت اسلام ناميده مىشوند، از نظر ظاهر امتند و نيز اگر همه عرب و مسلمانان غير عرب امت اسلام ناميده مى
از خدا درخواست كرد، همان اولياء ( علیه السلام)از نظر اشتراك در حكم است و گر نه حقيقت و واقع آن امت كه ابراهيم 

 . دين هستند و بس
، و معلوم است كه آمده( يتلوا)ظهور در آيات قرآن دارد، چون قبل از آن كلمه ( آياتنا: )كلمه ،﴾آياَتنَِا عَليَْكُمْ  يَتْلُوا﴿

به معناى تطهير است و تطهير عبارتست از زايل كردن ( تزكيه)شود، نه معانى و كلمه تلاوت در مورد الفاظ استعمال مى
شود و هم شامل ملكات رذيله ها، در نتيجه كلمه تطهير هم شامل اعتقادات فاسد چون شرك و كفر مىها و آلودگىپليدى

 . شودهم اعمال فاسد و شنيع چون كشتن و زنا و شرابخوارى را شامل مى گردد وچون تكبر و بخل مى
دانستيد، دو جمله است كه شامل تمامى معارف اصولى و فروعى دين و تعليم كتاب و حكمت و نيز تعليم آنچه نمى

 . گرددمى
جا  ى تعالى است، يكاين را هم بايد دانست كه آيات شريفه مورد بحث مشتمل بر چند مورد التفات نسبت به خدا

، و نيز چند التفات ديگر (ما)، جايى ديگر متكلم مع الغير (من)حساب شده، يك جا متكلم وحده ( او)خداى تعالى غايب 
اند و يك جا مخاطب و يك جا متكلم كه اگر خواننده عزيز در نسبت به غير خداى تعالى كه باز يك جا غايب حساب شده

 .ماندهايش پوشيده نمىآنها دقت بعمل آورد، نكته

 ...( شامل رواياتى در باره تغيير قبله و معنى شهداء و)بحث روايتى 

فَهَاءُ  سَيَقُولُ ﴿: از قمى روايت كرده كه در تفسيرش در ذيل آيه 1در تفسير مجمع البيان لیه ع)الخ از قول امام صادق  ﴾الَسُّ
بسوى كعبه برگرديد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( قبله وقتى از بيت المقدس : نقل كرده كه فرمود( السلام

سيزده سال در مكه نماز بسوى بيت المقدس خوانده بود و بعد از مهاجرت به مدينه هم هفت ماه به همان سو نماز خواند 
  آن وقت خدا او را بطرف مكه برگردانيد.

له گفتند: تو تابع مايى و بسوى قبكردند و مىنش مىچون يهوديان رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را سرز
گزارى، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از اين سرزنش دچار اندوهى سخت شد و در نيمه شبى از ما نماز مى

كرد منتظر بود از ناحيه خداى تعالى در اين خصوص امرى صادر شود فرداى خانه بيرون شد و به آفاق آسمان نگاه مى
آن شب وقتى هنگام نماز ظهر شد، آن جناب در مسجد بنى سالم بود و دو ركعت از نماز ظهر را خواند كه جبرئيل نازل 

  شده، دست به دو شانه آن حضرت گذاشت و او را بطرف كعبه
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مَاءِ  فِ  وجَْهِكَ  تَقَلُّبَ  نرَىَ  قَدْ ﴿ برگردانيد و اين آيه بر او نازل كرد: نََّكَ  الَسَّ ِ  طْرَ شَ  وجَْهَكَ  فَوَل ِ  ترَْضَاهَا قبِْلةَا  فَلَنُوَلَ 
در نتيجه آن جناب دو ركعت از يك نماز را بسوى بيت المقدس، و دو ركعت ديگرش را بسوى كعبه  ﴾الَْْرََامِ  الَمَْسْجِدِ 

  شت برگرديد؟اى كه داخواند، بعد از اين جريان سر و صداى يهود و مردم نفهم بلند شد كه چرا از قبله
رواياتى كه هم از طرف عامه و هم خاصه در اين داستان در كتب جامع وارد شده، بسيار زياد است و از نظر  * مؤلف:

مضمون قريب به هم هستند، ولى از نظر تاريخ اين جريان مختلفند، بيشتر آنها تاريخ تحويل قبله را در ماه رجب سال دوم از 
تر هم همين است و بزودى فصل جداگانه در بحث پيرامون اين مسئله و صحيح دانندمیرت هجرت، يعنى ماه هفدهم از هج

  .اللهخواهد آمد انشاء 
 گواه بر امت است( صلى الله عليه وآله و سلم)و از طرق اهل سنت در باره اينكه امت اسلام گواه بر مردم و رسول خدا 

اند بليغ كردهد تا اثبات كنند تخواهمی كنند خداى تعالى از انبياء شاهدانكار مى رواياتى آمده كه مردم روز قيامت تبليغ انبياء را
 هنددمیرا مياورند و ايشان شهادت ( صلى الله عليه وآله و سلم)آن گاه امت محمد  -تر از هر كسى است با اينكه خدا عالم -

نا را از ما اين مع: گويندرسالت خود را تبليغ كرده؟ مىايد كه پيغمبر ما شما از كجا بدست آورده: پرسندى ديگر مىهاامت
بليغ كه انبياء گذشته رسالت خود را ت: كتاب آسمانيمان بدست آورديم كه خداى تعالى بزبان پيامبر صادقش در آن خبر داد

 . كردند
دالتشان كند و به عتزكيه مى آورند تا از حال امتش بپرسند، آن جناب امت رارا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد محمد 

ة   كُ ِ  مِنْ  جِئْنَا إذَِا فَكَيْفَ ﴿: ، اينجاست كه خداى سبحان فرمودهدهدمیشهادت  مَّ
ُ
  1.﴾بشَِهِيد   أ

كند، كه سيوطى آن اخبار را در تفسير الدر المنثور و غير او نيز مفاد اين روايت را اخبار ديگرى تاييد مى * مؤلف:
رسد اينست كه پيامبر اسلام تمامى امت را تزكيه و تعديل نكرده و چيزى كه در اين روايات به نظر درست نمى 2اند،آورده

معنا ندارد كه در قيامت همه را تزكيه و تعديل كند، مگر اينكه بمنظور تزكيه و تعديل جمعى از امت باشد نه همه، و گر نه 
 . كند، ضرورت كتاب و سنت هر دوروايات نامبرده مطلبى بر خلاف ضرورت اثبات مى

فجايع و جناياتى را كه افرادى از امت اسلام مرتكب ( صلى الله عليه وآله و سلم)آخر چطور ممكن است رسول خدا 
ى گذشته رخ نداد؟ و چطور آن هاامت اش هم درشدند تجويز كند؟ و بر آن جنايات صحه بگذارد؟ جناياتى كه حتى نمونه

كند؟ و آيا اين روايات طعن بر دين حنيف و بازيگرى با حقايق اين فرعونهاى اين امت را تزكيه و تعديل مىجناب طاغيان و 
  قطعا! ملت بيضاء نيست؟

  
                                                      

 .41نساء، آيه  1
 .144ص  ،1ج  ،تفسير الدر المنثور 2



هست، علاوه بر اينكه اين روايات گفتگو از شهادت نظرى دارد، نه شهادت تحمل، چون امت اسلام در زمان انبياء 
 . كنند يا نه؟ و شهادت نظرى اعتبار نداردرسالت خود را تبليغ مى گذشته حاضر نبودند، تا ببينند آيا

)شهداء مردم( به غير رسولان و امامان : روايت كرده، كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب مناقب در اين باره از امام باقر 
تشان كسانى هستند كه شهاد كسى نيست و اما امت معقول نيست كه خدا از آنها شهادت بطلبد، براى اينكه در ميان امت

  1.يك بند سبزى و يك پر كاه ارزش ندارد
 ونَ يكَُ  وَ  الَََّاسِ  عَََ  شُهَدَاءَ  لِِكَُونوُا﴿روايت كرده كه در ذيل جمله ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق 

تعالى از اين آيه همه موحدين اهل قبله است، اگر خيال كنى كه منظور خداى : الخ، فرمود ﴾شَهِيداا  عَلَيْكُمْ  الَرَّسُولُ 
اى د، كه در دنيا شهادتش در مرافعهخواهمی اى، براى اينكه آيا خداى تعالى در قيامت از كسى شهادتسخت اشتباه كرده

؟ حاشا: دشومیپذيرفته نبود؟ و آن وقت شهادت چنين كسى در درگاهش پذيرفته  شدمیكه بر سر يك من خرما بپا 
پسندد، آن وقت خودش چگونه مرتكب آن رف معقول نيست و خداى تعالى چنين چيزى را از خلق خودش نمىاين ح

ة   خَيَْ  كُنْتُمْ ﴿ ، بلكه منظور خداى تعالى از امت، افرادى است كه مصداق آيه:شودمی مَّ
ُ
خْرجَِتْ  أ

ُ
هستند و آنان  ،﴾للِنَّاسِ  أ

  2.قشان كرده استامت وسط و بهترين امتند كه خدا براى مردم خل
 . بيان اين حديث در ذيل آيه شريفه با استفاده از قرآن كريم گذشت * مؤلف:

روايت كرده كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)از پدرش از رسول خدا ( علیه السلام)و در قرب الاسناد از امام صادق 
امتم را بر ساير امم برترى بخشيده، سه چيز است از جمله خصائصى كه خداى تعالى به امت من داده و با دادنش : فرمود

د بر كرد، او را شهيخداى تعالى هر پيغمبرى كه مبعوث مى -فرمايد: تا آنجا كه مى -كه حتى به هيچ پيغمبرى نداده 
 وَ  عَليَْكُمْ  شَهِيداا  الَرَّسُولُ  لَِكَُونَ ﴿ قومش قرار ميداد، ولى خداى تعالى امت مرا شهيد بر همه خلائق كرد، و فرمود:

  4(.تا آخر حديث) 3﴾الَََّاسِ  عَََ  شُهَدَاءَ  تكَُونوُا
ايست كه اين حديث منافاتى با حديث قبلى ندارد، چون مراد به امت در اين روايت نيز همان امت مسلمه * مؤلف:

 . دعاى ابراهيم بوسيله آن مستجاب شد
 :روايت آورده كه در حديثى در ضمن توصيف روز قيامت فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امير المؤمنين 

، واحدى بدون اجازه رحمان و جز به صواب سخن شوندمیو در آنجا تمامى خلائق استنطاق  شوندمیمردم در يك جا جمع 
  ،دهندمیآن گاه به رسول خدا دستور  گویدمین
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 كُ ِ  نْ مِ  جِئْنَا إذَِا فَكَيْفَ ﴿: فرمایدمیبه رسول گراميش  ها پاسخ گويد اينجاست كه خداى تعالىبرخيزد و از پرسش
ة   مَّ
ُ
  2.و بحكم اين آيه آن جناب شهيد بر شهيدان يعنى بر رسولان است 1﴾شَهِيداا  هَؤُلءَِ  عَََ  بكَِ  جِئْنَا وَ  بشَِهِيد   أ

به آن جناب عرضه : كرده كه گفتروايت ( علیه السلام)و در تهذيب از ابى بصير از يكى از دو امام باقر و صادق 
 :دستور داده بود كه بسوى بيت المقدس نماز بگزارد؟ فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)آيا خداى تعالى به رسول خدا : داشتم

 عَ نْقَلبُِ يَ  ممَِّنْ  الَرَّسُولَ  يتََّبعُِ  مَنْ  لَِعَْلمََ  إلَِّ  عَلَيْهَا كُنْتَ  الََّتِ  الَقِْبْلةََ  جَعَلْنَا مَا وَ ﴿: بينى خداى سبحان فرمودهبله، مگر نمى
  3.الخ ﴾عقِبَيْهِ 

صفت قبله باشد، و مراد بقبله، بيت المقدس  ﴾عَليَْهَا كُنْتَ  الََّتِ ﴿: مقتضاى اين حديث اين است كه جمله * مؤلف:
 ايستاده، همان بيت المقدس بوده باشد و همينرو بان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه رسول خدا باشد، و اينكه آن قبله

 . كند كه بيانش گذشتمعنا را سياق آيات تاييد مى
مردم مكه : ، چون آن جناب فرمودهشودمینقل شده تاييد ( علیه السلام)از اينجا آن روايتى هم كه از امام عسكرى 

لمقدس امتحانشان كرد تا معلوم شود چه كسى بر خلاف هواى قبله شدن كعبه را داشتند خداى تعالى با قبله قرار دادن بيت ا
كند بر خلاف مردم مدينه كه هواى بيت المقدس بسر را پيروى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)هواى نفسش رسول خدا 

ا باز معلوم تداشتند و خداى تعالى با برگرداندن قبله دستورشان داد با هواى نفس خود مخالفت نموده رو به كعبه نماز بگزارند 
كند؟ و چه كسى مخالفت مينمايد؟ كه هر كس او را بر خلاف مى( صلى الله عليه وآله و سلم)شود چه كسى پيروى رسول خدا 

  4(.تا آخر)ميل درونيش اطاعت كند، مصدق او و موافق او است 
 مفعول دوم براى ﴾عَليَْهَا كُنْتَ  الََّتِ ﴿گردد و آن اين است كه جمله با اين حديث فساد گفتار ديگرى نيز روشن مى

ل كرده نكرديم، استدلا( كنت عليها)اى كه است و معناى آيه اين است كه ما قبل از بيت المقدس قبله را كعبه( جعلنا)كلمه 
ه آن ا كه الان رو بما قبل از بيت المقدس كعبه ر) شودمیكه حاصل معنا چنين  ﴾الَرَّسُولَ  يتََّبعُِ  مَنْ  لَِعَْلمََ  إلَِّ ﴿است بجمله 

ه لكن اين حرف بيهوده است زيرا همانطور ك( كندهستى قبله نكرديم مگر براى اينكه بفهميم چه كسى رسول را پيروى مى
 . قبلا گفتيم سياق بر خلاف آنست

نميدهى؟  رآيا مرا از ايمان خب: پرسيدم( علیه السلام)از امام صادق : و در تفسير عياشى از زبيرى روايت كرده كه گفت
اش عمل است، چون خود قول هم ايمان همه: بدانم آيا ايمان مجموع قول و عمل است و يا قول بدون عمل؟ فرمود

  يكى از اعمال است كه خدا واجبش كرده در كتابش
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كند. و چون و بسوى آن دعوت مى دهدمیبيان نموده نورش واضح و حجتش ثابت شده، كتابش بدان شهادت 
پس تكليف  :خداى تعالى رسول اسلام را رو به كعبه گردانيد، مسلمانان به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( گفتند

؟ و تكليف مردگان ما كه در شودمیماهه( رو به بيت المقدس خوانديم چه  17ما نسبت به نمازهايى كه در اين مدت )
 وَ ﴿) ؟ خداى تعالى در پاسخ به اين سؤال اين جمله را نازل فرمود:شودمیدند چه خوانمی را به آن طرفاين مدت نماز 

ُ  كََنَ  مَا َ  إنَِّ  إيِمَانكَُمْ  لَُِضِيعَ  الَلَّّ كند، كه خدا به مردم رئوف و خدا ايمان شما را ضايع نمى ،﴾رحَِيم   لرََؤفُ   باِلََّاسِ  الَلَّّ
 رحيم است(. 

كلام خود نماز ما را ايمان خواند، پس هر كس از خدا بترسد و جوارح خود )از چشم و گوش و شكم و در اين 
و زبان و فرج( را حفظ نموده هر عضوى از اعضاى خود را در آن جايى مصرف كند و بكار ببندد كه خدا برايش معين 

د و از اهل بهشت است، و اگر كسى در كنكرده و واجب هر عضوى را انجام دهد، با ايمان كامل خدا را ملاقات مى
  1.كندواجبى از اين واجبات خيانت كند و از آنچه خدا دستور داده تعدى نمايد، خدا را با ايمان ناقص ملاقات مى

ُ  كََنَ  مَا وَ ﴿اين روايت را كلينى هم آورده، و اينكه در روايت، نزول جمله  * مؤلف: د از را بع ﴾إيِمَانكَُمْ  لَُِضِيعَ  الَلَّّ
  2.تحويل قبله دانسته، منافاتى با بيان قبلى ما ندارد

سيزده سال در مكه و نوزده ماه در مدينه بطرف بيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا : 3و در كتاب فقيه آمده
ب از سلط شد، در دل شالمقدس نماز خواند بعد كه يهوديان سرزنش كردند كه تو تابع قبله ما هستى و اندوه شديدى بر او م

خانه بيرون آمد و رو به اطراف افق بگردانيد، فرداى آن شب هم نماز صبح را رو به بيت المقدس خواند و هم دو ركعت از 
مَاءِ  فِ  وجَْهِكَ  تَقَلُّبَ  نرَىَ  قَدْ ﴿: نماز ظهر را، سر دو ركعتى جبرئيل آمد، و گفت َنَّكَ  الَسَّ ِ  جْهَكَ وَ  فَوَل ِ  اترَْضَاهَ  قبِْلةَا  فَلنَُوَلَ 

اش كرد، مردمى هم كه پشت سرش به نماز ايستاده الخ، آن گاه دست آن جناب را گرفته رو به كعبه ﴾الَْْرََامِ  الَمَْسْجِدِ  شَطْرَ 
بودند رو به كعبه شدند، بطورى كه زنان جاى فعلى مردان قرار گرفتند و مردان جاى فعلى زنان، و اين نماز ظهر اولش بسوى 

المقدس و آخرش بسوى كعبه واقع شد، بعد از نماز ظهر خبر به مسجدى ديگر در مدينه رسيد، اهل آن مسجد دو ركعت  بيت
از عصر خوانده بودند، دو ركعت ديگر را بطرف كعبه برگشتند، آنها نيز اول نمازشان بسوى بيت المقدس و آخرش بسوى 

 . كعبه شد، و مسجد قبلتين، همان مسجد است
  ،(در مدينه)خودش ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا : قمى هم نظير اين را روايت كرده و گفته * مؤلف:
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  1.د كه اين جريان واقع شدخوانمی بلكه در مسجد بنى سالم نماز
خ، ال ﴾الَْْرََامِ  الَمَْسْجِدِ  شَطْرَ  وجَْهَكَ  فَوَل ِ ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام باقر 

چون خداى سبحان به رسول  شودمیرو بقبله نماز بخوان و در نماز رو از قبله برمگردان كه نمازت باطل : فرموده
ُّوا نْتُمْ كُ  مَا حَيْثُ  وَ  الَْْرََامِ  الَمَْسْجِدِ  شَطْرَ  وجَْهَكَ  فَوَل ِ ﴿ گراميش فرمود در نماز واجب بايد حتما رو بقبله نماز بخوانى،  فَوَل

  2.﴾شَطْرَهُ  وجُُوهَكُمْ 
 . روايات در اين باره كه آيه شريفه راجع بخصوص نماز واجب است بسيار زياد است * مؤلف:

ِينَ ﴿روايت آورده كه در تفسير آيه ( علیه السلام)و در تفسير قمى از امام صادق  الخ،  ﴾يَعْرفُِونهَُ  الَكِْتَابَ  آتيَنَْاهُمُ  الَََّّ
فرمايد: )آنهايى كه كتابشان داديم، او را اين آيه در باره يهود و نصارى نازل شد، خداى تعالى در آن مى: فرموده

شناسند( و اين بدان جهت است كه خداى عز و جل همانطور كه فرزندان خود را مى -يعنى رسول خدا را  -شناسند مى
 عليه وآله و سلم( و صفات اصحابش و مهاجرتش را ذكر كرده در تورات و انجيل و زبور، صفات رسول خدا )صلى الله

د  ﴿)بود و همان را در قرآن حكايت كرده، كه  ِ  رسَُولُ  مَُُمَّ ِينَ  وَ  الَلَّّ اءُ  مَعَهُ  الَََّّ شِدَّ
َ
ارِ  عَََ  أ

عاا  ترََاهُمْ  ، بيَنَْهُمْ  رحَُْاَءُ  الَكُْفَّ  رُكَّ
داا  ِ  مِنَ  فَضْلاا  يبَْتَغُونَ  سُجَّ ثَرِ  مِنْ  وجُُوههِِمْ  فِ  سِيمَاهُمْ  رضِْوَاناا  وَ  الَلَّّ

َ
جُودِ  أ نَِْ  فِ  مَثَلُهُمْ  وَ  الََِّوْرَاةِ  فِ  مَثَلهُُمْ  ذَلكَِ  الَسُّ  ،﴾يلِ الَِْْ

محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( فرستاده خداست و كسانى كه مصاحب او هستند بر كفار دشمنانى بيرحم، و در بين 
بينى كه همواره در ركوع و سجودند و همه در پى بدست آوردن فضل خدا و خشنودى ند، ايشان را مىخود مهربانان هست

 هاشان از اثر سجده در پيشانى نمايان است، اين است مثل آنان در تورات و همين است مثل آنان در انجيل(. اويند، نشانه
ورات بوده و وقتى خدا او را مبعوث فرمود، پس صفات رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و اصحابش در ت

  3.﴾بهِِ  كَفَرُوا عَرَفُوا مَا جَاءهَُمْ  فَلَمَّا﴿ فرمايد:اهل كتاب او را شناختند، هم چنان كه خود قرآن مى
  4.نقل شده است( علیه السلام)نظير اين روايت در كافى از على  * مؤلف:

يْنَ ﴿: كه آيه: و در اخبار بسيارى از طرق شيعه آمده
َ
تِ  تكَُونوُا مَا أ

ْ
ُ  بكُِمُ  يَأ علیه )الخ، در باره اصحاب قائم  ﴾جَِْيعاا  الَلَّّ

 . كه اين از باب جرى و تطبيق است: نازل شده و در بعضى از آنها آمده( السلام
تمَِّ  وَ ﴿و در حديثى از طرق عامه در ذيل جمله 

ُ
 تماميت نعمت: ه كه فرمودآمد( علیه السلام)از على  ،﴾عَليَْكُمْ  نعِْمَتِ  لِْ

  اين است كه انسان با داشتن اسلام بميرد.
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 .كه تماميت نعمت به اين است كه آدمى داخل بهشت شود: و باز در حديثى از طرق آنان آمده

 ( در باره يافتن جهت قبله و تاريخچه آن)بحث علمى 

چنين و هم ،نمازى كه عبادت عموم مسلمانان جهان استتشريع قبله در اسلام و اعتبار و وجوب خواندن نماز رو بقبله، 
تن و يا مانند خوابيدن و نشستن و وضو گرف)وجوب ذبح حيوانات رو بقبله و كارهاى ديگرى كه حتما بايد رو بقبله باشد، 

كامى ديگر كه با و اح( اش حرام استكه مستحبّ و مانند تخليه كردن كه حتما بايد بطرف غير قبله باشد و رو بقبله: رو بقبله
قبله ارتباط دارد، و مورد ابتلاى عموم مسلمانان است، باعث شده كه مردم محتاج به جستجوى جهت قبله شوند و آن را در 

تا نماز و ذبح حيوانات و كارهايى ديگر را رو به آن طرف انجام داده و از تخليه كردن به آن طرف )افق خود معين كنند، 
 (. بپرهيزند

اء امر از آنجا كه تشخيص قطعى آن براى مردم دور از مكه فراهم نبود ناگزير به مظنه و گمان و نوعى تخمين و در ابتد
 . كردنداكتفاء مى

دان را وادار كرد تا اين مظنه و تخمين را قدرى به تحقيق و تشخيص ولى رفته رفته اين حاجت عمومى، علماى رياضى
گيرد استمداد كردند، تا بدان وسيله عرض هايى كه در زيج مورد استفاده قرار مىدولعينى نزديك سازند، براى اين كار از ج

ايست ايست كه هر شهرى از خط استواء دارد و منظور از طول آن فاصلهمنظور از عرض شهر فاصله)هر شهر و طول آن را 
مور كره زمين را جزاير خالدات ميگرفتند، باشد به اين منظور آخرين نقطه غربى و معكه ميانه شهرها از مشرق به مغرب مى

البته اين ديگر مربوط به بحث ما نيست كه در قرون گذشته و قبل از كشف آمريكا و كشف كرويت زمين چنين ميپنداشتند كه 
 بجزائر خالدات واقع در غرب اروپا ساحل اقيانوس آرام آخرين نقطه كره زمين است و البته اين جزائر در قرون اخير در آ

( مترجم)، (ندكنفرو رفته و اثرى از آن باقى نمانده است، و فعلا در نيم كره شرقى زمين، از رصدخانه گرنويچ لندن استفاده مى
 . معين كنند

ستند بفهمند كه از نقطه جنوب آن توانمیكردند آن وقت آن گاه بعد از آنكه عرض شهر خود را از خط استواء معين مى
اى كه اگر خطى موهوم از آن نقطه بطرف نقطه شمال تصور كنيم آفتاب در هرى عبارتست از نقطهنقطه جنوب هر ش)شهر 

از نود درجه ميان جنوب و )چند درجه ( رسدو باصطلاح به نقطه ظهر مى شودمیاش نصف رسيدن بان نقطه مسير روزانه
 (. دكردنرا با حساب جيوب و مثلثات معين مىو اين انحراف )اند را بطرف مغرب منحرف شوند، رو به كه ايستاده( مغرب

  



رت به اين صو)ها و شهرهاى مسلمان نشين ترسيم كردند، آن گاه اين حساب را بوسيله دائره هنديه براى تمامى افق
يا  و اى در زمين مسطح رسم كردند و محورىكه يا در اول بهار و يا در اول پائيز كه دو نقطه اعتدالى است در هر افقى دائره

به عبارتى شاخصى در وسط آن دائره كوبيدند، صبح كه آفتاب طلوع كرد سايه شاخص از دائره بيرون بود، ايستادند تا با بالا 
كه در  اى راشود معين كنند و همچنين آن نقطهاى را كه سايه از آن نقطه وارد دائره مىآمدن آفتاب و كوتاه شدن سايه آن نقطه

رود معين كنند، سپس با خطى مستقيم اين دو نقطه را بهم وصل كردند كه يكسرش مشرق دايره بيرون مىبعد از ظهر سايه از 
افق را نشان ميداد و سر ديگرش مغرب افق را، در نتيجه دائره به دو نيم دائره تقسيم شد، خط ديگرى عمود بر آن خط ترسيم 

ه شمال را، و اين خط را نصف النهار آن افق ميناميدند، و كردند كه يكسرش نقطه جنوب را نشان ميداد و سر ديگرش نقط
 كه آن را دائره هنديه)معلوم است كه فاصله ميان هر يك از اين چهار نقطه نود درجه است، و فرض كنيد شهرى كه اين دائره 

سى درجه  در موقع نمازترسيم شده، سى درجه با خط استواء فاصله داشته باشد، در اينصورت اگر سكنه اين شهر ( ناميدندمى
 (. مترجم)اند، از نود درجه را از جنوب بطرف مغرب برگردند، درست رو بقبله ايستاده

سپس براى اينكه اين كار را بسرعت و آسانى انجام دهند، قطب نما را يعنى عقربه مغناطيسى معروف به حك را بكار 
و كار دائره هنديه را به  کندمیهر افقى كه بكار رود معين  بستند، چون اين آلت با عقربه خود جهت شمال و جنوب را در

و در صورتى كه ما مقدار انحراف شهر خود را از خط استواء بدانيم، بلافاصله نقطه قبله را تشخيص  دهدمیفوريت انجام 
 . دهیممی

ند جزاى خيرشان و خداو -هر چند خدمت شايان توجهى بود  -لكن اين كوششى كه علماى رياضى مبذول داشتند 
نما و هم از راه دائره هنديه ناقص بود كه اشخاص را دچار ، و لكن از هر دو طريق يعنى هم از طريق قطب-مرحمت فرمايد 

 . كرداشتباه مى
اند، اما اول براى اينكه رياضى دانان اخير متوجه شدند كه رياضى دانان قديم در تشخيص طول شهر دچار اشتباه شده

 . حسابى كه در تشخيص مقدار انحراف و در نتيجه تشخيص قبله داشتند، در هم فرو ريخت و در نتيجه
شان توضيح اينكه براى تشخيص عرض مثلا تهران از خط استوا، و محاذات آن با آفتاب در فصول چهارگانه، طريقه

كردند آن گاه فاصله شهر مورد حاجت بندى مىاينطور بود كه فاصله قطب شمالى را با خط استواء معين نموده و آن را درجه
و  باشدمیدقيقه  20درجه و  86گفتند فاصله تهران از جزائر خالدات را از خط استواء به آن درجات معين نموده، مثلا مى

 گو اينكه اين ( نقل از كتاب زيج ملخص تاليف ميزابى)دقيقه  35عرض آن از خط استوا سى و پنج درجه و 
  



د اى درست و نزديك به تحقيق نبوو واقع نزديك بود، و لكن طريقه تشخيص طول شهرها طريقهطريقه به تحقيق 
چون همانطور كه در بيان مترجم گذشت عبارت از اين بود كه مسافت ميانه دو نقطه از زمين را كه در حوادث آسمانى مشترك 

 (حوادث ديگرى رخ ميداد، در هر دو نقطه رخ ميدادگرفت، و اگر گرفت در هر دو جا در يك زمان مىاگر آفتاب مى)بودند، 
ثلا طول شهر م: گفتندنمودند آن گاه مىند و آن را با مقدار حركت حسى آفتاب و يا به عبارتى با ساعت ضبط مىكردمیمعين 

قديم  هاىگيرىزهدقيقه است و چون در قديم وسائل تلفن و تلگراف و امثال آن در دست نبود، لذا اندا... تهران فلان درجه و
ها بوسيله هواپيما و ماشين اين مشكل كاملا حل دقيق نبود و بعد از فراوان شدن اين وسائل و همچنين نزديك شدن مسافت

شد، و در اين هنگام بود كه شيخ فاضل و استاد شهير رياضى، مرحوم سردار كابلى براى حل اين مشكل كمر همت بست و 
مگان ، در اختيار ه(تحفة الاجلة فى معرفة القبلة)اى در اين باره بنام د استخراج نموده، رسالهانحراف قبله را با اصول جدي

گذاشت، و اين رساله كوچكى است كه در آن طريقه استخراج قبله را با بيان رياضى روشن ساخته، و جدولهايى براى تعيين 
 . قبله هر شهرى رسم كرده است

اى بود كه براى كشف آن گرديد و خدا جزاى خيرش دهد كرامت و معجزه باهرهو از جمله رموزى كه وى موفق به 
 . در خصوص قبله محرابش در مسجد مدينه اثبات و اظهار كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 20درجه و  75درجه خط استوا، و در طول  25توضيح اينكه مدينه طيبه بر طبق حسابى كه قدماء داشتند در عرض 
الله  صلى)و چون ممكن نبوده رسول خدا )دقيقه قرار داشت و با اين حساب محراب مسجد النبى در مدينه رو بقبله نبود، 

حث ، لذا رياضى دانان هم چنان در باره قبله ب(در ايستادن بطرف قبله و بناى مسجد رو بآنطرف اشتباه كند( عليه وآله و سلم
 . آمدكردند كه با واقع امر درست در نمىف وجوهى ذكر مىكردند، و اى بسا براى اين انحرامى

و لكن مرحوم سردار كابلى اين معنا را روشن ساخت كه محاسبات دانشمندان اشتباه بوده، چون مدينه طيبه در عرض 
دقيقه آخرين نقطه نيم كره شرقى قرار دارد و روى اين حساب محراب  59درجه و  39دقيقه خط استوا، و طول  57درجه و  24

، آن وقت روشن شد در قرنهاى قبل كه اثرى از اين محاسبات نبود و در حالى كه شودمیمسجد النبى درست رو بقبله واقع 
عبه كشيده بطرف كآن جناب در نماز بود، وقتى بطرف كعبه برگشت درست بطرفى برگشته كه اگر خطى موهوم از آن طرف 

 (. و رسوله الله صدق)به خود كعبه برميخورد، و اين خود كرامتى باهر و روشن است  شدمی
 بعد از مرحوم سردار كابلى مرحوم مهندس فاضل سرتيپ عبد الرزاق بغائرى براى بيشتر 

  



ه در آن جدولهايى ترسيم نمود ك اى در معرفت قبله نوشت واى استخراج كرد و در اين باره رسالهنقاط روى زمين قبله
نعمت تشخيص قبله به كمال رسيد  الله حدود هزار و پانصد نقطه از نقاط مسكون زمين را نام برد و با تدوين اين رساله بحمد

 58دقيقه و  28درجه و  51ثانيه و طول آن را  38و از آن جمله مثلا عرض تهران را سى و پنج درجه و چهل و يك دقيقه و 
 (. مترجم)يه نوشت ثان

اين بود جهت نقصى كه در قسمت اول بود و اما در قسمت دوم يعنى در تشخيص قبله بوسيله قطب نما، نقص آن از 
اين جهت بود كه معلوم شد دو قطب مغناطيسى كره زمين با دو قطب جغرافيايى زمين منطبق نيست، براى اينكه قطب 

كه )كند بين آن و بين قطب شمالى جغرافيايى حدود هزار ميل مرور زمان تغيير مىمغناطيسى شمالى مثلا علاوه بر اينكه به 
 . فاصله است( كيلومتر 1375معادل است با 

، دهدمیگيرد و آن را نشان ناش رو به قطب جنوبى جغرافيايى قرار نمىنما هيچوقت عقربهو روى اين حساب قطب
 . ترسد كه ديگر قابل تسامح نيسبلكه گاهى تفاوت به حدى مى( دهدمین چون سر ديگر عقربه، قطب شمال واقعى را نشان)

 1332دان عاليقدر، جناب سرتيپ حسينعلى رزم آرا، در اواخر يعنى در سال به همين جهت مهندس فاضل و رياضى
هجرى شمسى، در مقام بر آمد اين مشكل را حل كند، و انحراف قبله را از دو قطب مغناطيسى در هزار نقطه از نقاط مسكون 

مين نمايى اختراع كرد كه به تخو براى سهولت كار بطورى كه همه بتوانند استفاده كنند، قطب)كره زمين را مشخص كرد، 
نماى آن جناب فعلا مورد استفاده همه هست، خداوند به وى جزاى د، كه قطبد قبله را مشخص كنتوانمینزديك به تحقيق 

 (.خير مرحمت فرمايد

 ( پيرامون فوائد تشريع قبله از نظر فردى و اجتماعى)بحث اجتماعى 

نظر در اين فن هستند، اگر در پيرامون آثار و خواصى كه از اين شناسى و صاحبدانشمندانى كه متخصص در جامعه
ه اصولا ماند ك، دقت و غور كنند، شكى برايشان نمىشودمیكه نامش اجتماع است و بدان جهت كه اجتماع است ناشى پديده 

لاف ها و چند گونگى آن بخاطر اختهاى گوناگون و اختلافپديد آمدن حقيقتى بنام اجتماع و سپس منشعب شدن آن به شعبه
ك را بان درك ملهم كرده، در هاانساندركى بوده كه خداى سبحان طبيعت ، فقط و فقط يك عامل داشته و آن هاانسانطبيعت 

باين معنا كه حوائجش كه اتفاقا همه در بقاى او و به كمال رسيدنش مؤثرند يكى دو تا نيست تا خودش بتواند برفع همه آنها 
 قيام كند، بلكه بايد اجتماعى تشكيل دهد، 
  



يت و به كمك آن اجتماع در همه كارها و حركات و سكناتش موفق شود و يا به و بدان پاى بند شود، تا در آن مهد ترب
 . عبارتى همه آنها به نتيجه برسد و گرنه يك دست صدا ندارد

بعد از اين درك، به دركهاى ديگر و يا بعبارتى به صور ذهنيه ملهم شد كه آن ادراكات و صور ذهنيه را محك و معيار 
و در جهات آن كارها، ميزان قرار دهد و همه  دهدمیماده دارد، و در كارهايى كه روى ماده انجام  در ماده و در حوائجى كه به

اى ميان طبيعت انسانى و ميان افعال و حوائج انسان باشد، را با آن ميزان بسنجد و در حقيقت آن ادراكات و آن ميزان رابطه
ست؟ چه كار بايد كرد؟ و چه كار نبايد كرد؟ و چه كار كردنش مانند درك اين معنا كه چه چيز خوب است؟ و چه چيز بد ا

از نكردنش بهتر است؟ و نيز مانند اين درك كه محتاج به اين است كه در نظام دادن به اجتماع رياست و مرءوسيت، و ملك 
ف اقوام و كه به اختلا)و اختصاص و معاملات مشترك و مختص و ساير قواعد و نواميس عمومى و آداب و رسوم قومى 

 . معتبر بشمارد و به آنها احترام بگذارد( شودمیمناطق و زمانها مختلف 
، امورى است كه اگر طبيعت انسانيت آن را درست كرده، با الهامى شودمیهمه اين معانى و قواعدى كه ناشى از آنها 

 قبل از هر كار، نخست آنچه را كه معتقد استاز خداى سبحان بوده، الهامى كه خدا بوسيله آن، طبيعت انسان را لطيف كرده تا 
هاى ذهنى را صورت عمل بدهد و يا اگر صلاح نديد ترك كند د در خارج بوجود آورد، تصور كند و آن گاه نقشهخواهمی و

 . و به اين وسيله استكمال نمايد
كان رفتن اينكه خدا منزه از مبا در نظر گ)توجه عبادتى بسوى خداى سبحان (: گوييمحال كه اين مقدمه روشن شد مى)

، اگر بخواهيم از چهار ديوارى قلب و ضمير (و جهت و ساير شئون مادى و مقدس از اين است كه حس مادى باو متعلق شود
تجاوز كند و بصورت فعلى از افعال درآيد، با اينكه فعل جز با ماديات سر و كار ندارد به ناچار بايد اين توجه بر سبيل تمثل 

 . گيردصورت ب
يم با عبادت متوجه بخدا شويم، از سوى ديگر خدا در جهتى و طرفى قرار ندارد، خواهمی تر بگويم از يك سوساده

پس بناچار بايد عبادت ما بر سبيل تمثل و تجسم در آيد، به اين صورت كه نخست توجهات قلبى ما با اختلافى كه در 
است، در نظر گرفته شود و بعد همان ( شق و جذبه و امثال آناز خضوع و خشوع و خوف و رجاء و ع)خصوصيات آن 

اى كه مناسبش باشد، در فعل خود منعكس كنيم، مثلا براى اينكه ذلت و حقارت قلبى خود را خصوصيات را با شكل و قيافه
 به پيشگاه مقدس او ارائه داده باشيم به سجده بيفتيم و با اين عمل خارجى از حال درونى خود 

  



ت كنيم و يا اگر خواستيم احترام و تعظيمى كه در دل از او داريم، حكايت كنيم، بصورت ركوع درآئيم و چون حكاي
اش بگرديم و چون بخواهيم او را تكبير و بزرگداشت بخواهيم حالت فدايى بودن خود را به پيشگاهش عرضه كنيم، دور خانه

بدرگاهش خود را تطهير كنيم اين مراسم را با غسل و وضوء انجام  كنيم، ايستاده عبادتش كنيم و چون بخواهيم براى تشرف
 . هاى ديگردهيم، و از اين قبيل تمثل

 هاى تحقق خارجي آن عبوديت است روح و مغز عبادت، عبوديت درونى است و افعال عبادى قالب
، و حالاتى كه در قلب و هيچ شكى نيست در اينكه روح و مغز عبادت بنده عبارت است از همان بندگى درونى او

قلبى  رود و ليكن در عين حال اين توجهنسبت به معبود دارد كه اگر آن نباشد، عبادتش روح نداشته و اصلا عبادت بشمار نمى
بايد به صورتى مجسم شود و خلاصه عبادت در كمالش و ثبات و استقرار تحققش، محتاج به اين است كه در قالبى و ريختى 

 . ممثل گردد
ها و كردند و اسلام چه كرده؟ اما وثنىه گفته شد، هيچ جاى شك نيست، حال ببينيم مشركين در عبادت چه مىآنچ

دشان بوده، و يا چيز ديگر، آنان لازم ميدانستند كه معبو هاانسانپرست ديگر كه يا معبودشان انسانى از پرستان و هر جسمستاره
 . ندكردمیلذا روبروى معبود خود ايستاده و آن را عبادت  در حال عبادت نزديكشان و روبرويشان باشد،

، و گفتگوى از آن، از ساير اديان نيز هست)ولى دين انبياء و مخصوصا دين اسلام كه فعلا گفتگوى ما در باره آنست، 
همان حالات درونى مغز عبادت و روح آن را : ، علاوه بر اينكه همانطور كه گفتيم(چون اسلام همه انبياء را تصديق كرده

دانسته، براى مقام تمثل آن حالات نيز طرحى ريخته و آن اينست كه كعبه را قبله قرار داده و دستور داده كه تمامى افراد در 
تواند آن را ترك كند، رو بطرف آن بايستند و نيز از ايستادن رو حال نماز كه هيچ مسلمانى در هيچ نقطه از روى زمين نمى

 . كردن بدان در احوالى نهى فرموده و در احوالى ديگر آن را نيكو شمرده استبقبله و پشت 
و به اين وسيله قلبها را با توجه بسوى خدا كنترل نموده، تا در خلوت و جلوتش در قيام و قعودش، در خواب و 

فائده  نكند، اين است ترينش، پروردگار خود را فراموشترين حالات و زشتبيداريش، در عبادت و مراسمش، حتى در پست
 . تشريع قبله از نظر فردى

تر است، براى اينكه مردم را با همه اختلافى كه در زمان تر و دلنشينتر و آثارش روشنو اما فوائد اجتماعى آن عجيب
شان تيام قلوبها، وحدت فكرى آنان و ارتباط جوامعشان و الو مكان دارند متوجه به يك نقطه كرده و با اين تمركز دادن وجهه

ترين روحى است كه ممكن است در كالبد بشريت بدمد، روحى كه از لطافت در جميع شئون را مجسم ساخته و اين لطيف
 تر بسازد، و اين تر و قوىتر و اتحادى متشكلافراد در حيات مادى و معنويش نفوذ كند، اجتماعى راقى

  



ختصاص داده و با آن وحدت دينى و شوكت جمعى آنان را حفظ موهبتى است كه خداى تعالى امت اسلام را بدان ا
ت هاى متشتتى داشتند، حتى دو نفر انسان يافها و طريقههاى مختلفى بودند و سنتفرموده، در حالى كه قبلا احزاب و دسته

 . مگوييشد كه در يك نظريه با هم متحد باشند، اينك خدا را با كمال عجز بر همه نعمتهايش شكر مىنمى
  



 [152آيات (:2)سوره البقره ]

ذْكُركُْمْ  فَاذْكُرُونِ ﴿
َ
 ﴾١٥٢ تكَْفُرُونِ  لَ  وَ  لِ  اشُْكُرُوا وَ  أ

  ترجمه آيه

 (.152) پس مرا بياد آريد تا بيادتان آورم و شكرم بگذاريد و كفران نعمتم مكنيد

  بيان

نهاد، نخست پيامبر بزرگوار را كه از خود مردم بود بسوى بعد از آن كه خداى تعالى بر پيامبر اسلام و امت مسلمان منت 
و  -، نعمتى كه منشا هزاران نعمت شد شودمیگيرى نايشان گسيل داشت و اين خود نعمتى بود كه با هيچ مقياسى اندازه

رجات صى دآرى خدا بشر را از اينكه بسوى صراط مستقيم هدايت كند و به اق -فهماند خدا از ياد بندگانش غافل نيست 
 . كمال سوق دهد، فراموش نكرده بود

  .و در مرحله دوم قبله را كه مايه كمال دين و توحيد در عبادت و تقويت فضائل دينى و اجتماعيشان بود، تشريع فرمود
  



  «ذكر» معنى و موارد استعمال
ابل و شكرش بگذارند، تا او هم در مقبه اينكه بياد او باشند : كنداينك در اين آيه متفرع بر آن دو نعمت، دعوتشان مى

ياد بندگان به عبوديت و طاعت، ايشان را بدادن نعمت ياد كند و در پاداش شكرگزارى و كفران نكردن، نعمتشان را بيشتر 
 . كند

نْ  عَسَ  قلُْ  وَ  نسَِيتَ  إذَِا رَبَّكَ  اذُْكُرْ  وَ ﴿: )در جاى ديگر نيز فرموده
َ
ِ  يَهْدِينَِ  أ

قْرَبَ  رَب 
َ
بياد آر  ،﴾رشََداا  هَذَا مِنْ  لِْ
و نيز  1،(تر از اين هدايت كندپروردگارت را هر وقت كه فراموش كردى، و بگو اميد است پروردگارم مرا به رشدى نزديك

زيِدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ  لَئنِْ ﴿: )فرموده
َ
در سوره  و اين دو آيه هر دو قبل از آيات قبله 2،(دهماگر شكر بگزاريد زيادترتان مى ،﴾لَْ

 . بقره نازل شده است
 مَنْ  تطُِعْ  لَ  وَ ﴿: )گيرد، مانند آيهشود كه در مقابل غفلت قرار مىكه كلمه ذكر بسا مى: اين نكته را بايد در نظر داشت

غْفَلْنَا
َ
و غفلت عبارتست از نداشتن علم  3،(ايم، اطاعت مكنكسى را كه ما دلش را از ياد خود غافل كرده ،﴾ذِكْرِناَ عَنْ  قلَْبَهُ  أ

 . دانممی، و ذكر در مقابل غفلت، عبارتست از اينكه بدانم كه دانممیبه علم، يعنى اينكه ندانم كه 
شود، و نسيان عبارتست از اينكه صورت علم بكلى از خزانه ذهن زايل شود كه در مقابل نسيان استعمال مىو بسا مى

 ﴾تَ نسَِي إذَِا رَبَّكَ  اذُْكُرْ  وَ ﴿: رتست از اينكه آن صورت هم چنان در ذهن باقى باشد، و در آيهشود، و ذكر بر خلاف نسيان عبا
به همين معنا آمده و بنا بر اين در چنين استعمالى ذكر مانند نسيان معنايى است داراى آثار و خواصى كه آن آثار بر وجود ذكر 

شود، سيان، در مواردى كه خودش نيست ولى آثارش هست، استعمال مىشود، و به همين جهت كلمه ذكر، مانند نمترتب مى
دانى احتياج به نصرتت دارد نصرت ندادى و كمك نكردى، مثلا وقتى من ببينم كه شما دوست صميمى خود را با اينكه مى

اى، اما و به ياد او بوده اى و بر عكس همواره با اوچرا پس دوستت را فراموش كردى؟ با اينكه او را فراموش نكرده: گويممى
از آنجا كه اين ياد اثرى نداشته و بر عكس اثر فراموشى از شما سر زده، مثل اين است كه اصلا در ذهن شما وجود نداشته و 

 . از يادش برده باشى
ى استعمال كلمه از همين باب باشد، يعن( و امثال آن الله مثلا ذكر خدا با گفتن سبحان)و گويا استعمال ذكر بر ذكر لفظى 

تْلُوا قُلْ ﴿: )در اثر آن باشد نه خودش چون ذكر زبانى هر چيز، از آثار ذكر قلبى آنست و از اين باب است آيه( ذكر)
َ
 لَيْكُمْ عَ  سَأ

 .و نظائر اين استعمال بسيار است 4،(مخوانمی بگو بزودى ذكرى از او برايت ،﴾ذِكْراا  مِنْهُ 

 داراى مراتبى است  «ذكر» 
  بفرض اينكه ذكر لفظى از مصاديق ذكر واقعى باشد، از مراتب آنست، نه اينكه بكلى كلمهو 
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بمعناى ذكر لفظى بوده، معنايش منحصر در آن باشد، و سخن كوتاه آنكه ذكر داراى مراتبى است كه اختلاف آن ( ذكر)
 . مراتب در آيات زير كاملا مشهود است

لَ ﴿)
َ
ِ  بذِِكْرِ  أ  وَ  تضََُّعَا  نَفْسِكَ  فِ  رَبَّكَ  اذُْكُرْ  وَ ﴿) 1(يابدآرامش مى هادل آگاه باش كه با ياد خدا ،﴾الَقُْلوُبُ  نُّ تَطْمَئِ  الَلَّّ
 فَاذْكُرُوا﴿)، 2(پروردگار خود را در دل بياد آور، هم از تضرع و هم از ترس و هم آهسته به زبان ،﴾الَقَْوْلِ  مِنَ  الََْْهْرِ  دُونَ  وَ  خِيفَةا 
 َ وْ  آباَءكَُمْ  كَذِكْرِكُمْ  الَلَّّ

َ
شَدَّ  أ

َ
در اين  3،(پس خدا را بياد آريد آن طور كه به ياد پدران خود هستيد و يا شديدتر از آن ،﴾ذكِْراا  أ

آيه ذكر را بوصف شدت توصيف كرده، و معلوم است كه مقصود از آن ذكر باطنى و معنوى است، چون ذكر لفظى، شدت و 
 . ضعف ندارد

نْ  عَسَ  قلُْ  وَ  نسَِيتَ  إذَِا رَبَّكَ  ذْكُرْ اُ  وَ ﴿
َ
ِ  يَهْدِينَِ  أ

قْرَبَ  رَب 
َ
 كه ذيل اين آيه دلالت دارد بر اينكه 4،﴾رشََداا  هَذَا مِنْ  لِْ

د بفرمايد اميدوار آن باش كه بالاتر از ذكر به مقامى برسى كه بالاتر از آن مقام كه فعلا دارى بوده باشد، پس برگشت خواهمی
نين و چنان، تر برگشتى، بگو چشود كه تو وقتى از يك مرتبه از مراتب ذكر خدا پائين آمدى و به مرتبه پائينبه اين مى معنا

پس به حكم اين آيه تنزل از مقام بلندترى از ذكر و ياد خدا نيز نسيان است، پس آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه ذكر قلبى هم 
ذكر بمعناى حضور معنا است در نفس، سخنى است : اندشود اينكه بعضى گفتها روشن مىبراى خود مراتبى دارد، از اينج

 . درست، براى اينكه حضور داراى مراتبى است
مرا ياد بياور، اگر ياد آورى خدا را، عبارت : متكلم شده، فرموده( ياء)متعلق به ( ياد آورى)در آيه مورد بحث امر به 
( خداست ىهاعذاب ها و يامثلا منظور ياد نعمت: و بگوئيم)ناگزير بايد قائل به تجوز شويم، بدانيم، از حضور خدا در نفس، 

عهود بر اينكه آدمى غير از آن علمى كه م کندمیو اما اگر تعبير نامبرده را تعبيرى حقيقى بدانيم، آن وقت آيه شريفه دلالت 
معلوم در ذهن عالم، يك نسخه ديگرى از علم دارد، چون اگر مراد شناسيم، كه عبارتست از حضور همه ما است، و آن را مى

آورد، چون اين قبيل علم عبارت است از تحديد و توصيف عالم معلوم همان علم معمولى باشد، سر به تحديد خدا در مى
 سُبْحَانَ ﴿: )خود را، و ساحت خداى سبحان منزه از آنست كه كسى او را تحديد و توصيف كند، هم چنان كه خودش فرمود

 ِ ا الَلَّّ ِ  عِبَادَ  إلَِّ  يصَِفُونَ  عَمَّ دگان ، مگر توصيف بنکنندمیمنزه است خدا از هر توصيفى كه اينان برايش  ،﴾الَمُْخْلصَِيَ  الَلَّّ
  5(.مخلص

  تعالى در اللهانشاء و  6،(کنندمیاحاطه علمى باو پيدا ن ،﴾عِلمْاا  بهِِ  يُُيِطُونَ  لَ  وَ ﴿: )و نيز فرموده
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 .مطلب ديگرى مربوط باين بحث خواهد آمد( 110و  160)تفسير همين دو آيه 

 ( در باره، فضيلت ذكر و مراد از آن)بحث روايتى 

خدا  ذكر: )در فضيلت ذكر از طرق عامه و خاصه، روايات بسيارى وارد شده و بطرقى مختلف نقل شده، كه فرمودند
  1(.در هر حال خوب است

بر ياران خود در آمد ( صلى الله عليه وآله و سلم)روايت شده كه روزى رسول خدا : گویدمیو در كتاب عدة الداعى 
)صلى الله عليه وآله و سلم( باغهاى بهشت چيست؟  الله در باغهاى بهشت بگردش بپردازيد، پرسيدند: يا رسول: و فرمود

برويد و بذكر بپردازيد و هر كس دوست داشته باشد بفهمد چه  فرمود: مجالس ذكر، هم صبح و هم شام باين مجالس
منزلتى نزد خدا دارد، بايد نظر كند ببيند خدا چه منزلتى نزد او دارد، چون خداى تعالى بنده خود را به آن مقدار احترام 

  2اش او را احترام كند.كند كه بندهمى
مالك و صاحبتان و نيز مؤثرترين اعمالتان، در رفع درجاتتان، و  ترين آن نزدو بدانيد كه بهترين اعمال شما و پاكيزه

منشين من ه: )تابد، ذكر خداى تعالى است، چه خود او از خودش خبر داده و فرمودهبالأخره بهترين چيزى كه آفتاب بر آن مى
ذْكُركُْمْ  فَاذْكُرُونِ ﴿: كسى هستم كه ذكرم كند و بيادم باشد، و نيز فرموده

َ
اد آوريد تا شما را با نعمتم ياد آورم، مرا مرا ي ،﴾أ

 . ها و احسان و راحت و رضوانبياد آوريد با اطاعت و عبادت تا شما را ياد آورم، با نعمت
كسى : فرمايدخداى تعالى مى: اند كه فرمودروايت كرده( علیه السلام)و در محاسن و دعوات راوندى، از امام صادق 

  3.دهممیكرم او را از درخواست حاجتش باز بدارد، من باو بهتر از آنچه بخواهد كه مشغول بذكر من باشد و ذ
را  ى توخواهمی : آيابه من فرمود( علیه السلام)امام صادق : و در معانى الاخبار از حسين بزاز روايت كرده كه گفت

فرمود: اول انصاف دادن به مردم، اى كه خدا بر خلق خود واجب كرده خبر دهم؟ عرضه داشتم: بله، از مهمترين وظيفه
ى با تو رفتار كنند و دوم مواسات با برادران دينى و ياد خدا در هر دارمیبه اينكه با مردم آن طور رفتار كنى كه دوست 

مصاديق  اكبر نيست، هر چند كه اين نيز از الله و الله و لا اله الا للهو الحمد  الله موقف، البته منظورم از ذكر خدا، سبحان
آيد، بياد خدا باشى و اطاعتش كنى، و هر جا آنست، ولى منظورم اين است كه در هر جا كه پاى اطاعت خدا به ميان مى

  4.معصيت خدا پيش آيد، بياد او باشى و آن را ترك كنى
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روايت شده، و در  و از ائمه اهل بيتش ع( صلى الله عليه وآله و سلم)اين معنا به طرق بسيار از رسول خدا  * مؤلف:
ِينَ  إنَِّ ﴿: )فرمايدكه اين دستور همان قول خداست كه مى: بعضى از آنها آمده هُمْ  إذَِا اتَِّقَوْا الَََّّ يْطَانِ  مِنَ  طَائفِ   مَسَّ  رُواتذََكَّ  الَشَّ

ونَ  هُمْ  فَإذَِا ( شوندیمافتند و در نتيجه بينا گيرند بياد خدا مىكسانى كه وقتى در محاصره وساوس شيطان قرار مى ﴾مُبْصُِّ
  1.الخ

اگر : خداى سبحان فرموده: روايت آورده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و در كتاب عدة الداعى از رسول خدا 
ود، آن گاه كه ن شام چنيگردانم و چون بندهام را گرفته، شهوتش را هم بسوى دعا و مناجاتم بر مىبفهمم كه اشتغال به من بيشتر اوقات بنده

شوم، چنين افرادى اولياء حقيقى من هستند، آنها براستى قهرمانانند، آنها كسانى بخواهد سهو كند خودم ميان او و اينكه سهو كند حائل مى
  2.كنمهستند كه اگر بخواهم اهل زمين را به عقوبتى هلاك كنم، بخاطر همين قهرمانان صرفنظر مى

خداى تعالى فرمود: اى فرزند آدم! مرا در دلت ياد كن، تا : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در محاسن از امام صادق 
تو را ياد كنم، اى فرزند آدم! مرا در خلوت ياد كن، تا در خلوت يادت كنم، و در ميان جمع يادم كن، تا در ميان جمعيت يادت كنم و نيز 

  3.كندكند، مگر آنكه خدا او را در ميان جمعى از ملائكه ياد مىخدا را در ميانه جمعى از مردم ياد نمى اىفرمود: هيچ بنده
 . اين معنا بطرق بسيار از دو فريق شيعه و سنى روايت شده است * مؤلف:

: اند كه گفتت كردهو در تفسير الدر المنثور است كه طبرانى و ابن مردويه و بيهقى در شعب الايمان از ابن مسعود رواي
ر اند و تفسير اين دكسى را كه چهار چيز داده باشند چهار چيز ديگر هم داده: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 كتاب خداست،
ذْكُركُْمْ  فَاذْكُرُونِ ﴿: )فرمايداند، خدا هم بياد او خواهد بود چون خداى تعالى مىكسى كه توفيق ياد خدايش داده

َ
 ،﴾أ

  4(.بيادم باشيد تا بيادتان باشم
سْتَجِبْ  ادُْعُونِ ﴿): فرمايداند، چون خداى تعالى مىاند، اجابت دعا هم دادهو كسى كه توفيق دعايش داده -1

َ
 ،﴾لكَُمْ  أ

  5(.بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را
 شَكَرْتُمْ  لَئنِْ ﴿): فرمايدتعالى مىاند چون خداى اند، زيادى نعمت هم دادهو كسى كه مقام شكرش داده -2

زيِدَنَّكُمْ 
َ
 . 6(اگر شكرم بگزاريد، حتما نعمت شما را زياد كنم ،﴾لَْ

 هُ إنَِّ  رَبَّكُمْ  اسِْتَغْفِرُوا﴿): اند، چون خداى سبحان فرمودهاند، آمرزشش هم دادهو كسى كه توفيق استغفارش داده -3
اراا  كََنَ   . 7(از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او آمرزگار است ،﴾غَفَّ
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مران، از خالد بن ابى ع( در شعب الايمان)و نيز در تفسير الدر المنثور است كه سعيد بن منصور و ابن منذر و بيهقى 
ر كر كرده، هكسى كه خدا را اطاعت كند، خدا را ذ: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : روايت كنند كه گفت

چند كه نماز و روزه و تلاوت قرآنش كم باشد، و كسى كه خدا را عصيان كند، خدا را از ياد برده، هر چند نمازش و 
  1روزه و تلاوتش بسيار باشد.

زند مگر با غفلت و فراموشى، چون اى سر نمىدر اين حديث به اين معنا اشاره شده كه معصيت از هيچ بنده * مؤلف:
كند، كند، حتى كسى كه معصيت مىاگر بداند حقيقت معصيت چيست؟ و چه آثارى دارد؟ هرگز اقدام بر معصيت نمىانسان 

كند، او طاغى و جاهل به مقام پروردگارش اندازند، باز هم باك ندارد و اعتنايى بمقام پروردگارش نمىو چون بياد خدايش مى
ير الدر كند، كه تفسه به وى احاطه دارد، و بهمين معنا روايتى ديگر اشاره مىكه خدا چگون داندمیو علو كبريائيش است، او ن

 . نقل كرده است( صلى الله عليه وآله و سلم)المنثور آن را از ابى هنددارى از رسول خدا 
غفرتم مخداى تعالى فرموده: مرا با اطاعتم ياد كنيد تا با : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گویدمی

ى كه با مغفرتم يادش كنم و كس شودمیيادتان كنم و كسى كه بياد من باشد، در حالى كه مطيع هم باشد بر من واجب 
خر تا آ) يادش كنم، در حالى كه بر او خشمناك باشم، شودمیكه مرا ياد كند در حالى كه نافرمان باشد، بر من واجب 

  2(.حديث
ايست كه آيه شريفه و رواياتى ديگر آن را ر باره ياد خدا در حال معصيت، همان نكتهاى كه در اين حديث آمده، دنكته

انشاء ن اى از آاند، چون بودن ياد خدا بدون اثر، همان نسيان است، البته سخن در اين مقام بقايايى دارد، كه پارهنسيان ناميده
 . آيدتعالى بزودى مى الله
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 [157تا  153آيات (:2)سوره البقره ]

يُّهَا ياَ﴿
َ
ِينَ  أ بِْ  اسِْتَعِينُوا آمَنُوا الَََّّ لَاةِ  وَ  باِلصَّ َ  إنَِّ  الَصَّ ابرِِينَ  مَعَ  الَلَّّ ِ  سَبيِلِ  فِ  يُقْتَلُ  لمَِنْ  تَقُولوُا لَ  وَ  ١٥٣ الَصَّ مْوَات   الَلَّّ

َ
 أ

حْيَاء   بلَْ 
َ
مْوَالِ  مِنَ  نَقْص   وَ  الَُْْوعِ  وَ  الَْْوَْفِ  مِنَ  ء  بشَِْ  لَََبْلُوَنَّكُمْ  وَ  ١٥٤ تشَْعُرُونَ  لَ  لَكِنْ  وَ  أ

َ
نْفُسِ  وَ  الَْْ

َ
 وَ  الَثَّمَرَاتِ  وَ  الَْْ

 ِ ِ ابرِِينَ  بشَ  ِينَ  ١٥٥ الَصَّ صَابَتْهُمْ  إذَِا الَََّّ
َ
ِ  إنَِّا قاَلوُا مُصِيبَة   أ ولئَكَِ  ١٥٦ رَاجِعُونَ  إلََِهِْ  إنَِّا وَ  لِلَّّ

ُ
 وَ  رحَْْةَ   وَ  رَب هِِمْ  مِنْ  ات  صَلوََ  عَليَْهِمْ  أ

ولئَكَِ 
ُ
 ﴾١٥٧ الَمُْهْتَدُونَ  هُمُ  أ

  ترجمه آيات

 (. 153)اى كسانى كه ايمان آورديد از صبر و صلاة استعانت جوييد كه خدا با صابران است 
 (. 154)كنيد هايى هستند ولى شما درك نمىو به كسى كه در راه خدا كشته شده مرده مگوييد بلكه اينان زنده

، و تو آزمائيمها مىما بطور حتم و بدون استثناء همگى شما را يا با خوف و يا گرسنگى و يا نقص اموال و جانها و ميوه
 (. 155)اى پيامبر صابران را بشارت ده 

ِ  إنَِّا﴿: گویندمیرسد يعنى آنهايى را كه وقتى مصيبتى بايشان مى ى او باز ما ملك خدائيم و بسو ﴾ونَ رَاجِعُ  إلََِهِْ  إنَِّا وَ  لِلَّّ
 (. 156)خواهيم گشت 

 (. 157)گانند اينان مشمول صلواتى از پروردگارشان هستند و ايشان تنها ايشان راه يافته
  



  بيان

 آيند اخبار و اشاره آيات شريفه به مصائب و بلايايى كه در نتيجه جهاد و قتال پيش مى
اين پنج آيه در سياق متحد، و جملاتش از نظر لفظ در يك سياق و از نظر معنا هم بيكديگر مرتبطند، اول آنها باخر نظر 

 . كه اين پنج آيه يكباره نازل شده نه در چند هنگام شودمیدارد و آخرش باولش، و از اينجا فهميده 
شريع آن نازل شده، چون در اين آيات از بلائى پيشگويى زند كه قبل از نازل شدن دستور جهاد و تو سياق آن داد مى

ه بينند، البته نه هر بلا و مصيبت، بلكه بلاى عمومى كشوند و مصائبى را بزودى مىشده كه بعدها مسلمانان با آن روبرو مى
 . چون ساير بليات معمولى و هميشگى نيست

نشئه طبيعت است، هرگز در افرادش خالى از حوادث جزئى  آرى نوع انسان مانند ساير انواع موجودات در اين نشئه كه
رسنگى ، يا ترس و گشودمیميرد و يا مريض و يا مى سازدمینيست، حوادثى كه تنها نظام فرد را در زندگى شخصيش مختل 

انش جارى اندازد، اين سنتى است از خدا كه همواره در مخلوقات و بندگو اندوه و محروميت چرخ زندگيش را از كار مى
ِ  لسُِنَّتِ  تََِدَ  فَلنَْ ﴿: )ساخته، چون دار طبيعت دار تزاحم و نشئه نشئه تبدل و تحول است ِ  تََِدَ  لنَْ  وَ  تَبْدِيلاا  الَلَّّ ِ  سُنَّتِ ل  الَلَّّ

  1(.براى سنت خدا نه تبديلى خواهى يافت، و نه تحويلى ،﴾تََوِْيلاا 
 هاى عمومىمبتلاى بدان سنگين است، ولى مانند بلاها و محنتو لكن اين بلاى فردى هر چند دشوار و بر شخص 

آورد، صاحب بلا هم در نيروى تعقلش و هم در مهيب و هول انگيز نيست براى اينكه بلاى فردى وقتى به فردى روى مى
 مه جا گستردهاش هگيرد، و اما بلاهاى عمومى كه دامنهاستوارى عزمش و هم در ثبات نفسش، از قواى ديگر افراد كمك مى

گيرد و در نتيجه نظام حيات از همه رأى و احتياط و تدبير چاره را از هيئت اجتماع مى کندمیشود، شعور عمومى را سلب مى
ت افتد و عزم و ثباگردد، آن چنان كه عقل و شعور از كار مىو خوف چندين برابر و وحشت متراكم مى -شود مردم مختل مى

تر است و اين حقيقتى است كه آيات مورد بحث بدان اشاره عمومى و محنت همگانى دشوارتر و تلخ گردد پس بلاىتباه مى
 . دارد

بلائى كه در آيات مورد بحث از آن سخن رفته، هر بلاى عمومى نيست وبا و قحطى نيست، بلكه بلائى است عام كه 
وى از دين توحيد و اجابت دعوت حق بدان مبتلا شدند، اند، بلائى است كه بجرم پيرخود مسلمانان خود را بدان نزديك كرده

جمعيت اندكى كه همه دنيا و مخصوصا قوم و قبيله خود آنان مخالفشان بودند و جز خاموش كردن نور خدا و استيصال كلمه 
  عدالت و ابطال
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 . دعوت حق، هدفى و همى نداشتند
د مؤثر يى را كه ممكن بوهاراهال نداشتند، براى اينكه ساير و براى رسيدن به اين منظور شيطانى خود، هيچ راهى جز قت

بيفتد، پيموده بودند، القاء وسوسه و شبهه در ميان افراد كردند، فتنه و آشوب براه انداختند، ولى مؤثر واقع نشد و نتيجه نداد، 
سلمين بود، وسوسه و فتنه و و م( صلى الله عليه وآله و سلم)براى اينكه حجت قاطع و برهان روشن در طرف رسول خدا 

تواند به اثر آنها اطمينان پيدا كند؟ پس براى سد راه تواند در مقابل حجت قاطع دوام يابد؟ و دشمن كجا مىدسيسه كجا مى
حق، و اطفاء نور روشن و درخشان دين، بغير از قتال و استمداد از جنگ و خونريزى راه ديگرى برايشان نماند، اين وضعى 

اى اى جز جنگ نيست، برتر بود كه چارهخالفين دين داشتند، از طرف دين هم وضع همين طور و بلكه از اين روشنبود كه م
اطل كند كه باينكه از آن روزى كه انسان در اين كره خاكى قدم نهاده، اين تجربه را بدست آورده كه حق وقتى اثر خود را مى

 . از محيط دور شود
 وانگه اندر جمع گندم جوش كن***      ناول اى جان دفع شر موش ك

 . و موش باطل از بين نميرود مگر با اعمال قدرت و نيرو
: كه چنين محنتى و بلائى رو به آمدن است، چون در دهدمیو سخن كوتاه اينكه در آيات مورد بحث بطور اشاره خبر 

آيات، سخن از قتال و جهاد در راه خدا كرده چيزى كه هست اين بلا را بوصفى معرفى كرده كه ديگر چون ساير بلاها مكروه 
چه  وو ناگوار نيست و صفت سويى در آن باقى نمانده و آن اينست كه اين قتال مرگ و نابودى نيست، بلكه حيات است 

نتى در كه بلا و مح دهدمیكند كه خود را براى قتال آماده كنند و به ايشان خبر حياتى!! پس اين آيات مؤمنين را تحريك مى
بر رسند، مگر آنكه در برابر آن صپيش دارند، بلائى كه هرگز به مدارج تعالى و رحمت پروردگارى و به اهتداء، بهدايتش نمى

كه بايد براى رسيدن به هدف از قتال استمداد  دهدمینمايند، و به ايشان اين حقيقت را تعليم  هايش را تحملكنند و مشقت
فرمايد: از صبر و نماز استعانت بجوئيد، از صبر كه عبارتست از خوددارى از جزع و ناشكيبايى و از دست ندادن بگيرند، مى

نَّ ﴿و انقطاع بسوى كسى كه همه امور بدست او است، آرى )امر تدبير، و از نماز كه عبارت است از توجه بسوى پروردگار 
َ
 أ

ةَ  ِ  الَقُْوَّ  . 1(اش از خداستنيرو همه ،﴾جَِْيعاا  لِلَّّ
يُّهَا ياَ﴿

َ
ِينَ  أ بِْ  اسِْتَعِينُوا آمَنُوا الَََّّ لَاةِ  وَ  باِلصَّ َ  إنَِّ  الَصَّ ابرِِينَ  مَعَ  الَلَّّ   در معناى صبر و صلاة در (﴾الَصَّ
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بِْ  اسِْتَعِينُوا وَ ﴿: ذيل آيه لَاةِ  وَ  باِلصَّ اى مطالب گفته شد، در اينجا نيز پاره 1،﴾الَْْاَشِعِيَ  عَََ  إلَِّ  لكََبيَِة   إنَِّهَا وَ  الَصَّ
صبر از بزرگترين ملكات و احوالى است كه قرآن آن را ستوده و مكرر امر بدان نموده است، تا بجايى كه قريب به : گوييممى

مُورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذَلكَِ  إنَِّ ﴿: )اش فرمودهمورد شده، حتى در بارههفتاد 
ُ
: و نيز فرموده 2(اين صبر از كارهاى بس مهم است ،﴾الَْْ

اهَا مَا وَ ﴿) ِينَ  إلَِّ  يلُقََّ وا الَََّّ اهَا مَا وَ  صَبَُ پذيرد، و نمى اين اندرز را نميپذيرد مگر كسانى كه صبر كنند ،﴾عَظِيم   حَظ    ذُو إلَِّ  يلُقََّ
ابرُِونَ  يوَُفَّّ  إنَِّمَا﴿: )و نيز فرموده 3(اى عظيممگر صاحب بهره جْرَهُمْ  الَصَّ

َ
تنها صابرانند كه بدون حساب  ،﴾حِسَاب   بغَِيِْ  أ

  4(.شودمیاجرشان بتمام داده 
، قرآن بر آن تاكيد بسيار داردكه نماز از بزرگترين عبادتهايى است كه : گوييمدر باره آن همين قدر مى( صلاة)و اما 
لَاةَ  إنَِّ ﴿: )اش فرمودهحتى در باره و در  5،(ددارمینماز انسان را از فحشاء و منكر باز  ،﴾الَمُْنْكَرِ  وَ  الَفَْحْشَاءِ  عَنِ  تَنْهَ  الَصَّ

 . آوردكند، در صدر آن و در اولش نماز را بياد مىقرآن كريم در باره هر امرى سفارش مى
سبحان صبر را چنين توصيف كرده كه خدا با صابران است كه داراى اين صفتند، و اگر در آيه مورد بحث تنها خداى 

بِْ  اسِْتَعِينُوا وَ ﴿: صبر را توصيف كرد و از نماز چيزى نفرمود، با اينكه در آيه لَاةِ  وَ  باِلصَّ نماز را  الخ ﴾لكََبيَِة   إنَِّهَا وَ  الَصَّ
بود كه مقام آيات مورد بحث مقام برخورد با مواقف هول انگيز و هماوردى با شجاعان است و در  توصيف كرده، بدين جهت

َ  إنَِّ ﴿: تر است، بخلاف آيه سابق، و باز به همين جهت در آيه مورد بحث فرموداين مقام اهتمام ورزيدن به صبر مناسب  الَلَّّ
ابرِِينَ  مَعَ   (. مع المصلين الله ان: )و نفرمود ،﴾الَصَّ

يْنَ  مَعَكُمْ  هُوَ  وَ ﴿: )خدا با صابران است اين معيت غير آن معيتى است كه در آيه: و اما اينكه فرمود
َ
ا او ب ،﴾كُنْتُمْ  مَا أ

: د بفرمايدخواهمی آمده، براى اينكه معيت در آيه سوره حديد معيت احاطه و قيمومت است، 6،(شماست هر جا كه باشيد
 و قوام ذات شما باو است، بخلاف معيت در آيه مورد بحث كه بمعناى يارى كردن صابران است خدا بر همه شما احاطه دارد

 (. الصبر مفتاح الفرج صبر كليد فرج خدايى و يارى اوست)د بفرمايد خواهمی

 نظر جمعى از مفسرين در باره زنده بودن شهداء 
ِ  سَبيِلِ  فِ  يُقْتَلُ  لمَِنْ  تَقُولوُا لَ  وَ ﴿ مْ  الَلَّّ

َ
حْيَاء   بلَْ  وَات  أ

َ
: دبعضى از مفسرين چه بسا گفته باشن ﴾تشَْعُرُونَ  لَ  لكَِنْ  وَ  أ

به مؤمنين است كه به خدا و رسول و روز جزا ايمان دارند و معتقدند كه بعد از زندگى دنيا زندگى ديگرى ( نگوئيد)كه خطاب 
  رود كههست و ديگر از چنين كسانى تصور نمى
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اند و آيات اند، با اينكه دعوت حقه دين را اجابت كردهاند بكلى از بين رفتهدر راه خدا كشته شده آنهايى كه: بگويند
 . اندكند شنيدهبسيارى از قرآن را كه در باره معاد صحبت مى

اند، علاوه بر اينكه آيه شريفه سخنش در باره عموم مردم نيست بلكه براى خصوص شهداء كه در راه خدا كشته شده
عد ، با اينكه زندگى بدهدمیاند و به همه كفار و اين خبر را به مؤمنين كه هنوز شهيد نشده دهدمیر از زندگى بعد از مرگ خب

ز منظور ا: از مرگ اختصاص به شهيدان ندارد، و شهيد و مؤمن غير شهيد، و كفار، همه اين زندگى را دارند پس بايد گفت
، اين نظريه جمعى شودمیو در اثر مرور زمان ذكر جميلش كهنه ن ماندمیشهيد زنده  زندگى بعد از شهادت اين است كه نام

 : از مفسرين است و ما باين تفسير چند اشكال داريم

 چند اشكال بر اين نظر 
اين حياتى كه شما آيه را با آن معنا كرديد، جز يك گول زننده چيز ديگرى نيست، و اگر پيدا شود تنها در اول اينكه 

شود نه در خارج، حياتى است خيالى كه بغير از اسم، حقيقت ديگر ندارد و مثل چنين موضوع وهمى، لايق به وهم پيدا مى
لَالُ  إلَِّ  الَْْقَ ِ  بَعْدَ  ذَا فَمَا﴿: )فرمایدمیكند، و كلام خداى تعالى نيست، خدايى كه جز بحق دعوت نمى ير بعد از حق غ ،﴾الَضَّ

در راه من كشته شويد و از زندگى چشم بپوشيد تا : فرمايدآن وقت چگونه به بندگانش مى 1،(د باشدتواناز ضلالت چه مى
 . ؟(چه مرد خوبى بود)بعد از مرگ مردم بشما بگويند 

 2،﴾ينَ الَْْخِرِ  فِ  صِدْق   لسَِانَ  لِ  اجِْعَلْ  وَ ﴿: از خداى تعالى درخواست كرده كه( علیه السلام)ايد كه ابراهيم و اگر شنيده
قش ى آينده نيز باقى باشد و لسان صادهاانساناش در منظورش ذكر خير آيندگان نبوده، بلكه منظورش اين بوده كه دعوت حقه

 . همواره گويا بماند، نه اينكه بعد از او ذكر خيرش را بگويند و بس
آيد، براى اين طبيعى مسلك، جور در مى بله اين سخن دل خوش كننده و باطل و وهم كاذب، با منطق مردمى مادى و

  .شود و اعتقادى به زندگى آخرت ندارنددانند و معتقدند وقتى انسان مرد بكلى باطل و نابود مىكه آنها نفوس را هم مادى مى
 شاز سوى ديگر احساس كردند كه انسان بالفطره احتياج دارد به اينكه در راه امور مهمه قائل به بقاء نفوس و تاثر

هاى بلند، فداكارى و قربان شدن لازم دارد، بسعادت و شقاوت بعد از مردن، بوده باشد، چون رسيدن و ارتقاء به هدف
 . هاى بسيار مهم كه بخاطر آن بايد اقوامى كشته شوند تا اقوامى ديگر زنده بمانندمخصوصا هدف

  كند و چهى ديگران مىو اگر بنا باشد هر كس بميرد نابود شود، ديگر چه كسى خود را فدا
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داعى دارد كسى كه معتقد به موت و فوت است، ذات خود را باطل كند تا ذات ديگران باقى بماند، نفس خود را از 
د از راه جور و زندگى جابرانه بدست آورد، از دست توانمیلذائذ مادى را كه . زندگى محروم سازد تا ديگران زنده بمانند

كه دهد، مگر براى اينمند شوند؟ آخر هيچ عاقلى هيچ چيزى را نمىداشتن محيطى عادلانه از آن لذائذ بهرهبدهد، تا ديگران با 
بميرد  اى نيست هيچ عاقلى حاضر نيستچيزى ديگر بگيرد، و اما دادن و نگرفتن و صرفنظر كردن بدون گرفتن، كار عاقلانه

 . گرانمندى ديبراى زندگى ديگران، محروميت بكشد بخاطر بهره
پذيرد، جوامع و افراد طبيعى مسلك و مادى، اين فطرت را دارند پس فطرت انسان هرگز چنين معامله بى سودى را نمى

فهمند، لذا مجبور شدند براى دلخوشى خود اوهام و خرافاتى كاذب را درست كنند، خرافاتى كه جز و چون اين معنا را مى
ى حر و آزاد مردانى كه از قيد اوهام و خرافات هاانسان: گویندمیندارد، مثلا در عرصه خيال و حظيره وهم، موطنى ديگر 

اند، بايد خود را براى وطن و يا هر چيزى كه مايه شرف آدمى است فدا كنند تا به زندگى دائم برسند، به اين معنا كه رهيده
اى لذائذ خود بخاطر اجتماع قدس، از پارهدائما ذكر خيرش در صفحه روزگار باقى بماند و براى رسيدن به اين منظور م

مند شوند و در نتيجه امر اجتماع و تمدن استقامت بپذيرد و عدالت اجتماعى بر قرار گردد صرفنظر كند تا ديگران از آن بهره
 . و آن كه جان خود را در اين راه داده، به حيات شرف و علاء برسد

كشته شد، تركيب مادى بدنيش از هم پاشيد و جميع خواص زندگى وقتى شخص فداكار : كسى نيست از ايشان بپرسد
كه از آن جمله حيات و شعور است از دست داد، ديگر چه كسى هست كه از زندگى شرف و علاء برخوردار گردد و چه 

 . كسى هست كه اين نام نيك را بشنود و از شنيدنش لذت ببرد؟ و آيا اين حرف از خرافات نيست؟
كه بل)با اين تفسير مناسبت ندارد، چون اگر منظور از جمله  ﴾تشَْعُرُونَ  لَ  لَكِنْ  وَ ﴿آيه يعنى جمله ذيل دوم اينكه 

بلكه نام نيكشان زنده و باقى است و بعد از مردنشان مردم : )جا داشت بفرمايد. ، نام نيك بود(دانیدمیاند، و لكن شما نزنده
 . وش كردن و تسليت است، چون مقام، مقام دلخ(كنندبه خير يادشان مى
نظير اين آيه كه در حقيقت مفسر آيه مورد بحث است حيات شهداء بعد از كشته شدن را بوصفى توصيف سوم اينكه 

ِينَ  تََسَْبََّ  لَ  وَ ﴿: )كرده كه با اين تفسير منافات دارد و اين آيه اين است ِ  سَبيِلِ  فِ  قُتلِوُا الَََّّ مْوَاتاا  الَلَّّ
َ
حْ  بلَْ  أ

َ
 رَب هِِمْ  عِنْدَ  يَاء  أ

 زنهار مپندارى كه آنان كه در  ،﴾يرُْزَقُونَ 
  



و شش آيه بعد از آن، و  1،(ندخورمی اند و نزد پروردگار خود روزىنه، بلكه زنده. اند مردگانندراه خدا كشته شده
 . معلوم است كه اين زندگى يك زندگى خارجى و واقعى است نه ذهنى و فرضى

ط اين آيه شريفه در اواس: گوييمهمه مسلمانان معتقد بودند به بقاء بعد از مرگ، در پاسخ مى: گفتندچهارم اينكه 
نازل شده و در آن هنگام بى اطلاعى بعضى از مردم از بقاء بعد از مرگ خيلى ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسالت رسول خدا 

اش ان نسبت به زندگى آخرت دارند و قرآن هم نصوصى پشت سر هم در بارهبعيد نيست، چون آن ايمانى كه عموم مسلمان
هر چند  -يعنى حيات برزخى  -دارد كه قابل تاويل نيست، زندگى بعد از بعث و قيامت است، اما زندگى ما بين مرگ و بعث 
 نظر وضوح به حدى نيست كه ازكه آن را نيز قرآن كريم سر بسته و مجمل ذكر كرده و از معارف حقه قرآنى است و ليكن از 

 . ضروريات قرآن شمرده شود و كسى جاهل و منكر آن نشود
بلكه حتى اجماعى هم نيست، و بسيارى از مسلمانان حتى امروز هم منكر آنند، چون منكر تجرد نفس از ماديت هستند 

عد بين ميرود، اينها معتقدند كه انسان ب و معلوم است كه وقتى نفس آدمى مادى باشد، مانند بدن، با مرگ و انحلال تركيب از
 . شودمیشود و آن گاه در روز قيامت دوباره هم روح و هم بدن خلق از مردن روح و بدنش همه از بين ميرود و نابود مى

بنا بر اين ممكن است مراد از حيات خصوص شهداء اين باشد كه تنها اين طائفه حيات برزخى دارند و اين معنا را 
 .از معتقدين به معاد جاهلند، هر چند كه بسيارى هم از آن آگاه باشند بسيارى

 است ( در عالم برزخ) مراد از حيات بعد از شهادت، حيات حقيقى
و سخن كوتاه اينكه مراد به حيات در آيه شريفه حيات حقيقى است نه صرف دل خوش كننده مخصوصا با در نظر 

حَلُّوا وَ ﴿: )زندگى كافر را بعد از مردنش هلاكت و بوار خوانده و از آن جمله فرمودهگرفتن اينكه قرآن كريم در چند جا 
َ
 أ

فهميم كه منظور از حيات شهيدان، حياتى و آياتى ديگر نظير آن، مى 2(قوم خود را بدار هلاك وارد كردند ،﴾الَْْوََارِ  دَارَ  قوَْمَهُمْ 
ارَ  إنَِّ  وَ ﴿: )كند، هم چنان كه فرمودمؤمنين را با آن احياء مى سعيده است نه صرف حرف، حياتى است كه خداوند تنها  الَََّ

و اگر  3،(توانستند بفهمندو بدرستى خانه آخرت تنها زندگى حقيقى است، اگر مى ،﴾يَعْلَمُونَ  كََنوُا لوَْ  الََْْيَوَانُ  لهََِ  الَْْخِرَةَ 
نحصر در درك خواص زندگى در ماده دنيايى كردند و غير آن را بعضى نتوانستند بفهمند، بخاطر اين بود كه حواس خود را م

نخواستند بفهمند، و چون نفهميدند، لذا نتوانستند ميان بقاء بان زندگى و فنا فرق بگذارند و آن زندگى را هم فنا پنداشتند و 
  اين پندار اختصاص بكفار نداشت، بلكه مؤمن و كافر هر دو در دنيا دچار اين اشتباه
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 . ندهست
اند، ولى شما به اينكه شهدا بعد از مردن نيز زنده: كندو به همين جهت در آيه مورد بحث به مؤمن و كافر خطاب مى

 ،﴾مُونَ يَعْلَ  كََنوُا لوَْ  الََْْيَوَانُ  لهََِ ﴿: فرمايدكنيد، هم چنان كه در آن آيه ديگر باز مىفهميد، يعنى با حواس خود درك نمىنمى
َ  كَُلَّ ﴿: )توانستند يقين حاصل كنند، چون علم در اينجا به معناى يقين است، بشهادت اينكه در آيهيعنى اگر مى  عِلمَْ  تَعْلَمُونَ  وْ ل

وُنَّ  الََْقَِيِ   . علم به آخرت را مقيد به علم يقين كرده است 1،(ديديدحاشا اگر بعلم يقين ميدانستيد، جهنم را مى ،﴾الَْْحَِيمَ  لتَََْ
رده اند مكسانى كه در راه خدا كشته شده: شودمعناى آيه اينطور مى -نچه گذشت هر چند خدا داناتر است و بنا بر آ

مگوييد و آنان را فانى و باطل نپنداريد كه آن معنايى كه از دو كلمه مرگ و حيات در ذهن شما هست بر مرگ آنان صادق 
به معناى بطلان نيست، بلكه مرگ آنان نوعى زندگى  کندمینيست، چون مرگ آنان آن طور كه حس ظاهر بين شما درك 

 . کندمیاست، ولى حواس شما آن را درك ن
اين سخن در برابر كفار بجا است، ولى خطاب در آن به مؤمنين كه يا همه و يا بيشترشان علم به بقاء : خواهى گفت

درست است : گوئيمدانند، چه معنا دارد؟ در پاسخ مىزندگى انسان در بعد از مرگ هم دارند و مرگ را بطلان ذات انسان نمى
لق و و دچار ق شوندمیكنند، قهرا ناراحت دانند و ليكن در عين حال وقتى تصور كشته شدن را مىكه مؤمنين اين معنا را مى

علم و ايمان چون پاى جان در ميان است و شوخى نيست، لذا در آيه شريفه براى بيدار شدن آنان همان  گردندمیاضطراب 
 . شان زايل شودهادل كشد، تا آن قلق و اضطراب ازرا كه دارند به رخشان مى

فهمند كه كشته شدن عزيزشان بيش از جدايى كند و مىو معلوم است كه اين خطاب، هم اولياء كشته شده را بيدار مى
اين جدايى چند روزه در مقابل مرضات  و شوندمیچند روز چيز ديگرى نيست، آنان نيز پس از زمانى كوتاه بوى ملحق 

 . خداى سبحان و آن درجاتى كه عزيزشان به آن رسيده، غير قابل تحمل نيست
ى فهمند كه در برابر شهادت به حيات، چون مىسازدمیكند و تشنه جهاد و هم افراد فدايى و آماده كشته شدن را بيدار مى

صلى الله عليه وآله و )در حقيقت خطاب در آيه نظير خطاب به رسول خدا رسند، طيب و نعمتى دائم و رضوانى از خدا مى
حق از ناحيه پروردگار تو است، پس زنهار كه از  ،﴾المُْمْتَْيِنَ  مِنَ  تكَُونَنَّ  فَلاَ  رَب كَِ  مِنْ  الََْْقُّ ﴿: )فرمایدمیاست، كه ( سلم

هم ميدانست كه حق از ناحيه خداست و هم به آيات ( سلمصلى الله عليه وآله و )الخ، با اينكه رسول خدا  2(دودلان مباش
  پروردگارش يقين داشت و
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آن قدر مطلب، يقينى و روشن است : د بفرمايدخواهمی اى،اولين موقن بود و لكن اينگونه خطابها كلامى است كنايه
 . كندكه حتى خطور و تصور بر خلافش را هم تحمل نمى

كه آيه مورد بحث به روشنى دلالت دارد بر اينكه بعد از زندگى دنيا و قبل از قيامت  تا اينجا فهميديم( نشئه برزخ)
ِينَ  تََسَْبََّ  لَ  وَ ﴿حياتى هست بنام برزخ، و اين دلالت را آيه ديگرى كه نظير آيه مورد بحث است يعنى آيه   سَبيِلِ  فِ  لُواقُتِ  الَََّّ

 ِ مْوَاتاا  الَلَّّ
َ
حْيَاء   بلَْ  أ

َ
 .و آيات بسيارى ديگر دارند 1﴾يرُْزَقُونَ  رَب هِِمْ  عِنْدَ  أ

 سخن بسيار عجيب بعضى مردم در باره آيه شريفه و رد آن 
اند، و آن اين است كه آيه در باره شهداى بدر ترين امور سخنى است كه بعضى از مردم در باره اين آيه گفتهو از عجيب

اند بعضى از محققين كه بعد از نقل اين و چه خوب گفته شودمیننازل شده و مخصوص بايشان است و شامل غير ايشان 
بِْ  اسِْتَعِينُوا وَ ﴿سخن در ذيل آيه  لَاةِ  وَ  باِلصَّ   2﴾الَصَّ

 . پروردگارا بما صبرى بده تا در مقابل امثال اين سخنان نامربوط، تحمل بخرج دهيم: الخ گفته
؟ كه فقط كنندت؟ و حيات شهداى بدر را چگونه حياتى تصور مىفهمم منظور اينها از اين سخنان چيسمن براستى نمى

آدمى بعد از مرگ و يا كشته شدن بكلى نابود گشته و اجزايش : گویندمیمخصوص آنها باشد، با اينكه در باره همه مردگان 
 خداوند خصوص آنان: گویندمیاند؟ آيا اى شدهآيا در خصوص شهداى بدر معتقد به معجزه گرددمیاز يكديگر جدا و باطل 

را به كرامتى از خود اختصاص داده كه حتى پيامبر اكرم و ساير انبياء و مرسلين، و اولياء مقربين را به آن كرامت اكرام نكرده؟ 
در ميان تمامى خلايق، خصوص آنان داراى چنين زندگى هستند؟ قطعا اين معنا به اعجاز نبوده، چون چنين چيزى محال 

گيرد، و اگر عقل جائز بداند كه ى كه محال بودنش ضرورى و بديهى است و معجزه بامر محال تعلق نمىاست، آنهم محال
 . ماندچنين حكم ضرورى و بديهى باطل شود، ديگر براى هيچ حكم ضرورى ديگر اعتبارى نمى

ه آنها دچار اشتباكند، الا در خصوص كشتگان بدر، كه نسبت به حس در همه جا درست احساس مى: گویندمیو يا 
اند و نزد پروردگار خود مشغول اكل و شرب و ساير لذائذاند، چيزى اند و زندهاند، ولى نمردهشده، خيال كرده كه آنان مرده

ها سرد گشت، همه را ها ديد كه اعضاى آنها قطعه قطعه شد و بدنبيند و از نظر ما غائبند و آنچه چشمكه هست چشم ما نمى
  .اشتباه ديد؟

و اگر ممكن باشد كه حس انسانى تا اين پايه خطا كند و هيچ معيارى هم در خطاء و صوابش نداشته باشد، يك جا 
بيند درست باشد، ديگر چه اعتبارى براى حس بيند خطا باشد، جاى ديگر باز بدون جهت هر چه مىبدون جهت هر چه مى

 . ماندمیباقى 
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ين جواب ا: گوييمت بدون جهت نبود بلكه جهتش اراده الهيه بود، در پاسخ مىدر جنگ بدر كه خطا رف: و اگر بگويى
چه علتى باعث شد كه خدا در خصوص : گوئيم، مىشودمیبراى اينكه نقل كلام به اراده الهيه . كنداشكال را بر طرف نمى
چون باز هم ممكن است چيزى را  اى بكند؟ پس باز اشكال بى اعتبارى حس به حال خود باقى است،شهداى بدر چنين اراده

 كه لب به چنين سخنى بگشايد؟ دهدمیاقل به خود جرأت عكه واقعيت ندارد، واقع ببينيم و حس كنيم، و چگونه يك آدم 
يبى اند كه معتقدند امور غآيا اين حرف غير از سفسطه چيز ديگرى است؟ اين مفسرين مسلك خود را از عوام محدثين گرفته

اح كند، از قبيل ملائكه و اروحواس ما غايب است، و از سوى ديگر ظواهر دينى از كتاب و سنت آنها را اثبات مى يعنى آنچه از
د، ند در اجسام كثيف حلول و نفوذ كننتوانمیمؤمنين و هر چه از اين قبيل است، موجوداتى مادى و اجسامى لطيف هستند كه 

مه كارهاى انسانى و يا آن چيز ديگر را انجام دهند، و همه آن قوايى كه ما مثلا بصورت انسان و يا چيز ديگر در آيند و ه
، تغيير و تبدل و تجزيه و تحليل شوندمیداريم داشته باشند، چيزى كه هست محكوم به احكام ماده و طبيعت ن هاانسان

، و اگر بخواهد كه ظاهر شوندمیپذيرند، مرگ و حيات طبيعى ندارند و هر وقت خدا اجازه دهد براى حواس ما ظاهر نمى
و مشيت خدا، مشيت خالص است، ديگر علت و جهت و مخصصى در ناحيه حواس ما و يا در ناحيه خود  شوندمینشوند ن

بينم و يا شهداى بينم، ولى شهداى بدر را نمىچرا من همه چيز را مى: خلاصه ديگر نبايد پرسيد)آن موجودات لازم ندارد، 
؟ و منشا اين نظريه محدثين اين است كه ايشان منكر (شوندمیف هر موجود ديگرى براى حواس ما ظاهر نبدر چرا بر خلا

اند، در حالى كه اگر اين احتمال پوچ و خيال واهى درست باشد بايد فاتحه تمامى حقايق عليت و معلوليت ميان موجودات
رسد به اجسام لطيفى كه مورد كرامت وقت ديگر نوبت نمى علمى و احكام علمى را خواند تا چه رسد به معارف دينى، و آن

 . خدا باشند و دست تاثير و تاثر مادى و طبيعى به آنها نرسد
كه آيه شريفه بر حيات برزخى دلالت دارد و اين حيات برزخى همان عالم قبر : پس از آنچه گذشت روشن گرديد

 .م، افراد يا متنعم هستند و يا معذب، تا آنكه قيامت، قيام كنداست، عالمى است متوسط ميان مرگ و قيامت كه در آن عال

 دارند  «برزخ» چند آيه قرآنى كه دلالت بر
ِينَ  تََسَْبََّ  لَ  وَ ﴿: )فرمايدو از جمله آياتى كه دلالت بر برزخ دارد آيه مشابه با آيه مورد بحث است كه مى  فِ  قُتلُِوا الَََّّ

ِ  سَبيِلِ  مْوَاتاا  الَلَّّ
َ
حْيَاء   لْ بَ  أ

َ
اند و اند اموات هستند، بلكه زندهتو مپندار كسانى كه در راه خدا كشته شده ،﴾يرُْزَقُونَ  رَب هِِمْ  عِنْدَ  أ

ُ  آتاَهُمُ  بمَِا فَرحِِيَ ﴿)، (ندخورمی نزد پروردگارشان روزى ونَ  وَ  فَضْلهِِ  مِنْ  الَلَّّ ِينَ  يسَْتَبْشُِ لَّ  فِهِمْ خَلْ  مِنْ  بهِِمْ  يلَْحَقُوا لمَْ  باِلََّّ
َ
 أ

  ﴾يَُزَْنوُنَ  هُمْ  لَ  وَ  عَلَيْهِمْ  خَوْف  
  



ها هم از دنبال ما خواهند آمد، كه فلانى دهندمیبه آنچه خدا از فضل خود بايشان داده خوشحالند و به يكديگر مژده 
 . وجود عالم برزخ دلالت داردچگونه اين دو آيه بر : كه در سابق گفتيم 1(در حالى كه ترس و اندوهى نداشته باشند

اين آيات مربوط به شهداء بدر است، در آن دقت كنند، خواهند ديد كه سياق آنها دلالت : اندو اگر مفسرينى كه گفته
دارد بر اينكه غير شهداى بدر هم با شهداى بدر در اين جهت شركت دارند و عموم مؤمنين بعد از مرگ داراى چنين حياتى 

 . دو تنعماتى هستن
حَدَهُمُ  جَاءَ  إذَِا حَتَّ ﴿: و نيز از آياتى كه دلالت بر مطلوب ما دارد آيه

َ
ِ  ارِجِْعُونِ  ربَ ِ  قاَلَ  الَمَْوْتُ  أ

عْمَلُ  لَعَل 
َ
 مَافيِ صَالِْاا  أ

  2﴾يُبْعَثُونَ  يوَْمِ  إلَِ  برَْزَخ   وَرَائهِِمْ  مِنْ  وَ  قاَئلُِهَا هُوَ  كَُمَِة   إنَِّهَا كَُلَّ  ترََكْتُ 
هاى پروردگارا مرا برگردانيد، تا شايد عمل: گویدمیتا آنكه مرگ يكى از ايشان برسد، آن وقت : )فرمايداست، كه مى

زند، تازه در پشت سر برزخى مى( از در بيچارگى)ام جبران نمايم، حاشا اين سخنى است كه او صالح كنم و آنچه را نكرده
 (. دارند تا روزى كه مبعوث شوند

تمامى  للهاانشاء كه دلالت آن بر وجود حياتى متوسط ميان حيات دنيايى و حيات بعد از قيامت بسيار روشن است، و 
 . يى كه در اين آيه داريم در تفسير خود آن خواهد آمدهاحرف

ِينَ  قاَلَ  وَ ﴿: باز از آياتى كه دلالت بر اين معنا دارد آيات نْزِلَ  لَ  لوَْ  لقَِاءنََا يرَجُْونَ  لَ  الَََّّ
ُ
وْ  الَمَْلَائكَِةُ  عَلَيْنَا أ

َ
 بَّنَارَ  نرَىَ  أ

وا لقََدِ  ، نْفُسِهِمْ  فِ  اسِْتَكْبَُ
َ
 مَُْجُوراا  جْراا حِ  يَقُولوُنَ  وَ  للِْمُجْرمِِيَ  يوَْمَئذِ   بشُْىَ  لَ  ، الَمَْلَائكَِةَ  يرََوْنَ  يوَْمَ  كَبيِاا  عُتُوًّا عَتَوْا وَ  أ

صْحَابُ  مَنْثُوراا  هَبَاءا  فَجَعَلنَْاهُ  عَمَل   مِنْ  عَمِلوُا مَا إلَِ  قدَِمْنَا وَ 
َ
حْسَنُ  وَ  مُسْتَقَرًّا خَيْ   يوَْمَئذِ   الََْْنَّةِ  أ

َ
قُ  يوَْمَ  وَ  مَقِيلاا  أ  تشََقَّ

مَاءُ  ِلَ  وَ  باِلْغَمَامِ  الَسَّ است كه چون  3﴾عَسِياا  الَكََْفرِِينَ  عَََ  يوَْماا  كََنَ  وَ  للِرَّحَْْنِ  الََْْقُّ  يوَْمَئذِ   الَمُْلْكُ  تنَْْيِلاا  الَمَْلاَئكَِةُ  نزُ 
و كسانى كه اميد ديدار ما را : برى، و اينك ترجمه آناش را بخوانى بروشنى بدلالت آن بر وجود عالم برزخ پى مىترجمه

بينيم؟ راستى چقدر از خود راضى و در را نمى ؟ و يا چرا پروردگارمانشودمیچرا ملائكه بر خود ما نازل ن: گویندمیندارند، 
و پر واضح است كه مراد به اين روز، اولين )بينند پيش خود طغيان كردند، و چه طغيانى بزرگ، روزى كه ملائكه را مى

ين معنا اافتند، چون آيات ديگر نيز بر رسد و به جان دادن مىبينند و آن روزى است كه مرگشان مىروزيست كه ملائكه را مى
اند ند و ما به آنچه كردهخواهمی در آن روز ديگر براى مجرمان خوشى و بشارتى نيست و پى در پى امان( دلالت دارد

رند روزى گيكنيم، مردمان بهشتى در آن روز در بهترين قرارگاه و بهترين خوابگاه قرار مىپردازيم و همه را هيچ و پوچ مىمى
  و مراد به اين) شودمیكه آسمان پاره پاره 
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در آن روز ملك حقيقى تنها از آن رحمان است، و روزى  شوندمیروز، روز قيامت است و ملائكه پشت سر هم نازل 
 (. است كه بر كافران بسيار سخت است

فرمايد كه قبل از پاره شدن آسمان در قيامت اصحاب جنت منزلگاهى دارند كه بهترين منزلها چون در اين آيات مى
توضيح و تفصيل سخن در ذيل خود اين آيات خواهد  اللهانشاء ست، پس بايد زندگى داشته باشند تا محتاج به منزل باشند و ا

 . آمد
مَتَّنَا رَبَّنَا قاَلوُا﴿: )و نيز از آياتى كه بر وجود برزخ دلالت دارد آيه

َ
حْيَيتَْنَا وَ  اثِنَْتَيِْ  أ

َ
ِ  فَاعْتَْفَْنَا اثِنْتََيِْ  أ  إلَِ  فَهَلْ  ذُنوُبنَِاب

نيم آيا كپروردگارا تو ما را دو بار ميراندى و دو بار زنده كردى، اينك به گناهان خود اعتراف مى: گفتند ؟﴾سَبيِل   مِنْ  خُرُوج  
 . ؟1راهى براى بيرون شدن هست

اند، و اين جز با وجود برزخ اند و دو بار هم زنده شده، دو بار مردهگویندمیفهماند در روزى كه اين سخن كه مى
تصور ندارد، بايد برزخى باشد تا آدمى يك بار در دنيا بميرد و يك بار در برزخ زنده شود، و يك بار هم در برزخ بميرد و در 
 قيامت زنده شود، تا بشود دو بار مردن، و دو بار زنده شدن، و گر نه اگر زندگى منحصر در دو عالم باشد، يكى در دنيا و يكى

 فُرُونَ تكَْ  كَيْفَ ﴿: ميرد، در ذيل آيه، چون در اينصورت انسان فقط يك بار مىشودمیدر آخرت، ديگر دو بار ميراندن درست ن
 ِ مْوَاتاا  كُنْتُمْ  وَ  باِللَّّ

َ
حْيَاكُمْ  أ

َ
 . اى مطالب در باره برزخ گذشت بدانجا مراجعه شودنيز پاره 2﴾فَأ

 عَشِيًّا وَ  غُدُوًّا عَلَيْهَا يُعْرَضُونَ  الَََّارُ  الَعَْذَابِ  سُوءُ  فرِْعَوْنَ  بآِلِ  حَاقَ  وَ ﴿: )گفتگو دارد آيهو نيز از آياتى كه در باره برزخ 
اعَةُ  تَقُومُ  يوَْمَ  وَ  دْخِلوُا الَسَّ

َ
شَدَّ  فرِْعَوْنَ  آلَ  أ

َ
آل فرعون را عذاب بدى فرا گرفت، عذاب آتش كه هر صبح و شام بر  ،﴾الَعَْذَابِ  أ

اى ملائكه آل فرعون را بدرون شديدترين عذاب در  شودمی، و روزى كه قيامت بپا شود، بايشان گفته شوندمیرضه آن ع
كه روز قيامت صبح و شام ندارد روزى است غير ساير روزها علاوه بر اين در اول  دانيممی، براى اينكه همه باشدمی 3(آوريد

و در آخرش كه باز بنظر ما راجع به قيامت است،  شودمیفرمايد آتش بايشان عرضه آيه كه بنظر ما راجع به برزخ است مى
عذاب اهل دوزخ دو نوع است، يكى دلهره از ديدن آتش و يكى داخل  شودمیفرمايد بدرون عذاب در آوريد پس معلوم مى

 . شدن در آن، پس يكى عذاب برزخ است و دومى عذاب قيامت
ِ ﴿: )و يا به آن اشاره دارد، بسيار است، مانند آيه شودمیت قرآنى استفاده و آياتى كه از آن اين حقيق رسَْلنْاَ لقََدْ  تاَللَّّ

َ
 أ

مَم   إلَِ 
ُ
يْطَانُ  لهَُمُ  فَزَيَّنَ  قَبْلكَِ  مِنْ  أ عْمَالهَُمْ  الَشَّ

َ
لَِم   عَذَاب   لهَُمْ  وَ  الََْوَْمَ  وَلَُِّهُمُ  فَهُوَ  أ

َ
 هامتا به خدا سوگند رسولانى بسوى ،﴾أ

  كه قبل از تو بودند گسيل داشتيم، ولى شيطان اعمال
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 1،(زشت آنان را در نظرشان زيبا جلوه داد، امروز هم همان شيطان سرپرست آنها است، و عذابى دردناك در پيش دارند
مچنين برسند، و ه رساند كفار همين الآن در تحت سرپرستى شيطان زندگى دارند، تا در روز قيامت به عذاب دردناكىكه مى

 . آياتى ديگر

  بحثى پيرامون تجرد نفس

كه  ازدسمیتدبر در آيه مورد بحث و آيات ديگرى كه نظير آن بود و از نظر خواننده گذشت، حقيقتى ديگر را روشن 
 ،تر است و آن اين است كه بطور كلى نفس آدمى موجودى است مجردتر و عمومىاز مسئله حيات برزخى شهيدان وسيع

خلاصه موجودى است غير مادى )موجودى است ما وراى بدن و احكامى دارد غير احكام بدن و هر مركب جسمانى ديگر 
اى دارد و يا به عبارتى با آن متحد بلكه با بدن ارتباط و علقه( گنجدكه نه طول دارد و نه عرض و نه در چهار ديوارى بدن مى

 . كندادراكى، بدن را اداره مى است و بوسيله شعور و اراده و ساير صفات
فهماند كه تمام شخصيت انسان بدن نيست، كه وقتى چون مى سازدمیدقت در آيات سابق اين معنا را بخوبى روشن 

تمام  هايش و متلاشى شدن اجزائش، فانى شود، بلكهبدن از كار افتاد شخص بميرد و با فناى بدن و پوسيدن و انحلال تركيب
چيز ديگرى است، كه بعد از مردن بدن باز هم زنده است، يا عيشى دائم و گوارا و نعيمى مقيم را از سر شخصيت آدمى به 

 . گيردمى
عيشى كه ديگر در ديدن حقايق محكوم به اين نيست كه از دو چشم سر ببيند و در شنيدن حقايق از دو سوراخ گوش )

 . رسدو يا به شقاوت و رنجى دائم و عذابى اليم مى( ستبشنود، عيشى كه ديگر لذتش محدود بدرك ملايمات جسمى ني
رساند كه سعادت آدمى در آن زندگى و شقاوت و تيره روزيش مربوط به سنحه ملكات و اعمال او است، نه و نيز مى

ال از آقازادگى و رياست و مقام و امث)و نه به احكام اجتماعى، ( از سفيدى و سياهى و قدرت و ضعف)به جهات جسمانى 
 (. آن

، و معلوم است كه اين احكام مغاير با احكام جسمانى دهدمیپس اينها حقايقى است كه اين آيات شريفه آن را دست 
غير بدنهاى  هاانسانكه پس نفس  شودمیاست و از هر جهت با خواص ماديت دنيوى منافات دارد و از همه اينها فهميده 

 . ايشان است

 . كنندت بين نفس و بدن و تجرد نفس دلالت مىآياتى كه بر دوئيت و مغاير
  و در دلالت بر اين معنا آيات برزخ به تنهايى دليل نيست، بلكه آياتى ديگر نيز اين معنا را
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ُ ﴿: )كند، از آن جمله اين آيه استافاده مى نْفُسَ  يَتَوَفَّّ  الَلَّّ
َ
 قضََ  لَّتِ اَ  فَيُمْسِكُ  مَنَامهَِا فِ  تَمُتْ  لمَْ  الََّتِ  وَ  مَوْتهَِا حِيَ  الَْْ

خْرىَ  يرُْسِلُ  وَ  الَمَْوتَْ  عَلَيْهَا
ُ
اند اند ولى به خواب رفتهخدا است آن كسى كه جانها را در دم مرگ و هم از كسانى كه نمرده ،﴾الَْْ

  1(.كندد و ديگران را رها مىدارمیگيرد، آن گاه آنكه قضاى مرگش رانده شده نگه مى
به معناى گرفتن حق به تمام و كمال است و مضمون اين آيه، از گرفتن و نگه داشتن و ( استيفاء)و ( توفى)ه چون كلم

 . رها كردن، ظاهرا اين است كه ميان نفس و بدن دوئيت و فرق است
  قاَلوُا وَ ﴿: )و باز از آن جمله اين آيه است

َ
رْضِ  فِ  ضَلَلْنَا إذَِا أ

َ
  الَْْ

َ
ق   لفَِ  إنَِّا أ

 لْ قُ  كََفرُِونَ  رَب هِِمْ  بلِقَِاءِ  هُمْ  بلَْ  جَدِيد   خَلْ
ِي الَمَْوتِْ  مَلكَُ  يَتَوَفَّاكُمْ  َ  الَََّّ ِ و گفتند آيا بعد از آنكه در زمين گم شديم، دوباره به خلقت ، ﴾ترُجَْعُونَ  رَب كُِمْ  إلَِ  ثُمَّ  بكُِمْ  وُك 

است، و دليلى بر آن ندارند، بلكه علت آنست كه ايمانى به ديدار  آئيم؟ اين سخن از ايشان صرف استبعادجديدى در مى
سوى گيرد و سپس بپروردگارشان ندارند، بگو در دم مرگ آن فرشته مرگى كه موكل بر شما است شما را به تمام و كمال مى

  2(.گرديدپروردگارتان بر مى
كند، و آن اين است كه آيا بعد از مردن و جدايى اجزاء هاى كفار منكر معاد را ذكر مىكه خداى سبحان يكى از شبهه

و جدايى اعضاى آن، از دست و پا و چشم و گوشش و نابودى همان اجزاء عضويش و ( از آب و خاك و معدنيهايش)بدن 
دگرگون شدن صورتها و گم گشتن در زمين، بطورى كه ديگر هيچ با شعورى نتواند خاك ما را از خاك ديگران تشخيص 

گيريم؟ و اين شبهه هيچ اساسى به غير استبعاد ندارد، و خداى تعالى پاسخ آن را به ، دوباره خلقت جديدى بخود مىدهد
گردد، يد و اجزاء شما ناپديد و در هم و برهم نمىشومیفرمايد بگو شما بعد از مردن گم نو مى دهدمیرسول گراميش ياد 

گذارد گم شويد، بلكه در قبضه و گيرد و نمىبه تمامى و كمال تحويل مىاى كه موكل به شما است، شما را چون فرشته
، بدنهاى شما است نه نفس شما و يا به گونه آن كسى كه يك عمر شودمیحفاظت او هستيد، آنچه از شما گم و درهم و برهم 

 (. تو)گفتند ، و به او مى(من)گفت مى
كه در ضمن آيات مربوطه به  3(و خدا از روح خود در او دميد ،﴾رُوحِهِ  مِنْ  فيِهِ  نَفَخَ  وَ ﴿: )و از جمله آنها اين آيه است
وحِ  عَنِ  يسَْئَلوُنكََ ﴿)خلقت انسان است آن گاه در آيه  وحُ  قلُِ  الَرُّ مْرِ  مِنْ  الَرُّ

َ
ِ  أ

پرسند، بگو روح از امر از تو از روح مى ،﴾رَب 
  كند كه روح از جنسبيان مى 4(پروردگار من است
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مْرُهُ  إنَِّمَا﴿: )خداست و سپس در آيه امر
َ
رَادَ  إذَِا أ

َ
نْ  شَيئْاا  أ

َ
ِي فَسُبْحَانَ  فَيَكُونُ  كُنْ  لَُ  يَقُولَ  أ  كُ ِ  مَلكَُوتُ  بيَِدِهِ  الَََّّ

امر او در وقتى كه چيزى را اراده كند، تنها اين است كه به آن چيز بگويد بباش، و بى درنگ موجود شود، پس منزه  ،﴾ء  شَْ 
 . است( كن)كند كه روح از سنحه ملكوت و كلمه ، بيان مى1(است آن خدايى كه ملكوت هر چيز را بدست دارد

مْرُناَ مَا وَ ﴿: و سپس در آيه
َ
 اولاً او را به وصف ديگرى توصيف كرده، و آن اين است كه  2﴾باِلْْصََِّ  ح  كَُمَْ  وَاحِدَة   إلَِّ  أ

ودى موج( كن)رساند كه امر خدا و كلمه ، چون چشم گرداندن فورى است و تعبير به چشم گرداندن مىثانياًيكى است و 
 . ، وجودش مشروط و مقيد به زمان و مكان نيستشودمیاست آنى نه تدريجى، كه چون موجود 

از جنس موجودات جسمانى و مادى  -كه روح هم يكى از مصاديق آن است  -گردد كه امر خدا از اينجا روشن مى
نيست، چون اگر بود محكوم به احكام ماده بود و يكى از احكام عمومى ماده اين است كه به تدريج موجود شود، وجودش 

 .و جسمانى نيست هر چند كه با ماده تعلق و ارتباط دارد مقيد به زمان و مكان باشد، پس روحى كه در انسان هست مادى

 آيد بدست مى( جسم)آياتى كه از آنها كيفيت ارتباط روح با ماده 
ز ما شما را ا، ﴾خَلقَْنَاكُمْ  مِنْهَا﴿: )فرمايدآيد، يك جا مىآن گاه از آياتى ديگر كيفيت ارتباط روح با ماده بدست مى

نسَْانَ  خَلَقَ ﴿: )فرمايدر مىو جايى ديگ 3(زمين خلق كرديم ارِ  صَلصَْال   مِنْ  الَِْْ
اى چون گل سفال انسان را از لايه ،﴾كََلفَْخَّ

  4(.آفريد
  وَ ﴿: )و نيز فرموده

َ
نسَْانِ  خَلقَْ  بدََأ خلقت انسان را از گل آغاز  ،﴾مَهِي   مَاء   مِنْ  سُلَالةَ   مِنْ  نسَْلهَُ  جَعَلَ  ثُمَّ  طِي   مِنْ  الَِْْ

نسَْانَ  خَلقَْنَا لقََدْ  وَ ﴿: )، و سپس فرموده(اى از آبى بى مقدار قرار دادكرد و سپس نسل او را از چكيده  ي  طِ  مِنْ  سُلَالةَ   مِنْ  الَِْْ
 لعِْظَامَ اَ  فَكَسَوْناَ عِظَاماا  الَمُْضْغَةَ  فَخَلقَْنَا مُضْغَةا  الَعَْلقََةَ  فَخَلقَْنَا عَلقََةا  الََُّطْفَةَ  خَلقَْنَا ثُمَّ  مَكِي   قرََار   فِ  نُطْفَةا  جَعَلْنَاهُ  ثُمَّ 
نَاهُ  ثُمَّ  لَْْماا 

ْ
نشَْأ
َ
ُ  فَتَبَارَكَ  آخَرَ  خَلقْاا  أ حْسَنُ  الَلَّّ

َ
س اى از گل آفريديم و سپما از پيش انسان را از چكيده و خلاصه ،﴾الَْْاَلقِِيَ  أ

قرارگاهى محفوظ كرديم و سپس نطفه را علقه و علقه را مضغه و مضغه را استخوان كرديم، پس آن استخوان  اى دراو را نطفه
 . 5(را با گوشت پوشانديم و در آخر او را خلقتى ديگر كرديم، پس آفرين به خدا كه بهترين خالقان است

ت، تا هايى گوناگون به خود گرفصورت و بيان كرد كه انسان در آغاز بجز يك جسمى طبيعى نبود و از بدو پيدايشش
  در آخر خداى تعالى همين موجود جسمانى و جامد و خمود را، خلقتى
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كند كه كار جسم و ماده نيست، چون شعور ديگر كرد كه در آن خلقت انسان داراى شعور و اراده گشت، كارهايى مى
، به نقل دادن و دگرگون كردن و امثال آن از كارهايى كه از و اراده و فكر و تصرف و تسخير موجودات و تدبير در امور عالم

، پس معلوم شد كه روح جسمانى نيست، بخاطر اينكه موضوع و مصدر افعالى -زد نيازمند است اجسام و جسمانيات سر نمى
 . است كه فعل جسم نيست

به منزله  -و منشا پيدايش آن بوده  يعنى بدنى كه باعث -پس نفس بالنسبه به جسمى كه در آغاز مبدأ وجود او بوده، 
 . ميوه از درخت و بوجهى به منزله روشنايى از نفت است

اين  ، و آن گاه با فرا رسيدن مرگگرددمیبا اين بيان تا حدى كيفيت تعلق روح به بدن و پيدايش روح از بدن، روشن 
دا اول پيدايشش عين بدن بود و سپس با انشايى از خكند، پس روح در شود، ديگر روح با بدن كار نمىتعلق و ارتباط قطع مى

 . شودمیگردد و در آخر با مردن بدن، بكلى از بدن جدا و مستقل از بدن متمايز مى
كه  و البته آيات ديگرى نيز هست کندمیاين آن مقدار خصوصياتى است كه آيات شريفه با ظهور خود براى روح بيان 

توانند به آن آيات برخورد نمايند، هر چند كه راهنما رساند، و اهل بصيرت و تدبر مىمى با اشاره و تلويح اين معانى را
 .خداست

  بيان آيات

 آورند استعانت از صبر و نماز و داشتن ايمان به حيات پس از مرگ، پيروزى مى
مْوَالِ  مِنَ  نَقْص   وَ  الَُْْوعِ  وَ  الَْْوَْفِ  مِنَ  ء  بشَِْ  لََبَْلُوَنَّكُمْ  وَ ﴿

َ
نْفُسِ  وَ  الَْْ

َ
بعد از آنكه در آيه قبل، مؤمنان  ،﴾الَثَّمَرَاتِ  وَ  الَْْ

را امر فرمود تا از صبر و نماز كمك بگيرند، و نيز نهى فرمود از اينكه كشتگان راه خدا را مرده بخوانند و آنان را زنده معرفى 
  .كه چرا ايشان را به آن خطابها، مخاطب كرد دهدمیتوضيح  و کندمیكرد، اينك در اين آيه علت آن امر و آن نهى را بيان 

شود و برد كه رسيدنشان به معالى برايشان فراهم نمىو آن علت اين است كه بزودى ايشان را به بوته آزمايشى مى
تل كه گ و قرسند، مگر به آن آزمايش، و آن عبارت است از جنشود و به دين حنيف نمىشان صافى نمىزندگى شرافتمندانه

يگانه راه پيروزى در آن اين است كه خود را در اين دو قلعه محكم، يعنى صبر و نماز متحصن كنند و از اين دو نيرو مدد 
بگيرند، و علاوه بر آن دو نيرو، يك نيروى سوم هم داشته باشند و آن طرز فكر صحيح است كه هيچ قومى داراى اين فكر 

اند، در جنگ، نيروى خارق اند و نهايت درجه كمال خود را يافتهچه هم بلند بوده رسيده نشدند، مگر آنكه به هدفشان هر
ه كه ايمان داشته باشند ب: اى يافته و عرصه جنگ برايشان چون حجله عروس محبوب گشت و آن طرز فكر اين استالعاده

من را ، باطل و هدر نيست، اگر دشکنندمیخود  اينكه كشتگان ايشان مرده و نابود شده نيستند و هر كوششى كه با جان و مال
 كند و اگر خود اند كه ديگر دشمن با ظلم و جور خود بر آنان حكومت نمىبكشند، خود را به حياتى رسانده

  



  .اند و بار ظلم و جور بر آنان تحكم ندارد، پس در هر دو صورت موفق و پيروزندكشته شوند، به زندگى واقعى رسيده
تعالى در آيه مورد بحث به عموم شدائدى كه ممكن است مسلمانان در راه مبارزه با باطل گرفتارش شوند، اشاره خداى 

باشد، چون  اولاد، ظاهرا مراد به آن (ثمرات)ها، و اما كلمه نموده و آن عبارت است از خوف و گرسنگى و نقص اموال و جان
 . هاى درختانناسبتر است تا نقص ميوهنقص فرزندان و كم شدن مردان و جوانان با جنگ م

، ميوه درختان خرما است، و مراد به اموال، غير اين يك مال (ثمرات)مراد به كلمه : و اى بسا از مفسرين كه گفته باشند
 . است، يعنى چهار پايان از شتر و گوسفند

 صابران چه كسانى هستند؟ 
ِ  وَ ﴿ ِ ابرِِينَ  بشَ  ِينَ  الَصَّ صَابَتْهُمْ  إذَِا الَََّّ

َ
ِ  إنَِّا قاَلوُا مُصِيبَة   أ  در اين باره صابران را دوباره نام برد تا ﴾رَاجِعُونَ  إلََِهِْ  إنَِّا وَ  لِلَّّ

بر را بر آن علت واقعى كه ص ثالثاًراه صبر را و اينكه چه صبرى، صبر جميل است يادشان دهد، و  ثانياًبشارتشان دهد و  اولًا
سازد بيان كند، و آن اين است كه ما ملك خدائيم و مالك حق دارد هر گونه تصرفى در ملك خود بكند، و آدمى واجب مى

 . پاداش عموم صابران را كه عبارت است از درود خدا و رحمت و راه يافتن، معرفى نمايد رابعاً
ين ، تا با همکندمیرا ذكر ن نخست ايشان را بشارت دهد، ولى متعلق بشارت: دهدمیلذا رسول گرامى خود را دستور 

همين كه اين بشارت از ناحيه خداست، جز خير و جميل نيست، و اين : ذكر نكردن به عظمت آن اشاره كرده باشد و بفهماند
 . خير و جميل را رب العزة ضمانت كرده است

 .گویندمیكه صابران كيانند؟ آنهايند كه هنگام مصيبت چنين و چنان : کندمیو سپس بيان 

 ها نتيجه ايمان به مالكيت مطلق خداوند بر تمام هستى است صبر در برابر مصيبت
اى كه آدمى با آن روبرو شود، چه خير و چه شر، و لكن جز در وقايع مكروه و و مصيبت عبارت است از هر واقعه

ه معناى ظ به اين الفاظ و بدون توجه بالخ، صرف تلف( للهانا )شود، و معلوم است كه مراد به گفتن ناراحت كننده استعمال نمى
آن نيست و حتى با گفتن و صرف توجه به معنا هم نيست بلكه بايد به حقيقت معنايش ايمان داشت به اينكه آدمى مملوك 

ين صبر باشد اينجاست كه بهترخداست و مالكيت خدا به حقيقت ملك است، و اين كه دوباره بازگشتش به سوى مالكش مى
فحه كند، و چرك غفلت را از صسوزاند و قطع مىكند، آن صبرى كه ريشه و منشا هر جزع و تاسفى را در دل مىمىتحقق پيدا 

 . يدشومیدل 
وجود انسان و تمامى موجوداتى كه تابع وجود آدمى هستند، چه قواى او و چه افعالش، همه قائم به : توضيح اينكه

و ايجاد كرده، پس قوام ذات آدمى به اوست و همواره محتاج او، در همه ذات خداى عزيزى هستند كه انسان را آفريده 
 . احوالش به اوست، و در حدوثش و بقاءش، مستقل از او نيست

  



و خود او هيچگونه اختيار و مالكيتى  کندمیو چون چنين است، رب او و مالك او هر گونه تصرفى كه بخواهد در او 
 . ك خود نيست، مالك حقيقى وجودش و قوايش و افعالشندارد و به هيچ وجه مستقل از مال

گويند فلانى وجود دارد قوا و افعالى ، مثلا مىدهندمیو اگر هم هستى او را و نيز قوا و افعال او را به خود او نسبت 
اذن مالك  دارد، چشم و گوش دارد، و يا اعمالى چون راه رفتن و سخن گفتن و خوردن و نوشيدن دارد، همين نسبت نيز به

اى نداده بود، همه اين نسبتها دروغ بود، زيرا او و هيچ موجودى ديگر مالك حقيقى اوست كه اگر مالك حقيقيش چنين اجازه
 به هيچ وجه استقلالى از خود ندارند، هر چه دارند ملك: ها را ندارند، براى اينكه گفتيمچيزى نيستند، و هيچيك از اين نسبت

 . اوست
كند، كه ضرورت زندگى اجتماعى ناگزيرش كرده ملكى اعتبارى آدمى تا در اين نشئه زندگى مى چيزى كه هست)

براى خود درست كند و خدا هم اين اعتبار را معتبر شمرده و اين نيز باعث شده كه رفته رفته امر بر او مشتبه گردد و خود را 
ِ  الََْوَْمَ  لمُْلْكُ اَ  لمَِنِ ﴿: مالك واقعى ملكش بپندارد لذا خداى سبحان در آيه ملك امروز از آن كيست؟ از آن  ،﴾الَقَْهَّارِ  الَوَْاحِدِ  لِلَّّ

 ، و روزىگردندمیبزودى اعتبار نامبرده لغو خواهد شد و اشياء به حال قبل از اذن خدا بر: فرمايدمى. 1(خداست، واحد قهار
، پنداشتت كه آدمى با همه آن چيزها كه ملك خود مىخواهد رسيد كه ديگر ملكى نماند، مگر براى خدا و بس، آن وقت اس

 . گرددمیبسوى خداى سبحان بر
شود ملك دو جور است، يكى ملك حقيقى كه دارنده آن تنها و تنها خداى سبحان است، واحدى با او پس معلوم مى

، رى و ظاهرى و صورى استدر اين مالكيت شريك نيست، نه هيچ انسانى و نه هيچ موجودى ديگر، و يكى ديگر ملك اعتبا
مثل مالكيت انسان نسبت به خودش و فرزندش و مالش و امثال اينها، كه در اين چيزها مالك حقيقى خداست و مالكيت انسان 

 . به تمليك خداى تعالى است، آنهم تمليك ظاهرى و مجازى
ودش بيند كه خاب كند، مىپس اگر آدمى متوجه حقيقت ملك خداى تعالى بشود و آن ملكيت را نسبت به خود حس

شود دست به دست مى هاانسانشود كه اين ملك ظاهرى و اعتبارى كه ميان ملك مطلق پروردگارش است، و نيز متوجه مى
و از آن جمله ملك انسان نسبت بخودش و مالش، و فرزندانش و هر چيز ديگر، بزودى باطل خواهد شد و به سوى 

  .شود كه خود او اصلا مالك هيچ چيز نيست، نه ملك حقيقى و نه مجازىبالأخره متوجه مىپروردگارش رجوع خواهد كرد، و 
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و معلوم است كه اگر كسى اين معنا را باور داشته باشد، ديگر معنا ندارد كه از مصائبى كه براى ديگران تاثر آور است، 
پيدا  اشت داده باشد، چنين كسى هر وقت گم شدهكه چيزى از ما يملك خود را از دس شودمیمتاثر شود، چون كسى متاثر 

 . گرددمیشود و چون چيزى از دستش برود غمناك شود و يا سودى به چنگش آيد خوشحال مى
ما يملكش  و نه از فقدان شودمیاما كسى كه معتقد است به اينكه مالك هيچ چيز نيست، ديگر نه از ورود مصيبت متاثر 

شود، كسى كه ايمان دارد به اينكه گردد، و چگونه از رسيدن مصيبت متاثر مىمى( ودى مسرورو نه از رسيدن س)اندوهناك 
 .تواند در ملك خودش هر جور تصرفى بكندمالك تنها و تنها خداست؟ و او حق دارد و مى

  بحثى در اخلاق

مل و پاك كردن دل از بايد دانست كه اصلاح اخلاق و خويهاى نفس و تحصيل ملكات فاضله، در دو طرف علم و ع
خويهاى زشت، تنها و تنها يك راه دارد، آنهم عبارت است از تكرار عمل صالح و مداومت بر آن، البته عملى كه مناسب با آن 

آيد آن را انجام دهد تا رفته رفته اثرش خوى پسنديده است، بايد آن عمل را آن قدر تكرار كند و در موارد جزئى كه پيش مى
مثلا اگر  .هم قرار گيرد و در صفحه دل نقش ببندد و نقشى كه به اين زوديها زائل نشود و يا اصلا زوال نپذيرددر نفس روى 

انسان بخواهد خوى ناپسند ترس را از دل بيرون كند و بجايش فضيلت شجاعت را در دل جاى دهد، بايد كارهاى خطرناكى 
كند، ترس از دلش بيرون شود، آن چنان كه وقتى به چنين كارى اقدام مى مكرر انجام دهد تا دهدمیرا تكان  هادل را كه طبعا

برد، و از فرار كردن و پرهيز از آن ننگ دارد، در اين هنگام حس كند كه نه تنها باكى ندارد، بلكه از اقدام خود لذت هم مى
خر بصورت ملكه شجاعت در هاى پشت سر هم در آكند و نقشاست كه در هر اقدامى شجاعت در دلش نقشى ايجاد مى

آيد، پس هر چند بدست آوردن ملكه علمى، در اختيار آدمى نيست، ولى مقدمات تحصيل آن در اختيار آدمى است و مى
 . د با انجام آن مقدمات، ملكه را تحصيل كندتوانمی

 صر به تكرار عملحال كه اين معنا روشن شد، متوجه شدى كه براى تهذيب اخلاق و كسب فضائل اخلاقى، راه منح
 . دهدمیاست، اين تكرار عمل از دو طريق دست 

 باشد تكرار اعمال نيك كه تنها راه تهذيب اخلاقى است از دو طريق عملى مى

 طريقه اول توجه به فوائد دنيوى فضائل و تحسين افكار عمومى است 
 ستايند، مثلا مى در نظر داشتن فوائد دنيايى فضائل و فوائد علوم و آرايى كه مردم آن را

  



هاى شهوانى و قناعت يعنى اكتفاء به آنچه خود دارد، و قطع طمع از آنچه عفت نفس يعنى كنترل خواسته: گويندمى
دهد، در چشم همگان عظيم مينمايد و مردم دارند دو صفت پسنديده است، چون فوائد خوبى دارد، آدمى را در دنيا عزت مى

، و طمع، ذلت نفس شودمیسازد، و شره، يعنى حرص در شهوت باعث پستى و فقر موجه مىنزد عموم مردم محترم و 
آورد، هر چند كه آدمى مقام منيعى داشته باشد و علم باعث رو آوردن مردم و عزت و جاه و انس در مجالس خواص مى
بيند، بر خلاف جهل كه محبوبى را مىو با آن هر  دهدمیگردد، چشمى است براى انسان كه هر مكروهى را به آدمى نشان مى

 . يك نوع كورى است
شود آدمى از تلون و هر دم علم حافظ آدمى است، در حالى كه مال را بايد آدمى حفظ كند و نيز شجاعت باعث مى

ر گستايند، بر خلاف ترس و تهور، كه اخيالى دور گردد و مردم آدمى را در هر حال چه شكست بخورد و چه پيروز شود مى
تش يارى بخ: گويندو اگر هم اتفاقا دشمن را از بين ببرد، مى شودمیمرد متهور و مرد ترسو از دشمن شكست بخورد، ملامت 

كرد، و نيز عدالت را تمرين كند و خود را به اين خلق پسنديده بيارايد، از اين طريق كه فكر كند عدالت مايه راحتى نفس از 
و  ماندمیگى بعد از مرگ است، چون وقتى انسان از دنيا برود نام نيكش هم چنان در دنيا هاى درونى است و يا زنداندوه

 . جاى دارد هادل محبتش در
اين طريقه، همان طريقه معهودى است كه علم اخلاق قديم، اخلاق يونان و غير آن بر آن اساس بنا شده و قرآن كريم 

ى آن را مدح و ذم مردم قرار نداده كه ببينيم چه چيزهايى در نظر عامه مردم اخلاق را از اين طريق استعمال نكرده و زير بنا
داند؟ و اگر پسندد و قبيح مىپسندد و چه چيزهايى را نمىممدوح و چه چيزهايى مذموم است؟ چه چيزهايى را جامعه مى

ُّوا كُنْتُمْ  مَا حَيْثُ  وَ ﴿: )در آيه ة   عَلَيْكُمْ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  لِِلَاَّ  شَطْرَهُ  وجُُوهَكُمْ  فَوَل و هر جا كه بوديد رو بسوى كعبه  ،﴾حُجَّ
 . مردم را به ثبات و عزم دعوت كرده و علت آن را افكار عمومى قرار داده است 1،(كنيد تا شماتت مردم بر شما مسلط نباشد

وا وَ  ريِحُكُمْ  تذَْهَبَ  وَ  فَتَفْشَلُوا تَنَازعَُوا لَ  وَ ﴿: )و نيز اگر در آيه با يكديگر نزاع مكنيد، و گر نه ضعيف  ،﴾اصِْبُِ
مردم را دعوت به صبر كرده، براى اينكه ترك صبر و ايجاد اختلاف،  2،(رود، و خويشتن دارى كنيديد و نيرويتان هدر مىشومی

 . شود كه همه فوائد دنيايى استباعث سستى و هدر رفتن نيرو و جرى شدن دشمن مى
مُورِ  عَزْمِ  لمَِنْ  ذَلكَِ  إنَِّ  غَفَرَ  وَ  صَبََ  لمََنْ  وَ ﴿: )و اگر در آيه

ُ
  و هر كس صبر كند و ببخشايد، ،﴾الَْْ
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 . كه مردم را دعوت به صبر و بخشايش كرده، چون باعث عزم و عظمت است. 1،(اين خود مايه عزم و عظمت است
ه و علت آن را فوائد دنيايى قرار داده، برگشت آن و بالأخره اگر در امثال آيات بالا مردم را به اخلاق فاضله دعوت كرد

 .فوائد نيز در حقيقت به ثواب اخروى و در نتيجه خويهاى مخالف آنها، مايه عقاب آخرتى است

 طريقه دوم طريقه انبياء است و آن توجه به فوائد اخروى فضائل است 
نظر بگيرد و اين طريقه، طريقه قرآن است كه طريقه دوم از تهذيب اخلاق اين است كه آدمى فوائد آخرتى آن را در 

َ  إنَِّ ﴿: )ذكرش در قرآن مكرر آمده، مانند آيه نْفُسَهُمْ  الَمُْؤْمِنيَِ  مِنَ  اشِْتَْىَ  الَلَّّ
َ
مْوَالهَُمْ  وَ  أ

َ
نَّ  أ

َ
خدا از مؤمنين ، ﴾الََْْنَّةَ  لهَُمُ  بأِ

 . 2،(ها و مالهاشان را خريد، در مقابل اينكه بهشت داشته باشندجان
ابرُِونَ  يوَُفَّّ  إنَِّمَا﴿: )و آيه جْرَهُمْ  الَصَّ

َ
صابران اجر خود را به تمام و كمال و بدون حساب خواهند  ،﴾حِسَاب   بغَِيِْ  أ

 . 3،(گرفت
المِِيَ  إنَِّ ﴿: )و آيه لَِم   عَذَاب   لهَُمْ  الَظَّ

َ
ُ ﴿: )، و آيه4(بدرستى ستمكاران عذابى دردناك دارند ،﴾أ ِينَ  وَلُِّ  الَلَّّ  آمَنُوا الَََّّ

لُمَاتِ  مِنَ  يَُرْجُِهُمْ  ِينَ  وَ  الََُّورِ  إلَِ  الَظُّ وْلَِاَؤهُُمُ  كَفَرُوا الَََّّ
َ
اغُوتُ  أ لُمَاتِ  إلَِ  الََُّورِ  مِنَ  يَُرْجُِونَهُمْ  الَطَّ خداست سرپرست  ،﴾الَظُّ

آورد و كسانى كه كافر شدند، سرپرست آنها طاغوتهايند ها به سوى نورشان بيرون مىكسانى كه ايمان دارند و همواره از ظلمت
 . و امثال اين آيات با فنون مختلف، بسيار است 5(آورندكه همواره از نور بسوى ظلمتشان بيرون مى

صَابَ  مَا﴿: )آيات ديگرى هست كه ملحق به اين قسم آياتند، مانند آيه
َ
رضِْ  فِ  مُصِيبَة   مِنْ  أ

َ
نْفُسِكُمْ  فِ  لَ  وَ  الَْْ

َ
 إِ  أ

 لَّ
نْ  قَبْلِ  مِنْ  كتَِاب   فِ 

َ
هَا أ

َ
ِ  عَََ  ذَلكَِ  إنَِّ  نبََْأ ل از رسد، مگر آنكه قبهيچ مصيبتى در زمين و نه در جانهاى شما نمى ،﴾يسَِي   الَلَّّ

كند به اينكه از تاسف ىچون اين آيه مردم را دعوت م 6،(آنكه آن را برسانيم، در كتابى نوشته بوديم و اين براى خدا آسان است
رسد، از پيش قضاءش رانده شده و ممكن نبوده كه نرسد و آنچه هم و خوشحالى دورى كنند، براى اينكه آنچه به ايشان مى

رسد، بنا بوده نرسد، و تمامى حوادث مستند به قضاء و قدرى رانده شده است و با اين حال نه تاسف از نرسيدن كه بايشان نمى
  دارد و نه خوشحالى از رسيدنش و اين كار بيهوده ازچيزى معنا 
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صَابَ  مَا﴿): داند شايسته نيست، هم چنان كه آيهكسى كه به خدا ايمان دارد و زمام همه امور را بدست خدا مى
َ
 مِنْ  أ

ِ  بإِذِْنِ  إلَِّ  مُصِيبَة   ِ  يؤُْمِنْ  مَنْ  وَ  الَلَّّ رسد، و هر كس بخدا ايمان داشته به اذن خدا مى درسمیآنچه مصيبت  ،﴾قلَْبَهُ  يَهْدِ  باِللَّّ
 . هم به اين معنا اشاره دارد 1(کندمیباشد، خدا قلبش را هدايت 

پس اين قسم از آيات نيز نظير قسم سابق است، چيزى كه هست آن آيات، اخلاق را از راه غايات اخروى اصلاح و 
كرد، كه يك يك آنها كمالات حقيقى قطعى هستند نه كمالات ظنى و حياتى، و اين آيات از راه مبادى اين كمالات تهذيب مى

كه آن مبادى نيز امورى حقيقى و واقعى هستند، مانند اعتقاد به قضاء و قدر، و تخلق به اخلاق خدا و تذكر به اسماء حسنايش، 
 (. ايد با اخلاق خود صفات او را نمايش دهدچون آدمى خليفه او است و ب)و صفات عليايش 

  تاثير اعتقاد به قضا و قدر در اخلاق
اعتقاد به قضاء و قدر، علاوه بر اينكه مبدأ پيدايش اخلاق فاضله نيست، دشمن و منافى آن نيز هست، : حال اگر بگويى

، چون سازدیمكند و نظام طبيعى آن را مختل ىبراى اينكه اينگونه اعتقادات احكام اين نشئه را كه نشئه اختيار است باطل م
اگر صحيح باشد كه اصلاح صفت صبر و ثبات و ترك تاسف و خوشحالى را همانطور كه شما از آيه استفاده كرديد، مستند 

، بايد شودبه قضاء و قدر، و خلاصه مستند به اين بدانيم، كه همه امور در لوح محفوظ نوشته شده، و هر چه بنا باشد بشود مى
صحيح باشد كه كسى بدنبال روزى نرود و در پى كسب هيچ كمالى بر نيايد و از هيچ رذيله اخلاقى دورى نكند و وقتى از او 

پرسند چرا دست روى دست گذاشته، و در پى تحصيل مال يا كمال يا تهذيب نفس از رذائل و دفاع از حق و مخالفت با مى
ها در لوح محفوظ نوشته شده و معلوم است كه در شود، چون شدنىاست بشود مى هر چه بنا: آيى؟ بگويدباطل بر نمى

 . آيد، و ديگر بايد فاتحه تمامى كمالات را خوانداينصورت چه وضعى پيش مى
از  افعال آدمى يكى: ما در بحث پيرامون قضاء جواب روشن اين اشكال را داديم و در آنجا گفتيم: گوئيمدر پاسخ مى

حوادث است و معلوم است كه هر معلولى همانطور كه در پيدايش محتاج به علت خويش است، محتاج به اجزاء اجزاء علل 
 . علتش نيز هست

قدر تر بگويم خدا، يا ممثلا سيرى من با قضاء الهى بر وجودش رانده شده يا بر عدمش، ساده)پس اگر كسى بگويد 
، سخت (پس ديگر چه تاثيرى در خوردن و جويدن و فرو بردن غذا هست كرده امروز شكم من سير بشود يا مقدر كرده نشود،

اشتباه كرده، چون فرض وجود سيرى، فرض وجود علت آنست، و علت آن اگر هزار جزء داشته باشد، يك جزء آن هم 
  خوردن اختيارى
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كند هر چند كه نهصد و خود من است، پس تا من غذا را بر ندارم و نخورم، و فرو نبرم، علت سيرى تحقق پيدا نمى
ها را تصور بكند، و در عين حال علت نود و نه جزء ديگر علت آن محقق باشد، پس اين خطاست كه آدمى معلولى از معلول

 . آن و يا جزئى از اجزاء علت آن را لغو بداند
ر اختيار ت و شقاوتش بپس اين صحيح نيست كه انسان حكم اختيار را لغو بداند، با اينكه مدار زندگى دنيوى و سعاد

است و اختيار يكى از اجزاء علل حوادثى است كه بدنبال افعال آدمى و يا بدنبال احوال و ملكات حاصله از افعال آدمى، پديد 
 . آيدمى

چيزى كه هست اين هم صحيح نيست، كه اختيار خود را يگانه سبب و علت تامه حوادث بداند و هر حادثه مربوط به 
بخود و باختيار خود نسبت دهد و هيچ يك از اجزاء عالم و علل موجود در عالم را كه در رأس همه آنها، اراده خود را تنها 

الهى قرار دارد، در آن حادثه دخيل نداند، چون چنين طرز تفكرى منشا صفات مذمومه بسيارى، چون عجب و كبر و بخل و 
 . شودفرح و تاسف و اندوه و امثال آن مى

اين منم كه فلان كار را كردم و اين من بودم كه آن كار را ترك كردم، و در اثر گفتن اين منم اين منم، دچار : گويدمى
داند كه بدست آمدن د، چون نمىورزمیاز دادن مالش بخل ( چون قارون)ورزد و يا شود و يا بر ديگران كبر مىعجب مى

، كردمیود او نيست اگر خداى تعالى آن اسباب و شرائط را فراهم نمال، هزاران شرائط دارد كه هيچيك آنها در اختيار خ
 . كردبرد و دردى از او دوا نمىاختيار او به تنهايى كارى از پيش نمى

ى گشت، در حالو يا فلان سود از من فوت نمى شدمیكردم، اين ضرر متوجهم ناگر من فلان كار را مى: گويدو نيز مى
ه عدم فوت و يا موت كه همان سود و عافيت و زندگى باشد، مستند به هزاران هزار علت است كه داند ككه اين جاهل نمى

در پيدا نشدن آن يعنى پيدا شدن فوت و مرگ و ضرر، نبود يكى از آن هزاران هزار علت كافى است هر چند كه اختيار خود 
بسيارى است كه هيچيك از آنها در اختيار خود او نيست،  هاىاو موجود باشد، علاوه بر اينكه اختيار خود او هم مستند به علت

توانم به اختيار خودم فلان كار را بكنم و يا نكنم، ولى دانيم كه اختيار آدمى اختيارى خود او نيست، پس من مىچون همه مى
 . توانم به اختيار خود اختيار بكنم يا نكنمديگر نمى

حقيقت قرآنى كه به بيان گذشته تعليم الهى آن را به ما آموخته، برايت روشن بعد از اينكه اين معنا را فهميدى و اين 
اى كه در اين مورد هست، دقت بخرج دهى، خواهى ديد كه قرآن عزيز در بعضى از خلقها به قضاء گرديد، اگر در آيات شريفه

 . نه در همه کندمیحتمى و كتاب محفوظ استناد 
 كه حكم اختيار را باطل  داندمیند به قضاء و قدر آن افعال و احوال و ملكات را مست

  



دانسته  هاانسانكند و اما آنچه كه با حكم اختيار منافات دارد، قرآن كريم شديدا دفع نموده و مستند به اختيار خود نمى
ُ  وَ  آباَءنََا عَليَْهَا وجََدْناَ قاَلوُا فَاحِشَةا  فَعَلُوا إذَِا وَ ﴿: )است، از آن جمله فرموده مَرَناَ الَلَّّ

َ
َ  إنَِّ  قُلْ  بهَِا أ مُرُ  لَ  الَلَّّ

ْ
  باِلفَْحْشَاءِ  يَأ

َ
 أ

ِ  عَََ  تَقُولوُنَ  كردند ما پدران خود را ديديم كه چنين مى: گویندمی، شوندمیو چون عمل زشتى مرتكب  ،﴾تَعْلمَُونَ  لَ  مَا الَلَّّ
بطورى كه  1،(بنديد؟آيا بدون علم بر خدا افترايى مى دهدمیفرمان ن خدا به كار زشت: و خدا فرمان داده كه چنين كنيم، بگو

 . كندكنيد كفار عمل زشت خود را بخدا نسبت دادند و خدا اين نسبت را نفى مىملاحظه مى
د را بندگانش باشتباه بيفتد و خو شودمیو آن افعال و احوال و ملكاتى را كه اگر مستند به قضاء و قدر نكند، باعث 

تقيم هدايت را بسوى صراط مس هاانسانمستقل از خدا و اختيار خود را سبب تام در تاثير بپندارند، مستند به قضاء خود كرد تا 
 وكاره و مستقل از خدا و قضاى اكشاند و آن راه مستقيم اين است كه نه انسان همهكند، صراطى كه رهروش را به خطا نمى

كاره قضاء الهى است، و اختيار انسان هيچ كاره است، بلكه همانطور كه گفتيم، هم قضاء خدا دخيل است و است، و نه همه
 . هم اختيار انسان

شان دور كرد، تا ديگر نه به آنچه عايد هاانساناز  شودمیبا اين هدايت، رذائل صفاتى كه از استناد حوادث به قضاء ناشى 
رود تاسف بخورند و خود را هيچ كاره شوند و قضاء خدا را هيچ كاره بدانند و نه از آنچه از دستشان مى ، خوشحالشودمی

ِ  مَالِ  مِنْ  آتوُهُمْ  وَ ﴿: )حساب كنند، هم چنان كه فرمود ِي الَلَّّ  2(و به ايشان بدهيد از مال خدا كه خدا بشما داده ،﴾آتاَكُمْ  الَََّّ
ا وَ ﴿: )كند، چون مال را داده خدا معرفى كرده، هم چنان كه در جملهكه مردم را دعوت به جود و كرم مى  ،﴾يُنْفِقُونَ  رَزقَْنَاهُمْ  مِمَّ

كند، و نيز مانند با استناد مال به اينكه رزق خداست، مردم را بانفاق دعوت مى 3(كنندايم انفاق مىو از آنچه روزيشان كرده
سَفاا  الََْْدِيثِ  بهَِذَا يؤُْمِنُوا لمَْ  إنِْ  آثاَرهِِمْ  عَََ  نَفْسَكَ  باَخِع   لعََلَّكَ فَ ﴿: )آيه

َ
رْضِ  عَََ  مَا جَعَلنَْا إنَِّا ، أ

َ
يُّهُمْ  هُمْ لَِبَْلُوَ  لهََا زيِنَةا  الَْْ

َ
 أ

حْسَنُ 
َ
ما آنچه ! اند، از غصه هلاك كنىنياوردهى خود را بخاطر آنان و براى اينكه به اين دعوت ايمان خواهمی نكند ،﴾عَمَلاا  أ

كه رسول گرامى  4(كنندنشان بدهيم، كدامشان بهتر عمل مى هاامت كه بر روى زمين هست، در نظر آنان زينت داديم تا به
ستوه  هكه اين كفرشان خدا را ب: فرمايدكند از اينكه به استناد كفر مردم غصه نخورد، و مىعليه را نهى مى الله خود صلوات

  .آورد بلكه آنچه كه در روى زمين هست به منظور امتحان آنان در روى زمين قرار گرفته و آياتى ديگر از اين قبيلنمى
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هاى بسيارى از آن در قرآن آمده و نيز به و اين روش يعنى طريقه دوم در اصلاح اخلاق طريقه انبياء است كه نمونه
 .در كتب آسمانى گذشته نيز بوده است اند،طورى كه پيشوايان ما نقل كرده

 هاى رذائل اخلاقى است طريقه سوم مخصوص قرآن است و آن محو زمينه
در اين ميان طريقه سومى هست كه مخصوص به قرآن كريم است و در هيچ يك از كتب آسمانى كه تا كنون به ما 

عليهم اجمعين نقل نشده و نيز در هيچ يك از مكاتب  الله و نيز از هيچ يك از تعاليم انبياء گذشته سلام شودمیرسيده يافت ن
را از نظر اوصاف و طرز تفكر، طورى تربيت كرده كه  هاانسانفلاسفه و حكماى الهى ديده نشده و آن عبارت از اين است كه 

يق ده را، از طرهاى ناستوديگر محل و موضوعى براى رذائل اخلاقى باقى نگذاشته و به عبارت ديگر اوصاف رذيله و خوى
ا آن چنان ر هادل راه يابد تا در صدد بر طرف كردنش برآيند، بلكه هادل رفع از بين برده نه دفع، يعنى اجازه نداده كه رذائل در

 . با علوم و معارف خود پر كرده كه ديگر جايى براى رذائل باقى نگذاشته است
هد، الا و لا بد منظورى از آن عمل در نظر دارد، يا براى اين توضيح اينكه هر عملى كه انسان براى غير خدا انجام د

، تا از دهدمید آن را بدست آورد و يا بخاطر ترس از نيرويى آن را انجام خواهمی كند كه در كردن آن عزتى سراغ دارد ومى
ةَ  نَّ إِ ﴿: )شر آن نيرو محفوظ بماند، قرآن كريم هم عزت را منحصر در خداى سبحان كرده، و فرموده ِ  الَعِْزَّ عزت  ،﴾جَِْيعاا  لِلَّّ

نَّ ﴿: )و هم نيرو را منحصر در او كرده و فرموده 1،(اش از خداستهمه
َ
ةَ  أ ِ  الَقُْوَّ  . 2(اش از خداستنيرو همه ،﴾جَِْيعاا  لِلَّّ

ترس از غير و معلوم است كسى كه به اين دين و به اين معارف ايمان دارد، ديگر در دلش جايى براى ريا و سمعه و 
ماند، و اگر براستى اين دو قضيه براى كسى معلوم شود، يعنى خدا و اميد به غير خدا و تمايل و اعتماد به غير خدا، باقى نمى

ضائل، و اين دو قضيه دل او را به زيور صفاتى از ف شودمیها و بديها از دلش شسته علم يقينى بدان داشته باشد، تمامى پستى
و غير آن از قبيل مناعت طبع و كبرياء و غناى نفس و  اللهو تعزز ب اللهآرايد، صفاتى الهى چون تقواى بائل مىدر مقابل آن رذ

 . هيبتى الهى و ربانى
 هاآسمانو زمين از اوست و آنچه در  هاآسمانو نيز در كلام خداى سبحان مكرر آمده كه ملك عالم از خداست و ملك 

  و زمين است از آن وى است كه مكرر بيانش گذشت، و حقيقت اين
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گذارد و استقلال را ملك هم چنان كه براى همه روشن است، براى هيچ موجودى از موجودات استقلال باقى نمى
 . كندمنحصر در ذات خدا مى

يگر چه كسى از خود استقلال و زمين و ملك آنچه در آنها است، از خدا باشد د هاآسمانوقتى ملك عالم و ملك 
خواهد داشت؟ و ديگر چه كسى و به چه وجهى از خدا بى نياز تواند بود؟ هيچ كس و به هيچ وجه، براى اينكه هر كسى را 
كه تصور كنى، خدا مالك ذات او و صفات او و افعال او است و اگر براستى ما ايمان به اين حقيقت داشته باشيم، ديگر بويى 

نه با پيدا شدن چنين ايمانى تمامى اشياء، هم ذاتشان و هم صفاتشان و ! كنيم؟در خود و متعلقات خود سراغ مىاز استقلال 
اند غير توو نمى کندمی، ديگر چنين انسانى نه تنها غير خدا را اراده نشوندمیهم افعالشان، در نظر ما از درجه استقلال ساقط 

غير او خضوع كند، يا از غير او بترسد يا از غير او اميد داشته باشد يا به غير او به چيز  د در برابرتوانمیاو را اراده كند و ن
ديگرى سر گرم شده و از چيز ديگرى لذت و بهجت بگيرد يا به غير او توكل و اعتماد نمايد و يا تسليم چيزى غير او شود و 

 . يا امور خود را به چيزى غير او وا بگذارد
نمايد، مگر وجه حق باقى را، حقى كه بعد از فناى هر چيز كند و طلب نمىچنين كسى اراده نمى: و سخن كوتاه اينكه

كند جز از باطل، باطلى كه عبارت است از غير خدا، چون كند مگر از باطل، و فرار نمىباقى است، چنين كسى اعراض نمى
تى آن در قبال وجود حق كه آفريدگار اوست وقعى و آنچه غير خداست فانى و باطل است، و دارنده چنين ايمانى براى هس

 . گذارداعتنايى نمى
ُ ﴿: )و نيز در كلام مجيدش آمده سْمَاءُ  لَُ  هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  الَلَّّ

َ
كه جز او معبودى نيست، اسمايى نيكو  الله ،﴾الَُْْسْنَ  الَْْ

ُ  ذَلكُِمُ ﴿: )و نيز آمده 1،(دارد است كه پروردگار شماست معبودى جز او  الله اينك ،﴾ء  شَْ  كُ ِ  خَالقُِ  هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  رَبُّكُمْ  الَلَّّ
ِي﴿: )و نيز آمده 2،(كه خالق هر چيز است نيست حْسَنَ  الَََّّ

َ
و  3(خدايى را كه هر چه را آفريد نيكويش كرد ،﴾خَلقََهُ  ء  شَْ  كَُّ  أ

همه در  ،﴾قاَنتُِونَ  لَُ  كُل ﴿: )، و فرموده4(همه وجوه در برابر حى قيوم خاضع است ،﴾الَقَْيُّومِ  للِْحَ ِ  الَوْجُُوهُ  عَنَتِ  وَ ﴿: )آمده كه
لَّ  رَبُّكَ  قضََ  وَ ﴿: )، و فرموده5(اندطاعت وى

َ
: و نيز فرموده 6(پروردگارت قضا رانده كه جز او را نپرستيد ،﴾إيَِّاهُ  إلَِّ  تَعْبُدُوا أ

(﴿ 
َ
نَّهُ  برَِب كَِ  يكَْفِ  لمَْ  وَ  أ

َ
و نيز  7(آيا اين براى پروردگارت بس نيست، كه بر هر چيز ناظر است؟ ؟﴾شَهِيد   ء  شَْ  كُ ِ  عَََ  أ

لَ ﴿: )فرموده
َ
  آگاه باش كه او بر هر ،﴾مُُِيط   ء  شَْ  بكُِل ِ  إنَِّهُ  أ
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نَّ  وَ ﴿: )و نيز فرموده 1(چيز احاطه دارد
َ
و بدرستى كه آخرين منزل هستى، درگاه پروردگار تو  ﴾الَمُْنْتَهَ  رَب كَِ  إلَِ  أ

 . 2(است
ِ  وَ ﴿: فرمايدو از همين باب است آيات مورد بحث كه مى ِ ابرِِينَ  بشَ  ِينَ  الَصَّ صَابَتْهُمْ  إذَِا الَََّّ

َ
ِ  إنَِّا قاَلوُا مُصِيبَة   أ  إنَِّا وَ  لِلَّّ

ارد، و اى حقيقى داى است كه نتايج خاصهاين آيات و نظائرش مشتمل بر معارف خاصه الهيهالخ، براى اينكه  ﴾رَاجِعُونَ  إلََِهِْ 
نت هاى فلسفى و اخلاقى دارد و نه حتى به تربيتى كه انبياء ع در شرايع خود ستربيتش نه هيچگونه شباهتى به تربيت مكتب

 . اندكرده
، بر اساس عقايد عمومى و اجتماعى است، عقايدى كه چون طريقه حكما و فلاسفه در فن اخلاق همانطور كه گفتيم

هم بر اساس عقائد عمومى دينى است، عقائدى ( علیه السلام)ها دارند و طريقه انبياء ها و اجتماعات در باره خوبيها و بدىملت
يد خالص اساس توحكه در تكاليف عبادتى و در مجازات تخلف از آن تكاليف دارند، ولى طريقه سوم كه طريقه قرآن است بر 

دها اش بهترين صلوات و دروشود و خاص اسلام است كه بر آورندهو كامل بنا شده، توحيدى كه تنها و تنها در اسلام ديده مى
 (. دقت فرمائيد)باد 

كه  يى زدههاحرفشناسان غربى، در تاريخ خود كه در باره تمدن اسلام نوشته، و عجب اينجاست كه بعضى از شرق
شناس اهميت دارد، بحث از شئون تمدنى است آنچه از اسلام و معارفش براى يك جامعه: ش از نظر خواننده ميگذرداخلاصه

كه دعوت دينى اسلام آورده، و در ميان پيروان خود گسترش داده، آرى يك دانشمند بايد رمز آن خصائص روحى كه در ميان 
و تكامل مسلمين شد، جستجو كند و گر نه معارف دينش يك دسته  آنان بجاى گذارد، خصائصى كه زير بناى ترقى و تمدن

 (. دقت كنيد)اند مواد اخلاقى است كه همه اديان و همه انبياء، آنها را داشته و بدانها اشاره كرده
در حالى كه اگر به آنچه ما گفتيم دقت بيشترى بفرمائيد، خواهيد ديد اين سخن تا چه پايه ساقط و بى مايه است، و 
اين مستشرق چقدر به خطا رفته، براى اينكه او فكر نكرده كه نتيجه، هميشه فرع مقدمه است و آثار خارجى كه مترتب بر هر 

اگرد و كند، و ششود، اين آثار زائيده و نتايج نوع علوم و معارفى است كه مكتب دارد و مربى آن را القاء مىنوع تربيت مى
 . را فرا ميگيردآنكه در تحت تربيت مكتب است، آن 

كند، اما درجه نازل از حق و درجه دار را در نظر بگيريم كه يكى مردم را بسوى حق و كمال دعوت مىو اگر دو مكتب
  كند، و لكنمتوسط از كمال و ديگرى نيز بسوى حق و كمال دعوت مى
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ابدا،  !اين دو نوع مكتب، يكسانند؟دار و حق محض و خالص و كمالى كه بالاتر از آن تصور ندارد، آيا اين دو مكتب
كند و اما مكتب اول، يعنى مكتب حكما و دين مبين اسلام همين مكتبى است كه بسوى حق محض و كمال اقصى دعوت مى

فلاسفه تنها بسوى حق اجتماعى و مكتب دوم تنها بسوى حق واقعى و كمال حقيقى، يعنى آنچه مايه سعادت آدمى در آخرت 
كند كه نه ظرف اجتماع گنجايش آن را دارد و نه آخرت و آن خداى لى مكتب اسلام بسوى حقى دعوت مىد، وخوانمی است

تعالى است، اسلام اساس تربيت خود را بر اين پايه نهاده، كه خدا يكى است، و شريكى ندارد، و اين زير بناى دعوت اسلام 
 اين مسلك! ، و چقدر ميان اين سه طريقه فاصله استهددمیآورد و عبوديت محض را نتيجه است كه بنده خالص بار مى

بود كه جمع بسيار و افرادى بيشمار از بندگانى صالح و علمايى ربانى و اوليائى مقرب از مرد و زن تحويل جامعه بشرى داد 
 .و همين شرافت در فرق ميانه سه مسلك نامبرده كافى است

 فرق ميان اين سه طريقه و مسلك 
ه مسلك اسلام از نظر نتيجه هم با آن دو مسلك ديگر فرق دارد، چون بناى اسلام بر محبت عبودى و علاوه بر اينك

يعنى هر جا كه بنده در سر دو راهى قرار گرفت كه يكى به رضاى خدا )ترجيح دادن جانب خدا بر جانب خلق و بنده است 
، از خشم خود بخاطر خشم خدا چشم بپوشد، از انجامد، رضاى خود را فداى رضاى خدا كندو ديگرى به رضاى خودش مى

 (. و همچنين. حق خود بخاطر حق خدا صرفنظر كند
د كه عقل دارمیكه انسان محب و عاشق را به كارهايى وا  شودمیو معلوم است كه محبت و عشق و شور آن بسا 

د كه فهم دارمیو يا به كارهايى وا  پسندد، چون ملاك اخلاق اجتماعى هم، همين عقل اجتماعى استاجتماعى، آن را نمى
فهمد، پس عقل براى خود احكامى دارد و حب هم احكامى جداگانه عادى كه اساس تكاليف عمومى و دينى است، آن را نمى

 .گذرداى مباحث آينده از نظر خواننده مىبزودى توضيح اين معنا در پاره اللهانشاء كه 

  بيان آيات

  «رحمت» و «صلوات» نسبت بين
ولئَكَِ ﴿
ُ
ولئَكَِ  وَ  رحَْْةَ   وَ  رَب هِِمْ  مِنْ  صَلوََات   عَلَيْهِمْ  أ

ُ
كه  دهدمیالخ، دقت در اين آيه اين معنا را دست  ﴾الَمُْهْتَدُونَ  هُمُ  أ

صلوات به وجهى غير از رحمت است شاهدش اين است كه آن به صيغه جمع آمده و اين به صيغه مفرد، و شاهد ديگرش آيه 
ِي هُوَ ﴿: )شريفه ِ  الَََّّ

لُمَاتِ  مِنَ  لَُِخْرجَِكُمْ  مَلاَئكَِتُهُ  وَ  عَليَْكُمْ  يصَُل   او كسى است ،﴾رحَِيماا  باِلمُْؤْمِنيَِ  كََنَ  وَ  الََُّورِ  إلَِ  الَظُّ
  1(است رحيم ها بسوى نور خارج كند، و او همواره به مؤمنينفرستد و ملائكه او نيز، تا شما را از ظلمتكه بر شما صلوات مى
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ِي هُوَ ﴿: الخ، به منزله علت است براى جمله ﴾رحَِيماا  باِلمُْؤْمِنيَِ  كََنَ  وَ ﴿: رساند جملهاست، چون مى ِ  الَََّّ
 ﴾كُمْ عَليَْ  يصَُل 

 ارفرستد، از او همين انتظاگر خداى تعالى بر شما صلوات مى: )شودمیالخ، كه با در نظر گرفتن اين نظم، معناى آن چنين 
ضاء پس شان شما اقت: بايد داشت براى اينكه عادت او بر اين جارى شده، كه نسبت به مؤمنين رحمت كند، و شما هم مؤمنيد

 . كند كه بر شما هم صلوات بفرستد، تا بشما هم رحمت كرده باشدمى
بت برگشتن عبارتى نسپس از اين آيه استفاده شد كه نسبت صلوات به رحمت، نسبت مقدمه بذى المقدمه است، و يا به 

  .به نگاه كردن است كه اول بايد برگشت، سپس نظر كرد، و نيز مانند نسبت انداختن در آتش و سپس سوزاندن است
خدا  اند، پس صلاةاند، چون آن را به انعطاف دليل معنا كردهو همين مناسب با آن معنايى است كه براى صلاة ذكر كرده

رگشتن خدا بسوى بنده است تا بوى رحمت كند، و صلاة ملائكه براى مؤمن انعطاف آنان بسوى اش، انعطاف و بنسبت به بنده
 . انسان است تا واسطه رساندن رحمت خدا شوند، و صلاة مؤمنين برگشتن آنان و دعا به عبوديت است

ن كريم به طورى كه و اين معنا منافاتى ندارد با اينكه صلاة خودش رحمت و از مصاديق آن باشد، چون رحمت در قرآ
عبارتست از عطيه مطلقه خدايى و موهبت عامه ربانى، هم چنان كه در يك مورد  دهدمیدقت و تامل در مواردش دست 

 ذُو الَْغَنُِّ  رَبُّكَ  وَ ﴿: )، و در موردى ديگر فرموده1(رحمت من شامل همه چيز شده است ،﴾ء  شَْ  كَُّ  وَسِعَتْ  رحَْْتَِ  وَ ﴿: )فرمود
  إنِْ  حْْةَِ الَرَّ 

ْ
كُمْ  كَمَا يشََاءُ  مَا بَعْدِكُمْ  مِنْ  يسَْتَخْلفِْ  وَ  يذُْهِبْكُمْ  يشََأ

َ
نشَْأ
َ
يَِّةِ  مِنْ  أ و پروردگار تو بى نيازى  ،﴾آخَرِينَ  قوَْم   ذُر 

چنان كه كند، هم برد و بعد از شما هر چه را بخواهد جانشين شما مىصاحب رحمت است، او اگر بخواهد شما را از بين مى
 . 2(شما را از ذريه مردمى ديگر ايجاد كرد

رساند از بين بردن يك قوم بخاطر بى نيازى او از خلق است، و جانشين كردن قومى ديگر و ايجاد آنها، بخاطر كه مى
پس و هم مستند بفناى او،  شودمیرحمت او است، و در عين حال هم از بين بردنش و هم ايجادش، هم مستند به رحمت او 

 مَا وَ ﴿: )زند، هم چنان كه فرمودهر خلق و امرى رحمت است، هم چنان كه هر خلق و امرى عطيه است كه از بى نياز سر مى
، و يكى از عطاياى او كه جلوگير ندارد، همان صلاة است، 3(عطاى پروردگار تو جلوگير ندارد ،﴾مَُْظُوراا  رَب كَِ  عَطَاءُ  كََنَ 

فهميد  توانمیپس به همين دليل صلاة هم، رحمت است، چيزى كه هست صلاة رحمت مخصوصى است و از همين بيان 
  كه چرا در آيه مورد بحث كلمه صلاة را به صيغه جمع و كلمه رحمت را به صيغه
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رحمت خاص و يا به عبارتى ( صلاة)ولى كلمه  شودمیت و جمع بسته نچون كلمه رحمت جنس اس)مفرد آورد، 
 (. شودمیمصداق رحمت است و جمع بسته 

ولئَكَِ  وَ ﴿
ُ
ولئَكَِ ﴿: الخ، گويى اين جمله بمنزله نتيجه است براى جمله ﴾الَمُْهْتَدُونَ  هُمُ  أ

ُ
 وَ  رَب هِِمْ  مِنْ  صَلوََات   عَلَيْهِمْ  أ

و اولئك هم المهديون، ايشان تنها : )و نيز نفرمود( صلوات من ربهم و رحمة و هداية: )جهت نفرمودالخ، و به همين  ﴾رحَْْةَ  
( مهتدون)به صيغه  ثانياًرا مجدد آورد تا از آن جملات قبل جدا شود، و ( اولئك)كلمه  اولًااند، بلكه كسانيند كه هدايت شده

 . يت فرع هدايت استآورد تا بقبول هدايت اشاره كرده باشد، چون قبول هدا
پس تا اينجا روشن شد كه رحمت خدا به ايشان اين است كه ايشان را بسوى خود هدايت كند و صلوات او بر ايشان 
به منزله مقدمه اين هدايت است و اهتداء ايشان نتيجه هدايت خداست، خدا ايشان را هدايت كرد و ايشان هم هدايت خدا را 

  .ة و رحمت و اهتداء، معنايى جداگانه دارند هر چند كه از نظر ديگر همه مصاديق رحمتندقبول كردند، پس هر يك از صلا
بنا بر اين مثل اين گونه مؤمنين بطورى كه آيه شريفه از كرامت خدا نسبت بايشان خبر داده، مثل دوستى است كه او را 

است؟ در همين حال تو با روى خوش و احترام او را پرسد منزل فلانى كجا آيد و از اين و آن مىببينى دارد بطرف منزلت مى
ها را عوضى رود، به خانه خود بياورى و در بين راه ديدار كنى و مستقيم و بدون اينكه ديگر از اين و آن بپرسد و احيانا كوچه

ن بگيرى، همه اي هم اگر محتاج آبى و يا غذايى هست و يا احتياج بهر كس دارد و يا محتاج باين است كه در راه دستش را
 . اش مبذول بدارى و از هر مكروه و ناگوار حفظش كنىاحسانها را در باره

ات آمده، باو احترام ى در اين يك سفر كه به خانهخواهمی كه همه اين كارها كه در حق او بكنى يك احترام است، چون
راهنماييت، هدايت است، و آن خود عنوانى  كرده باشى، ولى در عين حال يك يك عمليات تو اكرام جداگانه هم هست، و
 . است غير اكرام و غير مواظبت و در عين اينكه غير اكرام است، اكرام هم هست

در آيه مورد بحث هم تمامى صلوات و رحمت و اهتداء هم از يك نظر اكرام واحد است و هم از نظرى ديگر مواظبت 
 . ه آوردنش به منزله اهتداء، و از اول تا به آخرش به منزله رحمت استدر بين راه و در خانه، به منزله صلوات و به خان

ولئَكَِ  وَ ﴿: و اگر جمله
ُ
كه مخصوص اشاره به دور است در آن ( اولئك)با جمله اسميه آمد، و اشاره  ﴾الَمُْهْتَدُونَ  هُمُ  أ
م لام موصول آمد، همه اينها بمنظور تعظيمعرفه و با الف و ( مهتدون)بار ديگر تكرار شد و خبر ( هم)بكار رفت و ضمير فصل 

 . شان مؤمنين و بزرگداشت ايشان است و خدا داناتر است
  



 يك بحث روايتى در باره برزخ و زندگى روح بعد از مرگ 
فرزند آدم وقتى به آخرين : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)، از سويد بن غفله، از امير المؤمنين 1در تفسير قمى

شوند، نخست متوجه مال خود مال و فرزندان و اعمالش در نظرش مجسم مى رسدمیروز دنيا و اولين روز آخرت 
: بخدا سوگند من براى جمع آورى و حفظ تو بسيار حريص بودم و بسيار بخل ورزيدم، حال چه گویدمیشود و باو مى

 ى از من بردارى. توانمی: كفن خود را گویدمیى به من بكنى؟ مال باو توانمیكمكى 
 م و هموارهداشتمي گويد: بخدا سوگند، من خيلى شما را دوستشود، و بايشان مىسپس متوجه فرزندان مى

را در  ( تو: )غير از اينكهگویندمیيد بمن بكنيد؟ توانمیكردم )در اين روز بيچارگيم( چه خدمتى حمايت از شما مى
بخدا سوگند من در باره تو بى رغبت بودم و تو بر : گویدمیو  شودمیگودالت دفن كنيم هيچ، سپس متوجه عمل خود 

: من مونس توام در قبر و در قيامت، تا آنكه من و تو را بر گویدمیكنى؟ من گران بودى، تو امروز چه كمكى به من مى
 پروردگارت عرضه بدارند. 

ترين لباسم فرمود: اگر آدمى در دنيا ولى خدا باشد، عملش بصورت خوشبوترين و زيباترين، و خوشآن گاه اما
تو را به روحى از خدا و ريحانى و بهشت نعيمى كه چه خوش آمدنى  دهممی: بشارت گویدمیآيد و مرد نزدش مى

 كردى. 
ام، و آدمى در آن روز مرده خرت كوچ كردهمن عمل صالح توام كه از دنيا به آ گویدمیپرسد: تو كيستى؟ وى مى

س كه عجله كنند، پ دهدمیو سوگندشان  گویدمیند سخن دارمیاش را بر شوى خود را ميشناسد و با كسانى كه جنازه
آيند كه همان دو فتان قبرند موى بدنشان آن قدر بلند است كه روى زمين همين كه داخل قبر شد، دو فرشته نزدش مى

شكافند، صدايى دارند چون رعد قاصف، ديدگانى چون برق خاطف، برقى و با انياب خود زمين را مى شودمیكشيده 
 :گویدمیپرسند: پروردگارت كيست؟ و پيرو كداميك از انبيايى؟ و چه دينى دارى؟ زند، از او مىكه چشم را مى

ن : )بخاطر اينكه در سخگویندمیدينم اسلام است،  است، و پيامبرم محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( و الله پروردگارم
ى و بدان خوشنودى ثابت بدارد، و اين دعاى خير همان است كه دارمیاى( خدايت بر آنچه دوست حق پايدار مانده

ُ  يثَُب تُِ ﴿)خدا در قرآن فرموده:  ِينَ  الَلَّّ نْيَا الََْْيَاةِ  فِ  الَثَّابتِِ  باِلقَْوْلِ  آمَنُوا الَََّّ  اندخداى تعالى كسانى را كه ايمان آورده ،﴾الََُّ
  بر قول حق و ثابت، هم در دنيا و هم در آخرت پايدارى
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  1(.دهدمی
: گویندیمگشايند و بوى كنند و درى از بهشت برويش مىاينجاست كه قبر او را تا آنجا كه چشمش كار كند گشاد مى

بخواب، آن طور كه جوان نورس و آسوده خاطر ميخوابد، و اين دعاى خير همان است كه با ديده روشن و با خرسندى خاطر 
صْحَابُ ﴿: )اش فرمودهخداى تعالى در باره

َ
حْسَنُ  وَ  مُسْتَقَرًّا خَيْ   يوَْمَئذِ   الََْْنَّةِ  أ

َ
بهشتيان آن روز بهترين جايگاه و  ،﴾مَقِيلاا  أ

 . 2(زيباترين خوابگاه را دارند
وى آيد و بترين صورت و جامه و بدترين چيز نزدش مىاش بصورت زشتپروردگارش باشد، فرشتهو اگر دشمن 

امل خود شناسد و حبشارت باد تو را به ضيافتى از حميم دوزخ، جايگاه آتشى افروخته و او نيز شوينده خود را مى: گویدمی
ش آيند و كفن او را از بدن، دو فرشته ممتحن نزدش مىكنندكه مرا بطرف قبر مبر، و چون داخل قبرش مى: دهدمیرا سوگند 

دايت هرگز ندانى و ه: گويند، مىدانممین: گویدمیپروردگار تو و پيغمبرت كيست؟ و چه دينى دارى؟ : پرسندانداخته، مى
همه از آن ضربت هايى كه خدا آفريده، به غير از جن و انس، زنند كه تمامى جنبندهنشوى پس او را با گرزى آن چنان مى

 . ندخورمی تكان
كه بر  دشومیبخواب با بدترين حال، آن گاه قبرش آن قدر تنگ : گویندمیآن گاه درى از جهنم برويش باز نموده، باو 

چسبد، آن طور كه نوك نيزه به غلافش بطورى كه دماغش يعنى مغز سرش از بين ناخن و گوشتش بيرون آيد و اندامش مى
كند تا نيشش بزنند و او بدين حال خواهد بود، تا خداوند از قبرش قرب زمين و حشرات آن را بر او مسلط مىخداوند مار و ع

 . كه قيامت قيام كند شودمیكند كى مبعوث كند، در اين مدت آن قدر در فشار است كه دائما آرزو مى
قبر  سؤال: روايت آورده كه فرمود (سلامعلیه ال)و در كتاب منتخب البصائر از ابى بكر حضرمى از امام ابى جعفر 

مخصوص دو طائفه است، يكى آنهايى كه ايمان خالص داشتند و يكى آنها كه كفر خالص داشتند عرضه داشتم پس ساير مردم 
  3.شودمیاز سؤالشان صرفنظر : اما بقيه مردم: چطور؟ فرمود

در باره  مردم: بودم، ايشان پرسيدند( علیه السلام)ادق نزد امام ص: و در امالى شيخ از ابن ظبيان روايت كرده كه گفت
ارواح مؤمنين در سنگدان مرغانى سبز رنگ جا ميگيرند  گویندمی؟ من عرضه داشتم گویندمیارواح مؤمنين بعد از مرگ چه 

 . ددارمیتر از اين خداى تعالى مؤمن را گرامى الله سبحان: فرمود
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، در (علیه السلام)و على و فاطمه و حسن و حسين ( صلى الله عليه وآله و سلم)بلكه در دم مرگ مؤمن، رسول خدا 
، اگر خداى تعالى زبانش را به شوندمیكنند، به بالينش حاضر حالى كه ملائكه مقرب خداى عز و جل ايشان را همراهى مى

و ولايت اهل بيت آن جناب، باز كرد كه بر اين معانى ( ليه وآله و سلمصلى الله ع)شهادت بر توحيد او و نبوت رسول خدا 
و ملائكه مقرب  (علیه السلام)و على و فاطمه و حسن و حسين ( صلى الله عليه وآله و سلم)، و رسول خدا دهدمیشهادت 

 ين خصيصه اختصاص داده كهو اگر زبانش بند آمده باشد، خداى تعالى رسول گرامى خود را با شوندمیخدا با ايشان گواه 
و على و فاطمه و حسن و حسين كه بر همگى  دهدمیاز ايمان درونى هر كس آگاه است، و لذا بايمان درونى مؤمن گواهى 

 . كنندرا گواهى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه حضور دارند، شهادت رسول خدا و نيز ملائكه -آنان بهترين سلام باد 
، او را بسوى بهشت ميبرند، البته با بدنى و صورتى نظير صورتى كه در دنيا شودمیوقتى روحش گرفته و اين مؤمن 

شناسد، نوشند، بطورى كه اگر كسى از آشنايانشان از دنيا به نزدشان بيايد، ايشان را مىند و مىخورمی داشت، و مؤمنين در آنجا
  1.دچون گفتيم به همان صورتى هستند كه در دنيا بودن

سخن از ارواح مؤمنين : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)از حماد بن عثمان از امام صادق  2و در كتاب محاسن
ر كنند؟ فرمود: آرى، از يكديگكنند، من از در تعجب پرسيدم: ديدار مىبميان آمد، آن جناب فرمود: يكديگر را ديدار مى

 گويى: اين فلانى است. شناسند، حتى وقتى تو يكى از ايشان را ببينى مىپرسند و يكديگر را مىاحوال مى
آيد، و از زندگى مؤمن بديدار بازماندگان خود مى: روايت كرده كه فرمود( السلامعلیه )و در كافى از امام صادق 

ند و كافر هم به زيارت دارمیبيند و آنچه مايه نگرانى است از نظر او پوشيده آنان تنها آنچه مايه خرسندى است مى
ند دارمیمحبوب او است از نظرش پوشيده  ها و آنچهبيند و اما خوشىآيد، ولى او تنها ناگواريها را مىبازمانده خود مى

آيند و بعضى ديگر به قدر عملى كه ها به ديدار اهل خود مىآن گاه اضافه فرمود: كه بعضى از اموات در همه جمعه
  3دارند.

ارواح اموات، مانند اجساد، بدن دارند و در درختى : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 
پرسند و چون روحى تازه از راه برسد، به يكديگر شناسند و حال يكديگر را مىاز بهشت جاى دارند، يكديگر را مى

: فعلا مزاحمش نشويد كه از هول عظيمى در آمده )بگذاريد كمى استراحت كند(، آن گاه از او ميپرسند: فلانى گویندمی
د او نشينند، و اگر بگويدنيا زنده بود كه من آمدم، به انتظارش مى چه كرد؟ و فلانى چه شد؟ اگر در پاسخ بگويد او در

  مدتى است از دنيا
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  1.گويند سقوط كرده، سقوط كرده استفهمند كه او بهشتى نبوده از در ترحم مىدر آمده، مى
بود انتخاب نموده، روايات در باب زندگى در برزخ بسيار زياد است، و ما آن مقدار را كه جامع معناى برزخ  * مؤلف:

در اينجا آورديم، و گر نه در اين معانى كه ما آورديم روايات آن قدر زياد است كه به حد استفاضه رسيده و همه آنها دلالت 
 .دارد بر اينكه برزخ عالمى است مجرد از ماده

 داستانى در تاييد ادله گذشته بر وجود عالم برزخ و حيات روح بعد از مرگ 
ان را نقل ام يك داستاينجا مناسب ديدم بعنوان تاييد ادله گذشته از ميان داستانهايى كه در اين باره شنيدهدر (: مترجم)

هاى تر گردد، البته همانطور كه اشاره شد در اين باره شنيدهكنم تا خواننده عزيز نسبت به زندگى در برزخ اعتقادش قوى
اى اهدهگذرد مربوط به مشام لكن داستانى كه از نظر خواننده مىوثوق شنيده بيشترى دارم و همه را از اشخاص با تقوى و مورد

جناب آقاى  الله است كه براى استاد عاليقدرم علامه طباطبائى مؤلف همين كتاب دست داده و من آن را قبلا از حضرت آية
ده بنيانگذار حوزه علميه قم شنيحاج شيخ مرتضى حائرى يزدى فرزند مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى مؤسس و 

بودم بعد عين شنيده خود را براى جناب استاد نقل كردم و ايشان آن را صحه گذاردند و امروز كه روز چهارشنبه يازدهم 
هجرى قمرى است از ايشان اجازه خواستم داستان زير را در بحث پيرامون برزخ درج كنم ايشان  1398جمادى الاولى سال 

دادند ولى از آنجايى كه به نظر خودم بهترين دليل بر وجود برزخ است لذا نتوانستم از درج آن چشم بپوشم، جواب صريحى ن
در سالهايى كه در حوزه نجف اشرف مشغول تحصيل علم بودم مرتب از ناحيه مرحوم والدم هزينه تحصيلم : و اينك آن داستان

چند ماهى مسافر ايرانى به عراق نيامد و خرجيم تمام شد، در همين  رسيد و من فارغ البال مشغول بودم تا آنكهبه نجف مى
كردم كه ناگهان بى پولى و وضع روابط ايران و عراق وضع روزى مشغول مطالعه بودم و دقيقا در يك مسئله علمى فكر مى

كوبند، در ا مىب منزل ررشته مطلب را از دستم گرفته و بخود مشغول كرد، شايد چند دقيقه بيشتر طول نكشيد كه شنيدم در
حالى كه سر روى دستم نهاده و دستم روى ميز بود برخاستم و درب خانه را باز كردم مردى ديدم بلند بالا و داراى محاسنى 

اى اش، اما هر چه بود قيافهحنايى و لباسى كه شباهت به لباس روحانى عصر حاضر نداشت نه فرم قبايش و نه فرم عمامه
 . جذاب داشت

فرمايد در اين مدت هيجده من شاه حسين ولى، پروردگار متعال مى: محضى كه در را باز كردم سلام كرد و گفت به
  .آن گاه خدا حافظى كرد و رفت!! اىات را رها كرده و بفكر روزيت افتادهام كه درس و مطالعهات گذاشتهسال، كى گرسنه
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من بعد از بستن در خانه و برگشتن به پشت ميز تازه سر از روى دستم برداشتم و از آنچه ديدم تعجب كردم و چند 
آيا راستى من از پشت ميز برخاستم و به در خانه رفتم و يا آنچه ديدم همين جا ديدم ولى اول اينكه سؤال برايم پيش آمد 

 . يقين دارم كه خواب نبودم
ن ولى، آيد كه گفته باشد شيخ حسياش بر مىآقا خود را به نام شاه حسين ولى معرفى كرد، ولى از قيافهاين : دوم اينكه

ؤال هم چنان اش قيافه شاه نبود، اين سشيخ، از طرفى هم قيافه: لكن هر چه فكر كردم نتوانستم بخود بقبولانم كه گفته باشد
تند كه تابستان به ايران بروم در تبريز بر حسب عادت نجف، بين الطلوعين بدون جواب ماند تا آنكه مرحوم والدم از تبريز نوش

گذشتم به قبرى برخوردم كه از نظر ظاهر پيدا بود قبر يكى از بزرگان است، وقتى زدم روزى از قبرستان كهنه تبريز مىقدم مى
سال پيش از آمدن به در خانه، از دنيا  سنگ قبر را خواندم ديدم قبر مردى است دانشمند بنام شاه حسين ولى و حدود سيصد

 . رفته است
سؤال سومى كه برايم پيش آمد تاريخ هيجده سال بود كه اين تاريخ ابتدائش چه وقت بوده است؟ وقتى است كه من 

ام؟ كه من بيست و پنج سال است مشغولم، و يا وقتى است كه من به حوزه نجف اشرف شروع به تحصيل علوم دينى كرده
ام؟ كه آنهم بيش از ده سال نيست پس ماده تاريخ هيجده از چه وقت است؟ و چون خوب فكر كردم ديدم هيجده شدهمشرف 

 . امسال است كه به لباس روحانيت ملبس و مفتخر شده
ترسم جناب استادم با درج اين قصه مخالفت كند لذا تصميم دارم اين را هم بگويم و بگذرم كه نگارنده از آنجا كه مى

 .وقتى مقابله همه روزه ما به اينجا رسيد اين قسمت را نخوانم

  بحث فلسفى

 ( آدمى مجرد از ماده است( روح)در باره اينكه نفس )
البته مراد ما از نفس آن حقيقتى است كه هر يك از )آيا نفس و يا به عبارتى روح آدمى موجودى است مجرد از ماده؟ 

كنيم و يا بدان اشاره مينمائيم، و نيز مراد ما ، شما، او، فلانى، و امثال آن از آن حكايت مىمن، ما: ما در هنگام سخن با عبارت
 (. به تجرد نفس اين است كه موجودى مادى و قابل قسمت و داراى زمان و مكان نباشد

ك شجاى هيچ : گوييمكنيم، اينك مىحال كه موضوع بحث روشن شد و معلوم گشت كه در باره چه چيز بحث مى
گوييم و مى)، (نم)كنيم به كنيم كه از آن معنا و حقيقت تعبير مىيابيم و مشاهده مىنيست كه ما در خود معنايى و حقيقتى مى

 (. من باو گفتم و امثال اين تعبيرها كه همه روزه مكرر داريم -و مثلا در همدان متولد شدم،  -من پسر فلانم، 
  



در اين درك  هاانسانهر انسانى در اين درك و مشاهده مثل ما است من و تمامى باز جاى هيچ شك و ترديد نيست كه 
وجهم ، متکندمیمساوى هستيم و حتى در يك لحظه از لحظات زندگى و شعورمان از آن غافل نيستيم ما دام كه شعورم كار 

 . كه من منم و هرگز نشده كه خودم را از ياد ببرم
در كجاى بدن ما نشسته و خود را از همه پنهان كرده؟ قطعا در هيچيك از اعضاى بدن ما نيست، ( من)حال ببينيم اين 

در داخل سر ما نيست، در سينه ما و در دست ما و خلاصه در هيچيك از اعضاى محسوس و ( من) گویدمیآنكه يك عمر 
ايم، چون حس لامسه و شامه و غيره ات كردهديده ما نيست، و در حواس ظاهرى، مائيم كه وجودشان را از راه استدلال اثب

 . ايم، نيستپنهان نشده و در اعضاى باطنى ما هم كه وجود آنها را از راه تجربه و حس اثبات كرده
كه من از اينكه داراى بدنى هستم و يا داراى حواس ظاهرى يا باطنى هستم، بكلى  شودمیبدليل اينكه بارها شده و 

حاضر است، ( من)در نزد ( من)ى براى يك لحظه هم نشده كه از هستى خودم غافل باشم، و دائما م و ليكن حتشومیغافل 
 . غير بدن و غير اجزاء بدن است( من)اين  شودمیپس معلوم 

خاصيتى از خواص موجوده در ( مانند حرارت)عبارت باشد از بدن من و يا عضوى از اعضاى آن و يا ( من)و نيز اگر 
معنا كه بدن و اعضايش و آثارش همه و همه مادى است و يكى از احكام ماده اين است كه بتدريج تغيير  آن، با حفظ اين

د، نيز هم دگرگونى بپذيرد و هم قابل انقسام باش( من)پذيرد و حكم ديگرش اين است كه قابل قسمت و تجزيه است بايد مى
 . بينيم نيستبا اينكه مى

مراجعه كند، و سپس همين ( اى از آن غافل نيستكه گفتيم آنى و لحظه)شاهده، به شهادت اينكه هر كس به اين م
مشاهده را كه سالها قبل يعنى از آن روزى كه چپ و راست خود را شناخت و خود را از ديگران تميز ميداد، بياد بياورد، 

خود نگرفته، ولى بدنش و هم اجزاء است و كمترين دگرگونى و يا تعددى ب( من)بيند كه من امروز، با من آن روز، يك مى
بدنش و هم خواصى كه در بدنش موجود بوده، از هر جهت دگرگون شده، هم از جهت ماده و هم از جهت صورت و شكل، 

اى غير از بدن من است و اى بسا در حادثه( من) شودمیو هم از جهت سائر احوال و آثارش جور ديگرى شده، پس معلوم 
 . شده، ولى خود او نصف نشده، بلكه همان شخص قبل از حادثه استنيمى از بدنش قطع 

معنايى است بسيط كه قابل انقسام و تجزيه نيست، ( من)بيند كه و همچنين اگر اين دو مشاهده را با هم بسنجد، مى
ر ى مادى اينطوپذيرد، چون بطور كلى ماده و هر موجودولى بدنش قابل انقسام هست، اجزاء و خواص بدنش نيز انقسام مى

 شود نفس غير بدن است، نه است، پس معلوم مى
  



همه آن است و نه جزئى از اجزاء آن، و نه خاصيتى از خواص آن، نه آن خواصى كه براى ما محسوس است و نه آن 
 . ايم و نه آن خواصى كه براى ما هنوز درك نشده استخواصى كه با استدلال به وجودش پى برده

ها هر طورى كه فرض كنيد مادى است و حكم ماده اين است كه محكوم تغيير و دگرگونى ه اين نامبردهبراى اينكه هم
م، هيچيك از اين احكام را كنمی مشاهده( من)پذيرد و مفروض ما اين است كه آن چيزى كه در خود بنام است و انقسام مى

 . پذيرد، پس نفس به هيچ وجه مادى نيستنمى
بينيم، امرى بسيط كه كثرت و اجزاء و مخلوطى از خارج ندارد، كنيم امر واحدى مىكه مشاهده مى و نيز اين حقيقتى

كند كه او اوست، و غير او نيست و دو كس بيند و درك مىبلكه واحد صرف است، هر انسانى اين معنا را در نفس خود مى
ه شود اين امر مشهود، امرى است مستقل كعلوم مىپس م. نيست، بلكه يك نفر است و دو جزء ندارد بلكه يك حقيقت است

گيريم پس او جوهرى ، نتيجه مىشودمیحد ماده بر آن منطبق و صادق نيست و هيچيك از احكام لازم ماده در آن يافت ن
ى كه بدن ركند، يعنى تعلق تدبياست مجرد از ماده كه تعلقى به بدن مادى خود دارد، تعلقى كه او را با بدن به نحوى متحد مى

ت و مطلوب و مدعاى ما هم اثبا( گذارد دستگاههاى بدن از كار بيفتند و يا نامنظم كار كنندو نمى)را تدبير و اداره مينمايد، 
 .همين معنا است

 ادله و براهين منكرين تجرد روح 
ن، يعنى اهل حديث، منكر گرا و جمعى از علماى الهى، از متكلمين، و نيز علماى ظاهربيدر مقابل ما همه علماى مادى

 . باشدمیاند كه خالى از تكلف و تلاش بيهوده ناند و بر مدعاى خود و رد ادله ما برهانهايى اقامه كردهتجرد روح شده
هاى مختلف علوم با آن همه پيشرفتى كه كرده و به آن حد از دقت كه امروز رسيده، در تمامى رشته: اندماديين گفته -1

جستجوهاى دقيقش، به هيچ خاصيت از خواص بدنى انسان نرسيده، مگر آنكه در كنارش علت ماديش را هم پيدا ها و فحص
كرده، ديگر خاصيتى بدون علت مادى نمانده تا بگويند اين اثر روح مجرد از ماده است، چون با قوانين ماده منطبق نيست و 

 . آن را دليل بر وجود روح مجرد بگيرند
سلسله اعصاب كه در سراسر بدن منتشر است، ادراكات تمامى اطراف بدن و : اندن گفتار خود گفتهو در توضيح اي

كند، و اين مركز عبارت است هايش را پشت سر هم و در نهايت سرعت به عضو مركزى اعصاب منتقل مىاعضاى آن و حاسه
 ورى كه اجزائش از يكديگر متمايز نيست و اى است متحد و داراى يك وضعى واحد، بطاز قسمتى از مغز سر كه مجموعه

  



، و اين واحد شودمیها در آن درك ناگر بعضى از آن باطل شود و بعضى ديگر جاى آن را پر كند، اين دگرگونى
 (. من)كنيم به متحصل همان نفس ما است كه همواره حاضر براى ما است، و ما از آن تعبير مى

 شودیمغير از سر و پيكرمان هستيم، درست است و ليكن صرف اين احساس باعث نكنيم كه ما پس اينكه احساس مى
 اى است كه توارد ادراكاتغير از بدن و غير از خواص بدنى ما است، بلكه از آنجا كه مركز اعصاب مجموعه( ما)بگوئيم پس 

 . مانيم، لذا هيچ آنى از آن غافل نمىشودمیدر آن بسيار سريع انجام 
غفلت از آن بطورى كه در جاى خود مسلم شده است، بطلان اعصاب و توقفش از عمل است و آن همان  چون لازمه

 . مرگ است
همواره ثابت است نيز درست است، اما اين هم دليل تجرد نفس نيست و از اين جهت ( من)بينيم نفس و نيز اينكه مى

گردان شمانند ديدن آتش آت)لكه اين حس ما است كه ، بشودمینيست كه حقيقتى است ثابت كه دستخوش تحولات مادى ن
، مثل حوضى كه دائما نهر آبى از اين طرف داخلش شودمی، در اثر سرعت واردات ادراكى، امر بر ايمان مشتبه (بصورت دائره

ر و يا غي رسد كه آب ثابت و همواره پر است و عكس آدمى يا درختريزد، به نظر ما مىو از طرف ديگر بيرون مى شودمی
 . آن كه در آب افتاده، واحد و ثابت است

كنيم، در حالى كه در واقع نه واحد است و نه ثابت، همانطور كه در مثال حوض، ما آن را آبى واحد و ثابت حس مى
آدمى  ، نفسدهدمی، بتدريج وضع آن را تغيير شودمیبلكه هم متعدد است و هم متغير تدريجى، چون اجزاء آبى كه وارد آن 

رسد، ولى در واقع نه واحد است و نه ثابت و نه داراى نيز هر چند به نظر موجودى واحد و ثابت و شخصى به نظر مى
 . شخصيت

اى اند نفسى كه بر تجرد آن از طريق مشاهده باطنى اقامه برهان شده، در حقيقت مجرد نيست، بلكه مجموعهو نيز گفته
از ادراكهاى عصبى كه آنها نيز نتيجه تاثير و تاثرى است كه اجزاء ماده خارجى و  از خواص طبيعى است و آن عبارت است

، وحدت اجتماعى است نه وحدت حقيقى و شودمیاجزاء مركب عصبى، در يكديگر دارند، و وحدتى كه از نفس مشاهده 
 .واقعى

 رد ادله ماديين منكر تجرد روح 
وم با آن همه پيشرفت كه كرده و به آن حد از دقت كه امروز رسيده، هاى مختلف علرشته: )اما اينكه گفتند * مؤلف:
ها و جستجوهاى دقيقش، به هيچ خاصيت از خواص بدنى انسان نرسيده مگر آنكه در كنارش علت ماديش در تمامى فحص

 است حق و هيچ سخنى( را هم پيدا كرده، ديگر خاصيتى بدون علت مادى نماند، تا بگويى اين اثر روح مجرد از ماده است
 . شودمیشكى در آن نيست، لكن اين سخن حق، دليل بر نبود نفس مجرد از ماده كه برهان بر وجودش اقامه شده، ن

  



دليلش هم خيلى روشن است، چون علوم طبيعى كه قلمرو تاخت و تازش چهار ديوارى ماده و طبيعت است، تنها 
را جستجو نموده احكامى كه از سنخ آن ( ماده)مثلا خواص موضوع خود د در اين چهار ديوارى تاخت و تاز كند، توانمی

كه برد بيان كند و اما ايناست كشف و استخراج نمايد، و يا خواص آلات و ادوات مادى كه براى تكميل تجارب خود بكار مى
اين باره نبايد هيچگونه گذرد و آيا چيزى هست يا نه؟ و اگر هست چه آثارى دارد؟ در در پشت اين چهار ديوارى چه مى

 . دخل و تصرفى و اظهار نظرى بنمايد نه نفيا و نه اثباتا
د در باره پشت اين ديوار بگويد اين است كه من چيزى نديدم، و درست هم توانمیچون نهايت چيزى كه علوم مادى 

ت بشود، علوم مادى هزار برابر آنچه هس و به همين دليل اگر)گفته چون نبايد ببيند، و اين نديدن دليل بر نبودن چيزى نيست، 
و در داخل اين چهار ديوارى هيچ موجود غير مادى و خارج از سنخ ماده و حكم طبيعت، ( باز در چهار ديوارى ماده است

 . نيست تا او ببيند
ت علتش اين اساند كه چنين آسان مجردات را منكر شوند و اگر ماديين پا از گليم خود بيرون آورده، بخود جرأت داده

اند، از ناآگاهى و بى بضاعتى بوده، به آثارى از زندگى كه در حقيقت اند كسانى كه نفس مجرد را اثبات كردهكه خيال كرده
اند با قواعد علمى توجيهش كنند، از روى ناچارى آن را به اند، و چون نتوانستهوظائف مادى اعضاى بدن است برخورده

 . انداند و آن موجود مجرد فرضى را حلال همه مشكلات خود قرار دادهت دادهموجودى ما وراى ماده نسب
ده كه علم از توجيه آن خواص و آثار عاجز بوده خورمی و معلوم است كه اين حلال مشكلات به درد همان روزهايى

ات صانع نظير اين خيال را در باب اثبو اما امروز كه علم به علل طبيعى هر اثر و خاصيتى پى برده، ديگر نبايد بدان وقعى نهاد، 
 . اندهم كرده

وده كه آنچه اند و چنان نبو اين اشتباه فاسدى است، براى اينكه قائلين به تجرد نفس، تجرد آن را از اين راه اثبات نكرده
ند كنند، بلكه به نفس مستاند از آثار و افعال بدنى كه علتش ظاهر بوده به بدن نسبت دهند، و آنچه كه به علت ماديش پى نبرده

س بدون واسطه، و به نف دهندمی، چيزى كه هست به بدن نسبت دهندمیتمامى آثار و خواص بدنى را به علل بدنى نسبت 
لم آدمى به بدن نسبت داد، مانند ع شودمیكه ن دهندمی، اما بواسطه بدن، و آثارى را مستقيما به نفس نسبت دهندمیهم نسبت 

 . بيند، كه بيانش گذشتنكه دائما خودش را مىبه خودش و اي
 شودیماى است كه توارد ادراكات در آن بسيار سريع انجام بلكه از آنجا كه مركز اعصاب مجموعه: )و اما اينكه گفتند

جه و مانيم الخ، سخنى است كه معناى درستى ندارد و شهودى كه از نفس خود داريم، به هيچو لذا هيچ آنى از آن غافل نمى
 (. با آن منطبق نيست

  



ى و اند، به واردات فكرمثل اينكه آقايان از شهود نفسانى خود غفلت كرده و رشته سخن را از آنجا به جاى ديگر برده
 . اندو به بحث از آثار اين توالى و توارد پرداخته شودمیاند، كه پشت سر هم به دماغ وارد مشهودات حسى برده

كنند هست؟ اگر امورى پشت سر هم و بسيار كنيم و آنچه آنان نفى مىى ميان آنچه ما اثبات مىفهمم چه ربطمن نمى
من و يا )د يك واحد را تشكيل دهد بنام توانمیزياد كه واقعا هم زياد و متعدد است، فرض بشود اين امور بسيار زياد چگونه 

؟ علاوه اين امور بسيار زياد كه عبارت است از ادراكات وارده در مركز اعصاب، همه امور مادى هستند و ديگر ما وراى (تو
كه هميشه جلو شعور ما حاضر و مشهود است و يكى هم هست، عين اين ( من)خود، غير از خود چيزى نيستند، و اگر آن امر 
نيم؟ اين بيبينيم و غير آن را نمىرا مى( من)بينيم و چرا تنها آن امر واحد نمى ادراكات بسيار باشد، پس چرا ما آن را بسيار

 . وحدت كه در آن امر براى ما مشهود و غير قابل انكار است از كجا آمد؟
وحدت، وحدت اجتماعى است، كلامى است كه به شوخى بيشتر : و اما پاسخى كه آقايان از اين پرسش داده و گفتند

ا به جدى براى اينكه واحد اجتماعى وحدتش واقعى و حقيقى نيست، بلكه آنچه حقيقت و واقعيت دارد، كثرت شباهت دارد ت
آن است، و اما وحدتش يا وحدتى است حسى، مانند خانه واحد و خط واحد، و يا وحدتى است خيالى، مانند ملت واحد و 

 . هزاران خشت و ملت از هزاران فرد تشكيل شده استامثال آن، نه وحدت واقعى، چون خط از هزاران نقطه و خانه از 
كنيم، اين است كه ادراكات بسيار كه در واقع هم بسيارند براى صاحب شعور يك اش صحبت مىو آنچه ما در باره

اين ادراكات فى نفسه متعدد و بسيارند، به هيچ وجه سر از : گویندمیشعور واقعى باشند، و در چنين فرض لازمه اينكه 
آورد و فرض اينجا است كه در كنار اين شعورها و ادراكات كس ديگرى نيست كه اين ادراكهاى بسيار را يكى حدت در نمىو

بدان متوجه  هاكالاشبخلاف نظريه ما كه اين )بيند ببيند، بلكه به گفته شما خود اين ادراكهاى بسيار است كه خود را يكى مى
هاى مغزى و حواس ى مجرد از ماده قائليم كه سراپاى بدن و سلسله اعصاب و بافتهنيست، ما در وراى اين ادراكات، نفس

ظاهرى و باطنى، همه و همه ابزار و وسائل و وسائط كار او هستند، و او در اين چار ديوارى بدن نيست، بلكه تنها ارتباط و 
 (. اى باين بدن داردعلاقه

كند، جزئى از مغز است كه ادراكهاى بسيار را را درك مى( من) آن چيزى كه در ساختمان بدنى من: و اگر بگويند
باز اشكال بحال خود باقى است، زيرا فرض اين : گوييمكند نه سلسله اعصاب، در جواب مىدرك مى( من)بصورت واحد 

 بود كه اين جزء از مغز عينا خود همان ادراكهاى 
  



، جزئى باشد كه قوه دركش متعلق باين ادراكهاى بسيار شود، بسيار و پشت سر هم است نه اينكه در يك طرف مغز سر
دقت )كند هايى حسى انتزاع مىگيرد، آن گاه از آن معلومات صورتآن طور كه قواى حسى بمعلومات خارجى تعلق مى

 (. فرمائيد
در باره  هست و جوابش هم همان جوابى است كه( من)سؤال ديگرى كه در باره اين امر مشهود و فراموش نشدنى 

وحدت آن از دو طرف گفته شده، اينست كه اين امرى كه به نظر شما مادى است با اينكه ماده ثبات ندارد و دائما در تحول 
  .د جوابگوى آن باشد و نه فرض دومتوانمیپذيرد، ثبات و بساطت خود را از كجا آورد؟ نه فرض اول شما است و انقسام مى

 هاى متوالى و پشت سر همهم در پاسخ از سؤال قبلى يعنى اين سؤال كه چگونه ادراك علاوه بر اينكه فرض دوم شما
پذيرد فرض غير درستى تحول و انقسام نمى( من)با شعور دماغى بصورت وحدت درك شود و هم از اين سؤال ما كه چرا 

با اينكه همه امورى مادى هستند، و اى كه در آن است و شعورى كه دارد و معلوماتى كه در آن است، است آخر دماغ و قوه
پذيرد، چطور همواره بصورت امرى كه هيچيك از اين اوصاف را ندارد، حاضر نزد ما ماده و مادى كثرت و تغير و انقسام مى

 بلكه اين حس ما است: )است؟ با اينكه در زير استخوان جمجمه ما، جز ماده و مادى چيز ديگرى نيست؟ و اما اينكه گفتند
، (كندو كثير را واحد و متغير را ثابت و متجزى را بسيط درك مى شودمیر اثر سرعت واردات ادراكى امر برايش مشتبه كه د

، نه از امور نفسى گيردنيز غلطى است واضح، براى اينكه اشتباه خود يكى از امور نسبى است كه با مقايسه و نسبت صورت مى
شد، براى خودش حقيقت و واقعيت است، مثلا وقتى ما اجرام بسيار بزرگ آسمان را و واقعى، چون اشتباه هم هر قدر غلط با

ايم و همچنين فهماند كه در اين ديد خود اشتباه كردهبينيم و براهين علمى به ما مىهايى سفيد مىريز و كوچك و بصورت نقطه
كند، وقتى اشتباه است كه آنچه را در درك خود بينيم، و اشتباهات ديگرى كه حس ما مىگردان را دائره مىاگر شعله آتش

گوييم فهميم كه آنچه در درك ما هست در خارج نيست، اين را مىداريم، با آنچه كه در خارج هست بسنجيم، آن وقت مى
كره  راشتباه، و اما آنچه كه در درك ما هست خودش اشتباه نيست، به شهادت اينكه بعد از علم به اينكه اجرام آسمانى به قد

يم و باز هم شعله آتشگردان را بصورت بينمیهايى نورانى زمين ما و يا هزاران برابر آن است، باز هم ما آنها را بصورت نقطه
يم پس در اينكه آن جرم آسمان در ديد ما نقطه است و آن شعله دائره است، اشتباهى نيست، بلكه اشتباه خواندنش، بينمیدائره 

 . اشتباه و غلط است
 و مسئله مورد بحث ما از همين قبيل است، چه وقتى حواس ما و قواى مدركه ما امور بسيار

  



و امور متغير و امور متجزى را بصورت واحد و ثابت و بسيط درك كند، اين قواى مدركه ما، در درك خود اشتباه كرده، 
گوييم اشتباه كند، آن وقت مىبينيم با هم تطبيق نمىىكنيم، مبراى اينكه وقتى معلوم او را با همان معلوم در خارج مقايسه مى

كرده، و اما اينكه معلوم او براى او واحد و ثابت و بسيط است كه دروغ نيست و گفتگوى ما در همين معلوم است، از شما 
ط ثابت و بسيچيست؟ مادى است؟ يا مجرد؟ اگر مادى است پس چرا واحد و ( من)اين معلوم فراموش نشدنى ما : پرسيممى

است و چگونه يك امرى كه هيچگونه آثار ماديت و اوصاف آن را ندارد در زير جمجمه ما جا گرفته و هرگز هم فراموش 
 . گفتيم؟ و اگر مجرد است كه ما هم همين را مىشودمین

به و در چهار كه دليل ماديين از آنجا كه از راه حس و تجر: پس از مجموع آنچه گفته شد، اين معنا روشن گرديد
ه آميزى عدم و جدان را باند با مغالطه و رنگكند، ولى خواستهرا اثبات نمى( نيافتن)ديوارى ماده است، بيش از عدم و جدان 

تر بگويم دليلشان تنها اين را اثبات كرد كه ما موجودى مجرد نيافتيم، ولى خودشان جا بزنند، ساده( نبودن)جاى عدم وجود 
 . موجود مجرد نيست، در حالى كه نيافتن دليل بر نبودن نيست كه: ادعا كردند

كردند، تصويرى بود فاسد كه نه با اصول ماديت كه نزد خودشان ( نبودن)بجاى ( نيافتن)و آن تصويرى كه براى جا زدن 
 .آيد و نه با واقع امرمسلم و به حس و تجربه رسيده است، جور در مى

 اند د در نفى تجرد روح فرض كردهآنچه كه علماى روانكاو عصر جدي
اند، اين است كه نفس عبارت است از و اما آنچه كه علماى روانكاو عصر جديد در نفى تجرد نفس فرض كرده -2

آيد، چون آدمى داراى ادراك بوسيله اعضاى بدن هست، داراى اراده حالت متحدى كه از تاثير و تاثر حالات روحى پديد مى
محبت هم دارد، كراهت و بغض نيز دارد، و از اين قبيل حالات در آدمى بسيار است كه وقتى دست  هم هست، خوشنودى و

ه ك شودمیاش اين گذارند، نتيجهكند و خلاصه در يكديگر اثر مىو اين، آن را و آن، اين را تعديل مى دهندمیبه دست هم 
 (. من)كنيم به آيد كه از آن تعبير مىحالتى متحد پديد مى

 هاى شما را بگيريم، چون اهلبحث ما در اين نبود، و ما حق نداريم جلوى تئوريها و فرضيه: گوييمدر پاسخ اينان مى
اگر ديوارى كه روى آن پى چيد )هايى براى خود فرض كند و آن را زير بناى دانش خود قرار دهد هر دانشى حق دارد فرضيه

 (. و اگر ديوارش فرو ريخت، يك فرضيه ديگرى درست كند بالا رفت به صحت فرضيه خود ايمان پيدا كند
گفتگوى ما در يك مسئله خارجى و واقعى بود كه يا بايد گفت هست، يا نيست نه اينكه يكى وجودش را فرض كند 

دن مادى كنيم كه آيا همين بو يكى نبودش را، بحث ما بحثى فلسفى است كه موضوعش هستى است در باره انسان بحث مى
 . يا چيز ديگرى ما وراى ماده است است

  



 گفته جمعى از معتقدين به مبدأ و معاد پيرامون انكار تجرد روح و رد آن 
آنچه از : اندجمعى ديگر از منكرين تجرد نفس، البته از كسانى كه معتقد به مبدأ و معادند در توجيه انكار خود گفته -3

آيد، اين است كه آثار و خواص روحى انسان مستند هستند و تشريح بر مىعلوم، مربوط به زندگى انسان، چون فيزيولوژى 
هاى حيات، يعنى سلولهايى كه اصل در حيات انسان و حيوانند و حيات انسان بستگى به آنها دارد، پس روح يك به جرثومه

ه ستند، پس آن حقيقتى كو تازه اين سلولها داراى ارواح متعددى ه. اثر و خاصيت مخصوصى است كه در اين سلولها هست
اى از ارواح بيشمار كه بصورت اتحاد و اجتماع كند، عبارت است از مجموعهاز آن حكايت مى( من)در انسان هست و با كلمه 

هاى زندگى و اين خواص روحى، با مردن آدمى و يا به عبارتى با مردن سلولها، همه از در آمده و معلوم است كه اين كيفيت
 . ماندديگر از انسان چيزى باقى نمى رود وبين مى

ه هست ، چيزى كماندمیبعد از فناى بدن و انحلال تركيب آن، روح مجرد او باقى : بنا بر اين ديگر معنا ندارد بگوئيم
هايى كه تا كنون با پيشرفت علوم كشف شده، كافى نيست كه بشر را به رموز زندگى آشنا سازد از آنجايى كه اصول و جرثومه

لا د روح و زندگى درست كند و مثتوانمیعلل طبيعى ن: اى نداريم جز اينكه بگوئيمآن رموز را برايش كشف كند، لذا چاره و
  .از خاك مرده موجودى زنده بسازد، عجالتا پيدايش زندگى را معلول موجودى ديگر، يعنى موجودى ما وراء الطبيعه بدانيم

ل بتنهايى و بدون آوردن شاهدى علمى، استدلالى است غير قابل قبول كه و اما استدلال بر تجرد نفس از جهت عق
علوم امروز گوشش بدهكار آن نيست، چون علوم امروزى تنها و تنها بر حس و تجربه تكيه دارد و ادله عقلى محض را ارجى 

 (. دقت فرمائيد)نهد نمى
كه بر ادله ماديين وارد كرديم، بر دليلى كه اين طائفه يى هااشكالخواننده عزيز مسلما توجه دارد كه عين آن  * مؤلف:

اگر اصول علمى كه تا كنون كشف شده، نتوانسته حقيقت  اولًاها كه اند نيز وارد است باضافه اين خدشهبراى خود تراشيده
ر اينكه خواص ب شودمیيل نبر اينكه بعدها هم تا ابد نتواند آن را كشف كند، و نيز دل شودمیروح و زندگى را بيان كند، دليل ن

در واقع مستند به علل مادى كه تا كنون دست علم ما بدان نرسيده ( دانیدمیكه شما آن را مستند به جرثومه حيات )روحى 
 . ايدنبوده باشد، پس كلام شما مغالطه است كه علم بعدم را بدون هيچ دليلى بجاى عدم علم جا زده

 يعنى حوادث و خواص -به ماده و استناد بعضى ديگر  -يعنى حوادث مادى  -عالم استناد بعضى از حوادث  ثانياًو 
به ما وراء طبيعت كه خداى تعالى باشد مستلزم اين است كه براى ايجاد عالم، قائل به دو اصل باشيم، يكى مادى و  -زندگى 

 يكى الهى و اين حرف را نه دانشمندان 
  



 . کندمیله توحيد آن را باطل مادى ميپسندند و نه الهى و تمامى اد
ى ديگرى به مسئله تجرد نفس شده و در كتب فلسفه و كلام آمده، چيزى كه هست همه آنها هااشكالالبته در اين بين 

ناشى از بى دقتى در ادله نامبرده ما و نداشتن ثبات در تعقل غرض از آن ادله است، و خلاصه ناشى از اين است كه نتوانستند 
و  اى نيستند، از نقليم بگوئيم ثبات بخرج دهند، و چون دلايل جداگانهخواهمی ى كه ما آورديم دقت و در اينكه چهادر ادله

پاسخ آن خوددارى نموديم، اگر از خوانندگان عزيز كسى بخواهد بدانها اطلاع يابد بايد بمظانش مراجعه نمايد، و خدا راهنما 
 .است

 شهويه، غضبيه و نطقيه: بيان اينكه سه نيروى عمومىتعريف علم اخلاق و )بحث اخلاقى 
  (فكريه منشا اخلاق آدمى است

 كند، ملكاتى كه مربوط به قواى نباتى و حيوانى وعلم اخلاق عبارت است از فنى كه پيرامون ملكات انسانى بحث مى
لوم كند كدام يك از ملكات نفسانى كه فضائل آنها را از رذائلش جدا سازد و مع کندمیانسانى اوست، به اين غرض بحث 

انسان خوب و فضيلت و مايه كمال اوست، و كداميك بد و رذيله و مايه نقص اوست، تا آدمى بعد از شناسايى آنها خود را با 
فضائل بيارايد، و از رذائل دور كند و در نتيجه اعمال نيكى كه مقتضاى فضائل درونى است، انجام دهد تا در اجتماع انسانى 

 . ستايش عموم و ثناى جميل جامعه را بخود جلب نموده، سعادت علمى و عملى خود را به كمال برساند

 عفت، شجاعت، حكمت و عدالت : اصول اخلاق فاضله
هر چند كه از نظر عدد بسيار )كه اخلاق آدمى : هايش به اين نتيجه رسيدهو اين علم اخلاق بعد از فحص و بحث

گانه است كه نفس را سه نيروى عمومى است كه در آدمى وجود دارد و اين قواى سه( خلقهاى وىاست، ولى منشا همه 
و  شودیمانگيزد، تا در صدد به دست آوردن و تهيه علوم عملى شود، علومى كه تمامى افعال نوع بشر به آن علوم منتهى برمى

 . گرددمیبدان مستند 
ويه، غضبيه، نطقيه فكريه كه همانطور كه گفته شد تمامى اعمال و افعال گانه عبارت است از قوه شهو اين قواى سه

، مانند خوردن و نوشيدن، و پوشيدن و امثال شودمیصادره از انسان، يا از قبيل افعالى است كه به منظور جلب منفعت انجام 
از جان و عرض و مالش، و امثال آن، كه شود، مانند دفاع آدمى آن و يا از قبيل افعالى است كه به منظور دفع ضرر انجام مى

 . مبدأ صدور آنها قوه غضبيه است، هم چنان كه مبدأ صدور دسته اول قوه شهويه است
كه هيچ )و يا از قبيل افعالى است كه ناشى از تصور و تصديق فكرى است، مانند برهان چيدن و استدلال درست كردن 

 نكه آدمى قبل از فعلى از افعال دو دسته قبلى هم نيست، مگر آ
  



، يعنى براى هر كارى مصالحى كه در آن كار هست، با مفاسد آن دهدمیانجامش در ذهن خود اين افعال را انجام 
 (مترجم( )دهدمی، و سرانجام يكى از دو طرف ميچربد، آن گاه آن عمل را در خارج انجام کندمیسنجد و سبك و سنگين مى

 . ز قوه نطقيه فكريه استكه اينگونه افعال ذهنى ناشى ا
گانه تركيب شده باشد و اين قوا با اتحادشان يك وحدت كه از اين قواى سه ماندمیو از آنجايى كه ذات آدمى معجونى 

، افعالى كه در هيچ حيوان ديگرى نيست، و نيز افعال شودمیاند كه افعال مخصوصى از آنها صادر تركيبى درست كرده
  .، سعادتى كه بخاطر رسيدن به آن اين معجون درست شدهرساندمیمخصوصى كه آدمى را به سعادت مخصوص به خودش 

 گانه راه افراط و يا تفريط را برود و از حاق وسطلذا بر اين نوع موجود واجب است كه نگذارد هيچيك از اين قواى سه
به اين سو يا آن سو، بطرف زيادى و يا كمى منحرف گردد، چون اگر يكى از آنها از حد وسط به يك سو تجاوز كند معجون 

، ديگر مركب و معجون، آن مركب و معجون نيست و در نتيجه به آن غايت كه بخاطر دهدمیآدمى خاصيت خود را از دست 
 . رسدمیآن تركيب يافته، يعنى به سعادت نوع ن

و حد اعتدال در قوه شهويه اين است كه اين قوه را تنها در جايش به كار بندى، هم از نظر كميت و مقدار و هم از نظر 
فت است، و كه نامش ع شودمیكيفيت، از افراط و تفريطش جلوگيرى كنى كه اگر شهوت در اين حد كنترل شود، فضيلتى 

 . كه دو مورد از رذائلند گرددمیرائيد، خمودى اگر بطرف افراط گرائيد، شره و اگر بطرف تفريط گ
و حد اعتدال در قوه غضبيه اين است كه اين نيرو را نيز از تجاوز به دو سوى افراط و تفريط جلوگيرى كنى، يعنى آنجا 

بطرف و اگر  بنام شجاعت، شودمیكه بايد، غضب كنى و آنجا كه بايد، حلم بورزى، كه اگر چنين كنى، قوه غضبيه فضيلتى 
، بنام جبن و شودمیبنام تهور و بيباكى، و اگر بطرف تفريط و كوتاهى بگرايد رذيله ديگرى  شودمیاى افراط بگرايد، رذيله

 . بزدلى
و حد اعتدال در قوه فكريه اين است كه آن را از دست اندازى به هر طرف و نيز از بكار نيفتادن آن جلوگيرى كنى، نه 

ر بطرف افراط بنام حكمت و اگ شودمیلى درب فكر را ببندى كه اگر چنين كنى اين قوه فضيلتى بيجا مصرفش كنى و نه بك
 . گرايد، جربزه است و اگر بطرف تفريط متمايل بشود، بلادت و كودنى است

كه  شودمیو در صورتى كه قوه عفت و شجاعت و حكمت هر سه در كسى جمع شود، ملكه چهارمى در او پيدا 
هم چنان كه از امتزاج عسل كه داراى حرارت است با سركه كه آن نيز )ى دارد، غير خاصيت آن سه قوه، خاصيت و مزاج

و آن مزاجى كه از تركيب سه قوه عفت و شجاعت ( شود، كه مزاجش بر خلاف آن دو استحرارت دارد، سكنجبين درست مى
 آيد، و حكمت بدست مى

  



 . عبارت است از عدالت
اى را در جاى خودش مصرف كنى كه دو طرف افراط و اى را به او بدهى و هر قوهحق هر قوه و عدالت آن است كه

 . كشىاز ظلم و انظلام، از ستمگرى و ستم شودمیتفريط عدالت عبارت 
اين بود اصول اخلاق فاضله يعنى عفت و شجاعت و حكمت و عدالت كه هر يك از آنها فروعى دارد كه از آن ناشى 

آورد و نسبتش به آن اصول نسبت نوع است به جنس، مانند جود، سخا، قناعت، عد از تحليل به آن سر در مى، و بشودمی
شكر، صبر، شهامت، جرأت، حياء، غيرت، خيرخواهى، نصيحت، كرامت و تواضع و غيره كه همه فروع اخلاق فاضله است 

ن هايى بر روى آهايى است كه شاخهراى ريشهى شكل درختى بكشى كه داتوانمیو شما )كه در كتب اخلاق ضبط شده 
 (.روئيده است

 تلقين علمى و تكرار عملى، راه رهايى از رذائل و كسب فضائل است 
 :گویدمیو  سازدمیكند و از دو طرف افراط و تفريط جدايش و علم اخلاق حد هر يك از آن فروع را برايت بيان مى

ى از دو طريق علم و عمل آن خلق خوب و جميل توانمیكند كه چگونه راهنماييت مىكدام يك خوب و جميل است و نيز 
هاى آن اذعان و ايمان پيدا كنى، و طريق عمليش اين است را در نفس خود ملكه سازى؟ طريق علميش اين است كه به خوبى

 . نند ثابت گرددككه آن قدر آن را تكرار كنى تا در نفس تو رسوخ يابد، و چون نقشى كه در سنگ مى
مثلا يكى از رذائل اخلاقى كه گفتيم در مقابل فضيلتى قرار دارد، رذيله جبن و بزدلى است در مقابل فضيلت شجاعت، 

و نفس را در كه جل شودمیاگر بخواهى اين رذيله را از دل بيرون كنى، بايد بدانى كه اين صفت وقتى صفت ثابت در نفس 
چيزى بترسد و ترس همواره از چيزى به دل ميافتد كه هنوز واقع نشده، ولى هم ممكن است  ترسيدن آزاد بگذارى تا از هر

كه آدم عاقل هرگز بدون مرجح ميان دو احتمال : واقع شود و هم ممكن است واقع نشود، در اينجا بايد به خود بقبولانى
 . دهدمیمساوى ترجيح ن

احتمال هم ميدهى كه نيايد، و اين دو احتمال از نظر قوت و ضعف ات بيايد و مثلا احتمال ميدهى امشب دزد به خانه
ى؟ وشمیاند و با اينكه مساوى هستند تو چرا جانب آمدنش را بدون جهت ترجيح ميدهى؟ و از ترجيح آن دچار ترس مساوى

 . با اينكه اين ترجيح بدون مرجح است
آن را هم تكرار كنى، و در هر كارى كه از آن ترس دارى و چون اين طرز فكر را در خود تكرار كنى و نيز عمل بر طبق 

، و همچنين هر صفت ديگرى كه بخواهى از خود دور شودمیاقدام بكنى، اين صفت زشت يعنى صفت ترس از دلت زائل 
 . كنى و يا در خود ايجاد كنى، راه اولش تلقين علمى و راه دومش تكرار عملى است

  



 هاى مسلك اخلاقى قرآن ويژگى
اين مقتضاى مسلك اول از دو مسلك تهذيب نفس است كه قبلا نام برده بودم و خلاصه اين مسلك اين است كه نفس 

  .خود را اصلاح كنيم و ملكات آن را تعديل نمائيم تا صفات خوبى بدست آوريم، صفاتى كه مردم و جامعه آن را بستايند
شرايع است، با اين تفاوت كه هدف و غرض در اين دو مسلك و نظير آن مسلك دوم يعنى مسلك انبياء و صاحبان 

مختلف است، در مسلك اول جلب توجه و حمد و ثناى مردم، و در مسلك دوم سعادت حقيقى و دائمى يعنى به كمال 
م رساندن ايمان به خدا و ايمان به آيات او است، چون خير آخرت سعادت و كمال واقعى است نه سعادت و كمال در نظر مرد

  .به تنهايى، ولى در عين اين فرق، هر دو مسلك در اين معنا شريكند كه هدف نهايى آنها فضيلت انسان از نظر عمل است
كه غرض از تهذيب اخلاق تنها و تنها : و اما مسلك سوم كه بيانش گذشت با آن دو مسلك ديگر اين فرق را دارد

مردم، و به همين جهت مقاصدى كه در اين فن هست، در  الله و باركرضاى خداست نه خود آرايى به منظور جلب نظر و ثنا 
 . ، در مسلك سوم فوائدى در نظر سالك است، و در آن دو مسلك ديگر فوائدى ديگرشودمیاين سه مسلك مختلف 

در مسلك سوم اعتدال خلقى معنايى دارد، و در آن دو مسلك ديگر معنايى ديگر، و همچنين جهات ديگر مسئله در 
 . شودمیمسلك سوم با آن دو مسلك مختلف 

، شودمیگذارد، دلش مجذوب تفكر در باره پروردگارش توضيح اينكه وقتى ايمان بنده خدا رو بشدت و زيادى مى
ر من پروردگا: ياد او باشد و اسماء حسناى محبوب خود را در نظر بگيرد، صفات جميل او را بشماردد بدارمیهميشه دوست 

چنين است محبوبم چنان است و نيز محبوبم منزه از نقص است، اين جذبه و شور هم چنان در او رو به زيادى و شدت 
كند، ى مىايستد، طورى بندگجا كه وقتى به عبادت او مىرود تا آنگذارد، و اين مراقبت و بياد محبوب بودن، رو به ترقى مىمى

اهنگ بيند و همكند، و هم او را مىاش در مجالى جذبه و محبت و تمركز قوى تجلى مىبيند و او براى بندهكه گويى او را مى
 . گذاردآن محبت به خدا نيز در دلش رو بشدت مى

عشق به جمال و زيباپسندى فطرى بشر : تر بگويم، سادهعلتش هم اين است كه انسان مفطور به حب جميل است
ِينَ  وَ ﴿: است، هم چنان كه خود خداى تعالى فرموده شَدُّ  آمَنُوا الَََّّ

َ
ِ  حُبًّا أ آنها كه ايمان دارند، خدا را بيشتر دوست  ،﴾لِلَّّ

  1.نددارمی
  وقتى انسانكند، چون چنين كسى در تمامى حركات و سكناتش از فرستاده خدا پيروى مى
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از آثار خدا و آيات و ( صلى الله عليه وآله و سلم)د، و رسول خدا دارمیكسى را دوست بدارد، آثار او را هم دوست 
 . هاى اوست، هم چنان كه همه عالم نيز آثار و آيات او استنشانه

گسلد، و تنها با محبوب يز مىيابد، تا جايى كه پيوند دل از هر چو شدت مى شودمیباز اين محبت هم چنان زياد 
د، و دلش جز براى او خاشع و ظاهرش جز براى دارمیو ديگر به غير پروردگارش هيچ چيز ديگرى را دوست ن کندمیمتصل 

 . شودمیاو خاضع ن
 خورد و در كنار هيچ چيز نميايستد كه نصيبى از جمال و زيبايى داشته باشد،اى به هيچ چيز بر نمىچون چنين بنده

بيند پس حسن و جمال و اى از جمال لا يتناهى و حسن بى حد و كمال فنا ناپذير خدايش مىمگر آنكه آن جمال را نمونه
بهاء، هر چه هست از آن اوست، اگر غير او هم سهمى از آن داشته باشد، آن نيز ملك وى است، چون ما سواى خدا آيت او 

يتى ندارد، نفسيت و واقعيت آيت، همانا حكايت از صاحب آيت است، اين هستند، از خود چيزى ندارند و اصولا آيت خود
بنده هم كه سراپاى وجودش را محبت صاحب آيت پر كرده، پس او ديگر رشته محبت خود را از هر چيزى بريده و منحصر 

 . در پروردگارش كرده است، او به غير از خداى سبحان و جز در راه خدا محبت ندارد
ه بيند مگر آنك، يعنى هيچ چيزى را نمىشودمیلى نحوه ادراك و طرز فكر و طرز رفتارش عوض اينجاست كه بك

 . شوندمید و موجودات در نظرش از مرتبه استقلال ساقط بينمیخداى سبحان را قبل از آن و با آن 
، از پشت ندکنمیپس صور علميه و طرز فكر چنين كسى غير از ديگران است، براى اينكه ديگران به هر چيزى كه نظر 

كنند، ولى او اين حجاب را پس زده و اين عينك از چشم برداشته، اين از نظر علم و طرز فكر و حجاب استقلال نگاه مى
د، قهرا جز تحصيل رضاى او هدفى دارمیجايى كه غير خدا را دوست نهمچنين از نظر عمل با ديگران فرق دارد، او از آن

و يا صرفنظر مينمايد و يا مايوس  کندمید، اگر از چيزى ميترسد، اگر اختيار دارمید و اگر اميدش خواهمی ندارد، اگر چيزى
  .اش براى خداست، همهگرددمی، يا خشمناك شودمی، يا راضى کندمی، يا استيحاش شودمی

به منظور كمال خود  كردمیپس هدفهاى او با هدفهاى مردم مختلف است، چون او تا كنون مانند ساير مردم هر چه 
د و يا از خلقى دورى ميگزي كردمیكرد كه يك فضيلت انسانى كسب كند، و اگر از كارى دورى كرد، به اين منظور مىمى

كه محبوبش دوست  کندمیبدان جهت  کندمید، ولى حالا هر كارى بدين جهت بود كه آن عمل و آن خلق و خوى رذيله بو
كه محبوبش آن را كراهت دارد، و خلاصه همه هم و غمش محبوب است نه فضيلتى  کندمیكند براى اين ندارد و اگر نمى

 برايش 
  



به دنيا دارد و نه به آخرت، ايشان و نه ياد خيرشان، نه توجهى  الله مطرح است و نه رذيلتى، نه ستايش مردم و نه بارك
 . شودنه بهشتى در نظر دارد و نه دوزخى، و روز به روز ذلت عبوديتش و دليل محبتش بيشتر مى

 باسنادها عن جيرة العلم الفرد***      روت لى احاديث الغرام صبابة
 عن الدوح عن وادى الغضا عن ربى نجد***      و حدثنى مر النسيم عن الصبا

 عن الحزن عن قلبى الجريح عن الوجد***      عن عينى القريح عن الحوى عن الدمع
  1على تلفى حتى اوسد فى لحدى***      بان غرامى و الهوى قد تحالفا

و اين بيانش كه ما در اينجا آورديم هر چند اختصار را در آن ترجيح داديم و ليكن اگر در همين اختصار نيك دقت و 
هى ديد كه در عين كوتاهيش در رساندن مطلوب كافى است، و نيز روشن گرديد كه در مسلك سوم تامل بخرج دهى، خوا

است  شود و آن عبارتآيد و غرضها كه همان فضائل انسانى باشد، به يك غرض مبدل مىپاى فضيلت و رذيلت به ميان نمى
سلك ديگر مختلف شود، به اين معنا كه آنچه در اى موارد، نظريه اين مسلك با آن دو ماز وجه خدا، و اى بسا كه در پاره

 .نظرهاى ديگر فضيلت شمرده شود، در اين نظريه و مسلك رذيله شود و به عكس

 ( ماديون)هاى ثابت اخلاقى معتقد نيستند مسلك كسانى كه به ارزش
هاى هيگر هست كه با نظرياى باقى ماند كه تذكرش لازم است و آن اين است كه در فن اخلاق يك نظريه ددر اينجا بقيه

ديگر فرق دارد، و اى بسا بشود آن را مسلك چهارم شمرد، و آن اين است كه براى فن اخلاق هيچ اصل ثابتى نيست، چون 
پذيرد و آن طور نيست كه هر چه در يك هاى مختلف اختلاف مىاخلاق هم از نظر اصول و هم فروع در اجتماعات و تمدن

مه جا خوب و فضيلت باشد، و هر چه در يك جا بد و رذيله بود، همه جا بد و رذيله باشد، چون جا خوب و فضيلت بود، ه
اند اين نظريه نتيجه نظريه معروف به تحول و اصولا تشخيص ملتها در حسن و قبح اشياء مختلف است، بعضى ادعا كرده

 . تكامل در ماده است
ف د آن را برطرخواهمی احتياجات وجود او است، احتياجاتى كهاجتماع انسانى خود مولود : اندو در توضيحش گفته

شود، بطورى كه بقاء وجود فرد و اشخاص، منوط به اين تشكيل كند و در بر طرف كردنش نيازمند به تشكيل اجتماع مى
 . بودگردد، و چون طبيعت محكوم قانون تحول و تكامل است، قهرا اجتماع هم فى نفسه محكوم اين قانون خواهد مى

  
                                                      

 يك عشق سطحى اسرار عشق سوزان را برايم حديث كرد و سند خود را به همسايگان آن كوه بلند تنها نسبت داد.  1
 هاى نجد. ها، از وادى غضا، )واقع در نجد(، از بلنديسند ديگر حديث چنين است، عبور نسيم روايت كرد از باد صبا، از باغ

 ندوه، از قلب جريحه دارم، از وجد. از اشك، از ديدگان زخمى من، از شور عشق، از ا
 اند: كه مرا تلف كنند، تا در قبر سر ببالين لحد بگذارم.و متن حديث اين است كه: شور عشقم و دلدادگيم با هم سوگند خورده



 كه عبارت است از موافقت -تر از زمان پيش است، قهرا حسن و قبح هم و در هر زمانى متوجه بسوى كاملتر و مترقى
ح پذيرد و ديگر معنا ندارد كه حسن و قبخود بخود تحول مى -تر و مخالفتش با آن عمل با هدف اجتماع، يعنى كاملتر و راقى

 . به يك حالت باقى بماند
اين در جوامع بشرى نه حسن مطلق داريم و نه قبح مطلق، بلكه اين دو دائما نسبى است، و بخاطر اختلافى كه بنا بر 

شوند، و وقتى حسن و قبح دو امر نسبى و محكوم به تحول شد، قهرا اجتماعات بحسب مكانها و زمانها دارند، مختلف مى
 . رذائل را نيز محكوم به دگرگونى بدانيمكه ما اخلاق را هم متحول دانسته، فضائل و  شودمیواجب 

شود كه علم اخلاق تابع مرامهاى قومى است، مرامهايى كه در هر قوم وسيله نيل به اينجاست كه اين نتيجه عايد مى
حسن و قبح هر قومى تابع آنست، پس هر خلقى كه در اجتماعى : كمال تمدن و هدفهاى اجتماعى است، بخاطر اينكه گفتيم

براى رسيدن آن اجتماع به كمال و هدف، آن خلق، فضيلت و داراى حسن است، و هر خلقى كه باعث شد اجتماع  وسيله شد
 . در مسير خود متوقف شود و يا رو به عقب برگردد، آن خلق رذيله آن اجتماع است

ود كه ش، چه بسا مىو به همين منوال بايد حساب كرد و براى هر اجتماعى فن اخلاقى تدوين نمود و بنا بر اين اساس
دروغ و افتراء و فحشاء، شقاوت، قساوت و دزدى و بى شرمى، همه جزو حسنات و فضائل شوند، چون ممكن است هر يك 
از اينها در طريق رسيدن به كمال و هدف اجتماعى مفيد واقع شوند، و بر عكس ممكن است راستى، عفت، رحمت، رذيله و 

 . ث محروميت اجتماع شوندزشت گردند، البته در جايى كه باع
اين خلاصه آن نظريه عجيب و غريبى است كه مسلك اجتماعى سوسياليست و ماديين اشتراكى مذهب، براى بشر به 

كه كنند يك نظريه جديدى نيست، براى ايناند، البته اين را هم بايد دانست كه اين نظريه آن طور كه اينان فكر مىارمغان آورده
ه پيروان ك)ها همين مسلك را داشتند، و همچنين مزدكى -بطورى كه نقل شده  -اى از يونانيان قديم بودند ها كه طائفهكلبى

و حتى بر طبق اين مرام عمل ( مردى مزدك نام بودند كه در ايران در عهد كسرى ظهور كرد و او را به اشتراك دعوت نمود
 . سابقه دارد هم كردند، و نيز در بعضى از قبائل وحشى آفريقا و غيره

و بهر حال مسلكى است فاسد، و دليلى كه بر آن اقامه شده، از بيخ و بن فاسد است، وقتى مبنا فاسد شد، بنا هم فاسد 
 . شودمی

 :توضيح اين بحث نيازمند به چند مقدمه است

 چند مقدمه براى رد اين نظريه
وجودات عينى و خارجى براى خود شخصيتى دارد يابيم كه هر موجودى از مما به حس و و جدان خود مىاول اينكه 

 كه از آن جدا شدنى نيست و نه آن شخصيت از او جدا شدنى است، و 
  



به همين جهت است كه هيچ موجودى عين موجود ديگر نيست، بلكه در هستى از او جداست، و هر موجودى براى 
اى دارد، زيد وجودى با شخصيتى و يك نوع وحدتى دارد كه بخاطر آن شخصيت و وحدت، ممكن خود وجود جداگانه

نيست عين عمرو باشد، بلكه زيد، شخصى است واحد و عمرو هم شخصى است واحد، و اين دو، دو شخصند نه يك شخص، 
گوييم عالم ماده موجودى است ىالبته اين غير آن سخنى است كه م)و اين حقيقتى است كه هيچ انسانى در آن شك ندارد 

 (. داراى يك حقيقت شخصى، پس زنهار كه امر برايت مشتبه نشود
نتيجه اين مطلبى كه گفتيم شكى در آن نيست، اين است كه وجود خارجى عين شخصيت باشد، ولى لازم نيست كه 

كه يك معناى ذهنى هر چه كه بوده  داندمیوجود ذهنى هم در اين حكم عين موجود خارجى باشد، براى اينكه عقل جايز 
كه اين مفهوم هر چند كه در ذهن يك حقيقت است و ( انسان)باشد بر بيشتر از يكى صادق آيد، مانند مفهوم ذهنى از كلمه 

  .ليكن در خارج به بيش از يكى هم صادق است و همچنين مفهوم انسان بلند بالا و يا انسانى كه پيش روى ما ايستاده است
م كنند و همچنين اينكه جزئى را به دو قساينكه علماى علم منطق مفهوم ذهنى را بدو قسم كلى و جزئى تقسيم مىو اما 

، چون تقسيم شودیمكنند، منافاتى با گفته ما ندارد كه گفتيم مفهوم ذهنى بر غير واحد نيز منطبق حقيقى و اضافى تقسيم مى
مثلا در )كنند، سنجند، و يا يك مفهوم را با خارج مقايسه مىرا با يكديگر مىها در ظرفى است كه يا دو مفهوم ذهنى منطقى

هر چند كه حيوان يك مفهوم كلى و انسان نيز يك مفهوم كلى است، و لكن مفهوم : گویندمیمقايسه دو مفهوم با يكديگر 
ر مقايسه يك مفهوم با خارج انسان نسبت به مفهوم حيوان، جزئى است، چون انسان يكى از صدها نوع حيوان است و د

 (مفهوم انسان هر چند در ذهن بيش از يك چيز نيست و ليكن اين يك چيز در خارج با ميليونها انسان صادق است: گویندمی
 (. مترجم)

بر بيش از يكى صدق كند، همان است كه چه  داندمیو اين خصوصيتى كه در مفاهيم هست، يعنى اينكه عقل جائز 
 . كنيم و مقابل آن را شخصى و واحد ميناميماطلاق تعبير مىبسا از آن به 

از آنجا كه در تحت قانون دگرگونى و تحول ( البته منظور ما خصوص موجود مادى است)موجود خارجى دوم اينكه 
يمش به چند قطعه و چند حد تقس توانمیو حركت عمومى قرار دارد، قهرا موجود، داراى امتداد وجودى است امتدادى كه 

د، در عين پذيراش مغاير قطعه قبلى و بعديش باشد و در عين اينكه اين تقسيم و اين تحول را مىكرد، بطورى كه هر قطعه
بود و هر جزئى موجودى جداگانه بود، تحول و دگرگونگى حال قطعات وجودش بهم مرتبط است، چون اگر مرتبط نمى

ته و جزئى ديگر پيدا شده، يعنى دو موجودند كه يكى از اصل نابود شده كرد، بلكه در حقيقت يك جزء از بين رفصدق نمى
 تبدل و گویندمیو ديگرى از اصل پيدا شده و اين را تبدل و دگرگونگى ن

  



تغيرى كه گفتيم لازمه حركت است در جايى صادق است كه يك قدر مشترك در ميان دو حال از احوال يك موجود 
 . ممتدش باشدو دو قطعه از قطعات وجود 

گردد كه اصولا حركت خود امرى است واحد و شخصى كه همين واحد شخصى وقتى با از همين جا روشن مى
، و اما هاى ديگر استكه غير قطعه شودمیاى متعين ، و با هر نسبتى قطعهشودمی، متكثر و متعدد شودمیحدودش مقايسه 

 . خود حركت، سيلان و جريان واحدى است شخصى
حركت مطلقه به معناى در نظر گرفتن خود : گوييمه بسا، وحدت حركت را اطلاق و حدودش را تقييد ناميده، مىو چ

پوشى از نسبتش به تك تك حدود، و حركت مقيده عبارت است از در نظر گرفتن حركت با آن نسبتى كه به حركت با چشم
 . يك يك حدود دارد

با اطلاقى كه گفتيم مفاهيم ذهنى دارند، فرق دارد، زيرا اطلاق در آنجا وصفى گردد كه اين اطلاق از همين جا روشن مى
 . براى موجودى ذهنى ولى اطلاق در حركت وصفى است خارجى و براى موجودى خارجى! بود ذهنى

هيچ شكى نداريم در اينكه انسان موجودى است طبيعى و داراى افراد و احكام و خواص، و از اين اينكه  سوممقدمه 
گيرد، فرد فرد انسان است نه مجموع افراد، يا به عبارتى اجتماع انسانى، خلاصه ميان آنكه مورد خلقت و آفرينش قرار مى

فرد فرد انسان است و كلى انسان و مجموع آن قابل خلقت نيست، چون كلى و مجموع در  شودمیآنچه آفريده : كلام اينكه
وجودى ناقص دارند و نيازمند  هاانسانكه خلقت وقتى احساس كرد كه تك تك مقابل فرد خارجيت ندارد، ولى از آنجايى 

وات و را مجهز به اد هاانسانند بكنند مگر در زندگى اجتماعى، به همين جهت تك تك توانمیبه استكمالند و استكمال هم ن
 . خود جايى باز كندقوايى كرد كه با آن بتواند در استكمال خويش بكوشد، و بتواند در ظرف اجتماع براى 

 . ستو بالتبع متعلق باجتماع انسانى شده ا ثانياًو بالذات متعلق به طبيعت انسان فرد شده و  اولًاپس غرض خلقت 
كند، حال ببينيم حقيقت امر آدمى با اين اجتماعى كه گفتيم اقتضاى آن را دارد و طبيعت انسانى بسوى آن حركت مى

ن چيست؟ گفتيم فرد فرد انسا( عليت و حركت در مورد اجتماع استعمالى حقيقى باشداگر استعمال كلمات اقتضاء و )
اين واحد شخصى در عين اينكه : موجودى است شخصى و واحد، به آن معنا از شخصيت و وحدت كه گذشت، و نيز گفتيم

عه از قطعات وجودش واحد است، در مجراى حركت و تحول و سير از نقص بسوى كمال واقع شده و به همين جهت هر قط
 با قطعات قبل و بعدش مغاير است، و باز گفتيم در عين اينكه داراى قطعاتى 

  



  .ها محفوظ استمتغاير است، داراى طبيعتى سيال و مطلقه است و اطلاقش و وحدتش در همه مراحل دگرگونگى
ه فرد نيز محفوظ است و اين طبيعت كگوييم اين طبيعت موجود در فرد، با توالد و تناسل و اشتقاق فرد از حال مى

، هر چند ماندیمكنيم به طبيعت نوعيه كه بوسيله افراد محفوظ ، همان است كه از آن تعبير مىماندمینسلا بعد نسل محفوظ 
كه تك تك افراد از بين بروند و دستخوش كون و فساد گردند، عينا همان بيانى كه در خصوص محفوظ بودن طبيعت فردى 

 . ات وجود فرد گذشتدر قطع
پس همانطور كه طبيعت شخصى و فردى مانند نخ تسبيح در همه قطعات وجودى فرد و در مسيرى كه از نقص فردى 
بسوى كمال فردى دارد محفوظ است، همچنين طبيعت نوعيه انسان در ميان نسلها مانند نخ تسبيح در همه نسلها كه در مسير 

 . استحركت بسوى كمال قرار دارند محفوظ 
و اين استكمال نوعى حقيقتى است كه هيچ شكى در وجود آن و در تحققش در نظام طبيعت نيست، و اين همان 

ان ترى از وجود انسمثلا نوع انسانى متوجه بسوى كمال است و انسان امروز وجود كامل: )گوييماساسى است كه وقتى مى
 . گاهمان اين حقيقت استتكيه( كندجارى مىاولى دارد و همچنين احكامى كه فرضيه تحول انواع 

و در افراد و انواع محفوظ نبود، اينگونه  داشتنمي اى نبود، و طبيعت نوعيه خارجيتىچه اگر در واقع طبيعت نوعيه
 . سخنان كه گفتيم جز يك سخن شعرى چيز ديگرى نبود

اش زديم، و حركت فرد و نوع را به دو يهعين اين حرفى كه در باره طبيعت فردى و شخص انسان و نيز طبيعت نوع
ر و نيز د( چون اجتماع خانواده و قوم و محيط و يا عصر واحد)قسم مطلق و مقيد تقسيم نموديم، عينا در اجتماع شخصى 

ى را يك حالت خارج هاانسانالبته اگر صحيح باشد اجتماع يعنى حالت دسته جمعى  -اجتماع نوعى چون مجموع نوع بشر 
 . يابدجريان مى -و براى طبيعت انسان خارجى بدانيم 

پذيرد، باز با تحول افراد و و نيز اجتماع تحول مى هاانسانپس اجتماع نيز در حركت است، اما با حركت تك تك 
 . استاجتماع از همان آغاز حركتش بسوى هدفى كه دارد يك وحدتى دارد كه حافظ وحدتش، وجود مطلق آن 

هايى و اين وجود واحد و در عين حال متحول، بخاطر نسبتى كه به يك يك حدود داخلى خود دارد، به قطعه قطعه
مانند )، هم چنان كه اشخاص اجتماع دهدمیو هر قطعه آن شخص واحدى از اشخاص اجتماع را تشكيل  شودمیمنقسم 

 در عين ...( اجتماع هندى، ايرانى و
  



اجتماع  ، چون وجود اشخاصشودمیخاطر نسبتى كه با يك يك افراد انسان دارد، بقطعاتى تقسيم وحدت و تحولش، ب
 . هاانسانمستند است بوجود اشخاص 

هم چنان كه مطلق اجتماع بان معنايى كه گذشت، مستند است به مطلق طبيعت انسانى، چون حكم شخص نيز مانند 
نه حكم كلى، )مطلق مانند خود او مطلق است، البته مطلق الحكم خود شخص، شخصى و فردى است، هم چنان كه حكم 

 (. چون گفتگوى مادر اطلاق مفهومى نيست اشتباه نكنيد
و ما هيچ شكى نداريم در اينكه فرد از انسان بخاطر اينكه واحد است، حكمى واحد و قائم به شخص خود دارد، همين 

هاى جزئى كه رود، چيزى كه هست حكم واحد او بخاطر تبدلمى كه شخص يك انسان از دنيا رفت، آن حكم هم از بين
 . كند، تبدل پيدا مىشودمی( فرد انسان)عارض بر موضوعش 

كند، احساس دارد، فكر دارد و اين احكام تا او خورد، با اراده كار مىيكى از احكام انسان طبيعى اين است كه غذا مى
ان عين اين كلام در احكام مطلق انس - شودمیگيرد، اين نيز متحول ه او بخود مىهر چند كه با تحولاتى ك -هست باقى است 

 . نيز جارى است، انسانى كه بوجود افرادش موجود است
و چون اجتماع از احكام طبيعت انسانى و از خواص آن است، مطلق اجتماع هم از احكام نوع مطلق انسانى است، و 

است كه از بدو پيدايش انسانى پيدا شده و هم چنان تا عهد ما برقرار مانده، اين اجتماع  منظور ما از مطلق اجتماع، اجتماعى
تا بقاى نوع باقى است، و همان احكام اجتماع كه خود انسان پديدش آورد و خود اجتماع اقتضايش را داشت، ما دام كه 

ئى تبدل يابد، ولى اصلش مانند نوعش باقى هاى جزاجتماع باقى است، آن احكام نيز باقى است، هر چند كه بخاطر تبدل
 . است

ن يابد، مانند وجود مطلق حسيك عده احكام اجتماعى همواره باقى است و تبدل نمى: يم بگوئيمتوانمیاينجاست كه 
گردد، و انفراد نمى شودمیو قبح، هم چنان كه خود اجتماع مطلق نيز اينطور است، باين معنا كه هرگز اجتماع غير اجتماع ن

، حسن مطلق و حسن خاص نيز عينا مانند اجتماع مطلق و شودمیهر چند كه اجتماعى خاص مبدل به اجتماع خاص ديگر 
 . اجتماع خاص است

بينيم يك فرد انسان در هستى و بقائش محتاج به اين است كه كمالاتى و منافعى را دارا باشد ما مىاينكه  چهارممقدمه 
 . آن منافع را بسوى خود جلب نموده، ضميمه نفس خود كند داندمیو بر خود واجب 

  



دليلش بر اين وجوب احتياجى است كه در جهات وجوديش دارد و اتفاقا خلقتش هم مجهز به جهازى است كه با آن 
فع و كمالاتى اد آن كمالات و منافع را بدست آورد، مانند دستگاه گوارش و دستگاه تناسلى و امثال آن كه اگر احتياج بمنتوانمی

و چون شد، پس بر او  شدمیكه راجع به اين دو دستگاه است، در وجودش نبود، از آغاز خلقت مجهز به اين دو جهاز هم ن
د از در تفريط آنها را بكلى متروك گذارد، براى اينكه اين تفريط با توانمیواجب است كه در تحصيل آن منافع اقدام كند و ن

د به بيش از آن مقدارى كه حاجت ايجاب توانمیيم منافات دارد، و نيز در هيچيك از ابواب حوائج ندليل وجوبى كه ذكر كرد
بلكه بايد  اش باز بماند،كند اقدام نموده و افراط كند، مثلا اينقدر بخورد تا بتركد و يا مريض شود و يا از ساير قواى فعالهمى

رد، و اين راه ميانه همان عفت است و دو طرف آن يعنى افراطش شره، و در جلب هر كمال و هر منفعت راه ميانه را پيش گي
بينيم كه در هستيش و بقائش در وسط نواقصى و اضدادى و مضراتى واقع شده، و همچنين فرد را مى. تفريطش خمود است

ب باز همان حاجت، گذارد اين نواقص و اضداد و مضرات وجودش را از خود دفع كند، دليل اين وجوكه عقل به گردنش مى
 . و مجهز بودن خلقتش به جهازات دفاع است

پس بر او واجب است كه در مقابل اين مضرات مقاومت نموده، آن طور كه سزاوار است، يعنى بطور متوسط از خود 
فريط در ت دارد و تدفاع كند، در اين راه نيز بايد از راه افراط و تفريط اجتناب كند، چون افراط در آن با ساير تجهيزاتش منافا

آن با احتياجش و مجهز بودن به جهازات دفاعش منافات دارد، و اين حد وسط در دفاع از خود همان شجاعت است، و دو 
طرف افراط و تفريطش تهور و جبن است، نظير اين محاسبه در علم و دو طرف افراط و تفريطش يعنى جربزه و كودنى، و 

 . و تفريطش يعنى ظلم و انظلام، جريان دارد همچنين در عدالت و دو طرف افراط
اين چهار ملكه از فضائل نفسانى است كه طبيعت فرد بدليل اينكه : گوييمحال كه اين چهار مقدمه روشن گرديد مى

مجهز بادوات آن است، اقتضاى آن را دارد، و اين چهار ملكه يعنى عفت و شجاعت و حكمت و عدالت، همه حسنه و نيكو 
ى اين كه نيكو عبارت از هر چيزى است كه با غايت و غرض از خلقت هر چيز و كمال و سعادتش سازگار باشد، است، برا

و اين چهار ملكه همه با سعادت فرد انسانى سازگار است، به همان دليلى كه ذكرش گذشت، و صفاتى كه در مقابل اين چهار 
 . زشت استگيرند، همه رذائل و زشت است و هميشه هم ملكه قرار مى

و وقتى فرد انسان به طبيعت خود و فى نفسه، چنين وضعى دارد اين انسان در ظرف اجتماع نيز همين وضع را دارد و 
يعت د از بين ببرد با اينكه خود اجتماع را همين طبتوانمیچنان نيست كه ظرف اجتماع صفات درونى او را از بين ببرد، چگونه 

 درست كرده، آيا ممكن است يك پديده 
  



هاى طبيعت را باطل كند؟ هرگز، چون باطل كردنش به معناى متناقض بودن يك طبيعت است، و طبيعت ساير پديده
بوده باشد؟ نه، اجتماع همين است كه افراد د چيزى بجز تعاون افراد، در آسانتر شدن راه رسيدن به كمال توانمیمگر اجتماع 

 . هاى خود را به حد كمال و نهايت درجه از هدفى كه براى آن خلق شده برساننددست به دست هم دهند، و طبيعت
و وقتى يك فرد انسان فى نفسه و هم در ظرف اجتماع، چنين وضعى را داشت، نوع انسانى نيز در اجتماع نوعيش 

ترين اجتماع را د كه در اجتماعش به كمال برسد، يعنى عالىخواهمی داشت، در نتيجه نوع انسان نيزهمين حال را خواهد 
كند كه مضر به د بسوى شخص خود جلب كند، آن قدر جلب مىخواهنمی داشته باشد، و به همين منظور هر سودى را كه

كند، كه مضر به حال اجتماعش ه آن مقدار دفع مىد از شخص خود دفع كند، باز بخواهمی اجتماع نباشد و هر ضررى را كه
 . كند، كه اجتماعش را فاسد نسازدد كسب كند، به آن مقدار كسب مىخواهمی نباشد و هر علمى را كه

كند كه مضر به حال اجتماع نباشد، چون عدالت اجتماعى عبارت و عدالت اجتماعيش را هم باز به آن مقدار رعايت مى
هر صاحب حقى را به او بدهند، و هر كس به حق خودش كه لايق و شايسته آن است برسد، نه ظلمى به است از اينكه حق 

 . او بشود و نه او به كسى ظلم كند
انسان  در اجتماع خاص: و همه اين صفات چهارگانه كه گفتيم در افراد فضيلت و مقابل آنها رذيلت است، و نيز گفتيم

ين صفات، كند به حسن مطلق امطلق انسان نيز جريان دارد، يعنى اجتماع مطلق بشر حكم مى نيز فضيلت و رذيلتند، در اجتماع
 . و قبح مطلق مقابل آنها

پرورد حسن و قبحى وجود پس با اين بيان اين معنا روشن گرديد كه در اجتماع انسانى كه دائما افراد را در خود مى
و بد در آن نباشد، به اين معنا كه هيچ چيزى را خوب نداند و هيچ  دارد و هرگز ممكن نيست اجتماعى پيدا شود كه خوب

چيزى را بد نشمارد، و نيز روشن شد كه اصول اخلاقى انسان چهار فضيلت است كه همه براى ابد خوبند و مقابل آنها براى 
 . كندابد رذيله و بدند، و طبيعت انسان اجتماعى نيز به همين معنا حكم مى

دند، گراخلاقى قضيه از اين قرار بود، در فروع آن هم كه بر حسب تحليل به همان چهار اصل بر مىو وقتى در اصول 
قضيه از همان قرار است، يعنى طبيعت آن فروع را هم قبول دارد، گو اينكه گاهى در بعضى از مصاديق اين صفات كه آيا 

 .اشاره خواهيم نمود بدان اللهانشاء آيد كه مصداق آن هست يا نيست، اختلاف پديد مى

 توضيح ديگر 
بيانات ماديين و آن ديگران در فن : بعد از آنكه آن مقدمات و اين نتيجه را خواندى، كاملا متوجه شدى كه چرا گفتيم

 : اخلاق ساقط و بى اعتبار است، اينك باز هم توضيح
  



است نسبتا نيكو است و هر چه هم زشت حسن و قبح مطلق اصلا وجود ندارد بلكه هر چه نيكو : )اما اينكه گفتند
ى است ايك مغالطه( شودمیها مختلف ها و زمانها و اجتماعها بر حسب اختلاف منطقهاست نسبتا زشت است و حسن و قبح

 . اندكه در اثر خلط ميان اطلاق مفهومى به معناى كليت، و اطلاق وجودى به معناى استمرار وجود، كرده
، به اين معنا كه در خارج هيچ حسنى شودمیم كه حسن و قبح بطور مطلق و كلى در خارج يافت نبله ما هم قبول داري

نداريم كه داراى وصف كليت و اطلاق باشد، و هيچ قبحى هم نداريم كه در خارج قبح كلى و مطلق باشد، چون هر چه در 
 . خارج است، مصداق و فرد كلى ذهنى است

تيجه مورد نظر ما يا اثبات و يا نفى شود، و اما حسن و قبح مطلق به معناى مستمر كه ن شودمیولى اين حرف باعث ن
 شودمیو دائمى كه حسنش در همه اجتماعات و در همه زمانهايى كه اجتماع دائر است حسن و قبحش قبح باشد، داريم و ن

ا ه سعادت هست؟ و اين سعادت نوع بنداشته باشيم، براى اينكه مگر هدف از تشكيل اجتماع چيزى جز رسيدن نوع انسان ب
و قهرا اين پديده نيز مانند تمامى  شودمیتمامى كارها چه خوب و چه بد و خلاصه با هر فعلى كه فرض بكنيم تامين ن

اى ديگر مخالف و منافى است، آنكه اى كارها با آن موافق و مساعد است و پارههاى عالم شرائط و موانعى دارد، پارهپديده
و مساعد است حسن دارد و آنكه مخالف و منافى است قبح دارد، پس هميشه اجتماع بشرى حسن و قبحى دائمى  موافق

 . دارد
و بر اين اساس چگونه ممكن است اجتماعى فرض شود حال هر طور دلت خواست فرض كن كه اهل آن اجتماع 

اى كه منافى با حقوق ديگران نباشد، واجب ندانند و همعتقد به عدالت اجتماعى نباشند يعنى دادن حق هر ذى حقى را به انداز
يا جلب منافع را به آن مقدار كه به حال ديگران ضرر نزند لازم ندانند و يا دفع مضرات به مصالح اجتماعى را به آن مقدار كه 

 . مارندو آن را فضيلت نشسزاوار باشد لازم تشخيص ندهند و يا به علمى كه منافع انسان را از مضارش جدا كند اعتناء نكنند 
 -به هر طور كه فرض شود  و مگر عفت و عدالت و شجاعت و حكمت چيزى غير اينها است كه گفتيم هيچ اجتماعى

 . داندمیكند، بلكه آنها را حسن و فضيلت انسانيت در فضيلت بودن آنها ترديد نمى
د در برابر تظاهر به كار زشت و شنيع بى تفاوت و همچنين چگونه ممكن است اجتماعى پيدا شود كه به خود اجازه ده

باشد و چهره در هم نكشد؟ به هيچ وجه ممكن نيست، هر اجتماعى به هر طورى كه فرض شود، در مقابل عمل زشت اظهار 
 . هاى عفت استكند، و اين همان حياء است كه از شاخهتنفر مى

  



ا كنند و حقوق مردم ركسانى كه مقدسات جامعه را هتك مى و يا اجتماعى يافت شود كه خشم كردن و تغير در مقابل
بلعند، واجب نداند، و رسما حكم كند كه خشم لازم نيست، هيچ اجتماعى چنين يافت نخواهد شد، بلكه هر اجتماعى كه مى

 . هاى شجاعت است، و اين همان غيرت است كه از شاخهداندمیباشد خشم گرفتن بر آن گونه افراد را واجب 
 بايد به حقوق اجتماعى خود قانع باشند و اين هاانسانكند به اينكه فرد فرد و نيز هر اجتماعى كه فرض كنى حكم مى

كند به اينكه هر كسى بايد موقعيت اجتماعى خود را حفظ و يا حكم مى( كه شاخه ديگرى از عفت است)همان قناعت است 
بر آنان كبريايى نكند و بدون حق و قانون ستم روا ندارد و اين همان تواضع  كند، و در عين حال ديگران را هم تحقير ننموده،

 . هاى آن چهار فضيلت از اين قرار استاست، و همچنين مطلب در يك يك از فروع اخلاقى و شاخه
 ها در خصوص فضائل در اجتماعات مختلف است، ممكن است خويى از خويها در اجتماعىنظريه: )و اما اينكه گفتند

اين : مگوييدر پاسخشان مى( اندفضيلت باشد و در اجتماعى ديگر رذيلت و مثالهايى جزئى نيز بر مدعاى خود ذكر كرده
اعى اى را واجب بدانند و اجتماختلاف نظر اختلاف در حكم اجتماعى نيست، به اينكه مردمى پيروى كردن فضيلت و حسنه

از باب اختلاف در تشخيص مصداق است كه بعضى فلان (  هم اشاره كرديمهمانطور كه قبلا)ديگر واجب ندانند، بلكه اين 
 . پندارنداى مى، و بعضى ديگر آن را از مصاديق رذيلهدانندمیخوى را از مصاديق مثلا تواضع ن

هاى استبدادى بر آنها حاكم است، براى تخت سلطنت اختيار تامى قائل است كه هر مثلا در اجتماعاتى كه حكومت
د براند و اين بخاطر آن نيست كه نسبت به عدالت و خوبى آن سوء توانمید بكند و هر حكمى بخواهد توانمیبخواهد چه 

ظن و شك و ترديد دارند، بلكه بدين جهت است كه استبداد و خودكامگى حق مشروع سلطان است و به همين جهت آنچه 
پندارند، خلاصه اگر با جان و مال و ناموس استيفاى حقوق حقه خود مى، بلكه آن را از سلطان دانندمیكند ظلم نرا سلطان مى

  .او چنين حقى را دارد و خواسته حق خود را استيفاء كند گویندمی، بلكه دانندمیكند، اين رفتار را ظلم نمردم بازى مى
ند علم را براى پادشاه ننگ ااى اجتماعات مانند ملت فرانسه در قرون وسطى بطورى كه نقل كردهو نيز اگر در پاره

اند فضيلت علم را تحقير كنند، بلكه ناشى از اين پندار غلط بوده كه علم به ميدانستند، اين نه از آن جهت بوده كه خواسته
 . دداریمسياست و فنون اداره حكومت، با مشاغل سلطنت تضاد دارد، و خلاصه سلطان را از وظائفى كه بدو محول شده باز 

 و نيز اگر عفت زنان و اينكه ناموس خود را حفظ نموده، در اختيار غير شوهران قرار 
  



اى هايى است كه در پارهاى از فضائل مانند قناعت و تواضع خوىندهند، و همچنين حياء زنان و غيرت مردان و نيز عده
لت آيد و آنها را فضيو قناعت بدشان مى، بدان جهت نيست كه از عفت و حيا و تواضع شودمیاجتماعات فضيلت شمرده ن

، بلكه از اين جهت است كه در اجتماع خاصى كه دارند، مصاديق آن را مصداق عفت و حيا و غيرت و قناعت و دانندمین
عفت خوب است ولى اينكه زن شوهردار با مرد اجنبى مراوده نداشته باشد، عفت نيست،  گویندمی، يعنى دانندمیتواضع ن
 . عرضگى است و همچنين آن صفات ديگربلكه بى

دليل بر اين معنا اين است كه اصل اين صفات در آنان وجود دارد، مثلا اگر حاكمى در حكم خود عفت بخرج دهد، بنا 
ر كسى ستايند و اگكنند و اگر قاضى در قضاء خود حق را رعايت كند و رشوه نگيرد، او را مىحق حكم نكند، او را ستايش مى

ند، و اگر كسى از استقلال و تمدن و ساير شئون اجتماعى و مقدسات خوانمی ستن قانون شرم داشته باشد، او را با حيااز شك
كنند و ند و كسى را كه به آنچه قانون برايش معين نموده اكتفاء كند، بقناعتش وصف مىخوانمی ملى دفاع كند، غير متمدنش

و  اصل غيرت و قناعت شودمیجتماعى كرنش كند، او را متواضع مينامند، پس معلوم اگر كسى در برابر زمامداران و رهبران ا
 . هاى مختلف دارندحيا و تواضع در آنان هست، چيزى كه هست در مصاديق آن نظريه

اند هاى اجتماعى سازگار باشد، چون ديدهاخلاق در فضيلت بودنش دائر مدار اين است كه با هدف: و اما اينكه گفتند
 . اى واضح استپسندد، اين نيز مغالطهاجتماع چنين اخلاقى را مى كه

براى اينكه منظور از اجتماع آن هيئتى است كه از عمل كردن به مجموع قوانين كه طبيعت به گردن افراد اجتماع گذاشته 
اند و رسرا به سعادتشان مى ، و لا بد در صورتى كه خيلى به انتظام آن قوانين و جريان آن وارد نيايد، جامعهشودمیحاصل 

  .اى ديگر را رذيلت معرفى مينمايداى چيزها را فضيلت و پارهكند، پارهقهرا چنين قوانين خوبيها و بديهايى معين مى
هايى است كه براى پديد آوردن اجتماع نو آن فرضيات را به گردن افراد و مراد به هدف اجتماع مجموع فرضيات و ايده

هاى اجتماع خلط و مغالطه شده، با اينكه اين دو با هم فرق دارند، يكى كنند، پس ميان اجتماع و هدفمىجامعه تحميل 
فعليت دارد، ديگرى صرف فرض و ايده است، يكى تحقق است و ديگرى فرض تحقق، آن وقت چگونه حكم يكى از آن دو 

ماع عام به مقتضاى طبيعت انسانيت معين كرده، اى كه اجت؟ و چگونه حسن و قبح و فضيلت و رذيلهشودمیحكم ديگرى 
تر اينكه چگونه ممكن است احكام اجتماعى كه شود، بيان سادههايى كه جز فرض تحققى ندارد، مىمبدل به حكم فرضيه

ينكه هاى فرضى افراد جامعه كرد، با اطبيعت بشريت براى او معين كرده، از حسن و قبح و فضيلت و رذيلت، فداى خواسته
 هاى افراد تنها و تنها ايده و فرض خواسته

  



اجتماع عام طبيعى، از ناحيه خود هيچ حكمى ندارد، بلكه هر حكمى كه هست مال : است؟ مگر اينكه اصلا بگويند
وييم دوباره گخواسته افراد است، مخصوصا در جايى كه آن فرضيه با سعادت افراد سر و كار داشته باشد كه در پاسخشان مى

يى كه در باره حسن و قبح و فضيلت و رذيلت زديم و گفتيم كه اين احكام بالأخره سر از اقتضايى در هاحرفهمه آن  بايد
 . آورد كه دائما در طبيعت انسان هست، تكرار كنيممى

علاوه بر اينكه در اين سخن محذور ديگرى نيز هست و آن اين است كه حسن و قبح و ساير احكام اجتماعى كه 
يابد اگر تابع اهداف بوده باشد، با در نظر گرفتن اينكه ممكن و بلكه واقعيت اى اجتماعى و استدلالش از آن تركيب مىهحجت

اين است كه اهداف مختلف و متناقض و متباين است، بايد هيچوقت در هيچ اجتماعى يك هدف اجتماعى مشترك كه مقبول 
ند كه طرفدارانش قدرتمندتر باش شودمیوقتى يافت نشد، آن هدفى دنبال  همه افراد و اجتماعات بوده باشد، يافت نشود، و

 . و معلوم است كه در اينصورت تقدم و موفقيت هم از آن قدرتمندان خواهد بود
، دهدیمآيا اين طبيعت انسانيت است كه او را به يك نحوه زندگى اجتماعى سوق : آيددر اينصورت اين سؤال پيش مى

هيچگونه تفاهمى ميانه اجزائش نباشد و در هيچ يك از احكامش اتفاق نظر نداشته باشند جز يك حكم كه كه در آن زندگى 
 : آنهم مايه تباهى اجتماع است و آن عبارت است از

 شكار است آن را كه او راست زور***      دو شير گرسنه يكى ران گور
سان و اقتضاء وجوديش حكمى است متناقض، آنهم تواند بخود جرأت دهد و بگويد حكم طبيعت انو آيا كسى مى

 تناقضى به اين زشتى كه خودش خود را باطل كند و از بين ببرد؟

 يك بحث روايتى ديگر مربوط به متفرقاتى از آنچه گذشت 
مردى خدمت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شرفياب شد از امام باقر )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: 

عرضه داشت: من براى جهاد بسيار نشاط و رغبت دارم، فرمود: در راه خدا جهاد كن كه اگر كشته شوى زنده خواهى و 
  1.شد و نزد خدا روزى خواهى خورد و اگر سالم برگشتى و بمرگ طبيعى مردى، اجرت نزد خدا محفوظ است
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ِ  إلَِ  مُهَاجِراا  بيَتْهِِ  مِنْ  يََرُْجْ  مَنْ  وَ ﴿)اشاره است به آيه شريفه ( و اگر بميرى: )از اينكه فرمود * مؤلف:  ولِِ رسَُ  وَ  الَلَّّ
جْرُهُ  وَقَعَ  فَقَدْ  الَمَْوتُْ  يدُْركِْهُ  ثُمَّ 

َ
ِ  عَََ  أ و  ودشمیاش بيرون و كسى كه به منظور مهاجرت بسوى خدا و رسولش از خانه ﴾الَلَّّ

  1(يابد، اجرش نزد خدا محفوظ استسپس مرگ او را درمى
 . و اين آيه دلالت دارد بر اينكه بيرون شدن بسوى جهاد، مهاجرت بسوى خدا و رسول است

روايت آورده كه در باره آن اسماعيل، پيغمبرى كه خداوند صادق الوعدش ( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 
د كه من در فلان محل منتظر تو هستم و از اين جهت او را صادق الوعد خواند كه به مردى وعده داده بو: خوانده، فرمود

اى كه داده بود يك سال در آن محل منتظر او ماند و لذا خداى عز و جل او را صادق الوعد خواند، بخاطر همين وعده
  2.مرد نامبرده بعد از يك سال بيامد و اسماعيل او را از جريان خبر داد

سا عقل عادى آن را انحراف از راه اعتدال بداند، در حالى كه كند كه اى باين حديث رفتارى را حكايت مى * مؤلف:
 الَكِْتَابِ  فِ  اذُْكُرْ  وَ ﴿: )خداى سبحان صدق وعده را فضيلتى براى آن جناب شمرده و آن چنان تعظيمش كرده كه فرموده

مُرُ  كََنَ  وَ  نبَيًِّا رسَُولا  كََنَ  وَ  الَوْعَْدِ  صَادقَِ  كََنَ  إنَِّهُ  إسِْمَاعِيلَ 
ْ
هْلهَُ  يَأ

َ
لَاةِ  أ كََةِ  وَ  باِلصَّ بياد آر در  ،﴾مَرْضِيًّا رَب هِِ  عِنْدَ  كََنَ  وَ  الَزَّ

د، كركتاب اسماعيل را كه وى صادق الوعد، و هم پيغمبرى فرستاده شده بود و او همواره اهل خود را به نماز و زكات امر مى
 . 3(و نزد پروردگارش پسنديده بود

داى تعالى از او كرده، بدين جهت است كه ميزانى كه خداوند عمل او را با آن سنجيده، غير ميزانى و اين ستايشى كه خ
كند و خداى سبحان اولياء خود را با سنجد چون عقل عادى با تدبير خود تربيت مىاست كه عقل عادى اعمال را با آن مى

ِ  كَُمَِةُ ﴿كند و معلوم است كه تاييد خود تربيت مى ت كه تر است، و نظائر اين قضيه بسيار اسرفتار خدا عالى ،﴾الَعُْلْيَا هَِ  الَلَّّ
 .روايت شده است( علیه السلام)و ائمه اهل بيت و اولياء خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم) از رسول خدا

 چطور ممكن است شرع با عقل مخالف باشد؟ 
 !. عقل بدان دسترسى دارد مخالف باشد؟چطور ممكن است شرع با عقل در آنچه كه : حال اگر بگويى

حكم عقل در آن مسائلى كه عقل بدان دسترسى دارد، در جاى خود معتبر است، لكن محتاج به : گوييمدر پاسخ مى
ند، و د حكم كتوانمیموضوعى است كه حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند، زيرا اگر موضوع حكم نباشد، عقل چگونه 

ا گذارد و نه حكمى، بلكه راه آن بكه امثال اين معلومات در مسلك سوم، نه موضوعى براى عقل باقى مىما در سابق گفتيم 
  راه عقل جدا است، راه
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معارف الهيه است و ظاهرا اسماعيل پيغمبر وعده خود را مقيد به يك ساعت و يك روز نكرده بود، بلكه بطور مطلق 
و براى اينكه خود را از نقض عهد پاك نگهدارد، بوعده بدون مدت خود ملتزم شد تا در نشينم تا بيايى من اينجا مى: گفته بود

 . وعده خود دروغ نگفته و آنچه را كه خدا بر دلش افكنده و بر زبانش جارى ساخته بود، حفظ كرده باشد
ود، د الحرام ايستاده بروزى كنار مسجنيز روايت شده كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)نظير اين جريان از رسول خدا 

يكى از يارانش به او وعده داد: كه اينجا باش تا برگردم، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( هم وعده داد كه منتظرت 
هستم تا برگردى، آن مرد پى كار خود رفت و برنگشت و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مدت سه روز در 

تا آنكه همان شخص از آنجا گذشت و ديد كه آن جناب هنوز به انتظار وى در آنجا نشسته، همانجا به انتظارش بود، 
  1(.تا آخر حديث)تازه يادش آمد كه با او قرارى داشته و فراموش كرده 
و  للهنا ا: )گویدمیروايت آورده كه وقتى شنيد مردى  (علیه السلام)و در كتاب خصائص سيد رضى از امير المؤمنين 

و ييم: )گو( اقرارى است از ما به اينكه ملك خدائيم، و اينكه مىللهانا گوييم: )اى مرد! اينكه مى: ، فرمود(انا اليه راجعون
  2.( اقرارى است از ما به اينكه روزى هلاك خواهيم شدانا اليه راجعون

  3.فى هم بطور مفصل آورده استگردد و اين حديث را كامعناى اين حديث از بيان گذشته ما روشن مى * مؤلف:
صلى الله )روايت كرده كه رسول خدا ( علیه السلام)بن سنان از امام صادق  الله و در كافى از اسحاق بن عمار از عبد

فرمايد: )من دنيا را در ميان بندگانم قرض نهادم، هر كس از دنيا چيزى به خداى عز و جل مى: فرمود( عليه وآله و سلم
و كسى كه به من قرض ندهد و من خودم از او چيزى به زور  دهممی، به هر يكى ده تا هفتصد برابر اجر من قرض دهد

  ند.شدمیام ميدادم، از من راضى كه اگر يكى از آن سه چيز را به ملائكه دهممیبگيرم، سه چيز در برابر به او 
ِينَ ﴿و اين سه چيز همان است كه آيه : آن گاه امام صادق فرمود صَابَتْهُمْ  إذَِا الَََّّ

َ
ِ  إنَِّا قاَلوُا مُصِيبَة   أ  عُونَ رَاجِ  إلََِهِْ  إنَِّا وَ  لِلَّّ

ولئَكَِ 
ُ
ولئَكَِ  وَ  رحَْْةَ   وَ  رَب هِِمْ  مِنْ  صَلوََات   عَليَْهِمْ  أ

ُ
به آن اشاره دارد، اول صلوات است و دوم رحمت، و ، ﴾الَمُْهْتَدُونَ  هُمُ  أ

  4.اين سه مزد مخصوص آنهايى است كه خدا چيزى را از آنان بزور گرفته باشد ادق فرمود:سپس امام صسوم اهتداء، 
 . اين روايت بطرق ديگرى و با مضمونهايى قريب به هم روايت شده است * مؤلف:

  صلاة از ناحيه خدا: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب معانى الاخبار از امام صادق 
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  1.ناحيه ملائكه تزكيه و از ناحيه مردم دعا استرحمت و از 
اى روايات ديگر هست، و هر چند ميان اين روايت و روايت قبلى بر حسب ظاهر منافات در اين معنا عده * مؤلف:

 وَات  صَلَ ﴿: هست، بخاطر اينكه روايت قبلى صلاة را چيز ديگرى غير از رحمت ميدانست، و ظاهر آيه شريفه هم كه فرمود
همين است كه صلوات غير رحمت است، و در اين روايت صلوات را همان رحمت دانسته و ليكن اگر به  ﴾رحَْْةَ   وَ  رَب هِِمْ  نْ مِ 

 . شودمیآن بيانى كه ما قبلا كرديم مراجعه بشود، اين تنافى برداشته 
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 [158 هآي(:2)سوره البقره ]

فَا إنَِّ ﴿ ِ  شَعَائرِِ  مِنْ  الَمَْرْوَةَ  وَ  الَصَّ وِ  الََْْيْتَ  حَجَّ  فَمَنْ  الَلَّّ
َ
نْ  عَليَْهِ  جُنَاحَ  فَلاَ  اعِْتَمَرَ  أ

َ
وَّفَ  أ  خَيْاا  تَطَوَّعَ  مَنْ  وَ  بهِِمَا يَطَّ

َ  فَإنَِّ   ﴾١٥٨ عَليِم   شَاكرِ   الَلَّّ

  ترجمه آيه

د ميان آن دو، توانمیهاى خدا است پس هر كس حج خانه و يا عمره بجاى آورد همانا صفا و مروه دو نمونه از نشانه
 (.158)سعى كند و كسى كه عمل خيرى را به طوع و رغبت خود بياورد، خداوند شاكر و دانا است 

  بيان

 صفا، مروه و شعائر : توضيح كلمات
و آن دو نقطه عبارت است از دو  کنندمیصفا و مروه نام دو نقطه از شهر مكه است كه حاجيان بين آن دو نقطه سعى 

و ( و هر ذرع پنجاه تا هفتاد سانتيمتر است)اند هفتصد و شصت ذراع و نيم است فاصله ميان آن دو بطورى كه گفتهكوه كه 
در اصل لغت نيز بمعناى سنگ سخت است، ( مروه)در لغت به معناى سنگ سخت و صاف است، و كلمه ( صفا)اصل كلمه 

 اند، و نيز وقتى شعر را هم به همين جهت مشعر گفتهجمع شعيره است كه به معناى علامت است و م( شعائر)و كلمه 
  



 .به معناى اين است كه آن حيوان را براى ذبح علامت زد( فلان أشعر الهدى، فلانى هدى را اشعار كرد: )گویندمی

 حج، عمره و طواف : معانى كلمات
در لغت بمعناى قصد بعد از قصد است يعنى قصد مكرر و در اصطلاح شرع به معناى عملى است كه ( حج)و كلمه 

به معناى زيارت است كه اصلش از عمارت گرفته شده، و عمره رفتن و اعتمار ( اعتمار)معهود در بين مسلمانان است، و كلمه 
گردد، و در اصطلاح شرع بمعناى زيارت خانه آباد مى اند كه هر محلى وقتى زيارتگاه مردم شد،را بدين جهت اعتمار گفته

به معناى انحراف از حق و حد وسط است ( جناح)كعبه است، البته بنحوى كه در بين مسلمانان معهود و معروف است و كلمه 
 . و منظور از آن گناه است

ف كه و تطو( اصل يتطوف بوديطوف در )در نتيجه معناى جناح نداشتن اينست كه عمل نامبرده جائز است، و كلمه 
مصدر آنست، به معناى طواف كردن يعنى دور چيزى گردش كردن است، كه از يك نقطه آن چيز شروع شود و به همان نقطه 

كه لازمه معناى طواف اين نيست كه حتما دور زدن اطراف چيزى باشد، تا شامل سعى نشود  شودمیبرگردد، از اينجا معلوم 
به  مطلق آمده، چون مراد( يطوف)آن دور زدن پيرامون كعبه است، و به همين جهت در آيه شريفه كلمه  بلكه يكى از مصاديق

 . آن پيمودن مسافت ميانه صفا و مروه هفت بار پشت سر هم بوده است
طاعت ا اند تطوع با اطاعت اين فرق را دارد كه تنها دراز ماده طوع به معناى اطاعت است، و بعضى گفته( تطوع)و كلمه 

تى در صور -و هم مستحبّ، و بعيد نيست  شودمیكه هم شامل واجب ( اطاعت)، بخلاف كلمه شودمیمستحبى استعمال 
 ،شودمیبه اين عنايت باشد كه عمل واجب از آنجا كه الزامى است به طوع و رغبت آورده ن -كه اين حرف صحيح باشد 

 . اى آورده استبت خود و بدون هيچ شايبهبخلاف مستحبى كه هر كس آن را بياورد بطوع و رغ
و اين خود يك تلطفى در عنايت است، و گر نه اصل طوع به معناى چيزى است كه بدون كراهت آورده شود، و اين 

رْضِ  وَ  لهََا فَقَالَ ﴿: كند و هم با مستحبّ، هم چنان كه در آيههم با واجب تطبيق مى
َ
وْ  طَوعَْا  ائِتْيَِا للِْْ

َ
در مقابل كره  1،﴾كَرْهاا  أ

 . آمده است و در عين حال در اطاعت امر وجوبى نيز استعمال شده است
كه انسان صفتى را در نفس خود جاى  دهدمیو اصل باب تفعل كه كلمه مورد بحث ما از آن باب است اين معنا را 

بت تميز دادن و آموختن و بطوع و رغ تميز و تعلم و تطوع يعنى شروع كرد به: گوييمدهد مانند تخلق به فلان خلق مثلا مى
 . خود عمل خير كردن
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پس از نظر لغت هيچ دليلى نيست كه بگوئيم تطوع مختص بامثال دستورات مستحبى است مگر آنكه همان عنايت 
 . عرفى اين اختصاص را ايجاب كند

فَا إنَِّ ﴿) ِ  شَعَائرِِ  مِنْ  الَمَْرْوَةَ  وَ  الَصَّ وَّفَ ﴿تا كلمه  ﴾الَلَّّ ، اين آيه اشاره دارد به اينكه صفا و مروه دو محل است (﴾بهِِمَا يَطَّ
 آورد و از اينكهكند و خدا را بيادشان مىكه به علامت الهى نشاندار شده و آن علامت، بندگان خداى را بسوى خدا دلالت مى
اينكه تمامى موجودات آدمى را بسوى صفا و مروه را در مقابل همه موجودات اختصاص داده به اينكه از شعايرند با 

 هاى تكوينى نيست كه تمامى موجوداتها و نشانهكه مراد از شعائر، شعائر و آيت شودمیكند، فهميده آفريدگارش دلالت مى
 رآن را دارند بلكه خداى تعالى آن دو را شعائر قرار داده و معبد خود كرده، تا بندگانش در آن موضع وى را عبادت كنند، د

عيره اندازد، پس شنتيجه دو موضع نامبرده علاوه بر آن دلالتى كه همه كائنات دارند، به دلالت خاصى بندگان را بياد خدا مى
 . بودن صفا و مروه خود دلالت دارد بر اينكه خدا براى اين دو موضع عبادت خاصى مقرر كرده است

وِ  الَْْيَْتَ  حَجَّ  فَمَنْ ﴿: و اينكه جمله
َ
نْ  عَليَْهِ  جُنَاحَ  فَلاَ  رَ اعِْتَمَ  أ

َ
وَّفَ  أ ه كه بر سر آن است نتيج( فايى)بخاطر  ،﴾بهِِمَا يَطَّ

شعيره بودن اين دو مكان قرار داده شده، باز براى همين است كه اصل تشريع سعى ميانه آن دو را برساند، نه اينكه بخواهد 
 (. سعى بين صفا و مروه مستحبّ است: )بفرمايد

ى سعى ميانه صفا و مروه كار خوب)اين بود كه بفرمايد سعى مستحبّ است نه واجب، جا داشت بفرمايد چون اگر مراد 
 .، نه اينكه بفرمايد سعى ميانه آن دو جائز است و مذمتى ندارد(است، و خلاصه خوبيهاى آن را بشمارد

 آيه در مقام تشريع و بيان وجوب سعى است نه استحباب آن 
اين است كه از آنجا كه صفا و مروه دو معبد از معابد خداست و ضررى ندارد كه شما خدا را چون حاصل معناى آيه 

در اين دو معبد عبادت كنيد، و اينگونه حرف زدن لسان اصل تشريع است نه افاده اينكه اين كار مستحبّ است، و گر نه 
د بندگانش ميانه آن دو دارمیخداست، خدا دوست  تر آن بود كه بفرمايد صفا و مروه از آنجا كه دو شعيره از شعائرمناسب

ريع رساند، در مقام تشو تعبير به امثال اين عبارات كه به تنهايى وجوب را نمى( و اين خود روشن است)محل را سعى كنند، 
و در تشريع  1(ر استاين عملتان براى شما خي ،﴾لكَُمْ  خَيْ   ذَلكُِمْ ﴿: )در قرآن شايع است، مثل اينكه در تشريع جهاد فرموده

نْ  وَ ﴿: )روزه فرموده
َ
: و در شكسته شدن نماز در سفر فرموده 2،(و اينكه روزه بگيريد برايتان بهتر است ،﴾لكَُمْ  خَيْ   تصَُومُوا أ

نْ  جُنَاح   عَلَيْكُمْ  فَلَيسَْ ﴿)
َ
وا أ لَاةِ  مِنَ  تَقْصُُّ   3(پس اينكه در سفر نماز را كوتاه بخوانيد انحرافى از شما نيست ،﴾الَصَّ
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َ  فَإنَِّ  خَيْاا  تَطَوَّعَ  مَنْ  وَ ﴿ يريم، بگ( من حج)يعنى كلمه ( فاء تفريع)اگر اين جمله را عطف بر مدخول  ﴾عَليِم   شَاكرِ   الَلَّّ
صفا و مروه از  يعنى)براى اينكه چرا سعى بين صفا و مروه را تشريع كرد، چيزى كه هست تعليل اولى  شودمیتعليل ديگرى 

عى و عام، هم براى س شودمی، تعليلى بود خاص عبادت در صفا و مروه، و اين تعليل، تعليلى (ها و معابد خدا هستندشعيره
 . مطلق اطاعت خواهد بود نه اطاعت مستحبىهم براى هر عبادت ديگر، و نيز در اينصورت مراد به تطوع 

و اما اگر و او بر سر جمله مورد بحث واو عاطفه نباشد، بلكه استينافى باشد و خلاصه مطلبى از نو عطف بر اول آيه 
ى كه مراد البته در صورت -را فى نفسه افاده كند ( سعى)شده باشد، در اينصورت در اين مقام خواهد بود كه محبوبيت تطوف 

به تطوع خير همان تطوف باشد و يا در اين مقام خواهد بود كه محبوبيت حج و عمره را برساند در صورتى كه مراد به تطوع 
 .خير حج و عمره باشد، دقت فرمائيد

 شاكر بودن خداى تعالى وصفى حقيقى است نه مجازى 
ت كه شخصى كه مورد احسان كسى قرار و كلمه شاكر و عليم دو اسم از اسماء حسناى خدا است و شكر باين معنا اس

گرفته، احسان او را تلافى كند، يا صرفا احسانش را با زبان اظهار كند كه تو چنين و چنان كردى و يا با عمل آن را تلافى كند 
نم و خرج كمثلا اگر منعمى بمن با مال خود انعام كرده يا با ثناى جميل انعامش را تلافى كنم و يا آن قدر مال در راه رضاى ا

 . تا او از من راضى شود و عمل من از احسان او حكايت كند
و خداى سبحان هر چند كه قديم الاحسان است و هر احسانى كه كسى به كسى بكند باز احسان او است، واحدى 

ن هم احسان حقى بعهده او ندارد، تا او شكرش بجاى آرد و ليكن در عين حال خودش اعمال صالحه بندگان را با اينكه هما
او است به بندگان، مع ذلك احسان بنده را به خودش خوانده و خود را شكرگزار بنده نيكوكارش خوانده است، و اين خود 

آيا پاداش احسان بنده به خداوند،  ﴾الَِْْحْسَانُ  إلَِّ  الَِْْحْسَانِ  جَزَاءُ  هَلْ ﴿: احسانى است بالاى احسان، و به همين عنايت فرموده
اين است  ،﴾مَشْكُوراا  سَعْيُكُمْ  كََنَ  وَ  جَزَاءا  لَكُمْ  كََنَ  هَذَا إنَِّ ﴿: )؟ و نيز فرموده1(د باشدتوانمین خداوند به بنده غير احسا

 .پس اطلاق شكرگزارى بر خداى تعالى، اطلاقى است حقيقى نه مجازى 2(جزاى شما، و سعى شما شكرگزارى شده است

 ( صفا و مروه و سعى بين آن دو شامل رواياتى در باره) بحث روايتى

  روايت آورده كه( علیه السلام)در تفسير عياشى از بعضى اصحاب اماميه از امام صادق 
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، واجب است: من از آن جناب از سعى ميانه صفا و مروه پرسيدم كه آيا واجب است و يا مستحبّ؟ فرمود: گفت
نْ  عَلَيْهِ  احَ جُنَ  فَلاَ ﴿ فرمايد:عرضه داشتم: آخر خداى تعالى مى

َ
وَّفَ  أ اين در عمره قضاء است، چون : فرمود ؟﴾بهِِمَا يَطَّ

رسول خدا ص با مشركين شرط كرده بود كه بتها را از ميانه صفا و مروه بردارند، تا وى و اصحابش سعى كنند، مردى 
د، در نتيجه اين مسئله ها را به جاى خود عودت دادناز اصحابش هنوز سعيش تمام نشده بود كه مشركين دوباره بت

ها باطل؟ لذا اين آيه شريفه در پاسخ اين سؤال نازل پيش آمد كه آيا سعى آن مرد صحيح است و يا بخاطر حضور بت
  1.اند، عيبى ندارد و جناحى بر شما نيستها هم بودهايد، ميانه صفا و مروه، در حالى كه بتشد كه اگر سعى كرده

  2.و از كافى هم قريب باين معنا روايت شده است * مؤلف:
ليه صلى الله ع)روايت آورده كه در ضمن حديثى كه داستان حج رسول خدا ( علیه السلام)و در كافى نيز از امام صادق 

فَا إنَِّ ﴿: كند، بعد از طواف پيرامون خانه كعبه و دو ركعت نماز طوافش، فرمودرا حكايت مى( وآله و سلم  نْ مِ  الَمَْرْوَةَ  وَ  الَصَّ
ِ  شَعَائرِِ  لذا بايد از همانجا آغاز كرد كه خدا آغاز كرده، چون خداى عز و جل اول نام صفا را برده، بايد سعى ميانه صفا  ،﴾الَلَّّ

 . و مروه از همان صفا شروع شود
هايى است كه مروه از بدعتند سعى ميانه صفا و كردمیمسلمانان خيال : فرمود( علیه السلام)آن گاه امام صادق 

فَا إنَِّ ﴿ اند، ولى خداى عز و جل اين آيه را نازل كرد:مشركين آن را درست كرده ِ  شَعَائرِِ  مِنْ  الَمَْرْوَةَ  وَ  الَصَّ  حَجَّ  فَمَنْ  الَلَّّ
وِ  الََْْيْتَ 
َ
نْ  عَلَيْهِ  جُنَاحَ  فَلاَ  اعِْتَمَرَ  أ

َ
وَّفَ  أ   3.﴾بهِِمَا يَطَّ

دو روايت كه در شان نزول آيه وارد شده، منافاتى نيست كه خود خواننده هم بدان توجه دارد و ميان اين  * مؤلف:
به آنچه خدا آغاز كرده بايد آغاز كرد، منظور ملاك تشريع است، و در داستان هاجر مادر اسماعيل : اگر در اين روايت فرمود

 . همين عمل هاجر سنت شد: كه گفتيم و آمد و شد هفت نوبتش ميانه صفا و مروه، گذشت (علیه السلام)
، و در (اساف)در صفا بتى نصب شده بود، بنام : است كه از عامر شعبى روايت شده كه گفت 4و در تفسير الدر المنثور

كردند آمدند بين اين دو بت سعى مىكردند، مى، مردم دوران جاهليت وقتى پيرامون كعبه طواف مى(نائله)مروه هم بتى بنام 
 . دست به آنها ميكشيدندو 

ه بين مشركين ك ،اللهيا رسول : وارد مكه شد، مردم عرضه داشتند( صلى الله عليه وآله و سلم)پس همين كه رسول خدا 
شان است نه اينكه سعى ميانه صفا و مروه خود از شعائر باشد، در پاسخ اين كنند، بخاطر اساف و نائلهصفا و مروه سعى مى

فَا إنَِّ ﴿: حرف، آيه   نازل شد و فهماند كه خداى تعالى ﴾الَمَْرْوَةَ  وَ  الَصَّ
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 . برغم انف مشركين اين دو مكان را كه محل دو بت آنان بود شعائر خود قرار داد
اند، و مقتضاى جمع ميان اين روايات اين است كه شيعه و سنى در مطالب گذشته روايات بسيارى نقل كرده * مؤلف:

اى در تشريع سعى در عبادت حج نازل شد، در آن سالى كه مسلمين حج كردند، و سوره بقره اولين سوره آيه شريفه: بگوئيم
 . است كه در مدينه نازل شده است

آيات قبله در سال  :گيريم كه آيه شريفه سياقش با سياق آيات قبله متحد نيست، چون در سابق گفتيماز اينجا نتيجه مى
كه آيات اول سوره بقره در سال اول از هجرت نازل شده پس معلوم : شد، و از سوى ديگر گفتيم دوم از هجرت در مدينه نازل

 . سوره بقره سياقهاى متعددى دارد نه يك سياق شودمی
  



 [162تا  159آيات (:2)سوره البقره ]

ِينَ  إنَِّ ﴿ نْزَلَْاَ مَا يكَْتُمُونَ  الَََّّ
َ
ولئَكَِ  الَكِْتَابِ  فِ  للِنَّاسِ  بيََّنَّاهُ  مَا عْدِ بَ  مِنْ  الَهُْدىَ  وَ  الَْْيَ نَِاتِ  مِنَ  أ

ُ
ُ  يلَعَْنُهُمُ  أ  لعَْنُهُمُ يَ  وَ  الَلَّّ

ِينَ  إلَِّ  ١٥٩ الَلاَّعِنُونَ  صْلَحُوا وَ  تاَبوُا الَََّّ
َ
ولئَكَِ  بيََّنُوا وَ  أ

ُ
تُوبُ  فَأ

َ
نَا وَ  عَلَيْهِمْ  أ

َ
ِينَ  إنَِّ  ١٦٠ الَرَّحِيمُ  الََِّوَّابُ  أ  وَ  مَاتوُا وَ  كَفَرُوا الَََّّ

ار   هُمْ  ولئَكَِ  كُفَّ
ُ
ِ  لَعْنَةُ  عَليَْهِمْ  أ جْْعَِيَ  الَََّاسِ  وَ  الَمَْلاَئكَِةِ  وَ  الَلَّّ

َ
فُ  لَ  فيِهَا خَالَِِينَ  ١٦١ أ  يُنْظَرُونَ  هُمْ  لَ  وَ  الَْعَذَابُ  عَنْهُمُ  يَُفََّ

١٦٢﴾ 

  ترجمه آيات

كنند آنچه را از بينات و هدايت كه ما نازل كرديم بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب به درستى كسانى كه كتمان مى
 (. 159) کنندمیو همه لاعنان نيز لعنت  کندمیروشن ساختيم، اينگونه اشخاص را خدا لعنت 

م هستم تواب و رحي مگر آن كسانى كه توبه كرده و آنچه را فاسد كرده بودند اصلاح كنند كه من از ايشان ميگذرم و من
(160 .) 

 (. 161)همانا كسانى كه كافر شده و در حال كفر مردند لعنت خدا و ملائكه و همه مردم شامل حال ايشان است 
 (. 162) شوندمیپذيرد و مهلت داده ندر حالى كه جاودانه در آن خواهند بود و عذاب از ايشان تخفيف نمى

  



  بيان

 ها، معلول انحراف علماء و كتمان آنها آيات الهى را بوده است هايى دينى و انحرافاختلاف
ِينَ  إنَِّ ﴿ نْزَلَْاَ مَا يكَْتُمُونَ  الَََّّ

َ
همان معارف و ( هدى)مراد بكلمه ( و خدا داناتر است)ظاهرا  ﴾الَهُْدىَ  وَ  الََْْي نَِاتِ  مِنَ  أ

ات و مراد به بينات، آي کندمیاحكامى است كه دين الهى متضمن آن است، معارفى كه پيروان دين را بسوى سعادت هدايت 
 . هايى است كه دلالتشان بين و واضح است، و ادله و شواهد بر حقى است كه همان هدايت استو حجت

فى است مخصوص آيات نازله، و بر اين اساس منظور از كتمان در كلام خداى عز و جل وص( بينات)بنا بر اين كلمه 
آن آيات، اعم است از كتمان و پنهان كردن اصل آيه و اظهار نكردن آن و يا كتمان دلالت آن به اينكه آيه نازله را طورى تاويل 

 . و يا دلالتش را طورى توجيه كنند كه آيه از آيت بودن بيفتد
با آيات تورات كردند، يعنى آن آياتى كه از بعثت پيامبر اسلام بشارت ميداد، تاويل و يا همانطور كه يهود اين كار را 

اش را ديدند، و خلاصه دلالتش را از رسول پنهان كردند، بطورى كه مردم يا اصلا آن آيات را نديدند و يا اگر ديدند تاويل شده
 . برگرداندند( صلى الله عليه وآله و سلم)اسلام 

فهماند كتمانى كه يهوديان كردند، بعد از آن بود كه آيات نامبرده بگوش الخ، اين جمله مى ﴾للِنَّاسِ  بيََّنَّاهُ  مَا دِ بَعْ  مِنْ ﴿
دانستند و از عوام پنهان كردند، نه، بلكه مدتها در دسترس مردم رسيده بود و چنان نبود كه تنها علماى يهود آن آيات را مى

 . اى تاويل كردنداى پنهان و براى عدهها را از عدهمردم هم بوده، بعدها علما آن
ه، تبيين آيات آن براى تك تك مردم دنيا عادتا امرى محال بوده، چون شدمیبراى اينكه در عهدى كه تورات نازل 

استند ميخو اى رااى از تورات و يا يك مطلب سادههيچيك از وسائل تبليغى موجود امروز در آن موقع نبوده، به ناچار اگر آيه
بين برسانند، كردند كه ايشان به غائگفتند و سفارش مىبه عموم مردم اعلام و تبيين كنند، لا بد اينطور بوده كه به حاضرين مى

 . ر با واسطهاى ديگگرفتند و عدهاى آن مطلب را بدون واسطه مىگفتند تا آنها بساير مردم برسانند، و خلاصه عدهيا به علماء مى
بر اين عالم يكى از وسائط و وسائل تبليغ بوده، هم چنان كه زبان و سخن واسطه ديگرش بوده، پس اگر خبرى و بنا 

، در حقيقت براى همه مردم بيان شده بود، چون شدمیبراى عالمى و جمعى از مردم عادى كه در مجلس حضور دارند بيان 
 . عالم ميثاق وجدانى دارد كه حقايق را كتمان نكند

 گر در همين صورت، آن عالم، علم خود را كتمان كند، در حقيقت كتمانش بعد از بيان حال ا
  



براى مردم بوده و همين يگانه سببى است كه خداى سبحان اين كتمان را مايه اختلاف مردم در دين و تفرقه آنان در راه 
پذيرد ت خود بشر است، و هر فطرتى آن را مىاش فطرها نبود، دين خدا سرچشمههدايت و ضلالت دانسته، چه اگر اين كتمان

 . گرددو قوه مميزه بشرى اگر آن را درك كند، در برابرش خاضع مى
قمِْ ﴿: )هم چنان كه خداى تعالى فرمود

َ
ِينِ  وجَْهَكَ  فَأ ِ  فطِْرَتَ  حَنيِفاا  للِ  ِ  لْقِ لَِْ  تَبْدِيلَ  لَ  عَليَْهَا الَََّاسَ  فَطَرَ  الََّتِ  الَلَّّ  الَلَّّ

ِينُ  ذَلكَِ  كْثَََ  لكَِنَّ  وَ  الَقَْي مُِ  الََ 
َ
روى قلب خود را بدون هيچ انحرافى بسوى دين كن كه فطرت خدايى  ،﴾يَعْلمَُونَ  لَ  الَََّاسِ  أ

همين است، فطرتى كه خدا مردم را بر آن فطرت بيافريد، و خلق خدا در اين درك و فطرت مختلف نيستند، دين صحيح هم 
  1.(دانند چون حقايق دين را، از آنان پنهان كردنداز اين فطرت سر چشمه گرفته باشد، اما بيشتر مردم نمى همان دينى است كه

كند، و در پس دين، فطرى بشر است و چيزى كه با خلقت بشر در آب و گل او آميخته بوده، فطرت بشر آن را رد نمى
ب بشر هم صفاى روز نخست خود را از دست نداده باشد، صورتى كه آن طور كه هست برايش بيان شود و از سوى ديگر قل

كنند پذيرد، حال چه اينكه قلب با صافى خودش آن حقيقت دينى را درك كرده باشد، آن چنان كه انبياء درك مىالبته آن را مى
 (. مائيددقت فر)و يا آنكه با بيان زبانى ديگران درك كند، كه بالأخره برگشت اين دومى هم به همان اول است، 

دين خدا : و به همين جهت در آيه مورد بحث، ميان فطرى بودن دين و جهل به آن جمع كرده، از يك سو فرموده
 ، و بيان ما اين تنافى را جوابسازدمی، و اين بنظر ما با هم ندانندمیفطرى بشر است و از يك سو هم فرموده بيشتر مردم ن

نْزَلَ  وَ ﴿: )فرموده، هم چنان كه در جاى ديگر گویدمی
َ
 امَ  وَ  فيِهِ  اخِْتَلفَُوا فيِمَا الَََّاسِ  بيََْ  لَِحَْكُمَ  باِلَْْق ِ  الَكِْتَابَ  مَعَهُمُ  أ

ِينَ  إلَِّ  فيِهِ  اخِْتَلفََ  وتوُهُ  الَََّّ
ُ
يان مردم در آنچه تا مو با انبياء كتاب فرستاديم به حق،  ،﴾بيَنَْهُمْ  بَغْياا  الََْْي نَِاتُ  جَاءتَْهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ

كنند حكم كنند و مردم در آن كتاب اختلاف نكردند، مگر همانهايى كه كتاب بسويشان آمده بود، و باز اختلاف اختلاف مى
ن خود ها بود كه در بياى روشن در حقانيت كتاب برايشان آمد و علت اين اختلافشان مخالفتنكردند، مگر بعد از آنكه ادله

 . فهماند اختلاف در مطالب كتاب، ناشى از ستمگرى علمايى بود كه حامل علم بان كتاب بودندكه مى 2(داشتند
هاى دينى و انحراف از جاده صواب، معلول ستمكارى علماء بوده كه مطالب كتاب را براى مردم نگفتند پس اختلاف

  و يا اگر گفتند، تاويلش كردند و يا در آن دست انداخته تحريفش
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ذَّنَ ﴿: )د، هم چنان كه فرموددارمینمودند، حتى در روز قيامت هم خداى تعالى اين ظلم علماء را اعلام 
َ
نِ   فَأ  بيَنَْهُمْ  مُؤَذ 

نْ 
َ
ِ  لَعْنَةُ  أ المِِيَ  عَََ  الَلَّّ ِينَ  الَظَّ ونَ  الَََّّ ه لعنت كند كاعلام مى گرى در بينشانو اعلام ،﴾عِوجَاا  يَبْغُونَهَا وَ  الَلَّّ  سَبيِلِ  عَنْ  يصَُدُّ

 . و آيات قرآنى در اين باره بسيار است 1(سازندمیكنند و راه خدا را منحرف خدا بر ستمگران، كه از راه خدا جلوگيرى مى
ِينَ  إنَِّ ﴿: پس تا اينجا روشن گرديد كه آيه مورد بحث، يعنى آيه نْزَلَْاَ مَا يكَْتُمُونَ  الَََّّ

َ
 عْدِ بَ  مِنْ  لهُْدىَ اَ  وَ  الََْْي نَِاتِ  مِنَ  أ

ةا  الَََّاسُ  كََنَ ﴿: الخ، مبتنى بر آيه ﴾الَكِْتَابِ  فِ  للِنَّاسِ  بيََّنَّاهُ  مَا مَّ
ُ
ُ  فَبَعَثَ  وَاحِدَةا  أ ِينَ  الَََّبيِ يَِ  الَلَّّ ِ نْزَلَ  وَ  مُنْذِريِنَ  وَ  مُبَش 

َ
 مَعَهُمُ  أ

ِينَ  إلَِّ  فيِهِ  اخِْتَلفََ  مَا وَ  فيِهِ  اخِْتَلفَُوا فيِمَا الَََّاسِ  بيََْ  لَِحَْكُمَ  باِلَْْق ِ  الَكِْتَابَ  وتوُهُ  الَََّّ
ُ
 بَغْياا  الَْْيَ نَِاتُ  جَاءتَْهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ

ولَئكَِ ﴿: فرمايدكند، و در ذيلش مىاست، و در آن به كيفر اين بغى اشاره مى 2الخ، ﴾بيَنَْهُمْ 
ُ
ُ  يلَْعَنُهُمُ  أ  . الخ ﴾الَلَّّ

ولئَكَِ ﴿
ُ
ُ  يلَْعَنُهُمُ  أ آنچه هدايت  كند كهالخ، اين جمله همانطور كه گفتيم كيفر كسانى را بيان مى ﴾الَلاَّعِنُونَ  يلَعَْنُهُمُ  وَ  الَلَّّ

  .و آيات كه خدا نازل كرده بود، كتمان كردند، و آن كيفر عبارت است از لعنتى از خدا، و لعنتى ديگر از هر لعنت كننده است
در آيه تكرار شده، بدان جهت است كه لعنت خدا با لعنت ديگران فرق دارد، لعنت خدا ( كندمى لعنت)و اگر كلمه 

كند، و لعنت لعنت كنندگان نفرين و درخواست لعنت خدا باين معنا است كه خداوند ايشان را از رحمت و سعادت دور مى
 . است

 هايى كه از هر لعنتلالت دارد بر اينكه تمامى لعنتو اينكه هم لعنت خدا و هم لعنت لعنت كنندگان را مطلق آورد، د
كننده سر بزند، متوجه ايشانست، اعتبار عقلى هم با اين معنا مساعد است، براى اينكه منظورى كه هر لعنت كننده از لعنت 

 و اين خود دارد، اين است كه طرف از سعادت دور بماند، و سعادت را اگر بحقيقت بنگرى، غير از سعادت دينى نيست
، بايد مورد قبول فطرت واقع شود، در نتيجه هيچ انسان داراى فطرت، از شودمیسعادت هم از آنجا كه از ناحيه خدا بيان 

 کندیممگر بوسيله رد و لجبازى، و اين نيز معلوم است كه لجباز در چيزى لجبازى  شودمیسعادت حقيقى و دينى، محروم ن
كند، نه كسى كه اطلاعى از درستى آن نداشته و حقانيت آن برايش و اطلاع انكارش مى كه علم بدرستى آن دارد و با علم

 . روشن نشده است
كه حق را براى مردم بيان نموده، علم خود را در بين مردم منتشر : از سوى ديگر خداى تعالى از علماء ميثاق گرفته

پنهان كردند و از انتشار علم خود دريغ ورزيدند، حق را انكار كنند، آيات و هدايت خدا را از خلق خدا پنهان نكنند، پس اگر 
  اند، پس هم خدا از رحمت و سعادتكرده
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 . كننداند، لعنتشان مىكند و هم همه آن افرادى كه بخاطر كتمان اين علماء، از سعادت محروم ماندهدورشان مى
ِينَ  إنَِّ ﴿: )فرمايدشاهد اين مطلب آيه بعدى است كه مى ار   هُمْ  وَ  مَاتوُا وَ  كَفَرُوا الَََّّ الخ، و ( تا جمله اجمعين ،﴾كُفَّ

كند، و بيان علت و تاكيد مضمون آيه مورد بحث است، چون مضمون و معناى آن را دوباره تكرار مى( ان)ظاهرا كلمه 
 (. شوندمیودند، چنين و چنان چون كسانى كه كافر شدند و مردند در حالى كه هم چنان بر كفر خود باقى ب: )فرمايدمى

ِينَ  إلَِّ ﴿ صْلحَُوا وَ  تاَبوُا الَََّّ
َ
( بينوا)الخ، اين جمله استثنايى است از آيه قبلى، و اگر در اين آيه توبه را مقيد به  ﴾بيََّنُوا وَ  أ

اين ( ندكه كتمان كرده بودگر توبه كنند و براى مردم بيان كنند، آنچه را مگر كسانى كه از اين علماى كتمان)كرده و فرموده 
است كه طورى توبه كنند كه همه مردم از توبه آنان خبردار شوند، و لازمه توبه كردنى چنين، اين است كه آنچه را كتمان كرده 

وز توبه شان توبه نيست، و هنما در اين مدت حقيقت مطلب را كتمان كرده بوديم و اگر نه، توبه: بودند، اظهار كنند و بگويند
 . كنندكردند، و حالا كتمان خود را كتمان مىاند، چون تا كنون حق را كتمان مىكردهن

ِينَ  إنَِّ ﴿ ار   هُمْ  وَ  مَاتوُا وَ  كَفَرُوا الَََّّ الخ اين جمله كنايه است از اصرار و پافشاريشان در كفر و عناد و لجبازيشان  ﴾كُفَّ
متدين نباشد، نه از روى عناد و كبر ورزى، چنين كسى در حقيقت در قبول نكردن حق، چون كسى كه از بى توجهى بدين حق 

كافر نيست، بلكه مستضعفى است كه امرش بدست خدا است شاهدش اين است كه خداى تعالى كفر كافران را در غالب 
شر ب كند، مخصوصا در آيات هبوط آدم كه مشتمل بر اولين حكم شرعى است كه خدا براىآيات قرآن، مقيد به تكذيب مى

ا جَِْيعاا  مِنْهَا اهِْبطُِوا قُلنَْا﴿: )فرمايدتشريع كرده مى تيِنََّكُمْ  فَإمَِّ
ْ
ِينَ  وَ ﴿تا جمله  ﴾هُدىا  منِ ِ  يَأ بوُا وَ  كَفَرُوا الَََّّ ِ  كَذَّ  نَابآِياَت

ولئَكَِ 
ُ
صْحَابُ  أ

َ
ونَ  فيِهَا هُمْ  الَََّارِ  أ و كسانى كه كافر شدند و بآيات ما تكذيب كردند، ايشان اهل آتشند و در آن  ،﴾خَالَُِ
  1(جاودانند

ِينَ ﴿پس در آيه مورد بحث هم مراد از  كنند و معاند هستند، و همانهايند كسانى است كه حق را تكذيب مى ،﴾كَفَرُوا الَََّّ
ولئَكَِ ﴿ -خدا با جملكنند و آنچه را خدا نازل كرده كتمان مى: كه در آيه قبل فرمود

ُ
ِ  لَعْنَةُ  عَليَْهِمْ  أ  الَََّاسِ  وَ  الَمَْلاَئكَِةِ  وَ  الَلَّّ

جَْْعِيَ 
َ
مجازاتشان كرد، كه اين خود فرمانى است از خداى سبحان كه هر لعنتى كه از هر انسان و هر ملكى سر بزند، متوجه  ﴾أ

 . ايشان بشود، بدون هيچ استثناء
 : اش فرمودشان، طريقه شيطان است، كه خدا در بارهطريقهپس اين گونه اشخاص سبيل و 
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ِينِ  يوَْمِ  إلَِ  الَلَّعْنَةَ  عَلَيْكَ  إنَِّ  وَ ﴿ ها را متوجه شيطان كرد، معلوم ، چون در اين جمله خداى تعالى تمامى لعنت1﴾الََ 
يگرى ى دهاشيطانكنند، در اين لعنت تمام شركاى شيطان و اين اشخاص هم، يعنى علمايى كه علم خود را كتمان مى شودمی

 . چون او هستند
العزيز تتمه سخن در پيرامون بزرگى اين جرم و خيانت،  اللهانشاء و چقدر لحن اين آيه شديد و امر آن عظيم است، كه 

ُ  لَِمَِيَ ﴿: )در تفسير آيه ي بِِ  مِنَ  الَْْبَيِثَ  الَلَّّ تا خدا  ،﴾جَهَنَّمَ  فِ  فَيَجْعَلهَُ  جَِْيعاا  فَيَْكُمَهُ  بَعْض   عَََ  بَعْضَهُ  بيِثَ الََْْ  يََعَْلَ  وَ  الَطَّ
ها را از پاكان جدا كند و آنچه خبيث هست، همه را روى هم قرار دهد و يك جا انبار نموده، يك جا در جهنم قرار خبيث

 . خواهد آمد 2(دهد
و جمله عذاب از )ى انسى، در لعنت خدا و ملائكه جاودانند هاشيطانيعنى اين علماى كتمانگر و اين  ﴾فيِهَا خَالَِِينَ ﴿

كه در آن عذاب در جاى لعنت آمده، دلالت دارد بر اينكه لعنت خدا ( شوندمیپذيرد و حتى مهلت هم داده نآنها تخفيف نمى
 . شودمیو ملائكه مبدل به عذاب 

يم، آنچه را ما نازل كرد)در اين چند آيه، چند التفات بكار رفته، در آيه اولى از تكلم با غير  اين را هم بايد دانست كه
التفات شده، چون مقام مقام تشديد در غضب و خشم و عذاب ( كندخدا لعنتشان مى)بسوى غيبت، ( بعد از آنكه بيان نموديم

نيست، هر قدر خشم گيرنده نامش و يا صفاتش بزرگتر  است و معلوم است كه خشم و عذاب از هر كسى به يك پايه و درجه
اند، آورتر است، لذا در مقام آيه بخاطر اينكه علماى سوء و كتمانگر بفهمند مورد خشم چه كسى واقع شدهباشد، خشم او ترس

همد كه فنده مىو چون هيچ كس بزرگتر از خداى سبحان نيست، شنو( كندخدا لعنتشان مى: )فرمايدبرد و مىنام خدا را مى
 . رسدمیبه لعنتى گرفتار شده كه هيچ لعنت به پايه آن ن

لخ، ا( كنممن بسوى ايشان توبه و رجوع مى)به تكلم وحده ( كندخدا لعنتشان مى)و در آيه دومى دوباره از غيبت 
بندگان را هر قدر هم زشت التفات شده تا بفهماند رحمت خدا تا چه اندازه كامل است و چقدر رئوف است كه صفات زشت 

 . (و راستى چه خداى مهربانى تعالى و تقدس)كند، كند و با دست خود و مباشرت خود، دور مىاش دور مىباشد، از بنده
 خدا بسوى ايشان توبه و رجوع: )، مثل آن رحمتى نيست كه جملهشودمیچون رحمت و رأفتى كه از اين آيه استفاده 

 . شودمیاستفاده ( كندروردگارشان بسوى ايشان رجوع مىكند، و يا از جمله پمى
ده و ، التفات ش(بر آنان باد لعنت خدا)الخ، به سياق غيب ( من بسوى ايشان)و در آيه سوم باز از سياق تكلم وحده 

 . وجهش همان است كه در التفات آيه اول بيان شد
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 ( شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 

م: به آن جناب عرضه داشت: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)ر عياشى از بعضى اصحاب ما، از امام صادق در تفسي
ِينَ  إنَِّ ﴿ در آيه: الخ، منظور چه كسانند؟ فرمود: منظور مائيم كه خدا ياريمان كند چون اگر يكى از ما به  ﴾يكَْتُمُونَ  الَََّّ

تواند و يا به عبارتى مجاز نيست مردم را از امام بعد از خود بيخبر بگذارد، بايد بمردم امام بعد از خود امامت رسيد نمى
  1.را معرفى نمايد

  2.منظور مائيم و خدا ياريمان فرمايد: يه روايت شده كه فرموددر ذيل همين آ( علیه السلام)و از امام باقر 
  3.منظور اهل كتابند: امام فرمود: و از محمد بن مسلم روايت شده كه گفت

 . همه اين روايات از باب تطبيق مصداق بر آيه شريفه است و گر نه آيه شريفه مطلق است
  4آيه شريفه را به علماء تفسير كرده، علمايى كه فاسد باشندكه : آمده( علیه السلام)و در بعضى روايات از على 

ر كس از )ه: روايت آورده كه در تفسير آيه فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)و در تفسير مجمع البيان از رسول خدا 
زنند( و اين هر علمى سؤال شود و او علم آن را داشته باشد و كتمانش كند، روز قيامت لگامى از آتش بر دهانش مى

ولئَكَِ ﴿ است معناى
ُ
ُ  يلَعَْنُهُمُ  أ   5.﴾الَلاَّعِنُونَ  يلَْعَنُهُمُ  وَ  الَلَّّ

 . كننداين دو خبر بيان گذشته ما را تاييد مى * مؤلف:
ضى بع: فرموده ﴾الَلاَّعِنُونَ  يلَعَْنُهُمُ  وَ ﴿: روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق 

  6.اند: لاعنان عبارتند از جنبندگان زمين، ولى منظور مائيمگفته
شْهَادُ  يَقُولُ  وَ ﴿: )اين روايت اشاره دارد به مضمونى كه آيه * مؤلف:

َ
ِينَ  هَؤُلءَِ  الَْْ لَ  رَب هِِمْ  عَََ  كَذَبوُا الَََّّ

َ
ِ  لعَْنَةُ  أ  الَلَّّ

المِِيَ  عَََ  آن را  7،(بودند كه به پروردگار خود دروغ بستند، اينك لعنت خدا بر ستمكاران باد اينها: گويندگواهان مى ،﴾الَظَّ
اند كه تنها ايشان ماذون در سخن گفتن هستند و بجز صلوات گواهان روز قيامت (علیه السلام)كند، چون امامان افاده مى

 بيلنظور حديثى است كه از بعضى مفسرين از قم( مراد جنبندگان زمين هستند: اندبعضى گفته): گويند، و اينكه فرمودنمى
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 . مجاهد و عكرمه و ديگران نقل شده، و اى بسا در بعضى از آنها قضيه را به رسول خدا هم نسبت داده باشند
ِينَ  إنَِّ ﴿ آيه:: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق  نْزَلَْاَ مَا يكَْتُمُونَ  الَََّّ

َ
 ي نَِاتِ الََْْ  مِنَ  أ

  1.در باره على )علیه السلام( نازل شده ،﴾الَهُْدىَ  وَ 
 . اين روايت هم از باب جرى و تطبيق است * مؤلف:
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 [167تا  163آيات (:2)سوره البقره ]

مَاوَاتِ  خَلقِْ  فِ  إنَِّ  ١٦٣ الَرَّحِيمُ  الَرَّحَْْنُ  هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  وَاحِد   إلَِ   إلِهَُكُمْ  وَ ﴿ رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
 وَ  الَََّهَارِ  وَ  الَلَّيْلِ  اخِْتلِاَفِ  وَ  الَْْ

نْزَلَ  مَا وَ  الَََّاسَ  يَنْفَعُ  بمَِا الََْْحْرِ  فِ  تََرِْي الََّتِ  الَفُْلْكِ 
َ
ُ  أ مَاءِ  مِنَ  الَلَّّ حْيَا مَاء   مِنْ  الَسَّ

َ
رْضَ  بهِِ  فَأ

َ
 منِْ  يهَافِ  بثََّ  وَ  مَوْتهَِا بَعْدَ  الَْْ

ِيَاحِ  تصَِّْيفِ  وَ  دَابَّة   كُ ِ  حَابِ  وَ  الَر  رِ  الَسَّ مَاءِ  بيََْ  الَمُْسَخَّ رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
 مِنْ  يَتَّخِذُ  مَنْ  الَََّاسِ  مِنَ  وَ  ١٦٤ يَعْقِلوُنَ  لقَِوْم   لَْياَت   الَْْ

ِ  دُونِ  نْدَاداا  الَلَّّ
َ
ِ  يُُبُِّونَهُمْ  أ ِ  كَحُب  ِي وَ  الَلَّّ شَدُّ  آمَنُوا نَ الَََّّ

َ
ِ  حُبًّا أ ِينَ  يرََى لوَْ  وَ  لِلَّّ نَّ  الَعَْذَابَ  يرََوْنَ  إذِْ  ظَلمَُوا الَََّّ

َ
ةَ  أ ِ  الَقُْوَّ  يعاا جَِْ  لِلَّّ

نَّ  وَ 
َ
َ  أ   إذِْ  ١٦٥ الَعَْذَابِ  شَدِيدُ  الَلَّّ

َ
ِينَ  تبَََّأ ِينَ  مِنَ  اتُُّبعُِوا الَََّّ وُا وَ  اتَِّبَعُوا الَََّّ

َ
عَتْ  وَ  الَْعَذَابَ  رَأ سْبَابُ  بهِِمُ  تَقَطَّ

َ
ِينَ  قاَلَ  وَ  ١٦٦ الَْْ  الَََّّ

نَّ  لوَْ  اتَِّبَعُوا
َ
ةا  لََاَ أ   كَرَّ

َ
ؤُا كَمَا مِنْهُمْ  فَنَتَبََّأ ُ  يرُِيهِمُ  كَذَلكَِ  مِنَّا تبَََّ عْمَالهَُمْ  الَلَّّ

َ
ات   أ  ﴾١٦٧ الَََّارِ  مِنَ  بِِاَرجِِيَ  هُمْ  مَا وَ  عَليَْهِمْ  حَسََ

  ترجمه آيات

 به درستى در (. 163)و معبود شما معبودى است يگانه جز او معبودى نيست او رحمان و رحيم است 
  



ها كه در دريا بسود مردم در جريانند و در آنچه كه خدا از و زمين و اختلاف شب و روز و كشتى هاآسمانخلقت 
و  دکنمیو از هر نوع جنبنده در آن منتشر  سازدمیزمين را بعد از مردگيش زنده  يعنى آن آبى كه با آن کندمیآسمان نازل 

 (. 164)يى است براى مردمى كه تعقل كنند هادليل گرداندن بادها و ابرهايى كه ميان آسمان و زمين مسخرند آيات و
دا ند و كسانى كه بخدارمیها ميگيرند و آنها را مانند خدا دوست و بعضى از مردم كسانى هستند كه بجاى خدا شريك

اند نسبت باو محبت شديد دارند، و اگر ستمكاران در همين دنيا آن حالت خود را كه در قيامت هنگام ديدن عذاب ايمان آورده
 (. 165)كه تمامى نيروها از خداست و خدا شديد العذاب است  فهمندمیدارند ببينند 

 (. 166) شودمیشان از همه جا قطع ند و چارهبينمیكه پيشوايان كفر از پيروان خود بيزارى ميجويند و عذاب را روزى 
كه )ايان ما هم از اين پيشو بودمیاگر براى ما بازگشتى  گویندمیو كسانى كه در دنيا كارشان پيروى كوركورانه بود 

و ايشان  ازدسمینچنين خداوند اعمالشان را برايشان بصورت حسرتها مجسم جستيم ايبيزارى مى( امروز از ما بيزارى جستند
 (.167)هرگز از آتش بيرون نخواهند شد 

  بيان

، همه در يك سياق و در يك نظم قرار دارند، و بر مسئله نامبرده اقامه کندمیاين آيات كه مسئله توحيد را خاطر نشان 
 . كندبيان مىبرهان نموده، شرك و سرانجام امر آن را 

 گذشت، ( اله)در اول كتاب، تفسير سوره حمد معناى كلمه  الله در سابق در تفسير بسم ،﴾وَاحِد   إلَِ   إلِهَُكُمْ  وَ ﴿

  «اله واحد» در «واحد» معنى
، بايد دانست كه مفهوم وحدت از مفاهيم بديهى است كه در تصور آن هيچ حاجت بان نيست (واحد)و اما معناى كلمه 

كسى آن را برايمان معنا كند و بفهماند كه وحدت يعنى چه چيزى كه هست موارد استعمال آن مختلف است، چه بسا  كه
 فهماند صفتچيزى را بخاطر يكى از اوصافش واحد بدانند، و مثلا بگويند مردى واحد، عالمى واحد، شاعرى واحد، كه مى

پذيرد و درست هم هست، چون رجوليتى كه در زيد است قابل مردانگى و علم و شعر كه در او است شركت و كثرت نمى
قسمت ميان او و غير او نيست، بخلاف رجوليتى كه در زيد و عمرو است كه دو مردند و دو رجوليت دارند و مفهوم رجوليت 

 . در بين آن دو تقسيم شده و كثرت پذيرفته است
موجودى است واحد كه قابل كثرت نيست، هر چند  -ت پس زيد از اين جهت يعنى از جهت داشتن صفتى بنام رجولي

 .كه از جهت اين صفت و صفات ديگرش مثلا علمش و قدرتش و حياتش، و امثال آن واحد نباشد، بلكه كثرت داشته باشد

  «واحد» و «احد» بيان فرق اجمالى بين دو كلمه
ا واحد است، بخاطر اينكه صفتى كه در گوييم خدگيرد، مىولى اين جريان در خداى سبحان وضع ديگرى بخود مى

 اوست مثلا الوهيتش صفتى است كه احدى با او در آن صفت 
  



خدا واحد است چون علم و قدرت و حيات دارد، و خلاصه بخاطر داشتن چند صفت : گوئيمشريك نيست و باز مى
حياتش چون قدرت و حيات ديگران شود، براى اينكه علم او چون علوم ديگران و قدرتش و وحدتش مبدل به كثرت نمى

كند، تكثرى كه در صفات او هست تنها تكثر مفهومى است نيست، و علم و قدرت و حيات و ساير صفاتش او را متكثر نمى
و گر نه علم و قدرت و حياتش يكى است، آنهم ذات او است، هيچيك از آنها غير ديگرى نيست، بلكه او عالم است بقدرتش 

تش، وحى است به علمش، بخلاف ديگران كه اگر قادرند به قدرتشان قادرند و اگر عالم هستند، به علمشان و قادر است بحيا
 . عالم هستند، خلاصه صفاتشان هم مفهوما مختلف است و هم عينا

كه چيزى از ناحيه ذاتش متصف به وحدت شود، يعنى ذاتش، ذاتى باشد كه هيچ تكثرى در آن نباشد  شودمیو چه بسا 
بالذات تجزيه را در ذاتش نپذيرد، يعنى نه جزء جزء بشود؟ و نه ذات و اسم و نه ذات و صفت و همچنين جزئى نداشته و 

خداى تعالى احدى الذات است و در  گویندمیكنند و را در آن استعمال مى( احد)باشد، اينگونه وحدت همانست كه كلمه 
ضافه شود مگر آنكه در سياق نفى و يا نهى قرار گيرد كه در آن صورت ديگر اين استعمال حتما بايد به كلمه ذات و مثل آن ا

 . لازم نيست اضافه شود
ايم، يعنى ، يعنى احدى نزد من نيامد كه در اينصورت اصل ذات را نفى كرده(ما جاءني احد: )مثل اينكه بگوئيم

ت، در ذات اعتبار شده بود نه در وصفى از اوصاف هيچكس نزد من نيامد، نه واحد و نه كثير براى اينكه وحد: ايمفهمانده
، يعنى يك نفر كه داراى وصف وحدت است (ما جاءني واحد): ذات، بله اگر وحدت در وصف اعتبار شود مثل اينكه بگوئيم

نفرى  كايم، چون آنچه را نفى كرديم وصف ينزد من نيامد، در اينصورت اگر دو نفر يا بيشتر نزد من آمده باشد، دروغ نگفته
بود، خواستيم بگوئيم يك مرد با قيد يك نفرى نزد من نيامد و اين منافات ندارد با اينكه چند مرد نزد من آمده باشند، فعلا 

 قُلْ ﴿: تعالى شرح مفصل آن در تفسير سوره اللهانشاء همين فرق اجمالى ميان دو كلمه احد و واحد را در نظر داشته باش تا 
ُ  هُوَ  حَد   الَلَّّ

َ
 . بيايد ﴾أ

كه الوهيت مختص و منحصر به خداى : فهماندبا همه كوتاهيش مى ،﴾وَاحِد   إلَِ   إلِهَُكُمْ ﴿: و سخن كوتاه آنكه جمله
تعالى است و وحدت او وحدتى مخصوص است، وحدتى است كه لايق ساحت قدس اوست، چون كلمه وحدت بر حسب 

اى كه قابل انطباق بر انواع مختلف است، دلالت بر بيش از وحدت عامه فهمند،از آن مى( اله شما)آنچه مخاطبين به خطاب 
 كند و اين قسم وحدت لايق به ساحت قدس ربوبى نيست، نمى

  



 (.تر اينكه چند قسم وحدت داريمبه بيانى ساده)

 ت هس ﴾إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ ﴿ اى كه در جملهاقسام وحدت و نكته
 . عدد دو و سه الخ استوحدت عددى كه در مقابل  -1
 . انسان ايرانى و هندى از نوع واحدند: گوييموحدت نوعى كه مى -2
 (. مترجم)انسان و حيوان از يك جنسند : گوييموحدت جنسى كه مى -3

كلمه  كه شودمی، ذهن شنونده به آن وحدتى متوجه (معبود شما واحد است)اى اگر قرآن كريم بفرمايد در چنين زمينه
رسانيد، توحيد را نمى( اله واحد است الله اله واحد، الله)در نظرش به آن معنا است، به همين جهت اگر فرموده بود ( واحد)

اله واحد است، هم چنان كه يك يك آلهه آنان اله واحدند، چون هيچ الهى دو اله نيست،  الله براى اينكه در نظر مشركين هم
 . ه واحدندهر يك براى خود و در مقابل خدا ال

، باز آن طور كه بايد، نص و صريح در توحيد نبود، (و الهكم واحد، اله شما واحد است)و همچنين اگر فرموده بود 
ها همه يكى هستند، چون همه براى اينكه ممكن بود گمان شنونده متوجه وحدت نوعيه شود، يعنى متوجه اين شود كه اله

گوييم اسب يك نوع و قاطر يك نوع و چه نظير اينكه در تعداد انواع حيوانات مىيك نوعند و نوعيت الوهيت در همه هست، 
 . ها داراى هزاران فرد استو چه يك نوع است، با اينكه هر يك از نامبرده

( الهكم)بر كلمه  -كه در مقابل دو اله و چند اله است  -و معناى اله واحد را  ﴾وَاحِد   إلَِ   إلِهَُكُمْ  وَ ﴿: لكن وقتى فرمود
ند اى كه مشركين معتقد بود، يعنى الوهيت را منحصر در يكى از آلههشودمیاثبات كرد، آن وقت عبارت صريح در توحيد 

 . تعالى است الله كرده و آن
هايى كه ممكن است كند و تمامى توهمها و تاويلاين جمله نص و صراحت جمله قبلى را تاكيد مى ،﴾هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ ﴿

 . سازدمیدر باره عبارت قبلى به ذهن آيد، بر طرف 
كند و لاى نفى جنس اسم و خبر لازم دارد، و در اين جمله نفى جنس مى( لا)كلمه  -و اما معناى مفردات اين جمله 

ر صحيح است بگوئيم خب بر آن صادق باشد، به همين جهت( اله)هر چيزى است كه واقعا و حقيقتا كلمه ( اله)چون مراد به 
 و امثال( كائن)اى است كه به عربى معناى موجود را بدهد، مانند و يا هر كلمه( موجود)كه در جمله حذف شده كه كلمه ( لا)

 يعنى اله حقيقى و معبودى به حق موجود نيست به غير ،اللهلا اله بالحقيقة و الحق بموجود الا )آن، و تقدير جمله اين است كه 
گردد هميشه در قرآن كريم ضمير رفع است نه نصب يعنى هيچ نفرموده بر مى (الله)، و چون ضميرى كه به لفظ جلاله (اللهاز 

 (لا اله الا اياه)

 براى استثناء نيست  «لا اله الا هو» در «الا» 
لا اله الا ) نه( لا اله الا اياه) :فرمودالاى استثناء نيست، چون اگر استثناء بود، بايد مى( الا)فهميم در كلمه از اينجا مى

 . موجود نيست الله و معنايش اين است كه هيچ اله به غير( غير)، بلكه وصفى است به معناى كلمه (هو
  



الخ در سياق نفى الوهيت غير خداست،  ﴾هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ ﴿پس تا اينجا اين معنا روشن شد كه جمله مورد بحث يعنى جمله 
كردند اله هستند، نه سياق نفى غير خدا و اثبات وجود خداى سبحان هيت آن آلهه موهومى كه مشركين خيال مىيعنى نفى الو

 . اندكه بسيارى از مفسرين پنداشته
شاهدش هم اين است كه مقام، مقامى است كه تنها احتياج دارد خدايان ديگر نفى شود، تا در نتيجه الوهيت منحصر 

 . تعالى گردد، و هيچ احتياجى به اثبات الوهيت خدا و بعد نفى الوهيت آلهه ندارد الله ن يعنى دردر يكى از خدايان مشركي
يعنى عقل براى پذيرفتن وجود خداى تعالى  داندمیعلاوه بر اينكه قرآن كريم اصل وجود خداى تعالى را بديهى 

در اين است كه صفات او را از قبيل وحدت و يگانگى بيند و هر جا از خدا صحبت كرده، عنايتش همه احتياجى به برهان نمى
 . و خالق بودن و علم و قدرت و صفات ديگر او را اثبات كند

رساند و هر چه كه به معناى آن باشد، اشكال كنند، كه اين تقدير تنها مى( موجود)و اى بسا بعضى به تقدير گرفتن لفظ 
كه اصلا ممكن نيست اله ديگر وجود داشته باشد، در حالى كه  کندمینكه غير خدا اله ديگرى فعلا موجود نيست و اثبات 

 . مطلوب نفى امكان آن است
ايى رساند كه خدتنها مى( موجود)درست است كه تقدير گرفتن : و آن وقت بعضى ديگر در جواب آن گفته باشند

بعدها  براى اينكه خدايى كه ممكن باشد، صحيح نيست کندمیديگر موجود نيست ولى اينكه گفتى امكان وجود آن را نفى ن
موجود شود، او خود ممكن الوجود است و آن خدايى نخواهد بود كه وجود تمامى موجودات و همه شئون آنها بالفعل منتهى 

عنا چنين گيريم، تا مرا تقدير مى( حق)كه بجاى لفظ موجود، كلمه : به او و مستند باو است و بعضى ديگر جواب داده باشند
 (. هيچ معبود بحق غير خدا نيست)ود ش

: گوييمتفسير و بحث پيرامون معناى اين دو كلمه، در ذيل سوره فاتحه گذشت، تنها در اينجا مى ﴾الَرَّحِيمُ  الَرَّحَْْنُ ﴿
فهماند كه هر عطيه عمومى مظهر و مجلائى است از رحمت كند، مىآوردن اين دو اسم در اينجا معناى ربوبيت را تمام مى

رحمانيه خدا و هر عطيه خصوصى، يعنى آنچه كه در طريق هدايت و سعادت اخروى دخالت دارد، مجلاى رحمت رحيميه 
 . او است
مَاوَاتِ  خَلقِْ  فِ  إنَِّ ﴿ رْضِ  وَ  الَسَّ

َ
الخ، سياق اين آيات همانطور كه در ابتداى بيان آيات مورد بحث گفتيم، دلالت  ﴾الَْْ

د كه آيه كنآيه نيز همان سياق آيه قبلى است، و اين آيه پيرامون همان معنايى استدلال مى دارد بر اينكه سياق خصوص اين
 . قبلى متضمن آن بود

الخ، در حقيقت اگر شكافته شود،  ﴾الَرَّحِيمُ  الَرَّحَْْنُ  هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  وَاحِد   إلَِ   إلِهَُكُمْ  وَ ﴿: فرمودچون آيه سابق كه مى
 كه براى هر موجودى از اين موجودات، الهى است و اله همه : شدمیمعنايش اين 

  



آنها يكى است و اين اله يگانه و واحد، همان اله شما است و او رحمان است، چون رحمتى عمومى دارد و رحيم است، 
ا ، پس اينهدهدمیسوق  -كه همان سعادت آخرت است  -چون رحمتى خصوصى دارد و هر كسى را به سعادت نهائيش 

 . همه حقايقى هستند حقه
و زمين و اختلاف شب و روز، تا آخر آنچه در آيه ذكر شده، آياتى است كه بر اين حقايق دلالت  هاآسمانو در خلقت 

 . كند، البته براى مردمى دلالت دارد كه تعقل كنندمى
بود، همه نامبردگان تنها  هاانسانو يا اله واحد براى  هاانسانو اگر مراد باين آيه اقامه حجت بر اصل وجود اله براى 

 كند كه نظامى در سراسر جهان برقرارها اين معنا را افاده مىكردند، چون نامبردهيك آيت بودند كه بر اصل وجود اله دلالت مى
الخ، ( هو و الهكم واحد لا اله الا: )است و تدبيرى بهم پيوسته دارد، و بر اين فرض، حق كلام اين بود كه در آيه قبلى بفرمايد

فهميم سياق آيه براى اين است كه بر حجتى دلالت كند كه هم حجت بر وجود اله است و هم و چون اينطور نفرموده، مى
حجت بر وحدت او است، باين معنا كه نخست اثبات كند اله موجودات ديگر غير انسان و نظام كبيرى كه در آنهاست يكى 

 .ات كند همان يك اله، اله انسان نيز هستاست و سپس اثب

 سه برهان، كه آيه شريفه براى اثبات وجود خدا و توحيد اقامه كرده است 
كه بر بالاى ما قرار گرفته و بر ما سايه  هاآسماناين : فرمايدو اجمال دلالت آيه بر مسئله توحيد، اين است كه مى

و اين زمين كه ما را در آغوش گرفته و بر پشت خود سوار كرده، با همه عجائبى  افكنده، با همه بدايعى كه در خلقت آنها است،
ازل ها در دريا و نكه در آن است، و با همه غرائبى كه در تحولات و انقلابهاى آن از قبيل اختلاف شب و روز و جريان كشتى

هستند فى نفسه نيازمند به صانعى كه ها و وزيدن بادهاى گردنده و گردش ابرهاى تسخير شده، همه امورى شدن باران
كه آيه شريفه بر مسئله ( اين صورت برهان اولى است)ايجادشان كند، پس براى هر يك از آنها الهى است، پديد آورنده، 

 . توحيد اقامه كرده است
نى كه از نظر برهان ديگر را از راه نظامى كه در عالم است اقامه نموده و حاصلش اين است اين اجرام زمينى و آسما

و بطورى كه فحصهاى علمى بدست آورده كوچكترين حجم يكى ) حجم و كوچك و بزرگى و هم دورى و نزديكى مختلفند،
و بزرگترين آنها كه حجمش ميليونها ( متر مكعب استسانتى 0 / 000، 000، 000، 000، 000، 000، 000، 00033. از آنها

ميل است و فاصله ميان دو ستاره و دو جرم آسمانى، قريب  9000ش تقريبا معادل اى است كه قطربرابر حجم زمين است، كره
و خلاصه ( كيلومتر 365 × 24× 60× 60× 300000)زير به سه مليون سال نورى است و سال نورى تقريبا برابر است با رقم 

، آور استكه تا چه اندازه نظام اين عالم، بديع و شگفت :آور را نيك بنگر، آن گاه خودت حكم خواهى كرداين ارقام دهشت
 اش در ناحيهعالمى كه با همه وسعتش هر ناحيه

  



كند و هر جزء آن در هر كجا كه واقع شده باشد از آثارى كه ساير اجزاء گذارد، و در آن دست اندازى مىديگر اثر مى
كند، نورش و حرارتش همچنين، و با اين تاثير و تاثر سنت متصل مى ، جاذبه عموميش يكدگر را بهمشودمیدر آن دارند متاثر 

 . اندازدحركت عمومى و زمان عمومى را به جريان مى
و اين نظام عمومى و دائم، و تحت قانونى ثابت است و حتى قانون نسبيت عمومى هم كه قوانين حركت عمومى در 

د از اعتراف به اينكه خودش هم محكوم قانون ديگرى است، انتومی، نداندمیعالم جسمانى را محكوم به دگرگونگى 
 (. باشدمیيعنى تغيير و تحول در آن قانون ثابت و دائمى )خوددارى كند، قانونى ثابت در تغيير و تحول 

، در بين شودمیو از سوى ديگر اين حركت و تحول عمومى، در هر جزء از اجزاء عالم بصورتى خاص به خود ديده 
تر اش تنگآيد، دائرهتر مىاند، به يك صورت است و هر چه پائيناب و ساير كراتى كه جزء خانواده اين منظومهكره آفت

گيرد، حوادث خاص بدان و جرم ماه كه باز مختص بدان تر، نظامى ديگر به خود مىاى تنگگردد، تا در زمين ما در دائرهمى
باز اين دائره نسبت به . شودمیاست و شب و روز و وزش بادها و حركت ابرها، و ريزش بارانها، در تحت آن نظام اداره 

، شودمیت ت درسو در آن دائره معادن و نباتات و حيوانات و ساير تركيبا شودمیتر آيند، تنگموجوداتى كه در زمين پديد مى
عناصر غير ، تا آنكه نوبت بشودمیتر و باز اين دائره در خصوص يك يك انواع نباتات، حيوانات، معادن و ساير تركيبات تنگ

مركب برسد و باز به ذرات و اجزاء ذرات و در آخر به آخرين جزئى كه تا كنون علم بشر بدان دست يافته برسد، يعنى به 
 اى در مركز قرار دارد وبينيم، هستهتازه در آن ذره كوچك، نظامى نظير نظام در منظومه شمسى مىالكترون و پروتون كه 

گردند، و در فلكى حساب شده، گردند، آن چنان كه ستارگان بدور خورشيد در مدار معين مىاجرامى ديگر دور آن هسته مى
 . كنندشنا مى

يق بيند كه نظامى است دقظام هر يك از اين عوالم را زير نظر بگيرد، مىانسان در هر نقطه از نقاط اين عالم بايستد و ن
هايى كه اگر نبود، اصل آن عالم پاى بر جا هايى مخصوص به خود، دگرگونگىو عجيب و داراى تحولات و دگرگونگى

، و ائبش تمام شدنى نيست، سنتى كه عجماندمیهايى كه سنت الهيه با آن زنده ، دگرگونگىشدمیماند و از هم پاشيده نمى
 . رسداش نمىپاى خرد به كرانه

، دهدیمنظامى كه در جريانش حتى به يك نقطه استثناء برنميخوريم، و هيچ تصادفى هر چند به ندرت، در آن رخ ن
 . كندرسد و مراحلش را طى نمىاش نمىنظامى كه نه تا كنون و نه هيچوقت، عقل بشر به كرانه

  



موجودش چون مولكول شروع كنى و بطرف اجزايى كه از آن تركيب يافته، بالا بيايى، تا برسى به  اگر از خردترين
وع كنى بينى، و اگر از بالا شرمنظومه شمسى و كهكشانهايى كه تا كنون بچشم مسلح ديده شده بيش از عالم و يك نظام نمى

از نظر بگذرانى و تك تك كرات را و سپس كره زمين و در  ها راو كهكشانها را يكى پس از ديگرى از هم جدا نموده، منظومه
بينى از آن عالم واحد و آن نظام واحد و آن تدبير متصل چيزى كم اى از آن را تجزيه كنى تا به مولكول برسى، باز مىآخر ذره

، شاخه توت، دو برگ گردوبينى دو نفر انسان، دو رأس گوسفند، دو نشده، با اينكه هيچيك از اين موجودات را مثل هم نمى
دو تا مگس، و بالأخره هر جفت جفت موجودات را در نظر بگيرى، خواهى ديد كه هم ذاتا مختلف هستند و هم حكما و هم 

 . شخصا
پس مجموع عالم يك چيز است، و تدبير حاكم بر سراپاى آن متصل است و تمامى اجزائش مسخر براى يك نظام 

همه وجوه براى خداى حى قيوم  ،﴾الَقَْيُّومِ  للِحَْ ِ  الَوْجُُوهُ  عَنَتِ  وَ ﴿)و احكامش مختلف است،  است، هر چند كه اجزائش بسيار
اين برهان دومى است كه آيه شريفه بر )پس اله عالم كه پديد آورنده آن و مدبر امر آن است، نيز يكى است ( خاضع است

 (. مسئله توحيد اقامه كرده است
، هاى زمينى استاين انسان كه يكى از پديده: فرمايدقامه شده از راه احتياج انسان است، مىبرهان سومى كه در آيه ا

، در پديد آمدنش، و بقائش، به غير اين شودمی ميرد و دوباره جزء زمينكند و سپس مى، و زندگى مىشودمیدر زمين زنده 
 . ردكند، به نظام ديگرى احتياج نداپاى عالم را اداره مىنظام كلى كه در سراسر عالم حكمفرما است، و با تدبيرى متصل سرا

اش و حرارت دادنش، اين زمين در شب و روزش و بادها و ابرها و بارانهايش و اين اجرام آسمانى در درخشندگى
يش ان و پيدا، همه اينها مورد احتياج آدمى است، و زندگى انسشودمیمنافع و كالاهايى كه از هر قاره به قاره ديگرش منتقل 

پس وقتى نظام هستى انسان و همه عالم  -، خدا از ما وراى همه اينها محيط بآدمى است شودمیو بقائش بدون آن تدبير ن
رهان اين بود آن ب)گيريم كه اله و پديد آورنده و مدبر آن، همان اله و پديد آرنده و مدبر امر انسان است، يكى است، نتيجه مى

 (.سوم

 برهانى ديگر بر رحمن و رحيم بودن خدا 
در آيه مورد بحث بعد از اقامه سه برهان بر وحدت اله كه در آيه قبل ادعا شده بود، برهانى هم بر دو اسم رحمان و 

ه و درحيم اقامه كرده كه آن نيز در آيه قبل ذكر شده بود، بيان آن برهان اين است كه اين اله، كه ما يحتاج هر چيزى را باو دا
آنچه را كه هر چيز در رسيدن به سعادت وجوديش، و نيز در رسيدن به سعادت در غايتش، و اگر غير از زندگى در دنيا آخرتى 

 هم دارد، در رسيدن به غايت و هدف اخرويش، بدان نيازمند است، در اختيارش گذاشته چنين الهى رحمان و رحيم 
  



مادى تمامى موجودات را فراهم كرده، و رحيم است بدين جهت كه ما است، رحمان است بدين جهت كه ما يحتاج 
يحتاج آدمى را در رسيدن به سعادت آخرتش، در دسترسش گذاشته و چطور ممكن است خدايى كه عاقبت امر انسان و 

 . كند؟آخرت او را تدبير كرده، غير آن خدايى باشد كه خود انسان را تدبير مى
رساند در آمده، و معلوم شد كه تعليل را مى( ان)كه چرا در اول آيه مورد بحث كلمه : شودیمدر اينجا اين نكته روشن 

و چرا اين اله واحد رحمان و  ؟﴾وَاحِد   إلَِ   إلِهَُكُمْ ﴿فهماند چرا كند و مىبراى اين در آمده كه آيه شريفه آيه قبل را تعليل مى
 . و خدا داناتر است -رحيم است؟ 

مَاوَاتِ  خَلْقِ  فِ  إنَِّ ﴿: پس جمله رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
 (كه آنهم يكى از كرات است)الخ، اشاره دارد به اجرام آسمانى و زمين،  ﴾الَْْ

و بآنچه كه تركيبات آنها از عجائب خلقت و بدايع صنع دارد، از اشكالى كه قوام اسماء آنها بر آن است و مواردى كه جرم آنها 
عضى از كند و نقص و زيادتى كه عارض بتحولى كه بعضى از آنها را به بعضى ديگر مبدل مىاز آن تاليف و تركيب يافته، و 

 ﴿، هم چنان كه فرمود، شودمیو اينكه مفرداتش مركب و مركباتش تجزيه  شودمیآنها 
َ
نَّا يرََوْا لمَْ  وَ  أ

َ
تِ  أ

ْ
رضَْ  نَأ

َ
 قُصُهَانَنْ  الَْْ

طْرَافهَِا مِنْ 
َ
  1(كنيم؟پردازيم، و از اطرافش كم مىزمين مى بينند كه ما بهآيا نمى ؟﴾أ

 ﴿: )و نيز فرموده
َ
ِينَ  يرََ  لمَْ  وَ  أ نَّ  كَفَرُوا الَََّّ

َ
مَاوَاتِ  أ رضَْ  وَ  الَسَّ

َ
 ء  شَْ  كَُّ  الَمَْاءِ  مِنَ  جَعَلْنَا وَ  فَفَتَقْنَاهُمَا رَتقْاا  كََنَتَا الَْْ

و زمين در هم و يك پارچه بود، ما آنها را شكافته از هم جدا كرديم و  هاآسمانآيا كسانى كه كفر ورزيدند، نديدند كه  ؟﴾حَ   
 .2(اى را از آب زنده كرديم؟هر زنده

 علل پيدايش شب و روز 
اختلاف شب و روز، همان كم و زياد شدن و كوتاه و بلند شدنى است، كه بخاطر اجتماع  ﴾الَََّهَارِ  وَ  الَلَّيْلِ  اخِْتلَِافِ  وَ ﴿

و اول آن دو عامل عبارتست از حركت وضعى زمين بر دور مركز  شودمیدو عامل از عوامل طبيعى عارض بر شب و روز 
شه يك طرف زمين يعنى كمى بيش از زند، و از اين دوران كه هميخود كه در هر بيست و چهار ساعت يك بار اين دور را مى

ك آيد، و يكند، روز پديد مىگيرد و حرارت را جذب مىكند و آن طرف از آفتاب نور مىيك نيم كره آن را رو به آفتاب مى
طرف ديگر زمين يعنى كمى كمتر از يك نيم كره آن كه پشت به آفتاب واقع شده و در ظلمت سايه مخروطى شكل آفتاب 

 . زنندآيد و اين شب و روز بطور دائم دور زمين دور مى، شب پديد مىگيردقرار مى
عامل دومش عبارتست از ميل سطح دائره استوايى و يا معدل از سطح مدار ارضى در حركت انتقالى شش ماه بسوى 

  كه براى بهتر فهميدن اين ميل،)شمال و شش ماه بسوى جنوب، 
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ند، مراجعه نمود، كنو حركت انتقالى زمين در مدارى بيضى به دور آفتاب ترسيم مىاى كه از زمين و آفتاب بايد به نقشه
كه در آنجا خواهى ديد محور زمين در حركت انتقاليش، محورى ثابت نيست، از اول فروردين كه محورش دو نقطه مغرب و 

ماه تابستان دوباره بجاى اولش  آيد و در سهمشرق اعتدالى است، تا مدت سه ماه، بيست و سه درجه بطرف قطب جنوب مى
گردد و به همين جهت اول فروردين و اول مهر شب و روز برابر است، و در سه ماه پائيز محور به مقدار بيست و سه برمى

 ). گرددرود و در سه ماه زمستان به جاى اولش برمىدرجه بطرف قطب شمال مى
آن  نسبت بزمين ميل پيدا كند و تابش( اول فروردين و اول پائيز)شود، آفتاب هم از نقطه معتدل، و اين زمين باعث مى

ر منطقه استوايى بوجود آيد و د( بهار، تابستان، پائيز، زمستان)بزمين انحراف بيشترى داشته باشد و در نتيجه فصول چهارگانه 
شش ماه روز باشد، يعنى و دو قطب شمال و جنوب و شب و روز يكسان شود با اين تفاوت كه در دو قطب شش ماه شب و 

سال يك شبانه روز باشد، در ششماهى كه قطب شمال روز است، قطب جنوب شب و در ششماهى كه قطب جنوب روز 
 . است قطب شمال شب باشد

و اما در نقطه استوايى سال تقريبا مشتمل بر سيصد و پنجاه و شش شبانه روز مساوى باشد و در بقيه مناطق شبانه روز 
ى و نزديكى به خط استواء و به دو قطب هم از جهت عدد مختلف شود و هم از جهت بلندى و كوتاهى و بر حسب دور

 . مشروح اين مسائل در علومى كه مربوط بآنست بيان شده است
كه  دشومیو اين اختلاف كه گفتيم باعث اختلاف تابش نور و حرارت به كره زمين است، باعث اختلاف عواملى 

ختلفى شود، و مالا منافع مها و تحولات، نيز مختلف مىآورد و در نتيجه آن تركيبتحولات آن را پديد مى تركيبات زمينى و
 . شودمی هاانسانعايد 

لاق به معناى كشتى است، كه هم به يك كشتى اط( فلك)الخ، كلمه  ﴾الَََّاسَ  يَنْفَعُ  بمَِا الَْْحَْرِ  فِ  تََرِْي الََّتِ  الَفُْلكِْ  وَ ﴿
و  (كه اولى اسم جنس و دومى به معناى يك دانه خرماست)شود و هم به جمع آن، و فلك و فلكه مانند تمر و تمره است مى

مراد از حركت كشتى در دريا، به آنچه مردم سود ببرند، نقل كالا و ارزاق است، از اين ساحل بساحلى ديگر و از اين طرف 
 . كره زمين بطرفى ديگر

موجودات و حوادثى كه مانند آسمان و زمين و اختلاف شب و روز، اختياراتشان در آنها مدخليت  و اينكه در ميان همه
ن در ساخت هاانسانندارد، تنها كشتى و جريان آن را در دريا ذكر كرده، خود دلالت دارد بر اينكه اين نعمت نيز هر چند كه 

 . شودمیخدا در طبيعت منتهى كشتى دخالت دارند، ولى بالأخره مانند زمين و آسمان به صنع 
  



 كند اختيار انسان او را سبب تام و مستقل از اراده خداوند نمى
ن دارد، اگر به دقت بنگرى، بيش از آ( كشتى سازى)و درست هم هست، براى اينكه آن نسبتى كه انسان به فعل خود 

ام و انسان دارد و با آن بخود ميبالد، او را سبب ت و اختيارى كه باشدمینسبت كه هر فعلى به سببى از اسباب طبيعى دارد ن
و چنان نيست كه احتياج او را به خداى سبحان كمتر از احتياج ساير اسباب طبيعى  کندمیمستقل از خداى سبحان و اراده او ن

 . كند
يب ماده، و تحريك و تركدهد، و با فعل خود، و انفعال آن و در نتيجه ميانه فعلى كه يك نيروى طبيعى در ماده انجام مى

 دهدیمو تحليل حاصل از اين فعل و انفعال، صورتى از صور، چون صورت سنگ مثلا پديد آيد، و ميان فعلى كه انسان انجام 
كه يا تحريك است، يا تقريب است، يا دور كردن، صورتى در ماده پديد آورد، چون صورت كشتى مثلا، فرق داشته باشد، در 

اش منتهى به صنع خداى سبحان و ايجاد اوست و آن نيروى طبيعى هيچ استقلالى از خود همه: فعل آن نيروى طبيعى بگوئيم
 . فعل انسان اين حكم را نكنيمندارد، نه در ذاتش و نه در فعلش، ولى در 

بلكه هر دو بدون هيچ تفاوتى مثل هم هستند، پس كشتى هم مانند آن سنگ و همه موجودات طبيعى، هم در وجودش 
 وَ ﴿: )مایدفرمیمحتاج به اله است و هم در تدبير امورش، و خداى تعالى در يك جمله بسيار كوتاه باين حقيقت اشاره نموده، 

 ُ چون اين جمله جزء كلماتى است كه خداى  1،(خدا هم شما را آفريده و هم اعمال شما را ،﴾تَعْمَلُونَ  مَا وَ  كُمْ خَلقََ  الَلَّّ
 . هايى كه آنها اله خود گرفته بودند، حكايت كرده استسبحان از ابراهيم در برابر قوم خود و در خصوص بت

و خداى  كنداى است كه در دريا حركت مىكشتى و اين پر واضح است كه صنم يعنى بت، يك موجود صنعتى مانند
عْلاَمِ  الَْْحَْرِ  فِ  الَمُْنشَْآتُ  الَْْوََارِ  لَُ  وَ ﴿: )فرمايداش مىتعالى در باره

َ
يدا هايى كه در دريا چون كوه پخداى راست كشتى ،﴾كََلْْ

رَ  وَ ﴿: )و مع ذلك خدا اين كشتى را ملك خود شمرده، و نيز تدبير امر آن راجع بخود دانسته و فرموده 2(شده  لكَْ الَفُْ  لكَُمُ  سَخَّ
مْرِهِ  الََْْحْرِ  فِ  لِِجَْرِيَ 

َ
 .3،(و كشتى را براى شما رام كرد تا در دريا به امر او حركت كند ،﴾بأِ

  هم مصنوع خداست هاانسانگفتار در اينكه مصنوعات 

الم اى ميان آنها و اله عكه هيچ رابطه: گویندمیو  دانندمیراستى اين هايى كه صنايع بشرى را مصنوع و مخلوق انسان 
 . عز اسمه نيست، بخاطر اينكه تنها اراده و اختيار انسان در آن دخالت دارد تا چه اندازه غافل هستند

 يشه خدا شناسى و اعتقاد به ما وراء طبيعت پندار باطل ماديون در باره علت و ر
  اند، دليليك عده از آنان يعنى ماديين كه بكلى منكر خداى صانع هستند پنداشته
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ا اند كه علل مادى آن رمعتقدان به دين در اثبات صانع اين بوده كه در طبيعت به حوادثى و به موجوداتى برخورده
عمومى عليت و معلوليت را در عالم و حوادث آن انكار كنند و يا حد اقل استثناء بزنند، ستند قانون توانمینشناختند و چون ن

هايى مستند كنند، كه گفتيم علتش را نيافتند، لا جرم براى اينكه بالأخره آن حوادث و از سوى ديگر بايد آن حوادث را بعلت
 . بيعت است و نامش خدا استعلت آنها در ما وراى عالم ط: را به علتى نسبت داده باشند، گفتند

اند تا به هر حادثه بر خوردند و علتش را نيافتند، آن حادثه را انداز كردهپس در حقيقت دينداران خداى فرضى را پس
به خدا نسبت دهند، از قبيل حوادث جوى و بسيارى از حوادث زمينى كه علتش برايشان مجهول بوده و همچنين حوادث و 

 . كه هنوز علوم به علل آن پى نبرده است هاانسانخواص روحى 
ولى امروز علوم بشر، پيشرفت شگرفى كه كرده، همه آن مشكلات را حل نموده و علل حوادث مادى : اندآن گاه گفته

را كشف نموده و ديگر احتياج ندارد كه قائل به خدا باشد، چون يكى از دو ركن آن فرضيه، در هم فرو ريخت، و آن عبارت 
احتياج به توجيه حوادثى كه عللش براى بشر نامعلوم بود، و فعلا يك ركن ديگرش باقى مانده، و آن عبارتست از  بود از

احتياج به توجيه حوادث روحى به عللى از سنخ خودش و آن علل به عللى ديگر، تا بالأخره منتهى شود، به علتى مجرد از 
 . ماده كه آن هم بزودى فرو خواهد ريخت

ا كه بزودى علل پيدايش روح ر: ه علم شيمى آلى جديد، با پيشرفت شگرفش اين وعده حسن را به ما دادهبراى اينك
هاى حيات را بسازد و با تركيب آنها هر موجود زنده كه خواست درست كند و هر خاصيت روحى پيدا كند و بتواند جرثومه

بردارد و به اين موفقيت نائل آيد، ديگر اساس فرضيه وجود  كه دلش خواست در آنها پديد آورد كه اگر علم اين قدم ديگر را
د هر موجود زنده و داراى روح كه دلش خواست بسازد، همانطور توانمی، آن وقت است كه انسان شودمیخدا بكلى منهدم 

ث داشت، هر و ديگر مانند سابق بخاطر جهلى كه به علل حواد سازدمیكه الآن هر موجود مادى و طبيعى كه دلش بخواهد 
اى را به آن علت فرضى نسبت ندهد، آرى او بخاطر جهلش اصلا حاضر نبود باور كند كه حوادث طبيعى علل طبيعى حادثه

 . آن حوادث را به غير خدا نسبت دهد، اين بود دليل منكرين خدا شدمیدارد و راضى ن
لت و غرور بهوش آيند، خواهند ديد كه معتقدين در حالى كه اين بيچارگان سر در برف فرو برده، اگر كمى از مستى غف

به خدا از اولين روزى كه معتقد شدند بوجود صانعى براى عالم هر چند كه هرگز براى اين اعتقاد اولى نخواهيم يافت معتقد 
دايى را از خو تاريخ بشريت اصلا اعتقاد به چنين )شدند به صانعى براى همه عالم، نه تنها آن حوادثى كه علتش را نيافتند 

 هيچ 
  



اى از اهل ملت و كيش را نشان نداده، كه به خدايى معتقد بوده باشند، كه تنها ، و هيچ طائفهدهدمیمعتقدى نشان ن
بلكه سراپاى عالم را كه در آن از هر دو قسم موجودات و حوادث هست، ( خالق حوادثى باشد كه علل طبيعى آن مجهول بوده،

اند كه خودش از جنس اين عالم و داخل در آن نيست، پس مجهول العلة همه را محتاج به علتى ميدانستههم معلوم العلة و هم 
كنند ها خدايى را منكرند كه خود معتقدين به مبدأ هم منكر آنند، اينان و آنچه را كه آنان اثبات مىاين بيچاره شودمیمعلوم 

ك خدا قائل اگر ي -تاريخى، مبدأ ظهور آنان، در تاريخ بشر را، معين نكرده كه گفتيم بحثهاى  -معتقدين به خدا . اندنفهميده
هر چند كه قرآن كريم دين توحيد را )اند كه صانع همه عالم است، اند و اگر چند خدا، به هر حال خدايى را قائل بودهبوده

ى حل رموز التقدم ف -اين معنا را در كتابش  شناس نيزمولر آلمانى، شرق، و دكتر ماكسداندمیمقدم بر وثنيت، و چند خدايى 
 . سانسكريتيه بيان كرده است

 . ى اوليه از ايشان هم، ميدانستند كه علت طبيعى فلان حادثه مادى چيستهاانسانو اين طائفه حتى 
 ينقدر شعورها اآن درس نخوانده شودمیاند كه خالق همه عالم است، معلوم پس اگر در عين حال به خدايى معتقد بوده

 . كند كه براى عالم علت العلل و مسبب الاسبابى باشداند كه بفهمند قانون عليت عمومى اقتضاء مىداشته
بدين جهت معتقد بوجود خداى تعالى شدند، نه براى اينكه در مورد حوادث مجهول العلة خود را راحت كنند، تا شما 

 . د و بعضى ديگر بى نياز از خداستخواهمی عالم خدا بعضى از موجودات و حوادث: ها بگوئيددرس خوانده
كردند سراپاى اين عالم، يعنى عالمى كه از يك سلسله علتها و معلولها تشكيل شده بر روى هم آن، نيز آنها فكر مى

هد اى علت بخواد كه خودش داخل در سلسله علتهاى درونى اين عالم نباشد، و چطور ممكن است هر حادثهخواهمی علتى
ولى سراپاى عالم علت نخواهد و از علتى كه ما فوق علل باشد و عالم در تمامى تاثير و تاثراتش متكى بدان باشد، بى نياز 
باشد؟ پس اثبات چنين علتى معنايش ابطال قانون عليت عمومى و جارى در ميان خود اجزاء عالم نيست و نيز وجود علل 

اش بى نياز باشد و ن نيست كه آن علتها و معلولهاى مادى از علتى خارج از سلسلهمادى در موارد معلولهاى مادى مستلزم آ
علتى خارج از سلسله، منظور از اين نيست كه علتى در رأس اين سلسله قرار داشته باشد، بطورى كه خود : گوييماينكه مى

 سلسله از آن علت غايب باشد، بلكه منظور علتى است كه از جنس سلسله علل نباشد و از هر جهت به سلسله 
  



 .علل احاطه داشته باشد

 هاى عجيب اين آقايان تناقض گويى
كه  - حوادث: گویندمیاند، يكى اين است كه وئيهاى عجيبى كه اين آقايان در كلامشان مرتكب شدهگو از تناقض

اى ديگر نيست مگر آنكه گيرد و هيچ فعلى و حادثههمه به جبر مطلق صورت مى -است  هاانسانيكى از آنها افعال خود 
 اگر انسان يك انسان ديگرى: اندوقت در عين حال گفتهاند، آن معلول به اجبار عللى است كه خود آنها برايش تصور كرده

خلق كند، آن انسان مخلوق، تنها و تنها مخلوق آدمى است و به فرض اينكه ساير مخلوقات به اله و صانعى منتهى شوند، آن 
 . ، اين يك تناقض استشودمیيك انسان به صانع عالم منتهى ن

ور د آن را تشريع كند و ليكن بطتوانمیبه همين جهت فهم ساده عامى نالبته اين تناقض هر چند بسيار دقيق است و 
اجمال در ذهن خود آقايان مادى هست، هر چند كه با زبان بدان اعتراف نكنند، براى اينكه خودشان ندانسته تمامى عالم را 

 . كنند، و اين خود يك تناقض استيعنى علل و معلولات را مستند به اله صانع مى
ومشان اينكه با علم به اينكه الهيون از حكماء بعد از اثبات عموم عليت و اعتراف به آن، وجود صانع را اثبات تناقض د

د كه علت انبدين جهت معتقد بوجود خدا شده: گویندمیكنند، مع ذلك در باره آنان نموده و بر اثباتش براهين عقلى اقامه مى
يت شان اثبات عموم علآنكه اينطور نيست، حكماء الهى زير بناى بحثهاى الهى اند، و حالاى حوادث را نجستهطبيعى پاره
هاى مادى و ممكن، سرانجام به علتى واجب الوجود منتهى شود و اين روش بحث مربوط به بايد اين علت: گوينداست، مى

 تا به امروز همين بوده و حتى كمترينترين عهد فلسفه، امروز و ديروز الهيون نيست، بلكه از هزاران سال قبل، و از قديمى
اش مستند و منتهى به علتى واجب الوجود شود، نه اينكه استنادشان اند، در اينكه بايد معلولها با علل طبيعىترديدى هم نكرده

يز ناند، اين به علت واجب، ناشى از جهل به علت طبيعى، و در خصوص معلولهاى مجهول العله باشد كه آقايان توهم كرده
 . باشدمیتناقض دومشان 

 اند، با اينكه قرآن كريم كهتناقض سومشان اين است كه عين همين داورى بيجا را ندانسته در باره روش قرآن كرده
كند، در عين حال جريان قانون عليت عمومى را بين اجزاء عالم قبول دارد، و هر حادثه را به علت توحيد صانع را اثبات مى

 .تصديق دارد گویدمیكند، و خلاصه آنچه را عقل سليم در اين باره ند مىخاص بخودش مست

هاى را هم به علل طبيعى و هم به خدا نسبت قرآن كريم قانون عليت عمومى را پذيرفته و افعال و پديده
  دهدمی

، و در آيات داندمیهاى طبيعى را فاعل و فاعل دهدمیچه قرآن كريم هم افعال طبيعى هر موجودى را بخود او نسبت 
كه احتياجى به نقل آنها نيست، و در عين حال همه آن فاعلها و  دهدمیرا بخود آنان نسبت  هاانسانبسيارى افعال اختيارى 

 افعالشان را بدون استثناء به خداى سبحان نسبت 
  



ُ ﴿: )فرمايد، و مىدهدمی ُ  ذَلكُِمُ ﴿: )فرمايد، و نيز مى1(چيزى استآفريدگار هر  الله ،﴾ء  شَْ  كُ ِ  خَالقُِ  الَلَّّ  رَبُّكُمْ  الَلَّّ
، 2(پروردگار شما است كه آفريدگار هر چيز است، معبودى جز او نيست الله با شما هستم، ،﴾ء  شَْ  كُ ِ  خَالقُِ  هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  ،

لَ ﴿: )و نيز فرموده
َ
مْرُ  وَ  الَْْلَقُْ  لَُ  أ

َ
مَاوَاتِ  فِ  مَا لَُ ﴿: )، و نيز فرموده3(آگاه باشيد، خلقت و امر همه از آن او است ،﴾الَْْ  وَ  الَسَّ

رضِْ  فِ  مَا
َ
بر آن صادق ( ءچيز شى)، پس هر موجودى كه كلمه 4و آنچه در زمين است از آن او است هاآسمانآنچه در  ،﴾الَْْ

 . كه لايق ساحت قدس و كمالش باشد باشد، مخلوق خدا و منسوب به او است، البته به نسبتى
به خدا نسبت ميداد، آيات ديگرى ( هر چيز)اينها آياتى بود كه تمام موجودات و آثار و افعال موجودات را به عبارت 

: و هم به خدا، مانند آيه دهدمیهم هست كه در آن هر دو نسبت هست يعنى هم آثار و افعال موجودات را به خود آنها نسبت 
ُ  وَ ﴿) فرمائيد، هم اعمال ما را ، كه ملاحظه مى5(كنيد آفريده استو خدا شما را و آنچه شما مى ،﴾تَعْمَلوُنَ  مَا وَ  خَلقََكُمْ  الَلَّّ

َ  لكَِنَّ  وَ  رَمَيْتَ  إذِْ  رَمَيْتَ  مَا وَ ﴿: )اعمال ما دانسته و هم خود ما و اعمالمان را مخلوق خدا، و آيه تو سنگريزه  ،﴾رَمَ  الَلَّّ
ت نسب( صلى الله عليه وآله و سلم)كه سنگريزه انداختن را هم به رسول خدا  6،(انداختى، بلكه خدا انداختينداختى وقتى مىن

 . و آياتى ديگر نظير اينها دهدمیو به خدا نسبت  کندمیدهد و هم اين نسبت را از او نفى مى
رَهُ  ء  شَْ  كَُّ  خَلقََ  وَ ﴿: )، مانند آيهکندمیو از همين باب است آياتى كه بطور عموم ميان دو اثبات جمع  ، ﴾اا تَقْدِير فَقَدَّ

 وَ  صَغِي   كُُّ ﴿فرمايد و تا آنجا كه مى ﴾بقَِدَر   خَلقَْنَاهُ  ء  شَْ  كَُّ  إنَِّا﴿: )و آيه 7(هر چيزى را بيافريد و آن را به نوعى تقدير كرد
 جَعَلَ  قدَْ ﴿: )و نيز آيه 8(و هر خرد و كلانى نوشته شده است... ما هر چيزى را به اندازه گيرى خلق كرديم ،﴾مُسْتَطَر   كَبيِ  
 ُ  مَا وَ  خَزَائنُِهُ  عِنْدَناَ إلَِّ  ء  شَْ  مِنْ  إنِْ  وَ ﴿: )و نيز آيه 9،(اى قرار دادخداى تعالى براى هر چيزى اندازه ،﴾قَدْراا  ء  شَْ  لكُِ ِ  الَلَّّ
 ِ  اىكنيم مگر به اندازههايش هست و ما آن را نازل نمىو هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينه، ﴾مَعْلُوم   بقَِدَر   إلَِّ  لُُ ننَُْ 

  .و معلوم است كه تقدير هر چيز عبارتست از اينكه آن را محدود به حدود علل مادى و شرائط زمانى و مكانيش كنند 10(معلوم
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توانست بر مدعاى خود اقامه ، نمىداشتنمي بطورى كه اگر قرآن كريم اين جريان را قبول)ميان تمامى اجزاء عالم 
 يدى نيست، پس اينكهو سپس استناد همه بخداى فاطر و صانع همه عالم است و اين معنا جاى هيچ شك و ترد( دليل كند

و بعضى ديگر را به علل مادى آن،  دهندمیمعتقدين به خدا بعضى از موجودات و حوادث را به خدا نسبت : اندآقايان گفته
 .آن عللى كه برايشان شناخته شده صحيح نيست

 شايد عدم دسترسى اين آقايان به منابع صحيح معارف اسلامى علت اشتباه آنان بوده 
ها خيلى تقصير نداشته باشند، چون مدارك صحيحى از معارف اسلامى در در اين اشتباه)ست اين آقايان بله ممكن ا

ته بودند، علماى مسيحيت نوش( باصطلاح)اى بوده كه هاى فلسفى عاميانهكتاب( انددسترسشان نبوده، تنها مدركى را كه ديده
 . ها را در اختيار مردم قرار ميداداى قرون وسطى، آن كتابدر آن متعرض اين مسئله و مسائلى نظير آن شده و كليساه

يف هايى كه مشتمل بر يك مشت مسائل تحركردند، نوشتهها اعتماد مىو يا متكلمين بى مايه ساير اديان به آن نوشته
 . شده و استدلالهايى واهى و بى سر و ته بود

( نموداين كه حق بود و عقولشان بطور اجمال حكم بدان مىبا )در نتيجه اين متكلمين وقتى خواستند دعواى خود را 
بيان كرده و اجمال آن را بشكافند ناتوانيشان در فكر و تعقل، ايشان را وادار كرد تا از غير راهش وارد شوند و دعوى خود را 

 . عموميت دهند و دليل خود را وسيعتر از دعوى خود بگيرند
ويند هر معلول مجهول العله بدون واسطه مستند به خداست و در مقابل افعال اختيارى ها اين شد كه بگنتيجه اين ناتوانى

محتاج به علت نيست و يا خصوص انسان در صدور فعل اختيارى محتاج به خدا نيست، خودش در فعلش مستقل است، كه 
اى از اشكالات آن را آنان گذرانديم، و در اينجا نيز پاره بحثى پيرامون گفتار 1﴾الَفَْاسِقِيَ  إلَِّ  بهِِ  يضُِلُّ  مَا وَ ﴿: ما در ذيل جمله

 . كنيمايراد مى
( ايشان نگرند، و جمعى هم غير ازيعنى بعضى محدثين و متكلمين از كسانى كه تنها بظاهر مطالب مى)اى ديگر و طائفه

احت و قل كنند، معنايى كه لايق سنتوانستند براى اسناد كارهاى اختيارى انسان به خداى سبحان معناى صحيحى پيدا و تع
 . مقام ربوبى باشد، در نتيجه افعال اختيارى انسان را بخود انسان نسبت داده و استناد آن را به خدا منكر شدند

كند، چون شراب و آلات لهو و قمار و امثال آن را مخصوصا آن مصنوعات آدمى را كه صرفا براى معصيت درست مى
  اند به اينكهاند و استدلال كردهدانستهبكلى بى ارتباط با خدا 
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نْصَابُ  وَ  الَمَْيسُِْ  وَ  الَْْمَْرُ  إنَِّمَا﴿: )خداى تعالى در آيه
َ
زْلمَُ  وَ  الَْْ

َ
يْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رجِْس   الَْْ شراب و  ،﴾فَاجْتَنبُِوهُ  الَشَّ

اينگونه مصنوعات را عمل  1(قمار و انصاب و از لام، پليدى است كه شيطان آنها را درست كرده، پس بايد از آن اجتناب كنيد
 . به خدا نسبت داد شودمیشيطان خوانده و معلوم است كه عمل شيطان را ن

ه بطلان اين توهم را هم از نظر عقل و هم و اگر خواننده بيان قبلى ما را بخاطر داشته باشد در آن بيان نكاتى هست ك
افعال اختيارى همانطور كه نسبتى با خداى سبحان دارد، البته نسبتى كه لايق به خدا باشد : كند، در آنجا گفتيمنقل، روشن مى

ب وهمچنين نتايج آن كه انسان آن مصنوع را بخاطر آن نتايج و رفع حوائج زندگى درستش كرده، به خداى سبحان منس -
 . است

 هايى است كه به منظور عبادت نصبكه در آيه قبلى آمده بود، به معناى بتها و مجسمه( انصاب)علاوه بر اينكه كلمه 
ُ  وَ ﴿: شده و خداى تعالى در آيهمى  . آنها را مخلوق خود دانسته است 2،﴾تَعْمَلوُنَ  مَا وَ  خَلقََكُمْ  الَلَّّ

ها، جهات مختلفى از نسبت دارد كه از بعضى جهاتش هاى دست بشر، يعنى بتشود كه تراشيدهاز همين جا روشن مى
منسوب به خداى سبحان است، و آن عبارتست از طبيعت وجود آنها، با قطع نظر از وصف خدايى و پرستش، كه معصيت و 

ال مختلفى را باشك ها چيزى بجز سنگ و يا فلز نيست، چيزى كه هست اين سنگ و فلزهانافرمانى خداست، چون حقيقت بت
  .اند و در آنها هيچ خصوصيتى نيست كه بخاطر آن بت را به پديد آرنده همه موجودات نسبت ندهيمتراشيده و در آورده

شود، اين، يك جهت ديگرى است كه باين جهت بايد از خداى و اما اينكه معبودى است كه بجاى خدا پرستيده مى
ود بودن بت، مستند بخدا نيست بلكه مستند به عمل غير خدا چون شيطان جنى يا انسى معب: تعالى نفى شود، يعنى بايد گفت

است، و همين طور غير بت از موجودات ديگر كه جهات مختلفى دارد، به يك جهت مستند به خداست و به جهتى ديگر 
 . مستند به غير خدا است

انند امور طبيعى همه مستند به خداست و هيچ هاى دست بشر نيز مپس از همه مطالب گذشته معلوم شد كه ساخته
فرقى ميانه آن و امور طبيعى نيست، بله مسئله انتساب به خلقت هر چيز، دائر مدار آن مقدار حظى است كه از وجود دارد، 

 (.دقت بفرمائيد)

  بيان آيات

 اهميت آب و چگونگى پيدايش باران و بارش آن 
نْزَلَ  مَا وَ ﴿

َ
ُ  أ مَاءِ  مِنَ  الَلَّّ حْيَا مَاء   مِنْ  الَسَّ

َ
رضَْ  بهِِ  فَأ

َ
الخ، حقيقت آب باران  ﴾دَابَّة   كُ ِ  مِنْ  فيِهَا بثََّ  وَ  مَوْتهَِا بَعْدَ  الَْْ

  عبارتست از عناصر مختلفى كه در آب دريا و غيره هست و در اثر تابش خورشيد بخار
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تا ( مترجم( )باشدمیتر از سردش هر چيز گرمى سبكچون )گشته، و بخاطر حرارتى كه بخود گرفته به آسمان ميرود 
آيد، اى از هواى سرد برسد، در آنجا مبدل به آب گشته، ذرات آب به يكديگر متصل و بصورت قطره در مىجايى كه به لايه

 گرددیماگر قبل از متصل شدن يعنى همان موقعى كه بصورت پودر بود يخ نزند و بعد بهم متصل شود، بصورت برف سرازير 
نست آيد و پائين آمدن باران و برف و تگرگ بخاطر ايو اگر بعد از اتصال پودر و قطره شدن يخ بزند، بصورت تگرگ پائين مى

 . تر استكه وزنش از وزن هوا سنگين
 درگردد و اگر سرماى هوا نگذارد گياهى برويد، آبها و سبز و خرم مى شودمیبعد از فرود آمدن، زمين از آن مشروب 

سازد، پس آب نعمتى هاى پائين خود را مشروب مىسارها در آمده و زمينو بصورت چشمه شودمیآن قسمت از زمين انبار 
 . اى بوجود آن بستگى دارداست كه زندگى هر جنبنده

تر آيد، خود يكى از حوادث وجودى و جارى بر طبق نظام متقن عالم است، نظامى كه متقنپس آبى كه از آسمان مى
  .از آن تصور ندارد و يك تناقض و يك مورد استثناء در آن نيست و اين آب، منشا پيدايش نباتات و تكون هر نوع حيوان است

و اين حادث از جهت اينكه محفوف است به حوادثى طولى و عرضى كه حدوث و پيدايش آن بستگى به آن حوادث 
ه از محدث و پديد آرنده بى نياز نيست و ممكن نيست بدون علتى دارد، در حقيقت با آن حوادث روى هم، يك چيز است ك

پديد آورنده پديد آمده باشد، پس بطور قطع اله و موجدى دارد كه يكى است و همين باران از جهت اينكه پديد آمدن انسان 
 .و بقاء هستيش مستند به آن است، دلالت دارد بر اينكه اله باران و اله انسان يكى است

 ريان باد و فوائد و آثار آن تشريح ج
ِيَاحِ  تصَِّْيفِ  وَ ﴿ تصريف بادها به معناى آن است كه بادها را بوسيله عواملى طبيعى و مختلف از اينطرف به آن  ﴾الَر 

ز و در هنگام عبور ا شودمیبيرون ( يعنى آفتاب)ترين آن عوامل اين است كه اشعه نور كه از چشمه نور طرف بگرداند، مهم
د توانمیو ن شودمیكند در نتيجه هوا بخاطر حرارت، حجمش زيادتر و وزنش كمتر اطر سرعت بسيار توليد حرارت مىهوا بخ

هواى سردى را كه بالاى آن است و يا مجاور آن قرار دارد، بدوش بكشد، لا جرم هواى سرد داخل در هواى گرم شده بشدت 
آيد و اين جريان همان است كه ما نامش را باد ن هواى سرد بحركت در مىزند و هواى گرم قهرا بر خلاف جرياآن را كنار مى

 . گذاريممى
نتائجى كه اين جريان دو جور هوا بر خلاف مسير يكديگر دارد، بسيار است، يكى از آنها تلقيح گياهان است و يكى 

داخل ( د وكننروى زمين آن را توليد مىآيد، و يا سكنه از خود زمين بيرون مى)ديگر دفع كثافت هوا و عفونتهايى است كه 
 و سوم انتقال ابرهاى آبستن  شودمیهوا 

  



است، از اينجا به آنجا و غير آن از فوائد ديگر، پس پديد آمدن باد و وزش آن هم مانند آب چيزى است كه حيات 
 . گياهان و حيوانات و انسان بستگى بدان دارد
كند بر اينكه اله و مدبرى دارد، و با سازگاريش با ساير موجودات و اتحادش با و اين پديده با وجود خود دلالت مى

كند بر اينكه اله آن و اله همه عالم يكى است و با قرار گرفتنش در طريق پيدايش و آنها، همانطور كه در آب گفتيم، دلالت مى
 . ن يكى استكند بر اينكه اله آن و اله انسان و غير انسابقاء نوع انسان، دلالت مى

حَابِ  وَ ﴿ رِ  الَسَّ مَاءِ  بيََْ  الَمُْسَخَّ رْضِ  وَ  الَسَّ
َ
عبارتست از همان بخار متراكم، كه بارانها از آن درست ( ابر)الخ، سحاب  ﴾الَْْ

بالا  ونام دارد، و وقتى از زمين جدا شده ( مه)شود و اين بخار ما دام كه از زمين بالا نرفته و روى زمين افتاده است، ضباب مى
 . شودمیرفت، نامش سحاب يا غيم يا غمام و غيره 

به معناى آن است كه چيزى را در عملش مقهور و ذليل كنى، بطورى كه به دلخواه تو كار كند، نه به ( تسخير)و كلمه 
و ذليل دلخواه خودش و ابر در حركتش و سردى و گرميش و باريدن و نباريدنش و ساير اعمال و آثارى كه دارد، مقهور 

كند و سخن در آيت بودن ابرها هم نظير همان سخنى است كه در باره آب و باد و بقيه كند باذن خدا مىخداست آنچه مى
 . هاى در آيه مورد بحث آورديمنامبرده

 تريزد و بادهايى كه از اين سو به آن سو حركاين را هم بايد بدانى كه اختلاف شب و روز و آبى كه از آسمان فرو مى
ينى هاى زمكند و ابرهايى كه در تحت سلطه خداى تعالى است، يك عده از حوادث عمومى است كه نظام تكوين در پديدهمى

 . از مركبات گياهى و حيوانى و انسانى و غيره، بستگى به آنها دارد
رَ  وَ  فيِهَا باَرَكَ  وَ ﴿: )پس آيه مورد بحث بوجهى به منزله تفصيلى است براى اجمال در آيه قْوَاتَهَا فيِهَا قدََّ

َ
رْبَعَةِ  فِ  أ

َ
 أ

يَّام  
َ
ائلِيَِ  سَوَاءا  أ و در زمين بركت نهاد و اقوات سكنه آن را در چهار فصل تقدير نمود و براى محتاجان تبعيضى در آن  ﴾للِسَّ

  1(.نيست
ادراك و فهميدن چيزى است، البته است، به معناى ( عقل يعقل)كه مصدر براى ( عقل)كلمه  ﴾يَعْقِلُونَ  لقَِوْم   لَْياَت  ﴿

ادراك و فهميدن كامل و تمام، و به همين سبب نام آن حقيقتى را كه در آدمى است، و آدمى بوسيله آن ميان صلاح و فساد، و 
 اند، البته اين حقيقت مانند نيروى ديدن و شنيدن و حفظگذارد، عقل ناميدهميان حق و باطل و ميان راست و دروغ را فرق مى

  كردن و ساير
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  .باشد، بلكه اين حقيقت عبارتست از نفس انسان مدركقواى آدمى كه هر يك فرعى از فروع نفس اوست، نمى

 اطاعت از غير خدا شرك است 
ِ  دُونِ  مِنْ  يَتَّخِذُ  مَنْ  الَََّاسِ  مِنَ  وَ ﴿ نْدَاداا  الَلَّّ

َ
است كه هم از نظر وزن و هم از نظر معنا، ( ند)جمع كلمه ( انداد)كلمه  ،﴾أ

ِ  تََعَْلُوا فَلاَ ﴿: است، و اگر در آيه مورد بحث مانند آيه( مثل)نظير كلمه  نْدَاداا  لِلَّّ
َ
  1﴾أ

ِ  جَعَلُوا وَ ﴿: و آيه نْدَاداا  لِلَّّ
َ
، بدين جهت بود كه آيه شريفه در مقامى (اندادا للهو من الناس من يتخذ : )و غيره نفرمود 2﴾أ

ه الخ، گفتگو از انحصار ال ﴾هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  وَاحِد   إلَِ   إلِهَُكُمْ  وَ ﴿: ، كه قبلا يعنى در آيهگویدمیاز شريك گرفتن براى خدا سخن 
ينجا بايد طورى شريك گرفتن را از ، در ا(است الله معبود شما تنها و تنها: )داشت، و خلاصه چون قبلا فرموده بود الله در

گيرد، بدون بعضى حكايت كند كه بفهماند اين شريك گرفتنشان مناقض با آن انحصار است و كسى كه بغير خدا، خدايى مى
وى اش بر اين كار پيروى هاله نيست، تنها انگيزه داندمیهيچ مجوزى آن انحصار را شكسته است و چيزى را خدا گرفته كه 

و هوس و توهين و بى اعتنايى بحكم عقل خودش است، و به همين جهت براى اينكه به چنين كسى توهين كرده باشد و او 
 . را نكره آورد( انداد)را ناچيز شمرده باشد، كلمه 

ِ  يُُبُِّونَهُمْ ﴿ ِ  كَحُب  ِينَ  وَ  الَلَّّ شَدُّ  آمَنُوا الَََّّ
َ
ِ  حُبًّا أ يحبونهم ايشان را بتها را دوست : )الخ، در اينكه تعبير فرمود به ﴾لِلَّّ

دلالت هست بر اينكه منظور از ( نددارمیيحبونها آنها را دوست : )فرمود، با اينكه بتها سنگ و چوبند، و بايد مى(نددارمی
ن براى ديگر افرادى از بشرند كه مشركياى انداد تنها بتها نيست، بلكه همه آلهه مشركين است كه يكى از آنها ملائكه و طائفه

، چون اطاعت غير شودمیهمه اين چند طائفه قائل به الوهيت هستند، بلكه از اين هم بالاتر عموميت آيه، شامل هر مطاعى 
 . خدا و غير كسانى كه خدا امر به اطاعت آنان فرموده، خود شرك است

  إذِْ ﴿: )فرمايدبه شهادت ذيل آيات كه مى
َ
ِينَ  تبَََّأ ِينَ  مِنَ  اتُُّبعُِوا الَََّّ روزى كه در آن روز كسانى كه پيروى ، ﴾اتَِّبَعُوا الَََّّ

 (پيروى)فهماند منظور از آلهه تنها بتها نيست و كلمه مى (كسانى كه)، كه كلمه 3(شدند، از پيروان خود بيزارى ميجويند
 . فهماند اطاعت بدون اذن خدا هم از شرك استمى

رْباَباا  بَعْضاا  بَعْضُنَا يَتَّخِذَ  لَ  وَ ﴿: )ز به شهادت آيهو ني
َ
ِ  دُونِ  مِنْ  أ و اينكه ما بجاى خدا بعضى بعض ديگر را ، ﴾الَلَّّ

ذَُوا﴿: )، و آيه4(ارباب نگيريم حْبَارهَُمْ  اتََِّّ
َ
رْباَباا  رُهْبَانَهُمْ  وَ  أ

َ
ِ  دُونِ  مِنْ  أ هاى خود يهوديان، خاخامها و مسيحيان كشيش ،﴾الَلَّّ

 . 5(را بجاى خدا ارباب گرفتند
  خدا را هم دوست داشت پس اينكه توانمیو نيز آيه شريفه مورد بحث دلالت دارد بر اينكه 
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 استعمال محبت در خداى تعالى استعمال حقيقى است 
قت به خداى حقيگيرد و بطور محبت كه وصفى شهوانى است تنها به ماديات و جسمانيات تعلق مى: )اندبعضى گفته
اى آيات يا روايات اين كلمه در خدا بكار رفته، بايد بگوئيم منظور از محبت به خدا گيرد و اگر در پارهسبحان تعلق نمى

حكم ب( ، خلاصه استعمال كلمه محبت در خدا مجازى است نه حقيقىباشدمیاطاعت او، يعنى انجام اوامرش و ترك نواهيش 
َ  تَُبُِّونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  قُلْ ﴿: )استعمال محبت در خداى تعالى، در امثال آيه اين آيه سخنى باطل است، و  ببِْكُمُ يُُْ  فَاتَّبعُِونِ  الَلَّّ

 ُ استعمالى است حقيقى، براى اينكه  1(يد، مرا پيروى كنيد، تا خدا هم شما را دوست بدارددارمیبگو اگر خدا را دوست  ،﴾الَلَّّ
شَ ﴿: در آيه مورد بحث جمله

َ
ِ  حُبًّا دُّ أ دلالت دارد بر اينكه محبت به خدا شدت و ضعف دارد و اين محبت در مؤمنين  ،﴾لِلَّّ
 . شديدتر است تا در مشركين

كه مشركين هم خدا را اطاعت : شدمیو اگر مراد از محبت خدا اطاعت بود و اين استعمال مجازى بود، معنا اين 
دا اطاعتشان در درگاه خ( كنند و يايا خدا را اطاعت نمى)در حالى كه مشركين كنند، كنند ولى مؤمنين بيشتر اطاعت مىمى

 . اطاعت نيست
بْنَاؤكُُمْ  وَ  آباَؤكُُمْ  كََنَ  إنِْ  قُلْ ﴿: )علاوه بر جمله نامبرده در آيه مورد بحث، آيه شريفه

َ
حَبَّ ﴿تا جمله  ﴾أ

َ
 مِنَ  إلََِْكُمْ  أ

 ِ ، نيز دلالت دارد بر اينكه استعمال 2(بگو اگر پدران و فرزندان و چه و چه و چه در دل شما محبوبتر از خدايند ،﴾رسَُولِِ  وَ  الَلَّّ
آله صلى الله عليه و)كلمه محبت در خدا حقيقى است نه مجازى، براى اينكه حب متعلق به خدا و حب متعلق به رسول خدا 

 :ساير منافع نامبرده در آيه را، از يك سنخ محبت دانسته، چون فرموده و حب متعلق به پدران و فرزندان و اموال و( و سلم
در جايى ( ترتر، سردتر، گرمبهتر، محبوب)كه افضل و تفضيل  دانيممیو اين را همه ( اگر مثلا پولتان محبوبتر از خداست)

هست يكى از آن دو از اصل معنا رود كه مفضل و مفضل عليه، هر دو در اصل معناى كلمه شريك باشند، چيزى كه بكار مى
سوره توبه  24، پس در آيه (تر استفلان چيز از فلان چيز گرم: گوييماينجاست كه مى)بيشتر و ديگرى كمتر داشته باشد، 

 . هم، بايد خدا محبوب باشد، تجارت هم محبوب باشد، ولى مشمولين آيه تجارت را از خدا بيشتر دوست بدارند
نكته ديگرى كه بايد در آيه شريفه روشن گردد، اين است كه در آيه شريفه مشركين را مذمت كرده به اينكه آلهه خود 

خداى سبحان را بيشتر دوست : ند، آن گاه مؤمنين را مدح كرده به اينكهدارمیند، آن چنان كه خدا را دوست دارمیرا دوست 
كه مذمت كفار بخاطر اين است كه محبت را ميان آلهه خود و ميان خدا بطور مساوى : شودمیند، و از اين مقابله فهميده دارمی

 .اندتقسيم كرده

 اطاعت از محبوب است  «محبت» ملاك مدح و ذم
  كه شنونده خيال كند كه اگر مشركين سهم بيشترى از محبت شدمیو چون اين مقابله باعث 
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، به همين جهت در ذيل آيه، اين توهم را رد كرد، و شدمیمتوجهشان ن ند، ديگر مذمتىداشتمي خود را در باره خدا
نَّ  الَعَْذَابَ  يرََوْنَ  إذِْ ﴿: فرمود

َ
ةَ  أ ِ  الَقُْوَّ   إذِْ ﴿ و نيز فرموده ﴾جَِْيعاا  لِلَّّ

َ
ِينَ  تبَََّأ ِينَ  مِنَ  اتُُّبعُِوا الَََّّ وُا وَ  اتَِّبَعُوا الَََّّ

َ
عَتْ تَ  وَ  الَعَْذَابَ  رَأ  قَطَّ

سْبَابُ  بهِِمُ 
َ
ُ  يرُِيهِمُ  كَذَلكَِ ﴿: و نيز فرمود ﴾الَْْ عْمَالهَُمْ  الَلَّّ

َ
ات   أ الخ، كه همه اينها دلالت دارد بر اينكه مذمتى كه  ﴾عَلَيْهِمْ  حَسََ

 ند، و خلاصه دوستى بدان جهت كه دوستى است مورددارمیمتوجه كفار شده، در اين نبوده كه چرا خدا و يا انداد را دوست 
مذمت نيست بلكه از جهت لازمه آن، يعنى اتباع، مورد مذمت قرار گرفته، چون مشركين بخاطر محبتى كه به بتها داشتند، آنها 

يروى ند در جلب منافع و دفع مضارشان، از نتوانمیكردند، باين معنا كه معتقد بودند بتها نيرويى دارند كه ايشان را پيروى مى
ن معنا ايشان را از پيروى حق بكلى و يا در قسمتى از امور باز داشت و چون پيروى خدا در بعضى بتها استمداد بگيرند و اي

گردد ىو روشن م شودمیامور و مخالفت او و پيروى از بت در بعضى ديگر، باز پيروى حق نيست، لذا در اينجا آن توهم دفع 
ر آورد، و اگر آن سهيم نباشد، و گر نه سر از شرك در مىكه اين دوستى خدا بايد طورى باشد كه غير از خدا چيز ديگرى د

مؤمنين را مدح فرمود كه آنها محبت بيشترى به خدا دارند، بدين جهت است كه شدت محبت انحصار تبعيت از امر خدا را 
مشركين  هتوضيح اينك شودمیتر بگويم، كسى كه محبتش بخدا شدت يافت، متابعتش هم منحصر در خدا دنبال دارد، ساده

ر ند و ددارمیند ولى مؤمنين به اين عنوان جز خدا را دوست نداشتمي ند بعنوان خدايى دوستداشتمي اگر بتها را دوست
 . شودمینتيجه اطاعتشان نيز منحصرا از خدا 

و چون اين مدح مؤمنين و مذمت مشركين، مربوط به محبت، آنهم از جهت اثرش، يعنى پيروى حق بود، لذا اگر 
نانچه كسى غير خدا را دوست بدارد، اما بخاطر اطاعت خدا در امر و نهى او دوست بدارد، براى خاطر اينكه آن كس وى چ

در چنين موردى مذمت دوست داشتن غير  -و اصلا بجز دعوت باطاعت خدا كارى ندارد  -كند را به اطاعت خدا دعوت مى
 . شودمیخدا، متوجه او ن

بْنَاؤكُُمْ  وَ  آباَؤكُُمْ  كََنَ  إنِْ  قلُْ ﴿): و به همين جهت در آيه
َ
حَبَّ ﴿تا جمله  ﴾أ

َ
ِ  مِنَ  إلََِكُْمْ  أ ، دوستى 1(﴾رسَُولِِ  وَ  الَلَّّ

را به دوستى خدا عطف كرده و فهمانده هر چند دوستى با من كه خدا هستم، يك ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
اى است، اما از آن جهت كه دوستى نسبت به پيامبرم بخاطر دوستى من جداگانه دوستى جداگانه و دوستى پيامبر هم، دوستى

است و اثر دوستى پيغمبر كه متابعت او است، عين متابعت من است، چون خود من بشر را به اطاعت رسول دعوت نموده و 
  به پيروى از اوامر
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 . ذموم نيستام، لذا دوستى پيغمبر مانند دوستى پدر و فرزند و تجارت مكرده
رسَْلْنَا مَا وَ ﴿: )آيه شريفه

َ
ِ  بإِذِْنِ  لَُِطَاعَ  إلَِّ  رسَُول   مِنْ  أ ما هيچ رسولى نفرستاديم مگر به اين منظور كه باذن ما  ،﴾الَلَّّ

َ  تَُبُِّونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  قُلْ ﴿، و آيه شريفه 1(اطاعت شود ُ  يُُبْبِْكُمُ  فَاتَّبعُِونِ  الَلَّّ اش گذشت، روشنگر اين معنا كه ترجمه 2﴾الَلَّّ
 . هستند

كند و پيروى او انسان را به خدا راه مينمايد، مانند و به همين مقياس متابعت كسى كه بشر را بسوى خدا هدايت مى
شند، ى باكشاند، اگر محبوب كسعالمى كه با علمش و يا آيتى كه با دلالتش و يا قرآنى كه با تلاوتش، آدمى را بسوى خدا مى

يروى د، پس اگر پدارمیقطعا بخاطر محبت به خدا است، تا كسى خدا را دوست نداشته باشد، پيروى نامبردگان را دوست ن
 . كنندرسانند، و يا نزديك مىكند بخاطر اين است كه او را به محبوب اصليش يعنى خداى تعالى مىمى

كند، و را دوست بدارد، بدان جهت كه دردى از او دوا مىپس با اين بيان روشن شد كه هر كس به غير از خدا چيزى 
به همين منظور او را پيروى كند، به اين معنا كه او را وسيله رسيدن به حاجت خود بداند و يا او را در كارى اطاعت كند كه 

مشركين را بصورت خدا بدان كار امر نفرموده، در حقيقت او را شريك خدا دانسته و خداى تعالى بزودى اعمال اينگونه 
 . سازدحسرتى برايشان مجسم مى

ند و خواهنمی ند و از هيچ چيز به غير از خدا نيرودارمیبر عكس، مؤمنين كه جز خدا چيزى را و كسى را دوست ن
 . كنند، اينگونه اشخاص داراى دينى خالص هستندجز آنچه را خدا امر و نهى كرده پيروى نمى

ه علی)و نيز اين هم روشن شد كه حب كسى كه حبش حب خدا و پيرويش پيروى خداست، مانند پيغمبر و آل او 
اندازد، نه شرك و علماى دينى و كتاب خدا و سنت پيغمبر او و هر چيزى كه آدمى را بطور خالصانه بياد خدا مى (السلام

به خدا است و احترام و تعظيم او به هر صورتى كه عرف  است، و نه مذموم، بلكه تقرب به حب او و به پيرويش، تقرب
 . تعظيمش بشمارد، از مصاديق تقوى و ترس از خداست

مْ  مَنْ  وَ ﴿: )هم چنان كه خود خداى تعالى فرموده ِ ِ  شَعَائرَِ  يُعَظ  هاى خدايى هر كس شانه ،﴾الَقُْلُوبِ  تَقْوَى مِنْ  فَإنَِّهَا الَلَّّ
به معناى علامت و دليل ( شعائر)كه كلمه : و ما قبلا گفتيم 3(، اين عمل خود، تقواى خداسترا تعظيم كند و بزرگ بشمارد

اد فهميم كه هر چيزى كه ياست، و در آيه شريفه مسئله را مقيد به چيزى از قبيل صفا و مروه و امثال آن نكرده و از اين مى
  آورنده خدا باشد، آيات و علامات
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. شودمیاو باشد، تعظيمش از تقواى خداست و تمامى آيات قرآن كه متعرض مسئله تقوى شده شامل اين تعظيم هم 
لا رسول خدا كه مث: داند، كه نبايد به اين شعائر و آيات در مقابل خداى تعالى استقلال داد، و معتقد شدبله البته هر عاقلى مى

خدا موجودى است مستقل و مالك نفس خود و يا مالك نفع و ضرر و موت و حيات  هم در مقابل( صلى الله عليه وآله و سلم)
 اندازد، و او راكند، و آيت و دليل را از آيت و دليل بودن مىو نشور خود، چون اين اعتقاد شعائر را از شعائر بودن خارج مى

 . بريم به خدا از چنين شركىكند و اين خود شركى است عظيم كه پناه مىدر حظيره و ساحت الوهيت داخل مى
ِينَ  يرََى لوَْ  وَ ﴿ نَّ  الَْعَذَابَ  يرََوْنَ  إذِْ  ظَلمَُوا الَََّّ

َ
ةَ  أ ِ  الَقُْوَّ نَّ  وَ  جَِْيعاا  لِلَّّ

َ
َ  أ د آيالخ، از ظاهر سياق بر مى ﴾الَْعَذَابِ  شَدِيدُ  الَلَّّ

نَّ ﴿: ، و جمله(يرى)مفعول باشد براى كلمه ( اذ)كه كلمه 
َ
ةَ  أ ِ  الَقُْوَّ وده براى آرزو ب( لو)الخ، بيان باشد براى عذاب و كلمه  ﴾لِلَّّ

ن ديدند كه اگر چنيبينند، مىاى كاش اين مشركين در همين دنيا، روزى را كه در آن عذاب را مى: )باشد، و معنا چنين باشد
باه اند، اشتا و الهه خود معتقد به نيرو شدههچيزى ممكن بود، ميديدند كه نيرو همه و همه براى خداست، و اينكه براى بت

 (. ديدند كه خدا چقدر شديد العذاب است و عاقبت اين خطاى خود را ميچشيدنداند، و نيز مىكرده
همين است كه خطاى خود را در  -شود پس مراد از عذاب در آيه شريفه بطورى كه از بيان آيه بعديش استفاده مى

 إذِْ ﴿): فرمايدكند، مىند و عاقبت اين خطا را مشاهده كنند كه دو آيه بعد هم اين معنا را تاييد مىشريك گرفتن براى خدا ببين
 
َ
ِينَ  تبَََّأ ِينَ  مِنَ  اتُُّبعُِوا الَََّّ دگانشان جويند، پس نفعى از ناحيه آنها عايد پرستنپرستان بيزارى مىها آن روز از بتبت ،﴾اتَِّبَعُوا الَََّّ
وُا وَ ﴿شود، با اينكه انتظار آن را داشتند، نمى

َ
عَتْ  وَ  الَعَْذَابَ  رَأ سْبَابُ  بهِِمُ  تَقَطَّ

َ
در آن روز ديگر براى هيچ چيز به غير خدا  ،﴾الَْْ

ِينَ  قاَلَ  وَ ﴿ماند، اثرى نمى نَّ  لوَْ  اتَِّبَعُوا الَََّّ
َ
ةا  لََاَ أ  فَنَ ﴿كنند اى كاش بازگشتى برايمان بود، آرزو مى ،﴾كَرَّ

َ
تا در آن  ،﴾مِنْهُمْ  تَبََّأ

ؤُا كَمَا﴿جستيم، بازگشت، ما از اين خدايان دروغى بيزارى مى همانطور كه اين خدايان را ديديم كه در آخرت از ما  ﴾مِنَّا تبَََّ
ُ  يرُِيهِمُ  كَذَلكَِ ﴿جويند، بيزارى مى اعمالشان ( اعمالهم)اينچنين خداوند به ستمكارانى كه براى خدا انداد و شركاء گرفتند،  ،﴾الَلَّّ

ات  ﴿كردند، داشتند و پيروى مىدهد و اعمالشان همان بود كه غير خدا را دوست مىرا نشان مى  بِِاَرجِِيَ  هُمْ  مَا وَ  عَلَيْهِمْ  حَسََ
  .ن، مايه حسرتشان شده باشد، و ديگر بيرون شدن از آتش برايشان نباشددر حالى كه اعمال اين بيچارگا ،﴾الَََّارِ  مِنَ 

  .عذاب آتش تمام شدنى نيست: گویندمیدر اين جمله حجتى است عليه كسانى كه  ﴾الَََّارِ  مِنَ  بِِاَرجِِيَ  هُمْ  مَا وَ ﴿
  



 ( شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 

مردى اعرابى در روز جنگ : اند كه گفتالأخبار، از شريح بن هانى روايت آوردهدر كتاب خصال و توحيد و معانى 
 گويى خدا واحد است؟جمل، در برابر امير المؤمنين )علیه السلام( برخاست و عرضه داشت: يا امير المؤمنين! تو مى

ارد؟ قدر گرفتارى و دل نگرانى دبينى امير المؤمنين چگويد: مردم به وى حمله كردند كه اى بى سواد! مگر نمىشريح مى
كه  دخواهمی حالا وقت اين سؤال است؟ امير المؤمنين )علیه السلام( فرمود: به او حمله نكنيد، براى اينكه او همان را

خواهيم، آن گاه فرمود: اى اعرابى! گفتن اينكه خدا واحد است، به چهار جور ممكن است، دو ما از لشگر دشمن مى
ت، توان گفتوان گفت، اما آن دو قسم كه نمىتوان گفت و دو قسم ديگرش را مىاره خداى تعالى نمىقسم آن را در ب

يكى اين است كه بگوئيم خدا واحدست و منظور ما از آن واحد عددى باشد، و اين جائز نيست زيرا چيزى كه ثانى 
 سومى از سه تا است كافر شدند؟. بينى كه آنها كه گفتند: خدا ندارد، داخل در باب اعداد نيست، آيا نمى

گوئيم: انسان يكى از حيوانات است كه مرادمان از واحد، واحد بگوئيم خدا واحد است، آن طور كه مىدوم اينكه 
 تشبيه است.  تر ازتر و متعالىنوعى باشد، اين نيز جائز نيست، براى اينكه مستلزم تشبيه است، و پروردگار ما بزرگ

كه در باره خداى تعالى صادق است، يكى اينكه بگوئيم: او واحد است به اين معنا كه در  و اما آن دو جهتى
ى بگوئيم: خدادوم اينكه موجودات هيچ چيزى شبيه او نيست و اين درست است، چون پروردگار ما همين طور است، 

زء ندارد، و اين نيز درست عز و جل احدى المعنى است و منظور ما اين باشد: كه در هستيش و در عقل و وهم ما ج
  1.است، چون پروردگار ما همين طور است

فرمائيد با آن اين دو وجهى كه مولانا امير المؤمنين ص در باره خدا صادق دانسته، بطورى كه ملاحظه مى * مؤلف:
 . الخ، ذكر كرديم منطبق است ﴾وَاحِد   إلَِ   إلِهَُكُمْ  وَ ﴿: بيانى كه ما در ذيل جمله

ه، روايت شد( علیه السلام)و سائر ائمه اهل بيت ( علیه السلام)هايى كه از آن جناب و نيز از حضرت رضا خطبهو در 
  الخ، و( او واحد است ولى نه به عدد: )اين جمله مكرر آمده، كه فرمودند
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  1.پذيرداين همان صرافت ذات خداست، كه در سابق گفتيم عدد نمى
لك وحدانية العدد، اى خدا، تويى كه )كه : آمده( امام زين العابدين على بن الحسين ص) و نيز در دعاى صحيفه كامله

كنند يعنى خدايا تو مالك و دارنده وحدانيت الخ، كه كلام آن جناب را حمل بر ملكيت مى 2(وحدانيت عدد از آن توست
و نقلى همه قائمند بر اين كه وجود خداى عددى يعنى چنان نيست كه اين وحدانيت صفت تو باشد، براى اينكه ادله عقلى 

 . پذيرد و نه تكرار، و ذات حقيقتش منزه از آن استسبحان وجودى است صرف، كه نه دو تايى مى
ِ  دُونِ  مِنْ  يَتَّخِذُ  مَنْ  الَََّاسِ  مِنَ  وَ ﴿: و در كافى، و نيز كتاب اختصاص، و نيز تفسير عياشى در ذيل آيه نْدَ  الَلَّّ

َ
الخ،  ﴾اداا أ

اى جابر بخدا سوگند منظور، پيشوايان ستمگر و پيروان ايشان : )اند كه در آن فرمودهروايت آورده( علیه السلام)از امام باقر 
  3(.اى جابر ايشان پيشوايان ستم، و پيروان ايشان است: )، و در روايت عياشى چنين آمده(است

پيشوايان )به عبارت ( علیه السلام)شود و تعبير امام ت، روشن مىمعناى اين روايت با آن بيانى كه از ما گذش * مؤلف:
ِينَ  يرََى لوَْ  وَ ﴿: فرمايد، بخاطر تعبير خداى تعالى است كه مى(ستم ر الخ، كه تابعان انداد بگير را ظلمه و ستمگ ﴾ظَلمَُوا الَََّّ

 . بودخوانده، و معلوم است كه متبوع و پيشوايشان، ائمه ظلمه و ائمه ظلم خواهند 
ُ  يرُِيهِمُ  كَذَلكَِ ﴿: روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در كافى از امام صادق  عْمَالهَُمْ  الَلَّّ

َ
ات   أ  ﴾عَليَْهِمْ  حَسََ

گذارند و از انفاق آن در راه اطاعت خدا دريغ و بخل اين در باره كسانى است كه اموال خود را بيكار مى: الخ فرمود
گذارند كه آن اموال موروثى را در راه اطاعت خدا و يا ميرند، و آن را براى كسانى باقى مىآخر مىند و در ورزمی

بيند كه مال او ميزان ديگرى كنند، چون اگر در راه اطاعت خدا خرج كنند، صاحب مال در قيامت مىمعصيت او خرج مى
بيند در راه معصيت خدا صرفش كند، صاحبش باز مى د، با اينكه مال، مال او بود و اگرخورمی را سنگين كرده، حسرت

  4.دخورمی كه مال او ورثه را در نافرمانى خدا تقويت كرده است باز حسرت
اين  اند، وروايت كرده (علیه السلام)اين معنا را عياشى و صدوق و مفيد و طبرسى نيز از امام باقر و صادق  * مؤلف:

  5.كه اين توسعه درست هم هست: و اندادگيرى است، و در سابق گفتيم روايات ناظر به توسعه در معناى شرك
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 ( در باره حب و دوستى و محبت خدا)بحث فلسفى 

تواند منكر آن شود، حقيقتى است كه نام آن را حب و به يابيم و كسى نمىيكى از حقايقى كه ما در و جدان خود مى
زنان، مال، جاه و علم كه دوستى اينها پنج مصداق از مصاديق حب هستند گذاريم مانند دوست داشتن غذا، فارسى دوستى مى

كه هيچ شكى در وجود آن در دل خود نداريم، و نيز شكى نيست در اينكه ما كلمه دوستى و حب را در اين پنج مصداق به 
ناى چشم است، كه هم بمع( ينع)مانند كلمه )كنيم نه بر سبيل اشتراك لفظى، يك معنا و بر سبيل اشتراك معنوى استعمال مى

، حال بايد ديد با اينكه حب در اين پنج مصداق معانى مختلفى دارد، چرا (هم چشمه، هم زانو، هم طلا و هم چند معناى ديگر
در همه بيك جور صادق است؟ آيا براى اينست كه اختلاف آن معانى اختلاف نوعى است يا اختلافى ديگر ( حب)كلمه 
 . است

داريم، بدان اى را دوست مىمخصوص به غذا و ميوه مثلا، دقت كنيم خواهيم ديد، اگر غذايى يا ميوه و چون در حب
باين معنا كه احتياج بدن بسوخت و ساز، دستگاه گوارشى را به )جهت است كه با طرز كار دستگاه گوارشى ما ارتباط دارد، 

ز گوئيم دلم اكند و در همين هنگام مىمعدى اسيد ترشح مى شود، حملفعاليت مياندازد، غدد ترشحى دهان آماده ترشح مى
د و و اگر فعاليت اين دستگاه نبو( شودكند، چون اسيد نامبرده اگر معده خالى باشد باعث سوزش معده مىگرسنگى غش مى

 . شدیمداشتيم، و طعام محبوب ما نبدن در استكمال خود حاجتى بطعام نداشت، قطعا ما نيز طعام را دوست نمى
 پس حب به غذا در حقيقت حب ما به غذا نيست، بلكه حب دستگاه گوارش به فعاليت خودش است، اين دستگاه

كه ما آن را )د انجام وظيفه كند و سوخت و ساز بدن را به بدن برساند، همين خواستن عبارت از حب به غذاست خواهمی
در حالى كه اينطور ( آيدداريم و اين مائيم كه از فلان غذا خوشمان مىگوئيم ما غذا را دوست مىدهيم و مىبخود نسبت مى

ا بندى نيست، كه ماين كه چشم: )نيست، بلكه خوش آمدن و لذت از غذا، كار دستگاه گوارشى است نه از ما، خواهى گفت
ه گوارش است، چون حس همين هم مربوط به دستگا: گوئيمدر پاسخ مى( آيد؟از طعم و مزه و بوى فلان غذا خوشمان مى

ذائقه يكى از خدمتگزاران دستگاه گوارش است نه خود آن، پس منظور ما از لذت، لذت ذائقه نيست بلكه آن رضايت خاصى 
 . كنداست كه دستگاه گوارش از كار خود احساس مى

ريم، ز اگر نيك بنگاين بود حال و حقيقت محبت به غذا، حال ببينيم محبت به زنان از چه باب است، در اين حب ني
 بينيم كه اين حب هم كار ما نيست بلكه كار دستگاه تناسلى ما است، مى

  



، شودمید و چون اين عمل با همسرى انجام دارمیو آن را دوست  شودمیباين معنا كه دستگاه تناسلى تشنه عمل لقاح 
و  ولاً ابينيم پاى من در كار نيست، بلكه شكافيم، مىم، در حالى كه اگر واقع قضيه را بدارمیگوييم من همسرم را دوست مى

و بالتبع همسر را چون عملش با او قابل انجام است، همانطور كه  ثانياًد و دارمی بالذات دستگاه تناسلى عمل خود را دوست
تبع غذا را و بال ثانياً د ودارمیو بالذات عمل خود را دوست  اولًادر طعام گفتيم، پاى من در كار نيست، بلكه دستگاه گوارش 

د، و عمل لقاح اثر نيرويى است كه خداى تعالى در هر جاندارى بوديعت نهاده، هم چنان كه عمل تغذيه نيز اثر دارمیدوست 
 . نيرويى است كه خدا در او بوديعت سپرده است

 ك حب است، براى اينكهكه اين دو حب يعنى حب به غذا و حب به همسر، برگشتنش به ي شودمیاز همين جا معلوم 
 . د، بهم ارتباط دارنشودمیدستگاه گوارش و دستگاه تناسلى بهم مربوطند و كمالى هم كه از كار اين دو دستگاه حاصل 

و چون چنين است احتمال دارد كه حب عبارت باشد از يك تعلق كه خاص اين دو مورد است، و در غير اين دو مورد 
اش كند، زيرا اين تعلق كه نامش حب است، اثرى در دارندهش از راه آثار اين احتمال را دفع مىاصلا يافت نشود و ليكن آزماي

سوى كشاند و اگر فعليت داشته باشد، برا بسوى فعليت، اگر فعليت نداشته باشد مى( استعداد)دارد و آن اين است كه قوه 
كنيم كه حب آن قوا موارد قواى ادراكى احساس مى كند و اين دو خاصيت و يا يك خاصيت را در تمامىترك آن جذب مى

 . آوردرا بسوى افعالش بحركت در مى
 -چه قواى فاعله و چه منفعله  -قوه باصره، سامعه، حافظه، متخيله، ساير قوا و حواس ظاهرى و باطنى كه در ما است 

كند، چشم را بسوى را بسوى فعلش جذب مىد و اين دوستى او دارمیهمه اين حالت را دارند كه هر يك فعل خود را دوست 
 . كند و گوش را بسوى شنيدن و همچنين هر قوه ديگر راديدن آنچه دوست دارد، جذب مى

اى با كار مخصوص بخود، نقص خود را تكميل و اين نيست مگر بخاطر اينكه كار هر قوه كمال او است و هر قوه
گردد، كه معنا و مفهوم حب مال و حب جاه و حب علم، براى ما روشن مى آورد، اينجاستنموده، حاجت طبيعى خود را برمى

 . ددارمیكند و به همين جهت آنها را دوست چون انسان با هر يك از مال و جاه و علم، استكمال مى
گيريم كه حب تعلقى است خاص و انجذابى است شعورى و مخصوص بين انسان و كمال او و پس از اينجا نتيجه مى

 . هاى دقيق كه از طريق آثار و خواص حب صورت گرفته، ثابت كرده كه حب در حيوانات نيز هستبهتجر
 كه محب نسبت به  شودمیو اين معنا روشن گرديده كه اين علاقه و محبت از اينجا ناشى 

  



ت كه كارش هضم د، بدان جهت اسدارمیمانند دستگاه گوارش كه اگر غذا را دوست )آنچه محبت دارد يا فاعل است، 
چيزى كه ( مانند حب ذائقه و شامه و سامعه از مزه و بو و صداى خوش كه همه از باب انفعال است)و يا منفعل ( غذا است

 ثانياً و شودمیو بالذات متعلق بفعل يا انفعال خود  اولًاهست همانطور كه در داستان حب به غذا و ميوه گفتيم، حب محب 
كه با فعل يا انفعالش سر و كار دارد، و اين معنا در غير انسان و حيوان هم اگر استكمالى در  شودمیبالتبع متعلق به هر چيزى 

ها بتى كه روئيدنىمانند مح( )البته افاضه كمال از افاضه كننده با شعور)كار باشد و يا افاضه كمالى در بين باشد، نيز تصور دارد، 
و از همه مطالبى . (شوندمیبينيم كه براى رساندن خود به نور آفتاب مرتب بلند ارند و نيز درختان جنگلى را مىبه نور آفتاب د

 ،شودمیكه گذشت نتائج زير عايد 

 حب تعلقى است خاص بين انسان و كمال او 
ل و يا ين علت مكمحب عبارتست از تعلق و ارتباط وجودى بين محب و محبوب و يا به عبارتى انجذاب باول اينكه 

يم تا ردامیشبيه به آن، و بين معلول مستكمل و يا شبيه به آن، و چون حب عبارت از اين است، لذا ما افعال خود را دوست 
مثال )يم تا آن را وسيله و ابزار كار خود كنيم، دارمیبوسيله آن استكمال كنيم و آنچه را هم كه متعلق به افعال ماست دوست 

يم، داریميم و به طفيل آن كتاب و مدرسه و استاد را هم دوست دارمیكه، ما علم را كه فعل مغزى ما است، دوست استكمال اين
يم و به طفيل آن يك دانه آجر را هم دوست دارمیسازى را براى رفع حاجت از خانه دوست و مثال شبه استكمال اينكه ما خانه

آوريم، و كنيم و جاه و مقامى كه با آن مال بدست مىراه تهيه آن دو صرف مى و بالأخره غذا و همسر و مالى كه در( داريم
كند و ناصرى كه ما را يارى و راهنمايى كه ما را هدايت مى دهدمیكند و معلمى كه ما را درس منعمى كه به ما احسان مى

كند و ند و هر مطيعى كه ما را اطاعت مىكد و خادمى كه ما را خدمت مىخوانمی و متعلم و شاگردى كه نزد ما درس دهدمی
يم، چيزى كه هست محبت ما در بعضى از اقسام آن، دارمیهر چيزى كه در مقابل خواسته ما رام است، همه اينها را دوست 

 .طبيعى و در بعضى ديگر خيالى و موهوم و در بعضى ديگر عقلى است

 ق نميگيرد محبت داراى مراتب مختلفى است و فقط به امور مادى تعل
و وجود خود  -اى است وجودى محبت داراى مراتب مختلفى است و شدت و ضعف دارد، چون رابطهدوم اينكه 

و معلوم است كه آن رابطه وجودى كه ميان علت تامه با معلولش هست، با آن  -حقيقتى است مشكك يعنى داراى مراتب 
رابطه كه ميان علت ناقصه، با معلولش هست، يكسان و در يك مرتبه نيست، به همين حساب آن كمالى كه بخاطر آن چيزى 

نند تغذى، و غير مادى ، از جهت ضرورى بودن و غير ضرورى بودن و نيز از جهت مادى بودن، ماشودمیمحبوب ما واقع 
 . بودن، مانند علم، يكسان نيست و بلكه شدت و ضعف دارد

  



ورش ها آن قدر شگردد، بعضى، روشن مىشودمیمحبت تنها به امور مادى متعلق : گفتاز اينجا بطلان آن سخن كه مى
بينيم از يگر را اگر تحليل كنيم، مىها به محبت به غذا است و هر محبت داصلا برگشت تمامى محبت: انداند كه گفتهكرده

ريشه و اصل، در باب محبت، علاقه به وقاع است و محبت به غذا و هر : اندآورد و بعضى ديگر گفتهحب به غذا سر در مى
 .آوردعلاقه ديگر از آن سر در مى

 خداى سبحان از هر جهت اهليت محبوب شدن را دارد 
ساب كنيم، اهليت آن را دارد كه دوستش بداريم، براى اينكه هستى او خداى سبحان از هر جهت كه حسوم اينكه 

بذات خودش است نه عاريتى و كمال او غير متناهى است، در حالى كه هر كمالى ديگر متناهى و محدود است، و متناهى 
و بر  ى خالق ما استوجودش متعلق است به غير متناهى، و اين حبى است ذاتى كه محال است از بين برود و نيز خداى تعال

هايى كه غير متناهى است، هم از نظر عدد و هم از نظر زمان، به همين جهت او را دوست كند، آنهم به نعمتما انعام مى
 .يمدارمیيم، همانطور كه هر منعم ديگر را، بخاطر انعامش دوست دارمی

 دارد خداوند خلق خود را دوست مى
و هستى روابط وجودى، خارج از وجود موضوعات  -اى است وجودى م رابطهحب از آنجا كه گفتيچهارم اينكه 

بى هر مح: د، و چون در سابق گفتيمدارمیگيريم كه هر چيزى ذات خود را دوست لذا نتيجه مى -خود و تنزلات آن نيست 
د، از اينجا معلوم دارمید، در نتيجه هر چيزى آثار وجوديش را هم دوست دارمیهمه متعلقات محبوب خود را نيز دوست 

د و اگر خلق خود را دوست دارمید، خلق خود را دوست دارمیكه خداى سبحان بدين جهت كه خود را دوست  شودمی
د، بدان جهت است كه هدايت او را دارمیپذيرند و باز اگر خلق خود را دوست د، بدين جهت است كه انعام او را مىدارمی
 .پذيرندمى

 لازمه حب نيست شعور و علم 
چون )بينيم در مورد حب، بايد شعور و علم وجود داشته باشد، اين لزوم بر حسب مصداق است، اگر مىپنجم اينكه 

درخت : د و نميگوئيمدارمیگوييم مادر، فرزند خود را دوست بريم و مىبكار مى هاانسانرا در موارد ( حب)معمولا كلمه 
، و گر نه تعلق وجودى كه حقيقت حب عبارت از آن است، از آن (كشدا بسوى نور آن مىد و خود ردارمیآفتاب را دوست 

گردد كه همه قوا و مبادى طبيعى، حتى جهت كه حب است، هيچ مشروط بر وجود علم و شعور نيست و از اينجا روشن مى
 .نددارمیآنها هم كه علم و شعور ندارند، آثار و افعال خود را دوست 

 ست كه در تمام موجودات عالم سريان و جريان دارد حب حقيقتى ا
 .گيريم حب حقيقتى است كه در تمامى موجودات عالم، سريان و جريان داردششم از همه آنچه كه گذشت نتيجه مى

  



 ( در باره خلود و جاودانگى عذاب قيامت)بحث فلسفى ديگر 

اى است كه نظريه علماى اهل بحث جاودانه است؟ مسئله پذيرد و يا خالد واين مسئله كه آيا عذاب قيامت انقطاع مى
 . در آن مختلف است، هم از نظر ادله عقلى و هم از جهت ظواهر لفظى

گفت، اين است كه اما از جهت ظواهر لفظى، بايد دانست كه كتاب خدا نص است در خلود  توانمیو آنچه در اين باره 
، و سنت از طرق (ايشان به هيچ وجه از آتش بيرون نخواهند شد ،﴾الَََّارِ  مِنَ  بِِاَرجِِيَ  هُمْ  مَا وَ ﴿) :فرمايدو جاودانگى و مى

نيز آن قدر زياد است كه باصطلاح به حد استفاضه رسيده، و اگر اخبار ديگرى از اين حضرات ( علیه السلام)ائمه اهل بيت 
 . شودمیتش با صريح كتاب، طرح و هميشگى نيست، بخاطر مخالف شودمیروايت شده كه عذاب دوزخ قطع 

: داشتيم، گفتيم 1﴾شَيئْاا  نَفْس   عَنْ  نَفْس   تََزِْي لَ  يوَْماا  اتَِّقُوا وَ ﴿و اما از جهت عقل، در سابق در بحثى كه ذيل جمله 
يك يك احكام شرع را و خصوصياتى را كه براى معاد ذكر فرموده، همه را با مقدمات كلى عقل اثبات  شودمیبه هيچ وجه ن

رسد، تنها راه اثبات آن، تصديق به نبوت پيغمبر صادق است كرد، براى اينكه دست عقل ما به آن خصوصيات و جزئيات نمى
ى خود نبوت پيامبرى صادق با ادله عقلى ثابت شد، ديگر كه آن جزئيات و اصل معاد را از طريق وحى اثبات كرده، چون وقت

اى اثبات شود، چون فرض كرديم نبوت اين پيغمبر و صدق آنچه لازم نيست كه فروعات آن مسائل نيز با ادله عقلى جداگانه
 . آورده با ادله عقلى ثابت شده است

تخلقش به اخلاق و ملكات فاضله يا رذيله شوند، بخاطر تجردش و و اما نعمت و عذاب عقلى كه عارض بر نفس مى
و يا بخاطر احوال خوب و بدى كه كسب كرده؟ در سابق گفتيم اين احوال و ملكات در نفس، صورتى نيكو و يا قبيح ايجاد 

 . شودمیكند كه نفس سعيده از آن صورت نيكو متنعم، و نفس شقيه از آن صورت قبيح متالم مى
ين صورتها در نفس رسوخ نكرده باشد و صورى ناسازگار با ذات نفس باشد، بزودى زايل در صورتى كه ا: و نيز گفتيم

بيند و قسر، فشار، زور و ناسازگارى محكوم به زوال است گردد، براى اينكه عقل براى ناسازگارى دوام و اكثريت نمىمى
گردد و اگر ذات نفس شقيه باشد، مىپس اگر ذات نفس سعيده باشد، صورتهاى رذيله و زشت دير يا زود از آن زايل )

 (. شودمیصورتهاى نيكو و جميل كه در آن نقش بسته، بزودى زايل 
و آن سعادت و شقاوت ذاتيش، پس اگر نفس مؤمن بخاطر گناهانى صورتهاى زشتى بخود  ماندمیو نفس خودش 

  رود، چون با ذات نفس سازگارگرفت، سرانجام آن صورتها از بين مى
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، آن اى بخود گرفتم چنان كه نفس كافر كه ذاتا شقى است، اگر بخاطر تكرار كارهايى صالح صور حسنهنيست ه
صورتها  :در آن صورت كه گفتيم)، چون محيط نفس با آن سازگار نيست و همه اين مطالب شودمیصور بالأخره از نفس زايل 

 . روشن است( رسوخ نكرده باشد
ضه بر نفس، در نفس رسوخ كرده باشد، و در نتيجه صورت جديدى و نوعيت و اما در صورتى كه صورتهاى عار

اى بنفس داده باشد، مثلا او را كه انسان بود و داراى صورت انسانيه بود، بخيل كند كه چنين انسانى يك نوع جديدى از تازه
و )كند كه نامش انسان است انسانيت است، همانطور كه ناطقه وقتى با جنس حيوان ضميمه شود يك نوع حيوان درست مى

اش شود نوع سومى بنام اسب و در نتيجه كند بنام الاغ، و صاهله اگر ضميمهناهقه اگر ضميمه آن شود، نوعى ديگر درست مى
همچنين صورتهاى ( گوييم حيوان اگر ناطق باشد انسان است و اگر ناهق باشد خر است و اگر صاهل باشد اسب استمى

، دهدمی هاانساناى كه در اثر تكرار يك سنخه عمل، در نفس پديد ميايد، اگر در نفس رسوخ كند، نوعيت جديدى به نوعيه
 (. مترجم( )گوييم انسان يا بخيل است يا سخى، يا شجاع است يا ترسو و همچنينمى

دائمى الوجود است، در و اين هم معلوم است كه اين نوع يعنى انسان، نوعى است مجرد در نفس، و موجود مجرد 
نتيجه هر گناهى كه از او صادر شود، در صورتى كه نفس او سعيده باشد و با گناه سنخيت نداشته باشد و خلاصه عوامل 

، و از عذاب شودمیچشد و پاك خارجى گناه را به گردنش گذاشته باشد، در چنين صورتى وبال و عذاب آن گناهان را مى
كه نفس او شقى باشد و با گناه سنخيت داشته باشد در اينصورت هر چند كه هر چه از چنين  يابد و در صورتىنجات مى

ت زند، چون نفس او نفسى گناه دوسزند باذن خدا است و ليكن از آنجا كه گناهان بدون قسر و فشار از او سر مىنفسى سر مى
 . است، لذا چنين نفسى دائما در عذاب خواهد ماند

ى كه دائما گرفتار و معذب به لوازم ملكات خويش است بوجهى مثل كسى است كه به مرض ماليخوليا و مثل چنين انسان
، چنين زنداش سر مىآور و زشت از قوه خياليهو يا مرض كابوس دائمى مبتلا شده كه دائما صورتهايى هول انگيز و وحشت

و بالأخره در عذاب است، با اينكه خود او اينصورتها را كند و با آنها در جنگ و ستيز كسى همواره از آن صورتها فرار مى
ا در كسى اين صورتها ر: تر بگويمو صدور آن از نفسش به قسر قاسر و به فشارى از خارج نيست، و ساده کندمیدرست 

ين جهت ز انفس او مجسم نكرده، بلكه كار، كار نفس خود او است، و هر چند اين صورتها با طبع مريض او سازگار نيست و ا
از  برد وكه خودش پديد آورنده آن صورتهاست، متالم و ناراحت نيست، و لكن هر چه باشد بالأخره از آن صورتها رنج مى

 گريزد و مگر عذاب، غير آن چيزى است كه انسان قبل از ابتلاء بدان از آن ميگريزد؟ و بعد از آن صورتها مى
  



آيد؟ و اين تعريف و مثال بر آن امور زشت و صورتهاى غير از آن بر مىآنكه بدان مبتلا شد، در جستجوى خلاصى 
كند، پس معلوم شد كه عذاب جاودانه و انقطاع ناپذير، ، صدق مىشودمیجميل كه انسان شقى در دار آخرتش با آنها روبرو 

 .  نكرده استاز انسان شقى، خود شقاوت و بدبختى ذاتى او است، و قاسرى و خلاصه كسى او را بدان مبتلا
گذرد، آن وقت اند از نظرت مىيى كه به آن كردههااشكالحال كه مسئله خلود در عذاب برايت روشن گرديد، اينك 

 . خواهى ديد كه تا چه حد فاسد و بى پايه است

 يى كه به خلود در عذاب شده است و پاسخ آنها هااشكال
كسى را بيافريند  دهدمیخداى سبحان با اينكه داراى رحمت واسعه است، چگونه رحمتش اجازه ل اينكه اواشكال 

 . كه بازگشت او بسوى عذاب دائم باشد، عذابى كه هيچ موجودى تاب تحمل آن را ندارد
و  دعذاب وقتى عذاب است كه با طبع معذب سازگار نباشد و يا به عبارت علمى قسرى و غير طبيعى باشدوم اينكه 

بنده خدا هر گناهى هم سوم اينكه ؟ شودمیدر جاى خود مسلم شده، كه قسر دوام ندارد، پس چگونه عذاب دائمى تصور 
هارم اينكه چكه كرده باشد، بالأخره آخر داشت، مثلا هفتاد سال گناه كرد، چرا بايد تا ابد معذب باشد؟ و آيا اين ظلم نيست؟ 

كنند، را در نظام تكوين دارند كه افراد سعيد دارند، و خدمتى كه آنان به اين نظام كرده و مىافراد شقى هم همان دخالت و تاثير 
نمايند، از خدمت افراد سعيد كمتر نيست، چون اگر نيك بنگرى زمينه سعادت افراد سعيد را همين اشقيا فراهم نموده و مى

هر متخلف و نافرمانبر بطور كلى براى اين است كه  عذابپنجم اينكه پس ديگر چرا بايد در عذاب دائمى معذب باشند؟ 
تر عذاب كننده آن نقصى را كه بوسيله نافرمانى متخلف و ظالم متوجه او شده، جبران كند، كه اين جبران را بعبارتى كوتاه

ى او وارد مقام ربوب گوييم، و انتقام از خداى تعالى تصور ندارد، چون عصيان و نافرمانى بنده، نقصى بر او و برانتقام هم مى
كند تا بخواهد با عذاب كردن عاصى، آن را جبران نمايد، و اين اشكال تنها مربوط به عذاب دائم نيست بلكه به عذاب نمى

 . ، چيزى كه هست در عذاب دائم بيشتر وارد استشودمیموقت نيز متوجه 
ر اند، و خواننده عزيز اگر آن طوديگرى نظير اينها كرده ىهااشكالاند، البته كه بر عذاب خالد كرده هااشكالاين بود آن 

، از اصل ساقط است هااشكالكه بايد به معناى بيانى كه ما در باره خود در عذاب كرديم، احاطه پيدا كند، خواهد ديد كه اين 
و او را )ته، خود گرفعذاب خالد اثر و خاصيت آن صورت نوعيه شقاوت بارى است كه نفس انسان شقى ب: براى اينكه گفتيم

 نوع 
  



د نوع ديگرى توانمیاين نوع انسان هم ن( د روزى غير گاو شودتوانمیكرده، همانطور كه گاو ن هاانسانمخصوصى از 
شود، چون تصور و گفتگوى ما از چنين نفسى بعد از آن است كه نخست به اختيار خود گناهانى مرتكب شد و سپس بدنبال 

 . در پى در نفس او پديد آمد، و بدنبالش استعداد شديدى در ذات نفس پيدا شد آن گناهان احوالى پى
صورتى متناسب با سنخه آن  شودمیو همين شدت يافتن استعداد نفس، علتى است كه در تمامى حوادث باعث 

 . استعداد در نفس پديد بياورد
و مواد ديگرى كه انسان مركب از آن است،  در نتيجه همانطور كه بعد از انسان شدن نان و گوشت و ميوه و عناصر

ديگر صحيح نيست بپرسيم چرا اين مركب شعور پيدا كرده و چرا فكر دارد و چرا و چرا و صدها چراى ديگر، براى اينكه 
پاسخ به همه اين سؤالات يك كلمه است، و آن اين است كه چون انسان شده، همچنين در مورد بحث ما، صحيح نيست 

زند؟ كه يكى از آن آثار، عذاب جاودانه است، د و دائما آثار شقاوت از آن سر مىدارمیشقاوت دست از يقه او بر نبپرسيم چرا 
چون جواب همه اينها اين است كه چون او بدست خود و به اختيار خود، خود را شقى ساخت، يعنى انسانى خاص كرد كه 

 . ى بالاهاسؤالهمه  شقاوت، لازمه وجود او است، اين بود جواب اجمالى از
نيست،  هاانسانرحمت در خداى تعالى به معناى رحمت در ما : گوييمو اما جواب از يك يك آنها، اما از سؤال اول مى

بخاطر داشتن اعضايى چون قلب و اعصاب و هر عضو ديگرى كه در حال رحمت عكس العمل نشان )زيرا رحمت در ما 
د، يعنى حالات خواهمی ق و تاثر باطنى است و معلوم است كه اين حالات درونى ماده، به معناى رقت قلب و اشفا(دهدمی

 . يك موجود مادى است، و خداى تعالى منزه از ماده است
بلكه به معناى عطيه و افاضه است، افاضه آنچه كه مناسب با استعداد تام مخلوق است، مخلوقى كه بخاطر بدست 

فيت افاضه خدا را يافته، آرى مستعد وقتى استعدادش به حد كمال و تمام رسيد، دوستدار آن آوردن استعداد تام، قابليت و ظر
طلبد و كند و خداوند هم آنچه را مىكه استعداد دريافت آن را پيدا كرده و آن را با زبان استعداد طلب مى شودمیچيزى 

 . فرمايدكند به او افاضه مىدرخواست مى
كه رحمت خدا دو نوع است رحمت عام كه عبارت است از همين افاضه چيزى كه  انيمدمیاز سوى ديگر اين را 

موجود، استعداد آن را يافته و مشتاقش شده و در صراط وجود و تكوينش بدان محتاج گشته و دوم رحمت خاصه، كه 
قرب بدان محتاج عبارتست از افاضه و اعطاء خصوص آن چيزهايى كه موجود در صراط هدايتش بسوى توحيد و سعادت 

 است، و نيز افاضه و اعطاء 
  



خصوص آن چيزيهايى كه انسان مستعد براى شقاوت آنهم مستعد به استعداد شديد و تام، محتاج بان شده و آن 
عبارتست از رسيدن شقاوتش به حد كمال و به حد صورت نوعيه، پس دادن چنين صورت نوعيه كه اثرش عذاب دائم است، 

 . عمومى خدا ندارد، بلكه اين خود يكى از مصاديق آن رحمت است منافاتى با رحمت
بله با رحمت خاصه او منافات دارد، اما نفس شقى قابل دريافت آن نيست و معنا ندارد كه آن رحمت شامل كسى شود 

 . كه از صراط آن بكلى خارج است
: ت، رحمت عمومى خداست، كه گفتيمعذاب دائم منافات با رحمت خدا دارد، اگر مرادش از رحم: پس اينكه گفت

شقاوت شقى و بدنبالش عذاب خالد او هيچ منافاتى با آن رحمت ندارد، بلكه خود عين رحمت است و اگر مرادش رحمت 
هم چنان كه جاودانه بودن خران در خريت، )خاصه او است، باز هم منافات ندارد، براى اينكه شقى مورد اين رحمت نيست، 

 (. است، منافات ندارد هاانسانا كه مخصوص اصحاب صراط مستقيم از با رحمت خاصه خد
ه ى دنيوى نيز متوجهاعذاب علاوه بر اينكه اگر اين اشكال تمام باشد در عذاب موقت هم وارد است، بلكه نسبت به

 . و اين خود روشن است شودمی
نخست بايد معناى ملايم نبودن با طبع را بفهميم و بدانيم كه منظور از آن چيست؟ : گوييمو اما به اشكال دوم جواب مى

، ولى اثر، اثر شودمیچون گاهى منظور از اين عبارت، نبودن سنخيت ميان موضوع و اثرى است كه با آن موضوع موجود 
  .طبيعى آن نيست بلكه اثر قسرى آنست، كه قسر قاسر آن را بگردن موضوع انداخته است

و در مقابل اين اثر، اثر ملايم است كه منظور از آن اثر طبيعى موضوع است، يعنى آن اثرى كه از موضوع در صورتى كه 
زدگيش و بطورى كه موضوع با وجود آفت شودمیو در اثر تكرار در آن رسوخ يافته صورت آن  شودمیآفت گرفته باشد صادر 

 . د، مثل آن شخص ماليخوليايى كه مثالش گذشتدارمیا دوست نگردد، در عين اينكه آن رطالب آن اثر مى
 بارشان از آنان صادرى شقى هم آثار شقاوت ملايم با ذات آنها است، چون به مقتضاى طبع شقاوتهاانسانپس در 

هست، براى و معلوم است كه آثار صادره از طبع هر چيزى، ملايم با آن چيز است و در عين حال اين آثار عذاب هم  شودمی
اينكه مفهوم عذاب بر آنها صادق است، چه صاحب آن آثار دوستدار آنها نيست، پس از نظر ذوق و و جدان آن آثار را دوست 

 . ددارمید، هر چند كه از حيث صدور دوست دارمین
ت و ابترتب اثر غير مرضى، بر موضوع ث: عذاب در حقيقت عبارتست از: گوييمو اما جواب به اشكال سوم، مى

 آثارى كه بر صورت و نوعيت : حقيقيش، و در مورد بحث، عذاب عبارتست از
  



هايى كه معد آن است و اين آثار معلول صورتى است كه آن صورت بعد از جمع آمدن علت شودمیشقاوت مترتب 
است و آن صورت، هاى نامبرده علت پيدايش آن صورت و نوعيت ، پس مخالفتشودمیهايى محدود، پيدا يعنى مخالفت

علت است براى پيدايش آثار مناسب با خودش، و عذاب عبارتست از ترتب آن آثار بر آن صورت، نه اينكه آثار نامبرده 
 ها محدود و انگشت شمار است، چرا بايد عذابش بىمخالفت: باشد، تا بگويى( مخالفتها)مستقيما بلا واسطه معلول آن علل 

 . است متناهى، اثر نامتناهى داشته باشدنهايت باشد؟ با اينكه محال 
ده هاى مهيا كنننظير همان مثالى كه قبلا زديم، كه ابر و باد و مه و خورشيد و فلك و صدها عوامل ديگر، كه يا علت

هستند و يا مقربها و شرائطى چند و محدود دست بدست هم دهند و باعث شوند مواد طبيعت بصورت انسانى در آيد، انسانى 
مه آثار انسانيت از او سر بزند، كه در اين مثال عوامل محدودند و معلول محدودى كه همان صورت انسانيت است، پديد كه ه

 . اند، ولى اين صورت محدود، آثارى نامحدود داردآورده
نكه د، با ايزنو آثارى دائمى از او سر مى ماندمیچطور آدمى بعد از مردن الى الأبد : پس ديگر معنا ندارد كسى بپرسد

 . ؟شودمیعلل و عوامل پديد آمدن انسان، محدود و معدود بودند؟ و خلاصه چگونه عوامل پايان پذير، علت پيدايش بى پايان 
آن عوامل دست بدست هم دادند و يك معلول را پديد آوردند، آنهم صورت انسانيت بود، ولى اين : براى اينكه گفتيم

بخاطر تجردى كه در اثر حركت وجود بدست آورده دائمى )ر آن آثار نامحدود است، صورت انسانيت كه علت فاعلى صدو
خودش هم دائما با آثارش موجود است، پس همين طور كه اين سؤال معنا ندارد، آن سؤال نيز ( مترجم( )است و در نتيجه

 . معنا ندارد
جور است يك عبوديت عامه، يعنى خضوع و اما جواب به اشكال چهارم، اينكه خدمت و عبوديت هم مانند رحمت دو 

 . و انفعال وجودى در برابر مبدأ وجود و ديگر عبوديت خاصه، يعنى خضوع و انقياد در صراط هدايت بسوى توحيد
و هر يك از اين دو قسم عبوديت براى خود پاداشى از رحمت و اثرى مخصوص و مناسب با خود دارد، عبوديت عامه 

در نظام تكوين برقرار است، پاداشش رحمت عامه است كه در اين رحمت نعمت دائمى و عذاب  كه در سراسر عالم هستى و
دائمى، هر دو مصداق آن رحمتند، و اما عبوديت خصوصى، جزاء و پاداشش رحمت خاص خداست و آن نعمت و بهشت 

 . استاست، كه مخصوص كسانى است كه رحمت خاص و هدايت خاص خدا را پذيرفتند و اين خود روشن 
 علاوه بر اينكه اگر اين اشكال وارد باشد، بايد در مورد عذاب غير دائمى آخرت و حتى در 

  



 . مورد عذاب دنيوى نيز وارد باشد
و اما جواب به اشكال پنجم، اين است كه عذاب دائم مستند بصورت شقاوتى است كه معذب را نوعى مخصوص از 

يى انتقام از خدا محال است، بله استناد آن به خداى تعالى باين مقدار و به همان معنايى كرده، نه مستند به خدا، تا بگو هاانسان
 . دهیممیاست كه هر موجود ديگرى را به او نسبت 

رد تا آوگيرد و دق دل درمىكند، معنايش اين نيست كه از آنها انتقام مىخدا كفار را عذاب مى: گوييمپس اينكه مى
 . از خدا محال استبگويى انتقام و تشفى 

كاران انتقام بمعناى جزاء دادن سخت است كه مولى بنده خود را در مقابل بلكه بطور كلى انتقام خداى تعالى از گنه
 كند، و چنين انتقامىتعديش از طور عبوديت و خروجش از ساحت انقياد، به عرصه تمرد و نافرمانى، به آن عذاب معذب مى

 . ولى اين معناى از انتقام مستلزم آن اشكال نيستدر خداى سبحان صدق دارد، 
ى قبلى در مورد عذاب موقت و منقطع نيز وارد باشد، چه هااشكالعلاوه بر اينكه اگر اين اشكال وارد باشد بايد مانند 

 .عذاب دنيايى و چه عذاب اخروى

 ( توسبيان اينكه عذاب خدا نيز از رحمت ا)بحث قرآنى و روايتى در تكميل بحث سابق 

اى است كه هم در كتاب بكار رفته و هم در سنت، اما بايد دانست كه اين طريق از استدلال، بر رد شبهه نامبرده، طريقه
لْنَا الَْعَاجِلةََ  يرُِيدُ  كََنَ  مَنْ ﴿: )در كتاب خداى تعالى فرموده  ذْمُوماا مَ  يصَْلاهََا جَهَنَّمَ  لَُ  جَعَلْنَا ثُمَّ  نرُِيدُ  لمَِنْ  نشََاءُ  مَا فيِهَا لَُ  عَجَّ

رَادَ  مَنْ  وَ  مَدْحُوراا 
َ
ولَئكَِ  مُؤْمِن   هُوَ  وَ  سَعْيَهَا لهََا سَعَ  وَ  الَْْخِرَةَ  أ

ُ
 عَطَاءِ  مِنْ  هَؤُلءَِ  وَ  هَؤُلءَِ  نمُِدُّ  كُُلًّ  مَشْكُوراا  سَعْيُهُمْ  كََنَ  فَأ

كسى كه هدفش زندگى دنياى عاجل باشد، ما از آن زندگى به هر قدر كه بخواهيم و  ،﴾مَُْظُوراا  رَب كَِ  عَطَاءُ  كََنَ  مَا وَ  رَب كَِ 
داريم، تا در پى آن برود، در حالى براى هر كه بخواهيم در اختيارش ميگذاريم و پس از سر آمدن آن، جهنم را برايش مقرر مى

ته آن كند كه شايسكند و تلاشى مىآن مى كند براىكه مذموم و مطرود باشد و كسى كه هدفش آخرت باشد و هر تلاشى مى
ا از شود، ما هر دو طائفه ركه ايمان داشته باشد، پس چنين كسانى سعيشان شكرگزارى مى کندمیزندگى باشد و در حالى 
  1(، هم آنان را و هم اينان را، و عطاء پروردگار تو جلوگيرى ندارددهیممیعطاى پروردگارت مدد 

  
                                                      

 .20-18اسراء، آيه  1



فرمائيد هم شكر را عطيه خدا و رحمت او دانسته و هم عذاب را و در عين بطورى كه ملاحظه مىو اين آيه شريفه 
اى است كه ما در اصل مسئله و حال تحقق هر يك از آن دو را مربوط به اراده بنده و سعى او كرده، و اين به عينه همان طريقه

بزودى در ذيل هر  اللهانشاء آيات ديگرى نيز در اين معنا هست، كه پاسخ به اشكالاتى كه بدان شده پيموديم، البته در اين ميان 
 . يك از آنها همين نكته را خاطر نشان خواهيم كرد

  



 [171تا  168آيات (:2)سوره البقره ]

يُّهَا ياَ﴿
َ
ا كُُوُا الَََّاسُ  أ رضِْ  فِ  ممَِّ

َ
بِاا  حَلَالا  الَْْ يْطَانِ  خُطُوَاتِ  تتََّبعُِوا لَ  وَ  طَي  مُركُُمْ  إنَِّمَا ١٦٨ مُبيِ   عَدُول  لكَُمْ  إنَِّهُ  الَشَّ

ْ
 يَأ

وءِ  نْ  وَ  الَفَْحْشَاءِ  وَ  باِلسُّ
َ
ِ  عَََ  تَقُولوُا أ نْزَلَ  مَا اتَِّبعُِوا لهَُمُ  قيِلَ  إذَِا وَ  ١٦٩ تَعْلَمُونَ  لَ  مَا الَلَّّ

َ
ُ  أ لفَْيْنَا مَا نتََّبعُِ  بلَْ  قاَلوُا الَلَّّ

َ
 هِ عَلَيْ  أ

  آباَءنََا
َ
ِينَ  مَثَلُ  وَ  ١٧٠ يَهْتَدُونَ  لَ  وَ  شَيئْاا  يَعْقِلُونَ  لَ  آباَؤهُُمْ  كََنَ  لوَْ  وَ  أ ِي كَمَثَلِ  كَفَرُوا الَََّّ  دُعََءا  إلَِّ  يسَْمَعُ  لَ  بمَِا يَنْعِقُ  الَََّّ

 ﴾١٧١ يَعْقِلُونَ  لَ  فَهُمْ  عُمْْ   بكُْم   صُمل  ندَِاءا  وَ 

  ترجمه آيات

ى شيطان را پيروى مكنيد كه او هاگاماى مردم از آنچه در زمين است بخوريد در حالى كه حلال و طيب باشد و ! هان
 (. 168)شما را دشمنى است آشكار 

 (. 169)د دارمیاو تنها شما را به بدى و فحشاء و گفتن سخنان بى دليل و نسبت دادن آن به خدا وا 
ران خود كنيم كه پدنه، ما تنها آن را پيروى مى: گويندنازل كرده پيروى كنيد مى و چون به ايشان گفته شود آنچه خدا
كردند؟ ن مىبردند باز هم پيرويشافهميدند و راه بجايى نمىداشتند و هيچ چيز نمىرا بر آن يافتيم آيا اگر پدران ايشان عقل نمى

(170 .) 
وسفندان گويد كه گزند و چيزهايى مىفندان خود نهيب مىمثل كسانى كه كافر شدند مثل آن چوپانى است كه بر گوس

 فهمند تنها صدايى و نمى
  



 (.171)شنوند، كر و گنگ و كورند و در نتيجه راهى براى تعقل ندارند ندايى از او مى

  بيان

يُّهَا ياَ﴿
َ
ا كُُوُا الَََّاسُ  أ رْضِ  فِ  ممَِّ

َ
بِاا  حَلَالا  الَْْ است، و معنايش ( حرام)در مقابل كلمه ( حلال)تا آخر دو آيه، كلمه  ﴾طَي 

( حل)گويند فلان كار حرام است، معنايش اين است كه ارتكاب آن ممنوع است، و كلمه يكى است، وقتى مى( ممنوع)با كلمه 
استعمالش در تمامى موارد ( حل)آيد و هم در مقابل حرم، و هم در مقابل عقد، و اين كلمه يعنى كلمه مى( حرمت)هم در مقابل 

معناى ملايمت با نفس و طبع هر چيزى را ( خبيث)در مقابل كلمه ( طيب)رساند، و كلمه معناى آزادى در عمل و اثر را مى
، مثل كلمه طيب، كه به معناى آن سخنى است كه گوش را از شنيدنش خوش آيد و عطر طيب كه به معناى آن عطرى دهدمی

د در آن محل جا بگيرد خواهمی د و مكان طيب يعنى آن محلى كه با حال كسى كهاست كه شامه آدمى از بوى آن خوشش آي
 . سازگار باشد

به معناى فاصله ميان دو پاى آدمى در حال راه رفتن است، البته اين : است كه( گام)جمع خطوة ( خطوات: )و كلمه
خطوه به  ، چونشودمیبر اين قرائت دفعات  نيز قرائت شده، كه معنايش بنا( خطوات)كلمه به فتحه خاء و فتحه طاء يعنى 

طان، از امورى كه نسبتش بغرض شي شودمیفتحه خاء، به معناى دفعه و يك نوبت است، و در نتيجه خطوات شيطان، عبارت 
 . ددارمیيى است كه يك رونده بسوى مقصد خود برهاگامنسبت  -يعنى اغواء بوسيله شرك  -

 . ى خواهد بود كه نسبت به شرك و دورى از خدا جنبه مقدمه داردو بنا بر اين مراد به آن امور
از امر است، كه به معناى اين است كه آمر اراده خود را تحميل بر مامور كند، تا مامور آنچه را او ( يامركم)و كلمه 

سيله اخطار آن به قلب آدمى د، بوخواهمی خواسته انجام دهد و امر از شيطان عبارتست از وسوسه او و اينكه آنچه را از انسان
 . و جلوه دادن آن در نظر آدمى، بر انسان تحميل نمايد

آيد و اين سوء در صورتى به معناى هر چيزى است كه انسان از آن نفرت دارد و در نظر اجتماع زشت مى( سوء)و كلمه 
، و به همين جهت زنا را كه زشتيش از حد بيرون شودمیكه از حد بگذرد و از طور خود تجاوز كند، آن وقت مصداق فحشاء 

 (. ضراء)و ( سراء)مصدر است، مانند ( فحشاء)، و كلمه گویندمیاست، فحشاء 

 حكم اباحه آنچه مشركين و برخى از مؤمنين بر خود ممنوع كرده بودند 
 ر اين خداى تعالى در صد: گوييمبعد از آنكه معناى مفردات اين دو آيه را شناختى، اينك مى

  



، و اين بدان جهت بود كه حكمى كه در اين آيه بگوش (نه خصوص مؤمنين)دو آيه خطاب را متوجه عموم مردم كرد 
كند، حكمى است كه مورد ابتلاى عموم مردم است، اما مشركين براى اينكه نزد آنان امورى حرام بود، رساند، و بيانش مىمى

ن گاه به خدا افتراء بستند هم چنان كه در روايت آمده كه ثقيف و خزاعه و بنى عامر كه خودشان بر خود حرام كرده بودند و آ
اى شتر ماده)به و سائ( اى كه گوشش شكافته شدهشتر ماده)ها و چارپايان و بحيره بن صعصعه و بنى مدلج، چيزهايى از رستنى

 . را بر خود حرام كرده بودند( گوسفند مخصوص)و وصيله ( كه به جهت شفاى بيمارى آزاد گذاشته شده است
 . شدمیالبته اين در ميان مشركين عرب بود و گر نه در مشركين غير عرب هم امورى از اين قبيل يافت 

و اما مؤمنين آنها هم با اينكه باسلام در آمده بودند، ولى هنوز خرافاتى چند از باب توارث اخلاقى و آداب قومى و 
اقى مانده بود و اين خود امرى است طبيعى كه وقتى اينگونه آداب و رسوم، يكباره نسخ شود، هاى منسوخه در بينشان بسنت

مثل اينكه اديان و يا قوانين يكباره آنها را مورد حمله قرار دهد، نخست باصول آن آداب و سنن پرداخته و از بيخ ريشه كن 
ماع آن دين و قوانين را بخاطر حسن تربيتش به خوبى پذيرفت و اجت -كند، آن گاه اگر دوام يافت و به قوت خود باقى ماند مى

 برد و به اصطلاح ته تغارهاى آن را بكلى ابطال نمود، يادش را ازخرده خرده شاخ و برگهاى خرافات قديمى را نيز از بين مى
آيد، كه معجونى از آب در مىبرد، و گر نه بقايايى از سنتهاى قديمى با قوانين جديد مخلوط گشته، يك چيز بيرون مى هادل

 . نه آن خرافات قديمى است و نه اين دين و قوانين جديد است
به همين جهت مؤمنين نيز گرفتار اين بقاياى خرافات قديم بودند، لذا خطاب در آيه، متوجه عموم مردم شد كه آنچه 

 . قديم نباشند ند بخورند و پاى بند احكام خرافىتوانمیدر زمين هست برايشان حلال است و 
در اصل به معناى جويدن و بلعيدن است، و لكن بعنوان كنايه در مطلق تصرفات در اموال نيز استعمال ( اكل)كلمه 

و جهتش اين است كه در آن تصرفات نيز منظور اصلى انسان خوردن است، چون بطور كلى خوردن ركن زندگى  شودمی
كُلوُا لَ ﴿: )ه، از آن جمله فرمودهآدمى است و در قرآن كريم هم اين كنايه آمد

ْ
مْوَالكَُمْ  تَأ

َ
نْ  إلَِّ  باِلْْاَطِلِ  بيَنَْكُمْ  أ

َ
 تكَُونَ  أ

 . 1(اموال يكديگر را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آنكه تجارتى با رضايت دو طرف باشد ،﴾ترََاض   عَنْ  تَِاَرَةا 
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در آيه مورد بحث را هم حمل بر اين معناى وسيع كنيم، براى اينكه مطلق است ( بخوريد -كلوا )يم امر توانمیو ما 
هاى كه از آنچه خدا از نعمت شودمیو در اينصورت معناى آيه اين ( ، و هم با مطلق تصرفاتسازدمیهم با معناى خوردن )

 . حلال و هم طيب استخود در زمين آفريده و در اختيار شما قرار داده بخوريد و در آن تصرف كنيد كه هم 
يعنى هيچ مانعى به غير از آنچه كه از ناحيه طبيعت خودتان و يا از ناحيه طبيعت زمين مانع است شما را از خوردن و 

بله آنها كه به طبع خود قابل اكل نيستند مانند سنگ و چوب و يا آنها كه طبع آدمى )تصرف آنچه حلال است جلوگير نشود، 
پذيرد، مانند كثافات، و يا آنهايى كه طبيعت شما از آن تنفر ندارد و خوردن آن را ميپذيرد و ليكن سليقه خوردن آن را نمى

 (. دينى مثلا مانع از خوردن آن است، چون از راه جبر جائر بدست آمده است خوردنش حلال نيست
ا كُُوُا﴿ رْضِ  فِ  مِمَّ

َ
، چيزى كه هست کندمیو بدون قيد و شرط را آماده  اى عمومىاين جمله اباحه ﴾طَي بِاا  حَلالَا  الَْْ

يْطَانِ  خُطُوَاتِ  تتََّبعُِوا لَ  وَ ﴿: جمله اند كه در اين ميان چيزهاى ديگرى هم هست كه نامش خطوات شيطان فهممیالخ،  ﴾الَشَّ
اطر است و يا خوردن بخاست و مربوط به همين اكل حلال طيب است، و اين امور، يا مربوط به نخوردن بخاطر پيروى شيطان 

هايى اى دست داده باشد كه چه چيزپيروى شيطان است و چون تا اينجا معلوم نكرد كه آن امور چيست؟ لذا براى اينكه ضابطه
پيروى شيطان است؟ كلمه سوء و فحشاء و سخن بدون علم را خاطر نشان كرد و فهماند كه هر چيزى كه بد است، يا فحشاء 

 . م كردن است، پيروى از آن، پيروى شيطان استاست يا بدون علم حك
و وقتى نخوردن و تصرف نكردن در چيزى كه خدا دستور به اجتناب از آن نداده، جائز نباشد، خوردن و تصرف بدون 

كه )دستور او نيز جائز نيست، پس هيچ اكلى حلال و طيب نيست، مگر آنكه خداى تعالى اجازه داده و تشريعش كرده باشد 
 . و از خوردن آن منع و ردعى نكرده باشد( آيه مورد بحث و نظائر آن تشريع حليت همه چيزها استهمين 

مَ  وَ  الَمَْيْتَةَ  عَليَْكُمُ  حَرَّمَ  إنَِّمَا﴿: فرمايدهمين سوره كه مى( 173)مانند آيه  الخ، و در آن از خوردن چيزهايى نهى  ﴾الَََّ
از همه نعمتهاى خدا كه در زمين براى : كه مثلا بگوئيم( و خدا داناتر است)د شوفرموده، پس برگشت معناى آيه به اين مى

شما آفريده بخوريد، زيرا خدا آنها را براى شما حلال و طيب كرد و از خوردن هيچ حلال طيبى خوددارى مكنيد، كه خوددارى 
ا حق نداريد تشريع كنيد، يعنى چيزى و شم( يعنى وهم تشريع) از آن هم سوء است، هم فحشاء، و هم بدون علم سخن گفتن،

 . ايدرا كه جزء دين نيست، جزء دين كنيد، كه اگر چنين كنيد خطوات شيطان را پيروى كرده
  



 :كندپس آيه شريفه چند نكته را افاده مى

رضِْ ﴿ :چند نكته كه آيه شريفه
َ
ا فِِ الَْْ   کندمیاده اف ﴾...كُُوُا مِمَّ

كند به حليت عموم تصرفات، مگر هر تصرفى كه در كلامى ديگر از آن نهى شده باشد، چون خداى حكم مىاول اينكه 
ك پس آيه شريفه ي)سبحان اين حق را دارد كه از ميان چيزهايى كه اجازه تصرف داده، يكى يا چند چيز را ممنوع اعلام بدارد 

فلان چيز و يا تصرف در فلان چيز جائز است يا نه به اين قاعده كلى دست داد و آن اين بود كه هر جا شك كرديم آيا خوردن 
 (. مترجم( )آيه تمسك جوييم و بگوئيم غير از چند چيزى كه در دليل جداگانه حرام شده، همه چيز حلال و طيب است

يع رخوددارى و امتناع از خوردن و يا تصرف كردن در چيزى كه دليلى علمى بر منع از آن نرسيده، خود تشدوم اينكه 
 . و حرام است

مراد از پيروى خطوات شيطان اين است كه بنده خدا بچيزى تعبد كند و آن را عبادت و اطاعت خدا قرار سوم اينكه 
اى در خصوص آن نداده باشد، چون خداى تعالى هيچ مشى و روشى را منع نكرده، مگر آن دهد كه خداى تعالى هيچ اجازه

ن پاى خود بجاى پاى شيطان بگذارد و راه رفتن خود را مطابق راه رفتن شيطان كند، در روشى را كه آدمى در رفتن بر طبق آ
 . شودمیى شيطان هاگاماينصورت است كه روش او پيروى 

بخاطر اينكه او تنها شما را به سوء و فحشاء و سخن بدون )كه عموم تعليل يعنى جمله : آيداز اينجا اين نكته بدست مى
و ليكن در خطاب آيه مورد نظر  شودمی، هر چند كه عمل به غير علم را مانند ترك و امتناع بدون علم شامل (كندعلم امر مى

 . ى شيطان نيست، هر چند كه پيروى شيطان هستهاگامنيست، چون پيروى 
مُركُُمْ  إنَِّمَا﴿

ْ
وءِ  يَأ نْ  وَ  الَفَْحْشَاءِ  وَ  باِلسُّ

َ
ِ  عَََ  تَقُولوُا أ سوء و فحشاء در انجام عمل مصداق پيدا  ،﴾عْلمَُونَ تَ  لَ  مَا الَلَّّ

فهميم كه دعوت شيطان منحصر است در كند، در مقابل آن دو، قول بدون علم است كه مربوط به زبان است و از اين مىمى
 . دعوت به عملى كه يا سوء است و يا فحشاء و در دعوت بگفتن سخن بدون علم و دليل

ِ  لهَُمُ  قيِلَ  إذَِا وَ ﴿ نْزَلَ  مَا تَّبعُِواا
َ
ُ  أ لفَْيْنَا مَا نتََّبعُِ  بلَْ  قاَلوُا الَلَّّ

َ
فتن از مصدر الفاء است، كه به معنى يا( الفينا)الخ، كلمه  ﴾أ

كنيم، مگر آنچه را كه پدران خود بر آن يافتيم، و اين آيه به صحت آنچه كه ما از آيه سابق از معناى است يعنى ما پيروى نمى
 .دهدمیخطوات شيطان استفاده كرديم، شهادت 

 كردند رد بر كسانى كه از پدران خود تقليد مى
﴿ 
َ
ا، كند كه اين سخن شمپاسخ به سخن كفار است و بيان مىاين  ﴾يَهْتَدُونَ  لَ  وَ  شَيئْاا  يَعْقِلوُنَ  لَ  آباَؤهُُمْ  كََنَ  لوَْ  وَ  أ

ود ما تنها آنچه را كه پدران خ)همان قول بدون علم و بدون تبين است، كه صريح عقل با آن مخالف است، چون اينكه گفتند 
 ، سخنى است مطلق و (كنيمرا بر آن يافتيم، پيروى مى

  



م، كنيى و بر هر وصفى كه بودند، چه صحيح و چه غلط، پيروى مىمعنايش اين است كه ما پدران خود را در هر حال
 . ستكردند حق اآنچه آنها مى: گوييمكنيم و مىاند، باز پيرويشان مىاند و هيچ راه نيافتهحتى اگر هيچ علمى هم نداشته

ان داشته باشد لب بد آورد كه هيچ عاقلى اگر به آن تنبهو اين حرف همان سخن بدون علم است و سر از مطلبى در مى
كردند كه پدران در آن مسائل داراى علمى بودند و راه حق را يافته گشايد، بله اگر پدران خود را تنها در مسائلى پيروى مىنمى

 . شدمیند، چنين اتباعى، اهتداء بدون علم نداشتمي بودند و اينها هم از علم و اهتداء پدران اطلاع
از )الخ، تنها به منظور مبالغه نيامده، تا بگويى  ﴾يَهْتَدُونَ  لَ  وَ  شَيئْاا  يَعْقِلُونَ  لَ ﴿: نكه جملهاي شودمیاز اينجا معلوم 

 (. ، جز مبالغه محمل ديگرى ندارد(هيچ چيز نميدانستند)آنجا كه پدران ايشان خيلى چيزها ميدانستند، پس جمله 
تا از  ددانمیعاقلى پيروى پدران را روى آن فرض جائز ناى است كه هيچ براى اينكه سياق كلام سياق اظهار فرضيه

 . پيروى مطلق و بى قيد و شرط از پدران صحيح نيست: اين فرضيه نتيجه بگيرد
ِينَ  مَثَلُ  وَ ﴿ ِي كَمَثَلِ  كَفَرُوا الَََّّ اى است جمله، هم به معناى (مثل)الخ كلمه  ﴾ندَِاءا  وَ  دُعََءا  إلَِّ  يسَْمَعُ  لَ  بمَِا يَنْعِقُ  الَََّّ

 و هم به معناى وصف است، مانند آيه( عروسم تو بشنو گویممیاز قبيل جمله معروف دخترم بتو )كه بر سر زبانها باشد، 
بُوا كَيْفَ  انُْظُرْ ﴿)شريفه  مْثَالَ  لكََ  ضَََ

َ
گونه گمراه و چ کنندمیها برايت ببين چه وصف ،﴾سَبيِلاا  يسَْتَطِيعُونَ  فَلاَ  فَضَلُّوا الَْْ

 . 1(اند كه ديگر قدرت يافتن راهى ندارندشده
ى زند تا از گله دور نشوند، وقتاز نعيق است كه به معناى آن نهيبى است كه چوپان به گوسفندان مى( ينعق)و كلمه 

 (. ا زدبر آنهنعق الراعى بالغنم، ينعق نعيقا، معنايش اين است كه چوپان براى جلوگيرى گوسفندان نهيب : )گويندمى
تر از ماده دعا است، چون هر چند است و اين ماده از نظر معنا خصوصى( مناداة -نادى ينادى )مصدر ( نداء)و كلمه 

و خدا داناتر  -هر دو به معناى خواندن و صدا زدن است، ندا به معناى صدا زدن و خواندن با صداى بلند است، و معناى آيه 
از : )يدگوى پيامبر در دعوت كفار، مثل آن چوپانى است كه دام خود را نهيب ميزند و مثلا مىاين است كه مثل تو ا -است 

  ولى گردندمیو به گله بر  شنوندمی، ولى گوسفندان تنها صدايى از او (گرديدرمه دور نشويد، كه طعمه گرگ مى
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همه بسود ايشان است كرند و چون حرف  فهمند، كفار هم همين طور هستند، از فهم سخنان تو كهسخنان او را نمى
تند، بينند، گويى كور هم هسصحيحى كه معناى درستى را افاده كند ندارند، پس لال هم هستند، و چون پيش پاى خود را نمى

  .ى فهم كه با چشم است يا گوش و يا زبان، برويشان بسته شده استهاراه، چون همه فهمندمیپس كفار هيچ چيزى را ن
كه در كلام يا قلب بكار رفته يا عنايتى كه باز برگشت آن به قلب است، چون مثل آن چوپانى  شودمینجا روشن از اي

، نه کندیمشنوند، مثل آن پيامبر است كه كفار را بسوى هدايت دعوت زند به گوسفندانى كه بجز دعا و نداء نمىكه نهيب مى
اى كه از مثل استخراج كرد و بعد از تمام شدن مثل، نام گانهاوصاف سه ، و لكنشوندمیمثل كفارى كه بسوى هدايت دعوت 

م كرد، و به همين جهت لازآنها را برد، يعنى صم، بكم، عمى، اوصاف كفار بود نه اوصاف كسى كه كفار را به حق دعوت مى
ت كه چوپان د، مثل گوسفندانى اسخوانمی مثل كفارى كه پيامبر، ايشان را بسوى هدايت)بود مثل را براى كفار بزند و بفرمايد 

وارونه سخن )پس با اين بيان روشن شد كه در آيه شريفه چيزى نظير قلب ( آنها را صدا ميزند و آنها كر و لال و كور بى عقلند
 .بكار رفته است( گفتن

  («خطوات شيطان» شامل رواياتى در باره)بحث روايتى 

 :از مردى پرسيدم كه سوگند خورده( علیه السلام)از امام صادق : كرده كه گفتدر كتاب تهذيب از عبد الرحمن روايت 
  1.اين سوگند از خطوات شيطان است: فرزند خود را نحر كند يعنى مانند شتر بكشد، فرمود

يدى؟ نشنمگر داستان طارق را : به من فرمود( علیه السلام)امام صادق : و نيز از منصور بن حازم روايت كرده كه گفت
ام سوگند كه من به طلاق همسرم و آزادى برده: آمد و عرضه داشت( علیه السلام)فروش نزد امام ابى جعفر مردى برده

  2.اى طارق همه اينها از خطوات شيطان است: ام، تكليفم چيست؟ فرمودام و يا نذر كردهخورده
هر سوگندى كه به غير خدا باشد از خطوات : ورده كه فرمودروايت آ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام ابى جعفر 

  3.شيطان است
 وقتى كسى بر چيزى سوگند: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 
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، در اين صورت بايد آن عمل - 1البته در صورتى كه آن چيز عملى باشد كه انجام آن از ترك آن بهتر باشد -خورد، 
 . اى بر او نيست و اين سوگندها از خطوات شيطان استرا بجا بياورد و كفاره خير

فرمائيد همه بر اين اساس است، كه مراد به خطوات شيطان اعمالى باشد كه احاديث بطورى كه ملاحظه مى * مؤلف:
نشمرده، هم چنان كه ما نيز در كسى بخواهد با انجام آن به خدا تقرب جويد در حالى كه مقرب نباشد، چون شرع آن را معتبر 

 . بيان سابق خود اين معنا را خاطر نشان كرديم
بله در خصوص طلاق و امثال آن وجه ديگرى براى بطلان قسم هست و آن اين است كه در قسم و هر انشاء ديگر، 

 . اينجا نيست شرط كردن باعث بطلان است، چون تعليق با انشاء منافات دارد، و چون مسئله فقهى است جاى بحثش
و مراد امام از سوگند به غير خدا، آن سوگندى است كه شرع اثرى بر آن مترتب نكرده و يا آن سوگندى است كه خدا 

 . خودش آن طور سوگند نخورده و هيچ حرمت و كرامتى برايش ثابت نشده است
ِينَ  مَثَلُ  وَ ﴿: ملهروايت كرده كه در ذيل ج( علیه السلام)و در تفسير مجمع البيان از امام باقر  ِياَ  كَمَثَلِ  كَفَرُوا الَََّّ  لََّّ

كه  خوانى، نظير مثل چوپانى استيعنى مثل كفار، در اين كه تو ايشان را بسوى ايمان مى: الخ، فرموده ﴾يسَْمَعُ  لَ  بمَِا يَنْعِقُ 
  2.دفهممیشنود ولى سخنانش را نزند با اينكه گله فقط صداى او را مىگله خود را صدا مى

 ( در باره رابطه عقائد و علوم با عمل و مسئله خرافه گرايى) بحث اخلاقى و اجتماعى

كند، يا تنها افكارى نظرى است كه مستقيما و بدون واسطه، هيچ ربطى آراء و عقايدى كه انسان براى خود انتخاب مى
فكارى است عملى كه سر و كارش مستقيما با عمل به عمل ندارد، مانند رياضيات و طبيعيات و علوم ما وراء الطبيعه و يا ا

است، مانند مسائل مربوط به خوبى و بدى اعمال و اينكه چه عملى را بايد كرد؟ و چه عملى را نبايد كرد؟ در قسم اول راه 
 . ددهیمتشخيص افكار صحيح از افكار و عقايد ناصحيح، تنها پيروى علم و يقينى است كه از راه برهان و يا حس دست 

  و در قسم دوم راه منحصر در تجربه است، يعنى آن عملى را صحيح بدانيم كه ببينيم
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كند و يا حد اقل در تامين آن نافع است و آن عملى را باطل بدانيم، كه ببينيم يا به شقاوت سعادت انسان را تامين مى
و يا در سعادتش مضر است و اما در قسم اول، اعتقاد به آنچه علم به حقانيتش نداريم، و در قسم دوم  شودمیآدمى منجر 

 .دانيم خير است يا شر، چنين اعتقاداتى جزء خرافات استاعتقاد به آنچه نمى

 علت گرايش به خرافات 
نيز به  كند وعلل هر چيز جستجو مىشود، فطرتى كه از و آدمى از اين نظر كه آراءش همه باقتضاى فطرتش منتهى مى

، هرگز دهدیمكه او را وادار به استكمال نموده، به سوى آنچه كه كمال حقيقى اوست سوقش  شودمیاقتضاى طبيعتش منتهى 
 . اى، كوركورانه و جاهلانه خاضع شودحاضر نيست خود را تسليم آراء خرافى كند و در برابر هر خرافه

اش خوف و رجاء است همواره خيال او را تحريك و احساسات باطنى او كه بيشتر و عمده الا اينكه عواطف درونى
اى خرافات را بپذيرد، اين عواطف اعتقاد به خرافات را به گردنش ميگذارد، چون قوه خيال در ذهن كند به اينكه تاثير پارهمى

از  و نميگذارد کندمیو رجاء هم آن صورتها را حفظ  و حس خوف کندمیانگيز و يا اميدوار كننده ترسيم او صورتهايى هول
 . خزانه نفس غائب شود

و در آنجا مونسى نداشته باشد و شب ظلمانى فرا  -هم چنان كه وقتى آدمى در بيابانى وسيع و بى كرانه قرار بگيرد 
د و مخاطر را از غير مخاطر ، در چنين وضعى هيچ مايه دلگرمى كه او را ايمنى ببخش-رسد كه ديگر چشم جايى را نبيند 

 . برايش جدا سازد وجود ندارد، نه نورى و نه چراغى و نه هيچ ايمنى بخش ديگرى هست
هايى در ذهنش تصوير كند، از قبيل حركات و رفت و آمدها و شود كه خيال او صورتدر چنين وضعى چه بسا مى

كند و لا يزال اين تصاوير را در نظرش تكرار ش تصوير مىصعود به آسمان و نزول به زمين و يا اشكال و تمثالهايى براي
باره  هاى خيالى دوكند، تا در ذهنش نقش ببندد بطورى كه اگر در وقتى ديگر و جايى ديگر، دچار وحشت شد، آن صحنهمى

يگران و د کندمیايجاد و در ديگران نيز همان ترس و دلهره را  کندمیها را براى ديگران نقل آيد و اى بسا آن صحنهبيادش مى
 . شدیم، در حالى كه اصل آن خرافات بود و جز به يك خيال واهى منتهى نشودمیتا آنكه منتشر  گویندمینيز به ديگران 

د اى بينديش، كه براى دفع شر اين موجود موهوم چارهکندمیشود كه خيال، حس دفاع آدمى را تحريك و چه بسا مى
ه رفته ك شودمیانديشى كنند، و همين باعث كه براى ايمنى از شرى كه او گرفتار شده چاره کندمیو حتى ديگران را هم وادار 

 . رفته قضيه بصورت يك خرافه رائج گردد
 ترين اعصار، لا يزال گرفتار اين گونه آراء خرافى بوده و تا امروز نيز و بشر از قديمى

  



ها ها نيست، بلكه همان قدر كه در شرقىپرستى از خصائص شرقىاند، خرافهطور كه بعضى گمان كرده هست و آن
 . ها هستندتر بر اعتقاد به خرافات از شرقىها حريصها هم هست، اگر نگوئيم غربىهست، در غربى

 انديشىاين خرافات، چارهو از سوى ديگر همواره خواص بشر يعنى علماء و روشنفكران در پى نابود سازى رسوم 
ى مردم زايل سازند، چه لطائف الحيل بكار بردند، باشد كه عوام بدان وسيله هادل كنند، بلكه اعتقاد به آنها را ازكرده و مى

لتش هم چنان گرفتار خرافات هستند ع هاانسانمتنبه شده، از غفلت بيدار گردند، ولى معالجات اين طبيبان مؤثر واقع نشد و 
اين است كه انسان هيچوقت از تقليد در آراء نظرى و حقايق اعتقادى خالى نيست، اين از يك سو و از سوى ديگر از  هم

 بينيم معالجات اطباء روحى بشر تا بهاحساسات و عواطف نفسانى هم خالى نيست و بهترين دليلش هم همين است كه مى
 .امروز اثر نكرده است

 فه پرستى اساس تمدن مادى امروز بر خرا
گويند علم امروز اساسش بر حس پرستان متمدنين دنيا و دانشمندان طبيعى امروزند، كه مىتر از همه خرافهو عجيب

، چون تمدن و حضارت اساسش بر استكمال اجتماع است، در كمالى كه کندمیو تجربه است و غير آن را هر چه باشد رد 
 . اندگذارى كردهباشد و تربيت و فرهنگ خود را هم بر همين اساس پايهبرايش فراهم باشد و به هر قدر كه فراهم 

هاى عجيب است، براى اينكه علوم طبيعى از خواص طبيعت پرستىدر حالى كه همين اساسشان خودش يكى از خرافه
ده لانگاهش تنها ماكند و آثار هر موضوعى را براى آن اثبات مينمايد، و به عبارتى ديگر اين علوم مادى عرصه جوبحث مى

د متعرض شود و در آن چيزى را اثبات و يا توانمیاست كه بايد آثار و خواص ناپيداى ماده را پيدا كند و اما غير آثار آن را ن
صاديق خرافه ترين مرسد، اعتقادى بدون دليل و از روشننفى كند، پس اعتقاد به نبود چيزى كه دست حس و تجربه به آن نمى

 . است
 پرستى ديگر است، براى اينكه اين استكمال و رسيدنچنين بناى تمدن بر استكمال اجتماع، كه آن نيز يك خرافهو هم

به سعادت اجتماعى چه بسا مستلزم آن است كه بعضى از افراد از سعادت زندگى فردى محروم شوند تا با محروميت خود از 
ون و يا مرام اجتماع محفوظ بماند، و محروميت شخص از سعادت حريم اجتماع دفاع كنند، كشته شوند، تا وطن و يا قان

كند، مگر وقتى كه آن را براى خود شخصى خود، براى حفظ حريم اجتماع، امرى است كه انسان عاقل هرگز اقدام به آن نمى
ر ال باشد ناچاچون عدم و محروميت است و اگر كم -و با در نظر گرفتن اينكه خود محروميت كمال نيست  -كمال بداند، 

ند نه خود را خواهمی ، اجتماع را براى خودهاانسانبراى جامعه كمال است نه براى خود شخص، در حالى كه انسان و افراد 
 پس اگر )براى اجتماع، 

  



 ). محروميت كمال باشد، بايد اجتماع بخاطر فرد محروم شود، نه فرد براى اجتماع، و آن هم تصور ندارد
اجتماعات متمدن امروز، كه گفتيم اساس كارشان ماديت است، براى رفع اين اشكال كه در دل هر  و به همين جهت

، كه انسان با فداكارى و سربازى نام نيك كسب کنندمی، در مقام چاره جويى به افراد اجتماع تلقين کندمیفردى خلجان 
، و ماندیمدائما در صفحه تاريخ باقى ( ثلا سرباز گمنامو اگر نامش مشخص نباشد به عنوان م)كند، بعد از مردنش نام او مى

ب براى فري)اين خود يك خرافه واضح است، چون بعد از مردن سرباز، ديگر چه حياتى و چه نامى؟ و آيا جز اين است كه ما 
كه آدمى  به اين است كنيم، كه ما وراى اسم، هيچ حقيقتى ندارد؟ باز نظير اين خرافه اعتقادحياتى برايش تصور مى( دادن او

اى لذائذ را از او منع كرد، بر اين محروميت صبر كند، براى چه؟ براى اينكه بايد تلخى قانون را تحمل كند و اگر قانون پاره
اجتماع محفوظ بماند و او بتواند با بقيه لذائذ استكمال نمايد و خلاصه اعتقاد به اينكه كمال اجتماع كمال اوست، و اين خود 

لا به اين معنا كه مث)اى ديگر است چون كمال اجتماع وقتى كمال فرد هم هست كه اين دو كمال با هم منطبق باشند هخراف
سير شدن من كمال اجتماع باشد، و كمال اجتماع سير شدن شكم من باشد نه آن صورتى كه كمال اجتماع با محروميت من از 

 (. غذا و آب و سلامتى و در آخر از هستى تامين شود
تواند كمال خود را و آمال و آرزوهاى خود را هر چند از راه جور و ستم شده بدست آورد، فرد و يا اجتماعى كه مى

هاى ديگر به هدف خود نائل شود، و اگر فرد است با ظلم به اجتماع خودش و اگر اجتماع است با استعمار و استثمار جامعه
جامعه خود را آن چنان نيرومند كند كه كسى در برابر مطامع نامشروعش تاب مقاومت تواند براى اين منظور، خود و يا نيز مى

نياورد چنين فرد و چنين اجتماعى چه داعى دارد معتقد شود به اينكه كمال اجتماع و يا كمال جوامع بشرى كمال اوست؟ و 
اجتماع زور نگويد و اگر اجتماع است به  نام نيك باعث افتخار او؟ و بخاطر همين اعتقاد خرافى و موهوم اگر فرد است به

جوامع بشرى ستم نكند؟ هيچ داعى صحيحى بر چنين اعتقادى نيست، شاهدش هم اين است كه تا آنجا كه تاريخ نشان داده، 
 : هميشه قانون

 شكارست آن را كه او راست زور***      دو شير گرسنه يكى ران گور
ى ضعيف بيرون هاامت ى قوى منافع حياتى خود را از حلقومهاامت ، هميشهو جوامع بشرى حكم فرما بوده هاامت در

اند، هيچ جاى پايى در آنان نماند مگر آنكه لگدكوبش كردند، و هيچ مال و منالى نماند مگر آنكه چپاولش كردند و هيچ كشيده
 ذى حياتى نماند، مگر آن كه به 

  



اين وضع افراد و )نهاد؟  توانمیحار براى نجات از درد، نامى ديگر زنجير اسارت كشيدند، و آيا اين روش را جز انت
فه روى اند خراپرستى است و بنائى هم كه روى اين اساس چيدهجوامع مادى مسلك است كه ديديد اساس تمدنشان بر خرافه

 (.مترجم( )خرافه است

 راهى كه قرآن در اين مورد پيموده است 
يعنى مبدأ هستى عالم و هستى )ن باره پيموده اين است كه دستور داده آنچه را كه خدا و اما راهى كه قرآن كريم در اي

نازل كرده پيروى نمايند، و از اينكه بدون مدرك و علم سخنى بگويند اجتناب ورزند، اين در مرحله اعتقاد و نظر، ( هاانسان
آوردن پاداشى بكنند كه نزد خدا برايشان آماده شده، كنند به منظور بدست و اما در مرحله عمل دستور داده هر كارى كه مى

اند و هم به سعادت آخرت و اگر مطابق كنند مطابق ميلشان و شهوتشان هم باشد، هم به سعادت دنيا رسيدهحال اگر آنچه مى
تر باقى بهتر و ميلشان نباشد و بلكه مايه محروميت از مشيتهايشان باشد، نزد خدا پاداشى عظيم دارند، و آنچه نزد خداست

 . است
ش خدا پذيرد و بطور كلى علم پرستپيروى دين تقليدى است كه علم آن را نمى)گويند كه و بدانند كه آنچه ماديين مى

عهد  - 3عهد مذهب  - 2عهد اساطير  - 1: كه بر بشر گذشته داندمیاى و دين را از خرافات عهد دوم از عهدهاى چهارگانه
سخنى است بدون علم و ( كند و خرافات را نميپذيردكه عهد امروز بشر است و تنها از علم پيروى مىعهد علم  - 4فلسفه 

 .رأيى خرافى است

 پيروى از دين تقليد نيست 
عاد اى از معارف مربوط به مبدأ و ممجموعه: گوئيم اما پيروى از دين تقليد نيست، زيرا دين عبارتست ازما در پاسخ مى

عى، از عبادات و معاملات كه از طريق وحى و نبوت به بشر رسيده، نبوتى كه صدقش با برهان ثابت شده و و قوانينى اجتما
 . اى اخبار كه مخبر، صادق از آنها خبر داده، مخبرى كه باز صادق بودنش به برهان ثابت شده استنيز از مجموعه

فرض كرديم كه به صدق آن مخبر، عالميم و  و معلوم است كه پيروى چنين دينى پيروى علم است نه خرافات، چون
َ  إنَِّ  لقَِوْمِهِ  مُوسَ  قاَلَ  إذِْ  وَ ﴿ برهان علمى بر آن داريم، و ما در بحث گذشته در ذيل آيه: مُركُُمْ  الَلَّّ

ْ
نْ  يَأ

َ
كلامى  1﴾بَقَرَةا  تذَْبَِوُا أ

 . در تقليد داشتيم، بدانجا مراجعه شود
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گويند كه خود سراپا تقليدند و در اصول زندگى و سنن اجتماعى از كسانى مى و عجيب اينجا است كه اين حرف را
خوردنى و نوشيدنى و پوشيدنى گرفته تا نكاح و مسكن و غيره، به غير از تقليد كوركورانه و پيروى هوى و هوس روش 

عام و در برش لباس و در طرز اى در پختن و خوردن طاند، ببينند چه مد تازهچشم به دروازه غرب دوخته)ديگرى ندارند، 
رسند و از خود هيچ استقلال و ازدواج و در طريقه خانه سازى و دكوربندى خانه و حتى در نحوه سخن گفتن و راه رفتن مى

ند كه وقتى بپرسى چرا از نهر پريدى؟ جز مانمی ؟ به بزىکنندمیپرسند كه چرا كنند از خود نمىاى ندارند، هر چه مىاراده
 (. مترجم( )بگويد چون ديگران پريدند، پاسخى ندارند اينكه

چيزى كه هست از آنجا كه از كلمه تقليد ننگ دارند، اسم تقليد را برداشته و نام پيروى از سنت و تمدن راقيه بر آن 
ن ااند، در نتيجه اسمش برداشته شده ولى رسمش هم چنان باقى است، و لفظش متروك گشته، ولى معنايش هم چننهاده

 وَ ﴿)، يك شعار علمى و زير بناى رقاء و تمدن است، ولى (گرددچرخ به عقب بر نمى)حكمفرما است، آرى در منطق آقايان 
، يك شعار كهنه و سخنى خرافى و كهنه (كندزنهار از هوى و هوس پيروى مكن كه گمراهت مى 1،﴾فَيُضِلَّكَ  الَهَْوىَ  تتََّبعِِ  لَ 

 .است

 اند ها در باره سير عقائد و آراء بشرى گفتهكه مادىبطلان و كذب تقسيمى 
اند، تا آنجا كه تاريخ دين و فلسفه نشان اش كردهاند و چهار دورهو اما آن تقسيمى كه براى سير زندگى بشرى نموده

سى د، و دين عيبعد از عهد فلسفه هند و مصر و كلدان بو( علیه السلام)، سخنى است دروغ، براى اينكه دين ابراهيم دهدمی
 . هم بعد از فلسفه يونان بود و همچنين دين محمد ص نيز بعد از فلسفه يونان و اسكندريه بود( علیه السلام)

و بالأخره فلسفه نهايت درجه اوجش قبل از اوج گرفتن اديان بوده و در گذشته هم گفتيم كه دين توحيد از تمامى 
 . تر استاديان ديگر قديمى

داند اين است كه اولين دوره بشر دوران سادگى و بى ى انسان آن تقسيمى را كه قرآن كريم صحيح مىو در سير تاريخ
بيانش در  اللهانشاء نگرى است، كه اند، دوم دوره ماديت و حسيك جور بوده هاامت رنگى بشر بوده كه در آن دوره همه

ةا  الَََّاسُ  كََنَ ﴿: تفسير آيه مَّ
ُ
ُ  فَبَعَثَ  وَاحِدَةا  أ  . خواهد آمد 2،﴾الَََّبيِ يَِ  الَلَّّ
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 [176تا  172آيات (:2)سوره البقره ]

يُّهَا ياَ﴿
َ
ِينَ  أ ِ  اشُْكُرُوا وَ  رَزقَْنَاكُمْ  مَا طَي بَِاتِ  مِنْ  كُُوُا آمَنُوا الَََّّ  الَمَْيْتَةَ  عَليَْكُمُ  حَرَّمَ  إنَِّمَا ١٧٢ تَعْبُدُونَ  إيَِّاهُ  كُنْتُمْ  إنِْ  لِلَّّ

مَ  وَ  هلَِّ  مَا وَ  الَْْنِْْيِرِ  لَْمَْ  وَ  الَََّ
ُ
ِ  لغَِيِْ  بهِِ  أ َ  إنَِّ  عَليَْهِ  إثِْمَ  فَلاَ  عََد   لَ  وَ  باَغ   غَيَْ  اضُْطُرَّ  فَمَنِ  الَلَّّ ِينَ  إنَِّ  ١٧٣ رحَِيم   غَفُور   الَلَّّ  الَََّّ

نْزَلَ  مَا يكَْتُمُونَ 
َ
ُ  أ ِ  يشَْتَُْونَ  وَ  الَكِْتَابِ  مِنَ  الَلَّّ ولئَكَِ  قلَيِلاا  ثَمَناا  هِ ب

ُ
كُلُونَ  مَا أ

ْ
ُ  يكَُل مُِهُمُ  لَ  وَ  الَََّارَ  إلَِّ  بُطُونهِِمْ  فِ  يَأ  الَلَّّ

يِهِمْ  لَ  وَ  الَقِْيَامَةِ  يوَْمَ  لَِم   عَذَاب   لهَُمْ  وَ  يزَُك 
َ
ولئَكَِ  ١٧٤ أ

ُ
ِينَ  أ وُا الَََّّ لَالةََ  اشِْتََْ ِ  الَعَْذَابَ  وَ  باِلهُْدىَ  الَضَّ صْبَهَُمْ  فَمَا باِلمَْغْفِرَة

َ
 عَََ  أ

نَّ  ذَلكَِ  ١٧٥ الَََّارِ 
َ
َ  بأِ لَ  الَلَّّ ِينَ  إنَِّ  وَ  باِلَْْق ِ  الَكِْتَابَ  نزََّ  ﴾١٧٦ بعَِيد   شِقَاق   لفَِ  الَكِْتَابِ  فِ  اخِْتَلفَُوا الَََّّ

  ترجمه آيات

ايم بخوريد و شكر خدا بگزاريد اگر تنها او را روزيتان كردهها هر چه كه ما ايد از پاكيزهاى كسانى كه ايمان آورده
 (. 172)پرستيد مى

ها مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حيوانى كه براى غير خدا ذبح شده حرام كرده خداوند تنها از ميان خوردنى
 است و در اينها هم اگر كسى ناچار بخوردن شود در صورتى كه 

  



ه باشد و نيز در صورتى كه در خوردن از حد اضطرار تجاوز نكند گناهى بر او نيست كه خودش خود را ناچار نكرد
 (. 173)خدا غفور و رحيم است 

آورند كنند و با كتمان آن ثمن اندك بدست مىبدرستى آنهايى كه از كتاب خدا آنچه را كه خدا نازل كرده كتمان مى
نخواهد  شانكنند و خدا روز قيامت با آنها سخن نخواهد گفت و تزكيهمىخورند جز آتشى نيست كه بدرون خود آنها آنچه مى

 (. 174)كرد و عذابى دردناك خواهند داشت 
كنند راستى چقدر بر چشيدن خرند و مغفرت را با عذاب معاوضه مىهايند كه با سرمايه هدايت، گمراهى مىاينان همان

 (. 175)آتش تحمل دارند 
و اين عذاب بدانجهت است كه خدا كتاب را بحق نازل كرد و اينان كه در كتاب اختلاف راه انداختند در شقاقى دور 

 (.176)از اصلاح هستند 

  بيان

يُّهَا ياَ﴿
َ
ِينَ  أ خطاب الخ، اين جمله خطابى است خاص به مؤمنين، كه بعد از  ﴾رَزقَْنَاكُمْ  مَا طَي بَِاتِ  مِنْ  كُُوُا آمَنُوا الَََّّ

قبلى كه به عموم مردم بود قرار گرفته، پس از قبيل انتزاع خطابى از خطابى ديگر است كانه از خطاب جماعتى كه پذيراى 
گويند، چون به او ايمان نصيحت نيستند، منصرف شده و روى سخن به عده خاص كرده كه دعوت داعى خود را اجابت مى

 . دارند
ه ناشى از تفاوتى است كه در افراد مخاطب است، چون از دارندگان ايمان بخدا و التفاتى كه بين دو خطاب واقع شد

ا﴿رفت كه دعوت را بپذيرند به همين جهت عبارت قبلى اين توقع مى رْضِ  فِ  مِمَّ
َ
بِاا  حَلَالا  الَْْ ِ ﴿را به عبارت  ،﴾طَي   مَا بَاتِ طَي 

بخواهد تنها خدا را شكر گويند، چون مردمى موحد بودند و بجز  عوض كرد، تا وسيله شود، بعد از آن از ايشان ﴾رَزقَْنَاكُمْ 
 . پرستيدندخداى سبحان كسى را نمى

، و (ايدما رزقتم، آنچه روزى شده)، و نفرمايد (ما رزقناكم، آنچه ما روزيتان كرديم: )عين اين نكته باعث شد بفرمايد
اينها، تا اشاره و يا دلالت كند بر اينكه خدا در نظر آنان معروف و  و يا تعبير ديگر نظير( ما فى الارض، آنچه در زمين است)يا 

 . بايشان نزديك و نسبت به آنان مهربان و رئوف است
الخ، از قبيل اضافه صفت به موصوف باشد نه از قبيل قيام صفت در مقام  ﴾رَزقَْنَاكُمْ  مَا طَي بَِاتِ  مِنْ ﴿: و ظاهرا جمله

ين معنا ، و ا(اش پاكيزه استبخوريد از آنچه ما روزيتان كرديم، كه همه: )شودمیدير اول اين موصوف، و معناى آيه بنا بر تق
بخوريد از : )شودو بنا بر تقدير دوم معنا چنين مى کندمیتر است با اظهار نزديكى و مهربانى خدا كه مقام، آن را افاده مناسب

اهد خوو از آن دور است چون مقام مى سازدمیكند نكه مقام آن را افاده مىو اين معنا با معنايى ( هاى آنرزق طيب، نه از خبيث
 اينكه از : د بفرمايدخواهمی آزادى مردم را برساند نه اينكه ممنوع بودن آنان را افاده كند،

  



 . ايد سخنى است بدون علم و خدا آن را حلال كرده استپيش خود چيزهايى را بر خود حرام كرده
ِ  اشُْكُرُوا وَ ﴿  كُرُوااشُْ  وَ ﴿: )بجايش فرمود( و اشكروا لنا، شكر ما را بجاى آريد: )الخ، نفرمود ﴾تَعْبُدُونَ  إيَِّاهُ  كُنْتُمْ  إنِْ  لِلَّّ

 ِ  إيَِّاهُ  نْتُمْ كُ  إنِْ ﴿: )، تا بر مسئله توحيد دلالت بيشترى داشته باشد و بهمين جهت دنبالش فرمود(خدا را شكر گزاريد ،﴾لِلَّّ
پرستيد، اين ان كنتم تعبدونه، اگر او را مى: ، تا انحصار را افاده كند، چون اگر فرموده بود(پرستيداگر تنها او را مى ،﴾تَعْبُدُونَ 

 . كردمیانحصار را افاده ن
مَ  وَ  الَمَْيْتَةَ  عَليَْكُمُ  حَرَّمَ  إنَِّمَا﴿ هلَِّ  مَا وَ  الَْْنِْْيِرِ  لَْمَْ  وَ  الَََّ

ُ
ِ  لغَِيِْ  بهِِ  أ الخ، اهلال براى غير خدا، معنايش اين است  ﴾الَلَّّ

 . كه حيوانى را براى غير خدا مثلا براى بتها قربانى كنند
يعنى كسى كه ناچار شد از آن بخورد، بشرطى كه نه ظالم باشد، و نه از حد تجاوز  ﴾عََد   لَ  وَ  باَغ   غَيَْ  اضُْطُرَّ  فَمَنِ ﴿

دو حال هستند، كه عامل آنها اضطرار است و معنايش اين است كه هر كس مضطر و  ﴾عََد   لَ  وَ  باَغ   غَيَْ ﴿كند، و دو كلمه 
ناچار شد در حالى كه نه باغى است و نه متجاوز، از آنچه ما حرام كرديم بخورد، در اين صورت گناهى در خوردن آن نكرده، 

همين بغى و تجاوز باعث اضطرار وى شده باشند، در اينصورت و اما اگر اضطرارش در حال بغى و تجاوز باشد، مثل اينكه 
 . جائز نيست از آن محرمات بخورد

َ  إنَِّ ﴿ اين جمله دليلى است بر اينكه اين تجويز خدا و رخصتى كه داده از باب اين بوده كه خواسته  ،﴾رحَِيم   غَفُور   الَلَّّ
 . صورت اضطرار نيز هستاست به مؤمنين تخفيفى دهد، و گر نه مناط نهى و حرمت در 

ِينَ  إنَِّ ﴿ نْزَلَ  مَا يكَْتُمُونَ  الَََّّ
َ
ُ  أ الخ، اين آيه شريفه تعريضى است به اهل كتاب، چون در ميان آنان  ﴾الَكِْتَابِ  مِنَ  الَلَّّ

تابى ك و -بسيار چيزها در عبادات و غيره بوده كه خدا حلال و طيبش كرده، ولى بزرگان و رؤساى آنان حرامش كرده بودند، 
 كردند براى اين بود كه رزقو اگر بزرگان ايشان احكام خدا را كتمان مى - كردمیهم كه نزد ايشان بود آن اشياء را تحريم ن

 . رياست و ابهت مقام و جاه و مال خود را زيادتر كنند

 دلالت آيه شريفه بر تجسم اعمال 
اينكه : فرمايدمى اولًاآن دارد، بر كسى پوشيده نيست، چون و در آيه شريفه دلالتى كه بر تجسم اعمال و تحقق نتائج 

علماى اهل كتاب احكام نازله از ناحيه خدا را در برابر بهايى اندك فروختند، همين اختيار ثمن اندك عبارتست از خوردن 
رد به احكام خدا را مبدل كدر آيه دوم همين اختيار كتمان و گرفتن ثمن اندك در برابر  ثانياًآتش و فرو بردن آن در شكم، و 

مگر ) :اين اختيار را هم مبدل كرد به اختيار عذاب بر مغفرت و در آخر، مطلب را با جمله ثالثاًاختيار ضلالت بر هدايت، و 
ست تر است، اين اخورد و روشنختم نمود و آن جرمى كه از ايشان بيشتر بچشم مى( چقدر بر سوختن در آتش صبر دارند

 . ورزند، و بر آن اصرار مىدهندمیكه بر اين كتمان خود ادامه 
  



شود اختيار بهاى اندك بر احكام خدا، اختيار ضلالت است بر چقدر بر آتش صبر دارند پس معلوم مى: )فرمايدلذا مى
ان شود، و نيز ادامه بر كتممجسم مىهدايت، و اختيار ضلالت بر هدايت در نشئه ديگر به صورت اختيار عذاب بر مغفرت 

 (.دقت بفرمائيد( )گرددمیحق در اين نشئه، بصورت ادامه بقاء در آتش مجسم 

 ( رواياتى در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 

: ده، فرموالخ ﴾عََد   لَ  وَ  باَغ   غَيَْ  اضُْطُرَّ  فَمَنِ ﴿: روايت كرده كه در تفسير جمله( علیه السلام)در كافى از امام صادق 
تواند در حال اضطرار باغى آن كسى است كه در طلب شكار است، و عادى به معناى دزد است كه نه شكارچى مى

گوشت مردار بخورد و نه دزد، خوردن مردار بر اين دو حرام است، با اينكه براى مسلمان حلال است و نيز اين دو طائفه 
  1.بخوانند در سفر شكار و سفر دزدى نبايد نماز را شكسته

 . است 2باغى ظالم، و عادى غاصب: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق 
  3.باغى آن كسى است كه بر امام خروج كند، و عادى دزد است: و از حماد از آن جناب روايت كرده كه فرمود

امام  يعنى بر: روايت آورده كه در معناى آيه فرمودند( علیه السلام)و در تفسير مجمع البيان از امام باقر و امام صادق 
  4مسلمين بغى نكند و با معصيت از طريق اهل حق تعدى ننمايد.

همه اين روايات از قبيل شمردن مصداق است و همه آنها معنايى را كه ما از ظاهر لفظ آيه استفاده كرديم،  * مؤلف:
 . کندمیتاييد 

صْبَهَُمْ  فَمَا﴿ روايت كرده، كه در معناى جمله( علیه السلام)ر عياشى از امام صادق و در كافى و تفسي
َ
 ،﴾رِ الَََّا عَََ  أ

 . 5آنكار سرانجامشان را بسوى آتش ميكشد؟ دانندمیكه  دهندمیيعنى تا كى بكارى ادامه : فرمود
  روايت كرده كه( السلامعلیه )و در تفسير مجمع البيان از على بن ابراهيم از امام صادق 
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: يعنى روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و باز از امام صادق  1يعنى چقدر جرأتشان بر آتش زياد است؟: فرمود
 . دهندمیچقدر بكارهاى اهل آتش ادامه 

آتش، دومى  باين روايات از نظر معنى قريب به هم هستند، اولى صبر بر آتش را تفسير كرد، به صبر بر سب * مؤلف:
تفسير كرد به جرأت بر آن و معلوم است كه جرأت لازمه صبر است و در سومى تفسير كرد به عمل به آنچه كه اهل آتش 

 . شوند كه برگشت آن به همان معناى روايت اول استمرتكب مى
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 [177آيات (:2)سوره البقره ]

نْ  الَبَِّْ  لَيسَْ ﴿
َ
ُّوا أ ِ  آمَنَ  مَنْ  الَبَِّْ  لَكِنَّ  وَ  الَمَْغْربِِ  وَ  الَمَْشِْقِ  قبَِلَ  وجُُوهَكُمْ  توَُل  وَ  الَمَْلاَئكَِةِ  وَ  الَْْخِرِ  الََْوَْمِ  وَ  باِللَّّ

بيِلِ  ابِْنَ  وَ  الَمَْسَاكيَِ  وَ  الََْتََامَ  وَ  الَقُْرْبَ  ذَويِ حُب هِِ  عَََ  الَمَْالَ  آتَ  وَ  الَََّبيِ يَِ  وَ  الَكِْتَابِ  ائلِيَِ  وَ  الَسَّ قَامَ  وَ  لر قِاَبِ اَ  فِ  وَ  الَسَّ
َ
 أ

لَاةَ  كََةَ  آتَ  وَ  الَصَّ ابرِِينَ  وَ  عََهَدُوا إذَِا بعَِهْدِهمِْ  الَمُْوفُونَ  وَ  الَزَّ سَاءِ  فِ  الَصَّ
ْ
اءِ  وَ  الَْْأَ َّ سِ  حِيَ  وَ  الَضَّ

ْ
ولئَكَِ  الَْْأَ

ُ
ِينَ  أ  وَ  قُواصَدَ  الَََّّ

ولئَكَِ 
ُ
  ﴾١٧٧ الَمُْتَّقُونَ  هُمُ  أ

  ترجمه آيات

 كه چون يهودى)و يا بطرف مغرب ( كه چون مسيحى هستيد)نيكى آن نيست كه روى خود را بطرف مشرق كنيد 
بلكه نيكى براى كسى است كه به خدا و روز آخرت و ملائكه و كتاب آسمانى و پيغمبران ايمان داشته باشد و مال ( هستيد

خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و راه ماندگان و دريوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد به خود را با آنكه دوستش مى
كنند و از فقر و بيمارى و جنگ، خويشتن دارند بندند وفا مىدارد و زكات بدهد و كسانيند كه به عهد خود وقتى عهدى مى

 (.177)يند كه تقوى دارند هاهميناينان هستند كه راست گفتند و 
  



  يانب

بعد از برگشتن قبله از بيت المقدس بسوى كعبه، جدال و بگو مگو بسيار شد و بدين جهت : اندبعضى از مفسرين گفته
 . آيه مورد بحث نازل شد

نْ  الَبَِّْ  لَيسَْ ﴿
َ
ُّوا أ  احسان و همينبكسره باء، مجازى است از خير و ( بر)كلمه  ،﴾الَمَْغْربِِ  وَ  الَمَْشِْقِ  قبَِلَ  وجُُوهَكُمْ  توَُل

 . كلمه با فتحه باء، صفت مشبهه از آن است، و معنايش شخص خير و نيكوكار است

 توضيح مفردات آيه 
ست گويند، چيزى كه هبا كسره اول و فتحه دوم به معناى جهت است، قبله را هم به همين جهت قبله مى( قبل)و كلمه 

به  جمع يتيم است كه( يتامى)به معناى خويشاوندان و كلمه ( القربى ذوى)رساند، و كلمه نوعيت را مى( تاى آخر آن معناى)
تر از جمع مسكين است، كه فرقش با كلمه فقير اين است كه مسكين بد حال( مساكين)معناى كودك پدر مرده است و كلمه 

ع رقبه جم( رقاب)كلمه اش بريده، و به معناى كسى است كه دستش از وطن و از خانواده( ابن السبيل)فقير است، و كلمه 
نان مصدر است، هم چ( باساء)است، كه به معناى گردن است، ولى منظور از آن برده است كه قيد بردگى بگردن دارد، و كلمه 

هر دو به اين معنا است كه ( ضر)مانند كلمه ( ضراء)كه بؤس هم مصدر است، و هر دو به معناى شدت و فقر است، و كلمه 
 . يا فوت مال يا مرگ فرزند، متضرر شود، و كلمه باس به معناى شدت و سختى جنگ است آدمى با مرض يا زخم

ِ  آمَنَ  مَنْ  الَبَِّْ  لَكِنَّ  وَ ﴿ تحه را به ف( بر)به كسره را تعريف كند، كلمه ( بر)الخ، در اين جمله بجاى اينكه كلمه  ﴾باِللَّّ
اشد و در ضمن اوصافشان را هم شرح داده باشد، و هم اشاره كرده تعريف كرد، تا هم بيان و تعريف مردان نيكوكار را كرده ب

 .باشد به اينكه مفهوم خالى از مصداق و حقيقت، هيچ اثرى و فضيلتى ندارد

 باشد ذكر مصداق در كنار مفهوم، دأب قرآن در تمام بياناتش مى
د مقامات معنوى را بيان كند، با شرح احوال و تعريف خواهمی و اين خود دأب قرآن در تمامى بياناتش است كه وقتى

 . کندمیو به بيان مفهوم تنها قناعت ن کندمیرجال دارنده آن مقام، بيان 
ِ  آمَنَ  مَنْ  الَبَِّْ  لَكِنَّ  وَ ﴿: و سخن كوتاه آنكه جمله تعريف ابرار و بيان حقيقت حال ايشان است  ﴾الَْْخِرِ  الََْوَْمِ  وَ  باِللَّّ

ِ  آمَنَ  مَنْ ﴿: فرمایدمیكند و هم در مرتبه اعمال و هم اخلاق، در باره اعتقادشان ر مرتبه اعتقاد تعريفشان مىكه هم د و  ﴾باِللَّّ
ولئَكَِ ﴿: فرمایدمیدر باره اعمالشان 

ُ
ِينَ  أ ولَئكَِ  وَ ﴿. فرمایدمیو در باره اخلاقشان  ،﴾صَدَقُوا الَََّّ

ُ
  .﴾الَمُْتَّقُونَ  هُمُ  أ

كسانى هستند كه ايمان به خدا و روز جزا و ملائكه و كتاب و انبياء : )اولى كه از ايشان كرده، فرمودهو در تعريف 
 اى است كه خداى سبحان ، و اين تعريف شامل تمامى معارف حقه(دارند

  



شود و نمى ايمان به آنها را از بندگان خود خواسته و مراد به اين ايمان، ايمان كامل است كه اثرش هرگز از آن جدا
چون صاحب آن دچار شك و اضطراب و يا اعتراض و  کندمی، نه در قلب، و نه در جوارح، در قلب تخلف نکندمیتخلف ن

چون وقتى ايمان كامل در دل پيدا شد، )، کندمیو در اخلاق و اعمال هم تخلف ن گرددمیيا در پيشامدى ناگوار دچار خشم ن
  (.شودمیاخلاق و اعمال هم اصلاح 

دق را كه ص( اولئك الذين صدقوا: )فرمايددليل بر اينكه مراد از آيه بيان اين معنا است، ذيل آيه شريفه است كه مى
مطلق آورده و مقيد به زبان يا به اعمال قلب، يا به اعمال ساير جوارح نكرده، پس منظور، آن مؤمنينى است كه مؤمن حقيقى 

 يُُكَ ِمُوكَ  حَتَّ  يؤُْمِنُونَ  لَ  رَب كَِ  وَ  فَلاَ ﴿: )ان كه در جاى ديگر در باره آنان فرمودهستند و در دعوى ايمان صادقند، هم چن
نْفُسِهِمْ  فِ  يََدُِوا لَ  ثُمَّ  بيَنَْهُمْ  شَجَرَ  فيِمَا

َ
حاشا به پروردگارت سوگند كه ايمان  ،﴾تسَْليِماا  يسَُل مُِوا وَ  قضََيْتَ  مِمَّا حَرجَاا  أ

شود حكم قرار دهند و چون هايى كه بينشان پيدا مىشود مگر وقتى كه تو را در اختلافايمانشان واقعى نمىآورند و نمى
 1(.حكمى راندى هيچ ناراحتى در دل خود از حكم تو احساس نكنند و سراپا تسليم تو شوند

 ( اى از اعمال و اخلاق ابرار مؤمنين حقيقىدر باره ايمان كامل و پاره
سْلمِْ  رَبُّهُ  لَُ  قاَلَ  إذِْ ﴿: امى است كه حالشان با آخرين مراتب ايمان، يعنى مرتبه چهارم كه در ذيل آيهدر چنين هنگ

َ
 قاَلَ  أ

سْلَمْتُ 
َ
 . شودمیبيانش گذشت منطبق  2﴾أ

هِِ  عَََ  الَمَْالَ  آتَ  وَ ﴿: فرمایدمیاى از اعمالشان پرداخته، بعد از اين تعريف سپس به بيان پاره  الَََْتَامَ  وَ  الَقُْرْبَ  ذَويِ حُب 
بيِلِ  ابِْنَ  وَ  الَمَْسَاكيَِ  وَ  ائلِيَِ  وَ  الَسَّ قَامَ  وَ  الَر قِاَبِ  فِ  وَ  الَسَّ

َ
لَاةَ  أ كََةَ  آتَ  وَ  الَصَّ كه از جمله اعمال آنان نماز را شمرده كه  ﴾الَزَّ

لَاةَ  إنَِّ ﴿حكمى است مربوط به عبادت كه در آيه    3.كندنماز از فحشاء و منكر نهى مى ،﴾الَمُْنْكَرِ  وَ  الَفَْحْشَاءِ  عَنِ  تَنْهَ  الَصَّ
قمِِ  وَ ﴿: و نيز در آيه

َ
لَاةَ  أ ، در اهميت آن سخن رفته است، يكى ديگر 4نماز را براى يادآورى من بپا بدار ،﴾لَِِّكْرِي الَصَّ

دو بذل مال كه عبارت است از انتشار خير و  زكات را كه حكمى است مالى و مايه صلاح معاش ذكر فرموده و قبل از اين
شان اى كه برايبه خاطر حادثه)گذارد چرخ زندگيشان احسان غير واجب را ذكر كرد كه مايه رفع حوائج محتاجين است و نمى

 .، متوقف گردد(آيدپيش مى

 وفاى به عهد، صبر و صدق، سه صفت مؤمنين 
اى از اخلاقشان پرداخته، از آن جمله وفاى به عهدى كه آنان بذكر پارهاى از اعمال خداى سبحان بعد از ذكر پاره

  اند، و صبر در باساء و ضراء و صبر در برابر دشمن و ناگواريهاىكرده
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د و عهد عبارتست از التزام به چيزى و عقد قلبى بر آن و هر چند خداى تعالى آن را در آيه مطلق شمارمیجنگ را 
اذا ) :، براى اينكه دنبالش فرمودهشودمیاند شامل ايمان و التزام به احكام دين نبعضى گمان كرده آورده، لكن بطورى كه

با خدا  و يا)بندند شود منظور از عهد نامبرده عهدهايى است كه گاهى با يكديگر مى، معلوم مى(بندندعاهدوا وقتى كه عهد مى
ايد بلكه ايمان را هميشه ب شودمیلوازم ايمان مقيد به قيد وقتى دون وقتى ن و ايمان و( بندند، مانند نذر و قسم و امثال آنمى

 . داشت
، مثل اينكه شودمی دهدمیهايى كه اشخاص هاى انسان و قولو لكن اطلاق عهد در آيه شريفه شامل تمامى وعده

هر عقد و معامله و معاشرت و امثال آن  و نيز شامل( كنمكردم ترك مىم، و يا اين كارى كه مىكنمی من اين كار را: )بگويد
ه عهد آيد و اين دو خلق يعنى وفاى بو صبر عبارتست از ثبات بر شدائد، در مواقعى كه مصائب و يا جنگى پيش مى. شودمى

 . شودمیو لكن اگر در كسى پيدا شد، بقيه آن خلقها نيز پيدا  شودمیو صبر هر چند شامل تمامى اخلاق فاضله ن
دو خلق يكى متعلق به سكون است و ديگرى متعلق به حركت وفاى به عهد متعلق به حركت و صبر متعلق به و اين 

ى حرفى مؤمنين وقت: سكون، پس در حقيقت ذكر اين دو صفت از ميان همه اوصاف مؤمنين به منزله اين است كه فرموده باشد
 . کنندمیه خالى ناند و از عمل به گفته خود شانميزنند، پاى حرف خود ايستاده

ولئَكَِ ﴿ و اما اين كه براى بار دوم مؤمنين را معرفى نموده كه
ُ
ِينَ  أ براى اين بود كه صدق، وصفى است كه  ﴾صَدَقُوا الَََّّ

تمامى فضائل علم و عمل را در بر ميگيرد، ممكن نيست كسى داراى صدق باشد و عفت و شجاعت و حكمت و عدالت، 
نداشته باشد، چون آدمى به غير از اعتقاد و قول و عمل، چيز ديگرى ندارد و وقتى بنا بگذارد كه  چهار ريشه اخلاق فاضله را

ا و نگويد مگر آنچه ر گویدمیاين سه چيز را با هم مطابق سازد، يعنى نكند مگر آنچه را كه  شودمیجز راست نگويد، ناچار 
 . شودمیكه معتقد است و گر نه دچار دروغ 

 . بر قبول حق و خضوع باطنى در برابر آن است هر چند كه در ظاهر اظهار مخالفت كند و انسان مفطور
، تنها کندمیبنا بر اين اگر اذعان به حق كرد و بر حسب فرض بنا گذاشت كه جز راست نگويد، ديگر اظهار مخالفت ن

ت، در اين هنگام است كه ايمان خالص كه مطابق گفتارش اس کندمیكه بدان معتقد است و تنها عملى را  گویدمیچيزى را 
 . شودمیو اخلاق فاضله و عمل صالح، همه با هم برايش فراهم 

يُّهَا ياَ﴿: )هم چنان كه در جاى ديگر نيز در شان مؤمنان فرموده
َ
ِينَ  أ َ  اتَِّقُوا آمَنُوا الَََّّ   كُونوُا وَ  الَلَّّ

  



ادِقيَِ  مَعَ    1(.ايد، از خدا بترسيد و با راستگويان باشيداى كسانى كه ايمان آورده، ﴾الَصَّ
ولئَكَِ ﴿)و حصرى كه از جمله 

ُ
ِينَ  أ ان تا آن تعريف و بي شودمیاستفاده ( گویندمیتنها اينهايند كه راست  ،﴾صَدَقُوا الَََّّ

ستگويان ببينى راهر گاه خواستى راستگويان را ) شودمیاين  -و خدا داناتر است  -و معنايش  کندمیحدى كه گذشت تاكيد 
 (. تنها همان ابرارند

ولئَكَِ ﴿: و اما تعريفى كه براى بار سوم از آنان كرد و فرمود
ُ
حصرى كه در آن هست، براى بيان كمال  ﴾الَمُْتَّقُونَ  هُمُ  أ

 .دهدمیايشان است، چون برو صدق اگر به حد كمال نرسند، تقوى دست ن

 استخراج صفات مؤمنين و مال كارشان از چند مورد آيات قرآنى 
و اوصافى كه خداى سبحان در اين آيه از ابرار شمرده، همان اوصافى است كه در آيات ديگر آورده، از آن جمله 

بْرَارَ  إنَِّ ﴿: )فرموده
َ
بوُنَ  الَْْ س   مِنْ  يشََْ

ْ
بُ  عَيْناا  كََفُوراا  مزَِاجُهَا كََنَ  كَأ ِ  يشََْ ِ  عِبَادُ  هَاب رُونَهَا الَلَّّ ِ  وَ  ذْرِ باِلََّ  يوُفُونَ  تَفْجِياا  يُفَج 

هُ  كََنَ  يوَْماا  يََاَفُونَ  عَامَ  يُطْعِمُونَ  وَ  مُسْتَطِياا  شَُّْ هِِ  عَََ  الَطَّ سِياا  وَ  يتَيِماا  وَ  مسِْكِيناا  حُب 
َ
ِ  لوِجَْهِ  نُطْعِمُكُمْ  إنَِّمَا أ  رِيدُ نُ  لَ  الَلَّّ

وا بمَِا جَزَاهُمْ  وَ ﴿فرمايد، تا آنجا كه مى ،﴾شُكُوراا  لَ  وَ  جَزَاءا  مِنْكُمْ  ه ك نوشندمیبراستى ابرار از جامى  ،﴾حَرِيراا  وَ  جَنَّةا  صَبَُ
و آن را به هر جا كه خواهند روان كنند، نيكوكاران به نذر وفا كنند  نوشندمیاى كه بندگان خدا از آن مزاج كافور دارد، چشمه

و از روزى كه شر آن روز عالمگير است، بيم دارند و طعام را با آنكه دوستش دارند به مستمند و يتيم و اسير دهند و منطقشان 
نخواهيم، تا آنجا كه فرمود و  ، و از شما پاداشى و سپاسىدهیممیاين است كه ما شما را فقط براى رضاى خدا طعام 

  2(.پروردگارشان هم در عوض آن صبرى كه كردند، بهشت و ديبا پاداششان دهد
 :كه در اين آيات، ايمان به خدا و ايمان به روز جزا و انفاق در راه خدا و وفاى به عهد و صبر را نام برده و نيز فرموده

بْرَارِ  كتَِابَ  إنَِّ  كَُلَّ ﴿)
َ
دْرَاكَ  مَا وَ  ل يِ يَِ عِ  لفَِ  الَْْ

َ
بُونَ  يشَْهَدُهُ  مَرْقُوم   كتَِاب   عِل يُِّونَ  مَا أ بْرَارَ  إنَِّ  الَمُْقَرَّ

َ
ا كه تا آنج ،﴾نعَِيم   لفَِ  الَْْ

بُ  عَيْناا ﴿: فرمايدو تا آنجا كه مى ﴾مَُْتُوم   رحَِيق   مِنْ  يسُْقَوْنَ ﴿: فرمايدمى بُونَ  بهَِا يشََْ در  حاشا كه كتاب ابرار هر آينه ،﴾الَمُْقَرَّ
 ندکنمیدانى آن درجات چيست قضايى است رانده شده كه مقربين درگاه خدا آن را مشاهده درجات بلندى است، و تو نمى

فرمايد ، تا آنجا كه مىنوشندمیفرمايد، از شرابى خالص و صافى و سر به مهر كه ابرار همانا در نعيم باشند تا آنجا كه مى
  3(.نوشندمیاى كه همان مقربين خودشان از آن چشمه

كه اگر ميان اين آيات و آيات سوره دهر كه گذشت تطبيق به عمل آيد، آن وقت حقيقت وصف مؤمنين و مال كارشان 
 . گرددمیبخوبى روشن  -اگر در آن دقت كنى  -

  مقرب درگاه الله و عبادهستند،  الله از يك سو در اين آيات ايشان را توصيف كرده به اينكه عباد
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تو اى  ،﴾سُلطَْان   عَليَْهِمْ  لكََ  ليَسَْ  عِبَادِي إنَِّ ﴿: )خدايند و در ضمن اوصافى كه براى عباد خود ذكر كرده، فرموده
  1(يابىابليس بر بندگان من تسلط نمى

ابقُِونَ  وَ ﴿: )و از سوى ديگر مقربين را توصيف كرده، به اينكه ابقُِونَ  الَسَّ ولئَكَِ  الَسَّ
ُ
بُونَ  أ  ،﴾عِيمِ الَََّ  جَنَّاتِ  فِ  الَمُْقَرَّ

 2(سبقت گيرندگان در دنيا بسوى خيرات كه سبقت گيرندگان به مغفرتند در آخرت، اينان به تنهايى مقربين و در بهشت نعيمند
هايند كه در دنيا بسوى خيرات سبقت گيرند، همانكه در آخرت بسوى نعمت خدا سبقت مى الله اين عباد شودمیپس معلوم 

 . شودمیميگرفتند و اگر به تفحص از حال ايشان ادامه بدهى، مطالب عجيبى برايت كشف 
اى از ايمان هستند و آن مرتبه چهارم است كه بيانش كه ابرار داراى مرتبه عاليه: پس از آنچه گذشت اين معنا روشن شد

ِينَ ﴿: )هشان فرمودگذشت و خداى تعالى در باره ولَئكَِ  بظُِلمْ   إيِمَانَهُمْ  يلَْبسُِوا لمَْ  وَ  آمَنُوا الَََّّ
ُ
مْنُ  لهَُمُ  أ

َ
 ،﴾مُهْتَدُونَ  هُمْ  وَ  الَْْ

  3(.كسانى كه ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلم نياميختند، تنها اينان هستند كه داراى امنيتند و هم راه يافتگانند
ابرِِينَ  وَ ﴿ سَاءِ  فِ  الَصَّ

ْ
ت تا و نصب آن به تقدير مدح اس( صابرون)را منصوب آورد، يعنى نفرمود ( صابرين)كلمه  ﴾الَْْأَ

ول بكشد ط شودمیاند كه اصولا وقتى كلامى كه در وصف كسى ايراد به عظمت امر صبر اشاره كرده باشد، بعضى هم گفته
ميان اوصاف گاهگاهى مدح و ذمى بياورند و باين منظور وصفى پشت سر وصفى بياورند، نظريه علماى ادب بر اين است كه 

 .اعراب وصف را مختلف سازند، گاهى به رفع بخوانند و گاهى به نصب

 ( ذيل آيه كريمه و بيان اهميت آنچه در آن آمده)بحث روايتى 

به كمال رسانده روايت شده كه هر كس باين آيه عمل كند ايمان خود را ( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا 
  4.باشد

اين آيه : اندوجه آن با در نظر داشتن بيان ما روشن است، و از زجاج و فراء هم نقل شده كه آن دو گفته * مؤلف:
مده آن تواند همه دستوراتى كه در اين آيه آاست براى اينكه هيچ كس بجز انبياء نمى( علیه السلام)مخصوص انبياء معصومين 

اند و عمل كند، اين بود گفتار آن دو، ولى سخنان آن دو ناشى از اين است كه در مفاد آيات تدبر نكرده طور كه حق آن است
  نازل شده، بعنوان( علیه السلام)اند، چون آيات سوره دهر كه در باره اهل بيت رسول خدا ميان مقامات معنوى خلط كرده
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 . انبياء نبودند( علیه السلام)ن اهل بيت ابرار از ايشان ياد فرموده نه به عنوان انبياء، چو
ند كه ، كه كسانى هستکندمیبله اينقدر هست كه مقامى بس عظيم دارند، بطورى كه وقتى حال اولوا الالباب را ذكر 

 فرمایدیمو زمين تفكر مينمايند، در آخر از ايشان نقل  هاآسمانو در خلقت  کنندمیخدا را در قيام و قعود و بر پهلويشان ذكر 
بْرَارِ  مَعَ  توََفَّنَا وَ ﴿)ما را به ابرار ملحق ساز،  کنندمیكه از خدا درخواست 

َ
  1،(با ابرار ما را بميران ،﴾الَْْ

ى الله عليه صل)به رسول خدا : و در تفسير الدر المنثور است كه حكيم ترمذى از ابى عامر اشعرى روايت كرده كه گفت
  2.ىنكمی اينكه در خلوتت همان كنى كه در انظار: فرمود تماميت بر و نيكى به چيست؟: عرضه داشتم( وآله و سلم

 منظور از ذوى القربى،: روايت كرده كه فرمودند( علیه السلام)و در تفسير مجمع البيان از ابى جعفر و امام صادق 
  3.اقرباى رسول هستند

رسول  اى مخصوص قرباىگويا اين تفسير از باب شمردن يكى از مصاديق قربا باشد، چون در قرآن كريم آيه * مؤلف:
 . هست( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

فقير آن كسى است كه كاردش آن چنان باستخوان : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 
  4.تر استتر از اوست و بائس از هر دو بد حالدراز كند، ولى مسكين بد حالنرسيده كه دست بسوى مردم 

ش ابن السبيل كسى است كه دستش از اهل: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير مجمع البيان از امام باقر 
  5.بريده باشد

اى سؤال كرد كه با مولايش قرار ناب از بردهروايت كرده كه شخصى از آن ج( علیه السلام)و در تهذيب از امام صادق 
بقيه  ﴾لر قِاَبِ اَ  فِ  وَ ﴿ اگر فلان مبلغ بپردازد، آزاد باشد و مقدارى از آن مبلغ را پرداخته چه كند؟ فرمود: بحكم آيه: گذاشته

  6.مبلغ را بايد از مال صدقه بپردازند تا آزاد شود
ابرِِ  وَ ﴿: و در تفسير قمى در ذيل جمله سَاءِ  فِ  ينَ الَصَّ

ْ
اءِ  وَ  الَْْأَ َّ ر گرسنگى يعنى د: فرمود( علیه السلام)امام : گفته ﴾الَضَّ

  7.و عطش و ترس، و در معناى جمله )و حين الباس( گفته امام فرمود: يعنى در هنگام جنگ
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 [179تا  178آيات (:2)سوره البقره ]

يُّهَا ياَ﴿
َ
ِينَ  أ نْثَ  وَ  باِلْعَبْدِ  الَْعَبْدُ  وَ  باِلُْْر ِ  الَْْرُُّ  الَقَْتْلَ  فِ  الَقِْصَاصُ  عَليَْكُمُ  كُتبَِ  آمَنُوا الَََّّ

ُ
نْثَ  الَْْ

ُ
 مِنْ  لَُ  عُفَِ  نْ فَمَ  باِلْْ

خِيهِ 
َ
دَاء   وَ  باِلمَْعْرُوفِ  فَات بَِاع   ء  شَْ  أ

َ
  عَذَاب   فَلهَُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  اعِْتَدىَ  فَمَنِ  رحَْْةَ   وَ  رَب كُِمْ  مِنْ  تََّفِْيف   ذَلكَِ  بإِحِْسَان   إلََِهِْ  أ

َ
 لَِم  أ

ولِ  ياَ حَيَاة   الَقِْصَاصِ  فِ  لكَُمْ  وَ  ١٧٨
ُ
لْْاَبِ  أ

َ
 ﴾١٧٩ تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  الَْْ

  ترجمه آيات

بر شما واجب است آزاد در مقابل آزاد و برده در ( شودمیجناياتى كه واقع )ايد قصاص اى كسانى كه ايمان آورده
بگذرد قاتل بايد كه احسان او را بخوبى تلافى كند و ( قاتل)مقابل برده و زن در مقابل زن پس اگر صاحب خون از برادرش 

گر ا خونبهايى كه بدهكار است به طرز خوبى بپردازد، اين خود تخفيفى است از ناحيه پروردگارتان و هم رحمتى است پس
 (. 178)كسى بعد از عفو كردن دبه در آورد و از قاتل قصاص بگيرد عذابى دردناك دارد 

 (.179)و شما را در قصاص حياتى است اى خردمندان اگر بخواهيد تقوى داشته باشيد 

  و بيان حكم عفو و انتقال از قصاص به ديه «قصاص» بيان وجه تسميه

يُّهَا ياَ﴿
َ
ِينَ  أ  الخ، در اينكه خطاب را  ﴾باِلُْْر ِ  الَْْرُُّ  الَقَْتْلَ  فِ  الَقِْصَاصُ  عَليَْكُمُ  تبَِ كُ  آمَنُوا الَََّّ

  



متوجه خصوص مؤمنين كرده، اشاره است به اينكه حكم قصاص مخصوص جامعه مسلمين است و كفارى كه در 
  .نيستند و آيه از كار آنها ساكت استكنند و غير آنان از كفار، مشمول آيه كشورهاى اسلامى بعنوان اهل ذمه زندگى مى

نَّ ﴿: و اگر اين آيه را با آيه
َ
بسنجيم، نسبت تفسير را براى آن دارد، پس ديگر وجهى براى اين سخن  1﴾باِلََّفْسِ  الَََّفْسَ  أ

و  شودمیام نداى قاتل آزاد اعكه اين آيه ناسخ آن است و به حكم اين آيه به خاطر كشتن برده)كه چه بسا كسانى گفته باشند 
 . ماندباقى نمى( شودمیبه خاطر كشتن زنى قاتل مرد اعدام ن

  ﴾وَ لَكُمْ فِِ الَقْصَِاصِ حَيَاةٌ ﴿ و آثار آن و بيان لطائف جمله «قصاص» معناى
 (قص اثره، جا پاى او را تعقيب كرد)است و اين كلمه از ( قاص يقاص)مصدر از ( قصاص)و سخن كوتاه آنكه كلمه 

كند، گويند كه آثار و حكايات گذشتگان را حكايت مىرا هم به همين مناسبت قصاص مى( سراداستان -قصاص )باشد، مى
اند براى اين است كه جانى را در جنايتش تعقيب نمايد، پس اگر قصاص را قصاص ناميدهكانه اثر گذشتگان را دنبال مى

 . آورندوارد مى ، و عين آن جنايت كه او وارد آورده بر اوکنندمی
خِيهِ  مِنْ  لَُ  عُفَِ  فَمَنْ ﴿

َ
آن كسى است كه مرتكب قتل شده و عفو ( كسى كه -من )الخ، مراد از كلمه موصول  ﴾ء  شَْ  أ

را نكره آورد، براى اين بود كه ( ءشى)همان حق است و اگر ( ءشى)از قاتل تنها در حق قصاص است، در نتيجه مراد به كلمه 
هر حقى كه باشد، چه تمامى حق قصاص باشد و چه بعضى از آن، مثل اينكه صاحبان خون : ت دهد، بفرمايدحكم را عمومي

شود، چند نفر باشند، بعضى حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضى نبخشند كه در اينصورت هم ديگر قصاص عملى نمى
 تنها بايد ديه يعنى خون بها بگيرند، و اگر از صاحبان ،(مثل آن صورتى كه همه صاحبان حق از حق خود صرفنظر كنند)بلكه 

در عفو لذتى  :خون تعبير به برادران قاتل كرد براى اين بود كه حس محبت و رأفت آنان را بنفع قاتل برانگيزد و نيز بفهماند
 . است كه در انتقام نيست

دَاء   وَ  باِلمَْعْرُوفِ  فَات بَِاع  ﴿
َ
فعليه ان )مبتدايى است كه خبرش حذف شده و تقديرش ( اتباع)كلمه  الخ، ﴾بإِحِْسَان   إلََِهِْ  أ

اى يتبع القاتل فى مطالبة الدية، بمصاحبة المعروف، بر اوست كه قاتل را تعقيب كند و خون بها را از او مطالبه نمايد مطالبه
مروز خوبى و خوشى بپردازد و ديگر او بر قاتل است كه خون بها را به برادرش كه ولى كشته او است، با احسان و ( پسنديده

 . و فردا نكند و او را آزار ندهد
  الخ، يعنى حكم به انتقال از قصاص بديه، خود تخفيفى ﴾رحَْْةَ   وَ  رَب كُِمْ  مِنْ  تََّفِْيف   ذَلكَِ ﴿
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ده و در آور تواند بعد از عفو دوباره دبهپذيرد، پس ولى خون نمىاست از پروردگار شما و به همين جهت تغيير نمى
از قاتل قصاص نمايد و اگر چنين كند، خود او هم متجاوز است و كسى كه تجاوز كند و بعد از عفو قصاص كند عذابى 

 . دردناك دارد
ولِ  ياَ حَيَاة   الَقِْصَاصِ  فِ  لَكُمْ  وَ ﴿

ُ
لْْاَبِ  أ

َ
هم  و کندمیاين جمله به حكمت تشريع قصاص اشاره  ﴾تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  الَْْ

توهمى را كه ممكن است از تشريع عفو و ديه بذهن برسد، دفع مينمايد و نيز مزيت و مصلحتى را كه در عفو است، يعنى نشر 
 . عفو به مصلحت مردم نزديكتر است، تا انتقام: فرمايدرحمت و انگيزه رأفت را بيان نموده، مى

 و رحمت خود يكى از)رحمتى است نسبت به قاتل،  و حاصل معناى اين جمله اين است كه عفو هر چند تخفيفى و
نه عفو  ندکمی، قصاص است كه حيات را ضمانت شودمی، و لكن مصلحت عموم تنها با قصاص تامين (فضائل انسانى است

ش معناي، ﴾تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ ﴿: كردن و ديه گرفتن و نه هيچ چيز ديگر، و اين حكم هر انسان داراى عقل است، و اينكه فرمود
 . اين است كه بلكه شما از قتل بپرهيزيد و اين جمله به منزله تعليل است، براى تشريع قصاص

الخ، با همه اختصار و كوتاهيش و اندكى كلمات  ﴾حَيَاة   الَقِْصَاصِ  فِ  لكَُمْ  وَ ﴿اين جمله يعنى جمله : اندمفسرين گفته
رين آيات است تآيات قرآن، در افاده معناى خويش است و برجستهترين و حروفش و سلامت لفظش و صفاى تركيبش و بليغ

در بلاغت، براى اينكه در عين اينكه استدلالش بسيار قوى است، معنايش هم بسيار لطيف و زيباست و در عين اينكه معنايش 
 . تر استتر و در افاده مدلولش روشنلطيف و زيباست، دلالتش رقيق

جمله را در باره قصاص ايراد كند، بلغاى دنيا در باره قتل و قصاص كلماتى داشتند كه بسيار قبل از آنكه قرآن كريم اين 
، احياء كشتن بعض افراد: )بردند، مثل اين گفتار كهند و لذت مىكردمیاز بلاغت و متانت اسلوب و نظم آن كلمات تعجب 

كشتن ) :گفتندآيندتر اين جمله بوده كه مىه خوش، و از هم(زياد بكشيد تا كشتار كم شود: )و اين گفتار كه( همه است
 (. مؤثرترين عامل است براى از بين بردن كشتار

 الَقِْصَاصِ  فِ  لَكُمْ  وَ ﴿)لكن آيه شريفه مورد بحث، همه آن كلمات بليغ را از ياد برد و همه را عقب زد، زيرا جمله 
وتاهتر و تلفظش آسانتر است، علاوه در اين جمله، كلمه قصاص ، از همه آن كلمات ك(در قصاص براى شما حياة است، ﴾حَيَاة  

معرفه يعنى با الف و لام آمده، و كلمه حياة نكره، يعنى بدون الف و لام آمده است تا دلالت كند بر اينكه نتيجه قصاص و 
 . دارتر و عظيمتر از آن است كه با زبان گفته شودبركات آن، دامنه

 جه قصاص را بيان كرده و حقيقت مصلحت را ذكر كرده، كه و باز با همه كوتاهيش، نتي
  



متضمن است چون قصاص است كه  کندمیحيات است و همين كلمه حيات حقيقت آن معنايى را كه نتيجه را افاده 
بى گناه كه  كشته در حالىشود شخص را بعنوان اينكه قاتل است مىانجامد نه قتل، براى اينكه بسيار مىسرانجام به حيات مى

 . شودمیبوده، اين كشتن خودش عدوانا واقع شده و چنين كشتنى مايه حيات ن
شود و هم شامل انحاء ديگرى از انتقام، يعنى اقسامى كه در قصاص غير بخلاف كلمه قصاص كه هم شامل كشتن مى

ت عت و دنبال بودن قصاص از جنايو آن معناى متاب کندمیقتل هست، علاوه بر اينكه كلمه قصاص يك معناى زائدى را افاده 
قتل مؤثرترين عامل در جلوگيرى از قتل )شود، بخلاف جمله است و به همين جهت قصاص قبل از جنايت را شامل نمى

 . شودمیكه اين شامل قصاص قبل از جنايت هم ( است
 بر اينكه شارع يك دکنمیاز اين هم كه بگذريم، جمله مورد بحث متضمن تحريك و تشويق هم هست، چون دلالت 

، وندشمیاى براى مردم در نظر گرفته كه خود مردم از آن غافلند، و اگر قصاص را جارى كنند مالك آن حيات حيات و زندگى
 . پس بايد كه اين حكم را جارى بكنند و آن حيات كذايى را صاحب شوند

وم ثروتى دارى و نگويى آن مال چيست كه معل تو در فلان محل يا نزد فلان شخص مالى و: نظير اينكه به كسى بگويى
 . شود به رفتن در آن محل يا نزد آن شخصاست شنونده چقدر تشويق مى

كه صاحب اين كلام منظورش از اين كلام جز حفظ : باز از اين هم كه بگذريم عبارت قرآن به اين نكته هم اشاره دارد
د، شواگر مردم به اين دستور عمل كنند، چيزى عايد خود او نمىمنافع مردم و رعايت مصلحت آنان چيز ديگرى نيست و 

 (. براى شما -لكم : )فرمایدمیچون 
اين بود وجوهى از لطائف كه آيه شريفه با همه كوتاهيش مشتمل بر آن است، البته بعضى وجوهى ديگر علاوه بر آنچه 

كه هست بدون مراجعه به آنها هر كس در آيه شريفه هر فهمد، چيزى اند كه هر كس به آنها مراجعه كند مىگذشت ذكر كرده
ِ  كَُمَِةُ ﴿)شود، آرى ، بطورى كه غلبه نور آن بر او چيره مىکندمیقدر بيشتر دقت كند، جمال بيشترى از آن برايش تجلى   الَلَّّ

 (. ترين كلمه استكلمه خدا عالى ﴾الَْعُلْيَا هَِ 

  قصاص و عفو و ديهشامل چند روايت در باره )بحث روايتى 

 ،(الحر بالحر)روايت آورده كه در ذيل جمله ( علیه السلام)در تفسير عياشى از امام صادق 
  



هاى زنند و سپس خون ب، تنها او را به سختى مىشودمیاى را بكشد، بخاطر آن برده كشته ناگر آزاد، برده: فرمود
و صاحبان خون آن زن خواستند قاتل را بكشند، بايد نصف ديه قاتل  گيرند و نيز اگر مردى زنى را كشتبرده را از او مى

  1.را به اولياء او بپردازند
از آن جناب از معناى كلام خداى عز و جل : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در كافى از حلبى از امام صادق 

قَ  فَمَنْ ﴿: فرمایدمیپرسيدم، كه  ارَة   فَهُوَ  بهِِ  تصََدَّ فرمود: يعنى اگر صدقه بدهد، و از قاتل كمتر بگيرد به همان  ،﴾لَُ  كَفَّ
 مقدار كه عفو كرده، از گناهانش ميريزد. 

خِيهِ  مِنْ  لَُ  عُفَِ  فَمَنْ ﴿: از آن جناب از معناى جمله: و نيز گفت
َ
دَاء   وَ  باِلمَْعْرُوفِ  فَات بَِاع   ء  شَْ  أ

َ
 ﴾بإِحِْسَان   إلََِْهِ  أ

سزاوار است كسى كه حقى به گردن كسى دارد، برادر خود را در فشار نگذارد، با اينكه او به گرفتن ديه : پرسيدم، فرمود
مصالحه كرده است و نيز سزاوار است كسى كه حق مردم به گردن دارد، در اداء آن با اينكه تمكن دارد: امروز و فردا 

 نكند و در هنگام دادن با احسان بدهد. 
 عَذَاب   فَلهَُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  اعِْتَدىَ  فَمَنِ ﴿: فرمايدكه خداى عز و جل مى: اب از اين جمله پرسيدماز آن جن: و نيز گفت

لَِم  
َ
لح و يا ديه را به مبلغى و يا چيزى ص کندمیو يا بكلى عفو  کندمیاين در باره كسى است كه ديه قبول : فرمود ،﴾أ

  2.كيفرش همان است كه خداى عز و جل فرموده است كشد كهآورد، و قاتل را مي، بعد دبه در مىکندمی
 .روايات در اين معانى بسيار است * مؤلف:

 ( در باره حكم قصاص)بحث علمى 

 چگونگى و سابقه حكم قصاص در ميان اعراب و پيروان اديان غير اسلام 
در عصر نزول آيه قصاص و قبل از آن نيز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل، معتقد بود، و لكن قصاص او حد و 

يك مرد در مقابل يك مرد و يك زن در  شدمیمرزى نداشت بلكه به نيرومندى قبائل و ضعف آنها بستگى داشت، چه بسا 
بل يك ، و در مقاشدمیابر كشتن يك مرد، ده مرد كشته در بر شدمیو چه بسا  شدمیمقابل يك زن كه كشته بود قصاص 

ه يك قبيله، ك شدمیو چه بسا  شدمیرسيد، و در برابر مرءوس يك قبيله، رئيس قبيله قاتل قصاص برده، آزادى بقتل مى
 . كردمیاى ديگر را بخاطر يك قتل بكلى نابود قبيله

هم چنان كه در فصل بيست و يكم و بيست و دوم از سفر خروج  و اما در ملت يهود؟ آنها نيز به قصاص معتقد بودند،
  و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن كريم آن را چنين
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نَّ  فيِهَا عَليَْهِمْ  كَتَبْنَا وَ ﴿: )حكايت كرده
َ
نْفَ  وَ  باِلْعَيِْ  الَْعَيَْ  وَ  باِلََّفْسِ  الَََّفْسَ  أ

َ
نْفِ  الَْْ

َ
ذُنَ  وَ  باِلْْ

ُ
ذُنِ  الَْْ

ُ
نَّ  وَ  باِلْْ ِ  الَس 

ن ِ  ِ يك نفر بجاى يك نفر و چشم بجاى چشم و بينى در برابر بينى و : و در آن الواح برايشان نوشتيم، ﴾قصَِاص   الَُْْرُوحَ  وَ  باِلس 
  1(.گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص بايد كرد

اند در مورد قتل، به غير از عفو و گرفتن خون بها حكمى نداشتند، ساير كه حكايت كردهولى ملت نصارى بطورى 
هم با اختلاف طبقاتشان، فى الجمله حكمى براى قصاص در قتل داشتند هر چند كه ضابطه درستى حتى در  هاامت شعوب و

 . قرون اخير براى حكم قصاص معلوم نكردند
راه را پيشنهاد كرد، نه آن را بكلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات كرد، بلكه ترين در اين ميان، اسلام عادلانه

قصاص را اثبات كرد، ولى تعيين اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخير كرد ميان عفو و گرفتن ديه، آن 
مقابل كشتن آزاد، اعدام شود، و برده در ازاء  آزاد در: گاه در قصاص رعايت معادله ميان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود

 .كشتن برده و زن در مقابل كشتن زن

 شود اعتراضات و اشكالاتى كه در عصر حاضر به حكم قصاص مخصوصا به قصاص به اعدام مى
لكن در عصر حاضر به حكم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده، به اينكه قوانين مدنى كه ملل راقيه 

 . کندمیداند و از اجراء آن در بين بشر جلوگيرى اند، قصاص را جائز نمىرا تدوين كردهآن 
ن پسندد و از آن متنفر است، و چون آگويند قصاص به كشتن در مقابل كشتن، امرى است كه طبع آدمى آن را نمىمى

 . کندمیبيند كه وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانيت از آن منع ، مىکندمیرا به وجدانش عرضه 
قتل اول يك فرد از جامعه كاست، قتل دوم بجاى اينكه آن كمبود را جبران كند، يك فرد ديگر را از : گويندو نيز مى

است، كه  و حب انتقام قصاص كردن بقتل از قساوت قلب: گویندمیشود و نيز برد و اين خود كمبود روى كمبود مىبين مى
ى عامه برطرف كرد و هم حب انتقام را و بجاى قصاص قاتل بايد او را در تحت هادل هم قساوت را بايد وسيله تربيت در

 . شودمیعقوبت تربيت قرار داد و عقوبت تربيت به كمتر از قتل از قبيل زندان و اعمال شاقه هم حاصل 
تا به مرض روانى و كمبود عقل گرفتار نشود، هرگز دست به  شودمیقتل  جنايتكارى كه مرتكب: گویندمیو نيز 
ى روانى تحت درمان قرار هابيمارستانكه مجرم را در  کندمیزند، به همين جهت عقل آنهايى كه عاقلند، حكم جنايت نمى

 . دهند
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كوم ماند و محاع در يك حال ثابت نمىقوانين مدنى بايد خود را با سير اجتماع وفق دهد، و چون اجتم: گویندمیو باز 
به تحول است، لا جرم حكم قصاص نيز محكوم به تحول است و معنا ندارد حكم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى 

تواند از وجود افراد استفاده كند، او اجتماعات راقيه امروز هم محكوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز بايد تا آنجا كه مى
اند مجرم را هم عقاب بكند و هم از وجودش استفاده كند، عقوبتى كند كه از نظر نتيجه با كشتن برابر است، مانند حبس تومى

 . ابد و حبس سالهايى چند كه با آن هم حق اجتماع رعايت شده و هم حق صاحبان خون
 .انداين بود عمده آن وجوهى كه منكرين قصاص به اعدام براى نظريه خود آورده

 اسخ به همه اين اشكالات و بيان فلسفه تشريع در يك آيه قرآنى پ
وْ  نَفْس   بغَِيِْ  نَفْساا  قَتَلَ  مَنْ ﴿: )و قرآن كريم با يك آيه به تمامى آنها جواب داده، و آن آيه

َ
رْضِ  فِ  فَسَاد   أ

َ
نَّمَافَ  الَْْ

َ
 كَأ

حْيَاهَا مَنْ  وَ  جَِْيعاا  الَََّاسَ  قَتَلَ 
َ
نَّمَا أ

َ
حْيَا فَكَأ

َ
هر كس انسانى را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادى در زمين ، ﴾جَِْيعاا  الَََّاسَ  أ

كرده، بقتل برساند، مثل اين است كه همه مردم را كشته، و كسى كه يكى را احياء كند، مثل اين است كه همه را احياء كرده 
  1(.باشد

سان، هر چند امورى وصفى و اعتبارى است كه در آن مصالح بيان اين پاسخ اين است كه قوانين جاريه ميان افراد ان
، طبيعت خارجى انسان است كه انسان را کندمیاجتماع انسانى رعايت شده، الا اينكه علتى كه در اصل، آن قوانين را ايجاب 

 . كندبه تكميل نقص و رفع حوائج تكوينيش دعوت مى
شود نيست، هيئت وحدت و كم و زيادى كه بر انسان عارض مى، عدد انسان کندمیو اين خارجيت كه چنين دعوتى 

اجتماعى هم نيست، براى اينكه هيئت نامبرده خودش ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست، بلكه اين خارجيت 
دارد، چون نشود فرقى تركيب مى هاانسانعبارتست از طبيعت آدمى كه در آن طبيعت يك نفر و هزاران نفرى كه از يك يك 

 . هزاران نفر هم هزاران انسان است و يك نفر هم انسان است و وزن يكى با هزاران از حيث وجود يكى است
، چون مفطور، به حب کندمیو اين طبيعت وجودى بخودى خود مجهز به قوى و ادواتى شده كه با آن از خود دفاع 

به هر وسيله كه شده و حتى با ارتكاب  کندمید و هر چيزى را كه حيات او را تهديد دارمیوجود است، فطرتا وجود را دوست 
د واهخمی و به همين جهت است كه هيچ انسانى نخواهى يافت كه در جواز كشتن كسى كه سازدمیقتل و اعدام، از خود دور 

 . داى نيست شك داشته باشد و اين عمل را جائز نداناو را بكشد و جز كشتنش چاره
  ، آنجا كه دفاع از استقلال ودانندمیقصاص را جائز ن: هاى راقيه را كه گفتيدو همين ملت
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اده ، و بى درنگ آمکنندمیبندد، هيچ توقفى و شكى در جواز آن نحريت و حفظ قوميتشان جز با جنگ صورت نمى
 . اشد، تا چه رسد به آنجا كه دشمن قصد كشتن همه آنان را داشته بشوندمیجنگ 

بينيد كه ، تا هر جا كه بيانجامد، حتى بقتل، و نيز مىکنندمیبينيد كه اين ملل راقيه از بطلان قوانين خود دفاع و نيز مى
 . البته در وقتى كه جز با جنگ دردشان دوا نشود شوندمیدر حفظ منافع خود متوسل به جنگ 

ى هايبينيم لا يزال ملتا و هلاكت حرث و نسل است كه مىى خانمان برانداز و مايه فناى دنيهاجنگو بخاطر همين 
هايى ديگر براى اينكه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان و ملت کنندمیهاى خونينى مسلح خود را با سلاح

 . سازندها مسلح سازند و موازنه تسليحاتى را برقرار را بگويند، ميكوشند خود را به همان سلاح
اى در اين كار ندارند، جز حفظ حيات اجتماع و رعايت حال آن، و اجتماع هم جز ها هيچ منطقى و بهانهو اين ملت

ها و آور را و ويرانگرى شهرهاى طبيعت انسان نيست، پس چه شد كه طبيعت كشتارهاى فجيع و وحشتاى از پديدهپديده
داند ولى قتل يك نفر را براى حفظ حيات هاى خود كه اجتماع مدنى است جائز مىاى از پديدهساكنان آن را براى حفظ پديده

 . شمارد؟ با اينكه بر حسب فرض، اين اجتماعى كه پديده طبع آدمى است، اجتماعى است مدنىخود جائز نمى
صاص كه كشتن لى قداند وو نيز چه شد كه كشتن كسى را كه تصميم كشتن او را گرفته، با اينكه هنوز نكشته، جائز مى

 گویدیمبه انعكاس وقايع تاريخى و  کندمی؟ و نيز چه شد كه طبيعت انسانى حكم داندمیاو بعد از ارتكاب قتل است، جائز ن
ة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ ﴿) ة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  مَنْ  وَ  يرََهُ  خَيْاا  ذَرَّ ا ذَرَّ بيند عمل خير كند آن را مىاى هر كس به سنگينى ذره 1،﴾يرََهُ  شًَّْ

كه هر چند كلام قرآن است ولى زبان طبيعت آدمى است و خلاصه ( بينداى شر مرتكب شود آن را مىو هر كس به سنگينى ذره
ل و لكن كشتن قات کندمی، رعايت کندمیبراى هر عملى عكس العمل قائل است، و اين عكس العمل را در قوانينى كه جعل 

 . ؟داندمیكم خويش را ظلم و نقض ح
علاوه بر آنچه گذشت قرآن كريم و قانون اسلام در تمامى دنيا چيزى كه بهاى انسان شود و ميزانى كه با آن ميزان بتوان 

مگر يك چيز، آنهم ايمان به خدا و دين توحيد است، و بر اين حساب وزن اجتماع انسانى و  دهدمیانسان را سنجيد، سراغ ن
باشد، پس اگر كسى مؤمن ، نزد او برابر است و چون چنين است حكم اجتماع و فرد نزد او يكسان مىوزن يك انسان موحد

  موحدى را بكشد،
  

                                                      
 .8آيه  ،زلزله 1



در اسلام با كسى كه همه مردم را بكشد يكسان است، بخاطر اينكه هر دو به حريم حقيقت تجاوز نموده، هتك حرمت 
 . مردم از نظر طبيعت وجود يكسان استهم چنان كه قاتل يك نفر با قاتل همه . اندآن كرده

اند، همانطور كه در جوابهاى ما متوجه شديد، نه براى اين است و اما ملل متمدن دنيا كه به حكم قصاص اعتراض كرده
كه اين حكم نقصى دارد، بلكه براى اين است كه آنها احترامى و شرافتى براى دين قائل نيستند، و اگر براى دين حد اقل 

و يا وزنى معادل شرافت و وزن اجتماع مدنى قائل بودند تا چه رسد به بالاتر از آن هر آينه در مسئله قصاص همين  شرافتى
 . ندكردمیحكم را 

از اين هم كه بگذريم اسلام دينى است كه براى دنيا و هميشه تشريع شده نه براى قومى خاص و امتى معين و ملل 
اند و اند افرادش كاملا تربيت شدهاند از اين رو بوده كه خيال كردهص اسلام كردهراقيه دنيا اعتراضى كه به حكم قصا

هايشان كه نشانداده در اثر تربيت موجود، ملت خود اند به آمارگيرىهايشان بهترين حكومت است، و استدلال كردهحكومت
هم،  فتد، مگر بندرت و براى آن قتل نادر و احيانىابخود از كشتار و فجايع متنفرند و هيچ قتلى و جنايتى در آنها اتفاق نمى

ملت به مجازات كمتر از قتل راضى است، و در صورتى كه اين خيال ايشان درست باشد اسلام هم در قصاص كشتن را حتمى 
كم قصاص حبنا بر اين چه مانعى دارد . و متعين ندانسته، بلكه يك طرف تخيير شمرده و طرف ديگر تخيير را عفو دانسته است

  .در جاى خود و به قوت خود باقى بماند، ولى مردم متمدن، طرف ديگر تخيير را انتخاب كنند و از عقوبت جانى عفو نمايند؟
هر جنايتكار قاتل كه برادر صاحب خونش از : فرمايدهم چنان كه آيه قصاص هم خودش به اين معنا اشاره دارد، مى

يت داد، در دادن خون بها امروز و فردا نكند و احسان او را تلافى نمايد، و اين لسان، او عفو كرد و به گرفتن خون بها رضا
يت كار و اگر در اثر ترب( در عفو لذتى است كه در انتقام نيست: )خواهد به صاحب خون بفرمايدخود لسان تربيت است مى

 . كنند و دست به انتقام نميزنندمردمى بدينجا بكشد، كه افتخار عمومى در عفو باشد، هرگز عفو را رها نمى
 اند؟ نه بلكه براى هميشه در دنياو لكن مگر دنيا هميشه و همه جايش را اين گونه اجتماعات راقى متمدن تشكيل داده)

لا جرم در چنين اجتماعات مسئله صورت ديگرى ( يى ديگر هستند، كه درك انسانى و اجتماعيشان به اين حد نرسيده،هاامت
آورد، به شهادت اينكه همين الآن به گيرد، در چنين جوامعى عفو به تنهايى و نبودن حكم قصاص، فجايع بار مىبخود مى

 بينيم، جنايتكاران كمترين ترسى از حبس و اعمال شاقه ندارند و هيچ اندرزگو و واعظى چشم خود مى
  



 . انسانى چيست؟ فهمند حقوقد آنها را از جنايتكارى باز بدارد، آنها چه مىتوانمین
تر است و زندگى در زندان ترى است، حتى وجدانشان هم در زندان آسودهبراى اينگونه مردم، زندان جاى راحت

تر از زندگى بيرون از زندان است كه يك زندگى پست و شقاوت بارى است، و به همين جهت از زندان برايشان شرافتمندانه
 . ترسند، و نه از چوب و فلك آن ترسى دارنداش مىعمال شاقهنه وحشتى دارند و نه ننگى و نه از ا

شود، اند و حكم قصاص هم در بينشان اجراء نمىبينيم در جوامعى كه به آن پايه از ارتقاء نرسيدهو نيز به چشم خود مى
، شودمی ل ملل راقيهگيريم كه حكم قصاص حكمى است عمومى، كه هم شامروز بروز آمار فجايع بالاتر ميرود، پس نتيجه مى

 . و هم شامل غير ايشان، كه اكثريت هم با غير ايشان است
را از قاتل گويد چاگر ملتى به آن حد از ارتقاء رسيد، و بنحوى تربيت شد كه از عفو لذت ببرد، اسلام هرگز به او نمى

حطاط را پيش گرفت و خواست تا پدرت گذشتى؟ چون اسلام هم او را تشويق به عفو كرده و اگر ملتى هم چنان راه ان
هاى خدا را با كفران جواب بگويد، قصاص براى او حكمى است حياتى، در عين اينكه در آنجا نيز عفو به قوت خود نعمت

 . باقى است
ن هر رأفت گوئيم بله و لككند قاتل اعدام نشود، در پاسخ مىرأفت و رحمت بر انسانيت اقتضاء مى: و اما اين كه گفتند

شود، چون بكار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى رحمتى پسنديده و صلاح نيست و هر ترحمى فضيلت شمرده نمىو 
ان و مال شكن كه بر ج، و نيز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون(كه كشتن مردم برايش چون آب خوردن است)قسى القلب، 

و اگر بخواهيم بطور مطلق و بدون هيچ ملاحظه و قيد و شرطى،  ، ستمكارى بر افراد صالح استکندمیو عرض مردم تجاوز 
شود، هم چنان آيد و انسانيت در پرتگاه هلاكت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مىرحمت را بكار ببنديم، اختلال نظام لازم مى

 : كه آن شاعر فارسى زبان گفته
 نستمكارى بود بر گوسفندا***      ترحم بر پلنگ تيز دندان

 . و اما اينكه داستان فضيلت رحمت و زشتى قساوت و حب انتقام را خاطر نشان كردند
جوابش همان جواب سابق است، آرى انتقام گرفتن براى مظلوم از ظالم، يارى كردن حق و عدالت است كه نه مذموم 

اص به تشريع قص: ينكه گفتيماست و نه زشت، چون منشا آن محبت عدالت است كه از فضائل است، نه رذائل، علاوه بر ا
 . قتل تنها بخاطر انتقام نيست، بلكه ملاك در آن تربيت عمومى و سد باب فساد است

هاى روانى است كه بايد مبتلاى بدان را بسترى كرد و تحت درمان قرار جنايت قتل، خود از مرض: و اما اينكه گفتند
 سخ داد، و اين خود براى جنايتكار عذرى است موجه، در پا

  



قتل و جنايت و فحشاء روز بروز بيشتر شود و جامعه انسانيت را تهديد كند، براى  شودمیگوئيم همين حرف باعث مى
برد، وقتى فكر كند كه اين ساديسم جنايت، خود يك مرض عقلى و روحى اينكه هر جنايتكارى كه از قتل و فساد لذت مى

كومتها هستند كه بايد اينگونه افراد را با يك دنيا رأفت و دلسوزى تحت است، و او در جنايتكاريش معذور است و اين ح
ها هم به همين معنا معتقد باشند البته هر روز يكى را خواهد كشت و معلوم است درمان قرار دهند و از سوى ديگر حكومت

 . اى رخ خواهد دادكه چه فاجعه
استفاده كند و به اعمال شاقه و اجبارى وادار سازد و براى اينكه وارد بشريت بايد از وجود مجرمين : و اما اين كه گفتند

ته خود ، و در گفگویندمیاگر راست : گوئيماجتماع نباشند و جنايات خود را تكرار نكنند، آنها را حبس كنند، در پاسخ مى
، پس كنند؟ز هست، به آن حكم نمىمتكى به حقيقت هستند، پس چرا در موارد اعدام قانونى كه در تمامى قوانين رائج امرو

در سابق هم گفتيم  دهندمیتر از زنده ماندن و كار كردن محكوم تشخيص شود در موارد اعدام، حكم اعدام را مهممعلوم مى
 . كه فرد و جامعه از نظر طبيعت و از حيث اهميت يكسانند

  



 [182تا  180آيات (:2)سوره البقره ]

حَدَكُمُ  حَضََ  إذَِا عَلَيْكُمْ  كُتبَِ ﴿
َ
ينِْ  الَوَْصِيَّةُ  خَيْاا  ترََكَ  إنِْ  الَمَْوتُْ  أ قْرَبيَِ  وَ  للِوَْالََِ

َ
ا باِلمَْعْرُوفِ  الَْْ  ١٨٠ الَمُْتَّقِيَ  عَََ  حَقًّ

لَُ  فَمَنْ  ِينَ  عَََ  إثِْمُهُ  فَإنَِّمَا سَمِعَهُ  مَا بَعْدَ  بدََّ لوُنهَُ  الَََّّ ِ َ  إنَِّ  يُبَد  وْ  جَنَفاا  مُوص   مِنْ  خَافَ  فَمَنْ  ١٨١ عَليِم   سَمِيع   الَلَّّ
َ
صْلحََ  إثِمْاا  أ

َ
 فَأ

َ  إنَِّ  عَلَيْهِ  إثِْمَ  فَلاَ  بيَنَْهُمْ   ﴾١٨٢ رحَِيم   غَفُور   الَلَّّ

  ترجمه آيات

براى پدران و مادران و خويشاوندان  ماندمیو مالى از شما  شودمیبر شما مسلمانان واجب شد كه وقتى مرگتان نزديك 
 (. 180)وصيتى به نيكى كنيد اين حقى است بر پرهيزكاران 

پس اگر كسى وصيت شخصى را بعد از آنكه شنيد و بدان آگهى يافت تغيير دهد گناهش به گردن همان تغيير دهنده 
 (. 181)است كه خدا شنوا و دانا است 

ه متوفى در وصيت خود از راه حق منحرف گشته و مرتكب گناهى شده ك( يعنى تشخيص داد)پس اگر وصى ترسيد 
 (. 182)و در وصيت او اصلاحاتى انجام دهد تا در ميان ورثه ظلمى واقع نشود گناهى بر او نيست كه خدا آمرزگار رحيم است 

  



  بيان

 بيان آيات مربوط به حكم وصيت در باره ما ترك 
حَدَكُمُ  حَضََ  إذَِا عَلَيْكُمْ  كُتبَِ ﴿

َ
الخ، لسان اين آيه، لسان وجوب است نه استحباب،  ﴾الَوَْصِيَّةُ  خَيْاا  ترََكَ  إنِْ  الَمَْوتُْ  أ
فلان امر بر فلان قوم نوشته شده، معنايش اين است كه اين حكم يا سرنوشت، قطعى و : چون در قرآن كريم هر جا فرموده

، چون كلمه حق، نيز مانند كتابت اقتضاى معناى لزوم را (حقا: )رمایدفمیلازم شده است، مؤيد آن، جمله آخر آيه است كه 
 . دارد

يفى كند، براى اينكه اگر وصيت تكلكرده دلالت بر وجوب را سست مى( متقين)لكن از آنجا كه همين كلمه را مقيد به 
امرى  يم اين تكليففهممی ،﴾الَمُْتَّقِيَ  عَََ ﴿: ، و چون فرموده(حقا على المؤمنين: )تر آن بود كه بفرمايدواجب بود، مناسب

و در نتيجه براى عموم مؤمنين واجب نيست، بلكه آنهايى كه متقى هستند برعايت  شودمیاست كه تنها تقوى باعث رعايت آن 
 . ندورزمیآن اهتمام 

يت ين كرده، چه وصكه تكليف مال ميت را مع)اين آيه بوسيله آيات ارث : اندو به هر حال بعضى از مفسرين گفته
، نسخ شده و به فرضى كه اين سخن درست باشد، وجوبش نسخ شده نه استحباب، و اصل (كرده باشد و چه نكرده باشد

 . هم براى افاده همين غرض باشد( متقين)محبوبيتش، و شايد تقييد كلمه حق به كلمه 
د مال بسيار است نه اندكى كه قابل اعتناء نباشد، و آيد مرامال است، و مثل اين كه از آن بر مى( خير)و مراد به كلمه 

 . مراد از معروف، همان معناى متداول يعنى احسان است
لَُ  فَمَنْ ﴿ ِينَ  عَََ  إثِْمُهُ  فَإنَِّمَا سَمِعَهُ  مَا بَعْدَ  بدََّ لوُنهَُ  الَََّّ ِ يه ضمائر به گردد و بق، به تبديل بر مى(اثمه)ضمير در كلمه ، ﴾يُبَد 

مؤنث است، چرا پس همه ضمائر كه بدان برگشته مذكر است؟ در پاسخ ( وصيت)كلمه : معروف، و اگر بپرسىوصيت به 
 . كلمه نامبرده از آنجا كه مصدر است، هر دو نوع ضمير، جائز است بدان برگردد: گوئيممى

ل اجت نبود دوباره نام تبديو ح( فمن بدله بعد ما سمعه، فانما اثمه عليهم: )كه جا داشت بفرمايد: باز خواهى پرسيد
نكته اين كه ضمير نياورد و اسم ظاهر آن را آورد، خواست تا بعلت گناه يعنى تبديل : گوييمكنندگان را ببرد، در پاسخ مى

 . الخ( دپس اگر كسى از موصى بترس: )وصيت بمعروف اشاره كرده باشد تا بتواند آيه بعدى را بر آن تفريع نموده، بفرمايد
وْ  جَنَفاا  مُوص   مِنْ  خَافَ  فَمَنْ ﴿

َ
صْلحََ  إثِمْاا  أ

َ
به معناى انحراف است و بعضى ( جنف)كلمه  ﴾عَليَْهِ  إثِْمَ  فَلاَ  بيَنَْهُمْ  فَأ

كه با حاى بى نقطه است و به معناى انحراف دو ( حنف)اند به معناى انحراف دو قدم بطرف خارج است، بر عكس كلمه گفته
 . قدم بطرف داخل است

  



و خدا )و اين آيه تفريع بر آيه قبلى است و معنايش ( اثم) هر حال، مراد، انحراف بسوى گناه است، به قرينه كلمه و به
اين است كه اگر كسى وصيت شخصى را تبديل كند، تنها و تنها گناه اين تبديل بر كسانى است كه وصيت به ( داناتر است

سد، اين است كه پس اگر كسى از وصيت موصى بتر شودمیبر اين معنا  كنند، نتيجه و فرعى كه مترتبمعروف را تبديل مى
به اين معنا كه وصيت به گناه كرده باشد و يا منحرف شده باشد، و او ميان ورثه اصلاح كند و وصيت را طورى عمل كند كه 

گناه  ا تبديل نكرده، بلكه وصيتنه اثم از آن برخيزد و نه انحراف، گناهى نكرده، چون او اگر تبديل كرده، وصيت به معروف ر
 .را به وصيتى تبديل كرده كه گناهى يا انحرافى در آن نباشد

 ( شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته و احكام وصيت)بحث روايتى 

ن مسلم محمد ب: اند كه عبارت آن به نقل از عياشى چنين استدر كافى و تهذيب و تفسير عياشى روايت زير را آورده
از آن جناب از وصيت براى وارث پرسش نمودم كه آيا جائز است؟ : ، روايت كرده كه گفت(علیه السلام)از امام صادق 

ينِْ  الَوَْصِيَّةُ  خَيْاا  ترََكَ  إنِْ ﴿ فرمود: آرى، آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود: قْرَبيَِ  وَ  للِوَْالََِ
َ
  1.﴾الَْْ

كسى كه در دم مرگش : ، روايت كرده كه فرمود(علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق، از پدرش، از على 
  2.برند وصيتى نكند، عمل خود را با معصيت ختم كرده استبراى خويشاوندانش كه از او ارث نمى

اين حقى است كه خدا : يل اين آيه فرمود، روايت آورده كه در ذ(علیه السلام)و در تفسير عياشى نيز از امام صادق 
در اموال مردم قرار داده، براى صاحب اين امر )يعنى امام علیه السلام( پرسيدم آيا براى آن حدى هست؟ فرمود: آرى، 

  3.پرسيدم: حدش چيست؟ فرمود: كمترين آن يك ششم و بيشترين آن يك سوم است
الفقيه از آن جناب روايت كرده و اين استفاده لطيفى است كه امام اين معنا را صدوق هم در من لا يحضره  * مؤلف:

وْلَ  الَََّبُِّ ﴿: )از آيه كرده، باين معنا كه آيه مورد بحث را با آيه( علیه السلام)
َ
نْفُسِهِمْ  مِنْ  باِلمُْؤْمِنيَِ  أ

َ
زْوَاجُهُ  وَ  أ

َ
هَاتُ  أ مَّ

ُ
 وَ  هُمْ أ

ولوُا
ُ
رحَْامِ  أ

َ
وْلَ  بَعْضُهُمْ  الَْْ

َ
ِ  كتَِابِ  فِ  ببَِعْض   أ  الَلَّّ
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نْ  إلَِّ  الَمُْهَاجِرِينَ  وَ  الَمُْؤْمِنيَِ  مِنَ 
َ
وْلَِاَئكُِمْ  إلَِ  تَفْعَلُوا أ

َ
پيامبر بمؤمنين  ،﴾مَسْطُوراا  الَكِْتَابِ  فِ  ذَلكَِ  كََنَ  مَعْرُوفاا  أ

اختياردارتر از خود ايشان است، و همسران او مادران ايشانند و خويشاوندان در كتاب خدا بعضى مقدم بر بعض ديگرند، از 
ضميمه كردند و آن نكته لطيف را  1،(مؤمنين و مهاجران، مگر آنكه به اولياء خود نيكى كنند، و اين در كتاب نوشته شده بود

 . استفاده فرمودند
توضيح اينكه آيه سوره احزاب، ناسخ حكم توارث به اخوتى است كه در صدر اسلام معتبر بود و كسانى كه با يكديگر 

بردند، آيه سوره احزاب آن را نسخ كرد و حكم توارث را منحصر كرد در قرابت عقد اخوت بسته بودند، از يكديگر ارث مى
توارث تنها در خويشاوندان است و برادران دينى از يكديگر : و خلاصه فرمود و سپس نيكى در حق اولياء را از آن استثناء كرد

اش را اولياء مؤمنين ارث نميبرند، مگر آنكه بخواهند، به اولياء خود احسانى كنند، و آن گاه رسول خدا و طاهرين از ذريه
 صلى الله)شود، چون رسول خدا الخ، شاملش مى ﴾يَّةُ الَوَْصِ  خَيْاا  ترََكَ  إنِْ ﴿: خوانده و اين مستثنا همان موردى است كه جمله

 (. دقت بفرمائيد)و ائمه طاهرين نيز قربا هستند ( عليه وآله و سلم
 اإذَِ  عَليَْكُمْ  كُتبَِ ﴿: روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در تفسير عياشى از يكى از دو امام باقر و صادق 

  2.له آيه: )فرائض يعنى آيه ارث( نسخ شدهاين آيه بوسي: الخ، فرمود ﴾حَضََ 
الخ،  ﴾عَلَيْكُمْ  كُتبَِ ﴿منسوخ از آيه : مقتضاى جمع بين روايات سابق و اين روايت، اين است كه بگوئيم * مؤلف:

 . تنها وجوب است، در نتيجه استحباب آن بحال خود باقى است
وْ  جَنَفاا  مُوص   مِنْ  خَافَ  فَمَنْ ﴿: كرده كه در ذيل جملهروايت ( علیه السلام)و در تفسير مجمع البيان از امام باقر 

َ
 أ

  3.جنف اين است كه بسوى خطا گرائيده باشد از اين جهت كه نداند اينكار جائز است: الخ، فرمود ﴾...إثِمْاا 
نيست  زوقتى مردى به وصيتى سفارش كرد، جائ: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير قمى از امام صادق 

كه وصى او وصيتش را تغيير دهد، بلكه بايد بر طبق آنچه وصيت كرده عمل كند، مگر آنكه به غير از دستور خدا وصيت كرده 
شود، در اينصورت براى وصى جائز است، آن باشد كه اگر وصى بخواهد مو به مو به آن عمل كند، دچار معصيت و ظلم مى

را بسوى حق برگرداند و اصلاح كند، مثل اينكه مردى كه چند وارث دارد، تمامى اموالش را براى يكى از ورثه وصيت كند و 
ى اد وصيت را تغيير داده بدانچه كه حق است برگرداند، اينجاست كه خدتوانمیبعضى ديگر را محروم كند، كه در اينجا وصى 

وْ  جَنَفاا ﴿: فرمایدمیتعالى 
َ
  كه جنف انحراف بطرف ،﴾إثِمْاا  أ
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مير ها را تعبعضى از ورثه و اعراض از بعضى ديگر است، اثم عبارت از اين است كه دستور دهد با اموالش آتشكده
  1.د بوصيت او عمل نكندتوانمیكنند و يا شراب درست كنند، كه در اينجا نيز وصى 

صْلحََ ﴿يى كه اين روايت براى جنف كرده، معناى جمله معنا * مؤلف:
َ
اند كه فهممی، کندمیرا هم روشن  ﴾بيَنَْهُمْ  فَأ

 . ، تا بخاطر وصيت صاحب وصيت، نزاعى بينشان واقع نشودمراد اصلاح ميان ورثه است
لَُ  فَمَنْ ﴿معناى جمله ( علیه السلام)از امام ابى جعفر : و در كافى از محمد بن سوقه روايت آورده كه گفت  مَا دَ بَعْ  ،بدََّ

ِينَ  عَََ  إثِْمُهُ  فَإنَِّمَا سَمِعَهُ  لوُنهَُ  الَََّّ ِ   جَنَفاا  مُوص   مِنْ  خَافَ  فَمَنْ ﴿ فرمايد:آيه بعد از آن كه مى: را پرسيدم، فرمود ﴾يُبَد 
َ
 إثِمْاا  وْ أ

صْلحََ 
َ
و معنايش اين است كه هر گاه وصى بترسد )يعنى تشخيص دهد( از اينكه آن را نسخ كرده  ،﴾عَليَْهِ  إثِْمَ  فَلاَ  بيَنَْهُمْ  فَأ

صاحب وصيت در باره فرزندانش تبعيض قائل شده و به بعضى ظلم كرده و خلاف حقى مرتكب شده كه خدا بدان 
  2.راضى نيست، در اينصورت گناهى بر وصى نيست كه آن را تبديل كند و بصورت حق و خداپسندانه در آورد

گر نام اند، پس ااى ديگر تفسير كردهاى را بوسيله آيهآيه( علیه السلام)اين روايت از مواردى است كه ائمه  ف:* مؤل
ه نسخ آمده بسا كلم( علیه السلام)كه در كلام ائمه : آن را نسخ گذاشتند، منظور نسخ اصطلاحى نيست و در سابق هم گفتيم

 . است كه منظور از آن غير نسخ اصطلاحى علماى اصول
 الحمد للَّه رب العالمين
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